	http://www.shamela.ws 


	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : tafsir-rastin-tarjomeh-taisir-karim-alrahman-kamel-Word


تفسير راستين
ترجمه تيسير الکريم الرحمن

جلد اول، دوم و سوم

تأليف:
علامه شيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي «رحمه الله»
متوفاي 1376 هجري قمري (1334هجري شمسي)

ترجمه:
محمد گل گمشادزهي
(1/1)



مقدمه شيخ محمد بن صالح العثيمين
الحَمدُللهِ رَب العَالَمِين وَالصَلاةُ وَالسَلامُ عَلَي نَبينَا مُحَمَدٍ وَ عَلي آلِهِ وَأصحَابِهِ وَمَن تَبِعَهُم بِإِحسَانٍ إلَي يَومِ الدينِ.
تفسير شيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - « تيسير الکريم الرحمن في تفسير کلام المنان» يکي از بهترين تفسيرهاست، چون ويژگي هاي زيادي دارد که عبارتند از:
سهولت عبارت و وضوح آن به گونه اي که فرد عالم و دانشمند و نيز فرد کم دانش آن را مي فهمند.
از آوردن بحث طولاني که فايده اي جز ضايع کردن وقت و پريشاني فکرِ خواننده ندارد اجتناب شده است.
از ذکر اختلاف پرهيز شده مگر آن که اختلاف مهمي باشد که بايد بيان شود. اين ويژگي ِ مهم و مفيدي براي خواننده مي باشد که حواس او بر يک چيزي متمرکز خواهد بود.
در تفسير آيات صفات راه سلف در پيش گرفته شده و بدون تحريف و بدون مخالفت با کلا خدا آيات صفات تفسير شده اند و اين در عقيده بسيار امر مهمي است.
استنباط فوايد و احکام و حکمت ها، و اين در بعضي از آيات آشکار است مانند آيه وضو در سوره مائده که از آن پنجاه حکم استنباط کرده است. و همان طور که در داستان داود و سليمان در سوره ي «ص» فوايد زيادي استنباط نموده است.
ضمن اين که قرآن را تفسير نموده، صبغه اي تربيتي نيز بدان داده است که خواننده را تربيت مي نمايد. همان طور که در تفسير« خُذِ العَفوَ وَ أمُر بِالعُرفِ وَأَعرِضَ عَنِ الجَهِلينَ» در سوره ي «اعراف» مشخص مي گردد.
بنابراين به هرکس که مي خواهد کتاب هاي تفسير را پيش خود داشته باشد توصيه مي کنم که کتابخانه او از اين تفسر ارزشمند خالي نباشد.
از خداوند مي خواهم که مولف و خواننده را از پاداش آن بهره مند گرداند. بي گمان خداوند بزرگوار و بخشنده است.
و صلي الله علي نبينا محمد و علي آله و اصحابه و من تبعهم باحسان.
... ... ... ... ... ... ... ... محمد بن صالح العثيمين
... ... ... ... ... ... ... ... 15/ رمضان/1416 هـ .ق
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مقدمه مولف
شکر و سپاس خداوندي را سزد که قرآن را بر بنده اش نازل کرد؛ قرآني که جدا کننده ي حلال از حرام، سعادتمند از شقي و بدبخت، و حق از باطل است. و ستايش خداوندي را سزاست که در پرتو رحمت و لطف خويش قرآن را بر همه ي مردم و براي پرهيزگاران به طور خاص مايه ي هدايت قرار داده، و آن را رهنمودي گردانده است که مردم را از گمراهيِ کفر و گناهان و جهالت به سوي ايمان و تقوا و دانش بيرون مي آورد.
خداوند قرآن را شفابخش دل ها از بيماري هاي شبهات و شهوات گردانده است و به وسيله آن مدارج علم و يقين حاصل مي گردد. همچنين قرآن شفابخش امراض و دردهاي جسماني است و خداوند خبر داده که به هيچ وجه در قرآن شک و ترديدي نيست چون قرآن را در اخبار و اوامر و نواهي خود خجسته و با برکت نازل کرده که در آن خير و برکت و دانش فراوان و رازهاي شگفت انگيز و مطالب والا هست. پس سرچشمه هر برکتي در دنيا و آخرت اقتدا به قرآن و پيروي کردن از آن است و خداوند خبر داده که قرآن تصديق کننده کتاب هاي گذشته است.
و هرآنچه که قرآن به آن گواهي مي دهد حق است و هر آنچه را که رد مي کند مردود است، چون قرآن مشتمل بر کتاب هاي گذشته و افزون بر آن هاست. خداوند متعال در مورد قرآن فرموده است: « يَهدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضَوانَهُ ، سُبُلَ السَّلَمِ» ، « خداوند به وسيله آن کتاب کساني را که جوياي خوشنودي او هستند به راههاي امن و امان هدايت مي نمايد.» پس قرآن به سراي بهشت راهنمايي مي کند و راه رسيدن به بهشت را بيان مي دارد و مردم را براي در پيش گرفتن راه هاي بهشت تشويق مي نمايد و از راهي که انسان را به سراي رنج ها مي رساند پرده برداشته و از آن برحذر مي دارد. خداوند در مورد قرآن مي فرمايد: « کِتَبُ أُحکِمَت ءَايَتُهُ ثُمَّ فُصّلَِت مِن لَّدُن حَکِيمٍ خَبِيرٍ» « اين کتابي است که آيات آن استوار و محکم گرديده، سپس از سوي خداوند حکيم و آگاه تشريح و تبيين شده است.» آيات قرآن را خداوند در نهايت روشني و استواري قرار داده و با روشن کردن حق و باطل و گمراهي و هدايت به صورت هاي مختلفي آن را بيان و توضيح داده است، چون از جانب خداوند فرزانه آگاه نازل گرديده است و هرچه قرآن مي گويد راست و حق و
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يقين است. و قرآن جز به دادگري و نيکوکاري فرمان نمي دهد و جز از زيان هاي ديني و دنيوي نهي نمي کند.
و خدوند به قرآن سوگند خورده و آن را « مجيد» ناميده است و مجد يعني گسترده بودن و بزرگ بودن اوصاف، زيرا مفاهيم قرآن گسترده و سترگ مي باشند. و خداوند قرآن را «دو الذکر» ناميده يعني با آن علوم ا لهي و اخلاق زيبا و کارهاي شايسته يادآوري مي شود و هرکس که از خدا بترسد از آن اندرز مي گيرد. و خداوند متعال مي فرمايد: « إِنَّا أَنزَلنَهُ قُرءَانَّا عَرَبِيّا لَّعَّلَکُم تَعقِلُون» به درستي که ما آن را قرآني عربي نازل فرموده ايم تا شما خرد ورزيد. پس خداوند قرآن را به زبان عربي نازل فرموده تا ما آن را بفهميم و درک کنيم و به ما امر نموده تا در آن بينديشيم و فکر کنيم و علوم و دانش هاي آن را استنباط نمائيم، زيرا انديشيدن در قرآن کليد هر خير و خوبي است و به وسيله آن همه ي علوم و اسرار به دست مي آيند. پس خداوند را ستايش مي کنيم و او را سپاس مي گذاريم. خداوندي که کتاب خود را مايه ي هدايت و شفا و رحمت و نور و برکت و مژده براي مسلمان ها گردانده است. وقتي مطالب مذکور را بدانيم خواهيم دانست که هر فرد مکلف براي شناخت مفاهيم قرآن و رهنمون شدن به آن نياز دارد و بنده بايد تمام تلاش خود را براي آموختن و فهميدن معاني قرآن با نزديک ترين وسيله اي که آدمي را به آن مي رساند مبذول دارد.
ائمه ي دين تفسيرهاي زيادي بر کتاب خداوند نگاشته اند برخي تفسيرهاي طولاني هستند که در بيشتر حجت هاي خود از موضوع خارج شده اند و برخي در پرداختن به موضوع مورد نظر کوتاهي ورزيده اند و فقط به حل و معني کردن بعضي کلمات اکتفا نموده اند و آنچه که در اين باره شايسته است اين است که معني هدف باشد و کلمه وسيله اي براي رسيدن به هدف. پس بايد به سياق کلام و آنچه کلام براي آن آورده شده نگاه شود و بين آن و همانند آن در جايي ديگر مقايسه صورت گيرد. و بايد دانست که اين قرآن براي هدايت همه ي مردم عالم و جاهل، شهري و روستايي، فرستاده و آورده شده است. تامل در سياق آيات و دانستن حالات پيامبر و سيره ي او و دوستان و دشمنانش در زمان نزول آيات بزرگترين عاملي است که در راستاي شناخت و فهم منظور و مراد آيات مي توان از آنها کمک گرفت. به خصوص اگر شناخت و دانستن انواع علوم عربي را به اين اضافه کنيم. و هرکس موفّق به چنين
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مهّمي شود، چيزي بر وي باقي نمي ماند جز اين که بر فهم و تدبر آن روي آورد و در الفاظ و معاني و لوازمات و مضامين آن، و آنچه که آيات به طريق منطوق و مفهوم بر آن دلالت مي نمايد، فراوان انديشه کند.
پس هرگاه در اين مورد کسي تلاش کند بايد دانست که پروردگار از بنده اش بزرگوارتر و بخشنده تر است و قطعا از علوم و دانش هاي خود چيزهايي را به روي او خواهد گشود که او خودش نمي تواند به دست بياورد. و از آن جا که خداوند بر من و برادرانم منت گذرد که به کتاب او- برحسب حالت خود- مشغول شويم دوست داشتم آنچه در توان داشتم از معاني کتاب خدا را يادداشت کنم تا براي طالبان حق مايه ي يادآوري باشد. نيز وسيله اي باشد براي کساني که مي خواهند درک کنند و کمکي باشد براي آناني که راه فهميدن قرآن را در پيش گرفته اند. از اين رو از ترس اين که مبادا اين يادداشت ها از بين برود آن را نوشتم و ثبت کردم وهدف من فقط توضيح مقصود و مراد قرآن بوده است. و به حل و معني کردن کلمات و الفاظ پيچيده مشغول نشده ام چون مفسران گذشته در اين زمينه به اندازه ي کافي کار کرده اند و نياز در اين زمينه برآورده ساخته اند. خداوند به آن ها پاداش فراوان و نيک بدهد.
اميدم به خداوند است و بر او توکل مي نمايم و از او مي طلبم که آنچه را که اراده نموده ام برايم آسان بگرداند. چون اگر خداوند آن را آسان نکند راهي براي به دست آمدن آن نيست و اگر خداوند بنده را کمک نکند راهي براي رسيدن به آرزويش ندارد.
از خداوند مي خواهم که اين را خالصانه براي خودش بگرداند و نفع و سود آن را فراگير کند، بي گمان او بخشنده بزرگوار است. ... ... ...
... ... ... اللهم صل علي محمد و آله و صحبه و سلم تسليما کثيرا.
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روش من در اين تفسير اين بوده که درباره ي هر آيه آنچه را که به ذهنم مي رسيد بياورم، و در تفسير آياتي که يک معني دارند و تکرار شده اند به يک بار تفسير آن بسنده نکرده ام چون خداوند متعال اين کتاب(قرآن) را به «مثاني» يعني تکرار شده وصف کرده که در آن اخبار، داستانها، احکام و هر آنچه را که نافع باشد بنا به حکمت بالغه ي خود تکرار کرده است. ( به همين جهت تفسير مجدد و مکرر چنين آياتي، امري ضروري است) و خداوند به تدبر در تمام آيات امر فرموده است، زيرا تدبر علم و معارف را بسيار فزوني مي بخ شد و ظاهر و باطن و تمام شئونات (زندگي) را اصلاح مي کند.
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تفسير سوره فاتحه
مکي و 7 آيه است.
بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده مهربان
الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ستايش مخصوص خداوندي است که پروردگار جهانيان است.
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بخشنده مهربان است.
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ صاحب روز جزا است.
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تنها تو را مي پرستيم و تنها از تو ياري مي جوييم.
اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ ما را به راه راست راهنمايي فرما.
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ، نه راه کساني که بر آنها خشم گرفته اي و نه راه گمراهان.
«بسم الله» يعني آغاز مي کنم با استعانت از تمام نامهاي خداوند متعال، زيرا کلمه «اسم» مفرد و مضاف است، بنابراين تمام اسماء حسني را شامل مي شود.
« الله» به معني خداوند و معبود است و از آنجا که خداوند به صفات الوهيت که صفات کمال هستند متصف مي باشد سزاوار است که تنها او پرستش شود. «الرحمن الرحيم» دو اسم که او تعالي داراي عظمت و رحمت گسترده اي است که هرچيز وهر موجود زنده اي را در بر مي گيرد و خداوند بندگان پرهيزگارش را که از پيامبرانش پيروي مي کنند، از آن برخوردار مي سازد. پس رحمت بيکران خدا شامل حال اين دسته از انسانها است و ديگران فقط بهره اي از آن دارند.
بدان که يکي از قواعدي که سلف و پيشوايان اين امت بر آن اتفاق دارند ايمان به اسماء و صفات الهي و احکام متعلق به صفات است. به طور مثال آنها معتقد بودند که خداوند «رحمان» و «رحيم» بخشنده و مهربان است. بنابراين همه برکات و نعمت ها اثري از آثار رحمت او مي باشند. آنان در رابطه با ساير اسماء الهي نيز چنين اعتقادي داشتند. مثلا معتقد بودند که «عليم» به معني دانا و داراي علم است و هر چيزي را که مي داند، و «قدير» يعني خدايي که داراي توانايي است و بر هر چيزي توانايي دارد.
«الْحَمْدُ للّهِ»حمد يعني ستايش خداوند به خاطر صفات کمال و افعالي که از سرِ فضل و بزرگواري و يا عدل و دادگري از وي صادر مي شود. پس ستايِش کامل براي
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اوست. «رَبِّ الْعَالَمِينَ» رب يعني پروردگار تمام جهانيان، چرا که خداوند جهان هستي و تمامي موجودات را آفريده و نعمت هاي فراواني را در اختيار آنان قرار داده است که اگر آن را از دست بدهند بقا و دوامي براي آنها ممکن نخواهد بود. پس خداوند مربي و پروردگار آنها است، زيرا آنان هر نعمتي را که دارند از جانب خداوند تعالي است. خداوند به دو صورت آفريده هايش را پرورش مي دهد، يکي به صورت عام و فراگير و ديگري به صورت خاص و ويژه. پرورش عام اين است که او آفريدگان را آفريده و به آنها روزي داده و آنها را به سوي منافعشان که بقا و حياتشان به دنيا به آن بستگي دارد، هدايت و راهنمايي کرده است. پرورش خاص نيز عبارت از پرورش اولياء مي باشد، خداوند با ايمان و يقيني که به آنان عطا مي کند آنها را پرورش داده و به آنها توفيق مي دهد که ايمان بياورند، و ايمان را براي آنها کامل مي گرداند و موانعي را که ميان او و آنها حايل است دور مي کند. حقيقت اين نوع تربيت عبارت است از:
موفق شدن به انجام دادنِ هر خير و نيکي و پرهيز نمودن از ارتکاب هر زشتي و بدي. به همين خاطر بيشتر دعاهاي پيامبران با کلمه «رب» شروع شده است، زيرا همه خواسته هاي آنان در چارچوب ربوبيت ويژه خداوند تحقق يافته است، پس فرموده « رَبِّ الْعَالَمِينَ » بيانگر يگانه بودن خداوند در آفريدن و تدبير امور و اعطاي نعمت ها، و بي نيازي او، و نيازمندي تمام جهانيان به او مي باشد.
« مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ » مالک کسي است که به صفت ملک و پادشاهي متصف باشد، به همين خاطر امر و نهي نموده و پاداش و سزا مي دهد و با زيردستانش هرطور که بخواهد رفتار مي کند. در اين آيه«ملک» به «دين» اضافه شده است و «يوم الدين» به معني روز قيامت ا ست، روزي که مردم پاداش اعمال خوب و بد خود را دريافت مي کنند، زيرا در آن روز حقيقت پادشاهي و عدل و حکمت خداوندي، و افول پادشاهي آفريدگان براي خلائق روشن مي گردد، تا جايي که در آن روز پادشاهان و رعايا و همه انسانها از حقوقي مساوي برخوردار مي شوند و همه در برابر عظمت و شکوه الهي سرِ تسليم فرود آورده و در انتظار مجازات او بسر مي برند؛ اميد پاداش از او دارند و از عذاب او در هراسند. به همين خاطر خداوند بيان داشته که مالک روز جزا است وگرنه خداوند مالک روز قيامت و ديگر روزها است.
(1/7)



«إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» يعني تنها تو را مي پرستيم و تنها از تو ياري مي جوييم، زيرا تقدم معمول مفيد حصر، و اثبات حکم براي مذکور و نفي آن از غير مي باشد. پس يعني تنها تو را مي پرستيم و از عبادت غير تو روي بر مي تابيم. و از تو ياري طلبيده و از غير تو ياري نمي جوييم.
و مقدم کردن « عبادت» بر « استعانت» از باب تقديم عام بر خاص، و به خاطر اهتمام ورزيدن به حق خداوند متعال و مقدم داشتن آن بر حق بنده مي باشد. «عبادت» مفهومي بسيار جامع و فراگير دارد و همه اعمال و اقوال ظاهري و باطني را که خداوند آن را دوست دارد و مي پسندد، در بر مي گيرد. «استعانت» نيز به معني ياري جستن از خداوند و تکيه کردن بر او به منظور جلب منافع و دفع زيانها است، و اينکه آدمي اطمينان داشته باشد که با تکيه بر خدا مي تواند به اين مهم نايل آيد.
انجام دادن عبادت براي خدا و ياري جستن از او، وسيله کسب سعادت ابدي و نجات از همه بديها است. پس به جز اين دو راه، راهي براي نجات وجود ندارد. و عبادت زماني عبادت واقعي محسوب مي شود که برگرفته از سنّت و سيره پيامبر(ص) و هدف از انجام آن رضاي خداوند باشد.پس هبر عملي که داراي اين دو ويژگي باشد- خالصانه براي جلب رضايت خدا انجام شود و مطابق سنت رسول اکرم باشد- عبادت محسوب مي شود. و استعانت را پس از عبادت ذکر نمود- با اينکه استعانت نيز بخشي از عبادت است- به خاطر اينکه بنده درانجام عبادت به ياري خداوند نيازمند است، زيرا اگر خداوند او را ياري نکند، نمي تواند اوامر را انجام دهد و از نواهي پرهيز کند.
«اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ» يعني ما را راهنمايي و هدايت فرما تا راه راست را بيابيم. راه راست راه روشني است که انسان را به خدا و بهشت مي رساند. راه راست عبادت است از شناخت حق و عمل به آن. پس ما را به راه راست عنايت فرما. پس هدايت به سوي راه راست يعني تمسک به دين اسلام و روي گردانيدن از ديگر دين ها. هدايت به سوي راه راست به معني رهنمود شدن به همه تفاصيل علمي و عملي دين است.
پس اين دعا جامع ترين و مفيدترين دعا براي بنده است. بنابراين واجب است که در هر رکعتي از نماز خداوند را با اين دعا خواند، چون بنده به اين نياز دارد. و اين راه
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راست عبارت است از« صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ» راه کساني که به آنها نعمت داده اي، از قبيل پيامبران و صديقان و شهدا و صالحان.
«غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ » نه راه کساني که بر آنها خشم گرفته اي، آنهايي که حق را شناختند و به آن عمل نکردند مانند يهوديان و امثال آنها.
« وَلاَ الضَّالِّينَ » و نه راه گمراهان، همانهايي که به سبب ناداني و گمراهي از حق رويگردان شدند، مانند نصارا و امثال آنها.
اين سوره با اينکه بسيار مختصر است اما در بر گيرنده مفاهيمي است که هيچ سوره اي از سوره هاي قرآن را در بر ندارد. اين سوره توحيد سه گانه را در برگرفته است، توحيد ربوبيت که از «رَبِّ الْعَالَمِينَ» گرفته مي شود، و توحيد الوهيت که به معني پرستش خداوند يکتا است از کلمه « الله » و « إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ » استنباط مي شود، و توحيد اسماء و صفات که به معني باور داشتن به صفات کمال است که خداوند براي خويش ثابت نموده و پيامبر نيز (ص) بدون تعطيل و تشبيه و تمثيل آنها را براي پروردگار ثابت کرده است، از واژه « الْحَمْدُ » استنباط مي شود. و اثبات نبوت از « اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ » گرفت مي شود، زيرا هدايت يافتن به راه راست جز به کمک رسول و رسالت امکان ندارد. و اثبات روز جزا و ثواب و عقاب اخروي از « مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ » استبناط مي گردد، زيرا دين به معناي پاداش عادلانه است.
و نيز اين سوره قضا و قدر الهي را اثبات مي کند، و نيز اينکه بنده فاعل حقيقي است، به خلاف پندار قدريّه و جبريّه که چنين اعتقادي ندارند. اين سوره همچنين متضمن رد نظريات اهل بدعت و گمراهي است و اين مطلب از « اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ » دريافت مي شود، زير راه راست به معني شناخت حق و عمل کردن به آن است، امري که هر بدعت گذار و گمراهي با آن مخالف است.
و نيز « إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ » متضمن آن است که عبوديت و بندگي بايد خالصانه براي خدا صورت گيرد و فقط از بارگاه ايشان استعانت جست. پس سپاس خداوندي را که پروردگار جهانيان است.
پايان تفسير سوره ي فاتحه
(1/9)



تفسير سوره بقره
مدني و 286 آيه است.
آيه 5-1:
الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ، الف . لام . ميم . اين کتابي است که هيچ شکي در آن نيست و راهنماي پرهيزگاران است.
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون ، آن کساني که به جهان پنهان باور دارند و نماز را برپا مي دارند و از آنچه به آنها روزي داده ايم مي بخشند.
والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ، و آن کساني که به آنچه بر تو فرو فرستاده شده است و به آنچه پيش از تو فرو فرستاده شده است باور داشته و به روز قيامت يقين دارند.
أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، اين چنين کساني از جانب پروردگارشان از هدايتي (عظيم) برخوردارند و آنها رستگارانند.
پيش تر درباره «بسم الله الرحمن الرحيم» سخن گفته شد.« الم» جزو حروف مقطعه است. اما در مورد حروف مقطّعه که در آغاز برخي از سوره ها آمده اند، بهتر است سکوت کنيم و ( بدون در دست داشتن سند و مدرک شرع پسند) به بيان معاني آن نپردازيم، ضمن اينکه بايد يقين داشت که خداوند اين حروف را بيهوده نازل نکرده است، بلکه حکمت فراواني در آن نهفته است ولي ما آن را نمي دانيم.
«ذَلِكَ الْكِتَابُ» يعني اين کتاب بزرگ کتابي حقيقي است و مشتمل بر دانشي گسترده و حقيقتي روشن مي باشد که کتاب هاي گذشتگان و آيندگان از آن بي بهره بوده اند .پس « لاَ رَيْبَ فِيهِ » يعني هيچ شکي در آن نيست، و نفي شک مستلزم ضد آن است و ضد شک، و نفي شک پس اين کتاب مشتمل بر علم يقيني است که شک و گمان را از بين مي برد. و اين يک قاعده است که « هرگاه نفي به قصد مدح و ستايش بکار رفت بايد متضم ضد خويش که همان کمال است، باشد. زيرا نفي به مثابه عدم است، و عدم محض هيچ مدحي در آن نمي باشد.»
از آن جا که قرآن مشتمل بر يقين است و هدايت نيز جز با يقين حاصل نمي گردد،فرمود: « هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ » هدايت به معني بينش و بصيرتي است که در پرتو آن گمراهي و سردرگمي را تشخيص دهيم (و از آن دوري جوييم) و راه هاي پرخير و
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منفعت را در پيش بگيريم. و فرمود: « هُدًى » و معمول را حذف کرد، زيرا هدف از آن عموم است و اينکه قرآن هدايتي است براي دنيا و آخرت. پس اين کتاب بندگان را در اصول و فروع راهنمايي کرده و حق را از باطل جدا مي کند و صحيح را از خطا تمييز مي دهد و چگونگي در پيش گرفتن راههايي که آنان را در دنيا و آخرت به سر منزل مقصود مي رساند بيان مي کند.
و در جايي ديگر فرموده است: « هُدَيَ ِ للنّاَسِ» و به طور کلي و عام فرموده است قرآن عموم مردم را به سوي خير راهنمايي مي کند. اما در اينجا و جاهاي ديگري فرموده است: « هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ » يعني راهنماي پرهيزگاران است.
زيرا ذات قرآن براي همه مردم مايه هدايت است اما بدبختان به آن توجه نکرده و رهنموده الهي را نمي پذيرند. اين کتاب حجت را بر آنها اقامه کرده است اما آنها به سبب شقاوت خود از آن بهره نمي گيرند. ولي پرهيزگاران؛ همان کساني که بزرگترين سبب هدايت را که تقوا و پرهيزگاري است بدست آورده اند از آن بهره مي گيرند. حقيقت تقوا و پرهيزگاري عبارت است از پيروي کردن از دستورات الهي و پرهيز از منهيات و محرمات، و در پيش گرفتن راه و شيوه اي که انسان را از ناخشنودي و عذاب به وسيله قرآن هدايت شده و از آن نهايت بهره را مي برند. خداوند متعال مي فرمايد: « يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَه يَجعَل لََّکُم فُرقَانَا» اي کساني که ايمان آورده ايد! اگر از خدا پروا داريد براي شما (قدرت) تشخيص (حق از باطل) قرار مي دهد. پس اين پرهيزگاران هستند که از آيات قرآني و آيات آفرينش بهره مي برند.
و از آن جا که هدايت بر دو نوع است: هدايت بيان و هدايت توفيق، پرهيزگاران از هر دو نوع هدايت برخوردار مي شوند، اما ديگران از هدايت توفيق محروم مي شوند، اما ديگران از هدايت توفيق محروم مي مانند، و مسلّم است که هدايت بيان و روشن شدن راه بدون برخورداري از هدايت توفيق، هدايتي حقيقي و کامل نيست.
سپس به بيان اوصاف پرهيزگاران و عقايد و اعمال باطني و ظاهري آنان پرداخت، زيرا پرهيزگاري متضمن تمامي اين ويژگيهاست. بنابراين فرمود: « الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» آنهايي که به جهان غيب باور دارند. ايمان يعني تصديق کامل آنچه پيامبران از آن خبر داده اند، تصديقي که متضمن انقياد اعضا و جوارح است. باور به محسوسات و مشهودات زياد مهم نيست، زيرا با آن مسلمان از کافر جدا نمي گردد،
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بلکه آنچه مهم است باور به دنياي پنهان است که ما آن را نديده و مشاهده نکرده ايم اما به دليل خبر دادن خدا و پيامبرش به آن ايمان داريم. پس چنين ايماني است که مسلما را از کافر جدا مي نمايد، زيرا تصديق محض خدا و پيامبرانش است. بنابراين فرد مومن به تمام آنچه که خدا و رسولش از آن خبر داده اند ايمان مي آورد خواه آن را مشاهده کرده و يا آن را مشاهده نکرده باشد، خواه آن را فهميده و عقلش آن را درک کرده و يا آن را نفهميده و عقلش به آن راه نيافته باشد. به خلاف زنديق ها و کساني که امور غيبي را تکذيب مي کنند، زيرا عقل قاصر آنان به آن ايمان نمي آورد . بنابراين آنچه را که بدان علم ندارند تکذيب کرده در نتيجه عقلشان تباه شده است، اما عقل مومناني که (حقيقت را) تصديق مي نمايند و به رهنمود الهي راه يافته اند هميشه پويا و پاکيزه است.
ايمان به غيب شامل ايمان به تمام غيبيات و ناشناخته هاي گذشته و آينده، و احوال قيامت و حقائق اوصاف خداوند و کيفيت آن، و آنچه پيامبران در اين مورد از آن خبر داده اند، مي شود.
بنابراين مومنان به صفات خداوند به صورت قطع و يقين باور دارند گرچه کيفيت آن را درک نکنند.
سپس فرمود: « وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ» نگفت: نماز را انجام مي دهند، يا آن را به جا مي آورند، زيرا خواندن نماز به صورت ظاهري کافي نيست، پس برپا داشتن نماز يعني کامل گرداندن ارکان و واجبات و شرايط آن. و اقامه نماز به معني حضور قلب در نماز است. اقامه نماز يعني اينکه نمازگزار در آنچه مي گويد و انجام مي دهد تامل کند. و اين نمازي است که خداوند در مورد آن فرموده است:« إِنَّ الَّصَلوةَ تَنهَي عَنِ الفَحشاءِ وَالمنُکِر» همان نماز (آدمي را) از زشتي ها و منکرات باز مي دارد. و چنين نمازي است که ثواب و پاداش بر آن مترتب است. پس بنده فقط ثواب آن بخش از نماز را که فهميده و با حضور قلب انجام داده است بدست مي آورد.
و واژه «صلاة» که در اينجا به آن اشاره شده است ) شامل نمازهاي فرض و نافله مي باشد.
سپس فرمود: « وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون» و از آنچه که به آنها روزي داده ايم مي بخشند. اين بخش از آيه متضمن نفقه هاي واجب مانند زکات، تامين نفقه همسران،
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خويشاوندان، بردگان و امثال آنها، و نيز شامل نفقه هاي مستحب و ديگر موارد خير و احسان است.
اما کساني را که بايد بر آنها انفاق شود نام نبرده است، زيرا راههاي خير و نيکي و کساني که بايد با آنها نيکي شود فراوانند. و نفقه دادن عبادتي است که انسان از اين طريق خود را به خدا نزديک مي نمايد. و واژه (مِن) را که بر تبعيض دلالت مي نمايد، آورد تا آنها را آگاه کند که خداوند به جز قسمت اندکي از اموالشان را نخواسته است، و انفاق اين بخش از مال و ثروت زياني به آنها نمي رساند و بر آنها سنگيني نمي کند بلکه آنها با انفاق آن قسمت از اموال خود در روز قيامت بهره مي برند و برادرانشان در دنيا از آن بهره مند مي شوند.
و « رَزَقْنَاهُمْ » بيانگر آن است مال هايي که در دست شما است با قدرت و توانايي شما بدست نيامده است بلکه روزي خداوند است که به شما ارزاني داشته است، پس همان طور که خداوند نعمات زيادي را به شما داده و شما را بر بسياري از بندگانش برتري داده است، شما نيز بايد با انفاق قسمتي از نعمت هايي که از آن برخوردار هستيد شکر او را بجا آوريد و با برادران فقير و محتاج خود همدردي کنيد.
خداوند بارها در قرآن نماز و زکات را در کنار هم آورده است، علت اين امر اين است که نماز متضمن اخلاص براي خداوند است و زکات و انفاق متضمن احسان ونيکي با بندگانش است.
و نشانه سعادت و خوشبختي بنده اخلاص براي معبود و تلاش براي بهره مند کردن خلق است، همان گونه که نشان شقاوت بنده، عدم برخورداري او از اخلاص و نيکوکاري است.
سپس فرمود: « والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ » و آن کساني که به آنچه بر تو نازل شده است ايمان دارند و آن قرآن و سنت است، خداوند متعال مي فرمايد: « و أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيکَ الکِتَبَ وَالحِکمَة» و اي پيامبر! خداوند بر تو کتاب و حکمت را نازل فرموده است.
پس پرهيزگاران به تمام آنچه پيامبر (ص) آورده است ايمان مي آورند و بين آنچه بر او نازل شده است فرق نمي گذارند، به گونه اي که به بعضي ايمان بياورند و بعضي را انکار يا برخلاف منظور خدا و پيامبرش تاويل نمايند، همانطور که بعضي از اهل بدعت چنين مي کنند و نصوصي را که باب طبع آنها نباشد تاويل مي کنند، که
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حاصل آن تصديق نکردن معاني آن نصوص است، هرچند که ظاهر آن را تصديق مي کنند. بنابراين به آن ايمان و باور حقيقي ندارند. « وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ » و به آنچه پيش از تو نازل شده است ايمان دارند. اين بخش از آيه متضمن ايمان به همه کتاب هاي گذشته است و ايمان به کتاب هاي گذشته متضمن ايمان به پيامبران و محتويات آن کتابها مي باشد، به ويژه تورات و انجيل و زبور. و اين ويژگي مومنين است که به همه پيامبران ايمان دارندو بين هيچ يک از آنها فرقي قايل نيستند.
سپس فرمود: « وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ » و به روز قيامت يقين دارند. آخرت يعني دنياي پس از مرگ. و علت اينکه روز آخرت را بطور خاص بعد از واژه «غيب» که عام است و همه امور غيبي را در بر مي گيرد، ذکر نمود اين است که ايمان به روز آخرت يکي از ارکان ايمان، و بزرگترين عامل براي رغبت در امور خير و ايجاد هول و هراس در آدمي است. «يقين» يعني شناختي که هيچ شکي به آن راه نمي يابد و موجب عمل مي گردد.
« أُوْلَئِكَ » يعني آنهايي که به اين صفات پسنديده موصوف هستند، « عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ » از جانب پروردگارشان بر هدايتي هستند. يعني بر هدايتي بزرگ، چون نکره براي تعظيم است. و چه هدايتي بزرگتر از متصف بودن به صفت هاي مذکور مي باشد که متضمن داشتن عقيده صحيح و اعمال درست است؟! و آيا جز هدايتي که آنان از آن برخوردارند هدايت حقيقي ديگري وجود دارد؟! بطور مسلّم مي توان گفت: نه، و هر چه غير از اين باشد گمراهي است.
و کلمه « عَلَي» در اينجا بر استعلا و بلندي دلالت مي نمايد. و براي بيان گمراهي از کلمه «فيِ» استفاده کرده است:« و إِنَّا أَو إِيَّکُم لَعَلَي هُدَّي أَو فِي ضَلَلِ مُّبينِ» يکي از ما بر هدايت است و ديگري در گمراهي آشکاري به سر مي برد. زيرا صاحب هدايت در مرتبه اي والا قرار مي گيرد و صاحب گمراهي در گمراهي فرو رفته و ذليل مي شود.
سپس فرمود: « وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون» فلاح يعني دستيابي به مطلوب و نجات يافتن از آنچه که سبب ترس و هراس مي گردد. خداوند متعال منحصرا اين گروه را اهل فلاح و رستگاري ناميده است، زيرا براي رسيدن به رستگاري، راهي به جز در پيش گرفتن راه آنان وجود ندارد و ديگر راهها به بدختي و هلاکت و زيان منتهي مي گردد، به همين جهت پس از آنکه اوصاف مومنان حقيقي را بيان کرد، صفات کافراني
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را که کفر خود را آشکار مي سازند با پيامبر مخالفت مي ورزند بيان داشت و فرمود:
آيه 7-6
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ، همانا کساني که کفر ورزيده اند برايشان يکسان است، چه آنها را بترساني و چه آنها را بيم ندهي، ايمان نمي آورند.
خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيم ، خداوند بر دل ها و گوش هايشان مهر زده است، و بر چشم هايشان پرده اي است و براي آنها عذابي بزرگ است.
خداوند متعال خبر مي دهد کساني که کفر ورزيده و به کفر متصف شده و رنگ کفر به خود گرفته و کفر تبديل به صفت آنها شده است، هيچ مانعي آنها را از کفر باز نمي دارد و هيچ بنده اي براي آنها مفيد نخواهد بود و آنها به کفر خود ادامه مي دهند. پس براي آنها يکسان است آنها را بيم دهي يا بيم ندهي، چرا که ايمان نمي آورند. کفر يعني انکار تمام آنچه پيامبر(ص) آورده است و يا انکار بعضي از آن، پس دعوت و فراخواني به سوي دين براي کافران سودي ندارد، جز آنکه برآنان اتمام حجّت شود. اين آيه طمع و اميد پيامبر (ص) را به ايمان آوردنشان قطع مي کند و به ايشان يادآور مي شود که به حال آنها تاسف نخورد و در حسرت ايمان نياوردن آنها خود را به رنج و مشقّت نياندازد.
سپس موانعي را ذکر کرده است که آنها را از ايمان آوردن باز مي دارد و مي فرمايد: « َتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ » يعني خداوند طوري بر دل هايشان مهر زده که ايمان به آن راه نمي يابد، بنابراين آنچه را که به آنها سود مي رساند درک نمي کنند و آنچه را که برايشان مفيد است نمي شنوند.
« وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ » يعني پرده و پوششي بر چشم هايشان قرار دارد که آنها را از مشاهده آنچه که بر آنان فايده مي رساند منع مي کنند. و راههاي شناخت و خوبي به روي آنها بسته مي شود، پس طمع و اميدي به هدايت آنها نيست و اميد خيري از آنان نمي رود و به سبب کفر و انکار و کينه توزي و مخالفتشان – پس از آنکه حق برايشان آشکار گشت- دروازه هاي ايمان به روي آنها بسته شده است؛ همانطور که خداوند متعال مي فرمايد:« وَنُقَلِّبُ أَفئِدَتَهُم وَأَبصَرَهُم کَمَا لَم يُومِنُوا بِهِ
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أَوَّلَ مَرَّة» و دل ها و چشم هايشان را بر مي گردانيم چنانکه نخستين بار به آن ايمان نياورند. و اين سزاي اين دنيا است.
سپس سزاي آن دنيا را بيان کرده و مي فرمايد: « وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ » و براي آنان عذاب جهنم و ناخشنودي خداوند جبار است که همواره و هميشه بر آنها خواهد بود.
سپس در تعريف منافقاني که ظاهرا مسلمان و در باطن کافرند، مي فرمايد:
آيه 10-8
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ، و از ميان مردم هستند کساني که مي گويند: « ما به خدا و روز قيامت ايمان آورده ايم» اما آنها مومن نيستند.
يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُون ، اينان خدا و کساني را که ايمان آورده اند فريب مي دهند و در حقيقت آنها فريب نمي دهند مگر خودشان را ولي نمي فهمند.
فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُون، در دل هايشان بيماري است و خداوند بيماري آنان را افزون مي گرداند و براي آنها به سبب دروغي که مي گفتند عذابي دردناک است.
بدان که نفاق يعني ظهار نمودن خير و پنهان داشتن شر و بدي در درون، و اين تعريف شامل نفاق عقيدتي و نفاق عملي مي شود. نفاق عملي آن است که پيامبر (ص) بيان داشته است : « آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاثُ: إذا حَدَّث کَذَبَ، وَ إِذا وَعَدَ أخلَفَ، وَإذا ائتُمِنَ خَانَ» و فَيِ رِوَايَةٍ« إذَا خَاصَم فَجَرَ». يعني نشان منافق سه چيز است، وقتي سخن گويد دروغ گويد، و هرگاه وعده دهد، خلاف وعده کند، و چون امانتي بدو سپرده شود در آن خيانت کند.
و در روايتي ديگر آمده است: و هرگاه مخاصمه و مشاجره کند فحاشي و ناسزاگويي کند. و اما نفاق عقيدتي که انسان را از دايره اسلام خارج مي کند نفاقي است که خداوند منافقان را در اين سوره و در جاهاي ديگر بدان توصيف نموده است. نفاق قبل از هجرت پيامبر (ص) از مکه به مدينه وجود نداشت، اما پس از هجرت که جنگ بدر به وقوع پيوست و خداوند مومنان را پيروز گرداند و به آنها قدرت داد، کساني که در مدينه مسلمان نشده بودند ذليل گشتند. بنابراين بعضي از آنها از ترس و به خاطر فريب کاري و براي حفظ جان و اموال خود تظاهر به اسلام
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کردند. بنابراين آنها در ميان مسلمين بودند و اين گونه نشان مي دادند که گويا مسلمان هستند اما در حقيقت مسلمان نبودند. و يکي از الطاف خداوند بر مومنان اين بود که حالات منافقان را برايشان روشن کرد و ويژگيهاي آنها را بر شمرد تا مومنان فريب آنها را نخورند و نيز از بسياري از فسادهايشان دوري گزيده و خود را کنار بکشند. خداوند متعال مي فرمايد: « يَحذَرُ المُنَفقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيهِم سُورَةُ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِم» منافقان مي ترسند که سوره اي درباره آنها نازل شود و آنها را از آنچه در دلشان هست خبر دهد. پس خداوند آنان را به نفاق توصيف کرد و فرمود:« وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ» پس آنان با زبان، چيزهايي مي گويند که در دلهايشان نيست. بنابراين خداوند آنها را تکذيب نمود و فرمود: « وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ» زيرا ايمان حقيقي آن است که بر زبان و قلب جاري شود و اين کار آنان فريب دادن خدا و بندگان مومنش است. فريب دادن يعني اينکه شخص چيزي را اظهار کند و خلاف آن را در درونش پنهان نمايد تا به هدف ش برسد. منافقان اين شيوه را با خدا و بندگانش بازگشت و اين چيز عجيبي است، زيرا فريب کار يا به هدفش دست مي يابد و يا اينکه فريبش سود يا ضرري به وي نمي رساند، اما منافقان فريبشان به خودشان بازگشت و انگار مکر و فريبي که آنها انجام دادند براي هلاک کردن و متضرر نمودن خويشتن طراحي کرده بودند، زيرا خداوند از فريب کاري آنها زياني نمي بيند و مکر و دسيسه آنها ضرري به بندگان مومن خداوند نمي رساند.
بنابراين اگر منافقان به ايمان تظاهر کنند و جان و اموال آنها با اين کار در امان بماند، مومنان زياني نمي بينند، زيرا در نهايت مکر آنها به خودشان باز مي گردد و بر اثر اين کار در دنيا خوار و رسوا مي گردند و به خاطر قدرت و پيروزي مسلمين به اندوهي جانکاه و دايمي مبتلا مي شوند، سپس در آخرت عذاب دردناک و شديدي به سبب دروغ و کفر و فسادشان در انتظار آنان خواهد بود، اما از بس که نادان و احمقند اين را نمي فهمند.
در آيه « فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ» منظور از «مرض»، بيماري شک و شبهه و نفاق است، زيرا دو بيماري بر قلب عارض مي شود و آن را از سلامت و اعتدال خارج مي کند، يکي بيماري شبهات و ديگري بيماري شهوات است. پس کفر و نفاق و شک و بدعت مصاديقي از بيماري شبهات هستند، و زنا و دوست داشتن زشتي ها و گناهان و
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انجام آن زير مجموعه اي از بيماري شهوات مي باشند. همان طور که خداوند متعال مي فرمايد: « فَيَطمَعَ الَّذِي فِي قَلبِهِ مَرَضُ» پس آن کس که در دلش بيماري است طمع مي نمايد و آن شهوت زنا است، و نجات يافته کسي است که از اين دو بيماري جان سالم به در بَرَد و يقين و ايمان حاصل کند و نفس خود را به گناه نيالايد و در لباس عا فيت و سلامت بياسايد.
خداوند متعال در مورد منافقان مي فرمايد: « فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً » اين آيه بيانگر گناهکاران است و اينکه خداوند به سبب گناهاني که در گذشته مرتکب شده اند آنها را مرتکب گناهان ديگري مي گرداند که عذاب اخروي را در پي دارد. خداوند متعال مي فرمايد: « وَ نُقَلِّبُ أَفئَِدتَهُم وَأَبصَرَهُم کَمَا لَم يُومِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّة» و دل ها و چشم هايشان را دگرگون مي کنيم آن گونه که در ابتدا به آن ايمان نياوردند.
و خداوند متعال مي فرمايد: « فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم» و چون منحرف شدند خداوند دل هايشان را منحرف نمود. و مي فرمايد: « وَأَمَّا الَّذينَ فِي قُلُوبِهم مَّرَضُ فَزَادَتهُم رِجسا إِلَي رِجسِهِم» و آن کساني که در دل هايشان پليدي است خداوند بر پليديشان مي افزايد. پس سزاي معصيت آن است که بدنبال آن آدمي مرتکب گناه ديگري شود، همان طور که يکي از پاداش هاي نيکي، نيکي کردن پس از آن است. خداوند متعال مي فرمايد: « وَ يَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَهتَدَوا هُدَي» و خداوند کساني را که راه يافته اند بيشتر راهنمايي مي نمايد.
آيه 12-11:
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، و هنگامي که به آنها گفته شود در زمين فساد نکنيد، گويند: « همانا ما اصلاح گر هستيم».
أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ، هر آينه آنان فساد کنندگانند ولي نمي فهمند.
يعني هرگاه منافقان از فساد انگيزي در زمين که همان کفر و گناه و آشکار کردن راز مومنان برايش دشمنانشان و دوستي کردن با کفار است، نهي شوند، مي گويند: « إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ» ما اصلاحگر هستيم، پس آنها در زمين فساد مي کنند و اعلام مي دارند که کارشان فساد انگيزي نيست بلکه اصلاح است، آنان به اين طريق حقايق را وارونه مي نمايند و به باطل مي گرايند و آن را حق مي پندارند. مسلما گناه آنان
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بسيار بزرگتر از گناه کسي است که مرتکب جنايتي مي شود و به جنايت بودن کارش اعتراف مي کند، زيرا کسي که مرتکب گناهي مي شود و به حرمت آن باور دارد، به عافيت نزديک تر است و اميد مي رود که برگردد. اما منافقان که مي گويند: « إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ» منحصرا خود را اصلاحگر مي دانند و به صورت تلويحي مي گويند: مومنان اصلاح گر نيستند، بهمين جهت خداوند ادعاي آنها را رد کرده و مي فرمايد: « أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ » زيرا هيچ فسادي بزرگتر از آن نيست که کسي به آيات الهي کفر ورزد و مردم را از راه خدا باز دارد و خدا و دوستانش را فريب دهد و با دشمنان خدا و پيامبرش دوستي کند، با وجود اين گمان برد که اصلاحگر است. آيا فسادي بزرگتر از اين وجود دارد؟! اما آنها علمي ندارند که به آنان سود برساند، گرچه شناخت و دانش آنان به حدي رسيده است که حجت الهي بر آنها اقامه شده است، اما اين دانش و شناخت به آنها هيچ سودي نمي رساند.
علت اينکه گناه سبب فساد زمين محسوب شده اين است که گناه و معصيت حتي دانه ها و ميوه ها و درختان و گياهان را نيز دچار تباهي مي گرداند.
« اصلاح زمين» اين است که به وسيله طاعت خداوند و ايمان به او، آن را آباد ساخت. خداوند متعال به خاطر هدفي بس والا مخلوقات را آفريده و در زمين اسکان داده است، روزي هاي فراوان را به آنها ارزاني نموده است تا به طاعت و عبادت خداوند بپردازند، پس هرگاه در زمين عملي خلاف آن چه ذکر شد صورت پذيرد، فساد، تخريب و فاصله گرفتن از آن هدف تلقي خواهد شد.
آيه ي 13
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَكِن لاَّ يَعْلَمُونَ، و هنگامي که به آنها گفته شود: « ايمان بياوريد همان گونه که مردم ايمان آورده اند»، گويند: « آيا ايمان آوريم همان گونه که بي خردان ايمان آورده اند؟!» هان، ايشان بي خردانند ولي نمي دانند.
يعني هرگاه به منافقان گفته شود: ايمان بياوريد، همانگونه که توده مردم ايمان آورده اند، يعني مانند اصحاب(ص) ايمان بياوريد، و آن ايمان آوردن با قلب و زبان است، منافقان به گمان باطل خود مي گويند: آيا مانند بي خردان ايمان بياوريم؟ هدفشان اصحاب(ص) بود. زيرا آنها ادعا مي کردند که بي خردي اصحاب آنها را وادار کرده است تا ايمان بياورند و خانه و کاشانه خود را ترک گويند و با کفار
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دشمني ورزند، و عقل نزد منافقان خلاق اين را اقتضا مي نمايد، بنابراين آنها را به بي خردي متهم کردند، و به صورت ضمني مي خواستند به اين نکته اشاره کنند که آنها عاقلان و صاحبان درک و فهم هستند.
خداوند سخن آنها را رد نمود و خبر داد که در حقيقت خودشان بي خردانند زيرا بر خردي حقيقي آن است که انسان منافع خود را نشناسد و در پي چيزي باشد که به وي ضرر و آسيب برساند. و اين ويژگي بر آنان صدق مي کند و کاملا بر آنها منطبق مي باشد. همانگونه که عقل و درايت آن است که انسان منافع خود را بشناسد، براي دستيابي به آن تلاش نمايد و براي دفع آنچه که به او ضرر مي رساند کوشش کند. و اين صفت در اصحاب رسول خدا و مومنان موجود مي باشد، پس آنچه که اعتبار دارد برخورداري از اوصاف و ويژگي هاي خوب، و در دست داشتن دلايل و برهان است نه ادعاهاي صرف و سخنان گزاف.
آيه ي 15-14
وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ، و هرگاه با کساني که ايمان آورده اند روبرو شوند، مي گويند: « ما ايمان آورده ايم»، و چون با شيطان هاي خود خلوت گزينند، مي گويند: « ما با شما هستيم، بي گمان ما مسخره کنندگان هستيم».
اللّهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ، خداوند آنان را مسخره مي نمايد و سرکشي آنها را افزوده و آنها را رها مي کند تا در فسق و فجور سرگردان بمانند.
اين از جمله سخناني است که آنها به زبان مي آوردند و در دل به آن ايمان نداشتند، زيرا وقتي آنها با مومنان جمع مي شدند اظهار مي کردند که بر راه آنها قرار دارند و با آنها هستند، و هنگامي که با شيطان ها يعني بزرگان و سران شرور خود به خلوت نشستند، مي گفتند: ما در حقيقت با شما هستيم اما با گفته هاي خود مومنان را مسخره مي کنيم. اين است حالت باطني و ظاهري آنان، و مکر بد جز دامن صاحبش را نگيرد.
خداوند متعال ميفرمايد: « اللّهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ» و اين جزاي آنها است به خاطر مسخره کردن بندگان خدا. از جمله مسخره هايي که خداوند در حق آنان روا مي دارد اين است، شقاوت و احوال زشتي را که در آن قرار دارند براي آنها زيبا جلوه مي دهد تا جايي که گمان مي برند با مومنان هستند. اين
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وضعيت مربوط به دوراني است که خداوند مومنان را بر آنها مسلط نکرده است و اما مسخره شدن آنها در روز قيامت از سوي خدا اين است که خداوند همراه با مومنان نوري به آنها مي دهد، وقتي مومنين با نورشان بروند، نور منافقان خاموش مي شود و در تاريکي و ظلمت باقي مي مانند، ودچار ياس و نااميدي شديدي مي گردند.
« يُنادُونَهُم أَلَم نَکُن مَّعَکُم قَالوُا بَلَي وَلَکِنَّکُم فَتَنتُم أَنفُسَکُم وَتَرَبَّصتُم وَارتَبتُم» مومنان را صدا زده و مي گويند: مگر ما با شما نبوديم؟ گويند: آري! ولي شما به فتنه مبتلا شديد و انتظار کشيديد و شک کرديد.
« وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ» و آنان را در گمراهي و کفرشان فرو مي گذارد تا حيران و سرگردان شوند. و اين يکي ديگر از مصاديق تمسخر خداوند نسبت به آنان است.
آيه ي 16
ُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ، آنان کساني اند که هدايت را به گمراهي فروخته اند پس تجارت آنها سودي ندارد و هدايت يافتگان نيستند.
سپس خداوند از حقيقت احوال آنها پرده برداشته و مي فرمايد: « ُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ» منافقان، « اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى» کساني هستند که هدايت را به گمراهي فروخته اند. يعني به گمراهي متمايل شده اند، همان طور که مشتري و خريدار به کالاي مورد نظرش علاقه مند است و اموال با ارزش خود را براي بدست آوردن آن خرج مي کند. اين مثال، بهترين مثال است، زيرا گمراهي را به کالا، و هدايت را به پول و بها تشبيه نموده است، پس آنها هدايت را خرج کرده و در برابر آن گمراهي را بدست آورده اند. اين است بازرگاني و تجارت شوم که بسيار تجارت بدي است، زيرا اگر کسي ديناري را در مقابل درهمي بدهد ضرر مي کند، پس چگونه است کسي که گوهري را در مق ابل درهمي بفروشد؟ و چگونه خواهد بود کسي که هدايت را خرج کرده و گمراهي را خريداري کند، و شقاوت را بر سعادت برگزيده و به کارهاي فرومايه علاقمند شود، و کارهاي خوب و عالي را ترک نمايد؟! مسلما تجارت و بازرگاني چنين کس سودي نخواهد داشت، بلکه در اين کار بزرگترين ضرر را متحمل خواهد شد؛ « قُل إِنَّ
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الخَسرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم وَأَهليِهِم يَومَ القيِمَةِ أَلا ذَلِکَ هُوَ الخُسرانُ المُبيِنُ» بگو: « همانا خسارتمندان (حقيقي) کساني هستند که جان و اهل شان را در قيامت از دست داده اند». هان ! اين است زيان و خسارت آشکار.
اين بخش از آيه « وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ» اثبات گمراهي منافقان است، و اينکه انها چيزي از هدايت بدست نياورده اند، پس اين است صفت هاي زشت آنها.
سپس خداوند مَثل آنها را بيان کرده و مي فرمايد :
آيه ي 20-17
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ، مثال آنها مانند مثال کساني است که آتشي برافروختند و وقتي اطراف آنان را روشن کرد خداوند روشنايي آنها را ببرد و آنان را در انبوهي از تاريکي رها نمود، به گونه اي که نبينند.
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُون، کرانند و لالانند و کورانند پس آنها باز نمي گردند.
أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ واللّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ ، و يا همچون کساني اند که به باران تندي گرفتار آمده باشند که از آسمان فرو ريزد و در آن، تاريکي ها و رعد و برق باشد و از ترس صداي صاعقه ها و مرگ انگشتان خود را در گوش هايشان نهند و خداوند کافران را احاطه نموده است.
يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، چنان است که گويي برق آسمان مي خواهد چشمانشان را بربايد. هر وقت که روشن مي دارد به پيش مي روند و چون تاريک مي شود، مي ايستند و اگر خدا مي خواست گوش ها و چشم هايشان را از بين مي برد. همانا خداوند بر هر چيز توانا است.
مثالي که با حال آنها مطابق است مثال کسي است که آتشي بيافروزد. يعني در تاريکي شديدي بوده و نياز مبرمي به آتش دارد و آن را با کمک کس ديگري مي افرزود، چرا که او ساز و برگ لازم را در اختيار ندارد، و هنگامي که آتش اطراف او را روشن گرداند و جايي را که در آن قرار گرفته است مشاهده کرد و اماکن امن و خطرهايي که او را تهديد مي کند ملاحظه نمود، و از آن آتش بهره برد و چشمانش روشن گرديد و گمان برد که آتش در اختيار اوست، در آن حالت خداوند نور و
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روشنايي اش را از ميان ببرد و خوشحالي اش از بين برود و در تاريکي شديد و آتش سوزان باقي بماند، نورافشاني آتش از بين برود و حرارت آن باقي بماند. او در انبوهي از تاريکي ها قرار دارد؛ تاريکي شب و تاريکي ابرها و تاريکي باران و تاريکي حاصل از خاموش شدن آتش، پس حال چنين فردي چگونه خواهد بود؟ منافقان نيز چنين حالتي دارند، نور ايمان را از مومنان برگرفتند و خود داراي صفت ايمان نبودند. بنابراين به طور موقت از نور آنان استفاده کردند و بدين وسيله جان و مالشان در امان ماند و به نوعي امنيت در دنيا دست يازيدند. در چنين حالتي ناگهان مرگ بر آنها يورش برده و استفاده از اين نور را از آنان سلب نموده اند و اندوه و غم و عذاب فراواني آنها را فرا مي گرد، و تاريکي قبر و تاريکي کفر و تاريکي نفاق و تاريکي گناهان بر آنها چيره مي شود، و به دنبال اين همه تاريکي، آتش جهنم که بد جايگاهي است آنها را در فرا خواهد گرفت.
بنابراين خداوند متعال در مورد آنها مي فرمايد: «صُمُّ» کر هستند و خوبي ها را نمي شنود، «بُکمُ» لالند و نمي توانند سخن نيک بر زبان آورند « عُمّي» و در مقابل حق کور هستند.
« فَهُم يَرجِعُونَ» پس آنها باز نمي گردند، چون پس از اينکه حق را شناختند آن را رها کردند، و به سوي آن بر نمي گردند. به خلاف کسي که حق را از روي ناداني و گمراهي رها کرده است زيرا او از روي ناآگاهي چنين کرده است و بازگشت او به حق نزديک تر است.
سپس خداوند متعال مي فرمايد « أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء» يا مثل او مانند کسي است که گرفتار باران تندي شده است، « فِيهِ ظُلُمَتُ » که در آن انبوهي از تاريکي ها وجود دارد، تاريکي شب و تاريکي ابرها و تاريکي باران.
« وَرَعدُ» که صدايي است از ابر به گوش مي رسد. « وَيَرقُُ» برق نور درخشنده اي است که از (اصطکاک) ابر (ها بر مي خيرد) و مشاهده مي شود. « كُلَّمَا أَضَاء لَهُم» هر وقت که برق در ميان اين تاريکي ها راه آنها را روشن گرداند، « مَّشَوْاْ فِيهِ» به پيش مي روند، « وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ» و چون تاريک شود مي ايستند.
پس حالت منافقين چنين است، هنگامي که قرآن و اوامر و نواهي و وعد و وعيد آن را مي شنوند انگشتان خود را در گوش هايشان فرو مي برند و از امر و نهي قران و وعد و وعيد آن روي بر مي تابند، زيرا هشدارهاي قرآن آنها را مي ترساند و وعده
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هايش آنها را پريشان مي نمايد. پس آنها تا آنجا که ممکن باشد از آن روي گرداني مي کنند و همانگونه فردي که در زير رگبار باران گرفتار آمده و از صداي رعد و برق ناراحت مي شود و آن را دوست ندارد و از بيم مرگ انگشتانش را در گوش هايش فرو مي برد ، منافقان نيز صداي قرآن و وعده ها و هشدارهاي آن را دوست ندارند.
البته ممکن است فردي که گرفتار رگبار باران و صاعقه و رعد و برق شده است نجات يابد، اما منافقان نجات پيدا نمي کنند، چرا که خداوند از هر سو آنها را احاطه نموده است. پس آنها نمي توانند از دست خدا فرار کنند و او را ناتوان و درمانده سازند بلکه خداوند اعمال آنها را ثبت کرده و آنان را به سزاي اعمالشان خواهد رساند. و از آنجا که به کري و ل الي و کوري معنوي مبتلا هستند و راههاي ايمان به روي آنها بسته شده است خداوند متعال مي فرمايد: « وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ أَبصَرِهِم» و اگر خدا مي خواست، چشم ها و گوش هاي آنان را از ميان مي برد. در اين آيه خداوند آنان را به وسيله ي برخي از عقوبت هاي دنيوي مورد تهديد قرار مي دهد تا برحذر باشند و از برخي از شرارت ها و نفاق خويش دست بردارند. « إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» همانا خداوند بر هر چيزي توانا است. پس هيچ چيزي او را ناتوان نمي کند. و قدرت الهي چنين است که هرگاه چيزي را بخواهد بدون اينکه کسي بتواند جلوي او را بگيرد يا او مخالفت کند آن را انجام مي دهد اين آيه و امثال آن نظرات « قدريّه» را رد مي کند که معتقدند کارهايشان در گستره قدرت الهي داخل نيست. زيرا کارهايشان در چارچوب اين آيه قرار مي گيرد که مي فرمايد: « إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» همان خداوند بر هر چيزي توانا است.
آيه ي 22-21
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ، اي مردم! پروردگارتان را پرستش کنيد که شما و کساني را که پيش از شما بوده اند آفريده است، باشد که پرهيزگار شويد.
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ، پروردگارتان ذاتي است که زمين را برايتان گستراند و آسمان را سقفي قرار داد واز آسمان آبي فرو فرستاد و
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با آن انواع ميوه ها را بوجود آورد تا روزيتان باشد، پس براي خداوند همتاياني قرار ندهيد در حالي که شما مي دانيد.
اين دستوري عام و کلي براي همه مردم است و آن عبادت و پرستش خدا است که شامل انجام دادن دستورات او و پرهيز از منهيّات وي و تصديق آنچه که از آن خبر داده است، مي باشد. بنابراين خداوند آنها را به انجام کاري مامور نموده که آنان را براي آن آفريده است. خداوند متعال مي فرمايد: « وَمَا خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعبُدُونِ» و من جن و انسان را نيافريدم مگر براي اينکه مرا عبادت کنند.
سپس بر واجب بودن پرستش محض خويش استدلال نموده و مي فرمايد: پروردگارتان شما را از انواع نعمت ها برخوردار نمود و شما را هستي بخشيد، و همو کساني را که پيش از شما بوده اند آفريده و نعمت هاي ظاهري و باطني را به شما ارزاني داشته و زمين را برايتان گسترانده است تا بر آن استقرار يابيد و با ساختن خانه، کشاورزي و شخم زدن، رفتن از جايي به جايي و با ديگر اشکال از آن بهره مند شويد. و آسمان را براي شما سقفي قرار داد و در آن منافعي مانند خورشيد و ماه و ستارگان به وديعه نهاد که بدان نيازمنديد.
« وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء» « سماء» يعني هر آنچه که بالاي سر شما باشد، بنابراين مفسران گفته اند: منظور از آسمان در اينجا ابرها هستند و خداوند از ابرها آب فرو فرستاده است. « فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ» و با آن انواع ثمرات مانند دانه ها و ميوه خرما و ديگر ميوه ها و کشتزارها و غيره را بيرون آورده است. « رِزْقاً لَّكُمْ» تا روزيتان باشد و زندگي به سر کنيد و تفريح نماييد « فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً» پس، از ميان آفريدگان همانند و همتاياني براي خداوند قرار ندهيد به گونه اي که آنها را مانند خدا پرستش کنيد و همان گونه که خداوند را دوست داريد آنها را دوست بداريد، در صورتي که آنها نيز مانند شما آفريدگاني هستند که به آنها روزي داده شده و کارهايشان از سوي خدا اداره مي شود و به اندازه ذره اي در زمين و آسمان اختياري ندارند، و فايده و ضرري به شما نمي رسانند. « وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ» و شما مي دانيد که خداوند شريک و همانندي ندارد، نه در آفريدن و نه در روزي دادن و تدبير امور، و نه در الوهيت و ربوبيت. پس با اينکه شما اين را مي دانيد چگونه همراه با خداوند معبودهاي ديگري را پرستش مي کنيد؟ اين چيزي عجيب و بدترين نوع بي خردي است.
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اين آيه از عبادت غير خدا نهي بعمل مي آورد وبر وجوب عبادت و پرستش خدا و باطل بودن عبادت غير او دليل ارائه داده و به بيان توحيد ربوبيت مي پردازد که متضمن يگانگي او در آفريدن و روزي دادن و تدبير امور است، پس چون همه اقرار مي کنند که خداوند در اين امور شريکي ندارد نيز بايد اقرار کنند که خداوند در عبادت هم شريکي ندارد. و اين روشن ترين دليل عقلي بر وحدانيت و يگانگي باري تعالي و باطل بودن شرک است.
« لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» احتمال دارد به اين معني باشد که اگر شما تنها خداوند را پرستش کنيد از عذاب و ناخشنودي او نجات خواهيد يافت، زيرا شما اسباب دفع عذاب و ناخشنودي خداوند را فراهم کرده ايد. و احتمال دارد معني آيه چنين باشد: اگر خداوند را عبادت کنيد از پرهيزگاراني خواهيد شد که به پرهيزگاري موصوفند و هر دو معني درست است و هر دو لازم و م لزوم يکديگرند، زيرا هرکس که عبادت را به طور کامل انجام دهد از پرهيزگاران مي شود وهرکس که از پرهيزگاران باشد از عذاب و ناخشنودي خداوند نجات خواهد يافت.
آيه ي 24-23
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، و اگر در آنچه بر بنده خود نازل کرده ايم شک داريد پس سوره اي همانند آن بياوريد و گواهانتان را فرا بخوانيد غير از خدا اگر راستگو هستيد.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، و اگر چنين نکرديد و هرگز نخواهيد توانست چنين کنيد پس بپرهيزيد از آتشي افروزينه آن مردم و سنگ هستند و براي کافران آماده شده است.
اين دليلي عقلي است بر راستگو بودن پيامبر (ص) ودرست بودن آنچه که آورده است. « وَإِن کُنتُم» و شما اي مخالفان پيامبر که دعوت او را رد مي کنيد و گمان مي بريد او دروغ مي گويد! اگر در مورد آنچه ما بر بنده خود نازل کرده ايم دچار شک و ترديد هستيد که حق است يا نه؟ بدانيد که او نيز مانند شما انسان است و در ميان شما بزرگ شده و از همان دوران کودکي او را مي شناسيد، او نه مي تواند بنويسد و نه خواندن و نوشتن بلد است اکنون کتابي براي شما آورده و مي گويد از جانب خدا است، اما شما مي گوييد اين کتاب ساخته و پرداخته خود او است. پس اگر مانند
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آن بسازيد و از کساني که دستتان به آنها مي رسد کمک بگيريد. اين براي شما کار آساني است به ويژه که اهل فصاحت و بيان هستيد و دشمني تان با پيامبر بس بزرگ است. پس اگر سوره اي مانند آن آورديد، آن کتاب همان طور است که شما گمان مي بريد، و اگر سوره اي مانند آن نياورديد و از انجام اين کار در مانديد پس اين دليل روشن و آشکاري بر راستگو بودن او و راست بودن آنچه که آورده است، مي باشد. و شما بايد از او پيروي کنيد و از آتشي که افروزينه آن انسان و سنگ است خود را دور بداريد.
اين آتش مانند آتش دنيا نيست که با هيزم افروخته شود، اين آتش براي کافران و منکران خدا و پيامبرانش آماده شده است. پس، از کفر ورزيدن به پيامبر که روشن شده است او پيامبر خدا است بپرهيزيد. اين آيه و امثال آن را آيه « تحدي» و « به مبارزه طلبيدن» مي نامند، يعني ناتوان کردن مخلوق از اينکه همانندي براي قرآن بياورد و با آن مخالفت و مبارزه کند. خداوند متعال مي فرمايد: « قُل لَّئِنِ اَجتَمَعتِ الإِنسُ وَالجِنُّ عَلَي أَن يَأتُوا بِمِثل هَذَا القُرءانِ لَا يَأتُونَ بِمِثلِه وَلَو کَانَ بَعضَّهُم لِبَعضِ ظَهيِرا» اي پيامبر! بگو: « اگر انسان ها و جن جمع شوند که مانند اين قرآن را بسازند، نمي توانند همانند آن را بسازند گرچه بعضي پشيبان بعقضي ديگر باشند.»
چگونه سخن مخلوق خاکي مانند سخن پروردگار جهانيان است؟ و چگونه موجود نيازمندي که از هر نظر ناقص است و کمبود دارد مي تواند سخن بياورد که مانند سخن ذات مقدس خدا کامل باشد؛ خدايي که داراي کمال مطلق است و از هر جهت بي نياز است؟ اين نه ممکن است و نه در توان انسان مي باشد، و هرکس که کمترين شناختي نسبت به انواع کلام و گفتارها داشته باشد و اين قرآن را با گفتار بليغان و فصيحان بسنجد، تفاوت آشکار آن و ديگر سخن ها را به وضوح مشاهده خواهد کرد.
آيه « وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ» بيانگر آن است کسي که در شک و حيرت بسر مي برد و هنوز حق را از گمراهي تشخيص نداده است، به شرطي که صادقانه در پي حق باشد و حق برايش روشن شود اميد هدايتش مي رود. اما انسان مخالف و کينه توزي که حق را مي شناسد و آن را رها مي کند راه بازگشتي ندارد، زيرا او حق را از روي عناد و لجاجت رها کرده است، نه به سبب جهل و ناداني، پس هيچ راه بازگشتي براي وي وجود ندارد.
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و همچنين فردي که دچار شک و ترديد است اما صادقانه در پي کشف حقايق نيست بلکه از حق روي گردان است و براي رسيدن به آن تلاش نمي کند، غالبا چنين کسي موفق به يافتن حق نمي شود.
نيز در اين آيات، پروردگار جلّ جلاله صفت عبوديت را براي رسول گرامي اسلام ذکر مي کند، و اين بيانگر آن است که بزرگترين صفت او انجام بندگي است، صفتي که هيچ فردي از گذشتگان و آيندگان در اين امر به پاي او نمي رسند. در مقام « اسراء» نيز خداوند او را به عبوديت توصيف نموده و مي فرمايد: « سُبحَنَ الَّذِي أَسرَي بِعَبِدهِ لَيلاً» پاک و منزه است خداوندي که شب هنگام بنده اش را برد. و در مقام نازل کردن قرآن بر او مي فرمايد: « تَبَارَکَ الَّذِي نَزَّلَ الفُرقَانَ عَلَي عَبِدِه» بزرگوار و والا مقام است ذاتي که فرقاني را بر بنده اش نازل کرد. آيه « أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ» و آيات ديگري که در اين باب موجود هستند، بيانگر صحت مذهب اهل سنت و جماعت مي باشند که معتقدند بهشت و جهنم در حال حاضر موجود مي باشند. برخلاف معتزله . نيز اين آيات بيانگر آنند که يکتاپرستان براي هميشه در جهنم باقي نخواهند ماند گرچه مرتکب بعضي از گناهان کبيره شده باشند، زيرا خداوند متعال فرموده است: « أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ» براي کافران آماده شده است، پس اگر گناهکاران يکتاپرست براي هميشه در آن باقي مي ماندند جهنم تنها براي کافران آماده نمي شد، برخلاف خوارج و معتزله که خلاف اين مطلب را باور دارند. نيز اين آيات بيانگر آنند که انسان به وسيله فراهم نمودن اسباب عذاب مستحق آن مي گردد، و اسباب عذاب، کفر وعصيان است.
آيه ي 25:
وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، و مژده بده کساني را که ايمان آوردند و اعمال نيکو انجام دادند که براي آنها باغ هايي است که از زير آن رودهايي روانند، هرگاه به آنها ميوه اي داده شود، گويند: « اين همان است که پيش تر به ما داده شد» ، و همانند آن براي آنها آورده شود، و براي آنها در بهشت زناني پاکيزه است و آنها در آن براي هميشه خواهند ماند.
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وقتي سزاي کافران را بيان کرد به بيان پاداش مومنان و کساني پرداخت که اعمال و کردار شايسته انجام مي دهند، زيرا شيوه الهي در کتابش چنين است، و در کنار تشويق، بيم مي دهد تا بنده در حالت خوف و رجا بسر ببرد. بنابراين مي فرمايد: « وَبَشِرّ» اي پيامبر! و اي کسي که در جاي پيامبر قرار داري! مژده بده « الَّذِين آمَنُواْ» کساني را که از صميم قلب ايمان آورده اند، « وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ» و با اعضا و جوارح خود کردار نيکو انجام داده و صداقت ايمانشان را با اعمال نيک خود به اثبات رسانده اند.
اعمال و کردار از آن جهت به « صالح» توصيف نموده که با آن احوال بنده و امور دين و دنيايش اصلاح مي شود و به وسيله اعمال صالح، فساد وتباهي از او دور شده و در زمره صالحان قرار مي گيرد؛ صالحاني که براي همنشيني با خداوند در بهشت صلاحيت و شايستگي دارند پس اي پيامبر! آنها را مژده بده « أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ» باغ هايي براي آنان است که درختان عجيب و ميوه هاي دلپذير و سايه هاي طولاني و شاخه و بوته هاي متنوعي را در بر دارد؛ بهشتي که هرکس به آن وارد شود به راحتي در آن بسر مي برد و متنعم مي گردد.
«تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ» رودهاي آب و شير و عسل و شراب در زير درختان آن روان است و اهل بهشت آن را هرگونه که بخواهند به هر سو که بخواهند جاري مي گردانند، و وسيله آن درختان و باغهاي بهشتي آبياري شده و ميوه هاي گوناگوني مي دهند. « كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ » ميوه هاي بهشتي همه در زيبايي و طعم همسانند و در ميان آن ميوه مخصوصي وجود ندارد، و اهل بهشت همواره در ناز و نعمت بسر مي برند. پس آنها همواره با خوردن آن ميوه ها لذت مي برند. « وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً» عده اي مي گويند ميوه هاي بهشت تشابه اسمي دارند اما در مزّه با يکديگر فرق مي کنند. گروهي نيز مي گويند در رنگ با يکديگر متشابه هستند اما در اسم فرق مي کنند. برخي نيز در اين باورندکه در زيبايي و لذت تشابه دارند شايد اين بهترين قول باشد.
به دنيال ذکر مسکن و غذا و نوشيدني و ميوه هاي اهل بهشت، از همسران آنها نيز سخن به ميان آورد، و آنها را در يک تعريف مختصر و کامل چنين توصيف نمود: « وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ» نگفت از فلان عيب پاکند، تا شامل انواع پاکي ها گردد. پس آنان در اخلاق و اندام وزبان هيچ عيبي ندارند؛ چشمهايشان پاک است و اخلاقشان
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نيکو است، آنها دوشيزه گاني هستند که با اخلاق زيبا و همسرداري زيبا و ادب در کردار و گفتار، و پاک بودن از حيض و نفاس و مني و ادرار و مدفوع و آب بيني و بوي دهان و بوي بد، براي همسرانشان دوست داشتني مي باشند و نيز در اندام و جسم خود کمال زيبايي را دارند و در آنها عيبي وجود ندارد و اخلاقشان نيز بسيار نيکو است. آنها همسراني خوب و زيبا هستند؛ خوش زبان و خوش سخن اند و چشم ها و نگاهشان فقط بر شوهرانشان دوخته شده است، و زبانشان را از هر سخن زشتي منع مي نمايند.
پس در اين آيه کريمه از مژده دهنده و مژده داده شونده و چيزي که بدان مژده داده شده و نيز از اسباب و عوامل رسيدن به اين خبر و نيکي سخن به ميان آمده است. مژده دهنده همانا پيامبر (ص) و جانشينان و وارثان آن حضرت هستند. مژده داده شدگان نيز مومناني هستند که کردار نيکو انجام مي دهند، و آنچه بدان مژده داده شده اند باغ هايي است که توصيف آن گذشت، و سببي که انسان را به اين فلاح و نجاح مي رساند ايمان و عمل صالح است. پس براي رسيدن به اين مژده جز متصف بودن به « ايمان» و « عمل صالح» راهي وجود ندارد، و اين بزرگترين مژده اي است که برترين انسان و مخلوق آن را داده است؛ مژده ي بزرگي که با فراهم آورده شدن اسباب و مقدمات ( از سوي انسان ) شامل حال او مي شود.
نيز در اين آيه اشاره شده است که تشويق کردن مومنان براي انجام دادن اعمال صالح و بيان پاداش و ثمرات آن مستحب است، زيرا انجام اعمال با اين تشويق ها آسان تر مي شود. و بزرگترين مژده براي انسان توفيق يافتن او براي ايمان آوردن و انجام عمل صالح است. پس اين نخستين مژده و اساس هر مژده اي است. دومين مژده نيز مژده اي است که مومنان به هنگام مرگ دريافت مي دارند و به دنبال آن به نعمت پايدار و جاودان خواهند رسيد. از خداوند متعال مي طلبيم که ما را نيز با آنان محشور بگرداند.
آيه ي 27-26:
إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ ، همانا خداوند شرم ندارد از اينکه به پيشه اي يا کوچکتر از آن مثال بزند، کساني که ايمان آورده اند مي دانند که آن حق
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است و از جانب پروردگارشان است. و اما کساني که کفر ورزيده اند مي گويند:« خداوند از اين مثال چه قصدي داشته است؟»، (خدا) با آن بسياري را گمراه کرده و با آن بسياري را هدايت مي نمايد و جز فاسقان را با آن گمراه نمي کند.
الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ، آن کساني که عهد خداوند را بعد از بستن آن مي شکنند و آنچه را خداوند دستور به وصل کردن آن داده است قطع کرده و در زمين فساد مي کنند، اينها زيان کارانند.
خداوند متعال مي فرمايد: « اِِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً» همانا خداوند از آوردن هر مثالي که باشد شرم نمي کند. « بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا» پشه اي يا کوچکتر از آن، چون مثال ها مشتمل بر حکمت بوده و روشني بخش حق هستند و خداوند از تبيين حق شرم ندارد. انگار اين، پاسخ به کسي است که مثال زدن به چيزهايي حقير را زشت مي داند و به خاطر اين کار بر خداوند اعتراض مي کند. اما اين جاي اعتراض نيست، بلکه خداوند اين گونه بندگانش را مي آموزد و آنها را مشمول رحمت و عنايت خود قرار مي دهد، پس لازم است اوامرش پذيرفته شده و شکر او به جا آورده شود. بنابراين مي فرمايد: « فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ» پس کساني که ايمان آورده اند، آن را درک کرد و با ديده تامل و انديشه بدان مي نگرند، بنابراين اگر محتواي آن را به طور مشروح و مفصل بدانند علم و ايمانشان افزوده مي گردد. و اگر از آن نيز سر در نياورند، مي دانند که آن حق است و مضمون و محتوايش نيز حق مي باشد، هرچند که حق براي آنان در آن مثال پوشيده باشد، چون آنها مي دانند که خداوند بيهوده آن مثال را نزده است بلکه به خاطر حکمت بالغ خويش آن را ذکر کرده است.
« وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً» و اما کساني که کفر ورزيده اند اعتراض نموده و حيران مي شوند، بنابراين بر کفر خود مي افزايند، همان طور که ايمان مومنان افزوده مي گردد. بنابراين فرمود: « يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً» پس اين است حال مومنان و کافران به هنگام نازل شدن آيات قرآن، خداوند متعال مي فرمايد:« وَإِذا مَا اُنزِلَت سُورَة فَمِنهُم مَّن يَقُولُ أَيُّکُم زَادَتهُ هَذِه إِيمَنَاَ فَاَمّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتهُم إِيمنَا وَهُم يَستبشرُون و أَمَّا الَّذينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضُُ فَزَادَتهُم رِجساً إِلَي رِجسِهم وَمَاتُوا وَهُم کَفِرُونَ» و هنگامي که سوره اي نازل شود دسته اي از آنها
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مي گويند: « اين سوره ايمان کدام يک از شما را افزوده است؟» . اما کساني که ايمان آورده اند ايمانشان افزوده مي گردد و آنها خوشحال مي شوند، و اما کساني که در دل هايشان بيماري هست، پليدي به پليدي گذشته شان افزوده مي شود و مي ميرند در حالي که کافرند. پس هيچ نعمتي بزرگتر از نزول آيات قرآن نيست. اما بااين وجود، آيات قرآن براي گروهي سبب سختي و حيرت و گمراهي و افزايش بدي هايشان مي شود و براي گروهي سبب بخشش و رحمت و افزوده شدن خوبي هاي آنان مي گردد. پس پاک است خداوندي که بندگانش را گوناگون آفريده و تنها او است که هدايت مي کند و گمراه مي سازد.
سپس خداوند حکمت و عدل خويش را در گمراه کردن کساني که گمراه مي شوند بيان کرده و مي فرمايد: « وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ » و جز فاسقان با آن گمراه نمي شود، يعني کساني که از طاعت خداوندي بيرون رفته و با پيامبران خدا عناد و مخالفت مي ورزند و «فسق» تبديل به صفت آنها گرديده، و نمي خواهند آن را عوض کنند. پس حکمت الهي اقتضا مي نمايد تا آنها را گمراه سازد، زيرا شايسته هدايت نيستند، همانطور که فضل و حکمت او اقتضا نموده است تا کساني را که به ايمان متصف هستند و با کردارهاي نيکو خود را آراسته اند هدايت نمايد.
فسق بر دو نوع است: يک نوع انسان را از دين و دايره ايمان خارج مي کند، مانند فسقي که در اين آيه و امثال آن ذکر شده است. نوع دوم فسقي است که انسان را از ايمان بيرون نمي کند همان طور که در فرموده الهي آمده است: « يَأَيُهَا الَّذِينَ ءَ امَنُوا إِن جَاءَکُم فَاسِقُ بِنَبَا فَتَتَبَّعُوا» اي کساني که ايمان آورده ايد! اگر فاسقي پيش شما خبري آورد تحقيق نماييد.
سپس فاسقان را توصيف کرده و مي فرمايد: « الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ» و اين آيه شامل پيمانهايي است که بين آنان و خدا، و نيز پيماني است که بين آنها و مردم منعقد شده است، پيمانهاي است که بين آنها و مردم منعقد شده است، پيمانهاي مستحکم و موکدي منعقد شده است، پيمانهاي مستحکم و موکدي که با خدا خلق خدا منعقد مي نمايند اما بي مبالات از کنار آنها مي گذرند، آنها را نقض نموده و دستورات خداوند را ترک کرده و منهياتش را مرتکب شده و پيمان هايي را که با مردم بسته اند نقض مي کنند.
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« وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ» و آنچه را خداوند دستور داده است از هم گسيخته نشود، مي گسلند. و اين شامل چيزهايي زيادي مي شود. خداوند به ما دستور داده است که به وسيله ايمان و بندگي رابطه خود را با او مستحکم سازيم، و تکريم وي و انجام دستورات و فراميشن، رابطه خويش را با ايشان نيز مستحکم نماييم. و خداوند به ما دستور داده است با بجا آوردن حقوق پدر و مادر و خويشاوندان و ياران و ساير مردم پيونده خود را با آنان محکم نگه داريم.
مومنان اين وظايف را عملي نموده و آنرا به طور کمل انجام مي دهند، و اما فاسقان آن را از هم گسيخته و پست سر انداختند و به فسق و فجور روي آورده و و روابط خويشاوندي را قطع نموده و مرتکب گناه مي شوند. و اين از مصاديق فساد و تباهي در زمين است.
پس «أُولَئِكَ» کساني که اين طور باشند، « هُمُ الْخَاسِرُونَ» در دنيا و آخرت زيان ديدگانند. منحصرا آنها را زيانمند معرفي کرده است چون زيان آنها در هر حال عام و کلّي است، و آنها هيچ نوعي سودي نمي برند، زيرا شرط پذيرفته شدن هر عمل صالحي داشتن ايمان است. پس هرکس ايمان نداشته باشد عملش پذيرفته شدن هر عمل صالحي داشتن ايمان است. پس هرکس ايمان نداشته باشد عملش پذيرفته نمي شود، و انگار عملي ندارد. و اين زيان، زيان کفر است. و اما زياني که گاهي اوقات در قالب کافر شدن، و گاهي اوقات در قالب دچار گناه و معصيت گشتن، و گاهي اوقات به صورت کوتاهي نمودن در انجام يک امر مستحب نمود پيدا مي کند و در فرموده الهي بيان شده است: « إِنَّ الإِنَسنَ لَفِي خُسرٍ» چنين خسران و زياني عام است و شامل هر مخلوقي مي باشد، به جز کسي که ايمان داشته و عمل صالح انجام دهد و ديگران را به حق و صبر و شکيبايي توصيه نمايد. و زيان حقيقي همانا از دست دادن عمل صالحي است که بنده حقيقي درصدد بدست آوردن آن است.
آيه ي 28:
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، چگونه به خداوند کفر مي ورزيد در حالي که شما مرده بوديد و شما را زنده گرداند، سپس شما را مي ميراند(و) باز شما را زنده مي کند و سپس به سوي او برگردانده مي شويد؟!
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اين استفهام به معني تعجب و توبيخ و انکار است. يعني چگونه شما به خداوند کفر مي ورزيد، خداوندي که شما را از عدم آفريد و از انواع نعمت ها برخوردارتان کرد، سپس به هنگام پايان يافتن اجلتان شما را مي ميراند و در قبر مجازاتتان مي کند، آنگاه در روز رستاخيز و حشر شما را زنده مي گرداند سپس به سوي او بازگردانده مي شويد و جزاي کامل را به شما مي دهد؟! بنابراين شما در حيطه تصرف و تدبير و احسان و اوامر او قرار داريد و سپس شما را به مجازات اعمالتان خواهد رساند. پس آيا شايسته است که به او کفر ورزيد؟! و آيا اين جز جهل و بي خردي چيز ديگري است؟ بلکه شايسته است از او بترسيد و شکر او را به جا آوريد و به او ايمان داشته باشيد و از عذابش بترسيد و به پاداشش اميدوار باشيد.
آيه ي 29:
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، و خداوند ذاتي است که تمامي آنچه در زمين وجود دارد برايتان آفريد، سپس قصد آفرينش آسمانها را نمود و آن را هفت آسمان آفريد و او به هر چيزي دانا است.
« هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً» از آنجا که خدا نسبت به شما مهربان است همه آنچه را که در زمين است برايتان آفريد تا از آن بهره مند شويد و از آن پند بگيريد. و اين دليلي است بر اين که اصل در اشياء مباح و پاک بودن آنها است، چون در اين آيه به عنوان سنت و احسان خدا از آنها نام برده شده است. و نيز چيزهايي ناپاک خارج مي شوند زيرا حرمت آنها از مفهوم آيه و بيان مقصد آن فهميده مي شود. نيز از اين آيه مي فهميم که خداوند تمامي اشياء را بخاطر استفاده ما آفريده است، پس هر چيزي که ضرر داشته باشد از اين اصل کلي خارج است. و از کمال نعمت خداوند اين است که به خاطر پاک بودن ما، ما را از چيزهاي زشت و بد باز داشته است. « ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » « استَويَ » در قرآن به سه معني بکار رفته است؛ گاهي متعدي است اما نه به وسيله حرف جر، پس آن گاه به معني کمال خواهد بود، همانگونه که در قول خداوند در مورد موسي آمده است: « وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاستَويَ» و هنگامي که به حالت رشد و کمال خويش رسيد ، و گاهي به معني بلندي و ارتفاع است و آن زماني است که به وسيله «علي» متعدي شود، مانند « الرَّحمَنُ عَلَي العَرشِ استَوَي» خداوند بر عرش بلند
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و مرتفع گرديد، « لِتَستَوُا عَلَي ظُهُورِهِ» تا بر پشت آن مرتفع شويد. و گاهي به معني «قصد» مي آيد و آن زماني است که به وسيله « الي» متعدي شود. همان گونه که در آيه « ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء» آمده است. يعني خداوند وقتي زمين را آفريد قصد آفرينش آسمان ها را نمود و آن را هفت آسمان آفريد و محکم گرداند « وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» و او به هر چيزي دانا است. « يَعلَم مَا يَلِجُ فِي الأَرضِ وَمَا يَخرُجُ مِنهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّماءِ وَمَا يَعرُجُ فِيهاَ» پس او به آنچه در زمين فرو مي رود و به آنچه که از زمين بيرون مي آيد و به آنچه که از آسمان پايين مي آيد و يا به آن بالا مي رود، دانا مي باشد. « يَعلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَ مَا تُعلِنُونَ» مي داند آنچه را پنهان مي کنيد و آنچه را که آشکار مي نماييد، و به اسرار و نهانها آگاه است. خداوند در بسياري جاها بين آفرينش مخلوقات و اثبات علم خود مقارنه ايجاد مي کند، همانگونه که در اين آيه آمده است: « أَلا يَعلَمُ مَن خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبيِرُ» آيا کسي که آفريده است نمي داند در حالي که او باريک بين آگاه است؟ زيرا آفرينش مخلوقات از جانب خدا روشن ترين دليل بر عدم و حکمت و قدرت او مي باشد.
آيه ي 34-30
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ، و به يادآر آنگاه که پروردگارت به فرشتگان فرمود: « من در زمين جانشيني مي گمارم»، فرشتگان گفتند:« آيا در آن کسي را مي گماري که در آن فساد مي کند و خون ها را مي ريزد، در حالي که ما ستايش و پاکي تو را بيان مي داريم؟!» گفت:« من چيزهايي مي دانم که شما نمي دانيد.»
وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ، فرشتگان گفتند: « منزهي تو، ما مي دانيم جز آنچه به ما آموخته اي، همانا تو دانا و حکيمي».
قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ، خداوند فرمود: « اي آدم! آنها را از نام هاي اين چيزها خبر ده.» و چون آن نام هاي اشياء را براي آنان برشمرد، خداوند فرمود: « آيا به شما نگفتم که من غيب آسمان ها و زمين را مي دانم و آنچه را آشکار مي سازيد و آنچه را پنهان مي داريد، مي دانم؟»
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وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ، و به يادآر آنگاه که به فرشتگاه گفتيم: « براي آدم سجده کنيد، پس همه فرشتگان سجده کردند به جز ابليس که سر باز زد و تکبر ورزيد و از کافران شد.»
«َإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً» اين بيان فضيلت و بزرگواري آدم- عليه السلام- «ابوالبشر» است. خداوند متعال وقتي که خواست او را بيافريند، ملائکه را از اين کار آگاه کرد و به آنان گفت: مي خواهم او را از زمين جانشين قرار دهم. فرشتگان گفتند: « أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا» آيا در زمين کسي را قرار مي دهي که با ارتکاب گناه و معاصي زمين را به تباهي مي کشد و در آن فساد مي کند؟! « وَيَسْفِكُ الدِّمَاء» و خون ها را مي ريزد. اين ذکر خاص بعد از عام است، و منظور بيان شدت فساد قتل است. آنها گمان مي کردند کسي که در زمين به عنوان جانشين قرار داده مي شود به زودي اين کارها از او سر مي زند، پس خداوند را از اين کارها پاک دانستند و او را تعظيم نموده و به او خبر دادند که آنها عبادت وي را به دور از هرگونه فساد انجام مي دهند. بنابراين فرمودند: « وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ» حال آنکه ما آنچنانکه شايسته مقام کبرياي شماست، تسبيح و تنزيه شما را به جاي مي آوريم و شما را از آنجه که شايسته ات نيست مبّرا مي دانيم.
«وَنُقَدِّسُ لَكَ» احتمال دارد که معني اش اين گونه باشد: ما تورا پاک مي دانيم و پاکيت را بيان مي کنيم . در اين صورت «لام» مفيد تخصيص و اخلاص است. و احتمال دارد معني اش اين گونه باشد: ما وجود خود را برايت پاکيزه مي داريم. يعني آن را با اخلاق زيبا از قبيل محبت و ترس و تعظيم پاکيزه مي کنيم و از اخلاق زشت پاک مي داريم.
خداوند متعال به فرشتگان گفت: « إِنِّي أَعْلَمُ» من در مورد اين جانشين حقايقي را مي دانم، « مَا لاَ تَعْلَمُونَ» که شما نمي دانيد . زيرا سخنتان بر مبناي گمان است، و من امور ظاهر و باطن را مي دانم، و مي دانم که خير و خوبي حاصل از آفرينش اين جانشين به مراتب از بدي و شري که در آن است، بيشتر مي باشد.
علاوه بر اين خداوند خواسته است تا از نسل اين انسان پيامبران و صديقان و شهدا و صالحان را برگزيند و نشانه هاي خود را براي خلق اظهار نمايد، و بندگي و عبوديت وي از قبيل جهاد و غيره انجام شود، که بدون آفريدن چنين جانشيني اين عبوديت انجام نمي گيرد. نيز تا غريزه هاي خوب و بدي که در نهاد مکلفان قرار داده
(1/36)



شده است به وسيله ي امتحان نمود نشان روشن شود، و دشمن و دوست خدا، و حزب او از مخالفانش مشخص گردد. و تا بديي که در نهاد ابليس نهفته است هويدا شود.
آنچه که ذکر گرديد حکمت هاي بزرگي است که در آفرينش اين جانشين مدّنظر قرار گرفته است؛ حکمت هايي که تنها برخي از آنها براي بهانه قرار گرفتن « خلقت خليقه» کافي است .
و چون سخن فرشتگان – عليهم السلام – بيانگر آن بود آنها از جانشيني که خداوند زمين قرار مي دهد، بهتراند، خداوند خواسته برتري آدم را براي آنها بيان کند تا فضيلت را و کمال حکمت و علم الهي را بدانند .بنابراين فرمود: « وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا» و نام همه اشياء را به آدم آموخت. پس خداوند اسم و مسمّي، و کلمات و معاني آنها را به او آموخت، حتي به او آموخت که کاسه کوچک و بزرگ چه ناميده مي شود. « ثُمَّ عَرَضَهُمْ» سپس اين چيزها را عرضه داشت، « عَلَى الْمَلاَئِكَةِ» بر ملائکه، تا آنها را امتحان کند که آيا آن را مي دانند يا نه؟ « فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ» پس وقتي شما گمان مي بريد که از اين جانشين برتر هستيد، مرا از نام هاي اين چيزها خبر دهيد اگر راستگو هستيد.
« قَالُواْ سُبْحَانَكَ» گفتند: پاکي خدايا، و تو را پاک مي دانيم و اعتراضي نداريم و با دستور تو مخالفت نمي ورزيم، « لاَ عِلْمَ لَنَا» هيچ چيزي نمي دانيم، « إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا» جز انچه از فضل خويش به ما آموخته اي، « إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ» همانا تو دانا و حکيمي. «عليم» کسي است که عملش همه چيز را فرا گرفته است، بنابراين به اندازه ذره اي در آسمان ها و زمين و نه کوچک تر از آن و نه بزرگ تر از آن از او پنهان نمي شود. «حکيم» کسي است که داراي حکمت کامل است و هيچ مخلوق و ماموري از دايره حکمت او بيرون نيست، پس خدا هيچ چيزي را بدون حکمت نيافريده است، و به هيچ چيزي وجود دارد. « حکمت» يعني گذاشتن هر چيز در محل مناسب آن. پس فرشتگان به علم و حکمت خداوند و به قصور خود اقرار و اعتراف کردند و به فضل خداوند، و اينکه به آنها چيزهايي آموخته است که نمي دانند اعتراف نمودند.
دراين هنگام خداوند فرمود: « يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ» اي آدم! فرشتگان را از نام چيزهايي خبر ده که بر آنان عرضه داشتم و نتوانستند نام آنها را بگويند.
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« فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ» پس وقتي آنها را از نام اشياء آگاه کرد، فضيلت آدم بر آنها و حکمت خداوند و علم الهي در جانشين قرار دادن وي براي آنان روشن گرديد، « قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» خداوند فرمودک آيا به شما نگفتم که من غيب آسمان ها و زمين را مي دانم . غيب چيزي است که از ما پوشيده، و ما آن را مشاهده نکرده ايم. پس وقتي خداوند عالم به غيب است و غيب را مي داند، مشهود و حاضر را به طريق اولي مي داند. « وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ» و آنچه را آشکار مي کنيد، مي دانم، « وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ» و نيز آنچه را که پنهان مي کرديد.
سپس خداوند متعال فرشتگان را دستور داد تا به منظور احترام و بزرگداشت آدم و انجام همه فرشتگان دستور خداوند را اجرا کردند و بلافاصله همه به سجده رفتند، « إِلاَّ إِبْلِيسَ» به جز شيطان که از سجده کردن امتناع ورزيد و خود را از آدم و از دستور الهي بزرگتر و برتر دانست و تکبر ورزيد و گفت: « ءَأَسجُدُ لِمَن خَلَقتَ طِينا» آيا براي کسي سجده ببرم که او را از گل و خاک آفريده اي؟! تکبر او نتيجه کفري بود که در وجودش قرار داشت، پس در اين هنگام دشمني او با خدا و آدم، و کفر و تکبر ورزيدنش روشن گرديد.
نکته جالبي که از اين آيات مستفاد مي گردد ثابت شدن کلام براي خداوند است، و اينکه او همواره و هميشه متکلم بوده و هرچه بخواهد مي گويد، و اينکه او دانا و با حکمت است.
نيز از اين آيات در مي يابيم مستفاد مي گردد ثابت شدن کلام براي خداوند است، و اينکه او همواره و هميشه متکلم بوده و هر چه بخواهد مي گويد، و اينکه او دانا و با حکمت است.
نيز از اين آيات در مي يابيم که هرچند بنده حکمت خداوند را در مورد بعضي از مخلوقات و در مورد بعضي از دستورات درک نکند، بر او لازم است که بپذيرد و سر تسليم فرود آورد، و عقل خود را زير سوال ببرد، و به حکمت خداوندي اقرار نمايد. در اين آيات عنايت خداوند به فرشتگان و ياد دادن چيزهايي که نمي دانستند، و آگاه کردنشان از اموري که آن را نمي دانستند، ثابت مي شود.
نيز در اين آياتي از چند جهت فضيلت علم ثابت مي گردد:
1- خداوند در مقابل پرستش هايي که فرشتگان مطرح کردند، خويشتن را به علم و دانش ستود.
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2- خداوند برتري آدم بر فرشتگان را در علم وي دانست و بيان نمود که علم بهترين صفت و ويژگي بنده است.
3- خداوند به فرشتگان دستور داد تا به منظور تکريم آدم سجده کنند، چرا که فضل و علم او روشن و نمايان بود.
4- چنانچه آدمي کسي را با طرح پرسش هايي مورد امتحان قرار دهد، و سوالاتي را از روي بعمل آورد و او از پاسخ دادن به آن عاجز و ناتوان بماند، سپس سوال کننده از سرفضل و بزرگواري جواب آن سوالات را به او بگويد، اين بهتر و کامل تر است از اينکه همان ابتدا پاسخ سوالات را به او امر بگويد.
5- عبرت گرفتن از حال و وضع پدر انس و جن و بيان فضيلت آدم و برتري او بر جن و دشمني ابليس با او، و ديگر پند و آموختني هايي که از اين آيه فهميده مي شود.
آيه ي 36-35:
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ، و به آدم گفتيم:« تو و همسرت در بهشت سکونت گيريد واز نعمت هاي فراوان آن هر طور که مي خواهيد بخوريد، اما به اين درخت نزديک نشويد، چه از ستمگران خواهيد شد.»
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ،پس شيطان موجب لغزش آنها گرديد و از آنچه در آن بودند آنها را بيرون کرد؛ و ما به آنها گفتيم: « فرود آييد، بعضي از شما دشمن به ديگر خواهيد برد؛ و براي مدتي برايتان در زمين مسکن و قرارگاه و کال ايي خواهد بودکه از آن بهره مند مي شويد.»
وقتي خداوند آدم را آفريد و او را برتري داد، نعمت خود را به طور کامل به وي عطا کرد و همسرش را نيز از وي آفريد تا در کنارش آرامش يابد و به او انس بگيرد، و آنها را دستور داد تا در بهشت سک ونت گزينند. « رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا» عني از انواع ميوه ها و خوش و فراوان در آن بخوريد و خداوند متعال به ايشان فرمود: « لَکَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهاَ وَلاَ تَعرَي، وَأَنَّکَ لَا تَظمَوا فِيها وَلَا تَضحَي» و براي توست که در بهشت گرسنه و برهنه نباشي و همانا تو تشنگي و گرما نچشي.
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« وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ» و نزديک اين درخت نشويد. درخت مذکور نوعي از درختان بهشت است که خداوند آن را بهتر مي داند. و به منظور امتحان و آزمايش و يا به خاطر حکمتي که براي ما مشخص نيست، آنها را از نزديک شدن به آن درخت و خوردن از آن نهي کرد. « فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ» اين بخش از آيه بيانگر آن است که نهي براي تحريم است، زيرا به دنبال آن ظلم ذکر شده است.
آري! شيطان در دل آنها وسوسه انداخت و خوردن از آن درخت را برايشان آراست تا اينکه موجب لغزش آنها گرديد: « وَقَاسَمَهُمَا» و براي آنها به خداوند قسم خورد که « إِنّيِ لَکُما لَمِنَ النَّصِحِينَ» همانا من خيرخواه شما هستم. پس آدم و همسرش فريب او را خوردند و از او اطاعت کردند. بنابراين شيطان آنها را از آسودگي و نعمتي که در آن بودند بيرون کرد و به سراي خستگي و رنج و کار و تلاش درافتادند.
« بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ» آدم و فرزندانش دشمنان ابليس و فرزندانش خواهند بود . و مشخص است که دشمن براي زيان رساندن به طرف مقابل خود و محروم کردن او از خير و نيکي به هر راهي متوسّل مي شود. پس در اين آيه بصورت ضمني فرزندان آدم از شيطان برحذر داشته شده اند.
همان طور که خداوند متعال فرموده است: « إِنَّ الشَّيطَنَ لَکُم عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّا إِنَّمَا يَدعُوا حِزبَهُ، لِيَکُونوُا مِن أَصحَبِ السَّعيِرِ» همانا شيطان دشمن شما است پس آن را دشمن خود قرار دهيد، همانا او گروهش را فرا مي خواند تا از اهل آتش جهنم شوند. « أَفَتَتَّخِذُونَهُ، وَذُرّيَّتَهُ، أَولِيَاءَ مِن دُونِي وَهُم لَکُم عَدُوُّ بِئسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلَا» آيا مرا رها کرده و او و پيروانش را به دوستي مي گيرد حال آنکه آنها دشمن شما هستند؟! ستمگران چه ولّي و سرپرست بدي دارند.
سپس به هبوط آدم و حوا به سوي زمين اشاره کرده و مي فرمايد:« وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ» و براي شما تا مدتي در زمين مسکن و قرارگاهي است، « وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ » تا وقت معين. يعني تا پايان اجل هايتان از دنيا بهره مند مي شويد، سپس به سرا و جهاني منتقل مي شويد که براي آن آفريده شده ايد و آن نيز براي شما آفريده شده است. در اين آيه به اين مطلب اشاره شده است که زندگي دنيا موقت و عارضي است و دنيا مسکن حقيقي نمي باشد، بلکه راه عبوري است براي رسيدن به جهان و سراي آخرت.
آيه ي 37:
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فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سپس آدم از پروردگارش کلماتي را دريافت نمود، و خداوند توبه او را پذيرفت؛ همانا خداوند بسيار توبه پذير و مهربان است.
« فَتَلَقَّى آدَمُ» آدم دريافت کرد، و خداوند به او الهام نمود، « مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ» از جانب پروردگارش کلماتي را، و آن کلمات «رَبَّنَا ظَلَمنَا أَنفُسَنَا...» است، که آدم به گناهش اعتراف نمود و از خداوند خواست او را بيامرزد، « فَتَابَ عَلَيْهِ» پس خداوند توبه او را پذيرفت و بر او رحم نمود، « إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ» همانا خداوند توبه پذير است.
و هرکس که به سوي او بازگردد و توبه کند، توبه اش را مي پذيرد. توبه پذيري خداوند بر دو نوع است: نخست اينکه به انسان توفيق توبه کردن مي دهد، دوم اينکه چنانچه توبه واجد شرايط باشد آن را مي پذيرد «الرَّحِيم» نسبت به بندگانش مهربان است. يکي از مظاهر مهرباني خداوند اين است که به بندگان توفيق توبه داده و از گناهانشان در گذشته و آنها را مي بخشد.
آيه ي 39-38
قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ، گفتيم: « همگي از آن بهشت پايين برويد و چنانچه هدايتي از جانب من پيش شما آمد، کساني که از راهنمايي من پيروي کنند نه ترسي بر آنان خواهد بود و نه غمگين مي گردند.»
وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون ، و کساني که کفر ورزيدند و آيات ما را تکذيب کردند اينها اهل دوزخند و آنها براي هميشه در آن خواهند بود.
«اهباط» را تکرار نمود تا مطلب بعدي بر آن مترتب گردد: « فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى» يعني اي انسان و جن! زماني که از جانب من به سوي شما رهنمودي آمد. يعني پيامبر همراه با کتاب آمد و شما را به سوي من و خشنودي من دعوت نمود، « فَمَن تَبِعَ هُدَايَ» پس هرکس از شما که از رهنمود من پيروي کند و به پيامبران و کتاب هايم ايمان بياورد و اخبار پيرامون و کتاب هايشان را تصديق نمايد، و دستور خد را بپذيرد و از آنچه نهي کرده است بپرهيزد، « فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُون» پس نه بر آنها ترسي هست ونه اندوهگين مي شوند. در آيه اي ديگر مي فرمايد: « فَمَن اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلَا يَشقَي» و هرکس از رهنمود من پيروي کند نه گمراه مي شود و
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نه بدبخت مي گردد. پس چهار چيز براساس پيروي از هدايت خداوند مترتب مي گردد: ترس و اندوه از آدمي رخت بر مي بندد. فرق ترس با اندوه اين است که اگر امر ناپسندي در گذشته انجام شده باشد غم و اندوه بر جاي مي گذارد و اگر آدمي در انتظار امر ناگواري باشد در او ترس ايجاد مي شود. خداوند ترس و اندوه را از کسي که از هدايت او پيروي نمايد نفي کرده است و هرگاه اين دو امر منتفي باشند ضد آن دو ثابت مي گردد و آن امنيت و آسايش کامل است. همچنين خداوند گمراهي و بدبختي را از کسي که از هدايت او پيروي نمايد، نفي کرده است، و هرگاه اين دو امر منتفي باشند ضد آن دو ثابت مي گردد و آن هدايت و سعادت است. بنابر اين هرکس که از هدايت الهي پيروي نمايد امنيت و هدايت و سعادت و خوشبختي دنيا و آخرت بدست مي آورد و هر امر ناگواري از قبيل ترس و اندوه و گمراهي و بدبختي از او دور مي شود پس به اهداف دلخواه خود مي رسد و ناگواريها از او دور مي شود.
اما کسي که از هدايت خدا پيروي نکند و به آن کفر ورزد و آيات او را تکذيب نمايد، « أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ» اينها ياران و همدمان جهنم هستند و همواره در آن و با آن خواهند بود، همان گونه که دوست همواره همراه دوستش است، و همان طور که طلبکار به دنبال بدهکار مي باشد« هُمْ فِيهَا خَالِدُون» انان براي هميشه در آن خواهند بود، از آن بيرون نمي روند و عذاب آنها کم و کاستي نمي يابد و هيچ کس به کمک آنها نمي شتابد. در اين آيات و آيات مشابه، مخلوقات از قبيل انسان و جن به دو گروه تقسيم شده اند؛ اهل سعادت و اهل شقاوت؛ و در اين آيات صفات هر دو گروه و اعمالي که موجب سعادت يا شقاوت مي شود بيان شده است. نيز بيان شده است که جن در استحقاق برخورداري از پاداش يا عذاب مانند انسان هستند، همانطور که در امر و نهي نيز مانند او مي باشند.
سپس خداوند متعال نعمات و برکاتي را که به بني اسرائيل ارزاني داشته است، به آنها ياداور شد و مي فرمايد:
آيه ي 43-40:
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ، اي بني اسرائيل! به ياد آوريد نعمت من را که بر شما ارزاني داشتم، و به پيمان من وفا کنيد تا به پيمان شما وفا کنم، و فقط از من بترسيد.
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وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُون ، و به آنچه که من نازل کرده ام و تصديق کننده چيزي است که با شما است، ايمان بياوريد، و نخستين کافر به آن نباشيد، و آيات مرا به بهاي اندکي نفروشيد، و فقط از من بترسيد.
وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ، و حق را با باطل نياميزيد و حق را کتمان نکنيد در حالي که شما مي دانيد.
وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِين ، و نماز را بر پا داريد و زکات را بپردازيد و با نمازگذاران نماز بخوانيد.
« يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ» منظور از اسراييل، يعقوب عليه السلام است . در اينجا گروه هايي از بني اسرائيل که در مدينه و اطراف آن سکونت داشتند مورد خطاب خداوند مي باشند، و کساني که پس از آنها مي آيند نيز شامل اين خطاب مي شوند . بنابراين خداوند به همه آنها يک دستور کلي و فراگير داده و مي فرمايد: « اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ» به ياد آوريد نعمت مرا که بر شما ارزاني داشتم. نعمتي که ذکر شده است شامل ديگر نعمت هايي نيز مي شود که بعضي از آنها در اين سوره ذکر مي گرند. و به منظور از به ياد آوردن اين است که قلبا آن را به خاطر بياورند و به آن اعتراف نمايندو با زبان آن را سپاسگزار باشند و آن چنانکه پروردگار دوست دارد و مي پسندد آنرا به کار گيرند.
« وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي» و به پيمان خداوند که از شما عهد گرفته بود مبني بر اينکه به او و پيامبرانش ايمان بياوريد و شريعت و قانون وي را اجرا نماييد، وفا کنيد. « أُوفِ بِعَهْدِكُمْ» خداوند مي فرمايد من نيز به عهد خويش وفا خواهم کرد، و به شما پاداش خواهم داد. پيماني را که خداوند از بني اسرائيل گرفته بود در اين آيه بيان شده است: « وَلَقد أَخَذاللَهُ مِيثَقَ بَنِي إسرءيِلَ وَبَعثنَا مِنهُم اَثنَي عَشَرَ نَقِيبَا وَقَالَ اللهُ إِنّي مَعَکُم لَئِن أَقَمتُمُ الصَّلوةَ وَءاَتَيتُمُ الزَّکَوةَ وَءَاَمنتُم بِرسُلُيِ فَقَد ضَلَّ سَوَاءَ السبَّيلِ» و بي گمان خداوند از بني اسرائيل پيمان گرفت و دوازده سردار براي آنان تعيين کرد، اگر نماز را برپا داريد و زکات رابپردازيد، و به پيامبران من ايمان بياوريد و آنان را ياري کنيد و به خداوند قرض نيکو دهيد، از گناهانتان در مي گذرم و شما را وارد باغ هايي در بهشت مي کنم که رودها از زير آن روان است ،پس هرکس از شما بعد از اين کفر بورزد به راست که راه راست را گم کرده است».
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سپس خداوند آنها را امر کرد که اسباب وفاي به عهد را فراهم کنند و ترس از خداوند يگانه است، زيرا ترس الهي باعث مي شود که آدمي دستورات پروردگار را اطاعت کند و از نواهي او بپرهيزد.
سپس آنها را به چيزي امرنمود که ايمانشان جز با آن کامل نمي گردد، بنابراين فرمود: « وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ » و به آنچه فرو فرستاده ام ايمان بياوريد. و آن قرآني است که خداوند بر بنده و پيامبرش محمد (ص) نازل کرده است. پس خداوند به آنها فرمان داد تا به فرمان ايمان بياورند و از آن پيروي کنند و ايمان آوردن به قرآن مستلزم ايمان آوردن به کسي است که قرآن بر او نازل شده است.
سپس به ذکر مطلبي پرداخت که آنها را به سوي ايمان فرا مي خواند: « مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ» يعني اين قرآن موافق است با آنچه نزد شما است، و با کتاب شما مخالف و متضاد نيست، پس وقتي با کتاب هاي شما موافق است و با آن مخالف نيست مانعي بر سر راه ايمان آوردنتان وجود ندارد، زيرا اين پيامبر همان چيزي را آورده است که ديگر پيامبران آورده اند، پس شما بايد به طريق اولي به او ايمان بياوريد و او را تاييد و تصديق کنيد، زيرا شما اهل کتاب و علم و دانش هستيد.
و نيز گفته خداوند « مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ» اشاره به اين است که اگر شما به آن ايمان نياوريد به ضرر خودتان خواهد بود، زيرا ايمان نياوردنتان به معني تکذيب کتابي است که نزد شما است، چون آنچه محمد (ص) آورده است همان چيزي است که موسي و عيسي و ديگر پيامبران آورده اند، پس هرگاه شما قرآن را تکذيب کنيد انگار کتابي را تکذيب کرده ايد که نزد شما مي باشد.
و نيز در کتاب هايي که در دست شما است صفت اين پيامبر که قرآن را آورده بيان شده است و به آمدن او در کتاب هاي شما مژده داده شده است. پس اگر به او ايمان نياوريد قسمتي از آنچه را که به سوي شما فرو فرستاده شده است تکذيب کرده ايد، و هرکس که قسمتي از آنچه بر آنها نازل کرده است تکذيب کند همه آن را تکذيب کرده است. همان طور اگر کسي به پيامبري کفر ورزد به همه پيامبران کفر ورزيده است. پس چون آنها را به ايمان آوردن به قرآن امر کرد، آنان را از کفر ورزيدن به آن نهي نموده و فرمود: « وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ» و اولين کافر به پيامبر و قرآن نباشيد.
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و «أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ» از « لا تکفروا به » رساتر و بليغ تر است، زيرا وقتي نخستين کافر به آن باشند، به سوي کفر شتافته اند، و اين شايسته آنها نيست و از آنان انتظار نمي رود که چنين کاري را مرتکب شوند، زيرا گناه کساني که پس از آنها نيز مي آيند و از آنان پيروي مي کنند به گردنشان خواهد بود.
سپس مانعي که آنها را از ايمان باز مي دارد، بيان کرد و آن انتخاب کالا و متاع فرومايه دنيا و ترجيح دادن آن بر سعادت جاودان و هميشگي است. بنابراين مي فرمايد: « وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً» و آيات مرا به بهاي اندکي نفروشيد. بهايي که آنها در عوض آيات الهي به دست مي آوردند پُست و مقام و برخورداري از امکانات رفاهي بود. آنها گمان مي بردند که اگر به خدا و پيامبرش ايمان بياورند آن را از دست خواهند داد. بنابراين آيات الهي را به آن فروخته و آن را بر ايمان ترجيح دادند. « وَإِيَّايَ» و فقط از من، نه از کسي ديگر، « َفاتَّقُون» بترسيد. زيرا وقتي فقط از خدا بترسيد، ترس خداوند باعث مي شود ايمان را بر بها و متاع اندک دنيا ترجيح بدهيد، و چنانچه کالا و بهاي اندک را انتخاب کنيد تقوا و ترس الهي از دل هايتان رخت بر مي بندد.
سپس مي فرمايد: « وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ» خداوند آنها را از دو چيز نهي کرده است؛ اول در آميختن حق با باطل، و دوم کتمان و پنهان کردن حق، زيرا آنچه از اهل کتاب و دانش انتظار مي رود اين است که حق را مشخص و جدا نمايند و آن را اظهار و آشکار کنند تا جويندگان حق به آن راه يافته و هدايت شوند و گمراهان به سوي آن بازگردند، و حجت بر مخالفان اقامه شود، زيرا خداوند آيات خود را توضيح داده و دلايل خويش را واضح گردانده است تا حق از باطل مشخص شود و راه مجرم ان روشن گردد. پس هرکس از اهل علم به اين موضوع عمل کند، جانشين پيامبران و هدايت کننده امت ها خواهد بود، و هرکس حق را با باطل درآميزد، و آن را بشناسد اما آن را انکار يا کتمان نمايد، پس او از دعوتگران به سوي جهنم است، زيرا مردم در امر دين خود جز از علماي خود پيروي نمي کنند. پس براي خود يکي از اين دو راه و حالت را برگزينيد.
سپس فرمود: « وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ» و به صورت ظاهري و باطني نماز را برپا داريد، « وَآتُواْ الزَّكَاةَ» و زکات اموال خود را به مستحقين بپردازيد، « وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ» و همراه نمازگذاران نماز بخوانيد، که اگر به پيامبران و آيات خداوند ايمان بياوريد و
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اين کارها را نيز انجام دهيد به درستي که اعمال ظاهري و باطني را با هم انجام داده ايد و براي معبود خويش اخلاص داشته و به بندگانش نيکي نموده ايد و عبادت هاي قلبي و بدني و مالي را همزمان انجام داده ايد. « وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ» و همراه با نمازگزاران نماز بخوانيد. در اين آيه به خواندن نماز جماعت و واج بودن جماعت امر شده است، نيز اين آيه نشانگر آن است که رکوع رکني از ارکان نماز است، زيرا نماز را به رکوع تعبير کرده است و تعبير از عبادت به نام قسمتي از آن بر اين دلالت مي نمايد که آن قسمت در عبادت فرض است.
آيه ي 44:
أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُون ، آيا مردم را به نيکوکاري امر کرده و خودتان را فراموش مي کنيد حال آنکه شما کتاب را مي خوانيد؟! آيا نمي انديشيد؟!
« أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ» آيا مردم را به نيکوکاري، يعني به کارهاي خوب و ايمن فرمن مي دهيد، « وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ » و خودتان را فراموش مي کنيد؟! يعني خودتان اين کارها را انجام نمي دهيد، « وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ» در حالي که شما کتاب را مي خوانيد، آيا نمي انديشيد؟! تفکر و انديشه، عقل ناميده شده است، چرا که به وسيله عقل نيکي ها و فوايد آن ادراک مي گردد، و آنچه به آدمي زيان مي رساند تشخيص داده مي شود، چون عقل، صاحب خود را تحريک مي کند قبل از ديگران کاري را انجام دهد که آنان را به انجام دادن آن امر مي کند، و قبل از ديگران کاري را ترک کند که آنان را از انجام آن باز مي دارد.
پس هرکس ديگري را به کار خوب فرمان دهد و خود آن کار را انجام ندهد، و يا کسي را از کار زشت باز دارد و خود آن کار را ترک نکند اين عمل مبيّن بي عقلي و ناداني وي مي باشد،به خصوص وقتي که به اين امر آگاه باشد، پس حجت بر او تمام مي شود اين آيه گرچه در خصوص بني اسرائيل نازل شده است اما هرکس را شامل مي شود که داراي چنين ويژگي باشد، زيرا خداوند متعال فرموده است: « يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءاَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفعَلُونَ ، کَبُرَ مَقتاً عِندَ اللهَ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفعَلُونَ» اي کساني که ايمان آورده ايد! چرا چيزي مي گوييد که خود انجام نمي دهيد؟ نزد خداوند گناه بسيار بزرگي است که شما چيزي بگوييد و آن را انجام ندهيد.
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اما در اين آيه به اين مطلب اشاره نشده است چنانچه انسان کاري را انجام ندهد که ديگران را به انجام دادن آن امر مي نمايد، بايد امر به معروف و نهي از منکر را ترک کند. زيرا آيه بر توبيخ ک ساني دلالت مي کند که چنين رويه اي را در پيش مي گيرند؛ يکي اينکه ديگران را به کار خوب امر کند و آنها را از زشتي باز دارد ، دوم اينکه خودش يکي از اين دو وظيفه مجوّزي براي ترک بخش ديگر وظيفه نمي شود، بلکه کمال واقعي اين است که انسان هر دو وظيفه را انجام دهد و نقض واقعي نيز اين است که انسان هر دو را ترک کند. و اما اگر کسي يکي از اين دو مهم را انجام دهد و ديگري را ترک کند، در رتبه اول قرار نمي گيرد، اما رتبه او از فردي که هر دو وظيفه را ترک گفته، بالاتر است. و سرشت انسان چنان بنا نهاده شده از کسي که گفتار و کردارش مخالف يکديگر است پيروي نکند، پس آدمي بيشتر از کردار پيروي مي کند نه از گفتار.
آيه ي 48-45:
وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ، و از صبر و نماز ياري بجوييد و به راستي که آن گران و دشوار آيد جز بر فروتنان.
الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، آن کساني که يقين دارند پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد و يقين دارند به سوي او باز مي گردند.
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ، اي بني اسرائيل! بياد آوريد نعمت مرا که بر شما ارزاني داشتم و نيز اينکه شماره را بر جهانيان برتري دارم .
وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ، و بترسيد از روزي که کسي نمي تواند براي کسي کاري را انجام دهد، و از کسي شفاعتي پذيرفته نمي شود، و نه به جاي او جايگزيني پذيرفته مي شود، و نه ياري مي شوند.
خداوند به آنها دستور داده است که در همه کارهايشان از تمامي انواع شکيبايي و صبر ياري بجويند، و آن صبر بر انجام دادن طاعت و عبادت خداست، به گونه اي که آن را ادا نمايند، و اينکه در برابر سختي پرهيز از گناه و معصيت خدا صبر نمايند و آن را ترک کنند، و در برابر امور دردناکي که خداوند براي انسان مقدر نموده است صبر نمايند و ابراز نارضايتي نکنند، پس با صبر و خويشتنداري بر آنچه خداوند
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مقدر کرده است در همه کارها موفقيت زندگي حاصل مي شود. و هرکس که از خداوند بطلبد که او را بر کسب صبر و شکيبايي توفيق دهد، خداوند صبوري و شکيبايي را بر او سهل و آسان مي گرداند.
و همچنين در هر کاري بايد از نماز که ترازوي ايمان است وانسان را از زشتي و منکر باز مي دارد کمک گرفته شود.
« وَإِنَّهَا» و همانا نماز، « لَکَبِيَرةُ» قطعا دشوار است « إِلاَّ عَلَي الخَشعِينَ» مگر بر فروتنان، که نماز خواندن براي آنها آسان است، زيرا فروتني و ترس از خداوند و اميد به نعمت هايي که نزد اوست باعث مي شود بنده نماز را انجام دهد و خاطرش اطمينان يابد، چون او به پاداش خداوند چشم دوخته و از عذاب وي بيم دارد. به خلاف کسي که چنين نيست، زيرا انگيزه اي ندارد که او را به نماز فرا بخواند، و هرگاه نماز بخواند، سنگين ترين چيز بر او خواهد بود. خشوع يعني خضوع، آرامش، فروتني و آرام گرفتن دل با ياد خدا. خشوع يعني تضرع و زاري به پيشگاه خداوند، و ابراز نيازمندي در بارگاه اقدسش، و ايمان داشتن به او و لقاي او.
بنابراين فرمود: « الَّذِينَ يَظُنُّونَ» آنا ن که يقين دارند، « أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ» به لقاي پروردگارشان خواهند رفت و خداوند آنها را طبق اعمالشان پاداش خواهد داد، « وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» و اينکه به سوي او باز مي گردند.
پس چنين ايده و تفکري عبادت را براي آنان آسان نموده و باعث شده تا در برابر ناگواريها استقامت ورزند، و همين تفکر و انديشه است که مشکلات و سختي ها را از آنها دور کرده و آنها را از انجام دادن کارهاي ناشايست باز داشته است. پس نعمت جاودان در خانه ها و منازل رفيع بهشتي براي آنان است، و هرکس که به لقاي پروردگارش ايمان نداشته باشد نماز و ديگر عبادات را دشوارترين امر خواهد يافت.
سپس بار ديگر بني اسراييل را به نعمت هاي خود يادآور مي شود تا پند بپذيرند و از کارهاي بد باز آيند و بر ايمان آوردن و انجام کارهاي خير تشويق شوند. و آنها را از روز قيامت ترسانده است که « لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ» در روز قيامت از هيچ کسي براي ديگري کاري ساخته نيست گرچه آن کس، افراد بزرگواري مانند پيامبران و صالحان باشد. « عَن نَّفْسٍ» براي هيچ کس، گرچه از خويشاوندانِ نزديک باشد. « شَيْئاً» هيچ چيزي ساخت نيست، بلکه فقط اعمالي که انسان از پيش فرستاده است به او فايده مي رساند. « وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا» و هيچ شفاعت و سفارشي بدون اذن و اجازه
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خدا از او پذيرفته نمي شود. و خداوند هيچ عملي را نمي پسندد مگر اينکه هدف از آن جلب رضاي پروردگار بوده و طبق روش و سنت پيامبر (ص) انجام شده باشد. « وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ» و هيچ بدل و جايگزيني از وي گرفته نمي شود: « وَلَو أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَموُا مَا فِي الأَرضِ جَمِيعَا وَ مِثلَهُ مَعَهُ، لَا فتَدَوا بِهِ مِن سَوءِ العَذَابِ يَومَ القِيَمَةِ» و اگر کساني که ستم کرده اند همه آنچه که در زمين است و مانند آن را با آن داشته باشند، آن را براي نجات از عذاب سخت خدا خواهند داد اما از آنها پذيرفته نمي شود.
« وَلاَ هُمْ يُنصَرُون» و آنها ياري نمي شوند. يعني هيچ امر ناگواري از آنها دور نمي شود. پس هرگونه ک مک و ياري رساني را از طرف خلق تلقي کرده است. منظور از « لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً» بدست آوردن منافع است، و مراد از « وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ» دفع ضرر مي باشد. پس هيچ کس به غير از خدا نمي تواند به طور مستقل ضرر و يا نفعي را برساند « وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ» و نه از او شفاعتي پذيرفته مي شود و نه به جاي وي بدلي گرفته مي شود. اين نفي شامل نفعي است که آدمي در برابر انجام کاري آن را از کسي طلب مي کند که مالک آن نفع است، و يا به طريق شفاعت و بدون اينکه کار نيکي انجام داده باشد آن را طلب مي کند. پس اين بر بنده واجب مي گرداند که قلب خود را از وابستگي به غير خدا پاک نمايد، زيرا هيچ احدي نمي تواند در پيشگاه احديث نفعي به وي برساند و ضرري را از او دفع کند، بلکه آدمي بايد به خدايي دل ببندد که هر خير و منفعتي را براي او جلب مي کند و هر شر و ضرري را از او دور مي گرداند. پس بايد فقط چنين خدايي پرستش کند که هيچ شريکي ندارد، و بر انجام عبادت و پرستش از وي ياري بطلبد.
آيه ي 57-49:
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ، و به ياد آوريد هنگامي را که شما را از آل فرعون نجات داده ايم که مي چشاندند به شما عذابي سخت را؛ پسرانتان را مي کشتند و زنانتان را زنده نگاه مي داشتند و در اين آزمايشي بزرگ از جانب پروردگارتان بود.
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وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُون ، و به ياد آوريد هنگامي که دريا را برايتان شکافتيم و آل فرعون را غرق کرديم و شما نگاه مي کرديد.
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ، و به ياد آوريد هنگامي را که با موسي چهل شب وعده گذاشتيم سپس بعد از او گوساله را به عبادت گرفتيد در حاليکه شما ستمکار بوديد.
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمِ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ، سپس از شما در گذشتيم تا شکرگذار باشيد.
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ، و به ياد آوريد که موسي را کتاب آسماني و فرقان داديم تا هدايت شويد.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ، و هنگامي که موسي به قومش گفت: « اي قوم من! شما با پرستش گوساله بر خود ستم کرده ايد، بنابراني به درگاه آفريدگارتان توبه کنيد؛ پس خودتان را بکشيد، اين نزد آفريدگارتان برايتان بهتر است، همانا او توبه پذير و مهربان است».
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُون ، و هنگامي که شما گفتيد:« اي موسي! تا خداوند را آشکارا نبينيم هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد»، پس صاعقه شما را فرا گرفت در حاليکه شما نگاه مي کرديد.

ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ، سپس بعد از مرگتان شما را برانگيختيم تا سپاسگزار باشيد.
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ، و ابر را بر شما سايه گستر کرديم و برايتان «مَنّ» و «سلوا» فرو فرستاديم، از خوراکيهاي پاکيزه اي که به شما روزي داده ايم، بخوريد، و بر ما ستم نکردند بلکه آنها بر خود ستم مي کردند.
خداوند شروع به برشمردن نعمت هايش بر بني اسرائيل نموده و مي فرمايد: « َإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ » وبه ياد آوريد هنگامي که شما را از گزند فرعون
(1/50)



لشکريانش نجات داديم و آنها قبل از اين « يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ » بر شما حکومت مي کردند و شما را بکار مي گرفتند و سخت ترين عذاب را به شما مي چشاندند به گونه اي که « يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ» پسرانتان را از ترس اينکه مبادا جمعيت شما رشد کند سر مي بريدند. « وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ» و زنانتان را زنده نگاه مي داشتند. يعني آنها را نمي کشتند. پس شما يا کشته مي شديد يا به وسيله انجام دادن کارهاي سخت، ذليل و خوار مي گشتيد؛ بر شما منت مي نهادند و بر شما حکومت مي کردند و اين نهايت ذلت است. پس خداوند بر آنها منت گذاشت و آنان را به طور کامل نجات داد و دشمنشان را غرق نمود، و آنها اين صحنه را نظاره مي کردند تا چشمانشان روشن گردد. « وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ » و در اين نجات دادن احسان و نيکي بزرگي از جانب پروردگارتان براي شما مقرر است. و بر شما واجب مي گرداند که نعمات وي را شاکر باشيد و عبادت او را به جاي آوريد.
سپس خداوند احسان خود را به آنها يادآور مي شود، آنگاه که به موسي وعده داد چهل شب باوي ملاقات کند و تورات را بر آنها نازل نمايد که نعمت ها و مصالح بزرگي را براي آنها در برداشت، اما آنها صبر نکردند تا مدت و ميعاد کامل گردد، و به گوساله پرستي روي آوردند. « وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ» حال آنکه شما ستمکاري و برستم خود واقفيد، چرا که حجت بر شما اقامه شده است، پس گناهي که شما مرتکب شده ايد بزرگترين جنايت و زشت ترين گناه است.
سپس خداوند از طريق پيامبرش موسي شما را فرمان داد که توبه کنيد و يکديگر را بکشيد، تا خداوند از شما درگذرد، « لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» تا سپاسگزار خداوند باشيد. « وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً» و به ياد آوريد هنگامي که گفتيد: اي موسي! هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد مگر اينکه خداوند را آشکارا ببينيم. و اين نهايت جسارت و گستاخي در برابر خدا و پيامبرش است. « فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ» پس صاعقه، يعني مرگ يا بيهوشي شما را فرا گرفت. « وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ» در حاليکه به هنگام وقوع اين امر هر يک از شما به همراهش نگاه مي کرد.
« ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» سپس بعد از مرگتان شما را برانگيختيم تا سپاسگزار باشيد.
سپس خداوند نعمتش را که در بيابان و دشت و برهوت به آنها ارزاني داشت يادآور شده و مي فرمايد: « وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ» و ابر را بر شما سايه
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گردانديم و «مَنّ» را بر شما فرو فرستاديم. هر رزقي که بدون زحمت و خستگي بدست آيد، «منّ» ناميده مي شود، و زنجبيل و قارچ و نان از اين نوع است. « وَالسَّلْوَى» «سلوي» پرنده کوچکي است که در زبان عربي به آن « سُمَانَي» نيز گفته مي شود و در فارسي آن را «بلدرچين» مي گويند که داراي گوشتي خوش مزه است. پس «مَنّ و سلوي» به اندازه اي که آنها را کفايت مي کرد فرو فرستاده شد. « كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ» از خوراکيهاي پاکيزه اي بخوريد که روزي شما گردانده ايم، روزيي که اهالي شهرهاي مرفّه نيز از آن برخوردار نبودند. اما آنها شکر اين نعمت را بجا آوردند و همچنان به سنگدلي و ارتکاب گناه ادامه دادند، « وَمَا ظَلَمُونَا» و بر ما ستم نکردند. يعني با مخالفت با اوامر ما به ما ستم نکردند، چون معصيت گناهکاران زياني به خداوند نمي رساند. همان طور که پرستش پرستشگران به او فايده اي نمي رساند، « وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ » و لکن آنها بر خود ستم مي کردند، پس ضرر کارهايشان به خودشان بر مي گردد.
آيه ي 59-58:
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ، و به ياد آوريد هنگامي را که گفتيم: « وارد اين شهر شويد و از هرکجاي آن خواستيد به خوشي و فراواني بخوريد و از دروازه آن با فروتني وارد شويد و بگوييد: خدايا گناهان ما را بيامرز»، تا گناهان شما را بيامرزم و پاداش نيکوکاران را خواهيم افزود.
فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُون ، پس ستمگران آن سخن را به سخن ديگري غير از آنچه به آنان گفته شده بود تبديل کردند. پس بر کساني که ستم نمودند به سبب سرپيچي شان عذابي از آسمان فرو فرستاديم.
اين نيز بيان نعمت هايي است که خداوند بعد از اينکه بني اسرائيل از فرمان او سرپيچي کردند بر آنها ارزاني داشت، پس آنها را فرمان داد وارد شهري شوند و در آن موطن و مسکن گزينند و دعوت و افتخار و روزي فراوان بدست آورند. و دستور داد که « سُجَّدَاَ» فروتنانه از دروازه ي شهر داخل شوند، و بگويند: « حِطَّةُ» پروردگارا! از شما مي طلبيم که گناهانمان را عفو نمايي و از اشتباهاتمان چشم پوشي کني. « نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ» و چنانچه طلب مغفرت کنيد ما گناهانتان را مي
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بخشيم. « وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ » و پاداش نيکوکاران را اکنون و در آينده خواهيم افزود. « فَبَذَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا» پس ستمگرانشان آن سخن را به سخن ديگري غير از آنچه به آنها گفته شده بود تبديل کردند. نگفت: « فَبَذَّلوا» چون همه آنان سخن را تغيير ندادند. « قَولاً غَيرَ الَّذِي قِيلَ لَهُم» يعني سخن خدا را به سخني غير از آنچه که به آنها گفته شده بود، عوض کردند. پس به منظور اهانت به دستور خدا و به تمسخر گرفتن آن، به جاي «حطّه» يعني گناهان ما را بيامرز، گفتند: « حّبة في حنطة» دانه گندم، پس وقتي که آنها سخن را تغيير بدهند عمل را به طريق اولي تغيير خواهند داد. بنابراين در حالي که به پشت مي خزيدند، داخل شدند. و از آن جا که اين سرکشي بزرگترين سبب گرفتار شدن آنها به عذاب خداوند بود، فرمود: « فَأَنزَلنا عَلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا» پس فرو فرستاديم بر کساني که ستم کردند، « رِجْزاً مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ» عذابي از آسمان به سبب تعدي و تباهي و فسادي که مي کردند.
آيه ي 60:
وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ، و ياد کنيد هنگامي را که موسي براي قومش آب خواست، پس ما گفتيم: با عصايت به آن سنگ بزن»، آنگاه از آن دوازده چشمه روا شد به گونه اي که هر قبيله اي آبشخور خود را مي دانست. بخوريد و بياشاميد از روزي خدا، و همچون تباهکاران در زمين فساد و تباهي نکنيد.
« وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ » و به يادآور زماني را که موسي براي آنها آبي خواست که از آن بنوشند، « فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ» پس ما گفتيم: با عصايت آن سنگ را بزن. مراد از «حجر» يا جنس مخصوصي است و يا جنس سنگ. « فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً» پس، از آن دوازده، چشمه بجوشيد. بني اسرائيل نيز دوازده قبيله بودند. « قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ» و هر قبيله اي محل آبشخور خود را مي دانست. بنابراين مزاحم يکديگر نمي شدند، بلکه به راحتي و آسودگي آب مي نوشيدند. به همين جهت فرمود: « كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ» و در زمين فساد و تباهي نکنيد.
آيه 61:
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وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ، و ياد کنيد هنگامي را که گفتيد: « اي موسي! هرگز ما بر يک غذا و خوراک تاب نياوريم، پس، از پروردگارت بخواه تا از آنچه زمين مي روياند از سبزي و خيار و سير و عدس و پياز برايمان بيرون بياورد».گفت: « آيا چيزي را که مي خواهيد در آنجا برايتان فراهم است». ومُهرخواري و فقر بر آنها زده شد و سزاوار خشم خداوند گرديدند. اين بدان علت بود که آنها به آيات خداوند کفر مي ورزيدند، و پيامبران را به ناحق مي کشتند، اين بدان خاطر بود که آنها سرپيچي مي کردند، و دست به تجاوز و تعدي مي زدند.
« وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى» و ياد کنيد هنگامي را که به منظور تحقير نعمت هاي خداوند به موسي گفتيد:« لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ» هرگز تاب و تحمل يک نوع غذا را نداريم، البته همچنانکه گذشت، هرچند که غذاي آنان چند نوع يعني «منّ» و «سلوي» بود، اما قابل تغيير نبود و از اين نظر جذابيتي براي آنان نداشت. « فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا» بنابراين از خدايت بخواه از سبزي که زمين مي روياند، « وَقِثَّآئِهَا» و خيار « وَفُومِهَا » و سير « وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا» و عدس و پياز، براي ما بروياند.
موسي به آنها گفت: « أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى» آيا غذاهاي مذکور را « بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ» به جاي «منّ» و «سلوي» که بهترين مواد غذايي هستند قرار مي دهيد؟! شايسته نيست که اينگونه عمل کنيد، زيرا خوارکي هايي را که طلب کرده ايد به هر شهري فرود بياييد خواهيد يافت اما خوراکي اي که خداوند به شما ارزاني داشته است از بهترين خوراکي ها و شريف ترين آنها است، پس چگونه مي خواهيد آن را تغيير دهيد و چون آنچه از آنها سر زد بزرگترين دليل بر ناشکيبايي آنان و تحقير دستورات خداوند و نعمت هايش بود به پاس عملشان پروردگار آنها را مجازات کرد. پس فرمود: « وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ» و مُهر ذلّت بر آنها زده شد به گونه اي که بر ظاهر بدن آنها مشاهده مي شد، « وَالْمَسْكَنَةُ» و نيازمندي و خ واري بر دل هايشان قرار گرفت، به گونه اي که عزت و شرافت و همت خود را از دست داده و تبديل به
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مردماني ضعيف و سست عنصر شدند. « وَبَآؤُوْاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ» بنابراين دستاورد و غنيمتي را که بدست آوردند چيزي جز خشم و غضب الهي نبود، پس چه بد است غنيمتي که آنان بدست آوردند، و چه زشت و بد است حالتي که آنان در آن افتادند! و مستحق غضب و ناخشنودي خداوند شدند و به سرنوشت بسيار بدي دچار گشتند. « ذَلِكَ» علت ِ اينکه آنها مستحق خشم خداوند گرديدند اين بود که « بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّه» آيات الهي را که مردمان را به سوي حق راهنمايي مي نمود و حق را روشن مي کرد انکار مي کردند، پس وقتي به آن کفر ورزيدند خداوند با خشم خود آنها را مجازت کرد. و نيز آنان « وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقّ» پيامبران را به ناحق مي کشتند. « بِغَيْرِ الْحَقّ» بيانگر اوج زشتي کار آنها است، زيرا مشخص است که کشتن پيامبران به حق نخواهد بود، اما به خاطر اينکه گمان برده نشود آنها جاهل و ناآگاه بودند، فرمود: به ناحق آنها را مي کشتند. « ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ» اين از آن روي بود که با ارتکاب معصيت و نافرماني خداوند سرکشي مي نمودند. « وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ» و بر بندگان خدا تجاوز مي کردند. زيرا هر گناهي که انسان مرتکب مي شود او را به سوي ارتکاب گناه ديگري سوق مي دهد. مثلا از غفلت، گناه کوچکي پديد مي آيد، سپس از آن گناه کوچک گناهي بزرگ پديد مي آيد، سپس از آن گناه بزرگ بدعت ها و کفر و ديگر گناهان کبيره پديد مي آيد. از خداوند مي خواهيم که ما را از هر آفتي مصون بدارد.
و بدان که خطاب در اين آيات متوجه آن دسته از بني اسرائيل است که در زمان نازل شدن قرآن مي زيستند، و کارهايي که به آنان نسبت داده شده است که گذشتگانشان انجام داده بودند، اما بنا به دلايل متعددي به آنها نسبت داده شده است، از جمله فوايد اين کار اين است که آنها خود را ستايش مي کردند و ادّعا مي کردند از محمد (ص) و کساني که به او ايمان اورده اند برتر هستند، بنابراين خداوند حالات گذشتگان آنها را بيان کرد تا براي آنان روشن شود که اهل صبر و فضايل اخلاقي و کارهاي درست نيستند، پس وقتي که حالت گذشتگان آنها چنين است- با اينکه گمان مي رود احوال و اوضاع گذشتگانشان خوب تر بوده باشد ، کساني که مخاطب قرآن بودند و در عصر نزول آن مي زيستند چه حال و وضعيتي داشته اند؟!
و از جمله فوايد نسبت دادن کارهاي گذشتگان به يهودياني که در عصر پيامبر (ص) مي زيستند اين است نعمتي را که خداوند بر پدران آنان ارزاني داشت به مثاّه متنعّم
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شدن فرزندان مي باشد، پس آنها مورد خطاب قرار گرفتند چون اين نعمات و برکات همه آنها را در بر گرفت.
و از جمله فوايد نسبت دادن کارهاي گذشتگان به آنان اين است که همه آنان بر يک آيين بودند و براي مصالح و منافع مشترکي تلاش مي کردند، انگار گذشتگان آنها و متاخرين در يک زمان زيسته و آنچه از بعضي از آنها سر زده از همه آنها سرزده است، زيرا منفعت کار خوبي که بعضي از آنها انجام مي دهند به همه بر مي گردد، و ضرر کار بدي که برخي انجام مي دهند متوجه همه مي گردد. و از جمله فوايد نسبت دادن کارهاي گذشتگان به آنان اين است که بيشتر کارهاي گذشتگان را مورد اعتراض قرار نمي دادند، و کسي که به گناه راضي باشد شريک گناهکار است. و حکمت هاي ديگري نيز در اين امر نهفته است که کسي جز خداوند آن را نمي داند.
سپس خداوند ميان فرقه هاي اهل کتاب حکم کرده و مي فرمايد:
آيه ي 62:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ، بي گمان کساني که ايمان آورده اند«مسلمين» و کساني که يهودي و صابئي و نصراني بوده اند هر کس که به خدا و روز قيامت ايمان داشته و کردار شايسته انجام داده اجرشان نزد پروردگارشان است، نه ترسي بر آنها است و نه غمگين مي گردند.
اين حکم فقط براي اهل کتاب است، زيرا سخن درست اين است که صابئين از جمله فرقه هاي نصارا هستند، پس خداوند خبر داده است که مومنانِ امت اسلام، و يهود نصارا و صابئين؛ هرکس از آنان که به خدا و روز قيامت ايمان داشته و پيامبران را تصديق نموده، براي آنها پاداش بزرگي است؛ نه ترسي بر آنها است و نه اندوهگين مي شوند. و اما کساني از آنها که به خدا و پيامبران وروز قيامت کفر ورزيده اند ترس و غم بر آنها مستولي مي گردد.
و صحيح آن است که بگوييم اين حکم مختص فِرَق و گروه هاي اهل کتاب است و ربطي به موضوع ايمان آوردن به حضرت محمد (ص) ندارد، زيرا اين آيه از حالت آنها قبل از بعثت حضرت محمد (ص) خبر مي دهد، و اين روش قرآن است که هرگاه در لابلاي آيات ابهامي پديد آيد حتما چيزي را مطرح مي کند که اين شک و ابهام را از بين ببرد، زيرا قرآن از طرف ذاتي نازل شده است که هر چيزي را قبل از پديد
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آمدن آن مي داند، و رحمت او همه چيز را فرا گرفته است. خداوند که از بني اسرائيل سخن به ميان آورد و گناهان و زشتي هاي آنان را بيان داشت، ممکن است در دل بعضي از مردم اين تصور ايجاد شود که مذمت و نکوهش، همه بني اسرائيل را فرا مي گيرد. پس خداوند خواست آنهايي را که مذمومن نيستند جدا کند و نيز از آن جا که به طور خاص بني اسرائيل ذکر شد گمان مي رود که اين امور به آنها اختصاص دارد. بنابراين خداوند حکم عامي را بيان فرمود که همه گروهها را در برگيرد و نيز حق روشن شود و توهم و ابهام از بين برود. پس پاک است خداوندي که در کتابش چيزهايي را قرار داده است که عقل جهانيان را حيرت مي اندازد.
آيه ي 64-63:
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ، و به ياد آوريد هنگامي را که از شما پيمان گرفتيم و کوه طور را بر فرازتان برافراشتيم، آنچه را که به شما داده ايم يا جهد و جديت بگيريد و به ياد آوريد آنچه را که در آن است تا پرهيزگار شويد.
ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ، سپس از آن روي گردانديد، و اگر فضل و رحمت خدا نبود از زيانکاران بوديد.
سپس خداوند بني اسرائيل را به سبب کار گذشتگانشان سرزنش نمود و مي فرمايد: « وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ» و به ياد آوريد هنگامي را که از شما پيمان گرفتيم. و ميثاقي که خداوند از آنها گرفت با برافراشتن کوه طور بر بالاي سر آنها و ايجاد رعب و وحشت در دلشان موکد گرديد.
و به آنها گفته شد: « خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ» و آنچه از تورات که به شما داده ايم با جهد و تلاش، و صبر و شکيبايي بر انجام دستورات خداوند، بگيريد. « وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ» و آنچه را که در کتابتان هست ياد کنيد؛ آن را تلاوت نموده و مطالبش را درک کنيد. « لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون» شايد از عذاب خدا و ناخشنودي او رهايي يابيد و يا پرهيزگار شويد.
« ثُمَّ» و پس از اين تاکيد بليغ و رسا، « تَوَلَّيتُم» شما روي گردانديد، و همين امر کافي بود که بزرگترين عذاب بر شما فرود آيد، « فَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ» و اگر فضل و رحمت الهي بر شما نبود از زيان کاران مي شديد.
آيه ي 66-65:
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وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ، و البته کساني را از خودتان که روز شنبه تجاوز کردند خوب شناختيد، پس ما به آنها گفتيم: « بوزينگان خوار باشيد».
فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِين ، پس آن را عبرتي براي حاضران و آيندگان و پندي براي پرهيزگاران قرار داديم.
« وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ» و کساني از شما را که در روز شنبه تجاوز کردند خوب مي شناسيد. آنها کساني هستند که خداوند داستانشان را در سوره اعراف به طور مفصل بيان کرده و مي فرمايد: « وَسئَلهُم عَنِ القَريِةَ الَّتِي کَانَت حَاضِرَةَ البَحرِ إِذ يَعدُونَ فِي الَّستِ » و بپرس آنها را از شهري که نزديک دريا بود، هنگامي که آنها در روز شنبه تجاوز مي کردند. پس اين گناه بزرگ باعث شد تا خداوند بر آنها خشم گيرد و آنها را « قِرَدَةً خَاسِئِينَ» بوزينگاني خوار و ذليل قرار دهد.
خداوند اين عقوبت را مايه عبرت کساني قرار داد که در آن عصر زندگي مي کردند: « نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا» يعني امت هايي که حاضر بودند و کساني که در زمان آنها بسر مي بردند و خبر آنها به ايشان رسيد. « وَمَا خَلفَها» و کساني که بعد از آنان آمدند، پس بر بندگان خداوند حجت اقامه گرديد تا از نافرماني باز آيند، اما جز پرهيزگاران از آيات خدا بهره نمي برند.
آيه ي 74-67:
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِين، و به ياد آوريد هنگامي که موسي به قومش گفت: « همانا خداوند به شما دستور مي دهد تا گاوي را سر ببريد»، گفتند: « آيا ما را مسخره مي کني؟» گفت:« پناه مي برم به خدا از اينکه از نادانان باشم».
قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرونَ، گفتند: «از پروردگارت بخواه که براي ما روشن کند آن چگونه است؟»، گفت:« او مي گويد آن گاوي است نه پير و نه جوان بلک ميان آن دو است. پس آنچه به شما فرمان داده مي شود، انجام دهيد».
قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ، گفتند:« از پروردگارت بخواه که براي ما روشن کند رنگ آن چگونه
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است؟»،گفت:« او مي فرمايد: آن گاوي است زرد رنگ که نگاه کنندگان را شاد مي کند».
قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ، گفتند:« پروردگارت را براي ما فراخوان تا براي ما بيان کند که آن چگونه است، همانا گاو بر ما مشتبه شده است و ما اگر خدا بخواهد راه خواهيم برد».
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَّ شِيَةَ فِيهَا قَالُواْ الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ، گفت:« او مي فرمايد: آن گاوي است که نه رام است زمين را شخم بزند، و نه آبياري کند کشتزار را، بي نقص و يک رنگ است ». گفتند: « اکنون حقيقت را بيان داشتي»، پس آن را سر بريدند و نزديک بود اين کار را نکنند.
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُون، و به ياد آوريد هنگامي که کسي را کشتيد و در آن اختلاف کرديد و خداوند بيرون آورنده است آنچه را پنهان مي کرديد.
فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون ، پس گفتيم: پاره اي از آن ماده گاو را به آن کشته بزنيد. خداوند اينچنين مردگان را زنده مي گرداندو نشانه هاي روشن دالّ بر قدرت خويش را به شما مي نماياند، باشد که تعقل ورزيد.
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ، پس از آن، دلهاي شما سخت شد، همچون سنگ يا سخت تر از سنگ . و پاره اي از سنگ هاست که از آن نهرها مي جوشد، و پاره از از آنها است که مي شکافد و آب از آن بيرون مي آيد، و پاره اي از آنها است که از ترس خدا فرو مي ريزد، و خدا از آنچه مي کنيد غافل نيست.
«وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ» و به ياد آوريد آنچه که براي شما با موسي پيش آمد، آنگاه که فردي را کشتيد و در مورد قاتل آن با يکديگر اختلاف و کشمکش وريديد تا اينکه مسئله در بين شما بزرگ شد، و اگر خداوند آن را برايتان روشن نمي کرد شر بزرگي پديد مي آمد، پس موسي به منظور مشخص کردن قاتل به شما گفت: گاوي را سر ببريد. و مي بايست بي درنگ فرمان او اطاعت شود و اعتراضي صورت نگيرد
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اما آنها اعتراض کردند و گفتند: « أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً» آيا ما را مسخره مي کني؟ آنگاه موسي گفت: « أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ» به خدا پناه مي برم از اينکه از جاهلان باشم، زيرا جاهل و نادان کسي است که سخن بي فايده مي گويد و مردم را مسخره مي کند. و اما عاقل مي داند که بزرگترين عيب دين و عقل، مسخره کردن همنوع است، گرچه او بر آن برتري داشته باشد، زيرا برتري بر ديگران مستلزم آن است که شکر پروردگار را به جا آورد و با بندگانش مهربان بود. پس وقتي موسي اين را گفت، دانستند که اين راست است و گفتند: « ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لّنَا مَا هِيَ» از پروردگارت بخواه تا براي ما بيان کند که آن گاو چقدر سن دارد؟ « قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ» گفت: خداوند مي فرمايد: آن ساده گاوي است نه بزرگ، « وَلاَ بِكْرٌ» و نه کوچک، « عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ» بلکه ميانسالي است بين اين دو. « فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرون» پس آنچه را به آن فرمان داده مي شويد بدون تکلف و سخت گيري انجام دهيد.
« قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء فَاقِعٌ لَّوْنُهَا» گفتند: از پروردگارت بخواه که رنگ آن چگونه است؟ گفت همانا او پروردگارم مي فرمايد: آن گاو زرد پررنگ است، « تَسُرُّ النَّاظِرِينَ» و رنگش آن قدر زيباست که نگاه کنندگان را شادمان مي نمايد. « قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا» گفتند: پروردگارت را فرا خوان تا براي ما بيان دارد که چگونه است، زيرا ماده گاو بر ما مشتبه شده است و ما به آنچه مي خواهيم راه نبرده ايم. « وَإِنَّآ إِن شَاء اللَّهُ لَمُهْتَدُون» و ما اگر خدا بخواهد هدايت خواهيم شد. « َالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ» گفت: او مي فرمايد: آن ماده گاوي رام نشده است، « تُثِيرُ الأَرْضَ» که زمين را شخم بزند. « وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ» و کشتزار را آبياري نمي کند. « مُسَلَّمَةٌ» مراد از اين واژه دو چيز مي تواند باشد؛ يا اينکه از عيب و عار سالم است، و يا اينکه کار نمي کند. « لاَّ شِيَةَ فِيهَا» و در آن هيچ لکه اي غير از رنگ خودش که قبلا از آن سخن به ميان آمد و ميان گاو را بدان متصف ساختيم وجود ندارد. « قَالُواْ الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ» گفتند: اکنون حقيقت را آوردي. يعني بطور روشن و واضح حقيقت را گفتي. و اين از ناداني آنان بود، و اگر آنها اعتراض نمي کردند که چه گاوي است، مقصود حاصل مي شد، اما آنها با سوال هاي زياد سخت گيري کردند. بنابراين خداوند بر آنها سخت گرفت. و اگر نمي گفتند: « إِن شَاء اللَّهُ» هدايت نمي شدند و راه نمي
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بردند. « فَذَبَحُوهَا» پس گاوي را با آن ويژگي ها سر بريدند، « وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ» و به سبب سخت گيري که از آنها سر زده نزديک بود اين کار را نکنند.
و هنگامي که گاو را سر بريدند به آنها گفتيم: بعضي از اعضاي گاو را به بدن شخص مُرده بزنيد. به عضو مشخصي يا به هر عضوي از آن، چرا که در تعيين آن فايده اي نيست، پس آنها بعضي از اعضاي گاو را به بدن مرده زدند و خداوند فردي را که کشته شده بود زنده کرد و آنچه را آنها پنهان مي کردند آشکار نمود. و فرد کشته شده خبر دادکه قاتل او کيست. و زنده کردن او دال بر آن است که خداوند مردگان را زنده مي نمايد تا شما بيانديشيد و از آن چه به ضررتان است باز آييد.
« ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم» سپس دلهايتان سخت شد، بنابراين موعظه در آن اثر نکرد، « ّمِن بَعْدِ ذَلِكَ» پس از اينکه خداوند نعمت هاي بزرگي را به شما ارزاني داشت و معجزه ها و آيات را به شما ارزاني داشت و معجزه ها و آيات را به شما نشان داد، و شايسته نبود که دل هايتان سخت شود، زيرا آنچه شما مشاهده کرده ايد باعث نرم شدن دل و انقياد آن مي گردد.
سپس سختي آن را چنين توصيف مي نمايد: « َالْحِجَارَةِ» دلهايتان مانند سنگي است که از آهن سخت تر است، زيرا آهن و سرب وقتي در آتش انداخته شوند ذوب مي گردند، به خلاف سنگ که در آتش ذوب نمي شود.
« أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً» يا سفت و سختي دلهايشان چه بسا از سختي سنگ بيشتر است. «أَو» به معني: بلکه نيست.
سپس فضيلت و برتري سنگ ها را بر دل هاي آنان بيان کرده و مي فرمايد: « وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ» و پاره اي از سنگ ها، رودها از آن بيرون مي آيد، و پاره اي از آنها مي شکافند و آب از آن بيرون مي زند و بعضي از ترس خداوند فرو مي ريزند، پس سنگ ها از دل هايتان بهتر هستند.
سپس خداوند شديدا آنها را مورد تهديد قرار داده و مي فرمايد: « وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ» و خداوند از آنچه مي کنيد بي خبر نيست، بلکه آن را مي داند و کوچک و بزرگِ اعمالتان را زير نظر دارد و شما را بر آن مجازات خواهد کرد.
بدان که بسياري از مفسران – رحمهم الله- تفسيرهاي خود را از داستان هاي بني اسرائيل انباشته اند و اين داستانها و سخنان دروغ را مبناي آيات قرآني قرار داده و
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کتاب خدا را با آن تفسير مي کنند و به فرموده پيامبر (ص) استدلال مي کنند که مي فرمايد:« حَدَّثُوا عَن بَنِي إسرائِيلَ وَلَا حَرَج» از بني اسراييل نقل قول کنيد و اشکالي ندارد.
اما به نظر من- گرچه نقل کردن سخنان آنها جايز است – ولي بايد اخبار آنها را جدا نقل کرد و نبايد آن را مبناي کتاب خدا قرار داد، زيرا قطعا جايز نيست که قرآن با اخبار بني اسرائيل تفسير شود مادامي که در اين زمينه چيزي از پيامبر (ص) ثابت نشده باشد، چون جايگاه سخنان بني اسراييل همان است که پيامبر بيان نموده است:« نه اهل کتاب را تصديق ک نيد و نه آنها را تکذيب نماييد.» پس چون سخنان آنان مشکوک و مظنون است و ايمان آوردن به قرآن و کلمات و معاني آن واجب است، جايز نيست اين داستان ها که با روايات مجهول نقل شده اند و غالبا دروغ هستند مفّسر و مبّين کتاب خدا قرار داده شوند. غفلت از اين امر مشاکلي را به وجود آورده است.
آيه ي 78-75:
أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پس آيا طمع داريد که يهوديان به شما ايمان آورند حال آنکه گروهي از ايشان کلام خدا را مي شنوند. سپس آن را پس از فهميدن، آگاهانه دگرگون مي کنند؟!
وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ، وهرگاه با مومنان روبرو شوند، گويند: « ايمان آورده ايم» و چون با همديگر تنها شوند، گويند:« آيا آنچه را خدا برايتان آشکار کرده است با آنان در ميان مي گذاريد تا در پيشگاه خداوند با آن بر شما حجت آورند، آيا نمي انديشيد؟!»
أَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، آيا نمي دانند که خداوند مي داند آنچه را پنهان مي کنند و آنچه را آشکار مي کنند؟
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ ، و دسته اي از آنان افراد بي سوادي هستند که از کتااب جز تلاوت (آن) نمي دانند و تنها به پندارشان دل بسته اند.
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«أَفَتَطمَعُونَ» آيا طمع داريد؟ در اينجا خداوند مي خواهد مومنان را از ايمان آوردن اهل کتاب نا اميد کند. يعني در ايمان آوردن آنها طمع نکنيد، و نبايد از آنها انتظار داشت که ايمان بياورند. زيرا آنها کلام خدا را از روي شناخت و آگاهي دگرگون و تحريف مي کنند و به دلخواه خود آنرا تعبير و تفسير مي نمايند، تا مردم را دچار اين توّهم کنند که اين سخنان از جانب خداوند است، در صورتي که آن از جانب خدا نيست، پس وقتي که آنها با کتاب خودشان که آن را عين شرف و دين خود مي دانند چنين رفتار کنند و مردم را از راه خدا باز دارند. چگونه اميد مي رود به شما ايمان بياورند؟! اين خيلي بعيد است.
سپس حالت منافقان اهل کتاب را بيان کرده و مي فرمايد: « وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا» و چون با مومنان روبرو شوند، گويند: ايمان آورده ايم، و با زبان ايمان را اظهار مي کنند ولي در دل هايشان ايماني وجود ندارد. « وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ قَالُواْ» و هنگامي که با يکديگر تنها شوند و کسي جز هم کيشانشان آنجا نباشد، به همديگر مي گويند:« أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ» آيا برايشان ايمان آشکار مي کنيد و به آنها خبر مي دهيد که شما نيز مانند آنها هستيد؟! پس اين به مثابه قرار حجت بر شما خواهد بود. مي گويند: آنها اقرار مي کنند که آنچه ما بر آن هستيم حق است و ديني که آنها بر آن قرار دارند باطل است، پس بدين وسيله نزد پروردگارشان احتجاج مي کنند. « أَفَلاَ تَعْقِلُونَ» آيا عقل نداريد و آنچه را که بر شما حجت است ترک مي کنيد؟ اين چيزي است که به همديگر مي گويند.
« أَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ» شما که اعتقادات قلبي خود را مخفي مي نماييد و گمان مي کنيد با اين کتمان، بر شما حجّت اقامه نمي شود، دچار جهل و اشتباه بزرگي شده ايد، چرا که خداوند سر و آشکار شما را مي داند و ماهّيت شما را براي بندگانش آشکار مي کند.
« وَمِنهُم» و عده اي از اهل کتاب، « أُمِّيُّونَ» عوام و بيسواد هستند. « لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ» و از کتاب خدا جز تلاوت آن بهره اي ندارند، و از علمي که نزد گذشتگانشان بود هيچ اطلاعي ندارند، آنان فقط دنباله روان کر و کور هستند.
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در اين آيات از علماء عوام، منافقان و غير منافقان اهل کتاب سخن رفته است. عالمان آنان در گمراهي آشکار بسر مي برند، عوام نيز مقلد آنانند. پس نبايد به هدايت اين دو گروه چشم طمع دوخت.
آيه ي 79:
فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ، پس واي برکساني که کتاب را با دست هاي خود مي نويسند سپس مي گويند:« اين از جانب خداست»، تا آن را به بهاي اندکي بفروشند، پس واي برآنها چه چيزهايي را با دست هاي خود نوشته و واي بر آنان چه چيزي را بدست مي آورند.
«فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ» خداوند کساني را که کتابش را تحريف مي کنند مورد تهديد قرار مي دهد، آنهايي که در خصوص عمل زشت خود مي گويند: « َهذَا مِنْ عِندِ اللّهِ» اين از جانب خدا است . و اين کار اظهار باطل و کتمان حق است، و آنها از روي شناخت و بصيرت چنين کردند« لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً» تا آن را به بهاي اندکي بفروشند. و دنيا از اول تا آخر بهاي اندکي است. پس آنها باطل خود را دامي براي شکار دارايي هاي مردم قرار دارند و از دو جهت به مردم ستم کردند: يکي از جهت مشتبه کردن دين بر آنها و ديگر از جهت گرفتن اموالشان به ناحق، آنها به باطل ترين وسيله اموال مردم را مي گرفتند، و گناه اين کار از گناه کسي که مال مردم را به صورت غصب و دزدي چپاول مي کند، برگتر است. بزرگترين خداوند دو بار آنها را مورد تهديد قرار داده و مي فرمايد: « فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ» پس واي بر آنها به سبب تحريف و باطلي که مي نويسند،«وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُون» و واي بر آنها به سبب اموالي که جمع مي کنند. ـويل» يعني عذاب شديد و حسرت جانگاه، براي تهديد شديد به کار مي رود. و ابوالعباس پس از آنکه آيات «أَفَتطمَعُونَ» را تا « يَکسِبُونَ» ذکر کرد، فرمود: خداوند کساني را مورد مذمت قرار داده است که کلام او را تحريف نموده و غلط تفسير مي کنند. اين مذمت همچنين شامل حال کساني مي شود که «کتاب» و «سنت» را براساس بدعت هاي باطل تفسير مي کنند.
خداوند کساني را که از کتاب او (تورات) جز تلاوت نمي دانند، مذمت کرده است و اين مذمت شامل کسي نيز مي شودکه انديشيدن و تدبر در قرآن را ترک نموده و جز خواندن کلماتش چيزي از آن نمي داند . نيز اين مذمت شامل کسي مي شود که با
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دستان خود چيزي مي نويسد که با کتاب خدا م خالف است، تا به وسيله آن منافع دنيايي را به دست آورد، و ادعا کند اين از جانب خدا است، مانند اينکه بگويد: چيزي که در اين کتاب است عين شريعت و دين است، و اين مفهوم کتاب و سنت است، و نزد سلف و ائمه معقول، و يکي از اصول دين است که اعتقاد به آن هم واجب عيني و هم کفائي است.
اين آيات همچنين مذمت کسي را در بردارد که کتاب و سنت را پنهان مي سازد تا مخالفِش با استفاده از آنچه که او مي داند عليه وي استدلال نکند. و اين خرافات و بدعت گذاري در ميان هواپرستان بسيار زياد به چشم مي خورد و بسياري از منتسبين به فقها نيز از چنين رويه اي پيروي مي کنند.
آيه ي 82-80:
وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ، و گويند: « آتش جهنم جز چند روزي به ما نمي رسد». بگو: « آيا از خدا پيماني گرفته ايد که خدا خلاف وعده نخواهد کرد يا اينکه بر خداوند چيزهايي مي گوييد که نمي دانيد؟».
بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، آري! هرکس کار بدي انجام دهد و گناهش او را احاطه کند پس اينها باران دوزخند و آنان در آن جاودانه خواهند بود.
و کساني که ايمان آوردند و کار شايسته انجام دادند ايشان ياران بهشت اند و در آن براي هميشه خواهند بود.
خداوند کارهاي زشت آنان را بيان کرد و سپس بيان داشت که آنها خود را پاک مي شمارند و گواهي مي دهند که از عذاب خدا نجات يافته و به پاداش او دست مي يابند، و مي گويند: به جز چند روزي آتش جهنم به ما نمي رسد. يعني: چند روز اندک و انگشت شمار. پس آنها هم کار بد انجام مي دهند و هم احساس خطر نمي کنند. و از آن جا که اين فقط يک ادعا بود، خداوند ادعايشان را رد کرد و فرمود:« قُل» اي پيامبر! به آنها بگو: « أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ» يا چيزي را به خداوند نسبت مي دهيد که نمي دانيد. خداوند متعال خبر داده است که راست بودنادعاي آنها بر يکي از اين دو چيز استوار است: پيمان گرفتن از خدا، و دروغ بستن بر او. آنها يا از خدا پيماني گرفته اند، پس آن گاه ادعايشان درست خواهد بود، و يا اينکه به دروغ
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خواهد بود و بيشتر مايه رسوايي و عذابشان خواهد بود. و از حال آنان پيدا است که از خداوند پيماني نگرفته اند، زيرا بسياري از پيامبران را کشتند و از طاعت خداوند سر باز زدند و پيمان ها را شکستند. پس مشخص است که آنها دروغگو هستند و از خود مي سازند و مي بافند و چيزهايي به خداوند نسبت مي دهند که نمي دانند. و نستب دادن چيزي به خداوند، از بزرگترين امور حرام و از زشت ترين زشتي ها است.
سپس خداوند حکم عامي را بيان کرد که شامل بني اسرائيل و ديگران مي شود، و فقط آن حکم ارزش و اعتبار دارد، نه ادعاها و خيال پردازي هاي بني اسرائيل در مورد صفات نجات يافتگان و اهل هلاکت. و آن حکم چنين است: «بَلَي» يعني آن گونه نيست که شما گفتيد، و سخن شما حقيقت ندارد. بلکه « بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً» هرکس کار بدي را انجام دهد.
نکره در سياق شرط آمده است، بنابراين شرک و گناهانِ پايين تر از آن را نيز در بر مي گيرد، و در اينجا منظور از «سّيئة» شرک است، به دليل ا ينکه مي فرمايد: « وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ» و گناهان او را احاطه کند. يعني گناهي انجام دهد که او را احاطه نمايد و راهيب راي وي باقي نگذارد، و اين جز شرک چيزي ديگر نيست، زيرا کسي که ايمان داشته باشد گناهش او را از هر سو احاطه نمي کند.
« فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون» پس اينها ياران دوزخند و جاودانه در آن هستند. خوارج با استفاده از اين آيه بر کافر بودن گناهکار استدلال کرده اند، در حالي که اين آيه حجتي عليه آنها است، زيرا اين آيه در مورد شرک است. اما اهل باطل هميشه براي اثبات سخن پوچ و بي محتواي خود به آيات و احاديث استدلال مي کنند، غافل از اينکه همان آيهو يا حديث بر ضد آنان بکار مي رود. « وَالَّذِينَ آمَنُواْ » و کساني که به خدا و م لائکه و کتابهاي آسماني و پيامبران و روز قيامت ايمان آوردند. « وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ» و کار شايسته انجام دادند. عمل انسان زماني صالح و شايست محسوب مي شود که دو شرط داشته باشد: يکي اينکه خالص براي خدا انجام شود، و دوم اينکه در انجام آن از سنت و شيوه پيامبر (ص) پيروي گردد.
آنچه که از اين دو آيه استنباط مي شود اين است که کساني رستگار مي شوند که ايمان داشته باشند و عمل شايسته انجام دهند، و کفار و مشرکين به هلاکت مي رسند و به آتش دوزخ نايل مي گردند.
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آيه ي 83:
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنكُمْ وَأَنتُم مِّعْرِضُونَ، و به ياد آوريد هنگامي را که از بني اسرائيل پيمان گرفتيم که جز خدا کسي را نپرستيد و با پدر و مادر خود و خويشاوندان و يتيمان و بيچارگان به نيکي رفتار کنيد و به مردم نيک بگوييد و نماز را بر پا داريد و زکات را بپردازيد، سپس جز تعداد اندکي از شما همه روي گردانديد و سرپيچي کرديد.
اين توصيه ها، از ارکان مهم دين بوده و خداوند در هر شريعتي به آن فرمان داده است، زيرا براي هر زمان و مکاني مفيد و ضروري هستند، پس منسوخ نمي شوند، همانطور که يکي از اصول دين منسوخ نمي گردد. بنابراين خداوند ما را فرمان داده است که « وَاعبُدُوا اللَه وَلَا تُشرِکُوا بِهِ شَيئَا» خداوند را پرستش کنيد و براي او انبازي نگيريد.
« وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ» و هنگامي که از بني اسراييل پيمان گرفتيم. اين بيانگر سنگدلي آنها است، زيرا به هر امري که فرمان داده مي شوند، سرپيچي مي کردند، و آن را جز با قسم موکد و پيمان هايي محکم نمي پذيرفتند. « لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ» که جز خدا کسي را نپرستيد. در اين آيه پروردگار دستور مي دهد تنها او را پرستش گردد و هيچ شريک و انبازي براي وي قرار داده نشود. اين اصل دين است، و اگر اساس همه اعمال توحيد نباشد، پذيرفته نمي شوند. پس اين حق خداوند بر بندگانش است. سپس فرمود « وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً» و با پدر و مادرتان نيکي کنيد. و اين شامل هر نوع نيکي مي شود؛ نيکي با زبان و نيکي با کردار. و نيز از بدرفتاري با پدر و مادر و نيکي نکردن و بدرفتاري ننمودن با آنان نهي شده است، زيرا نيکي کردن واجب است، و امر کردن به چيزي در واقع نهي کردن از ضد آن است. و نيکوکاري به دو صورت نقض مي گردد؛ يکي با بدي کردن که بزرگترين جنايت است، و ديگري با نيکي نکردن و بدي نکردن که اين حرام است، ولي به اندازه اولي زشت نيست. و همچنين در مورد خويشاوندان و يتيمان و بينوايان نيز توصيه شده است. البته نيکي ها را نمي توان برشمرد،بلکه فقط مي توان يک تعريف کلي براي آن ارائه داد.
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سپس دستور داد تا با تمام مردم نيکي شود؛ پس فرمود: « وَقُولُوا لِلَّناسِ حُسنَاَ» و به مردم نيک بگوييد، و از جمله سخن نيک با مردم، امر کردن آنها به معروف و نهي کردنشان از منکر و آموختن علم به آنها و سلام کردن و خنده رويي و ... است.
و از آن جا که انسان نمي تواند با همه مردم به وسيله مال خود نيکي نمايد، خداوند روشي به ما ياد داده است که با اجراي آن مي تواند با هر مخلوقي نيکي کرد، و آن نيکي کردن با گفتار است. پس اين توصيه، مومنين را از گفتار زشت حتي در برابر کافران باز مي دارد. بنابراين خداوند متعال فرموده است: « وَلَا تُجَدِلُوا أَهلَ الکِتَبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ» و با اهل کتاب جز به نحو احسن مجادله نکنيد. و از جمله آدابي که خداوند بندگانش را بدان امر نموده اين است که انسان گفتار و کردارش خوب باشد، زشتگو و دشنام دهنده و جر و بحث کننده و مجادله گر نباشد، بلکه خوش اخلاق و بردبار باشد و حقوق ديگران را رعايت کند، و در برابر اذيتي که مردم به او مي رسانند صابر بوده، دستور الهي را امتثال نموده و به پاداش او اميدوار باشد.
سپس آنها را به برپاداشتن نماز و پرداختن زکات فرمان داد، زيرا نماز اخلاق براي معبود را در بردارد و زکات در بردارنده نيکي با بندگان است. «ثُمَّ» پس از اين که شما را به کارهاي نيک فرمان داد، کارهاي نيکي که چنانچه شخص عاقل در آن بنگرد در مي يابد يکي از مظاهر رحمت خدا نسبت به بندگان همين اوامر و نواهي است. « تَوَلَّيْتُمْ» روي برتافتيد و پشت کرديد. زيرا گاهي کسي روي مي گرداند و نيت بازگشتن را دارد، اما اينها به اين اوامر علاقه نداشتند و رفتند و بازنگشتند. « إِلاَّ قَلِيلاً مِّنكُمْ» به جز عده کمي از شما. اين استثناء است تا گمان برده نشود که همه آنها روي برتافتند. بنابراين خبر داد که تعداد اندکي از آنها را خداوند مصون داشت و آنها را ثابت قدم کرد.
آيه ي 86-84:
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُون ، و به ياد آوريد هنگامي را که از شما پيمان گرفتيم که خون يکديگر را نريزيد و يکديگر را از سر زمينتان بيرون نکنيد سپس اقرار کرديد، و خود گواهيد.
ُمَّ أَنتُمْ هَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ
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الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ، سپس اين شما هستيد که يکديگر را مي کشيد و گروهي از خودتان را از سرزمين و خانه هايشان بيرون مي کنيد و عليه آنها به گناه و دشمني همدست مي شويد. و اگر به اسارت پيش شما بيايند فديه مي دهيدو آنان را آزاد مي کنيد حال آنکه بيرون کردن آنها بر شما حرام است. آيا به قسمتي از کتاب ايمان مي آوريد و به قسمتي کفر مي ورزيد؟ براي کسي از شما که در دنيا چنين کند جز خواري و رسوايي نيست و روز قيامت به سخت ترين شکنجه و عذاب برگردانده مي شوند، و خداوند از آنچه انجام مي دهيد غافل نيست.
أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآَخِرَةِ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنصَرُون ، اينان همان کساني هستند که زندگي دنيا را به بهاي آخرت خريدند پس عذاب آنان تخفيف نمي يابد و ياري نخواهند شد.
کاري که در اين آيه از آن سخن به ميان آمده است کار کساني بود که در زمان پيامبر در مدينه مي زيستند. قبايل اوس و خزرج «أنصار» قبل از بعثت پيامبر (ص) مشرک بودند. سه گروه يهودي به نامهاي بنو قريظه، بنو نضير و بنو قينقاع بر آنها وارد شدند و هر گروهي از آنان با گروهي از اهل مدينه پيمان بستند، و هرگاه طرف هاي مدينه با يکديگر مي جنگيدند گروهي از يهوديان، هم پيمانان خود را در برابر دشمنانش که آنها را گروهي ديگر از يهوديان حمايت و کمک مي کردند، ياري مي نمودند و يهودي، يهودي را مي کشت. و اگر کار به آواره شدن مي انجاميد و غارتي پيش مي آمد، يهودي، يهودي را از خانه و کاشانه اش بيرون مي راند. سپس چون جنگ فروکش مي کرد و هر دو گروه اسيراني را مي گرفتند، براي آزادي يکديگر فديه مي دادند. در اين راستا سه عمل بر آنها فرض بود؛ خون يکديگر را نريزند، و يکديگر را از سرزمينشان بيرون نرانند، و هرگاه اسيري از خود بيابند براي آزاد کردنش، فديه بدهند.
اما آنها فقط به امر آخر عمل کردند و دو مورد قبلي را رها ساختند. خداوند بر اين کارشان اعتراض نمود و فرمود: « أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ» آيا به بخشي از کتاب ايمان داريد که عبارت از « فديه دادن براي آزاد کردن اسير» است، « وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ» و به بخشي ديگر از کتاب کفر مي ورزيدند که کشتن و بيرون راندن است؟! اين آيه بيانگر آن است که ايمان، مقتضي انجام اوامر و دوري از نواهي است، و
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اينکه اطاعت از اوامر (خدا و رسولش) جزو ايمان است، خداوند متعال مي فرمايد: « فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» سزاي هر آن کس از شما که چنين مي کند جز خواري و رسوايي در دنيا چيست؟ البته چنين خلاف و انحرافي از آنان سر زد، پس خداوند آنان را رسوا نمود، و پيامبرش را بر آنان مسلط گردانيد، پس برخي از آنان را به قتل رساند و تعدادي را به اسارت درآورد و گروهي را نيز از خانه و کاشانه شان بيرون راند. « وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ» و خداوند از آنچه مي کنيد غافل نيست.
سپس خداوند عواملي را که باعث شد آنها به بخشي از کتاب کفر ورزند و به بخشي از آن ايمان بياورند مطرح نموده و مي فرمايد: « أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآَخِرَةِ » اينها کساني هستند که زندگي دنيا را به بهاي آخرت خريدند و گمان بردند که چنانچه هم پيمانان خود را کمک نکنند ننگ بزرگي بر جبين آنان نقش مي بندد، بنابراين آتش جهنم را بر عار و عيب دنيا ترجيح داده و آن را انتخاب کردند . پس فرمود: « فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ» عذاب آنها تخفيف داده نمي شود، بلکه به همان سختي و شدت خود باقي خواهد ماند، و در هيچ زماني آسوده خاطر نمي شوند. « وَلاَ هُمْ يُنصَرُون» و آنان ياري نخواهند شد. يعني مصايب از آنها دور نخواهد شد.
آيه ي 87:
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ، و به موسي کتاب داديم و در پي او پيامبراني را فرستاديم، و به عيسي پسر مريم معجزات و دلايل روشني داديم و او را به وسيله روح القدس نيرو بخشيديم، آيا هرگاه پيامبري پيش شما(احکامي) به خلاف ميل و آرزويتان آورد سرکشي کرديد، آن گاه گروهي را تکذيب و درغگو قرار داديد و گروهي را کشتيد؟
خداوند بر بني اسرائيل منت مي نهد که موسي را براي آنها فرستاد و تورات را به او داد؛ سپس بعد از او پيامبراني ديگر را فرستاد که به تورات حکم کردند، تا اينکه با آمدن عيسي عليه السلام سلسله پيامبران را در آن زمان که با مشاهده چنان معجزاتي، انسان ايمان مي آورد.
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«وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ» و او را با روح القدس نيرو بخشيديم. بيشتر مفسرين گفته اند که روح القدس جبرئيل عليه السلام است. و گفته شده، روح القدس نيروي ايمان است که خداوند به وسيله آن بندگانش را تقويت مي نمايد.
سپس همراه با اين نعمت ها که با مقياس مادي اندازه گيري نمي شوند، پيامبراني پيش شما آمدند، « بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ» و احکامي را پيش شما آوردند که برخلاف ميل شما بود، و شما از ايمان آوردن سرباز زديد. « فَفَرِيقاً» و گروهي از پيامبران را « كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ» دروغگو ناميديد وگروهي را کشتيد.
پس شما هواي نفس را بر هدايت مقدم داشتيد، و دنيا را بر آخرت ترجيح داديد. در اين کلمات توبيخ و سرزنش گزنده اي نهفته است که بر هيچ عاقلي پوشيده نيست.
آيه ي 88:
وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّه بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ ، و گفتند: « دل هاي ما در پرده است». بلکه خداوند آنها را به سبب کفرشان لعنت کرده است، پس بسيار کم ايمان مي آورند.
« وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ» و گفتند: دل هاي ما در پوشش است. يعني وقتي که آنها را به سوي ايمان فرابخواني، عذرخواهي نموده و مي گويند: دل هايمان در پوشش است. يعني بر دل هايشان پوشش و پرده هايي قرار دارد. پس دل هايشان آنچه را تو مي گويي نمي فهمد، و به گمانشان اين عذر از آنها پذيرفته شده و جاهل و نادان و غيرمکلف قلمداد مي شوند، در حاليکه آنان دروغ مي گفتند.
بنابراين خداوند متعال فرمود: « بَل لَّعَنَهُمُ اللَّه بِكُفْرِهِمْ» بلکه خداوند به سبب کفرشان آنها را لعنت کرده است. يعني آنها به سبب کفرشان ملعون و رانده شده هستند، پس تعداد کمي از آها ايمان مي آورند. يا مي توان گفت معني آيه چنين است: ايمانشان کم است و کفرشان زياد.
آيه ي 90-89:
وَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافِرِينَ ، و آنگاه که کتابي از جانب خدا پيش آنها آمد که تصديق کننده کتابي بود که با خود داشتند و حال آنکه پيش از آن بر کافران ياري مي جستند، پس وقتي پيش آنها آمد، آنچه را که از قبل شناخته بودند انکار کردند، پس لعنت خدا بر کافران باد.
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بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَا أنَزَلَ اللّهُ بَغْياً أَن يُنَزِّلُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ فَبَآؤُواْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ، خود را به بد چيزي فروختند، و آنچه را خداوند فرو فرستاده بود از روي حسد انکار کردند، و اين بدان خاطر بود که مي گفتند: چرا خداوند فضل خود را بر هرکس که بخواهد فرو مي فرستد؟ پس خشم خدا يکي پس از ديگري آنها را فرا گرفت و براي کافران عذاب خوارکننده اي است.
وقتي که توسط برترين مخلوق و خاتم پيامبران، از جانب خدا کتابي نزد آنان آورده شد که تورات را تصديق مي کرد و آنها به حقيقت اين موضوع واقف بودند- چون هرگاه ميان آنها و مشرکين در زمان جاهليت جنگي در مي گرفت، مي گفتند: اگر اين پيامبر بيايد ما پيروز مي شويم، و آنها را به سبب آمدن اين پيامبر تهديد کرده و مي گفتند: همراه با او با مشرکين مي جنگيم- پس وقتي اين پيامبر با اين کتاب ظهور کرد از روي کينه، سرکشي و حسادت ورزي بر اينکه چرا خداوند فضل خود را بر هرکس که بخواهد فرو مي فرستد، به آن کفر ورزيدند.
پس خداوند آنها را لعنت کرد و پي در پي بر آنها خشم گرفت، چون زياد کفر مي ورزيدند و به شرک و ترديد خود ادامه مي دادند. و براي آنها در آخرت عذابي خوار کننده و دردناک است، و آن وارد شدن به جهنم و از دست دادن نعمت هميشگي بهشت است. پس بد چيزي است آنچه که آنها به جاي ايمان به خدا و پيامبران و کتاب هاي آسماني بدان چنگ زده اند، زيرا آنان از روي شناخت، به خدا و کتاب ها و پيامبرانش کفر ورزيده اند، پس عذابشان بزرگتر خواهد بود.
آيه ي 93-91:
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاء اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ، و هنگامي که به آنها گفته شد: « به آنچه خدا فرو فرستاده است ايمان بياوريد»، گفتند: « به آنچه بر ما فرو فرستاده شده است ايمان مي آوريم»، و به غير آن کفر مي ورزند، حال آنکه آن چه خداوند بر پيامبر اسلام نازل کرده است حق، و تصديق کننده چيزي است که با خود دارند. بگو:«پس چرا پيش از اين پيامبران خدا را مي کشتيد، اگر مومن هستيد؟!»
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وَلَقَدْ جَاءكُم مُّوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُون ، و همانا موسي با معجزات روشن پيش شما آمد، سپس بعد از او گوساله را پرستيديد، در حالي که ستمکار بوديد.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ، و به ياد آوريد هنگامي را که از شما پيمان گرفتيم و کوه طور را بر بالاي سرتان نگاه داشتيم. آنچه را به شما داده ايم محکم بگيريد و گوش فرا دهيد. گفتند: « شنيديم و نافرماني کرديم» و به سبب کفرشان دل هايشان با محبت گوساله آبياري شده بود. بگو: « ايمانتان شما را به بد چيزي دستور مي دهد اگر مومن هستيد.»
« وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ» وقتي يهوديان فراخوانده شوند تا به قرآني که خداوند بر پيامبرش فرو فرستاده است، ايمان بياورند، سرکشي کرده و سرباز مي زنند، و « قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرونَ بِمَا وَرَاءهُ» و گويند: به آنچه بر ما نازل کرده است ايمان مي آوريم، و به غير خدا از آن کفر مي ورزند، با اينکه واجب بود به همه آنچه خداوند نازل کرده است ايمان بياورند خواه آن را بر آنها فرو فرستاده باشد يا بر ديگران. و ايمان آوردن به آنچه خداوند بر پيامبرانش نازل کرده، ايماني است نافع و به صاحبش سود فراوان مي رساند. و فرق گذاشتن ميان پيامبران و کتاب ها و ايمان آوردن به برخي از آنها و تکذيب برخي ديگر، ايمان ناميده نمي شود بلکه عين کفر است: «إنَّ الَّذيِنَ يَکفُرُونَ وَرُسُلِهِ و يُرِيُدونَ أَن يُفَرقُوا بَين اللهَ وَرُسُله وَ يَقُولُونَ نُومِنُ بِبَعضٍ وَنَکفُرُ بِبَعضِ وَ يُريدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَينَ ذَلِکَ سَبِيلاً ، أُولَئِکَ هُمُ الکفِرُونَ حَقاّ» همانا کساني که به خدا و پيامبرانش کفر مي ورزند و مي خواهند بين خدا و پيامبرانش فرق بگذارند و مي گويند: به بعضي ايمان مي آوريم و به بعضي کفر مي ورزيم، و مي خواهند راهي ميان اين برگيرنده اينها کافران حقيقي اند.
بنابراين خداوند تبارک و تعالي منطق آنان را رد نموده و هيچ راه فراري را برايشان باقي نگذاشته است. پس خداوند کفر ورزيدن آنها به قرآن را به دو دليل رد کرده و مي فرمايد: « وَهُوَ الْحَقّ» حال آنکه قرآن حق است، پس وقتي تمام اخبار و اوامر و نواهي قرآن حق است و از جانب پروردگارشان است کفر ورزيدن به آن، کفر ورزيدن به خدا و کفر ورزيدن به حقي است که او نازل کرده است.
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سپس فرمود: « مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُمْ» و قرآن تصديق کننده چيزي است که با خود دارند. پس چرا به آنچه بر شما نازل شده ايمان مي آوريد به مانند آن کفر مي ورزيد؟! آيا اين جز تعصب و پيروي از هواي نفس چيز ديگري است؟ قرآن کتابي است که تصديق کننده کتابهاي آنها مي باشد و اين امر حجتي است بر راست بودن کتاب هايي که در دست آنها است، و آنها نمي توانند راست بودن کتاب هايشان را ثابت کنند مگر از طريق قرآن، پس وقتي به آن کفر بورزند و آن را انکار نمايند، مانند کسي خواهند بود که براي اثبات ادعاي خود فقط يک دليل داشته باشد، و ادعاي او کامل نمي شود مگر در صورت سالم بودن دليلش، سپس دليلش را نقد کرده و آن را تکذيب کند. آيا اين حماقت و ديوانگي نيست؟ پس کفر ورزيدن آنها به قرآن کفر ورزيدن به کتابي است که در دست آنها است.
سپس خداوند ادعاي آنها را مبني بر اينکه فقط به آنچه بر آنان نازل کرده است ايمان دارند، تقبيح نموده و مي فرمايد: «قُل» به آنها بگو: « فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاء اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ» پس چرا پيامبران خدا را پيش از اين مي کشتيد اگر شما مومن هستيد؟ « وَلَقَدْ جَاءكُم مُّوسَى بِالْبَيِّنَاتِ» و موسي با دلايل روشني که حق را بيان مي داشت پيش شما آمد. « ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ» سپس بعد از آمدن او گوساله را پرستش نموديد. « وَأَنتُمْ ظَالِمُون» و شما ستماريد و در اين مورد عذري نداريد.
« وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُواْ» و هنگامي که از شما پيمان گرفتيم و کوه طور را بر فرازتان برافراشتيم، آنچه را به شما داده ايم محکم بگيريد و گوش فرا دهيد و بپذيرد و اطاعت کنيد.
« قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا» گفتند: شنيديم و سرپيچي کرديم. يعني آنان چنين حالتي داشتند: « حق را شنيدند و بدان عمل ننمودند و سرپيچي کردند». « وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ» و محبت گوساله و عبادت آن در دل هايشان با محبت گوساله پرستي آبياري شد. « قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ» بگو: بد چيزي است آنچه ايمانتان شما را به آن فرمان مي دهد اگر مومن هستيد. يعني شما ادعاي ايمان مي کنيد و به دين حق افتخار مي ورزيد در حالي که پيامبران خدا را کشتيد و گوساله را به خدايي گرفتيد آنگاه که موسي به منظور ملاقات با خدا از پيش شما رفت، و دستورات و نواهي او را نپذيرفتيد مگر بعد از تهديد و برافراشته شدن کوه طور بالاي سرتان، آن گاه به زبان آن را پذيرفتيد ولي در عمل آن را نقض نموديد.
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پس اين چه دين و ايماني است که ادعاي آنرا داريد؟! اگر به گمانتان اين ايمان است، بدانيد ايماني که صاحبش را به کفر ورزيدن به پيامبر خدا و کثرت گناه وادار کند بد ايماني است، زيرا ايمان واقعي صاحب خود را به نيکي امر مي کند و او را از بدي باز مي دارد، پس با اين موضعگيري دروغ و تناقض و دوگانگي آنها مشخص شد.
آيه ي 96-94:
قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بگو:« اگر سراي آخرت ( بهشت) نزد خداوند فقط مخصوص شما است نه ديگر مردمان، پس آرزوي مرگ کنيد اگر راست مي گوييد».
« وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمينَ» ولي آنان به سبب آنچه پيش از خود فرستاده اند هرگز آرزوي مرگ نخواهند کرد، و خداوند به حال ستمکاران دانا است.
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ، و آنها را حريص ترين مردم بر زندگي دنيا خواهي يافت، حتي حريص تر از مشرکين، هر يک از آنان دوست دارد که هزار سال عمر کند، با اينکه اگر چنين عمري به وي داده شود او را از عذاب نجات نمي دهد و خداوند به آنچه مي کنند بينا است.
«قُل» به آنها بگو: اگر راست مي گوييد و ادعايتان صحيح است، « إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ اللّهِ» و بهشت نزد خدا مخصوص شما است، « خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ» و ديگر مردمان آن گونه که گمان مي بريد وارد آن نخواهند شد، و فقط يهودي و نصراني از آن بهره مند مي گردد، و اگر راست مي گوييد که آتش جهنم به جز چند روز اندکي به شما نمي رسد، « فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ» پس آرزوي مرگ کنيد. و اين نوعي مباهله بين آنها و پيامبر (ص) است و آنها بعد از اين اجبار و در تنگنا قرار گرفتن، پس از آنکه روي به عناد و سرکشي نهادند، فقط دو راه پيش رو داشتند: يا اينکه به خدا و پيامبرش ايمان بياورند و يا اينکه مباهله کنند، و آن آرزوي مرگ است، مرگي که آنها را به سرايي مي رساند که مي گويند مخصوص آنها است، اما آنها سرباز زدند.
پس هريک از آنها به وضوح دريافت که در اوج مخالفت و کينه توزي با خدا و پيامبرش قرار دارد. بنابراين خداوند متعال فرمود: « وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ
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أَيْدِيهِمْ» و آنها به سبب کفر و گناهاني که دارند، هرگز آرزوي مرگ نمي کنند، چون مي دانند که مردن، راهي به سوي مجازاتشان است. پس مردن ناپسندترين چيز براي آنان است و آنها از تمام مردم بر زندگي حريص تر هستند، حتي از مشرکين، که به هيچ يک از پيامبران و به هيچ يک از کتاب ها ايمان ندارند.
سپس شدت دلبستگي آنان را به دنيا بيان کرده و مي فرمايد: « يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ» هر يک از آنان دوست دارد که هزار سال عمر کند، و اين نهايت حرص است ، چرا که آنها چيزي را آرزو مي کنند که ممکن نيست. از سويي، چنانچه آنان اين مقدار عمر کنند کاري از پيش نمي برند و عذاب خدا را از خود دور نخواهند کرد.
« وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ» و خداوند به آنچه مي کنند بينا است. اين بخش از آيه متضمن تهديد مي باشد، مبني بر اين که به سبب کارهايشان مجازات خواهند شد.
آيه ي 98-97:
قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ، بگو:« هرکس که دشمن جبرييل باشد، همانا او قرآن را به اذن خداوند بر قلب تو نازل کرده است، قرآني که کتاب هايش پيش از آن را تصديق مي نمايد و براي مومنان هدايت و بشارت است.»
مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِين ، هرکس که دشمن خدا و فرشتگان و پيامبران و جبرييل و ميکاييل باشد پس همانا خداوند دشمن کافران است.
« قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ» يهوديان ادعا مي کنند آنچه آنها را از ايمان آوردن به تو باز داشته دوستت جبرئيل است، و اگر فرد ديگري از فرشتگان خدا نزد تو مي آمد به تو ايمان مي آوردند و تو را تصديق مي کردند. پس به آنان بگو: اين ادعاي شما تناقض و ياوه گويي و سرکشي در برابر خدا است، زيرا جبرييل – عليه السلام – کسي است که قرآن را از جانب خدا بر قلب تو نازل کرده و پيش از تو پيام خدا را بر پيامبران فرود مي آورده است، و خداوند او را به اين کار فرمان داده است. پس او يک فرستاده است. از سوي ديگر کتابي که جبرييل آورده است کتاب هاي پيشين را تصديق مي نمايد و با آنها مخالف و متضاد نيست، ضمن اينکه در اين کتاب رهنمودهايي است که با تمسّک به آن آدمي از انواع گمراهي نجات مي يابد، و در آن مومنان به برخورداري از نعمات دنيا و آخرت مژده داده شده اند. پس دشمني با
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جبرييل، کفر ورزيدن به خدا و آيات او و دشمني با خدا و پيامبران و فرشتگانش است، زيرا اهل کتاب با جبرييل دشمن نبودند ، بلکه با حقي که جبرييل از جانب خدا بر پيامبران نازل مي کرد دشمن بودند. پس دشمني با جبرئيل متضمن کفر ورزيدن به خدايي است که آن را نازل فرموده است، همچنانکه متضمن دشمني با کسي است که آن را از جانب خدا آورده است. و همچنين متضمن دشمني با کسي است که جبرئيل به سوي او فرستاده شده است. اين است علت دشمني آنها با جبرئيل.
آيه ي 99:
وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُون، و به راستي آيات روشني را به سوي تو فرو فرستاديم که جز فاسقان کسي به آن کفر نمي ورزد.
خداوند به پيامبرش (ع) مي فرمايد: « وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ» و به راستي آيات روشني بر تو نازل کرديم، که هرکس بخواهد هدايت شود، به وسيله آن هدايت مي گردد. نيز اين قرآن بر مخالفان خود حجت اقامه مي کند. و آياتش آنقدر روشن و واضح هستند که جز کسي که از دستور خدا سرپيچي کند، و از طاعت او بيرون رود و نهايت گردنکشي و تکبر ورزد از پذيرفتن آن امتناع نمي کند.
آيه ي 100:
أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُون ، مگر نه اين بود که هرگاه پيماني بستند گروهي از آنان را دور انداختند؟ بلکه بيشتر آنها ايمان ندارند.
در اين آيه پروردگار- جلّ جلاله- مي خواهد به خاطر پيمانهاي زيادي که آنان با خدا مي بستند اما بدان عمل نمي کردند، ما را به تعجب وادارد. « کُلَّمَا» مفيد تکرار است. يعني هرگاه پيماني را مي بستند آنرا نقض مي کردند. چرا؟ چون بيشتر آنها ايمان نمي آورند، پس ايمان نياوردن آنها باعث مي شود تا پيمان ها را بشکنند. و اگر آنها صادقانه ايمان مي آوردند مانند کساني مي شدند که خداوند در موردشان گفته است: « مِّنَ المُومِنيِنَ رِجَالُ صَدَقُوُا مَا عَهَدُوا اللَّه عَلَيه» از مومنان مرداني هستند که در پيماني که با خدا بستند راست گفتند.
آيه ي 103-101:
وَلَمَّا جَاءهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ كِتَابَ اللّهِ وَرَاء ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ، و زماني که پيامبري از جانب خداوند نزد
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آنها آمد که تصديق کننده چيزي بود که با خود داشتند، گروهي از اهل کتاب، کتاب خدا را پشت سرشان انداختند گويي از آن هيچ نمي دانند.
وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ، و پيروي کردند از آنچه شياطين درباره ي فرمانروايي سليمان ساخته و پرداخته مي کردند، و سليمان کفر نورزيد، و سحر و جادو نياموخت بلکه شياطين کفر ورزيدند که به مردم جادو مي آموختند و نيز از آنچه بر آن دو فرشته، هاروت و ماروت در بابل نازل شده بود پيروي مي کردند. و اين دو هيچ کسي را چيزي نمي آموختند مگر آنکه مي گفتند: « ما وسيله آزمايش شما هستيم، پس کافر نشو». و مردم از آنان چيزي مي آموختند که با آن بين مرد و همسرش جدايي مي افکندند و آنان به کسي زياني نمي رساندند مگر به اذن خداوند و چيزي را مي آموختند که به آنها زيان مي رساند و به آنها سودي نمي بخشيد. و به خوبي مي دانستند که هرکس خريدار آن باشد در آخرت بهره اي ندارد، و بد چيزي را به جان خريده اند اگر مي دانستند.
« وَلَو أَنَّهُم امَنُوا وَاتَّقَوا لَمَثُوبَةُ مِن عِندِ اللهِ خَيرُ لَّو کَانُوا يَعلَمُونَ» و اگر آنان ايمان مي آوردند و پرهيزکاري مي کردند پاداش خداوند بهتر است اگر مي دانستند.
وقتي که پيامبري از جانب خداوند نزد آنها آمد و تصديق کننده چيزي بود که با خود داشتند، گروهي از اهل کتاب، کتاب خدا را پشت سرشان انداختند گويي از آن هيچ نمي دانند. « وَلَمَّا جَاءهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ» و هنگامي که پيامبر بزرگوار کتابي بزرگ با خود آورد که با آنچه نزدشان بود موافقت داشت و آن را تصديق مي کرد آنها گمان بردند که به کتابشان چنگ زده اند. پس وقتي آنان به اين پيامبر و آنچه آورده است کفر ورزيدند، « نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ كِتَابَ اللّهِ وَرَاء ظُهُورِهِمْ» گروهي از اهل کتاب، کتاب خدا را براي آنها فرستاده شده بود پشت سر انداختند، زيرا به آن علاقه نداشتند . عبارت « وَرَاء ظُهُورِهِمْ» بيانگر شدت
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رويگرداني آنها است، و انگار آنان اين کار را از سرناداني انجام مي دهند، حال آنکه آنها راستگو بودن پيامبر و حقيقت آنچه را که آورده بود به وضوح مي دانستند.
اکنون روشن شد که هيچ دليلي براي اين گروه از اهل کتاب باقي نمانده است، و چون به اين پيامبر ايمان نياوردند پس کفر ورزيدن آنها به مثابه کفر ورزيدن به کتابشان است، اما خود نيز از اين حقيقت تلخ بي خبرند.
يکي از سنت هاي جاري خداوند در جهان هستي اين است که چنانچه آدمي چيزي را رها کند که به او فايده مي رساند، و از آن استفاده نکند، حتما او را به چيزي مشغول مي گرداند که وي را زيان رساند، پس هرکس پرستش خداوند را ترک گويد به پرستش بت مبتلا مي شود، و هرکس محبت خدا و ترس از او و اميد به وي را ترک کند به محبت غير خدا و ترس از غير خدا و اميد به غير او مبتلا مي گردد. و هرکس که مالش را در راه خدا خرج نکند، آن را در راه شيطان خرج خواهد کرد، و هرکس که در برابر پروردگارش کزنش نبرد به ذلت و کرنش در برابر بندگان مبتلا خواهد شد. و هرکس که حق را ترک گويد به باطل گرفتار مي شود.
همچنين يهوديان کتاب خدا را دور انداختند و از جادويي که شياطين درباره ي فرمانروايي سليمان ساخته و پرداخته مي کردند، پيروي نمودند، شياطين سحر را ترويج دادند و ا دعا کردند که سليمان از جادو بهره گرفته و به وسيله جادو سلطنت و پادشاهي بزرگ را بدست آورده است، حال آنکه آنها در اين مورد دروغ مي گفتند وسليمان از جادو بهره نگرفته بود. خداوند او را تبرئه نموده و مي فرمايد: « وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ» و سليمان با آموختن سحر، کفر نورزيد و آن را نياموخت. « وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ» بلکه شياطين با آموختن سحر کفر ورزيدند، « يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ» و به مردم سحر مي آموختند تا آنها را گمراه کنند و بر اين امر حريص بودند.
« وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ» همچنين يهوديان از جادويي که بر دو فرشته در سرزمين عراق نازل شده بود، پيروي کردند. علت اينکه در سرزمين بابل بر آن دو فرشته سحر فرو فرستاده شد، اين بود که خداوند بندگانش را آزمايش نمايد، بنابراين آنها به مردم جادو مي آموختند، « وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ» و آنها زماني که جادو را به کسي مي آموختند او را نصيحت کرده و مي گفتند: « إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُر» همانا ما وسيله آزمايش شما هستيم، پس کافر نشو.
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يعني جادو را نياموز، زيرا کفر است، پس آن دو فرشته او را از جادو نهي مي کردند و وي را از جايگاه آن خبر مي دادند. پس شيطان ها جادو را به خاطر فريب دادن و گمراه کردن به مردم مي آموختند، و براي توجيه عمل زشت خود مي گفتند: سليمان نيز از راه سحر و جادو به سلطنت و پادشاهي دست يافته است، در حالي که او از اين عمل کاملا پاک و مبّرا بود.
هدف آن دو فرشته از آموزش دادن سحر امتحان نمودن مردم بود. با اين وجود قبل از اينکه به تعليم سحر بپردازند مخاطب خود را کامل ا اندرز مي دادند و او را راهنمايي مي کردند که سحر را نياموزد. هدف آنان از توجيه نمودن و نصيحت کردن مخاطب اين بود تا در روز قيامت هيچ عذر و بهانه اي نداشته باشند، و نگويند: ما نمي دانستيم که ياد گرفتن سحر کفر است.
پس اين يهوديان از جادويي پيروي نمودند که شيطان ها و آن دو فرشته مي آموختند، و علم پيامبران را ترک گفتند، و به علم شياطين روي آوردند.
سپس مفاسد جادو را بيان کرده و مي فرمايد: « فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ» پس آنها از آن دو فرشته چيزهايي مي آموختند که به وسيله آن بين مرد و زنش جدايي مي افکندند، هرچند که محبت زن و شوهر با محبت ديگران قابل مقايسه نيست، چون خداوند در مورد زن و شوهر فرموده است: « وَجَعَلَ بَينَکُم مَّوَدَةَ وَ رَحمَةً» و خداوند در ميان شما دوستي و مهرباني قرار داده است، و اين بيانگر آن است که جادو حقيقت دارد و به اذن خدا و اراده او زيان مي رساند. اذن خدا بر دو نوع است: اذن قَدري و آن وابسته به خواست و مشيت خداوند است، همان طور که در اين آيه بيان شد . و اذن شرعي همان گونه که در آيه قبلي آمده است: « فَأِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَي قَلبِکَ بِإِذنِ اللهِ» پس همانا او آن را به اذن خدا بر قلب تو نازل کرده است . اين آيه و امثال آن بيانگر آن هستند که اسباب هرچند تاثيرگذار باشند ولي تابع و پيرو قضا و قدر بوده و مستقل از تقدير الهي تاثيري ندارند. در اين خصوص جز فرقه « قدريّه» که يکي از گروههاي اسلامي مي باشد با اين مساله مخالفت نکرده است، آنان گمان مي برند که کارهاي بندگان مستقل است و تابع خواست خداوند نيست. پس آنها کارهاي بندگان را خارج از دايره قدرت خداوند قرار داده و با کتاب خدا و سنت پيامبر و اجماع اصحاب و تابعين مخالفت مي کنند.
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سپس خداوند متعال بيان کرد که علم جادو تماما ضرر و زيان است و در آن هيچ سود ديني و دنيوي وجود ندارد، هرچند که بعضي از گناهان، منافع قليل دنيوي دارند . خداوند متعال در مورد شراب و قمار مي فرمايد: « قُل فِيهِمَا إِثمُُ کَبِيرُ وَمَنفعُِ لِلَّناسِ وَإِثمُهُمَا أَکبَرُ مِن نَّفعِها» بگو: « در آن دو گناه بزرگي است، و فايده هايي هم براي مردم دارند، ولي گناهشان از فايده شان بزرگتر است.
اما جادو ضرر محض است و هيچ بهانه اي براي انجام دادن آن وجود ندارد. بنابراين همه محرمات يا ضرر محض اند و يا اينکه شر آنها از خيرشان بيشتر است.
همان طور چيزهايي که بندگان به آن امر شده اند يا مصلحت و منفعت محض هستند و يا خوبي آنها از بدي شان بيشتر است. « وَلَقد عَلِمُوا» و يهوديان دانستند که « لَمَنِ اشتَرَئِه » هرکس به سحر علاقمند شود آنگونه که مشتري به کالا علاقمند مي گردد، « مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ» در آخرت بهره اي از خير و منفعت ندارد، زيرا سحر موجب سزا و مجازات الهي است. پس پرداختن يهوديان به فراگيري جادو از روي ناداني نبود بلکه آنها زندگي دنيا را بر آخرت ترجيح دادند« وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُون» و بد چيزي است آنچه که به جان خريدند، اگر مي دانستند و برحسب دانش خود عمل مي کردند. يعني اگر مي دانستند و به دانش خود عمل مي کردند جادو نمي آموختند.
آيه ي 105-104:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ْوَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم ، اي کساني که ايمان آورده ايد! مگوييد؟ « رَعِنَا» و بگوييد: « انظُرنَا» و گوش فرا دهيد، و براي کافران عذاب دردناکي است.
مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ، کافرانِ اهل کتاب و مشرکين دوست ندارند که خيري از جانب پروردگارتان بر شما نازل شود، و خداوند هرکسي را که بخواهد به رحمت خويش اختصاص مي دهد و خداوند داراي فضل بزرگ است.
مسلمانان به هنگام فرا گرفتن امور ديني خود خطاب به پيامبر (ص) مي گفتند: «رَعِنَا» يعني رعايت حال ما را بکن، و معناي درست و صحيحي را از اين کلمه مد نظر داشتند. اما يهوديان از آن معني فاسدي را اراده مي کردند، بنابراين فرصت را غنيمت شمرده و پيامبر را با اين کلمه خطاب مي کردند و معني نادرستي از آن مد
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نظر داشتند. از اين روي خداوند مومنان را از بکار بردن اين کلمه نهي نمود تا اين راه بسته شود. در اينجا از يک امر جايزي که وسيله اي براي کار حرام باشد نهي شده است. نيز در اين آيه مسلمانان به رعايت ادب و احترام سفارش شده اند و اينکه از کلماتي استفاده کنند که جز معني درست و نيکو در بر نداشته باشند، و کلمات زشت و رکيک را بکار نبرند، يا کلماتي را که موجب تجريح و تخريب روان و شخصيت ديگران شده و مفهوم زشت و قبيحي را در بر دارند و يا در بر گيرنده ي مسايلي غير جايز مي باشند، و استفاده نکنند. بنابراين خداوند آنها را به بکارگيري کلمات و جملاتي دستور داد که جز معناي نيکو از آن برداشت نمي شود و فرمود:
«وَقُولُواْ انظُرْنَا» و بگوييد: مارا ملاحظه کن و بر ما شتاب مکن. و با اين کلمه مقصود حاصل مي شود، بدون اينکه آدمي مرتکب امر ممنوعي شود. « وَاسمَعُوا» و گوش فرا دهيد. نگفت چه چيزي گوش فرا دهيد، تا همه آنچه را به گوش فرا دادنش دستور داده شده است در بر گيرد. پس در آن به گوش فرار دادن به قرآن و سنت امر شده است؛ سنتي که لفظا و معنا داراي حکمت مي باشد. اين بخش از آيه متضمن ادب و فرمانبرداري است.
سپس کافران را به عذاب دردناک تهديد نموده و از دشمني يهوديان و مشرکين با مومنان خبر داده است، زيرا آنها دوست ندارند « أَن يُنَزَّلَ عَلَيکُم مِن خَيّرِ» که هيچ خيري بر شما نازل شود، « مِنَ رَّبِکُم » از جانب پروردگارتان، چون آنان نسبت به شما حسادت مي ورزند، و از اينکه خداوند فضل و بخشش خود را به شما اختصاص داده است، کينه و بخشش خود را به شما اختصاص داده است، کينه و بغض شما را در دل دارند، غافل از اينکه « وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» خداوند داراي فضل و بخشش بزرگ است.
و از جمله فضل خداوند بر شما اين است که کتاب را بر پيامبرتان فرو فرستاد تا شما را تزکيه نمايد و کتاب و حکمت و آنچه را که نمي دانستيد به شما بيامرزد. پس سپاس و ستايش سزاوار پروردگار است.
آيه ي 107-106:
مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير، هر آيه اي را که نسخ کنيم يا آن را فراموش گردانيم بهتر از آن يا همسان آن را مي آوريم، آيا نمي داني که خداوند بر هر چيزي دانا است؟!
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أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ، آيا نمي داني که پادشاهي آسمان ها و زمين از آن خداوند است و شما جز او سرور و ياوري نداريد؟!
«مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ» نسخ يعني نقل کردن. و حقيقت نسخ عبارت است از تغيير دادن يک حکم شرعي به حکمي ديگر، يا ساقط کردن آن حکم . يهوديان نسخ را انکار کرده و گمان مي بردند که اين عمل جايز نيست در حالي که اين قضيه در تورات آنها موجود است. پس انکار نسخ از سوي آنها کفر و هواپرستي محض است، به همين جهت خداوند حکمت خويش را در نسخ آيات و احکام بيان کرده و مي فرمايد: « مَا نَسَخُ مِن ءَايَةِ نُنسِهَا» هر آيه اي را که نسخ کنيم يا آن را فراموش بگردانيم و آن را از دل بندگان و خاطر آنان بيرون کنيم، « نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا» آيه بهتر و مفيدتري مي آوريم، « أَوْ مِثْلِهَا» يا مانند آن را مي آوريم. پس اين آيه بيانگر آن است که فايده نسخ، از حکم اول کمتر نيست. چون فضل خداوند همواره افزون مي شود، به ويژه بر اين امت که پروردگار دين خود را براي آنان بسيار آسان کرده است.
خداوند خبر مي دهد هرکس در موضوع «نسخ» اعتراض ورزد از پادشاهي و قدرت خداوند عيب جويي مي کند. بنابراين فرمود: « أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» آيا نمي داني که خداوند بر هر چيزي توانا است؟! « أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ » آيا نمي داني که پادشاهي آسمان ها و زمين از آن خدا است؟! پس وقتي خدا مالک شما است و در امورتان چون صاحبي نيکو و مهربان تصرف مي نمايد، شما را به انجام کارهايي امر مي کند و از ارتکاب چيزهايي باز مي دارد. و از آنجا که خداوند مي تواند هر آنچه را که بخواهد بر بندگانش مقدر نمايد و هيچ چيزي نمي تواند او را از اين کار باز دارد، نيز هيچ کس نمي تواند او را به خاطر احکامي که بر بندگانش واجب مي گرداند مورد اعتراض قرار دهد. بنابراين بنده تحت تدبير و اوامر و دستورهاي ديني تقديري خداوند است. پس بنده نبايد اعتراض کند، چرا که او سرور و کارساز و ياور بندگانش است و آنها را در بدست آوردن منافعشان و دور کردن چيزهايي که به آنان زيان مي رساند کمک مي نمايد. از جمله ياوري خداوند نسبت به بندگان وضع احکامي است که سراسر حکمت و رحمت و مهرباني است.
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و هرکس در نسخ هايي که در قرآن و سنت صورت پذيرفته است بيانديشد، حکمت خداوند و مهرباني او نسبت به بندگانش را در مي يابد و متوجه خواهد شد و اينکه خداوند به روشي بسيار ظريف و لطيف آنان را به سوي مصالح و منافعشان رهنمون مي سازد.
آيه ي 110-108:
أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ ، آيا مي خواهيد از پيامبرتان همان را بخواهيد که پيش از او از موسي درخواست شد؟ و هرکسي کفر را جانشين ايمان گرداند به راستي که از راه راست گمراه شده است.
وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بسياري از اهل کتاب پس از اينکه حق برايشان روشن گرديد به خاطر حسدي که در دل دارند، دوست دارند که شما پس از ايمان آوردنتان کافر شويد، پس گذشت و چشم پوشي کنيد تا خداوند فرمان خود را به ميان آورد. همانا خداوند بر هر چيزي توانا است.
وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ، و نماز را برپا داريد و زکات را بپردازيد، و آنچه شما از خوبي و خير براي خودتان پيش مي فرستيد آن را نزد خداوند خواهيد يافت. همانا خداوند به آنچه مي کنيد بينا است.
خداوند مومنان يا يهوديان را نهي مي کند از اينکه از پيامبرشان سوال هايي بپرسند، « كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ» آن طور که قبلا از موسي سوال هايي شد. منظور سوال هايي است که از روي لجاجت و خيره سري مطرح مي شوند. همان طور که خداوند متعال فرموده است: « يَسئَلُکَ أَهلُ الکِتَبِ أَن تُنَزّلَ عَلَيهِمِ کِتَبَا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَد سَأَلُوا مُوسَي أَکبَرَ مِن ذَلِکَ فَقَالُوا أَرنَا الَّهَ جَهرَة» اهل کتاب از تو مي خواهند که کتابي از آسمان بر آنها فرو بياوري، آنها از موسي بزرگتر از اين را درخواست کردند و گفتند:« خداوند را آشکارا به ما نشان بده.»
و خداوند متعال فرموده است: « يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسئَلُوا عَن أَشيَاءَ إِن تُبدَ لَکُم تَسُؤّکُم» اي کساني که ايمان آورديد! از چيزهايي نپرسيد که اگر برايتان آشکار شود
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شما را اندوهناک کند. پس از اين سوال ها و امثال آن نهي شده است. اما پرسشي که براي طلب راهنمايي و آموختن و ياد گرفتن باشد، سوال پسنديده است و خداوند به آن فرمان داده است. همان گونه که خداوند متعال فرموده است: « فَسئَلُوا أَهلَ الّذِکرِ إِن کُنتُم تَعلَمُونَ» از آگاهان بپرسيد اگر نمي دانيد. و خداوند اين نوع سوال ها را تاييد نموده و مي فرمايد: « يَسئَلُونَکَ عَنِ الخَمرِ وَالميَسِر» تو را در مورد شراب و قمرا مي پرسند. و « وَيَسئَلُونَکَ عَنِ اليَتَمَي» و از تو در مورد يتيمان و مسايل ديگر مي پرسند.
سوال هايي که از آن نهي شده است مذموم، و گاهي سوال کننده را به کفر مي رسانند. خداوند متعال مي فرمايد: « وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيل» و هرکس که کفر را جانشين ايمان نمايد به راستي که از راه راست گمراه شده است.
سپس از حسد و کينه بسياري از اهل کتاب خبر مي دهد و اينکه انها به جايي رسيده اند که دوست دارند « لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً» شما را پس از ايمان آوردنتان کافر کنند، و در اين راه تلاش کرده و حيله ها سر هم مي کنند، اما مکر و دسيسه آنها به خودشان باز مي گردد. همان طور که خداوند متعال فرموده است: « وَقَالَت طَّائِفَةُ مِّن أَهلِ الکِتَبِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَي الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجّه النَّهَارِ واکفُرُوا ءَاخِرةُ لَعَلَّهُم يَرجِعُونَ» و گروهي از اهل کتاب گفتند:« به آنچه به مومنان نازل شده است اولِ روز ايمان بياوريد و در پايان روز به آن کافر شويد تا شايد آنها از دينشان برگردند.»
اين به سبب حسادت و کينه اي است که در نهاد آنان ريشه دوانده است. پس خداوند به آنان دستور مي دهد که با بد کرداران مقابله به مثل نکنند و از آنها درگذرند و به خدا محولشان کنند تا درباره آنان هر طور که مي خواهد حکم کند. سپس فرمان خدا آمد و دستور داد با آنها جهاد کنند و خداوند خيال مومنان را از آنها راحت کرد، و مومنان بعضي را کشتند و بعضي را به بردگي گرفتند و بعضي را آواره کردند. « إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» همانا خداوند بر هر چيزي توانا است.
سپس خداوند آنها را به بر پا داشتن نماز و پرداختن زکات و انجام امور خير دستور داد و به آنها وعده نموده است که هر کار خيري انجام دهند نزد خداوند ضايع
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نخواهد شد، و آن را نزد خداوند به طور کامل خواهند يافت. « إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» همانا خداوند به آنچه مي کنيد بينا است.
آيه ي 112-111:
وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِين ، و گفتند: « هرگز وارد بهشت نمي شود مگر کسي که يهودي يا نصراني باشد.» اين آرزوي آنهاست. بگو: « اگر راست مي گوييد دليل تان را بياوريد.»
بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُون ، آري! هرکس که مخلصانه روي به خدا کند و نيکوکار باشد پاداش او نزد پروردگارش است، و نه ترسي بر آنها است و نه اندوهگين مي گردند.
يهوديان گفتند: هرگز وارد بهشت نخواهد شد مگر کسي که يهودي باشد. و نصارا گفتند: به بهشت وارد مي شود مگر کسي که نصراني باشد. بنابراين براي خود حکم صادر کردند که تنها آنها بهشتي هستند، و اين آرزوي باطلي است که جز با دليل و برهان پذيرفته نمي شود پس اگر راستگو هستيد دليل تان را بياوريد. و هرکس ادعايي بکند بايد براي صحت آن دليل بياورد، وگرنه ادعايش مورد پذيرش قرار نگيرد، و کسي بدون دليل عکس ادعاي او را مطرح کند، هيچ تفاوتي ميان آن دو وجود نخواهد داشت. پس اين برهان و دليل است که اين ادعا را تصديق يا آن را تکذيب مي نمايد و از آن جا که انان براي اثبات ادعاي خود دليلي نداشتند معلوم شد که دروغگو هستند.
سپس خداوند دليل روشن و کلي را بيان داشته و مي فرمايد: « بَلَي» يعني طبق آرزو و ادعاهايتان نيست، بلکه « َمنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ» هرکس اعمال خود را براي خدا خالص گرداند، « وَهُوَ» و او در ضن مخلص بودنش « مُحسِنُّ» در عبادت پروردگارش نيکوکار باشد، به گونه اي که خدا را طبق شريعت او عبادت نمايد، پس اينها اهل بهشت هستند. « فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ» و پاداش او نزد پروردگارش است، و پاداش آنها بهشت و نعمت هاي آن مي باشد، « وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ» و نه ترسي بر آنها است و نه اندوهگين مي گردند. پس به هر خير و نيکي دست يافته و از هر امر ناگواري نجات مي يابند. و از اين آيه فهميده مي شود که هرکس چنين
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نباشد اهل جهنم و از هلاک کنندگان است. پس جز کساني که مخلص بوده و از پيامبر (ص) پيروي کرده اند هيچ احدي نجات نمي يابد.
آيه ي 113:
وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ، و يهوديان گفتند: « نصارا بر حق نيستند» ، و نصارا گفتند:« يهوديان بر حق نيستند»، در حاليکه آنها کتاب را مي خوانند، همچنين کساني که نمي دانند سخني مانند سخن آنها گفتند، پس خداوند روز قيامت ميان آنها در آنچه اختلاف مي کردند داوري مي کند.
هواپرستي و حسد و کينه، اهل کتاب را به جايي رساند که برخي، برخي ديگر را گمراه بپندارند و يکديگر را کافر قلمداد کنند. همان طور که بي سواداني از مشرکان عرب و غيره چنين بودند و همديگر را گمراه به حساب مي آوردند و خداوند در روز قيامت ميان آنان عادلانه حکم مي نمايد . پس تنها کساني راه مي يابند که تمام پيامبران را تصديق نمايند، و از دستورات پروردگار اطاعت کنند و از منهيات او بپرهيزند، و به جز اين دسته همگي هلاک شوندگانند.
آيه ي 114:
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ، و کيست ستمگرتر از کسي که نگذارد در مسجد خدا نام او برده شود و در ويراني آن بکوشد؟
آنان را سزد که وارد آن شوند مگر اينکه ترسان باشند، خواري و رسوايي در دنيا براي آنها است و در آخرت عذاب بزرگي در پيش دارند.
هيچ کس ستمکارتر نيست و جنايتش سخت تر از کسي نيست که نگذارد و در مساجد از خداوند ياد شود و نگذارد در آن نماز و ديگر عبادات انجام گيرد. « وَسَعَي» و تلاش نمايد «فِي خَزابِها» که آن را به صورت ظاهري يا معنوي ويران کند. ويراني ظاهري يعني منهدم کردن و تخريب و آلوده نمودن آن به نجاسات، و ويراني معنوي عبارت از جلوگيري از کساني است که خدا را در مساجد ياد مي کنند. و اين در مورد هر کسي که اين گونه باشد صادق است، پس اين حکم شامل اصحاب
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فيل، و نيز قريش است که پيامبر (ص) را در سال حديبيه از وارد شدن به مسجدالحرام جلوگيري کردند، و شامل نصارا نيز مي شود که بيت المقدس را ويران کردند، و ديگر ستمکاراني که از سر مخالفت و مبارزه با خدا مساجد را ويران مي کنند. پس خداوند آنها را مجازات مي کند و شرعا و تقديرا به آنان اجازه نداده است که جز لرزان و ترسان وارد آن شوند. پس چون آنان بندگان خدا را ترساندند، خداوند نيز آنان را تهديد مي کند. بنابراين وقتي که مشرکان، پيامبر را از وارد شدن به مسجد الحرام باز داشتند، مدتي نگذشت که خداوند فتح مکه را نصيب او نمود و مشرکان را از وارد شدن آن منع کرد. خداوند متعال مي فرمايد:« يَآيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّما المُشرِکونَ نَجَسِ فَلاَ يَقّرِبُوا المَسجِدَ الحَرامَ بَعدَ عَامِهِم هَذا» اي مومنان! بي گمان مشرکان پليد هستند، پس، بعد از اين سال نزديک مسجد الحرام نشوند. و خداوند ماجراي اصحاب فيل را بيان کرده است، و مومنان را بر نصارا پيروز گرداند به گونه اي که آنها را از سرزمينشان بيرون راندند. و هرکس که مانند اينها باشد عذاب خدا او را فرا مي گيرد و اين از آيات بزرگي است که خداوند قبل از وقوعشان از آن خبر داده است. و علماي کرام با استفاده از اين آيه استدلال کرده اند که جايز نيست به کافران اجازه داده شود وارد مساجد گردند. « لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ» ذلت و رسوايي در دنيا براي آنها است. « وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» و در آخرت نيز عذابي بزرگ پيش روي دارند.
هيچ کس ستمکارتر از فردي نيست که نگذارد که در مساجد نام خدا برده شود، پس ايمان هيچ کسي بزرگتر از ايمان فردي نيست که در آباداني ظاهري و معنوي مساجد تلاش نمايد . همان طور که خداوند متعال فرموده است: « إِنَّماَ يَعمُرُ مَسَجدِ اللَّهِ مَن ءَامَنَ بِاللهَ وَاليوَمِ الأَخِرِ» همانا مساجد خدا را فقط کسي آباد مي کند که به خدا و روز آخرت ايمان دارد.
بلکه خداوند دستور داده است که خانه هايش مورد تعظيم و تکريم واقع شوند: « فِي بُيُوتِ أَذِن اللَّهُ أَن تُرفَعَ وَيُذّکَرِ فِيهِ اسمُهُ» در خانه هايي که خداوند اجازه داده است رفعت يابند و نام خدا در آنها برده شود. مساجد احکام زيادي دارند که اين آيه اساس آن را تشکيل مي دهد.
آيه ي 115:
(1/88)



وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيم ، مشرق و مغرب از آن خدا است، پس به هر طرف که رو کنيد روي خدا آن جا است، همانا خداوند گشايشگر و دانا است.
« وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ» و مشرق و مغرب از آن خدا است . خداوند به طور خاص اين دو جهت را نام برده است چون اين دو مکان، محّلي براي تجّلي نشانه هاي بزرگ خداوندند که عبارت از طلوع و غروب خورشيدمي باشد، و هرکس که صاحب اين دو جهت باشد مالک تمام اطراف و جهات است.
« فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ» پس به هر جهتي که رو کنيد مادامي که روکردنتان به آن سو به فرمان خدا باشد، يااز سر ناچاري و داشتن عذر باشد، مانند آنکه به شما دستور داد که به کعبه رو کنيد پس از آنکه به شما دستور داده بود که در نمازهايتان رو به سوي بيت المقدس بايستيد، يا اگر در سفر بوديد و خواستيد بر پشت مرکب نماز سنت بخوانيد، به شما امر شده است.
بر سر همان مرکب نماز بخوانيد و قبله ي شما همان جهتي است که مرکب شما رو به سوي آن دارد. و يا اينکه چنانچه در جايي قرار گرفتيد و ندانستيد که جهت قبله کدام است، به شما دستور داده است که اجتهاد کنيد و جهتي را انتخاب نماييد و بر اين اساس که اين همان جهت کعبه است، بدان رو کنيد. و اگر بعدا مشخص شد که تشخيص شما اشتباه بوده است ايرادي ندارد.
و يا چنانچه به دليل مريضي يا هر مانع ديگري نتوانستيد رو به سوي کعبه بايستيد، در تمام اين حالت ها، که يا معذور هستيد يا مامور به هر جهتي رو کنيد، آن جهت از گستره ي فرمانروايي خدا خارج نيست. « فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» پس روي آن جا است، همانا خدا گشايشگر و دانا است.
در اين آيه چهره براي خدا ثابت شده است، چهره اي که شايسته او است، و خداوند چهره اي دارد که هيچ چهره اي به آن نمي ماند. و خداوند داراي فضل و صفاتي گسترده و عظيم است و به رازها و نيت ها دانا است. پس به سبب گشايشگري و دانايي اش مسئله ي روکردنتان را به سوي کعبه برايتان وسيع گرداند و آنچه را که به شما دستور داده است انجام دهيد از شما مي پذيرد.
آيه ي 117-116:
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وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ ، و گفتند: « خداوند فرزندي را برگزيده است»، پاک است او بلکه آنچه در آسمان ها و زمين است از آن اوست، و همه فرمانبردار او هستند.
بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پديد آورنده آسمان ها و زمين است، وهرگاه فرمان چيزي را صادر کند به آن مي گويد: « باش»، پس مي شود.
« وَقالوا» و يهود و نصارا و مشرکان گفتند: « اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا» خداوند فرزندي را برگزيده است. و آنها با اين سخن چيزي را به خدا نسبت دادند که سزاوار بزرگي و عظمت او نيست، و آنها کار بي نهايت بدي را مرتکب شدند و برخود ستم ورزيدند و خداوند، بر اين کارشان شکيبا است و بر آنها بردبار است، و از آنها گذشت مي کند و به آنان روزي مي دهد با اينکه آنها در حق او کوتاهي کردند. «سُبحَنَهُ» منزه و پاک است از هر آنچه مشرکان و ستمکاران او را بدان متصف مي کنند و شايسته عظمت او نيست، پس پاک است خداوند که از همه وجود کامل است و نقصي در او راه نمي يابد.
خداوند ضمن اينکه سخنانشان را رد نمود، بر پاک و منزه بودن خويش از آنچه که وي را بدان متصف مي کردند حجت و برهان اقامه کرده و مي فرمايد: « بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» بلکه آنچه در آسمان ها و زمين است از آن او است. يعني همه ملک و بنده او هستند و همانند مالک در زير دستان خود تصرف مي نمايد، و آنها در برابر او فرمانبردار و رام هستند. و مادامي که همه بندگان به او نيازمندند و او از آنها بي نياز است چگونه يکي از آنها مي تواند فرزند او باشد؟ زيرا فرزند بايد از جنس پدر باشد، چون او بخشي از آن است. و خداوند پادشاه غالب و پيروزمند است و شما زيردستان مغلوب، واو بي نياز و شما نيازمند هستيد. پس چگونه با اين وصف خداوند فرزند دارد؟ و اين باطل ترين و ياوه ترين سخن است.
فرمانبرداري بر دو نوع است: فرمانبرداري عام، و آن فرمانبرداري همه مخلوقات و مطيع بودن همه آنها و پذيرش تدبير آفريننده است . و اطاعت و فرمانبرداري خاص ، و آن انجام دادن عبادت است. پس نوع اول در اين آيه آمده است، و نوع دوم در اين فرموده الهي: « وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِنَ » و خاضعانه براي خدا به اطاعت بايستيد.
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سپس فرمود: « بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» پديدآورنده آسمان ها و زمين است، و آنها را محکم و زيبا آفريده است بدون اينکه از قبل مانند و نمونه داشته باشند. « وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ» و هرگاه به امري فرمان دهد، به آن مي گويد: بشو، پس مي شود و هيچ امري براي او سخت و ممتنع نيست و فرمان او ابا نمي ورزد.
آيه ي 119-118:
وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ، و کساني که نمي دانند، که « چرا خداوند با ما سخن نمي گويد يا آيه روشني براي ما نمي فرستد؟»، کساني که پيش از آنها بودند مانند سخن آنها گفتند، دل و درونشان همسان است. به راستي که آيات براي قومي روشن ساخته ايم که يقين دارند. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، همانا تو را به حق مژده دهنده و بيم دهنده فرستاده ايم، و درباره ياران جهنم از تو پرسشي نخواهد شد.
« وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ» و نادانان اهل کتاب و ديگران گفتند: چرا خداوند با ما سخن نمي گويد آن گونه که با پيامبران سخن گفته است؟ « أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ» يا چرا معجزه و نشانه اي براي ما نمي آيد؟! آنان با عقل فاسد و آراي ناقص خود و با اين پيشنهادات بر آفريننده جرات کردند و در مق ابل پيامبران خداوند سرکشي نمودند. يکي از درخواستهاي نامقعول آنان اين بود که گفتند: « لَن نُّومِنَ لَکَ حَتَّي نَرَي اللّهَ جَهرَةَ» هرگز به تو ايمان نمي آوريم مگر اينکه خدا را آشکارا ببينيم، « يَسئَلُکَ أَهلُ الکِتَبِ أَن تُنَزّلَ عَلَيهِم کِتَبَاَ مِّنَ السَّمَاءِ فَقَد سَأَلُوا مُوسَي أَکبَرَ مِن ذِلِکَ » اهل کتاب از تو مي خواهند تا بر آنها کتابي از آسمان نازل کني، به راستي که از موسي درخواست بزرگتري کردند، « وَقَالُوا مَالٍ هَذَا الرَّسُولٍ يَأکُلُ الطَّعامَ وَيَمشِي فِي الأَسوَاقِ لَولَا أُنزِلَ إِلَيهِ مَلَکُ فَيَکُونَ مَعَهُ نَذيرَا ، أَو يُلقَي إِلَيهِ کَنزُ أو تَکُونُ لَهُ جَنَةُ يَأکُلُ مِنهَا» و گ فتند: « اين چه پيامبري است که غذا مي خورد و در بازارها راه مي رود؟! چرا فرشته اي به سوي او فرستاده نشده است که همراه او بيم دهنده باشد، ياخزانه اي به سوي او انداخته نشده است يا باغي ندارد که از آن بخورد»، « وَقَالُوا لَن نُّومِنَ لَکَ حَتَّي تَفجُرَ لَنَا مِنَ الأرضِ يَنبوعاً» و گفتند: « هرگز به تو ايمان نمي آوريم مگر اينکه از زمين براي ما چشمه اي بجوشاني.»
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پس آنها با پيامبر اين گونه برخورد کرده و از سر عناد و لجاجت نشانه ها و معجزات عجيب و غريبي مي طلبيدند، نه نشانه ها و معجزاتي که با آن راه يابند. و هدف آنها روشن شدن حق نبود زيرا پيامبران به اندازه اي که براي ايمان آوردن انسان کافي باشد، معجزات آوردند. بنابراين خداوند متعال فرمود:« قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ » به راستي اين نشانه ها را روشن گردانده ايم براي قومي که يقين دارند.
پس اهل يقين با نشانه هاي روشن و دليل هاي آشکار خداوند که به وسيله آن يقين حاصل مي شود و شک و ترديد دفع مي گردد آشنا هستند.
سپس خداوند متعال يک نشانه را که تمامي معجزات و نشانه هاي دال بر راستگويي پيامبر (ص) و راست بودن آنچه او آورده است در بر مي گيرد، بيان کرده و مي فرمايد:« إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا» همانا تو را به حق مژده دهنده و بيم دهنده فرستاده ايم. پس اين آيه مشتمل بر معجزاتي است که پيامبر آورده است. و آن در سه چيز خلاصه مي گردد:
نخست در مبعوث شدن و فرستاده شدن او. دوم در سيره و رهنمودهاي پيامبر . سوم در شناخت و معرفت آنچه از قرآن و سنت بر جاي گذاشته است. مورد اول و دوم از « إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ» استنباط مي شود، و مورد سوم از « بِالحَقّ» . مورد اول که مبعوث شدن پيامبر مي باشد اين گونه است که مردم قبل از فرستاده شدن پيامبر (ص) در بت پرستي و آتش پرستي و شقاوت و سنگدلي بسر مي بردند و اديان را تحريف مي کردند، و در تاريکي کفر دست و پا مي زدند و جز تعداد اندکي از اهل کتاب که قبل از بعثت منقرض شده بودند از اين آفت در امان نماندند.
از سويي نيز خداوند مخلوق خود را بيهوده نيافريده و آنها را بدون حساب و کتاب رها نکرده است، چون او حکيم و دانا، و توانا و مهربان است. از جمله حکمت و مهرباني او نسبت به بندگانش اين است که اين پيامبر بزرگ را به سوي آنها فرستاده است که اين پيامبر بزرگ را به سوي آنها فرستاده است تا آنها را به پرستش خداوند يکتا که شريکي ندارد امر نمايد. پس خداوند يکتا که شريکي ندارد امر نمايد. پس به محض رسالت يافتن پيامبر فرد عاقل مي داند که او راستگو مي باشد و اين نشانه اي است بزرگ مبني بر اينکه او پيامبر خدا مي باشد.
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و اما در رابطه با مورد دوم که عبارت از سيره و هدايت پيامبر است، هرکس پيامبر (ص) را به طور کامل بشناسد و سيره او را قبل از بعثت، و پرورش يافتنش بر کامل ترين خصلتها و خوبي ها و اخلاق بزرگ و کريمانه بداند و حالت او را بررسي کند، خواهد دانست که اخلاق هيچ کسي جز اخلاق پيامبران – که انسان هايي کامل هستند – چنين نيست، چون خداوند صفات و ويژگي ها را بزرگترين دليل بر شناخت دارندگان آن و راستگويي و دروغگويي شان قرار داده است.
و اما مورد سوم که عبارت از شناخت شريعت بزرگ، و قرآن کريم است، مشتمل بر خبرهاي راست و دستورهاي نيکو و نهي از هر زشتي و دربرگيرنده معجزات روشن و آشکار است. پس همه معجزات در اين سه مورد داخل مي شوند. « بَشيراً» مژده دهنده براي کسي که به منظور رسيدن به سعادت دنيا و آخرت از تو پيروي نمايد. « وَنَذِيراً» و بيم دهنده براي کسي که از تو سرپيچي کرده و شقاوت و هلاکت را در دنيا و آخرت انتخاب کرده است. « وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ» و درباره اهل جهنم از تو سوال نمي شود. يعني تو مسائل آنها نيستي، بلکه فقط رساندن پيام بر تو لازم است و حساب گرفتن با ماست.
آيه ي 120:
وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ، و يه وديان و نصارا هرگز از تو خشنود نخواهند شد مگر اينکه از دينشان پيروي کني. بگو:« همانا هدايت خداوند هدايت حقيقي است». و اگر از خواسته ها و آرزوهايشان پيروي کني پس از اينکه علم و آگاهي يافته اي، هيچ سرپرست و ياوري از جانب خدا برايت نخواهد بود.
خداوند خبر مي دهد که يهوديان و نصارا از پيامبر راضي نمي شوند مگر اينکه از دينشان پيروي نمايد، چون آنها مردم را به ديني که دارند دعوت مي کنند و گمان مي برند که آن دين هدايت است، پس به آنها بگو: « إِنَّ هُدَى اللّهِ» تنها هدايت خداوند که با خود دارم « هُوَ الْهُدَى» هدايت حقيقي است. و اما آنچه شما بر آن هستيد اموال و آرزويي باطل است. « وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ » و اگر بعد از علمي که تو را حاصل شده است از خواسته هايشان پيروي کني. از جانب خدا هيچ کارساز و ياوري نخواهي داشت. در اين آيه
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از پيروي از خواست هاي يهوديان و نصارا و تشابه و همانند سازي با آنها در چيزي که مخصوص دين آنان است به شدت نهي شده است. گرچه پيامبر (ص) در اين زمينه مورد خطاب قرار گرفته است اما امتش را نيز شامل مي شود، زيرا در نصوص شرع قاعده بر اين مي باشد که کلي بودن مفهوم و معني مد نظر است نه يک مخاطب مخصوص همان طور که عموميت لفظ مدّ نظر است نه خصوصيت سبب.
آيه ي 123-121:
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ، از کساني که کتاب را به آنها داده ايم آن گونه که حق خواندنش است آن را مي خوانند، ايشان به آن ايمان مي آورند و هرکس به آن کفر ورزد آنان زيانکارانند.
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ، اي بني اسراييل! ياد کنيد نعمت مرا که به شما ارزاني داشتم و اينکه شما را بر جهانيان برتري دادم.
وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ، و بترسيد از روزي که از دست کسي براي کسي کاري ساخته نيست و بدلي از آن پذيرفته نمي شود و شفاعت به او سودي نمي رساند، و نه آنها ياري خواهند شد.
خداوند متعال خبر مي دهد کساني که به آنها کتاب داده و به آنها احساس نموده است، آنان « يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ» آن گونه که شايسته است از آن پيروي مي کنند. تلاوت يعني پيروي کردن. پس آنان حلال قرآن را حلال مي دانند و آنچه را قرآن حرام قرار داده است حرام مي دانند، و به « محکم» قرآن عمل مي کنند و به « متشابه» آن ايمان دارند و اينها رستگاران اهل کتاب هستند؛ کساني که نعمت خداوند را شناخته و سپاس آن را به جا آورده و به همه پيامبران ايمان آورده و بين هيچ يک از آنان فرق نگذاشته اند، پس ايشان مومنان حقيقي هستند، نه آن دسه که مي گويند: « نُومِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَينَا وَيَکفُروُنَ بِمَا وَرَآءَهُ» به آنچه بر ما نازل شده است ايمان مي آوريم و به غير از آن کفر مي ورزيم.
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بنابراين خداوند آنها را تهديد نموده و فرموده است: « وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» و هرکس که به آن کفر ورزد پس ايشان زيانکارانند. و تفسير آيه بعدي پيش ذکر شد.
آيه ي 125-124:
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ، و هنگامي که ابراهيم را پروردگارش با کلماتي چند بياموزد و آن را به طور کامل انجام داد. خداوند فرمود:« تو را پيشواي مردم قرار مي دهم»، گفت: « و از دودمان من؟» ، فرمود: « پيمان من به ستمکاران نمي رسد».
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، و باز ياد آوريد وقتي که خانه کعبه را بازگشتگاه و ماواي امني براي مردم قرار داديم. و از مقام ابراهيم نماز گاهي برگيريد و به ابراهيم و اسماعيل سفارش کرديم تا خانه مرا براي طواف کنندگان و معتکفين و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاکيزه گردانيد.
« وَإِذِ ابْتَلَى» خداوند از بنده و خليلش ابراهيم عليه السلام که بر پيشوا بودن و بزرگي او اتفاق نظر است و هر گروهي از اهل کتاب ادعاي ابراهيمي بودن را مي کنند و حتي مشرکان نيز ادعا مي کنند که پيرو او هستند، خبر مي دهد که او را سخناني چند بياموزد و امتحانش کرد. يعني او را به وسيله نواهي و دستورهايي آزمايش نمود، زيرا عادت خداوند در آزمايش کردن بندگانش چنين است که آنها را به اوامر و نواهي مي آزمايد تا دروغگو که به هنگام امتحان و آزمايش نمي تواند ثابت قدم واستوار باشد، مشخص گردد، واز راستگو که مقامش همواره بالا مي رود و ارزش او افزوده مي شود و عملش پاکيزه مي گردد، جدا شود. و بزرگترين راستگويان در اين مقام ابراهيم خليل عليه السلام بود، و آنچه را خداوند او را بدان آزمايش کرد به صورت کامل و زيبا انجام داد. خداوند به پاس اين کار وي را ستايش کرد و فرمود:« إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا» همانا تو را پيشواي مردم مي گردانم، به گونه اي که از تو پيروي کرده و به دنبال تو به سوي سعادت جاودانه اشان حرکت مي کنند. و همواره ستايش خواهي شد، و براي شما پاداش بزرگ و فراواني است، و همه با ديده احترام به تو مي نگرند. و سوگند به خدا اين بزرگترين مقامي است که در آن رقابت کنندگان به رقابت مي پردازند، و بالاترين مقامي است
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که فعاليت کنندگان آستين را براي رسيدن به آن بالا مي زنند، و کامل ترين حالتي است که پيامبران اولوالعزم و پيروان راستگوي آنها که مردم را به سوي خدا دعوت مي کنند، به آن دست يافته اند.
پس وقتي که ابراهيم به اين مقام رفيع چشم طمع دوخت و آن را دريافت، از خداوند خواست آن را به دودمانش هم بدهد، تا مقام دودمانش نيز رفيع باشد. و اين نيز از امامت و خيرخواهي و محبت او براي بندگان خدا است که دوست داشت در ميان فرزندان او مرشدان و راهنمايان زياد شوند. آفرين بر اين همت بلند ابراهيم و مبارکش باد اين مقامات عالي!
سپس خداوند مهربان به او جواب داد و وي را از آنچه که از رسيدن به اين مقام منع مي کند، آگاه ساخت و فرمود:« لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» امامت در دين به ستمکاران نمي رسد؛ کسي که بر خود ستم کرده و آن را زيان رسانده و ارزش آن را کاسته است. زيرا ستم با اين مقام متضاد است، و فقط با صبر و يقين مي توان به اين مقام دست يافت، در نتيجه دارنده اين مقام بايد داراي ايمان و اعمال شايسته زياد و اخلاقي زيبا و عادت هاي درست و محبت کامل و ترس و توبه باشد. پس ستم کجا و اين مقام کجا؟ و مفهوم آيه بيانگر آن است که هرکس ستمکار نباشد، مي تواند اين پيشوايي را کسب کند به شرطي که اسباب آن را فراهم نمايد.
سپس خداوند نمونه اي جاودان که بر امامت ابراهيم دلالت مي نمايد ذکر نمود، و آن بيت الحرام است که خداوند زيارت آن را رکني از ارکان اسلام گردانيده و گناهان را با آن محو مي نمايد. در بيت الحرام آثاري از ابراهيم خليل و دودمانش برجاي مانده است که با آن امامت او دانسته مي شود، و ياد و خاطره آنان هميشه در يادها باقي مي ماند. خداوند متعال در اين زمينه مي فرمايد: « وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ» و چون خانه کعبه را بازگشت گاهي براي مردم قرار داديم. يعني محلي که مردم به سوي آن باز مي گردند تا منافع ديني و دنيوي خود را حاصل کنند، به سوي آن رفت و آمد مي کنند و از آن سير نمي شوند. و خداوند آن را « أَمْناً» امن گردانده است به گونه اي که هر انساني، حتي حيوانات وحشي و جمادات و نباتات از قبيل درختان، در کنار آن احساس امنيت و آرامش مي کنند.
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به همين جهت در دوران جاهليت، مشرکان آن را به شدت احترام مي کردند به گونه اي که اگر يکي از آنها قاتل پدرش را در حرم مي ديد به او کاري نداشت. وقتي که اسلام آمد به احترام و تعظيم کعبه افزوده شد.
« وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى» احتمال دارد که منظور از اين مقام همان مقام معروف ابراهيم باشد که اکنون در مقابل دروازه کعبه قرار دارد. و احتمال دارد منظور از « مصلي قرار دادن آن» دو رکعت نماز طواف باشد که مستحب است پشت مقام ابراهيم خوانده شود. و جمهور مفسرين بر همين باورند. و احتمال دارد که مقام، مفرد و مضاف باشد. پس آن وقت همه مقامات ابراهيم را در حج شامل مي شود و آن تمام مشاعر است از قبيل طواف و سعي و وقوف در عرفه و مزدلفه و رمي جمرات و قرباني و ديگر افعال حج. پس در اين صورت« مُصَلًّى» يعني عبادتگاهي . يعني در شعائر حج به ابراهيم اقتدا کنيد، و شايد اين معي بهتر باشد، چون معني اول را نيز در بردارد و لفظ کلمه نيز چنين احتمال را جايز مي داند.
« وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ» و به ابراهيم و اسماعيل وحي نموديم که خانه خدا را شرک، کفر، معاصي و ساير پليديها و آلودگي ها پاک بدارند، « لِلطَّائِفِينَ» تا براي طواف کنندگان « وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ» و معتکفين و نمازگذاران پاک شود. طواف را مقام نمود چون به مسجدالحرام اختصاص دارد، سپس اعتکاف را ذکر کرد چون يکي از شروط اعتکاف آن است که در مسجد صورت پذيرد، سپس نماز را ذکر کرد با اينکه نماز بهتر و برتر است.
و خداوند متعال خانه کعبه را به خود نسبت داد چون در اين فوايدي هست، از جمله اينکه نسبت دادن خانه به خدا اقتضا مي نمايد ابراهيم و اسماعيل به پاک کردن آن بيشتر توجه نمايند، چون خانه خدا است، پس آنها نهايت تلاش و توان خود را براي پاک کردنش مبذول داشتند.
ديگر اينکه نسبت دادن خانه به خدا موجب احترام و بزرگداشت آن مي باشد، پس به صورت ضمني بندگانش را به بزرگداشت واحترام کعبه دستور مي دهد. يکي ديگر از فوايد اين است که نسبت دادن خانه به خدا باعث مي شود قلوب بندگان به سوي آن جلب شود.
آيه ي 126:
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وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هََذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ، و چون ابراهيم گفت:« پروردگارا! اينجا را شهر امن بگردان و از اهلش هر آن کس که به خدا و روز اخرت ايمان آورد از ميوه ها به او روزي ببخش. خداوند فرمود: و هرکس که کفر ورزد او را مدت اندکي بهره مند مي گردانم سپس او را به عذاب آتش ناچار مي سازم و بد سرانجامي است.
و هنگامي که ابراهيم براي اين خانه دعا کرد که خداوند آن را شهر امني بگرداند و به ساکنان مومن آن از ميوه ها روزي ببخشيد. سپس او عليه السلام اين دعا را به مومنان مقيد نمود،« مَنْ آمَنَ مِنْهُم» تا در برابر خداوند ادب را رعايت کرده باشد، زيرا درخواست اول به صورت مطلق بود و جواب آن مقيد به غير از ستمکار شد. پس وقتي براي روزي آنها دعا کرد و آن را مقيد به مومن نمود در حاليکه روزي خدا شامل مومن و کافر و گناهکار و مطيع مي شود، خداوند متعال فرمود: « وَمَن كَفَرَ» به همه روزي مي دهم، مسلمان و کافر، اما مسلمان از روي خدا براي انجام دادن عبادت او کمک مي گيرد، سپس به نعمت هاي بهشت منتقل مي گردد، اما کافر مدت کمي از دنيا بهره مند مي شود، « ثُمَّ أَضْطَرُّهُ» سپس او را با اکراه به سوي آتش جهنم مي برم « إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ» به سوي عذاب آتش که بد سرانجامي است.
آيه ي 129-127:
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيم ، و به ياد آور هنگامي را که ابراهيم و اسماعيل پايه هاي خانه کعبه را بالا بردند و گفتند: پروردگارا! از ما بپذير، همانا تو شنوا و دانايي.
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيم ، پروردگارا! چنان کن که ما دو نفر فرمانبردار تو باشيم و از فرزندان ما ملتي فرمانبردار پديد آور و به ما طرز عبادتمان را نشان بده و توبه ما را بپذيرد، همانا تو توبه پذير و مهرباني.
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ، پروردگارا! در ميان آنها پيامبري مبعوث فرما که آيات تو
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را براي آنان تلاوت کند و کتاب و حکمت را به آنها بياموزد و آنان را پاکيزه نمايد، بي گمان تو عزيز و حکيمي.
و به ياد آور ابراهيم و اسماعيل را در حالي که پايه هاي خانه کعبه را بالا برده و اين کار بزرگ را انجام مي دادند و آنان در حالتي از ترس و اميد به سر مي برند و از خداوند مي خواستند که عملشان را بپذيرد تا فايده اي فراوان به انان برسد.
و براي خود و فرزندانشان دعاي مسلمان شدن و اسلام آوردن کردند که حقيقت اسلام فروتني دل و انقياد و فرمانبردار شدن براي پروردگار است، زيرا فرمانبري قلب، فرمانبرداري اعضا را در بردارد. « وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا» و مناسکمان را به صورت عملي به ما بياموز تا بهتر آن را اجرا نماييم. احتمال دارد منظور از مناسک همه اعمال حج باشد، همانطور که سياق و مقام بر اين امر دلالت مي نمايد.
و احتمال دارد منظور از آن فراتر از اين و تمام دين و همه عبادت ها باشد، همانطور که عموم لفظ بر اين امر دلالت مي نمايد. زيرا «نُسک» به معني عبادت و پرستش خدا مي باشد، اما در اينجا بيشتر رنگ و بوي اعمالي را به خود گرفته است که در حج انجام داده مي شوند. پس حاصل دعاوي آنها توفيق يافتن براي فراگيري علم مفيد و عمل شايسته مي باشد. و از آن جا که بنده هر که باشد به ناچار کوتاهي هايي دارد و بايد توبه کند، گفتند: « وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيم» و توبه ما را بپذير، بي گمان شما توبه پذير و مهربان هستي.
« رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ» پروردگارا! در ميانِ فرزندان ما مبعوث بدار، « رَسُولاً مِّنْهُمْ» پيامبري از خودشان را تا مقامشان بالا رود و فرمانبردار آن پيامبر باشند و او را به خوبي بشناسند. « يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ» آيات مشا را بر آنان بخواند و به آنان ياد دهد. « وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ» و معاني کتاب و حکمت را به آنها بياموزد. « وَيُزَكِّيهِمْ» و با تربيت کردن آنها بر کارهاي شايسته و دور کردنشان از اعمال ناشايست که جز با آن نفس تزکيه نمي شود، آنها را پاکيزه بگرداند. « إِنَّكَ أَنتَ العَزِيز» بي گمان تو بر هر چيزي غالب هستي. « عزيز» يعني توانا و غالب و نيرومند بر هر چيزي. عزيز يعني کسي که بر هر چيزي غلبه و سيطره پيدا مي کند، و هيچ چيزي نمي تواند در برابر قدرت و چيره گي او مانعي ايجاد کند. « الحَكِيمُ» کسي که هر چيز را در جاي حقيقي اش قرار مي دهد. پس بر مبناي عزت و حکمت خويش در ميان آنها پيامبري را مبعوث فرما.
(1/99)



خداوند دعاي آن دو را پذيرفت و اين پيامبر بزرگوار را در ميان آنان مبعوث گرداند و او را مايه برخورداري فرزندان آن دو و ساير مخلوقات از رحمت و برکات الهي قرار داد.
به همين خاطر پيامبر (ص) فرمود:« أنَا دَعوَةُ أبِي إبرَاهِيم» من نتيجه دعاي پدرم ابراهيم هستم.
و از آنجا که خداوند ابراهيم را تا اين اندازه مورد تکريم قرار داد و از صفات کامل او خبر داد، فرمود:
آيه ي 134-130:
وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ، و چه کسي از آيين ابراهيم روي بر مي تابد، مگر آن کس که خويشتن را خوار دانسته و نشناسد؟! و به راستي او را در دنيا برگزيديم و او در آخرت از شايستگان است.
إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، آن گاه که پروردگارش به او فرمود:«فرمانبر باشد»، گفت:« فرمانبر پروردگار جهانيانم.»
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُون، و ابراهيم و يعقوب فرزندانشان را بدان سفارش کردند که اي فرزندان! خداوند دين را برايتان برگزيده است پس شما نبايد بميريد مگر در حال مسلماني.
أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، آيا شما حاضر بوديد وقتي که مرگ يعقوب فرا رسيد آن گاه که به فرزندانش گفت: « پس از من چه چيزي را مي پرستيد؟»، گفتند:« معبودت را، و معبود پدرانت ابراهيم و اسماعي ل و اسحاق را مي پرستيم که معبودي يگانه است و ما فرمانبردار او هستيم».
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، آن جماعت را روزگار به سرآمد، براي آنان است آنچه کرده اند و براي شما است آنچه کرده ايد، و شما از آنچه آنان مي کرده اند باز خواست مي شويد.
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روي برنمي تابد (عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ» از آيين ابراهيم پس از آنکه فضل و بزرگواري ابراهيم يا آيين وي را شناخت « إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ» مگر کسي که خويشتن را نشناسد و خود را خوار و کوچک بشمارد و به بهايي اندک بفروشد.
همان طور که راه يافته تر و کامل تر از کسي که به آيين ابراهيم علاقه مند است وجود ندارد. سپس از حالت او در دنيا و آخرت خبر داد و فرمود: « وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا» و او را برگزيديم و به وي توفيق انجام کارهايي را داديم که با انجام آن از برگزيدگان گرديد. « وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ» و او در آخرت از شايستگان است، کساني که مقامشان بسيار والا و رفيع است. « إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ» آنگاه که پروردگارش به وي گفت: فرمانبر باش، او در جواب درخواست پروردگار «قَال» گفت: « أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» با نهايت اخلاص پروردگار جهانيان را مي پرستم و به سوي او باز مي گردم و تنها محبت وي را در دل جاي مي دهم. ابراهيم عليه السلام به گونه اي در توحيد و يکتاپرستي غور کرده بود که يکتاپرستي به عنوان بزرگترين ويژگي در زندگي او جلوه مي کرد. سپس يکتاپرستي را در ميان فرزندانش بر جاي گذاشت و آنها را بدان سفارش نمود و آن را سخني ماندگار پس از خود باقي گذاشت، به گونه اي که فرزندانش توحيد را از يکديگر به ارث بردند تا به يعقوب رسيد و او فرزندانش را به آن سفارش کرد. پس اي فرزندان يعقوب! پدرتان شما را به صورت ويژه بدان سفارش کرد، پس لازم است که به طور کامل فرمان بريد و از خاتم پيامبران پيروي کنيد، و گ فت: « يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ» اي فرزندانم! خداوند از آن جا که نسبت به شما مهربان است دين را برايتان برگزيده است، پس آن را بر پا داريد و شرايع و دستوراتش را اجرا کنيدو خويشتن را بدان متصف نماييد، و خود را به اخلاق ديني بياراييد و اين را تا دم مرگ ادامه دهيد، چون هرکس که بر حالتي زندگي کند بر همان حالت خواهد مرد، و هرکس که بر حالتي بميرد بر همان حالت برانگيخته خواهد شد.
و از آنجا که يهوديان و نصارا ادعا مي کردند بر دين ابراهيمو يعقوب هستند، خداوند ادعاي آنان را منکر شد و فرمود:« أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء» شما حاضر بوديد « إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ» آنگاه که مقدمات و اسباب مرگ يعقوب فرا رسيد؟! او به طور آزمايش و براي اينکه اطمينان يابد که آنچه فرزندانش را بدان وصيت کرده است از آن اطاعت مي کنند، به فرزندانش گفت : « مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي» پس از من چه چيزي
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را مي پرستيد؟ آنها پاسخي به او دادند که مايه چشم روشني وي گرديد، و گفتند: « نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا: معبود تو را و معبود پدرانت ابراهيم واسماعيل و اسحاق را مي پرستيم که معبودي يگانه است، و چيزي را شريک و همسان او قرار نمي دهيم . « وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ » و ما فرمانبردار او هستيم . پس آنها توحيد و عمل را با هم جمع کردند.
معلوم است که آنها در هنگام مردن يعقوب حاضر نبودند، چون در آن زمان هنوز به دنيا نيامده بودند، بنابراين آنان حضور داشتند. و خداوند از يعقوب خبر داده است که او فرزندش را به يکتاپرستي سفارش نمود، نه به يهوديت. سپس خداوند متعال فرمود:« تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ» اين جماعت روزگارشان به سرآمد، « لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ» آنچه به دست آوردند متعلق به خودشان است و آنچه شما به دست مي آوريد براي شما است، يعني هرکس براساس کاري که انجام داده است مجازات خواهد شد، و هيچ کسي به خاطر گناه کسي ديگر مواخذه نمي شود، و جز ايمان و پرهيزگاري هيچ چيزي به آدمي سود نمي رساند. پس مشغول شدنتان به آنان و ادعايتان که بر آيين آنها هستيد، و اهل سخن بودن، يک کار پوچ و بي ارزش است. بلکه بر شما واجب است به حالتي که بر آن قرار داريد، بنگريد که آيا با آن نجات مي يابيد يا نه؟
آيه ي 135:
َقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، و اهل کتاب گفتند: « يهودي يا نصراني باشيد تا هدايت يابيد» ، بگو: « بلکه آيين ابراهيم را انتخاب مي کنم که موحد و يکتاپرست بود و از مشرکان نبود».
هريک از يهوديان و نصارا شما را فرا مي خوانند تا به دينشان داخل شويد، و گمان مي برند که آنها راه يافته و هدايت شده اند و ديگران گمراه هستند. «قُل» جوابي قانع کننده و صريح به او بده و بگو: « بَل» بلکه پيروي مي کنيم « مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا» از آيين ابراهيم که روي به خدا آورده بود واز غير خدا روي برگردانده و توحيد و يکتاپرستي را بر پاداشته و شريک و همتا قرار دادن براي خدا را ترک کرده بود. پس پيروي کردن از او به هدايت مي انجامد و روي گرداني از آيين او کفر و گمراهي است.
آيه ي 136:
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قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ، بگوييد: « ايمان آورديم به خدا و به آنچه براي ما فرستاده شده و آنچه براي ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگان يعقوب نازل گشته، و آنچه به موسي و عيسي داده شده، و به آنچه پيامبران از جانب پروردگارشان دريافت کرده اند، و ميان هيچ يک از آنان فرق نمي گذاريم و ما فرمانبردار او هستيم.»
اين آيه کريمه در برگيرنده تمام چيزهايي است که ايمان آوردن به آن واجب است. و ايمان عبارت است از اينکه از صميم قلب اين اصول و کليات را تصديق نمود و به آن باور داشت. و اعتقاد به ا ين اصول و کليات متضمن برخورداري ازاعمال قلوب از قبيل خوف، رجا، تعظيم و ... است. همچنانکه در عمل و رفتار نيز بايد به خلاف آن ايمان و اعتقاد عمل ننمود. و ايمان به اين اعتبار، اسلام و همه اعمال صالح را در بر مي گيرد. بنابراين همه اعمال شايسته بخشي از ايمان و اثري از آثار آن هستند، پس هرجا ايمان اطلاق شود همه آنچه بيان شد در آن داخل است ، و هرگاه اسلام اطلاق شود ايمان در آن داخل مي باشد، و وقتي بين ايمان و اسلام مقارنه اي صورت گيرد، ايمان به اقرار و تصديق قلبي گفته مي شود و اسلام به اعمال ظاهري . نيز هرگاه ميان ايمان و اعمال شايسته مقارنه اي صورت پذيرد، قضيه به همان منوال است.
« قُُولُواْ» با زبان هايتان بگوييد، و قلب و زبانتان بايد مطابق هم باشد چرا که پاداش و جزا بر گفتار همراه با عمل مترتب مي شود.
پس همان طور که گفتار بدون اعتقاد قلبي نفاق و کفر است، سخن خالي از عمل نيز تاثيري ندارد و فايده اش ناچيز است، گرچه بنده به خاطر آن پاداش مي يابد، چنانچه سخن خير باشد و از ايمان نشات گرفته باشد، اما ميان سخن خالي و گفتاري که از قلب سرچشمه گرفته باشد تفاوت زيادي وجود دارد.
و « قُُولُواْ» مبّين آن است که عقيده بايد آشکارا بيان شود و ديگران را به سوي آن دعوت نمود، چون عقيده اصل دين و پايه آن است. و در « آمَنَّا» و موارد مشابه آن که صادر شدن فعل به تمام امت نسبت داده شده است به اين نکته اشاره شده است که بر همه امت واجب است به ريسمان الهي چنگ بزنند و متحد و يکپارچه باشند و
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از وحدت رويه و وحدت عمل برخوردار شوند. ضمنا در اين آيه از تفرقه و دو دستگي نهي و اشاره شده است که مومنين مانند جسدي واحد هستند.
و « قُُولُواْ آمَنَّا» بر اين مطلب دلالت مي نمايد که جايز است انسان ايمان را به صورت مقيد به خودش نسبت دهد، بلکه اين امر، واجب است. يعني واجب است که ايمان را به مشيّت خدا مقّيد نمايد، آنگاه آن را به خود نسبت دهد. به خلاف اينکه بگويد « أنا مومن» و يا کلماتي ديگر از اين قبيل را بر زبان بياورد، زيرا اين کلمه را نبايد بگويد مگر اينکه آن را به مشيت الهي مقيد نمايد و بگويد: « من – اگر خدا بخواهد – مومن هستم»، زيرا در اين کلمه ادعاي پاک قرار دادن نفس و تزکيه آن وجود دارد. « آمَنَّا بِاللّهِ» يعني ايمان آورده ايم به خداوندِ يکتا و يگانه که به هر صفت کمالي متصف است و از هر عيب و نقصي پاک و منزه بوده و شايسته آن است که همه عبادت ها تنها براي او انجام گيرد و در هيچ عبادتي به هيچ وجهي براي او شريکي گرفته نشود.
« وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا» شامل قرآن و سنت است، زيرا خداوند متعال فرموده است:« وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيکَ الکِتَبَ وَالحِکمَةَ» و خداوند کتاب و حکمت (سنّت) را بر تو نازل فرموده است. پس در آن ايمان آوردن به همه آنچه کتاب خدا و سنت پيامبرش متضمن آن است از قبيل صفات خداوند و پيامبران و روز قيامت و امور پنهان گذشته و آينده، واجب است. نيز ايمان به احکام دستوري و احکام جزا که در قرآن و سنت وجود دارند واجب است. « وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ» اين آيه بيانگر آن است که بايد به همه ي کتاب هاي نازل شده بر پيامبران ايمان داشت. و ايمان داشتن به همه ي پيامبران به طور عام، و ايمان داشتن به پيامبراني که به صورت ويژه در اين آيه از آنها نام برده شده است به خاطر شرافت آنان است، و اينکه شرايع بزرگي را آورده اند.
و بايد به همه پيامبران و کتاب ها به صورت عموم ايمان داشته باشيم، و آنچه به طور مشروح از آنها به ما رسيده است بايد به صورت مفصل و مشروح به آن ايمان داشت. « لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ» ميان هيچکدام از آنان فرق و جدايي قايل نمي شويم بلکه به همه ايمان مي آوريم. در ميان تمام پيروان اديان آسماني اين ويژگي مختص مسلمانان است، زيرا يهوديان و نصارا و صابئي ها و ديگران- گرچه ادعا مي کنند به پيامبران و کتاب هايشان ايمان دارند – اما آنها به ديگر پيامبران و کتاب ها کفر مي ورزند و ميان پيامبران و کتاب ها فرق مي گذارند؛ به بعضي ايمان مي آورند و
(1/104)



به بعضي ديگر کفر مي ورزند، و تکذيب آنها، تصديقشان را نقض مي کند، زيرا پيامبري که آنها گمان مي برند به او ايمان دارند تمام پيامبران را تصديق کرده است به خصوص محمد (ص) را، پس اگر محمد را تکذيب کنند بي گمان پيامبرشان را تکذيب کرده اند. پس اين به معني کفر ورزيدن به پيامبرشان است.« َومَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ» بيانگر آن است که نعمت دين، سعادت دنيوي و اخروي را به همراه دارد. خداوند ما را فرمان نداده است تا به ملک و مالي که به پيامبران داده شده است ايمان بياوريم، بلکه ما را دستور داده تا به کتاب ها و شريعت هايي که به پيامبران داده شده است ايمان بياوريم، و اين آيه بيانگر آن است که پيامبر سفيران خدا و واسطه هايي بين او و بندگانش هستند که دين را تبليغ مي کنند و اختياري از خود ندارند.
« مِن رَّبِّهِمْ» در پرتو اين آيه در مي يابيم که بهترين جلوه ربوبيت خداوند براي بندگانش اين است که بر آنها کتاب نازل نموده و پيامبران را به سوي آنها فرستاده است. پس ربوبيت خداوند مقتضي آن است که بندگانش را بيهوده و بي کار رها نکند. و چون آنچه به پيامبران داده شده است از جانب پروردگارشان است پس ميان پيامبران و ميان کساني که ادعاي پيامبري مي کنند تفاوت زيادي است، و به محض شناختن آنچه که مردم را به سويآن دعوت مي کنند تفاوت آنها مشخص مي شود، پس پيامبران جز به سوي خوبي و نيکي دعوت نکرده، و جز از بدي و زشتي نهي نمي کنند و همديگر را تصديق مي نمايند و براي يکديگر به حق گواهي مي دهند، بدون اينکه ميان آنان تضاد و اختلافي وجود داشته باشد، چون همه از جانب پروردگارشان آمده اند. « وَلَو کَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختِلَفَاَ کَثِيرَاَ» و اگر قرآن از جانب خدا نبود اختلاف زيادي در آن مي يافتند. و اين برخلاف کساني است که ادعاي پيامبري مي کنند، زيرا به ناچار آنها در اخبار و دستورها و نواهي خود دچار تناقض گويي مي شوند، همان طور که اين امر از بررسي حالات و محتواي پيام تمامي افرادي که هرچند که گفته و قول، آدمي را از عمل و کردار بي نياز نمي گرداند به دروغ ادعاي پيامبري کرده اند معلوم مي شود.
پس از اينکه خداوند همه آنچه را که بايد به آن ايمان آورد به طور عام و خاص بيان کرد، فرمود:« وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» و ما در برابر عظمت خداوند فروتن بوده و در
(1/105)



باطن و ظاهر فرمانبردار او هستيم، و عبادت را خالصانه براي او انجام مي دهيم. به دليل اينکه معمول « لَهُ» بر عاملش که « مُسلِمُونَ» است مقدم شده است.
و اين آيه با اينکه مختصر و موجز است اما هر سه قسم از اقسام توحيد را در بر گرفته است؛ توحيد ربوبيت، توحيد الوهيت، و توحيد اسماء و صفات. و نيز در برگيرنده ايمان به همه پيامبران و همه کتاب هاي آسماني است. نيز بعد از آنکه به طور عام از پيامبران سخن به ميان آورد، به طور خاص نيز از حضرت ابراهيم و پيامبران ديگر ذکر به ميان آورد، که ذکر خاص بعد از عام بيانگر فضل و بزرگواري آنان مي باشد. و نيز تصديق به قلب و زبان و جوارح، و اخلاص براي خدا را در بر گرفته است، و نيز فرق ميان پيامبران راستين و مدعيان دروغين نبوت را بيان مي کند. نيز در اين آيه خداوند متعال بندگانش را آموخته است که چه و چگونه بگويند و نيز رحمت و احسان خداوند بر بندگان به ويژه به نعمت هاي ديني که به سعادت دنياو آخرت آنان منتهي مي شود اشاره شده است . پس پاک است خداوندي که در کتابش هر چيزي را تبيين نموده و آن را مايه هدايت و رحمت قومي گردانده است که ايمان مي آورند.
آيه ي 137:
فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پس اگر به آنچه شما بدان ايمان آورده ايد ايمان آوردند بي گمان هدايت شده اند و اگر روي برتافتند پس همانا آنان در ستيزند و خدا تو را بسنده است و او شنوا و دانا است.
اگر اهل کتاب مانند شما مومنان به تمام پيامبران که برتر از همه آنان محمد (ص) است، و به تمام کتابهاي آسماني که برتر از همه آنها قرآن است ايمان بياورند و فرمانبردار خداوند يکتا شدند و ميان هيچ يک از پيامبران فرق نگذاشتند، « فَقَدِ اهْتَدَواْ» به راستي آن گاه به راه راست که انسان را به بهشت مي رساند هدايت شده اند . پس آنها راهي براي هدايت ندارند جز اينکه چنين ايماني داشته باشند، نه آن گونه که گمان برده و گفتند: « کُونُوا هُودَا أَو نَصَريَ تَهتَدُوا» يهودي يا نصراني باشيد تا هدايت شويد. آنها گمان بردند که هدايت تنها در سايه چيزي حاصل مي شود که آنها بر آن هستند، در حالي که هدايت عبارت است از شناخت حق و عمل کردن به آن، و ضد آن که گمراهي است عبارت است از جهل و عمل نکردن به
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اقتضاي شناخت و علمي که حاصل شده است . و اين همان ستيزي است که آنها در آن بودند بعد از اينکه روي برتافتند. «مُشاق» کسي است که خدا و يا پيامبرش جبهه گيري کند. شقاق مستلزم عداوت و دشمني شديد است، و آنان چنين بودند زيرا در راستاي اذيت و آزار پيامبر (ص) از هيچ چيزي دريغ نکردند. بنابراين خداوند به پيامبرش وعده داد که او را بسنده است و از وي حمايت خواهد کرد، زيرا خداوند همه صداها را مي شنود و پنهان و آشکار و ظاهر و باطن را مي داند پس وقتي خداوند چنين است تو را از شر آنها محافظت خواهد کرد.
و خداوند وعده اي را که به پيامبرش داده بود محقق نمود و او را بر آنها مسلط کرد به گونه اي که پيامبر بعضي از آنها را کشت و بعضي را اسير کرد، و بعضي را از سرزمينشان آواره نموده و اين معجزه اي از معجزات قرآن است که از چيزي قبل از وقوع آن خبر مي دهد و دقيقا همان گونه که از آن خبر داده است محقق شد.
آيه ي 138:
صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدون ، رنگ خدايي، و چه کسي از خدا زيباتر بيارايد؟ و ما پرستندگان او هستيم.
رنگ خدايي را بگيريد و آن دين خدا است، و در ظاهر و باطن کاملا آنرا برپا داريد و بااعتقاد کامل و درهمه اوقاتب ه آن پايبند بايد تا تبديل به رنگ شما شده و صفتي از صفات شما گردد. پس هرگاه دين در زندگي روزانه شما سريان پيدا کرد با رضايت و اختيار و محبت از دستورات آن پيروي مي کنيد، و دين تبدي ل به طبيعت و خوي شما مي گردد و از شما جدا نمي شود، آنچنانکه رنگ پارچه يکي از صفات آن است و از آن جدا نمي شود، آن گاه سعادت دنيوي و اخروي را بدست مي آوريد، زيرا دين، انسان را بر متصف شدن به اخلاق نيک و انجام دادن کارهاي خوب و عالي تحريک مي نمايد. بنابراين به منظور به تعجب واداشتن عقل هاي پاکيزه فرمود: « وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً» و هيچ رنگي زيباتر از رنگ خدا نيست.
و اگر مي خواهي فرق بين رنگ خدا و ديگر رنگ ها را بداني، هرچيزي را با ضد آن مقايسه کن. پس چه فکر مي کني در مورد بنده اي که به طور درست به پروردگارش ايمان آورده و فروتني قلب و فرمانبرداري جوارح داشته و به تمامي صفات نيکو و اخلاق کامل خود را آراسته و هر صفت زشت و اخلاق پستي را از خود مي زدايد؟! پس او که اين گونه است، در گفتار و کردارش صادق و شکيبا و بردبار و پاکدامن و
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شجاع است، و در سخن و عمل نيکوکار است، از خدا مي ترسد و به وي اميدوار است و او را از سر اخلاق عبادت مي کند و با بندگانش نيکوکار ميباشد.
چنين کسي را با بنده اي مقايسه کن که به پروردگارش کفر ورزيده و از او گريخته و به کسي ديگر از مخلوقات وي روي آورده و به کفر و شرک و دروغ و خيانت و فريب و مکر و ارتکاب اعمال منافي عفت و بدرفتاري با مردم در سخن و کردار متصف است، پس نه براي خدا مخلص است و نه نسبت به بندگانش احسان مي نمايد.
اينجاست که فرق بزرگ اين دو برايت روشن مي گردد و در مي يابي که هيچ رنگي بهتر و زيباتر از رنگ خدا نيست، و هيچ رنگي زشت از رنگ کسي نيست که خود را به غير از رنگ خدا آراسته است.
« وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ» اين بخش از آيه بيانگر رنگ خدا است و آن انجام اين دو اصل است؛ اول اخلاص، و دوم پيروي کردن، زيرا عبادت عبارت از اقوال و افعال ظاهري و باطني است که خداوند آن را دوست دارد و آن را مي پسندد، و هيچ چيزي مورد رضايت خدا قرار نمي گيرد مگر اينکه آن را بر زبان پيامبرش مشروع کرده باشد. و اخلاص يعني اين که قصد بنده از انجام اين اعمال فقط رضاي خدا باشد . و مقدم کردن معمول«لَهُ» بر عامل که « عَبِدُونَ» است، مفيد حصر مي باشد. « وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ» و آنان را با اسم فاعل ( عابدون ) متصف ساخت که بر ثبوت و پايداري دلالت مي نمايد، و بيانگر ان است که عبادت صفت آنهاست و آنها همواره بر آن ثابت قدم و استوارند.
آيه ي 139:
قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِي اللّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُون ، بگو: « آيا درباره خدا با ما به مجادله مي پردازيد حال آنکه او پروردگار ما و پروردگار شما بوده و کردار ما از آن ما است و کردار شما از آن شما است؟ و ما براي او اخلاص مي ورزيم؟!»
« محاجه» به معني مجادله بين دو يا چند نفر است . و مجادله بر سر مسائل اخلاقي صورت مي گيرد، طوري که هريک از دو طرف مي خواهد سخن خودش را تاييد و تقويت نمايدو سخن مقابلش را باطل کند، پس هريک در ارائه و اقامه دليل کوشش مي کند. و مجادله بايد به بهترين شيوه انجام شود و از نزديکترين راه که بتوان گمراه را به حق بازگرداند و حجت را بر وي اقامه کرد و حق را روشن و باطل را
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بيان داشت، وارد شد. پس اگر مجادله از اين حدود بيرون رفت آنگاه تبديل به خصومت خواهد شد که خيري در آن نيست و فته وشري فراوان از آن ناشي خواهد شد. پس اهل کتاب ادعا مي کردند که آنها پيش خداوند از مسلمين بهتر و به او نزديکترند، و اين فقط يک ادعا است که براي اثبات آن بايد دليل و برهان ارائه کرد. پس وقتي که پروردگارِ همه يکي است و او تنها پروردگار شما نيست بلکه پروردگار ما هم هست و هريک از ما عمل خودش را انجام مي دهد، ما و شما در اين قضيه يکسان هستيم و اين باعث نمي شود که يکي از دو گروه از ديگري به خدا نزديکتر باشد، زيرا تفاوت و قايل شدن در امري که هر دو گروه در آن اشتراک دارند، بدون اينکه تفاوت چندان موثر و محسوسي در ميان باشد ، ادعايي باطل، و تفاوت قايل شدن ميان دو امر کاملا مشابه است، و يک نوع خود بزرگ بيني آشکار به حساب مي آيد. بلکه برتري با اخلاص براي خدا و انجام اعمال صالح حاصل مي شود و آن فقط صفت مومنان است . پس مشخص شد که مومنان از ديگران به خدا نزديکترند زيرا اخلاص راه رهايي و نجات است. و فرق اولياء خدا و اولياء شيطان به صفت هاي حقيقي است که دوستان خدا از آن برخوردارند و اهل خرد و انديشه آن را مشاهده کرده، و جز انساني که خود بزرگ بين و نادان است در آن اختلاف و نزاع نمي کنند. پس در اين آيه بسيار زياد به روش مجادله اشاره شده است و اينکه بايد ميان دو چيز همسان، تلفيق و تقريب به وجود آورد و بين دو امر مختلف بايد فرق گذاشت.
آيه ي 140:
أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ، آيا مي گوييد که ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و سباط ( نوادگان يعقوب) يهودي و يا نصارا بوده اند؟ بگو: « شما داناتريد يا خدا؟، و کيست ستمگرتر از کسي که شهادتي را که از جانب خدا نزد او است کتمان کند؟»، و خداوند از آنچه مي کنيد غافل نيست.
و اين ادعايي ديگر از ادعاهاي آنها، و مجادله آنان در مورد پيامبران خدا است. يهوديان ادعا مي کردند که ايشان به پيامبران مذکور از مسلمين نزديکترند، خداوند ادعاي آنها را رد کرد و فرمود:« أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ» آيا شما داناتريد يا خدا؟ پس
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خداوند مي فرمايد: « مَا کَانَ إِبراهِيمُ يَهُودِيّاً وَلَا نَصرَانِيّاً وَلَکِن کَانَ حَنِيفَاَ مُّسلِمَاَ وَمَا کَانَ مِنَ المُشرِکينَ» ابراهيم نه يهودي بود و نه نصراني، بلکه فردي روي گردان از شرک بود و او از مشرکان نبود. اما آنها مي گويند: بلکه او يهودي ونصراني بوده است. پس يا آنها راستگو و دانا هستند يا خداوند، و به ناچار يکي از اين دو چيز درست است. اما پاسخ « ُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ» مبهم است در حالي که قضيه در نهايت روشني و وضوح قرار دارد، به گونه اي که نياز نبود خداوند بگويد: « بلکه خداوند داناتر و راستگوتر است»، چون اين پاسخ براي هرکسي روشن است. مانند اينکه گفته شود: شب روشن تر است يا روز؟ آتش داغ تر است يا آب؟ و شرک بهتر است يا توحيد؟ و امثال آن، و اين را هرکسي که عقل کمي داشته باشد مي داند، حتي آنها خودشان مي دانند که ابراهيم و ديگر پيامبران يهودي و نصراني نبوده اند، اما آنها اين دانش و اين گواهي دادن را پنهان کردند. بنابراين ستم آنها بزرگترين ستم و ظلم است. به همين جهت خداوند متعال فرموده است: « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللّه» و چه کسي ستمکارتر از سکي است که شهادتي از خدا نزد خ ود دشته باشد و آن را کتمان نمايد؟ و اين شهادتي است که از سوي خدا به آنها سپرده شده است نه از جانب مردم، پس لازم است به اين امر اهتمام داده شود، اما آنها آن را کتمان کردند و خلاف آن را اظهار نمودند حق را کتمان کرده و باطل را ترويج نموده و مردم را به سوي آري! خداوند در آينده به شديدترين وجه آنها را سزا مي دهد. به همين جهت فرمود: « وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ» خداوند از آنچه مي کنند بي خبر نيست، بلکه خداوند کارهايشان را برشمرده و در آينده سزايشان را خواهد داد. پس سزاي آنها بد سزايي است و آتش جهنم بد جايگاهي براي ستمگران است.
در قرآن هميشه به دنبال آياتي که متضمن اعمالي هستند که «آدمي» بر آنها سزا داده مي شود آياتي ذکر مي گردند که بيانگر علم و قدرت خداوند مي باشند. پس اين دسته از آيات که متضمن برخي از صفات و نامهاي نيکوي خدا هستند ، هم مفيد وعد و وعيد، و ترغيب و ترهيب بوده و هم بيانگر آنند که اومر ديني و جزائي بخي از آثار نامهاي نيکوي خدا مي باشند و اين نامها چنين اوامري را اقتضا مي نمايند.
آيه ي 141:
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تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُون ، قومي بودند که روزگار را سپري کردند و براي آنان است آنچه که انجام داده اند، و براي شما است آنچه که کرده ايد و درباره آنچه آنها مي کرده اند باز خواست نمي شويد.
تفسير آيه گذشت، و خداوند آن را تکرار نموده است تا وابستگي آدمي به مخلوقات قطع شود. و بايد دانست که مهم عملي است که انسان انجام مي دهد، نه عمل گذشتگان و پدران، پس فايده حقيقي به اعمال است نه به انتساب مجرد به مردان.
آيه ي 143-142:
َيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ، مردمان بي خرد مي گويند:« چه چيز ايشان را از قبله اشان که بر آن بودند برگرداند؟»، بگو: « مشرق و مغرب براي خدا است، هرکسي را که بخواهد به راه راست هدايت مي نمايد.»
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ، و اين گونه شما را امتي ميانه و معتدل گردانيديم تا گواهان ِ بر مردم باشيد و پيامبر نيز بر شما گواه باشد. و ما قبله اي را که بر آن بودي قبله قرار نداديم مگر براي اينکه بدانيم چه کسي از پيام بر پيروي مي کند و چه کسي به عقب بر مي گردد ، وگرچه آن بسي دشوار است مگر بر کساني که خداوند آنان را هدايت نموده، و خ داوند ايمانتان را ضايع نمي گرداند، همانا خداوند نسبت به مردم رئوف و مهربان است.
آيه اول مشتمل بر معجزه، دلجويي، ايجاد اطمينان خاطر براي مومنان، اعتراض و پاسخ آن، ذکر ويژگيهاي معترض، و نيز ذکر صفات کسي که فرمانبردار حکم خدا است، مي باشد.
پس خداوند خبر داد که به زودي مردمان بي خرد نسبت به اين عمل شما رويگرداني از بيت المقدس اعتراض خواهند کرد، و آنها کساني هستند که منافع خود را تشخيص نداده و آن را ضايع کرده و به کم ترين بها مي فروشند. آنها عبارتند از يهوديان و نصرانيان و ديگر اعتراض کنندگان بر احکام و شريعت و قوانين خدا. مسلمين زماني که در مکه مقيم بودند دستور داده شده بودند به ه نگام نماز رو به سوي بيت
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المقدس کنند. يک سال و نيم پس از هجرت به مدينه و به خاطر حکمت هايي که خداوند به بعضي از آنها اشاره مي نمايد، به آنان دستور داد که رو به کعبه نمايند. پس به آنها خبر داد که حتما مردمان بي خرد مي گويند: « مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا » چه چيزي آنها را از قبله اي که بر آن بودند برگرداند؟ يعني چه چيزي آنها را از روي کردن به بيت المقدس منصرف کرد؟ و اين اعتراض به حکم خدا و شريعت و فضل و احسان او است. بنابراين خداوند از مسلمانان دلجويي به عمل آورد و به آنها خبر داد که چنين اعتراضي، از جانب کساني صورت پذيرفته است که بي خرد و بي دين هستند، پس شما به آنها توجه نکنيد، زيرا فرد عاقل نبايد به اعتراض انسان بي خرد و سفيه توجه نمايد و ذهن خود را بدان مشغول کند. و آيه بيانگر آن است که جز فرد بي خرد و جاهل و کينه توز بر احکام خدا اعتراض نمي کند، و اما فرد فهميده و مومن و عاقل احکام را پذيرفته و از آن اطاعت مي کند. همانطور که خداوند متعال مي فرمايد:« وَمَا کَانَ لِمُومِنِ وَلَا مُومِنَةٍ إِذَا قَضيَ اللَهُ وَرَسُولُ أَمرًا أَن يَکُونَ لَهُمُ الخِيرَةُ مِن أمرِهِم» وقتي خدا و پيامبرش به چيزي فرمان دادند براي هيچ مرد و زن مومني شايسته نيست که از خود اعتراض و اختياري داشته باشند. « فَلا وَ رَبِّکَ لَا يُومِنُونَ حَتَّي يُحَکِّموُکَ فِيمَا شَجَر بَينَهُم..» سگند به پروردگارت آنها مومن نخواهند بود مگر اينکه تو را در اختلافي که ميان آنها بروز کرده است حَکَم قرار دهند. « إِنَّمَا کَانَ قَولَ المُومِنينَ إِذَا دُعُوا إلَي اللَهِ وَرَسُولُه لِيَحکُم بَينَهُم أَن يَقُولُوا سَمِعنَا وَأَطَعنَا» و سخن مومنان وقتي که به سوي خدا و پيامبرش فرا خوانده شوند تا ميان آنها داوري کند، فقط اين است که بگويند:« شنيديم و اطاعت کرديم».
و خداوند آنها را بي خرد ناميد: « السُّفَهَاء» که براي رد سخنشان و توجه نکردن به آن همين مقدار کافي است. با اين وجود خداوند متعال به شبهه مذکور اشاره مي کند، سپس به آن پاسخ داده و آن را دفع کرده و مي فرمايد: « قُل» در جواب آنها بگو: «لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ» مشرق و مغرب ملک خدا است، پس هيچ جهتي از جهت ها خارج از گستره فرمانروايي او نيست و خداوند کسي را که بخواهد به راه راست هدايت مي کند. از جمله خداوند شما را به سوي اين قبله هدايت کرد که از آيين پدرتان ابراهيم است، پس چرا به رو کردن شما به قبله اي که در حيطه فرمانروايي خدا است اعتراض کنند؟! شما که به جهتي رو نکرده ايد که
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از گستره فرمانروايي خدا بيرون باشد؟ پس به محض فهميدن اين مطلب بايد تسليم فرمان خدا شد، چرا که خداوند متعال از سرِ فضل و هدايت و احسان خويش شما را بدان هدايت کرده است، و هرکس نسبت به فضلي که خداوند به شما داده است اعتراض کند، از روي کينه وحسد و ستم اعتراض مي نمايد.
و از آن جا که « يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ» مطلق است، و مطلق بر مقيد حمل مي شود، هدايت و گمراهي اسبابي دارد که حکمت و ع دل الهي آن را ايجاب مي نمايد . خداوند در چندين جا از کتابش اسباب هدايت را بيان کرده است : « يَهدِي بِهِ اللَهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضوَنَهُ سُبُلَ السَّلَمِ» خداوند به وسيله آن کتاب کسي را که راه خشنودي او را در پيش گيرد به راههاي سلامتي هدايت مي نمايد. در اين ايه سببي را که موجب هدايت امت مي شود به طور مطلق و همراه با همه انواع هدايت بيان کرده است . همچنانکه اين آيه يکي از آياتي است که خداوند در آن بر بندگان خود منت مي گذارد. به همين سبب فرمود:« وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا» و همچنين شما را امتي برگزيده و ميانه رو قرار داده ايم. پس آنهايي که از حد ا عتدال و ميانه روي خارج شوند خود را به هلاکت مي اندازند. خداوند اين امت را در همه امور دين ميانه و معتدل قرار داده است. موضع امت اسلامي در قبال پيامبران يک موضع معتدل و ميانه است، زيرا هستند کساني که در اظهار محبت نسبت به پيامبران زياده روي و مبالغه کرده اند مانند نصارا، همچنانکه کساني نيز هستند که بر پيامبران ستم روا داشته اند مانند يهود، اما اين امت در مورد پيامبران ميانه رو است، زيرا به همه پيامبران به صورت شايسته ايمان آورده است. و در التزام به شريعت نيز ميانه و معتدل است. پس نه مانند سخت گيري يهوديان ونه مانند بي بندوباري و تساهل نصاري عمل مي کند. و در باب پاکيزگي و خوراکي ها نيز اين امت ميانه رو و معتدل است، پس نه مانند يهوديان است که نمازشان جز در عبادتگاههايشان درست نباشد، و آب، آنها را از آلودگي ها پاک نمي کند، و خداوند چيزهاي پاکيزه را به خاطر عقوبت و سزايشان بر آنها حرام کرده است، و نه مانند نصاري است، که هيچ چيزي را نجس و حرام ندانسته و و هرچيزي را مباح مي دانند. اما پاکي مسلمين کامل ترين طهارت و پاکيزگي است، و خداوند خوردني ها و نوشيدني هاي پاکيزه و لباس ها و زن هاي پاکيزه را براي آنان حلال نموده و خوردني ها و نوشيدني هاي آلوده را بر آنها حرام گردانيده است. پس دين اين امت و برترين اعمال را به اين امت داده و به
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آنها مبلغي از علم و بردباري و عدل و نيکوکاري بخشيده که به ديگر امت ها نداده است.
بنابراين آنها امت وسط و معتدل و کال هستند « شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ» تا به سبب انصاف و حکمت منصفانه خود بر مردم گواه باشند و بر ساير اديان منصفانه خود بر مردم گواه باشند و بر ساير اديان حکم کنندو کسي بر آنها حکم ننمايد. پس اين امت هر آنچه را بپذيرد پذيرفتني است و هرچيز که نپذيرد مردود است. اگر گفته شود چگونه داوري اين امت بر ديگران پذيرفته مي شود در داوري اين امت بر ديگران پذيرفته مي شود. در صورتي که سخن هريک از طرف هاي مخالف عليه ديگري پذيرفته نمي شود؟ در جواب بايد گفت که سخن هريک از دو طرف عليه ديگري به خاطر وجود «تهمت» پذيرفته نمي شود، اما وقتي که تهمت منتفي باشد و عدالت کامل حاصل شود آنگونه که حالت اين امت چنين است، ايرادي وارد نمي شود، زيرا منظور داوري کردن به انصاف و حق است، و شرط آن علم عدالت است، و اين دو شرط در ميان اين امت وجود دارد، پس سخن آنان پذيرفتهمي شود.
و اگر کسي در برتري و فضيلت اين امت شک کند و در پي دليلي باشد که اين موضوع تاييد نمايد، آن دليل، کامل ترين مخلوق يعني پيامبر اين امت (ص) است. بنابراين خداوند متعال فرموده است:« وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا» و از جمله گواهي دادن اين امت بر ديگران اين است که در روز قيامت، انگاه که خداوند در خصوص تبليغ و رساندن دستوراتش از پيامبران سوال مي کند و از امت هايي که پيامبران را تکذيب کرده اند نيز در خصوص ابلاغ پيام خدا از سوي پيامبران سوال مي کند و آن امت ها انکار مي کنند که پيامبران دستور خدا را به آنها رسانده باشند، پيامبرانشان اين امت را گواه مي گيرند، و سخن اين امت را پيامبرش حضرت محمد (ص) تاييد مي کند. اين آيه بيانگر آن است که اجماع اين امت حجت قطعي است و آنها از اشتباه در امانند، چون خداوند فرموده است: « وَسَطاً » پس اگر فرض شود که اين امت بر امر نادرست اتفاق نظر و اجماع کنند، ميانه و معتدل نخواهند بود مگر در برخي از کارها . نيز خداوند متعال فرموده است : « لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ» که اين آيه بيانگر آن است که آنان هرگاه بر حکمي شهادت دهند ( و بگويند : ) خداوند آن را حلال گردانده ، يا حرام کرده و يا آن را واجب نموده است، همانا آنان در اين شهادت و گواهي خود معصوم هستند و از خطا و اشتباه در امانند. همچنين
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از اين آيه استنباط مي شود که براي صدور حکم بايستي از عدالت و شهادت و فتوا و ديگر شروط لازم برخوردار بود.
خداوند متعال مي فرمايد: « وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا» و ما قبله اي را که بر آن بودي و آن بيت المقدس بود، قبله قرار نداديم، « إِلاَّ لِنَعْلَمَ» مگر اينکه بدانيم؛ دانستني که ثواب و عقاب بر آن مترتب مي گردد، وگرنه خداوند همه امور را قبل از پيدايش آن مي داند.
اما پاداش و عقابي بر اين علم و دانستن مترتب نمي شود، زيرا خداوند کاملا عادل است و حجت را بر بندگانش اقامه مي کند. بلکه زماني کارهايشان را انجام دهند پاداش و سزا بر آن مرتب مي شود. يعني رو کردن به اين قبله را مشروع نموديم تا بدانيم و بيازماييم « مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ» چه کسي از پيامبر پيروي مي نمايد و به او ايمان مي آورد، و در هر شرايطي از او تبعيت مي کند، چون او بنده اي است مامور و امورش از سوي خدا تدبير مي شود، و چون کتاب هاي پيشين خبر داده اند که اين پيامبر رو به خانه کعبه مي نمايد پس فرد با انصافي که منظورش يافتن حق است، تغيير قبله سبب افزايش ايمانش شده و بيشتر از گذشته از پيامبر اطاعت مي کند. اما کسي که به عقب برگردد، و از حق روي بگرداند و از هواي نفس پيروي کند، کفرش افزون مي گردد و به حيرتش افزوده مي شود و حجت باطلي را که بر پايه شک و شبهه قرار داشته و هيچ حقيقتي ندارد، دستاويز خويش قرار مي دهد. « وَإِن كَانَتْ» گرچه روي گرداندن تو از آن قبله « لَكَبِيرَةً» بس دشوار است، « إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ » مگر بر کساني که خداوند آنها را هدايت نموده است. پس آنها اين موضوع را هدايت الهي و نعمت خداوند دانسته و شکر او را به جا آورده و به احسانش اقرار نموده و روي آوردن به سوي اين خانه بزرگ را يکي از عطايا و الطاف الهي تلقي کردند، خانه اي که خداوند آن را بر تمام مناطق زمين برتري بخشيده و رفتن به سوي آن را رکني از ارکان اسلام قرار داده که گناهان را محو مي کند. به همين جهت اين کار براي آنها آسان، و براي ديگران سخت بود. سپس خداوند متعال فرمود: « وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ » براي خداوند شايسته نيست و سزاوار شان او تعالي نمي باشد که ايمانتان را ضايع کند، بلکه چنين کاري براي خداوند محال است. و در اين مژده بزرگي است براي کسي که خداوند با دادن اسلام و ايمان بر او منت گذارده است، چرا که خداوند ايمانشان راحفظ خواهد کرد و آن را ضايع نمي
(1/115)



گرداند. و حفظ کردن به دو نوع است: حفظ کردن از ضايع شدن و باطل گشتن، که خداوند آنها را از هر چيزي که ايمان را فاسد کند و از بين ببرد و در آن کم و کاستي ايجاد کند از قبيل آفت هاي اضطراب آور و هوي و هوس هاي بازدارنده، در امان قرار مي دهد. و نوع ديگر آن است که ايمانشان را پرورش مي دهد و آنها را به انجام کارهايي توفيق مي دهدکه بر ايمانشان مي افزايد و يقينشان را کامل مي گرداند، پس همانگونه که در آغاز شما را به سوي ايمان رهنمود فرمود، آن را نيز برايتان حفظ خواهند نمود و با پرورش دادن ايمان و رشد مزد و پاداش آن، و حفظ ايمان از هر آلاينده و چيزي که صفاي آن را مکدر و تيره نمايد، نعمت خويش را بر شما کامل مي گرداند. و هرگاه به منظور مشخص کردن مومن راستگو از مومن دروغين مصايب و فتنه هايي پيش آيد، چنين مشکلاتي مومنان را پالايش و تصفيه نموده و راستي آنان را آشکار مي نمايد.
و عده اي مي گويند: آيه « وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ» سبب مي شود که بعضي از مومنان ايمانشان را رها کنند، اما خداوند اين توهم را دور نمود و فرمود : « وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ » و خداوند با اين آزمون ايمانان را ضايع نمي کند. و کساني از مومنان که قبل از تحويل قبله مرده اند مشمول اين حکم هستند، بنابراين خداوند ايمان آنها را ضايع نمي کند چون آنها در آن وقت دستور خدا را اطاعت کرده و از پيامبر اطاعت نموده اند. و طاعت خدا اين است که در هر وقت و زماني برحسب شرايط آن زمان و مکان از دستور او اطاعت شود.
« إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ» همانا خداوند نسبت به مردم بسيار رئوف و مهربان است. از جمله مهرباني خداوند بر آنها اين است نعمتي را که در ابتدا به آنها ارزاني داشت کامل گرداند و صف کس اني را که فقط با زبان ايمان آورده بودند، از صف آنان جدا نمايد. و از جمله مهرباني خداوند نسبت به آنان اين است که آنها را به آزمايشي آزمود که به وسيله آن ايمانشان افزوده شد، و مقامشان بالا رفت ، و ارجمندترين خانه را قبله آنان نمود.
آيه ي 144:
قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ
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الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ، ما روي گرداندن تو را به سوي آسمان مي بينيم ، پس تو را به سوي قبله اي متوجه مي سازيم که از آن خوشنود خواهي شد، پس به سوي مسجدالحرام روي بگردان و هرکجا که بوديد روي خود را بدان سو بگردانيد و همانا کساني که کتاب را داده شده اند، مي دانند که آن حق و از جانب پروردگارشان است و خداوند از آنچه مي کنند بي خبر نيست.
خداوند به پيامبرش مي فرمايد: « قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء» ما چشم دوختن و نگاه کردن تو را به تمام جهت هاي آسمان مي بينيم، که همواره در انتظار آن هستي وحي نازل شود و تو را به روي کردن به سمت کعبه دستور دهد. « وَجهَکَ» چهره ات. و نگفت: نگاهت را، زيرا پيامبر به اين امر بسيار اهميت مي داد، و گرداندن چهره مستلزم گرداندن چشم است. « فَلَنُوَلِّيَنَّكَ» پس چون سرپرست و مولايت هستيم، رويت را مي گردانيم، « قِبْلَةً تَرْضَاهَا » به سوي قبله اي که آن را دوست داري، و آن کعبه است. و اين بيان فضيلت و شرافت پيامبر (ص) است، زيرا خداوند به امري مبادرت مي ورزد که خشنودي پيامبر را در بر دارد. سپس به صراحت بيان مي دارد که بايد رو به کعبه کند: « فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» پس به سوي مسجدالحرام روي بياور، « وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ» و هرکجا که باشيد، در دريا و خشکي و شرق و غرب و جنوب و شمال، و هرجا که هستيد، « فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ» روي به سوي آن کنيد. اين آيه بيانگر آن است که استقبال و روکردن به کعبه در همه نمازهاي فرض و نمازهاي نفل شرط است، اگر ممکن باشد رو به خود کعبه نمايد و اگر ممکن نباشد به سمت و جهت آن رو کند. و گرداندن بدن از جهت قبله نماز را باطل مي کند چون امر کردن به چيزي در واقع به مثابه نهي کردن از ضد آن است.
در آيات قبلي خداوند متعال به اعتراض عده اي از اهل کتاب و غيره نسبت به تغيير جهت قبله از سوي پيامبر و مسلمانان اشاره کرد، و اعتراض آنان را نيز مردود اعلام نمود، در اينجا بيان مي نمايد که اهل کتاب و علماي آنها مي دانند در اين قضيه تو بر حق و حقيقتي روشن قرار داري، چون در کتابهاي خودشان اين حقيقت را با چشم سر مي بينند اما از روي عناد و ستم اعتراض مي کنند، پس وقتي آنها به اشتباه خود واقف هستند به اعتراضشان توجه نکنيد، زيرا اعتراض کسي انسان را اندوهگين مي گرداند که ممکن باشد حرف وي درست از آب درآيد، اما اين قضيه بسيار روشن و مبرهن است و هيچ شک و ترديدي در آن نيست.
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اما وقتي يقين حاصل شد که حق با فردي است که بر او اعتراض مي شود و به يقين دانسته شد که معترض، مخالف و کينه توز است در چنين صورتي نبايد به آن توجه کرد، بلکه بايد منتظر بود تا اعتراض کننده به سزاي دنيوي و اخروي خود برسد. به همين جهت خداوند متعال فرموده است: « وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ» و خداوند از آنچه مي کنند بي خبر نيست، بلکه اعمال آنها را ثبت مي کند و آنها را بر آن اعمال مجازات خواهد کرد. و اين تهديدي است براي معترضين و تسليت و دلجويي است براي مومنان .
آيه ي 145:
وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ، واگر براي کساني که کتاب به ايشان داده شده است هر دليل و برهاني بياوري از قبله تو پيروي نمي کنند، و نه تو از قبله آنها پيروي خواهي کرد و نه برخي از قبله برخي پيروي مي نمايند، و اگر پس از آگاهي و علمي که تو را حاصل آمده است از خواسته هايشان پيروي کني همانا آن وقت از ستمکاران خواهي بود.
پيامبر (ص) بر هدايت شدن مردم بسيار حريص بود، به همين جهت نهايت نصيحت و خيرخواهي خود را صرف مي کرد و از هدايت شدن آنها شاد مي شد. و وقتي که مردم تسليم امر خدا نمي شدند غمگين مي گشت. بعضي از کافران از فرمان خدا سرپيچي کرده و سرکشي مي کردند و بر پيامبران خدا مي شوريدند و هدايت را به عمد و از روي دشمني ترک مي کردند. آنان همان يهوديان و نصرانيها بودند که از روي علم و يقين به محمد (ص) کفر ورزيدند. بنابراين خداوند متعال خبر داد که « وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ» اگر تو هر برهان و دليلي بياوري که سخنت را روشن کندو پيام و رسالتت را تبيين گرداند، « مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ» آنها از تو پيروي نمي کنند، زيرا پيروي کردن از قبله دليل بر پيروي کردن از پيامبر است.
و آنها معاند بودند و حق را از روي شناخت ترک کردند، چون معجزه و دليل به کسي سود مي رساند که جوياي حق بوده و حق بر او مشتبه شده باشد، پس دلايل روشن، حق را براي او واضح مي گرداند. اما کسي که تصميم قطعي گرفته است از حق تبعيت نکند، راه چاره اي ندارد.
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و نيز آنها با يکديگر اختلاف دارند و برخي، از قبله برخي پيروي نمي کنند، پس اي محمد (ص) ! عجيب نيست که آنها از قبله تو پيروي نکنند در صورتي که آنان دشمنان کينه تور و واقعي تو هستند. « قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ» اين بخش از آيه بليغ تر از آن است که بگويد« ولا تتبع » و پيروي نکن، چون اين بيانگر آن است که پيامبر (ص) نيز به مخالفت کردن با آنان عادت کرده و اين امر تبديل به يکي از ويژگيهاي وي گشته است، بنابراين امکان ندارد که به قبله آنان روکند . و نگفت: « ولو أتوا بکل آية» و چنانچه هر آيه اي را نيز بياورند، چون آنها دليلي بر صحت ادعاي خود ندارند.
و هرگاه حق با دلايل يقيني روشن شد، لازم نيست شبهاتي که بر آن وارد مي شود پاسخ داده شود چرا که پاياني براي آن شبهات متصور نيست، زيرا باطل بودن آن آشکار است، و هر چيزي که با حق مخالف کند، باطل است. « وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم» و اگر از خواست هايشان پيروي کني. فرمود: « أَهْوَاءهُم» و نگفت « دينهم» چون آنچه بر آن هستند فقط هوي و هوس است، حتي آنها در دلشان مي دانند که آنچه بر آن هستند دين نيست، زيرا هرکس دين را ترک کند از خواست و هواي نفس پيروي خواهد کرد. خداوند متعال فرموده است : « أَفَرَءَيتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَئهُ» آيا ديده اي کسي را که هواي نفس خود را معبود خويش قرار داده است؟!
« مِّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ» بعد از علمي که تو را حاصل شده است مبني بر اينکه تو بر حق هستي و آنها بر باطل. « إِنَّكَ إِذَاً» يعني اگر تو از آنها پيروي کني. اين احتراز است، تا اين جمله از جمله قبل جدا نشود. « لَّمِنَ الظَّالِمِينَ» در زمره ستمگران خواهي بود. و چه ستمي بزرگتر از ستم کسي است که حق و باطل را بشناسد سپس باطل را بر حق ترجيح دهد؟! اگرچه مخاطب اين سخن پيامبر (ص) است، اما امت وي نيز در آن داخل است، پس اگر پيامبر (ص) چنين کند – که از او بعيد است- با وجود مقام بلند و نيکوکاري هاي زيادش، ستمکار خواهد بود، پس ديگران به طريق اولي چنين خواهند بود. سپس خداوند متعال فرمود:
آيه ي 147- 146:
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُون ، آن کساني که کتاب را به ايشان داده ايم، او محمد را مي شناسند
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همان گونه که فرزندانشان را مي شناسند، و همانا گروهي از آنان حق را پنهان مي کنند در حالي که مي دانند.
«الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِين» حق تنها از سوي پروردگارت مي باشد پس از شک کنندگان مباشد.
اما گروهي از آنان – بيشتر آنها – به محمد کفر مي ورزند با اينکه به خوبي مي دانند اين گواهي را پنهان مي کنند. « وَمَن أَظلَمَ مِمَّن کَتَمَ شَهَدَةً عِنَدهُ مِنَ اللهِ» و کيست ستمگرتر از کسي گواهي از جانب خدا را که پيش اوست پنهان کند. در ضمن اين نوعي دلجويي از پيامبر و مومنان، و برحذر داشتن پيامبر از شر و شبهات اهل کتاب است. همه اهل کتاب حق را پنهان نکرده اند. پس بعضي به آن کفر ورزيدند. پس بر عالم لازم است که حق را آشکار نمايد و آن را با هر عبارت و دليل و برهاني که در توان دارد بيان کندو بيارايد و بر عالم لازم است که باطل را ابطال کند و آن را از حق جدا نمايد و براي مردم زشت جلوه دهد. اما اينها که حق را پنهان کردند برعکس عمل نمودند چرا که خودشان نيز انسانهاي عوضي بودند .
« الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ» اين قرآن که حق است از جانب پروردگارت مي باشد و از هر چيزي سزاوارتر است که حق ناميده شود، چون شامل مطالب عالي و دستورهاي نيکو است، و مشتمل بر پاکيزه گرداندن دل و جان، و تشويق نمودن انسان به تحصيل منافع و دفع مفاسد مي باشد، زيرا از جانب پروردگارت نازل شده است . از جمله مصاديق تربيت او براي تو اين است که اين قرآن را بر تو نازل نموده که عقل ها و جانها را مي نوازد و همه منافع و مصالح ديني و دنيايي را در بردارد.
« فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ» بنابراين کوچکترين شک و ترديدي در آن نداشته باش، بلکه در آن بيانديش تا به يقين برسي، چون انديشيدن در آن به طور قطع شک را دور مي زدايد و انسان را به يقين مي رساند.
آيه ي 148:
وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، و براي هريک جهتي است که بدان روي مي کند، پس براي انجام خوبي ها بشتابيد. هرکجا که باشيد خداوند همه شما را مي آورد، همانا خداوند بر هر چيزي توانا است.
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پيروان هر دين و ملتي داراي جهتي هستند که به هنگام عبادت خود به آن رو مي کنند، و مهم رو به قبله کردن نيست، زيرا رو به قبله نمودن از قوانيني است که در زمان ها و حالات مختلف تغيير مي کند، و از جهتي به جهتي ديگر منتقل مي شود. اما آنچه بسيار مهم است فرمان بردن از خدا و تقرب به او است، و اين است نشان سعادت و منشور ولايت، که هرگاه انسان بدان متصف نباشد به زيان دنيا و آخرت دچار خواهد شد، اما هرگاه به آن متصف گردد سودمند حقيقي است.
و اين امري است که درهمه آيين ها و شريعت ها بر آن اتفاق شده، و خداوند جهان هستي را به خاطر آن آفريده و همه را به آن دستور داده است. دستور دادن به عبادت وسبقت گرفتن در خوبي ها بالاتر از دستور به انجام آن است، زيرا شتافتن به سوي کارهاي خير، کامل کردن وانجام دادن آن به بهترين نحو را در بردارد، و هرکس که در دنيا پيش از همه به سوي خوبي ها بشتابد، در قيامت نيز پيشرو به سوي بهشت است.
پس « سابقين» و پيشروان، مقامشان از همه خلق برتر است. « خيرات» ، و همه فرائض و نوافل از قبيل نماز و روزه و زکات و حج و عمره و جهاد و فايده رساندن به ديگران و به خود را شامل مي شود.
و قوي ترين چيزي که انسان را براي شتافتن به سوي خير و خوبي برانگيخته و او را در اين زمينه سرزنده و با نشاط مي کند پاداشي است که خداوند بر انجام کارهاي خير مترتب نموده است.
« أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» هرکجا که باشيد خداوند همه شما را مي آورد، همانا خداوند بر هر چيزي توانا است. پس شما را در روز قيامت با قدرت خود جمع مي کند و هر عمل کننده اي را طبق عملش سزا و جزا مي دهد: « لِيَجزِيَ الَّذِينَ أَسَئُوا بِمَا عَمِلُوا وَ يَجزِيَ الَّذِينَ أَحسَنُوا بِالحُسنَي» تا کساني را که بد کرده اند به سزاي اعمالشان برساند و به کساني که نيکي کرده اند پاداش نيک دهد. از اين آيه کريمه « فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ» بر مي آيد هر عملي که داراي فضيلتي باشد بايد آن را انجام داد؛ مانند خواندن نماز در اول وقت ، و عجله کردن در گرفتن روزه، انجام دادن حج و عمره، و پرداختن زکات و انجام دادن عبادات مسنون و آداب آن. به درستي که اين آيه مطالب زيبا و مفيد زيادي را در خود جمع نموده است!
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آيه ي 150-149:
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ، و از هر جا که بيرون شدي رو به سوي مسجدالحرام کن و همانا آن حق است و از جانب پروردگار تو است و خدا از آنچه مي کنيد بي خبر نيست.
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، و از هرجا که بيرون آمدي رو به سوي مسجدالحرام کن و هرجا که بوديد رو به سوي آن کنيد تا مردم بر شما حجتي نداشته باشند. مگر ستمگران که از آنان نترسيد و از من بترسيد تا نعمتم را بر شما کامل گردانم، و تا هدايت شويد.
يعني در سفرهايت و هرکجا که بيرون شدي. و اين براي عموم است « فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» به سوي مسجدالحرام رو کن. سپس به طور عموم امت را خطاب نمود و فرمود: « وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» و هرجا که بوديد رو به سوي بيت الحرام کنيد.
و فرمود : « وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ» با «إنّ» و «لام» آن را تاکيد نمود تا کوچکترين شبهه اي در آن نباشد و گمان برده نشود رو کردن به کعبه يک امر دلخواه است، بلکه يک امر و دستور است و بايد امتثال نمود. « وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ» و خداوند از آنچه مي کنيد بي خبر نيست، بلکه نسبت به همه حالت هاي شما اطلاع دارد، پس ادب را رعايت کنيد و با اطاعت از دستورها و پرهيز از نواهي اش همواره وي را مراقب بدانيد، زيرا خداوند از کارهايتان بي خبر نيست، بلکه شما را به طور کامل مجازات خواهد کرد؛ اگر عمليتان خير باشد پاداش شما خير است و اگر عملتان بد باشد پاداش شما خير است و اگر عملتان بد باشد جزاي بد خواهيد يافت. « وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ» رو کردن به کعبه مشرّفه را برايتان مشروع نموديم تا زبان اهل کتاب و مشرکين را نسبت به شما کوتاه کنيم . چون اگر پيامبر همچنان به بيت المقدس رو مي کرد حجت عليه او اقامه مي شد، زيرا اهل کتاب در کتاب هايشان مي يابند که قبله هميشگي و پايدار پيامبر بيت الحرام است، و مشرکين نيز آنرا مي دانند، و اگر محمد (ص) به اين قبله رو نکند بهانه هاي آنان شروع شده و مي گويند: چگونه
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پيامبر (ص) ادعا مي کند که بر دين ابراهيم و از فرزندان اوست، در صورتي که قبله او را ترک کرده است؟ پس با رو کردن به قبله حجت بر اهل کتاب و مشرکين اقامه شد وحجت و بهانه آنها بر پيامبر قطع گرديد. « إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ» به جز کساني از آنها که غير منصفانه و ظالمانه استدلال کرده و براي اثبات ادعاي خويش جز پيروي از خواست ها و آرزوهاي نفساني خود، هيچ سندي ندارند. پس راهي براي قانع کردن چنين افرادي نيست. همچنين شبهه اي که آنان مطرح مي کنند از وجاهت و جايگاهي برخوردار نيست و نبايد به آن بها داد، بنابراين خداوند فرمود: « فَلاَ تَخْشَوْهُمْ» پس، از آنها نترسيد چون حجت هايشان باطل است و باطل خوار و بي ارزش است، و اهل باطل نيز بي ارزش و خوارند، به خلاف صاحب حق، زيرا حق، قدرت و عزتي دارد که موجب پيدايش خوف و خشيت در دل اهل آن مي گردد. به همين جهت خداوند دستور داده است که مومنان از او بترسند، ترس از خدا اساس هر خير و برکتي است، پس هرکس از خدا نترسد از سرپيچي و معصيت دست بر نمي دارد و از دستورات او اطاعت نمي کند.
در جريان تغيير قبله از بيت المقدس به سوي کعبه از طرف مسلمانان، فتنه و آشوب بزرگي روي داد، و اهل کتاب، منافقان و مشرکان به آن دامن زدند و در آن سخن ها گفتند و شبهات فراواني پيرامون آن مطرح کردند، بنابراين خداوند آن را به کامل ترين صورت بيان کرد و با بکار بردن تاکيدات فراواني در اين آيات، بر اين موضوع تاکيد کرد.
1- از جمله اين تاکيدها اين است که خداوند سه بار فرمان داد رو به سوي کعبه کنند با اينکه يک بار کافي بود.
2- دستور و فرمان خدا يا براي پيامبر است و امت در آن داخل مي باشد، و يا دستور به عموم امت است. اما در اين آيه پيامبر را به صورت ويژه امر نمود و فرمود: « فَوَلِّ وَجْهَكَ» رو به آن کن. و در « فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ» تمام امت را به استقبال کعبه امر نمود.
3- خداوند همه بهانه ها و دلايل باطلي را که اهل کينه و عناد ايراد کردند، رد نمود. و تمام شبهات مطرح شده را باطل کرد، همان طور که پيش تر توضيح آن گذشت.
4- او اهل کتاب را مايوس کرد از اينکه پيامبر به قبله آنان رو کند.
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5- فرمود: « وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ» با اينکه فقط خبر دادنِ پيامبر راستگو و بزرگوار کافي بود.
6- خداوند خبر داد- و او به امور پنهان آگاه است- که صحت و درست بودن اين کار براي اهل کتاب ثابت است، اما آنها از روي علم و آگاهي اين گواهي دادن را پنهان مي کنند.
و از آن جا که تغيير جهت قبله به سوي کعبه براي ما نعمتي بزرگ بود و لطف و مهرباني خداوند نسبت به اين امت همواره رو به افزوني است و تمام احکام و قوانيني را که براي آنها مشروع کرده در راستاي برخورداري امت اسلامي از الطاف و برکات خداوند منان است، فرمود: « وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ» و تا نعمت خودم را بر شما کامل گردانم. نعمت اصلي عبارت است از هدايت به سوي دين خدا از طريق فرستادن پيامبر و فرو فرستادن کتابش، سپس نعمت هاي فراوان ديگرش که غير قابل شمارشند اين اصل را کامل مي گردانند. زماني که خداوند پيامبرش را مبعوث کرد تا هنگامي که رحلتش از دنيا نزديک شد حالات و نعمت هاي فراواني را به او ارزاني داشت و به امت او نعمتي داد که با آن، نعمت خويش را بر امت او نعمتي داد و کامل گردانيد، و خداوند اين آيه را بر او نازل فرمود :« اليَومَ أَکمَلتُ لَکُم دِينَکُم وَأَتمَمتُ عَلَيکُم نِعمَتِي وَ رَضِيتُ لَکُمُ الإِسلَمَ دِيناً» امروز دينتان را برايتان کامل نمودن و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان دين برايتان پسنديدم. پس خداوند را بر فضل و بزرگواري اش سپاس و ستايش مي کنيم ، فضلي که نمي توان آن را به حساب و شماره درآورد تا چه رسد به اينکه بتوانيم شکر آن را به جاي آوريم.

« وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ » باشد که حق را بشناسيد و به آن عمل کنيد. پس خداوند متعال از سر مهرباني و لطفي که نسبت به بندگانش دارد اسباب هدايت را براي آنها بسيار سهل و آسان کرده، و آنها را به در پيش گرفتن راههاي هدايت آگاه نموده و اسباب هدايت را براي آنان به طور کامل بيان فرموده است، به گونه اي که خداوند مخالفان حق را بر مي انگيزد تا در آن به مجادله بپردازند، و از اين طريق حق روشن مي شود و نشانه ها و معجزات الهي نمايان مي گردد، و باطل بودن باطل واضح گشته، و معلوم مي شود که باطل حقيقتي ندارد. و اگر باطل به مقابله با حق بر نمي خواست
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چه بسا که براي بسياري مردم بطلان باطل مشخص نمي گرديد. زيرا از قديم گفته شده است که هر چيز با مخالف و ضدش شناخته مي شود. پس اگر شب نبود برتري روز دانست نمي شد، و اگر زتشي وجود نداشت ارزش « خوبي» درک نمي شد، و اگر تاريکي نبود فايده نور دانسته نمي شد، و اگر باطل نبود حق به صورت ظاهر، آشکار نمي گشت. پس خداوند را بر اين نعمت بزرگ سپاس مي گوييم.
آيه ي 152-151:
كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ، همانگونه که پيامبري از خودتان به ميانتان فرستاديم تا آيات ما را بر شما بخواند و شما را پاکيزه گرداند. و به شما کتاب و حکمت مي آموزد و آنچه که نمي دانستيد آن را به شما مي آموزد.
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُون ، پس مرا ياد کنيد تا من نيز شما را ياد کنم و شکر مرا به جا آوريد و ناسپاسي نکنيد.
خداوند متعال مي فرمايد : نعمت هايي را که با رو کردن به کعبه به شما ارزاني نموديم و با شرايع و اعطاي ديگر نعمت ها آن را کامل گردانديم، چيز نوظهوري نبود که سابقه نداشته باشد، بلکه ما اصل و اساس همه نعمت ها را به شما داديم سپس آن را با ارزاني داشتن نعمت هاي ديگر کامل نموديم. پس بهترين نعمت ها اين است که اين پيامبر بزرگوار را که از خود شما است برايتان فرستاديم، پيامبري که نسب و راستگويي و امانت داري و کمال و خيرخواهي او را مي دانيد. « يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا» و آيات ما را بر شما تلاوت مي کند و اين، آيه هاي قرآني و غير از آن را در بر مي گيرد. پس پيامبر آيه هايي که حق را از باطل، و هدايت را از گمراهي مشخص مي کنند بر شما مي خواند؛ آيه هايي که ابتدا شما را به توحيد و يگانه دانستن خداوند و کمال او راهنمايي کرد، سپس شما را بر راستگويي پيامبر خدا و وجوب ايمان به او و به همه آنچه پيامبر در رابطه با معاد و امور غيبي بيان کرد راهنمايي نمود، تا هدايت کامل و علم يقيني را بدست آوريد. « وَيُزَكِّيكُمْ» و اخلاقتان را پاک مي گرداند، و روح و روان شما را با بارآوردن آن بر اخلاق زيبا، و پالايش آن از اخلاق زشت، تزکيه و پاکسازي مي کند. همچنانکه شما را از شرک به توحيد، و از ريا به اخلاص، و از دروغ به راستگويي، و از خيانت به امانت داري، و از تکبر به تواضع، و از بداخلاقي به خوش رفتاري، و از قطع رابطه و کينه توزي به دوستي با يکديگر و ايجاد صله
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رحم و ديگر موارد تزکيه منتقل نمود. « وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ» و کلمات و معاني قرآن را به شما مي آموزد.
« وَالْحِكْمَةَ» گفته شده که حکمت به معني سنت است. و عده اي نيز مي گويند: حکمت يعني شناخت اسرار شريعت و آگاهي يافتن از آن، و قرار دادن هر چيزي در جايگاه مناسبش. بنابراين آموختن سنت در تعليم کتاب داخل است، زيرا سنت، مبيّن و مفسّر قرآن است .
« وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ» و به شما چيزهايي را مي آموزد که نمي دانستيد. چون آنها قبل از بعثت پيامبر (ص) در گمراهي و آشکاري به سر مي بردند؛ نه علمي داشتند و نه عملي. پس هر علم و عملي که اين امت بدان دست يافته است در سايه برکت وجود پيامبر (ص) بدست آورده است. بنابراين اين نعمت ها و بزرگترين نعماتي هستند که خداوند به بندگانش ارزاني مي دارد.
پس وظيفه بندگان به جا آوردن شکر خدا بر آن است. بنابراين خداوند متعال فرمود: « فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ » خداوند تعالي دستور داده است که از او ياد کنيم و وعده داده که بهترين پاداش را در برابر ياد کردن او به ما بدهد، و آن اين است که هرکس خداوند را ياد کند، خداوند نيز او را ياد مي کند. همانگونه که خداوند بر زبان پيامبرش گفته است: « مَن ذَکَرَنِي فِي نَفسِهِ ذَکَرتُهُ فِي نَفسِي وَمَن ذَکَرَنِي فِي مَلأٍ ذَکَرتُهُ فِي مَلأٍ خَيرٍ مِنُهم» هرکس مرا در نفس خود (دلش) ياد کند او را در نفس خود ياد مي کنم، و هرکس مرا در جمعي ياد کند او را در جمعي بهتر از آن ياد مي کنم، و ذکر خداوند بهترين چيزي است که قلب و زبان به آن مشغول شود، و نتيجه و ثمره ذکر خدا محبت و شناخت او و پاداش فراوان است. ذکر، اوج شکرگذاري است، بنابراين به طور ويژه به آن فرمان داده است، سپس بعد از آن به طور عموم به شکر دستور داده و مي فرمايد : « وَاشْكُرُواْ لِي» و به پاس نعمت هايي که به شما داده ام و انواع رنج هايي که از شما دور ساخته ام شکر مرا به جا آوريد.
شکر خدا به سه طريق انجام مي شود: قلب، زبان و اعضا. شکر قلبي عبارت از آن است که به نعمت هاي خدا اعتراف نمايد. شکر زباني آن است که سپاس و ستايش خداوند را بر زبان جاري سازد. و شکر از طريق اعضا و جوارح آن است که منقاد فرامين خداوند باشد و از آنچه که از آنها نهي فرموده است پرهيز نمايد. پس شکر باعث مي شود تا نعمتي که وجود دارد باقي بماند و نعمتي که نيست افزوده شود.
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خداوند متعال فرموده است : « لَئِن شَکَرتُم لَأَزِيدَنَّکُم» اگر شکر کنيد نعمت خود را براي شما بيشتر مي کنم . علت اينکه پس از ذکر نعمت هاي ديني از قبيل علم ، تزکيه اخلاق، و توفيق انجام اعمال شايسته، به شکر کردن دستور داده شده آن است که نعمت هاي ديني بزرگتري نعمت هستند، زيرا احتمال دارد ديگر نعمت ها از بين بروند اما نعمت هاي ديني از بين نمي روند و شايسته است کساني که به فرا گرفتن علم با انجام دادن عملي توفيق يافته اند خداوند را شکر بگويند تا از فضل خود بر اين نعمت ها بيافزايد . آنان بايد از خودپسندي بپرهيزند و مردم به شکرگذاري مشغول شوند.
و از آن جا که کفر ضد شکر است، خداوند از آن نهي نمود و فرمود : « وَلا تَکفُرُون» در اينجا منظوراز کفر، ناسپاسي نعمت ها و انکار آنها و انجام ندادن مسئوليت هايي است که برخورداري از اين نعمات آن را بر آدمي واجب مي دارد. و احتمال دارد که معني آن عام باشد، پس در اين صورت کفر داراي انواع زيادي است که بزرگترين آن کفر ورزيدن به خدا است، سپس انواع گناهان اعم از شرک و گناهان پايين تر را در بر مي گيرد.
آيه ي 153:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ،اي کساني که ايمان آورده ايد! از شکيبايي و نماز ياري بجوييد که خداوند با صبر کنندگان است.
خداوند مومنان را فرمان داده است تا در کارهاي ديني و دنيوي خود از صبر و نماز ياري بجويند: « بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ» صبر يعني بازداشتن نفس و منع کردن آن از انجام اموري است که آن را نمي پسندد، و صبر سه نوع است: صبر طاعت خدا تا آن را به جا آورد، و صبر از ارتکاب گناه تا آن را ترک کند، و صبر بر تقديرهاي دردناک خداوند، به گونه اي که او را خشمگين و ناراضي نگردانند. پس براي انجام دادن هرکاري بايد از صبر کمک گرفت، و کسي که صابر و شکيبا نباشد به آمال و آرزوهايش نمي رسد، به ويژه نمي تواند طاعات و عباداتي را که مشقّات و زحمات زيادي در پي دارند در طول سالهاي متمادي انجام دهد، زيرا انجام چنين عباداتي مستلّزم صبر و تحّمل فراوان و استقامت در برابر سختي ها و شدايد است. پس هرگاه آدمي بر انجام عبادات صبر کرد و برآن مواظبت نمود موفق و کامياب مي شود، در غير اين صورت سودي نمي يابد و محروم مي شود و همچنين ترک گناه و
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معصيت که نفس آدمي نسبت به انجام آن انگيزه و گرايش زيادي دارد، جز در سايه صبر فراوان، و کنترل کشمکش هاي قلبي در راستاي جلب رضايت خدا ممکن نيست. ضمن اينکه بايد از خداوند خواست تا آدمي را از شرّ نفس در امان دارد. به درستي که بدان دچار مي شود. همچنين بلا و مصيبت هاي سخت و طاقت فرسا که بر آدمي وارد مي شوند اگر ادامه يابند، نيروهاي جسمي و روحي را ضعيف مي گردانند و به مقتضاي ضعف روح و جسم، انسان فرياد نارضايتي از تقدير الهي را سر مي دهد. اما چنانچه آدمي صبر نمايد و به خدا پناه ببرد و از وي کمک بطلبد، کليه ي آفات بر طرف مي شوند.
پس معلوم شد که بنده به صبر نياز دارد و در هيچ حالتي از آن مستغني نيست. به همين جهت خداوند به صبر دستور داده و خبر داده است که او « مَعَ الصَّابِرِينَ» با کساني است که به واسطه ي کمک و توفيق خداوند صبر تبديل به منش و اخلاق و سرشت آنها شده است . پس با صبر، و هرکار بزرگي سهل مي شود وهر مشکلي از ميان مي رود. و همراهي خداوند همراهي خاصي است که مقتضي محبت و ياري کردن و نزديکي او به بنده اش مي باشد. و اين فضيلت بزرگي براي صابران است. پس اگر براي صبرکنندگان فضيلتي جز همراهي خداوند نباشد همين فضيلت و شرافت آنها را بس است. و اما همراهي عام، همراهي علم و قدرت است. همان طور که خداوند فرموده است: « وَهُوَ مَعَکُم أَينَ مَا کُنتُم» و او با شما است هر کجا که باشيد . يعني علم و قدرت او همراه شما است و اين براي همه مردم است.
و خداوند دستور داده است که مومنين از نماز ياري بجويند، چون نماز ست ون دين و نور مومنان و پل ارتباط بين بنده و پروردگار است. پس هرگاه نماز به صورت کامل ادا شود و مسنونات آن رعايت گردد و از حضور قلب که مغز نماز است برخوردار باشد، چنين نمازي نزد خداوند پذيرفته خواهد شد، و هرگاه بنده وارد آن شود احساس مي کند وارد بارگاه پروردگارش شده است، و در مقابل پروردگارش چون بنده اي خادم و مودب مي ايستد و همه آنچه را مي گويد و انجام مي دهد با حضور ذهن مي گويد و انجام مي دهد، و غرق در نيايش و مناجات پروردگارش مي شود. بدون شک چنين نمازي بزرگترين ياور و معين و همه امور است، زيرا نماز، آدمي را از زشتي و منکرات باز مي دارد. همچنين حضور قلب در نماز باعث مي شود تا انگيزه اي در بنده بوجود بيايد که او را به اطاعت از دستورات پروردگار و
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پرهيز از آنچه نهي کرده است فرا بخواند. اين همان نمازي است که خداوند به ما دستور داده که در انجام هرکاري از آن ياري بجوييم.
آيه ي 154:
وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُون، و کساني را که در راه خدا کشته مي شوند مرده نخوانيد. بلکه آنان زنده اند ولي شما نمي دانيد.
بعد از آنکه خداوند ياري جستن از صبر را در همه حالات بيان کرد، نمونه اي را ذکر نمود که بايد در انجام آن از صبر ياري طلبيد و آن جهاد در راه خداست. جهاد بهترين عبادت بدني و دشوارترين آن است، چون جهاد کار دشواري است، و بسياري اوقات منجر به کشته شدن او دست رفتن زندگي مي شود؛ امري که دنياگرايان و دوستداران آن فقط به خاطر زنده ماندن و برخورداري از لذايذ آن بدان علاقمندند. به همين خاطر تمام سعي و تلاش آنان بر اين است که از اين اصل « زنده ماندن» پاسداري کنند و هرآنچه را که به آن ضرر وارد نمايد، دور گردانند.
و معلوم است که فرد عاقل چيز دوست داشتني را جز به خاطر محبوبي والاتر و بزرگوارتر ترک نمي کند، بنابراين خداوند خبر داده است هرکس در راه او بجنگد و کشته شود تا حکم ا و اجرا شود و دين او پيروز گردد، نه به خاطر اهدافي ديگر، چنين کسي اگر کشته شود، زندگي زيبا و دوست داشتني را از دست نداده است بلکه به زندگي بزرگتر و کاملتري از آنچه شما گمان مي بريد دست يافته است. « أَحيَاءُ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقُونَ ، فَرحِينَ بِمَا ءَاتَئُهمُ اللَّهُ مِّن فَضلِهِ وَيَستَبشِرُونَ بِالَّذيِنَ لَم يَلحَقُوا بِهِم مِن خَلفِهِم أَلاَّ خَوفُ عَلَيهِم وَفَضلِ وَأَنَ اللَه لَا يُضيِعُ أَجرَ الموُمِنينَ» آنان پيش پروردگارشان زنده هستند و روزي داده مي شوند و به آنچه خداوند از فضل خويش به آنها داده است شادمان هستند. به کساني که هنوز به آنها نپيوسته اند مژده مي دهند که هيچ ترسي بر آنها نيست و اندوهگين نمي شوند . به نعمت و فضل خداوند مژده مي دهند و بي گمان خداوند پاداش مومنان را ضايع نمي کند.
پس آيا هيچ زندگي بزرگتر از اين وجود دارد که نزديکي خداي متعال و بهره مندي از خوردني ها و نوشيدني هاي لذيذ را به همراه دارد؟! و اين روزيِ جسمي آنهاست، و روزيِ روحي آنها خوشحالي و شادماني، و از بين رفتن هر نوع ترس و اندوه است. آيا زندگي بالاتر اين وجود دارد؟ و اين زندگي برزخ است که از زندگي دنيا کاملتر است. پيامبر (ص) خبر داده است که ارواح شهيدان در شکم پرندگان سبزي
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هستند که وارد نهرهاي بهشت مي شوند و ميوه هاي بهشت مي خورند و به سوي چراغهايي که به عرض آويزان شده اند، پر مي کشند اين آيه بزرگترين مشوّق و محرّک براي جهاد در راه خدا و صبر کردن بر آن است .
پس اگر بندگان پاداش کشته شدن در راه خدا را مي دانستند، از جهاد باز نمي ماندند اما نداشتن علمِ يقين به اين حقايق اراده ها را سست نموده و انسان خوابيده را بيشتر در خواب غفلت فرو برده و پاداش هاي بزرگ و غنيمت ها را از دست آدمي مي گيرد.
چرا چنين نباشد حال آنکه خداوند متعال فرموده است : « إِنَّ اللهَ اشتَرَي مِنَ الموُمِنينَ أَنفُسَهُم وَأَموَلَهُم بِأَنَ لَهمُ الجَنَّةَ يُقَتِلوُنَ فِي سَبيِل اللهِ فَيَقَتُلونَ وَيُقتَلُونَ » خداوند از مومنان جان و مالشان را خريده است و در مقابل به آنان بهشت مي دهد. همان کساني که در راه خدا مي جنگند پس مي کشند و کشته مي شوند.
سوگند به خدا اگر انسان هزار جان داشته باشد و يکي را پس از ديگري در راه خدا بدهد در مقابل اين پاداش بزرگ، اندک است. بنابراين شهيدان پس از مشاهده پاداش خداوند و جزاي خوب او چيزي آروز نمي کنند جز اينکه به دنيا برگردانده شوند تا دوباره در راه او کشته شوند .
اين آيه دليلي است بر وجود نعمت و عذاب در عالم برزخ ، همان طور که در اين مورد نصوص زيادي وارد شده است.
آيه ي 157-155:
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِين، و البته شما را با چيزهايي از قبيل ترس و گرسنگي و زيان مالي و جاني و کمبود ميوه ها مي آزماييم و مژده بده صابران را.
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ، آن کساني که چون مصيبتي به آنها برسد گويند:« ما از آن خدا هستيم و به سوي او باز مي گرديم»
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون، آنان درود و رحمت خدا شامل حالشان است و ايشان اند هدايت شوندگان.
خداوند متعال خبر داده است که حتما بندگانش را به مشکلاتي گرفتار مي نمايد و با مصايبي مي آزمايد تا راستگو از دروغگو، و ناشکيبا از شکيبا جدا شود. اين سنت خداوند متعال در رابطه با بندگانش است، زيرا اگر خوشي و راحتي براي اهل ايمان
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ادامه يابد و مشکلي براي آنان پيش نيايد نيکي و بدي از هم تشخيص داده نخواهد شد و فساد و تباهي به وجود خواهد آمد. و حکمت الهي اقتضا مي نمايد تا اهل خير از اهل شر جدا گردند. اين است فايده مشکلات، نه اينکه ايمان مومنان را از بين ببرد و آنها را از دينشان باز دارد، زيرا پروردگار ايمان مومنان را ضايع نمي گرداند. پس خداوند در اين آيه خبر داده است که به زودي بندگانش را آزمايش خواهد کرد، « بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ» به چيزي از قبيل ترس از دشمنان« وَالْجُوعِ» و اندکي از گرسنگي، زيرا اگر انها را به ترس يا گرسنگي کامل مبتلا نمايد هلاک مي شوند. مشکلات و بلايا انسان را تصفيه و پالايش کرده اما او را هلاک نمي کند. « وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ» اين بخش از آيه شامل تمام ضررهايي است که متوجه اموال مي شود از قبيل آفت هاي آسماني، غرق شدن، ضايع شدن ، و اموالي که پادشاهان ستمگر و راهزنان با زور و فشار مي ستانند. « وَالأنفُسِ» و از دست دادنِ دوستان و فرزندان و خويشاوند و ياران، و انواع بيماري هايي که آدمي يا دوستانش به ان مبتلا مي شوند. « وَالثَّمَرَاتِ» و دانه ها، خرما و همه درختان، و از بين رفتن سبزي ها و گياهان به علت سرما يا آتش سوزي يا به سبب آفتي آسماني از قبيل ملخ و غيره. اين چيزها بايد به وقوع بپيوندد، چون خداوند دانا و آگاه از آن خبر داده است، و همان طور که او خبر داده، به وقوع پيوسته است. به هنگام بروز اين مشکلات مردم به دو گروه تقسيم مي شوند: گروهي داد و فرياد سر داده و بي صبري مي نمايند، و گروهي صبر پيشه مي کنند. کسي که بي صبري مي کند به دو مصيبت گرفتار شده است؛ يکي از دست رفتن چيز دوست داشتني و محبوب، و ديگري از دست دادن چيزي بزرگتر، و آن پاداشي ا ست که با صبر به دست مي آيد، که صبر اطاعت از دستور خداست. پس چنين فردي خسارتمند و محروم است، زيرا ايماني را که با خود داشت، ناقص يافته وصبر، شکر و رضا به قضا را از دست داده و نارضايتي سراسر وجودش را در بر گرفته است، واين بر شدت کمبود و نقص ايمانش دلالت مي نمايد.
و اما کسي که به هنگام پيش آمدن چنين مشکلاتي خداوند به او توفيقِ صبر دهد و از نارضايتي و عصبانيت در سخن و رفتار بپرهيزد و به پاداش خداوندي چشم اميد ببندد، و بداند پاداشي که به خاطر صبر بر مصيبت به او مي رسد از مصيبتي که براي او پيش آمده، بزرگتر است، مصيبت در حق او نعمتي بس بزرگ است، مصيبت در حق او نعمتي بس بزرگ است، چرا که از اين طريق به چيزي که براي او مفيدتر
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است دست يافته است. زيرا او از دستور خداوند اطاعت نموده و پاداش وي را به دست آورده است . بنابراين خداوند متعال فرموده است: « وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ» و مژده بده صبر کنندگان را . يعني به آنها مژده بده که مزدشان بدون حساب و کتاب و به طور کامل داده مي شود. پس صبر کنندگان کساني هستند که مژده و بخشش بزرگ را دريافته اند.
سپس خداوند آنها را توصيف نموده و مي فرمايد: « الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ » کساني که هرگاه مصيبتي به آنان برسد. مصيبت بر آن چيزي است که قلب، جسم يا هر دو را به درد آورد، و آن همان چيزهايي هستند که پيش تر ذکر شدند.
« قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ» مي گويند: ما ملک خدائيم، تحت امر و فرم ان او هستيم و جان و مالي که داريم از آن وي مي باشد. پس هرگاه خداوند ما را در جان و مالمان بيازمايد، صابر و راضي خواهيم بود، چرا که او « أرحم الراحمين» است و از سر لطف و محبت در ملک خويش تصّرف مي کند. و نشانه کمال بندگي آن است که بنده اعتقاد داشته باشد خداوند حکيم و مهربان وي را به مصايب و بلايا مي آزمايد، پس بايد به قضاي او راضي و شاکر بود. چرا که او خير و منفعت بنده اش را مي خواهد، هرچند که بنده آن را درک ننمايد.
و ما که بنده و مملوک خدا هستيم در روز قيامت در حضور ايشان رسيده و ما را بر اعمالمان پاداش خواهد داد. پس اگر صبر پيشه کنيم و به پاداش اخروي چشم بدوزيم، بدون شک اجر و پاداش وافر را خواهيم يافت. و اگر ناسپاسي کنيم، جز خسران و ندامت چيزي بدست نخواهيم آورد. بنابراين بايد به هنگام مصايب خود را به خدا بسپاريم و صبر واستقامت داشته باشيم تا حداقل از اجر و ثواب اخروي محروم نمانيم.
« أُولَئِكَ » آنهايي که داراي صفت «صبر» هستند، « َلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ» از سوي خدا پاداش و درود، « وَرَحْمَةٌ» و رحمتي عظيم خواهند يافت. از جمله رحمت خداوند بر آنها اين است که به آنان توفيق صبر داد و با صبر، پاداش کامل را دريافتند. « وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ» و اينها راه يافتگانند، چرا که حق را شناختند و به يقين دانستند که از آنِ خدا هستند و به سوي او بر مي گردند، و به اين دانش عمل نمودند و صبر پيشه کردند.
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اين آيه دلالت مي نمايد که هرکس صبر نکند از پاداش « صابران» محروم مي ماند. بنابراين ناشکيبا از جانب خداوند مذمت شده و به سزا و گمراهي و زيان گرفتار مي شود . پس چقدر زيان است تفاوت بين اين دو گروه! و چقدر ناچيز است رنج و خستگي صابران! و چقدر فراوان است رنج و زحمت ناشکيبايان!
اين دو آيه انسان ها را براي رويارويي با مشکلات آماده مي سازد، تا به هنگام بروز ناملايمات، تحمل آن آسان باشد . و در اين آيه ها از اسلحه اي سخن به ميان آمده است که بايد با آن به جنگ مصايب رفت، و آن صبر است. و در اين آيه آنچه انسان را بر صبر کردن کمک مي نمايد، بيان پاداش «صابران» است. اين آزمايش و امتحان ، سنت خداوند است که در گذشته نيز وجود داشته و براي سنت خداوند تغييري نخواهند بود. کما اينکه در اين آيه ها انواع مشکلات بيان شده است.
آيه ي 158:
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ، بي گمان صفا و مروه از نشانه هاي خدا هستند، پس هرکس که حج يا عمره بگذارد بر او گناهي نخواهد بود که آن دو را طواف کند، و هرکس که طاعتي را به دلخواه و مخلصانه انجام دهد پس همانا خداوند سپاس گذار و آگاه است.
خداوند متعال خبر مي دهد صفا و مروه که دو کوه معروف هستند. « مِن شَعَآئِرِ اللّهِ» از نشانه هاي آشکار دين خدا مي باشند که بندگان با حضور در اين اماکن، خدا را مي پرستند. اين دو محل، اماکن پرستش خدا هستند، و خدا دستور داده است که شعاير وي گرامي داشته شود: « وَمَن يُعَظِم شَعَئِرَ اللّهَ فَإِنَّهَا مِن تَقوَي القُلوُب» و هرکس نشانه هاي خدا را تعظيم کند همانا آن از پرهيزگاري دلهاست.
پس مجموع هر دو نص دلالت مي نمايند که صفا و مروه از نشانه هاي خدا هستند و تعظيم و بزرگداشت نشانه هاي خداوند از پرهيزگاري دلهاست. و تقوا و پرهيزگاري بر هر مکلفي واجب است. و اين دلالت مي نمايد که سعي بين صفا و مروه در حج و عمره فرض است، همانطور که جمهور بر اين باورند و احاديث نبوي و عملکرد پيامبر (ص) بر آن دلالت مي نمايد. پيامبر فرموده است: « خُذوُا عَنِّي مَنَاسِکَکُم» مناسک خود را از من فرا گيريد.
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« فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا» اين دفع توهمي است که بعضي از مسلمين دچار آن شدند و از سعي بين صفا و مروه خودداري کردند، چون در دوران جاهليت در صفا و مروه بت ها پرستش مي شدند، خداوند به خاطر اينکه اين توهم را دفع نمايد، فرمود: « سعيِ بين صفا و مروه اشکالي ندارد.
و مقيد کردن « گناه نبودن» براي کسي که به حج و عمره مي پردازد در اين دلالت مي کند که تنها «سعي» عبادت نيست، مگر اينکه با حج يا عمره همراه باشد. به خلاف طواف کردن خانه کعبه که با حج و عمره مشروع است، و بدون حج و عمره هم عبادت است. اما « سعي» و «وقوف در عرفه و مزدلفه» و « رمي جمرات» از مناسک حج است. و اگر در انجام اين کارها از ارکان و اعمال حج تبعيت نشود، بدعت محسوب مي گردند. چون بدعت در دين دو نوع است: نوعي که بنده، خداوند را با عبادتي پرستش نمايد که خداوند آن عبادت را اصلا مشروع نکرده است، و نوعي ديگر آن است که خداوند عبادتي را با ويژگيهاي خاصي مشروع نموده است و بنده آن را برخلاف آن صفت و حالت انجام دهد. و وقوف در عرفه و مزدلفه و رمي و .... در غير ايام حج، از اين نوع است .
« وَمَن تَطَوَّعَ» و هرکس که عبادتي را مخلصانه براي خدا انجام دهد. « خَيْرًا» از قبيل حج و عمره و طواف نماز و روزه و ديگر عبادات، « فَهُوَ خَيرُ لََّهُ» اين دلالت مي نمايد که هر اندازه بنده طاعت خدا را بيشتر انجام دهد خير و کمالش بيشتر خواهد بود و مقامش نزد خداوند به خاطر زياد شدن ايمانش بالاتر خواهد رفت.
و مقيد نمودنِ انجام دادن عبادت به « خير» بيانگر آن است که هرکس بدعت هايي را که خدا و پيامبرش مشروع نکرده است، انجام دهد، چيزي جز خستگي به دست نمي آورد و هيچ خيري براي وي در پي نخواهد داشت، بلکه اگر بداند که چنين کاري مشروع نيست و به عمد آن را انجام دهد، براي او شر خواهد بود.
« فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ» همانا خداوند شکرگذار و داناست. «شاکر» و «شکور» از نامهاي خداوند متعال هستند، خداوندي که کوچکترين عمل را از بندگانش مي پذيرد و در برابر آن به آنها پاداش بزرگ مي دهد.
خداوندي که هرگاه بنده دستورات او را اجرا نموده و بر اين کار ستايش و تمجيد مي کند، قلبش ايجاد مي کند و به جسمش نيرو و نشاط مي بخشد و در هه حالاتش
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برکت و فزوني عطا مي کند و به او در کارهايش بيشتر توفيق مي دهد، سپس در آينده پاداش خود را به طور کامل مي يابد و اين چيزها از پاداش او نمي کاهند.
و از جمله شکر و سپاسگذاري خداوند از بنده اين است که هرکس چيزي را به خاطر خدا ترک کند، خداوند در عوض به او چيزي بهتري مي دهد، و هرکس يک وجب به خدا نزديک شود خداوند يک ذراع به او نزديک مي شود. و هرکس به اندازه يک ذراع به او نزديک شود خداوند به اندازه دو ذراع به او نزديک مي شود. و هرکس به سوي خدا با حالت عادي راه برود، او به سويش دوان دوان مي آيد . و هرکس با او معامله کند خداوند به او چندين برابر سود مي دهد. و با اينکه خداوند شاکر و سپاسگذار است، مي داند چه کسي براساس نيّت و ايمان و پرهيزگاري اش مستحق پاداش کامل است، و او به کارهاي بندگان دانا است، پس اعمال آنها را ضايع نمي کند ، بلکه اعمالشان را برحسب نياتشان و کاملتر از آنچه که انجام داده اند، پاداش مي دهد.
آيه ي 162-159:
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ، بي گمان کساني که دلايل روشن، و هدايتي را که ما فرو فرستاده ايم پنهان مي کنند، بعد از آن که آن را در کتاب براي مردم بيان نموده ايم ، خداوند و نفرين کنندگان ايشان را نفرين مي کنند.
إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ،مگر کساني که توبه کنند و به اصلاح (خويشتن) بپردازند و (حقيقت را) بيان کنند، پس توبه ايشان را مي پذيرم و من بسيار توبه پذير و مهربان هستم.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين ، بي گمان کساني که کفر ورزيدند و در حال کفر مردند، لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم برايشان باد.
خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ، در آن نفرين جاودانه باقي مي مانند؛ نه عذابِ آنها سبک مي گردد و نه به آنان مهلتي داده مي شود.
اين آيات گرچه در مورد اهل کتاب و اينکه آنان شان و منزلت پيامبر (ص) و صفات او را که در کتابشان آمده بود پنهان کردند، نازل شده است، اما حکم آن شامل هر کسي مي شود که آنچه را خداوند نازل نموده است، کتمان نمايد، زيرا خداوند آيات
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را براي مردم بيان مي دارد، اما چنين کسي تلاش مي کند که آيات او را از بين ببرد و آن را پنهان کند، پس اين وعيد و تهديد سختي است براي کسي که چنين کند.
« مِنَ الْبَيِّنَاتِ» يعني نشانه هاي واضح و آشکار خدا را که بيانگر حق و حقيقت اند، کتمان نمايد.
« وَالْهُدَى» هدايت يعني علم و شناختي که به وسيله آن مي توان «صراط المستقيم» را پيدا کرد، و در پرتو آن راه بهشتيان را از راه دوزخيان تشخيص داد. همانا خداوند از اهل علم پيمان گرفته که آنچه را به آنان آموخته است به مردم ياد بدهند و براي آنان تبيين نمايند، کتاب خدا را براي مردم تشريح کرده و آن را کتمان نکنند.
پس هرکس اين پيمان را نقض کند و به دو آفت « کتمان ما انزل الله» و « فريفتن بندگان خدا» مبتلا شود، « وَيَلْعَنُهُمُ الله» خداوند آنان را از ساحتِ مقدس خويش طرد نموده و از رحمت خود محروم مي نمايد. « وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ » و تمام لعنت کنندگان آنها را نفرين مي کنند . يعني تمام خلايق، پس همه مخلوقات آنان را لعنت مي کنند، چرا که آنان مکّار و حيله گر بودند و دين خدا را به فساد و تباهي کشاندند و در آن تغيير و تبديل به وجود آوردند. به همين خاطر سزاي آنان از جنس کردارشان بود، و چون آنان مردم را از رحمت خدا دور ساختند خدا هم آنها را از رحمت خود دور ساخت. از سوي ديگر، کسي که خير و نيکي را به مردم ياد بدهد، خداوند و فرشتگان و حتي ماهيهاي اقيانوسها و درياها بر وي درود مي فرستند، چرا که وي در مسير مصلحت و منفعت مردم و اصلاح دين آنان گام برداشته و مردمان را به خدا نزديک کرده است. اما کسي که آيات خدا را کتمان کند ، در واقع با امر و فرمان خدا عناد و تضاد دارد، زيرا خداوند آيات خود را براي مردم بيان مي کند، اما او آن را مخفي و مستور مي دارد. پس چنين کسي بسيار به جا است که اين چنين مورد تهديد قرار گيرد.
« إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ» به جز کساني که از گناهاني که انجام داده اند پشيمان شده و از آن دست کشيده و بازگشته و تصميم گرفته اند که دوباره آن را تکرار کنند. « وَأَصْلَحُواْ» و اعمال فاسد خود را اصلاح کرده اند. پس تنها ترک کردن کار زشت کافي نيست مادامي که عمل نيکو انجام نشود.
و نيز براي کسي که آيات خدا را پنهان کرده است تنها دست کشيدن از پنهان کاري کافي نيست بلکه بايد آنچه را که پنهان کرده است بيان دارد، و خداوند توبه چنين
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فردي را مي پذيرد، زيرا باب توبه هميشه باز است و هرکس که اسباب توبه را فراهم کند خداوند توبه اش را مي پذيرد.« التَّوَّابُ» يعني توبه پذير. پس چنانچه بندگانش توبه کنند، گناهان آنان را عفو مي کند. و خداوند همراه با احسان و نعمت هايش بسوي بنده باز مي گردد. پس چنانچه بنده به سوي او باز گردد، خداوند متعال دوباره نعمت هايش را به وي ارزاني خواهد داشت.
« الرَّحِيمُ» يعني کسي که مهرباني و رحمت فراوان دارد. رحمت خدا همه چيز را فرا گرفته است. از جمله رحمت او اين است که بندگان را به توبه و بازگشتن توفيق داده و آنها توبه کرده و باز مي گردند، سپس بر آنها رحم نموده و با لطف و احسان خويش توبه آنها را مي پذيرد. اين است حکم توبه کننده از گناه.
اما کسي که کفر ورزيده و تا زمان مرگ به کفرش ادامه داده و به سوي خدايش بازنگشته و توبه نکرده است، « عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» لعنت خدا و ملائکه و همه مردم بر آنان خواهد بود، چون از آنجا که کفر تبديل به صفت و حالت ثابت آنها گشته است ملعون واقع شدن نيز تبديل به صفت ثابت آنها مي گردد و از آنان دور نمي شود، چون حکم همراه و ملازم علت خويش است و هرگاه علت وجود داشته باشد حکم نيز خواهد بود، وهرگاه علت وجود نداشته باشد حکم نيز وجود نخواهد داشت.
« خَالِدِينَ فِيهَا» در لعنت يا عذابي که لازم و ملزوم يکديگرند براي هميشه خواهند بود. « لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ» و بديشان مهلت داده نمي شود، چون وقت مهلت دادن که دنياست، گذشته است، پس عذري براي آنان باقي نمانده است که به آن اعتذار جويند.
ايه ي 163:
وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيم، و معبود شما معبودي يگانه ا ست معبود به حقي جز او وجود ندارد، بخشنده و مهربان است.
خداوند متعال خبر مي دهد – و او راستگوترين گويندگان است- که خداوند « ِإلَهٌ وَاحِدٌ» در ذات و اسماء و صفات و کارهايش يکتا و يگانه است، پس او شريک و همتا و مثيل و نظيري نداشته، و جز او آفريننده و مدبري وجود ندارد. پس وقتي خداوند چنين است سزاوار است که معبود قرار داده شده و با انواع عبادت ها پرستش شود و هيچ چيزي از آفريده هايش با او شريک گرفته نشود. چون او «
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الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» داراي آن چنان رحمت فراوان است که مهرباني هيچ کسي به اندازه مهرباني او نيست و رحمت او همه چيز را فرا گرفته و هر موجود زنده اي از آن برخوردار است.
پس خداوند با رحمت خويش همه آفريده ها را به وجود آورده است و آنها را از انواع کمالات برخوردار نموده، و هر رنج و کاستي را از آنها دور کرده است. و نيز رحمت خداوند باعث شده است که پروردگار صفات و نعمت هايش به بندگانش بشناساند و همه منافع ديني و دنيوي آنها را که به آن نياز دارند بوسيله فرستادن پيامبران و نازل کردن کتاب براي آنها بيان نمايد. پس وقتي معلوم شد هر نعمتي که بندگان دارند از جانب خداست، و هيچ يک از آفريده ها به ديگري فايده اي نمي رساند، در مي يابد که فقط خداوند سزاوار هر نوع عبادت و پرستشي است، و تنها او بايد مورد محبت قرار گيرد، و تنها بايد از او ترسيد، و فقط بايد به او اميدوار بود و بر او توکل نمود، و ديگر عبادات را فقط براي او انجام داد.
و بزرگترين ستم و زشت ترين زشتي آن است که بنده از عبادت و پرستش خدا روي گرداند و پرستش بندگان روي آورد و آفريده هاي خاکي را با پروردگار جهانيان شريک قرار دهد، و يا مخلوقي را که امورش از سوي خداوند تدبير مي شود و از همه جهات ناتوان است، همراه با آفريننده توانا و قوي که بر همه چيز غالب است و هر چيزي در برابر او سرخم کرده است پرستش کند.
پس اين آيه بيانگر يگانگي خداوند متعال و معبود بودن او و تاکيد بر يگانگي و الوهيتوي و نفي الوهيت از ديگر مخلوقات است. و اينکه وجود همه نعمت ها و دور شدن همه رنج ها و کاستي ها از آثار رحمت او مي باشد. پس اين آيه دليلي اجمالي است بر يگانگي او. سپس دلايل تفصيلي و مشروح را بيان کرده و مي فرمايد:
آيه ي 164:
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ، همانا در آفرينش آسمانها و زمين و در پي يکديگر آمدن شب و روز و کشتيهايي که در دريا براي بهره وري مردم در حرکت اند، و آبي که خداوند از آسمان فرو مي فرستد و با آن زمين را پس از مرگش زند گردانده، و در زمين هر
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جنبده اي را پخش نموده، و در گردش بادها و ابر مسخّر بين آسمان و زمين نشانه هايي است براي قومي که مي انديشند.
« إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» خداوند متعال خبر مي دهد که در اين آفريده هاي بزرگ نشانه هاي فراواني است. يعني نشانه هايي دال بر يگانگي خداوند و الوهيت و فرمانروايي و رحمت و ساير صفاتش. اما اين نشانه ها « لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» براي کساني هستند که عقل دارند و از عقل خود براي تفکر در آفريده ها استفاده مي نمايند.
پس آدمي برحسب انديشه و عقلي که خداوند بر او ارزاني داشته است بايد از آيه ها و نشانه هايش بهره مند شود و آن را با فکر و عقل و تدبيرش حلاّجي کند. پس در « خَلْقِ السَّمَاوَاتِ» آفرينش آسمانها و بلندي و گستردگي خورشيد و ماه و استواري آنها، ودر آفرينش خورشيد و ماه و ستارگاني که خداوند براي منافع بندگان در آسمان قرار داده.
و آفرينش « الأَرْضِ» زمين نيز که آن را براي مردم گهواره قرار داده تا بر آن بياسايند و از آنچه که در آن وجود دارد بهره برند و از آيات و نشانه هايش عبرت بگيرند، بيانگر آن است که خداوند در «خلق» و « تدبير» منفرد بوده و از قدرت و توانايي فراواني برخوردار است. نيز بيانگر حکمت خداوند است، حکمتي که بر اساس آن اين نشانه ها را محکم و زيبا آفريده و آنها را نظم داده است . نيز بيانگر علم خداوند و رحمت اوست، و اينکه با اين نشانه ها منافع و نيازهاي آفريده ها را برطرف مي نمايد.
و اين آيات بزرگترين دليل بر کمال خداوند است و اينکه او سزاوار هر نوع پرستشي مي باشد، زيرا در آفريدن، و تدبير و انجام امور بندگان يگانه و تنهاست.
« وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» در پي يکديگر آمدن شب و روز به صورت هميشگي، به گونه اي که هرگاه يکي برود ديگري جاي آنرا مي گيرد، و گرمي و سردي و ميانه و کوتاه و طولاني بودن، و فصل هايي که پديد مي آيند و منافع انسانها و حيوانات و همه آن چه امور با نظم و تدبيري انجام مي شود که عقلها از آن حيرانند و فرزانگان از درک آن عاجزند. اين تغييرات بر قدرت و علم و حکمت و رحمت گسترده و لطف فراگير گرداننده آن، و بر کارسازي و تدبير و عظمت و فرمانروايي او دلالت مي کند. همه اين موارد ايجاب مي کند که تنها او پرستش شود و تنها او مورد محبت
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و تعظيم قرار گيرد و تنها از او بيم داشت و به او اميدوار بود، و در راستاي خشنودي او تلاش نمود.
« وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ» و در کشتي هايي که در دريا روان هستند. خداوند ساختن اين کشتي ها را به بندگانش الهام نموده و ابزار و اسباب لازم جهت ساختن آن را در اختيار آنان قرار داده است. سپس درياي بيکران و بادهايي را براي شما مسخر نموده است که با آن کشتي هاي مملو از مسافر و کالاي تجاري که آدمها مصالح و منافع زندگي اشان را با آن تامين مي کنند به حرکت در مي آورد . پس چه کسي ساختن اين کشتي را به آنها الهام نمود؟ و چه کسي به آنها توانايي داد تا آن را بسازند؟ و چه کسي ابزار و اسباب ساختن کشتي را در اختيار آنان قرار داد؟ چه کسي دريا را براي آنها رام گرداند؟ و چه کسي براي ماشينهاي آبي و خشکي، سوختني را آفريده است که بوسيله آن انسانها و کالاها را حمل نمايند؟
آيا اين چيزها به طور اتفاقي درست شده اند، يا اين مخلوق ضعيف و ناتوان که به هنگام تولد نه دانشي است و نه توانايي و قدرتي، به تنهايي آن را ساخته و به راه انداخته است؟! مخلوقي که بدون علم و قدرت به دنيا آمده، سپس خداوند به او توانايي بخشيده، و آنچه را که مي خواست به او ياد داده است. آيا او رام کننده اين چيزهاست يا پروردگار واحدي که حکيم و داناست و هيچ چيزي وي را ناتوان و ضعيف نمي کند و انجام هيچ کاري براي او غير ممکن نيست؟ آري ! همه چيز در بر ابر ربوبيت و عظمت او سر تعظيم فرود مي آورد، و بنده ضعيف فقط جزئي از اجزاي اسباب و عواملي است که خداوند بوسيله آن عوامل، اين امور را به وجود آورده است. پس اين بيانگر رحمت خداوند و عنايت او به آفريده هايش است، و ايجاب مي کند که محبت و ترس و اميد و عبادات و کرنش و تعظيم براي او انجام شود.
« وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء» و آن باراني است که از ابرها فرود مي آيد. « فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا» و در نتيجه انواع حبوبات و گياهان را مي روياند که مورد نياز خلائق است و بدون آن نمي توانند زندگي کنند.
آيا اين بيانگر قدرت و توانايي خدايي نيست که آن را فرو فرستاده و بوسيله آن چيزهاي زيادي را از زمين بيرون آورده است؟! و آيا بيانگر رحمت و لطف او نسبت به بندگان و تهيه منافع آنها و شدت نيازمندي بندگان به خدا نيست؟!
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آري! همين امر ايجاب مي کند که خداوند معبود و خداي آنها باشد، و مردگان را زنده کند و آنها را بر اعمالشان پاداش يا کيفر دهد. « وَبَثَّ فِيهَا» و در مناطق مختلف زمين گسترانده است « مِن كُلِّ دَآبَّةٍ» جنبندگان گوناگوني را، که بر قدرت و عظمت و يگانگي و فرمانروايي بزرگ او دليل مي باشند. خداوند همه اين جنبدگانِ روي زمين را براي انسان مسخّر و رام نموده است تا از آن استفاده کنند.
انسانها از گوشت بعضي از جنبدگان روي زمين استفاده مي کنند و از شير آن مي نوشند، و بر بعضي از آنها سوار مي شوند، و از بعضي از آنها براي تهيه منافع و محافظت از خويشت ن بهره مي برند. و بعضي هستند که از آن عبرت و پند گرفته مي شود. خداوند هر نوع جنبنده اي را در زمين پخش نموده و کفيل روزيشان است. پس هيچ جنبنده اي در روي زمين نيست مگر اينکه روزي آن بر عهده خداست و او قرارگاه و محل رفت و آمدش را مي داند.
« وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ» و در گردش بادها و سرد و گرم شدن، و وزيدن آن به سوي جنوب و شمال و شرق و ديگر جهات، و اينکه خداوند گاهي به وسيله آن، ابرها را به حرکت در مي آورد و گاهي بوسيله آن ابرها را به هم در مي آميزد، و گاهي بادها را ابزار تلقيح گياهان و گاهي آن را سبب بارش باران قرار مي دهد، و گاهي از شدت و زيان آن مي کاهد، و گاهي بادها موجب رحمت شده و گاهي بشارت دهنده عذاب خواهند بود.
پس چه کسي اين کارها را مي کند، و چه کسي در اين بادها منافعي براي بندگان به وديعه نهاده است؟! و چه کسي باد را مسخر نموده تا همه حيوانات با آن زنده بمانند و جسم ها و درختان و دانه ها و گياهان را رشد دهد؟ آري! خداوند عزيز و حکيم و مهربان که نسبت به بندگانش لطف دارد، اين بادها را مسخر نموده است. خداوندي که شايسته و سزاوار هر نوع کرنش و فروتني و محبت و پرستش است و همه به سوي او باز خواهند گشت. خداوند ابرها را که آب زياد با خود دارند ميان آسمان و زمين مسخّر مي سازد و به هر جا که بخواهد مي برد و بوسيله آن شهرها و بندگان را زنده مي گرداند و تپه ها و دره ها را سير آب مي کند. و به هنگام نياز آب آنرا بر بندگان فرو مي فرستد، و هرگاه آب باران به آنها زيان برساند، خداوند آن را نگاه مي دارد، پس آن را از سر رحمت و لطف فرو مي فرستد و نيز از سر مهرباني و
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عنايت باز مي دارد. پس چقدر بزرگ است فرمانروايي و قدرت او! و چقدر احسان او فراوان و منت او مهربانانه است!
و چقدر زشت است که بندگان از روزي وي بهره برند و با احسان او زندگي کنند، سپس اين روزي و احسان را در راه عصيان و سرپيچي از اوامر خداوند صرف نمايند؟ آيا اين دليلي بر بردباري و عفو و گذشت و لطف عظيم او نيست؟ پس در همه حال سپاس از آن خداست.
خلاصه مطلب اينکه هرگاه انسان عاقل در جهان هستي و در امور شگفت انگيز آفريده ها بيانديشد و در صنعت و دقت و الطاف و حکمتي که در آن به وديعه نهاده شده است فکر نمايد به اين نتيجه مي رسد که جهان و پديده هاي آن به حق و براي حق آفريده شده اند، و خواهد دانست که اين مخلوقات، نشانه ها و کتاب هاي هدايتي هستند که انسان را به سوي حق و يگانگي خدا راهنمايي مي کنند. و مي داند که اين پديده ها انسان را به آنچه پيامبران از روز آخرت خبر داده اند راهنمايي مي کنند. و مي داند که اين آفريده ها تسليم فرمان خدا هستند و از خود تدبيري ندارند و نمي توانند از مدبر خود سرپيچي کنند.
پس معلوم شد که همه جهان هستي نيازمند و محتاج اوست و او از همه آفريده ها بي نياز است. پس هيچ معبود و پروردگار به حقّي جز او نيست.
آيه ي 167-165:
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ، و دسته اي از مردم هستند که همتاياني براي خدا مي گيرند و آنها را مانند خدا دوست مي دارند، و آنانکه ايمان دارند خداوند را بيشتر و سخت تر دوست دارند. و اگر کساني که ستم کرده اند عذاب را ببينند، دريابند که همه قدرت از آن خداست و خداوند سخت کيفر است.
إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ، کساني که پيروي شده اند از کساني که پيروي کرده اند بيزاري جويند و عذاب را مشاهده کنند و پيوند ميانشان گسسته شود.
وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، و کساني که پيروي کرده اند، مي
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گويند: اگر براي ما بازگشتي بود از آنها بيزاي مي جستيم، همان گونه که از ما بيزازي چستند اين چنين خداوند کردارهايشان را به گونه اي حسرت زا به ايشان نشان مي دهد و آنان بيرون روندگانِ از آتش نيستند.
اين آيه ارتباط بسيار زيبايي با آيه پيش دارد، زيرا خداوند متعال در آيه قبل يگانگي خود و دلايل قاطع و روشن آن را که آدمي را به علم يقين مي رساند بيان داشت. و در اينجا ذکر نمود: « وَمِنَ النَّاسِ» و دسته اي مردم هستند که با وجود اين بيان کامل، « مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً» براي خداوند همتايان و همگوناني بر مي گيرند و در عبادت و محبت و طاعت و تعظيم، آنها را با خدا برابر قرار مي دهند. و هرکس بعد از اقامه حجت و بيان توحيد اينگونه باشد بداند که مخالف خداست و با او مبارزه مي کند و از انديشيدن در آيات او و تامل در آفريده هايش روي گردان است. پس او کوچکترين عذري در اين مورد ندارد و کيفر و عذاب شديد براي اوست. اينها کساني هستند که براي خدا همتاياني قرار مي دهند و آنها را در آفريدن و روزي دادن و تدبير امور و در عبادت با خداوند برابر قرار مي دهند، و آنها را عبادت مي کنند تا آنان را به خود نزديک نمايند.
و « مَن يَتَّخِذُ» دليلي است بر اينکه خداوند هيچ همتايي ندارد، بلکه مشرکان بعضي از مخلوقات را همتايان او قرار مي دهند، همتاياني دروغين، و اسمهايي بدون مسمّي و محتوا. همان گونه که خداوند متعال فرموده است: « وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکَاءَ قُل سَمُّوهُم أَم تُنَبَئُونَهُ، بِمَا لَا يَعلَمُ فِي الأَرضِ أَم بِظَهرِ مِنَّ القَولُ» و براي خداوند انبازاني قرار دادند ، بگو: « آنها را نام ببريد. آيا خداوند را از چيزي آگاه مي کنيد که در زمين است و او نمي داند؟ يا سخني سطحي (پوچ) مي گوييد؟! « إن هيَ إِلَّا أَسمَاءُ سَمَّيتُمُوهَا أَنتُم وَءَابَاوُکُم مَّآ أَنزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلطَنٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ» اين بت ها نامهايي بيش نيستند که شما و پدرانتان نامگذاري کرده ايد و خداوند دليلي بر حقّانيت آنها نازل نفرموده است. آنان پيروي نمي کنند مگر از گمان. پس مخلوق، همتاي خداوند نيست چون خداوند آفريننده است و غير از او مخلوق و آفريده، پروردگار روزي دهنده است و غير او روزي داده مي شوند.
خداوند بي نياز است و بندگان از هر نظر ناقص. خداوند نفع دهنده و ضرر دهنده است و مخلوق نمي تواند سود يا زياني برساند، و هيچ چيزي در اختيار او نيست. پس ، باطل بودن سخن کسي که معبود و همتاياني براي خدا قرار مي دهد، معلوم
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شد، و فرق نمي کند که آن معبود و همتا چه چيز و چه کسي باشد؛ خواه فرشته يا پيامبري باشد و يا فردي صالح و شايسته يا بتي، و يا هرچيز ديگري. و به يقين دانسته شد که خداوند سزاوار محبت کامل و کرنش کامل است.
بنابراين خداوند مومنان را ستايش نموده و مي فرمايد:« وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ» يعني محبت مومنان براي خدا بيشتر از دوست داشتن کساني است که با خداوند همتاياني قرار مي دهند و آنان را دوست مي دارند، چون مومنان دوستي خود را خالص براي خداوند قرار داده اند اما آنها در دوستي خود شريک گرفته اند. مومنان کسي را دوست دارند که به حقيقت شايسته محبت است، کسي که محبت او عين صلاح بنده و سعادت و رستگاري اوست. اما مشرکان کسي را به دوستي گرفته اند که سزاوار هيچ محبتي نيست و محبت آن عين بدبختي و فساد و از هم پاشيدن امور مي باشد.
بنابراين خداوند مشرکان را تهديد نموده و مي فرمايد: « وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ» و اگر کساني که با قرار دادن همتا براي خدا و فرود آمدن سرتسليم در برابر غير او به خود ستم کرده، و از طريق بازداشتن مردم از راه خدا و تلاش براي زيان رساندن به مردم، به آنان ستم کرده اند، « إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ» آنگاه که روز قيامت عذاب را با چشمهايشان مشاهده مي کنند، « أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ» به يقين خواهند دانست که تمام قدرت و تواناييها از آن خداست، و همتاياني که آنها براي خدا گرفته اند هيچ قدرتي ندارند. پس در آن روز ناتواني و عجز چيزهايي که با خدا شريک گرفته اند براي آنها روشن مي شود، نه آنگونه که در دنيا بر آنان مشتبه شده بود و گمان مي بردند که اينها اختياري دارند و آنان را به خدا نزديک مي کنند. اما گمانشان نادرست از آب در آمد باعث ناکامي آنها شد، و تلاش آنان باطل گرديد و کيفر شديد بر آنان قرار دارند نه تنها چيزي را از آنها دور نکرده و به اندازه ذره اي به آنها سودي نرساندند، بلکه آنها را متضرر ساختند.
و پيروي شدگان از پيروي کنندگان بيزاري جويند و پيوندِ ميان آنها قطع گردد، چون پيوند و ارتباط آنها به خاطرغير خدا و برخلاف دستورات او، و پيوندي باطل بود. بنابراين اعمالشان که اميد آن را داشتند نفع و نتيجه اي براي آنان در بر داشته باشد نابود گشته و احوالشان از هم پاشيده شده و در مي يابند که دروغگو بوده اند. و کارهايي که انجام مي دادند مايه حسرت و پشيماني آنان شده و براي هميشه در
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جهنم خواهند ماند و هرگز از آن بيرون ماند و هرگز از آن بيرون نمي آيند.آيا زياني بزرگتر از اين وجود دارد؟!
اين بدان سبب است که آنها از باطل پيروي کردند و به چيزي اميد بستند که اميدي در آن نيست، و به جايي چنگ زدند که متمسک خوبي نبود، پس اعمال آنها باطل گرديد. و چون اعمالشان باطل گرديد انگشت حسرت به دهان گرفتند و بسيار متضرر شدند. به خلاف کساني که به خداوند ، پادشاه حق و آشکار دل بستند و اعمال خود را خالصانه براي او انجام دادند و به نفع و سود او اميد بستند، پس به راستي چنين کساني حق را در جاي خود قرار دادند . بنابراين اعمال آنان حق و صحيح و استوار است و نتيجه اعمال خود را کسب نموده و پاداش خويش را نزد پروردگارشان بدون هيچ کم و کاستي دريافت مي دارند.
خداوند متعال فرموده است: « الَّذِينَ کَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبيِل اللهِ أَضَلَّ أعمَلَهُم ، وَالَّذِينَ ءَامَنوُا وَعَمِلُوالصَّلِحَت وَءَامَنُوا بِمَا نُزّلَ عَلَي مُحَمَّدِ وَهُوَ الحَقُّ مِن رَبِّهم کَفَّرَ عَنهُم سَيِئاَتِهُم وَأَصلَحَ بَالَهُم ، ذِلِکَ بِأَنَّ الَّذِينَ کَفُروا اتَّبَعوُا الَبطِلَ وَ أَنَّ الَّذِينَ ءَأَمَنُوا اتَّبَعُوا الحَقَّ مِن رَّبِّهِم کَذَلِکَ يَضرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمثَلَهُم» آن کساني که کفر ورزيدند و مردم را از راه خدا باز داشتند، خدا اعمال آنها را نابود خواهد کرد. و آنان به که ايمان آوردند و کردار شايسته انجام دادند و به آنچه بر محمد فرو فرستاده شده ايمان آورند، که آن حق و از جانب پروردگارشان مي باشد، خداوند گناهانشان را محو مي سازد و حالشان اصلاح مي نمايد . اين بدان جهت است کساني که کفر ورزيدند از باطل پيروي کردند و کساني که ايمان آوردند از همان حق که از جانب پروردگارشان است پيروي کردند. اين چنين خداوند براي مردم مثالهايشان را بيان مي دارد.
و در اين هنگام پيروان آروز مي کنند به دنيا بازگردانده شوند، تا به خدا شريک نورزند و خالصانه خدا را بپرستند و از پيروي شدگان بيزاري بجويند. اما اين بسيار بعيد است ، چرا که فرصت از دست رفته است و اکنون مهلت و فرصتي وجود ندارد. اما با اين وجود آنها دروغ مي گويند، و اگر به دنيا باز گردانده شوند دوباره به آنچه از آن نهي شده اند روي مي آورند: « کَلّا إِنَّها کَلِمَةُ هُوَ قَائِلُهَا » نه، چنين نيست، بلکه اين سخني است که آنها گوينده آن هستند و آرزويي است که از روي خشم و نفرت از پيروي شدگان که از آنان و گناهشان بيزاري جسته اند آرزو مي کنند . و شيطان
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که در راس پيروي شدگان است وقتي کار به پايان مي رسد، مي گويد: « إنَ اللهَ وَعَدَکُم وَعدَ الحَقِّ وَوَعدتُّکُم فَأَخلَقنُکم وَمَا کَانَ لِِيَ عَلَيکُم مِنّ سُلطَن إِلَّا أَن دَعَوتُکم فَاستَجبتُم لِي فَلاََ تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنُفسَکُم» همانا خداوند به شما وعده راستين و حق داد و من هم به شما وعده دادم اما خلاف وعده کردم، و من قدرتي بر شما نداشتم جز اينکه شما را فرا خواندم و شما اجابت کرديد. پس من را سرزنش نکنيد بلکه خودتان را سرزنش کنيد.
آيه ي 170-168:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اي مردم! از آنچه در زمين حلال و پاکيزه است بخوريد و از گامهاي شيطان پيروي نکنيد همانا او دشمن آشکار شماست.
إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ، همانا شيطان شما را به بدي و زشتي فرمان مي دهد و اينکه آنچه را که نمي دانيد به خدا نسبت دهيد.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ، و هنگامي که به آنان گفته شود: « از آن چه خداوند فرو فرستاده است پيروي کنيد: ، گويند:« بلکه از آن چه پدرانمان را بر آن يافته ايم پيروي مي کنيم »، آيا چنان چه پدرانشان چيزي را درک نکرده و به راه صواب نرفته باشند، باز هم شايسته پيروي هستند؟!
اين خطاب متوجه همه مردم اعم از مومن و کافر است. پس خداوند بر آنها منت گذاشته که آنها را فرمان داده تا از تمام آن چه در زمين است؛ از دانه ها و ميوه ها و حيوانات بخورند، به شرطي که «حَلَئلَا » استفاده از آن برايتان حلال باشد و آن چيز به زور گرفته نشود و مال دزدي نباشد و بوسيله معامله اي حرام يا به صورت نامشروع به دست نيامده باشد.
« طَيِّباً» يعني پاکيزه باشد و ناپاک و آلوده نباشد، مانند مردار و خون، و گوشت خوک و چيزهاي نجس و ناپاک. اين آيه بيانگر آن است که ا صل در هر چيزي مباح بودن آن است و اينکه خوردن و بهره بردن از آن جايز است. نيز از اين آيه استنباط مي شود که حرام بر دو نوع است: يا آن چيز ذاتا حرام بر دو نوع است: يا آن چيز ذاتا حرام است، و آن آلوده و ناپاک است، و يا به سبب چيزي که بر آن عارض
(1/146)



گرديده حرام است، و آن حرامي است که به خاطر تعلق گرفتن حق خدا يا حق بندگان به آن حرام شده است.
اين آيه نيز بيانگر آن است که خوردن به اندازه اي که جسم انسان را تقويت کند واجب است و ترک کننده آن گناهکار محسوب مي شود، چرا که فرمان خدا را سرپيچي کرده است.
خداوند آنها را دستور داد تا از آنچه آنان را بدان مامور کرده و صلاح و نيکي آنها را در بردارد، پيروي کنند، و از پيروي کردن از گامهاي شيطان پرهيز نمايند: « خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ» يعني راههايي که شيطان به در پيش گرفتن آن امر مي کند، و آن راه گناهان و کفر و فسق و ستم مي باشد. اين آيه مطرح شده است« سوائب» و « حام» و ديگر خوردني هاي حرام را در بر مي گيرد.
« إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ» همانان او دشمن آشکار شماست. يعني دشمني اش آشکار است و از فرمان دادن شما هدفي جز فريب دادنتان و اينکه اهل جهنم باشيد، ندارد، و پروردگار « جّل جلاله» فقط به اين بسنده نکرد که ما را از پيروي نمودن از گامهاي شيطان نهي کند، بلکه ما را از دشمني او مطلع نمود تا از وي بپرهيزيم . سپس به اين اکتفا نکرد و ما را به صورت مشروح از آنچه شيطان به آن فرمان مي دهد مطلع نمود و بيان داشت که آنچه شيطان بدان فرمان مي دهد زشت ترين و بزرگترين فساد را در پي دارد. به همين جهت فرمود:« إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ» همانا شيطان شما را به بدي فرمان مي دهد و انجام دهنده آن را دچار شر و بدي مي کند. و همه گناهان در اين داخل اند. « وَالْفَحْشَاء» از باب عطف خاص بر عام است، زيرا « فحشاء» يعني گناهاني که زشتي آنها به نهايت رسيده است . مانند زنا و نوشيدن شراب و قتل و تهمت و بخل و ساير موارد ، که هرکس عقل داشته باشد آنها را زشت مي داند.
« وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ» و اينکه آنچه را نمي دانيد به خدا نسبت دهيد. نسبت دادن امورات شرعي و تقديري به خداوند بدون علم و آگاهي، در اين مورد داخل است. پس هرکس خداوند را به غير از آنچه او خود را به آن متصف نموده است توصيف کند، و يا به غير از آنچه پيامبرش او را بدان متصف نموده است، متصف نمايد، و يا چيزي را از خداوند نفي کند که آن را براي خود ثابت کرده است، و يا چيزي را براي خداوند ثابت نمايد که آن را از خويشتن نفي کرده است، به
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راستي که بدون علم به خداوند چيزهايي نسبت داده و در مورد او بدون شناخت و آگاهي سخن گفته است.
و هرکس ادّعا کند که خداوند همتايي دارد و تصور کند که با پرستش بت ها به خدا نزديک مي شود، بي گمان بدون علم در مورد خداوند سخن گفته است. و هرکس بگويد خداوند فلان چيز را حلال نموده و فلان چيز را حرام کرده است، يا به فلان چيز دستور داده و از فلان چيز نهي کرده است و بدون آگاهي اين چيزها را بگويد، همانا او بدون علم بر خداوند سخن بسته است.
و هرکس بگويد خداوند اين نوع را مخلوقات را به خاطر فلان علت آفريده است، و براي اثبت سخن خود دليلي نداشته باشد، به راستي که بدون علم چيزهايي را به خداوند نسبت داده است. و بزرگترين دروغي که به خداوند نسبت داده مي شود اين است که کلام خدا و پيامبر طبق مفاهيمي را مصطلح کرده اند، سپس گفته شود: منظور خدا از کلامش همين بوده است. پس نسبت دادن سخن به خدا بدون علم او از بزرگترين امور حرام و منحرف ترين راه شيطان است. اين است راههاي شيطان که او و لشکريانش مردم را به سوي آن فرا مي خوانند. آري! آنان براي گمراه کردن خلق آنچه از مکر و فريب که در توان دارند، مبذول مي دارند. اما خداوند متعال به عدل، نيکوکاري، و بخشش به خويشاوندان فرمان مي دهد و از زشتي و منکر و تجاوز نهي مي کند. پس انسان بايد فکر کند و تجاوز نهي مي کند. پس انسان بايد فکر کند و بنگرد که با کدام يک از اين دو دعوتگر همراه است؟ آيا از دعوت خداوند پيروي مي کند که خير و سعادت دنيا و آخرت او را مي خواهد؟ خداوندي که رستگاري کامل در اطاعت اوست و موفقيت آن است که آدمي در خدمت او باشد و همه سودها در معامله کردن با خداوندي است که نعمت هايش ظاهري و باطني را به انسان ارزاني داشته است، خداوندي که جز به خير و خوبي فرمان نمي دهد و جز از شر و بدي نهي نمي کند.
يا اينکه از شيطان که دشمن انسان است و او را به بدي فرا مي خواند و براي هلاک کردن او در دنيا و آخرت تلاش مي کند، پيروي مي نمايد؟! شيطاني که شر مطلق در اطاعت از اوست، و زيان کامل در ولايت و دوستي او. شيطاني که جز به بدي فرمان نمي دهد و جز از خوبي نهي نمي کند.
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سپس خداوند از حالت مشرکان خبر داده است، همانهايي که هر وقت به پيروي کردن از آنچه خداوند بر پيامبرش نازل کرده است امر شوند، روي بر تافته و مي گويند: « بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا» پس آنان به تقليد از پدرانشان اکتفا کرده و نسبت به ايمان آوردن به پيامبران تمايلي از خودشان نمي دهند. در صورتي که پدرانشان جاهل ترين و گمراهترين مردم بوده اند. و اين مستمسکي است ضعيف براي رد کردن حق و روي گرداني از حقيقت و اظهار بي علاقگي نسبت به آن ، و دليلي بر عدم انصاف آنهاست . پس اگر آنها راه هدايت را در پيش مي گرفتند و نيت پاکي داشتند، مي بايست از حق پيروي کنند. و هرکس که حق را هدف خويش قرار دهد و آن را باطل مقايسه کند قطعا حقيقت براي او روشن مي شود، و اگر انصاف داشته باشد از آن پيروي مي نمايد.
آيه ي 171:
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُون ، و مثال کساني که کفر ورزيده اند مانند کسي است که گوسفنداني را صدا مي زند که جز سر و صدا چيز را نمي شنوند ؛ لالند، کورند و آنها نمي انديشند.
بعد از آنکه خداوند متعال پيروي نکردن آنها از پيامبران و پيامهايشان را بيان کرد و اينکه آنها تقليد از پدرانشان را بر تبعيت از کتابهاي نازل شده بر پيامبران را ترجيح دادند، بيان داشت که آنها به حق روي نمي آورند و هرگز از کينه و مخالفت خود دست بر نمي دارند. سپس خبر داد که آنها به هنگام فراخواني دعوتگر راه ايمان، مانند حيوان هايي هستند که چوپانشان آنها را صدا مي زند و آنان نمي دانند که چوپانشان چه مي گويد. پس حيوانات فقط صدايي را مي شنوند، اما آن صدا را طوري که به آنها فايده برساند، نمي فهمند. بنابراين آنان کر هستند و حق را به منظور فهميدن و پذيرفتن نمي شنوند، و کور هستند و به ديده عبرت به آن نگاه نمي کنند، و لالند و چيزي را که به سود آنها باشد بر زبان نمي آورند.
و سبب اين همه عناد و لجاجت آن است که آنها عقلي درست ندارند، بلکه بي خردترين بي خردان و نادان ترين نادان ها هستند. پس اگر کسي به سوي نيکي و هدايت فراخوانده شده و از فساد دور گردانده شود، و از فرو رفتن وي در عذاب ممانعت به عمل آيد و به چيزهايي دستور داده شود که صلاح و رستگاري و موفقيت و دستيابي به نعمت ها را در پي داشته باشد، اما او از فرمان خيرخواه سرپيچي کند
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و از دستور و حق را دور بياندازد، شکي نيست که چنين فردي بهره اي از عقل ندارد. و چنين فردي گرچه داراي مکر و فريب و خدعه باشد اما در حقيقت بي خردترينِ بي خردان است.
آيه ي 173-172:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اي کساني که ايمان آورده ايد! از پاکيزه هايي که به شما روزي داده ايم بخوريد و شکر خدا را به جا آوريد اگر شما فقط او را مي پرستيد.
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ، بي گمان خداوند مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که هنگام سربريدن نام غير خدا بر آن برده شده باشد بر شما حرام کرده است، و هرکس که مجبور به خوردن آن شود بي آنکه علاقمند و تجاوز کار باشد، پس گناهي بر او نيست. همانا خداوند بخشنده و مهربان است.
بعد از آنکه خداوند به صورت عمومي فرماني را صادر کرد، در اين آيه به طور خاص مومنان را فرمان مي دهد، زيرا در حقيقت مومنان از اوامر و نواهي خدا بهره مند مي شوند. پس آنها ايمان دارند، پس خداوند متعال به آنان دستور داده است که از روزي حلال بخورند و خدا را بر اين نعمت ها سپاس گويند، و شکر خدا بر اين نعمت ها يعني اينکه از اين نعمت ها در راستاي اطاعت از خدا استفاده شود، و از آنها بهره گرفت و انرژي کسب کرد، تا آدمي قدرت و نيرو بگيرد و بتواند کارهايي را انجام دهد که مايه ي رسيدن به خداوند متعال هستند.
پس خداوند مومنان را به چيزي دستور داد که پيامبران را به آن دستور داده است و فرمود:« يَآيُّهَا الرُّسُل کُلُوا مِنَ الطَّيّبَت وَاعملُوا صَلِحاً» اي پيامبران! از چيزهايي پاک بخوريد و کردار شايسته انجام دهيد.
شکر در اين آيه به معني عمل صالح است. و نفرمود از چيزهاي حلال بخوريد، چون خداوند روزي هاي پاکيزه و خالص ديگر را نيز براي مومن مباح نموده است، روزيهايي که با ناپاکيها و حرام آلوده نشده اند، و چون ايمانش او را از خوردن آنچه که مال او نيست باز مي دارد. « إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُون» شکر او را به جا آورديد اگر او را مي پرستيد. اين بيانگر آن است که هرکس شکر و سپاس خدا را به جا نياورد خداوند را به يگانگي نپرستيده است ،و کسي که شکر خدا را به جا آورد او را
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پرستش نموده و به آنچه دستور داده عمل کرده است. نيز بيانگر آن است که خوردن روزي پاک موجب عمل صالح و سبب پذيرفته شدن آن مي گردد. و پس از بيان نعمت ها به شکر کردن فرمان داده شده است ، چون شکر، نعمت هاي موجود را حفظ مي نمايد و نعمت هايي را که در دست نيست نعمت هايي را که در دست نيست دورتر مي کند و نعمت هاي موجود را از بين مي برد.
بعد از آن که خداوند متعال مباح بودند پاکي ها را بيان داشت، حرام بودن چيزهاي ناپاک را هم بيان کرد و فرمود : « إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ» و بر شما مردار را حرام کرده است ، و آن چيزي است که مرده باشد و به صورت شرعي ذبح نشده باشد، زيرا مرده ناپاک و مضر است، چون ذاتا آلوده است، و چون اغلب مردارها به سبب بيماري مي ميرند. پس خوردن آن، بيماري را از افزودن مي کند. و شارع از اين قاعده کلي، مردارِ ملخ و ماهي را استثنا کرده و آن را حلال و پاک معرفي نموده است. « وَالدَّمَ» يعني خون جاري. همان طور که در آيه اي ديگر به خون جاري مقيد شده است.
«وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ»مانند حيواني که براي بت ها و سنگ ها و قبور و امثال آن سربريده مي شود. آنچه که ذکر شد شامل تمامي انواع محرمات نيست، بلکه بيان چند نوع ناپاکي است که از مفهوم « طَيِّبَاتِ» مستفاد مي گردد. پس عموم چيزهايي حرام از آيه گذشت که « حَلَلاً طَيِّبا» بود استنباط مي شود و علت اينکه خداوند متعال چيزهاي ناپاک و امثال آن را بر ما حرام کرده اين است که نسبت به ما مهربان است، و تا از هر چيز زيان آوري دور باشيم . با وجود اين « فَمَنِ اضطُرَّ» اگر کسي به سبب گرسنگي و يا نداشتن خوراک حلال يا به سبب اجبار و اکراه مجبور به خوردن حلال يا به سبب اجبار و اکراه مجبور به خوردن حرام شد، « غَيرَ بَاغ» به آن شرط زماني که به حلال دسترسي دارد، طالب و جوينده حرام نباشد، و يا اينکه اصلا گرسنه نباشد. « وَلَا عَادِ» و در خوردن آنچه براي او به صورت اضطراري حلال قرار داده شده است ، تجاوز نکند. « فَلَا إِثمَ عَلَيهِ» هيچ گناهي بر او نيست.
و چون گناه مرتفع شد مسئله به حالت قبلي باز مي گردد و انسان در اين حالت به خوردن مامور است و نبايد خود را به هلاکت بياندازد و خودکشي کند. پس در اين هنگام خوردن به او واجب است، و اگر در اثر نخوردنِ مواردي که به عنوان حرام
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از آنها ياد شد، بميرد، گناهکار محسوب مي شود، و او در واقع خودکشي کرده است. و اين تساهل و تسامح در رابطه با خوردن محرمات مذکور، ناشي از مهرباني و رحمت خداوند نسبت به بندگانش مي باشد. سپس خداوند متعال آيه را با دو اسم بزرگواراز اسماء زيباي خود که با اين حال و مقام بسيار تناسب دارند، پايان داد و فرمود: « إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» همانا خداوند بخشنده و مهربان است.
و از آنجا که حلال بودن محرمات مشروط به اين دو شرط بود ، و احتمالا انسان در رابطه با محقق شدن اين شرايط دقت عمل به خرج ندهد، به همين جهت خداوند متعال خبر داد که او بخشنده است، و چنانچه در اين زمينه اشتباهي از بنده سرزند آن را مي آمرزد، به ويژه که ضرورت و نياز بر بنده غالب آمده و سختي شرايط، حواس او را پرت کرده باشد.
اين آيه معرّف آن قاعده معروف است که مي فرمايد: « ضرورت ها، محرمات را مباح مي گردانند.» و هرکار ممنوعي که انسان مجبور به انجام آن شده باشد، خداوند مهربان آنرا جايز قرار داده است. پس خداوند را در هر حال و در همه جا سپاسگزاريم.
آيه ي 176-174:
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، همانا کساني که آنچه را از کتاب نازل کرده، پنهان مي دارند و آن را به بهاي اندکي مي فروشند، در شکمهايشان جز آتش چيزي را فرو نمي برند و خداوند در روز قيامت با آنها سخن نمي گويد و آنها را پاکيزه نمي گرداند و براي آنها عذابي دردناک است.
أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّار، ايشان همان کساني هستند که گمراهي را به هدايت و عذاب را به ازاي آمرزش خريدند، پس چقدر در برابر آتش بردبارند!
ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيد، اين بدان سبب است که خداوند کتاب را به حق نازل کرده است و کساني که در کتاب اختلاف کردند در ستيزي بسيار دور قرار دارند.
اين تهديد سختي است براي کسي که آنچه را خداوند بر پيامبرانش فرو فرستاده است پنهان مي کند، از قبيل علمي که خداوند از صاحبان آن پيمان گرفت تا آن را
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پنهان ندارند ،پس کساني که آن را با بهره و کالايي از دنيا عوض کنند و دستور خداوند را دور اندازند، « مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّار» جز آتش در شکم خود فرو نمي برند، چون قيمتي که آنان به دست آورده اند با زشت ترين معامله و بزرگترين حرام به دست آورده اند. پس سزاي آنها از نوع کردارشان است. « وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» و خداوند روز قيامت با آنها سخن نمي گويد، بلکه از آنها خشمناک گشته و از آنان روي بر مي گرداند، و اين از عذاب جهنم براي آنان سخت تر است. « وَلاَ يُزَكِّيهِمْ » و آنها را از اخلاق زشت پاکيزه نمي گرداند، و آنها کرداري نخواهند داشت که قابل ستايش و خشنودي خداوند باشد، و بر آن پاداش داده شوند. و خداوند آنها را تزکيه نمي کند، چون آنان اسباب عدم تزکيه را اختيار کردند، وبزرگترين سب تزکيه، عمل به کتاب خدا و پيروي کردن از آن و فرا خواندن مردم به سوي آن است.
اما آنان کتاب خدا را دور انداختند و از آن روي برتافتند و گمراهي را بر هدايت و عذاب را بر آمرزش برگزيدند. بنابراين چيزي جز آتش آنان را نشايد. پس چگونه بر آن صبر مي کنند و چگونه آن را تحمل مي نمايند؟ « ذَلِکَ» آنچه که ذکرشد از مجازات عادلانه خدا، و منع کردن اسباب هدايت از کسي که هدايت را انکار کرده و ضلالت را پذيرفته است، « بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ» بيانگر آن است که خداوند کتاب را براي هدايت آفريدگانش و روشن شدن حق از باطل، و هدايت از گمراهي نازل فرموده است. پس هرکس آن را از مقصود و مرام حقيقي اش به سويي ديگر برگرداند سزاوار آن است که به شديدترين عقوبت و سزا مجازات گردد. « وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ» و همانا کساني که در کتاب خدا اختلاف کردند و به بخشي از آن ايمان آورده و به بخشي از آن کفر ورزيدند، و يا کساني که کتاب را تحريف کردند و آن را طبق خواست خويش برگرداندند. « لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ» اينان در مخالفت و دشمنانگي دور و دراز قرار دارند، چون آنها با کتابي که حق را به همراه آورده بود و اتفاق و اتحاد آنان را در پي داشت، مخالفت کردند. پس دچار دو دستگي شديدي شدند و اختلاف و تفرق سختي در ميان آنان به وجود آمد. اما کساني از اهل کتاب به آن ايمان آوردند و در هر چيزي به حکم آن عمل کردند و با يکديگر متحد و متفق شده و با محبت و مهرباني با يکديگر معاشرت نمودند.
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اين آيات متضمن تهديد کساني است که آنچه را خداوند نازل فرموده است پنهان مي دارند، و کالاي دنيا را بر آن ترجيح مي دهند. خداوند آنان را مورد تهديد قرار داده است که نه آنان را پاکيزه مي گرداند و نه آنان را مي آمرزد. و سبب اين امر را بيان کرده و فرموده است: آنها گمراهي را بر هدايت ترجيح دادند، در نتيجه عذاب خدا را به بهاي مغفرت او خريدند.
سپس ، از شدت بردباري آنها بر شدت جهنم ابراز تعجب نموده و با اين کار بيشتر آنان را متالم مي گرداند چون آنها کارهايي را انجام مي دهند که آنان را به آتش جهنم مي رساند. و نيز فرمود: کتاب (ما) مشتمل بر حق است و اتفاق و اتحاد مومنان را در پي دارد، و هرکس با آن مخالفت ورزد از حق دور شده و با آن در ستيز است.
آيه ي 177:
لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ، نيکي آن نيست که روي خود را به سوي مشرق و مغرب بگردانيد، بلکه نيکوکار کسي است که به خدا و روز آخرت و ملائکه و کتابها و پيامبران ايمان داشته باشد، و مال خود را علي رغم دوست داشتنش به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و ماندگان در راه و نيازمندان و براي آزادي بردگان ببخشيد، و نماز را برپا دارد، و زکات را بپردازد، و وفا کنندگان به پيمانشان آنگاه که پيمان بستند، و صبر کنندگان در هنگام فقر و بيماري و هنگام جنگ، ايشان راستگويانند و ايشان پرهيزگاران هستند.
خداوند متعال مي فرمايد: « لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» يعني نيکي آن نيست که روي به سوي مشرق و مغرب کنيد. پس بحث و مجادله زياد در اين مورد جز خستگي و اختلاف و دو دستگي در بر ندارد. اين مانند سخن پيامبر (ص) است که مي فرمايد: « اَليسَ الشَّديدُ بِالصّرعَةِ ، إنَّما الشَّديِدُ الذَّي يَملِکُ نَفسَهُ عِندَ الغَضَبِ » قوي آن کس نيست که هنگام کشتي گرفتن طرف را خاک کند، بلکه قوي کسي است که هنگام خشم، خود را کنترل نمايد.
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« وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ» بلکه نيکوکار کسي است که به خدا ايمان داشته باشد، و اينکه او معبودي به حق و يگانه است، معبود به حقي که به هر صفت کمالي متصف است، و از هر نقص و کمبودي مبرا است. « وَالْيَوْمِ الآخِرِ» و به روز آخرت ايمان بياورد، و پيامبر از آن خبر داده اند که پس از مرگ اتفاق مي افتد. « وَالْمَلآئِكَةِ » و به فرشتگان ايمان داشته باشد، موجودات فرمانبري که خداوند در کتابش و پيامبر (ص) در احاديث خود براي ما توصيف نموده اند. « وَالْكِتَابِ» و کتابهايي که خداوند بر پيامبرانش نازل کرده است، که بزرگترين آن قرآن است . پس به اخبار و احکامي که قرآن در بردارد ايمان داشته باشد. « وَالنَّبِيِّينَ» و به پيامبران به طور عموم، و به ويژه به آخرين و بهترين آنها که محمد (ص) است ايمان داشته باشد. « وَآتَى الْمَالَ» و اين شامل هر چيزي است که انسان مي اندوزد، کم باشد يا زياد. يعني مال را ببخشد، « عَلَى حُبِّهِ» با اينکه آن را دوست مي دارد. اين بيانگر آن است که مردم مال را دوست دارند، و بخشش آن دشوار است. پس هرکس مالش را به منظور نزديکي جستن به خدا ببخشايد نشانه ايمان است.
يکي از مصاديق « وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ» آن است که صدقه بدهد در حالي که آزمند است، اميد ثروتمند شدن را دارد و از فقر و تنگدستي مي ترسد. و اگر صدقه از مال قليل باشد بهتر است، چون او در اين حالت نگاه داشتن مال را دوست دارد، زيرا همواره فقر و تنگدستي خيال او را آواز مي دهد. و همچنين بخشيدن مال گرانبها و ارزشمند و مالي که آن را دوست دارد، بسيار مهم است. همانطور که خداوند متعال فرموده است: « لَن تَنالُوا البِرَّ حَتَّي تُنفِقُوا مَمَّا تُحِبُونَ» هرگز به نيکي نخواهيد رسيد مگر اينکه از آنچه دوست داريد انفاق کنيد.
پس نيکي حقيقي از آن کساني است که مال دوست داشتني را مي بخشند. سپس خداوند از کساني نام برد که بايد صدقه را به آنان داد، همانهايي که از همه مردم به نيکوکاري و احسان شايسته ترند، از قبيل « ذَوِي الْقُرْبَى» خويشاوندان، آنهايي که به خاطر مشکلات و گرفتاريهايشان دردمند و ناراحت مي شوي، و به خاطر شادي آنها شادمان مي گردي، و به هنگام بروز حوادث به ياري شما مي آيند و حتي در اين مواقع بخشي از هزينه هاي مالي شما را تقبل مي کنند. پس بهترين نيکي، کمک کردن به خويشاوندان است برحسب نزديکي و نيازشان.
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« وَالْيَتَامَى» و يتيمان، آنهايي که کسي را ندارند برايشان کار کند و پول در بياورد، و سرمايه اي ندارند که به وسيله آن از ديگران بي نياز شوند.
و اين بيانگر رحمت خداوند نسبت به بندگانش مي باشد، و اينکه او نسبت به آنها از پدر به فرزندش مهربان تر است. خداوند بندگان را توصيه نموده و بر آنها فرض گردانيد، به کساني که پدرانشان را از دست داده اند نيکي کنند، تا همواره سايه پدران خود را بر سر يتيمي مهرباني کند، يتيم او مورد مهرباني قرار خواهد گرفت.
« وَالْمَسَاكِينَ» و بينوايان. آنان کساني هستند که فقر و نيازمندي آنها را زمين گير و خانه نشين کرده است . بنابراين آنها بر ثروتمندان حق دارند به اندازه اي که بينوايي آنها را برطرف کند يا آن را تقليل نمايد، به آنها کمک نمايند. « وَابْنَ السَّبِيل» و مسافري که دور از شهر و ديار خود در راه مانده است. خداوند بندگانش را تشويق نموده است تا به چنين کسي کمک کنند، به گونه اي که بتواند به خانه و کاشانه خود برسد. چون او در اين حالت نيازمند است. پس کسي که خداوند به او در وطنش نعمت ارزاني نموده است، بر اوست که با برادر مسافرش مهرباني کند، و به اندازه توانش او را کمک نمايد، براي او توشه تهيه کند، يا وسيله سفر به او بدهد، يا ستم هايي که بر او مي رود، از وي دور کند.
« وَالسَّآئِلِينَ» و کساني که نيازي براي آنها پيش آمده و موجب شده است گدائي کنند. مانند کسي که بايد ديه بپردازد، يا از طرف حکام جريمه شده است. و يا مانند کسي که به منظور تعمير و بازسازي اماکن عمومي از قبيل مساجد و مدارس و پل و امثال آن از مردم کمک مي طلبد. پس چنين فردي بر ثروتمندان حق دارد گرچه ثروتمند نيز باشد.
« وَفِي الرِّقَابِ» و در راستاي آزاد شدن بردگان. اين بخش از آيه شامل آزاد کردن برده، ياري دادن او، و دادن مال به «مُکاتب» و فديه دادن براي آزادي اسيراني که در دست کفار هستند. « وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ» قبل از اين نيز چندين بار خداوند متعال نماز و زکات را در کنار يکديگر ذکر نموده است، چون هر دو از بهترين عبادت ها و کاملترين آن هستند. نماز و روزه عبادات قلبي، بدني و مالي هستند، و ايمان و يقين با اين دو وزن مي شوند. « وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ» عهد يعني پايبندي به آنچه خداوند، يابنده بر خود لازم گردانده است. پس اين تمامي حقوق خداوند را شامل مي شود، چون خداوند بندگانش را به اجراي آن ملزم گردانده و
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بندگان نيز اين پيمان را پذيرفته اند. و اداي حقوق بندگان را نيز شامل مي شود، چرا که خداوند آن را بر آنها واجب کرده است، و نيز حقوقي را شامل مي شود که بنده به گردن گرفته است، مانند کفاره قسم ها، و نذرها و امثال آن. « وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء» و صبر کنندگان در حالت فقر، چون فقير از چند جهت نياز به صبر و شکيبايي دارد، زيرا بر اثر فقر همواره دچار دردهاي قلبي و جسمي مي شود، اما ثروتمند اين ناراحتيها را ندارد، زيرا هنگاميکه مي بيند ثروتمندان در ناز و تنعم زندگي مي کنند، و چنين معيشتي براي او مقدور نيست اين موضوع اورا ناراحت مي کند. و اگر گرسنه شود يا فرزندانش گرسنه شوند ناراحت و دردمند مي گردد. و اگر بر اثر فقر عذابي برخلاف ميل و خواسته اش بخورد، ناراحت و دردمند مي شود. و اگر پوشاک مناسبي نداشته باشد دردمند مي شود، و اگر دچار سرمايي گردد که توان دفع آن را نداشت باشد دردمند مي گردد. پس در همه اين حالات بايد صبر کند و به پاداش و ثواب الهي چشم بدوزد. « والضَّرَّاء» و بيماريهاي مختلف، از قبيل تب و زخم، نفخ و درد عضو، حتي درد دندان و انگشت و امثال آن . بايد بر اين بيماري ها صبر نمود، چون جسم ضعيف مي گردد و متالم مي شود. و اين بسيار بر انسان دشوار است، به خصوص وقتي که بيماري به درازا بکشد، پس فرد مبتلا شده به صبر توصيه مي شود تا از پاداش خداوند بهره مند گردد. « وَحِينَ الْبَأْسِ» و هنگام جنگ و کارزار با دشمناني که به جنگ و مبارزه ي با آنان دستور داده شده است، چون جهاد بي نهايت بر انسان دشوار است، و آدمي از کشته يا زخمي شدن، يا به اسارت در آمدن متنفر است. پس در اين مورد به صبر نياز دارد تا خداوند به او پاداش دهد، زيرا پيروزي و کمکي که خداوند به صبرکنندگان وعده داده است و از صبر به دست مي آيد. « أُولَئِكَ» آنهايي که به چنين عقايدي نيکو و کردارهايي که نشانه ايمان هستند، و اخلاقي که مايه زيبايي انسان و بيانگر حقيقت انسانيت است، متصف هستند، « الَّذِينَ صَدَقُوا» کساني اند که در ايمانشان صادق هستند، چون اعمالشان ايمان آنها را تصديق مي نمايد. « وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ» و اينها پرهيزگاران هستند، چون آنها آنچه را از آن منع شده بودند ترک نموده، و آنچه را به انجام آن مامور شده بودند انجام دادند. اين اوامر و نواهي مشتمل بر تمام خصلت ها و عادات خوب مي باشند، زيرا وفاي به عهد همه دين را در بر مي گيرد، و عباداتي که در اين آيه به آنها اشاره شده است بزرگترين عبادت هستند، و هرکس اين عبادت ها را
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انجام دهد ديگر عبادتها را بهتر انجام داد . پس اينها نيکان و راستگويان و پرهيزگارانند. و شما مي دانيد که خداوند چه پاداش هايي را در دنيا و آخرت بر اين سه کار مترتب نموده است، در پاداش هايي که اين جا نمي توان آن را به تفصيل بيان کرد.
آيه ي 179-178:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، اي کساني که ايمان آورده ايد! در مورد کشته شدگان قصاص بر شما مقرر شده است؛ آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن، پس هرکسي که از جانب برادرش براي او چيزي بخشوده شد، به خوبي پيروي کند و به نيکي ديه را به او بپردازد. اين تخفيف و رحمتي از جانب پروردگارتان براي شماست، پس هرکس بعد از اين تجاوز کرد براي او عذابي دردناک است.
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون ، و برايتان در قصاص زندگاني است اي خردمندان تا پرهيزگار باشيد.
خداوند بر بندگان مومن خويش منت مي نهد که « الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى» برابري در قصاص را بر آنها فرض گردانيده است و اين که قاتل به همان صورتي کشته شود که مقتول کشته شده است. اين عمل در واقع اقامه عدل و انصاف بين بندگان است. و مخاطب قرار دادن عموم مومنان دليل بر اين است که بر همه آنها، حتي بر وارثان قاتل و برخود قاتل واجب است تا به ولي مقتول کمک کنند، به نحوي که اگر خواست قصاص نمايد بايد قاتل واجب است تا به ولي مقتول کمک کنند، به نحوي که اگر خواست قصاص نمايد بايد قاتل را در دسترس او قرار دهند، و براي آنها جايز نيست که از اجراي اين حسد جلوگيري کنند، و ولّي را از قصاص گرفتن باز دارند، آن گونه که رسم جاهليت و کساني که مانند آنها بودند، بر آن جاري بود.
سپس خداوند متعال به صورت مفصل به بيان «قصاص» پرداخت و فرمود: « الْحُرُّ بِالْحُرِّ» آزاد در برابر آزاد . « منطوق» آيه بيانگر آن است که بايد مرد در برابر مرد کشته شود. « وَالأُنثَى بِالأُنثَى» و زن در برابر زن، و نيز قصاص زن در برابر مرد، و مرد در برابر زن از مفهوم آيه برداشت مي شود.
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پس منطوق آيه مقدم است بر مفهوم آن. و در سنت هم آمده است که مرد به خاطر کشتن زن کشته مي شود. اما پدر و مادر هر اندازه مرتبه ي آنان بالا رود ، مانند : پدر بزرگ و پدرِ پدر بزرگ، و مادر بزرگ و مادرِ مادر بزرگ و .... . از اين حکم خارج هستند، پس آنها به سبب کشتن فرزندشان قصاص نمي شوند، چون در حديث چنين آمده است. و فرموده خداوند « الْقِصَاصُ» بيانگر آن است که عادلانه نيست پدر به سبب کشتن فرزندش کشته شود چون در قلب پدر چنان مهرباني و شفقتي وجود دارد که او را از کشتن فرزندش منع مي کند. مگر اينکه در عقلش اختلال به وجود آمده باشد، و يا اينکه فرزندش او را به شدت اذيت کند. همچنين در سنت وارد شده است که مسلمان به خاطر کشتن کافر وارد شده است که مسلمان به خاطر کشتن کافر کشته نمي شود ، پس اين نيز از عموم آيه خارج مي باشد. ضمن اينکه آيه فقط خطاب به مومنان است. ضمن اينکه آيا فقط خطاب به مومنان است . و نيز عادلانه نيست که دوست خدا به سبب کشتن دشمن خدا کشته شود. « وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ» و برده در برابر برده کشته مي شود چه مرد باشد چه زن؛ قيمتشان برابر باشد يا متفاوت.
و مفهوم آيه بيانگر آن است که آزاد در برابر برده کشته نميشود، چون آزاد با برده برابر نيست. برخي از علما با استناد به مفهوم « وَالأُنثَى بِالأُنثَى» گفته اند: کشتن مرد در برابر زن جايز نيست. و قبلا گفتيم که در سنت وارد شده است که مرد به سبب کشتن زن کشته مي شود.
اين آيه بيانگر آن است که اصل، واجب بودن قصاص قاتل است، و ديه بدل قتل است. بنابراين فرمود: « فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» چنانچه ولي مقتول از کشتن قاتل گذشت نمود وبه ديه روي آورد، يا اينکه بعضي از اولياي مقتول از کشتن قاتل صرف نظر کردند، قصاص ساقط مي گردد يا ديه گرفتن اختيار و انتخاب با ولّي مقتول است. پس وقتي ولي مقتول از قاتل گذشت نمود، بر او واجب مي گردد که قضيه را « بِالْمَعْرُوفِ» به خوبي دنبال نمايد بدون اينکه بر قاتل سخت بگيرد، و نبايد او را به چيزي وادار نمايد که در توانش نيست، بلکه بايد به خوبي از او ديه بگيرد و او را در تنگنا قرار ندهد. و بر قاتل لازم است « وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ» که بدون تاخير، و بدون کم و کاست، و با ادب و متانت کامل ديه را بپردازد.
پس آيا جزاي کار نيکي که ولّي مقتول با او کرده و وي را بخشوده است جز پرداخت ديه به نحو احسن چيز ديگري است؟ و در رابطه با اداي همه حقوقي که بر ذمه آدمي
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تعلق مي گيرد، به نيک رفتاري دستور داده شده است؛ به صاحب حق دستور داده شده است که به خوبي حقش را پيگيري نمايد، و به کسي که حق بر گردن اوست دستور داده شده است به نيکي آن را ادا نمايد . و خداوند متعال در اين بخش از آيه : « فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ» مسلمانان را به صرف نظر کردن از کشتن قاتل و گرفتن ديه تشويق کرده است، و بهتر آن است که قاتل را بدون گرفتن ديه آزاد کرد. و سخن خداوند که مي فرمايد: « أَخِيهِ» بيانگر آن است که قاتل، کافر نيست، چون منظور از برادر در اينجا برادر ايماني است، پس او با ارتکاب قتل از دايره ايمان بيرون نمي رود، و به طريق اولي کسي که مرتکب گناهاني مي شود که از کفر پايين ترند کافر نمي شود، بلکه به سبب ارتکاب گناه، ايمانش دچار نقص و کمبود مي گردد. و هرگاه اولياي مقتول گذشت کردند يا بعضي از آنها گذشت نمودند، خون قاتل مصون خواهد بود . پس « فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ» هرکس بعد از گذشت کردن، تجاوز کرد. « فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ» در آخرت براي او عذابي دردناک است. و اما حکم کشته شدن متجاوز از آيه هاي گذشته فهم مي شود، چون او يک نفر همانند خود را کشته است، پس بدين سبب کشتن او واجب مي شود. و عده اي « عذاب دردناک» را به « قتل» تفسير نموده و گفتنه اند: آيه بيانگر آن است که کشتن او تعيين مي گردد و جايز نيست او را عفو نمود . و بعضي از علما نيز چنين گفته اند. صحيح قول اول است، چون جنايت او از جنايت ديگران بزرگتر و فراتر نيست.
سپس خداوند حکمت والاي خويش را در مشروعيت قصاص بيان کرده و مي فرمايد: « وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ » و خون شما با قصاص مصون مي ماند و جنايتکاران از ارتکاب قتل باز مي آيند، چون وقتي کسي بداند اگر کسي را بکشد کشته مي شود، به ندرت مبادرت به قتل مي کند. و هرگاه يقين حاصل شود که قاتل کشته مي شود، ديگران مي ترسند و از قتل دوري مي گزينند.
پس اگر عقوبت و سزاي قاتل غير از کشته شدن باشد، مردم آن گونه که به سبب قصاص قاتل از شرارت باز مي آيند، به سبب ديگر مجازات ها از شرارت باز نمي آيند. نيز ساير مجازات هاي شرعي باعث عبرت آميزي و بازآمدن از جنايت است، و اين بيانگر حکمت خداوند حکيم و بخشنده است. و« حَيوَةُ» را به صورت « نکره » ذکر کرد، تا مفيد تعظيم و تکثير باشد.
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و از آن جا که حقيقت اين حکم را جز کساني که داراي عقل کامل و درک عميق هستند، نمي دانند، فقط آنها را مورد خطاب قرار داده است. و اين دلالت مي نمايد که خداوند دوست دارد بندگانش از افکار و عقل هايشان بهره بگيرند و در حکمت هاي احکام الهي و مصالحي که بر کمال خداوند و کمال حکمت و عدل و رحمت گسترده اش دلالت مي نمايند، بينديشند. و از اين آيه استنباط مي شود که هرکس در راستاي فهم حکمت و تدبير خدا در جهان هستي از عقل و خرد خويش بهره بگيرد سزاوار ستايش است و از خردمنداني است که خطاب الهي متوجه فضيلت و شرافت براي قومي که مي انديشند کافي است. « لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون» باشد که تقوي پيشه کنيد. چون هرکس که پروردگارش را بشناسد، اسرار بزرگ و حکمت هاي شگفت انگيز و نشانه هاي والايي را که در دين و شريعت الهي است مي شناسد، و اين باعث مي شود تا تسليم فرمان خدا شود و گناهانش را بزرگ بپندارد و آنها را ترک نمايد. پس با داشتن چنين اوصافي سزاوار است که از پرهيزگاران باشد.
آيه ي 182-180:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين ، بر شما فرض شده است که هرگاه مرگِ يکي از شما فرا رسيده اگر مالي باقي گذارد، براي پدر و مادر و خويشاوندان به نيکي وصيت کند، و اين حقي بر پرهيزگاران است.
فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيم، و هرکس آن را پس از اينکه شنيد تغيير داد، پس همانا گناهش بر کساني است که آن را دگرگون مي کنند. بي گمان خداوند شنوا و داناست.
فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ، پس هر کس بيم داشته باشد که وصيت کننده اي (نسبت به ورثه اش) مرتکب انحراف يا گناهي شود، پس ميان آنها اصلاح نمود، بر او گناهي نيست، بي گمان خداوند آمرزگار مهربان است.
خداوند بر شما گروه مومنان فرض گردانيده است که « إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ» هرگاه اسباب مرگ يکي از شما فرا رسيد، مانند بيماري و مرضي که انسان را در آستانه مرگ قرار مي دهد، و يا ديگر اسباب از بين رفتن. « إِن تَرَكَ خَيْرًا» اگر مالي را که از نظر عرف زياد شمرده مي شود از خود برجاي گذاشت، بر اوست که براي
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پدر و مادر و نزديکترين مردم به او، به اندازه توانش وصيت کند، بدون اينکه زياده روي نمايد، و بدون اينکه به خويشاوندان دور بسنده نمايد و خويشاوندان نزديک را ترک گويد، بلکه به ترتيب خويشاوندي و نزديکي و نيازمندي ، براي آنها وصيت نمايد. و علت اينکه اسم تفضيل « أقربين» را بکار برده است، اشاره به همين مطلب است. و « حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» دلالت بر واجب بودن «وصّيت» مي نمايد، و خداوند آن را از علايم پرهيزگاري قرار داده است.
بدان که جمهور مفسرين بر اين باورند که اين آيه بوسيله آن « مواريث» منسوخ شده است. و بعضي از مفسران گفته اند که در حق پدر و مادر، و خويشاونداني است که ارث نمي برند. با اينکه دليلي بر اين تخصيص وجود ندارد و بهتر است که در اين مورد گفته شود: وصيتي که در اين آيه در رابطه با پدر و مادر و خويشاوندان مطرح شده است مجمل بوده و خداوند آنرا به عرف موجود در ميان جوامع ارجاع شده است. سپس خداوند اندازه و مقدار اين « وصيت پسنديده» را براي پدر و مادر و ديگر خويشاونداني که ارث مي برند در آيه مواريث بيان کرد، چرا که اين حکم در اينجا بطور مختصر بيان شده است. و اما حکم اين آيه منحصرا مربوط به پدر و مادري است که از ارث محروم اند، و نيز ديگر کساني که به خاطر وجود فردي ديگر يا داشتن حالتي خاص، از ارث محروم مي مانند. پس آدمي مامور است تا براي اينها وصيت نمايد و آنان از همه مردم به احسان او سزاوارترند. و تمام امت بر اين راي اتفاق نظر دارد، چرا که هر دو قولي را که به آنها اشاره شده در خود جمع مي نمايد، چون گويندگان هريک از دو قول بخشي از موضوع را ملاحظه نموده است. پس بدين ترتيب اتفاق به دست مي آيد و جمع بين آيات حاصل مي شود. بنابراين جمع بهتر است از اينکه ادعاي نسخ شود، در حالي که دليلي هم براي توجيه آن وجود نداشته باشد.
گاهي وصيت کننده از وصيت کننده امتناع مي ورزد، چون گمان مي برد کساني که پس از او هستند چه بسا وصيت او را دگرگون کنند.
به همين جهت خداوند متعال فرمود: « فَمَن بَدَّلَهُ » هرکس وصيتي را که براي افراد مذکور يا ديگران صورت گرفته است دگرگون کند، « بَعْدَمَا سَمِعَهُ» پس از اينکه آن را فهميد و راههاي اجراي آن را دانست، « فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» گناهش به گردن کساني است که آن را دگرگون مي کنند، و وصيت کننده از جانب خدا مستحق
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پاداش مي باشد، و گناه بر عهده تبديل کننده و تغيير دهنده است. « إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ» همانا خداوند شنواست و تمام صداها، و گفتار وصيت کننده ، و وصيت او را مي شنود. پس شايسته است خدايي را مراقب بداند که سخن او را مي شنود و او را مي بيند، و در وصيت خود ستم نکند. « عَلِيمٌ» و خداوند به نيت و قصد او داناست، و کار و عمل کسي را که براي او وصيت شده است، مي داند. پس وقتي وصيت کننده تلاش خود را کرد و خداوند از نيت او مطلّع شد، به او پاداش مي دهد، گرچه اشتباه کرده باشد. در اين آيه فردي که براي او وصيت صورت گرفته است از تغيير دادن وصيت برحذر داشته شده است، زيرا خداوند بر او و کارش مطلع است، پس بايد از خدا بترسد . اين است وصيت منصفانه.
کسي که هنگام وصيت در کنار وصيت کننده حضور دارد و مي تواند که در وصيت وي اجحاف، انحراف و گناهي رفته است، بايد او را به آنچه که بهتر و منصفانه تر است سفارش نمايد، و از ستم باز دارد . و « جنف» يعني انحراف از روي خطا و بدون قصد. « اثم» يعني انحراف از روي قصد. اگر چنين نکرد بايد ميان کساني که برايشان وصيت شده است به اصلاح بپردازد و آنها را به توافق و خشنودي برساند، و آنها را سفارش کند که ذمه مژده خود را آزار کنند. او با اين عمل کار بسيار خوب و بزرگي را انجام داده است، و ديگر گناهي بر او نيست، بلکه گناه متوجه کساني است که وصيت را تغيير مي دهند. بنابراين فرمود: « إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» همانا خداوند همه لغزش ها را مي آموزد و از اشتباهات کسي که توبه کند، مي گذرد. و خداوند کسي را که از حق خود به نفع برادرش صرف نظر کند، مي آمرزد، و خداوند مرده آنها را که در وصيت کردنش ستم نموده است، مي بخشد، به شرطي که آنها خاطر آزاد کردن ذمه مرده خود از يکديگر چشم پوشي کنند. و خداوند نسبت به بندگانش مهربان است، و راههاي مهربان بودن و مهر ورزيدن را به آنان ياد داده است. پس اين آيات، مسلمانان را بر « وصيت نمودن» تحريک و تشويق مي نمايند و نيز بر ذکر کساني مي پردازد که وصيت براي آنهاست. و همچنين کساني را مورد تهديد قرار مي دهد که وصيت را تغيير مي دهند و در آخر مسلمانان را به اصلاحِ وصتيي که انحراف و ستم در آن راه يافته است، تشويق مي نمايند.
آيه ي 185-183:
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون، اي کساني که ايمان آورده ايد! روزه بر شما فرض شده است همان گونه که کساني که پيش از شما بودند فرض شده بود، تا پرهيزگار شويد.
أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ، روزه در روزهاي معدودي بر شما فرض شده است پس هرکسي از شما بيمار يا در سفر باشد، تعدادي از روزهاي ديگر را روزه بگيرد، و برکساني که توانايي روزه گرفتن را ندارند، فديه است که غذا دادن به مستمندي است، و هرکس به دلخواه خودش فديه را بيشتر کند براي او بهتر است، و روزه گرفتن برايتان بهتر است اگر بدانيد.
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ماه رمضان ماهي است که در آن قرآن نازل شده است، کتابي که هدايتگر مردم است و متضمن نشانه هاي آشکار هدايت و فرقان است. پس هرکسي از شما در ماه رمضان حاضر و مقيم باشد، آن را روزه بگيرد، و هرکس که بيمار يا مسافر باشد، پس تعدادي از روزهاي ديگر را روزه بگيرد، خداوند براي شما آساني مي خواهد، و نمي خواهد به شما سختي روا بدارد، تا شمار روزها را کامل کنيد و خدا را به پاس آنکه شما را هدايت کرده است به بزرگي ياد کنيد، و باشد که سپاسگزار باشيد.
خداوند متعال از احساني که بر بندگانش روا داشته است خبر داده و مي گويد: روزه را بر آنها فرض گردانده ام همانطور که آنرا بر امت هاي گذشته فرض گردانيده بودم، چون روزه از شرايع و دستوراتي است که هميشه و هر زمان به مصلحت مردم است. نيز در اين آيه خداوند امت اسلامي را تشويق نموده که در انجام اعمال صالح از ديگران گوي سبقت ببرند، و به انجام کارهاي خوب بشتابند. نيز بيان داشته است که روزه جزو آن دسته از اعمال و عبادت هاي سنگيني نيست که فقط به شما اختصاص داده شده باشد.
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سپس خداوند حکمت خويش را در مشروع نمودن روزه بيان کرده و مي فرمايد : « لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون» تا پرهيزگار شويد، زيرا روزه از بزرگترين اسباب پرهيزگاري است، چون روزه مصداق فرمان بردن از دستور خدا و پرهيز از منهيات او مي باشد.
از جمله درسهاي پرهيزگاري که انسان مسلمان از دانشگاه روزه و رمضان مي آموزد اين است که روزه دار آنچه را که خداوند بر او حرام نموده از قبيل خوردن و آشاميدن و آميزش جنسي و ساير مواردي که دلش مي خواهد انجام دهد، ترک مي کندو با اين کار به خداوند نزديکي مي جويد، و پاداش وي را مي طلبد. پس اين پرهيزگاري است. و از جمله درسهاي پرهيزگاري که روزه به ما ياد مي دهد اين است که روزه دار در طول ماه رمضان تمرين مي کند که خداوند مراقب اوست، پس آنچه را که نفسش مي طلبد، هر چند که بر انجام دادن آن قادر است ، ترک مي کند، چون مي داند خداوند از او اطلاع دارد . همچنين روزه راههاي ورود شيطان به نفس آدمي را تنگ کرده و مي بندد، زيرا شيطان در وجود انسان مانند خون جريان مي يابد. پس با روزه گرفتن نفوذ شيطان ضعيف مي شود و گناهان کاهش مي يابند. و يکي از برکات روزه اين است که روزه دار غالبا عبادت زياد انجام مي دهد و انجام عبادت از علايم پرهيزگاري است. نيز از برکات روزه اين است که ثروتمند، درد گرسنگي را مي چشد و اين کار باعث مي شود تا با فقرا و مستمندان ابراز همدردي کرده وبه آنان کمک کند. و اين از خصلت هاي پرهيزگاري است.
پس از آنکه بيان داشت که روزه را بر اهل ايمان فرض گردانيده است، خبر داد که ايام روزه معدود و محدود است، يعني روزگار روزه کم، و انجام اين فريضه بسيار آسان است. سپس آن را بيشتر آسان نمود و فرمود : « فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» از آن جا که غالبا بيماري و سفر موجبات مشقت و دشواري را فراهم مي کنند، به بيمار و مسافر اجازه داده است که روزه نگيرند. و از آن جا که به دست آوردن منفعت روزه بر هر مومني لازم است، خداوند به مسافر و مريض دستور داد تا در روزهاي ديگر، آنگاه که بيماري از بين رفت و سفر تمام شد روزه بگيرند.
و « فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» بيانگر آن است که مريض يا مسافر بايد به تعداد روزهاي ماه رمضان روزه بگيرد، و اينکه مي تواند روزه روزهاي گرم و طولاني را در روزهاي سرد و کوتاه قضا کند . « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ» و برکساني که مي توانند
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روزه بگيرند، « فِدْيَةٌ» کفاّره اي است ، و به عوض هر روزي که روزه نمي گيرند بايد فديه بدهند، « طَعَامُ مِسْكِينٍ» خوراک يا فقير.
و اين در آغاز فرض شدن روزه بود، آنگاه که هنوز بر روزه گرفتن عادت نکرده بودند، و فرض شدن روزه بر آنها سخت بود، به همين جهت خداوند آسانترين راه را پيش روي آنها قرار داد؛ به گونه اي که هرکس مي توانست روزه بگيرد، مختار بود روزه بگيرد و آن بهتر است و يا اينکه به جاي ان به مستمندان خوراک بدهد. به همين جهت فرمود: « وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ» و روزه گرفتن برايتان بهتر است. سپس روزه را بر کسي که توانايي روزه گرفتن را دارد به طور وجوب و قطعي فرض گردانيد. اما کسي که در ماه رمضان نمي تواند روزه بگيرد، قضاي آن را در روزهاي ديگر به جاي مي آورد. و گفته شده: « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ» يعني کساني که روزه گرفتن براي آنها دشوار و سخت است و نمي توانند روزه بگيرند، مانند پيره مرد و پيره زن که بر آنها لازم است در مقابل هر روز به يک فقير خوراک بدهند، و اين راي صحيح است.
« شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ» روزه اي که بر شما فرض شده است روزه ماه رمضان است، ماه بزرگي که در آن از جانب خدا فضل فراواني به شما رسيده است، و آن قرآن کريم است که مشتمل بر هدايت و منافع ديني و دنيوي شما است، و حق را به روشن ترين صورت بيان مي دارد، و جدا کننده حق از باطل و هدايت از گمراهي و اهل سعادت از اهل شقاوت است.
پس ماهي که چنينفضيلتي دارد، واحسان خدا در آن بر شما نازل مي شود، شايسته است موسم عبادت باشد و روزه در آن فرض شود. پس از آنکه خداوند متعال فضيلت اين ماه مبارک، و حکمت وجوب روزه اين ماه را بيان کرد، فرمود: « َمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» در اين بخش از آيه مقرر شده است فردي که توانايي دارد و تندرست و مقيم است بايد روزه بگيرد. و از آنجه که مختار بودن بين روزه گرفتن و فديه دادن منسوخ شد، رخصت مريض و مسافر در امر روزه نگرفتن را دوباره تکرار کرد، تا اين توهم حاصل نشود که رخصت آنان نيز منسوخ شده است. به همين جهت فرمود: « يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» خداوند مي خ واهد راههايي را که به خشنودي او منتهي مي شوند برايتان بسيار هموار و ميّسر بگرداند. بنابراين آنچه که خداوند بندگانش را به انجام آن فرمان داده است بسيار ساده و
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آسان است. و چنانچه وجود شرايط و مسايل خاصي موجب دشواري آن گردد، خداوند آن را به صورتي ديگر آسان مي نمايد، به گونه اي که يا آن را ساقط مي گرداند و يا آن را با روشهاي مختلف تخفيف مي دهد. اين ويژگي به صورت مجمل بيان شده و امکان باز کردن آن وجود ندارد، چرا که تفاصيل آن شامل تمامي احکام شرع مي گردد و همه ي انواع رخصت ها و تخفيفاتي که در شرع به آنها پرداخته شده است در اين مجمل داخل است.« وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ» و اين خداوند بهتر مي داند بدان سبب است که کسي گمان نبرد با روزه گرفتن قسمتي از ماه رمضان، روزه آن از ذمه او ساقط گشته و مقصود حاصل شده است. خداوند اين گمان را با امر به کامل کردن روزه هاي ماه رمضان رد نموده و گفته است: ماه رمضان را بايد بطور کامل روزه گرفت، و هنگام اتمام ماه مبارک رمضان بايد به خاطر توفيق گرفتن روزه و تسهيل آن بر بندگانش از خدا سپاسگزار بود، و او را به بزرگي ياد نمود. و هنگام رويت هلال ماه شوال تا پايان يافتن خطبه نماز عيد « تکبير» گفت.
آيه ي 186:
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُون، و هرگاه بندگانم از تو درباره من سوال کنند، بگو من نزديک هستم، ودعاي دعا ک ننده را هرگاه مرا بخواند اجابت مي کنم، پس بايد فرمان مرا اجابت کنند و به من ايمان بياورند تا راه يابند.
اين پاسخ پرسشي است که بعضي از اصحاب پيامبر (ص) از او پرسيدند وگفتند: اي پيامبر خدا! آيا پروردگار ما نزديک است تا با او مناجات کرده و با او در گوشي صحبت کنيم، يا دور است و بايد او را صدا بزنيم؟ پس اين آيه نازل شد: « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ» چون خداوند متعال مراقب و حاضر است، و بر امور پنهان و پوشيده اطلاع دارد، و خيانت چشمها و آنچه سينه ها در خود پنهان مي دارند، را مي داند. پس او به کسي که وي را مي خواند نزديک است، و او را اجابت مي نمايد. به همين جهت فرمود: « أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ» دعاي دعا کننده را هرگاه که مرا بخواند اجابت مي کنم.
دعا و فراخوان دو نوع است؛ دعاي عبادت و دعاي درخواست کردن. و نزديکي خداوند دو نوع است: يکي نزديکي به وسيله علم و شناختي که نسبت به همه مخلوقات دارد، وديگري نزديکي خداوند از پرستندگان و خوانندگانش با اجابت و
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ياري کردن و توفيق دادن آن. پس هرکس که پروردگارش را با قلبي آگاه و حاضر و دعايي مشروع بخواند و مانعي براي پذيرفته شدن دعايش وجود نداشته باشد، مانند خوردن روزي حرام و امثال آن، خداوند وعده داده است که دعايش را اجابت کند، به ويژه وقتي که اسباب اجابت دعا را فراهم نمايد، از قبيل استجابت خداو اطاعت از دستورهاي او، و باز آمدن از آنچه که ما را از گفتن آن وانجام دادن آن نهي کرده است. و ايمان به خداوند نيز يکي از اسباب استجابت دعا مي باشد. به همين جهت فرمود: « فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» پس فرمان مرا گردن نهند و به من ايمان بياورند تا راه يابند و رشد را به دست آورند. رشد يعني راه يافتن به ايمان و اعمال صالح و دور شدن از فساد و اعمالي که منافعي ايمان و عمل صالح است. ايمان به خدا و پذيرفتن واستجابت فرمان او سبب حصول علم است، همان طور که خداوند متعال فرموده است: « يَايُّهَا الَّذينَ ءَامنُوا إِن تَتَّقُوا اللهَ يَجعَل لَّکُم فُرقَانَاَ» اي کساني که ايمان آورده ايد! اگر از خدا بترسيد و پرهيزگار باشيد براي شما نيروي تشخيص حق از باطل قرار مي دهد.
آيه ي 187:
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ، آميزش با زنانتان در شب روزه براي شما حلال شد، شما لباس آنها هستيد و آنها لباس شما هستند، خداوند مي دانست که شما به خود خيانت مي کرديد، پس آن گاه توبه شما را پذيرفت و از شما درگذشت.
پس اکنون با آنها آميزش کنيد و آنچه را که خداوند برايتان مقرر نموده طلب نماييد، و بخوريد و بياشاميد تا رشته سفيد از رشته سياه برايتان روشن شود، سپس روزه را تا شب کامل کنيد، و زماني که در مساجد به اعتکاف نشسته ايد با زنان آميزش نکنيد. اين حدود خداست، پس به آن نزديک نشويد. اين چنين خداوند آيات خود را براي مردم بيان مي دارد تا پرهيزگار شوند.
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در آغازِ فرض شدن روزه بر مسلمانان، خوردن و نوشيدن و آميزش جنسي در شب حرام بود، بنابراين بعضي دچار مشقت گرديند، آنگاه خداوند اين سختي را براي آنها آسان نمود و در تمام شب هاي رمضان خوردن و نوشيدن و آميزش را جايز قرار داد، خواه خوابيده باشند يا نخوابيده باشند، چون آنها با ترک کردن بعضي از آنچه بدان دستور داده شده بودند، به خود خيانت مي کردند. « فَتَابَ عَلَيْكُمْ» خداوند توبه شما را پذيرفت. به گونه اي که در اين امر برايتان وسعت و فراخي قرار داد، که اگر در اين امر در تنگنا قرار داده مي شديد، مرتکب گناه مي شديد. « وَعَفَا عَنكُمْ» و خيانت هاي گذشته شما را بخشيد. « فَالآنَ» بعد از اين رخصت و گشايش از جانب خداوند ، اکنون « بَاشِرُوهُنّ» با زنانتان آميزش کنيد، آنها را ببوسيد، و هرطور که خواستيد با آنان معاشرت کنيد، که برايتان جايز است. « وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ» و قصد و نيت شما از مباشرت با همسرانتان نزديکي جستن به خدا باشد و بزرگترين هدف از آميزش به وجود آمدن ذريه و نسل، و پاکدامني شوهر و همسر و حاصل شدن مقاصد نکاح است.
و خداوند شب قدر را در ماه رمضان قرار داده و شايسته نيست با مشغول شدن به لذت محسوس، آن را فراموش کرده و از دست بدهيد، زيرا لذت را مي توان به دست آورد، اما شب قدر چنانچه از دست برود به آساني نمي توان آن را به دست آورد. « وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ» اين، پايان زمان خوردن و نوشيدن و آميزش است. و بيانگر آن است که اگر کسي چيزي را خورد مستحب است، چون به آن امر شده است، ونيز به تاخير انداختن آن مستحب است، زيرا خداوند دراين زمينه رخصت داده و امور را براي بندگانش آسان کرده است.
و همچنين از اين آيه استنباط مي شود اگر چنانچه کسي پس از طلوع فجر غسل جنابت انجام دهد اشکالي ندارد و روزه او صحيح است، چون اگر آميزش تا طلوع فجر جايز باشد لازمه اش آن است که جنابت تا بعد از طلوع فجر باقي مي ماند، و معلوم است که لازمه ي حق نيز حق است.
« ثُمَّ» سپس، وقتي که فجر طلوع کرد « أَتِمُّواْ الصِّيَامَ» روزه، يعني اجتناب از چيزهايي که روزه را باطل مي کند« َ إِلَى الَّليْلِ» تا شب که خورشيد غروب مي کند، کامل کنيد. و از آن جا که جايز بودن آميزش با همسر در شب هاي رمضان براي
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همه جايز نيست، چون براي معتکف اين کار جايز نمي باشد، معتکف را استثنا کرد و فرمود:« وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ» و در حالي که در مساجد معتکف هستيد با زنانتان آميزش نکنيد. اين آيه بر مشروعيت اعتکاف دلالت مي کند. اعتکاف يعني ماندن در مسجد به قصد عبادت خداوند متعال و گوشه گيري و بريدن از هر چيز،و روي آوردن به پروردگار. اعتکاف جز در مسجد درست نيست.
و از معرفه آوردن « الْمَسَاجِدِ» چنين بر مي آيد که آن مساجد عبارت از مساجد معروفي است که در آن نمازهاي پنجگانه اقامه مي شود. و اين بيانگر آن است که آميزش، اعتکاف را فاسد مي کند. « تِلکَ » چيزهايي که ذکر شد، اعم از حرام بودن خوردن و نوشيدن و آميزش و ديگر چيزهايي که روزه را باطل مي کند، و حرام بودن روزه نگرفتن براي کسي که معذور نيست، و حرام بودن آميزش جنسي براي فردي که به اعتکاف نشسته است، و ديگر چيزهاي حرام، « حُدُودُ اللّهِ» مرزها و حدود خداوند و خطوط قرمزي است که براي بندگانش قرار داده است، و آنها را از نزديک شدن به آن نهي کرده و فرموده است: « فَلاَ تَقْرَبُوهَا» به آن نزديک نشويد. اين کلمه بليغ تر از فلا تفعلوها مي باشد، زيرا نهي از نزديک شدن، هم شامل نهي از ذات فعل حرام و هم شامل نهي از اتخاذ اسباب و وسائلي است که انسان را به آن کار مي رساند. و انسان مسلمان امر شده است که از ارتکاب امور حرام، و اتخاذ هر وسيله و سببي که وي را به سوي حرام بکشاند، به شدت بپرهيزد. اما خداوند در مورد دستورات و اوامر فرموده است: « تِلکَ حُدُودُ اللهّ ِ فَلَا تَعتَدُوها» پس، از گذشتن از آن مرزها نهي کرده است. « کَذَلِکَ» خداوند اين چنين براي بندگانش احکام را به صورت کامل بيان مي دارد و آن را به روشن ترين صورت، تبيين مي نمايد. « يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» پس، چون حق برايشان روشن گردد، از آن پيروي مي کنند، و چون باطل برايشان روشن شود از آن پرهيز مي نمايند. زير انسان گاهي بر اثر ناداني کار حرامي را انجام مي دهد، و چنانچه حرام بودن آنرا بداند آن را انجام نمي دهد، پس خداوند آياتش را براي مردم بيان کرد و عذر و دليلي براي آنها باقي نگذاشت، و اين به تقوي و پرهيزگاري مي انجامد.
آيه ي 188:
وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون ، و اموال خود را در ميانتان به ناحق نخوريد و آن را به
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حکام تقديم نکنيد تا پاره اي از اموال مردم را از روي گناه بخوريد، در حاليکه شما هم خوب مي دانيد.
اموال ديگران را نگيريد. اموال ديگران را به آنها نسبت داد و فرمود: مالهايتان را، چون مسلمان بايد آنچه را براي خود دوست دارد براي برادرش نيز دوست بدارد، و همچنان که مال خود را پاس مي دارد بايد مال برادرش را نيز پاس بدارد، زيرا اگر او مال کسي را بخورد ديگران نيز جرات خوردن مال او را پيدا مي کنند، و هرگاه قدرت داشته باشند آن را مي خورند. و از آن جا که خوردن مال به دو صورت است؛ يک صورت خوردن ِ به حق و ديگري خوردنِ به ناحق، و خوردن آن به ناحق و باطل حرام است، خداوند خوردن مال را به ناحق مقيد نمود.
و اين آيه شامل خ وردن مال به صورت غصب، دزدي، خيانتِ در امانت و امثال آن و معاوضه حرام از قبيل معامله ربا و قمار مي باشد، و خوردن اموال و بدست آوردن آن از اين طرق باطل و ناحق مي باشد، چون از راه مباحي بدست نيامده است. و گرفتن مال با فريب دادن طرف در خريد و فروش و اجاره و امثال آن، نيز شامل خوردن مال به ناحق است. نيز به کار گرفتن کارگران و خوردن مزدشان، و گرفتن مزد کارگراني که به کاري گماشته شده اند اما آن را به نحو احسان انجام نداده اند، از زمره خوردن مال به ناحق است. و گرفتن مُزد و اجرت بر انجام دادن مزد و اجرتي دريافت نمود نيز شامل خوردن مال به باطل است، و چنين عباداتي صحيح و مقبول واقع نخواهند شد مگر اينکه هدف از انجام آن کسب رضاي خدا باشد. و گرفتن زکات و صدقات و اوقاف و وصيت از سوي کسي که مستحق نيست، يا مستحق است ولي بيش از حق خود بر مي دارد، در خوردن مال به ناحق داخل است.
پس همه اين موارد در دايره خوردن مال به ناحق جاي مي گيرند. بنابراين خوردن آن به هيچ صورتي حلال نيست، حتي اگر در آن اختلاف شود، و مسئله به حاکم شرع ارجاع داده شده و حاکم شرع به نفع کسي که در صدد خوردن چنين مالي است، حکم صادر کند، زيرا حکم حاکم حرامي را حلال نمي کند، چون حاکم طبق آنچه مي شنود حکم مي نمايد، و حق به قوت خود باقي است. پس کسي که مي خواهد مال مردم را به ناحق بخورد، نبايد با آن اطمينان حاصل کند. پس هرکسي که دليل باطلي به نفع او حکم نمود، خوردن آن مال براي او حلال نيست، و اگر آن مال را بخورد مال کسي ديگر را به ناحق و گناه خورده است، در حالي که مي داند و اين
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کار عقوبت او را بيشتر و سزاي او را سخت تر مي نمايد. بنابراين وکيل اگر بداند که موکّل او در ادعاي خود بر باطل است، براي او جايز نيست که از خائن دفاع کند، همان طور که خداوند متعال فرموده است : « وَل ا تَکُن لِلخَائنينَ خَصيمَاَ» و دفاع کننده از خيانت کنندگان مباش.
آيه ي 189:
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، درباره هلالهاي ماه از تو مي رسند، بگو: « آنها وقت نما و « تقويم طبيعي» مردم و حج مي باشند.» و نيکي آن نيست که از پشت به خانه ها در آييد بلکه نيکوکار کسي است که تقوا پيشه کند، و از درهاي خانه ها وارد شويد، و از خدا بترسيد تا رستگار شويد.
خداوند متعال مي فرمايد: « يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ» در رابطه با هلال ها از تو مي پرسند که فايده و حکمت آنها چيست؟ يا اينکه در رابطه با خود هلالها از تو مي پرسند. « قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ» خداوند به لطف و رحمت خويش هلال را در اول ماه باريک گردانده، سپس تا به نيمه ماه مي رسد به تدريج اندازه آن بزرگ مي شود، تا فرض آن کامل گردد سپس به تدريج باريک مي شود تا مردم بدين طريق اوقات عبادت هايشان، از قبيل روزه، زکات، کفاره ها، و اوقات حج را بدانند. و از آن جا که فريضه حج در ماههاي معلوي صورت مي پذيرد و وقت زيادي را مي برد، فرمود: « وَالْحَجِّ» .
همچنين از طريق هلال ماه ها زمان پرداخت وام ها و اجاره ها، و مدت عده طلاق و حمل، و ديگر چيزهايي که مردم به آنها نياز دارند، دانسته مي شود. پس خداوند هلال ها را وسيله محاسبات قرار داده، و هرکس اعم از کوچک و بزرگف و عالم و جاهل آن را مي داند. و اگر محاسبات از طريق سال خورشيدي صورت گيرد جز تعداد کمي از مردم آنرا نمي دانند.
« وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا» انصار و ديگر عربها وقتي که احرام مي بستند، از دروازه خانه ها وارد نمي شدند، و اين را يک امر عبادي دانسته و گمان مي بردند که کاري نيک است، بنابراين خداوند خبر داد که اين، نيکوکاي نيست، چون خداوند اين کار را مشروع نکرده است، و هرکس عبادتي را انجام دهد که خدا و
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پيامبرش آن را مشروع نکرده باشد، بدعت و نوآوري در دين است. و خداوند آنها را دستور داد تا از درها وارد خانه ها شوند، که براي آنها آسان تر است و قاعده اي از قواعد شريعت است.
و از اين آيه فهميده مي شود که مناسب است انسان هر کاري را از راهي که آسان و نزديک است انجام دهد، راهي که براي آن مقرر شده است. پس امر به معروف و ناهي از منکر بايد به وضعيت فردي که به او امر مي کند، بنگرد و با نرمي و سياست با او رفتار نمايد، که با نرمي و سياست کل هدف يا قسمتي از آن به دست مي آيد. و آموزگار و دانش آموز بايد نزديکترين و آسان ترين راه را انخاب نمايند تا به هدفشان برسند. و همچنين هرکس که براي انجام کاري تلاش نمايد و از راه طبيعي آن وارد شود و بر آن استقامت ورزد حتما به ياري خداوند به هدفش مي رسد. « وَاتَّقُواْ اللّهَ» اين همان نيکوکاري است که خداوند به آن دستور داده است. «تقوي» يعني داشتن ترس هميشگي از خداوند همراه با اطاعت از دستورات او و پرهيز از آنچه از آن نهي کرده است، زيرا «تقوي» سبب رستگاري است. رستگاري و سعادت از اهداف عاليه اي است که همگي در پي آنند، و آن عبارت از رسيدن به «مطلوب» و نجات از ترس و اضطراب است، پس هرکس از خداوند نترسد و پرهيزگار نباشد راهي به سوي رستگاري ندارد، و هرکس از خداوند بترسد و پرهيزگار باشد به رستگاري و موفقيت دست مي يابد.
آيه ي 193-190:
وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِين، و در راه خدا با کساني که با شما مي جنگند، بجنگيد و تجاوز مکنيد، همانا خداوند تجاوز کنندگان را دوست ندارد.
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ، و هرجا آنان را يافتيد آنها را بکشيد، و بيرون کنيد آنان را از همانجا که شما را بيرون کردند و فتنه «شرک» از کشتن بدتر است، و با آنها در کنار مسجدالحرام پيکار نکنيد، مگر اينکه با شما در کنار مسجدالحرام پيکار کنند، پس اگر با شما جنگيدند آنها را بکشيد. اين چنين است سزاي کافران.
(1/173)



فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم، پس اگر باز آمدند، بي گمان خداوند آمرزگار و مهربان است.
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ، و با آنها بجنگيد تا فتنه اي باقي نماند و دين همه براي خدا باشد، پس اگر باز آمدند تجاوزي نيست مگر بر ستمکاران.
اين آيات متضمن دستور به کار زار در راه خدا هستند، و اين بعد از هجرت به مدينه بود، آنگاه که مسلمانان قدرت جنگيدن يافتند، پس خداوند به آنها دستور داد که با دشمن بجنگند، در حاليکه پيش تر به آنان دستور داده بود که از جنگيدن پرهيز نموده و خود را کنترل کنند. و جنگيدن را به راه خدا اختصاص داد و فرمود: « فِي سَبِيلِ اللّهِ» که با اين عمل مي خواهد مسلمانان را برداشتن اخلاص تشويق، و آنها را از جنگيدن با يکديگر برحذر دارد. « الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ» بجنگد يا کساني که با شما مي جنگند. و آنها مردان مکلف هستند، نه پيره مرداني که نه راي و نظري دارند، و نه با شما مي جنگند. و نهي از تجاوز شامل انواع تجاوزات است از قبيل کشتن کسي که با مسلمانان نمي جنگد، مانند زنان و ديوانگان و کودکان و راهبان، و مُثله کردن کشته شدگان و کشتن حيوانات، و قطع کردن درختان بدون اينکه اين کار مصلحتي براي مسلمانان در برداشته باشد، ونيز جنگيدن با کساني که حاضرند جزيه بپردازند.
« وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ» اين دستورِ پيکار با محاربان مسلمانان است، هرجا و هر زمان يافت شوند. به جنگ تهاجمي و تدافعي دستور داده شده است. سپس خداوند پيکار با آنها در مسجدالحرام را از اين امر کلّي مستثني کرد و فرمود: « عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» جنگيدن با آنها در کنار مسجدالحرام جايز نيست، مگر اينکه خودشان جنگ را آغاز کنند، پس اگر خود جنگ را آغاز کنند، با آنها بجنگيد، و اين سزاي تجاوزشان است. و اين يک حکم فراگير است و هميشه ادامه دارد، مگر اينکه آنها از کفر خود دست بردارند و مسلمان شوند، آن گاه خداوند توبه آنها را مي پذيرد هرچند که از آنها در مسجدالحرام کفر و شرکي سر زده باشد . و پيامبر و مومنان را از مسجدالحرام منع کرده باشند، و اين رحمت و احسان خداوند نسبت به بندگانش مي باشد.
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و از آن جا که گمان مي رود جنگ در مسجدالحرام فساد انگيزي در اين سرزمين است، خداوند خبر داد که فتنه ي شرک ورزيدن و بازداشتن مردم از دين خدا، از قتل بزرگتر و سخت تر است. پس اي مسلمانها! اشکالي نيستکه شما با آنان پيکار کنيد. و از اين آيه قاعده مشهوري بدست آمده است، و آن اينکه هنگام وجود دو فسا د، آنکه سبک تر است انجام شود تا فساد بزرگتر دفع گردد.
سپس خداوند هدف از جنگ در راه خدا را بيان کرد و فرمود: منظور از آن ريختن خون کافران و گرفتن مالهايشان نيست؛ بلکه منظور از آن اين است که « وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ» دين خالصانه از آن خداوند گردد، و دين خداوند متعال بر همه اديان چيره و غالب شود، و هر آنچه از قبيل شرک و غيره که با دين الهي در تضاد است، از ميان برداشته شود. منظور از «فتنه» ، شرک است، پس چنانچه اين منظور حاصل شد، نه کشتني هست ونه پيکاري. « فَإِنِ انتَهَواْ» پس اگر آنها از جنگيدن با شما در مسجدالحرام باز آمدند، « فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ» شما به آنها تجاوز نکنيد، به جز کساني از آنها که ستم کرده اند، و هرکس که ستم کرده باشد به اندازه ستمي که روا داشته است مجازات مي شود.
آيه ي 194:
الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، ماه حرام در مقابل ماه حرام است، و شکستن حرمت مقدسات داراي قصاص است، پس هرکسي به شما تجاوز کرد به مانند آنچه به شما تجاوز کرده است، به او تجاوز کنيد، و از خدا بترسيد و بدانيد که خداند با پرهيزگاران است.
احتمال دارد منظور از اين آيه بيان جلوگيري مشرکين از ورود پيامبر (ص) و اصحابش به مکه در سال «حديبيه» باشد. مشرکين در اين سال از ورود پيامبر و اصحابش به اين شهر جلوگيري کردند، و با آنها قرار داد بستند که در سال آينده وارد مکه شوند. اين موضوع در ماه ذي القعده که يکي از ماههاي حرام است، اتفاق افتاد.
پس اين عمل در مقابل عمل آنان است، و با اين مقابله به مثل دلهاي اصحاب خرسند گرديد. و احتمال دارد معني آن چنين باشد: اگر شما با آنها در ماه حرام بجنگد،
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اشکالي ندارد، زيار آنها هم با شما در ماه حرام جنگيده اند، و آنها تجاوزگران اند، و در اين مورد گناهي بر شما نيست.
بنابراين، فرموده خداوند: « وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ» از باب عطف عام بر خاص است، يعني هر چيزي که مورد احترام قرار گيرد از قبيل ماه حرام، شهر حرام، بستن احرام، و تمام چيزهايي که شريعت به تکريم آن امر کرده است. پس هرکس به اين مقدسات و محرمات اهانت کند، از او قصاص گرفته مي شود. بنابراين هر کس در ماه حرام بجنگد با او جنگ خواهد شد، و هرکس حرمت شهر حرام را بشکند، مجازات مي شود و حرمتي نخواهد داشت، و هرکس هم نوع خود را بکشد در عوض کشته مي شود، واگر آن را زخمي کند يا عضوي از اعضايش را قطع نمايد قصاص ميشود و هرکس مال کسي را بستاند معادل آن از او گرفته مي شود. اما کسي که حقي از او ضايع شده است، آيا مي تواند به اندازه حقي که از وي ضايع کرده اند، بگيرد؟
علما در اين مورد اختلاف دارند؛ قول راجح اين است که اگر سبب حق ظاهر باشد مانند ميهماني که از او پذيرايي نکنند، و همسر و خويشاوندي که نفقه اش بر ديگري واجب است اما بر آنها انفاق نمي کنند، اينان مي توانند از مال او بگيرند. ما اگر سبب پوشيده باشد، مانند کسي که وام کسي ديگري را انکار کند، يا در امانتش خيانت نمايد، يا مال ديگري را بدزدد، وي نمي تواند از مال او به اندازه مال خود بردارد. آنچه که ذکر شد به خاطر ايجاد توفيق ميان ادله است؛ که در دليل او گفته شد جايز است و در دومي گفته شد جايز نيست. بنابراين خداوند متعال به منظور تاکيد بر آنچه گذشت ، مي فرمايد: « فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» اين بيان صفت قصاص گرفتن است، و اينکه بايد با تجاوزگر مقابله به مثل نمود.
و از آنجا که اغلب مردم چنانچه به آنها حق مجازات کردن داده شود، از حد مي گذرند تا به آرامش برسند، خداوند دستور داد که از او بترسند. ترس از خدا يعني زير پا گذاشتن مرزهاي الهي. و خداوند خبر داد که او « مَعَ الْمُتَّقِينَ» است. يعني ياري و کمک و تاييد و توفيق خداوند با پرهيزگاران است، و هرکس که خداوند با او باشد، به سعادت جاودانگي دست مي يابد، و هرکس که پرهيزگار نباشد مولايش او را رها مي کند، و او را به خودش مي سپارد، در نتيجه در معرض هلاکت قرار مي گيرد.
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آيه ي 195:
وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ، و در راه خدا انفاق کنيد و خود را با دستهايتان به هلاکت نياندازيد، و نيکي کنيد همانا خداوند نيکوکاران را دوست دارد.
در اين آيه خداوند به بندگانش دستور مي دهد تا در راه او انفاق کنند. انفاق يعني صرف کردن مال در راههايي که انسان را به خدا مي رساند، اين شامل تمام راههاي خير مي شود از قبيل صدقه دادن به بينوا يا خويشاوند، يا انفاق کردن بر کسي که مخارج او به گردن شماست. و بزرگترين انفاق، تامين هزينه جهاد در راه خداست، زيرا انفاق در اين مورد، جهاد با مال است، و جهاد با مال مانند جهاد با بدن فرض است و مصالح و منافع بسيار بزرگي از قبيل تقويت مسلمانان، و تضعيف شرک و مشرکين، و فراهم کردن زمينه براي اقامه دين خدا، در بردارد، و جهاد در راه خدا جز با انفاق مال استوار نمي گردد. پس خرج کردن مال براي تامين هزينه هاي جهاد، روح جهاد محسوب مي شود وجهاد بدون آن ممکن نيست. و چنانچه اتفاقي در راه خدا صورت نگيرد جهاد تعطيل مي گردد و دشمنان مسلط مي شوند و ما را مورد تهاجم خويش قرار مي دهند. پس خداوند که مي فرمايد: « وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» علت آن را بيان کرده است. و انسان با دو چيز خودش را به هلاکت مي اندازد: يکي با ترک کردن انچه که به انجام آن مامور شده است و ترکش باعث هلاکت جسم يا روح مي گردد، و ديگري با انجام دادن چيزي که سبب تلف شدن روح يا جسم مي گردد. و کارهاي زيادي در اين دايره جاي مي گيرند؛ از جمله ترک جهاد در راه خدا، يا تامين نکردند هزينه هاي جهاد که باعث مسلّط شدن دشمنان مي شوند. و از جمله مواردي که سبب مي شود آدمي با دست خود خويشتن را به مهلکه اندازد اين است که به جنگ يا سفري خطرناک مبادرت ورزد، يا به محلي که پر از درندگان يا مارهاي سمي است پاي نهد، يا از درخت و ساختمان خطرناکي بالا رود. اين کارها انسان را به هلاکت مي اندازند.
و از جمله چيزهايي که انسان را به هلاکت مي اندازد اين است که همچنان به گناه ادامه دهد و از توبه نااميد شود. و از جمله مهلکات ترک کردن اموري است که خداوند به آن فرمان داده است و ترک آن باعث هلاکت روح و دين مي گردد.
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و از آنجا که انفاق در راه خدا نوعي احسان و نيکوکاري است، خداوند به طور کلي به احسان فرمان داد و فرمود: « وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» و اين ، هر نوع نيکوکاري را شامل مي شود، زيرا آن را به هيچ مقيد نکرده است. و همان طور که قبلا گذشت، نيکوکاري با استفاده از جاه و مقام و امر به معروف و نهي از منکر، و آموختن علم مفيد، برآورده ساختن نيازهاي مردم، حل مشکلات آنان، دور کردن سختي هايشان، عيادت از بيمارهايشان، شرکت در تشييع جنازه هايشان، راهنمايي گمراهان آنها، کمک کردن به کسي که کاري را انجام مي دهد، و کار کردن براي کسي که کاري را بلد نيست، در دايره اين امر کلي قرار مي گيرند و خداوند به همه اين موارد فرمان داده است. و همچنين احسان در عبادت را نيز در بر مي گيرد. احسان در عبادت آن گونه که پيامبر (ص) بيان کرده ، چنين است: « أن تَعبُدَ الله کَأنَّکَ تَرَاهُ فَإن لَم تَکُم تَرَاهُ فَإنَّهُ يَرَاک» خداوند را طوري عبادت کن که گويا او را مي بيني، و اگر او را نبيني وي ترا مي بيند.
پس هرکس داراي اين صفات باشد، از کساني است که خداوند در مورد آنها فرموده است: « لِلَّذينَ أَحسَنُوا الحُسنَي وَزِياَدةُ» براي کساني که نيکوکاري کرده اند، پاداش نيک بهشت و افزون بر آن هست. و خداوند با اوست، او را ثابت و استوار نگه مي دارد، رهنمونش مي گرداند وي را اصلاح نموده، و در همه کارها به ياري اش مي شتابد.
آيه ي 195:
وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ، و حج و عمره را براي خدا به پايان برسانيد، و اگر بازداشته شديد، هر آنچه از قرباني ميسر است، ذبح کنيد و سرهايتان را نتراشيد تا وقتي که قرباني به جايگاه خود برسد، و هرکس از شما بيمار باشد يا آزاري در سر داشته باشد، و سر خود را بتراشد بر اوست که فديه اي بدهد، از قبيل روزه يا صدقه يا قرباني، و چون امنيت و آسايش يافتيد، پس هرکس پس از عمره قصد حج کند بر اوست که هر آنچه ميّسر
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است قرباني کند و کسي که قرباني نيافت سه روز در حج روزه بگيرد، و هفت روز وقتي که برگشتيد روزه بگيريد، اين ده روز کاملي است. اين حج تمتع براي کسي است که خانواده او اهل مسجدالحرام نباشد. يعني ساکن مکه باشد. و از خدا بترسيد و بدانيدکه خداوند داراي کيفر سختي است.
وقتي که خداوند از بيان احکام روزه و جهاد فارغ شد، به بيان احکام حج پرداخت و فرمود: « وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ» که چندين موضوع به قرار زير از آن استنباط مي شود:
اول: واجب و فرض بودن حج و عمره.
دوم: وجوب به پايان رساندن ارکان و واجبات حج و عمره. که عمل و فرمايش پيامبر (ص) بر آن دلالت مي نمايد، آنجا که فرمود: « خُذُوا عَنِّي مَناسِکَکُم» مناسک و اعمال حجَتان را از من فرار بگيريد.
سوم: آنهايي که به واجب بودن «عمره» اعتقاد دارند، به اين آيه استدلال مي کنند.
چهارم: با آغاز حج و عمره، به پايان رساندن آن دو نيز واجب مي شود، گرچه حج يا عمره اي که آغاز شده است، حج يا عمره غيرواجب باشد.
پنجم: علاوه بر انجام دادن واجبات و ارکان حج وعمره بايد آنها را به نحو احسن انجام داد.
ششم: بايد حج و عمره خالصانه براي خدا انجام شود.
هفتم: کسي که احرام حج يا عمره بسته است. تا وقتي که حج يا عمره را کامل نکرده است از آن خارج نمي شود. به جز موردي که خداوند استثناء نموده است. بنابراين فرمود: « فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ» يعني: اگر به سبب بيماري يا گم کردن راه يا به علت وجود دشمن و ديگر موانع براي تکميل حج يا عمره از رسيدن به کعبه باز داشته شديد، « فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» آنچه از قرباني که برايتان ميّسر است، ذبح کنيد. و آن يک هفتم شتر، يا يک هفتم گاو، و يا گوسفندي است که آن را ذبح مي کند، و سر خود را مي تراشد و از احرام بيرون مي آيد. همان طور که پيامبر (ص) و اصحابش در سال حديبيه که مشرکين آنها را از انجام عمره بازداشتند چنين کردند. و اگر قرباني نيافت، به جاي آن ده روز روزه بگيرد، همان طور که حاجي متمتع چنين مي کند، سپس از احرام بيرون بيايد.
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سپس خداوند متعال فرمود: « وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» و تا قرباني به قربانگاه نرسيده است سر خود را متراشيد، چرا که اين عمل در حال احرام از امور ممنوع است ، ومنظور کوتاه کردن يا تراشيدن موي سر يا بدن است، و هدف از اين کار ژوليده شدن مو و جلوگيري از آرايش و زيبايي از طريق تراشيدن آن است، و اين حکم شامل موي ديگر اعضاي بدن نيز مي باشد.
بسياري از علما کوتاه کردن ناخن را بر کوتاه کردن و تراشين مو قياس کرده اند، چون هر دو عمل به منظور آسايش و راحتي انجام مي شود و نبايد اين کارها را بکند تا وقتي که قرباني در روز قرباني به جايگاهش برسد. و بهتر آن است که تراشيدن سر بعد از ذبح قرباني انجام شود، همان طور که آيه بر اين نکت دلالت مي نمايد. و از اين آيه استنباط مي شود که حاجي متمتع وقتي قرباني را همراه خود برد، نمي تواند پيش از روز قرباني از احرام عمره خارج شود، س وقتي به منظور حج عمره، طواف و سعي نمود، به حج احرام مي بندد، و او به سبب بردن قرباني نمي تواند خود را حلال کند، و خداوند آدمي را از اين عمل ( خروج از احرام) منع کرده است.
علت چنين منعي اين ا ست که اين امر ابراز فروتني و تواضع در برابر خداست، و تواضع عين مصلحتِ بنده است. ضمن اينکه باقي ماندن مُحرِم در حال احرام، ضرري را متوجه او نمي کند و چنانچه متضرر شود، به اين صورت که وي از يک بيماري پوستي رنج ببرد با تراشيدن سر از آن نارحتي رهايي مي يابد. يا اگر سرش زخم يا شپش داشته باشد، پس براي او جايز است که سر خود را بتراشد، اما بر او لازم است که فديه بدهد، و فديه اش سه روز روزه گرفتن يا غذا دادن به شش مسکين، و يا کشتن حيواني است که براي قرباني جايز است، و او از ميان اين چيزها يکي را انتخاب مي نمايد. اما قرباني کردن بهتر است، و پس از آن صدقه دادن و پس از آن روزه گرفتن.
و همه آنچه که مشابه مورد فوق باشد از قبيل کوتاه کردن ناخن ها، پوشاندن سر، پوشيدن لباس دوخته شده يا استفاده از مواد خوشبو کننده، در صورت نياز و ضرورت جايز است، و فديه مذکور را به همراه دارد، چون با همه اين چيزها راحتي و آسايش و رفاه بدست مي آيد.
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سپس خداوند متعال فرمود: « فَإِذَا أَمِنتُمْ» وقتي که توانستيد به خانه کعبه برسيد، بدون اينکه مانعي از قبيل دشمن يا چيزي ديگر بر سر راه شما وجود داشته باشد. « فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ» پس هرکس پس از اعمال عمره به حج پرداخت، « فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» بايد آنچه از قرباني برايش ميسر است، ذبح کند، و آن چيزي است که براي قرباني جايز است، و اين قرباني کردن، عبادت است و به پاس اينکه توانسته است در يک سفر دو عبادت را ادا کند، انجام مي شود، و اينکه خداوند اين نعمت را به او ارزاني داشته است که بعد از انجام عمره و قبل از شروع حج، تمتع يابد. و « حج قرآن» هم مانند « حج تمتع» است، زيرا هر دو نوع از عبادت براي وي قابل حصول و دسترسي خواهد بود.
مفهوم اين آيه دلالت مي نمايد بر کسي که تنها احرام حج را بسته باشد قرباني لازم نيست، و آيه بر جايز بودن، بلکه رجحان حج تمتع دلالت مي نمايد و اينکه انجام آن در ماههاي حج جايز است. « فَمَن لَّمْ يَجِدْ» پس اگر کسي قرباني را نيافته يا قيمت آن را نداشت، « فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ» بايد در هنگام حج سه روز روزه بگيرد . ابتداي آن زماني است که براي عمره احرام مي بندد و آخر آن سه روز بعد از قرباني است؛ يعني روزهايي که رمي جمرات انجام مي شود و شب هايي که در منا سپري مي کند، اما بهتر آن است که روز هفتم و هشتم و نهم را روزه بگيرد. « وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ» و هفت روز پس از آنکه برگشتيد. يعني وقتي که از اعمال حج فارغ شديد. پس انجام آن در مکه و در راه و هنگام رسيدن به خانه جايز است. « ذَلِکَ» واجب بودن قرباني بر حاجي متمتع، « لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» براي کسي است که ساکن مکه نباشد. يعني از مسافتي بيايد که در آن نماز قصر خوانده مي شود، يا بيشتر از آن، و يا عرفا دور باشد. پس قرباني کردن بر چنين کسي واجب است، چون او در يک سفر موفق به انجام دو عبادت شده است. و اما کسي که خانواده اش ساکن مکّه باشد، بر او قرباني واجب نيست چون سبب آن وجود ندارد.
« وَاتَّقُواْ اللّهَ» و در همه کارهايتان با اطاعت از دستورات خدا و پرهيز از منهيّاتش، از خدا بترسيد. و اطاعت از دستوراتي که خداوند در اين آيه بيان کرده، و پرهيز از آنچه وي در اين آيه از آن نهي کرده است، يکي از مصاديق«تقوي» مي باشد. « وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» و بدانيد که کيفر خداوند سخت است. يعني کيفر
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خداوند براي کسي که از فرمان او سرپيچي کند بسيار سخت است. و اين امر آدمي را به رعايت پرهيزگاري وا مي دارد، زيرا هرکس که از سزا و کيفر خداوند بترسد، از آنچه که باعث کيفرش شود دست بر مي دارد . نيز کسي که اميد به پاداش خداوند داشته باشد کارهايي را انجام مي دهد که او را به پاداش الهي برساند. و هرکس از کيفر خداوند نترسد، و به پاداش وي اميد نداشته باشد، مرتکب کارهاي حرامي مي شود که از خداوند از آنها نهي نموده است. و امور واجبي را که خداوند همه را به انجام آن دستور داده است، ترک مي کند.
آيه ي 197:
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ ، حج در ماههاي معيني انجام مي شود ، پس هرکس در اين ماهها با احرام بستن يا تلبيه حج را برخورد فرض گردانيد، بدانيد که آميزش جنسي و گناه و نافرماني و جدال در اثناي حج روا نيست، و هرآنچه از خير انجام دهيد خداوند آن را مي داند. و توشه برگيريد، و بهترين توشه پرهيزگاري است . و اي خردمندان! از من بترسيد.
خداوند متعال خبر مي دهد که حج در ماههاي معيني صورت مي گيرد؛ « أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ» که براي مخاطبان مشخص و معروف هستند، طوري که به تخصيص احتياج ندارند، آن گونه که روزه به تعيين ماه آن نياز داريم، و آن طور که خداوند اوقات نمازهاي پنجگانه را بيان کرده است. اما حج يادگار آيين ابراهيم است و همواره در ميان فرزندان ابراهيم ادامه داشت و براي آنان معروف است. و جمهور علما معتقدند که منظور از ماههاي معلوم، شوال ، ذوالقعده و ده روز از ماه ذي الحجه است که غالبا احرام حج در آنها بسته مي شود. « فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ» پس هرکس در اين ماههاي معلوم براي حج احرام بست. چون شروع احرام به حج، آن را فرض مي گرداند، گرچه نَفَل هم باشد. و شافعي پيروان ا و از اين آيه استنباط کرده ا ند که احرام بستن براي حج قبل از ماههاي حج جايز نيست. من مي گويم اين آيه بر قول جمهور که مي گويند احرام بستن براي حج قبل از ماههاي حج جايز است دلالت مي نمايد، و اين به حق نزديکتر است. و « فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ» بيانگر آن است که فرض گرداندن حج گاهي اوقات در ماههاي مذکور انجام مي پذيرد، و گاهي در اين ماهها انجام نمي پذيرد، وگرنه آن را به اين ماهها مقيد نمي کرد. « فَلاَ رَفَثَ وَلاَ
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فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ» يعني واجب است که احرام به حج را ارج نهيد، به خصوص احرامي که در ماههاي حج بسته مي شود، و شما بايد آن را از هر آنچه که فاسد يا ناقصش مي نمايد، از قبيل آميزش جنسي و مقدمات عملي و زباني آن، دور نگه داريد. و «فسوق» يعني همه گناهان، و از جمله آن اموري است که در حالت احرام انجام دادنش ممنوع است. و « جدال» يعني جر و بحث و بگو مگو، چون جر و بحث و جدال باعث کينه و دشمني مي شود.
و مقصود از « حج» اظهار فروتني و عجز در برابر خدا و نزديکي جستن به او با انجام عبادات، و دوري جستن از ارتکاب گناهان و بديها مي باشد. حجي که با اين نيت صورت پذيرد، حج مبارک و مبرور است، و حج مبرور پاداشي جز بهشت ندارد. اين چيزها گرچه در هرجا و در هر وقت ممنوع هستند اما ممنوعيت آن در حج شديدتر است. و بدان که نزديکي جستن به خدا فقط با ترک گناهان به دست نمي آيد بلکه بايد اوامر خداوند هم انجام شود.
بنابراين پروردگار متعال فرمود: « وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْه» واژه «مِن» بر عموم دلالت مي نمايد، پس هرکار خوب و هر عبادتي را شامل مي شود. يعني خداوند آن را مي داند و اين در واقع ايجاد انگيزه براي انجام دادن کار خير است، به ويژه در آن سرزمين محترم و اماکن مقدس. پس شايسته است هر کار خيري از قبيل نماز، روزه، صدقه، طواف و نيکوکاري با زبان و عمل، در ان سرزمين انجام شود.
سپس خداوند دستور داد که بندگان براي اين سفر مبارک توشه برگيرند، زيرا توشه برداشتن به معني بي نيازي از مردم و دست دراز نکردن به سوي آنان و چشم ندوختن به اموالشان است. و برداشتن توشه بيشتر سبب مي شود که آدمي به همسفرانش کمک کند و بيشتر به پروردگار که وسيله سواري براي رسيدن به آنجا آماده کند و کالاي مورد نياز را همراه خود ببرد. و اما توشه حقيقي که همواره در دنيا و آخرت به آدمي فايده مي رساند؛ توشه تقوا و پرهيزگاري است. اين توشه انسان را به کاملترين لذت و بزرگترين نعمت و سعادت هميشگي مي رساند، و هرکس اين توشه را نداشته باشد از اين نعمت محروم مي ماند، و در معرض هر شري قرار مي گيرد، و از رسيدن به سراي پرهيزگاران باز مي ماند. پس اين بيانگر مکانت و جايگاه رفيع پرهيزگاري است.
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سپس خداوند سبحان خردمندان را به آن فرمان داد و فرمود : « وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ» و اي دارندگان عقلهاي متين! از پروردگارتان بترسيد، پروردگاري که عقلها به پرهيزگاري او فرمان مي دهند. و ترک پرهيزگاري دليلي بر جهل و ناداني و فساد فکر است.
آيه ها 202-198:
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ ، بر شما گناهي نيست که در سفر حج فضل پروردگارتان را بجوييد، پس چون از عرفات برگشتيد خداوند را در مشعرالحرام ياد کنيد، و او را ياد کنيد آن گونه که شما را راهنمايي کرده است، گرچه قبل از آن از گمراهان بوديد.
ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، سپس بازگرديد از آن جا که مردم باز مي گردند، و از خداوند طلب آمرزش کنيد، بي گمان خداوند آمرزگار و مهربان است.
فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ، و چون اعمال حجتان را به جا آوريد پس ياد کنيد خدا را، همان گونه که پدرانتان را ياد مي کنيد بيشتر خدا را به ياد آوريد، و دسته اي از مردم مي گويند:« پروردگار! به ما در همين دنيا عطا کن» و در آخرت هيچ بهره اي ندارند.
وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار، و دسته اي هستندکه مي گويند: « پروردگار! در دنيا به ما نيکي عطا کن، و در آخرت (نيز) به ما نيکي بده و از عذاب آتش ما را دور نگه دارد.»
أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ، ايشان از آنچه فراچنگ آورده اند بهره اي دارند و خداوند سريع الحساب است.
پس از آنکه خداوند متعال به پرهيزگاري دستور داد، بيان کرد که طلب فضل خداوند از طريق تجارت و معامله در موسم حج و ديگر وقت ها گناهي ندارد، به شرطي که واجبات حج را به خوبي انجام دهد و آنها را اهمال ننمايد و حج را مقصود اصلي به حساب آورد. و کسب حلال به فضل خدا نسبت داده شده است، نه به مهارت بنده.
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زيرا توجه به سبب و فراموش کردن مسبّب عين گناه است. و« فَإذا أَفَضتُم مِنّ عَرَفَتِ فَاذکُرُوا اللَّهَ عِندَ المَشعَرِ الحَرامِ» بيانگر نکاتي چند است:
اول: وقوف در عرفه، که يکي از ارکان حج است. پس ، افاضه سرازير شدن از عرفات بايد پس از وقوف در عرفه صورت گيرد.
دوم: دستور به ياد کردن خداوند در مشعرالحرام، و آن مزدلفه است. اين نيز يکي از ارکان معروف حج است و حاجي بايد شبي را که فرداي آن قرباني است در آنجا بگذارند، و بعد از نماز صبح در مزدلفه بايستد، و تا وقتي که هوا روشن مي شود دعا کند. انجام نمازهاي فرض و نفل در مزدلفه، ذکر خدا محسوب مي شود.
سوم: وقوف در مزدلفه پس از وقوف در عرفه است، زيرا حرف فاء ترتيب بر آن دلالت مي نمايد.
چهارم و پنجم: عرفات و مزدلفه هر دو از مشاعر حج هستند و بايد واجبات آنان را انجام داد.
ششم: مزدلفه در محدوده حرم قرار دارد، به همين جهت آن را مقيد به « حرام» نموده است.
هفتم: عرفه در محدوده حرم قرار ندارد، و اين مطلب از مقيد شدن مزدلفه به «حرام» فهميده ميشود.
« وَاذکُروهُ کَمَا هَدَئکُم وَإن کُنُتم مِن قَبِلِه لَمِنَ الضَّاليِنَ» و خداوند را ياد کنيد، زيرا بر شما منت گذاشت و با وجود اينکه قبلا گمراه بوديد، شما را هدايت نمود و به شما چيزهايي آموخت که نمي دانستيد . اين بزرگترين نعمتي است که به جا آوردن شکرش واجب است و بايد در مقابل آن خدا را با قلب و زبان ياد کرد. « ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ» سپس از مزدلفه، همانجا که مردم از زمان ابراهيم تاکنون از آن باز مي گرداند، باز گرديد. منظور از اين افاضه برگشتن نزد آنان معروف و شناخت شده بود، و آن عبارت است از رمي جمرات و ذبح قرباني و طواف و سعي و گذراندن شب هاي تشريق در «مني» و کامل کردن ديگر اعمال حج است. و از آن جا که منظور از اين «افاضه» بازگشت، اين امور مذکور است که آخرين اعمال حج مي باشد، خداوند متعال دستور داد بعد از انجام دادن اين اعمال، مغفرت و آمرزش خداوند را بطلبند و او را بسيار ياد کنند. پس، طلب آمرزش از انجام عبادتش دچار
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کوتاهي شده باشد. و ذکر خداوند براي اين است که نعمت ِ توفيقِ انجام اين عبادت بزرگ را به وي ارزاني داشته است و بايد شکر او به جا آورده شود.
شايسته است بنده هرگاه از انجام عباداتي فارغ شد، از خداوند آمرزش بطلبد، چرا که احتمال دارد در انجام آن از او کوتاهي سرزده باشد، و بايد شکر خدا را به جا آورد زيرا به او توفيق انجام عبادات را داده است.
و نبايد گمان کند عبادت را به صورت کامل انجام داده است، و بر خداوند منت نهد، و تصور کند که عبادتش او را به مقام و جايگاه والايي مي رساند. چنين فردي سزاوار است که مورد نفرت قرار گيرد، و کارش مردود شود. همان طور که اولي سزاوار آن است خداوند عملش را بپذيرد، و به او توفيق دهد تا اعمال ديگري را نيز انجام دهد.
سپس خداوند ما را مطلع مي نمايد که مردم خواسته هايشان را مي جويند و آنچه را که به آنها ضرر مي رساند از خود دور مي کنند، اما اهدافشان متفاوت است؛ بعضي مي گويند: « رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا» يعني خواسته هايش دنيا و شهوات را طلب مي نمايند و در آخرت بهره اي ندارند، چون به آخرت علاقه اي نداشته و تلاش و همت خود را مصروف دنيا ساخته اند. اما گروهي از مردم مصلحت هر دو دنيا را از خداوند مي طلبند، و در امور دنيا و آخرت خود دست نياز به سوي او دراز مي کنند، و هر يک از اين دو گروه بهره اي از اعمال خود دارند، و خداوند آنها را برحسب اعمال و نياتشان يا سزا مي دهد، پاداش و سزايي که آکنده از عدل و فضل است و خداوند بر آن ستايش مي شود.
اين آيه بيانگر آن است که خداوند دعاي هر دعا کننده اي را مي پذيرد، خواه مسلمان باشد، يا کافر و فاسق. اما اين بدان معنا نيست که خداوند او را دوست دارد، و او به خداوند نزديک است. به جز کسي که خواسته هاي آخرت و امور ديني را از خداوند مي طلبد.
خوشبختي و سعادتي که همگي در دنيا به دنبال آن مي باشند، در داشتن روزي فراوان و حلال، همسر شايسته ، فرزندي که باعث روشنايي چشم گردد، رفاه و آسايش، علم مفيد و عمل صالح و ديگر خواسته ها و مطالبات محبوب و جايز تجلي پيدا مي کند.
(1/186)



و اما خوشبختي آخرت در سالم ماندن از کيفر و سزاي قبر و آتش جهنم، به دست آوردن خشنودي خدا، دست يازيدن به نعمت جاودانگي، و نزديک شدن به پروردگار مهربان است.
پس اين دعا کاملترين و جامع ترين و بهترين دعايي است که بايد انجام شود، و پيامبر (ص) اين دعا را زياد مي خواند و ديگران را بر آن تشويق مي کرد.
آيه ي 203:
وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، و ياد کنيد خدا را در روزهاي معيني ، پس هرکسي شتاب کند( و اعمال را) در دو روز انجام دهيد بر او گناهي نيست، و هرکس که تاخير کند بر او گناهي نيست، اين براي کسي است که پرهيزگاري کند و از خدا بترسد، و بدانيد که شما در پيشگاه او جمع مي شويد.
خداوند متعال دستور مي دهد بندگانش او را در روزهاي معيني ياد کنند و آن ايام تشريق يعني سه روز بعد از عيد است، چون اين روزها داراي ويژگي و شرافت خاصي بوده و بقيه مناسک در اين روزها انجام مي شود، و مردم در اين روزها ميهمان خدا هستند. بنابراين روزه گرفتن در اين روزها حرام است. پس « ذکر خدا» در اين روزها از آنچنان ويژگي برخوردار است که ديگر روزها فاقد آن مي باشند. بنابراين پيامبر (ص) فرموده است: « أيَّامُ التَّشرِيقِ أيَّامُ أکلٍ وَشُربٍ وَذِکر الله» روزهاي تشريق، روزهاي خوردن و نوشيدن و ياد خداست. ياد کردن خداوند به « رمي جمرات» ، ذبح قرباني ، و ذکرِ پس از نمازهاي فرض در دايره « ذکر ايام تشريق» قرار مي گيرد. بلکه بعضي از علما گفته اند: تکبير گفتن در آن روزها همانند ده روز « ذي الحجه» مستحب است، و اين قول به صحت نزديک است.
« فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ» پس کسي که در روز دوم قبل از غروب خورشيد از «مني» بيرون آمد، « فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ» بر او گناهي نيست، و هرکس که تاخير کرد و شب سوم را در مني گذراند، و فردا رمي جمره کرد، « فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» بر او گناهي نيست، و اين تخفيفي از جانب خدا بر بندگانش است، چرا که هر دو کار را جايز قرار داده است. اما مشخص است که تاخير بهتر است چون عبادت بيشتري صورت مي گيرد.
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و از آن جا که ممکن است از نفي گناه از امر مذکور، نفي گناه در غير آن نيز فهميده شود، در حالي که گناه فقط برکسي نيست که دو روز مي ماند و يا دير مي کند نفي گناه را به « لِمَنِ اتَّقَى» مقيد کرد، يعني بر کسي گناهي نيست که در تمام کارهايش و به ويژه در احوال حج از خدا بترسد، پس هرکس که در تمام کارهايش از خدا بترسد، گناهي بر او نيست، وهرکس که در چيزي از خدا بترسد و در چيزي از وي نترسد، جزايش از نوع عملش خواهد بود.
« وَاتَّقُواْ اللّهَ» و با اطاعت از فرمان هاي خدا و پرهيز از نافرمانياش از وي بترسيد. « وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» و بدانيد که به سوي خداوند بر مي گرديد و شما را برحسب اعمالتان مجازات مي نمايد، و هرکس که از او بترسد پاداش تقوا را پيش او خواهد يافت، و هرکس که از وي نترسد خداوند او را به شدت سزا مي دهد. پس دانستن اينکه خداوند سزا و پاداش مي دهد از بزرگترين انگيزه هاي پرهيزگاري و ترس از وي مي باشد، بنابراين خداوند ما را تشويق نموده است که اين نکته را به خوبي بدانيم.
آيه ي 206-204:
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، و از ميان مردم کسي هست که سخن او در رابطه با زندگي دنيا ترا به شگفتي مي اندازد، و خداوند را بر آنچه در دل دارد گواه مي گيرد، و او سر سخت ترين دشمنان است.
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَاد، و چون قدرت يابد سعي مي کند که در زمين فساد و تباهي ورزد، و تلاش مي نمايد کشتزار و دام را نابود کند، و خداوند فساد را دوست ندارد.
وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، و چون به او گفته شود: « از خدا بترس»، غرور و تکبر او را فرا مي گيرد و به گناه وادارش مي کند، پس جهنم او را کافي است، و بد آرامگاهي است.
پس از آنکه خداوند دستور داد بندگانش او را زياد ياد کنند، و به ويژه در اوقات برتر و داراي فضيلت، از حالت کسي خبر داد که کار و سخنش با هم مخالفند، زيرا سخن يا جايگاه انسان را بالا مي برد و يا آن را پايين مي آورد.پس فرمود: « وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» و سخنان گروهي از مردم تو را به شگفت
(1/188)



وا مي دارد، وقتي سخن مي گويند، با نرمي و جذابيت صحبت مي کنند و آدمي گمان مي برد که سخنانشان مفيد است. و با گواه گرفتن خدا گفتارشان را تاکيد مي نمايند، « وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ» به گونه اي که بگويد: همانا خداوند مي داند که آنچه در دارم با آنچه که بر زبان مي آورم موافق مي باشد. اما در حقيقت دروغ مي گويند، چون سخن و کارشان با هم مخالف است. پس اگر آنان راست مي گفتند، مي بايست قول و عملشا ن با هم مطابق باشد، مانند مومن که سخن و کردارش با يکديگر موافق است. بنابراين فرمود: « وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَام» يعني هرگاه با آنان مجادله کني، سختي و تعصب و ديگر صفات زشت را در آنان مي بيني، و اخلاق آنان مانند اخلاق مومنان نيست که آسان گيري و تسليم شدن در برابر حق و چشم پوشي و گذشت خصلت آنان است.
« سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا» تمام سعي و تلاش خود را بر آن مبذول مي دارد که گناه و معاصي را انجام دهد، و اين همان فساد در زمين است. « وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ» و تلاش مي نمايد کشتزار و دام را نابود کند. پس به واسطه ي ارتکاب گناه و معاصي کشتزار و ميوه ها و چهارپايان تلف شده و برکت آن ها ناقص و کم مي شود. « وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ» و چون خداوند فساد را دوست ندارد، از بندهاي که در زمين فساد مي کند بي نهايت متنفر است، گرچه آن بنده سخن خوبي را بر زبانش بياورد. اين آيه بيانگر آن است سخناني که بر زبان افراد بيرون مي آيد دليلي بر راستي، دروغ ، نيکي يا فساد آنان نيست، تا زماني که کرداري انجام دهند که آن سخنان را تصديق نمايد. نيز اين آيه بيانگر آن است که بايد حالات گواهان آزموده شود، و اهل حق و دروغگويان با کارهاي نيکشان آزموده شوند، و حالاتشان سنجيده شود، و نبايد با ظاهرسازي و جرب زباني آنها فريب خورد.
سپس بيان کرد کسي که با انجام گناه و نافرماني خدا در زمين فساد مي کند، هرگاه به تقوا دستور داده شود، تکبر مي ورزد، « أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ» پس هم گناه انجام مي دهند و هم بر خير خواهان و نصيحت کنندگان تکبر مي ورزند. « فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ» پس جهنم براي او بس است که سراي گناهکاران و متکبران است. « وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ» و بد قرارگاه و جايگاهي است، عذاب آن هميشگي است، و اندوهش به پايان نمي رسد، و در آن ياس و نااميدي براي هميشه بر انسان مستولي شده و عذاب آنها تخفيف
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داده نمي شود، و اميد پاداش ندارند، و اين سزاي جنايت آنهاست، و در مقابل اعمالشان بايد آن را تحمل کنند. پناه به خداوند از حالت آنها.
آيه ي 207:
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَاد ، و دسته اي از مردم هستند که جان خود را در طلب رضاي خدا مي فروشند و خداوند نسبت به بندگان مهربان است.
گروهي از مردم جان خود را در راه رضاي خدا مي فروشند، و آنان کساني هستند که توفيق يافته اند تا جان خويش را بخاطر رضاي خدا و به اميد پاداش و ثواب او فدا نمايند. اينان جان را به ذاتي بخشيدند که بسيار غني و وفا کننده است و با بندگان خود بسيار رئوف و مهربان است. از جمله مهرباني و رحمت او اين است که آنها را به انجام اين جانبازي و جانفشايي توفيق داده و وعده پاداش را به آنان داده و مي فرمايد: « إِنَّ اللَّه اشتَرَي مِنَ المُومِنينَ أَنفُسَهُم وَ أَموَلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ» خداوند جان و مال مومنين را در برابر بهشت خريداري کرده است. تا آخر آيه. در اين آيه نيز خبر داده است که مومنان جان خود را فروخته و در راه او نثار کرده اند. همچنين در اين آيه از لطف و مرحمتي که موجب مي شود آنچه را که طلب کردند به دست آورند، و آنچه را بدان رغبت داشتند مبذول نمايند و از دادن آن دريغ نکنند. ديگر مپرس از تکريم و احترامي که در نزد پروردگار بدست مي آورند!
آيه ي 209- 208:
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ، اي کساني که ايمان آورده ايد! به طور کامل در اسلام داخل شويد، و از گامهاي شيطان پيروي نکنيد، همانا او براي شما دشمني آشکار است.
فَإِن زَلَلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پس اگر بعد از آنکه براي شما نشانه هاي آشکار آمد، دچار لغزش شديد، بدانيد که خداوند عزيز و حکيم است.
اين دستوري است از جانب پروردگار که در آن از مومنان مي خواهد« ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً» کاملا وارد دين اسلام شوند، به گونه اي که همه اوامر آن را بجا آورند و هيچ چيزي از آن را ترک ننمايند، و هوي و هوس خويش را پروردگار و معبود قرار ندهند؛ به اين صورت امري که شرع آن را واجب کرده است چنانچه با تمنّيات
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نفساني آنان سازگار باشد، آن را امتثال نموده و اگر با آرزوهايشان سازگار نباشد آن را ترک کنند، زيرا واجب است که هواهاي نفس تابع و پيرو دستورات دين باشد. و بايد به اندازه قدرت و توانايي خويش اعمال خير را انجام دهند، و آنچه را که در توان ندارند با نيت و قلب بدان بپردازند تا از اجر و پاداش آن بي نصيب نمانند.
و از آن جا که داخل شدن کامل و همه جانبه در اسلام جز با مخالفت با شيطان ممکن و قابل تصوب نيست، فرمود: « وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ» و با انجام گناه و نافرماني خدا از گامهاي شيطان پيروي مکنيد، « إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ» همانا او دشمن و آشکار شماست. دشمني اش آشکار است و دشمن آشکار جز به بدي و زشتي و آنچه که به ضررتان است، به چيز ديگري فرمان نمي دهد.
و چون حتما از بنده اشتباه سر مي زند و دچار لغزش مي گردد، فرمود: « فَإِن زَلَلْتُمْ» و اگر اشتباه کرديد و مرتکب گناه شديد، « مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ» پس از آنکه نشانه هاي آشکار پيش شما آمد و يقين حاصل کرديد، « فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» پس بدانيد که خداوند عزيز و حکيم است. و اين وعيد و هشدار سختي است که باعث مي شود گناه و معاصي ترک شوند، زيرا خداوند عزيز و حکيم، هرگاه گناه کار از فرمانش سرپيچي کند، با قدرت خود بر او چيره مي شود، و به مقتضاي حکمت خويش او را عذاب مي دهد، چرا که از جمله حکمت او اين است که گناهکاران و جنايتکاران را عذاب دهد.
آيه ي 210:
هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الامُورُ، آيا انتظار آنان غير از اين است که خداوند و فرشتگان در سايبانهايي از ابر بيايند و کار قضاوت يکسره شود؟ و کارها به سوي خدا بازگردانده مي شوند.
اين هشدار و تهديد سختي است که دلها را تکان داده و بر مي کند. خداوند متعال مي فرمايد: آيا کساني که براي تباهي و فساد در زمين تلاش کرده و از گامهاي شيطان پيروي مي کنند، و کساني که دستورات خداوند را دور انداخته اند، انتظار روزي را نمي کشند که در آن انسانها طبق اعمالشان پاداش و سزا داده مي شوند؟! روزيکه سرشار از وحشت و سختي و هراسهايي است که دلهاي ستمکاران را به شدّت مضطرب مي کند، و در آن روز فساد کنندگان سزاي بد اعمالشان را مي يابند. در آن روز، خداوند آسمان و زمين را در هم مي پيچد، و ستارگان فرو مي ريزند، و
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خورشيد و ماه به تاريکي مي گرايند و فرشتگان مکرّم فرود آمده تاريکي مي گرايند و فرشتگان مکّرم فرود آمده و مخلوقات را احاطه مي نمايند، و خداوند تبارک و تعالي نازل مي شود، « فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ» در سايبانهايي از ابر تا به عدل و انصاف ميان بندگانش داوري نمايد. و ترازوها گذاشته شده و پرونده ها گشوده مي شوند، و چهره نيک بختان و اهل سعادت مفيد شده، و چهره بدبختان و اهل سعادت سفيد شده، و چهره بدبختان سياه مي گردد، و اهل خير از اهل شر جدا شده و هر يک مطابق اعمالشان مجازات مي شوند. پس در اينجاست که ستمگر از شدت حسرت و تاسف انگشت خود را گاز مي گيرد و حقيقت امر را در مي يابد.
برخلاف « معطله» از قبيل« جهيمه » و « معتزله» و امثال آنها که اين صفات را نفي مي کنند و يا آنها را به نحوي تاويل و تفسير مي کنند که خداوند دليلي بر آن نازل نکرده است، و آنها با اين تاويلات عجيب و غريب خود، به خدا و پيامبرش معترض و متعرّض مي شوند. آنها گمان مي برند که در اين مورد سخن آنها حقيقت دارد و مردمان در سايه آن هدايت مي گردند. اين گروه هيچ دليلي نقلي بر صحت تاويلات خود ندارند، حتي دليل عقلي هم ندارند. اما در مورد دليل نقلي، آنها اعتراف کرده اند که ظاهر نصوصِ وارده در کتاب و سنت به صراحت بر صحت مذهب اهل سنت و جماعت دلالت مي نمايد، و اعتراف مي کنند که اين نصوص براي اينکه بر صحت مذهب آنها دلالت نمايد بايد از ظاهر خود خارج شده؛ چيزهايي به آنها افزوده گردد يا چيزهايي از آن کاسته شود، آن گاه بر صحت مذهب آنها دلالت خواهد کرد.
و اما در مورد دليل عقلي بايد گفت: عقل به نفي اين صفات راي نمي دهد، بلکه حکم مي کند که انجام دهنده کار کاملتر است از کسي که نمي تواند کاري را انجام دهد، و کارهاي خداوند، چه آنهايي که به خودش تعلق دارد و چه آنهايي که به آفريده هايش، نهايت کمال است، و اگر آنها گمان برند که اثبات اين صفات براي خداوند موجب تشبيه وي به آفريده هايش مي گردد، به آنها گفته مي شود: سخن گفتن درباره صفات تابع سخن گفتن از ذات است، پس همان طور که خداوند ذاتي دارد و ديگر ذات ها مانند آن نيستند، نيز صفاتي دارد که ديگر صفات مشابه آن نمي باشند. پس صفات خداوند تابع ذات الهي اند، و صفات آفريده هايش تابع ذات آنها مي باشد. پس اثبات صفات براي خداوند به هيچ وجه مقتضي تشبيه او نمي باشد.
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و به کسي که بعضي از صفات را ثابت مي نمايد و بعضي را نفي مي کند، يا اسمها را ثابت و صفات را نفي مي کند، گفته مي شود: شما يا بايد همه را ثابت کنيد، همان گونه که خداوند همه صفات را براي خويش ثابت گردانيده و پيامبر (ص) نيز اين صفات را براي خداوند ثابت نموده است، و يا بايد همه را نفي کنيد، و منکر پروردگار جهانيان گرديد.
اما اينکه بعضي را بپذيرد و بعضي را نفي کنيد، اين تناقض است، چون ميان آنچه که ثابت نموده ايد و آنچه که نفي کرده ايد، فرق گذاشته ايد، در حاليکه هيچ دليلي بر اين کار وجود ندارد. و اگر بگوييد: صفاتي را که براي خداوند ثابت کرده ايم، مقتضي تشبيه نيست، اهل سنت در جواب مي گويند: آنچه نيز که نفي کرده ايد متضمن تشبيه نيست. اگر بگوييد: با نفي بعضي از صفات، تشبيه را از خداوند نفي کرده ايم، آنان که صفات را نفي مي کنند نيز مي گويند: ما معتقديم، هر صفتي را که براي خدا ثابت کنيد مقتضي تشبيه است. پس هر جوابي را که به نفي کنندگان صفات بدهيد، اهل سنت نيز در برابر آنچه که نفي کرده ايد همان جواب را به شما مي دهند. خلاصه مطلب اينکه هرکس چيزي از آن چه کتاب و سنت اثبات مي نمايند، نفي کند دچار تناقض گرديده و هيچ دليل شرعي و عقلي بر صحت ادعاي خود ندارد و با معقول و منقول مخالفت ورزيده است.
آيه ي 211:
سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، از فرزندان اسرائيل بپرس که چه بسيار نشانه هاي روشن به آنها داديم. و هرکس که نعمت خدارا پس از آنکه پيش او آمد ، به کفران بدل کند، پس همانا خداوند سخت کيفر است.
خداوند متعال مي فرمايد: « سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ» از بني اسرائل بپرس که چه نشانه هاي زيادي بر آنان داديم! نشانه هايي که برحق و راستگويي پيامبران دلالت کرده و آن را از نزديک لمس نموده و با چشم مشاهده کردند، اما شکر اين نعمتها را به جا نياورند، که مي بايست شکر آن را به جا آورند. آنها بدان کفر ورزيدند و نعمت خدا را ناسپاسي کردند، و خود را در معرض عذاب وي قرار دادند، و خداوند آنها را از پاداش خويش محروم گرداند. خداوند ناسپاسي را تبديل نعمت ناميد، زيرا هرکس که از نعمتي ديني يا دنيوي برخوردار شود و شکر آن را به
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جا نياورد و وظيفه خود را در برابر آن انجام ندهد، آن نعمت را از دست داده و به ناسپاسي و گنا مبدل مي گرداند. پس کفران، جانشين نعمت مي شود. و اما چنانچه کسي سپاس خداوند را به جا آوَرَد و حقِ نعمت را ادا کند، آن نعمت باقي مانده، و ادامه پيدا مي کند و خداوند آنرا افزون مي گرداند.
زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ اتَّقَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ، براي آناني که کفر ورزيده اند زندگي دنيا آراسته شده است، و مومنان را مسخره مي کنند. و کساني که تقوا پيشه کرده اند روز قيامت از آنها برترند، و خداوند کسي را که بخواهد بدون حساب روزي مي دهد.
خداوند متعال خبر مي دهد کساني که به خدا و آيات او و پيامبرانش کفر ورزيدند و از شريعت او فرمان نبردند، زندگي دنيا براي آنها آراسته شده و در برابر ديدگان و دلشان مزيّن و زيبا جلوه داده شده است به گونه اي که به آن راضي و خشنود مي گردند، و به آن اطمينان پيدا مي کنند، و تمام همّ و غمّ آنان براي دنيا خواهد بود.
پس به آن روي آورده و براي بدست آوردنش دست و پا مي زنند و آن را بزرگ مي پندارند ، و هرکس را نيز که در اين امر با آنان مشارکت نمايد بزرگوار و ارجمند جلوه مي دهند.
و مومنان را تحقير نموده و آنها را مسخره کرده، و مي گويند: آيا اينانند که خداوند از ميان ما به آنها احسان کرده است؟ واين ناشي از ضعف عقل و کوري ديدگان آنان مي باشد، زيرا دنيا سراي آزمايش و بلاست، و در دنيا هم براي کافران و هم براي مومنان گرفتاريهايي پيش مي آيد، اما مومن چنانچه در دنيا به مشکل و امر ناگواري گرفتار آيد، صبر مي کند و اميد پاداش خداوند را دارد، و خداوند به سبب ايمان و صبرش مشکل او را آسان مي نمايد، و اين فقط براي مومن است. و آنچه مهم است برتري و فضيلتي است که در سراي جاودان و هميشگيِ آخرت به دست مي آيد. بنابراين خداوند متعال فرمود: « وَالَّذِينَ اتَّقَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» پس پرهيزگاران در بالاترين مقام هستند، و از انواع نعمت و شادي ها و فضاهاي سبز و خرم بهره مند مي شوند. و کافران در پايين ترين طبقات جهنم جاي مي گيرند و با انواع عذاب و اهانت و بدبختي بي پايان شکنجه مي شوند. پس اين آيه دلجويي است براي مومنان و سرزنش است براي کافران. و از آن جا که رزق و روزي دنيوي و
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اخروي هرگز بدون تقدير و خواست خدا حاصل نمي شود، خداوند متعال فرمود: « وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ» پس روزيِ دنيا را هم مومن به دست مي آورد، و هم کافر، و اما روزي دلها از قبيل علم و ايمان، محبت خدا، ترس از خدا و اميد به او و امثال آن را خداوند جز به کساني که آنها را دوست دارد، نمي بخشد.
آيه ي 213:
كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، مردم در آغاز امتي يگانه بودند، پس خداوند پيامبرانِ مژده دهنده و بيم دهنده را فرستاد، و با آنها کتاب خود را به حق نازل کرد تا در ميان مردم در آنچه اختلاف کردند به حق داوري نمايد، و در آن اختلاف نورزيدند جز کساني که کتاب را داده شده بودند. و به دنبال دريافت نشانه هاي روشن، از روي ستمکاري و کينه توزي در آن اختلاف ورزيدند، پس خداوند به فرمان خويش مومنان را در آنچه اختلاف کردند به حق هدايت نمود، وخداوند هرکس را که بخواهد، به راه راست هدايت مي کند.
مردم در طول ده قرن بعد از نوح – عليه السلام – بر هدايت بودند، اما هنگاميکه در دين اختلاف ورزيدند، گروهي از آنها کافر شدند و گروهي بر دين ماندند، و کشمکش بوجود آمد، و خداوند پيامبران را فرستاد تا اختلاف آنها را فيصله دهند و برآنان حجت اقامه نمايند.
و گفته مي وشدکه مردم در کفر و گمراهي و اختلاف بسر مي برند. و نور و ايماني نداشتند، و خداوند با فرستادن پيامبران به سوي آنها بر آنان رحم نمود .« مُبَشِّرِينَ» پيامبراني که مومنان و مطيعان را به نتيجه طاعات و عباداتشان که همانا برخورداري از روزي خدا، داشتن جسم و روح سالم، زندگي پاکيزه، و بالاتر از همه خشنودي خداوند و سکونت در بهشت است مژده مي دهند.« وَمُنذِرِينَ» و کسي را که از فرمان خداوند سرپيچي کند از نتيجه گناهش که همانا محروم شدند از رزق طيب و ناتواني و ذلت، و زندگي دشوار، و سخت تر از همه از خشم خداوند و آتش جهنم، برحذر مي دارند.
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« وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ» و آن خبرهاي راستين و دستورات و فرامين عادلانه خداست. پس محتواي کتابهاي الهي حق است و ميان کساني که در اصول و فروع اختلاف دارند، داوري مي نمايند. و در هنگام اختلاف و تنازع، واجب است که اختلاف به خدا و پيامبر ارجاع شود. و چنانچه در کتاب و سنت پيامبر (ص) در اين زمينه حکمي وجود نداشت خداوند دستور نمي داد که اختلاف را به کتاب و سنت برگردانيد.
و چون نعمت بزرگ خود را در قالب فرستادن کتاب بر اهل کتاب بيان کرد، و اين اقتضا مي نمايد که شکر اين نعمت را بجا آورند و بر آن اتفاق نمايند، خداوند متعال خبر داد که آنها بر يکديگر تجاوز کردند، و در کتابي که مي بايست بيش ازهمه بر آن اتفاق نمايند، اختلاف ورزيدند. و اين اختلاف پس از آن حاصل شد که صحت کتاب را با نشانه هاي روشن و دلايل قاطع دريافتند و به آن يقين کردند، و آنها با اين کار دچار گمراهي دور و درازي شدند.
« فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ» پس خداوند کساني را از اين امت که ايمان آوردند، هدايت نمود، « لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ» به آنچه که اهل کتاب در آن اختلاف کردند و در تشخيص حق از باطل به بيراهه رفتند، اما خداوند اين امت را به حق رهنمون شد. « بِإِذْنِهِ» خداوند به اذن خويش، و با آسان کردن امور آنان، و از سرِ مهرباني خويش آنان را هدايت کرد.
« وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ» و خداوند همه مردم را به راه راست فرا مي خواند، و اين ناشي از عدل وي بوده، و پروردگار مي خواهد با اين روش بر مردم حجت اقامه کند، تا نگويند: « مَا جَاءَنَا مِن بَشيِرٍ وَلَا نَذِيرِ » هيچ مژده دهنده و بيم دهنده اي نزد ما نيامده است. و خداوند به فضل و رحمت خويش هر کس از بندگانش را که بخواهد هدايت مي نمايد و اين همان عدل و حکمت خداوند تبارک و تعالي است.
آيه ي 214:
أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ، آيا گمان برده ايد که وارد بهشت شويد حال آنکه هنوز آنچه بر سرگذشتگان آمد بر سر شما نيامده است؟ آنان دچار سختي و زيان شدند و پريشان
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گشتند تا آن جا که پيامبر و کساني که همراه او بودند، گفتند:« پس ياري خدا کي خواهد رسيد؟» بدانيد که نصرت الهي نزديک است.
خداوند متعال خبر مي دهد که بندگانش را به خوشي و ناخوشي و مشقت مي آزمايد، همانطور که نسل هاي پيش از آنها را آزموده است. پس اين سنت جاري خداوند است وتغيير نمي کند، و مجريان دين و شريعت الهي بايد مورد آزمايش قرار گيرند. پس اگر بر حکم و فرمان خدا صبر نمايند و به سختي هايي که در راه آنان قرار دارد توجه نکنند، راستگويانند و کمال سعادت و سروري را دريافته اند. و هرکس فتنه مردم را چون عذاب الهي قرار دهد و سختي ها و مشکلات او را از رسيدن به هدفش متوقف نمايند، پس او در ادعاي ايمان دروغ مي گويد، زيرا ايمان به آراستن و آرزو کردن و ادعاي تو خالي نيست، بلکه اين اعمال است که آنرا تصديق يا تکذيب مي کند.
و بر امت هاي پيشين چنين گذشته است: « مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء» فقر و بيماريهاي جسمي آنها را فرا گرفت. « وَزُلْزِلُواْ» و با انواع ترس؛ از قبيل تهديد به قتل، تبعيد، ضبط شدن اموالشان و کشته شدن دوستانشان، و انواع زيان مواجه شدند، و متزلزل گشتند. و با اين که به نصرت و کمک الهي يقين داشتند، احساس کردند که نصرت خداوند به تاخير افتاده، و انتظار داشتند خداوند هرچه زودتر به داد آنان برسد. اما به خاطر شدت و دشواري موقعيتي که در آن قرار گرفته بودند، « يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ» پيامبر (ص) و کساني که همراه او ايمان آورده بودند، مي گفتند: ياري و نصرت خداوند کي مي آيد؟! و از آن جا که کساني به دنبال سختي مي آيد، و نيز پايان شب سيه سپيد است، خداوند متعال فرمود: « أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ» آگاه باشيد که ياري خدا نزديک است. پس هرکس که طرفدار حق يا مجري آن باشد مورد آزمايش قرار مي گيرد. و معلوم است که چنين کساني در سخت ترين شرايط بسر مي برند، اما اگر صبر داشت و برآن استقامت ورزند، رنج و مشکل آنان به بخشش و بهره اي الهي تبديل مي گردد، و سختي هايشان به راحتي تبديل شده و به دنبال آن بر دشمنان پيروز مي شوند و تمامي زخم ها و دل شکستگي هايشان شفا مي يابد. خداوند متعال در همين رابطه در جايي ديگر از قرآن مي فرمايد: « أَم حَسِبتُم أَن تَدخُلُوا الجَنَّة وَلَمَّا يَعلَمِ اللهُ الَّذيِنَ جَهَدُوا مِنکُم وَيعلَمَ الصَّبِرينَ» آيا گمان برده ايد که وارد بهشت شويد و هنوز خداوند از ميان شما کساني را که جهاد کرده اند و صبر نموده اند مشخص نکرده است؟! و
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در جايي ديگر مي فرمايد: « آلم ، أَحَسِبَ النَّاسُ أَ« يُترَکُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُم لَا يُفتَنُونَ ، وَلقَد فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبلِهِم فَليَعلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيعلَمَنَّ الکَذِبينَ» ألف لام ميم. آيا مردم گمان برده اند که اگر بگويند: ايمان آورده ايم، رها مي شوند، و آنها مورد آزمايش قرار نمي گيرند؟! به راستي کساني را که پيش از آنها بودند، آزموديم، پس بايد خداوند کساني را که راست گفته اند و کساني را که دروغ گفته اند مشخص کند. پس به هنگام امتحان، فرد يا مورد احترام قرار مي گيرد و يا ذليل مي شود.
آيه ي 215:
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ، از تو مي پرسند: « چه چيزي را انفاق کنيد: و به چه کسي بدهند؟ بگو: « مالي را که انفاق مي کنيد براي پدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است، و هرگونه نيکي که انجام دهيد خداوند به آن داناست.»
در رابطه با انفاق از تو سوال مي کنند. و اين شامل پرسيدن از نوع انفاق است و کساني که انفاق به آنها تعلق مي گيرد. خداوند در پاسخ فرمود: « قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ» بگو: مال کم يا زيادي را که انفاق مي کنيد قبل از هرکس بايد به کساني داده شود که حق بيشتري بر گردن شما دارند؛ و آنها پدر و مادر هستند که نکيي کردن با آنها واجب و نافرماني آنها حرام است.
و بزرگترين نيکي با آنان ، نفقه دادن به آنها ، و بزرگترين نافرماني، انفاق نکردن به آنهاست. بنابراين نفقه دادن به پدر و مادر، بر فرزندي که توانگر است واجب مي باشد.
بعد از پدر و مادر، در ميان خويشاوندان ، آنان که نزديکترند برحسب نزديکي و نيازمنديشان بايد مورد تفقّد قرار گيرند. پس انفاق بر خويشاوند صدقه و صله رحم است. « وَالْيَتَامَى» و آنها کودکاني هستندکه کسي را ندارند براي آنها کار کند، پس آنها نيازمند و محتاجند، چون خودشان نمي توانند کارهايشان را انجام دهند، و کسي را نيز ندارند که براي آنها کار کند. بنابراين خداوند بندگانش را سفارش نموده تا به آنها رسيدگي نمايند، چون خداوند نسبت به يتيمان لطيف و مهربان است. « وَالْمَسَاكِينِ»و آنها نيازمندان هستند؛ کساني که نيازمندي، آنها را خانه نشين و زمين
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گير نموده است. پس بايد بر آنها انفاق شود تا نيازشان برطرف گردد. « وَابْنِ السَّبِيلِ» و مسافريکه در شهر ديگري گير کرده و به مال و منال و دارايي خود دسترسي ندارد، پس بايد به او کمک شود تا به مقصد خود برسد.
بعد از آنکه خداوند اين گروه ها را به دليل شدت نيازشان ذکر نمود و سفارش کرد که بايد آنها را مورد تفقد قرار داد، به طور عموم فرمود: « وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ» هر کار خيري از قبيل صدقه دادن به اينها و به ديگران و يا هر طاعت و عباداتي که انجام دهيد، « فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ» همانا خداوند به آن داناست، و شما را بر آن پاداش مي دهد، و آن را برايتان نگاه مي دارد و هر يک را برحسب نيّت و اخلاص خود، و براساس زياد و کمي نفقه، و شدت نياز و بزرگي فايده آن پاداش مي دهد.
آيه 216:
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ،پيکار بر شما فرض شده است و آن برايتان ناگوار است، و بسا شما چيزي را نمي پسنديد در حالي که به نفع شماست، و بسا چيزي را دوست مي داريد و آن به زيانتان است، و خداوند مي داند و شما نمي دانيد.
در اين آيه بيان شده است که جنگ در راه خدا فرض مي باشد. و فرض بودن پيکار پس از آن بيان شده است که مومنان از جنگيدن بر حذر داشته شده بودند، زيرا ضعيف بودند و توانايي آن را نداشتند. وقتي که پيامبر (ص) به مدين هجرت نمود، و مسلمانان زياد و قوي گشتند، خداوند متعال به آنها دستور داد که بجنگند، و خبر داد که جنگ براي انسان ناگوار است، چون در آن خستگي و سختي است و انواع وحشت و ترس به انسان دست داده و در معرض تلف شدن قرار مي گيرد. با وجود اين، جنگ در راه خدا خير محض است، چون پاداش بزرگي دارد و آدمي بوسيله آن از عذاب دردناک نجات يافته و بر دشمنان پيروز شده و به غنيمت دست مي يابد، و فوايد فراوان ديگري را نيز بدست مي آورد.
« وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ» و چه بسا چيزهايي را دوست داشته باشيد از قبيل نشستن و نرفتن به جهاد که آسايش و راحتي را در پي دارد، اما اين کار شر و زيان است، چون رسوايي، و تسلط دشمنان بر اسلام و خانواده، و ذلت و حقارت و از دست دادن مزد بزرگ خدا و قرار گرفتن در معرض عذاب را در پي دارد.
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اين آيه عام بوده و بيانگر يک قاعده ي کلي است و آن عبارت است از اينکه همه ک ارهاي خيري که انسان به خاطر مشقت و زحمتي که به همراه دارند از آنها متنفر است، براي وي خير و برکت مي باشد. و کارهاي شري که نفس به دليل آسان بودن و لذتي که دارند، به آنها رغبت مي ورزد، بدون شک زيان و شر هستند.
اما در رابطه با احوال دنيا و کارهاي دنيوي قاعده ي مذکور، ساري وجاري نيست، بلکه غالبا اگر بنده ي مومن چيزي از امور دنيا را دوست داشت، و خداوند اسبابي را فراهم نمود که وي را از رسيدن به آن باز دارد، بداند که اين برايش خير است. پس بهتر است که شکر خداوند را به جا آورد، و اعتقاد داشته باشد خير در کاري است که پيش آمده است، چون او مي داند که خداوند نسبت به بنده از خودش مهربان تر است، و از خود بنده بهتر مي تواند منفعت او را تامين کند، و خداوند نفع بنده و مصلحت او را از خود بنده بهتر مي داند. همانطور که فرموده است: « وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» و خداوند مي داند و شما نمي دانيد، پس شايسته است با تقديرات خداوند همگام شويد، خواه تقدير خداوندي شما را شاد کند، يا ناراحت.
آيه ي 217:
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ، ترا از جنگيدن در ماه حرام مي پرسند، بگو: « جنگ در ماه حرام گناه بزرگي است اما بازداشتن از راه خدا و از مسجدالحرام، و بيرون راندن اهل مسجدالحرام از آن، و کفر ورزيدن به خدا، از جنگ در ماه حرام نزد خدا گناه بزرگتري است، و فتنه شرک و شکنجه کردن مسلمانان از کشتن بدتر و بزرگتر است» ، و آنان همواره با شما خواهند جنگيد تا اگر نتوانستند شما را از دينتان برگردانند، و هرکس از شما که از دينش برگردد و در حال کفر بميرد، پس اعمالشان در دنيا و آخرت تباه شده و ايشان اهل دوزخ اند و در آن براي هميشه خواهند ماند.
« پيکار با دشمنان » که در آيه قبل آمده بود، ماههاي حرام و ديگر ماهها را در بر مي گرفت، بنابراين خداوند جنگ را در ماههاي حرام استثنا نمود، و فرمود: «
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يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ» جمهور بر اين باورند که حرام بودن جنگ در ماههاي حرام، با دستور به « جنگ کردن با مشرکان هر جاکه يافت شدند» نسخ شده است.
و بعضي از مفسرين گفته اند: حرام بودن جنگ در ماههاي حرام منسوخ نشده است، چون مطلق بر مقيد حمل مي شود، و اين آيه مقيد کننده ي امر عامي است که بطور مطلق به کشتن و جنگ با مشرکان دستور داده است، و اينکه يکي از مزيت هاي ماه هاي حرام، بلکه بزرگترين مزيت آن تحريم جنگ در آن مي باشد. و حرمت جنگ در اين ماهها در مورد جنگ تهاجمي است، و اما جنگ تدافعي در ماههاي حرام جايز است، همان طور که در سرزمين حرم جايز است. سبب نزول اين آيه ماجرايي بود که براي سريه عبدالله بن حجش پيش آمد، آنها عمروبن حضرمي را کشتند، و اموالش را گرفتند.
اين واقعه آن طور که گفته شده، در ماه رجب روي داد، به همين خاطر مشرکين به عيب جويي از مسلمين پرداختند و گفتند: آنها در ماههاي حرام مي جنگند. و آنها در اين عيب جويي ستمکار بودند، چون زشتي هايي در وجود آنان بود که از آنچه به سبب آن از مسلمين عيب جويي مي کردند، بزرگتر بود. خداوند متعال در اين رابطه فرمود: « وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ» و باز داشتن مشرکين کسي را که مي خ واهد به خدا و پيامبرش ايمن بياورد، و شکنجه کردنش، و تلاش مشرکين براي بازگرداندن او از دينش، و کفري که در ماه حرام و سرزمين حرام از آنها سر مي زند بزرگترين گناه و زشت ترين عمل است. پس مسلم است که اين کارهاي زشت چنانچه در ماه حرام و سرزمين حرام انجام شوند، زشتي آن چندين برابر خواهد بود.
« وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ» و اخراج اهل مسجدالحرام، و اهل آن پيامبر (ص) و اصحابش مي باشند، چون آنها از مشرکين به مسجدالحرام شايسته ترند. و در حقيقت آباد کننده آن پيامبر و يارانش هستند، اما مشرکين آنها را « مِنهُ» از آن بيرون کردند، و به آنها اجازه رسين به مسجدالحرام را ندادند، در صورتي که مقيم مکه و باديه نشين و کساني که از راه دور مي آيند، در رابطه با کعبه از حقوقي مساوي برخوردارند.
پس هريک از اين کارها « أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ» از کشتارِ در ماه حرام بزرگتر است. اما آنان همه اين کارها را در ماه حرام انجام دادند. پس معلوم شد که آنها در عيب جويي از مسلمين به خطا رفته و فاسق و ستمکارند.
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سپس خداوند متعال خبر داد که آنها همواره با مومنان خواهند جنگيد و هدفشان گرفتن اموال مومنان و کشتن آنها نيست، بلکه مي خواهند مومنان را از دينشان بازدارند و آنها را به کفر و کافري برگردانند تا از ياران آتش باشند. پس مشرکين تمام قدرت و توان خود را دراين راه خرج مي کنند، اما خداوند جز اين نمي پذيرد که نورش را کامل گرداند، گرچه کافران نپسندد.
و اين صفت همه کافران است، آنها همواره با ديگران مي جنگند تا آنان را از دينشان بازگردانند. به ويژه اهل کتاب، از قبيل يهود و نصاري، که جمعيت هايي را تاسيس نموده و دعوتگراني را پخش کرده، و پزشکاني را به اين سو و آن سو فرستاده، و مدارسي را ساخته اند تا ملت ها را به سوي آيين خود جذب کنند و آنان را در دينشان دچار شک و شبهه کنند. و از خداوندي که اسلام را بر مومنين ارزاني داشته و به عنوان آييني ارزشمند برگزيده، و براي آنها کامل گردانيده است مي طلبيم که با استوار نمودنشان بر دين اسلام، نعمت را به بهترين صورت بر آنها کامل بگرداند. و از بارگاه اقدسش مي طلبيم هرکس را که مي خواهد نور او را خاموش کند ذليل و خوار کند، و مکر آنها را به خودشان برگرداند، و دينش را نصرت نمايد، و کلمه خود را بلند گرداند.
اين آيه بر کفار معاصر نيز صدق مي کند، چنانچه بر کفار گذشته نيز صدق کرده است، که مي فرمايد: « إِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمولَهُم لِيَصُدُّوا عَن سَبيِلِ اللَّهِ فَسَينُفِقُونَهَا ثُمَّ تَکُونُ عَلَيهِم حَسرَةَ ثُمَّ يُغلَبُونَ وَالَّذِينَ کَفَروُا إِلي جَهَنَّمَ يُحشَرُونَ» بي گمان کساني که کفر ورزيدند، مالهاي خود را براي اينکه مردم را از راه خدا باز دارند، خرج مي کنند، آنها مالهاي خود را خرج مي کنند، سپس براي آنها مايه حسرت خواهد بود و پس از آن مغلوب مي شوند، و کساني که کفر ورزيدند به سوي جهنم حشر مي شوند.
سپس خداوند متعال خبر داد که هرکس از اسلام برگردد و کفر را برگزيند، و در حال کفر بميرد، « وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» مفهوم آيه دلالت مي نمايد ک هرکس مرتد شود سپس به اسلام باز گردد، اعمالي را که قبل از مرتد شدن انجام داده است، به او باز گردانده مي شود. همچنين کسي که از گناه توبه کند، اعمال گذشته اش به او باز گردانده مي شود.
آيه ي 218:
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إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، همانا کساني که ايمان آوردند و آناني که در راه خدا جهاد کردند وهجرت نمودند ايشان اميد رحمت الهي را دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است.
اين سه کار رمز سعادت و محور بندگي است، و زيان و فايده انسان با آن مشخص مي گردد. اما ايمان، از فضيلت آن مپرس! چرا که اهل سعادت را از اهل شقاوت، و اهل بهشت را از اهل جهنم جدا مي کند! ايمان چيزي است که هرگاه بنده از آن برخوردار باشد اعمال خيرش پذيرفته مي شود، و اگر آن را از دست بدهد هيچ فديه و فرض و نفلي از او قبول نخواهد شد.
و اما هجرت ، يعني جدا شدن، و ترک چيز دوست داشتني و محبوب به خاطر خشنودي و رضاي خداوند متعال. پس هجرت کننده، وطن و اموال و خانواده و دوستانش را براي نزديکي جستن به خدا و براي ياري دادن دينش ترک مي کند.
و اما جهاد، يعني مبارزه با دشمنان، و ياري کردن دين خدا، و ريشه کن کردن آيين شيطان. جهاد قّلّه اعمال صالح است، و پاداش آن بهترين پاداش. جهاد بزرگترين عامل براي توسعه دايره اسلام، و رسوايي و سرشکستگي بت پرست ها و بزرگترين سبب براي تامين امنين جاني و مالي مسلمانان است.
بنابراين هرکس اين سه کار را انجام دهد، با اينکه سخت و دشوارند ، ديگر چيزها را بهتر انجام مي دهد و به نحو احسن کامل مي گرداند. پس اينها سزاوارند که به رحمت خدا اميدوار باشند، چون آنها اسباب رحمت خدا را فراهم کرده اند. و اين بيانگر آن است که تنها زماني بايد به عفو کرم الهي اميد داشته باشيم که اسباب سعادت و خوشبختي را فراهم نماييم. و اما اميدي که با تنبلي و فراهم نکردن اسباب سعادت همراه است، ناتواني و آرزوي باطل و غرور است و بر ضعف اراده و نقص عقل صاحبش دلالت مي نمايد. مانند کسي که اميد داشتن فرزندي را دارد بدون اينکه ازدواج کند. و مانند کسي که اميد دارد گندم داشته باشد، بدون اينکه بذري بکارد و مزرعه اي را آبياري کند.
و « أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ» اشاره به اين است که بنده هر اندازه اعمال صالح انجام دهد نبايد به آن اعتماد کند، بلکه بايد به رحمت پروردگارش اميد داشته باشد، واين که خداوند اعمال او را بپذيرد، و گناهانش را بيامرزد و عيب هايش را بپوشاند. به همين جهت فرمود: « وَاللّهُ غَفُورٌ» و خدا نسبت به کسي که توبه واقعي کند
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آمرزنده است. « َّرحِيمُ» و رحمت او همه چيز را فرا گرفته و بخشش و احسانش هر موجود زنده اي را در برگرفته است.
و اين بيانگر آن است که هرکس اين کارها را انجام دهد مغفرت الهي را در مي يابد، زيرا نيکي ها، بدي ها را از بين مي برند، و او رحمت خداوند را بدست مي آورد. و چون به آمرزش الهي دست يابد، عقوبت هاي دنيا و آخرت که آثار طبيعي گناهان هستند از او دور مي شوند.
گناهاني که آثار آنها از بين رفته و بخشوده شده اند. و چون رحمت الهي شامل حال او شود خير و برکت دنيا و آخرت را به دست مي آورد . خداوند اعمال سه گانه « ايمان، هجرت و جهاد» را از سرِ رحمت خويش به آنها نسبت داده است، چرا که اگر توفيق خداوندي نبود نمي توانستند اين اعمال را انجام دهند، واگر احسان الهي نبود اين اعمال را کامل نمي گرداند، و آن را از آنها نمي پذيرفت. پس در همه حال ستايش و برتري از آن اوست، زيرا هم سبب و هم مسَّبب را براي ما فراهم کرده است.
آيه ي 219:
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ، ترا از شراب و قمار مي پرسند، بگو: « در اين دو، گناهي بزرگ است، و براي مردم منافعي هم دارند، و گناهشان از نفعشان بيشتر است» . و ترا مي پرسند که چه چيزي را انفاق کنند؟ بگو: « افزون بر نياز را انفاق کنيد». اين چنين خداوند آيات را براي شما بيان مي کند تا بيانديشيد.
سپس خداوند متعال فرمود: « يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ» اي پيامبر! مومنان ترا از احکام شراب و قمار مي پرسند. شراب و قمار در دوران جاهليت و در ابتداي اسلام رواج داشت، اما آنها در آن اشکال مي ديدند به همين دليل مومنان از حکم شراب و قمار پرسيدند، پس خداوند پيامبرش را دستور داد که منافع و زيان هاي آن را برايشان بيان کند تا مقدمه اي براي تحريم قطعي آن باشد.
پس خداوند خبر داد که گناهِ شراب و قمار و زياني که از اين کارها ناشي مي شود از قبيل از دست دادن عقل، دشمني و کينه، از فايده اي که آنها به گمان خود از آن مي برند از قبيل به دست آوردن مال از راه تجارت شراب، و به دست آوردن مال
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بوسيله قمار، و لذت بردن به هنگام انجام اين دو کار، بيشتر و بزرگتر است. و اين آيه آنان را از آن دو بازداشت. زيرا فرد عاقل آنچه را که مصلحت و منفعتش رجحان داشته باشد ترجيح مي دهد، و از آنچه که زيانش مرجّح باشد پرهيز مي کند.
ولي از آن جاکه مسلمانان به شراب و قمار انس گرفته بودند، و ترک قطعي آن در مرحله اول مشکل بود، خداوند متعال اين آيه را به عنوان مقدمه تحريم بيان کرد، و طي چند مرحله آن را بطور قطعي تحريم کرد و فرمود: « يَأيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّما الخَمرُ وَالمَيسِرُ وَالأنصَابُ وَالأَزلَمُ رِجسُ مِنّ عَمَلِ الشَّيطنِ فَاجتَنِبُوهُ لَعَلَّکُم تُفلِحُونَ» اي کساني که ايمان آورده ايد! بي گمان شراب و قمار و بت ها و تيرهاي قرعه، پليد و از عمل شيطان هستند پس ، از آنها بپرهيزيد باشد که رستگار شويد. « إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطَنُ أَن يُوقِعَ بَينَکُم العَدَوَةٍ وَالبَغضَاءَ فِي الخَمرِ وَالميَسِر وَيٌَصدُکُم عَن ذِکرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلوةِ فَهَل أَنتُم مَّنتَهُونَ» همانا شيطان مي خواهد با شراب و قمار، ميان شما دشمني و کينه ايجاد کند، و شما را از ياد خدا و از نماز بازدارد. پس آيا شما دست بر مي داريد!
و اين ناشي از لطف و مهرباني و حکمت خداوند است. به همين جهت وقتي اين آيه نازل شد، حضرت عمر رضي الله عنه فرمود: دست برداشتيم، دست برداشتيم. اما شراب هر مست کننده اي است که عقل را مي پوشاند، و فرق نمي کند از چه نوعي باشد. و اما قمار مسابقه اي مي باشد که طرف بازنده بايد عوضي بپردازد، از قبيل نرد و شطرنج و هر نوع مسابقه قولي و فعلي. اما مسابقه اسب سواري و شترسواري و تيراندازي جايز است، چون اين کارها انسان را در امر جهاد کمک مي نمايد، بنابراين شريعت اسلام انجام اين مسابقات را جايز شمرده است.
« وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ» و اين سوالي است در رابطه با مقدار اموالي که بايد انفاق کنند، پس خداوند کار را بر آنها آسان نمود، و آنها را دستور داد آنچه از اموالشان را که به آن نيازي ندارند انفاق کنند، و اين بستگي به ميزان توانايي افراد دارد، پس توانگر و فقير و متوسط هريک مي تواند انچه را که از نيازش افزون تر است انفاق کند، گرچه نصف يک دانه خرما باشد.
بنابراين به پيامبرش (ص) دستور داد که اموال مازاد بر مصرف و صدقه هاي مردم را بگيرد و آنها را به انجام آنچه بر آنان دشوار است مکلف ننمايد، زيرا خداوند به آنچه ما را به آن دستور مي دهد نيازي ندارد، و نمي خواهد ما را به انجام امور
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سخت و طاقت فرسا مکلف سازد، بلکه ما را به چيزي دستور داده است که سعادت و خوشبختي ما را در برداشته و انجام آن براي ما آسان است، و براي ما و برادرانمان سودمند است. پس خداوند شاسته کاملترين ستايش است.
پس از آنکه خداوند اين مطلب را به صورت کامل بيان داشت و بندگان را بر اسرار شريعت آگاه نمود، فرمود: « كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ» اين چنين خداوند نشانه هاي دال بر حق و حقيقت، و علم مفيد، و جدا کننده حق از باطل را براي شما بيان مي کند.
« لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةُ» باشد که انديشه ها و افکار خود را در اسرار شريعت او به کار بگيريد، و بدانيد که منافع دنيا و آخرت در دستورهاي اوست. و نيز تا در دنيا و پايان يافتن سريع آن انديشه کنيد و آن را نپذيريد، و در آخرت و بقاي آن، و اينکه آخرت خانه سزا و پاداش است و بايد آن را آباد کنيد، بيانديشيد.
آيه ي 220:
فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ، اين چنين خداوند نشانه ها را براي شما بيان مي کند تا در دنيا و آخرت بيانديشيد و ترا از يتيمان مي پرسند،بگو: اصلاح براي آنها بهتر است، و اگر با آنان همزيستي کنيد پس برادرانتان هستند، و خداوند فساد کار را از اصلاحگر باز مي شناسد، و اگر خداوند مي خواست، بر شما سخت مي گرفت، همانا خداوند عزيز و حکيم است.
هنگامي که آيه: « إِنَّ الَّذيِنَ يَأکُلُونَ أَموَالَ الَيتمَي ظُلمَّا إِنَّما يَأکُلُونَ فِي بُطُونِهِم نَارَاَ وَسَيَصلَونَ سَعيِراَ» همانا کساني که از روي ستم اموال يتيمان را مي خورند آتش جهنم را در شرکم خود فرو مي برند و به زودي وارد جهنم خواهند شد نازل شد، اين موضوع بر مسلمين دشوار آمد و خ وراک خود را از خوراک يتيمان جدا کردند، از ترس اينکه مبادا غذاي آنها را بخورند. هرچند که به اين امر عادت کرده بودند و معمولا در آن با ايتام مشارکت مي نمودند. پس در اين رابطه از پيامبر (ص) سوال کردند. خداوند آنها را خبر داد که منظور اصلاح اموال يتيمان و حفظ و صيانت آن، و تجارت کردن با آن است، و جايز است با آنها در غذا خوردن يا چيزي ديگر اختلاط کنيد به شرطي که يتيم زيان نبيند، چون آنها برادران شما هستند، و برادر با برادرش همزيستي و مخالطت مي کند. و اصل در اين باره نيت و عمل است، پس هرکسي با نيّتي پاک به اصلاح حال يتيم بپردازد و طمعي در خوردن مال او نداشته
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باشد ايرادي ندارد، و چنانچه با نيت اصلاح با آنان اختلاط نمايد و بدون اينکه قصد و تعمدي در کار باشد چيزي از اموال آنان نزد وي بماند و يا آن را بخورد باز هم اشکالي بر او وارد نمي شود.
و هرکس قصدش از همزيستي و اختلاط با يتيم دست يابي به مال او باشد مرتکب گناه شده است، چرا که وسايل، حکم اهداف را دارند. و اين آيه دليلي است بر جايز بودن همزيستي و اختلاط در خوردنيها و نوشيدني ها و معامله ها و غيره، و اين رخصت و اجازه، لطف و احساني است از جانب خ داي متعال و گشادگي است از جانب خداي متعال و گشادگي است براي مومنان، « وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ» و اگر خدا مي خواست در اين کار بر شما سخت بگيرد و به شما اجازه اختلاط و همزيستي را ندهد، شما دچار مشکل مي شديد و کار بر شما دشوار مي آمد و گناه کار مي شديد « إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ» همانا خداوند داراي قدرت کافي است و بر هر چيزي غالب است.
اما با وجود اين « حَكِيمٌ» با حکمت است و هيچ کاري را جز براساس حکمت کامل و عنايت تام انجام نمي دهد. پس قدرت خداوند با حکمت او منافي نيست، و نبايد گفت او هرچه را بخواهد انجام مي دهد، چه با حکمت موافق باشد چه مخالف بلکه کارها و احکام او تابع حکمت است، پس او چيزي را بيهوده نمي آفريند، بلکه حتما آفرينش آن حکمتي دارد، چه ما آن را حکمت بدانيم يا از آن سر در نياوريم. همچنين چيزي را بر بندگانش واجب نکرده است که خالي از حکمت باشد پس او فرمان نمي دهد مگر به چيزي که صد در صد براي بندگان مصلحت و منفعت است، يا نفع آن از ضررش بيشتر است. و نهي نمي کند مگر از چيزي که کاملا فساد است يا فساد آن بيشتر است، چرا که حکمت و رحمت او کامل و بدون عيب و نقص است.
آيه ي 221:
وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ، و با زنان مشرک ازدواج نکنيد مگر اينکه ايمان بياورند. قطعا کنيز مومن از زن آزاد و مشرک بهتر است گرچه شما را به تعجب آورد و به مردان مشرک زن ندهيد مگر اينکه ايمان بياورند، و قطعا برده مومن بهتر از مرد آزاد و مشرک است، گرچه شما را به سوي تعجب آورد. ايشان به جهنم فرا مي خوانند، و خداوند با
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فرمان خود شما را به سوي بهشت و مغفرت فرا مي خواند و آياتش را براي مردم بيان مي کند تا متذکر شوند.
« وَلاَ تَنكِحُواْ» و با زنان مشرک ماداميکه بر شرک خود هستند ازدواج نکنيد، « حَتَّى يُؤْمِنَّ» چون زن مومن هرچند ناچيز و حقير باشد، از زن مشرک بهتر است، هرچند که زن مشرک زيبا باشد، و اين يک قاعده کلي و عام در مورد همه زنان مشرک است، و اين امر کلي را آيه سوره مائده که ازدواج با زنان اهل کتاب را مباح قرار مي دهد، تخصيص کرده است، آنجا که خداوند متعال فرموده است: « وَالمُحصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتوُا الکِتَبَ» و بر شما حلال است ازدواج با زنان پاکدامن اهل کتاب.
« وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ» و اين يک حکم کلّي است و در آن تخصيص و استثنايي نيست.
سپس خداوند حکمت حرام بودن ازدواج مرد و زن مسلمان را با کسي که در دين با آنها موافق نيست بيان نمود و فرمود: « أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ» آنها در گفتار و کردار و حالات خود مردم را به جهنم فرا مي خوانند، پس همزيستي و مخالطت با آنها خطرناک است، و آن خطر دنيوي نيست بلکه بدبختي و شقاوت هميشگي است. از علت و سببي که آيه براي حرمت ازدواج با مشرک بيان کرده است، فهميده مي شود که همزيستي با هر مشرک و بدعت گذاري حرام است، زيرا از آنجا که ازدواج با او جايز نيست با اينکه در ازدواج منافع و مصلحت هاي زيادي وجود دارد همزيستي صرف نيز به طريق اولي جايز نيست، به خصوص همزيستي و اختلاطي که در آن مشرک در رتبه بالاتري قرار گيرد، مانند اين که مسلمان براي مشرک خدمتگزاري کند. و « وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ» دليلي است بر اينکه ولّي و سرپرست، نظرش در نکاح اعتبار دارد. « وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ » و خداوند بندگانش را براي بدست آوردن بهشت و آمرزش خويش که يکي از آثارش دور شدن عقوبت هاست فرا مي خواند، و آن به اين صورت است که خداوند بندگانش را فرا مي خواند تا اسباب بهشت و مغفرت را از قبيل توبه حقيقي و علم مفيد و عمل شايسته کسب کنند. « وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ» احکامش را براي مردم بيان مي کند، « لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ» زيرا بيان احکام باعث مي شود تا مردم آنچه را که فراموش کرده اند به ياد آورند، و آنچه را که نمي دانند، بدانند. و اگر تاکنون از فرمان خدا سرپيچي کرده اند، ديگر فرمان ببرند.
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آيه ي 233-222:
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، و ترا از حيض مي پرسند، بگو: آن زيان است، پس به هنگام حيض از زنان کناره گيري کنيد و با آنان نزديکي نکنيد تا پاک شوند، پس هرگاه پاک شدند با آنان نزديکي کنيد، از آن جا که خدا شما را دستور داده است. همانا خداوند توبه کنندگان و پاکيزگان را دوست دارد.
نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، زنانتان کشتزار شما هستند، پس هرگونه که مي خواهيد به کشتزارتان در آييد و براي خود توشه اي از پيش بفرستيد و از خدا بترسيد. و بدانيد که شما او را ملاقات خواهيد کرد، و مژده بده مومنان را.
سپس خداوند متعال فرمود: « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ» و آنها از حيض مي ترسند، که آيا زن پس از حيض همان حالت قبلي خود را دارد، يا اينکه به طور مطلق بايد از وي پرهيز شود، آن گونه که يهوديان مي کنند؟ پس خداوند خبر داد که حيض بيماري و زيان است، و چون بيماري است حکمت آن است که خداوند بندگانش را فقط از همان زيان و بيماري منع کند، بنابراين فرمود: « فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ» و از محلي که حيض مي آيد دوري کنيد، و آن آميزش با زن است، پس آنچه به اجماع حرام است آميزش در حالت حيض است، و مختص کردن اعتزال و دوري کردن از زن به حالت حيض بيانگر آن است که دست زدن و خوابيدن با زني که در حالت حيض به سر مي برد جايز است، به شرطي که با او آميزش نکنيد.
اما سخن خداوند که مي فرمايد: « وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ» بر اين دلالت مي کند که نزديکي با آنها در محل هاي نزديک شرمگاه نيز حرام است، و آن عبارت است از زير ناف تا زانوها. پس لازم است که در حالت حيض مباشرت در محل مذکور ترک شود، همان طور که پيامبر (ص) وقتي که مي خواست با زنش مباشرت نمايد و او در حالت حيض به سر مي برد، زن را دستور مي داد تا با پارچه اي بلند خود را بپوشاند، سپس با او مي خوابيد.
و اين کناره گيري تا وقتي است که زنها پاک شوند، « حَتَّىَ يَطْهُرْنَ» يعني تا خونشان قطع شود، پس وقتي که خون قطع شد ممنوعيتي که به هنگام جريان خود وجود
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داشت از بين مي رود، ممنوعيتي که رفع آن مشروط به دو شرط بود: قطع شدن خون و غسل کردن. پس وقتي که خون قطع شود، شرط اول حاصل مي گردد، و شرط دوم باقي مي ماند، بنابراين فرمود :« فَإِذَا تَطَهَّرْنَ» و هنگامي که غسل کردند، « فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ» با آنان نزديکي کنيد از آن جا که خداوند شما را دستور داده است، يعني از جلو نه از پشت، چون جلو کشتزار است . و اين آيه دليلي است بر واجب بودن غسل براي حائض، و نيز دليلي است بر اينکه قطع شدن خون شرط صحت غسل است.
و از آن جا که اين ممنوعيت لطفي است از جانب خدا نسبت به بندگانش، و از اين طريق آنها را از شر و زيان مصون مي دارد، فرمود: « إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ» همانا خداوند کساني را که همواره از گناهانشان توبه مي کنند، دوست دارد، « وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» و کساني را دوست مي دارد که خود را از گناهان دور و پاک مي گردانند. و اين، پاکيزگيِ حسي از قبيل دوري از نجاسات، نداشتن وضو، و جُنب بودن را نيز شامل مي شود. پس اين اشاره ايست به مشروعيت طهارت مطلق، چون خداوند کسي را که پاک است دوست دارد، بنابراين طهارت مطلق براي صحّت نماز و طواف و جايز بودن دست زدن به قرآن يک شرط اساسي است. و شامل پاکيزگي معنوي از قبيل نداشتن اخلاق و صفات و کارهاي فرومايه و زشت نيز مي شود.
« نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» زنانتان کشتزار شما هستند، پس هر طور که دوست داريد با زنانتان آميزش کنيد؛ از جلو، و از پشت اما آميز بايد از راه جلو باشد، چون جلو کشتزار است و آن محلي است که از آن فرزند به دنيا مي آيد. و اين دليلي است بر حرام بودن آميزش از راه پشت، چون خداوند آميزش با زنان را حلال نکرده، است مگر در جايي که محل کشت است. و احاديث زيادي درباره حرام بودن آميزش از راه پشت از پيامبر (ص) وارد شده و پيامبر فاعل آن را لعنت کرده است.
« وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ» و با انجام کارهاي خوب به خدا تقرب جوييد. از جمله اين کارها اين است که مرد با زنش براي قربت به خدا و با چشمداشت پاداش او، و تکثير نسل و به وجود آمدن فرزندان صلاحي که مايه خير و برکت جامعه است آميزش کند. « وَاتَّقُواْ اللّهَ» و در همه حالات از خداوند پروا داريد، و براي برخورداري از علم و آگاهي، از تقوي مدد بطلبيد. « وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ» و بدانيد که حتما شما او خدا را
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ملاقات خواهيد کرد و شما را بر اعمالتان مجازات مي کند. « وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ» نوع مژده را بيان نکرد تا بر عموم دلالت نمايد، و اينکه آنها در زندگي دنيا و آخرت از خير و برکت برخوردارند. پس برخورداري از هر خيري، و دور شدن هر زياني که به برکت ايمان حاصل مي آيد در اين مژده داخل است . و در اين آيه محبت خدا نسبت به مومنان و محبوب بودن آنچه مومنان را شاد مي کند به چشم مي خورد، و اينکه مستحب است مومنان را به وسيله ياد آوري چيزهايي از قبيل پاداش معنوي دنيوي و اخروي که خداوند براي آنها آماده کرده است شادمان کرد.
آيه ي 224:
وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، و خدا را دستاويز سوگندهاي خود قرار مدهيد، تا با اين بهانه از نيکوکاري و پرهيزگاري و اصلاح بين مردم باز ايستيد و خداوند شنوا و داناست.
منظور از سوگند و قسم، بزرگداشت و تعظيم چيز يا کسي است که به آن سوگند ياد مي شود. فردي که قسم ياد مي کند مي خواهد بر مطلبي تاکيد نمايد. و خداوند متعال به حفظ سوگندها دستور داده است ،و اين اقتضا مي کند در هر موردي آن را حفظ نمود. اما خداوند يک مورد را استثنا کرده و آن زماني است که عمل کردن به قسم، ترک چيزي را در برداشته باشد که آن چيز پيش خداوند پسنديده تر است، پس خداوند بندگانش را از اينکه سوگندهاي خود را مانع نيکوکاري قرار دهند، منع کرده است. يعني نبايد قسم هاي آنان مانعي براي انجام کارهاي خوب، و پرهيزاز کار بد و اصلاح بين مردم باشد.
پس هرکس بر ترک واجبي قسم خورد، بر او واجب است که قسم خود را بشکند، و پافشاري بر اين نوع قسم حرام است. و هرکس قسم بخورد که کار مستحبي را ترک کند، مستحب است که سوگند خود را بشکند، و هرکس قسم خورد کار حرامي را انجام دهد واجب است که سوگند خود را بشکند، و هرکس سوگند خورد کار مکروهي را انجام دهد، مستحب است که قسم خود را بشکند، اما در امر مباحث و جايز، حفظ سوگند واجب است.
و از اين آيه قاعده معروفي استنباط شده است که هرگاه چند منفعت و مصلحت در يک جا جمع شوند آنچه که مهم تر است ، مقدم مي گردد. در اينجا کامل کردن
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سوگند يک مصلحت است، و فرمان بردن از دستورهاي خدا مصلحت بزرگتري را در بردارد، پس به اين خاطر اطاعت از دستورهاي خدا مقدم مي گردد.
سپس خداوند آيه را با دو اسم بزرگوار خود به پايان رسانيد: « وَاللّهُ سَمِيعٌ » يعني همه صداها را مي شنود « َعلِيمٌ» و به مقاصد و نيت ها داناست . و سخنان سوگند خورندگان را مي شنود و اهداف آنها را مي داند، که اهداف آنها خير است يا شر. و در ضمن مردمان را از مجازات خداوند بر حذر داشته و مي فرمايد: خداوند اعمال و نيت هايتان را مي داند.
آيه ي 225:
لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمُ، خداوند شما را به سبب سوگندهاي بيهوديتان بازخواست نمي کند بلکه شما را به آنچه دلهايتان قصد کرده است بازخواست مي کند، و خداوند آمرزنده و بردبار است.
سپس خداوند متعال فرمود: شما را به سبب سوگندهاي لغو بيهوده اي که بر زبانتان مي آيد بازخواست نمي کند، سوگندهايي که بنده بدون هدف و بدون اراده قلبي، آن را بر زبان مي آورد مانند اينکه هنگام سخن گفتن بگويد: « نه ، سوگند به خدا» و « بله؛ سوگند به خدا» و مانند اينکه بر کار گذشته اي قسم بخورد که گمان مي برد راست است. بلکه انسان به سبب چيزي بازخواست مي شود که قلب آهنگ آنرا کرده است. و اين دليلي است بر اينکه در سخن گفتن اهداف و نيت اعتبار دارد همان طور که در هر کاري نيت معتبر است.
و خداوند « غَفُورٌ» است يعني کسي را که توبه کند، مي آمرزد. « حَلِيمٌ» است و نسبت به کسي که از فرمان او سرپيچي کند بردبار است؛ طوري که او را فورا مجازات نمي کند. بلکه از او در مي گذرد و عيب وي را مي پوشاند، و با وجود اينکه بر او قدرت دارد و در دست راست از وي گذشت مي کند.
آيه ي 227-226:
لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ،کساني که سوگند مي خورند با زنان خود نزديکي نکنند، بايد چهار ماه انتظار بکشند و اگر بازگشتند خداوند آمرزگار و مهربان است.
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وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيم، و اگر قصد طلاق کردند، پس همانا خداوند شنوا و داناست.
«ايلاء» از قسم هاي خاص به زن در امر خاصي است، و آن اين است که مرد به طور مطلق قسم بخورد که با زنش آميزش نکند، يا به صورت مقيد قسم بخورد که در مدت کمتر از چهار ماه، يا بيشتر از چهار ماه با وي نزديکي نکند. پس هرکسي چنين سوگند بخورد، اگر براي کمتر از چهار ماه سوگند خورد، پس اين مثل ساير قسم هاست، و اگر سوگند خود را نشکست، پس چيزي بر او نيست و همسرش به او راهي ندارد، چون آن را به چهار ماه مقيد کرده است.
و اگر سوگند او براي هميشه بود يا براي مدتي بيش از چهار ماه ، اگر همسرش بخواهد چهار ماه سوگند او منعقد مي شود، چون حق اوست، و چون چهار ماه تکميل مي شود، چون حق اوست، و چون چهار ماه تکميل شد به او دستور داده مي شود تا به زنش رجوع کند، و آن آميزش است، پس اگر آميزش کرد بر او چيزي جز کفاره سوگند نيست، و اگر از رجوع کردن آميزش امتناع ورزيد، او را مجبور مي کنند که زنش را طلاق بدهد، و اگر از طلاق دادن امتناع ورزيد حاکم آنها را جدا مي نمايد و طلاق را براي او صادر مي کند. اما بازگشتن به سوي همسر، نزد خداوند پسنديده تر است. بنابراين خداوند متعال فرمود: « فَإِنْ فَآؤُوا» اگر بازگشتند به آنچه که بر آن سوگند خورده بودند که آن را ترک نمايند، و آن آميزش است« فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ» پس همانا خداوند آمرزنده است، و آنها را به خاطر سوگندي که خورده اند و آن را شکسته اند، مي آمرزد. « رَّحِيمٌ» مهربان است، چرا که براي سوگندهايشان کفاره و حلال کردني قرار داده است، و خداوند آن را بر آنها طوري لازم قرار نداده که قابل شکستن نباشد، و نيز با آنها مهربان است، به شرطي که پيش همسرانشان بازگردند و با همسران خود به مهرباني رفتار نمايند.
« وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ» و اگر از بازگشتن به نزد همسران امتناع ورزيدند، اين بدان معني است که آنان نسبت به همسران خود بي علاقه هستند، و نمي خواهند با آنان زندگي کنند، و اين چيزي جز اراده طلاق نيست، پس اگر خودش به طور مستقيم اين حق واجب را ادا کرد چه بهتر، وگرنه حاکم او را مجبور به طلاق دادن مي نمايد. « فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» اين هشدار و تهديد براي کسي است که چنين سوگندي مي خورد و هدفش از آن زيان رساندن، و مردم را به سختي افکندن است. و از اين آيه
(1/213)



استدلال مي شود که «ايلاء» مخصوص زن است، چون خداوند متعال فرموده است: « مِن نِّسَآئِهِمْ» و نيز دلالت مي نمايد که آميزش با همسر هر چهار ماه يکبار واجب است، چون بعد از چهار ماه مرد مجبور مي گردد که با زنش آميزش کند، و اگر امتناع ورزد بايد او را طلاق دهد، و چنين حکمي بدان سبب است که امر واجبي را ترک کرده است.
آيه ي 228:
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ ، و زنان طلاق داده شده بايد به مدت سه بار عادت ماهانه انتظار بکشند، و اگر به خدا و روز قيامت ايمان دارند، براي آنان جايز نيست آنچه را خداوند در رحم هايشان آفريده است پنهان کنند، و شوهرانشان اگر قصد اصلاح دارند به بازگرداندن آنها در اين مدت سزاوارترند و براي زنان حقي است که مردان بايد ادا کنند همچنان که مردان بر زنان حقي دارند که بايد بگونه شايسته ادا نمايند، و مردان بر زنان درجه برتري دارند، و خداوند عزيز و حکيم است.
زناني که شوهرانشان آنها را طلاق دادند « يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ» انتظار بکشند، و مدت انتظار « ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ» سه حيض، يا سه پاکي است، طبق اختلاف علما در مورد کلمه «قروء» . اما صحيح آن است که منظور از « قرء» حيض است . و اين عادت چند حکمت دارد؛ از آن جمله اينکه وقتي سه حيض بر زن بگذرد دانسته مي شود که در رحم او فرزندي نيست، پس به اختلاط نسب نمي انجامد. بنابراين خداوند بر زنها واجب کرده تا « مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ» از آنچه خداوند در شکم آنها قرار داده است خبر دهند. و خداوند بر آنها حرام کرده است که فرزند يا حيضي که در رحم دارند پنهان کنند، چون پنهان داشتن آن به فسادهاي زيادي منجر مي شود، بنابراين پنهان داشتن حاملگي باعث مي شود فرزند را به کسي ديگر نسبت دهد که يا از روي علاقه به آن فرد چنين مي کند، يا اينکه براي سپري شدن عادت شتاب مي ورزد. پس وقتي آن را به غير از پدرش نسبت دهد باعث قطع رحم و محروميت از ارث و محروم شدن محارم و خويشاوندان از ارث او مي گردد. و چه بسا ممکن است که با محارم خويش ازدواج کند و در نتيجه ي اين عمل به غير از پدرش نسبت داده شود،
(1/214)



و تبعاتي از قبيل اينکه از وي ارث داده شود، و تبعاتي از قبيل اينکه از وي ارث ببرند يا وي از ديگران ارث ببرد، به وجود آيد، و يا اينکه خويشاوندان کسي را که گويا پدرش مي باشد خويشاوند وي قرار داده شود. و اين باعث شر و فسادي مي گردد که فقط پرودگار اندازه آنرا مي داند. براي بيان قباحت اين کار همين کافي است که او به نکاح کسي درآيد يا کسي را به نکاح خود درآورد که نکاحش با او يا براي او باطل است، و اينکار اصرار بر گناه کبيره زنا محسوب مي شود.
و اما پنهان کردن حيض، به اين صورت که عجله کند و خبر دهد که در عادت ماهانه به سر مي برد، در حالي که دروغ مي گويد، اين کار زير پانهادن حق شوهر است، و با اين عمل، خود را براي ديگري مباح قرار مي دهد، و گناه و زشتي هاي ديگري نيز از اين کار پديد مي آيد و برخي را بيان کرديم، و اگر دروغ گفته و بگويد در حالت حيض به سر نمي برم، تا عادت ماهانه او طولاني شود و از شوهرش نفقه اي بگيرد که بر گردن او واجب نيست، اين نفقه از دو جهت براي او حرام است؛ يکي اين که او مستحق اين نفقه نيست، و ديگر اينکه اين مسئله را به شرع نسبت داده است در حالي که دروغ مي گويد. چون شايد شوهرش پس از تمام شدن عادت ماهانه اش به او رجوع کند، و اين زنا شمرده مي شود، چون آن زن نسبت به شوهرش بيگانه است. بنابراين خداوند متعال فرمود: « وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ» پس پنهان کردن از جانب زنان دليلي است بر اينکه آنها به خدا و روز قيامت ايمان ندارند، و اگر به خدا و روز قيامت ايمان داشتند و مي دانستند که آنها طبق اعمالشان مجازات خواهند شد، چنين چيزي از آنها سر نمي زد. و اين بيانگر آن است که خبر دادن زن در مورد خودش که جز او کسي ديگر از آن آگاهي پيدا نمي کند، مانند حاملگي و حيض و امثال آن پذيرفته مي شود.
سپس خداوند متعال فرمود: « وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ» و تا زماني که زن در دوران عادت انتظار مي کشد، شوهرانشان سزاوارترند که آنها را به زندگي زناشويي خود بازگردانند، « إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا» اگر هدفشان دوستي و محبت و علاقه مندي بود. و مفهوم آيه اين است که اگر شوهران هدفشان اصلاح نباشد براي بازگرداندن زنان به زندگي زناشويي سزاوارتر نيستند، و براي آن حلال نيست که زنان را بازگردانند، چون در اين صورت هدف آنان متضرر کردن زن و طولاني نمودن عادت ماهانه آنها مي باشد. و آيا شوهر با چنين هدفي مي تواند زن را باز گرداند؟
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در اين مورد دو قول وجود دارد: جمهور بر اين باورند که او مي تواند اين کار را انجام دهد هرچند که مرتکب کاري حرام شده است. اما صحيح آن است که اگر شوهر هدفش اصلاح نباشد، نمي تواند اين کار را بکند، همان طور که ظاهر آيه شريفه بيانگر آن است . و حکمتي ديگر در اين انتظار کشيدن موجود است، و آن اين که چه بسا شوهر از جدايي و طلاق پشيمان گردد، پس اين مدت براي شوهر مقرر گشته است تا فکر کند و تصميم قطعي بگيرد.
و اين بيانگر آن است که خداوند توافق و محبت زن و شوهر را دوست دارد و جدايي آنها را نمي پسندد. همان طور که پيامبر (ص) فرموده است: « أبعَضُ الحَلالِ إلي اللهِ الَّطلاقُ » ناپسندترين و منفورترين چيزي که خداوند آن را حلال کرده است، طلاق مي باشد.
و اين مخصوص طلاق رجعي است، و اما در طلاق بائن، شوهر به بازگرداندن زن سزاوارتر نيست، بلکه اگر زن و شوهر بر بازگشتن به زندگي زناشويي توافق کردند بايد عقد جديدي که همه شرايط نکاح را دارا باشد، اجرا شود.
سپس خداوند متعال فرمود: « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» يعني زنان بر شوهران خود حقوقي دارند، و مرجع حقوق ميان زن و شوهر انصاف و نيکي است، و انصاف و نيکي را با عرف و عادتي که در آن ديار جريان دارد مي توان سنجيد. البته عرف و عادت با توجه به اختلاف زمان و مکان و حالات و اشخاص فرق مي کند. و اين بيانگر آن است که نفقه، و پوشاک، و معاشرت، و مسکن، و همچنين آميزش بايد به نحو احسن انجام پذيرد، و اين چيزها با عقد مطلق به نحو احسن انجام پذيرد، و اين چيزها با عقد مطلق بر مرد واجب مي شود، و اما عقدي که در آن شرايطي مطرح شده است اجرا شود، مگر اينکه شرطي باشد که کار حرامي را حلال نمايد يا حلالي را حرام کند، که چنين شرطي اعتبار ندارد.
« وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» و مردان بر زنان مقام برتري دارند، و بيشتر بر زنان حق دارند، همانطور که خداوند متعال فرموده است: « الّرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَي النِّساءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعضَهُم عَلَي بَعضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَموَلِهِم» مردان قيّم زنانند، به سبب اينکه خداوند برخي را بر برخي ديگر برتري داده است، و به سبب اينکه مردان از اموالشان نفقه زنان را مي دهند.
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و مقام پيامبري و قضاوت و امامت صغري و کبري، و ساير مقام ها از آن مردان بوده و مرد در بسياري از امور دو برابر زن حق دارد، مانند ارث و غيره. « وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ » و خداوند داراي قدرت چيره و فرمانروايي بزرگ است و همه در برابر او سرتسليم فرود مي آورند ، اما خدا با اينکه قدرت دارد در کارهايش حيکم است.
از عموم اين آيه، « عده» زنان باردار مشخص مي گردد، پس عده آنها وضع حمل آنها است. و زناني که شوهرانشان با آنان آميزش نکرده اند، عدّه ندارند، و عدّه کنيزان دو حيض است، همين طور که اصحاب(ص) چنين گفته اند و سياق و عبارت آيه دلالت مي نمايد که منظور از زن، زن آزاد است.
آيه ي 229:
الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ، طلاق دوبار است، پس از آن يا به خوبي نگاه داشتن، يا به نيکي رها کردن. و براي شما حلال نيست که از آنچه بديشان داده ايد باز پس گيريد، مگر اينکه دو طرف بترسند که نتواند حدود خداوندي را برپا دارند، پس اگر شما ترسيديد که آن دو نتوانند حدود خداوند را برپا دارند، پس گناهي بر آنها نيست که زن فديه و عوضي بپردازد، اين حدود الهي است، پس ، از آن تجاوز نکنيد و هرکسي از حدود الهي تجاوز کند پس ايشان ستمکاران اند.
طلاق در زمان جاهليت موجود بود و تا ابتداي ظهور اسلام استمرار داشت. به گونه اي که مرد زنش را طلاق مي داد و نهايتي براي اين کار وجود نداشت، و هرگاه مرد مي خواست زن را اذيت کند، او را طلاق مي داد و چون عده او نزديک به تمام شدن مي گشت باز به او رجوع مي کرد، سپس او را طلاق مي داد و چون عده او نزديک به تمام شدن مي گشت باز به او رجوع مي کرد، سپس او را طلاق مي داد، و هميشه اين کار دچار به زياني مي گرديد! بنابراين خداوند متعال خبر داد: « الطَّلاَقُ» طلاقي که مرد به آن مي تواند به شوهرش مراجعت کند« مَرَّتَانِ» دو بار است؛ تا شوهر بتواند، اگر هدفش اذيت زن نباشد، زن را به زندگي زناشويي باز گرداند، و در اين مدت فکر کند. اما بيشتر از دو بار نمي تواند به او مراجعت نمايد، چون کسي که بيش از دو بار زنش را طلاق دهد از دو حالت خارج نيست؛ يا بر ارتکاب امر حرام جرات پيدا
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کرده، يا اينکه علاقه اي به نگاهداري آن زن ندارد، بلکه هدف او آزار وي است. بنابراين خداوند متعال شوهر را فرمان داد که همسرش را نگاهدارد، « بِمَعْرُوفٍ» و به خوبي با او زندگي مي کنند، و اين بهتر است، و گرنه بايد زن را به نيکي رها کند واز او جدا شود. « بِإِحْسَانٍ» و از جمله جمله هايي نيکو اين است که به خاطر جدايي از زن چيزي از او نگيرد، چون اين ظلم است، و گرفتن مالِ بدونِ عوض است. بنابراين فرمود: « وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ» و آن خلع نيکو است، به اين صورت که زن، شوهر خود را به سبب اخلاق بدش يا به سبب نقصي که در اندام و آفرينش جسمي او وجود دارد، يا اينکه از نظر اعتقادي کمبود داشته، و بيم دارد که نتواند به اين روش فرمان خدا را در رندگي اجرا کند، آن گاه فديه اي به شوهر مي دهد و طلاق مي گيرد.
« فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» پس اگر بيم داريدکه آن دو، حدود خدا را بر پا نمي دارند، چنانچه که زن براي آزاد کردن خود، فديه اي دهد، گناهي برايشان نيست، چون فديه اي که زن مي پردازد عوض مفارقه اي است که زن مي پردازد عوض مفارقه اي است که خودخواهان آن است . از اين آيه مشروعيت خلع ثابت مي گردد، و آن زماني است که ترس از عدم اقامه حدود الهي يافت شود.
« تِلْكَ» و آنچه از احکام شرعي که پيش تر بيان شد، « حُدُودُ اللّهِ» احکام خداوندي هستند که آنرا براي شما مشروع نموده و دستور داده است از آن تجاوز نکنيد. « وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» و هرکس از مرزهاي الهي تجاوز کند، پس ايشان ستمکارانند. و چه ستمي بزرگتر از اين که کسي حلال را زير پا بگذارد و وارد قلمرو حرام شود و آنچه را خداوند برايش حلال نموده است وي را کفايت نکند؟!
و ستم و ظلم بر سه قسم است :
1- ستمي که بنده در ميان خود و خداي خويش مرتکب مي شود.
2- شرک که بزرگترين ستم است.
3- ستمي که بنده ميان خود و مردم مرتکب مي شود. و شرک را خداوند جز با توبه کردن و باز آمدن از آن نمي بخشد، و خداوند همه حقوق بندگان را مي گيرد و چيزي
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را از آن رها نمي کند، و ستمي که ميان بنده و خداست پايين تر از شرک است، تحت خواست و حکمت الهي است که اگر بخواهد آن را مي بخشد.
آيه ي 231-230:
فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ، و اگر آن از طلاق داد، پس براي او حلال نيست مگر اينکه با شوهري ديگر ازدواج کند، پس اگر شوهر دوم او را طلاق داد، گناهي بر آنها نيست که دوباره به يکديگر باز گرداند، اگر بدانند به احکام الهي را بر پا مي دارند، اين حدود خداوند است ، آنرا براي قومي که مي دانند بيان مي کند.
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، و چون زنان را طلاق داديد و به پايان عده خود نزديک شدند، پس يا آنها را به خوبي نگاه داريد، و يا به خوبي رها کنيد، و هرگز آنان را براي زيان رساندن به آنها نگاه نداريد تا از حد تجاوز کنيد، و هرکسي چنين کند بر خود ستم کرده است. و آيات خداوندي را به تمسخر نگيريد، و نعمت هاي خدا را و آنچه از کتاب و سنت بر شما نازل کرده است و شما را به آن پند مي دهد، به ياد آوريد، و از خدا بترسيد، و بدانيد که خداوند به هر چيزي داناست.
خداوند متعال مي فرمايد: « فَأن طَلَّقَهَا» يعني اگر طلاق سوم را داد، « فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» آن زن براي او حلال نيست مگر اينکه با مردي ديگر به صورت صحيح ازدواج کند، و بايد آن مرد با او آميزش نمايد. و نکاح شرعي بطور قطع يک نکاح صحيح است و عقد و آميزش هر دو در آن داخل اند. و بايد ازدواج دوم از روي علاقه باشد، و اگر هدف از ازدواج دوم از روي علاقه باشد، و اگر هدف از ازدواج دوم اين باشد که زن براي شوهر اول حلال گردد، چنين نکاحي صحيح نيست، و زن براي شوهر اول حلال نمي گردد. و اگر زن کنيز بود و پس از طلاق، صاحبش با او آميزش کرد براي شوهر اول حلال نمي گردد، چون مولا و صاحب کنيز، شوهر نيست. پس اگر شوهر دوم از روي علاقه با زن ازدواج نمود و با او آميزش کرد، سپس از او جدا شد و عدّه زن تمام گرديد، « فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا» براي
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شوهر اول و زن گناهي نيست، « أَن يَتَرَاجَعَا» که باز به زندگي زناشويي برگردند، و عقد جديد را ميان خود ببندند، و چون بازگشتن را به هر دو نسبت داده است بايد هر دو خشنود شوند.
اما در بازگشتن، شرط اين است که هر دو تصور مي کنند که « أَن يقُيمِاَ حُدُود اللّهِ» مي توانند حق يکديگر را به جا آورند، و اين وقتي است که زن و شوهر را به جا آورند، و اين وقتي است که زن و شوهر از رفتارهاي گذشته خود که باعث جدايي آنها گرديده است ،پشيمان نشوند، و تصميم بگيرند زندگي گذشته را به زندگي خوبي تبديل کنند، پس در اينجا بر آنان گناهي نيست که به سوي يکديگر بر گردند.
و مفهوم آيه شريفه اين است که اگر آنها دانستند که نمي توانند حدود الهي را پابرجا دارند، به اين صورت که گمان غالب آنها اين بود که همان حالت گذشته باقي است، و نمي توانند زندگي درستي را پايه ريزي کنند، در اين صورت اگر آنها باز به زندگي گذشته برگردند و با هم ازدواج کنند، گناهکار مي شوند، چون هيچ کاري که در آن دستور خدا اجرا نشود و از او فرمان برده نشود جايز نيست. و اين دلالت مي نمايد که شايسته است انسان هرگاه خواست در کاري وارد شود به ويژه در رياست ها و سرپرستي هاي کوچک و بزرگ، بايد به خودش بنگرد، اگر ديد که او توانايي چنين کاري را دارد، و اطمينان داشت که از عهده آن بر مي آيد، اقدام کند، وگرنه بايد دست نگه دارد.
وقتي که خداوند متعال اين احکام بزرگ را بيان کرد، فرمود: « وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ» و اينها حدود آيين هاي خداوند است ، که آن را مشخص نموده ، و توضيح داده است، « يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» و آن را براي کساني بيان مي نمايد که مي دانند، چون آنهايي که مي دانند، از قوانين الهي بهره مند مي شوند، و ديگران را نيز بهره مند مي سازند. و اين بيانگر فضيلت اهل علم است، که برکسي پوشيده نيست، چون خداوند فرموده است:آيين و قوانين خود را مخصوصا براي اهل علم بيان مي دارد، و اساسا اين آيين ها براي اهل علم است. ونيز اين آيه بيانگر آن است که خداوند متعال دوست دارد بندگانش قوانين و پيامهايي را که بر پيامبرش نازل کرده است، بدانند و در آن آگاهي حاصل کنند.
سپس خداوند متعال فرمود: « وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء» و هرگاه زنان را يک يا دو طلاق رجعي داديد، « فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ» و آنها به پايان دوران عدّه خود نزديک شدند، «
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فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» پس يا آنها را بازگردانيد در حالي که نيت شما تامين حقوق آنان باشد، و يا اينکه آنها را بدون رجوع و زيان رساندن به آنها رها کنيد . بنابراين فرمود: « وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا» و آنها را به قصد زيان رساندن به ايشان نگاه نداريد، « لَّتَعْتَدُواْ» زيرا در اين کارتان از حلال تجاوز کرده و وارد حرام مي شويد، پس نگاه داشتن زن به گونه شايسته حلال است، و زيان رساندن به وي حرام مي باشد.
« وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» و هرکس چنين کند به خويشتن ستم کرده است، و ضرر به کسي بر مي گردد که قصد ضرر رساندن را داشته است. « وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا» خداوند آيت خود را بيان نمود، و هدف از آن اين بود که مردم آن را بدانند و بدان عمل نمايند، و مرزها و حدود الهي را زير پا ننهاده، و از آن تجاوز نکنند، چون خداوند اين قوانين و حدود را بيهوده وضع نکرده است، بلکه آن را به حق نازل کرده، و از تمسخر به آن نهي نموده است. يعني پروردگار از بازيچه قرار دادن آن، و فرمان نبردن از دستورات واجب نهي کرده است؛ مانند زيان رساندن در نگاهداري زن، جدايي، کثرت طلاق دادن، يا هر سه طلاق را يکجا دادن، که همه تجاوز از حدود الهي است.
و خداوند از سر ِ مهرباني و رحمت خويش طلاق را يکي پس از ديگري قرار داده است. و خداوند از آنجا که نسبت به بنده مهربان است و مصلحت او را مي خواهد چنين حکم نموده است. « وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ» و به طور عموم نعمتهاي خداوند را با ستايش و تمجيد به زبان و با اعتراف و اقرار قلبي و با به کار گرفتن اعضا در طاعت خداوند، به خاطر آوريد. « وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ» و آنچه خداوند از کتاب و سنت بر شما نازل کرده است، به ياد آوريد، که کتاب و سنت براي شما راههاي خير را بيان مي نمايند، و شما را بر آن تشويق مي کنند. و بيراهه ها را برايتان بيان نموده و شما را از آن برحذر مي دارند، و خداوند خودش را به شما معرفي مي کند ، و آنچه او براي دوستان و دشمنانش پيش آورده است به شما مي شناساند، و خداوند به شما چيزهايي آموخت که نمي دانستيد.
و گفته شده که منظور از حکمت اسرار شريعت است، پس در کتاب خدا رازها و حکمت هايي وجود دارد، و آن بيان حکمت الهي در رابطه با اوامر و نواهي خدا مي باشد، و هر دو مفهوم درست است، بنابراين فرمود: « يَعِظُكُم بِهِ» شما را به وسيله
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آنچه فرو فرستاده پند مي دهد. اين مويد اين نظريه است که منظور از حکمت، اسرار شريعت است، چون پند دادن با بيان حُکم و حکمت و تشويق يا ترساندن حاصل مي شود. پس با حکم، جهل از بين مي رود، و حکمت و تشويق سبب علاقه مندي مي گردد، و حکمت و ترهيب باعث بازآمدن و ترسيدن مي شود. « وَاتَّقُواْ اللّهَ» و در همه کارهايتان از خدا بترسيد، « وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» به همين خاطر اين احکام را بطور کامل براي شما بيان کرد، که اين احکام را بطور کامل براي شما بيان کرد، که اين احکام در هر زمان و مکاني به نفع مردم است. پس در هر وقت و هر حال او را سپاس مي گوييم.
آيه ي 232:
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ، و چون زنان را طلاق داديد و به پايان عدّه خود رسيدند، آنها را از اينکه با شوهران (قبلي) خود ازدواج کنند، چنانچه در ميانشان به طرز پسنديده اي توافق برقرار گرديد، منع نکنيد، اين همان چيزي است که هرکس از شما که به خدا و روز آخرت ايمان داشته باشد، به آن پند داده مي شود. آن برايتان پاکتر و بهتر است، و خداوند مي داند و شما نمي دانيد.
اين ، خطاب به اولياي زني است که کمتر از سه طلاق داده شده است، که وقتي از عده بيرون شد و شوهرش خواست با او ازدواج کند و زن هم با اين کار موافق بود، براي سرپرست زن از قبيل پدر و غيره جايز نيست که به سبب خشمگين بودن بر شوهر و ناراحتي از او به خاطر طلاقي که داده است، زن را از ادواج با او منع کنند. به همين خاطر فرمود: « مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ» يعني هرکس که به خدا و روز اخرت ايمان دارد، ايمانش بايد او را از منع کردن باز دارد. « ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ» اين برايتان بهتر و پاکتر است از آنچه که گمان مي بريد جلوگيري از ازدواج بهتر و شايسته تر مي باشد و اينکه با ازدواج مجدد آن دو مخالفت کرد. همان طور که عادت افراد متکبر و خود بزرگ بين چنين است. « وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» پس، از دستور کسي فرمان بريد که او منافع شما را مي داند، و مصلحت شما را مي خواهد و به روشهاي گوناگون آن را برايتان سهل و ميسر مي گرداند.
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و اين آيه دليلي است بر اينکه وجود «ولّي» در نکاح شرط است، چون خداوند اوليا را نهي کرده است از اينکه مانع ازدواج شوند، واين بيانگر آن است که وجود « ولّي» در نکاح موثر است. و خداوند آنها را باز نمي دارد مگر از کاري که در اختيارشان است و در آن حقي دارند.
آيه ي 233:
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ، و مادران ، فرزندان خود را دو سال کامل شير دهند، اين براي کسي است که بخواهد مدت شيرخوارگي را کامل نمايد. و بر کسي که فرزند براي او متولد شده (پدر) لازم است خوراک و پوشاک مادران را به گونه اي شايسته فراهم کند، هيچ کس جز به اندازه توانش مکلف نمي شود. هيچ مادري نبايد به خاطر فرزندش زيان ببيند، و هيچ پدري نيز نبايد به خاطر فرزندش زيان ببيند، و بر وارث فرزند چنين چيزي (نفقه) لازم است، و اگر پدر و مادر با رضايت و مشورت همديگر خواستند فرزند را از شير بگيرند، گناهي بر آنها نيست، و اگر خواستيد دايه شيردهي براي فرزندان خود بگيريد گناهي بر شما نيست به شرط اينکه آنچه را که متعهد شده ايد پرداخت کنيد به خوبي بپردازيد، از خداوند بترسيد و بدانيد که خداوند به آنچه مي کنيد بيناست.
سپس خداوند متعال فرمود: « وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ» اين خبر به معني امر و دستور است، چون به جاي چيزي قرار داده شده که ثابت و مقرر است و احتياجي به دستور دادن ندارد.
خدا فرمان مي دهد که « يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ» مادران دو سال به فرزندان خود شير دهند، و از آن جا که منظور از سال، سال کامل است، و نيز به بخش اعظم سال هم سال گفته مي شود، بنابراين فرمود: « كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ» يعني دو سال کامل براي کسي که مي خواهد دوران شيرخوارگي را کامل کند، و چون شيرخوار دو سالش تمام شد، دوران شيرخوارگي دو سالش تمام شد، دوران
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شيرخوارگي او به پايان رسيده است، و شير پس از اين مدت مانند ساير غذاهاست، بنابراين شير دادن بعد از دو سال اعتباري ندارد و سبب حرمت نمي شود.
و از اين نص، و از فرموده خداوند که مي فرمايد: « وَحَملُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَثُونَ شَهرَاً» استنباط مي شود که کمترين مدت بارداري شش ماه است و ممکن است بچه شش ماهه نيز به دنيا بيايد. « وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ» و بر پدر است، « رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و اين شامل زني است که تحت نکاح مرد مي باشد، کما اينکه زني را طلاق داده شده است نيز شامل مي شود. پس خوراک و پوشاک آن زن بر پدر لازم است، و اين مزد شيردهي است. و اين دلالت مي نمايد که اگر زن در قيد نکاح او باشد، غير از نفقه و پوشاک بر او واجب نيست. و هر شوهري به اندازه تواني که دارد خوراک و پوشاک زن را تهيه نمايد. بنابراين فرمود: « لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا» يعني حلال نيست که مادر به خاطر فرزندش زيان ببيند، به اين صورت که از شير دادن به فرزندش جلوگيري شود، و يا نفقه و پوشاک و مزد او داده نشود. « وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ» و پدر نيز نبايد به خاطر فرزندش ضرر ببيند. به اين صورت که مادر به خاطر زين رساندن به پدر از شير دادن امتناع ورزد و يا شير دهنده بيش از مقدار واجب، نفقه و خوراک از او طلب کند، و امثال اين. و « مَوْلُودٌ لَّهُ» دلالت مي نمايد که فرزند از آن پدر است و به او داده مي شود ، زيرا حاصل تلاش است و به او داده مي شود، زيرا حاصل تلاش اوست، بنابراين پدر مي تواند از مال فرزند براي خود بردارد، خواه فرزند راضي باشد يا ناراضي، به خلاف مادر.
« وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ» و اگر کودک پدر نداشته باشد، و مال نداشته باشد همان خوراک و پوشاکي که بر پدر لازم است، بر وارث کودک لازم است تا به شير دهنده بپردازد. پس اين بخش از آيه دلالت مي نمايد که نفقه خويشاوندان مستمند بر عهده خويشاوند وارث و توانگر است، « فَإِنْ أَرَادَا » و اگر پدر و مادر خواستند، « فِصَالاً» فرزند را قبل از کامل شدن دو سال از شير بگيرند، « عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا» و هر دو راضي باشند، « وَتَشَاوُر» و با يکديگر مشورت کنند که آيا گرفتن وي از شير به مصلحت بچه است يا نه؟ پس اگر مصلحت بود و هر دو راضي شدند، « فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا» به خاطر از شير گرفتن بچه قبل از کامل شدن دو سال بر آنان گناهي نيست. پس مفهوم آيه دلالت مي نمايد که اگر يکي از پدر و مادر راضي بود و ديگري راضي نبود و يا مصلحت بچه در ان نبود، گرفتن وي از شير جايز نيست. « وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن
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تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ» گناهي بر شما نيست، به شرطي که حقوق شيردهندگان به خوبي بپردازيد. « وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» و بدانيد که خداوند به آنچه مي کنيد بيناست و شما را بر آن مجازات خواهد کرد و پاداش خير يا شر به شما خواهد داد.
آيه ي 234:
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، و کساني از شما که مي ميرند و زناني را بر جاي مي گذارند، (همسران) چهارده ماه و ده روز انتظار بکشند، و چون عدّه خود را به پايان رساندند بر شما گناهي نيست در آنچه که آنان به طور شايسته درباره خود انجام دهند، و خداوند به آنچه مي کنيد اگاه است.
هرگاه شوهر درگذشت واجب است که زنش چهارماه و ده روز انتظار بکشد، و حکمت آن اين است که بارداري در مدت چهار ماه مشخص مي شود، و بچه در آغاز ماه پنجم در شکم حرکت مي کند، و زنان حامله و باردار از شکم حرکت مي کنند، و زنان حامله و باردار از اين قاعده کلي استثنا هستند، زيرا عده آنها وضع حمل آنان است، و همچنين عده کنيز نصف عده زن آزاد است، يعني دو ماه و پنج روز. « فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ» و هنگامي که عده آنها به پايان رسيد، « فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ» پس بعد از عده اگر انان به آرايش خود بپردازند، بر شما گناهي نيست. « بِالْمَعْرُوفِ» يعني به صورتي که حرام و مکروه نباشد. و از اين ثابت مي شود که سوگواري در مدت عده براي زني که شوهرش مرده است واجب مي باشد، و براي زناني که طلاق داده شده و از همديگر جدا شده اند، جايز نيست که در سوگ بنشينند، و علما بر اين موضوع اجماع کرده اند. « وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» و خداوند ظاهر و باطن کارهايتان، و کارهاي آشکار و پوشيده شده را مي داند، و شما را بر آن مجازات خواهد کرد. و خداوند که خطاب به اولياء زن مي فرمايد: « فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ» بيانگر آن است که «ولّي» بايد بر زن نظارت نمايد، و زن را از آنچه که انجام دادنش جايز نيست منع کند، و او را بر انجام انچه واجب است وادار نمايد، چرا که وي ر اينجا مورد خطاب قرار گرفته است و اين امر بر او واجب است.
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آيه ي 235:
وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، و بر شما گناهي نيست که به طور کنايه از زنان خواستگاري کنيد، و يا در دلهايتان پنهان نماييد، خداوند مي داند که شما آنها را ياد مي کنيد، ولي به آنها وعده پنهاني ندهيد مگر اينکه سخن نيکويي بگوييد، و تصيم به عقد نکاح نگيريد تا وقتي که عده به پايان برسد، و بدانيد که خداوند مي داند آنچه را که در دلتان است، پس از او بترسيد و بدانيد که خداوند آمرزگار و مهربان است.
اين حکم زني است که پس از وفات شوهرش در حال گذراندن عده است، يا اينکه شوهرش زنده است، و از او جدا شده است، پس حرام است که در دوران عده به صراحت از او خواستگاري شود مگر اينکه خواستگار همان مردي باشد که او را طلاق داده است. و منظور از « وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا» همين است، اما خواستگاري با اشاره و به صورت کنايه گناه نيست.
و فرق اين دو مساله در اين است که خواستگاري صريح جز قصد نکاح و ازدواج احتمال ديگري ندارد، بنابراين حرام است، زيرا بيم آن مي رود زن عجله کند، و چون علاقمند به ازدواج است احتمال دارد در سپري شدن عده دروغ بگويد. اين بيانگر آن است که مقدمات کار حرام نيز حرام مي باشد. در ضمن، اين عمل ستمي است در حق شوهر اول، چرا که در مدت عده، زن نبايد به کسي ديگر وعده ازدواج بدهد.
اما اشاره کردن، و به صورت کنايه خواستگاري نمودن، همه احتمال ازدواج را دارد و هم احتمال چيزي ديگر، پس در رابطه با خواستگاري از زني که طلاق طلاق بائن است جايز است گفته شود: من مي خواهم ازداج کنم، و دوست دارم بعد از پايان عده ات به من مشورت کني و امثال آن.
اين عمل جايز است چون به منزله خواستگاري صريح نيست. و همچنين گناه نيست که انسان در دل خود پنهان کند با زني که در حال گذراندن عده است پس از تمام شدن عده اش ازدواج ک ند. بنابراين فرمود: « أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ» تمام اين تفاصيل در مورد مقدمات عقد است. اما نکاح حلال نيست« حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» تا اينکه عده تمام شود.
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« وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ» و بدانيد که خداوند آنچه را که در دل داريد مي داند، پس نيت خير داشته باشيد و قصد بد مکنيد و از عذاب او بترسيد، و به پاداش او اميد داشته باشيد. « وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ » و بدانيد که خداوند آمرزنده است، براي کسي که گناهي از او سر مي زند اما توبه مي کند و به سوي پروردگارش باز مي گردد« حَلِيمٌ» بردبار است و گناهکاران را به سبب گناهانشان زود مواخذه نمي کند، با اينکه بر آنها قدرت دارد.
ايه ي 236:
لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ، اگر زنان را قبل از اينکه با آنان آميزش جنسي کنيد و قبل از اينکه براي آنان مهريه اي تعيي نماييد، طلاق دهيد، بر شما گناهي نيست. آنان را به طور پسنديده، به نوعي بهره مند سازيد، توانگر به اندازه خودش و تنگدست به اندازه خودش، اين کاري است شايسته نيکوکاران.
بر شما اي گروه شوهران گناهي نيست که زنان را قبل از آميزش و قبل از تعيين مهريه طلاق دهيد، گرچه اين کار باعث سرشکستگي و خرد شدن شخصيت زن مي گردد، اما با دادن متعه جبران مي شود. پس بر شما لازم است که چيزي بدهيد تا رنجش خاطرشان جبران شود.
« عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ» بر توانگر به اندازه توانش و بر فقير به اندازه وسعش. و اين به عرف بر مي گردد، و با اختلاف حالات فرق مي کند. بنابراين فرمود:« مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ» پس اين حق الزامي است،« عَلَى الْمُحْسِنِينَ» بر نيکوکاران، و آنها نبايد زنان را تحقير کنند وچون آنان باعث شدند تا زنان چشم بدوزند و علاقه پيدا کنند و دلهايشان به آنان وابسته شود، سپس چيزي را که به آن علاقه پيدا کردند به آنان ندادند، بر مردان لازم است در مقابل اين کار به آنان متعه بدهند. چقدر زيباست اين حکم خدوند! و چقدر حکمت و رحمت پروردگار را در بردارد! و چه کسي زيباتر از خدا براي قومي که يقين دارند حکم صادر مي نمايد؟! پس اين حکم زناني است که قبل از آميزش و قبل از تعيين مهريه طلاق داده مي شوند.
آيه ي 237:
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وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، و اگر زنان را قبل از ايکه با آنان آميزش جنسي کنيد، طلاق داديد، در حالي که براي آنها مهريه تعيين کرده ايد، پس نصف آنچه تعيي کرده ايد را بپردازيد. مگر اينکه آن را به شما ببخشند يا کسي که عقد ازدواج در دست اوست آن را ببخشد، و اگر ببخشد، به پرهيزگاري نزديک تر است ، و نيکوکاري را در ميان خود فراموش نکنيد همانا خداوند به آنچه مي کنيد بيناست.
سپس حکم زناني را بيان کرد که مهريه آنها تعيين گرديده است، پس فرمود: « وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ» و اگر زنان را قبل از آميزش و بعد از اينکه مهريه تعيين گرديد طلاق دادي، پس نصف مهريه تعيين شده را به آنان بدهيد، و نصف آن مال شماست، و اين واجب است به شرطي که گذشت و بخششي در ميان نباشد و زن نصف مهريه را به شوهر نبخشد، البته به شرطي که بخشيدن زن درست باشد. « أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» طبق قول صحيح ، منظور شوهر است. يعني يا کسي که پيوند نکاح در دست اوست، ببخشد، چون باز کردن گره ازدواج در دست شوهر است، و نيز براي ولي درست نيست که حق زن را ببخشد چون او نه مالک است و نه وکيل.
سپس خداوند متعال به گذشت تشويق نمود و بيان کرد که گذشت کردن به پرهيزگاري نزديکتر است، چون گذشت احسان است و موجب شرح صدر مي گردد، و انسان نبايد از نيکوکاري دوري نمايد و آنرا فراموش کند، که بالاترين رتبه در معاملات نيکوکاري است، زيرا تعامل و رفتار مردم در ميان خودشان دو گونه است: يا عدل و انصاف است که واجب مي باشد، و آن گرفتن واجب و دادن واجب است، و يا فضل و احسان است، که به معني تسامح و چشم پوشي از حقوق و دادن چيزي است که بر آدمي لازم نيست. پس انسان نبايد هيچ گاه اين مقام را فراموش کند، به خصوص در مورد کسي که بين تو و او معامله و همزيستي است. همانا خداوند نيکوکاران را در عوض اين عمل نيک از فضل و کرم خويش بهره مند مي سازد. بنابراين فرمود: « إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» همانا خداوند به آنچه مي کنيد آگاه است.
آيه ي 239-238:
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حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ، بر اداي نمازها و نماز ميانه محافظت کنيد، و فروتنانه براي خدا بايستيد.
فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ، پس اگر ترسيديد، پياده يا سواره نماز را ادا کنيد، و چون ايمن شديد پس خدا را ياد کنيد، که به شما چيزهايي آموخت که نمي دانستيد.
« حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ» خداوند فرمان مي دهد تا بر اداي نمازها به طور عموم مواظبت شود و بر اداي نماز وسطي، « والصَّلاَةِ الْوُسْطَى» که نماز عصر است، محاظفت شود. محافظت بر نماز يعني ادا کردن آن در وقتش، و با شرايط و ارکانش، و با فروتني، و ادا کردن تمام واجبات و مستحبات آن. و با محافظت کردن بر نمازها بر ساير عبادات نيز محافظت مي شود. و نماز انسان را از کارهاي زشت و منکر باز مي دارد، به خصوص زماني که نماز بطور کامل ادا شود. همانطور که خداوند دستور داده است: « وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ» و فروتنانه براي خدا بايستيد. در اين آيه به ايستادن و فروتني در آرامش در نماز و پرهيز از صحبت کردن امر شده است.
« فَإنْ خِفْتُمْ» و اگر ترسيديد. منابع ترس را ذکر نکرد، تا شامل ترس از کافر، ستمگر، درنده و ديگر موارد ترسناک گردد، پس در اين صورت، « فَرِجَالاً» پياده نماز بخوانيد، « أَوْ رُكْبَانًا» يا در حالي که بر اسب و شتر و ساير سواري ها سوار هستيد. و در اين حالت بر نماز گذار لازم نيست که رويش حتما به سوي قبله باشد، چون در حالت سواري گاهي اوقات اسب يا شتر رو به سوي قبله حرکت مي کند و گاهي نيز به آن پشت مي نمايد. انچه که از اين آيه استنباط مي شود تاکيد بر محافظت از نماز است، چرا که خداوند به خواندن نماز دستور داده است هرچند که به بسياري از ارکان و شروط آن خلل وارد شود. نيز از اين آيه استنباط مي شود که به تاخير انداختن نماز در سخت ترين حالت جايز نيست. بنابراين خواندن نماز با اين وضعيت بهتر و برتر از نمازي ا ست که با اطمينان و آرامش اما خارج از وقتش خوانده شود.
« فَإِذَا أَمِنتُمْ» و هرگاه ترس شما برطرف شد، « فَاذْكُرُواْ اللّهَ» خدا را ياد کنيد. اين شامل انواع ذکر مي شود که نماز کامل و بدون عيب و نقص يکي از مصاديق آن است. « كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ» امنيت و آسايش نعمت بسيار بزرگ و مهمي است که در مقابل آن بايد خدا را ياد کرد و شکر او را به جاي آورد چرا که شکر نعمت ، نعمت را افزون کند و آن را ماندگار خواهد کرد.
(1/229)



آيه ي 240:
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، و کساني از شما که مي ميرند و زناني را بر جاي مي گذارند بايد براي همسران خود سفارش کنند که وارثان شوهر آنها را تا يکسال بهره مند سازند و آنها را از خانه بيرون نکنند، و اگر خودشان بيرون رفتند پس در آنچه آنها به گونه شايسته درباره خود انجام مي دهند گناهي بر شما نيست، و خداوند عزيز و حکيم است.
سپس خداوند متعال فرمود: « وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ» بسياري از مفسرين بر اين باورند که اين آيه کريمه به وسيله آيه اي که قبل از آن آمده است منسوخ شده است . و آن فرموده الهي است که مي فرمايد: « وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَربَعَةَ أَشهُرِ وَ عَشرَاَ» پيش تر مقرر بود که زن بايد يک سال کامل انتظار بکشد، سپس يک سال منسوخ شد و تبديل به چهار ماه و ده روز گرديد. البته در اين جا اين سوال مطرح مي شود که چرا آيه نسخ کننده از آيه منسوخ شده قرار دارد؟ که در پاسخ گفته اند: آن آيه در محل مقدم است نه در نزول، زيرا شرط ناسخ آن است که بعد از منسوخ نازل شده باشد. و اين قول دليلي ندارد، زيرا هر کس در اين دو آيه تامل کند در مي يابد که قول آخر در مورد اين آيه درست است، و آيه اول در مورد واجب بودن انتظار کشيدن در مدت چهار ماه و ده روز است، که زن به صورت وجوب و قطعي بايد اين مدت را در عده بگذراند. اما در اين آيه وارثان مرده سفارش شده ا ند که زن را يک سال کامل پيش خود نگاه دارند تا روحيه پژمرده شده و قلب شکسته اش بهبود يابد و با اين کار نسبت به مرده شان نيکويي کرده باشند.
بنابراين فرمود: « وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم» سفارشي است از جانب خدا به اهل ميت، تا به همسر مرده نيکي نمايند و او را بهره مند سازند و از خانه بيرون نکنند، پس اگر زن علاقه داشته باشد، مي ماند، و اگر دوست داشته باشد بيرون مي رود، و بر او گناهي نيست. بنابراين فرمود: « فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ» و اگر بيرون رفتند، به خاطر آنچه آنان با خود مي کنند، از قبيل آرايش، و لباس پوشيدن، بر شما گناهي نيست، اما به شرطي که اين آرايش به صورت پسنديده اي باشد، و زن از حدود دين و دايره ارزشها خارج نشود. و پروردگار ايه را با ذکر دو اسم
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بزرگ از اسماء زيباي خود به پايان رساند، که بر کمال عزت و قدرت ، و کمال حکمت وي دلالت مي نمايند، چون اين احکام از سرچشمه قدرت و حکمت الهي صادر شده، و بر کمال حکمت او دلالت مي نمايند، چرا که خداوند اين احکام را در جايگاه شايسته ان قرار داده است.
آيه ي 242-241:
وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، و براي زنان طلاق داده شده هديه اي شايسته است، و اين حقي است بر مردان پرهيزگار.
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اين چنين خداوند آياتش را براي شما بيان مي کند تا بيانديشيد.
در آيه گذشته بيان کرد زني که به سبب مرگ شوهرش جدا شده است، بايد او را با هديه اي بهره مند سازند ،اينجا نيز ذکر کرد هر زني که طلاق داده شود بر شوهرش لازم است که به گونه اي شايسته و برحسب توانايي اش او را بهره مند سازد، و اين حقي است که مردان پرهيزگار انجام مي دهند، چنين کاري مستحب و از عادت هاي پرهيزگاران است.
پس اگر مهريه اي براي زن تعيين نشده بود، و شوهر او را قبل از آميزش طلاق داد، پيش تر گذشت که بر شوهر لازم است برحسب توانگري خود به او هديه اي بدهد. و اگر براي زن مهريه اي تعيين شده بود، نصف مهريه را به او بپردازد، و اگر با زن آميزش شده بود، هديه دادن نزد جمهور علما مستحب است، و بعضي از علما اين را با استناد به « حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» واجب دانسته اند. و اصل در « حق» آن است که واجب است، به ويژه انکه آن را به پرهيزگاران نسبت داده و پرهيزگاري نيز واجب است.
پس از آنکه خداوند متعال احکام بزرگ و مهمي را در رابطه با زن و شوهر بيان کرد، و خداوند احکامش را و اسلوب زيبايي که براي تبيين مسايل و واقعيت ها در پيش مي گيرد، ستود و بيان نمود که اين احکام با عقلهاي سالم همخواني دارد، و از آن تمجيد کرد و فرمود: هدف از بيان آن براي بندگان اين است که آن را بفهمند، و در آن بيانديشند و به آن عمل نمايند. و تعقل و خردورزي کامل همين است که آدمي در آيات خدا بيانديشد و بدان عمل نمايد.
آيه ي 245-243:
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أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ، آيا داستان کساني را نشنيده اي که از بيم مرگ از خانه هايشان بيرون آمدند، و آنان هزاران نفر بودند پس خداوند به آنها گفت:« بميريد» مردند سپس آنها را زنده کرد، همانا خداوند بر مردم کرم و بخشايش دارد اما بيشتر مردم سپاسگزاري نمي کنند.
وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيم، و در راه خدا پيکار کنيد و بدانيد که خداوند شنوا و داناست.
مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کيست که به خداوند قرضي نيکو دهد و خدا آنرا براي او چندين برابر کند؟ و خداوند است که در معيشت بندگان تنگي و گشايش پديد مي آورد و به سوي او باز مي گردد.
آيا اين داستان عجيب را که براي گذشتگان شما پيش آمد شنيده اي؟ آنگاه که « وبا» سرزمين آنها را فرا گرفت و آنان با اين که هزاران نفر بودند براي اينکه از دست مرگ فرار کنند از سرزمين خود بيرون رفتند، اما فرار، آنان را نجات نداد و نتوانست چيزي را که از وقوع آن مي ترسيدند از آنها دور نمايد و خداوند برخلاف مقصودشان با آنها برخورد کرد و همه را هلاک گرداند، سپس بر آنان منت گذارد و آنگونه که بسياري از مفسران گفته اند خداوند آنها را به سبب دعاي يکي از پيامبران ، و يا به سببي ديگر زنده گرداند. آري! خداوند آنها را به سبب فضل و احسان خود زنده گردانيد، و او همواره بر مردم احسان و فضل دارد. و آنها مي بايست شکر نعمت هاي الهي را به جا آورند، و به آن اعتراف کرده و آن نعمت ها را در راه خشنودي خداوند صرف نمايند، اما بيشترشان در انجام فريضه شکرگذاري کوتاهي ورزيدند.
در اين داستان عبرتي بس بزرگ نهفته است مبني بر اينکه خداوند بر هر چيزي تواناست و نشانه آشکاري است بر صحت رستاخيز . اين داستان نزد بني اسرائيل و کساني که با آنها ارتباط داشتند معروف و به صورت متواتر نقل شده بود، و چون اين موضوع نزد مخاطبان ثابت و مقرر بود خداوند آن را در قالب و اسلوب « امر» بيا ن نمود.
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و احتمال دارد کساني که از ترس دشمنان و برخورد با آنها از سرزمين خودشان بيرون رفتند همان بني اسرائيل باشند مويد اين مطلب آن است که خداوند پس از ذکر اين داستان به پيکار دستور داده و از بني اسرائيل خبر داده است که آنها سرزمين و فرزندانشان را ترک کردند. به هرحال اين داستان تشويقي است براي جهاد و برحذر داشتن مسلمانان از ترک آن، و اينکه اين امر مرگ را از آدمي دور نمي کند: « قُل لَّو کُنتُم فِي بُيُوتِکُم لَبَرَزَ الَّذِينَ کُتِبَ عَلَيهِم القَتلُ إِلَي مَضَاجِعِهم» بگو: « اگر شما در خانه هايتان هم بوديد، کساني که مردن بر آنها مقرر گشته، قطعا به جايي که محل مردن آنهاست بيرون مي رفتند.»
خداوند به مومنان دستور داده است تا با مال و جان در راه او جهاد کنند، چون جهاد بر پا داشته نمي شود مگر با اين دو چيز. و اين آيه مسلمانان را تحريک مي کند تا در جهاد اخلاص داشته باشند و براي اين بجنگند که کلمه خدا بلند گردد، زيرا خدا « سَمِعُ» است و سخن ها را گرچه پنهاني باشند مي شنود، و « عَلِيمُُ» است و نيّت هاي خوب و بدي را که در دلهاست مي داند.
و اگر مجاهد به يقين بداند که خداوند شنوايِ داناست، و کساني که در اين راه دشواريها را تحمل مي کنند زير نظر خدا هستند و حتما خداوند آنها را ياري و لطف خويش کمک مي نمايد، جهاد بر او آسان مي گردد.
در اي تشويق زيبا و ظريف در خصوص انفاق کردن فکر کنيد، و اينکه کسي که در راه خدا انفاق نمايد، خداوند فرمانرواي همه ي هستي و خداوند بخشايشگر را قرض داده است، و خداوند به او وعده داده است که پاداش او را چندين برابر نمايد! همانطور که خداوند متعال فرموده است: « مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَموَلَهُم فِي سَبِيلِ اللهِ کَمَثَل حَبَةٍ أَنبَتَت سَبعَ سَنابِلَ فِي کُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ» مثال کساني که مالهايشان را در راه خدا انفاق مي کنند، مانند دانه ايست که هفت خوشه بروياند و در هر خوشه صد دانه باشد، و خداوند براي کسي که بخواهد آن را چندين برابر مي نمايد و خداوند گشايشگر و داناست .
و از آن جا که بزرگترين مانعِ انفاق در راه خدا ترس از فقر و تنگدستي است، خداوند خبر داد که ثروت و فقر در دست خداست، و خداوند روزيِ هرکس را که بخواهد مي بندد و روزي ِ هرکس را که بخواهد مي گشايد. پس ترس از فقر نبايد مانع انفاق شود و آدمي نبايد گمان برد اموالي را که انفاق نموده ضايع گردانده است بلکه
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بازگشت همه بندگان به سوي خداست، و انفاق کنندگان و عمل کنندگان مزدشان را نزد خداوند مي يابند؛ امري که بسيار بدان نيازمندند، و خداوند به آنها پاداشي مي دهد که قابل تعبير نيست. و منظور از « قرض نيکو» آن است که صفت هاي نيکو را در برداشته باشد از قبيل نيت درست، گذشت و ايثار، دادنِ آن به نيازمندان واقعي و اينکه نبايد انفاق کننده به خاطر انفاق، منّت و آزاري را روا بدارد، و نبايد کاري انجام دهد که نفقه را باطل گرداند، يا پاداش آن را کم کند.
آيه ي 248-246:
أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ، آيا از داستان بزرگان بني اسرائيل پس از موسي خبر نيافتي آن گاه که به پيامبر خودشان گفتند: « براي ما فرمانروايي بگمار تا در راه خدا پيکار کنيم»، گفت:« شايد اگر جنگيدن بر شما فرض گردد پيکار نکنيد» ، گفتند: « چرا در راه خدا جنگ نکنيم در حالي که از سرزمين و فرزندانمان بيرون رانده شده ايم؟» پس وقتي پيکار برآنها مقرر شد روي بر تافتند، به جز افراد اندکي از آنها ، و خداوند به ستمکاران داناست.
وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوَاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ، و پيامبرشان به آنها گفت: « همانا خداوند طالوت را به فرمانروايي شما برانگيخته است». گفتند: « همانا خداوند او را بر شما برتري داده و در جسم و دانش بر شما برتري بخشيده است، و خداوند فرمانروايي خويش را به هرکس که بخواهد مي دهد. و خداند گشايشگر داناست.»
وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ، و پيامبرشان به آنها گفت:« همانا نشاني فرمانروايي او اين است که آن صندوقِ (عهد) پيش شما بيايد، که در آن آرامش خاطري از جانب پروردگارتان مي باشد، و يادگاري است از آنچه آل موسي و آل هارون بر جاي گذاشته اند، در حالي که
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فرشتگان آن را حمل مي کنند، بي گمان در آن نشاني براي شماست اگر مومن باشيد».
خداوند اين داستان را براي امت اسلام بيان مي دارد تا عبرت بگيرند، و به جهاد علاقمند شوند و از آن امتناع نورزند، زيرا صبرکنندگان نتيجه پسنديده اي در دنيا و آخرت کسب خواهند کرد، و کساني که از جهاد امتناع ورزند هر دو سرا را از دست مي دهند. پس خداوند متعال خبر داد که اهل فکر و صاحب نظران و متنفذين بني اسرائيل در مسئله جهاد اظهار علاقه و شيفتگي نموده و متفقا از پيامبرشان خواستند که براي آنها فرمانروايي معيّن کند تا اختلاف بر سر تعيين فرمانروايي به اتمام برسد و همه به طور کامل از وي اطاعت نموده و کسي حق اعتراض نداشته باشد. پيامبرشان ترسيد که در خواست آنان فقط يک ادعا باشد و هيچ عملي را در پي نداشته باشد. پس آنها در پاسخ پيامبرشان قاطعانه گفتند: ما به طور کامل به اوامر شما پايبند هستيم و هيچ گريزي از جنگ نيست چرا که پيکار وسيله اي است براي بازپس گرفتن سرزمين هايمان، و سبب بازگشت به مقر و وطنمان خواهد بود.
و پيامبرشان طالوت را به عنوان فرمانرواي آنها تعيين کرد تا در اين کار آنها را فرماندهي نمايد، کسي که فرماندهي و رهبري را خوب انجام مي دهد. قوم بني اسرائيل از اينکه طالوت به عنوان فرمانده تعيين شده است تعجب کردند، زيرا معتقد بودند افرادي هستند که او سزاوارترند و داراي مال و ثروت بيشتري مي باشند. پيامبرشان به آنان پاسخ داد که خداوند طالوت را به سبب نيروي دانش و سياست و قدرت جسماني که وسيله شجاعت و فرزانگي و حسن تدبير است بر شما برگزيده است، و به آنها گفت که فرمانروايي با فزوني مال نيست، و فرمانروا کسي نيست که پادشاهي و سرداري را از خاندانش به ارث برده باشد، زيرا خداوند پادشاهي و فرمانروايي را به هرکس که بخواهد مي دهد.
سپس آن پيامبر بزرگوار براي قانع کردن آنها، فقط به بيان کفايت و شايستگي و صفت هاي خوبي که در او بود، بسنده نکرد، بلکه به آنها گفت: « آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ» و اين تابوت به دست دشمنان افتاده بود. اما صفات خوبي که در طالوت موجود بود آنها را قانع نکرد. و علي رغم اينکه خداوند طالوت را بر زبان پيامبرش به عنوان فرمانده آنها تعيين کرده بود اما باز قانع نشدند و خواستار معجزه اي بودند که فرماندهي او را
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تاييد نمايد. بنابراين خداوند فرمود: « إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ» در اين هنگام تسليم شدند و فرمان بردند.
آيه ي 252-249:
فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، چون طالوت سپاهش را به راه انداخت ، گفت : خدا شما را به جوي آبي ، مي آزمايد : هر که از آن بخورد از من نيست ، و هر که از آن نخورد يا تنهاکفي بياشامد از من است همه جز اندکي از آن نوشيدند چون او و مؤمناني که همراهش بودند از نهر گذشتند ، گفتند : امروز ما را توان جالوت و سپاهش نيست آناني که مي دانستند که با خدا ديدار خواهند کرد ، گفتند :به خواست خدا چه بسا گروه اندکي که بر گروه بسياري غلبه کند ، که خدا باکساني است که پاي مي فشرند.
وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، چون با جالوت و سپاهش رو به رو شدند ، گفتند : اي پروردگار ما ، بر ماشکيبايي ببار و ما را ثابت قدم گردان و بر کافران پيروز ساز.
فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، پس آنها را به ياري شکست دادند و داود، جالوت را کشت و خداوند به او پادشاهي و پيامبري دا، و به او از آنچه مي خواست چيزهايي آموخت . و اگر خداوند بعضي از مردم را بوسيله بعضي ديگر دفع نمي کرد، قطعا زمين تباه مي شد، اما خداوند بر جهانيان بخشش دارد.
تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اين آيات خداوند است که آن را به حق بر تو مي خوانيم و بي گمان تو از فرستاده شدگان هستي.
وقتي طالوت رئيس آنها شد، و آنان را در قالب سپاه و لشکر بسيج کرد، و همراه با آنان براي پيکار با دشمن بيرون آمد، و ضعف و سستي اراده آنان را مشاهده کرد، مي بايست صابر و ناشکيبا را مشخص نمايد، گفت: « إِنَّ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ» خداوند
(1/236)



شما را با نهر آبي مي آزمايد که هنگام تشنگي از کنار آن مي گذريد « فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي» پس هرکس از آن نوشيد به دنبال من نيايد، چون اين کار دليل بر بي صبري و ناتواني اوست. « وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي» و هرکس از آن بخورد به دنبال من بيايد، چون او صادق و صبور است. « إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ» مگر کسي که با دست خود مشتي از آن بنوشد، که اشکالي ندارد و تا اين اندازه جايز است.
وقتي آنها به اين آب رسيدند، چون به آن نياز داشتند، همه از آن نوشيدند، « إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ» به جز افراد اندکي از آنها که صبر کردند و آب ننوشيدند. « فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ» و آنها که به عقب بازگشته يا کساني که عبور کرده بودند، گفتند: « لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِه» امروز توانايي مقابله با جالوت و لشکريانش را نداريم، پس اگر گوينده اين سخن کساني بوده اند که به عقب برگشته بودند، با اين سخن خواستند که عقب گرد خود را توجيه کنند، و اگر گويندگان اين سخن کساني بوده اند که همراه با طالوت از رودخانه گذشتند، بيانگر آن است که نوعي احساس ضعف و ناتواني به آنها دست داده است، اما مومنان کامل آنها را به پايداري و اقدام به جهاد تشويق کرده و گفتند: « كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ» چه بسيارند گروههاي اندکي که به ياري و تاييد خداوند بر گروههاي فراواني پيروز شده اند! و آنها پايداري کردند و در پيکار با جالوت و سپاهيانش صبر نمودند. « وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ» و داود عليه السلام جالوت را کشت و بر دشمن خود پيروز شدند. « وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ» و خداوند پيامبري و پادشاهي و دانش هاي مفيد را به داود بخشيد و به او حکمت و قاطعيت بيان داد.
سپس خداوند متعال فوايد جهاد را بيان کرد و فرمود:« وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ» و اگر خداوند بعضي از مردم را بوسيله بعضي ديگر دفع نمي کرد، زمين با چيرگي کافران و فاسقان و اهل شر و فساد تباه مي شد.
« وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ» اما خدا بر مومنان لطف نموده، و براساس دين و شريعتي که براي آنان تعيين کرده است از آنها و از دينشان دفاع مي نمايد.
وقتي خداوند اين داستان را بيان کرد، به پيامبرش (ص) فرمود: « تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِين» از جمله دلايل رسالت پيامبر اسلام (ص) اين داستان است، که آن را به صورت وحي و بطور واقعي و بدون هيچ کم و کاستي
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براي مردم بيان کرد. در اين داستان درسهاي آموزنده فراواني براي امت اسلامي وجود دارد که در زير به برخي از آنها اشاره مي کنيم:
1- فضيلت جهاد در راه خدا، و فوايد و نتيجه هاي آن، و اينکه جهاد تنها راه حفظ دين، و حفاظت از تماميت ارضي، و حفاظت از جان و مال مسلمانان است، و اينکه مجاهدين گرچه دشواريهاي فراواني را متحمل مي شوند اما سرانجام آنان نيکوست، همچنانکه آنهايي که از جهاد سرباز مي زنند، گرچه ممکن است اندکي استراحت کنند، اما بدون شک مدتي طولاني در رنج و خستگي خواهند بود.
2- از اين داستان مي آموزيم کسي که مسئوليتي را متقبل مي شود بايد کفايت داشته باشد، و کفايت به دو چيز بر مي گردد: يکي به دانش و آن دانش سياست و تدبير امور است، و دوم نيرو، که بوسيله آن حق اجرا مي گردد، و هرکس که داراي اين دو ويژگي باشد از ديگران به رياست سزاوارتر است.
3- علما با استناد به مضمون اين داستان استدلال کرده اند که فرمانده بايد به هنگام بيرون آمدن لشکر به بررسي و تفقّد آن بپردازد، و افراد ناتواني را که در پياده نظام و سواره نظام قرار گرفته و صبر و تحمل ندارند و يا از گمراهي آنان بيم ضرر مي رود و براي جنگيدن صلاحيت ندارند، از آمدن به جنگ منع کند.
4- هنگام فرا رسيدن جنگ شايسته است که مجاهدين تقويت و تشويق گردند، و نيروي انساني و اعتماد بر خداوند متعال در آنان برانگيخته شود، از خداوند بخواهند که آنها را ثابت قدم بگرداند، و به آنها کمک کند، تا صبر کنند و در برابر دشمنان ، آنها را پيروز نمايد.
5- داشتن عزم جهاد غير از جهاد است، زيرا گاهي انسان اراده جنگ را مي کند، اما هنگام جنگ اراده سست مي شود، به همين جهت پيامبر (ص) دعا مي کرد:« خدايا! پابر جايي در کار و عزيمت بر رشد را از تو مي خواهم».
پس اينها که عزم پيکار را کردند، و سخني را بر زبان آوردند که بيانگر قاطعيتشان در امر جنگ بود، وقتي که زمان جنگ فرا رسيد بيشترشان عقب کشيدند. و اين مشابه سخن پيامبر (ص) است که فرمود: « وَأسألُکَ الرَّضَا بَعدَ القَضَاء» خدايا از تو مي خواهم که مرا به آنچه که مقدر نموده اي راضي بگرداني. زيرا خشنودي حقيقي آن است که آدمي به قضاي ناگوار الهي خشنود باشد.
آيه ي 253:
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تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ
اينا پيامبراني هستند که بعضي را بر بعضي ديگر برتري داده ايم، و از آنان کسي هست که خداوند با او سخن گفته و مراتب برخي را بلند کرده است. و به عيسي پسر مريم نشانه هاي روشن داديم، و او را به وسيله روح القدس ياري نموديم، و اگر خداوند مي خواست کساني که پس از آنها بودند بعد از اينکه نشانه هاي روشنگر پيش آنان آمد، با يکديگر جنگ نمي کردند، ولي انان اختلاف ورزيدند پس بعضي ايمان آوردند، و برخي کفر پيشه کردند، و اگر خداوند مي خواست آنها با يکديگر جنگ نمي کردند، اما خداوند آنچه بخواهد انجام مي دهد.
خداوند خبر مي دهد که پيامبران را برحسب آنچه پروردگار از ايمان کامل و يقين راسخ، و اخلاق و آداب والا و دعوت و تعليم و نفع فراگير به آنها ارزاني نموده، در فضيلت ويژگيهاي زيبايي که داشته اند، متفاوت قرار داده است . خداوند برخي از پيامبران را به عنوان خليل و دوست خود برگزيده و با عده اي سخن گفته است، و مقام بعضي را بر ديگر خلايق رفيع گردانده است.
و هيچ انساني نمي تواند به مقام والاي آنها دست يابد. و به طور ويژه عيسي پسر مريم را ياد کرد، که به او معجزاتي بخشيده که بيانگر آن است او پيامبر بر حق خدا و بنده راستين او بوده و آنچه که از جانب خدا آورده است سخن حق است. پس خداوند او را از چنان قدرتي برخوردار ساخت که کور مادرزاد و فرد مبتلا به بيماري پيسي را شفا دهد، مردگان را به فرمن خدا زنده نمايد، در کودکي و در گهواره با مردم سخن بگويد. و خداوند او را به وسيله روح القدس يعني روح ايمان ياري نمود.
پس روحانيت او از روحانيت ديگر پيامبران بالاتر بود و او را بدين وسيله نيرو بخشيد و تاييد نمود. گرچه مومنان عموما به وسيله اين «روح» تاييد مي شوند، و هر مومني برحسب ايمانش از آن برخوردار است. همان طور که خداوند متعال مي فرمايد: « وَأَيَّدَهُم بِروُحِ مِنّهُ» اما روحانيت عيسي از روحانيت ديگران برتر بود، بنابراين به طور ويژه او را نام برد. و گفته شده است که «روح القدس» در اينجا به
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معني جبرئيل است که خداوند عيسي را با همکاري و ياري جبرئيل کمک نمود، اما معني درست همان معناي اول است.
مطرح کردن کمال شخصيتي پيامبران و بيان برتري و ويژگيهايي که خداوند به آنان بخشيده و اينکه دين آنها يکي بوده و همگي مردم را به يک سو فرا خوانده اند، مقتضي آن است که همه امت ها آنان را تصديق نمايند و از آنها فرمان برند، چون خداوند به پيامبران معجزاتي داده است که در پرتو چنين معجزاتي انسان ايمان مي آورد، اما بيشتر مردم از راه راست منحرف شدند.
و در ميان امت ها اختلاف و تفرقه پديد آمد. بعضي ايمان آوردند، و بعضي کفر ورزيدند، به همين سبب جنگ و پيکار پيش آمد که سبب اختلاف و دشمني گرديد، و اگر خداوند مي خواست آنها را بر هدايت جمع مي نمود و اختلاف نمي کردند. و نيز اگر خدا مي خواست دچار اختلاف نشده و به جنگ و پيکار با يکديگر نمي پرداختند، اما حکمت الهي اقتضا مي نمايد که کارها بر نظام اسباب و مسببات جريان پيدا کند. پس اين آيه بزرگترين دليل است بر اين که خداوند متعال در همه اسباب و مسببات تصرف مي نمايد؛ اگر بخواهد اسباب را باقي مي گذارد و اگر بخواهد از آنها جلوگيري مي کند، و اين موضوع از حکمت خداي يگانه سرچشمه مي گيرد، زيرا هر آنچه را بخواهد انجام مي دهد، پس هيچ کس نمي تواند مانع خواست و اراده خداوند گردد، و هيچ چيز و هيچ کس را ياراي آن نيست که با او مخالفت نمايد.
آيه ي 254:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ، اي کساني که ايمان آورده ايد! از آنچه به شما روزي داده ايم انفاق کنيد قبل از اينکه روزي بيايد که در آن نه خريد و فروشي هست، و نه دوستي و نه سفارشي، کافران ستمکارنند.
خداوند مومنين را به انفاق در تمام راههاي خير تشويق مي نمايد، چون حذف معمول، مفيد کلّيت و تعميم است. و خداوند نعمت هايي را که به آنها ارزاني داشته است، به آنان يادآوري مي کند. نيز يادآوري مي نمايد که اوست آنها را روزي داده و انواع نعمت ها را بخشيده است. و نيز يادآور مي شويم که آنها را دستور نداده است تا تمام آنچه را که در دست دارند انفاق کنند، بلکه خداوند کلمه «مِن» را به کار گرفته که بيانگر آن است قسمتي از مالهايتان را انفاق کنيد. و خداوند در ضمن اينکه
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آنها را به انفاق فرا مي خواند به آنها خبر مي دهد مالهايي را که در راه خدا خرج مي کنند پيش خداوند مي يابند، روزي که مبادلات و خريد و فروش فايده اي ندارد، و هديه دادن و بخشش و سفارشات پذيرفته نمي شود، بلکه هرکس مي گويد: اي کاش که چيزي را پيش مي فرستادم! پس در آن روز همه اسباب قطع مي گردند، مگر طاعت خدا و ايمان به ذات مقدس او که هرگز گسسته نمي شود: « يَومَ لَا يَنفَعَ مَالُُ وَلَا بَنُونَ ، أِلَّا مَن أََتَي اللَّهَ بِقَلبِ سَلِيمِ» روزي که هيچ مال و فرزند سودي نمي بخشند، مگر کسي که با قلبي سالم نزد خدا آمده باشد . « وَمَا أَموَلُکُم وَلَا أَولَندُ کُم بِالنَّبِي تُقَرِبُکُم عِندَنَا زُلفَي إِلَّا مَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحَاَ فَأُولَئِکَ لَهُم جَزَآءُ الضّعفِ بِمَا عَمِلُوا وَ هُم فِي الغُرفَتِ ءَامِنُونَ » و فرزندان و اموالتان شما را به ما نزديک نمي کنند، مگر کسي که ايمان آورد و کار شايسته انجام دهد پس ايشان پاداش آنچه انجام داده اند چند برابر خواهند يافت، و آنها در اتاق هاي بهشت در امنيت و آسايش بسر خواهند برد.
« وَمَا تُقَدِمُوا لِأَنفُسِکُم مِنّ خَيرِ تَجِدُوهُ عِندَ اللهِ هُوَ خَيرَاَ وَأَعظَمَ أَجراَ» و آنچه براي خودتان از کار خير پيش بفرستيد نزد خداوند خواهيد يافت، و آن بهتر و پاداش آن بزرگتر است.
سپس خداوند متعال فرمود: « وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ» و کافرن ستمکارانند، چون خداوند آنها را براي عبادت خويش آفريد، و به آنها روزي داد و آنها را تندرست نمود، تا آن را در راستاي اطاعت الهي ياري جويند، اما از هدفي که خداوند آنانرا بدان منظور آفريده بود منحرف شدند، و چيزهايي را با خدا شريک قرار دادند که خداوند دليلي بر مقبوّليت آنان نازل نکرده است، و از نعمت هاي خداوند در مسير کفر و فسق و گناه کمک جستند، پس آنها جايي براي عدل و انصاف نگذاشتند، از اين روي منحصرا آنان را ستمکار ناميد.
آيه ي 255:
اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، معبود به حقي جز«الله» وجود ندارد، زنده و پايدار است، چُرت و خواب او را فرا نمي گيرد، آنچه در آسمانها و زمين است از آن اوست، کيست که نزد
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او شفاعت کند مگر باذن او؟ گذشته و آينده ايشان را مي داند، و از علم او آگاهي نمي يابند و به دانش او احاطه پيدا نخواهند کرد مگر آن مقدار که او بخواهد، کرسي او آسمانها و زمين را فرا گرفته است. و نگاهداري آنها براي او مشکل نيست، و او والاتر و بزرگتر است.
پيامبر (ص) خبر داده است که اين آيه بزرگترين آيه قرآن است، چون مفاهيم توحيد و عظمت و گستردگي صفات باري تعالي را در بردارد. و پروردگار خبر داد که او « الله» خداوندي است که تمام معاني الوهيت را داراست و کسي جز او سزاوار الوهيت و شايسته پرستش نيست، پس الوهيت کسي ديگر و پرستش غير او باطل است.
«الْحَيّ» خداوندي که داراي تمام معاني حيات کامل، از قبيل شنوايي، بينايي، قدرت ، اراده و ديگر صفات ذاتي است.
همان طور که او « الْقَيُّوم» پايدار است. همه صفات افعال در اين صفت داخل اند چون او پابرجاست و بر قدرت خودش قايم است، و از تمام آفريده هايش بي نياز است و همه آفريده ها را به وجود آورده است، پس او همه آفريده ها را به وجود آورده و همه را زنده باقي گذارده، و همه آنچه را موجودات براي وجود بقاي خود به آن نياز دارند به آنها ارزاني داشته است.
و از کمال حيات و پابرجايي او اين است که « لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ» نه چُرت و نه خواب او را فرا نمي گيرد، زيرا چُرت و خواب براي مخلوقي پيش مي آيد که دچار ضعف و ناتواني و فروپاشي مي شود، و چرت و خواب براي خداوند با عظمت و با شکوه نيست. و خداوند خبر داد که پادشاه و فرمانرواي آسمانها و زمين است. پس همه مخلوقات ، بندگان و مملوک او هستند و هيچ يک از آنها از اين محور بيرون نمي روند. « إِن کُلُّ مَنِ فِي السَّمَواتِ وَالأَرضِ إِلَّا ءاتِي الرَّحمَنِ عَبدَاَ» همه آنچه در آسمانها و زمين هستند بنده وار پيش خداوند مي آيند پس او صاحب همه ممالک است، و او خداوندي است که داراي صفات فرمانروايي و تصرف و پادشاهي و بزرگي است. و از کمال فرمانروايي او اين است که « يَشْفَعُ عِنْدَهُ» کسي نزد او سفارش نمي کند« إِلاَّ بِإِذْنِهِ» مگر به اجازه و فرمان او، پس همه شفاعت کنندگان و آنهايي که از وجاهت و جايگاهي برخوردارند بنده خداوند هستند، و به سفارشي اقدام نمي کنند مگر اينکه خداوند به آنها اجازه دهد: « قُل لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعَاَ لَّهُ مُلکُ السَّموَتِ وَالأَرضِ » بگو: « شفاعت همه از آن خداست، براي اوست پادشاهي آسمانها
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و زمين». و خداوند به هيچ کس اجازه نمي دهد که شفاعت کند مگر براي کسي که از او راضي باشد. و خداوند جز توحيد و يگانگي خويش، و پيروي از پيامبرانش را نمي پسندد، پس هرکس اينگونه نباشد بهره اي از شفاعت نخواهد داشت.
سپس خداوند از علم فراگير خويش خبر داد و فرمود: آنچه را که فرا روي آفريده ها قرار دارد، مي داند، « وَمَا خَلْفَهُمْ» و از گذشته هاي بسيار دور و بي ابتدا مطلع است و هيچ چيز پنهاني بر او پنهان نمي ماند: « يَعلَمُ خَائِنَةَ الأعيُنِ وَمَا تُخفِي الصُّدُورُ» او خيانت چشمها و آنچه را سينه ها پنهان مي کنند، مي داند. و هيچ يک از آفريده هاي خداوند به چيزي از علم و معلومات الهي احاطه نمي يابد، « إِلاَّ بِمَا شَاء» مگر آنچه خودش بخواهد، که از آن جمله امور شرعي و قدري است که خداوند آنها را بدان آگاه ساخته است و آن قطره بسيار اندکي است از درياي بيکران معلومات باري تعالي. همانطور که داناترين مخلوقات خداوند که پيامبران و فرشتگان هستند،گفتند: « سُبحَنَکَ لَاعِلمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمتَنَا» تو پاک و منزهي ، دانشي نداريم جز آنچه به ما آموخته اي.
سپس خداوند از بزرگي و شکوه خويش سخن به ميان آورد و خبر داد که کرسي او آسمانها و زمين را فرا گرفته است، و آسمانها و زمين و دنياهايي که در بين آن دو است، به وسيله اسباب و سيستمي که خداوند در جهان هستي به وديعه نهاده است حفظ مي کند، با وجود اين « وَلاَ يَؤُودُه» حفاظت آسمانها و زمين براي او سنگين و دشوار نيست، چرا که او از کمال عظمت و اقتدار، و حکمتي گسترده برخوردار است. « وَهُوَ الْعَلِيُّ» و ذات خداوند بر تمام مخلوقات والايي دارد، همچنانکه صفاتش نيز بر صفات ساير مخلوقات والا است. او والا است و بر همه مخلوقات چيره است؛ و موجودات در برابر او ذليل و تسليم هستند، و مشکلات و سختي ها در برابر او فروتن اند، و گردن ها در برابر او خوار و ذليل. « الْعَظِيمُ» سراسر عظمت و بزرگي و مجد و افتخار است، دلها شيفته او هستند و ارواح او را تعظيم مي نمايند، و عارفان مي دانند که هر موجود با عظمت و بزرگي در مقابل عظمت خداوند بزرگ ناچيز است. پس چون اين آيه مفاهيم بسيار والايي را در بردارد، شايسته است که بزرگترين آيه قرآن باشد. و هرکس که آنرا مي خواند بايد در آن تفکر و انديشه کند تا قلبش از يقين و عرفان و ايمان سرشار گردد، و از شرارت شيطان محفوظ بماند.
آيه ي 257-256:
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لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ، در دين اجباري نيست ، به راستي که هدايت از گمراهي جدا شده است. پس هرکس که به طاغوت کفر ورزد، و به خدا ايمان بياورد، به راستي که به دستاويز محکمي چنگ زده است که گسستني نيست و خداوند شنواي داناست.
اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ، خداوند سرپرست و کارساز مومنان است آنان را از تاريکي ها به سوي نور بيرون مي برد و کساني که کفر ورزيده اند سرپرستشان طاغوت است که آنان را از روشنايي به سوي تاريکي مي کشانند. ايشان ياران آتش اند و در آن جاودانه خواهند بود.
اين بيانگر آن است که دين اسلام ديني کامل است، چون دلايل آن کامل و نشانه هاي آن روشن اند. اسلام دين عقل و دانش و فطرت و حکمت، و دين صلاح و اصلاح و دين حق و هدايت است، پس به خاطر کامل بودن آن و اينکه سرشت و فطرت آن را مي پذيرد، نيازي نيست که کسي مجبور گردد تا دين اسلام را بپذيرد، زيرا انسان بر انجام چيزي اجبار مي شود که از آن متنفر است، و اجبار و اکراه با حقيقت در تضاد است، ضمن اينکه انسان بر پذيرفتن آييني اجبار مي شودکه دلايل و نشانه هاي آن پوشيده باشد، در حالي که هرکس اين دين را رد کرده و نپذيرفته باشد به خاطر عناد و کينه ورزي بوده است، زيرا هدايت از گمراهي مشخص گرديده و براي کسي عذر و دليلي باقي نمانده است.
بين اين مطلب و آيات زيادي که جهاد را واجب مي گردانند تضادي نيست، زيرا خداوند به پيکار و جنگ دستور داده است تا دين کاملا از آن او باشد، تا تجاوزِ تجاوزگران دفع گردد.
و مسلمين اجماع کرده اند که جهاد در رکاب رهبر نيک و فاسق ادامه دارد، و نيز اجماع نموده اند که جهاد تبليغي و عملي از فرايضي است که تا ابد ادامه دارد، و نيز اجماع نموده اند که جهادِ تبليغي و عملي از فرايضي است که تا ابد ادامه دارد. پس هر مفسري که گمان برده باشد اين آيه با آيات جهاد تضاد دارد، و بر اين باور باشد
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که اين آيه منسوخ است، سخن او سطحي و ضعيف است. و هرکس در اين آيه شريفه بيانديشيد اين موضوع را آن گونه که ما يادآور شديم به وضوح در مي يابد.
سپس خداوند بيان کرد که مردم به دو گروه تقسيم مي شوند: گروهي که به خداوند يگانه و بي شريک ايمان آورده و به طاغوت کفر وريده اند. و طاغوت به هر آن چيزي گفت مي شود که با ايمان به خدا متضاد است از قبيل شرک و غيره. اين گروه بي ترديد به دستاويز محکم و ناگسستني چنگ زده اند و بر دين درست قرار دارند و در نهايت به خدا و سراي بهشت مي رسند.
و گروه دوم کساني هستندکه به خدا ايمان نياورده و به او کفر ورزيده و به طاغوت ايمان آورده اند و براي هميش هلاک گرديده و به عذاب جاودانگي مبتلا مي شوند.
« وَاللّهُ سَمِيعٌ» و خداوند همه صداها را علي رغم اختلاف زبان ها و تفاوت نيازها مي شنود، و دعاي دعاکنندگان و شيونِ زاري کنندگان را مي شنود. « عَلِيمٌ» به آنچه سينه ها پنهان داشته اند، و نيز به ديگر امور پنهان داناست، پس خداوند هرکس را برحسب کار و نيّتش مجازات مي نمايد.
آيه « اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ» بر آيه قبلي مترتب مي باشد، پس آن، اساس و پايه، اين نتيجه است.
پروردگار خبر داد کساني که ايمان آوردند و با انجام واجبات و ترک همه آنچه با ايمان منافي است صداقت ايمانشان را نشان دادند، خداوند ولّي و سرپرست آنهاست، و با ولايت ويژه خود آنها را سرپرستي مي نمايد، و تربيت آنها را بر عهده مي گيرد، پس آنان را از تاريکي هاي جهل و کفر و گناهان و غفلت و رويگرداني به سوي نورِ علم و يقين و ايمان و اطاعت و روي آوردن کامل به پروردگارشان مي برد، و دلهايشان را با نور وحي و ايمان که در قلب آنها مي اندازد روشن مي نمايد، و آن را برايشان آسان مي گرداند، و آنها را از سختي دور مي کند. و اما کساني که کفر ورزيده اند، پس چون سرپرستي غير از سرپرست واقعي خود اختيار کرده اند آنها را به خودشان واگذار نموده و رسوايشان مي کند، و آنها را به کسي واگذار مي نمايد که سرپرستي و ولايت وي را پذيرفته بودند، حال آنکه وي نمي تواند فايده اي به آنها برساند، و زياني را از آنها دفع کند. پس اين سرپرستان آنها را گمراه و بدبخت کرده و از هدايتِ و علم مفيد و عمل صالح و از سعادت محروم مي نمايد، و
(1/245)



آتش جهنم جايگاه آنان خواهد بود و در آن براي هميشه خواهند ماند. بار خدايا ما را از زمره کساني قرار ده که ولّي و سرپرستشان هستي.
آيه ي 258:
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، آيا از حال کسي که خداوند به او پادشاهي بخشيده بود و با ابراهيم در مورد پروردگارش مجادله کرد خبرداري؟ آنگاه که ابراهيم گفت: « پروردگار من کسي است که زنده مي کند و مي ميراند». گفت: من نيز زنده مي گردانم و مي ميرانم» ابراهيم گفت: « خداوند خورشيد را از مشرق بر مي آورد، تو آن را از مغرب برآور» ، پس کسي که کفر ورزيده بود حيران شد و خداوند قوم ستمکار را هدايت نمي کند.
خداوند از اخبار پيامبران گذشته چيزهايي براي ما بيان مي کند که بوسيله آن حقايق روشن مي شود، و دليل هاي گوناگوني بر يگانگي و توحيد خويش اقامه مي نمايد. پس خداوند از خليل خود، ابراهيم عليه السلام خبر مي دهد که با آن پادشاه ستمگر « نمرود بابلي» که منکر پروردگار جهانيان بود مجادله کرد، و اينکه وي خود را براي مجادله و مقابله با ابراهيم خليل کانديدا نمود، امري که هيچ اشکال و ترديدي در آن جاي نداشت، و آن توحيد خدا و ربوبيت او بود که از آشکارترين و واضح ترين امور است، اما اين پادشاه مغرور و ستمگر پادشاهي اش او را مغرور و سرکش کرده و به جايي رسانده بود که وجود خداوند را انکار مي کرد، و با ابراهيم، به مجادله پرداخت آن پيامبر بزرگي که خداوند علم و يقني به او داد که به هيچ يک از پيامبران به جز محمد (ص) نبخشيده بود . ابراهيم در حالي که با او مناظره مي کرد، گفت: « رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ» پروردگارم ذاتي است که تنها او مي آفريند و تدبير مي نمايد، و زنده گرداندن و ميراندن تنها از آن اوست، و ابراهيم به آشکارترين مطلب در اين زمينه که زنده گرداندن و ميراندن است اشاره کرد. پس آن پادشاه ستمگر با حالتي از تکبر گفت: « أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ» من هم زنده مي گردانم و مي ميرانم . و منظورش اين بود که من هرکس را بخواهم بکشم، مي کشم و هرکس را بخواهم زنده نگاه دارم، زنده نگاه مي دارم. و معلوم است که اين فريب و تزوير است و فرار از مقصود، زيرا منظور ابراهيم اين بود خداوند کسي است که حيات را از
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نيستي به وجود آورده و به چيزهاي بي جان زندگي داده است. و اوست که بندگان و حيوانات را در مدت مقرر و هنگام فرا رسيدن اجلشان، با اسبابي که زندگي آنها بدان مرتبط است يا بدون سلب مي ميراند.
و وقتي خليل ديد که او سفسطه مي کند و ممکن است مردمان ساده لوح و کوتاه فکر فريبش را بخورند، گفت: اگر آن گونه است که تو گمان مي بري « فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ» همانا خداوند خورشيد را از مشرق بر مي آيد، تو آن را از مغرب برآور، پس مرد کافر مبهوت شد. يعني ايستاد و دليلش تمام شد، و شبهه او از بين رفت. و اين عمل حضرت خليل فرار از دليلي به دليلي ديگر نيست، بلکه ايشان مي خواستند نمرود را محکوم نمايند، و اساس را بر آن نهاده بودند که ادعاي نمرود صحيح باشد. در حاليک ادعاهاي او کاملا باطل بود.
پس همه دلايل سمعي و عقلي و فطري به توحيد خداوند گواهي مي دهند و اينکه خداوند چنين باشد فقط او سزاوار عبادت است. و تمام پيامبران بر اين اصل بزرگ اتفاق نظر دارند، و جز انسان کينه تور و متکبر و ستمگري که همانند آن پادشاه ستمگر و سرسخت ( يعني نمرود) باشد آن را انکار نکرده است. اين دلايل اثبات توحيد است.
آيه ي 260-259:
أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِي هََذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، يا همچون کسي که از کنار دهکده اي گذر کرد که سقف ها و ديوارها بر پايه هايش فرو ريخته بود، گفت:« چگونه خداوند اين را پس از مردنش زنده مي گرداند؟» پس خدا او را صد سال ميراند، سپس او را زنده کرد و گفت: « چقدر مانده اي ؟» گفت: « يک روز يا بخشي از روز را در اين حال مانده ام » گفت: « بلکه صد سال در اين حال مانده اي ، پس به خوراک و نوشيدنيت نگاه کن تغيير نيافته است، و به خرت بنگر، و تا تو را نشانه اي براي مردم قرار دهيم، و به
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استخوان ها بنگر که چگونه آنها را پيوند مي دهيم، سپس بر آن گوشت مي پوشانيم» ، پس وقتي براي او روشن شد، گفت: «ـ مي دانم که خداوند بر هر چيزي داناست».
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، و به يادآور هنگامي را که ابراهيم گفت: « پروردگارا! به من نشان ده که چگونه مردگان را زنده مي کني» ، فرمود:« آيا ايمان نداري؟» گفت:« آري! ايمان دارم ولي براي اينکه دلم اطمينان پيدا کند» . فرمود: « چهار تا از پرندگان را بگير و آنها را نزد خود تکه تکه کن، سپس هر قسمت از آنها را بر کوهي قرار بده، سپس آنها را بخوان که شتابان به سوي تو آيند، و بدان که خداوند عزيز و حکيم است.»
سپس دلايل کمال قدرت خويش و دلايل حشر و جزا را بيان نمود و فرمود: « أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ» اين دو دليل بزرگ در دنيا و قبل از آخرت مشاهده شده و بر وجود رستاخيز و سزا و جزا دلالت مي نمايند.
طبق قول صحيح يکي از آن را خداوند به دست کسي اجرا نمود که در رستاخيز ترديد داشت، همان طور که آيه کريمه بر صحت اين مطلب دلالت مي نمايد. و دليل ديگر را بر دست خليل خود، ابراهيم اجرا نمود، همان طور که دليل گذشته توحيد را بر دست او اجرا نمود. پس اين مرد از کنار دهکده اي گذر کرد که ويران شده، و سقف خانه ها بر پايه هاي آن واژگون شده بود، و ساکنان آن مرده بودند. و آثاري از آباداني در آن ديده نمي شد. پس او در حالتي که شک و ترديد وي را فرا گرفته بود، گفت:« أَنَّىَ يُحْيِي هََذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا» چگونه خداوند اهل اين ويرانه را زنده مي گرداند؟! چرا که او بعيد مي دانست چنين چيزي صورت بگيرد. يعني ايشان زنده شدن آن روستا و اهالي آن را با آن حالتي که در آن بسر مي بردند بعيد مي دانست، و در آن لحظه به قلبش خطور کرد که زنده شدن هر چيز ديگري که حالتي مانند حالت روستاي مذکور و اهالي آن را داشته باشد بعيد مي باشد. و خداوند خواست نسبت به او و ساير مردم مهرباني نمايد، پس او را صد سال ميراند، و او الاغي را به همراه داشت و خداوند خويش را هم همراه او ميراند، و خوراک و نوشيدني رانيز به همران داشت که خداوند خوراک و نوشيدني او را به همان حالت در اين مدت طولاني نگاه داشت. پس وقتي که صد سال گذشت خداوند او را برانگيخت، و زنده گرداند و
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فرمود: « كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ» چقدر مانده اي ؟ گفت: يک روز يا قسمتي از يک روز در اين حالت مانده ام، و اين برحسب گمان او بود. خداوند فرمود: « بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ» بلکه صد سال در اين حالت مانده اي . و ظاهرا اين سوال و جوابها توسط يکي از پيامبران ارائه شده است.
و از کمال رحمت و مهرباني خدا به او و بر مردم اين بود که معجزه را به طور عيان به وي نشان داد، تا قانع شود. و بعد از اين که دانست او مرده است و خدا او را زنده گردانده است، به او گفته شد: « فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ» به غذا و نوشيدنيت بنگر که تغيير نکرده است. يعني در اين مدت طولاني تغيير نکرده است، و اين از نشانه هاي قدرت خداست، زيرا مفسرين بيان کرده اند که غذا و نوشيدني اش ميوه و آب ميوه بوده است که ديري نمي پايد تغيير مي کند، اما خداوند آنرا صد سال محافظت کرد. و به او گفته شد: « وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ» به خرت بنگر، که تکه تکه و متلاشي شده است و استخوان هايش پودر گشته است. « وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا» و به استخوانها بنگر که چگونه بعضي را بر بالاي بعضي قرار داده و برخي را با برخي ديگر پيوند مي دهيم، پس از اينکه از هم جدا شده بودند. « ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا» و پس از پيوند دادن، آنرا با گوشت مي پوشانيم، سپس زندگي را به آن باز مي گردانيم. « فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ» پس وقتي با چشم خود ديد به طوري که هيچ شک و ترديدي در آن راه نمي يافت، « قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» گفت : مي دانم که خداوند بر هر چيزي تواناست. پس او به توانايي بي حد و مرز خداوند اعتراف کرد، و نشانه اي نيز براي مردم گرديد، چون آنها مرگ او و مردن خرش را ديدند، سپس درست در مورد آن مرد. بسياري از مفسران مي گويند: « آن مرد، مرد مومني بوده، و يا يکي از پيامبران بوده است، «عزيز» يا پيامبري ديگر بوده است . و « أَنَّىَ يُحْيِي هََذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا» يعني اين روستا بعد از آنکه ويران شده است چگونه آباد مي گردد؟! و خداوند او را ميراند تا به وي نشان دهد که چگونه آن را به وسيله ي مردم آباد مي گرداند، و در طول صد سال، بعد از آن که ويران شده بود مردم به آن بازگشتند و آبادش کردند» . البته نه لفظ اين آيه بر اين سخن دلالت مي کند، بلکه منافي آن نيز مي باشد، و نه معني آيه بر آن دلالت مي نمايد.
زيرا چه نشانه و دليلي در آباد شدن شهرهاي ويران وجود دارد؟ و اين چيزي است که همواره مشاهده مي شود و شهرها و مسکن هايي آباد مي گردند، و شهرها و
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مسکن هاي هاي ديگري ويران مي شوند، بلکه نشانه و معجزه بزرگ در اين است که آن مرد پس از مرگ زنده شد و الاغش نيز زنده گرديد، و خوراک و نوشيدني او بدون اينکه متعفن شود و تغيير کند سالم باقي ماند. سپس سخن خداوند که مي فرمايد: « فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ» بيانگر آن است که موضوع براي او روشن نگرديد مگر پس از اينکه اين حالت را مشاهده کرد که بر کمال قدرت خدا دلالت نمود.
و اما دليل ديگر، اين بود که ابراهيم از خداوند خواست تا به او نشان دهد مردگان را چگونه زنده مي گرداند. خداوند به او فرمود: « أَوَلَمْ تُؤْمِن» آيا ايمان نداري؟ اين پرسش بدان جهت بود تا شبهه را از خليل خود دور نمايد. « قَالَ» ابراهيم گفت: « بَلَي» آري، اين پروردگار! من ايمان دارم که تو بر هر چيزي توان هستي، و مردگان را زنده مي گرداني، و بندگان را سزا و جزا مي دهي، اما مي خواهم دلم آرام بگيرد. و به يقين محض برسم. خداوند به منظور تکريم او و از روي رحمت خود نسبت به بندگان دعاي او را پذيرفت. « قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ» گفت: چهار تا از پرندگان را بگيرد. و بيان نکرد که چه پرندگاني باشند، پس معجزه با هر نوعي از پرندگان حاصل مي شود، و مقصود حصول معجزه است.« فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ» و آنها را ذبح و تکه تکه کن و با يکديگر مخلوط نما. « ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » و ابراهيم چنين کرد، و اجزاي آنها را جدا جدا بر سر کوههايي که اطراف او بود، گذاشت، و هر پرنده اي را به اسمش صدا زد، و پرندگان به سوي او آمدند. يعني با شتاب به سوي او آمدند، بلکه پرندگان با پاهايشان به سوي او آمدند، بلکه پرندگان در حالي که پرواز مي کردند به سوي او آمدند. يعني به کاملترين صورتِ زنده بودن ( به نزدش آمدند) . و پرندگان را براي اين منظور انتخاب نمود، چون زنده کردن آنها کامل تر و روشن تر از ديگر حيوانات است، و نيز هر شک و گماني را که بسا براي انسان هايي باطل انديش و پوچ گرا پيش مي آيد، از بين مي برد.
پس چهار پرنده ي متنوع را تکه تکه کرد و آنها را بر سر کوههايي قرار داد، و او پرندگان را از خودش زياد دور کرد، تا کسي گمان نبرد که حيله اي به کار برده است، و نيز خداوند به او دستور داد تا آنها را صدا کند، و پرندگان با شتاب به سوي او آمدند. پس اين بزرگترين دليل بر کمال قدرت حکمت الهي است. و نيز بيانگر آن
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است که کمال قدرت خداوند حکمت و عظمت و گستردگي فرانروايي او و کمال عدل و فضل او در رستاخيز براي بندگان آشکار مي شود.
آيه ي 262-261:
مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ، مثال کساني که مالهايشان را در راه خدا صرف مي کنند مثل دانه ايست که هفت خوشه مي روياند و در هر خوشه صد دانه است و خداوند براي هرکس که بخواهد آن را چندين برابر مي نمايد و خداوند گشايشگر داناست.
الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ، کساني که مالهايشان را در راه خدا انفاق مي کنند سپس به دنبال آن منت نمي گذارند، و آزار نمي رسانند، پاداششان نزد پروردگارشان است، و نه ترسي بر آنهاست و نه اندوهگين مي گردند.
اين تحريک و تشويق بزرگي است از جانب خدا براي بندگان ، تا مالهايشان را در راه او صرف نمايند، و اينکه صرف کردن اموال، راه رسيدن به خداست. و اين شامل صرف اموال براي پيشرفت علوم مفيد، و کسب آمادگي براي جهاد، مجهز کردن مجاهدين، و تمام پروژه و طرح هاي خيريه اي است که براي مسلمين مفيداند. و انفاق کردن بر نيازمندان و فقرا و بينوايان در راه خدا هر دو کار انجام مي شود؛ زيرا چنين انفاقي هم باعث رفع نيازمنديها مي گردد و هم باعث انجام امر خير و طاعت مي گردد و هم باعث انجام امر خير و طاعت پروردگار.
پس پاداش اينگونه نفقات هفتصد برابر و يا بيشتر از آن است. بنابراين فرمود: « وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء» و اين برحسب ايمان و اخلاص کاملي است که در قلب انفاق کننده و در ثمرات و فوايد انفاق او قرار دارد، زيرا انفاق در بعضي از راههاي خير منافع و مصالح گوناگوني را در پي دارند، و پاداش از نوع عمل خواهد بود.
سپس پاداشي ديگر را براي کساني که در راه خدا انفاق کرده اند، بيان مي کند. انفاقي که همراه با تمام شرايط آن انجام گرفته و موانع آن منتفي شده است. و آنها پس از انفاق ، بر کسي منت نمي نهند و نعمت ها را بر نمي شمارند و کسي را با زبان و کردار آزار نمي دهند. اين گروه « لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ» براساس نفقه و بخشش هايي که انجام مي دهند، و براساس سود و منفعتي که مي رساند، و براساس
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فضل خدا که ما فوق نفقات و فضل آنان است، پاداششان نزد پروردگارشان محفوظ است ، « وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ » و آنان بر گذشته غم نمي خورند و نسبت به آينده هم ترس و واهمه اي ندارند. پس به مطلوب و مقصود خود دست يافته و مکروهات و ناگواريها از آنان دور مي گردد.
آيه ي 263:
قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى وَاللّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ، گفتار نيکو و گذشت از صدقه اي که به دنبال آن آزار باشد بهتر است، و خداوند بي نيازِ بردبار است.
خداوند براي احسان چهار مرتبه بيان کرد، بالاترين مقام احسان انفاقي است که از نيت صالح سرچشمه گرفته باشد و انفاق کننده به دنبال آن منت نگذارد، و اذيت نکند.
پس از آن سخن نيکو را قرار دارد، و آن نيکوکاري با زبان در ابعاد مختلف آن است، که باعث خوشحالي مسلمان مي گردد، و اگر چيزي نداشته باشد از سائل عذرخواهي مي کند. و سوم نيکوکاري از طريق گذشت، و بخشيدن کسي است که با زبان يا با عمل با آدمي بدي کرده است. و مراحل دوم و سوم از مرحله چهارم بهتر و سودمندترند؛ مرحله ي چهارمي که عبارت است از اينکه صدقه دهنده به دنبال صدقه دادن ،صدقه گيرنده را اذيت کند و با اين نيکوکاري خود را مکّدر نموده و خوب و بد را با هم در آميزد.
پس خير خالص- گرچه در سطح پايين تري باشد – از کار خيري که با کار بد مخلوط شده باشد بهتر است، گرچه آن کار خير که با کار بد مخلوط شده است برتر و مهم تر باشد. و اين بر حذر داشتن بزرگي است براي کسي که صدقه مي دهد، اما صدقه اش اذيت و آزار را در پي دارد.
همانطور که افراد احمق و نادان وقتي که به کسي صدقه اي بدهند او را اذيت مي کنند. « وَاللَّهُ» و خداوند تعالي، « غَنِيُّ» از تمام بندگانش و از صدقه هايشان بي نياز است. « حَلِيمُ » و علي رغم کمال غنا و بي نيازي و فراواني بخششهايش، نسبت به گناهکاران بردبار است، و فوري آنها را به سزاي اعمالشان گرفتار نمي کند، بلکه از آنها مي گذرد و به آنها روزي مي دهد و خير خويش را بر آنان ارزاني مي دارد، در حالي که آنها با انجام گناه و معصيت با او مبارزه مي کنند.
آيه ي 266-264:
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اي کساني که ايمان آورده ايد! صدقات خود را با منّت نهادن و آزار رساندن باطل مکنيد، همچون کسي که مالش را به منظور تظاهر و خودنمايي در مقابل مردم انفاق مي کند و به خدا و روز آخرت ايمان ندارد. پس مَثَل او همچون مَثَل سنگ صاف و بزرگي است که بر روي آن خاکي (نشسته) است ، و باراني شديد بر آن باريده ، و آن ( سنگ خارا) را سخت و صاف بر جاي نهاده باشد. رياکاران نيز از آنچه به دست آورده اند، سودي نمي برند؛ و خداوند کافران را هدايت نمي کند.
وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ، و مثَل کساني که اموال خود را براي طلب خشنودي خدا و به خاطر يقين و باوري که دارند انفاق مي کنند، مانند مَثل باغي است که در تپه اي قرار دارد، و بر آن باران تندي ببارد، و دو برابر ميوه دهد، و اگر باران تندي بر ان نبارد باران خفيفي بر آن ببارد، و خداوند به آنچه مي کنيد بيناست.
أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، آيا کسي از شما دوست دارد که باغي از درختان خرما و انگور داشته باشد و از زير آن رودها روان باشد، و هر گونه ميوه برايش ببار آوَرد، و در حالي که پيري او را فراگرفته و فرزنداني ضعيف و ناتوان دارد ناگهان گردباري که آتشي در آن است بر آن بوزد و باغ بسوزد؟ اين چنين خداوند آيات را براي شما بيان مي کند تا بيانديشيد.
سپس به شدت از منت نهادن و اذيت کردن نهي کرد، و براي آن مثالي بيان نمود و فرمود: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى» خداوند در آيات سه مثال زده است، مثالي براي کسي که مال خود را در جهت طلب رضاي خدا انفاق مي نمايد، و به دنبال انفاق بر کسي منت مي گذارد و کسي را اذيت نمي کند. و مثالي براي کسي که به دنبال انفاق خود منت مي نهد، و آزار مي رساند، و مثالي براي رياکاران.
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اما گروه اول از آنجا که انفاقشان مقبول واقع شده است چندين برابر پاداش داده مي شوند، چون انفاق آنها از ايمان و اخلاص کامل سرچشمه گرفته است:« ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ» يعني براي طلب خشنودي خدا و در حالي که بر بخشندگي و نيکوکاري و صداقت پربرجا هستند انفاق مي کنند، پس اين کار « كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ» مانند باغي است که در جاي بلندي قرار دارد و خورشيد به آن مي تابد و باد به خوبي بر آن مي وزد و از آب فراواني برخوردار است. و اگر باران فراوان و رگبار به آن نرسد باران خفيفي به آن مي رسد، و اين براي باروري باغ کافي است، چون زمين آن خوب و حاصلخيز است و تمام اسباب براي رشد و شکوفايي و ميوه دادن آن موجود است. بنابراين «فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ» دو برابر ميوه مي دهد. و باغي که اينگونه باشد همه مردم در طلب آنند. بنابراين کار خوب در برترين جايگاه قرار دارد.
و اما کسي که انفاق نمايد سپس به دنبال بخشيدن دارايي خود منت نهد و آزار رساند، يا کاري کند که آن عمل را باطل نمايد، چنين فردي مانند صاحب اين باغ است که گردبادي بر آن بوزد، « فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ» که در آن آتشي باشد و باغ را بسوزاند، و صاحب باغ داراي فرزنداني ضعيف باشد، و خودش نيز بر اثر پيري، ناتوان باشد، پس چنين حالتي از بدترين حالت هاست. بنابراين ، اين مثال را چنين آغاز کرد: « أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ» استفهام، ناگواري آن حالت را براي مخاطبان بيشتر روشن مي کند. يعني آيا کسي از شما دوست دارد که چنين باشد؟ زيرا تلاف شدن ناگهاني باغ بعد از اينکه درختان آن شکوفا شده و ميوه هاي آن رسيده باشند مصيبت بزرگي است.
پس اين فاجعه- در حالي که صاحب باغ ضعيف و ناتوان است و داراي فرزنداني کوچک و ضعيف است و نمي توانند او را ياري کنند، بلکه خود بايد مخارج فرزندان را متقبل شود- با ديگر مصايب تفاوت دارد. پس کسي که عملي را براي خدا انجام داده سپس عمل خود را با امري که با آن منافي است باطل نمايد، مانند صاحب باغ است که در اوج نيازمندي چنين چيزي براي او پيش آيد.
مثال سوم؛ مثال کسي است که عملي را به منظور تظاهر و خودنمايي انجام مي دهد، و به خدا ايمان ندارد و به ثواب و پاداش او چشم ندوخته است، خداوند قلب او را به سنگ سخت و لغزنده اي تشبيه کرده است که بر آن خاک قرار دارد و بيننده گمان
(1/254)



مي برد اگر بر اين سنگ باران ببارد مانند زمين هاي حاصلخيز سبز مي شود، اما وقتي باران شديدي بر آن سنگ ببارد، خاکهايي که روي آن قرار دارد شسته شده و فقط سنگ صاف و سخت باقي مي ماند.
و اين مثالي است براي قلب رياکار که در آن ايمان وجود ندارد و همچون سنگ خارايي است که نرم نمي شود. و فروتن نمي گردد. پس اعمال و نفقه هاي او اساس و زير ساختي ندارد که بر آن قرار گيرد، و پاياني ندارد که به آن منتهي شود، بلکه هرکاري را که مي کند باطل است، چون شرايط پذيرفته شدن در آن وجود ندارد. و در مثال قبل، هرچند که شرط پذيرفته شدن عمل موجود بود، اما عمل مورد قبول واقع نمي شود، چرا که مانعي بر سر راه پذيرفته شدن آن وجود دارد. مثال اول مثال عملي مقبول است و چندين برابر به آن پاداش داده مي شود، چون شرط پذيرفته شدن که ايمان و اخلاص و ثبات است در آن وجود دارد، و موانعي که عمل را فاسد مي گرداند در آن منتفي هستند.
و اين مثالهايي سه گانه بر تمام انجام دهندگان اعمال انطباق پيدا مي نمايند، پس بنده بايد خود و ديگران با اين ميزان هاي عادلانه و با اين مثالها بسنجد. « وَتِلکَ الأَمثَلُ نَضرِبُها لِلَّناسِ وَمَا يَعقِلُها إِلَّا العَلِموُن» و اين مثالها را براي مردم بيا مي داريم و جز دانايان آن را نمي فهمند.
آيه ي 268-267:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ، اي کساني که ايمان آورده ايد! از چيزهاي پاکيزه اي که بدست آورده ايد، و از آنچه ما از زمين برايتان رويانده ايم انفاق کنيد، و به سراغ چيزهاي ناپاک نرويد، تا از آن ببخشيد، در حالي که شما آن چيز ناپاک را نمي گيريد، مگر آنکه از بدي آن چشم بپوشيد، و بدانيد که خداوند بي نياز و ستوده است.
الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، شيطان شما را وعده فقر و تهيدستي مي دهد، و شما را به زشتي فرمان مي دهد، و خداوند به شما نويد آمرزش و بخشش مي دهد و خداوند گشايشگر داناست.
خداوند متعال بندگانش را براي انفاق کردن، و بخشيدن از دارايي هايي که از طريق تجارت به دست مي آورند، و بخشيدن از آنچه خداوند براي آنها از زمين مي روياند
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تشويق مي نمايد، و اين شامل زکات طلا و نقره و همه کالاهايي است که خريد و فروش مي شوند، و از زمين مي رويند از قبيل حبوبات و ميوه ها، و صدقات فرض و نفل را نيز در بر مي گيرد.
و خداوند متعال دستور داده است که بندگانش براي انفاق کردن به سراغ دارايي هايي پاکيزه خود بروند، و دارايي هاي نامرغوب را در راه خدا انفاق نکنند، زيرا اگر آنان حقي را از ديگران طلبکار باشند و در مقابلش جنس نامرغوب را در راه خدا انفاق نکنند، زيرا اگر آنان حقي را از ديگران طلبکار باشند و در مقابلش جنس نامرغوبي را به آنها بدهند آن را نپسنديده و نمي پذيرند مگر اينکه چشم پوشي کنند. پس واجب است آنچه ميانه است براي خدا داده شود، و کمال در اين است که عالي ترين و بهترين چيز در راه خدا پرداخت گردد. و پرداخت چيزهاي نامرغوب ممنوع است، و اگر کسي آن را بپرداز، جاي زکات واجب را پر مي کند، واگر صدقه نفلي باشد پاداش کامل به او نمي رسد.
« وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ» و بدانيد که خداوند بي نياز و ستوده است، از همه آفريده ها و از نفقه انفاق کنندگان و از طاعت و عبادت عبادت کنندگان بي نياز است، و خداوند فقط به خاطر فوايدي که اين اعمال براي آنها در بردارد، نيز به منظور برخورداري آنان از فضل و کرم الهي، آنان را بدان امر نموده است. و او بي نياز است و بخشش هايي گسترده است و احکامي را براي بندگانش مشروع نموده که آنها را به دارالسلام و بهشت مي رساند. پس بايد چنين پروردگاري را ستود و در برابر جبروت و عظمتش سر تعظيم فرود آورد. کارهايش از دايره فضل و عدل و حکمت بيرون نيستند و داراي صفات ستوده و پسنديده است، و بندگان حقيقت و کيفيت آن را درک نمي کنند.
خداوند بندگانش را به انفاق که برايشان سودمند است تشويق نمود، و آنها را از بخل که به حالشان مضر است ، نهي کرد. سپس بيان نمود که آنها ميان دو دعوتگر قرار دارند؛ دعوتگري که خداوند رحمان است و آنها را به خير و خوبي فرا مي خواند و به آنها نويد خير و بخشش و پاداشِ دنيا و آخرت و پر کردن جاي اموال انفاق شده را مي دهد، و دعوتگري که شيطان است و آنها را به بخل ورزيدن و انفاق نکردن تشويق مي نمايد، و آنها را مي ترساند که اگر در راه خدا انفاق کنند تهي دست مي شوند، پس هرکس دعوت خداوند رحمان را اجابت نمايد، و از آنچه
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خدا به او روزي داده است انفاق کند، مژده باد که گناهانش آمرزيده شده و به تمام خواسته هايش مي رسد. و هرکس که دعوت شيطان را اجابت کند، بداند که شيطان گروه خود را فرا مي خواند تا از اهل جهنم باشند. پس بنده از اين دو چيز يکي را که برايش شايسته تر است انتخاب کند.
و آيه را اينگونه به پايان مي رساند: « وَاسِعٌ عَلِيمٌ» خداوند گشايشگر و داناست. يعني صفات رفيع و بخشش فراواني دارد، و مي داند چه کسي سزاوار آن است که پاداش مضاعف را دريافت دارد. و به احوال انسانهاي شايسته آگاه است و آنها را بر انجام کارهاي خير و ترک منکرات توفيق مي دهد.
آيه ي 269:
يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ، حکمت را به کسي که بخواهد، مي بخشد و هرکس که حکمت به او داده شود به راستي که خير بسياري به او داده شده است و جز خردمندان پند نمي گيرند.
وقتي خداوند حالات انفاق کنندگان را بيان کرد و اينکه اموالي را به آنها ارزاني نمود که بوسيله آن در راههاي خير انفاق مي کنند و مقامهاي بلند و والا را در مي يابند، مطلبي را بيان نمود که از اين نيز بهتر است، و آن اين که خداوند به هرکس از بندگانش که بخواهد و به او اراده خير داشته باشد حکمت مي دهد. حکمت يعني علوم مفيد و معارف درست و انديشه سالم و خرد متين، و درستکاري در گفتار و کردار. و اين بهترين و برترين بخشش ها و بزرگترين آن است. بنابراين فرمود: « وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا» زيرا چنين کسي از تاريکي ناداني به سوي نور و هدايت بيرون آمده، و از حماقت و انحراف در گفتار و کردار به کارها و سخنان درست و راست راه برده، و به خير بزرگي نايل آمده و براي رساندن بزرگترين فايده به دين و دنياي مردم آمادگي پيدا کرده است. و هيچ کاري جز با حکمت سامان نمي يابد. حکمت يعني قرار دادن هر چيزي در جايگاهش؛ اقدام به انجام کاري در جايي که بايد اقدام کرد، و دست نگاه داشتن از انجام کاري در جايي که بايد دست نگاه داشت. اما ارزش اين بخشش گرانبها را جز خردمندان نمي دانند: « إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ» و آنها کساني هستند که داراي عقلها و انديشه هاي کامل هستند، پس آنها کار نيک را مي شناسند و آنرا ترک مي نمايد، و اين دو کار، يعني صرف کردن دارايي در راه خدا و صرف کردن حکمت، بالاترين چيزي است که نزديکي جويندگان
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به خدا، بدين وسيله خود را به او نزديک مي نمايند، و بوسيله آن به بالاترين و بزرگترين کرامت ها مي رسند.
و اين همان چيزي است که پيامبر (ص) چنين از آن ياد کرده است: « لا حَسَدَ إلا فِي اثنَيَن، رَجُلُ آتاهُ الله مَالاَ فَسَلطَهُ عَلَي هَلَکَتِهِ فِي الحَقِّ ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللهُ الحِکمَة فَهُوَ يُعَلِّمُهَا النَّاس» حسد نيست مگر در دو چيز؛ يکي مردي که خداوند به او مالي داده است و او آن را در راه حق صرف مي نمايد، و مردي که خداوند به او حکمت بخشيده و او آنرا به مردم مي آموزد.
آيه ي 270:
وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، و هرمالي را که در راه خدا انفاق کنيد و يا نذري را که به گردن بگيريد خداوند آن را مي داند و براي ستمکاران ياوري نيست.
خداوند متعال خبر مي دهد که هر چه انفاق کنندگان انفاق کنند. و بخشايشگران ببخشند، يا نذر کنندگان نذر نمايند، آن را مي داند. و خبر دادن خداوند از علم خويش بدان مفهوم است که وي پاداش آنها را مي دهد هرچند که عمل نيک به اندازه ذره اي باشد، و پاداش آن نزد وي ضايع نمي شود، و خداوند نيت هاي نيک و بد آنان را مي داند، و ستمکاران که از انجام واجبات الهي امتناع مي ورزند و آنچه را خداوند بر آنان حرام کرده است مرتکب مي شوند، ياوراني نخواهند داشت که آنها را ياري و حمايت کنند، و حتما گرفتار عقاب شديد وي خواهند شد.
آيه ي 271:
إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ،اگر صدقات و بخشش ها را آشکار کنيد کار خوبي است، و اگر آن را پنهان نماييد و به نيازمندان بدهيد برايتان بهتر است، و خداوند گناهانتان را مي پوشاند و خداوند به آنچه مي کنيد آگاه است.
خداوند خبر داده است که اگر صدقه کننده صدقه را آشکارا بدهد خوب است، و اگر آن را پنهان نمايد و به فقرا بدهد بهتر است، چون پنهان کاري در امر صدقه دادن براي او احساني ديگر محسوب مي شود. و نيز دادن صدقه به صورت پنهاني بر قوّت اخلاق دلالت مي نمايد، و کسي که صدقه را به صورت پنهاني مي دهد جزو يکي از هفت گروهي است که خداوند آنها را زير سايه خود جاي مي دهد: « مَن تَصَدَّقَ
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بِصَدَقَةٍ حَتَّي لَاتَعلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنفِقُ يَمِينهُ» کسي که صدقه اي بدهد و آن را پنهان بدارد، طوري که دست چپش از آنچه دست راستش انفاق مي نمايد خبر ندارد. در « وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ» اشاره اي زيبا وجود دارد مبني بر اينکه چنانچه به حالت پنهاني صدقه به فقير داده شود از اظهار کردن آن بهتر است.
اما وقتي صدقه در طرحي خيريه صرف شود، آيه بر فضيلت پنهان کردن آن دلالت نمي کند، بلکه در اينجا قواعد شريعت چنين دلالت مي نمايد که بايد مصلحت را ديد و طبق آن عمل کرد، و چه بسا در چنين شرايطي آشکار کردن صدقه بهتر باشد، تا ديگران در اين کار، او را الگو و اسوه خويش قرار دهند و بر انجام کارهاي خير تشويق شوند.
« وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ» اين بخش از آيه بيانگر آن است که در صدقه ها دو چيز بدست مي آيد؛ يکي به دست آمدن خير، و آن کثرت نيکي ها و زياد شدن پاداش و مزد است، و دوم دور شدن بدي و بلاي دنيوي و اخروي از طريق زدوده شدن يا پوشاندن بديها.
« وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ » و خداوند از آنچه انجا مي دهيد با خبر است، پس هرکس طبق حکمت خدا براساس عمل خويش مجازات مي شود.
آيه ي 274-272:
لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ، هدايت آنها بر تو لازم نيست بلکه خداوند هرکس را که بخواهد هدايت مي نمايد و هر آنچه انفاق کنيد براي خودتان است. و انفاق نمي کنيد مگر براي طلب رضاي خدا، و هر چيز خوب و نيکي که انفاق کنيد به طور کامل به شما بازگردانده مي شود و به شما ستمي نمي شود.
لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ، اين صدقات براي نيازمنداني است که در راه خدا بازمانده اند و نمي توانند در زمين مسافرت کنند. به علت خويشتن داري و مناعت طبع، نادان آنها را توانگر مي پندارد، آنها را از سيمايشان مي شناسي، با اصرار چيزي از مردم نمي خواهند. و هرچه از خوبي انفاق کنيد خداوند به آن داناست.
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الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُون، کساني که شب و روز و پنهان و آشکار اموال خود را انفاق مي کنند پاداششان نزد پروردگارشان است و نه ترسي بر آنهاست، و نه اندوهگين مي شوند.
اي پيامبر! وظيفه شما فقط رساندن پيام الهي به گوش مردم و تشويق آنان بر کار خير و بازداشتن آنها از کار بد است، اما هدايت مردم به دست خداست. و خداوند از مومنان حقيقي و راستين خود خبر مي دهد که آنها جز براي طلب رضاي خدا و چشمداشت ِ پاداش او اموال خود را انفاق نمي کنند، زيرا ايمانشان آنها را به اين کار فرا مي خواند، و اين چيز خوبي است و سبب تزکيه مومنين است، و به صورت ضمني آنهار را يادآور مي شود که در کارهايشان اخلاص داشته باشند.
و باز خداوند تکرار مي نمايد که به آنچه آنها انفاق مي کنند آگاه است، چون خداوند به آنها اعلام کرده است که نيکي هرچند به اندازه ذره اي هم باشد، نزد وي ضايع نمي شود: « وَإِن تَکُ حَسَنَةَ يُضَعِفهَا وَيُوتِ مِن لَّدنُهُ أَجراً عَظِيمَاَ» و اگر نيکي به اندازه ذرّه اي باشد آن را چندين برابر مي نمايد، و از جانب خود بر آن پاداشي بزرگ مي دهد.
شايسته است صدقه هايتان را به نيازمنداني بدهيد که خود را در راه خدا و طاعت الهي وقف کرده اند، و در پي کار و کسب نيستند، يا توانايي کار و کسب را ندارند، و آنها خويشتن داري مي نمايند، به گونه اي که هر گاه فرد نادان آنها را ببيند گمان مي برد که آنان توانگراند. « لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا» و آنها اصلا از مردم چيزي نمي خواهند و اگر مجبور شوند که چيزي بخواهند، در اين زمينه اصرار نمي کنند. پس اين گروه از نيازمندان بهترين افراد براي گرفتن صدقات هستند، تا از اين طريق نيازهايشان برطرف گردد، و به اهداف خيرشان برسند، و در مسير خيري که در پيش گرفته اند آنها را ياريگر بوده، و پاداشي باشد بر صبر و استقامتي که دارند و توکلي که به خدا کرده اند.
با وجود اين، انفاق و صدقه دادن در راههاي خير و دادن آن به نيازمندان در هر جا که باشد خوب است و پيش خدا پاداش دارد. بنابراين خداوند متعال فرمود: « کساني که اموال خود را شب و روز و آشکار و پنهان انفاق مي کنند، خداوند آنها را در زير سايه خود جاي مي دهد، آن هم در روزي که سايه اي جز سايه او وجود ندارد و
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خداوند خوبيها را به آنان مي بخشد و غم و ترس و ناگواري ها را از آنان دور مي نمايد. « فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ» يعني هرکس برحسب اعمالش نزد خداوند بزرگ پاداش مي يابد. و اين که به طور خاص بيان نمود پاداش آنها نزد پروردگارشان است، بر شرافت اين حالت و جايگاه والاي آن دلالت مي نمايد، همان طور که در حديث صحيح آمده است: « إنَّ العَبدَ لَيَتَصدَّقُ بِالتَّمرَةٍ مِن کَسبٍ طَيِّب فَيَقَبَّلُهَا الجَبَّارٍ بِيَدِهِ فَيُرَبِّيَها لَأحَدِکُم کَمَا يُرَبِّي أحَدُکُم فُلُوَّةُ حَتَّي تَکُونَ مِثلَ الجَبَلِ العَظِيمِ» همانا بنده دانه خرمايي را که از کسب حلال به دست آورده است صدقه مي کند، و خداوند جبار آن را با دست خودش مي پذيرد، و آن را برايتان پرورش مي دهد همان طور که فردي از شما کُره است خود را پرورش مي دهد، و خداوند صدقه او را چنان پرورش مي دهد تا اينکه مانند کوهي بزرگ مي گردد.
آيه ي 281-275:
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ، کساني که ربا مي خورند، از قبر بر نمي خيزند مگر مانند کسي که شيزان او را دچار ديوانگي کرده است، اين بدان جهت است که گفتند: « خريد و فروش صرفا مانند ربا است»، در حالي که خداوند خريد و فروش را حلال نموده و ربا راحرام کرده است، پس هرکس که اندرزي از جانب پروردگارش به او رسيده و از رباخواري دست کشيد، آنچه در گذشته به دست آورده است از آن او مي باشد و کار او با خداست، و هر آن کس که به رباخواري باز گردد، پس ايشان اهل آتش اند، و در آن جاودانه خواهند بود.
يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، خداوند ربا را تباه مي سازد، و صدقات را افزايش مي دهد، و خداوند هيچ ناسپاسِ گناهکاري را دوست ندارد.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ
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هُمْ يَحْزَنُونَ ، بي گمان کساني که ايمان آورده و کارهاي شايسته انجام داده و نماز را بر پا داشته و زکات پرداخته اند پاداششان نزد پروردگارشان است، و نه ترسي بر آنهاست و نه اندوهگين مي شوند
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اي کساني که ايمان آورده ايد! از خدا بترسيد و باقي مانده ربا را رها کنيد اگر شما مومن هستيد.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ، و اگر چنين نکرديد بدانيد که به جنگ با خدا و پيامبرش برخاسته ايد، و اگر توبه کرديد، سرمايه هايتان از آن خودتان است، نه ستم مي کنيد و بر شما ستم مي شود.
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون، و اگر بدهکارتان تنگدست بود، تا فرا رسيدن گشايش، مهلت داده مي شود، و اگر ببخ شيد برايتان بهتر است اگر مي دانيد
وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ، و از روزي بترسيد که در آن روز به سوي خدا بازگردانده مي شويد، سپس هرکس هر آنچه را که کسب کرده است به صورت کامل دريافت مي کند و بر آنان ستم نمي شود.
وقتي که خداوند از حالت انفاق کنندگان و پاداش آنها از جانب خود، و خوبيهايي که به آنان مي دهد، و اينکه گناهانشان را دور مي نمايد سخن گفت، به دنبال آن به بيان حال ستمکاران رباخوار و کساني که معاملات ناشايسته انجام مي دهند، پرداخت و خبر داد که آنها برحسب کارهايشان مجازات مي شوند، پس همانطور که در دنيا مانند ديوانه ها به دنبال درآمدهاي ناپاک بودند، به سزاي اين کار ، در برزخ و قيامت از قبرهايشان بر نمي خيزند مگر مانند کسي که دچار ديوانگي شده است. و در روز رستاخيز و حشر نمي ايستند و بر نمي خيزند، « إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ» مگر مانند کسي که شيطان او را آشفته و ديوانه ساخته است.
و اين سزاي رباخواري آنها و سزاي آن است که آشکارا مي گفتند: « إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا» خريد و فروش صرفا مانند ربا است، پس آنها بر جسارت و بي شرمي آنچه را خداوند حلال کرده و آنچه را که حرام کرده بود مشابه مي دانستند با اين قياس غلط ربا را جايز و مشروع قلمداد مي کردند.سپس خداوند عقوبت و سزاي رباخواري
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و ديگران را بيان نمود و فرمود: « فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ» هشدار و نويد درهم آميخته اند. يعني هرکس از جانب خدا اندرزي به وي رسد، « فَانتَهَىَ» و از رباخواري باز آيد، « فَلَهُ مَا سَلَفَ» آنچه در گذشته بدست آورده است از قبيل آنچه که بر انجامش جرأت پيدا کرده و از آن توبه نموده است از آن اوست، « وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ» و خداوند آينده او را مي داند، پس اگر همچنان بر توبه اش ماندگار باشد، خداوند پاداش نيکوکاران را ضايع نمي کند. « وَمَنْ عَادَ» و هرکس پس از تذکر و هشدار خداوند، به رباخواري باز آيد،« فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » اين آيه اشاره مي نمايد که ربا سبب وارد شدن به جهنم و جاودانگي در آن است، و اين به خاطر زشتي و قباحت رباست.
و رباخوار براي هميشه در جهنم خواهد بود، مگر اينکه ايمانش مانع جاودانه ماندن وي در جهنم گردد.
و اين حکم از جمله احکامي است که بر وجود شرايط و اقتضاي موانع آن موقوف است. و خوارج نمي توانند از اين آيه و ديگر آيات در راستاي اثبات ايده و نظر خود خودداري کنند. واجب است که به تمام نصوص کتاب و سنت ايمان داشته باشيم، و بايد به نصوص متواتري که وارد شده اند مبني بر اين که هر کس به اندازه دانه خردلي در قلبش ايمان وجود داشته باشد از جهنم بيرون مي رود، ايمان داشته و معتقد باشيم که اين گناهان به شرطي که از آن توبه نکند باعث داخل شدن به جهنم مي شوند.
سپس خداوند متعال خبر مي دهد که درآمد رباخواران را افزايش مي دهد، برعکس آنچه به ذهن بسياري از مردم خطور مي کند مبني بر اينکه انفاق و بخشش، مال را کم مي نمايد و ربا آن را مي افزايد، زيرا روزي و افزون شدن آن از جانب خداوند متعال است و چيزي که نزد خداوند است جز با طاعت خداوند و فرمان بردن از دستور او به دست نمي آيد، پس کسي که بر خوردن سود و ربا جرات پيدا کند، خداوند او را به هدفش نخواهد رساند، و اين با تجربه م شاهه شده است.« وَمَن أَصدَقُ مِن اللَّهِ قيلَاَ » و سخن چه کسي از سخن خداوند راست تر است. « لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ» و کفار اثيم کسي است که نعمت خدا و احسان پروردگارش را انکار نموده و ناسپاسي مي کند و به خاطر اصرار و رزيدنش بر گناهانش انکار مي گردد.
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مفهوم آيه بيانگر آن است که خداوند هرکس را که سپاسگزار باشد و از گناهانش توبه کند، دوست مي دارد.
سپس اين آيه را در ميان آيات ربا قرار داد: « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ» که بيانگر آن است که بزرگترين سبب براي پرهيز از آنچه خداوند حرام کرده است از قبيل کسب و معاملات ربوي، کامل کردن ايمان و عمل به مقتضاي آن است. به ويژه برپا داشتن نماز، و پرداختن زکات، زيرا نماز، آدمي را از کارهاي زشت و منکر باز مي دارد ، و زکات ، احسان و نيکوکاري با مردم است و با ربا که ستمي است در حق مردم منافات دارد.
سپس مومنان را مخاطب قرار داده و به آنها دستور مي دهد تا از او بترسند، و پس مانده معامله هاي ربوي را که پيش تر انجام داده اند، رها کنند، و اگر از معامله ربوي دست نکشند، پس آنها به مبارزه با خدا و پيامبرش برخاسته اند. و اين بيانگر اوج زشتي و قباحت ريا است ، زيرا پروردگار کسي را که بر آن اصرار مي ورزد به جنگِ با خدا و پيامبرش فرا خوانده است.
سپس فرمود: « وَإِن تُبْتُمْ» و اگر از معاملات ربوي توبه کرديد، « فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ» اصل سرمايه هايتان از آن شماست، و شما با گرفتن ربا بر مردم ستم نمي کنيد،« وَلاَ تُظْلَمُونَ» و با کاسته شدن از سرمايه هايتان، بر شما ستم مي شود، پس هرکس از ربا توبه کند، اگر پيش تر معاملات ربوي انجام داده است، آنچه بدست آورده از آن اوست، و کار وي به سوي خدا بر مي گردد. و اگر در حال حاضر به انجام معاملات ربوي اقدام کند بر او واجب است که به اصل سرمايه خود اکتفا نمايد، و اگر بيش تر از آن برگيرد همانا او مرتکب خوردن ربا شده است.
اين آيه حکمت حرام بودن ربا را بيان نموده و متذکر مي شود که ربا بدان سبب حرام است که موجب گرفتن مبلغي اضافي و چند برابر شدن ربا بر نيازمندان است، در حالي که بايد بر آنان سخت نگرفت و به آنها مهلت داد.
بنابراين فرمود: « وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ» و اگر کسي که بدهکار است تنگدست بود و نمي توانست طلب را بپردازد، بر طلبکار واجب است که او را تا زمان حصول فراخي مهلت بدهد، و بر بدهکار واجب است که هرگاه توانست وام را بپردازد، آن را پرداخت نمايد. و اگر طلبکار تمام وام يا قسمتي از آنرا به فرد
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مقروض صدقه داد، برايش بهتر است، و بايد بر وي آسان بگيرد و به موازين شرعي پايبند باشد و از معاملات ربوي پرهيز کند و بدهکار و تنگدست به نيکي رفتار نمايد . که روزي به سوي خدا باز مي گردد و خداوند پاداش او را به طور کامل مي دهد و به اندازه ذره اي بر او ستم نمي کند.
خداوند متعال آيه را با اين سخن به پايان مي رساند:« وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ» اين آيه آخرين آيه از قرآن است که نازل شده و مُهر ختمي است بر اين احکام و اوامر و نواهي، و مسلمانان در آن بر انجام کار خير تشويق شده و بر انجام کار شر مورد تهديد قرار گرفته اند. و کسي که بداند به سوي خداوند باز مي گردد و او را بر کارهاي کوچک و بزرگ و آشکار و پنهانش مجازات مي کند. و نيز بداند که خداوند به اندازه مثقال ذره اي به او ستم نمي کند، به پاداشش اميدوار شده و عذابش بيمناک مي شود، و اين کار بدون آگاهي و شناخت قبلي حاصل نمي شود.
آيه ي 283-282:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اي کساني که ايمان آورده ايد ! اگر به همديگر تا مدت معيني وامي داديد آن را بنويسيد، و بايد نويسنده دادگرانه آن را بنويسد، و هيچ نويسنده اي نبايد از نوشتن آن، آنگونه که خدا به او آموخته است ابا ورزد، پس بايد بنويسد و کسي که حق بر اوست املا کند و از پروردگارش بترسد، و چيزي از آن کم نکند. پس اگر کسي که حق بر اوست سفيه و نادان يا ناتوان بود، يا نمي توانست املا کند، بايد ولي اش به دادگري املا کند، و دو گواه از مردانتان گواه بگيريد، و اگر دو مرد نبودند
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پس يک مرد و دو زن از گواهاني که مي پسنديد، تا اگر يکي از آن دو زن فراموش کرد ديگري به او يادآوري کند . و هرگاه گواهان براي گواهي دادن خوانده شوند نبايد سرباز زنند. و از نوشتن وام طبق موعدش خواه کم باشد يا زياد خسته نشويد. اين نزد خداوند عادلانه تر است، و براي گواهي دادن استوارت، و براي دين که دچار شک نشويد به احتياط نزديکتر است، مگر اينکه تجارتي نقدي باشد که در ميان خود دست به دست مي کنيد، پس در اينصورت بر شما گناهي نيست که آن را ننويسيد. و چون خريد و فروش کرديد بايد گواه بگيريد، و نبايد نويسنده و شاهد زيان ببينند، و اگر چنين کاري کنيد از فرمان خدا سرپيچي کرده ايد. و از خدا بترسيد و خداوند به شما مي آموزد و خداوند به هر چيزي داناست.
وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَم تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ، و اگر در مسافرت بوديد و نويسنده اي نيافتيد پس گروي بستانيد، و اگر کسي از شما ديگري را امين دانست، بايد کسي که امين قرار داده شده است امانتش را باز پس بدهد، و از پروردگارش بترسد، و شهادت را پنهان نکنيد، و هرکس که آن را پنهان کند دلش گناهکار است، و خداوند به آنچه مي کنيد داناست.
در اين دو آيه خداوند بندگانش را راهنمايي مي نمايد تا در معاملات خود حقوق يکديگر را به شيوه مفيد حفظ نمايند، و آنها را به آداب و قواعدي راهنمايي کرده است که عُقَلا نمي توانند بالاتر و کامل تر از آن را پيشنهاد نمايند. در اين دو آيه فوايد زيادي نهفته است که در زير به پاره اي از آنها اشاره مي کنيم:
1- جاز بودن معاملات قرضي، خواه قرض شکل «سَلَم» داشته باشد، يا اين که پول آن پس از مدتي پرداخت شود، زيرا خداوند متعال خبر داده است که مومنان اين نوع معامله را انجام مي دهند، و هر چيزي را که خداوند به عنوان عمل و کردار مومنان معرفي کند از مقتضيان ايمان است، و خداند؛ آن پادشاه پاداش دهنده آن معامله را براي آنان قرار داده است.
2- در تمامي معاملات قرضي بايد مدت و زمان پرداخت بدهي و اجاره معلوم و مشخص باشد.
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3- اگر مدت بازپرداخت وام نامعلوم باشد، چنين کاري حلال نيست، چون اين کار معامله «غرر» محسوب شده و خطرناک است و قمار به حساب مي آيد.
4- خداوند دستور داده است وام و ديون نوشته شوند، و اين کار بعضي اوقات واجب است؛ و آن زماني است که حفظ حق واجب باشد، مانند مالي که سرپرستي آن بر عهده آدمي است، از قبيل اموال يتيمان و اوقاف، و يا مانند وکلا و امنا که متصدي حفظ و حراست اموال هستند. گاهي مساله کتابت وام و ديون بر حسب شرايط و اوضاع مختلف حالت وجوب و گاهي حالت استحباب به خود مي گيرد. به هر حال نوشتن بزرگترين چيزي است که بوسيله آن معاملاتِ داراي مدت، حفظ مي شوند، زيرا انسان به نسيان نزديک است، پس براي جلوگيري از اشتباه و خيانت کساني که از خدا نمي ترسند، حتما بايد اين کار را انجام داد.
5- خداوند به نويسنده دستور داده است تا عدالت را در ميان دو طرف معامله رعايت کند، و نويسنده نبايد به خاطر خويشاوندي و يا چيزي ديگر به يکي از آنها تمايل بيشتري نشان دهد. و نبايد به خاطر دشمني با يکي ، بر ضد طرف ديگر بنويسد.
6- نوشته و سند مکتوب در بين دو طرف معامله از بهترين کارهاست، و نيکوکاري نسبت به دو طرف معامله است، چرا که باعث حفظ حقوق آن دو مي گردد، و ذمه هر دو آنگونه که خداوند به آن دستور داده است تبرئه مي شود، پس نويسنده بايد چشمداشت پاداش را از خداند داشته باشد، تا از پاداش حقيقي عمل خويش بهره مند شود.
7- نويسنده بايد به دادگري معروف باشد، چون اگر دادگر و معتبر نبوده و پيش مردم عادل و پسنديده نباشد، نوشتن او اعتباري نخواهد داشت، و هدف که حفظ حقوق است، حاصل نمي شود.
8- نويسنده بايد در نوشتن مهارت کامل داشته باشد، و کلمات و اصطلاحات معتبر را در هر معامله برحسب آن بکار ببرد، و در اين مورد عرف از اعتبار بزرگي برخوردار است.
9- نوشتن از جمله نعمت هاي خداوند بر بندگان است که امور ديني و دنيوي جز با آن سامان مي يابد، و هرکس که از نعمت خواندن و نوشتن برخوردار باشد خداوند بخشش بزرگي به او عطا کرده است، پس شکر کامل اين نعمت آن است که با نوشتن
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هاي خود نيازهاي بندگان را برآورده نمايد و از نوشتن امتناع نورزد. بنابراين فرمود: « وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ» .
10- آنچه نويسنده مي نويسد اعتراف کسي است که حقي را بر عهده دارد، پس اگر او به خاطر کوچک يا سفيه بودنش، يا به خاطر ديوانگي يا لال بودن يا ناتواني اش نمي توانست املا کند، ولّي و سرپرست او بايد املا نمايد، و سرپرست او به جاي وي قرار مي گيرد.
11- اعتراف از بزرگترين راههايي است که حقوق بوسيله آن ثابت مي شود، زيرا خداوند دستور داده است که نويسنده آنچه بر او املا مي شود، بنويسد.
12- ولايت و سرپرستي بر کوچکترها، ديوانگان، بي خردان و امثال آنها ثابت است.
13- ولّي و سرپرست در تمام اعترافات متعلق به حقوقش به جاي کسي است که سرپرست اوست.
14- هرکس را که در معامله اي امين دانستي و در آن معامله به او تفويض اختيار کردي، سخنش در آن مورد پذيرفتني است و او جانشين تو است، زيرا وقتي که ولي به جاي کساني که کوتاهي دارند قرار مي گيرد، کسي را که سرپرست خودت قرار داده و اختيار خودت را به او واگذار کرده و کار را به او سپرده اي به طريق اولي قابل قبول است، و به طريق اولي سخن او به هنگام اختلاف بر سخن تو مقدم داشته مي شود.
15- کسي که بايد حقي را ادا کند- وقتي که بر نويسنده املا مي کند- بايد از خدا بترسد، و کم نکند، و هيچ شرطي از شرايط آن يا قيدي از قيود آنرا نبايد حذف کند، بلکه بر او واجب است به تمام جزئيات حقي که بر واجب است اعتراف کند، همانطور که اگر حق او بر کسي ديگر باشد چنين چيزي برطرف واجب است.
پس اگر کسي چنين نکند از زمره «مطّففين» خواهد بودکه در خريد و فروش حق مردم را کامل نمي دهند و از آن مي کاهند.
1 6- اعتراف به حقوق آشکار و پنهان واجب است، و اين از بزرگترين عادت هاي پرهيزگاري است، همانطور که اعتراف نکردن به آن از اموري است که پرهيزگاري و تقوي را نقض مي کند و آن را مي کاهد.
17- بندگان راهنمايي شده اند تا در خريد و فروش گواه بگيرند، پس اگر شاهد گرفتن براي قضيه وام دادن باشد، حکم آن همان حکم نوشتن است، که پيش تر بيان
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شد، زيرا منظور از نوشتن، نوشتن شهادت و گواهي است. و اگر خريد و فروش در قالب معامله نقدي باشد، مناسب است که در آن گواه گرفته شود، و ترک نوشتن اشکالي ندارد، چون خريد و فروش زياد صورت مي گيرد، و نوشتن آن دشوار است.
18- خداوند ما را راهنمايي نموده است که دو مرد عادل را گواه بگيريم، و اگر دو مرد عادل وجود نداشت يا گواه گرفتن دو مرد عادل مشکل يا سخت بود پس يک مرد و دو زن را گواه بگيريم. و اين همه معاملات را از قبيل خريد و فروش هاي که مبتني بر مديريت است مانند اينکه کسي تعدادي گوسفند و يا قطعه اي زمين کشاورزي به ديگري بدهد که آن را برايش مديريت کند. و يا معاملات وام ها و توابع آن از قبيل شرطه ها و وثيقه و اسناد و غيره را در بر مي گيرد. و اگر گفته شود که ثابت شده است پيامبر (ص) با گواهي دادن يک گواه همراه با قسم قضاوت نموده است، و در آيه شريفه آمده که دو مرد يا يک مرد و دو زن گواه باشند، در پاسخ گفته مي شود: خداوند باري تعالي بندگانش را در اين آيه به حفظ حقوق يکديگر راهنمايي کرده است، بنابراين کامل ترين و قوي ترين راهِ حفظ حقوق را بيان داشته است، و اين با آنچه که پيامبر (ص) با يک گواه و قسم قضاوت کرده است منافي و مخالف نيست. پس در مورد حفظ حقوق، بنده بايد پرهيزگار باشد و از حقوق ديگران بطور کامل پاسداري بعمل آورد. و در رابطه با حکم نمودن بين دو نفر که با يکديگر اختلاف دارند، به امور ترجيح دهنده از اسناد و مدارک موجود نگاه کند.
19- در رابطه با حقوق دنيوي، گواهي دادن دو زن به جاي گواهي دادن يک مرد است، اما در امور ديني مانند روايت و فتوا زن همانند مرد است، و تفاوت اين دو مورد کاملا مشخص است.
20- حکمت اينکه خداوند گواهي دو زن را مانند گواهي يک مرد قلمداد کرده ، اين است که غالبا حافظه ي زن ضعيف تر از حافظه ي مرد است و غالبا حافظه ي مرد از حافظه ي زن قوي تر است.
21- اگر يکي از گواهان گواهي اش را فراموش کرد و گواه ديگر او را يادآور شد، اين فراموشي که با يادآوري از بين مي رود اشکالي ندارد، زيرا فرموده است:« أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى» و اگر شاهد فراموش کرد، سپس بدون يادآوري، خود آنرا به خاطر آورد، به طريق اولي اشکالي ندارد، زيرا گواهي دادن بايد براساس علم و يقين باشد.
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22- گواهي بايد از روي علم و يقين باشد، نه از روي شک، پس هرگاه شاهد در گواهي اش دچار شک شد، براي او جايز نيست گواهي بدهد هرچند که گمانش غالب باشد مگر به آنچه که بر آن علم و يقين دارد.
23- اگر شاهدي براي گواهي دادن فراخوانده شد نبايد امتناع ورزد، خواه براي تحمل گواهي خوانده شود يا براي اداي شهادت، زيرا اداي شهادت همچنانکه خداوند متعال از آن سخن به ميان آورده و از منافع و مصالح آن خبر داده است بهترين مصداق عمل صالح است.
24- و از جمله فوايدي که در اين دو آيه نهفته اين است که جايز نيست به «مکاتب» و «شاهد» ضرر رسانده شود، به اين صورت که آنان را زماني يا حالتي براي نوشتن و شهادت دادن فرا بخوانند که به آنان ضرر برساند. و همچنانکه نهي شده است که دارندگان حقوق و طرفين معامله به «کاتب» و «شاهد» ضرر برسانند، نيز «کاتب» و «شهيد» نهي شده اند از اينکه به طرفين معامله و يا يکي از آنها ضرر برسانند. نيز از اين دو آيه برداشت مي شود که هرگاه «کاتب» و «شاهد» به سبب کتابت و شهادتشان ضرري متوجه آنان شود و جوب اين کار از آنان ساقط مي گردد. نيز از اين دو آيه استنباط مي شود که زيان رساندن به نيکوکاران و کساني که خوبي مي کنند، و گذاشتن چيزي بر دوش آنها که توان آن را ندارند، جايز نيست.« هَل جَزَاءُ الإِحسَنِ إِلَّا الإِحسَنُ» آيا پاداش نيکوکاري جز نيکوکاري چيز ديگري است؟ همچنين برکسي که کار نيکي انجام مي دهد لازم است که نيکوکاري خود را با دوري جستن از زيان رساندن قولي و عملي به کسي که کار خوب را براي او انجام داده است، کامل گرداند، زيرا نيکوکاري کامل نمي شود.
25- مزد گرفتن براي نوشتن و گواهي دادن جايز نيست، چرا که انجام اين عمل از واجبات است، زيرا نوشتن و گواهي دادن حقي است که خداوند بر نويسنده و گواه واجب گردانيده است، و مزد گرفتن به مثابه ضرر رساندن به دو طرف معامله است.
26- در اين آيه به مصالح و فوايدي که در سايه عمل به اين راهنمايي هاي گرانقدر به دست مي آيد، اشاره شده است و آن اينکه به عمل به اين راهنمايي ها اخت لاف و نزاع قطع شده و حقوق و انصاف حاکم مي شود، و مردمان از فراموشي و نسيان سالم مي مانند. بنابراين فرمود: « ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ» و اين مصالح براي بندگان ضروري و لازم هستند.
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27- آموختن نوشتن از امور ديني است، چون نوشتن وسيله اي براي حفظ دين و دنيا و سبب نيکوکاري است.
28- هرکس که خداوند به او نعمتي بخشيده که مردم به آن نياز دارند، شکر کامل آن نعمت اين است که آنرا به مردم بگرداند و بوسيله آن نيازهاي مردم را بر آورده سازد، زيرا خداوند علت نهي کردن نويسنده از امتناع ورزيدن از نوشتن را چنين بيان کرده است:« کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ» و هرکس نياز برادرش را برآورده کند خداوند نياز او را برطرف مي نمايد.
29- زيان رساندن به گواهان و نويسندگان فسق است، و فسق يعني بيرون رفتن از طاعت خداوندي به سوي نافرماني او. فسق اضافه و کم مي شود، و به بخش هاي مختلفي تقسيم مي شود، بنابراين نفرمود: « فانتم فساق» يا «فاسقون» شما فاسق هستيد، بلکه فرمود: « فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ» پس هر اندازه بنده از دايره طاعت خدا خارج شود به همان اندازه به فسق مبتلا مي گردد. و از فرموده الهي که مي فرمايد: « وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ» استنباط مي شود که تقوي و پرهيزگاري وسيله اي است براي حاصل کردن علم و دانش. و واضح تر از اين آيه فرموده الهي است که مي فرمايد: « يَآيُّهَا الَّذيِنَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجعَل لَّکُم فُرقَانَا» اي کساني که ايمان آورده ايد! اگر از خدا بترسيد، و پرهيزگاري پيشه کنيد به شما علمي مي بخشد که به وسيله آن حق و باطل را از يکديگر تشخيص مي دهيد.
30- همان طور که آموختن امور ديني متعلق به عبادات از نوع علم مفيد مي باشد، آموختن امور دنيوي ِ متعلق به معاملات نيز از علوم مفيد به حساب مي ايد. زيرا خداوند امور ديني و دنيوي بندگان را حفظ نموده است. و کتاب بزرگ خداوند روشنگر و بيان کننده هر چيزي است.
آيه ي «283» نيز جمله فوايدي را در بردارد که به آنها اشاره مي کنيم:
1- مشروّعيت وثيقه گرفتن در مقابل حقوقي که به ديگران واگذار مي شود. وثيقه و ضمانت ضامن رسيدن حق بنده مي باشند، خواه با فرد نيکوکار معامله کند و يا با فرد فاسق، و خواه طرف معامله امانتدار باشد يا خائن . بنابراين وثيقه ها باعث حفظ حقوق و قطع اختلافات مي گردند.
2- وثيقه و گِرو کامل آن است که در دسترس باشد، اما اين بدان معني نيست که اگر رهن قابل تصرف و در دسترس نباشد درست نيست، بلکه مقيد کردن «رهن » به «
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مَقبُوضَةُ» بر اين دلالت مي نمايد که گاهي گرو در دسترس مي باشد و وثيقه و گرو کامل مي گردد، و گاهي در دسترس نخواهد بود، و آن زمان وثيقه ناقص خواهد بود.
3- از مفاد « فَرِهَنُ مَّقبُوضَةُ» بر مي آيد که هرگاه راهن و مرتهن، يعني گرودهنده و گرو گيرنده در رابطه با مقدار مبلغي که رهن گرفته مي شود اختلاف پيدا کردند، قول رهن گيرنده که صاحب حق است، اعتبار دارد، چون خداوند رهن و گرو را وثيقه اي براي حفظ حق او قرار داده است، و اگر سخن رهن گيرنده در اين زمينه پذيرفته نمي شد، وثيقه به حساب نمي آمد چرا که نوشتن و گواهي وجود ندارد.
4- معامله بدون گرفتن وثيقه و گواه جايز است، زيرا خداوند فرموده است: « فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ» اما در اين حالت بايد پرهيزگار بود و از خدا ترسيد، زيرا صاحب حق در معرض خطر قرار دارد و احتمالا حقش را از دست بدهد، بنابراين خداوند در اين حالت به کسي که حق بر گردن اوست دستور داده است تا از خدا بترسد، و امانت خود را باز پس بدهد.
5- هرکس که معامله کننده او را امين شمارد به راستي که با او خوبي و نيکي کرده و به دينداري و امانتداري او راضي شده است، پس کسي که حق بر گردن اوست بايد از دو جهت امانت را پس بدهد؛ يکي اين که حق خدا است و بايد آنرا بپردازد، و از فرمان خدا اطاعت کند ،و دوم اينکه بايد حق را به صاحبش که به او اعتماد کرده است، به طور کامل باز پس بدهد.
6- کتمام گواهي حرام است ، و کسي که گواهي را کتمان کند گناهکار مي شود، زيرا کتمان گواهي از قبيل گواهي به ناحق و دروغ است، و کتمان شهادت باعث ضايع شدن حقوق و فساد معاملات مي گردد. و شاهد، و کسي که حق بر ذمه اوست گناهکار مي شوند. و علت اينکه رهن را به سفر مقيد کرد- با اينکه رهن گرفتن در سفر و غيره جايز است اين است که در سفر به رهن گرفتن نياز است. زيرا شاهد و نويسندهاي احتمالا وجود نداشته باشد. و آيه را با « عَلِيمُ» به پايان رساند ، يعني خداوند به همه آنچه بندگان انجام مي دهند داناست. و از اين طريق آنها را به انجام معاملات نيکو تشويق و از معاملات حرام برحذر مي دارد.
آيه ي 284:
لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آنچه در آسمانها و
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زمين است از آن خداست، و اگر آنچه را در دل داريد آشکار کنيد يا آن را را پنهان نماييد خداوند شما را بر آن محاسبه مي کند، پس هرکس را که بخواهد مي آمرزد، و هرکس را که بخواهد عذاب مي دهد، و خداوند بر هر چيزي تواناست.
خداوند از فرمانروايي فراگير خود بر اهل آسمانها و زمين ، و احاطه عملش به آنچه بندگان آشکار مي کنند، و آنچه در دلهاي خودشان پنهان مي دارند، خبر داده و مي فرمايد: « آنها را بر آنچه آشکار مي کنند و آنچه در دلهايشان است محاسبه مي کند، و هرکس را که بخواهد مي آمرزد، و آن کسي است که به سوي خدا باز مي گردد، و توبه مي کند. « إِنَّهُ کَانَ لِلأَوَّبِينَ غَفُورا» و او کساني را که به سويش باز مي گردند مي آمرزد. و هرکس را که بخواهد عذاب مي دهد، و آن کسي است که بخواهد عذاب مي دهد، و آن کسي است که در باطن و ظاهر بر گناهانش اصرار مي ورزد.
اين آيه با احاديثي که در اين مورد وارد شده اند مبني بر اين که آدمي به سبب آنچه در دل نگه مي دارد تا آن را انجام ندهد، و يا آن را بر زبان نياورد مواخذه نمي شود، مخالف نيست، زيرا منظور از آن چيزهايي است که بر دل انسان خطور مي کند، اما تبديل به خصلت وي نشده و تصميم قطعي بر انجا آن کارها را نگرفته است. در اينجا منظور تصميم هاي قطعي و حالت هاي ثابت خوب و بد در وجود انسان مي باشد، بنابراين فرمود: « مَا فِي أَنفُسِکُم» يعني تصميم ها و حالاتي که در وجود انسان ثابت و پا برجا هستند . و خداوند خبر داده است که او « عَلَي کُلّ شَيءِ قَديِرُ» بر هر چيزي تواناست، پس ، کمال قدرت او در اين است که بندگان را محاسبه کند، و به آنها پاداش يا سزايي بدهد که سزاوار آن هستند.
آيه ي 286-285:
آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ، پيامبر به آنچه از جانب پروردگارش بر او نازل شد ايمان آورد، و مومنان همگي به خدا و فرشتگان و کتابها و پيامبرانش ايمان آوردند و گفتند: بين هيچ يک از پيامبرانش فرق نمي گذاريم و گفتند: « شنيديم و اطاعت کرديم . پروردگارا! آمرزش ترا مي خواهيم، و بازگشت به سوي توست.»
لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ
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تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ، خداوند هيچ کس را جز به اندازه توانش مکلف نمي کند، هر کار نيکي که انجام دهد به سود خود کرده، و هرکار بدي که انجام دهد به زيان خود کرده است. پروردگارا! اگر فراموش کرديم يا به خطا رفتيم، ما را مگير. پروردگارا! بار سنگين بر ما مگذار آن چنان که بر کساني که پيش از ما بودند گذاشته اي . پروردگارا! آنچه تاب و توانش را نداريم بر دوش ما مگذار و از ما درگذر، و ما را بيامرز، و بر ما رحم فرما، تو سرور ما هستي، پس ما را بر قوم کافران پيروز گردان.
از پيامبر (ص) روايت است که هرکس اين دو آيه را در شب بخواند او را کافي است، يعني او را در مقابل بديها مصون مي داردو اين به خاطر مفاهيم بزرگي است که اين دو آيه در بردارند. زيرا خداوند در آغاز اين سوره ، مردم را به ايما آوردن به همه اصولش دستور داده است: « قُولُو ءَاَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَينَآ» بگوييد: به خدا و آنچه بر ما نازل شده است ايمان آورديم. خداوند در اين آيه خبر داده است که پيامبر و مومناني که همراه او هستند به اين اصول والا و به همه پيامبران و همه کتابهاي آسماني ايمان دارند، و همانند کساني عمل نمي کنند که به پاره اي از آن ايمان آوردند و به پاره اي از آن کفر ورزيدند؛ مانند منحرفين اديان تحريف شده.
و نام بردن از مومنان همراه با پيامبر (ص) و اينکه همه به آنچه که از سوي پروردگار نازل شده است ايمان دارند، شرافت و افتخار بزرگي براي آنان است . نيز بيانگر آن است که پيامبر (ص) در خطاب شرعي خود و انجام کامل اوامر و نواهي الهي با مومنان شريک است، و از همه مومنان، بلکه از همه پيامبران در ايمان آوردن و ايفاي حقوق پيشي گرفته، و از همه بالاتر است.
« وَ قاَلُوا سَمِعناَ وَأَطَعناَ» اين بيانگر آن است که مومنان همه آنچه را که پيامبر (ص) از کتاب و سنت آورده است با گوش دل شنيدند و در برابر آن تسليم شدند . و مفهوم اين بخش از آيه اين است که آنها در انجام فرامين کتاب و سنت با تضرّع و زاري از خداوند ياري طلب مي کنند، و اينکه خداوند کوتاهي هايي که در انجام واجبات از آنان سر زده و کارهاي حرامي را که مرتکب شده اند مي آمرزد. آنان تمامي اين درخواست نافع را با تضرع و زاري از خداوند طلب مي کنند.
و خداوند دعاي آنها را بر زبان پيامبرش (ص) پاسخ داد و فرمود: « قَد فَعَلتُ» چنين کردم و دعاي شما را پذيرفتم. پس اين دعاها از آحاد مومنين پذيرفته مي شود، به
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شرطي که مانعي در ميان نباشد. و خداوند آنها را در حالت اشتباه و فراموشي مواخذه نمي کند، و خداوند شريعت خود را براي آنان بي نهايت آسان نموده است، و چيزهاي دشوار و آنچه از توانايي آنان بيرون است از قبيل مشقت ها و کارهاي دشوار و قيد و بندهايي که بر گذشتگان تحميل کرده بود بر دوش آنها نگذاشته، و آنها را بخشيده و بر آنان رحم فرموده، و آنان را بر جمعيت کافران پيروز گردانده است.
پس خداوند را به اسماء و صفاتش و به آنچه از پايبندي به دينش بر ما ارزاني نموده است، مي خوانيم، و از او مسئلت مي نماييم که اين امور را براي ما محقق نمايد، و آنچه را که بر زبان پيامبرش به ما وعده داده است عملي نمايد، و حالات مومنان را اصلاح گرداند.
و از اين جا قاعده « آسانگيري و نفي عسر و حرج در همه امور دين» و قاعده « عدم مواخذه به سبب فراموشي و اشتباه در عبادات و حقوق خداوند متعال » استنباط مي شود.
و همچنين از اين آيه استنباط مي گردد که فراموشي يا اشتباه در مورد حقوق مردم گناه محسوب نشده و فرد بر آن نکوهش نمي شود. اما چنانچه بر اثر خطا و نسيان جان و مال مردم تلف شود، فرد فراموش کار يا خطا کار بايد آنرا جبران نمايد چرا که در دايره « اتلاف ناحق» قرار مي گيرد و بايد عوض يا ديه آن پرداخت گردد.
تفسير سوره ي بقره تمام شد. پس حمد و ثنا براي خدا و درود و سلام بر محمد مصطفي (ص)
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تفسير سوره آل عمران
مدني و 200 آيه است.
بسم الله الرحمن الرحيم
آيه ي 6-1:
الم ، اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوم ، الف . لام . ميم جز «الله» معبود بر حق ديگري نيست. زنده و پايدار و پابرجا است.
نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ، کتاب را بر تو به حق نازل کرد، تصديق کننده کتابهايي است که پيش از آن بوده اند.
مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ، و قبل از آن تورات و انجيل را براي هدايت مردم فرو فرستاد، و فرقان را نازل کرد، بي گمان کساني که به آيات خدا کفر ورزيدند آنان عذابي سخت در پيش دارند، و خداوند توانا و انتقام گيرنده است.
إِنَّ اللّهَ لاَ يَخْفَىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء، بي گمان هيچ چيزي در آسمان و در زمين بر خداوند پنهان نمي ماند.
هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اوست که شما را در رحم ها هر طور که بخواهد شکل مي دهد، هيچ معبود به حقي جز او نيست، و او عزيز و حکيم است.
« الم» از حروفي است که معني آن را جز خداوند کسي نمي داند. خداوند متعال خبر مي دهد که او « الحَيُّ» داراي حيات کامل است، « القَيُّومُ» و قايم به ذات خويش است و در پايبندگي و ماندگاري نيازي به ديگران ندارد و احوال ديني و دنيوي و تقديري آفريدگانش را سامان مي بخشد. او بر پيامبرش محمد (ص) کتابي را که مشتمل بر حق است و شکي در آن نيست فرو فرستاده است. « مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ» که کتابهاي پيش از خود را تصديق مي کند. يعني مويد مطالبي است که کتابهاي پيشين آمده و با آنها مطابق است. نيز مويد پيامبراني است که آن کتابها را آورده اند. و همچنين خداوند « وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ» تورات و انجيل را نازل کرده است. « مِن قَبلُ» پيش از اين کتاب، « هُدَيَ لِلَّناسِ» و خداوند رسالت خويش را با بعثت حضرت محمد (ص) و کتاب بزرگش که مردم بوسيله آن از گمراهي ها هدايت مي شوند کامل گردانده و آن را به پايان رسانيد. و خداوند بوسيله کتابش مردم را از ناداني ها
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نجات داد و حق را از باطل جدا ساخت، و سعادت را از بدبختي و راه راست را از جهنم جدا نمود . پس کساني که به قرآن ايمان آوردند و هدايت شدند به خبر فراواني دست يافتند، و در دنيا و آخرت سزاوار پاداش خداوند مي باشند.« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللّهِ» و کساني که به آيات خداوند که آن را در کتابش و بر زبان پيامبرش بيان نموده است کفر ورزيدند، « لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ» به عذاب سختي دچار خواهند شد، و خداوند تواناست و از کسي که از او فرمان نبرد انتقام مي گيرد. و چيزي که پايندگي و ماندگاري خداوند متعال را کامل تر مي گرداند اين است که علم و دانش او تمامي هستي را احاطه کرده است.
« يَخْفَىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء» هيچ چيزي در آسمان و زمين و حتي آنچه در شکم زنان باردار است بر او پوشيده نمي ماند.
پس اوست « الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء» که شما را در شکم هاي مادرانتان آن گونه که بخواهد، در قالب مرد يا زن، کامل يا ناقص شکل مي بخشد و شما در مراحل مختلف آفرينش و طبق حکمت شگفت انگيز خود از مرحله اي به مرحله اي ديگر منتقل مي کند. پس هرکس با بندگانش چنين کند، و اينگونه به احوال آنها نظر نمايد و يک لحظه از آنها غافل نماند؛ از همان زمانيکه آنان را به وجود مي آورد تا زماني که آنان را مي ميراند، شريکي ندارد و يکتا و تنهاست. پس مشخص است که جز او کسي سزاوار عبادت نيست.
« لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» جز او معبود بر حقي نيست، توانا و با حکمت است و با قدرت خويش بر خلايث چيره است، و بالاتر از آن است که به نقصي متصف باشد و مذمت شود. « الحَکِيم» و در آفريدن آفريدگانش و در تشريع و قانون گذاري اش با حکمت است.
آيه ي 8-7:هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ ، او ذاتي است که کتاب را بر تو نازل کرد، و بخشي از آن آيات محکمي هستند که معاني آن واضح و روشن است و آنها اصل کتاب هستند. و بخشي از آن «متشابهات» هستند که احتمال معاني ديگري هم دارند، و اما کساني که در دلهايشان انحراف است براي فتنه انگيزي و تاويل نادرست آن، به دنبال
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متشابهات مي روند، و تاويل آن را جز خدا کسي نمي داند، و راسخان در علم مي گويند: « به آن ايمان آورده ايم، همه از جانب پروردگار ماست» و جز خردمندان پند نمي پذيرند.
« رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ» پروردگار را پس از اينکه ما را هدايت کرده اي دلهاي ما را منحصر مگردان، و از جانب خود به ما رحمتي ببخش، بي گمان ت و بخشايشگري.
خداوند متعال از عظمت و شکوه و کمال تصرف خويش خبر مي دهد و اينکه او يگانه است، واين کتاب بزرگ را که در هدايت و بلاغت و اعجاز و اصلاح مردم نظيري نداشته و نخواهد داشت، نازل کرده است، کتابي که شامل آيات محکم است و معاني آن واضح و روشن بوده و يا چيزي مشتبه نمي شود. و بخشي از آن متشابه بوده و معاني مختلفي را در بر دارد و با نگاه صرف به اين متشابهات نمي توان يکي از اين دو معني محتمل را تعيين نمود، مگر اينکه اين آيات متشابه را بر آيات محکم عرضه نماييم و از آنها مدد بجوييم.
پس کساني که در دلهايشان بيماري و انحراف و کژي است، به خاطر اهداف پليدي که دارند از متشابهات پيروي مي کنند و براي اثبات گفتارها و عقايد باطل و آراي نادرست خود، و به منظور فتنه انگيزي و تحريف کتاب خدا، و تاويل آن طبق مذاهب خود، به آن استدلال مي کنند، در نتيجه هم گمراه مي شوند، و هم ديگران را گمراه مي کنند. و اما کساني که داراي علم راسخ هستند و علم و يقين به دلهايشان رسيده ، و درخت عمل و معارف آنان ببار نشسته است، مي دانند که تمام قرآن از جانب خداست، و همه آن اعم از محکم و متشابه حق است، و تناقض و اختلافي در آن وجود ندارد.
پس چون مي دانند معاني محکمات بي نهايت صريح و روشن است، متشابه را که جاهلان و کساني که علم و معرفت ناقصي دارند و در آن دچار حيرت مي شوند، بر آيه محکم بر مي گردانند، پس معاني همه محکم و روشن گشته و مي گويند: « آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ» ما بدان ايمان آورديم چون محکم و متشابه هر دو از جانب پروردگار ماست. و جز کساني که داراي عقل درستي هستند، متذکر نمي شوند و به امور مفيد و علوم نافع دست نمي يابند.
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اين بيانگر آن است که اين کار از نشانه هاي خردمندان است، و دنبال کردن آيات متشابه از صفات کساني است که افکارشان غلط و عقلهايشان پوپ و اهدافشان نادرست است.
« وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ» اگر منظور از «تاويل» شناختن سرانجام کارها است بايد بر « إِلاَّ اللّهُ» وقف کرد، زيرا با اين مفهوم تنها خداست که تاول را مي داند. و اگر منظور از «تاويل» تفسير و دانستن معني سخن باشد، عطف کردن بهتر است ، و اين ستايشي براي راسخان در علم است، که آنها مي دانند چگونه نصوص کتاب و سنت و محکم و متشابه را در جايش قرار دهند.
و چون در اينجا مردم به منحرف و مهتدي تقسيم مي شوند، از خداوند خواستند که آنها را بر ايمان ثابت قدم بگرداند. پس گفتند: « رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا» پروردگارا! دلهاي ما را از حق بسوي باطل منحرف مگردان، « بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً» بعد از اينکه ما را هدايت نمودي، و از رحمت خود به ما ببخش، رحمتي که با آن احوال ما را سر و سامان دهي، « إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ» و تو داراي بخشش زيادي هستي.
اين آيه ما را رهنمود مي کند که در مورد متشابهات چه راهي را در پيش بگيريم. و خداوند بيان کرده است که راسخان در علم از خداوند مي خواهند که دلهايشان را منحرف نگرداند. و در آياتي ديگر از اسبابي که بوسيله آن دلهاي اهل انحراف منحرف مي شود خبر داده و بيان فرموده است که انحراف آنها به سبب کارهايي است که خود انجام مي دهند: « فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم» وقتي منحرف شدند خداوند دلهاي آنان را منحرف کرد. « ثُمَّ انَصَرفُوا صَرَفَ الّلهُ قُلُوبَهُم» سپس بازگشتند و روي برتافتند پس خداوند دلهايشان را برگرداند. « وَنُقَلِّبُ أَفئِدَتَهُم وَأَبصَرَهُم کَماَ لَم يُومِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةِ» و دلها و چشمهايشان را بر مي گردانيم آنگونه که نخستين بار به آن ايمان نياوردند. پس هرگاه بنده از پروردگارش روي برگرداند، و دشمنش را به دوستي بگيرد، و حق رامشاهده کند و از آن روي برتابد، و باطل را ببيند و آن را انتخاب کند ،خداوند او را به آنچه براي خود برگزيده است واگذار مي کند و دلش را به سزاي انحرافش منحرف مي نمايد. و خداوند بر او ستم نکرده، بلکه او بر خودش ستم کرده است، پس او کسي را جز نفس امر کننده به بدي ملامت نکند.
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آيه ي 9:
رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، پروردگارا! تو مردم را در روزي که هيچ شکي در آن نيست جمع خواهي کرد، بي گمان خداوند خلاف وعده نمي کند.
اين است پايان بخش سخن راسخان در علم، و آن اعتراف به رستاخيز و سزا و جزا است و اينکه وعده خداوند حتما تحقق خواهد يافت. ايمان به آخرت باعث مي شود تا انسان عمل شايسته انجام دهد، و خود را براي آن آماده کند، زيرا ايمان به زنده شدنِ پس از مرگ و اعتقاد به سزا و جزا، اساس اصلاح دلها و زير بناي «رغبت» علاقه مندي به کار خير و « رهبت» ترس و پرهيز از کار بد مي باشد؛ رغبت و رهبتي که زير بناي همه ي کارهاي نيک مي باشند.
آيه ي 11-10:
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم مِّنَ اللّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّار، بي گمان کساني که کفر ورزيده اند، مالها و فرزندانشان هرگز آنان را از عذاب خدا نجات نخواهد داد، و آنان افروزينه و سوخت آتش اند.
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، مانند رفتار و کردار آل فرعون و کساني که پيش از آنها بودند، آيات ما را تکذيب کردند، پس خداوند آنها را به سبب گناهانشان گرفت، و خداوند سخت کيفر است.
خداوند از روز قيامت ياد کرد و بيان نمود تمام کساني که به خدا کفر ورزيده ، و پيامبران خدا را دروغگو ناميده اند حتما بايد وارد جهنم شوند، و مالها و فرزندانشان نمي تواند آنها را از عذاب خدا نجات دهد، و آنها در دنيا به سزا و عقوبتي گرفتار مي شوند که فرعون و ساير امت هايي که آيات خدا را تکذيب کردند بدان گرفتار شدند: « فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ» پس زنهار که سزاي خدا را ساده انگاريد، چرا که کفر و تکذيب در نظرتان آسان جلوه گر خواهد شد.
آيه ي 13-12:
قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ، به کافران بگو: « شما شکست خواهيد خورد و به سوي جهنم حشر خواهيد شد و بد جايگاهي است.»
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قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاء إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَّأُوْلِي الأَبْصَارِ ، قطعا براي شما نشاني بود در رويارويي دو گروه، گروهي در راه خدا مي جنگيد، و گروهي ديگر کافر بودند، که مومنان را با چشمهاي خود دو برابر مي ديدند، و خداوند با ياري خود هرکس را که بخواهد تاييد مي کند، همانا در آن عبرتي است براي صاحبان بينش.
اين مژده اي است براي مومنان و تهديدي است براي کافران، چرا که آنها بايد در اين دنيا شکست بخورند، و همان طور که خداوند خبر داد اين امر به تحقق پيوست و کافران چنان شکستي خورده اند که نظيري ندارد.
و آنچه در بدر اتفاق افتاد نشانه اي از صداقت پيامبر و حقانيت او، و بطلان وانحراف راه دشمنانش بود. دو گروه با يکديگر روبرو شدن گروه مومنان سيصد و اندي نفر بودند، و گروه کافران نزديک به هزار نفر، و از آمادگي خوبي برخوردار بودند و ساز و کار جنگي را نيز د رحد وفور در اختيار داشتند. خداوند مومنان را با ياري خويش تاييد و کمک نمود و آنها به ياري خدا کافران را شکست دادند، پس در اين عبرتي براي صاحبان بينش است. و اين جنگ بدر همان حقي بود که به رويارويي باطل رفت و آن را از بين برد، و اگر جنگ بدر يکي از مصاديق حق نبود ، طبق اسباب و علل مادي قضيه برعکس مي شد.
آيه ي 15-14:
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ، براي مردم دوستي شهوت آراسته شده است از قبيل زنان و فرزندان و ثروت هاي هنگفت، از طلا و نقره و اسب هاي نشان دار، و چهارپايان و کشتزار، اين کالاي زندگي دنياست؛ و سرانجام نيک در پيشگاه خداوند است.
قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بگو: « آيا شما را به بهتر از اين آگاه سازم؟ براي کساني که پرهيزگاري پيشه کرده اند، نزد پروردگارشان باغهايي است که از زير آن جويها روان است، آنان در آن جاودانه
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هستند، و همسراني پاکيزه و خشنودي خداوند را دارند، و خداوند به بندگان بيناست.»
خداوند در اين دو آيه از حالتِ مردمي خبر مي دهد که دنيا را در آخرت ترجيح مي دهند و تفاوت بين دنيا و آخرت را بيان کرده است، پس خبر داده که اين چيزها براي مردم زيبا جلوه کرده و به آن چشم دوخته و بدان دل بسته اند و دل را در گرو لذايذ آن گذاشته اند. هر گروه از مردم به يکي از اين چيزها علاقمند است و آنرا بزرگترين هدف و انديشه خود قرار داده است، هرچند که تمام اين خواستني ها کالايي اندک بوده و در مدت کوتاهي از بين مي رود. خلاصه مطلب اينکه : « مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ» همه اينها کالاي اندک دنيا هستند و سرانجام نيک نزد خداوند است.
سپس خداوند خبر داد کساني که از وي مي ترسند و بندگي او را انجام مي دهند چيزهايي بهتري به آنان مي رسد، و انواع خ وبي ها، و نعماتِ جاوداني که هيچ چشمي نظير آن را نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده و به دل هيچ انساني خطور نکرده است به آنان خواهد رسيد، و خشنودي خداوند را که بزرگترين پاکيزه اي دارند که از هر آسيب و نقصي پاک هستند، اخلاقشان زيبا و اندامهايشان کامل است. زيرا نفي چيزي مستلزم ضد آن است، پس پاک قرار دادن آنها از آفات، مستلزم موصوف بودنشان به کمالات است. « وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ» پس هرکس را ياري ميدهد تا به آنچه که براي آن آفريده شده است، برسد. بنابراين اهل سعادت را توفيق مي دهد تا از اين دنياي فاني براي دنياي جاودان توشه بر گيرند، و انجام اعمال صالح را براي آنان ميسر مي گرداند، تا از اين دنيا به اندازه آنچه که آنان را بر عبادت و طاعت خدا ياري مي کند، استفاده کنند.
اما اهل شقاوت و بدبختي را توفيق مي دهد تا کارهايي را انجام دهند که شقاوت و بدبختي اخروي آنان را مسجل تر گرداند، و کاري خواهد کرد که به زندگي دنيا راضي شوند، و به آن اطمينان پيدا نمايند، و آن را جايگاه هميشگي خويش قرار دهند.
آيه ي 17-16:
(1/282)



الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کساني که مي گويند: « پروردگارا! ما ايمان آورده ايم ، پس گناهان ما را بيامرز و ما را از عذاب آتش دور بدار.»
الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَار، اينانند صبر کنندگان و راستگويان و مداومان بر طاعت خداوند و انفاق کنندگان و آمرزش طلبان در سحرگاهان.
راسخان در علم و کساني که اهل علم و ايمان هستند، با ايمان خودشان به پروردگارشان متوسل مي شوند، تا گناهانشان را بيامرزد، و آنها را از عذاب جهنم نجات دهد. ايمان و عمل صالح وسيله اي است که خداوند دوست دارد بنده با استفاده از آن به پروردگارش متوسل شود، تا از نعمت هايش را از طريق دادن پاداش و دور کردن عذاب بر وي کامل بگرداند.
سپس خداوند آنان را به زيباترين صفات توصيف نمود؛ آنان را به «صبر» متصف گرداند؛ صبري که عبارت است از باز داشتن نفس بر آنچه که خداوند آن را دوست دارد، و در اين کار رضايت و خشنودي او را طلب کند. پس آنان بر طاعت خداوند صبر مي نمايند و بر عدم ارتکاب معاصي او صبر مي کنند، و نيز بر تحمل تقديرات دردناک خداوند صبر پيشه مي نمايند. و آنان را به صفت «راستگويي» متصف نمود، که به معني درست بودن ظاهر و باطن، و داشتن تصميم راستين براي در پيش گرفتن راه راست است.
و آنها را به « قنوت» متصف کرد، که به معني مداومت بر طاعت خدا، همراه با فروتني و خشوع است. نيز آنان را به «صرف اموال در راههاي خير» توصيف نمود، چرا که مالهايشان را در راه خير و به فقرا و نيازمندان انفاق مي کنند. و آنان را به طلب مغفرت به ويژه در سحرگاه توصيف نمود، چرا که آنان نماز را تا وقت سحر طولاني نموده، سپس از خدا آمرزش مي طلبند.
آيه ي 18:
شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، خداوند گواهي مي دهد که هيچ معبود بر حقي جز او نيست، و نيز گواهي مي دهد که او دادگري مي کند، و فرشتگان و اهل عليم نيز گواهي مي دهند که هيچ معبود بر حقي جز او نيست و او عزيز و حکيم است.
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اين بزرگترين گواهي است که خداوند بزرگ و ملائکه و اهل علم بر بزرگترين موضوع مي دهند، و آن يگانگي خداوند و دادگري اوست، و اين گواهي دادن، تمام شريعت و احکام جزايي را در بر مي گيرد. زيرا اصل و اساس شريعت و دين، توحيد خداوند در پرستش و عبوديت و اعتراف به يگانگي او در صفات، و عظمت و بزرگي، و عزت و قدرت و شکوه، و نيکي و مهرباني، و احسان و زيبايي اوست.
اقرار به اينکه او کمال مطلق است و هيچ يک از آفريدگان خدا نمي تواند چيزي را از آن در يابد، يا آن را احاطه کند، يا به آن برسد، و يا بتواند ستايش واقعي او را انجام دهد. و عبادت ها و معاملات و توابع آن، و امر و نهي الهي همه عدل و داد هستند، هيچ ستم و ظلمي در آن وجود ندارد، بلکه سرشار از حکمت و دقت است، و پاداشي که بر اعمال صالح و اعمال بد مي دهد، همه انصاف و عدل است. « قُل أَيَّ شَي ءٍ أَکبَرُ شَهَدَةَ قُلِ اللَّهُ » بگو: « کدام چيز گواه بزرگتري است؟» بگو:« خدا» . پس هيچ شکي در توحيد خدا، و دين و جزاي او نيست و اين موضوع از بزرگترين حقايق و روشن ترين آن است، و خداوند دلايلي بر آن آورده است که انکارناپذير است و امکان سرشماري آن وجود ندارد.
در اين آيه به فضيلت علم و علما اشاره شده است، زيرا خداوند به طور ويژه از آنان سخن به ميان آورده، و از ديگر مردم نام نبرده است،و گواي دادن علما را همراه با گواهي دادن خود و ملائکه ذکر کرده است، و گواهي دادن آنها را از بزرگترين دلايل توحيد خداوند، دين و اثبات آخرت وسزا و جزاي او قرار داده ، و اينکه پذيرفتن اين شهادت منصفانه و صادقانه بر مکلفين واجب است. در ضمن از علما به عنوان افراد عادل نام برده، و اينکه مردم پيرو، وآنها پيشوا و مقتدا هستند، و اين فضيلت و شرافتي است که نمي توان آن را با چيز ديگري سنجيد.
آيه ي 19:
إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ ، همانا دين در پيشگاه خداوند اسلام است، و کساني که کتاب را داده شده اند، اختلاف نکردند مگر پس از آگاهي يافتن، آن هم به سبب خوي سرکشي که ميان آنان وجود داشت، و هرکه به آيات خدا کفر بورزد همانا خداوند زود شمار است.
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خداوند متعال خبر مي دهد« إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ» ديني که جز آن ديني ديگر اعتبار ندارد، و ديني جز ان پذيرفته نمي شود، دين اسلام است. « الإِ سلَمُ» اسلام يعني تسليم شدن در برابر خداي يگانه، و اين که انسان در ظاهر و باطن، در برابر آنچه خداوند بر زبان پيامبرانش مشروع نموده است، تسليم شود: « وَمَنِ يَبتَغَ غَيرَ الإسلَمٍ دِينَاَ فَلَن يُقبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِي الأَخِرَةِ مِنَ الخَسِرِينَ» و هرکس ديني غير از اسلام طلب کند، از او پذيرفته نمي شود، و او در آخرت از زيانکاران است.
پس هرکس ديني غير از اسلام بزگريند در حقيقت از خداوند فرمان نبرده است، چون راهي را که خداوند توسط پيامبرانش مشروع نموده، در پيش نگرفته است. سپس خداوند متعال خبر داده است که اهل کتاب اين را مي دانند. و آنها با يکديگر اختلاف کردند، سپس از روي سرکشي و تمرّد، منحرف شدند، وگرنه آنها آگاهي و دانشي را که مقتضي عدم اختلاف و گرويدن به دين حقيقي بود، دارا بودند، سپس وقتي که حضرت محمد (ص) پيش آنها آمد، او را به خوبي شناختند، اما حسادت، و سرکشي ، و کفر ورزيدن به آيات خدا آنان را از پيروي کردن از حق بازداشت. « وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ» و هرکس به آيات خدا کفر ورزد، بداند که خداوند زود شمار است ، يعني منتظر باشند که قيامت خواهد آمد و خداوند آنان را به سبب آنچه مي کردند، مجازات خواهد کرد.
آيه ي 20:
فَإنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اگر با تو به داوري برخيزند بگوي : من و پيروانم در دين خويش به خدا، اخلاص ورزيديم به اهل کتاب و مشرکان بگو : آيا شما هم به خدا اخلاص ورزيده ايد ? اگر اخلاص ورزيده اند پس هدايت يافته اند و اگر رويگردان شده اند ، بر تو تبليغ است و بس ، و خدا بندگان را مي بيند.
پس از آنکه خداوند بيان فرمود که دين حقيقي نزد او اسلام است، و تصريح نمود که اهل کتاب با پيامبر (ص ) مجادله کردند، و حجت بر آنها اقامه شد، اما آنها با آن مخالفت کردند، به پيامبر دستور داد که آشکارا بگويد ظاهر و باطن خويش را تسليم خدا نموده است، و کساني نيز که از او پيروي کرده اند، چنين هستند. و به او دستور داد تا به همه مردم ، اعم از اهل کتاب، و بي سوادان عرب ، و غيره که کتابي
(1/285)



نداشتند، بگويد: اگر شما تسليم شديد و اسلام آوريد پس آن گاه بر راه راست و هدايت و حق خواهيد بود، و اگر روي برتافتيد، پس حساب شما با خداست، و چيزي جز ابلاغ و رساندن پيام بر من نيست، و من پيام خدا را به شما رسانده و حجت را بر شما اقامه نموده ام.
آيه ي 22-21:
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الِّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ، کساني را که به آيات خدا ايمان نمي آورند ، و پيامبران را به ناحق مي کشند و مردمي را که از روي عدل فرمان مي دهند مي کشند ، به عذابي دردآور بشارت ده.
أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اينان در دنيا و آخرت تباه شده است و هيچ ياوري ندارند.
کساني که به آيات خدا کفر ورزيده و پيامبران را که بزرگترين حق را بر گردن مردم دارند و پيشوايان هدايت هستند و مردم را به دادگري فرمان مي دهند، و همه اديان و عقل ها بر اين اتفاق نظر دارند، تکذيب نموده و بزرگترين جنايت را در حق آنان مرتکب مي شوند ايشان حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ» اعمالشان در دنيا و آخرت تباه شده و سزاوار عذابي دردناک هستند و يار و مددکاري نخواهند داشت که آنها را از عذاب خدا نجات دهد.
آيه ي 25-23:
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ، آيا آنان را نديدي که از کتاب بهره اي يافته بودند ، چون دعوت شدند، تاکتاب خدا در باره آنها حکم کند گروهي از ايشان بازگشتند و اعراض کردند؟
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ، و اين بدان سبب بود که مي گفتند : آتش جز چند روزي ما را عذاب نخواهدکرد و اين دروغ که بر خود بسته بودند در دين خود فريبشان داد.
فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ، حالشان چگونه خواهد بود در آن روز بي ترديد ، وقتي که همه را گرد آوريم ،، تا پاداش عمل هر کس داده شود ، بي آنکه بر کسي ستمي رود.
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آيا از آنهايي که « أُوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ» بهره اي از کتاب داده شده اند به شگفت نمي افتي؟! « يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّهِ» که چون به سوي کتاب خدا فرا خوانده شوند تا ميانشان حکم کند کتابي که آنچه را خداوند بر پيامبرانش نازل کرده است، تصديق مي نمايد، « ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ» سپس گروهي از آنان از پيروي کردن از حق سرپيچي مي کنند، و روي بر مي گردانند.
انگار سوال شده که چه چيزي باعث روي گرداني آنان شده است؟ در حالي که آنها به پيروي کردناز حق سزاوارتر بودند، و حقيقت آنچه را محمد(ص) آورده بود بهتر مي دانستند؟ سپس خداوند براي اين کار آنها دو علت بيان نمود:
احساس امنيت کردن، و گواهي و دروغين آنها براي خود مبني بر نجات يافتن، و اينکه آتش جز چند روزي به آنها نمي رسد. آنها آن چند روز را برحسب هوي و هوس فاسد خود معين کرده بودند، گويا تدبير جهان و فرمانروايي هستي در دست آنهاست، زيرا مي گفتند: « لَن يَدخُلَ الجَنَّةَ إِلَّا مَن کَانَ هُوداً أَو نَصَرَي» هرگز به بهشت نمي رود مگر کسي که يهودي يا نصراني باشد. و معلوم است که اينها آرزوهايي است که از نظر شرع و عقل باطل اند.
و علت دوم اين است که آنها وقتي آيات خدا را تکذيب کردند، و بر خدا افترا بستند، شيطان زشتي کارشان را براي آنها زيبا جلوه داد، و فريب خوردند، و شيطان چنان به آنها نماياند که کارشان حق است، و اين سزاي روي گرداني آنان از حق است. پس در روز قيامت حالت آنها چگونه خواهد بود آنگاه که خداوند آنها را جمع مي کند و مطابق با اعمالي که انجام داده اند آنان را سزا و جزاي کامل مي دهد، و عدالت الهي در مورد بندگان به اجرا در مي آيد؟! زيرا به سبب اعمال زشتي که انجام داده اند به عذابي سخت گرفتار مي شوند، و از خير و پاداشي عظيم محروم مي مانند. « وَمَا رَبُّکَ بِظَلَّمِ لّلعَبِِيدِ» و پروردگارت بر بندگان ستم نمي کند.
آيه ي 27-26:
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، بگو : بار خدايا ، تويي دارنده ملک به هر که بخواهي ملک مي دهي و ازهر که بخواهي ملک مي ستاني هر کس را که بخواهي عزت مي دهي و هر کس را که بخواهي ذلت مي دهي همه نيکيها به دست توست و تو بر هر کاري توانايي.
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تُولِجُ اللَّيْلَ فِي الْنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ ، از شب مي کاهي و به روز مي افزايي و از روز مي کاهي و به شب مي افزايي زنده را از مرده بيرون مي آوري و مرده را از زنده و به هر که بخواهي بي حساب روزي مي دهي.
خداوند در اساس به پيامبرش دستور مي دهد و به تبع ايشان به ديگران نيز فرمان مي دهد که اعلام کند پروردگارش در تدبير جهان بالا و پايين يگانه است، و او سزاوار فرمانروايي مطلق و تصرف تام است، و او هرکس را که بخواهد به پادشاهي مي رساند. و از هرکس که بخواهد عزت مي دهد و هرکس را که بخواهد خوار مي گرداند. پس اين طور نيست که جريان امور طبق آرزوها و خواست هاي اهل کتاب و ديگران پيش برود، بلکه دستور و فرمان و تدبير امور از آن خداست، و کسي نيست که بتواند در تدبير هستي با او مخالفت کند، و يا در تقدير الهي، خدا را ياري دهد.
و همانطور که او روزها را بين مردم مي گرداند، يک روز به سود گروهي است، و روزي ديگر به زيا گروهي، زمان و دوران را نيز مي چرخاند و در آن تصرف مي کند. « بِيَدِکَ الخَيرُ» خير و خوبي همه از جانب تو است، و نيکي ها و خوبي ها را جز خداوند کسي نمي آورد و اما شر و بدي نه در صفت و نه در اسم ، و نه در فعل به خدا نسبت داده نمي شود، بلکه اين امر در دايره قضا و قدر الهي جاي مي گيرد.
پس خوبي و بدي همه در قضا و قدر داخل است، و در پادشاهي او جز آنچه که خود خواسته است چيزي رخ نمي دهد. اما بدي و شر به او نسبت داده نمي شود. بنابراين گفته نمي شود: « بيدک الخير و الشر» خير و شر به دست تو است، بلکه گفته مي شود: « بِيَدِکَ الخَيرُ» همان طور که خدا و پيامبرش گفته اند . اما اينکه بعضي از مفسرين گفته اند: همچنين شر نيز به دست خداست، اين خيال و وهم محض است، چرا که آنها گمان برده اند چنانچه گفته شود فقط خير در دست اوست، با قضا و تقدير فراگير الهي مخالف است، از اين روي چنين گفته اند. اما جوابش همان چيزي است که به طور مشروح بيان داشتيم.
« وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ» شب را به روز و روز را به شب در مي آوري، اين را به جاي آن و آن را به جاي اين قرار مي دهي، بر شب مي افزايي و از روز کم مي کني، تا با اين کارها منافع بندگان تامين شود. و زنده را از مرده پديد مي آورد، همان طور
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که کشتزارها و درختان گوناگون را از بذر آن مي روياند، و مومن را از کافر پديد مي آورد و مرده را از زنده بيرون مي کند، همانطور که دانه ها و هسته ها و کشتزارها را از درختان بيرون مي آورد، و تخم مرغ بي جان را از مرغ زنده بيرون مي آورد. پس او ذاتي است که چيزهاي متضاد را از يکديگر بيرون مي آورد. در حالي که همه عناصر تسليم او هستند. « وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ » خداوند در آيه اي ديگر، اسبابي را که بوسيله آن روزي وي به انسان مي رسد، بيان کرده و فرموده است: « وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَل لَّهُ مَخرجَاَ ، وَيَرزُقهُ مِن حَيثُ لَا يَحتَسِبُ» و هرکس از خدا بترسد، خداوند براي او راهي مي گشايد و از جايي او را روزي مي دهد که گمانش را نمي برد. « وَمَن يَتَوَکَّل عَلَي اللَّهِ فَهُوَ حَسبُهُ» و هرکس که بر خدا توکل کند خداوند او را کافي است. پس بر بندگان لازم است که روزي را مگر از خدا طلب نکنند، و براي بدست آوردن روزي ،در پي اسبابي باشند که خداوند آنرا آسان و جايز قرار داده است.
آيه ي 28:
لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ ، نبايد مؤمنان ، کافران را به جاي مؤمنان به دوستي برگزينند پس هر، که چنين کند او را با خدا رابطه اي نيست مگر اينکه از آنها بيمناک باشيد و خدا شما را از خودش مي ترساند که بازگشت به سوي اوست.
در اينجا خداوند مومان را بر حذر داشته است که مومنان را رها نکنند و به جاي آنها، کافران را به دوستي نگيرند، زيرا مومنان، دوستان يکديگرند و خداوند هم سرپرست و ولّي آنان است. « وَمَن يَفعَلَ ذَلِکَ» و هرکس کافران را به دوستي بگيرد، « فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ» او از خداوند مبّرا است و خداوند نيز از او مبَّرا مي باشد. همانطور که فرموده است: « وَمَن يَتَولَّهُم مِنّکُم فَإِنَّهُ مِنهُم» و هرکس از شما که کافران را به دوستي بگيرد، او از آنهاست. « إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً» مگر اينکه در اظهار دشمني با کافران، از جان خود ترسيد، پس در اين حالت براي شما جايز است که با آنها به طور مسالمت آميز رفتار کنيد، و با آنها بسازيد، و نبايد از ته دل آنان را دوست داشته باشيد و کمکشان کنيد.
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« وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ» و از او بترسيد وترس از خداوند را بر ترس از بندگان مقدم بداريد، زيرا کارهاي بندگان در دست اوست، و او پيشاني آنها را گرفته و همه به سوي او باز مي گردند، پس به کسي که ترس حقوق الهي را مقدم داشته و به او اميدوار بوده باشد، پاداش فراوان مي دهد، و کافران و کساني را که آنها را به دوستي گرفته اند، با عذاب هلاکت بار مجازات مي نمايد.
آيه ي 30-29:
قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بگو : هر چه در دل داريد ، چه پنهانش کنيد و چه آشکارش سازيد ، خدا به آن آگاه است او هر چه را که در آسمانها و زمين است مي داند و بر هرکاري تواناست.
يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ ، روزي که هر کس کارهاي نيک و کارهاي بد خود را در برابر خود حاضر بيند،، آرزو کند که اي کاش ميان او و کردار بدش فاصله اي بزرگ بود خداوندشما را از خودش مي ترساند و خدا به بندگانش مهربان است.
خداوند متعال خبر مي دهد که علم او آنچه را که در سينه هاست احاطه نموده است، خواه بندگان آن را پنهان کنند و خواه آن را آشکار نمايند. و همان طور که علم او هر آن چيزي را که در آسمان ها و زمين مي باشد در بر گرفته است، پس هيچ کس بر او پنهان نمي ماند. علم او همه چيز را احاطه کرده است و او بزرگ، و بر هر چيزي تواناست، و هيچ موجودي نمي تواند از خواست او سرباز زند.
به دنبال آنکه خداوند عظمت خويش و گستردگي اوصافش را براي مردم بيان فرمود تا براي آنان انگيزه اي باشد که در هر حال او را مراقب خويش بدانند، انگيزه اي ديگر براي مراقب دانستن خداوند و ترس از او را بيان کرد، و آن اين است که همه آنها به سوي او باز مي گردند، و در آن وقت کارهاي خوب و بد خود را حاضر مي بينند، پس در اين هنگام به خوبي هايي که براي خود پيش فرستاده اند رشک مي برند. بدکاران وقتي آنچه که اعمال خود را حاضر مي بينند حسرت مي خورند، و دوست دارند که بين آنها و کارهاي بدشان فاصله دوري بود.
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بنابراين وقتي بنده دانست که به سوي پروردگارش بر مي گردد و پس از اين زندگي پر رنج و مشقت بايد پروردگارش را ملاقات نمايد، و دسترنج و تلاش خود را ببيند، اين امر باعث مي شود تا مواظب باشد، و از کارهايي که باعث رسوايي و عذابش مي گردد، بپرهيزد، و با انجام کارهاي شايسته که خوشبختي و پاداش را به دنبال دارند، آمادگي پيدا کند. بنابراين خداوند متعال فرمود:« وَ يُحَذّرِکُمُ اللَّهُ نَفسَهُ» و خداوند با نشان دادن اوصاف و عظمت خويش، و کمال دادگري و شدت عذابش، شما را از کيفر خود برحذر مي دارد. و با وجود اينکه عذاب سختي دارد، او مهربان است. از جمله مهرباني و رحمت او اين است که بندگان را از سرکشي و فساد برحذر داشته است، آنجا که خداوند متعال وقتي عقوبت ها را بيان مي کند، مي فرمايد: « ذَلِکَ يُخَوفُ اللَّهُ بِهِ عِباَدَهُ يَعِبَادِ فَاَتَّقُونِ» خداوند با آن بندگانش را مي ترساند، اي بندگانم! از من بهراسيد.
پس مهرباني و رحمت خدا براي بندگان سبب شده است راههايي را که بوسيله آن خوبي ها را در مي يابند، براي آنان آسان و هموار گردد. و مهرباني و رحمت او نسبت به آنها باعث مي شود راه هايي را که به کارهاي زشت منتهي مي شوند در پيش نگيرند.
از خداوند خواستاريم که احسان و نيکي خود را بر ما تمام کند و ما را بر پيمودن راه مستقيم ياري دهد، و از پيمودن راههايي که آدمي را به دوزخ مي کشاند، مصون دارد.
آيه ي 31:
قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ، بگو : اگر خدا را دوست مي داريد از من پيروي کنيد تا او نيز شما را دوست بدارد و گناهانتان را بيامرزد ، که آمرزنده و مهربان است.
اين آيه معياري است براي بازشناسي کسي که واقعا خدا را دوست دارد از کسي که فقط ادعاي دوست داشتن خدا را دارد.
پس علامت محبت خدا، پيروي کردن از محمد (ص) است، چرا که خداوند پيروي از او و از آنچه که مردم را به سويش فرا مي خواند، راهي به سوي محبت و خشنودي خويش قرار داده است. پس محبت و خشنودي و پاداش خدا جز در پرتو تصديق
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کتاب و سنت، و فرمان بردن از دستورات کتاب و سنت و پرهيز از آن چ هين دو مصدر تشريع از آن نهي کرده اند به دست نمي آيد.
پس هرکس که چنين کند خداوند او را دوست دارد، و به او پاداش مي دهد، و گناهانش را مي آمرزد، و عيب هايش را مي پوشاند. در اينجا شايد اين سوال به ذهن برسد که حقيقت اتبّاع و پيروي از پيامبر چگونه است؟ پس خداوند اين سوال را چنين جواب مي دهد:
آيه ي 32:
قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ، بگو : از خدا و رسولش فرمان ببريد پس اگر رويگردان شدند ، بدانند که او، کافران را دوست ندارد.
« قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ» بگو: با فرمان بردن از دستور خدا و پرهيز از منهيات، و تصديق اخبار (اخباري که از ناحيه ي خدا و رسولش رسيده است) از خدا و پيامبرش پيروي کنيد. « فإِن تَوَلَّوْاْ» پس اگر روي برتافتند ، اين عمل، کفر است. و خداوند « لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ» کافران را دوست ندارد.
آيه ي 37-33:
إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، خدا آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر جهانيان برتري داد.
ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، فرزنداني بودند ، برخي از نسل برخي ديگر پديد آمده و خدا شنوا و داناست.
إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، و زن عمران گفت : اي پروردگار من ، نذر کردم که آنچه در شکم دارم از کار اينجهاني آزاد و تنها در خدمت تو باشد اين نذر را از من بپذير که تو شنوا و دانايي.
فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، چون فرزند خويش بزاد ، گفت : اي پروردگار من ، اين که زاييده ام ، دختراست و خدا به آنچه زاييده بود داناتر است و پسر چون دختر نيست او رامريم نام نهادم او و فرزندانش را از شيطان رجيم در پناه تو مي آورم.
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فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ ، پس پروردگارش آن دختر را به نيکي از او بپذيرفت و به وجهي پسنديده پرورشش داد و زکريا را به سرپرستي او گماشت و هر وقت که زکريا به محراب نزد او مي رفت ، پيش او خوردني مي يافت مي گفت : اي مريم ، اينها براي تو از کجا مي رسد مريم مي گفت : از جانب خدا ، زيرا او هر کس را که بخواهد بي حساب روزي مي دهد.
آيه ي 59-61:
إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ، مثل عيسي در نزد خدا ، چون مثل آدم است که او را از خاک بيافريد و به او، گفت : موجود شو پس موجود شد.
الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ ، اين سخن حق از جانب پروردگار تو است از ترديد کنندگان مباش.
فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ، از آن پس که به آگاهي رسيده اي ، هر کس که در باره او با تو مجادله کند ، بگو : بياييد تا حاضر آوريم ، ما فرزندان خود را و شما فرزندان خود را ، ما زنان خود را و شما زنان خود را ، ما خود و شما خود آنگاه دعا وتضرع کنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان بفرستيم.
سپس داستان و خبر راستين عيسي و مريم را بيان کرد، و تصريح نمود او بنده ايست که خدا بر وي تفضيل نموده، و هرکس گمان برد چيزي از خدايي در او وجود دارد، به راستي که بر خدا دروغ بسته و همه پيامبران و عيسي (ع) را تکذيب کرده است. پس کساني که عيسي را معبود قرار داده اند دچار شبهه باطلي شده اند، و اگر اين شبهه، صحيح بود، آدم از عيسي سزاوارتر بود، زيرا آدم بدون پدر و مادر آفريده شد، و با اين وجود همه انسان ها اتفاق دارند که او بنده اي از بندگان خدا است. پس ادعاي خدا بودن عيسي چون که بدون پدر آفريده شده است باطل ترين و پوچ ترين ادعاست.
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و اين حق است و شکي در آن نيست، زيرا عيسي در مورد خودش گفته است: « مَا قُلتُ لَهُم إِلَّا مَآ أَمَرتَنِي بِهِ أَنِ اعبُدُوا اللَّهَ رَبّيِ وَرَبَّکُم» جز آنچه مرا به آن فرمان داده بودي چيزي به آنها نگفتم؛ خدا را بپرستيد که پروردگار من و شماست.
گروهي از نصاراي نجران نزد پيامبر (ص) آمدند و پس از آنکه پيامبر (ص) دلايل قاطعي مبني بر اين که عيسي بنده خدا و پيامبرش است، ارائه کرد آنها همچنان برگمان و عقيده باطل خود سرسختانه پافشاري مي کردند، چرا که گمان مي بردند او معبود است.
کار آنها و پيامبر به جايي کشيد که خداوند پيامبر را دستور داد تا با آنان مباهله کند، زيرا حق براي آنان روشن گرديد، اما عناد و تعصب، آنها را از پذيرفتن حق بازداشت. پس پيامبر (ص) آنان را به مباهله دعوت کرد و گفت: من و خانواده ام و فرزندانم حاضر مي شويم، و شما هم همراه با خانواده و فرزندانتان حاضر شويد، سپس دعا مي کنيم که خداوند نفرين و لعنت و عذابش را بر دروغگويان فرو فرستد. نصارا با يکديگر مشورت کردند که آيا دعوت او را بپذيريم يا نه، بالاخره اتفاق کردند که خواسته او را اجابت نکنند، چون آنها مي دانستند که او پيامبر بر حق خداست ، و اگر با وي مباهله کنند خودشان و فرزندان وخانواده هايشان هلاک مي شوند، بنابراين با پيامبر صلح کردند و به او جزيه پرداختند و از او خواستند تا آنها را به حالت خودشان رها کند، و کاري با آنها نداشته باشد.
پيامبر خواسته آنها را پذيرفت و آنان را در تنگنا قرار داد، زيرا هدف که روشن شدن حق بود حاصل شد و عناد و مخالفت آنها روشن گرديد، چرا که از مباهله امتناع کردند. و اين دليلي است بر اينکه آنها ستمکار بودند.
آيه ي 63-62:
إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللّهُ وَإِنَّ اللّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ، مانا اين داستاني است راست و درست جز الله هيچ خدايي نيست او خدايي ، پيروزمند و حکيم است.
فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ، اگر رويگردان شوند ، خداوند مفسدان را مي شناسد.
بنابراين چنانچه حق برايشان روشن گرديد اما از آن روي گرداني نمودند، و از گمراهيشان برنگشتند، بدان که آنان فساد کار هستند، و خداوند از حالشان با خبر
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است. بهمين جهت خداوند فرمود: « إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ» ، به راستي که اين داستان واقعي است و هيچ شکي در آن نيست، « وَإِنَّ اللّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» و همانان خداوند توناست و بر هر چيزي غالب است و تمام هستي در برابر قدرت و عظمت وي سر تسليم فرود آورده است، و با حکمت است و هرچيزي را در جاي خودش قرار مي دهد.
آيه ي 64:
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ، بگو : اي اهل کتاب ، بياييد از آن کلمه اي که پذيرفته ما و شماست پيروي ، کنيم : آنکه جز خداي را نپرستيم و هيچ چيز را شريک او نسازيم و بعضي از ما بعضي ديگر را سواي خدا به پرستش نگيرد اگر آنان رويگردان شدند بگو : شاهد باشيد که ما مسلمان هستيم.
پيامبر (ص) در نامه هايش به پادشاهان ِ اهل کتاب اين آيه را مي نوشت، و گاهي آن را در رکعت اول نماز سنت صبح مي خواند: « قُولُوا ءَامَنَّاَ بِاللَّهِ» و در رکعت دوم سنت نماز صبح نيز آن را مي خواند، چون اين آيه مشتمل بر دعوت به سوي ديني است که پيامبران بر آن اتفاق دارند، و توحيد الوهيت و پرستش خداي يگانه را در بردارد، خدايي که شريکي ندارد و انسانها و ديگر آفريدگان از ويژگيهاي ربوبيت و صفات الوهيت برخوردار نمي باشند. پس اگر اهل کتاب و ديگران اين را پذيرفتند به راستي که هدايت يافته اند.
« فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» و اگر روي برتابند، بگو: گواه باشيد که ما منقاد خدا هستيم. مانند « قُل يَأَيُّهَا الکَفِرُونَ»
آيه ي 68-65:
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّورَاةُ وَالإنجِيلُ إِلاَّ مِن بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ، اي اهل کتاب ، چرا در باره ابراهيم مجادله مي کنيد ، در حالي که تورات و انجيل بعد از او نازل شده است مگر نمي انديشيد ?
هَاأَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ، هان اي اهل کتاب ، گرفتم که در آنچه بدان علم داريد
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مجادله تان روا باشد ، چرا در آنچه بدان علم نداريد مجادله مي کنيد ? در حالي که خدا مي داند و شما نمي دانيد.
مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، ابراهيم نه يهودي بود نه نصراني ، بلکه حنيفي مسلمان بود و از، مشرکان نبود.
إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ، نزديک ترين کسان به ابراهيم همانا پيروان او و اين پيامبر و مؤمنان هستند و خدا ياور مؤمنان است.
همه اديان اعم از يهود و نصارا و مشرکين و همچنين مسلمانها ادعا مي کردند که بر آيين ابراهيم هستند. خداوند خبر داد که سزاوارترين و نزديکترين مردم به ابراهيم، محمد (ص) و پيروانش، و پيروان ابراهيم خليل هستند که پيش از محمد و يارانش زيسته اند. اما ابراهيم از يهود و نصارا و مشرکين و دوستي آنان بيزار و مبرا است، چون دين ابراهيم دين يکتاپرستي است، و سرشار از عفو و گذشت و سهولت ، که براساس آن بايد به همه پيامبران و همه کتابها ايمان داشت، و اين از ويژگي مسلمين است.
يهود و نصارا ادعا مي کردند که آنها بر آيين ابراهيم هستند، در حاليکه يهوديت و نصرانيتي که بر آن هستند بعد از ابراهيم خليل بوجود آمد، پس چگونه در اين مسئله مجادله مي کنند، مسئله اي که دروغ و افتراي آنها به وضوح در آن مشاهده مي شود؟ فرض کن آنها در چيزي که بدان علم داشتند مجادله کردند، پس چگونه در اين حالت مجادله مي نمايند، زيرا در اين جا قبل از اينکه به باطل بودن و پوچ بودن سخنشان توجه شود، فاسد بودن ادعايشان اثبات مي گردد.
و اين آيه دليلي است بر اينکه براي انسان جايز نيست درباره چيزي که نمي داند سخن بگويد يا در مورد آن مجادله کند.
« وَاللَّهُ وَلِيُّ المُومِنِينَ» پس هر اندازه ايمان آدمي قوي باشد، خداوند با لطف خويش او را سرپرستي مي نمايد، و او را بر انجام کار خوب توفيق مي دهد، و از سختي دور مي نمايد.
آيه ي 74-69:
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وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ، طايفه اي از اهل کتاب دوست دارند که شما را گمراه کنند و حال آنکه نمي دانند که جز خود را گمراه نمي کنند.
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ، اي اهل کتاب ، با آنکه خود به آيات خدا شهادت مي دهيد ، چرا انکارشان مي کنيد .
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ، اي اهل کتاب ، با آنکه از حقيقت آگاهيد ، چرا حق را به باطل مي آميزيدو، حقيقت را کتمان مي کنيد.
وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ، طايفه اي از اهل کتاب گفتند : در اول روز به آنچه بر مؤمنان نازل شده است ايمان بياوريد و در آخر روز انکارش کنيد ، تا مگر از اعتقاد خويش بازگردند.
وَلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ، و گفتند : جز پيروان دين خود را تصديق مکنيد بگو : هدايت ، هدايت ، خدايي است و اگر گويند که به ديگران همان چيزهايي ارزاني شود که به شماارزاني شده است ، يا اگر گويند که فردا در نزد پروردگارتان با شما به حجت مي ايستند بگو : فضيلت به دست خداست ، به هر که خواهد آن را عطا مي کند ، که او بخشاينده و داناست.
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ، هر که را بخواهد خاص رحمت خود مي کند و خدا صاحب کرمي است بس بزرگ.
اين از جمله احسان و نيکي هاي خداوند نسبت به اين امت است که آنها را از مکر و توطئه اهل کتاب آگاه نموده و به آنها خبر داده است که اهل کتاب بنا بر علاقه شديد آنها به گمراه کردن مومنان کارهاي زشتِ گوناگوني انجام مي دهند.
پس گروهي از اهل کتاب گفتند: « آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَار» به آنچه بر مومنان نازل شده، در آغاز روز ايمان بياوريد، و در پايان روز از دينشان برگرديد، زيرا وقتي آنها ببينند که شما از دينشان برگشته ايد، در حاليکه آنها معتقدند که شما علم و دانش داريد، در دين خود شک مي کنند، و با خود مي گويند
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اگر آنها در دين چيزي ناپسند و مخالف با کتابهاي گذشته نمي ديدند، از آن بر نمي گشتند.
اين مکر و نقشه آنهاست، و خداوند هرکس را که بخواهد هدايت مي کند، و بخشش به دست اوست، و آن را به هرکس که بخواهد اختصاص مي دهد. پس اي امت اسلام! خداوند چيزهايي را به شما اختصاص داده که به ديگران اختصاص نداده است.
اين حيله گران ندانستند که دين خدا حق است، و هرگاه حقيقت آن در دلها جاي بگيرد جز ايمان و يقين چيزي را نمي افزايد، و شبهه پراکني و ايجاد ترديد، سبب مي شود که فرد متدين به دينش بيشتر تمسّک جويد و ستايش خدا را به جاي آورد. « أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ» چيزي که آنها را به انجام اين کارهاي زشت وادار کرد، حسد و سرکشي و ترس از محکوم شدن بود، همانطور که خداوند متعال فرموده است: « وَدَّ کَثيِرُ مِن أَهلِ الکِتَبِ لَو يَردُونَکُم مِن بَعدِ إِيَمانِکُم کُفَّاراً حَسَدَا مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِن بَعدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الحَقُّ » بسياري از اهل کتاب پس از آنکه حق برايشان آشکار شد از روي حسدي که در وجودشان بود، آرزو کردند که شما را بعد از ايمانتان کافر گردانند.
آيه ي 77-75:
وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ، از ميان اهل کتاب کسي است که اگر او را امين شمري و قنطاري به او، بسپاري آن را به تو باز مي گرداند ، و از ايشان کسي است که اگر امينش شمري و ديناري به او بسپاري جز به تقاضا و مطالبت آن را باز نگرداند زيرا مي گويد : راه اعتراض مردم مکه بر ما بسته است و کس ما را ملامت نکند اينان خود مي دانند که به خدا دروغ مي بندند.
بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ، آري هر کس که به عهد خويش وفا کند و پرهيزگار باشد ، خدا پرهيزگاران را دوست مي دارد.
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، کساني که عهد خدا و سوگندهاي خود را به بهايي اندک مي فروشند در آخرت نصيبي
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ندارند و خدا در روز قيامت نه با آنان سخن مي گويد و نه به آنان مي نگرد و نه آنان را پاکيزه مي سازد و برايشان عذابي دردآور است.
خداوند از اهل کتاب خبر مي دهد که گروهي از آنان امانتدار هستند، و اگر مبلغ هنگفتي را به طور امانت به آنها بسپاري آن را به تو بر مي گردانند، و گروهي از آنها خائن هستند، و در کمترين چيزي که به طور امانت به آنها بدهي خيانت مي کنند، و آنها با وجود اين خيانت زشت، عذر و بهانه هاي پوچ مي آورند، و مي گويند: « لَيسَ عَلَينَا فِي الأُمِيّنَ سَبِيلُ» اگر به «اميين» بي سوادان خيانت کنيم و مالهايشان را مباح بدانيم بر ما گناهي نيست، چون آنها حرمتي ندارند. خداوند متعال مي گويد: « وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» و آنها به شدت گناهکار خواهند بود. پس دو کار زشت را مرتکب شده اند؛ يکي خيانت و تحقير اعراب، و ديگري دروغ بستن به خدا، در حالي که آنها زشتي و قبح کار خود را مي دانند، پس اينان مانند کساني نيستند که از روي ناداني و گمراهي چنين مي کنند.
سپس خداوند متعال فرمود: « بَلَي» آن طور نيست که آنها مي گويند، بلکه « مَن أَوفَيِ بِعَهدِهِ وَاتَّقَي» هرکس به حقوق الهي و آفريدگانش وفا کند، اين فرد پرهيزگار است، و خداوند او را دوست مي دارد. يعني هرکس برخلاف اين عمل کند، و به پيماني که بين او و مردم است وفا ننمايد، و پرهيزگار نباشد، خداوند او را کيفر ميدهد و او را بر اين کار به شدت مجازات مي کند. کساني که دنيا را به بهاي دين مي خرند، و کالاي اندک دنيا را انتخاب مي کنند و با قسم هاي دروغين و عهدشکني، دنيا را به دست مي آورند، « وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» خداوند با ايشان سخن نمي گويد، و روز قيامت به آنها نمي نگرد، و آنها را پاک نمي سازد، و براي آنان عذابي دردناک است.
يعني خش خدا، و کيفر الهي بر آنان واجب و مقرر گشته، و آنها از پاداش الهي محروم شده، و از تزکيه الهي بي نصيب مي مانند، و در روز قيامت در حالي که مرتکب جنايت و گناهان بزرگ شده اند، در پيشگاه خدا حاضر مي شوند.
آيه ي 78:
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ، و از ميان ايشان گروهي هستند که به شيوه کتاب خدا سخن مي گويند ، تا،
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پنداريد که آنچه مي گويند از کتاب خداست ، در حالي که از کتاب خدا نيست و مي گويند که از جانب خدا آمده و حال آنکه از جانب خدا نيامده است و خود مي دانند که بر خدا دروغ مي بندند.
گروهي از اهل کتاب، کتاب خدا را تحريف مي کنند، « يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ» و اين تحريف لفظي و تحريف معنوي را شامل مي شود. سپس آنها گمان مي برند که اين تحريف زشت بخشي از کتاب است، و آنها دروغ مي گويند، و به صراحت به خدا دروغ نسبت مي دهند، و آنها به سرنوشت و به سرانجام بد خود واقفند.
آيه ي 80-79:
مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ، نسزد هيچ بشري را که خدا به او کتاب و حکمت و نبوت داده باشد ، آنگاه به ، مردم بگويد که بندگان من باشيد نه بندگان خدا و حال آنکه پيامبران مي گويند : همچنان که از کتاب خدا مي آموزيد و در آن مي خوانيد ، پرستندگان خدا باشيد.
وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ، و نيز به شما نمي فرمايند که فرشتگان و پيامبران را خدايان پنداريد آيا پس از آنکه اسلام آورده ايد شما را به کفر فرمان مي دهند ?
قطعا امکان ندارد، و محال است انساني که خداوند وحي و کتاب و نبوت را به وي داده و حکم شرعي را به او بخشيده است ، و مردم را به پرستش خدا فرا خواند، و به پرستش پيامبران و فرشتگان و قرار دادن آنها به جاي خود دستور دهد، چون اين کفر است، زيرا او با اسلام مبعوث شده است که از هر جهت با کفر منافي است، پس چگونه او به ضد آن دستور مي دهد؟ اين غير ممکن است، زيرا حالتي که او بر آن قرار دارد، و فضيلت ها و ويژگي هايي که خداوند به او ارزاني داشته است، مقتضي عبودت و بندگي و فروتني کامل براي خداي يگانه و قهار مي باشد.
و اين پاسخي است به گروه نصراني هاي اعزامي از نجران، چرا که فريب خوردگي و تکبر آنان به جايي رسيد که گفتند: اي محمد ! آيا ما را دستور مي دهي تا تو را عبادت کنيم؟ اين در حالي بود که خداوند آنها را دستور داده بود که خدا را بپرستند،
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و از او پيروي کنند. پس خداوند باري تعالي آنچه را که بر زبان آوردند منتفي کرد و فرمود: پوچ بودن سخن آنها و امثال آنان در اين مورد آشکار است.
آيه ي 82-81:
وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ، و خدا از پيامبران پيمان گرفت که شما را کتاب و حکمت داده ام ، به ، پيامبري که آيين شما را تصديق مي کند و به رسالت نزد شما مي آيد بگرويد وياري اش کنيد گفت : آيا اقرار کرديد و عهد مرا پذيرفتيد ? گفتند : اقرار کرديم گفت :پس شهادت دهيد و من نيز با شما از شاهدانم.
فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، و هر که از آن پس سرپيچي کند از فاسقان است.
در اين جا خداوند خبر مي دهد که به سبب کتاب و حکمتي که به پيامبران ارزاني نموده است کتاب و حکمت که مقتضي آن بود که به نحو احسن و به طور کامل و تمام حق خدا را به جاي آورند، از آنان پيمان گرفته است اگر پيامبري نزد آنها آمد و تصديق کننده چيزي بود که آنها با خود دارند، از قبيل توحيد، حق، دادگري، و اصولي که اديان بر آن اتفاق دارند، بايد به او ايمان بياورند و وي را ياري دهند.
پس آان بر اين امر اقرار و اعتراف نمودند، و خداوند آنها را گواه قرار داد، و بر آنها گواه شد. و کساني را که با اين پيمان مخالفت ورزند، شديدا مورد تهديد قرار داد.
و اين يک امر فراگير بين پيامبران است ، چرا که راه همه يکي است، و همه بر آن اتفاق دارند، و بر آن پيمان بسته اند. و به طور کلي از هريک از آنان پيمان گرفته شده تا به محمد (ص) ايمان بياورند، و او را ياري کنند. و هرکس ادعا کند که از پيروان آنهاست، بداند که دين محمد (ص) دين آنهاست، و خداوند از آنان پيمان گرفته است که به دين وي ايمان بياورند و آنان نيز به صحت آن اقرار و اعتراف کرده اند.
پس کسي که گمان برد پيرو يکي از آن پيامبران است، سپس از بيرون کردن از محمد روي برگرداند، او فاسق و از طاعت الهي بيرون رفته است، و پيامبري را که او گمان مي برد پيروش مي باشد، تکذيب کرده، و با راه او مخالفت ورزيده است.
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واين اقامه حجت بر آن دسته از اهل کتاب و صاحبان اديان سماوي است که به محمد (ص) ايمان نياورده اند، زيرا آنها نمي توانند به پيامبراني که گمان مي برند پيروشان هستند، ايمان داشته باشند، مگر اينکه به پيشوا و خاتم پيامبران (ص) ايمان بياورند.
آيه ي 85-83:
أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ، آيا ديني جز دين خدا مي جويند ، حال آنکه آنچه در آسمانها و زمين است خواه و ناخواه تسليم فرمان او هستند و به نزد او بازشان مي گردانند ?
قُلْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ، بگو : به خدا و آنچه بر ما و بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و، فرزندان او و نيز آنچه بر موسي و عيسي و پيامبران ديگر از جانب پروردگارشان نازل شده است ، ايمان آورديم ميان هيچ يک از ايشان فرقي نمي نهيم و همه تسليم اراده او هستيم.
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، و هر کس که ديني جز اسلام اختيار کند از او پذيرفته نخواهد شد و در آخرت از زيانديدگان خواهد بود.
در سوره بقره گذشت که اين اصول، اصول ايماني هستند و خداوند امت اسلام را به رعايت و عمل به آن دستور داده است، و همه کتابها و پيامبران بر آن اتفاق نموده اند، و هدف اساسي بعثت تمام پيامبران بوده است، و اين که فرايضي بوده اند که به هر احدي روي آورده است. و اسلام حقيقي همين است، و هرکس غير از آن بجويد عملش مردود است و ديني ندارد که بدان تکيه و اعتماد شود. پس کسي که نسبت به اسلام بي علاقه گردد کجا مي رود ؟ يا دانشمندان و ديرنشينان و صليب را مي پرستد؟ يا وجود پروردگار جهانيان را انکار مي کند؟ يا به اديان باطلي که ساخته و پرداخته شيطان هستند ، روي مي آورد؟ و همه اينها در آخرت از زيانکاران هستند.
آيه ي 89-86:
كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ، چگونه خدا هدايت کند قومي را که نخست ايمان
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آوردند و به حقانيت ، رسول شهادت دادند و دلايل و آيات روشن را مشاهده کردند ، سپس کافر شدند ? خدا ستمکاران را هدايت نمي کند.
أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، جزايشان اين است که لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آنان است.
خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ ، جاويد در جهنم بمانند و از عذابشان کاسته نشود و مهلتشان ندهند.
إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ، مگر آنان که از آن پس توبه کنند و به صلاح آيند ، زيرا خدا آمرزنده و، مهربان است.
کاملا بعيد است خداوند قومي را هدايت کند که ايمان آورند و گواهي دادند پيامبر بر حق است، سپس مرتد شدن و به عقب بازگشتند و پيمان خود را شکستند ، چون آنها حق را شناختند، اما آنرا دور انداختند. و هرکس که اينگونه باشد، خداوند به پاس عمل زشت اش قلبش را واژگون و دگرگون مي نمايد، زيرا او حق را شناخته و آن را ترک گفته، و باطل را شناخته و آن را انتخاب کرده است، پس خداوند او را رها مي کند و خداوند کسي يا چيزي را ولّي و سرپرست او قرار مي دهد که او آن را ولّي و سرپرست خود قرار داده بود.
« عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» نفرين خدا و فرشتگان و تمام مردم بر اينهاست و در نفرين و عذاب جاودانه هستند.
« لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ» وقتي که فرمان خدا سررسد، به آنان مهلت داده نمي شود، چون خداوند آنها را به اندازه اي عمر داده است که هرکس بخواهد مي تواند از آن پند بگيرد، و بيم دهنده نيز پيش آنها آمده است.
سپس خداوند متعال کساني را که از کفر و گناهشان توبه کرده و عيب هاي خود را اصلاح نموده اند، از اين وعيد و تهديد استثنا کرد. پس خداوند گناهان گذشته آنان را مي بخشد و از کردار پيشين آنها چشم پوشي مي کند.
آيه ي 91-90:
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الضَّآلُّونَ، توبه کساني که
پس از ايمان آوردن کافر شدند و بر کفر خود افزودند ، پذيرفته نخواهد شد اينان گمراهانند.
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إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ، آنان که کافر شدند و کافر مردند ، اگر بخواهند به اندازه همه زمين طلا دهند و خويشتن را از عذاب باز خرند ، از آنها پذيرفته نخواهد شد برايشان عذابي دردناک است و هيچ ياوري ندارند.
اما کسي که کفر بورزد، برکفرش اصرار نمايد، و به آن بيافزايد، و بر کفرش بميرد، از راه هدايت منحرف شده، و راه شقاوت و بدبختي را در پيش گرفته، و به سبب اين کار سزاوار عذاب دردناک است، و کسي نيست که وي را ياري کند، و از عذاب خدا نجات دهد، و اگر زمين را پر از طلا کند و آن را فديه بدهد، به وي سودي نمي بخشد. پناه مي بريم به خدا از کفر و از فروع آن!
آيه ي 92:
لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ، نيکي را در نخواهيد يافت تا آنگاه که از آنچه دوست مي داريد انفاق کنيد، و هر چه انفاق مي کنيد خدا بدان آگاه است.
هرگز به نيکي نمي رسيد، «بّر» يا نيکي نامي است که هر خير و عمل خوبي را در بر مي گيرد، و آن راهي است که آدمي را به بهشت مي رساند، و راه رسيدن به بهشت را در پيش نمي گيرد مگر اينکه از آنچه دوست داريد و از بهترين و پاکيزه ترين مالهايتان در راه خدا انفاق کنيد، زيرا بخشيدن مالي که انسان آن را دوست دارد يکي از بزرگترين دلايلِ سخاوتمندي و بخشايشگري و داشتن مکارم اخلاق و مهرباني و نرمي طبع است. و يکي از بهترين دلايلِ دوست داشتن خدا و ترجيح دادن دوستي وي بر دوستي مال و ثروت است که سرشت انسان به شدت به آن وابسته است. پس هرکس محبت خدا را ترجيح دهد به قله کمال رسيده است. و همچنين هرکس از پاکيزه ها انفاق کند، و با بندگان خدا نيکوکاري نمايد، خداوند با او نيکي مي نمايد و او را بر انجام دادن کارها و برخورداري از اخلاق و فضايلي موفّق مي گرداند که بدون اين حالت به دست نمي آيد.
همچنين کسي که نفقه را اينگونه بدهد ديگر اعمال صالح و شايسته را به طريق اولي انجام مي دهد و به طريق اولي از اخلاق حسنه برخوردار خواهد شد. و بخشيدن از چيزهاي خوب، کاملترين حالت انفاق است. پس هر اندازه بنده در راه خدا ببخشد، کم يا زياد، خوب يا نامرغوب، آن را مي داند، و هر انفاق کننده اي را برحسب عملش
(1/304)



پاداش مي دهد، و در دنيا جاي آن مال را پر مي کند و در آخرت او را در بهشت جاي مي دهد.
آيه ي 95-93:
كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، همه طعامها بر بني اسرائيل حلال بود ، مگر آنها که پيش از نزول تورات ،اسرائيل بر خود حرام کرده بود بگو : اگر راست مي گوييد تورات را بياوريد و بخوانيد.
فَمَنِ افْتَرَىَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ، از آن پس هر که بر خدا دروغ بندد از ستمکاران است.
قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، بگو : خدا راست ، مي گويد آيين حنيف ابراهيم را پيروي کنيد و او از مشرکان نبود.
از جمله ايراداتي که يهوديان نسبت به رسالت عيسي و محمد (ص) مطرح مي کردند اين بود که گمان مي بردند نسخ، چيز باطلي است، و ممکن نيست پيامبري دستوري بياورد که با دستور پيامبر قبلي مخالف باشد. خداوند آنها را از طريق مطرح کردن موضوعي که خود به آن آگاهي داشتند تکذيب کرد، زيرا آنها اعتراف مي کردند که همه غذاها قبل از نازل شدن تورات براي بني اسرييل حلال بود به جز چيزهاي اندکي که يعقوب عليه السلام به خاطر بيماري اش بر خود حرام کرده بود.
و انگهي در تورات امور حرام شده ي بسياري وجود دارد که نسخ شده اند؛ امور حرام شده اي که در گذشته حلال بوده اند. پس اگر ين مطلب را انکار مي کنند به آنها بگو: « فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ» اگر گمان مي بريد نسخي وجود ندارد و حرام کردن و حلال کردني در ميان نيست، پس تورات را بياوريد و بخوانيد اگر راست مي گوييد. و اين قوي ترين دليل است، و آن عبارت است از اين که چيزي به عنوان دليل براي کسي آورده شود که خود بدان معترف است و آن را انکار نمي کند. پس چنانچه آن انسان حق را گردن نهاد و تسليم آن شد حرفي نيست، و اگر از تسليم شدن در برابر آن امتناع ورزد، پس از آنکه حق برايش روشن شد نقدي از آن به عمل نياورد، دروغ و افترا و ستم و بطلان راهي که بر آن قرار دارد روشن مي شود. و يهوديان چنين بودند.
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« قُل صَدَقَ اللَّهُ » بگو: « خداوند در همه آنچه که گفته است، راست فرموده، و سخن چه کسي از سخن خداوند راست تر است؟!» خداوند در اين آيات دلايلي بر صحت و درستي رسالت محمد (ص) و دعوت او، و باطل بودن ادعاي منحرفان و کساني از اهل کتاب که پيامبر خدا را تکذيب کردند، و دعوتش را رد نمودند ارائه کرده است. پس خداوند در اين مورد راست گفته است، و بندگانش را با ارائه دلايل و حجت هايي که کوهها در برابر آن از هم مي پاشند و متفکران در برابر آن سرخم مي کنند، قانع کرده است.
پس هيچ راهي نمانده است جز اينکه همه مردم از آيين ابراهيم که آيين توحيد و يگانه دانستن خداست تبعيت کنند و تمام فرستادگان الهي و همه کتابهايي را خدا نازل کرده است تصديق نمايند، و از اديان باطل و منحرف روي بگردانند، زيرا ابراهيم از هر آن چيزي که با توحيد مخال بود، روي گردان بود، و از شرک و مشرکين بيزاري مي جست.
آيه ي 97-96:
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، نخستين خانه اي که براي مردم بنا شده همان است که در مکه است خانه اي که جهانيان را سبب برکت و هدايت است.
فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ، در آنجاست آيات روشن و مقام ابراهيم و هر که بدان داخل شود ايمن است ، براي خدا ، حج آن خانه بر کساني که قدرت رفتن به آن را داشته باشندواجب است و هر که راه کفر پيش گيرد ، بداند که خدا از جهانيان بي نياز است.
پروردگار متعال از عظمت خانه اش خبر داده و مي فرمايد: کعبه نخستين خانه ايست که خداوند جهت عبادت و ذکر خود در زمين بنا نهاده، و در آن انواع برکت ها و هدايت ها قرار داده است، خانه اي که منافع و مصالح گوناگوني براي جهانيان در بردارد، و در آن بخشش فراوان الهي و نشانه هاي روشني است، و يادآور مقام ابراهيم خليل و اعمالي است که او در حج مقام ابراهيم خليل و اعمالي است که او در حج انجام داده است. خانه کعبه همچنين يادآور خاطرات سرور و رهبر پيامبران محمد (ص) است. اين خانه، حرمِ امن الهي است که هر کس وارد آن شود خداوند
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برايش مقدر مي گرداند که در امنيت و آسايش باشد، و از نظر شرع و دين نيز مومن به حساب آيد.
و چون خانه کعبه از فضايل و برکات فراواني برخوردار است که بطور خلاصه ذکر گرديد، خداوند حج، و زيارت آن را بر کساني که توانايي رفتن به آن جا را دارند واجب گردانيده است. توانايي آن است که آدمي براي رسيدن به آن ديار وسيله سواريِ مناسبي داشته باشد، و بتواند توشه راه را تهيه نمايد. بنابراين جمله « مَنِ استَطَاعَ إِلَيه سَبِيلَاَ» همه وسايل سواري جديد و آنچه در آينده پديد خواهد آمد را در بر مي گيرد.و اين از معجزات قرآن است که احکامِ آن براي هر زمان و مکاني تناسب دارد، و مسلما بدون احکام قرآن رسيدن به نيکي و درستي کامل ممکن نيست، پس هرکس به اين فريضه ارجند حج يقين پيدا کرد و آنرا انجام داد، از مومنان هدايت يافته است، و هرکس به آن کفر بورزد، و حج خانه خدا را انجام ندهد، از دين خارج مي باشد. وهرکس کفر بورزد همانا خداوند از جهانيان بي نياز است.
آيه ي 101-98:
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَاللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ، بگو : اي اهل کتاب ، چرا آيات خدا را انکار مي کنيد ? خدا ناظر بر اعمال شماست.
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاء وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بگو : اي اهل کتاب ، به چه سبب آنها را که ايمان آورده اند از راه خدا باز مي داريد و مي خواهيد که به راه کج روند و شما خود به زشتي کار خويش آگاهيد و خدا نيز از آنچه مي کنيد غافل نيست.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ، اي کساني که ايمان آورده ايد ، اگر از گروهي از اهل کتاب اطاعت کنيد ،شما را از ايمانتان به کفر باز مي گردانند.
وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، چگونه کافر مي شويد در حالي که آيات خدا را بر شما مي خوانند ، و، رسول او در ميان شماست و هر که به خدا تمسک جويد به راه راست هدايت شده است.
در آيات گذشته خداوند متعال بر اهل کتاب دلايل اقامه کرد، هرچند که آنها پيامبر (ص) را مانند فرزندانشان مي شناختند، و در اين آيات مخالفان را به سبب کفر
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ورزيدنشان به آيات خدا و بازداشتن مردم از راه وي ، سرزنش و توبيخ نموده است، چون توده اهل کتاب پيرو علمايشان هستند، و خداوند حالات آنها را مي داند و آنان را بر اين عمل مجازات خواهند نمود.
پس از آنکه خداوند متعال دلايل را بر اهل کتاب اقامه کرد، و آنها را به سبب کفر و سرسختي شان توبيخ و سرزنش نمود، بندگان مومن را بر حذر داشت که فريب آنان را نخورند، و براي آنها بيان نمود که اين دسته از اهل کتاب به شدت در پي آنند که به شما زيان برسانند، و شما را پس از ايمان آوردنتان به سوي کفر بگردانند.
اما شما اي گروه مومنان ! الحمد لله خداوندا پس از آنکه نعمت دين را به شمار ارزاني نمود و نشانه ها و محاسن و مناقب و فضائل آن را مشاهده کرديد، پيامبري را در ميانتان مبعوث کرد که شما رابه تمام آنچه به نفعتان است راهنمايي کرد، و در سايه رحمت خدا به ريسمان الهي که همان دينش است چنگ زديد. پس اکنون بعد از برخورداري از اين همه عنايت خدا محال است کافران بتوانند شما را از دينتان برگردانند، زيرا ديني که بر اين اصول و پايه هاي ثابت و استوار و انوار درخشان بنا نهاده شده است دلها به سوي آن پر مي کشند و از آن دل نمي کنند و بندگان را به بهترين اهداف و آرمان ها مي رساند. « وَمَن يَعتَصِم بِاللَّهِ» و هرکس بر خداوند توکل کند و به او پناه ببرد، « فَقَد هُدِيَ إِلَي صِرَطٍ مُّستَقيِمِ» همانا به راه راست هدايت يافته است. در اين آيه انسان ها تشويق شده اند که به دين خدا جنگ بزنند، و اينکه دين خدا تنها راهي است که آدمي را به امنيت و آسايش و هدايت مي رساند.
آيه ي 105-102:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ، اي کساني که ايمان آورده ايد ، آنچنان که شايسته ترس از خداست از او بترسيد و جز در مسلماني نميريد.
وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ، همگان دست در ريسمان خدا زنيد و پراکنده مشويد و از نعمتي که خدا بر، شما ارزاني داشته است ياد کنيد : آن هنگام که دشمن يکديگر بوديد و او دلهايتان را به هم مهربان ساخت و به
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لطف او برادر شديد و بر لبه پرتگاهي از آتش بوديد ، خدا شما را از آن برهانيد خدا آيات خود را براي شما اينچنين بيان مي کند ، شايد هدايت يابيد.
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بايد که از ميان شما گروهي باشند که به خير دعوت کنند و امر به معروف و نهي از منکر کنند اينان رستگارانند.
وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، همانند آن کسان مباشيد که پس از آنکه آيات روشن خدا بر آنها آشکار شد،، پراکنده گشتند و با يکديگر اختلاف ورزيدند ، البته براي اينان عذابي بزرگ خواهد بود.
خداوند در اين آيات بندگان مومنش را برانگيخته است تا شکر نعمت هاي او را به جاي آورند، و به طور شايسته از او بترسند، و از وي اطاعت کنند و نافرماني اش را ترک کرده و مخلصانه عمل کنند و دين خود را بر پاي دارند و به ريسماني که خداوند به سوي آنها فروهشته است چنگ بزنند، و خداوند اين ريسمان را رابط بين خود و بندگانش قرار داده و آن ريسمان دين و کتاب خداست.
همچنين پروردگار جل جلاله در اين آيات مسلمانان را تشويق مي کند که بر دين او اجتماع کنند و از تفرق و پراکندگي بپرهيزند و تا آخرين لحظات زندگي اين روند را ادامه دهند. سپس آنان را يادآور مي شود که قبل از مسلمان شدن دشمنان سرسخت يکديگر بودند و در تشتّت و چند دستگي بسر مي برند، اما خداوند به برکت اسلام آنها را در کنار هم جمع نمود و بين آنان انس و الف ايجاد کرد، به گونه اي که تبديل به برادران صميمي يکديگر شده اند. اين در حالي بود که قبلا بر لبه پرتگاه و دهانه آتشي بزرگ قرار داشتند، اما خداوند آنان را نجات داد و راه سعادت و خوشبختي راهنمون شد. « کَذِلَک يُبَيّنَ اللَّهُ لَکُم ءَايَتِهِ لَعَلَّکُم تَهتَدُونَ» اين چنين خداوند آيات خود را براي شما تبيين مي کند تا شايد راه بيايد، به گونه اي که شکر نعمات وي را به جاي آوريد و به ريسمان وي چنگ زنيد. سپس پروردگار مومنان را دستور مي دهد که اين حالات را به حد کمال برسانند، و به آنان دستور داده است که قوي ترين اسباب و بهترين ملزومات را فراهم کنند که به وسيله بتوانند دين خدا را برپا دارند، به نحوي که گروهي از آنان حتما بايد اين کفايت و شايستگي را در خويش بوجود بياورند. « يَدعُونَ إِلَي الخَيرِ» خير و نيکي همانا دين و اصول و فروع آن و احکام
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مربوط به آن است. « وَيَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ» و امر به معروف کنند، و معروف هر آن چيزي است که خوبي آن از نظر شرع و عقل شناخته شده است، « وَيَنهَونَ عِنِ المُنکِر» و از منکر بازدارند، و آن همان است که زشتي آن از نظر شرح و عقل دانسته شده است، « وَأُولَئِکَ هُمُ المُفلِحُونَ» و ايشانند که به تمام خواسته هاي خود دست يافته و از هر امر ناگواري نجات مي يابند. و اهل علم و تعليم و متصديان وعظ و تبليغ، و مسئوليني که مردم را به خواندن نماز و پرداختن زکات، و انجام قوانين دين واداشته و آنها را از منکرات باز مي دارند مشمول اين حکم مي گرداند. پس هرکسي مردم را به صورت عام و يا خاص به کار خير فرا بخواند و کسي يا عده اي را نصيحت کند مشمول حکم اين آيه کريمه مي باشد.
سپس خداوند آنها را از در پيش گرفتن راه تفرقه و تشتت بر حذر داشت، راه کساني که دين و نشانه هاي روشن پيش آنها آمد، که مي بايست آن را گردن نهند و متحد شوند، اما متفرق شوند، و اختلاف کردند، و به گروههاي مختلفي تقسيم شدند، و اين کار از روي ناداني نبود، بلکه عده اي از روي آگاهي و تعمّد بر عده اي ديگر تجاوز کردند. بنابراين فرمود: « وَأُولَئِکَ لَهُم عَذَابُ عَظِيمُ» و براي آنان عذاب بزرگي است.
آيه ي 107-106:
يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ، آن روز که گروهي سپيد روي و گروهي سيه روي شوند به آنان که سيه روي شده اند مي گويند : آيا شما پس از ايمان آوردنتان کافر شديد به سبب کافرشدنتان بچشيد عذاب خدا را.
وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اما آنان که سپيد روي شده اند ، همواره غرق در رحمت پروردگار باشند.
سپس به زمان فرا رسيدن اين عذاب بزرگ اشاره کرده و مي فرمايد: « َوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ» خداوند از تفاوت درجه سعادت و شقاوت مردم در روز قيامت خبر داده و مي فرمايد چهره سعادتمندان سفيد مي گردد، آناني که به خدا ايمان آورده و پيامبرانش را تصديق کردند و از فرمان خدا اطاعت نموده و از آنچه پروردگار نهي کرده بود پرهيز مي کنند. و خداوند متعال آنها را به بهشت وارد مي کند و انواع نعمت ها را بر آنان سرازير مي گرداند و براي هميشه در آن خواهند بود.
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و چهره اهل شقاوت سياه مي گردد، همان کساني که پيامبرش را تکذيب کردند و از فرمان او سرپيچي نمودند، و در دين خود به چندين گروه تقسيم شدند. آنان مورد سرزنش قرار گرفته و به آنها گرفته مي شود: « أَکَفرتُم بَعدَ إِيمَنِکُم » آيا کفر را برايمان ترجيح داديد؟! « فَذُوقُوا العَذَابَ بِمَا کُنتُم تَکفُروُنَ» پس بچشيد عذاب را به سبب کفر ورزيدنتان.
آيه ي 108:
تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ، اينها آيات خداست که به حق بر تو فرو مي خوانيم و خدا به مردم جهان ستم روا نمي دارد.
خداوند سبحان خويشتن را بر آن مي ستايد که آياتش را براي پيامبر تبيين کرده و بوسيله آن حق را از باطل جدا مي نمايد، و دوستان خدا را دشمنان او مشخص مي گرداند، و براي دوستان خود پاداش نيک آماده نموده و براي دشمنانش عذابي شديد تدارک ديده است، که اين مقتضاي فضل و دادگري و حکمت خداست. او به بندگانش ستم نکرده و از ثواب اعمالشان نکاسته است، و کسي را بدون گناه و يا به خاطر گناه کسي ديگر عذاب نمي دهد.
آيه ي 109:
وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ ، از آن خداست هر چه در آسمانها و زمين است و کارها بدو باز مي گردد.
وقتي خداوند بيان کرد که فرمان و قانون گذاري از آن اوست، نيز بيان فرمود که فرمانروايي کامل و تصرف و پادشاهي از آن اوست، بنابراين فرمود: « وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ» پس نيکوکاران را در مقابل نيکي شان پاداش مي دهد و بدکاران را به سبب نافرماني شان مجازات مي کند. خداوند احکام سه گانه اش را در بسياري جاهان با هم مطرح مي کند تا براي بندگانش بيان کند که او فرمانروايي مطلق است، پس احکام تقديري و شرعي و احکام جزائي از آن اوست، و ديگر آفريدگان مغلوب و محکوم اند و قدرت و توانايي و اختياري ندارند. پس او در دنيا و آخرت ميان بندگانش حکم و داوري مي نمايد.
آيه ي 111-110:
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ، شما
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بهترين امتي هستيد از ميان مردم پديد آمده ، که امر به معروف و نهي از منکر مي کنيد و به خدا ايمان داريد اگر اهل کتاب نيز ايمان بياورند برايشان بهتر است بعضي از ايشان مؤمنند ولي بيشترين تبهکارانند.
لَن يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأَدُبَارَ ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَ، به شما جز اندک آزار ، ديگر آسيبي نرسانند اگر کارزار کنند پشت کنندو، به هزيمت روند و پيروز نگردند.
اين بيان اسباب برتري امت اسلام است، چرا که امت اسلام با اين اسباب از ديگر امت ها متمايز بوده و از ساير امت ها بالاترند، و آنها از نظر خيرخواهي و دعوت مردم به سوي خير و نيکي و تعليم و راهنمايي، و امر به معروف و نهي از منکر بهترين مردمانند و براي رسيدن ديگران به حد کمال و تحقق منافع آنان بسيار تلاش مي کنند، و به خدا ايمان دارند و مسئوليتي را که اين عقيده و باور بر آنان واجب مي گرداند به نحو احسن انجام مي دهند. و اگر اهل کتاب مانند شما ايمان مي آورند هدايت مي شدند و براي آنها بهتر خواهد بود، اما جز تعداد اندکي از اهل کتاب ايمان نياورده و بيشتر آنان فاسقند چرا که از اطاعت خدا و پيامبرش بيرون رفته و با مومنان مبارزه مي کنند، و تمام توان خود را براي زيان رساندن به مومنان بکار مي گيرند، اما آنها نمي توانند به مومناني زياني برسانند جز اينکه مقداري آنها را با زبان اذيت کنند.
و اگر با مومنان بجنگند، به آنها پشت کرده و فرار مي کنند، سپس ياري نمي شوند و پيروز نمي گردند. و آنچه که خدا از آن خبر داده بود پيش آمد و آنها وقتي با مسلمين جنگيدند به آنها پشت کرده و گريختند و خداوند مسلمين را بر آنها پيروز گردانيد.
آيه ي 112:
ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنْ اللّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ، هر جا که باشند مهر خواري بر آنها زده شده است ، مگر آنکه در امان خداو در امان مردم باشند و سزاوار خشم خدا شده اند و مهر بدبختي بر آنها نهاده اند ، زيرا به آيات خدا کافر
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شدند و پيامبران را به ناحق کشتند واين بدان سبب بود که عصيان ورزيدند و تجاوز کردند.
در اينجا خداوند از حالت يهوديان خبر مي دهد که مهر ذلت بر آنان زده شده است، وهر کجا که باشند هراس دارند و مي ترسند و هيچ چيزي امنيت آنها را تامين نمي کند مگر اينکه به پيمانها و معاهداتي که با ديگران منعقد مي کنند پايبند باشند و در برابر احکام اسلام سر خم کنند، و جزيه بپردازند.
«وَحَبلِ مِنَّ النَّاسِ » يعني امنيت آنها تامين نمي شود مگر وقتي که تحت سرپرستي و نظارت ديگران باشند، همان طور که در گذشته هاي دور و نزديک حالشان اينگونه بوده است. و آنان در اين سال هاي اخير که توانسته اند به طور موقت حکومتي را در فلسطين ايجاد کنند در سايه ي کمک قدرت هاي بزرگ و تمهيداتي بوده که آنها برايشان فراهم کرده اند، چرا که آنها بودند راه را براي يهوديان هموار کردند. « وَبَأءُ وبِغَضَبِ مِنّ الّلهِ» و خداوند بر آنها خشم گرفته و آنان را با ذلت و بينوايي و بدبختي مجازات نموده است، و سبب آن اين است که آنها به آيات کفر ورزيدند، و پيامبران را به ناحق کشتند. يعني آنها پيامبران را از روي جهل و ناداني نمي کشتند، بلکه از روي سرکشي و عناد به قتل آنان مبادرت مي ورزيدند. « بِمَا عَصَوا وَّکَانُوا يَعتَدُونَ» اين سزاي شديد و گوناگوني که دامان آنان را مي گيرد به خاطر سرکشي و تجاوزشان مي باشد به خاطر سرکشي و تجاوزشان مي باشد، پس خداوند به آنها ستم نکرده و آنها را بدون گناه مجازات ننموده است بلکه آنچه خداوند بر سر آنها آورده به خاطر سرکشي و دشمنانگي و کفر و تکذيب پيامبران و جنايت هاي فجيع شان بوده است.
آيه ي 115-113:
لَيْسُواْ سَوَاء مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَاء اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ، اهل کتاب همه يکسان نيستند گروهي به طاعت خدا ايستاده اند و آيات خدا، را در دل شب تلاوت مي کنند و سجده به جاي مي آورند.
يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ، و به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند و امر به معروف و نهي از منکر مي کنند و در کارهاي نيک شتاب مي ورزند و از جمله صالحانند.
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وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوْهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ، و هر کار نيک که کنند ناديده انگاشته نشود ، زيرا خدا به پرهيزگاران آگاه است.
پس از آنکه خداوند متعال از منحرفين اهل کتاب سخن به ميان آورد، حالت آن دسته از آنان را که بر راه راست استوار مانده اند بيان کرد و فرمود: گروهي از آنان بر اصول و فروع دين پابرجا هستند: « يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ» به خدا و روز قيامت ايمان دارند و امر به معروف مي کنند؛ و معروف همه خوبيها را در بر مي گيرد. و از منکر باز مي دارند، و منکر همه بديها را شامل مي شود. همانطور که خداوند متعال فرموده است: « وَمِنَ قَومِ مُوسَي أَمَّةُ يَهدُونَ بِالحَقّ ِ وَبِهِ يَعدِلُونَ» و گروهي از قوم موسي به حق راهنمايي مي کنند و به حق داوري مي نمايند. « يُسَرِعُونَ فِي الخَيرَت» شتاب کردن براي انجام کارهاي خوب يک رتبه بالاتر از انجام دادن آن است، يعني به اضافه اينکه کار خوب انجام مي دهند، براي انجام آن مي شتابند. پس آنها به انجام کار خوب، و شتاب در انجام آن، و کامل کردن آن با ادا نمودن واجبات و مستحباتش، توصيف شده ا ند.
سپس خداوند متعال بيان کرد که هرآنچه از کار خوب انجام داده اند، هرجا باشد، کم باشد يا زياد خداوند آن را مي پذيرد، به شرطي که ناشي از ايمان و اخلاص باشد، « فَلَن يُکفَرُوهُ» و کارهاي شايسته اي که مخلصانه انجام داده اند، رد نشده و به هدر نمي رود. « وَاللَّهُ عَلِيمُ بِالمَتَّقِينَ» و خداوند به پرهيزگاران داناست. پرهيزگاران کساني اند که کارهاي خوب انجام داده و آنچه را که خداوند حرام کرده است به منظور نيل به رضا و پاداش الهي ترک مي کنند.
آيه ي 117-116:
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم مِّنَ اللّهِ شَيْئًا وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ، کافران را اموال و اولادشان هيچ از عذاب خدا نرهاند و جاودانه در جهنم ، باشند.
مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هِذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ، آنچه اينان در اين جهان انفاق مي کنند ، همانند آن است که تندبادي سردبر کشتزار قومي بر خويش ستم کرده بوزد ، و آن کشته را نابود سازد خدا بر آنها ستم روا نداشت آنان خود بر خود ستم کردند.
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خداوند متعال بيان کرد که کافران و کساني که به آيات وي کفر ورزيدند و پيامبرانش را تکذيب کردند، هيچ نجات دهنده اي آنها را از عذاب خدا نجات نمي دهد، و هيچ چيزي به آنان سودي نمي بخشد، و هيچ شفاعت کننده اي در نزد خدا براي آنها شفاعت نمي کند، و فرزندان و مالهايشان که براي مقابله با سختي ها تهيه و آماده کرده بودند به آنان سودي نمي رساند، و بخشش هايي که در دنيا براي ياري کردن باطل صرف مي کردند، نابود خواهد شد. و مثال بخشش هاي آنها « کَمَثَلِ رِيحٍ» مانند کشتزاري است که باد سختي به آن اصابت کرده باشد، « فِيهَا صِرُّ» بادي که در آن سرماي شديد يا آتش سوزان است و آن کشتزار را نابود مي سازد، و اين به سبب ستم آنهاست. پس خداوند بر آنها ستم نکرده و آنها را بدون گناه مجازات ننموده است، بلکه خود بر خويشتن ستم کردند. و اين مانند فرموده الهي است که مي فرمايد: « إِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا يُنفِقُونَ أَموَلَهُم لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَينُفقُونَهَا ثُمَّ تَکُونُ عَلَيهِم حَسرَةً ثُمَّ يُغلَبُونَ وَالَّذِينَ کَفَرُوا إِلي جَهَنَّمَ يُحشَرُونَ» بي گمان کساني که کفر ورزيدند مالهايشان را خرج مي کنند تا مردم را از راه خدا بازدارند، آنها مالهايشان را خرج مي کنند سپس مايه حسرتشان مي گردد، و سپس شکست مي خورند.
آيه ي 119-118:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ، اي کساني که ايمان آورده ايد ، دوست همرازي جز از همکيشان خود مگيريد، ،که ديگران از هيچ فسادي در حق شما کوتاهي نمي کنند و خواستار رنج و مشقت شمايند و کينه توزي از گفتارشان آشکار است و آن کينه که در دل دارندبيشتر است از آنچه به زبان مي آورند آيات را برايتان آشکار ساختيم اگر به عقل دريابيد.
هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ، آگاه باشيد که شما آنان را دوست مي داريد و حال آنکه آنها شما را، دوست ندارند شما به همه اين کتاب ايمان آورده ايد چون شما را ببينند گويند : ما هم ايمان آورده ايم و چون خلوت کنند ، از غايت کينه اي که به شما دارند
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سر انگشت خويش به دندان گزند بگو : در کينه خويش بميريد، هر آينه خدا از دلتان آگاه است.
خداوند در اينجا بندگانش را از اينکه کافران را به دوستي بگيرند و آنها را محرم را از دوست ويژه خود قرار دهند، به گونه اي که اسرار خود را با آنان در ميان بگذارند و مسايل خصوصي مومنان را به آنها بگويند، بر حذر داشته، و براي آنان تبيين کرده است که بايد از محرم قرار دادن کافران دوري بجويند، چرا که آنها از هيچ شر و فساد و زياني در حق شما کوتاهي نمي کنند و دشمني از لحن کلامشان آشکار است، و دشمني و کينه اي که در دل دارند از سخن و کارهايشان بزرگتر است، پس اگر شما فهم و عقل داريد خداوند حقيقت امر را برايتان توضيح داده است.
چرا شما آنان را دوست داريد و آنها را محرم خود قرار مي دهيد؟ در حالي که انحراف بزرگ آنها را در دين و در مقابل نيکوکاري تان مي دانيد. شما بر اديان پيامبران قرار دادي، و به هر پيامبري که خدا فرستاده و به هر کاري که خداوند نازل فرموده است ايمان داريد، و آنها به بزرگترين کتاب و شريفت ترين پيامبر کفر مي ورزند، و در مقابل محبت و مهرباني اي که شما به آنها داريد، کوچکترين محبتي به شما نمي کنند، پس چگونه آنها را دوست داريد در حالي که آنها شما را دوست ندارند و فقط به ظاهر، و به صورت منافقانه با شما سازش مي کنند؟ و هرگاه با شما روبرو شوند، مي گويند: ايمان آورده ايم، و هرگاه با هم خلوت کنند از شدت خشم و دشمنيِ شما و دينتان، انگشتان خود را گاز مي گيرند.
خداوند متعال فرمود: « قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ» به زودي عزت و قدرت اسلام و ذلت کفر را شما را ناراحت کرده است، خواهيد ديد و از خشم مي ميرد و شما هرگز شفاي اين بيماري و ناراحتي را با آنچه که در پي آن هستيد نخواهيد يافت. « إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» بنابراين آنچه را که در دل کفار و منافقين بود براي بندگان مومن خود بيان کرد.
آيه ي 120:
إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ، اگر خيري به شما رسد اندوهگين شوند و اگر به مصيبتي گرفتار آييد شادمان گردند اگر شکيبايي ورزيد و
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پرهيزگاري کنيد از مکرشان به شما زياني نرسد، که خدا بر هر کاري که مي کنند احاطه دارد.
« إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ» هرگاه قدرت و پيروزي و تندرستي به شما برسد، ناراحت مي شوند، « وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ» و اگر دشمن بر شما پيروز گردد و يا برخي مشکلات دنيوي برايتان پيش بيايد، « يَفْرَحُواْ بِهَا» خوشحال مي شوند، و اين صفت دشمني است که دشمني او شديد است.
وقتي خداوند شدت دشمني آنها و صفت هاي زشت آنان را بيان کرد، بندگان مومنش را به بردباري و پايبندي به تقوا و پرهيزگاري دستور داد و بيان کرد که هرگاه آنها اين کارها را انجام دهند مگر دشمنانشان به آنها هيچ زياني نمي رساند، زيرا خداوند دشمنان دين و کارها و توطئه هايشان را احاطه نموده است. و خداوند به شما وعده داده که اگر پرهيزگار باشيد آنها هيچ ضرري به شما نمي رسانند، و در اين شک نداشته باشيد.
آيه ي 123-121:
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّىءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ، و بامدادان از ميان کسان خويش بيرون آمدي ، تا مؤمنان را در آن جايها که مي بايست بجنگند بگماري ، و خدا شنوا و داناست.
إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ، دو گروه از شما آهنگ آن کردند که در جنگ سستي ورزند و خدا ياورشان شد،، پس مؤمنان بايد که بر خداي توکل کنند.
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ، هر آينه خدا شما را در بدر ياري کرد و حال آنکه ناتوان بوديد پس ، ازخداي بترسيد ، باشد که سپاسگزار شويد.
« وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّىءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ» اين جريان در روز جنگ احد اتفاق افتاد، آنگاه که مشرکين به نزديک احد رسيدند، و پيامبر (ص) همراه با مومنان بيرون رفت و براي هر يک از آنان جايگاهي تعيين کرد و آنها را در سنگرهايشان مستقر نمود، و به طور عجيبي آنها را آرايش داد، و اين بر مهارت کامل او در فنون سياسي و جنگي دلالت مي نمايد. همانطور که او (ص) در همه موارد و در هر چيزي به بهترين صورت عمل مي کرد.
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« وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» و خداوند شنوا و داناست و هيچ چيزي از کارهايتان بر او پنهان نمي ماند. « إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ» آن گاه که دو طائفه از ميان شما خواستند سستي ورزند، و آن دو طائفه بنو سلمه و بنو حارثه بودند، اما خداوند متعال لطف و توجه و توفيق خويش را شامل حالِ آنان گرداند و آنها را از اين رخوت و سستي در آورد. « وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» و مومنان بايد بر خدا توکل کنند، زيرا وقتي بر او توکل نمايند خداوند آنها را کفايت نموده، و آنها را ياري مي کند، و آنان را از در افتادن در آنچه که به دين و دنيايشان زيان مي رساند محافظت مي نمايد. اين آيه و آيه هايي از اين قبيل مبين آن هستند که توکل واجب است و اينکه توکل بنده برحسب مقدار و اندازه ي ايمانش مي باشد. توکل يعني اينکه بنده در به دست آوردن منافع خود و دفع کردن چيزهايي که به او زيان مي رساند، به پروردگارش تکيه نمايد، پس وقتي که حالت آنها را در جنگ اُحُد و مشکلي که براي آنان پيش آمد بيان کرد، آنان را به ياري و کمک و نعمت خويش در جنگ بدر يادآوري نمود، تا سپاسگزار پروردگارشان باشند، و خاطرات روز بدر اي مصيبت را بر آنها آسان نمايد. بنابراين فرمود: « وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ» و خداوند شما را در بدر پيروز گرداند در حالي که ناچيز و در تعداد و ساز و برگ نظامي اندک بوديد. تعداد مسلمانان در جنگ بدر حدود سيصد و سيزده نفر بود، و به اندازه کافي وسيله سواري نداشتند و اسلحه هايشان کهنه و فرسوده بود و دشمنانشان نزديک به هزار نفر بوده و با اسلحه زياد به جنگ آنها آمده بودند. « فَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» پس، از خدا بترسيد باشد که سپاس وي را به جا آوريد که ياري خويش را به شما ارزاني داشت.
آيه ي 126- 124:
إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُنزَلِينَ ، آنگاه که به مؤمنان مي گفتي که اگر خدا سه هزار فرشته به ياريتان فرو فرستد ، آيا شما را کافي نخواهد بود ?
بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ، بلي ، اگر پايداري کنيد و پرهيزگار باشيد چون دشمنان تاخت آورند ،، خدابا پنج هزار از فرشتگان صاحب علامت شما را ياري کند.
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وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ، و خداوند اين کار را جز براي شادماني و دلگرمي شما نکرد و نيست ياريي مگر از سوي خداي پيروزمند و دانا .
« إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ» آنگاه که به مومنان مژده مي دادي تا باعث اطمينان و آرامش آنها گردد، و مي گفتي: « إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ» آيا شما را بس نيست که پروردگارتان شما را با سه هزار فرشته فرود آمده ياري کند؟ آري! اگر صبر کنيد و پرهيزگاري نماييد، و با همين شيوه بر شما بتازند و بر شما حمله ور شوند خداوند با پنج هزار فرشته که نشان شجاعت را دارند، شما را ياري خواهد کرد.
در اي جا اختلاف وجود دارد که آيا در اين کمک رساندن به مومنان، فرشتگان به طور مستقيم جنگيده اند، يا اينکه خداوند اين مژده را فقط براي پابرجايي بندگان مومن، و انداختن ترس در دلهاي مشرکين داده است؟ آن طور که بسياري از مفسرين چنين گفته اند. اين گفته خداوند دلالت مي نمايد که شقّ دوم قضيه به حقيقت نزديک تر است: « وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ» در اين آيه به اين مطلب اشاره شده است که نبايد بنده بر اسباب اعتماد کند. بلکه تکيه و اعتماد او بايد به خدا باشد. و اسباب و فراهم شدن آن، باعث اطمينان قلب و پابرجا بودن بر کار خير مي شود.
آيه ي 127:
لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآئِبِينَ ، تا گروهي از کافران را هلاک کند ، يا خوار گرداند آنگاه نوميد بازگردند.
خداوند بندگان مومنش را ياري مي کند تا گروهي از کافران را نابود نمايد، و يا آنها با خشم و کينه اي که در دل دارند، نا اميدانه و در حالي که هيچ خوبي به دست نياورده اند برگردند، همانطور که خداوند متعال آنها را در روز خندق که با قدرت و عصبانيت آمده بودند خشمگين ساخت و ناکام باز گرداند.
آيه ي 129-128:
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وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ، يا ايشان را به توبه وادارد يا آن ستمکاران را عذاب کند و تو را در، اين کارها دستي نيست.
وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، از آن خداست هر چه در آسمانها و زمين است هر که را بخواهد مي آمرزدو هر که را بخواهد عذاب مي کند ، و خدا آمرزنده و مهربان است.
وقتي که پيامبر (ص) در جنگ احد زخمي شد و رباعيه ي مبارکش شکست و سرش زخمي شد، فرمود: « چگونه قومي رستگار مي شوند که صورت پيامبرشان را زخمي کردند و رباعيه ي او را شکستند؟» پس خداوند اين آيه را نازل کرد و بيان فرمود که همه امور در دست خداست و پيامبر (ص) اختياري ندارد، و چيزي در دست او نيست، چون پيامبر بنده اي از بندگان خدا است و همه تحت بندگي پروردگارشان مي باشند، و تدبير خداوند آنها را به چرخش در مي آورد.
و اي پيامبر! کساني که عليه آنها دعا کردي، و يا رستگاري و هدايتشان را بعيد مي دانستي، اگر خداوند بخواهد تا در اسلام داخل شوند. و خداوند چنين کرد ، زيرا بيشتر آنها را هدايت نمود، پس مسلمان شدند. و اگر بخواهد آنها را عذاب مي دهد، زيرا آنان ستمگرند و سزاوار عقوبت و عذاب الهي هستند.
خداوند متعال خبر مي دهد که او در جهان هستي تصرف مي نمايد و توبه هرکس را که بخواهد مي پذيرد و او را مي آمرزد، و هرکس را که بخواهد خوار و رسوا مي نمايد و او را عذاب مي دهد. « وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» يکي از صفات لازمه او کمال آمرزگاري و مهرباني است که در آفرينش و فرمانروايي اش تجلي مي يابد، پس توبه کنندگان را مي بخشد و هرکس که موجبات رحمت وي را فراهم کند، مشمول رحمت خويش قرار مي دهد. خداوند متعال فرمود: « وَأَطِيعُوااللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلََّکُم تُرحَمُونَ» و از خدا و از رسول او اطاعت کنيد، تا مورد رحمت قرار گيريد.
آيه ي 133-130:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اي کساني که ايمان آورده ايد ، ربا مخوريد به افزودنهاي پي در پي و ازخداي بترسيد تا رستگار شويد.
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وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، و بترسيد از آتشي که براي کافران مهيا شده است.
وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ، و از خدا و رسول اطاعت کنيد تا مگر بر شما رحمت آرند.
در مقدمه اين تفسير گذشت که شايسته است بنده اوامر و نواهي خدا را در رابطه با خود و ديگران رعايت کند، و هرگاه خداوند او را به فرماني دستور داد نخست بر او واجب است حدود و اندازه آن را بداند، و آنچه را که خداوند به آن دستور داده است بشناسد تا بتواند آن فرمان را انجام دهد و از آن اطاعت کند. پس هرگاه آن را دانست و شناخت تلاش مي کند که آن را انجام دهد و براي عملي کردن آن در خود و ديگران به ميزان آنچه که توانايي دارد، از خداوند استعانت مي طلبد. و نيز هرگاه خداوند از کاري نهي کرد، بنده بايد حدود و ميزان آن را بداند و آنچه را که مشمومل آن نهي مي گردد بداند، سپس براي ترک آن تلاش نمايد و از خداوند ياري بجويد. و شايسته است اين رويه در همه اوامر و نواهي خداوند رعايت شود.
اين آيات دستورات و آداب زيبايي را در بردارند که خداوند به آن دستور داده و مسلمانان را بر انجام آن تشويق نموده ، و پاداش انجام دهندگان آن را بيان کرده است. در اين آيات خداوند از چيزهايي نهي کرده، و مسلمانان را تشويق نموده تا آنها را ترک کنند. شايد حکمتِ آوردن اين آيات در اثناي ذکر داستان جنگ احد اين باشد که خداوند بندگان مومن خويش را وعده داده است که اگر بردباري نمايند و پرهيزگاري کنند، آنان را بر دشمنانشان پيروز مي گرداند و آنان را خوار و رسوا مي کند، همان طور که فرموده است: « وَإِن تَصبِروُا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّکُم کَيدُهُم شَيئاً ..» و اگر بردبار باشيد و پرهيزگاري کنيد، مکر آنان به شما هيچ زياني نمي رساند. سپس گفت: « بَلَي إين تَصبُروا وَتَتَّقُوا وَيَأتُوکُم مِنّ فَورِهِم هَذَا يُمددِکُم رَبُکُم » اري! اگر بردباري کنيد و پرهيزگاري نماييد، و هم اکنون بر شما حمله ور شوند، پروردگارتان شما را ياري مي کند.
انگار مردم به شناختن آداب و رسوم پرهيزگاري که باعث پيروزي و رستگاري و سعادت مي گردد، علاقمند شده اند، پس خداوند در اين آيات مهم ترين ويژگيهاي پرهيزگاري را بيان کرد. خداوند سه بار کلمه «تقوي» را ذکر نمود؛ يک بار به طور مطلق: « أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ» و دوبار بصورت مقيد: « وَاتَّقُواللَّه» و « وَاتَقُوا النَّارَ» و اين
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بيانگر آن است که هرگاه عبد مومن از اين ويژگيها برخوردار گردد، قطعا از ديگر خصايل و شمايل پرهيزگاري نيز بهره مند خواهد شد.
پس خداوند متعال هر جا از قرآن که مي فرمايد: « يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا» اي مومنان چنان کنيد، يا چنين نکنيد، بر اين دلالت مي نمايد که ايمان، سبب اطاعت از فرمان و دستور، و انگيزه پرهيز از نهي است، زيرا ايمان به معني تصديق کامل چيزي مي باشد که تصديق آن واجب است و مستلزم اعمال جوارح و اعضا است.
پس خداوند آنها را از خوردن چندين برابر ربا نهي کرده است، که اهل جاهليت به آن عادت کرده بودند، و کساني که به دستورات شرع توجه نمي کردند، هرگاه زمان سر رسيد وام فرا مي رسيد و فرد بدهکار تنگدست بود، و چيزي از او بدست نمي آمد، به او مي گفتند: يا بدهي و وام را پرداخت کن، و يا اينکه به تو وقت بيشتري مي دهيم و بايد بدهي بيشتري پرداخت کني. پس فرد فقير مجبور مي شد که زير بار بدهي بيشتر برود، و او را با اضافه کردن مبلغي بر بدهي قبلي اش از پيش خود مي راندند. و اينگونه بدهکار چندين برابر وام پرداخت مي کرد بدون اينکه فايده اي از آن ببرد.
« أَضعَفَاَ مَّضَعَفَةَ» بيانگر اوج زشتي و قباحت رباخواري، و بيان حکمت حرام بودن آن مي باشد. نيز خداوند مي خواهد مردم را از حکمت حرام بودن ربا آگاه سازد، و اينکه در ربا ظلم و اجحاف است، به همين دليل آن را منع کرده است. زيرا خداوند واجب گردانيده تا به بدهکاران تنگدست مهلت داده شود، و بر وامي که بر گردن آنهاست افزوه نشود.
پس ملزم کردن مديون و بدهکار به پرداخت بيشتر، ستمي دو چندان است، بنابراين مومن پرهيزگار بايد ربا را ترک کند و نبايد به آن نزديک شود، زيرا ترک کردن ربا از مقتضيات پرهيزگاري است و بايد ترک کرد که رستگاري در سايه پرهيزگاري حاصل مي شود. بنابراين فرمود: « وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ» و از خدا بترسيد تا رستگار شويد. و از آتشي بترسيد که براي کافران آماده شده است . يعني با ترک کردن چيزهايي که سبب داخل شدن به آتش جهنم مي گردد، از قبيل کفر و گناهان گوناگون، از آن آتش بپرهيزيد. زيرا همه گناهان به ويژه گناهان بزرگ، آدمي را به وادي کفر مي کشانند، چرا که گناهان از خصلت و عادت هاي کافران بوده، و خداوند آتش جهنم را براي کافران آماده نموده
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است. پس ترک گناه آدمي را از آتش جهنم نجات مي دهد و از خشم خداوند جبار مصون مي دارد.
و انجام کارهاي خير، و اطاعت از فرامين الهي باعث خشنودي خداوند بخشنده و داخل شدن به بهشت و به دست آوردن رحمت پروردگار متعال مي گردد. بنابراين فرمود: « وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ» و با انجام دستورات و فرامين و پرهيز از نواهي، از خدا و پيامبرش اطاعت کنيد، « لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» پس اطاعت از خدا و پيامبر يکي از اسباب حاصل شدن رحمت الهي است: همانطور که خداوند متعال فرموده است: « وَرَحمتَيِ وَسِعَت کُلَّ شَيءِ فَمَسأَکتُبُها لِلَّذينَ يَتَّقُونَ وَيُوتُونَ الزَّکَوةَ» و رحمت من همه چيز را فرا گرفته است و آن را براي کساني که پرهيزگاري پيشه مي کنند و زکات مي پردازند، مقرر مي دارم.
آيه ي 136-133:
وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ، بر يکديگر پيشي گيريد براي آمرزش پروردگار خويش و رسيدن به آن بهشت که ، پهنايش به قدر همه آسمانها و زمين است و براي پرهيزگاران مهيا شده است.
الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ، آن کسان که در توانگري و تنگدستي انفاق مي کنند و خشم خويش فرو مي خورند و از خطاي مردم در مي گذرند خدا نيکوکاران را دوست دارد.
وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ، و آن کسان که چون مرتکب کاري زشت شوند يا به خود ستمي کنند ، خدا را، ياد مي کنند و براي گناهان خويش آمرزش مي خواهند و کيست جز خدا که گناهان را بيامرزد ? و چون به زشتي گناه آگاهند در آنچه مي کردند پاي نفشرند.
أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پاداش اينان آمرزش پروردگارشان است و نيز بهشتهايي که در آن نهرها جاري است در آنجا جاويدانند و چه نيکو است پاداش نيکوکاران.
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سپس خداوند به آنها دستور مي دهد تا به سوي آمرزش وي و برخورداري از بهشت او که فقط پهناي آن به اندازه وسعت آسمانها و زمين است ، چه رسد به طول آن، بشتابند که خداوند آن را براي پرهيزگاران آماده نموده است.پس پرهيزگاران اهل بهشت اند و پرهيزگاري و تقوا انسان را به بهشت مي رساند.
سپس خداوند پرهيزگاران و کارهايشان را توصيف نمود و فرمود: « الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء» آنهايي که در حال تنگدستي و توانگري بخشش مي کنند؛ اگر توانگر و ثروتمند باشند زياد بخشش مي نمايند، و اگر تنگدست باشند هيچ چيزي از کار خوب را دست کم نمي گيرند، گرچه کم باشد. « وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ» و هرگاه ديگران آنان را اذيت کنند، و به خشم آيند، به مقتضاي طبيعت انساني عمل نمي کنند، بلکه آنچه از خشم و ناراحتي که در دل دارند، فرو مي برند، و در برابر کسي که نسبت به آنها بدي کرده است بردباري مي نمايند. « وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ» و عفو کنندگانِ مردم ، که شامل گذشت از هرکسي است که با سخن يا عمل نسبت به آنان بدي کرده است. و بخشيدن و گذشت کردن از فرو خوردن خشم بالاتر است، زيرا بخشيدن به معني مواخذه نکردن و چشم پوشي از فردي است که بدي مي کند، و اين کار را کسي انجام مي دهد که به اخلاق زيبا آراسته باشد، و خويشتن را از اخلاق زشت پاکسازي کرده باشد. چنين کسي با خدا معامله کرده است چون او نسبت به بندگان خدا مهربان و نيکوکار است، و نمي خواهد براي آنان بدي پيش بيايد، و خدا هم از او گذشت مي نمايد، و پاداش او بر پروردگار بزرگوار است نه بر بنده فقير. همانطور که خداوند فرموده است: « فَمَن عَفَا وَأَصلَحَ فَأَجرُهُ ، عَلَي اللَّهِ» يعني هرکس گذشت نمايد و اصلاح کند، پاداش او بر خداست.
سپس به بيان حالتي پرداخت که از ديگر حالات بهتر و بالاتر و بزرگتر است، و آن احسان و نيکوکاري است ، پس فرمود: « وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» و خداوند نيکوکاران را دوست دارد. احسان و نيکوکاري بر دو نوع است: احسان در پرستش آفريننده، و احسان به مخلوق. پيامبر (ص) احسان در عبادت را اين گونه تفسير نموده است: « أَن تَعبُدَ الله کَأنَّکَ تَرَاهُ فَإن لَم تَکُن تَرَاهُ فَإنَّهُ يَرَاک» احسان يعني اينکه خداوند را طوري عبادت کني که گويا او را مي بيني، و اگر تو او را نمي بيني همانا او ترا مي بيند.
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و اما احسان به مخلوق، يعني رساندن فايده ديني و دنيوي به آنها و دور کردن زيان و بدي ديني و دنيوي از آنان. پس اين، شامل امر به معروف و نهي از منکر و تعليم جاهل و نادان، و وعظ و نصيحت افراد غافل، و خيرخواهي براي عموم و خصوص، و تلاش براي اتحاد، و وحدت کلمه مردم، و دادن صدقات و بخشش هاي واجب و مستحب به آنها مي شود.
همچنانکه شامل بخشش به مردم و اذيت نکردن آنها، و تحمل اذيت و آزار آنان نيز مي شود. همان طور که خداوند پرهيزگاران را در اين آيات به اين ويژگي ها توصيف نموده است، پس هرکس اين کارها را انجام دهد به راستي که او حقوق خدا و حق بندگانش را ادا کرده است.
سپس خداوند متعال عذر خواهي بندگان پرهيزگارش را از پروردگارش به خاطر عنايت و گناهاني که مرتکب شده اند بيان کرده و مي فرمايد: « وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ» و اگر اعمال و گناه کبيره از آنها سر بزند و يا مرتکب گناهان کوچک شوند، توبه کرده و از خدا آمرزش مي طلبند، و پروردگارشان، و آنچه گناهکاران به آن تهديد شده اند، و آنچه پرهيزگاران بدان نويد داده شده اند را ياد مي کنند.
پس، از او مي خواهند که گناهانشان را بيامرزد و عيب هايشان را بپوشاند. چرا که از گناه دست کشيده و از آن پشيمان شده اند. بنابراين فرمود: « وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» و با علم و آگاهي بر زشتي و قباحت گناه بر آن اصرار و پافشاري نمي کنند.
کساني که داراي اين صفات هستند، « جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ» پاداششان آمرزش پروردگارشان است، و هر چيزي را که انسان از آن دوري مي جويد از آنان دور مي کند. « وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ» و باغهايي که رودها از زير درختان آن روان است، و در آن نعمتِ پايدار و شکوفايي و خرّمي و نشاط، و خير و شادماني و قصر و منزل هاي زيبا و عالي و درختان پرميوه است، و جويهاي آب زلال در اطراف اين مسکن هاي زيبا و پاک روان است.« خَالِدِينَ فِيهَا» و در آن جاودان هستند، از آن بيرون کرده نمي شوند، و نمي خواهند آن را عوض کنند، و نعمت هايي که در آن است تغيير مي يابد.
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« وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ» و چه خوب است پاداش اهل عمل که براي خدا عمل کمي انجام دادند و مزد و پاداش زيادي گرفتند. همچنانکه در مَثَل آمده است « قوم جوانمرد هنگام صبح مرد شريف را مي ستايند، و عامل به هنگام پاداش، مزدش را کامل و فراوان مي يابد». و اين آيات از جمله دلايل اهل سنت و جماعت هستند مبني بر اينکه اعمال، بخشي از ايمان مي باشند، دلالت اين آيات بر اين مطلب، با آيه اي که در سوره حديد است کامل مي گردد: « وَسَابِقُوا إِلَي مَغفِرَة مِنّ رَّبَکُم وَجَنَّة عَرضُها کَعرضِ السَّمَاءِ وَالأَرضِ أُعِدَّت لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وُرُسُلِهِ» بشتابيد به سوي آمرزش پروردگارتان و بهشتي که پهناي آن مانند پهناي آسمان و زمين است، و براي کساني که به خدا و پيامبر ايمان آورده اند آماده شده است.
پس در آنجا جز ايمان آوردن به خدا و به پيامبرانش چيزي ديگر را بيان نکرده است. و در اينجا فرمود: « أُعدَّت لِلمُتَّقِين» براي پرهيزگاران آماده شده است. سپس پرهيزگاران را با اين اعمال و اوصاف بدني و مالي توصيف نمود. و اين بيانگر آن است پرهيزگاراني که داراي اين صفت ها هستند، ايشان مومنانند.
آيه ي 138-137:
قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ ، پيش از شما سنتهايي بوده است ، پس بر روي زمين بگرديد و بنگريد که ، پايان کار آنها که پيامبران را به دروغگويي نسبت مي دادند چه بوده است.
هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ، اين براي مردم دليلي روشن و براي پرهيزگاران راهنما و اندرزي است.
سپس خداوند متعال فرمود: « قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ» در اين آيه کريمه و آيات پس از آن که در رابطه با جنگ احد نازل شده اند، خداوند بندگان مومنش را دلجويي داده، و به آنها خبر مي دهد که پيش از آنها نسلها و امت هايي بوده که مورد آزمايش قرار گرفته اند، و افراد مومن آن امت ها از طريق جنگ با کافران آزمايش شده اند، و در کشمکش و پيکار با کافران گاهي پيروز شده و گاهي شکست مي خوردند، و در پايان کار به ضرر و شکست تکذيب کنندگان انجاميد، و خداوند آنها را با پيروز گرداندن پيامبر و پيروانش خوار و رسوا گرداند. « فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ» پس با جسم و دلهايتان در زمين با انواع عقوبت هاي دنيوي عذاب داده شده است، سرزمين هايشان نابود گرديده، و دچار زيان و خسارت فاحشي شده، و قدرت و
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حکمت آنها از دست رفته، و افتخار و تکبر و سرکشي ايشان نابود شده است. آيا اين بزرگترين دليل و گواه بر صداقت و راست بودن آنچه پيامبران آورده اند، نيست؟
و حکمت الهي چنين است که بندگان خود را آزمايش نمايد تا دروغگو و راستگو را مشخص کند. بنابراين فرمود: « هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ» اين مطالبي که در رابطه با عاقبت و آخرت ستمکاران گذشت نشانه آشکاري است که حق را از باطل، و اهل سعادت را از اهل شقاوت جدا مي سازد. و اشاره ايست به آنچه خداوند تکذيب کنندگان را به آن گرفتار نمود. « وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ» زيرا اين پرهيزگاران هستند که از آيات بهره مي برند، و آيات خدا آنها را به راه رشد و هدايت راهنمايي مي کند و از آن پند و اندرز مي گيرند، و آنها را از راه فساد و تباهي باز مي دارد. اما براي ديگر مردم بيان روشنگري است از جانب خدا که بوسيله آن، حجّت را بر آنان تمام مي کند تا هرکس که هلاک مي شود از روي دليل هلاک گردد. و احتمال دارد که « هَذا بَيَانُ لِلَّناسِ» اشاره به قرآن بزرگ باشد که حاوي پند و حکمت است، و اينکه قرآن به طور عموم براي مردم روشنگر است است، و به طور ويژه مايه هدايت و پند و موعظه پرهيزگاران است، و هر دو معني درست است.
آيه ي 143-139:
وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ، سستي مکنيد و اندوهگين مباشيد ، زيرا اگر ايمان آورده باشيد شما برتري خواهيد جست.
إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ، اگر بر شما زخمي رسيد ، به آن قوم نيز همچنان زخمي رسيده است و اين روزگار است که هر دم آن را به مراد کسي مي گردانيم ، تا خدا کساني را که ايمان آورده اند بشناسد و از شما گواهان گيرد و خدا ستمکاران را دوست ندارد
وَلِيُمَحِّصَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ، و تا مؤمنان را پاکيزه گرداند و کافران را نابود سازد.
أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ، آيا مي ، پنداريد که به بهشت خواهيد رفت و حال آنکه هنوز براي خدا معلوم نشده است که از ميان شما چه کساني جهاد مي کنند و چه کساني پايداري مي ورزند ?
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وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ، پيش از آنکه مرگتان فرا رسد تمناي مرگ مي کرديد ، اينک مرگ را ديديد و در آن مي نگريد.
خداوند مومنان را تشويق نموده و اراده هاي آنان را تقويت کرده و همت هايشان را برانگيخته و مي فرمايد: « وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا» و به خاطر مصيبتي که برايتان پيش آمد و بلا و آزمايشي که به آن دچار شديد، سست و زبون نشويد، و جسم هايتان ضعيف نگردد، و دلهايتان اندوهگين نشود زيرا غم و اندوه ِ قلبي و سستي و ضعف جسمي مصيبتي ديگر بر شماست، و باعث تقويت روحيه دشمنانتان مي شود. بلکه دلهايتان را تقويت کنيد، و بردبار باشيد و غم به دلهايتان راه ندهيد و براي پيکار با دشمن، محکم و آماده باشيد. و خداوند بيان کرد که شايسته نيست غم بخورند و اميد داشتن به ياري و پاداش وي از دشمن برترند، پس مومن پرهيزگاري که چشم به پاداش دنيوي و اخروي خدا دوخته است، شايسته نيست غمگين گردد و ضعيف شود. بنابراين خداوند متعال فرمود: « وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ» .
سپس آنها را به خاطر شکستگي که خورده بودند دلجويي داد و حکمت هاي بزرگي که بر اين شکست مترتب گرديد، بيان داشت و فرمود: « إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ» پس شما و آنان در زخمي شدن برابر هستيد، ولي شما اميد به رحم و لطف خداوند داريد، که آنها آن را ندارند. همانطور که خداوند متعال فرمود: « إن تَکُونُوا تَألَمُونَ فَإِنَّهُم يَألَمُونَ کَمَا تَألَمُونَ وَترَجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرجُونَ» اگر شما زخمي مي شويد، آنها هم همان طور که شما دردمند مي گرديد، دردمند مي شوند، و شما به خدا اميدي داريد که آنها ندارند.
يکي از حکمت هاي شکست اين است که خداوند پيروزي و سربلندي و سراي دنيا را هم به کافر مي بخشد و هم به مومن، و هم به نيکوکار مي دهد، و هم به فاسق ، پس خداوند اين روزها را ميان مردم دست به دست مي گرداند . يک روز به نفع گروهي مي چرخد، و روز ديگر به نفع گروهي ديگر، زيرا زندگي اين دنيا به پايان مي رسد، به خلاف جهان آخرت که فقط براي کساني است که ايمان آورده اند. « وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ» و نيز يکي از حکمت هاي شکست مومن، و مورد آزمايش قرار گرفتن آنها اين است که مومن و منافق مشخص گردند، زيرا اگر هموار مومنان در همه واقعه ها و جنگ ها پيروز شوند، افرادي وارد اسلام مي گردند که قلبا آنرا نمي
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خواهند، پس اگر در بعضي جنگها آزمايش و شکستي پيش بيايد، مومن حقيقي که در خوشي و تنگدستي و توانگري به اسلام علاقمند است، مشخص مي شود و نيز کسي که چنين نيست مشخص مي گردد. « وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء» اين نيز يکي از حکمت هاي شکست در جنگ است، زيرا شهادت در پيشگاه خداوند بالاترين مقام و مرتبه است، و راهي براي رسيدن به شهادت نيست مگر اينکه اسباب آن فراهم شود. پس اين رحمت خداست نسبت به بندگان مومنش که اسبابي را براي آنان مقدّر ساخت که نفس آدمي آن را خوش نمي دارد، تا آنان را به منازل عالي و نعمت هاي ماندگار و جاويدان که به آن علاقمندند برساند.
« وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» و خداوند ستمکاران را دوست ندارد. کساني که بر خود ستم کردند، و در راه خدا نجنگيدند، و در خانه هايشان نشستند. گويا اين اشاره اي است به ذم و نکوهش منافقين، و اينکه آنان در نزد خداي متعال مبغوض اند، و به همين سبب آنها را از جنگيدن در راه خويش بازداشت. « وَلَو أَرَادُوا الخُروُجَ لَأَعَدُّوا لَهُ ، عُدَّةَ وَلَکن کَرِهَ اللَّهِ انبِعَاثَهُم فَثَبطَّهُم وَقِيلَ اقعُدُوا مَعَ القَعدِينَ» و اگر مي خواستند براي جنگ بيرون بروند ، ساز و برگ جنگ را آماده مي کردند، ليکن خداوند بيرون آمدن آنان را به منظور رفتن به جنگ دوست نداشت، و آنان را از اين کار بازداشت و به آنان گفت شد: « همراه با بازنشستگان بنشينيد».
« وَلِيُمَحِّصَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ» و اين نيز از حکمت هاي شکست خوردن مومنان است، که خداوند بدين وسيله آنان را از عيب ها و گناهانشان پاک مي نمايد. اين بيانگر آن است که شهادت و پيکار در راه خدا، کفاره گناهان است،و گناهان و عيب ها را دور مي نمايد. و نيز خداوند مومنان را از منافقان جدا نموده وصف مومنان را از صف آنها متمايز مي گرداند. و يکي از حکمت هاي شسکت خوردن مومنان اين است که خداوند کافران را تباه مي سازد. يعني سبب تباهي و ريشه کن شدن آنها مي شود و آنها را در همين دنيا به عقاب خويش گرفتار مي کند.
زيرا کافران وقتي پيروز شوند ،فساد و تباهي مي کنند، و بر سرکشي خود مي افزايند و سزاوار مي گردند که عذاب و سزايشان زود فرا رسد. و اين به خاطر رحمت خداوند نسبت به بندگان مومنش است.
سپس خداوند متعال فرمود: « أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ» اين استفهام انکاري است، يعني گمان نبريد، و به
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خاطرتان نيايد که شما بدون مشقت و تحمل سختي در راه خدا و طلب خشنودي او وارد بهشت شويد. بهشت بالاترين خواسته مومن بوده، و برترين چيزي است که علاقمندان براي به دست آوردن با يکديگر به رقابت مي پردازند. و هر اندازه خواسته بزرگتر باشد، وسيله و کاري که انسان را به آن مي رساند بزرگتر خواهد بود.
پس به آسايش نمي توان رسيد مگر با ترک راحتي، و نعمتي را نمي توان دريافت مگر با ترک نعمت.
اما ناراحتي هاي دنيا که در راه خدا به بنده مي رسد، هنگامي که نفس به آنها عادت کرد و سرانجام آن را دانست، اين ناراحتي ها در نزد صاحبان بصيرت به بخششي تبديل مي شوند که از رويارويي با آن ها خوشحال مي شوند و هيچ اهميتي به آنها نمي دهند، و اين فضل خداست که به هرکس بخواهد، مي دهد.
سپس خداوند آنها را به سبب آرزويي که در دل داشتند و در پي رسيدن به آن بودند، و در اين رهگذر بي صبري نمودند سرزنش کرد، و فرمود: « وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ» زيرا بسياري از اصحاب (ص) همان کساني که نتوانسته بودند در جنگ بدر شرکت کنند ، آرزو داشتند خداوند آنها را در صحنه جنگي حاضر کند، تا تلاش خود را مبذول دارند.
خداوند متعال به آنها فرمود: « فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ» و آنچه را که آرزو کرده بوديد با چشمهايتان ديديد، « وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ» پس چرا بردباري نکرديد؟ زيرا اين حالت خوب نيست، به ويژه براي کسي که آن را تمنا کرده، و آنچه را آرزو کرده ، حاصل شده است، بلکه بر او لازم است تا آنچه را که در توان دارد در اين مورد صرف نمايد.
و اين آيه دليلي است بر اين که آرزوي شهادت مکروه نيست، زيرا خداوند آنها را به خاطر آرزويي که کرده بودند ملامت ننمود و برآنان اعتراض نکرد، بلکه به خاطر جامه عمل نپوشاندن به آرزويشان بر آنها اعتراض کرد. و الله اعلم.
آيه ي 145-144:
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ ، جز اين نيست که محمد پيامبري است که پيش از او پيامبراني ديگر بوده ، اند آيا اگر بميرد يا کشته شود ، شما به آيين پيشين خود باز مي گرديد ،هر کس که بازگردد هيچ زياني به خدا نخواهد رسانيد خدا سپاسگزاران را پاداش خواهد داد.
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وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَابًا مُّؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ، هيچ کس جز به فرمان خدا نمي ميرد مدت مکتوب است هر کس خواهان ثواب اينجهاني باشد به او مي دهيم و هر کس خواهان ثواب آنهاني باشد به او مي دهيم و شاکران را پاداش خواهيم داد.
سپس خداوند متعال فرمود: « وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ» نيست محمد (ص) مگر پيغمبري که پيغمبراني ديگر پيش از او بوده و رفته اند. يعني پيامبر تازه اي نيست، بلکه از نوع همان پيامبراني است که پيش از او بوده، و موظف به رساندن پيام پروردگار و اجراي دستورات او بوده اند. و آنان براي هميشه زنده نيستند، و براي امتثال فرمان خدا و عمل به دستورات وي زنده بودن آنها شرط نيست، بلکه بر امت ها واجب است که در هر وقت و هر حال پروردگارشان را بپرستند. « أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ» پس آيا اگر او بميرد يا کشته شود، آنچه را که او پيش شما آورده است از قبيل: ايمان يا جهاد و يا ديگر دستورات را ترک کرده و به عقب برگرديد؟! خداوند متعال فرمود: « وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا» و هرکس به عقب برگردد هيچ ضرري به خدا نمي رساند. بلکه به خودش زيان مي رساند، چرا که خداوند از آنها بي نياز است، و دينش را پايدار مي نمايد، و بندگان مومن خويش را قدرت و عزت مي بخشد.
پس از آنکه خداوند آنهايي را که بهعقب برگشتند، سرزنش نمود، کساني را مورد ستايش قرار داد که در کنار پيامبر پا برجا ماندن و پايداري نمودند و فرمان پروردگار را اطاعت کردند، و فرمود: « وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ» و سپاسگزاران را پاداش خواهد داد. و شکر و سپاسگزاري انجام نمي پذيرد مگر اينکه انسان در هر حال خداوند را بندگي نمايد.
در اين آيه کريمه خداوند بندگانش را راهنمايي مي نمايد که نبايد از دست دادن رئيس و رهبر، ايمانشان يا بعضي از لوازمات آن را متزلزل کند هر چند که رئيس و رهبر، بزرگ باشد.
چرا که در هر امري از امور دين، گروهي کفايت و شايستگي آن را دارند که رياست و راهنمايي ديگران را به عهده بگيرند، و هرگاه يکي از آنان از ميان رفت، کسي ديگر در جاي او قرار بگيرد.
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و بايد توده مومنان برحسب توانايي که دارند هدفشان اقامه دين خدا و دفاع از آن و جهاد در راه آن باشد، و نبايد به خاطر فرمانده خود بجنگند، به گونه اي که اگر فرمانده از بين رفت آنها هم از عمل به وظايف خويش باز بمانند، زيرا در اين صورت کارهايشان سامان نمي يابد. و نيز اين آيه بزرگترين دليل بر فضيلت ابوبکر صديق رضي الله عنه و يارانش است که پس از پيامبر (ص) با مرتدين جنگيدند، و آنان سرور شکر گذارانند.
سپس خداوند متعال خبر مي دهد که همه مردم زندگي شان به اَجل هايشان وابسته است، و در زمان فرا رسيدن مرگ، به فرمان خدا و تقدير و قضاي الهي مي ميرند، پس هرکس که مقدر شده باشد بميرد، مي ميرد ، گرچه سببي در کار نباشد، و هرکس که خداوند بخواهد در کار نباشد، اگر همه اسباب مرگ ، او را فرا گيرند، قبل از رسيدن اجلش زياني به او نمي رسد، زيرا خداوند زنده ماندن او را براي مدت معيني مقدر نموده است: « إِذا جَاءَ أَجَلُهُم فَلَا يَستَخرِوُنَ سَاعَةَ وَلَا يَستقدِمُونَ» چون اجل آنها فرا رسد، يک لحظه پس و پيش نمي افتند. سپس خداوند متعال خبر داد که او پاداش دنيا و آخرت را به هر کس که بخواهد مي بخشد ، و فرمود: « وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا» و هرکس که پاداش اين دنيا را بخواهد به او از آن مي دهيم، و هرکس پاداش آن دنيا را بخواهد، از آن به او مي دهيم. خداوند متعال مي فرمايد: « کُلَّا نُّمِدُ هَوُلَاءِ وَهَوُلاءِ مِن عَطَاءِ رَبِکَ وَمَا کَانَ عَطَاءِ رَبِکَ مَحظُوراً ، انظُر کَيفَ فَضَّلنَا بَعضَهُم عَلَي بَعضٍ وَللاخِرة أَکبَرُ دَرَجتِ وَأَکبَرُ تَفضِيلاً » از عطاء و فضل پروردگارت به هر دو دسته از مومنان و کافران مي دهيم، و عطاء و فضل پروردگارت هيچ گاه بر هيچ کس ممنوع نبوده است. نگاه کن و بيانديش چگونه برخي را بر برخي ديگر تفضيل مي دهيم، همانا درجه و فضل آخرت از هر چيز بزرگتر و والاتر است.
« وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ» و پاداش آنها را بيان نکرد، تا بر زيادي و بزرگي آن دلالت نمايد، و دانسته شودکه پاداش به اندازه شکر و سپاس است؛ اگر شکر کم باشد پاداش هم کم بوده، و اگر زياد و خوب باشد، پاداش هم زياد خواهد بود.
آيه ي 148-146:
وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ، چه بسا پيامبراني که خدادوستان
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بسيار همراه آنان به جنگ رفتند و در، راه خدا ، هر چه به آنها رسيد ، سستي نکردند و ناتوان نشدند و سر فرود نياوردند و خدا شکيبايان را دوست دارد.
وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، سخنشان جز اين نبود که مي گفتند : اي پروردگار ما ، گناهان ما را و زياده رويهاي ما را در کارها بيامرز و ما را ثابت قدم گردان و در برابر کافران ياري کن.
فَآتَاهُمُ اللّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ، خدا پاداش اينجهاني و پاداش نيک آنجهاني را به ايشان ارزاني داشت و او نيکوکاران را دوست دارد.
خداوند در اين آيات مومنان را دلجويي مي دهد، و مردم را بر مي انگيزد تا به آنها اقتدا نموده و مانند آنان عمل نمايند. و بيان مي نمايد که اين روند در گذشته هاي دور نيز بوده و همواره سنت الهي بر آن جاري بوده است: « وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ» و چه بسيار پيامبراني بوده اند که « قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ» گروه هاي زيادي از پيروانشان که انبيا آنا را بر ايمان وعمل صالح تربيت کرده بودند، همراه آنان پيکار کردند و زخمي گشتند و کشته شدند. « فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ» و دلهايشان ضعيف نشد و بدنهايشان سست نگرديد و در برابر دشمن ذليل نشدند و کرنش نکردند، بلکه پايداري نموده و با شجاعت و روحيه بالايي جنگيدند.
« وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ» و خداوند بردباران و شکيبايان را دوست دارد. سپس سخن و ياري خواستن آنها را از پروردگارشان بيان کرد و فرمود: « وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ» پس سخن آنها در اين مواقع سخت و دشوار جز اين نبود که گفتند: « ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا» پروردگارا! گناهان و اسراف ما را بيامرز. اسراف يعني گذشتن از حد، زياده روي کردن و پا گذاشتن در حريم احرام. و آنان مي دانستند که گناه و اسراف بزرگترين عمل شکست و بدبختي است، ودوري کردن از اين دو، از عوامل پيروزي است. پس، از پروردگارشان خواستند تا گناه و زياده روي آنها را بيامرزد.
سپس آنها به بردباري و تلاشي که مبذول داشته بودند، اعتماد نکردند، بلکه بر خدا توکل نمودند، و از او خواستند که گامهايشان را در هنگام برخورد با دشمن ثابت و
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استوار نمايد، و آنان را بر دشمنان پيروز گرداند، پس آنها صبر نموده و توبه و استغفار کردند و از پروردگارشان ياري خواستند. به همين جهت خداوند آنها را ياري کرد، و فرجام نيک را در دنيا و آخرت نصيب آنان گردانيد. بنابراين فرمود: « فَآتَاهُمُ اللّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا» و خداوند پاداش دنيا از قبيل پيروزي و به دست آوردن غنيمت را به آنها داد، « وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ» و بهترين پاداش ِ آخرت را به آنان داد. و آن به دست آوردن خشنودي پروردگار و نعمت پايدار بهشت است که از همه رنجها و ناراحتي ها به دور است. و اين بدان سبب است که آنها اعمال نيک انجام دادند و خداوند بهترين پاداش را به آنها داد، بنابراين فرمود: « وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » و خداوند نيکوکاران را که در عبادت خدا احسان مي کنند، و با بندگان خدا به نيکي رفتار مي نمايند، دوست مي دارد. و ازجمله احسان و نيکوکاري اين است که در هنگام جهاد با دشمنان ، دشمنان در اين عصر و زمانه نيز همانند اين مومنان رفتار کنند.
آيه ي 151-149:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ ، اي کساني که ايمان آورده ايد ، اگر از کافران پيروي کنيد ، شما را به ، آيين پيشين بر مي گردانند ، پس زيانديده باز مي گرديد.
بَلِ اللّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ، نه ، ياري کننده شما خداوند است که بهترين ياري کنندگان است.
سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ، در دل کافران هراسي خواهيم افکند زيرا چيزي را که از آسمان براي آن ، حجتي نفرستاده است ، شريک خدا گرفتند جاي آنان جهنم است که براي ستمکاران مکان بدي است.
در اينجا خداوند مومنان را از اينکه از کافران و منافقان و مشرکان اطاعت نمايند، نهي کرده است، زيرا اگر مومنان از آنها اطاعت نمايند، کافران آنان را به کفر که سرانجام آن ناکامي و زيان است باز مي گردانند. سپس خداوند خبر داد که ياور و مددکار مومنان است، و به آنها مژده داد که با مهرباني و لطف خويش کارهاي آنها را سامان مي بخشد و آنها را از انواع آفت ها و بديها محافظت مي کند. ضمنا در اين آيه مومنان تشويق شده اند، تا فقط خدا را ياور و مددکار خويش بدانند، و هيچ کس
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ديگر را ياور و پشتيبان خود نگيرند. از جمله ياوري و مددکاري خداوند براي مومنان اين است که او در دل دشمنانشان رعب و وحشت مي اندازد، و آنها را از رسيدن به بسياري از اهدافشان باز مي دارد. و خداوند چنين کرد، آنگاه که مشرکين از جنگ احد بازگشتند و با يکديگر مشورت کردند و گفتند: چگونه برگرديم در حاليکه افرادي از آنها را کشته و آنان را شکست داده ايم اما هنوز آنها را به طور کلي ريشه کن نکرده و از پاي در نياورده ايم؟
پس از مشورت ، خواستند به اين کار اقدام کنند، ولي خداوند در دلهايشان ترس بزرگي انداخت و آنان ناکام برگشتند. و شکي نيست که اين از بزرگترين پيروزي ها است، زيرا پيش تر گذشت که خداوند مومنان را به دو گروه ياري مي نمايد؛ يا گروهي از کافران را از بين مي برد، يا آنها را سرکوب مي نمايد و ناکام بر مي گردند. و اين از بخش دوم به حساب مي آيد.
سپس سببي را که موجب ترس و وحشت کافران مي گردد، بيان نمود، و فرمود: « بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا» آن به سبب همتايان و بت هايي است که با خدا شريک گرفته اند، کاري که برحسب خواست و آرزوهاي باطلشان انجام دادهاند، بدون اينکه دليل و حجتي داشته باشند، و از ياوري خداوند محروم مي مانند.
به همين جهت مشرک از مومن مي ترسد و تکيه گاه محکمي ندارد، و هنگام رويارويي با سختي و مشکلات پناهگاهي نخواهد داشت، و حالت او در دنيا چنين است. اما در آخرت حالتشان سخت تر و بدتر است، بنابراين فرمود: « وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ» و مکان و محلي که آنها در آن جاي مي گيرند آتش است که راهي براي بيرون رفتن از آن ندارند، و به سبب ستم و عداوتي که در آن فرو رفته بودند، به آشتي در مي آيند که براي هميشه در آن مي مانند. « وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ » و جايگاه ستمکاران چه بد جايگاهي است!
آيه ي 152:
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، خدا به وعده اي که با شما نهاده بود وفا کرد ، آنگاه که به اذن او، دشمن را مي کشتيد و چون غنيمتي را که هواي آن را در سر داشتيد به شما نشان داد ، سستي
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کرديد و در آن امر به منازعه پرداختيد و عصيان ورزيديد بعضي خواستار دنيا شديد و بعضي خواستار آخرت سپس تا شما را به بلايي مبتلا کند به هزيمت واداشت اينک شما را ببخشود که او را به مؤمنان بخشايشي است.
« وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ» و خداوند وعده پيروزي را که به شما داده بود به آن وفا نمود، و شما را بر کافران پيروز و مسلط گرداند، و به کشتن آنها مبادرت نموديد، اما در پايان ، خود سبب شکست خويش گرديديد و کمکي براي دشمنان خود شديد. پس وقتي سست و ناتوان گشتيد، « وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ» و در امر جنگ کشمکش کرديد و دستور و فرمان خدا را که به ائتلاف و هم آهنگي دستور مي دهد ترک کرده، و اختلاف نموديد؛ يکي مي گفت: در جاي خودمان که پيامبر (ص) ما را در آن قرار داده است، مي مانيم،و يکي مي گفت: جاي ما ديگر اينجا نيست، دشمن شکست خورده و خطري باقي نمانده است. پس شما از پيامبر اطاعت نکرديد و دستورش را ترک گفتيد، « مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ» پس از اينکه خداوند آنچه را دوست داشتيد، که عبارت از شکست دشمنانتان بود به شما نشان داد، زيرا وظيفه کسي که خداوند او را به اهداف و آرزوهايش نايل گردانده از وظيفه ديگران بزرگتر و بيشتر است، پس وظيفه شما به ويژه در اين حالت و در همه احوال فرمان بردن از دستور خدا و پيامبرش است.« مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا» دسته اي از شما دنيا را مي خواستند، که سبب به وجود آمدن آن فاجعه دردناک گرديد. « وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ» و دسته اي شما خواستار آخرت بودند، و آنها کساني بودند که دستور پيامبر را اجرا کرده و در جايي که پيامبر دستور داده بود، ماندند . « ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ» و پس از اينکه اين کارها از شما سر زد، خداوند چهره هايتان را از آنها بازگرداند و نوبت به دشمنان رسيد تا خداوند شما را بيازمايد، و امتحانتان کند، و مومن از کافر، و فرمان بردار از سرپيچي کننده مشخص گردد. و تا بوسيله اين مصيبت، خداوند از اشتباهي که از شما سرزده بود، در گذرد. بنابراين فرمود: « وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» و خداوند از شما صرف نظر کرد ، و داراي بخشش بزرگي بر مومنان است، چراکه اسلام را به آنها ارزاني داشت و آنها را به آيين و احکام خويش هدايت کرد، و بديهاي آنان را عفو نمود و به خاطر مصيبت هايي که به آنها رسيد به آنان پاداش داد. و از جمله منت هاي خداوند بر مومنان اين است که هيچ خير و مصيبتي بر آنان وارد نمي شود مگر اينکه به خير و نفع آنها خواهد بود. اگر خوشي به آنان
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دست دهد خدا را بر آن شکر نموده، پس پاداش شکرگذاران را به آنان مي دهد، و اگر ناخوشي به آنها دست دهد صبر مي کنند. و خداوند پاداش صبر کنندگان را به آنها مي دهد.
آيه ي 154-153:
إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غُمَّاً بِغَمٍّ لِّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ، آنگاه که مي گريختيد و به کس نمي نگريستيد و پيامبر شما را از پشت سرفرا مي خواند پس به پاداش ، غمي بر غم شما افزود اکنون اندوه آنچه را که از دست داده ايد ، يا رنجي را که به شما رسيده است ، مخوريد خدا به هر کاري که مي کنيد آگاه است.
ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ، آنگاه ، پس از آن اندوه ، خدا به شما ايمني ارزاني داشت ، چنان که ، گروهي را خواب آرام فرو گرفت اما گروهي ديگر که چون مردم عصر جاهلي به خدا گماني باطل داشتند ، هنوز دستخوش اندوه خويش بودند و مي گفتند : آياهرگز کار به دست ما خواهد افتاد ? بگو : همه کارها به دست خداست آنان در دل خود چيزي را پنهان مي دارند که نمي خواهند براي تو آشکارش سازند مي گويند : اگر ما را اختياري بود اينجا کشته نمي شديم بگو : اگر در خانه هاي خود هم مي بوديد ، کساني که کشته شدن بر آنها مقرر شده است از خانه به قتلگاهشان بيرون مي رفتند خدا آنچه را که در سينه داريد مي آزمايد و دلهايتان را پاک مي گرداند و خدا به آنچه در دلهاست آگاه است.
خداوند حالت آنها را به هنگام شکست خوردنشان در جنگ بيان مي دارد و آنان را به خاطر آن مورد عتاب قرار مي دهد. پس فرمود: « إِذْ تُصْعِدُونَ» هنگامي که در حال گريختن بوديد، « وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أحَدٍ» و هيچ يک از شما به ديگر توجهي نمي کرد، و هريک از شما جز به فرار و نجات خود نمي انديشيد. در حالي که خطر بزرگ بر شما
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نبود، زيرا شما نزديکترين مردم به دشمنان و در خط مقدم جنگ نبوديد، « وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ» و پيامبر از پشت سر شما را صدا مي زد که « اي بندگان خدا! به سوي من بياييد» ، و شما به او توجه نکرديد، و به سوي او برنگشتيد. پس فرار، خود موجب سرزنش است، و صدا زدن پيامبر و اينکه مي بايست او را بر خود مقدم داريد، اما به او پاسخ نداديد و به طرف وي نرفتيد، سبب سرزنش بزرگتري است. « فَأَثنَکُم» پس شما را در مقابل کارتان مجازات کرد، « عَمَّا بِغَمِ» يعني غمي بر غمتان افزود، غمي به سبب از دست دادن پيروزي و غنيمت، و غمي به سبب شکست خوردنتان و غمي ديگر که همه غمها را از ياد شما برد، و آن اين بود که خبر کشته شدن محمد (ص) را شنيديد.
اما خداوند به سبب لطف ومهرباني و عنايتي که نسبت به بندگان خويش دارد، همه اين چيزها را مايه خير بندگان مومن خود گردانيد، پس فرمود: « لِّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ» تا بر آنچه که از دست داده ايد از قبيل پيروزي، غمگين نگرديد.
« وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ» و به خاطر کشته و زخمي شدن و شکستي که به آن دچار شديد محزون نگرديد، و آن زماني بود که برايتان محقق شد پيامبر (ص) کشته نشده است، پس همه اين مصيبت ها برايتان آسان گرديد، و از زنده بودن پيامبر (ص) که تسلي بخش هر مصيبت و مشکلي بود، شادمان شديد.
خداوند در مشکلات و مصيبت ها اسرار و حکمت هاي عجيبي قرار داده است. و همه اين امور از روي دانش و کمال آگاهي خداوند نسبت به کارها و ظاهر و باطن شما انجام مي شود، بنابراين فرمود: « وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» و خداوند به آنچه مي کنيد آگاه است. و احتمال دارد که معني « لِّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ» اين باشد که خداوند اين غم و مصيبت را براي شما پيش آورد تا پابرجا و استوار بمانيد و به هنگام مشکلات بردباري و صبر را تمرين کنيد، و تحمل دشواريها برايتان آسان شود.
« ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ» و پس ازغمي که به شما رسيده بود، « أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنكُمْ» آرامشي را بر شما نازل کرد به گونه اي که خواب سبکي گروهي از شما را فرا گرفت.
و شکي نيست که اين رحمت خدا و احسان او نسبت به آنها بود، و باعث تثبيت دلهايشان و اطمينان بيشتر آنان گرديد، زيرا کسي که مي ترسد، خواب و چرت اورا
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فرا نمي گيرد، چون او در دل ترس دارد، پس وقتي ترس از دل او دور شد، مي تواند بخوابد و چرت بزند. و گروهي که خداوند بوسيله خواب سبک بر آنها انعام نمود مومنان بودند؛ کساني که جز اقامه دين خدا و به دست آوردن خشنودي پروردگار و پيامبرش و مصلحت برادران مسلمانشان هدف ديگري نداشتند و اما گروه ديگر کساني بودند که « قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ» فقط به فکر خودشان بودند، و به خاطر اينکه منافق بودند يا به سبب اينکه ايمانشان ضعيف بود، به فکر کسي ديگر نبودند، بنابراين چرت و خواب سبک که ديگران را فرا گرفته بود به آنها نرسيد « يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ» اين استفهام انکاري است. پس معني آن چنين است: ما از پيروزي بهره اي نداريم . پس نسبت به پروردگار و آيين و پيامبرش گمان بد بردند، و تصور کردند که خداوند پيامبر را ياري نمي دهد. و اين شکست کار وي را فيصله ميدهد، و دين خدا را به کلي نابود مي سازد. خداوند متعال در جواب آنان فرمود: « قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ» «امر» شامل امر تقديري و امر شرعي مي شود. پس هرچيزي حسب قضا و تقدير الهي انجام مي شود. و سرانجام خداوند پيروزي را نصيب دوستان خود و کساني که از او اطاعت مي کنند ، مي گرداند، گرچه براي آنها مشکلاتي پيش بيايد.
« يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ» منافقان در دل خود چيزهايي را پنهان مي دارند که آنرا براي تو آشکار نمي کنند؛ سپس خداوند چيزي را که آنها پنهان مي داشتند، بيان کرد و فرمود: « يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ» مي گويند: اگر با ما در اين امر رايزني و مشورتي مي شد، « مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا» در اينجا کشته نمي شديم.
و اين انکار و اعتراضي است از جانب آنها که به مثابه تکذيب تقدير الهي و تخطئه کردن راي پيامبر (ص) و راي يارانش مي باشد، چرا که آنان پيامبر و يارانش را ساده لوح مي انگاشتند و خود را بهتر و شايسته تر مي دانستند. خداوند آنها را چنين جواب داد: « قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ» بگو: اگر در خانه هايتان هم بوديد که کشته شدن در خانه بعيد به نظر مي رسد، « لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ» آنهايي که کشته شدن بر آنها مقدر شده بود به محل کشته شدن خود بيرون مي آمدند، پس اسباب هرچند بزرگ باشند زماني مي توانند به انسان سودي برسانند که قضا و تقدير الهي با آن مخالف نباشد. پس هرگاه تقدير با اسباب مخالف ورزد اسباب هيچ سودي نمي رسانند، زيرا آنچه را خداوند در رابطه با مرگ و
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زندگي در لوح محفوظ نوشته است بايد اجرا شود. « وَلِيَبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ» و تا خداوند آنچه را از نفاق يا ضعف ايمان در سينه هايتان داريد، بيازمايد. « وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ» و تا دلهايتان را از وسوسه هاي شيطان و صفت هاي ناپسندي که در آن اثر گذاشته است خالص و پاک گرداند.
« وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» و خداوند به آنچه در سينه هاست آگاه است. يعني آنچه را که سينه ها پنهن کرده اند، مي داند. پس علم و حکمت او اقتضا مي نمايد اسبابي را مقدر کند که امور پنهان سينه ها، و رازها را بوسيله آن آشکار نمايد.
آيه ي 155:
إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ، از ميان شما آنان که در روز مقابله آن دو گروه بگريختند ، به سبب پاره اي از اعمالشان شيطان آنها را به خطا افکنده بود اينک خداوند عفوشان کرد که او آمرزنده و بردبار است.
خداوند متعال از حالت کساني که در جنگ احد شکست خوردند و از آنچه که باعث فرارشان شد خبر داده و مي فرمايد: شيطان آنان را فريب داد و به سبب ارتکاب برخي از گناهان بر آنان مسلط گرديد. پس آنها بودند که وسوسه هاي شيطاني را در دلهاي خود جاي دادند و با ارتکاب گناه، به شيطان قدرت فعاليت دادند، زيرا گناهان محل ورود شيطان هستند، پس اگر آنان به اطاعت پروردگارشان چنگ مي زدند شيطان بر آنها تسلط و قدرتي نمي داشت. خداوند متعال فرموده است: « إِنَّ عِبَادِي لَيسَ لَکَ عَلَيهِم سُلطنُ » همانا تو بر بندگانم قدرت و حاکميتي نداري.
سپس خداوند خبر داد که پس از اينکه مرتکب کارهاي زشت شدند آنها را عفو نمود، و اگر آنها را مواخذه مي کرد مي بايست آنان را از پاي در آورده و ريشه کن سازد.
« إِنَّ اللَّهَ غَفُور» بدون شک خداوند گناهکاران را مي آمرزد و به آنها توفيق مي دهد که توبه کنند و آمرزش بطلبند، و مشکلاتي را که برايشان پيش مي آورد کفاره گناهانشان مي گرداند.« حَلِيمُ» و خداوند بردبار است، و در عذا دادن کسي که از فرمانش سرپيچي مي کند، شتاب نمي ورزد، بلکه به او فرصت مي دهد، و وي را به بازگشت به سوي خود و روي آوردن به او فرا مي خواند، سپس اگر توبه کند و برگردد، توبه اش را مي پذيرد، و خداوند او را به مقامي مي رساند که گويا اصلا
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گناهي انجام نداده، و عيبي از او سر نزده است. پس خداوند را بر نيکي و احسانش سپاسگزاريم.
آيه ي 158-156:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ، اي کساني که ايمان آورده ايد ، همانند آن کافران مباشيد که در باره ، برادران خود که به سفر يا به جنگ رفته بودند ، مي گفتند : اگر نزد ما مانده بودند نمي مردند يا کشته نمي شدند خدا اين پندار را چون حسرتي در دل آنها نهاد و خداست که زنده مي کند و مي ميراند و اوست که اعمال شما رامي بيند.
وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ، اگر در راه خدا کشته شويد يا بميريد ، آمرزش و رحمت خدا از آنچه در اين جهان گرد مي آوريد بهتر است.
وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإِلَى الله تُحْشَرُونَ ، و اگر بميريد يا کشته شويد هر آينه در پيشگاه خداوند محشور مي شويد.
خداوند بندگان مومن خود را برحذر مي دارد از اينکه همانند کافران و منافقان باشند؛ آناني که به پروردگار و تقدير و قضاي الهي ايمان ندارند. همچنين بندگان مومن خويش را از تشابه با کافران در هر چيزي نهي مي کند، و در اين مورد خاص نيز مومنان را برحذر مي دارد که همچون کافران نباشند و برادران ديني يا نسبي خود را « إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ» هنگامي که براي تجارت سفر کنند، « أَوْ كَانُواْ غُزًّى» يا اينکه به جنگ و جهاد بروند، سپس کشته شوند، يا بميرند، سرزنش نکنند و همچون منافقان به مخالفت با قضا و تقدير الهي بر نخواسته و نگويند: « لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ» اگر آنها پيش ما بودند کشته نشده و نمي مردند. و اين دروغي است که بر زبان مي آوردند، زيرا خداوند متعال فرموده است: « قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ» بگو: اگر در خانه هايتان هم بوديد، آناني که تقدير شده بود کشته شوند، به محل کشته شدن خود بيرون مي آمدند. اما اين تکذيب جز اينکه خداوند سخن و عقيده آنان را حسرتي در دلهايشان قرار دهد. و مصيبت و رنج آنها را بيشتر گرداند، سود ديگري براي آنان نداشت.
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و اما مومنان مي دانند که اين کارها با تقدير الهي انجام مي شود پس ايمان مي آورند وتسليم مي شوند و خداوند دلهايشان را هدايت و استوار مي گرداند. و به سبب داشتن چنين عقيده اي ، مصيبت پيش آمده را براي آنها آسان مي گرداند. خداوند در رد سخن آنها فرمود: « وَاللّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ» تنها خداوند است که زنده مي کند و مي ميراند، پس دوري و پرهيز و احتياط ، انسان را از چيزي که خداوند مقدر نموده است نجات نمي دهد. « وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» و خداوند به آنچه انجام مي دهيد بينا است، و شما را به سبب کارهايتان و به سبب تکذيب تقدير الهي مجازات خواهد کرد.
سپس خداوند متعال خبر داد که کشته شدن با مردن در راه خدا نقص و کاستي نبوده، و نبايد از آن دوري شود، بلکه مشتاقان رضوان الهي يابند براي کشته شدن و مردن در راه خدا با يکديگر به رقابت بپردازنند و از يکديگر پيشي بگيرند چون آن سببي است که انسان را به آمرزش و عذر و رحمت الهي مي رساند و آمرزش و رحمت الهي از تمامي دنيايي که اهل دنيا در پي آنند بهتر است و مردم به هر صورتي که بميرند، کشته شوند، بازگشت و سرانجام آنان به سوي خدا است، و او هريک را طبق عملش مجازات مي کند. پس هيچ راه گريزي جز به سوي خدا وجود ندارد، و هيچ چيزي مردم را جز چنگ زدن به ريسمان الهي نجات نمي دهد.
آيه ي 159:
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ، به سبب رحمت خداست که تو با آنها اينچنين خوشخوي و مهربان هستي اگرتند خو و سخت دل مي بودي از گرد تو پراکنده مي شدند پس بر آنها ببخشاي و برايشان آمرزش بخواه و در کارها با ايشان مشورت کن و چون قصد کاري کني بر خداي توکل کن ، که خدا توکل کنندگان را دوست دارد.
يعني به سبب رحمتي که خداوند نسبت به تو و يارانت دارد، بر تو احسان کرد که با آنها نرم و مهربان باشي، و با اخلاق نيکو و خوب با آنان برخورد نمايي، تا پيرامون تو جمع شوند، و ترا دوست داشته و از دستوراتت پيروي کنند.« وَلَوْ كُنتَ فَظًّا» و اگر درشت خو و بداخلاق، « غَلِيظَ الْقَلْبِ» و سنگدل بودي « لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ» از اطراف تو متفرق مي شدند، زيرا هر کس درشت خو و سنگدل باشد کسي پيرامون وي نمي ماند.
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پس اخلاق خوب ِ رهبر، مردم را به سوي دين خدا جذب مي نمايد، و آنها را به دين خدا علاقمند مي سازد. در ضمن دارنده اخلاق خوب مورد ستايش قرار مي گيرد و پاداش خالص به او مي رسد.
و اخلاق بدِ رهبر ديني، مردم را از دين گريزان مي کند و دين رانزد آنها منفور و زشت مي نماياند. در ضمن دارنده اخلاق بد مورد نکوهش قرار گرفته و کيفر خاصي به او مي رسد، زيرا وقتي خداوند به پيامبر معصوم چنين مي فرمايد، پس حالت ديگران چگونه خواهد بود؟!
آيا از واجب ترين واجبات و مهم ترين امور اين نيست که به اخلاق خوب پيامبر اقتدا کيم؟ و با مردم آن گونه که پيامبر (ص) با نرمي و خوش اخلاقي رفتار مي کرد، رفتار نماييم، تا با اين کار از دستور خدا فرمان برده باشيم، و نيز بندگان خدا را به سوي دين خدا جذب کنيم؟! سپس خداوند متعال به او دستور داد که از تقصيرات آنان در حق وي درگذرد، و براي تقصيراتي که آنان در حق خدا دارند برايشان استغفار کند و با اينکار عفو و احسان را با هم جمع نمايد.
« فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ» پس، از آنان درگذر و برايشان طلب آمرزش کن، « وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» و در کارهايي که نياز به رايزني و مشورت و تلقيح فکر و نظر دارد، با آنها مشورت کن، زيرا رايزني و مشورت فوايد و مصلحت هاي ديني و دنيوي بي شماري در بردارد که در زير به چند نمونه از آن اشاره مي شود:
1- مشورت از عبادت هايي است که بوسيله آن بنده به خدا نزديک مي گردد.
2- مشورت باعث تسکين خاطر شده، و اندوهي را که هنگام پيش آمدن مصيبت در دلها قرار مي گيرد دور مي نمايد، زيرا کسي که سرپرستي و کار مردم را در دست دارد، هرگاه اهل راي و نظرار جمع کند، و در مورد حادثه و واقعه اي با آنها به مشورت و رايزني بپردازد، مردم او را دوست داشته و به وي اطمينان خواهند کرد، و مي دانند که او حاکم و سرپرست خودکامه و مستبدي نيست، بلکه به منافع کلّي و فراگير مي انديشد. پس آن وقت مردم آخرين توان و تلاش خود را براي پيروي کردن از او به کار مي گيرند، چون مي دانند اين حاکم براي مصلحت و منافع عموم مردم تلاش مي کنند. به خلاف کسي که چنين نيست، که مردم او را دوست نداشته و از وي اطاعت نخواهند کرد، و اگر از وي فرمان برند به طور کامل از او فرمان نخواهند برد.
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3- مشورت و رايزني باعث رشد و بالندگي افکار مي گردد، زيرا وقتي که افکار و انديشه ها در امري بکار روند، رشد کرده و به شکوفايي مي رسند.
4- از طريق مشورت و رايزني راي و نظر درست و صحيح حاصل مي شود، و کسي که مشورت مي کند، کمتر در کارش دچار اشتباه مي گردد، و اگر چنانچه اشتباه کند يا به هدفش دست نيابد، قابل ملامت و سرزنش نخواهد بود پس وقتي خدا به پيامبرش (ص) مي فرمايد: « وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» با آنان رايزني و مشورت کن در حالي که عقل و دانش پيامبر از همه مردم کاملتر و بيشتر است، و راي او بهتري راي است، پس ديگران چگونه بايد باشند؟!
سپس خداوند متعال فرمود: « فَإِذَا عَزَمْتَ» و هرگاه بعد از مشورت و رايزني در کاري که نياز به مشورت و رايزني در کاري که نياز به مشورت دارد، تصميم به انجام آن گرفتي، « فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ» بر قدرت الهي اعتماد، و توکل کن، نه بر توانايي و حکمت و قدرت خود.
« إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» همانا خداوند کساني را که بر او توکل مي نمايند و به وي پناه مي برند دوست دارد.
آيه ي 160:
إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ، اگر خدا شما را ياري کند ، هيچ کس بر شما غلبه نخواهد کرد و اگر، شمارا خوار دارد ، چه کسي از آن پس ياريتان خواهد کرد ? پس مؤمنان بايد که بر خداي توکل کنند.
يعني چنانچه خداوند با ياري و کمک خويش شما را کمک نمايد، « فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ» اگر تمام مردم روي زمين با تمام لشکر و اسلحه هاي خود جمع شوند، بر شما چيزه نخواهند شد، زيرا هيچ چيزي بر خداوند چيره نمي شود، و او بر بندگان چيره است و پيشاني آنها را گرفته است، پس هيچ جنبده اي حرکت نمي کند مگر به فرمان خدا، و هيچ جنبده اي ساکن نمي شود مگر به اذن و فرمان خدا. « وَإِن يَخْذُلْكُمْ» و اگر شما را خوار گرداند، و شما رابه حال خودتان رها کند، « فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ» پس کيست که پس از او شما را ياري دهد؟ و بناچار آن گاه خوار مي شويد، و شکست مي خوريد، گرچه تمام مردم شما را ياري دهند و کمک نمايند.
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در ضمن خداوند متعال دستور مي دهد که وي کمک بطلبند و بر او توکل کنند نه بر قدرت خويش . بنابراين فرمود: « وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ» معمول بر عامل مقدم شده که مفيد حصر است. يعني فقط بر خدا توکل کنيد نه بر کسي ديگر، زيرا تنها او ياور و مددکار است، پس توکل و تکيه کردن بر خدا عين توحيد و يکتاپرستي است، و مقصود با آن حاصل خواهد شد. و توکل بر غير خدا شرک است و سودي نمي بخشد، بلکه زيان آور مي باشد. در اين آيه دستور داده شده که تنها به خداتوکل نمود و توکل بنده برحسب ايمان اوست و هر اندازه ايمانش قوي باشد به همان اندازه بيشتر بر خدا توکل مي کند.
آيه ي 161:
وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ، هيچ پيامبري را شايسته نيست که خيانت کند و هر که به چيزي خيانت کند، آن را در روز قيامت با خود آورد سپس جزاي عمل هر کس به تمامي داده خواهد شد و بر کسي ستمي نرود.
«غلول» يعني خيانت در غنيمت و پنهان کردن چيزي از آن و خيانت در هر چيزي که در اختيار انسان است، و اجماع بر اين است که خيانت در غنيمت و در آنچه که در اختيار انسان قرار دارد، حرام واز گناهان کبيره مي باشد. همان طور که اين آيه و ديگر نصوص بر آن دلالت مي نمايند. پس خداوند متعال خبر داد که براي هيچ پيامبري شايسته و سزاوار نيست در مال غنيمت خيانت کند زيرا خيانت در غنيمت همان طور که دانستيد از بزرگترين گناهان و بدترين عيوب است.
و خداوند پيامبرانش را از آن و هر آنچه که انسان آلوده و معيوب و متهم کند، مصون و محفوظ نموده و آنان را از نظر اخلاق، برترين افراد جهان و پاک ترين و خوب ترين آنها قرار داده و آنان را از هرگونه عيب پاک گردانيده است. و آنان را فرودگان رسالت خويش و معدن فرزانگي و حکمت الهي قرار داده است: « اللَّهُ أَعلَمُ حَيثُ يَجعَلُ رِسَالَتَهُ» خداوند بهتر مي داند که رسالت خويش را در کجا قرار بدهد. پس اگر بنده فقط يکي از آنها را بشناسد، يقين حاصل مي کند که آنان از هر عيب و کار زشتي پاک و مبّرا هستند، و نيازي نيست که بر پوچ بودن سخناني که دشمنان پيامبران در مورد آنان گفته اند دليل اقامه کنيم، زيرا هرکس که پيامبر بودن آنها را بپذيرد همه آنچه که اهل باطل درباره آنان مي گويند دفع مي شود. بنابراين کلمه اي
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را به کار برد که مفهومش چنين است: سر زدن چنين کاري از پيامبراي غيرممکن و محال است. پس فرمود: « وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ» يعني کساني که خداوند آنها را پيامبري و رسالت برگزيده است امکان ندارد خيانت کنند.
سپس کسي را که در مال غنيمت خيانت مي کند مورد تهديد قرار داده و مي فرمايد: « وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ » يعني کساني که خداوند آنها را براي پيامبري و رسالت برگزيده است امکان ندارد خيانت کنند.
سپس کسي را که در مال غنيمت خيانت مي کند مورد تهديد قرار داده و مي فرمايد: « وَمَن يَغلُل يِاتٍ بِمَا غَلَّ يَومَ القِيمَةِ» و کسي که در مال غنيمت خيانت کند، روز قيامت آنچه را که در آن خيانت کرده است، مي آورد در حالي که آن را بر دوش خود حمل مي کند، خواه چيزي که در آن خيانت کرده است حيوان باشد، يا کالا يا چيزي ديگر.
و به سبب آن در روز قيامت عذاب داده مي شود. « ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ» سپس هر خيانتکار و ديگران، پاداش و سزايشان را به اندازه عملشان و به طور کامل دريافت مي کنند. « وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونُ» يعني چيزي بر گناهانشان افزوده نمي شود، و چيزي از حسناتشان کاسته نمي شود، يعني بنگر به نيکويي « احتزار» در اين آيه ي کريمه!
پس از آنکه سزاي خيانت کننده در مال غنيمت را بيان کرد، و فرمود: در روز قيامت آنچه را که به خيانت برده است، با خود مي آورد، بيان کرد که سزاي او به طور کامل داده مي شود، و اگر فقط مي فرمود: « فقط سزاي خيانت کننده در مال غنيمت به طور کامل به او داده مي شود»، اين شک و گمان به ذهن خطور مي کرد که کسان ديگري که متصدي ديگر اموال و داراييها هستند ، شايد سزا يا پاداششان به طور کامل داده نشود، بنابراين براي دفع اين وهم و گمان کلمه اي آورد که شامل خيانت در مال غنيمت، و ديگر گناهان باشد و همه را به طور عام و فراگير در برگيرد.
آيه ي 163- 162:
أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّهِ كَمَن بَاء بِسَخْطٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ، آيا آن کس که به راه خشنودي خدا مي رود ، همانند کسي است که موجب خشم او مي شود و مکان او جهنم ، آن سرانجام بد است ?
هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللّهِ واللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ، اين دو گروه را نزد خدا درجاتي است گوناگون و او به کارهايشان آگاه است .
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پروردگار متعال خبر مي دهد کسي که هدفش خشنودي خداست و کارهايي را انجام مي دهد که خشنودي وي را در پي دارد، هرگز مانند کسي نيست که مرتکب گناه مي شود و پروردگارش را خشمگين مي کند، و نزد خدا و بندگان او برابر نخواهند بود: « أَفَمَن کَانَ مُومِنَا کَمَن کَانَ فَاسِقَاَ لَّا يَستَوُنَ» آيا کسي که مومن است مانند کسي است که فاسق مي باشد؟ نه، برابر نيستند. بنابراين فرمود: « هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللّهِ» يعني هريک از آنها در نزد پروردگار داراي مقام و جايگاه متفاوتي هستند، و برحسب تفاوت اعمالشان مقام و مرتبه آنها نيز متفاوت است ، پس کساني که به دنبال خشنودي خدا هستند، براي رسيدن به مقامهاي بلند و جايگاههاي والا و کاخ هاي عالي بهشت تلاش مي نمايند، و خداوند به اندازه اعمالشان از بخشش و کرم خويش به آنان مي بخشد، و کساني که نارضايتي و خشم خدا را بر مي انگيزند، به نالترين و پايين ترين جايگاههاي جهنم سقوط مي کنند، و خداوند کارهايشان را مي بيند و هيچ چيزي از کارهايشان بر او پنهان نمي ماند، بلکه خداوند آن را دانسته و در لوح محفوظ ثبت نموده و فرشتگان بزرگوار و امانتدار خويش را موظف کرده است تا آن را بنويسند و ثبت و ضبط نمايند.
آيه ي 164:
لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ، خدا بر مؤمنان انعام فرمود ، آنگاه که از خودشان به ميان خودشان ، پيامبري مبعوث کرد تا آياتش را بر آنها بخواند و پاکشان سازد و کتاب و حکمتشان بياموزد ، هر چند از آن پيش در گمراهي آشکاري بودند.
منتّي که خداوند در اين آيه بر بندگانش مي نهد بزرگترين نعمت ها و اساس همه برکات است، زيرا پروردگار با فرستادن پيامبر بزرگوار اسلام (ص) آنها را از گمراهي نجات داد و از هلاکت مصون داشت، پس فرمود: « لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ» همانا خداوند بر مومنان منت نهاد، چون پيامبري را از خودشان در ميان آنان مبعوث کرد، که نسب و حال و زبان او را مي دانستند، و از قوم و قبيله آنها بود و نسبت به آنها مهربان، و خيرخواه بود. « يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ» آيات خدا را بر آنها مي خواند، و کلمات و معاني آن را به آنها مي آموخت، «
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وَيُزَكِّيهِمْ» و آنان را از شرک و گناه و فرومايگي و ساير زشتي هاي اخلاقي پاک مي گرداند.
« وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ» منظور از کتاب يا جنس کتاب مي باشد که قرآن است، پس در اين صورت « يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ» منظور از آيات نشانه هاي هستي است. و يا منظور از کتاب، نوشتن است، پس خداوند با آموختن کتاب و نوشتن، که علوم بوسيله نوشتن آموخته مي شود بر آنها منت نهاد.
« َالْحِكْمَةَ» يعني سنت، که مانند قرآن است. يا به معني گذاشتن هر چيزي در جايگاهش و شناختن اسرار شريعت مي باشد. پس پيامبر هم احکام را و هم آنچه را که بوسيله آن احکام اجرا مي شود، و نيز آنچه را که بوسيله آن فوايد و نتايج احکام بدست مي آيد به آنها مي آموخت. پس آنها به سبب برخورداري از اين ويژگي هاي بزرگ از تمام مردم برترند و در مقام علماي رباني قرار مي گيرند.
« وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ» هرچند که قبل از بعثت اين پيامبر، « لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ» در گمراهي آشکري به سر مي برند، و راهي که آنها را به پروردگارشان مي رساند، و آنچه را که آنان را پاکيزه و پاک مي گرداند، نمي شناختند، بلکه هر آنچه را که جهالت و ناداني براي آنان زيبا جلوه مي داد، انجام مي دادند، گرچه اين کار با عقل تمام جهانيان درست در نمي آمد و با آن مخالف بود.
آيه ي 168-165:
أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، و آيا هنگامي که آسيبي به شما رسيد که شما خود دو چند آن رسانده بوديد ،گفتيد : اين آسيب از کجا رسيد ? بگو : از جانب خودتان هر آينه خدا بر هر چيزي تواناست.
وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ، آنچه در روز برخورد آن دو گروه به شما رسيد ، به اذن خدا بود ، تا، مؤمنان را بشناسد .
وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ، و آنان را نيز که نفاق ورزيدند ، بشناسد به آنها گفته مي شد : بياييددر راه خدا کارزار کنيد يا به دفاع پردازيد مي گفتند : اگر يقين داشتيم که جنگي در مي گيرد ، با شما مي آمديم آنان به کفر نزديکترند
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تا به ايمان به زبان چيزهايي مي گويند که به دل اعتقاد ندارند و خدا به آنچه دردل نهفته مي دارند آگاهتر است.
الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ، به آنان که از جنگ باز ايستادند و در باره برادران خود گفتند که اگر، سخن ما را شنيده بودند کشته نمي شدند ، بگو : اگر راست مي گوييد مرگ را از خود برانيد.
در اين جا خداوند بندگان مومن خود را که جنگ احد به آن مصيبت گرفتار شدند و حدود هفتاد نفر از آنان کشته شد دلجويي داده و مي فرمايد: « قَدْ أَصَبْتُم» شما به مشرکان ضربه زديد، « مِّثْلَيْهَا» و دو برابر آنها را شکست داديد، شما هفتاد نفر از بزرگانشان را در جنگ بدر کشتيد و هفتاد نفر را به اسارت گرفتيد، پس بايد مسئله برايتان آسان باشد، و مصيبت بر شما سبک گردد ، با اينکه شما و مشرکين يکسان نيستيد، زيرا کشته شدگان شما در بهشت هستند و کشته شدگان آنها در جهنم.
« قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا» يعني گفتيد: از کجا اين مصيبت به ما رسيد، و ما چگونه شکست خورديم؟ « قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ» بگو: آن از جانب خودتان است، و ناشي از کشمکش و اختلاف و نافرماني شماست. و اين اختلاف و کشمکش زماني در ميانتان بروز کرد که خداوند آنچه را دوست داشتيد به شما نشان داد، پس خودتان را سرزنش و ملامت کنيد و از اسباب هلاکت دوري جوييد. « إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» همانا خداوند بر هر چيزي توانا است. پس ، از گمان بد نسبت به خدا بپرهيزيد، زيرا او بر ياري کردنتان توانا است، اما در آزمودن و گرفتار کردنتان به مصيبت، حکمت بزرگي دارد،« ذَلِکَ وَلَو يَشاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنهُم وَلَکِن لِيبلُوا بَعضَکُم بِِبَعضِ» و اگر خدا مي خواست از آنها انتقام مي گرفت، ولي مي خواهد برخي از شما را بوسيله برخي ديگر بيازمايد.
سپس خبر داد آنچه از شکست و کشته شدن در روز رويارويي دو گروه مسلمين و مشرکين در احد به آنها رسيد، و فرمان الهي را چيزي نمي تواند برگرداند و حتما بايد به وقوع بپيوندد و امر تقديري وقتي پيش آمد جز تسليم شدن در برابر آن چاره اي نيست، و خداوند اين کار را به خاطر حکمت و منافع بزرگي مقدر کرد تا مومن از منافق متمايز گردد. منافقاني که وقتي به جنگ دستور داده شدند« وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ» و به آنها گفته شد: در راه خدا و براي دفاع و حمايت از دين
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خدا و طلب خشنودي او بجنگيد، « أَوِ ادْفَعُواْ» و اگر به خاطر خدا به دفاع بر نمي خيزيد حداقل براي دفاع از حرمت خويش و شهرتان دفاع کنيد، امتناع ورزيدند و عذر آوردند و « قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ» گفتند: اگر ما مي دانستيم که بين شما و آنها جنگي پيش مي آيد از شما پيروي مي کرديم، در حالي که دروغ مي گفتند، چراکه همه به يقين مي دانستند اين مشرکان به خاطر شکستي که از مومنان متحمل شده بودند به شدت نسبت به آنها خشمگين بوده و قلبي سرشار از خشم و نفرت نسبت به آنان داشتند و آنها اموال خود را صرف کردند، و آنچه از مردان جنگي و اسلحه که در توان داشتند جمع نموده و با لشکري بزرگ بر مومنان هجوم آوردند، پس کساني که اينگونه باشند چگونه مي توان تصور کرد بين آنها و مومنان جنگي روي نخواهد داد؟ به ويژه آنکه مسلمين از مدينه بيرون آمده و در مقابل آنان ظاهر شده بودند. اين غيرممکن است، اما منافقان گمان بردند که با اين عذر مي توانند مومنان را فريب دهند، و بهانه آنها پذيرفت مي شود.
خداوند متعال فرمود: « هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ» آنا در آن حالت که همراه با مومنان براي جنگ بيرون نرفتند، « أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ» به کفر نزديکتر بودند تا به ايمان، زيرا با زبان چيزهاي مي گويند که در دلهايشان نيست. و اين ويژگي منافقين است، که با سخن و عمل خود چيزي را نشان مي دهند اما ضد آن را در دلهاي خود پنهان مي دارند. آنان مي گفتند: « لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ» اگر ما مي دانستيم که جنگي پيش مي آيد از شما پيروي مي کرديم.
يک قاعده کلي که از اين آيه استنباط مي شود اين است که به هنگام مواجه شدن با دو فساد آنچه سبک تر و شرّش کمتر است انجام داده مي شود تا فساد بزرگتر دفع گردد، و چنانچه نتوان مصلحت بزرگي را انجام داد بايد مصلحت کوچکتر و کمتر را انجام داد. چرا که منافقان دستور داده شدند تا در راه دين بجنگند، پس اگر براي دين نيز بجنگند بايد براي دفاع از فرزندان و خانواده ها و وطن خود بجنگند.« وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ» و خداوند به آنچه پنهان مي کنند داناتر است، پس خداوند آن را براي بندگان مومن خويش آشکار نموده و منافقان را بر آن مجازات مي نمايد.
سپس خداوند متعال فرمود: « الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا» منافقان هم به جهاد نرفتند، و هم اعتراض نموده و تقدير و قضاي الهي را تکذيب کردند و به برادرانشان گفتند : اگر آنها از ما اطاعت مي کردند کشته نمي شدند.
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خداوند در رد آنها فرمود: « قُلْ فَادْرَؤُوا» بگو: پس دور نماييد و دفع کنيد، « عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ» مرگ را از خود اگر راست مي گوييد که اگر آنها از شما اطاعت مي کردند کشته نمي شدند، چرا که نمي توانند مرگ را از خود دور کنند. و اين آيات دليلي است بر اينکه گاهي در مومن عادت کفر آميز وجود دارد و گاهي عادت ايماني، و گاهي نيز يکي از اين دو خصلت ها در وي قويتر است.
آيه ي 169-171:
وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ، کساني را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار ، بلکه زنده اند و نزدپروردگارشان به ايشان روزي مي دهند.
فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ، از فضيلتي که خدا نصيبشان کرده است شادمانند و به آنها که در پي شان هستند و هنوز به آنها نپيوسته اند بشارت مي دهند که بيمي بر آنها نيست و اندوهگين نشوند.
يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ، آنان را مژده نعمت و فضل خدا مي دهند و خدا پاداش مؤمنان را تباه ، نمي کند.
در اين آيات فضيلت و کرامت شهيدان، و بخشش و احساني که خداوند به آنها ارزاني نموده، بيان شده و در ضمن از مومنان به خاطر کشته شدگانشان دلجويي و تسليت بعمل آمده است، و بر جنگ در راه خدا و دفاع از خود و فدا کردن جانشان تشويق شده اند: « وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ» و کساني را که در راه خدا کشته شده اند، يعني در جهاد با دشمنان ، به قصد اعتلاي دين خدا کشته شده اند، « أَموَتَا» مرده نپينداري، يعني نبايد تصور کنيد که اينها مُردند و رفتند و ناپديد شدند و لذت دنيا و بهره مند شدن از رزق و برق آن را از دست دادند، زيرا کساني که از جنگ مي ترسند، و ميلي به شهادت شدن ندارند، دائما در پي آنند که دنيا را از دست ندهند.
« بَل» بلکه آنان به بزرگترين پاداش دست يافته اند، پاداشي که انسانهاي آزاده براي نيل به آن با يکديگر به رقابت مي پردازند.
پس آنها « أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ» در بهشت پيش پروردگارشان زنده هستند. و کلمه « عَندَ رَبِهِم» بيانگر آن است که مقام آنها بالاست و به پروردگارشان نزديک اند. «
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يَرزَقُونَ» و از انواع نعمت ها برخوردارند، نعماتي که صفت و حالت آنها را کسي نمي داند، مگر خداوندي که نعمت ها را ارزاني داشته است.
با وجود اين « فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِه» به آنچه خداوند از فضل و بخشش خود به آنها داده است شادمان هستند. و يا آن نعمتها چشمهانشان روش شده است، و شادمان و خوشحال هستند، چون آن نعمتها زيبا و فراوان و بسيار لذيذ و گوارا هستند، و چيزي که اين لذايذ را مکّدر سازد، دامان آنان را نمي گيرد . پس خداوند نعمت بدني و مادّي را با روزي دادن خداوند به آنان ارزاني نمود، و نعمت قلبي و روحي را با شاد شدنشان به فضل و بخشش خدا به آنان بخشيد. پس نعمت و شادي مادي و معنوي به طور کامل به آنها داده شده است. « وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ» و يکديگر را به رسيدن برادراني که در پي آنانند و هنوز به آنها نپيوسته اند مژده داده و بشارت مي دهند که آنها همان چيزي را خواهند يافت که ايشان يافته اند. مژده مي دهند که « أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ» خطر از آنها و از برادرانشان دور شده است، و اين يک امر شادي آفرين و مسرّت بخش است. « يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ» و به مناسبت اينکه از بزرگترين نعمت و فضل و احسان پروردگار برخوردار شده اند به يکديگر تبريک مي گويند. « وَأَنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ» و بي گمان خداوند پاداش مومنان را ضايع نمي کند، بلکه آن را پرورش مي دهد، و از فضل خويش چنان بر آن مي افزايد که با کوشش خود به آن اندازه دست نمي يابند. از مفاد اين آيات وجود نعمت هاي برزخ ثابت مي شود و اينکه شهيدان در بالاترين مکان در نزد پروردگارشان به سر مي برند، و ارواح اهل خير با يکديگر روبرو مي شوند و به ديدار يکديگر مي شتابند، و به يکديگر مژده مي دهند.
آيه ي 175-172:
الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ، از ميان آن کسان که پس از زخم خوردن باز هم فرمان خدا و رسولش را اجابت کردند ، آنان که نيکوکار باشند و از خداي بترسند مزدي بزرگ دارند.
الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ، کساني که مردم گفتندشان که مردم براي جنگ با شما گرد
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آمده اند ، از آنها بترسيد ، و اين سخن بر ايمانشان بيفزود و گفتند : خدا ما را بسنده است و چه نيکو ياوري است.
فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ، پس از جنگ بازگشتند ، در حالي که نعمت و فضل خدا را به همراه داشتندو، هيچ آسيبي به آنها نرسيده بود اينان به راه خشنودي خدا رفتند و خدا را بخشايشي عظيم است.
إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ، آن شيطان است که در دل دوستان خود بيم مي افکند اگر ايمان آورده ايداز آنها مترسيد ، از من بترسيد.
هنگامي که پيامبر (ص) از احد به سوي مدينه بازگشت، و شنيد که ابوسفيان و مشرکين تصميم دارند به سوي مدينه هجوم بياورند، اصحاب با زخمهايي که بر بدن داشتند بيرون آمده و حرکت کردند، تا نداي خدا و پيامبرش را اجابت کنند و به « حمراالاسد» رسيدند، و کسي آن جا پيش آنها آمد و گفت: « إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ» مردم عليه شما جمع شده اند، و مي خواهند شما را از پاي درآورند ، و اين بدان خاطر بود تا مسلمين را بترسانند، اما اين خبر ايمانشان را به خدا و توکلشان را بيشتر کرد. « وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ» و گفتند: خداوند براي ما به جاي تمام آنچه که برايمان اهميت دارد کافي است. « وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» و بهترين ياور است؛ تدبير بندگانش در دست اوست و منافع بندگانش را تامين مي نمايد. « فَاتَقَلبُوا» پس بازگشتند، « بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ» و به مشرکين خبر رسيد که پيامبر و يارانش براي جنگ با شما بيرون آمده اند و کساني که آن وقت در جنگ شرکت نکرده اند، پشيمان شده اند. پس خداوند ترس را در دل آنها انداخت، و به سوي مکه بازگشتند، و مومنان نيز با نعمت و بخششي از جانب خدا به سوي مدينه بازگشتند، چراکه خداوند در اين حالت به آنها توفيق داد تا از شهر بيرون بروند و به خدا تکيه و توکل نمايند، سپس خداوند به آنها پاداش يک جنگ کامل را عنايت نمود، زيرا آنها با فرمان بردن از پروردگار و پرهيزگاري شان، سزاوار پاداشي بزرگ شدند. « وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ» و آنان با نعمت و بخششي از جانب خدا برگشتند، و هيچ آسيبي به آنان نرسيد و خوشنودي خداوند را به دست آوردند ، و خداوند داراي فضلي بزرگ است.
(1/353)



سپس خداوند متعال فرمود: « إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ» کسي که شما را از شر مشرکان ترساند و گفت: آنها عليه شما جمع شده اند، دعوتگري از دعوتگران شيطان بود که دوستان بي ايمان يا ضعيف الايمان خود را مي ترساند.
« فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ» بنابراين از مشرکين و دوستان شيطان نترسيد، زيرا آنها در دست خدا قرار دارند، و جز با تقدير الهي تصرفي نمي کنند. بلکه از خدا بترسيد، خداوندي که دوستانش را که از او مي ترسند و دعوتش را اجابت مي کنند، ياري مي دهد.
در اين آيه بيان شده است که انسان فقط بايد از خداي يگانه بترسد، و ترس از خدا ، از لوازم ايمان است، پس هر اندازه که بنده ايمان داشته باشد، به همان اندازه از خدا مي ترسد. ترس پسنديده همان است که بنده را از ارتکاب آنچه خدا حرام نموده است باز دارد.
آيه ي 177-176:
وَلاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ اللّهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ، آنان که به کفر مي شتابند تو را غمگين نسازند اينان هيچ زياني به ، خدانمي رسانند خدا مي خواهد آنها را در آخرت بي بهره گرداند ، و برايشان عذابي است بزرگ.
إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ اللّهَ شَيْئًا وَلهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، هر آينه آنان که ايمان دادند و کفر خريدند ، هيچ زياني به خدا نمي رسانند و برايشان عذابي دردناک است.
پيامبر (ص) به مردم علاقمند بود، و براي هدايت آنها تلاش مي نمود، و هرگاه هدايت نمي شدند غمگين مي گرديد، خداوند متعال فرمود: « وَلاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ» و کساني که در کفر از يکديگر پيشي مي گيرند. تو را غمگين نکنند ، چرا که آنها شديدا به کفر تمايل دارند و در آن از يکديگر پيشي مي گيرند، « إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ اللّهَ شَيْئاً» آنه هرگز هيچ زياني به خدا نمي رسانند، پس خداوند دينش را ياري مي کند و پيامبرش را تاييد و کمک مي نمايد، و بدون آنان نيز امر و فرمان خويش را محقق مي سازد. پس به آنان توجه مکن، جز اين نيست که آنان با از دست دادن ِ ايمان در دنيا و به دست آوردن عذاب در روز آخرت در مسير ضرر رساندن به خويشتن گام بر مي دارند، آنان چون نزد خداوند ارزش و ارجي ندارند و از چشم او
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افتاده اند و نمي خواهد بهره اي از ثواب او را در آخرت داشته باشند آنان را رسوا نموده است، به همين جهت از سر عدالت و حکمت خويش آنان را توفيق نمي هد که به آنچه اوليا و دوستانش به آن رسيده اند به آن برسند، زيرا خداوند مي داند که آنان راه هدايت را در پيش نمي گيرند، چرا که اخلاق آنان دچار فساد گشته و نيتّشان به پليدي گراييده است.
سپس خبر داد کساني که کفر را بر ايمان برگزيده، و به آن علاقمند شده اند و مانند کسي گشته اند که مال خود را براي خريد کالاي مورد علاقه اش، صرف مي کند، ايشان که اين گونه به کفر علاقمند شده اند، « لَن يَضُرُّواْ اللّهَ شَيْئًا » هرگز به خداوند زياني نمي رسانند، بلکه زيان کارشان به خودشان بر مي گردد.
« وَلهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» و براي آنها عذابي دردناک است. چگونه به خدا زيان مي رسانند در حالي که آنها به شدت به ايمان بي علاقه هستند و شديدا به کفر گرايش دارند؟! پس خداوند از آنها بي نياز است. و خداوند کساني ديگر از بندگان نيکوکارش را براي دينش برانگيخته، و فرزانگاني از ميان اهل عقل و خرد را براي آن آماده نموده است. خداوند متعال مي فرمايد: « قُل ءَامِنُوا بِهِ أَولَا تُومِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا العِلمِ مِن قَبلِهِ ، إِذا يُتلي عَلَيهِم يَحزُِّونَ لِلأَذقَانِ سُجَّدَاَ » بگو: به خدا ايمان بياوريد يا نياوريد، به خدا زياني نمي رسد، همانا کساني که پيش از نزول آن دانش به آنها داده شده است، وقتي قرآن بر آنها خوانده شود به سجده مي افتند.
آيه ي 178:
وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ، کافران مپندارند که در مهلتي که به آنها مي دهيم خير آنهاست به آنها مهلت مي دهيم تا بيشتر به گناهانشان بيفزايند ، و براي آنهاست عذابي خوار کننده .
کساني که به پروردگارشان کفر ورزيده، و دين او را دور انداخته، و با پيامبرش مبارزه کرده اند، گمان نبرند مهلتي که به آنها داده ، و آنها را به اين دنيا ريشه کن نکرده ايم بدان سبب است که آنها را دوست داريم، هرگز آن طور نيست که آنان گمان مي برند، بلکه اين مهلت به خاطر زياني است که خداوند براي آنها مي خواهد، و اين براي آن است تا بر عذاب و سزايشان افزوده گردد. بنابراين فرمود: « إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ» پس خداوند متعال به ستمگر مهلت مي دهد
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تا سرکشي او بيشتر گردد، و ناسپاسي هايش انباشته شود، سپس خداوند او را قدرتمندانه و به شدت مي گيرد. پس ستمکاران از مهلت خداوند بترسند، و گمان نبرند که از دست او در مي روند.
آيه ي 179:
مَّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاء فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ، خدا بر آن نيست که شما مؤمنان را بدين حال که اکنون هستيد رها کند، مي آزمايد تا ناپاک را از پاک جدا سازد و خدا بر آن نيست که شما را ازغيب بياگاهاند ، ولي برخي از پيامبرانش را که خود بخواهد بر مي گزيند پس به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد و اگر ايمان بياوريد و پرهيزگاري کنيد ، اجري عظيم يابيد.
يعني حکمت الهي چنين نبوده است که مومنان را به اين اختلاط و عدم تمييزي که شما بر آن هستيد رها کند، بلکه خداوند ، پاک را از ناپاک و مومن را از منافق و راستگو را از دروغگو جدا مي نمايد. و نيز حکمت الهي چنين نبوده است که بندگانش را ازغيبي که مي داند آگاه سازد، پس حکمت او اقتضا نموده ا ست که بندگانش را با انواع امتحان و آزمايش بيازمايد تا پاک و ناپاک از هم جدا شوند . پس خداوند پيامبرانش را فرستاد و دستور داد مردم از آنها اطاعت کنند، و فرمانشان را اجر نموده و به آنها ايمان آورند، و خداوند مردم را اگر ايمان بياورند و پرهيزگار باشند به پاداش بزرگ نويد مي دهد.
بنابراين مردم برحسب پيروي کردنشان از پيامبران بر دو نوعند؛ گروهي مطيع و فرمانبردار و مومن و مسلمانند، و گروهي نافرمان و منافق و کافرند. پس به آنان پاداش و سزا مي دهد و براساس عدل و دادگري و فضل و حکمت خود به حساب و کتاب آفريدگانش مي رسد.
آيه ي 180:
وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ، آنان که در نعمتي که خدا به آنها عطا کرده است بخل مي ورزند ، مپندارندکه در بخل ورزيدن برايشان خير است نه ، شر است در روز قيامت
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آنچه را که در بخشيدنش بخل مي ورزيدند چون طوقي به گردنشان خواهند آويخت و از آن خداست ميراث آسمانها و زمين و او به هر کاري که مي کنيد آگاه است.
کساني که بخل مي ورزند و در بخشش آنچه خداوند از فضل خويش به آنها بخشيده است از قبيل مال، و مقام و دانش و ساير نعمت ها بخل ورزيده و آنرا نمي بخشند و بر بندگان انفاق نمي کنند، گمان نبرند که اين امر به صلاح آنهاست، بلکه موجب زيان و بدي آنها در دين و دنيا و آخرتشان مي گردد.
« سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» خداوند آن چيز را که بدان بخل ورزيده اند طوق گردنشان مي گرداند، و با آن عذاب داده مي شوند. همانطور که در حديث صحيح آمده است: « إِنَّ البَخيلَ يُمَثَّلُ لَهُ مَالُهُ يَومَ القِياَمة شُجَاعاً أقرَعَ لَهُ زَبِينَتاَنِ يَأخُذُ بِلهزِمَتِه يَقُولُ أَنَا مَالَکُ أنَا کَنزُک» همانان انسان بخيل دارايي و ثروتش را در روز قيامت به صورت ماري بزرگ که بر اثر کثرت سنّ و سمّ فراواني که داراي موي سرش ريخته است مي بيند و داراي دو شاخ است؛ و دو طرف دهان بخيل را گاز مي گيرد و مي گويد: « من مال تو هستم، من گنج تو هستم.»
و پيامبر اين آيه را يکي از مصاديق اين حديث قرار داد. پس اينها گمان نبرند که بخل به آنها فايده مي دهد، و افتخاري براي آنهاست، بلکه بخل بزرگترين زيان را به آنها مي رساند و بزرگترين سبب براي عذابشان است.
« وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» و خداوند متعال صاحب فرمانروايي و پادشاهي بزرگي است، و همه ملک و داراييها به سوي او بر مي گردد، و بندگان در حالي از دنيا مي روند که نه درهمي همراه دارند و نه ديناري و نه غير اين. خداوند متعال مي فرمايد: « إِنَّا نَحنُ نَرِثُ الأَرضَ وَمَن عَلَيهَا وَإِلَينا يُرجَعُونَ» ما وارث و مالک تمام زمين و آنچه بر آن است، مي باشيم و همه به سوي ما باز مي گردند.
بيانديش که چگونه خداوند سبب ابتدايي و سبب نهايي را بيان کرد، تا بنده در آنچه خداوند به او بخشيده است بخل نورزد.
ابتدا خداوند خبر داد که آنچه نزد بنده و در دست اوست، بخششي است از جانب پروردگار، و نعمتي است از نعمت هاي او، و ملک بنده نيست، بلکه اگر فضل و احسان خدا نبود چيزي از آن به وي نمي رسيد، پس بخل ورزيدن بنده، بخل ورزيدن و جلوگيري از رسيدنِ بخشش و احسان خدا به بندگان است ، چون احسان خداوند
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ايجاب مي نمايد با بندگانش احسان شود، همانطور که فرموده است: « وَأَحسِن کَمَا أَحسَنَ اللَّهُ إِلَيک» و نيکوکاري کن همان گونه که خداوند با تو احسان کرده است. پس هرکس به يقين بداند آنچه در دست اوست فضل و بخشش خداوند است، بخشش را منع نمي کند، چرا که به او زياني نمي رساند، بلکه به قلب و مالش فايده مي دهد، و ايمانش را مي افزايد، و او را از آسيب و آفت ها محافظت مي کند.
سپس بيان کرد همه آنچه در دست بنده هاست به سوي خدا بر مي گردد، و خداوند آن را به ارث مي برد، و او بهترين وارثان است. پس بخل ورزيدن به چيزي که هميشه با تو همراه نيست، و بالاخره آن را از دست خواهي داد، و به دست کسي ديگر مي افتد، معني ندارد.
سپس سبب جزائي را بيان کرد و فرمود: « وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» و خداوند از کارهايتان آگاه است. آگاهي خداوند مستلزم آن است که بر کارهاي خوب پاداش خوب بدهد، و بر کارهاي بد سزا دهد. و کسي که ذرّه اي ايمان داشته باشد از انفاق و بخشيدن که موجب پاداش الهي ا ست، دريغ نمي ورزد، و به بخل که سبب عذاب اوست راضي نخواهد بود.
آيه ي 182-181:
لَّقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ؛ هر آينه خدا شنيد سخن آن کسان را که مي گفتند : خدا بينواست و ما، توانگريم گفتارشان را و نيز اينکه پيامبران را به ناحق مي کشتند ، خواهيم نوشت ، و گوييم : بچشيد عذاب آتش سوزان را.
ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ ؛ اين پاداش اعمالي است که پيشاپيش به جاي آورده ايد و گرنه خداوند به بندگانش ستم روا نمي دارد.
خداوند از سخنان اين سرکشان خبر مي دهد ، کساني که زشت ترين و بدترين سخن را گفتند. پس خبر داد آنچه را گفتند خدا شنيد، و آن را خواهد نوشت، و کار زشت آنها را که کشتن پيامبران خيرخواه است، ثبت و ضبط کرده و به سبب اين کارها سخت کيفرشان خواهد داد. و در جواب سخنشان، که مي گفتند: فقير و ما بي نياز و توانگريم، به آنها گفته مي شود: « ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ» بچشيد عذاب آتش سوزان را که بدن را مي سوزاند و به دلها سرايت مي کند. و عذابشان ناشي از ستم خدا بر
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آنها نيست، زيرا خداوند « لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ» بر بندگان ستم نمي کند و او از اين کار مبرا است، بلکه « ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ» اين کيفر به سبب زشتي هايي است که از پيش فرستاده ايد و اين کارها شما را سزاوار عذاب گرداند، و از پاداش محروم کرد. مفسرين گفته اند اين آيه در مورد گروهي از يهوديان نازل شد که اين چنين گفتند، واز جمله آنان « فنحاص بن عازوراء» از سران علماي يهود در مدينه بود. او وقتي اين سخن الهي را شنيد: « من ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرضَاَ حَسَنَا» کيست که به خداوند قرض نيکو دهد، « وَأَقرِضُوا اللَّهَ قَرضَاَ حَسَنَاَ» و به خداوند قرض الحسنه بدهيد. با تکبر و گستاخي گفت: خداوند فقير است و ما توانگريم. پس خداوند از يهوديان سخن گفت و فرمود؛ کار زشتي که انجام مي دهند چيز تازه اي نيست، بلکه در گذشته زشتي هاي ديگري مانند اين را مرتکب شده اند، و آن « وَقَتْلَهُمُ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ» کشتن پيامبران است که کار بسيار بدي است، اما با وجود اين بر انجام آن جرات کردند، و آنها پيامبران را از روي ناداني و گمراهي نکشتند، بلکه به سبب سرکشي و عناد، آنها را به قتل رساندند.
آيه ي 184-183:
الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىَ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ، کساني گفتند : ما را با خدا عهدي است که به هيچ پيامبري ايمان نياوريم ،، مگر براي ما قربانيي بياورد که آتش آن را بخورد بگو : پيش از من پيامبراني با معجزه ها و آنچه که اکنون مي خواهيد آمده اند ، اگر راست مي گوييد ، چرا آنها را کشتيد ?
فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآؤُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ؛ اگر تو را تکذيب کردند ، پيامبراني را هم که پيش از تو با معجزه ها ونوشته ها و کتاب روشنگر آمده بودند تکذيب کرده اند.
خداوند از حالت کساني که به وي دروغ نسبت مي دهند خبر مي دهد، آنهايي که مي گويند: « إِنَّ اللّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا» بدون شک خداوند ما را سفارش نموده « أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىَ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ» که به هيچ پيامبري ايمان نياوريم مگر اينکه او قربانيي بياورد که آتش آن را بخورد، پس، هم به خدا دروغ نسبت دادند، و هم نشانه و معجزه پيامبران را در همين چيز منحصر کردند.
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و اين دروغ آشکاري است که مي گويند: ما به هيچ پيامبري ايمان نمي آوريم مگر اينکه قربانيي بياورد که آتش آن را بخورد. آنها مي گفتند: هرگاه پيامبري اين نشانه را نياوَرَد به وي ايمان نمي آوريم، و با اين کار از پروردگارمان اطاعت مي کنيم و به پيمان او وفادار مي مانيم. اما مسلّم است که آنها دروغگو بودند چرا که خداوند چنين تعهدي را از آنان نگرفته بود. هر پيامبري که از سوي خداوند فرستاده شده باشد بانشانه ها و دلايلي تاييد شده و انسانهاي زيادي به وي ايمان آورده اند، و خداوند نشانه پيامبران را فقط در آنچه آنها مي گفتند منحصر نکرده است. با اين وجود آنها دروغي بر زبان آوردند که خود به آن پايبند نبودند، و سخن باطلي را بر زبان آوردند، که خود به آن عمل نکردند. بنابراين ، خداوند پيامبرش را دستور داد که به آنها بگويد: « قُلْ قَدْ جَاءكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ» بگو: پيامبراني پيش از من با نشانه هاي روشني که بر صداقت آنها دلالت مي کرد پيش شما آمدند، « وَبِالَّذِي قُلْتُمْ» و نيز آنچه را شما گفتيد، با خود آوردند، و قربانيي آوردند که آتش آن را خورد، « فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ» پس چرا آنها را کشتيد اگر در اين ادعايتان راستگو هستيد؟ پس دروغ و عناد و تناقض آنها آشکار است.
سپس پيامبرش (ص) را دلجويي داد و فرمود: « فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ» کفر ورزيدند، و تکذيب پيامبران خدا عادت و شيوه کفار است، و آنها بدين خاطر پيامبران را تکذيب نمي کنند که آنچه آورده اند براي آنها قانع کننده نبوده و دليل شان روشن نيست، بلکه « جَآؤُوا بِالْبَيِّنَاتِ» پيامبران با دلايل عقلي و نقلي روشن پيش آنها آمدند، « وَالزُّبُر» و با کتابهاي نازل شده از آسمان که جز پيامبران کسي نمي تواند آن را بياورد. « وَالْكِتَابِ الْمُنِير» و با ک تابي که احکام شرعي را روشن مي نمايد و محاسن و زيبايي هاي عقلي احکام را بيان مي نمايد، و نيز اخبار راست و صحيح را براي آنها بازگو مي کند.
و چون کافران عادتشان اينگونه بوده است که به پيامبران ايمان نياورند، کار آنها ترا غمگين نسازد، و به آنها توجه نکن.
آيه ي 185:
كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ؛ همه کس مرگ را مي چشد ، و به تحقيق در روز قيامت مزد اعمال شما را، به کمال خواهند داد و هر کس را از
(1/360)



آتش دور سازند و به بهشت درآورند به پيروزي رسيده است و اين زندگي دنيا جز متاعي فريبنده نيست.
سپس خداوند متعال فرمود: « كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ» در اين آيه کريمه به اين مطلب اشاره شده است که نبايد به دنيا علاقه زيادي داشته باشيم، زيرا دنيا از بين مي رود و باقي نمي ماند، و دنيا فريب و سرايي بيش نيست و با آراستگي ها و فريبندگي هايش انسان را فريب داده و مبتلا مي کند. پس اين دنيا از دست مي رود، و آدمي به جهان آخرت منتقل مي شود، و در جهان آخرت هر کس کار خوب و بدي انجام داده باشد، پاداش آن را به طور کامل مي يابد.
« فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ» پس هرکس از جهنم دور کرده باشد، « وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ» و وارد بهشت گردانده شود، موفقيت بزرگي را به دست آورده است، زيرا از عذاب دردناک رهايي يافته و به بهشتي درآمده که در آن نعمت هايي است که نه چشمي مانند آن را ديده، و نه گوشي مانند آن را شنيده ، و نه به دل انساني خطور کرده است. مفهوم اين آيه است که هر کس از آتش جهنم دور نگردد و به بهشت داخل گردانده نشود، کامياب و موفق نشده، بلکه به بدبختي هميشگي گرفتار و به عذاب هميشگي مبتلا گرديده است.
در اين آيه اشاره لطيفي است به وجود نعمت و عذاب در دنياي برزخ، و اينکه مردم جزاي بعضي از کارهايشان را در جهان برزخ خواهند ديد، و نمونه هايي از کارهاي گذشته شان به آنان نشان داده مي شود. آنچه گفته شد از اين بخش از آيه فهميده مي شود:« وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» يعني پاداش کامل اعمال را در روز قيامت دريافت خواهند نمود، اما علي الحساب پاداشي را در برزخ دريافت مي نمايند، بلکه گاهي در دنيا بخشي از سزا و پاداش اعمالي را دريافت مي کنند. خداوند متعال در اين راستا مي فرمايد: « وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الَعذَابِ الأَدنَي دُونَ العَذَابِ الأَکبَرِ» و قطعا غير از آن عذاب بزرگتر، از عذاب اين دنيا نيز به آنان مي چشانيم.
آيه ي 186:
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ، شما را به مال و جان آزمايش خواهند کرد و از زبان اهل کتاب و مشرکان آزار فراوان خواهيد شنيد اگر شکيبايي کنيد و پرهيزگار باشيد نشان قدرت اراده شماست.
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خداوند متعال مومنان را خطاب مي کند، که آنها با دادن نفقه هاي واجب و مستحب از مالهايشان آزمايش خواهند شد، و بايد مال خود را در راه خدا به مصرف برسانند، و نيز در جان هايشان آزمايش مي شوند، چرا که تکليف هاي دشوار بر دوش آنها گذاشته مي شود. مانند: جهاد در راه خدا ، خسته و کشته شدن، به اسارت در آمدن، زخمي شدن، مبتلا گشتن به بيماري ، و يا بيمار شدن کسي که او را دوست دارند.
« وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرًا» و از کساني که پيش از شما کتاب را داده شده اند، و از کافران اذيت و آزار فراواني خواهيد ديد، به گونه اي که از شما و دينتان و کتاب و پيامبرتان عيب جويي مي کنند.
اينکه خداوند بندگانش را از اين امر آگاه مي سازد چندين فايده وجود دارد:
1- حکمت الهي مقتضي آن است که مومن صادق و راستين از منافق دروغگو متمايز گردد.
2- خداوند متعال اين کارها را براي آنان مقدر مي نمايد، چون صلاح بندگان را مي خواهد، تا با اين مشکلات مقامشان بالا رود، و يقينشان کامل گردد، و گناهانشان پوشيده شود، و ايمانشان افزوده گردد.
وقتي که خداوند آنها را از اين امر آگاه ساخت، آنگونه که خداوند خبر داده پيش آمد، « قَالُوا هَذَا مَا وَعَدنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُم إِلَّا إِيمَنَاَ وَتسلِيمَاَ» مومنان گفتند: « اين همان چيزي است که خداوند و پيامبرش به ما وعده داده بودند، و خدا و پيامبرش راست گفتند» ، و جز ايمان و تسليم شدن چيزي ديگر به آنها نيفزود.
3- خداوند آنها را از اين چيزها خبر داد تا محکم و استوار گردند، و هنگام پيش آمدن مصايب ثابت قدم و بردبار بوده، و انتظار آمدن اين چيزها را داشته باشند تا تحمل آن برايشان آسان گردد و بر آنان سنگيني نکند، و به صبر و پرهيزگاري پناه ببرند. بنابراين فرمود: « وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ» و اگر صبر کنيد و پرهيزگاري نماييد، يعني اگر بر آزمايش و امتحاني که در مالها و جان هايتان براي شما پيش آمده است، و بر اذيت و آزار ستمگران صبر کنيد، و پرهيزگار باشيد و هدفتان جلب رضاي خدا و نزديکي جستن به او باشد، و از حد شرع تجاوز نکنيد، و در جايي که نبايد صبر نمود و بايد از دشمنان خدا انتقام بگيريد، « فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ» چنين کارهايي
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نشانه داشتن عزم و اراده آهنين است و بايد در آن رقابت صورت گيرد. و جز دارندگان اراده و همت هاي بلند به اين مقام نمي رسند. همانطور که خداوند متعال فرموده است: « وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذيِنَ صَبَروُاُ وَمَا يُلَقَّئهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمِ» و به اين مقام نمي رسند مگر کساني که شکيبايي کرده اند، و آن را دريافت نمي کند مگر کسي که داراي سهم و نصيبي بزرگ باشد.
آيه ي 188-187:
وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ؛ خدا از اهل کتاب پيمان گرفت که کتاب خدا را براي مردم آشکار سازند، وپنهانش مکنند ، ولي آنها پس پشتش افکندند و در مقابل ، بهاي اندکي گرفتند چه بد معامله اي کردند.
لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، آنان را که از کارهايي که کرده اند شادمان شده اند ، و دوست دارند به سبب کارهاي ناکرده خويش هم مورد ستايش قرار گيرند ، مپندار که در پناهگاهي دور از عذاب خدا باشند برايشان عذابي دردآور مهياست.
ميثاق يعني پيمان سنگين و محکم و موکّد که خداوند آن را از کسي که به او کتاب بخشيده و به وي علم آموخته، گرفت است تا آنچه را که مردم به آن نياز دارند و خدا به او آموخته است، بيان دارد، و آن را از مردم پنهان نسازد، و بدان بخل نورزند، به ويژه وقتي که از او پرسيدند، و يا اينکه چيزي پيش آمد که ايجاب مي کرد آن را تبيين کند. پس هرکسي که علمي دارد بر او واجب است علم خود را بيان دارد و حق را از باطل روشن گرداند.
پس توفيق يافتگان اين وظيفه را به طور کامل انجام داده، و آنچه را خداوند به آنها آموخته بود در راستاي طلب خشنودي خدا، و ابراز مهرباني نسبت به مردم آموختند تا مبادا دچار گناه کتمان علم گشته باشند.
اما کساني که به آنها کتاب داده شده بود از قبيل؛ يهوديان و نصاري ، و کساني که مانند آنها هستند، پيمان ها را پشت سر انداخته، و به آن توجه نکرده و حق را پنهان کرده و باطل را آشکار نمودند، و آنچه را که خدا حرام کرده بود مرتکب شده، و در اداي حقوق الهي و حقوق مردم ستمي کردند، و در برابر کتمان علم بهاي اندکي
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بدست آوردند و آن رياست و اموال ناچيزي بود که از زيردستان خود مي گرفتند، زيردستاني که از خواست هاي آنها پيروي کرده و شهوات را بر حق مقدم مي داشتند.
« فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ» پس بسيار بد است آنچه که مي خرند، چون ناچيز ترين عوض و بدل است، و آنچه از آن روي برتافتند بزرگترين خواسته و مطلوب است و آن بيان حق است که سعادت هميشگي و مصالح ديني و دنيوي در آن نهفته است.
پس آنان کالاي فرومايه و بي ارزش را برگزيدند و کالاي گرانقدر و با ارزش را رها کردند، زيرا خواست هايشان زشت و بد بود، و خود نيز ذليل و فرومايه بودند، و صلاحيتي بيش از اين نداشتند.
سپس خداوند متعال فرمود: « لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ» کساني را که به کارهاي زشت و سخنان و کردار باطلي که انجام مي دهند، خوشحالي مي شوند. « وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ» و دوست دارند به سبب کارهاي خوبي که انجام نداده، و سخن حقي که نگفته اند، ستايش شوند. پس آنان هم کار بد انجام مي دهند، و هم سخن بد را بر زبان مي آورند، و هم به آن خوشحال مي شوند و هم دوست دارند به واسطه کار خوبي که انجام نداده اند مورد ستايش قرار گيرند. « فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ» گمان مبر که آنها از عذاب نجات يابند بلکه آنان سزاوار شديدترين عذاب اند و به سوي آن بر مي گردند.
بنابراين فرمود: « وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » و براي آنان عذابي دردناک است . و اهل کتاب در اين آيه کريمه داخل هستند که به علم و يقين خود شاد بودند، و از پيامبر فرمان نبردند، و بر اين گمان بردند که در کردار و گفتار خود بر حق هستند. و همچنين هرکس که بدعت قولي يا عملي ايجاد کند، و به آن شادمان باشد، و مردم را به سوي آن دعوت نمايد، و گمان بَرَد که برحق است و ديگران بر باطل اند، در اين آيه داخل است.
و مفهوم آيه دلالت مي نمايد که هرکس دوست داشته باشد در مقابل کار خوبي که انجام داده، و به خاطر اينکه از حق پيروي کرده است مورد ستايش قرار گيرد، و هدفش ريا و شهرت طلبي نباشد، اين عمل مذموم و ناپسند نيست، بلکه از کارهايي مطلوبي است که خداوند نيکوکارانِ در کردار و گفتار را بر آن پاداش مي دهد.
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و خداوند بندگان خاص خود را بر اين پاداش مي دهد، چرا که خود، آن را از خدا خواسته اند. همانطور که ابراهيم عليه السلام فرمود: « وَاجعَل لِِي لِسَانَ صِدقِ فِي الأَخرِينَ » و براي من در ميان آيندگان آوازه نيکو بگذار.
و فرمود: « سَلَمُ عَلَي نَُوحِ فِي العَلَميِنَ، إِنَّا کَذَلِکَ نَجزَي المُحسِنِينَ» سلام بر نوح باد در ميان جهانيان، همانا ما اين چنين نيکوکاران را پاداش مي دهيم. و بندگان خداوند رحمان گفته اند: « وَاجعَلنَا لِلمُتَّقِينَ إِمَاماً» بار خدايا! ما را پيشواي پرهيزگاران بگردان. و اين از نعمت هاي باري متعال بر بندگانش و از منّت هاي او بر آنهاست که جاي تشکر و قدرداني دارد.
آيه ي 189:
وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ؛ از آن خداست فرمانروايي آسمانها و زمين و خدا بر هر چيزي تواناست.
او مالک آسمانها و زمين و آنچه در آسمانها و زمين است، مي باشد، و خداوند با کمال قدرت و صنعتگري شگفت انگيز خود در آنها تصرف مي نمايد، پس هيچ کس چيزي را از او منع نمي کند و هيچ چيزي او را ناتوان نمي سازد.
آيه ي 194-190:
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ؛ هر آينه در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و شد شب و روز ، خردمندان راعبرتهاست .
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ؛ آنان که خدا را ايستاده و نشسته و به پهلو خفته ، ياد مي کنند و در آفرينش آسمانها و زمين مي انديشند : اي پروردگار ما ، اين جهان را به بيهوده نيافريده اي ، تو منزهي ، ما را از عذاب آتش بازدار.
رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ؛ اي پروردگار ما ، هر کس را که به آتش افکني رسوايش کرده اي و ظالمان را، هيچ ياوري نيست.
رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَار؛ اي پروردگار ما ، شنيديم که مناديي به ايمان فرا مي خواند که به پروردگارتان ايمان بياوريد و ما ايمان آورديم
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پس ، اي پروردگار ما ، گناهان ما را بيامرز و بديهاي ما را از ما بزداي و ما را با نيکان بميران.
رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ؛ اي پروردگار ما ، عطا کن به ما آنچه را که به زبان پيامبرانت به ما وعده داده اي و ما را در روز قيامت رسوا مکن که تو وعده خويش خلاف نمي کني.
خداوند متعال مي فرمايد: « إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ» ودر ضمن بندگان را به انديشيدن و فکر کردن در آفرينش آسمانها و زمين و تدبر در نشانه هاي آن برانگيخته است. و « آيات» را به « نکره» ذکر کرد، و اين بيانگر کثرت و عموميت نشانه هاست، زيرا در آسمان ها و زمين نشانه هاي عجيب و شگفت انگيزي وجود دارد، که نگاه کنندگان را حيران، و متفکران را قانع نموده و دلهاي صادقان و راستگويان را جذب مي نمايد، و عقلهاي روشن را بر کليه ي مطالب الهي آگاه مي سازد. اما براي هيچ مخلوقي ممکن نيست که تمام نشانه هايي را که در آسمانها و زمين وجود دارند، محصور و مشخص گرداند و يا بر برخي از آنها احاطه پيدا کند. و اين بيانگر عظمت و گستردگي نظام هستي و سيطره نظم بر حرکت منظومه ها بوده و بر عظمت آفريننده و بزرگي فرمانروا و فراگيري قدر او، و آفرينش متقن و شگفت انگيز و ظرافت و حکمت خداوند دلالت مي کند. منافعي که آسمانها و زمين، و رفت و آمد شب و روز براي مردم در بردارند، بيانگر گستردگي رحمت خدا و عمومِ بخشش و فراگير بودن احسان اوست، که حتما بايد شکرانه آن را بجا آورد، و شاکر آفريننده اين همه نعمات بود و در راستاي خشنودي وي تلاش کرد، و کسي ديگر را شريک او قرار نداد، چرا که نه براي خود، و نه براي کسي ديگر، نمي تواند به اندازه ذره اي کاري بکند. و خداوند اين آيات و نشانه ها را به خردمندان و اهل انديشه اختصاص داد، چرا که آنان از آن بهره مي برند، و با چشم عقل به آن مي نگرند نه با چشم سر.
سپس خردمندان را اين چنين توصيف نمود: « الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ» آنهايي که در همه حال خدا را ياد مي کنند، « قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ» ايستاده و نشسته و بر پهلوهايشان افتاده. اين شامل تمام انواع ذکر اعم از ذکر قولي و قلبي مي گردد، و نماز به صورت ايستاده نيز در آن داخل است، پس اگر به صورت نشسته بخواند و اگر نتوانست، آنرا به پهلو بخواند.
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« وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» و در آفرينش آسمانها و زمين مي انديشند تا از اين طريق بر آنچه که به خاطرش آفريده شده اند استدلال نمايند. و اين بيانگر آن است که تفکر عبادت است و يکي از ويژگي هاي اولياي خدا و عارفان مي باشد. پس هرگاه در آن بيانديشند در مي يابند که خداوند آن را بيهوده نيافريده است. پس مي گويند: « رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ» پروردگارا! اين را بيهوده نيافريده اي، پاک هستي از هر آنچه که شايست شکوه و بزرگيت نيست، آنها را به حق و براي حق آفريده اي، « فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» و ما را از کارهاي بد مصون بدار و بر انجام کارهاي شايسته توفيق ده، تا بدين وسيله از جهنم نجات يابيم. و اين طلب کردن بهشت را در بردارد، زيرا وقتي خداوند آنها را از جهنم نجات دهد به بهشت مي روند. اما از آن جا که ترس الهي دلهايشان را فرا گرفته، آنچه را که نزد آنها مهمتر است،از خدا خواستند.
« رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ» پروردگارا! هرکس را که وارد جهنم کني او را خوار نموده اي، چون او به خشم و ناخشنودي تو، و به ناخشنودي فرشتگان و دوستان خدا، و رسوايي که نجاتي از آن نيست، و نجات دهنده اي از آن وجود ندارد، گرفتار مي آيد.
بنابراين خداوند متعال فرمود: « وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار» و ستمکاران را ياوري نيست که آنها را از عذاب خدا نجات دهد. و اين دلالت مي نمايد که آنها به سبب ستم خودشان وارد جهنم شده اند.
« رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ» پروردگارا! ما شنيديم که دعوتگري به سوي ايمان فرا مي خواند. و ندا کننده، محمد (ٌ) است که مردم را به ايمان آوردن فرا خوانده و آنها را بر ايمان و پايبندي به اصول و فروع آن تشويق مي کرد. « فَئَامَنَّا» و ما بلافاصله او را اجابت کرديم، و به سويش شتافتيم. و اين خبر دادن از نعمت خدا بر آنها، و شادمان گشتن به آن و متوسل شدن به ايمانشان است تا گناهانشان را بيامرزد، و بدي هايشان را بپوشاند، زيرا نيکي ها، بدي ها را از بين مي برند، و خداوندي که به آنها ايمان را ارزاني نموده است، امنيت کامل را نيز به آنها خواهد بخشيد. « وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ» و ما را با نيکان بميران. اين دعا، خواستنِ توفيق الهي در انجام کار خير و ترک کار بد است که بنده با آن از زمره نيکوکاران محسوب مي گردد، و بايد تا هنگام مرگ بر آن ثابت و پابرجا باشد.
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وقتي که خداوند خردمندان را بر ايمان آوردن توفيق داد، از همين راه به او متوسل شدند تا نعمت خويش را بر آنها کامل گرداند، و از او خواستند تا به آنها پاداش ايمان را بدهد، و به وعده اي که بر زبان پيامبرانش به آنها داده است از قبيل پيروزي و چيرگي در دنيا و دستيابي به خشنودي خدا و بهشت او، وفا کند، زيرا خداوند متعال خلاف وعده نمي کند، پس خداوند دعايشان را اجابت مي کند.
آيه ي 195:
َجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ؛ پروردگارشان دعايشان را اجابت فرمود که : من کار هيچ مزدوري را از شما،، چه زن و چه مرد همه از يکديگريد ناچيز نمي سازم پس گناهان کساني راکه مهاجرت کرده اند و از خانه هايشان رانده شده اند و در راه من آزار ديده اند و جنگيده اند و کشته شده اند ، مي زدايم و آنان را در بهشتهايي که در آن نهرها جاري است داخل مي کنم اين پاداشي است از جانب خدا و پاداش نيکو نزد خداست.
پس خداوند متعال فرمود: « فَاستَجابَ لَهُم رَبُّهُم» خداوند دعاي آنها را پذيرفت؛ دعاي عبادت و دعاي به فرياد طلبيدن و فرمود: « أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى» پس همگي پاداش اعمال خود را به طور کامل دريافت خواهند کرد، « بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ» يعني همه شما در پاداش و کيفر برابر هستيد. « فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ» پس آنهايي که ايمان و هجرت و جدايي از دوست داشتني ها از قبيل وطن و مال و منال را برگزيدند و براي خشنودي خداوند جهاد کردند، « لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللّه» گناهانشان را مي آمرزم، و آنها را وارد بهشت مي کنم، بهشتي که رودها از زير درختان آن روان است، اين پاداشي است از جانب خداوند؛ خداوندي که در مقابل عملِ ناچيزِ بنده اش پاداش فراوان به او مي دهد.
« وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ» نزد خداوند پاداش خوب و نيکو هست، پاداشي که هيچ چشمي مانند آن را نديده، و هيچ گوشي آن را نشنيده و به قلب هيچ انساني خطور
(1/368)



نکرده است. پس هرکس اين پاداش را مي خواهد به اندازه ي توان خويش آن را بوسيله طاعت و فرمانبرداري از خداوند و نزديکي جستن به او، طلب کند.
آيه 198-196:
لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلاَدِ ؛ جولان کافران در شهرها تو را نفريبد.
مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ؛ اين برخورداري اندکي است پي ، از آن جايگاهشان جهنم است و جهنم بد آرامگاهي است.
لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِّنْ عِندِ اللّهِ وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ ؛ اما براي آنان که از پروردگارشان مي ترسند ، بهشتهايي است که در آن نهرها جاري است همواره در آنجا مهمان خدا هستند و آنچه نزد خداست براي نيکان بهتر است.
منظور از اين آيه اين است کالاي دنيا که کافران به دست مي آورند، و خوشگذراني و رفت و آمد آنها در شهرها در قالب تجارت و کسب، و لذت جويي و انواع افتخارات و پيروزيهايي که بعضي اوقات به دست مي آورند، نبايد مومنان را اندوهگين کند. و اين آيه مسکن خاطر مومنان است ، چرا که خداوند مي فرمايد: همه اين چيزها که به کافران مي رسد، « مَتَعُ قَلِيلُ» کالاي ناچيزي است، و باقي نخواهند ماند ، بلکه آنها کمي از آن بهره مند مي شوند، و به سبب آن مدتي طولاني عذاب مي بينند. اين بالاترين حالتي است که کافر در آن قرار مي گيرد، و سرانجام بسيار بدي در انتظار اوست. و اما کساني که از پروردگارشان مي ترسند و به او ايمان دارند، همراه با افتخار و نعمت هاي دنيا که به دست مي آورند « لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا» براي آنان در اخرت باغهايي است که رودها از زير درختانش روان است و آنها در آن جاودانه مي مانند.
و سختي و دشواري و بدبختي که در دنيا براي آنها پيش مي آيد، نسبت به نعمت پايدار بهشت و زندگي سالم و شاد و با طراواتي که در آخرت دارند ناچيز است. بنابراين خداوند متعال فرمود: « وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ» و آنها کساني هستند که دل و گفتار و کردارشان نيک است پس خداوند مهربان از درِ احسان و نيکي خويش به آنها پاداش و بخششي بزرگ و رستگاريِ جاودان بخشيد.
آيه ي 200-199:
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وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلّهِ لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ؛ بعضي از اهل کتاب به خدا و کتابي که بر شما نازل شده و کتابي که بر، خودشان نازل شده است ايمان دارند مطيع فرمان خدايند آيات خدا را به بهاي اندک نمي فروشند مزد ايشان نزد پروردگارشان است هر آينه خدا حسابها را زود خواهد رسيد.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد! بردباري کنيد، و استقامت و پايداري ورزيد، و مراقب باشيد و از خدا بترسيد تا رستگار شويد.
گروهي از اهل کتاب بر انجامِ کار خير توفيق يافته و به خدا و به آنچه بر شما، و آنچه بر آنها نازل گشته است ايمان دارند و اين ايمان سودبخش و مفيد است.
اما عده اي از مردم به برخي از پيامبران و کتابها ايمان آورده، و به برخي ديگر کفر مي ورزند. بنابراين چون گروه اول عموما ايمانشان ايمان حقيقي است، به حال آنان مفيد واقع مي شود، پس پروردگار متعال ترس و تقوي و فروتني در برابر عظمت خدا را که باعث فرمان بردن از دستورات و پرهيز کردن از منهيات، و زير پا نگذاشتن حدود الهي است در آنها پديد آورد.
و اينان در حقيقت اهل کتاب و برخورداران از دانش وعلم هستند. همانطور که خداوند متعال فرموده است : « إنَّمَا يَخشَي اللَّهَ مِن عِبَادِهِ العُلَمَوُا» از ميان بندگان فقط علما از خدا مي ترسند . يکي از مصايدق ترس و خشيت آنها از خداوند اين است که « لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً» آيات خدا را به بهاي اندک نمي فروشند، پس آنها دنيا را بر دين مقدم نمي دارند، همانطور که منحرفان ، همانهايي که آنچه را خداوند نازل کرده است پنهان مي کنند، و آن را بر بهاي اندک مي فروشند ، چنين کردند.
اينها حقيقت امر را دانستند، و دريافتند که بزرگترين زيان آن است که انسان دنياي پست را بر دين ترجيح دهد، و در پي خواست ها کم ارزش باشد و حق را ترک گويد، که حق بزرگترين بهره و رستگاري در دنيا و آخرت است، پس ايشان حق را ترجيح داده، و آن را بيان کردند و مردم را به سوي آن دعوت نموده و از باطل پرهيز نمودند.
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پس خداوند در مقابل آن به آنها پاداش داد، به اين صورت که آنها را به برخورداري از پاداش فراوان و زيبا نويد داد، و آنها را به برخورداري از نعمت «قُرب» مژده داد و فرمود: همانا خدا سريع الحساب است . پس در آنچه به آنها وعده داده است دير نمي کند ، زيرا آنچه که آمدني است محقق و ثابت است، پس آن نزديک مي باشد.
سپس مومنان را بر انجام آنچه که آنها را به رستگاري و سعادت و موفقيت مي رساند تشويق نمود. راهي که انسان را به سعادت و کاميابي مي رساند صبر و بردباري است. صبر يعني نگاه داشتن نفس بر چيزي که آن را نمي پسندد، از قبيل ترک کردن گناهان ، و بردباري در برابر مصيبت ها، و کارهايي که بر انسان سنگين و دشوار مي آيد. پس خداوند به آنها دستور داد تا در همه اين چيزها صبر نمايند. « مصابره» يعني همواره صابر بودن، و در برابر دشمنان مقاومت کردن. و «مرابطه» يعني در جايي قرار گرفتن که بيم آن مي رود دشمن از آن جا هجوم کند ، و اينکه آنها مراقب دشمنانشان باشند و دشمنان را از رسيدن به اهدافشان باز دارند، که از اين طريق رستگار شده، و ثواب دين و دنيا را به دست مي يابند. پس به جز صبر و استقامت و يکديگر را به بردباري و شکيبايي توصيه نمودن و ايستادگي ورزيدن در برابر دشمن راهي براي رسيدن به رستگاري وجود ندارد. بنابراين هرکس رستگار شده، با برخورداري از اين صفات به رستگاري رسيده است، وهيچ کس آن را از دست نداده است مگر به خاطر از دست دادن اين امور، يا کوتاهي کردن در انجام برخي از آنها . والله الموفق و لا حول و لاقوة إلا باللّه.
تفسير سوره آل عمران به پايان رسيد.
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تفسير سوره نساء
مدني و 176 آيه است.
بسم الله الرحمن الرحيمد
آيه ي 2-1:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ؛ اي مردم بترسيد از پروردگارتان ، آن که ، شما را از يک تن بيافريد و از آن يک تن همسر او را و از آن دو ، مردان و زنان بسيار پديد آورد و بترسيد از آن خدايي که با سوگند به نام او از يکديگر چيزي مي خواهيد و زنهار از خويشاوندان مبريد هر آينه خدا مراقب شماست.
وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ؛ مال يتيمان را به يتيمان دهيد و حرام را با حلال مبادله مکنيد و، اموال آنها را همراه با اموال خويش مخوريد ، که اين گناهي بزرگ است.
خداوند در ابتداي اين سوره دستور داده است که مردمان از او بترسند و آنان را بر عبادت و گرم نگه داشتن پيوند خويشاوندي تشويق کرده است. و سبب و انگيزه هريک از اين کارها را بيان داشته است انگيزه ترس از او اين است که وي « رَبَّکُم» پروردگارتان است و شما را آفريده و به شما روزي داده و با نعمت هاي بزرگش پرورش داده است. از جمله نعمت هاي او اين است که « الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَة» شما را از يک انسان آفريده، و از او همسرش را آفريده است، تا در کنار وي آرام گيرد و از اين طريق نعمت الهي کامل گردد، و شادي و سرور به دست آيد. نيز از اسبابي که موجب پرهيز از خشم الهي است اين است که او را فرا خوانده وتعظيم مي کنيد، و هنگامي که بخواهيد نيازهايتان را برآورده نماييد به نام او متوسل مي شويد. پس هرکس که از کسي ديگر چيزي بخواهد، مي گويد: به خاطر خدا ومحض رضايت او فلان کار را برايم انجام بده، چون او مي داند که خداوند در دل اين فرد جايگاه بزرگي دارد، و همين امر باعث مي شود که او خواسته کسي را که نام خدا را پيش کشيده است رد نکند. پس همان طور که خداوند را تعظيم نموده ايد بايد او را با پرستش و ترسيدن از او تعظيم نماييد. همچنين خداوند خبر داد که او مراقب است، يعني از بندگانش اطلاع دارد و به حرکت، سکوت، پنهان، آشکار و همه حالاتشان آگاه
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است، و مراقب آنهاست، و اين امر باعث مي شود تا همواره انسان پرهيزگاري و ترس خداوند را مدنظر داشته باشد و به شدت از او احيا کند.
و خداوند خبر داده است که آنها را از يک انسان آفريده و در شهرها و مناطق مختلف منتشر ساخته است، با اينکه همه به يک ريشه بر مي گردند، اين بدان خاطر است تا با يکديگر مهرباني نمايند، و نرمي کنند. و دستور به پرهيزگاري را همراه با دستور به صله رحم، و نيکي با خويشاوندان و نهي از گسيختن پيوند خويشاوندي ذکر نمود، تا بر اين حقيقت تاکيد کند که همچنان که اداي حق خدا لازم است، اداي حقوق مردم نيز واجب است، به ويژه خويشاوندان زيرا خداوند به اداي حقوق آنها دستور داده است.
پس بيانديش که خداوند چگونه اين سوره را با دستور به رعايت تقوا و پرهيزگاري و برقرار داشتن پيوند خويشاوندي و نيکي همسران با يکديگر، آغاز و در طول سوره آن را به صورت مشروح بيان کرد، انگار مسايلي که به صورت مشروح بيان شده است، توضيح و تبيين مطالبي است که بصورت مجمل در ابتداي سوره ذکر گرديده است. « وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا» اين بخش از آيه، يادآور رعايت حق شوهران و زنان ، و اداي آن است، زيرا زنان از مردان آفريده شده اند و به شدت به همديگر ارتباط دارند.
« وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ» اين اولين مورد از حقوق مردم است که در اين سوره به آن سفارش شده است. و آن يتيماني هستند که پدرانشان را که آنان را مورد تکفل خود قرار مي دادند از دست داده اند، و آنها کوچک و ناتوانند، و نمي توانند کارهايشان را انجام دهند، و منافع خويش را تامين کنند. پس خداوند مهربان بندگانش را دستور داد تا با آنها نيکي کنند، و به مالهايشان نزديک نشوند مگر به شيوه نيکو، و دستور داد وقتي که به سن بلوغ و رشد رسيدند و صلاحيت يافتند، مالهايشان را کاملا به آنها بازپس دهند.
« وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ» و مال ناپاک را که عبارت از خوردن مال حلال يتيم به ناحق است، « بِالطَّيّبِ» به جاي مال حلال که در آن گناه و اشکالي نيست، قرار ندهيد، « وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ» و مالهاي آنان را با مالهاي خود نخوريد. در اينجا تذکر داده شده است که خوردن مال آنها براي کسي که خداوند او را بي نياز نموده و روزي وي را تامين کرده است بسيار زشت و گناه مي باشد، پس هرکس جرات کرد
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و مال آنها را همراه با مال خود خورد، « إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرً» به راستي گناه بزرگي انجام داده است. از جمله مصاديق «استبدال خبيث به طيب» اين است که سرپرست يتيم مال ارزشمند و خوب وي را براي خود بگيرد، و به جاي آن چيزي بي ارزش و نامرغوب از مال خود بگذارد.
در اينجا به موضوع سرپرستي و ولايت بر يتيم اشاره شده است، زيرا دادن مال به يتيم مستلزم آن است که ولايت و سرپرستي، براي کسي که مال را به يتيم مي دهد ثابت گردد. و در اين آيه دستور داده شده است که مال يتيم بايد اصلاح گردد، زيرا « دادن مال يتيم به صورت کامل» عبارت از آن است که آن مال حفظ شده و آنچه که باعث رشد وتقويت آن مي گردد انجام شود، و نبايد مال يتيم در معرض خطر و تلف شدن قرار گيرد.
آيه ي 4-3:
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ؛ اگر شما را بيم آن است که در کار يتيمان عدالت نورزيد ، از زنان هر چه شما را پسند افتد ، دو دو و سه سه و چهار چهار به نکاح در آوريد و اگربيم آن داريد که به عدالت رفتار نکنيد تنها يک زن بگيريد يا هر چه مالک آن شويد اين راهي بهتر است تا مرتکب ستم نگرديد.
وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ؛ مهر زنان را به طيب خاطر به آنها بدهيد و اگر پاره اي از آن را به رضايت به شما بخشيدند بگيريد که خوش و گوارايتان خواهد بود.
و اگر ترسيديد که نتوانيد در مورد دختران يتيمي که تحت سرپرستي شما قرار دارند دادگري کنيد، و ترس آن را داشتيد که به دليل دوست نداشتن آنان نتوانيد حقوقشان را ادا نماييد، پس به زناني ديگر غير از آنها روي آوريد، و با آن زنان ازدواج کنيد. « مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء» زناني که شما انتخاب مي کنيد، از قبيل زنان ديندار، مالدار، زيبا، شرافتمند، داراي نسب و زناني که از ديگر صفت هاي لازم برخوردارند.
وبهترين زني که از ميان اين زنان بايد انتخاب شود، زن دين دار است، همانطور که پيامبر (ص) فرمود: « تُنکَحُ المَرأَةُ لِأربَع؛ لِمَالَها وَلِجَمَالَها وَلَحسَبِهاَ وَلِدِينَها ، فَاظفَر بِذَاتِ الدِّينَ تَرِبَت يَمِينُک» زن به خاطر چهار ويژگي براي ازدواج انتخاب مي شود؛ به
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خاطر مالش، يا به خاطر زيبايي اش، يا به خاطر داشتن موقعيت خوبِ اجتماعي، و يا به خاطر دينش، پس زن ديندار را به دست آور که سودمند خواهي شد.
و در اين آيه اشاره شده است که انسان بايد قبل از ازدواج، انتخاب نمايد. بلکه شريعت به او اجازه داده است زني را که مي خواهد با او ازدواج نمايد، نگاه کند، تا در اين امر با بصيرع عمل نمايد. سپس خداوند تعداد زنان را اجازه داد و فرمود: « مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ» يعني هر کس که دوست دارد دو زن داشته باشد، با دو زن ازدواج کند و اگر دوست دارد سه زن داشته باشد با سه زن ازدواج کند، و اگر دوست داشت چهار زن داشته باشد، با چهار زن ازدواج کند. و نبايد با بيشتر از چهار زن ازدواج کند، چون آيه در باب بيان منت و احسان الهي بر بندگان است، پس به اجماع علما اضافه کردن بر تعداي که خداوند نام برده است جايز نيست.
و اين بدان خاطر است که گاهي مرد شهوتش با يک زن دفع نمي شود، پس به او اجازه داده شده که با زنان ديگري ازدواج کند تا اينکه به چهار برسند، چون چهار زن براي هرکسي کفايت مي نمايد، و به ندرت افرادي يافته مي شوند که چهار زن آنها را کفايت نکند. با وجود اين زماني ازدواج با بيش از يک زن براي او جايز است که مطمئن باشد که ظلم و ستم نخواهد کرد و مي تواند حقوق آنها را ادا نمايد.
و اگر ترسيد که نمي تواند حقوق آنها را ادا نمايد، پس بايد به يک زن بسنده کند، و يا به کنيزش کفايت نمايد، زيرا در کنيز که « ملک يمين» اوست بر او واجب نيست که شرايط برابري و تقسيم شب و روز را رعايت کند.
« ذَلِکَ» اکتفا کردن به يک زن يا به کنيز، « أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا» نزديکتر است که ستم نکنيد.
و در اين آيه اشاره کرده است که اگر بنده در معرض کاري قرار گرفت و ترسيد از او ظلم و ستمي سر بزند و نتواند وظيفه اش را انجام دهد گرچه آن کار جايز باشد براي او شايسته نيست آن را انجام دهد، بلکه راحتي و آسايش و دور بودن از گناه را برگزيند، زيرا سالم ماند از گناه و اشتباه بهترين سرمايه آدمي است.
و از آن جا که بسياري از مردم به زنان ستم روا مي دارند و حقوق آنها به ويژه مريه شان را پايمان نموده، و نمي دهند، و از آن جا که دادن آن در يک مرحله براي شوهر دشوار است، خداوند آنان را بر دادن مهريه زنان تشويق نمود، و فرمود: « وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ» و مهريه اشان را بپردازيد، « نِحلَةَ» يعني با رضايت خاطر و
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آرامش آن را بدهيد، پس نبايد در دادن آن تاخير ورزيد، و نبايد از آن چيزي بکاهيد. و در اين آيه اشاره شده است که هرگاه زن مکلف مهريه اش را طلب کند بايد به وي پرداخت شود، زيرا زن به سبب عقد ازدواج مالک مهريه مي گردد، چون خداوند «صِداق» را به زنان نسبت داده و نسبت دادن مقتضي مالک شدن است.
« نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا» پس اگر با رضايت خاطر چيزي از آن را به شما بخشيدند، يا آن را کم کرده يا آن را به تاخير انداختند يا به عوض آن چيزي ديگر گرفتند، « فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا» بدون اشکال و گناه، و خوش و گوارا آن را بخوريد. و اين دليلي است بر اينکه زن مي تواند در مال خودش تصرف کند، به اين صورت که آن را ببخشد و يا هديه نمايد، به شرطي که زن داراي رشد و صلاحيت باشد، واگر صلاحيت نداشته باشد، پس بخشش او حکمي ندارد، و سرپرست او نمي تواند از مهريه او چيزي بگيرد، مگر اينکه زن آن را با رضايت خاطر به وي بپردازد.
و « فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء» دليل بر آن است که ازدواج با زن ناپاک جايز نبوده و از ازدواج با آن نهي شده است، مانند زن مشرک و زن زناکار، همان طور که خداوند متعال فرموده است: « وَلَا تَنکِحوُا المشُرِکَتِ حَتَّي يُومِنَّ» و با زنان مشرک ازدواج نکنيد، مگر اينکه ايمان آورند و فرموده است: « وَالزَّانِيَةُ لَا يَنکِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَو مُشرِکُ» جز مرد زناکار يا مشرک کسي ديگر با زن زناکار ازدواج نمي کند.
آيه ي 5:
وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا؛ اموالتان را که خدا قوام زندگي شما ساخته است به دست سفيهان مدهيد ، ولي ، از آن هزينه و لباسشان دهيد و با آنان سخن به نيکي گوييد.
«سفهاء» جمع سفيه است، و آن کسي است که نمي داند به نيکي در مال خود تصرف کند، يا به سبب اينکه عقل ندارد، مانند ديوانه خل و چل و امثال آن، و يا به علت عدم رشد و صلاحيت، مانند بچه اي که هنوز به سن رشد نرسيده است.
پس خداوند اولياء و سرپرستان را نهي نموده است از اينکه مال مجنون و بچه را به دست آنان بسپارند، مبادا آن را تباه ونابود کنند، چون خداوند مال را وسيله قيام و پايداري ِ مصالح دين و دنياي مردم قرار داده است، و اين گروه از انسانها نمي توانند به صورت نيک و زيبا به اين وظيفه قيام کنند.
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پس خداوند اوليا و سرپرستان را امر کرده است که مال سفيه و بي خرد و نادان را به آنها ندهند، بلکه از مالشان به آنها خوراک و پوشاک بدهند، و نيازهاي ديني و دنيوي آنان را برطرف نمايند و با آنها سخن نيکو بگويند، به اين صورت وقتي که مالهايشان را خواستند به آنها وعده دهند که پس از آنکه بزرگ شدند و صلاحتي يافتند مالشان را به آنها خواهند داد، و با نرمي از آنان سخن بگويند تا خاطرشان تسکين يابد.
و در اين که خداوند اموال را به اوليا نسبت داده است، اشاره به اين مطلب است که بر آنها واجب است همانطور که اموال خود را حفظ مي کنند و در آن تصرف مي نمايند، و آن را در معرض خطر قرار نمي دهند، به همان صورت اموال يتيمان را نيز حفظ نمايند، و در معرض خطر قرار ندهند، و آن را چون مال خود بدانند.
و اين آيه دليلي بر اين است که نفقه مجنون و صغير و نابالغ و سفيه اگر مالي داشته باشند بايد از مال خودشان تامين گردد، چون خداوند فرموده است: « وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ » و اين دليلي است بر اين گفته وليّ در رابطه با اين نفقه و پوشاک آنان مقبول است، چون خداوند او را امانتدار مالشان قرار داده است، پس بايد سخن امانتدار را پذيرفت.
آيه ي 6:
وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا ؛ يتيمان را بيازماييد تا آنگاه که به سن زناشويي رسند ، پس اگر در آنان رشدي يافتيد اموالشان را به خودشان واگذاريد و از بيم آنکه مباد به سن رشد رسند اموالشان را به ناحق و شتاب مخوريد هر که توانگر است عفت ورزد و هر که بينواست به آن اندازه که عرف تصديق کند بخورد و چون اموالشان را تسليمشان کرديد کساني را بر آنان به شهادت گيريد و خدا براي حساب کشيدن کافي است.
«ابتلا» يعني آزمايش و امتحان ، و آن به اين صورت است هنگامي که يتيم به سن رشد نزديک شد چيزي از مالش را به وي بدهند تا در آن تصرف نمايد، پس با اين شيوه صلاحيت و عدم صلاحيتش مشخص مي گردد. بنابراين اگر در آن خوب
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تصرف نکرد، نبايد مالش را به او بدهند، بلکه او همچنان بر سفاهت و بي صلاحتي خود باقي مي ماند گرچه سن زيادي از وي گذشته باشد. و اگر رشد و صلاحيت او روشن شد و به سن ازدواج رسيد، « فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» پس مالهايشان را به طور کامل به آنان بدهيد. « وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا» و در خوردن آن اسراف نورزيد و از حد حلالي که خدا برايتان مباح و جايز قرار داده است تجاوز نکنيد، و به حرامي که خداوند بر شما حرام کرده است تمايل پيدا نکنيد.
« وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ» و در حالي که يتيمان کوچک هستند و نمي توانند مالهايشان را از شما بگيرند، و نمي توانند شما را از خوردن مالشان باز دارند، به خوردن مال آنها مبادرت نورزيد، به گونه اي که قبل از اينکه بزرگ شوند و مالشان را از دست شما بگيرند، و شما را از خوردن آن باز دارند، آن را بخوريد.
بسياري از سرپرستان يتيمان که از خدا نمي ترسند، و نسبت به زيردستان خود محبت و مهرباني ندارند، به اين کار مبادرت مي ورزند و اين حالت را غنيمت شمرده، و در خوردن آنچه خداوند حرام کرده است شتاب مي ورزند. پس خداوند از اين کار نهي کرده است.
آيه ي 7:
لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ؛ از هر چه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث مي گذارند ، مردان را نصيبي ، است و از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث مي گذارند چه اندک و چه بسيار زنان را نيز نصيبي است ، نصيبي معين.
عرب در زمان جاهليت از روي سرکشي و سنگدلي، به ناتواناني از قبيل زنان و کودکان ارث نمي دادند و ترکه وارث را فقط به مردان قوي و نيرومند مي دادند، چون به گمان آنها مردان اهل جنگ و پيکار و گرفتن مال مردم بودند.
پس پروردگار مهربان و با حکمت قانوني براي بندگانش پايه ريزي کرد که در آن زنان و مردان نيرومند و ناتوان برابرند، و پيش از وضع اين قانون مطالبي را بصورت خلاصه ارائه داد تا اين مسئله در درون مردم جاي بگيرد. سپس قضيه را بصورت مفصل آورد، و همه مشتاقانه به آن روي آوردند، و وحشت و تعجبي که منشا آن عادت هاي زشت جاهلي بود از آنان دور شد. پس فرمود: « لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ»
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براي مردان بهره و سهميه اي است، « مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ» از آنچه که پدر و مادر و خويشاوندان بر جاي مي گذارند و بيان خويشاوندان پس از پدر و مادر ذکر عام بعد از خاص است.
« وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ» و براي زنان بهره ايست از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان بر جاي مي گذارند. انگار اينجا سوالي بدين مضمون به ذهن مي رسد که آيا اين بهره و سهميه به عرف و عادت بستگي دارد، و هر طور که بخواهند مي توانند رفتار کنند، يا چيز مشخص و معيني است؟ پس خداوند متعال فرمود: « نَصِيبًا مَّفْرُوضًا » بهره و سهميه اي مشخص و مقرر است، که خداوند حکيم آن را مقرر گردانيده و اندازه آن إن شا الله بيان خواهد شد.
در اينجا توهّمي ديگر نيز وجود دارد و آن اين است که شايد بعضي گمان برند زنان و کودکان بهره اي ارث ندارند، مگر در مالِ زياد، خداوند اين توهم را اينگونه از بين برد: « مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ» خواه « ترکه » کم باشد يا زياد. پس مبارک و خجسته است خداوندي که بهترين ِ داوران است.
آيه ي 8:
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ؛ و چون به هنگام تقسيم ، خويشاوندان و يتيمان و مسکينان حاضر آمدند به آنان نيز چيزي ارزاني داريد و با آنان به نيکويي سخن گوييد.
و اين از احکام خوب و گرانقدر الهي است، که باعث آرامش دلها و تسکين خاطر ميگردد، پس فرمود: « َإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ » و هنگاميکه در تقسيم ميراث « أُوْلُواْ الْقُرْبَى» خويشاونداني که وارث نيستند، حاضر شدند. منظور از خويشاوندان، خويشاونداني هستند که در ارث سهمي ندارند، به دليل « القِسمَةَ» زيرا وارثان از جمله کساني هستند که ارث بر آنها تقسيم مي شود. « وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ» و يتيمان و فقراي مستحق، « فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ» از اين مال که بدون رنج و زحمت و خستگي آن را به دست مي آوريد، چيزي به آنها بدهيد، زيرا به آن چشم دوخته اند، و دلهايشان به آن علاقمند است، پس خاطر آنها را تسکين دهيد، چرا که دادن اين مال به شما زياني نمي رساند در حالي که به حال آنها مفيد است.
و از اين عبارت چنين استنباط مي شود هر کس مالي در دست دارد و ديگران به آن چشم دوخته اند، شايسته است در حد توان چيزي به آنان ببخشد. همان طور که
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پيامبر (ص) مي فرمايد: « «إِذاَ جَاءَ أَحَدَکُم خَادِمُه بِطَعَامِهِ فَليُجلِسهُ مَعَهُ فَإن لَم يُجلِسهُ مَعَهُ فَليُنَاوِلَهُ لُقمَةَ أَو لُقمَتَينِ» هرگاه خادم يکي از شما غذاي وي را آورد، او را با خود سر سفره غذا بنشاند و اگر او را با خود ننشاند بايد يک يا دو لقه از آن غذا به وي بدهد.
و اصحاب رضي الله عنهم چنين بودند، وقتي که ميوه درختانشان شروع به رسيدن مي کرد اولين ميوه هايي را که مي رسيد پيش پيامبر (ص) مي آوردند و پيامبر دعا مي نمود که خداوند برکت خويش را در مال آنان بياندازد.
و به کوچکترين بچه اي که نزد او بود، از ان ميوه مي داد، چون مي دانست که او به شدت به آن علاقمند و به آن چشم دوخته است. و همه اينها در صورتي است که بخشيد ممکن باشد و اگر امکان بخشش نبود به خاطر اينکه آن مال حق سفيهان است يا امر م همتري در ميان باشد، يا آنها نيکو سخن بگوييد و آنها را با گفتاري خوب و شايسته رد کنيد و با آنان سخن زشت و ناسزا نگوييد.
آيه ي 10-9:
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا ؛ بايد از خداي بترسند کساني که اگر پس از خويش فرزنداني ناتوان برجاي مي ، گذارند ، از سرنوشت آنان بيمناکند بايد که از خداي بترسند و سخن عادلانه و به صواب گويند.
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ؛ آنان که اموال يتيمان را به ستم مي خورند شکم خويش پر از آتش مي کنندو به آتشي فروزان خواهند افتاد.
گفته شده اين آيه خطاب به کساني است که در کنار کسي که مرگ او فرا رسيده و در وصيت اشتباه کرده و مرتکب گناه شده است، حاضر مي شوند، و بايد وي را به دادگري و رعايت مساوات در وصيت دستور دهند. به دليل اينکه خداوند فرموده است: « وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا» و بايد سخني درست و موافق با عدالت و دادگستري بگويند، و او را آنچنان که دوست دارند بعد از مرگشان با فرزندان آنان آن گونه به عدالت و انصاف رفتار شود.
و گفته شده است که منظور از آن اولياي سفها و ديوانگان و کودکان و ناتوانان است که بايد طبق منافع ديني و دنيوي آنها رفتار کنند؛ آنگونه که دوست دارند با
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فرزندان ناتوانشان پس از آنها رفتار شود. « فَلْيَتَّقُوا اللّهَ» پس در سرپرستي ديگران از خدا بترسد. يعني با آنها به گونه اي که در آن ترس از خدا باشد، رفتار کنند، به اين صورت که به آنها توهين نکنند و آنها را به ترس از خدا وادارند.
بعد از آنکه خداوند آنها را اين چنين دستور داد، آنان را شديدا از خوردن مال يتيم برحذر داشت و فرمود : « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا» همانا کساني که اموال يتيمان را به ناحق مي خورند. و با قيد « خوردن به ناحق» آنچه که قبلا مبني بر جواز « خوردنِ به نيکي » براي فقرا، و جواز مخلوط کردن اموال آنان با اموال ايتام خارج مي شود.
پس کساني که مال يتيم را به ناحق و ستمگرانه بخورند، « إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا» آنچه مي خورند، آتشي است که در شکم هايشان شعله مي کشد، و آنها خود اين آتش را در شکم هاي خود فرو برده اند. « وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا» و به آتشي سوزان و برافروخته وارد خواهند شد. و اين بزرگترين وعيدي است که بر ارتکاب گناهان وارد شده است، و بر زشتي خوردن مال يتيم باعث وارد شدن به آتش جهنم مي گردد. پس اين آيه دلالت مي نمايد که خوردن مال يتيم از بزرگترين گناهان کبيره است. از خداوند مي خواهيم که ما را از آن دور بدارد.
آيه ي 11-12:
يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا ؛ خدا در باره فرزندانتان به شما سفارش مي کند که سهم پسر برابر سهم دو، دختر است و اگر دختر باشند و بيش از دو تن ، دو سوم ميراث از آنهاست و اگر يک دختر بود نصف برد و اگر مرده را فرزندي باشد هر يک از پدرو مادر يک ششم ميراث را برد و اگر فرزندي نداشته باشد و ميراث بران تنها پدر و مادر باشند ، مادر يک سوم دارايي را برد اما اگر برادران داشته باشد سهم مادر ، پس از انجام وصيتي که کرده و پرداخت وام او يک ششم باشد و شما نمي دانيد که از پدران و
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پسرانتان کدام يک شما را سودمندتر است اينها حکم خداست ، که خدا دانا و حکيم است.
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَا فهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ؛ گر زنانتان فرزندي نداشتند ، پس از انجام دادن وصيتي که کرده اند و پس ، از پرداخت دين آنها ، نصف ميراثشان از آن شماست و اگر فرزندي داشتند يک چهارم آن و اگر شما را فرزندي نبود پس از انجام دادن وصيتي که کرده ايد و پس از پرداخت وامهايتان يک چهارم ميراثتان از آن زنانتان است و اگر داراي فرزندي بوديد يک هشتم آن و اگر مردي يا زني بميرد وميراث بر وي نه پدر باشد و نه فرزند او اگر او را برادر يا خواهري باشدهر يک از آن دو يک ششم برد و اگر بيش از يکي بودند همه در يک سوم مال پس از انجام دادن وصيتي که کرده است بي آنکه براي وارثتان زيانمند باشد و نيز پس از اداي دينش شريک هستند اين اندرزي است از خدا به شما و خدا دانا و بردبار است .
اين آيات و آيه اي که در آخر اين سوره آمده است آيات مواريث اند که احکام ارث را در بردارند، و با حديث عبدالله بن عباس که در صحيح بخاري آمده است : «ألحِقُوا الفَرَائِضَ بِأهلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأوَلي رَجُل ذَکَؤ» بيشترين احکام فرائض را در بردارند همچنانکه اين حقيقت را خواهيد ديد، بلکه مي توان گفت تمام احکام ارث را در بردارند، به جز موضوع ميراث مادربزرگ که در اين آيات بيان نشده است. اما در کتاب هاي سنن از « مغيره بن شعبه» و « محمد بن مسلمه » روايت شده است که پيامبر (ص) به مادر بزرگ يک ششم داد، و علما نيز بر اين اجماع دارند.
« يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ» اي والدين! فرزندانتان امانت هايي پيش شما هستند و خداوند شما را در مورد آنها سفارش مي نمايد که منافع ديني و دنيوشان را تامين کنيد. پس بايد آنها را تعليم دهيد و تربيت نماييد و از مفاسد باز داريد و به طاعت خدا و ملازمت او مداومت بر پرهيزگاري دستور دهيد. همانطور که خداوند متعال
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فرموده است: « يَأَيُهَا الذَّينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَکُم وَأَهلِيکُم نَاراَ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجارَةُ» اي کساني که ايمان آورده ايد! خودتان و خانواده هايتان را از آتشي نجات دهيد که سوخت آن انسان ها و سنگ ها هستند. پس پدران در مورد فرزندانشان سفارش شده اند، و آنها يا اين سفارش و وصيت را انجام مي دهند که در آن صورت به آنان پاداش فراواني مي رسد،% و ياآن را ضايع مي کنند و به سبب آن سزاوار وعيد و کيفر مي گردند.
و اين دلالت مي نمايد که خداوند نسبت به بندگانشاز پدر و مادر مهربان تر است، چون خ داوند پدر و مادر را با اينکه بي نهايت به فرزندانشان مهربان هستند نسبت به تامين حقوقشان سفارش نموده است.
سپس پروردگار متعال کيفيت ارث بردن انها را بيان کرده و مي فرمايد: « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» بهره هر کدام از فرزندان ذکور که از پشت مرده هستند و فرزندان ذکورِ آنا دو برابر بهره دختر است، به شرطي که همراه با آنان فردي که داراي سهميه مشخص است وجود نداشته باشد، و يا فرد يا افرادي که داراي سهم مشخص هستند « اصحاب الفروض» وجود داشته باشند که پس از تقسيم سهميه هاي مشخص در ميان آنان، آنچه که باقي مي ماند براساس « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» به اين فرزندان داده شود. علما بر اين مطلب اجماع کرده ا ند . همچنين اتفاق نظر دارند که در صورت وجود فرزندان تني، ارث از آنِ آنها است، و نوه هاي پسري، دختر باشند يا پسر در صورتي که فرزندانِ ميت موجود باشند سهميه اي ندارند و اين در صورتي است که فرزندان ، هم پسر باشند و هم دختر . در اين ميان دو صورت ديگر نيز قابل تصّور است ، و آن اينکه فرزندان تنها پسر باشند؛ که حکم آن بيان خواهد شد، و ديگري اينکه فرزندان تنها دختر باشند که خداوند اين صورت را بيان فرموده است : « َإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» اگر فرزندانتان و فرزندان پسرانتان همگي دختر و بيش از دو نفر بودند، « فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً» دو سوم ترکه مال آنها است، و اگر دختري که ارث مي برد؛ دختر خودتان يا دختر پسرتان، يک نفر باشد، « فَلَهَا النِّصْفُ» نصف ارث مال اوست، و اين اجماع است. فقط اين مطلب مي ماند که به چه دليل سهم دو دختر، دو سوم است؟ پاسخ اين است که اين مطلب از آيه « وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» استنباط مي شودکه مي فرمايد: اگر يکي بود نصف ترکه
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از آن اوست، و مفهوم آن اين است که اگر از يکي بيشتر بود سهم آنان از نصف بيشتر خواهد بود، و بعد از نصف جر دو سوم چيزي باقي نمي ماند.
و نيز « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» بيانگر آن است که چنانچه فرزندان ميت يک دختر و يک پسر باشند، سهم پسر دو سوم است، و خداوند خبر داده است که سهم پسر دو برابر سهم دختر است، پس اين بيانگر آن است که سهم دو دختر، دو سوم است. و نيز دختر در صورتي که برادر داشته باشد يک سوم ارث به او تعلق مي گيرد، در حاليکه وجود برادر از وجود خواهر بيشتر به ضرر وي است پس در صورتي که برادر نداشته باشد به طريق اولي يک سوم مي برد.
و همچنين خداوند متعال در مورد دو خواهر فرموده است: « فَإن کَانَتَا اثنَتَينِ فَلَهُما الثُّلثَانِ مِمَّا تَرکَ» و اين نص صراحتا بيان مي کند که دو خواهر دو سوم ترکه را ارث مي برند. پس وقتي که دو خواهر با اينکه نسبت آنها دورتر است دو سوم ارث مي برند ، دو دختر با توجه به اينکه نسبتشان نزديکتر است به طريق الوي مستحق دو سوم ترکه هستند. و پيامبر (ص) ان گونه که در روايت صحيح آمده است، به دو دختر سعد، دو سوم ترکه داد.
نکته اي که در اينجا مطرح است اين است که فايده « فَوقَ اثنَتَينِ» چيست؟ گفته شده است که فايده آن اين است تا دانست شود سهم دو سوم تا زماني که فرزندان مونث ميت از دو بيشتر نشوند اضافه نمي گردد.
و آيه شريفه دلالت مي نمايد که اگر وارثان عبارت از يک دختر تني و يک دختر پسر ، يا چند دختر ِ پسر باشند، به دختر تني نصف تعلق مي گيرد، و از دو سومي که خداوند براي دختران، يا دختران پسر مقرر نموده است يک ششم باقي مي ماند، پس يک ششم به نوه ها يعني دختر، يا دختران پسر داده مي شود. به همين جهت اين يک ششم را تکمله « دو سوم» مي نامند.
و از همين قبيل است در حالت نبودن پسرِ تني دخترِ پسر و دخترانِ پسرِ پسر و پايين تر از آنها.
و آيه دلالت مي نمايد که هرگاه دختران، يا دختران پسر يا پايينتر از آنها همه دو سوم را به ارث بردند، ديگر دخترانِ پسر از ارث محروم مي شوند، زيرا خداوند جز دو سوم را براي آنها مقرر نگردانده و آن دو سوم تمام شده است، زيرا اگر آنها از
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ارث محروم نشوند لاز مي آيد که براي دختران بيش از دو سوم مقرر شود واين برخلاف نص است. و علما بر تمام اين احکام اجماع دارند.
« مِمَّا تَرَکَ» دلالت مي نمايد که وارثان همه آنچه را که مرده از خود بر جاي گذاشته است به ارث مي برند، از قبيل زمين و اثاث و طلا و نقره و غيره و حتي ديه که واجب نمي شود مگر بعد از مردن او، و حتي وام و طلب هايي که نزد ديگران دارد.
سپس سهم پدر و مادر را بيان کرد، و فرمود: « وَلأَبَوَيهِ» و براي پدر و مادرش،« لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ» سهم هر کدام يک ششم ترکه است، اگر مرده فرزند داشته باشد. يعني چه فرزند تني داشته باشد و چه نوه، خواه پسر باشند، خواه دختر، فرزند يا نوه او يک نفر باشد يا بيشتر . ولي سهم مادر در صورت وجود يکي از فرزندان از يک ششم بيشتر نخواهد بود.
و اما پدر در صورتي که ميت اولاد ذکور داشته باشد ، بيشتر از يک ششم به وي تعلق نمي گيرد، و اگر ميت يک يا چند دختر داشت و بعد از سهميه مقرر چيزي باقي نماند، مانند اينکه وارثان ، پدر و مادر و دو دختر باشند، در اين صورت پدر چيزي به عنوان عصبه نمي برد. و اگر بعد از سهم دختر يا دختران چيزي باقي ماند، پدر يک ششم را به عنوان سهم خود از ترکه مي برد و باقيمانده را به عنوان عصبه مي برد.
چون هريک از مستحقين سهم خويش را در يافت نموده است، پس آنچه که بعد از تقسيم سهام باقي ماند براي مردي است که مقدم است و پدر و برادر و عمو و ديگران مقدم است.
« فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ» واگر مرده فرزند نداشت و تنها پدر و مادرش وارث او بودند، يک سوم ترکه به مادر مي رسد و بقيه مال سهم پدر است، چون خداوند ترکه را به پدر و مادر نسبت داده است. سپس سهم مادر را مشخص نمود، و اين دلالت مي نمايد که باقيمانده سهم پدر است.
و از اين مطلب در مي يابيم که پدر در صورتي که ميت فرزند داشته باشد سهم مشخصي ندارد، بلکه همه مال را به عنوان عصبه مي برد، و يا آنچه را که باقي مي ماند، مي برد. و اگر کسي فوت کرد و پدر و مادر و همسرش وارث او بودند، که اين مساله را عمريتين مي گويند همسر سهم خود را مي گيرد سپس مادر يک سوم باقيمانده مال را مي گيرد، و باقي را پدر مي گيرد.
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« وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ» و يک سوم آنچه به پدر و مادر مي رسد سهم مادر است ، و سهم مادر يک ششم است و آن زماني است که وارثانِ ميت، شوهر و مادر و پدر باشند، ويا يک چهارم است و آن زماني است که وارثانِ ميت زن و مادر و پدر باشند. و از اين آيه چنين استنباط نمي شود در صورتي که ميت فرزند نداشته باشد مادر يک سوم کل ترکه را مي برد تا گفته شود اين دو صورت از آن مستثني هستند، زيرا آنچه شوهر يا زن از ترکه مي گيرد به منزله چيزي است که طلبکاران از مال مي برند، پس شوهر يا همسر سهم خود را از ترکه مي گيرند و هر چه باقي بماند بين پدر و مادر تقسيم مي شود، زيرا اگر يک سوم ترکه را به مادر بدهيم لازم مي آيد در صورتي که شوهر، وارث باشد بيشتر از پدر ارث ببرد. و اگر زن وارث شوهرش باشد پدر نصف يک ششم را بيشتر از مادر ارث مي برد و اين درست نيست، و چنين صورتي در تقسيم ترکه وجود ندارد. بلکه آنچه معروف و شناخته شده است اين است که مادر در صورت وجود پدر يا به يک اندازه ارث مي برند، يا اينکه پدر دو برابر مادر سهم مي گيرد.
« فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ» و اگر مرده برادران يا خواهران تني، يا برادران و خواهران پدري يا مادري داشت و ارث مي بردند، يا اينکه به سبب وجود پدر يا پدر بزرگ از ارث محروم مي شدند، سهم مادر يک ششم خواهد بود. اما عده اي مي گويند : ظاهرِ آيه « فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ » غير از وارثان را در بر نمي گيرد، چون شامل کسي نيست که از يک دوم حجب شده است، بنابراين جز برادراني که از مرده ارث مي برند کسي مادر را از يک سوم محروم نمي گرداند. و حکمت اين که آنها مادر را از يک سوم محروم مي گردانند اين است که مال بيشتري را به دست بياورند، در حاليکه چنين چيزي وجود ندارد و الله أعلم.
اما برادران و خواهران ميت بايد دو يا بيشتر باشند، ولي عده اي اين اشکال را وارد کرده ا ند که کلمه « اخوه» با صيغه جمع آمده است که در جواب گفته شده است : منظور تعداد است نه جمع، و بر دو نيز مصدق مي نمايد. و گاهي منظور از جمع دو است، همان طور که خداوند در مورد داود و سليمان فرموده است: « وَکُنّشا لِحُکمِهِم شَهِدينَ» و ما بر داوري آنها گواه بوديم. و در مورد برادران مادري فرمود: « وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ» در اينجا کلمه جمع را بکار برده و اجماع بر اين
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است که منظور از آن ، دو يا بيشتر از آن است، بنابراين اگر کسي فوت کرد، و مادر و پدر و برادراني داشت، سهم مادر از ترکه يک ششم است، و بقيه مال سهم پدر است. پس وجود برادران باعث شده است مادر از يک سوم محروم شود، هرچند که پدر نيز باعث شده است آنها از ارث محروم شوند، البته اگر احتمال ديگر را در نظر بگيريم آنگاه سهم مادر يک سوم خواهد بود و بقيه ترکه مال پدر مي شود. سپس خداوند متعال فرمود: « مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ» تمامي اين سهام و حقوق بعد از پرداختن وام و بدهي هايي که ميت نسبت به خدا و بندگان خدا داشته، و بعد از انجام وصيت هايي که او بدان سفارش نموده است، تقسيم مي شود. پس ، آنچه از وام و ديون و وصيت باقي ماند، ترکه است که به وارثين تعلق مي گيرد. و وصيت را بر وام مقدم کرد هرچند که پرداختن وام مقدم است، تا به اهميت وصيت اشاره نمايد، زيرا انجام وصيت بر وارثان دشوار است، و گرنه پرداخت وام بر اجرا کردن وصيت مقدم است و از سرمايه مرده بايد پرداخت شود.
و وصيت براي فردي بيگانه که وارث ميت نيست، فقط در يک سوم مال صحيح است، و چنانچه از يک سوم بيشتر باشد وصيت اجرا نمي شود، مگر با اجازه وارثان . خداوند متعال فرموده است: « آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً» اين سهم مقرر شده اي است از جانب خدا، همانا خداوند دانا و با حکمت است. يعني خداوندي آن را فرض گردانيده است که علم او هرچيز را احاطه نموده، و آنچه را که مشروع نموده محکم و مقنن است، و به بهترين صورت معين کرده است. عقل ها نمي توانند احکامي همچون احکام شايسته او براي زمان و مکان هاي مختلف پيشنهاد کنند.
سپس خداوند متعال فرمود: « وَلَکُم» و براي شما است اي شوهران! « نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ» اين آيه شامل فرزند تني، فرزند پسر خواه دختر باشد يا پسر، يکي باشد يا بيشتر، فرزند شوهر باشد يا شخصي ديگر را شامل مي شود. و طبق اجماع علما اين آيه فرزندان دختران را شامل نمي شود.
سپس خداوند متعال فرمود: « وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ» و چنانچه مر يا زني که به صورت کلاله از او ارث برده مي شود داراي برادر يا خواهري باشد که از مادر او بوده و از پدر او نيستند، همان طور که در بعضي
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قرائت ها چنين آمده است. علما اجماع کرده اند که منظور از برادران در اينجا برادران مادري است. پس اگر از او به صورت کلاله ارث برده مي شد، يعني ميت پدر و فرزندي نداشت، يعني پدر و پدر بزرگ و پسر و نوه پسري، و دختر و نوه دختري هرچند که پايين تر برود نداشته باشد. اين مساله به «کلاله» موسوم است، همانطور که حضرت ابوبکر صديق0رضي ا لله عنه ، آن را تفسير نموده است. سپاس خداوند را که همه علما بر اين تحريف اتفاق دارند.
« فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا» و به هر يک از برادر و خواهر، « السُّدُسُ» يک ششم ترکه تعلق مي گيرد. « فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ» و اگر از يک نفر بيشتر بودند، « فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ» سهم آنها از يک سوم بيشتر نخواهد بود و همگي در آن مشارکت دارند . و « فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ» دلالت مي نمايد که دختر و پسرشان برابرند، چون کلمه شريک مقتضي برابري و مساوات است.
و واژه « الکلالة» دلالت مي کند که «فروع» هر اندازه پايين تر بروند، و «اصول الذکر» هر اندازه بالاتر بروند فرزندان مادر را ساقط مي کنند، چون خداوند فرزندان مادر را وارث قرار نداده است مگر در مساله « کلاله» پس اگر به صورت کلاله از ميت ارث برده نشود، اجماع بر اين است که فرزندان مادر از او ارث نمي برند.
و « فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ» دلالت مي نمايد که برادران تني در مسئله اي که « حماريه» ناميده مي شود از ارث محروم مي شوند. و مسئله « حماريه» آن است که وارثان بدين قرار باشند: شوهر، مادر، برادران مادري، و برادران تني.
در اين صورت شوهر نصف ترکه را مي برد، و سهم مادر يک ششم است، و برادران مادري يک سوم را مي برند، و برادران تني از ارث محروم مي شوند، چون خداوند يک سوم را به برادران مادري نسبت داده است، و اگر برادران تني با آنها در ارث شريک قرار داده شوند در اين صورت چيزي را که خداوند حکم آن را بصورت جداگانه بيان کرده است به ديگران تعميم داده مي شود، و اين درست نيست و نيز برادران مادري صاحب سهم هستند اما برادران تني عصبه مي باشند.
و پيامبر (ص) فرموده است: « الحِقُوا الفَرَائِضَ بِأهِلَها فَمَا بَقِيَ فلأولي رجلِ ذکر» ارث را به صاحبانش بپردازيد، و آنچه را که باقي ماند به نزديک ترين مرد بدهيد. » و صاحبانش کساني هستند که خداوند سهم آنها را مقرر نموده است. و در اين مسئله ، از صاحبان سهم چيزي باقي نمي ماند. پس برادران تني از ارث ساقط شده و ارثي
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نمي برند. و در اين مسئله همين درست است و بس. و اما ارث برادران و خواهران تني يا خواهران و برادراني که از پدر هستند، در اين فرموده الهي بيان شده است: « يَستَفتُونَکَ قُلِ اللَّهُ يُفتِيکُم فِي الکَلَلَةِ» پس نصف ترکه به يک خواهر تني يا خواهري که از پدر است، مي رسد ، و اگر دو تا بودند ،دو سوم به انها مي رسد، و يک خواهر تني با خواهر يا خواهراني که از پدر هستند نصف ترکه را مي گيرد، و دو سوم باقيمانده از آن خواهر يا خواهراني است که از پدر هستند نصف ترکه را مي گيرد، و دو سوم باقيمانده از آن خواهر يا خواهراني است که از پدر هستند، و آن يک ششم است، که تکمله دو سوم است. و اگر خواهران تني دو سوم را به صورت کامل بردند، خواهراني که از پدر هستند ساقط مي شوند، و ارث نمي برند، هان طور که قبلا در مورد دختران و دختران پسر گذشت. و اگر خواهرو برادر بودند؛ مرد دو برابر زن سهم مي گيرد.
اگر گفته شود: آيا حکم ميراث قاتل، بَرده و کسي که دينش با دين صاحبارث فرق مي کند، و کسي که بخشي از او آزاد است و بخش ديگرش هنوز آزاد نشده است، خ نثي، ارث پدر بزرگ در صورت وجود برادراني که از مادر نيستندف عول ، ردّ ، ذوي الارحام و بقهي عصبه ها، و ارث خواهراني که از مادر نيستند در صورت وجود دختران و دختران پسر، از قرآن استنباط ميشود؟
در جواب مي گوييم: بله! در قرآن اشارت و نکات دقيق و باريکي است که فهم آن بر کسي که نمي انديشد مشکل است و اين اشارات بر همه امور مذکور دلالت مي نمايد.
اما قاتل و کسي که دينش فرق مي کند ارث نمي برند، زيرا خداوند حکمت تقسيم ترکه بر وارثان را خويشاوندي و فايده ديني و دنيوي آنها بيان کرده است. و خداوند به اين حکمت اشاره نموده و فرموده است: « لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً» نمي دانيد کداميک از خويشاوندان براي شما داراي استفاده ي بيشتري هستند. و مشخص است که قاتل بزرگترين زيان را به مورّث خود رسانده است. پس آنچه که موجب ارث بردن قاتل است، در برابر زشتي و قباحت قتلي که از او سر زده است ناديده گرفته مي شود، زيرا کسي که مرتکب قتل مي شود عملا نسبت و ارتباط خود را با مورّث خويش قطع مي کند. پس قتل بزرگترين مانعي است که مانع ارث بردن است و پيوند خويشاوندي را از هم مي گسلد. خداوند در مورد رابطه خويشاوندي فرموده است: « وَأُولُوا الأرحَامِ بَعضُهُم أَولَي بِبَعضِ فِي کِتَبِ اللَّهِ» و در کتاب خدا
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برخي از خويشاوندان بر برخي ديگر اولويت دارند. و قاعده شرعي مقرر داشته است که هرکس براي رسيدن به چيزي قبل از فرا رسيدن وقتش شتاب ورزد، مجازاتش اين است که از آن محروم شود.»
و همچنين کسي که دينش با دين مورّث مخالف باشد، ارث نمي برد، زيرا پيوند نسبي که موجب ارث است با مخالفت در دين که مانع ارث است، تضاد دارد، و جدا بودن دين موجب از هم گسستن پيوند نسبي مي گردد.
پس مانع ارث بردن قوي بوده و بر عامل ارث بردن غالب مي آيد، و موجب ارث بردن به خاطروجود مانع عمل نمي کند.
براي توضيح بيشتر بايد بگوييم که خداوند حقوق مسلمين را نسبت به حقوق خويشاوندانِ کافر در الويت قرار داده است. پس وقتي که مسلماني بميرد، مال او به کسي مي رسد که نسبت به او اولي تر و سزاوارتر است، و فرموده الهي « وَأُولُوالاَمرحامِ بَعضُهُم أَولَي بِبَعضِ فِي کِتبَ اللَّهِ» در صورتي است که دينشان يکي باشد، اما در صورتي که دين خويشاوندان با يکديگر متفاوت باشد برادران ديني بر برادران نسبي مقدم اند.
ابن القيم جوزي در کتاب « جلاء الافهام» مي گويد: « به آيه ارث بيانديش که خداوند ارث بردن زن را با کلمه «زوجة» بيان کرده اس، نه با کلمه «مرأة» : «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ» پس اين بيانگر آن است که ارث بردن زن و شوهر از يکديگر به سبب همسر بودن است، که مقتضي تناسب و تشابه با يکديگر است، و مومن و کافر تشابه و تناسبي با يکديگر ندارند، بنابراين از يکديگر ارث نمي برند؛ و اسرار کلمات قرآن و جملات آن از عقل و انديشه عقلا بالاتر است».
اما برده نه ارث مي برد و نه از او ارث برده مي شود. اما اينکه از او ارث برده نمي شود، روشن است، زيرا مالي ندارد که از او به ارث برده شود، بلکه همه آنچه با اوست از آن آقا و مولايش مي باشد.
و اما اينکه او از کسي ارث نمي برد، به خاطر اين است که او نمي تواند مالک چيزي باشد، زيرا اگر مالک چيزي باشد آن چيز از آن آقا و صاحبش مي باشد و او نسبت به مرده بيگانه است. پس دستوراتي از قبيل « أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» ، « َلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ» ، « فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ» و امثال آن، در حق
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کسي است که مي تواند مالک باشد، و برده نمي تواند مالک چيزي باشد، پس او ارثي ندارد.
و اما کسي که بخشي از وجودش آزاد گرديده، و بخش ديگرش برده است ، احکام او به دو گونه است؛ از طرفي به خاطر آزادي اي که دارد مستحق ميراثي است که خداوند مقرر داشته است، چون آزاد بوده و مي تواند مالک باشد، و از طرفي به خاطر بردگي اي که در او هست قابليت مالک بودن را ندارد. پس کسي که هم آزاد و هم برده است، هم ارث مي برد و هم از او ارث برده مي شود، و به اندازه اي که آزادي در او هست ديگرانرا از ارث محروم مي کند. زيرا وقتي که برده، هم مورد ستايش و هم مورد نکوهش قرار مي گيرد، و هم به او پاداش مي رسد، و هم سزا مي بيند، در باب ارث بردن نيز اين حالت بر او صدق مي کند.
اما خنثي از دو حال خالي نيست ؛ با مرد بود، و يا زن بودن او غالب و روشن است، و يا اينکه تشخيص مرد يا زن بودن او واضح بود، مسئله در مورد وي روشن است. بنابراين اگر مرد بود، حکم مردان را دارد، و آيه هايي که در مورد سهم ارث مردان بيان شده است در مورد وي صدق مي کند. و اگر زن بود، حکم زنان را دارد و آيه هاي وارد شده در مورد زنان شامل او نيز مي شود. و چنانچه «خنثي شکل» باشد ، اگر در حالتي قرار داشت که در آن حالت ارث مرد و زن فرق نمي کرد مانند برادران مادر پس مسئله روشن است . و اگ رارث او به فرض مرد يا زن بودنش فرق مي کرد، و هيچ راهي براي تشخيص او نداشتيم، سهمي بيشتر از اين دو حالت را به او نمي دهيم، زيرا احتمال دارد که به ديگر وارثان ستم شود، و نيز سهمي کمتر از اين دو حالت را به او نمي دهيم، چون احتمال دارد که ما به او ستم کرده باشيم. پس لازم است راه ميانه را انتخاب کنيم، و ميانه ترين و منصفانه ترين راه را در پيش گيريم. خداوند متعال فرموده است: « اعدِلُوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوَي»
پس ما در اين زمينه راهي منصفانه تر از راه مذکور نداريم: « لَا يُکَلِفُ اللَّهُ نَفساً إلَّا وُسعَهَا» خداوند هيچ کس را مکلف نمي نمايد مگر به اندازه توانش. « فَاَتَّقُوااللَّهَ مَا استَطَعتُم» از خداوند به اندازه اي که مي توانيد ، بترسيد.
اما در رابطه با « ميراث پدربزرگ» با برادران تني يا برادران پدري، و اينکه آيا برادران در صورت وجود پدربزرگ ارث مي برند يا نه ؟ همانا در اين زمينه کتاب خدا بر قول ابوبکر رضي الله عنه دلالت مي نمايد، و اينکه پدر بزرگ، برادران تني، و
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برادران پدري، و برادران مادري را از ارث محروم مي گرداند، همانطور که پدر آنها را محروم مي کند.
براي توضيح اين مطلب بايد بگوييم که از پدر بزرگ در چند جاي قرآن به عنوان پدر سخن به ميان آمده است، همان طور که خداوند متعال فرموده است: «إِذ حَضَرَ يَعقُوبَ المَوتُ إِقاَل لِبَنيِ مَا تَعبُدُونَ مِن بَعدِِي قَالُوا نَعبُدُ إِلَهَک وَإِلَهَ ءَابَائِکَ إِبرَهِمَ وَإِسمَعيلَ وَإِسحَقَ» آن گاه که مرگ يعقوب فرا رسيد ، وقتي که به فرزندش گفت : « چه چيزي را بعد از من مي پرستيد؟»، گفتند: « خداي تو و خداي پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را مي پرستيم». و يوسف عليه السلام فرمود:« وَاتَّبَعتُ مِلَّةَ ءَابَاءِيَ إِبرَهِيمَ وَإِسحَقَ وَيَعقُوبَ» و از آيين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروي نمودم.
پس خداوند، پدر بزرگ و پدر بزرگِ پدر را پدر ناميده است، و اين بيانگر آن است که پدر بزرگ به منزله پدر است، و آنچه را که پدر به ارث مي برد او نيز به ارث مي برد، و کساني را که پدر از ارث محروم مي گرداند پدر بزرگ نيز از ارث محروم مي گرداند.
علما اجماع کرده اند که حکم پدربزرگ همانند حکم پدر است، پس در صورتي که پدر موجود نباشد، حکم پدر بزرگ در ارث بردن با فرزندان و ديگران از قبيل برادران و عموها و فرزندان عموها و در ساير احکام ارث مانند حکم پدر است. پس شايسته است که حکم پدر بزرگ در محروم قرار دادن برادراني که از مادر نيستند، همانند حکم پدر باشد. و زماني که پسر ِپسر به منزله پسر تني است، چرا پدر بزرگ به منزله پدر نباشد؟ و وقتي که به اتفاق همه علما پدر بزرگِ پدر، برادر زاده را از ارث محروم مي گرداند، چرا پدر بزرگ مرده، برادر مرده را از ارث محروم نکند؟ و کساني که برادران را همواره با پدر بزرگ وارث قرار مي دهند، هيچ نص و اشاره و قياس صحيحي در دست ندارند.
و اما مسائل مربوط به «عدل» از قرآن استنباط مي شود، زيرا خداوند براي وارثان سهامي را معين کرده است، و آنها دو حالت دارند؛ يا برخي به سبب وجود برخي از ارث محروم مي شوند، يانمي شوند. پس اگر برخي به سبب برخي ديگر از ارث محروم شدند، آنکه از ارث محروم شده است ساقط مي گردد و مزاحمتي ايجاد نکرده و استحقاق هيچ چيزي را ندارد. و اگر به سبب برخي ، برخي ديگر از ارث
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محروم نشدند، از يکي از اين حالات خارج نيست؛ يا اينکه ترکه بدون کم و زياد به اندازه سهام است، و يا اينکه سهام از مقدار ترکه بيشتر است. در دو صورت اول هرکسي سهمش را به طور کامل ميگيرد، و در صورت آخر که سهام از ترکه بيشتر است از دو حالت خالي نيست؛ يا اينکه ما به بعضي از وارثان از سهمي که خداوند براي آنها مقرر کرده است کمتر مي دهيم، و سهم ديگر وارثان را کامل مي کنيم، و اين ترجيح بدون دليل است، چرا که هيچ يک از ديگري برتر نيست و نبايد سهم يکي کم گردد و بر سهم ديگري افزوده شود.
پس حالت دوم تعيين مي گردد، و آن ايناست که به هر يک در حد امکان بهره اش را بدهيم، و ميان آنها تقسيم کنيم. به عنوان مثال اگر وام طلبکاران از مال بدهکار بيشتر باشد، براي اين کار راهي جز«عول» وجود ندارد. پس دانسته شد که خداوند « عول» را در فرائض و سهام بيان کرده است.
و چنانچه عين اين قضيه را برعکس کنيم، قضيه «ردّ» دانسته مي شود، زيرا صاحبان سهام وقتي که سهام آنان تمام ترکه را در بر نگيرد، و چيزي از آن باقي بماند، و مستحقي از قبيل خويشاوندِ نزديک و دور وجود نداشته باشد، برگرداندن آن به يکي از خويشاوندان ، ترجيح بدون دليل است، و دادن آن به کسي ديگر غير از خويشاوندان اشتباه وانحراف ، و مخالف فرموده الهي است که فرمود:« وَأُولوُ الأَرحَامِ بَعضُهُم أَولَي بِبَعضِ فِي کِتَبِ اللَّهِ» و خويشاوندان نسبت به يکديگر از ديگران در کتاب خدا سزاوارترند.
پس مشخص گرديد آنچه که اضافه مانده است، به هرکدام از صاحبان سهام، بايد به اندازه سهمي که دارند برگردانده شود.و چون ارثي که زن و شوهر از يکديگر مي برند به سبب خويشاوندي نيست، عموم کساني که معتقد به قضيه «ردّ» هستند، مي گويند آنچه از سهام اضافه مانده است به آنها برگردانده نمي شود. طبق اين نظريه، «رد» به کسي تعلق مي گيرد که صاحبِ فرض و خويشاوند باشد . و اما قول ديگري که حکم زن و شوهر در قضيه «رد» همانند حکم ديگر وارثان است، پس «ردّ» به زن و شوهر تعلق مي گيرد همان طور که «عدل» کتاب و سنت و قياس صحيح آشکار و پيداست همين مي باشد. والله أعلم.
و از اين طريق ميراث «ذوي الأرحام» خويشاوندان نيزدانست مي شود، زيرا اگر مرده بعد از خود کسي که صاحب سهم است ، و يا عصبه اي را بر جاي نگذاشت، و
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مسئله از اين قرار باشد که مال به بيت المال داده شود و بيگانگان از آن سود ببرند، يا اينکه مال او به خويشاوندانش برگردانده شود، خويشاونداني که برحسب فرموده خداوند مستحق به ارث بردن مال او هستند: « وَأُولوُ الأَرحَامِ بَعضُهُم أَولَي بِبَعضِ فِي کِتَبِ اللَّه» پس دادن مال مرده به غير از خويشاوندان، ترک کردن و کنار گذاشتن کسي است که مستحق تر است، پس وارث قرار دادن خويشاوندان تعيين مي گردد، و چنانچه وارث قرار دادن آنها مقرر گردد، معلوم است که سهم هر يک از آنها در کتاب خدا مشخص و معين نشده است، و به سبب ارتباطيکه ميان آنها و مرده هست، خويشاوند او شده اند، پس به سبب اين پيونده در جايگاه کساني قرار مي گيرند که با ميت قرابت دارند و از وي ارث مي برند. والله اعلم.
اما در رابطه با ميراث ديگر« عصبه ها» مانند فرزند، و برادران و فرزندانشان و عموها و فرزندانشان ... ، پيامبر (ص) فرموده است: « سهام را به صاحبان آن بدهيد، پس هر چه باقي ماند آن را به مردي که سزاواتر است، بدهيد».
و خداوند متعال فرموده است: « وَلِکُلِّ جَعَلنَا مَوَلِي مِمَّا تَرَکَ الوَلِدَانِ وَالأَقَربُونَ» پس وقتي که سهام را به صاحبان آن داديم و چيزي باقي نماند ، « عصبه» برحسب نسبت و جهت شان آن را مي گيرند.
جهات « عصوبت» و خويشاوندي پنج جهت است؛ فرزند، پدر، برادر، و فرزندانشان ، عموها و فرزندانشان، سپس ولاء، و آن کس که جهتش نزديک تر است مقدم مي شود. پس اگر همه در يک جهت بودند آن کس که منزلت وي نزديک تر است مقدّم داشته مي شود.
پس اگر همه در يک رتبه بودند، قوي ترين آنها مقدم داشته مي شود که برادر است، و اگر از هر نظر برابر بودند، همه شريک هستند. والله اعلم.
اما علت اينکه خواهراني که از مادر نيستند در صورتي که ميت دختر يا دخترِ پسر(نوه پسري) داشته باشد، عصبه شمرده شده و آنچه از سهم دختران اضافه باشد، مي گيرند، آن است که در قرآن چيزي وجود ندارد که مبين آن باشد خواهران به سبب وجود دختران از ارث محروم و ساقط مي شوند. پس اگر دختران سهام خود را گرفتند، و چيزي باقي ماند، به خواهران داده مي شود. و اين سهم به عصبه اي که از خواهران دورترند، مانند برادرزاده، و عموزاده، و کساني که از اينها دورتر هستند ، عدول نمي شود. والله اعلم.
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آيه ي 14-13:
تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ؛ اينها احکام خداست هر کس از خدا و پيامبرش فرمان برد ، او را به بهشتهايي که در آن نهرها جاري است در آورد و همواره در آنجا خواهد بود و اين کاميابي بزرگي است.
وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ؛ و هر که از خدا و رسولش فرمان نبرد و از احکام او تجاوز کند ، او را داخل در آتش کند و همواره در آنجا خواهد بود و براي اوست عذابي خوارکننده .
تفاصيلي که خداوند در رابطه با احکام ميراث بيان کرد، حدود الهي است و نبايد از آن تجاوز کرد، و در انجام آن کوتاهي ورزيد. و اين بيانگر آن است که وصيت براي وارث منسوخ است، چرا که خداوند سهم آنان را معيّن کرده است.
سپس براساس فرموده الهي« تِلکَ حُدُودُ اللهِ» اين حدود الهي است و از آن تجاوز نکنيد ، وصيت براي وارث بيشتر از حقّي که دارد مشمول تعدي و تجاوز است. پيامبر نيز (ص) فرموده است: « لا وَصيَِّةَ لِوَارِث» وصيتي براي وارث نيست.
سپس خداوند متعال به طور عموم از طاعت و فرمانبرداري از خدا و پيامبر و نافرماني از آنها سخن گفت تا پايبندي به حدود الهي در فرائض و ارث را نيز در بر گيرد، و فرمود: « وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ» هرکس از دستورات خدا و پيامبرش فرمان برَدَ ، که بزرگترين فرمان بردن از خدا و پيامبر اعتقاد به توحيد خدا است، سپس دستورات ديگر را با اختلاف و تفاوتي که در درجات و مراتب دارند اجرا نمايد و از آنچه خدا و پيامبرش از آن نهي کرده اند، پرهيز کند که بزرگترين آن شرک ورزيدن به خدا است، و از ديگر گناهان با اختلاف و تفاوتي که در گروه بندي آنها وجود دارد، بپرهيزيد، « يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ» خداوند او را به باغ هايي وارد مي کند که رودها زا زير درختان آن روان است، و براي هميشه در آن مي ماند.
پس هرکس دستورات خداوند را به جا آوَرَد، و از منهيات او پرهيز نمايد حتما وارد بهشت مي شود، و از جهنم نجات مي يابد. « وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» و اين است رستگاري بزرگ که به وسيله آن از خشم و عذاب خداوند نجات مي يابيد، و از
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پاداش و خشنودي او و نعمت پايدار بهشت که قابل توصيف نيست، برخوردار مي شويد.
« وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ» و هرکس که از خدا و رسولش نافرماني کند. کفر و گناهاني که پايين تر از آن هستند همه در معصيت داخل اند. پس خوارج در اين زمينه نبايد شبهه اي داشته باشند که مي گويند: کساني که مرتکب گناه مي شوند، کافر هستند، زيرا خداوند وارد شدن به بهشت را نتيجه فرمانبرداري و طاعت خود و پيامبرش قرار داده است، و نتيجه نافرماني خدا و پيامبرش را وارد شدن به جهنم قرار داده است . پس هرکس که به طور کامل از خداوند اطاعت نمايد، بدون عذاب وارد بهشت مي شود، و هر کس از خدا و پيامبرش به طور کامل فرمان نبرد، و سرپيچي کند که شرک و گناهاني که پايين تر از آن هستند در نافرماني خدا داخل اند وارد جهنم مي شود، و براي هميشه در آن مي ماند. و کسي که هم مرتکب گناه شده و هم اطاعت خدا را کرده باشد، برحسب طاعت و معصيتي که در او هست، پاداش و عذاب مي يابد. و نصوص متواتر دلالت مي نمايند که اهل توحيد براي هميشه در جهنم نخواهند بود، زيرا توحيد و يکتاپرستي مانع از خلود در جهنم است.
آيه ي 16-15:
وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ؛ و از زنان شما آنان که مرتکب فحشا مي شوند ، از چهار تن از خودتان بر، ضد آنها شهادت بخواهيد اگر شهادت دادند زنان را در خانه محبوس داريدتا مرگشان فرا رسد يا خدا راهي پيش پايشان نهد.
وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ؛ و آن دو تن را که مرتکب آن عمل شده اند ، بيازاريد و چون توبه کنند، وبه صلاح آيند از آزارشان دست برداريد زيرا خدا توبه پذير و مهربان است.
« وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ» و زناني که مرتکب زنا مي شوند . زنا را به فاحشه تعبير کرد، چون کاري بسيار زشت است. « فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ» سپس اگر چهار نفر گواهي دادند، از بيرون رفتن آنها جلوگيري کنيد، چرا که باعث فتنه و شک مي شود، زيرا نگاه داشتن در خانه يک عقوبت است. « حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ » تا دم
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مرگ آنها را زنداني کنيد، « أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً» يا اينکه خداوند براي آنها راهي غير از زنداني شدن در خانه ها قرار مي دهد. اين آيه منسوخ نيست، زيرا تا وقتي که خداوند راهي را روشن کرد به صورت يک راهکار موقت باقي ماند. و در اول اسلام چنين بود، تا اينکه خداوند براي زنان راهي روشن ساخت، و آن اين بود که مرد و زن محصن متاهلي که مرتکب زنا مي شوند، سنگسار شده و مرد و زن غير محصن مجردي که مرتکب زنا مي گرديدند، شلاق زده مي شدند.
همچنين « وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ» مردان و زناني از شما که مرتکب زنا مي شوند، « َفآذُوهُمَا» آنها را با حرف و سرزنش و عيب جويي و زدني که از اين عمل زشت باز دارد، بيازايد. بنابراين هرگاه مردان مرتکب زنا شوند، مورد اذيت و آزار قرار مي گيرند، و زنان زنداني و اذيت مي شوند.
پس زنداني کردن تا زمان فرا رسيدن مرگ است، و آزار رساندن تا وقتي است که فرد توبه کند و به اصلاح خود بپردازد.
بنابراين فرمود: « فَإِن تَابَا» اگر از گناهي که انجام داده اند، بازگشتند و پشيمان شدند، و تصميم گرفتند آن گناه را تکرار نکنند، « وَأَصلَحَا» و به اصلاح رفتار خود پرداختند، که بر توبه راستين دلالت مي نمايد، « فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا» از آزار رساندن به آنها دست برداريد .
« إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا» همانا خداوند بسيار توبه پذير است، و توبه گناهکار را مي پذيرد، و رحمت و احسان او بسيار فراوان است. از جمله مهرباني و احسان او اين است که به آنها توفيق توبه داده، و توبه آنان را مي پذيرد، و از آنچه از آنها سر زده است مي گذرد.
از اين دو آيه استنباط مي شود که براي اثبات زنا چهار مرد مومن گواهي دهند و به طريق اولي شرط است که عادل باشند، چون خداوند در مورد اين کار زشت سخت گرفته است، تا عيب بندگانش را بپوشاند، تا جايي که گواهي دادن زنان به تنهايي براي اثبات زنا پذيرفته نمي شود، و گواهي آنها همراه با مردان نيز پذيرفته مي شود، و گواهي دادن کمتر از چهار مرد نيز پذيرفته نمي شود، و بايد به صراحت گواهي دهند، همان طور که احاديث صحيح بر اين مطلب دلالت مي نمايند، و اين آيه نيز به آن اشاره مي کند، زيرا خداوند متعال فرموده است: « فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ» و به اين نيز اکتفا نموده ، و مي فرمايد: « فَإِن شَهِدُواْ» اگر شهادت دادند. يعني
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بايد شهادت و مشاهده صريح باشد و به چيزي شهادت دهند که آن را به طور آشکار و عيان مشاهده کرده اند، و گواهي دادن آنان بايد شفاف و خالي از هرگونه تعريض و کنايه باشد.
و از اين دو آيه استنباط مي شود که خداوند متعال به منظور ترک زنا آزار رساندن از طريق گفتار و کردار و زنداني کردن را مشروع نموده است.
آيه ي 18-17:
إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً ؛ جز اين نيست که توبه از آن کساني است که به ناداني مرتکب کاري زشت مي شوند و زود توبه مي کنند خدا توبه اينان را مي پذيرد و خدا دانا و حکيم است.
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ؛ توبه کساني که کارهاي زشت مي کنند و چون مرگشان فرا مي رسد مي گويند، که اکنون توبه کرديم ، و نيز آنان که کافر بميرند ، پذيرفته نخواهد شد براي اينان عذابي دردآور مهيا کرده ايم.
خداوند به دو صورت توبه بندگان را مي پذيرد، يکي اينکه به بنده توفيق توبه مي دهد، و ديگر اينکه توبه او را مي پذيرد. در اين آيه خداوند مي فرمايد: پذيرفتن توبه، حقي است بر خدا، و خداوند از روي بخشش و بزرگواري، آن را بر خود واجب گردانده است، و براي کسي که از روي ناداني مرتکب گناه شده است.« بِجَهلَةِ» يعني نسبت به عاقبت و سرانجام گناه جاهل است و فراموش کرده که گناه باعث ناخشنودي و عذاب الهي است . فرموش کرده است که خداوند او را مي بيند، و مراقب او است، و اطلاع ندارد که گناه يا ايمان را ناقص مي کند ، و يا آن را به طور کلي از بين مي برد.
پس هرکس مرتکب گناه و نافرماني خدا گردد، به اين اعتبار جاهل و نادان است، گرچه به حرام بودن گناه دانا باشد. زيرا علم داشتن به حرام بودن کاري شرط است براي اين که آن گناه شمرده شود، و مرتکب آن مورد مجازات قرار گيرد. « ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ» احتمالا به اين معني است که آنها قبل از مشاهده و فرا رسيدن مرگ توبه مي کنند. زيرا خداوند توبه بنده را به شرطي مي پذيرد که قبل از مشاهده
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مرگ و عذاب قطعي توبه کند. اما بعد از فرا رسيدن مرگ، توبه گناهکاران پذيرفته نمي شود، و بازگشتن کفار به دين خدا پذيرفته نخواهد شد. همان طور که خداوند در مورد فرعون فرموده است: « حَتَّي إِذَا أَدرَکَهُ الغَرَقَ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنَت بِهِ بَنُوا إِسرَئيلَ» چون غرق شدن او را فرا گرفت، گفت: ايمان دارم که هيچ معبود بر حق و خدايي جز آن ذاتي که بني اسرائيل به او ايمان آورده اند، وجود ندارد.»
و خداوند متعال فرموده است : « فَلَمَّا رَأَوا بَاسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحدَهُ وَکَفَرنَا بِمَا کُنَّا بِهِ ، مُشرِکيِنَ ، فَلَم يَکُ يَنفَعُهُم إِيمَنُهُم لَمَّا رَأَوا بَاسَنَا سنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَد خَلَت فِي عِبَادِهِ» سپس هنگامي که عذاب خدا را ديدند، گفتند: « ايمان آورديم به خداي يگانه و کافريم به آنچه که قبلا براي خدا شريک قرار مي داديم.» اما ايمانشان سودي به آنها نرساند هنگامي که عذاب و سختي ما را ديدند. اين سنت و روش خدا است که در ميان بندگان گذشته است.
و در اينجا فرمود: « وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ» و توبه کساني که مرتکب گنا مي شوند گناهاني که از کفر پايين ترند، « َتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» تا زمان فرا رسيدن مرگشان.
توبه چنين کساني پذيرفته نمي شود، زيرا توبه کردن در حالت فرا رسيدن مرگ، توبه اجباري است و به توبه کننده سودي نمي بخشد. بلکه توبه اي سودبخش است که از روي اختيار باشد. و احتمال دارد که معني « مِن قَريِبِ» چنين باشد: هرچه زودتر پس از انجام گناه توبه مي کنند. پس معني آيه اين طور مي شود: هرکس که پس از مرتکب شدن گناه بلافاصله از آن دست بکشد، و به سوي خدا بازگردد، و از گناه پشيمان شود، خداوند توبه اش را مي پذيرد. به خلاف کسي که به گناهش ادامه مي دهد، و بر عيبت هايش اصرار مي ورزد، تا جايي که زشتي ها و گناهان تبديل به صفت و ويژگي ريشه دار او مي گردد.
براي چنين کسي توبه کردن مشکل خواهد بود، و غالبا اين گونه افراد موفق به توبه کردن نمي شوند و به اسباب و عوامل توبه دست نمي يازند. مانند کسي که گناه انجام مي دهد و به يقين مي داندکه خداوند او را مي بيند، اما اين موضوع او را متاثير نمي کند، چنين کسي دروازه رحمت الهي را به روي خود مي بندد.
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آري! گاهي خداوند بنده اش را که از روي قصد و يقين بر انجام گناه اصرار مي ورزد، توفيق مي دهد که توبه کند، و گناهان و جنايت هاي گذشته اش را مي بخشد، اما رحمت الهي و توفيق توبه به فرد اول نزديک تر است . بنابراين آيه اولي را با « وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً » به پايان برسانيد.
از جمله علم الهي ايناست که توبه کننده راستين ودروغين را مي شناسد، و هريک را بر حسب حکمت الهي اش پاداش و سزا ميدهد. و از جمله حکمت هاي الهي اين است که بر اساس حکمت و رحمت خويش عده اي را توفيق مي دهد که توبه کنند، و براساس حکمت و عدل خويش چنين توفيقي را از عده اي ديگر دريغ مي دارد و آنها را خوار و ذليل مي گرداند.
آيه ي 12-19:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، شما را حلال نيست که زنان را بر خلاف ميلشان به ارث ببريد و تا قسمتي از آنچه را که به آنها داده ايد باز پس ستانيد بر آنها سخت مگيريد ، مگر آنکه مرتکب فحشايي به ثبوت رسيده شده باشند و با آنان به نيکويي رفتار کنيد و اگر شما را از زنان خوش نيامد ، چه بسا چيزها که شما را از آن خوش نمي آيد در حالي که خدا خير کثيري در آن نهاده باشد.
وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ؛ اگر خواستيد زني به جاي زني ديگر بگيريد و او را قنطاري مال داده ايد، ،نبايد چيزي از او باز ستانيد آيا به زنان تهمت مي زنيد تا مهرشان را باز پس گيريد ? اين گناهي آشکار است .
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ؛ و چگونه آن مال را باز پس مي گيريد و حال آنکه هر يک از شما از ديگري بهره مند شده است و زنان از شما پيماني استوار گرفته اند.
اعراب در جاهليت اين گونه بودند که هر گاه يکي از آنها مي مُرد، خويشاوندش از قبيل برادر و پسرعمو و امثال آن، فکر مي کرد او از هرکسي به همسر برادرش محق تر است ، و اجازه نمي داد باديگري ازدواج کند، خواه آن زن دوست نداشت، و اگر
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برادر شوهر يا خويشاوندش آن زن را مي پسنديد وي را با مهريه اي به دلخواه خود به عقد خويش در مي آورد، و اگر وي را نمي پسنديد، او را تحت فشار قرار مي داد و به عقد کسي در مي آورد که او انتخاب مي کرد. و در بسياري مواقع از ازدواج مجدد وي امتناع مي ورزيد مگر اينکه زن چيزي از ترکه شوهرش يا چيزي از مهريه اش را به او مي داد.
و نيز در زمان جاهليت مرد، زنش را که دوست نداشت تحت فشار قرار مي داد تا بخشي از آنچه را که به وي داده بود به دست بياورد، پس خداوند مومنان را از همه اين حالت ها نهي کرد، مگر دو حالت؛ يکي اينکه زن خودش راضي باشد و با خويشاوند شوهر اولش ازدواج نمايد. همان طور که مفهوم فرموده الهي «کَرهَاَ» چنين است، و اگر زنان مرتکب گناه آشکارشدند، مانند زنا و سخن زشت و اذيت کردن شوهر، در اين حالت شوهر مي تواند زنش را به سزاي کارهايش تحت فشار قرار دهد، تا چيزي بدهد، و خودش را از مرد برهاند، به شرطي که تحت فشار قرار دادن، منصفانه و با عدالت انجام شود. سپس خداوند متعال فرمود: « وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و با زنان به طور شايسته و نيک زندگي کنيد. و اين معاشرت قولي و فعلي را در بر مي گيرد. پس بر شوهر لازم است که به گونه اي شايسته و خوب، از قبيل صحبت زيبا، اذيت نکردن، و نيکوکاري با همسرش معاشرت نمايد. و تهيه خوراک و پوشاک و امثال آن در معاشرت نيکو داخل اند.
پس بر شوهر لازم است آنگونه که ديگر شوهران با زنانشان در آن زمان و مکان رفتار مي کنند به همان شيوه رفتار کند. و اين با توجه به تفاوت حالت ها فرق مي کند. « فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا» اي شوهران! شايسته است که همسرانتان را علي رغم اينکه از آنها خوشتان نمي آيد، نگاه داريد، زيرا در اين کار، خير فراواني وجود دارد. از آن جمله فرمان بردن از دستور خدا و پذيرفتن سفارش الهي است، که سعادت دنيا و آخرت در آن نهفته است. همچنين او خود را مجبور ساخته است با زني زندگي کند که وي را دوست ندارد، و اين کار مجاهده با نفس و خود آرايي به اخلاق زيبا است، و چه بسا که نفرت از بين برود، و محبت و دوستي جاي آن را بگيرد.
و چه بسا که خداوند از آن زن فرزند صالحي پديد آورد که به پدر و مادرش در دنيا و آخرت نفع و فايده برساند، و اينها همه در صورتي است که نگاه داشتن زن امکان
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داشته باشد، و خطر ستم و انجام کار نابجا نباشد. و اگر چاره اي جز جدايي نبود، و براي نگاه داشتن زن هيچ راهي وجود نداشت، نگاه داشتن وي لازم نيست، بلکه هرگاه « أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ» خواستيد زني را طلاق دهيد و به جاي آن با زني ديگر ازدواج کنيد، پس بر شما گناهي نيست.
اما اگر « وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ» به زني که او را طلاق مي دهيد، و يا به زني که با او ازدواج مي کنيد، « قِنَطارَاَ» مال فراواني داديد، « فَلَا تَأخُذُوا مِنهُ شَيئاً» از او چيزي نگيريد، بلکه آن را به طور کامل به وي داده و در دادن آن تاخير نکنيد.
اين آيه دلالت مي کند که مهريه زياد حرام نيست، هرچند که بهتر و شايسته تر آن است با اقتدا به پيامبر (ص) مهريه ها کم باشد. زيرا خداوند از کاري خبر داده است که مسلمانان انجام مي دهند، و به خاطر انجام اين کار بر آنها اعتراض نکرده است، پس آيه بر عدم حرمت آن دلالت مي نمايد، اما اگر مهريه زياد فساد ديني را در برداشته و مصلحتي در زياد بودن آن نباشد، از آن نهي شده است. سپس فرمود: « أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِينا» اين عمل حلال نيست، گرچه انواع حيله را بکار ببريد، زيرا گناهي آشکار است . خداوند حکمت آن را بيان کرده و مي فرمايد: « وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا» صورت مساله به اين شيوه است : زن قبل از عقد نکاح بر شوهر حرام است، و زوجه جز در قبال مهريه اي که شوهر به او مي دهد راضي به حلال بودنش براي زوج نيست. پس وقتي شوهر به طور کامل با او آميزش کرد، آن گونه که قبل از اين برايش حرام بود، بر او لازم مي آيد که مهريه را بپردازد. پس چگونه شوهر که بايد به طور کامل مهريه را بپردازد، آن را از زن باز پس مي گيرد؟! اين بزرگترين ظلم و ستم است و خداوند از شوهران پيمان محکمي گرفته است که حقوق همسرانشان را رعايت کنند.
آيه ي 22:
وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً ؛ با زناني که پدرانتان به عقد خويش در آورده اند زناشويي مکنيد ، مگر، آنکه پيش از اين چنان کرده باشيد زيرا اين کار ، زنا و مورد خشم خدا است و شيوه اي است ناپسند.
يعني با زناني که با پدرانتان يا پدربزرگانتان ازدواج کرده اند، ازدواج نکنيد. « إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً» اين عمل کار بسيار زشتي است، « وَمَقْتًا» و باعث خشم خدا و نفرت
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مردم از شما شده ، و به سبب اين کار پسر از پدر و پدر از پسر متنفر مي گردد. در صورتي که امر شده است پسر با پدر نيکي کند. « وَسَاء سَبِيلاً» و اين عمل شيوه و راه زشت و بسيار بدي است، چون از عادت هاي جاهليت است، و اسلام آمد تا مردم را از رسوم جاهليت پاک گرداند.
آيه ي 24-23:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ؛ مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه هايتان و خاله هايتان و، دختران برادران و دختران خواهرانتان و زناني که شما را شير داده اند و خواهران شيريتان و مادران زنانتان بر شما حرام شده اند و دختران زنانتان که درکنار شما هستند ، هر گاه با آن زنان همبستر شده ايد بر شما حرام شده اند ولي اگر همبستر نشده ايد ، گناهي مرتکب نشده ايد و نيز زنان پسراني که از پشت شما هستند بر شما حرام شده اند و نبايد دو خواهر را در يک زمان به زني گيريد ، مگر آنکه پيش از اين چنين کرده باشيد هر آينه خدا آمرزنده و مهربان است.
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ؛ و نيز زنان شوهر دار بر شما حرام شده اند ، مگر آنها که به تصرف شما، درآمده باشند از کتاب خدا پيروي کنيد و جز اينها ، زنان ديگر هر گاه در طلب آنان از مال خويش مهري بپردازيد و آنها را به نکاح در آوريد نه به زنا ، بر شما حلال شده اند و زناني را که از آنها تمتع مي گيريد واجب است که مهرشان را بدهيد و پس از مهر معين ، در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهيد گناهي نيست هر آينه خدا دانا و حکيم است.
اين آيات شريفه مشتمل بر بيان حرمت ازدواج با زناني است که به واسطه نسب، رضاع، خويشاوندي از راه پيوند زناشويي، و جمع کردن حرام اند. همچنين اين آيات
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مشتمل بر بيان آن دسته از زناني است که نکاح آن حلال است. اما زناني که به واسطه نسب حرام اند، همان هفت تايي هستند که خداوند آنها را بيان کرده است: مادر، که شامل هر زني مي شود که در به دنيا آمدن آدمي نقش واسطه را ايفا کرده باشد از قبيل مادر بزرگ، و مادر مادر بزرگ و.... دختر، و آن کسي است که از تو متولد شده است، خواهران تني و يا خواهري که تنها از پدر است، يا تنها از مادر است، و عمه و آن خواهر پدر يا پدر بزرگ است هر اندازه که بالا رود، و خاله و آن خواهر مادر يا خواهر مادر بزرگ است هر اندازه که بالا رود، خواه ارث ببرد يا نبرد، و برادر زاده ها و خواهر زاده ها و فرزندانشان.
اينها به اجماع علما به سبب نسب حرام اند، همان طور که نص آيه شريفه بيان مي کند. و حلال بودن ديگر زنان از اين آيه فهميده مي شود: « وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ» و غير از اينها براي شما حلال اند ، مانند دختر عمه و دختر عمو و دختردايي و دخترخاله.
و اما زناني که به سبب شيرخوارگي و رضاع حرام اند، خداوند از ميان آنها مادر و خواهر را بيان کرده است، و با اينکه شير متعلق به مادر نيست، اما حرام قرار داده شده است، زيرا شير متعلق به پدر مي باشد که سبب پديد آمدن آن شده است. پس وقتي پدر بودن و مادر بودن ثابت شد، آنچه که بر اين اصل متفرع مي گردد براي آنان نيز ثابت مي شود، مانند برادران و خواهران، و پدران و مادران و فرزندانشان.
پيامبر (ص) فرمود: « يَحرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحرُمُ مِنَ النَّسبَ» به سبب رضاع حرام مي گردد آنچه که به سبب نَسَب حرام مي شود. پس حرمت از طرف زني که شير مي دهد، و از طرف کسي که شير زني که شير مي دهد، و از طرف کسي که شير از آن اوست، منتشر مي گردد، همان طور که به سبب نسب، خويشاوندان حرام مي گردند. و در رابطه با کودک شيرخوار حرمت فقط به فرزندان او سرايت مي کند،اما به شرطي که پنج بار شير داده شود، و شيرخوردن در دو سال باشد، و بعد از دو سالگي اعتبار ندارد ،همان طور که سنت و حديث اين مطلب را بيان کرده است.
و اما زناني که به سبب خويشاوندي از راه ازدواج حرام هستند، چهار تا مي باشند؛ زنان پدران هر اندازه که بالاتر روند ، خواه ارث ببرند يا محروم شوند. و مادران همسر و مادران مادرانشان. اين سه گروه به محض عقد ازدواج حرام مي گردند. و چهارم، دختر زن که از شوهري ديگر باشد، اين يکي تا وقتي که شوهر با مادرش
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آميزش نکرده است، حرام نمي شود. همان طور که خداوند متعال فرموده است: «وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ» و جمهور علما گفته اند: « الَّتِي فِي حُجُورِکُم» دختراني هستند که تحت کفالت و رعايت شما پرورش يافته اند. اين قيد، قيد اغلبيت است زيرا چنين دختراني غالبا با مادرانشان زندگي مي کنند. و گرنه دختر زن حرام است حتي اگر تحت کفالت شوهر پرورش نيافته باشد. اما اين قيد دختراني که تحت کفالت شما پرورش يافته اند دو فايده را مي رساند، يکي اينکه خداوند مردم را به حکمت حرام بودن ازدواج با دختري که تحت کفالت شوهر پرورش يافته است، آگاه نموده و اينکه آن دختر مانند دختر خود انسان است. پس ازدواج با او جايز نيست. دوم اينکه خلوت کردن با دختر زن جايز است چرا که او مانند دختر آدمي است.
و اما زناني که نمي توان آنها را با هم جمع کرد ازدواج با دو خواهر است، و پيامبر(ص) جمع کردن زن با عمه يا خاله اش را حرام کرده است. پس دو زني که با همديگر خويشاوند و محرم هستند، چنانچه يکي مرد فرض شود و ديگري زن و بر يکديگر حرام باشند، جمع کردن آنها حرام است، چون اين کار سبب قطع پيوند خويشاوندي مي گردد.
و از جمله زناني که ازدواج با آنها حرام است، « وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء» زناني هستند که شوهر دارند، و ازدواج با آنها تا وقتي که در عقد شوهر خود هستند حرام است، و زماني حلال مي شوند که شوهرانشان آنها را طلاق دهند و عده شان تمام شود. « إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» مگر کنيزاني که اسير کرده ايد، پس وقتي زن کافري اسير شد و شوهر داشت براي مسلمين حلال است، بعد از اينکه مدتي گذشت و مشخص شد که حامله نيست. اما اگر کنيز شوهرداري فروخته شد يا هديه داده شد، نکاح وي فسخ نمي شود، چون صاحب دوم به جاي صاحب اول است، و چون پيامبر (ص) به بريره اختيار داد.
« كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ» به کتاب خدا پايبند باشيد و آن را راهنمايي خويش قرار دهيد، که در آن شفا و روشنايي است، و حلال و حرام در آن به صورت مشروح بيان شده است. « وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ» و هر آنچه که در اين آيه ذکر نشده است براي شما حلال و پاک است، پس حرام محصور و مشخص است، و حلال حد و حصري ندارد و مشخص است و حلال حد و حصري ندارد و اين لطف و رحمت الهي است که
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نسبت به بندگان دارد و امور را براي آنها آسان مي گرداند. « أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم» با مالهايتان زناني را بجوييد که آنها را ديده ايد و پسنديده ايد و خداوند ازدواج با آنها را برايتان حلال نموده است، در حالي که شما. « مُّحصِنيِنَ» پاکدامن باشيد واز زنا دوري کنيد و زنان خود را پاکدامن داريد. « غَيرَ مُسنَفِحينَ» «سفح» يعني اينکه مرد شهوت خود را در حلال و حرام خاموش نمايد، و چنين کسي زنش را پاکدامن نگاه نمي دارد. چون او شهوت خود را در راه حرام قرار داده و انگيزه استفاده از زن حلال در او ضعيف گشته است، پس او نيز پاک نگهدارنده ي دامن زنش باقي نمي ماند.
و اين دلالت مي نمايد که چنين کسي جز با زن ناپاک نبايد ازدواج کند، زيرا خداوند متعال فرموده است: « « الزَّانِي لَا يَنکِحُ إِلَّا زَانِيَةَ أَو مُشرِکَةَ وَالزََّانِيَةُ لَا يَنکِحُهَا إِلَّا زَانِ أُو مُشرِکُ» مرد زناکار ازدواج نمي کند مگر با زن زناکر يا با زن مشرک، و با زن زناکار نبايد ازدواج کند مگر مردي که زناکار يا مشرک است.
« فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ» و زناني را که به عقد خويش در آورده ايد، « فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» مهريه شان را در مقابل استفاده از آنها بپردازيد. بنابراين وقتي شوهر با زنش آميزش کرد مهريه اش بر او لازم مي گردد. « فَرِيضَةَ» و بايد مهريه آن ها را بدهيد زيرا خداوند آن را بر شما فرض گردانيده است، و بخشش و هديه اي نيست ک اگر شوهر بخواهد آن را بدهد و اگر بخواهد آن را ندهد. و يا اينکه معني « فَرِيضَهَ» اين است که شما آن را تعيين کرده ايد، پس بر شما واجب است آن را بپردازيد. بنابراين چيزي از آن را کم نکنيد. « َلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» و اگر بعد از تعيين مهريه با يکديگر توافق کرديد، و شوهر مهريه را بيشتر کرد، يا زن مهريه را با رضايت خاطر کم کرد، اشکالي ندارد، و اين گفته بسياري از مفسرين اهل سنت است. و بسياري از آنها گفته اند: « اين آيه در مورد «متعه» است که در ابتداي اسلام حلال بود، سپس پيامبر (ص) آن را حرام گردانيد.
به فردي که در نکاح متعه انجا مي دهد دستور داده مي شود که زمان خاصي را براي اين کار معين کند و نرخ و مزد آن را نيز مشخص گرداند، سپس هرگاه زمان آن به اتمام رسيد ايرادي ندارد که مبلغي غير از آنچه که قبلا تعيين شده بود، با رضايت طرفين پرداخت شود». « إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» همانا علم الهي گسترده ، و حکمت او کامل است. پس خداوند اين آيين و احکام را از روي دانش و حکمت
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خويش برايتان مشروع نموده، و حدودي که حرام و حلال را بوسيله آن از يکديگر جدا مي نمايد براي شما تعيين کرده است.
آيه ي 25:
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ؛ هر کس را که توانگري نباشد تا آزاد زنان مؤمنه را به نکاح خود در، آورداز کنيزان مؤمنه اي که مالک آنها هستيد به زني گيرد و خدا به ايمان شما آگاه تر است همه از جنس يکديگريد پس بندگان را به اذن صاحبانشان نکاح کنيد و مهرشان را به نحو شايسته اي بدهيد و بايد که پاکدامن باشند نه زناکار و نه از آنها که به پنهان دوست مي گيرند و چون شوهر کردند، هر گاه مرتکب فحشا شوند شکنجه آنان نصف شکنجه آزاد زنان است و اين براي کساني است از شما که بيم دارند که به رنج افتند با اين همه ، اگر صبر کنيد برايتان بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است.
سپس خداوند متعال فرمود: « وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً» و هرکس توانايي دادن مهريه زنان آزاده مومن را نداشت ، و اين ترس وجود داشت که به زنا يا مشقت فراوان مبتلا شود، و براي او جايز است که با کنيزان مومن ازدواج کند، و اين برحسب ظاهر است، وگرنه خداوند مومن صادق را از مومن غيرواقعي مي شناسد، و امور دنيا براساس ظاهر آن سنجيده مي شوند، و احکام آخرت براساس حقيقت و ماهيّت باطني آن. « فَانكِحُوهُنَّ» پس با کنيزان ازدواج کنيد، « بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» با اجازه صاحبشان با يکي يا چند تا « وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و مهريه آنها را به نيکي بپردازيد، گرچه کنيز باشند. پس همان طور که دادن مهريه زن آزاده واجب است ، پرداختن مهريه کنيز نيز واجب است. اما ازدواج با کنيزان جايز نيست مگر اينکه « مُحْصَنَاتٍ» پاکدامن و به دور از زنا باشند، « َغيْرَ مُسَافِحَاتٍ» و آشکارا مرتکب زنا نشوند، « وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ» و دوستاني نامشروع در پنهاني برنگزينند.
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پس ازدواج با کنيز براي مرد مسلمان آزاد جايز نيست مگر با چهار شرط که خداوند آنها را بيان کرده است:
1- ايمان دار باشند. 2- در ظاهر و باطن پاکدامن باشند. 3- فردي که با کنيزان ازدواج مي کند توانايي ازدواج با زن آزاده را نداشته باشد. 4-ترس مبتلا شدن به زنا يا مشقت را داشته باشد.
پس وقتي که اين شرايط موجود باشد براي او جايز است با کنيز ازدواج کند. اما صبر کردن و خودداري از ازدواج با کنيزان بهتر است زيرا با ازدواج آنان، فرزندانشان در معرض بردگي قرار مي گيرند، و ازدواج با آنها خواري و عيب تلقي مي شود.
و اين زماني است که صبر کردن و خودداري از ارتکاب حرام ممکن باشد، و چنانچه براي دوري کردن از حرام جز ازدواج با آنها راهي نباشد، ازدواج با آنها واجب است.
بنابراين خداوند فرمود: « وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ » و چنانچه بردباري پيشه کنيد برايتان بهتر است، و خداوند آمرزنده و مهربان است. « فَإِذَا أُحْصِنَّ» وقتي که کنيزان ازدواج کردند يا مسلمان شدند، « فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ» اگر مرتکب زنا شدند، سزاي آنان نصف سزاي زنان آزاد است، و اين مربوط به سزايي است که نصف کردن آن ممکن باشد و آن سزاي شلاق است، که اگر کنيز مرتکب زنا شود به او پنجاه ضربه شلاق زده مي شود، و سنگسار نمي گردد، زيرا سنگسار کردن را نمي توان نصف کرد.
پس بنا به قول اول اگر کنيزان ازدواج نکرده بودند، و مرتکب زنا شدند، حد زنا بر آنها اجرا نمي شود بلک آنها تنبيه و تعزير مي شوند تا از زنا باز آيند. و بنا بر قول دوم کنيزان غيرمسلمان وقتي که مرتکب زنا شوند نيز تعزير مي شوند.
خداوند اين آيه را با اين دو اسم بزرگوار «غَفُورُ رَحيِمُ» به پايان برساند، زيرا اين احکام، يکي از مصاديق مهرباني و بزرگواري و نيکويي پروردگار نسبت به بندگان است، و خداوند آنها را در تنگنا قرار نداد، بلکه آنها را در نهايت فراخي قرار داده است، و شايد بيان مغفرت و آمرزش پس از ذکر حد، اشاره به اين مطلب است که حدود، کفاره گناهانند، و خداوند به وسيله حدود گناهان بندگانش را مي آمرزد، همانطور که در حديث چنين آمده است. حکم برده مذکر در حد مذکور، حکم کنيز است، چون کنيز و برده فرقي ندارند.
(1/408)



آيه ي 28-26:
يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ؛ خدا مي خواهد براي شما همه چيز را آشکار کند و به سنتهاي پيشينيانتان راه بنمايد و توبه شما را بپذيرد ، که خدا دانا و حکيم است.
وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا ؛ خدا مي خواهد توبه شما را بپذيرد ولي آنان که از پي شهوات مي روند ،مي خواهند که شما به کجروي عظيمي افتيد.
يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ؛ خدا مي خواهد بار شما را سبک کند ، زيرا آدمي ناتوان آفريده شده است.
خداوند متعال از احسان و بخشش بزرگ و تربيت بندگان مومن، و آساني دينش خبر داده ومي فرمايد: « يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ» خداوند مي خواهد همه آنچه را که به بيان و روشن شدن آن نياز داريد از قبيل حلال و حرام و حق و باطل، برايتان روشن نمايد. « وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ» و خداوند مي خواهد شما را به راههاي کساني که پيش از شما بوده اند راهنمايي کند. يعني مي خواهد شما را به راه پيامبران و پيروانشان و سيره پسنديده و کارهاي درست و عادات آنها هدايت نمايد، همان کساني که خداوند بر آنها هدايت نمايد، همان کساني که خداوند بر آنها انعام کرده است. بنابراين خداوند آنچه را که خواست اجرا نمود و برايتان بيان و روشن کرد، همان طور که براي کساني که پيش از شما بودند بيان کرد، و خداوند شما را به علم و عمل بزرگي رهنمود کرد.
« وَيَتُوبَ عَلَيکُم» و نسبت به شما مهرباني مي ورزد، و در آنچه که برايتان مشروع نموده است با شما به نرم رفتار مي نمايد، تا بتوانيد حدود الهي را رعايت نماييد، و به آنچه که برايتان حلال نموده است بسنده کنيد. پس به سبب سهولتي که خداوند نسبت به شما روا داشته است گناهانتان کم مي شود. اين است توبه پذيري خدا، و از جمله توبه پذيري الهي اين است که هرگاه بندگان مرتکب گناه شوند، درهاي رحمت را به روي آنها مي گشايد، و انگيزه بازگشت به سوي خدا و فروتني در بارگاه الهي را در مقابل دلهايشان پديد مي آورد، سپس توبه آنها را مي پذيرد. پس خداوند را سپاس و ستايش مي گوييم.
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« وَاللَّهُ عَلِيمُ حَکِيمُ» و خداوند دانا، و حکمت او کامل است. از جمله علوم الهي اين است که به شما چيزهايي آموخت که نمي دانستيد. و از جمله آن حدود الهي است. و از جمله حکمت الهي اين است که او توبه کسي را که حکمت و رحمتش اقتضا نمايد، مي پذيرد، و کسي را که شايستگي و لياقت نداشته باشد، به مقتضاي حکمت و عدل خويش خوار مي گرداند.
« وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ» و خداوند مي خواهد توبه شما را بپذيرد، توبه اي که از هم پاشيدگي و پراکندگي تان را جمع کنيد و شما را به خدا نزديک کند. « وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ» و کساني که به دنبال هواهاي نفساني هستند و شهوات را بر خشنودي معبود و خدايشان مقدم مي دارند، و آرزوهاي خود را مي پرستند، از قبيل کافران و گناهکاراني که خواهش هاي نفساني خود را بر طاعت پروردگارشان مقدم مي دارند. پس اينها مي خواهند « أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا» شما را از راه راست به راه گمراهان و راه کساني که خداوند بر آنها خشم گرفته است منحرف نمايند . مي خواهند شما را از اطاعت پروردگار روي گردان کنند و به اطاعت شيطان درآورند، و از سعادت کامل که در فرمان بردن از دستورات خدا نهفته است به بدبختي کامل که در پيروي از شيطان است رهنمون کنند. پس وقتي که دانستيد خداوند شما را به چيزي دستور مي دهد که صلاح و رستگاري و سعادتتان در آن است، و دانستيد که پيروان شهوت به چيزي دستور مي دهند که زيان و بدبختي شما در آن است، براي خود بهترين دعوتگر و بهترين راه را برگزينيد.
« يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ» خداوند با آسان نمودن چيزهايي که شما را به انجام آن دستور داده و يا از آن نهي کرده است، مي خواهد کار را بر شما آسان کند. و چنانچه برخي از احکام در بعضي حالت ها بر شما سنگيني کند، آنچه را که نياز داريد در حالت دشوار از آن استفاده کنيد برايتان جايز قرار داده است، مانند خوردن مردار و خون و امثال آن که براي کسي که در شرايط اضطراري قرار گرفت جايز است. و مانند ازدواج مرد آزاد با کنيز که با شرايطي که گذشت جايز است. و اين از روي رحمت کامل و احسان فراگير خداوند، و بدان خاطر است که وي ضعيف و ناتواني انسان را مي داند، و واقف است که انسان از همه جهات ناتوان است. جسم انسان ضعيف است ، و اراده و تصميم او ضعيف است ، و ايمن و صبرش کم. پس
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به اين خاطر خداوند خواست چيزهايي را که آدمي توانايي انجام آن را ندارد، و ايمان و صبر و نيرويش تاب و توان آن را ندارد براي او آسان بگرداند.
آيه ي 30-29:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، اموال يکديگر را به ناحق مخوريد ، مگر، آنکه تجارتي باشد که هر دو طرف بدان رضايت داده باشيد و يکديگر را مکشيد هر آينه خدا با شما مهربان است.
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ؛ و هر که اين کارها را از روي تجاوز و ستم کند ، او را در آتش خواهيم افکند و اين بر خدا آسان است.
خداوند بندگان مومن خويش را نهي مي کند که مال هاي يکديگر را به ناحق بخورند، و خوردن مال به ناحق شامل خوردن آن به طريق غصب، دزدي، قمار و معاملات نامشروع مي گردد. بلکه چه بسا اگر آدمي مال خود را به صورت اسراف و ولخرجي بخورد مالش را به طريق نامشروع خورده باشد، چرا که اسراف و ولخرجي امري باطل است و حق نمي باشد.
بعد از آنکه خداوند خوردن مال را به ناحق حرام گرداند، خوردن مالي را براي آنها حلال نمود که از طريق کسب و تجارت مشروع بدست مي آيد، کسب و تجارتي که تمامي شرايط داد و ستد از قبيل رضايت و غيره را دارا مي باشد و هيچ مانعي در آن وجود ندارد.
« وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ» و يکديگر را نکشيد. و انسان نبايد خودکشي کند، و نيز خود را در معرض هلاکت قرار دهد و به انجام کارهايي مبادرت ورزد که منجر به تلف شدن و هلاک گشتن انسان مي گردد.
« إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» همانا خداوند نسبت به شما مهربان است. از جمله مهرباني خداوند اين است که جان ها و مال هايتان را محافظت نموده، و شما را از تلف کردن و ضايع نمودن آن نهي کرده است، و براي تلف کردن جان و مال حدود و تعزيراتي را وضع کرده است، به اين ايجاز و اختصار در فرموده الهي بيانديش « لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ» ، « وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ» که چگونه اموال ديگران واموال خودت را ، و کشتن ديگران و خودکشي را در يک عبارت آورده است که از عبارت « لَا يَأکُل بَعضُکُم مَالَ
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بَعض» بعضي از شما مال بعضي ديگر را نخورند، و از عبارت « لَا يَقتُل بَعضُکُم بَعضاَ» برخي از شما برخي ديگر را نکشند مختصرتر است، ضمن اينکه دو عبارت اخير منحصرا مال و جان ديگران را شامل مي شود.
و نسبت دادن مال ها و جان ها به مومنان بر اين دلالت مي نمايد که مومنان در دوستي و دلسوزي و مهرباني با يکديگر و در داشتن منافع مشترک، مانند يک پيکر هستند، زيرا ايمان ، منافع ديني و دنيوي آنها را مشترک گردانده است.
خداوند مومنان را از خوردن اموال و گرفتن آن به ناحق نهي کرد، چرا که اين کار نهايت زيان را براي کسي که آن را به ناحق مي خورد و يا آن را مي گيرد در بر دارد، سپس از انواع کسب و تجارت و مشاغل و اجاره ها سخن به ميان آوردکه براي آنها سودمند و حلال است، پس فرمود: « إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ» مگر اينکه تجارتي باشد که از رضايت طرفين سرچشمه بگيرد.
براي صحيح قلمداد کردن هر بيع و معامله اي بايد رضات طرفين موجود باشد، اما شرط« رضايت طرفين» براي معاملاتي است که ربوي نباشند.« پس نبايد چنين تصور کرد که هرگاه در يک معامله ربوي طرفين رضايت داشته باشند آن معامله صحيح است، زيرا شرط رضايت طرفين براي معاملات غير ربوي است. زيرا ربا تجارت نيست بلکه با اهداف تجارت مخالفت دارد. و دو طرف معامله بايد رضايت داشته باشند و هريک با اختيار خودش معامله را انجام دهد.
يکي از عواملي که سبب ايجاد رضايت کامل مي شود اين است که مورد معامله بايد مشخص باشد، زيرا اگر چنين نباشد نمي توان تصور کرد که پس از تسليم نمودن مورد معامله، فرد رضايت دارد يا نه، زيرا چيزي که در دسترس نباشد مانند معامله قمار مي ماند، پس در تمام معاملاتي که موردِ معامله مشخص نمي باشد رضايت وجود ندارد، و عقد معامله در آنها جاري نمي شود.
و نيز از اين ايه استنباط مي شود که معاملات با رضايت قولي يا فعلي منعقد مي گردد، زيرا خداوند رضايت را شرط قرار داده است، پس به هر صورتي که رضايت حاصل شود، معامله منعقد مي گردد. سپس خداوند آيه را با « إِنَّ اللَّه کَانَ بِکُم رَحِيماَ» به پايان رسانيد . از جمله رحمت الهي اين است که خون و مال هايتان را مصون ومحفوظ گردانده و شما را از تلف کردن و هتک حرمت آن نهي کرده است.
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سپس فرمود: « وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ» و هرکس چنين کند، يعني مال ها را به ناحق بخورد، و انسان ها را بکشد، « عُدْوَانًا وَظُلْمًا» و اين کار را از روي ستم و تجاوز انجام دهد، نه از روي ناداني و فراموشي، « فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا» او را با آتش بزرگي مي سوزانيم. عظمت و بزرگي آن آتش از نکره بودنش «نارا» مستفاد مي گردد. « وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا» و اين کار خدا آسان است.
آيه ي 31:
إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا ؛ اگر از گناهان بزرگي که شما را از آن نهي کرده اند اجتناب کنيد ، از ديگر گناهانتان در مي گذريم و شما را به مکاني نيکو در مي آوريم.
اين از فضل و نيکويي و احسان خداوند بر بندگان است که به آنها وعده داده است؛ اگر از گناهان کبيره اي که از آن نهي شده اند پرهيز کنند، خداوند همه گناهان و بدي هايشان را مي بخشد و آنها را به جايگاه بزرگوارانه اي که نعمت آن فراوان است وارد مي نمايد، و آن بهشت است، که چيزهايي در بردارد که هيچ چشمي مانند آن را نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده، و به دل هيچ انساني خطور نکرده است.
و پرهيز از گناهان کبيره شامل انجام دادن فرايض مي باشد که ترک کننده آن مرتکب کبيره مي گردد.
مانند نمازهاي پنجگانه و نماز جمعه و روزه رمضان. همان گونه که پيامبر(ص) فرموده است: « الصَّلَوَاتُ الخَمسُ وَالجُمُعَةُ إلَي الجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إلَي رَمَضَانَ مُکَفَّرَاتُ لِمَا بَينَهُما مَا اجتُنِبَت الکَبَائِر» نمازهاي پنجگانه و جمعه تا جمعه اي ديگر ، و رمضان تا رمضاني ديگر، گناهاني را که در اين ميان انجام گرفته اند محو مي کنند، به شرطي که از گناهان کبيره پرهيز شود. و بهترين تعريف براي گناهان کبيره چنين است: گناهي است که در دنيا براي آن احدي تعيين شده، و در آخرت مرتکب آن عقاب و عذاب شده، و در آخرت مرتکب آن عقاب و عذاب مي چشد. و يا مي توان گفت: گناه کبيره گناهي است که ايمان آدمي را منتفي مي کند، و يا به دنبال آن لعنتي قرار داده شده است، يا خداوند بر مرتکب آن خشم مي گيرد.
آيه ي 32:
وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ؛ آرزو مکنيد
(1/413)



آن چيزهايي را که بدانها خدا بعضي از شما را بر بعضي ديگر، برتري داده است مردان را از آنچه کنند نصيبي است و زنان را از آنچه کنند نصيبي و روزي از خدا خواهيد که خدا بر هر چيزي آگاه است.
خداوند بندگانش مونش را نهي مي کند که برخي از آنها آرزوي چيزي را بکنند که خداوند با دان آن چيز به کسي ديگر او را برتري داده است، اعم از چيزهايي که بدست آوردن آن ممکن است و يا چيزهايي که بدست آوردن آن ممکن نمي باشد. پس زنان نبايد آرزوي دارا بودن ويژگي هاي مردان را بکنند که خداوند با آن ويژگي ها آنان را بر زنان برتري داده است.
و نبايد فقير آرزو کند که به مقام سرمايه داري برسد، بدون اينکه در مقام کسب و عمل تکاني به خويش بدهد. زيرا اين حسادت است که آرزو کني مال کسي از آن تو باشد و از او گرفت شود. و نيز اين کار به منزله ناخشنودي از تقدير الهي است، و تنبلي و آرزوهاي پوچ ، و خيال پردازي را به همرا دارد . بلکه شايسته است بنده برحسب توانايي اش براي بدست آوردن منافع ديني و دنيوي خود تلاش نمايد، و فضل خداوند را بجويد. پس نه بر خودش توکل و تکيه کند، ونه برکسي ديگر، بلکه به پروردگارش تکيه و اعتماد نمايد. بنابراين خداوند تعالي فرمود: « لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ» مردان از کارهايي که انجام مي دهند و منتهي به نتيجه ي مطلوب مي شود بهره اي دارند. « وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ» و زنان از آنچه به دست مي آورند بهره اي دارند. پس هرکس زحمت نکشد، چيزي را حاصل نخواهد کرد.
« وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ» و تمام منافع ديني و دنيوي تان را از فضل الهي بجوييد، و اين نشانه کمال بنده و سعادت اوست. اما کسي که کاري انجام نداده و بر خود اعتماد مي کند و خود را نيازمند و محتاج پروردگارش نمي داند، يا اينکه هم کار نمي کند و هم به خودش تکيه مي نمايد، چنين فردي خوار و زيان ديده است. « إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا» پس خداوند به هرکس چيزي را مي دهد که شايستگي برخورداري آن را دارد، و نعمات خود را به کسي نمي دهد که شايسته آن نباشد.
آيه ي 33:
وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ؛ براي همه ، در آنچه پدر و مادر و
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خويشاوندان نزديک به ميراث مي گذارند، ميراث براني قرار داده ايم و بهره هر کس را که با او قراري نهاده ايد بپردازيد که خدا بر هر چيزي گواه است.
« وَلِكُلٍّ» و براي هرکس، « جَعَلْنَا مَوَالِيَ» وارثاني قرار داده ايم که او را سرپرستي مي کنند و در آن کارهايش او را ياري مي دهند، و وي نيز آنها را سرپرستي نموده و در کارهايشان آنان را ياري مي دهد و بايد « مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ» از آنچه خويشاوندان و پدر و مادر بر جاي گذاشته اند سهم آنان داده شود. و اين همه وارثان اصل از قبيل پدر و پدربزرگ، و وارثان فرع از قبيل فرزندان و نوه ها و وارثان اطرافيان را در بر مي گيرد. اين وارثان به سبب خويشاوندي ارث مي برند.
سپس نوعي ديگر از وارثان را بيان کرد و فرمود: « وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ» و کساني که با آنها پيمان بسته ايد همکار و ياريگرشان باشيد و در اموالتان شريک باشند. آنچه ذکر شد از نعمت الهي بر بندگانش است ، زيرا دوستان و وارثان با يکديگر در کارهايي همکاري مي کنند که به تنهايي نمي توانند آن را انجام دهند.
« فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ» به وارثاني که از طريق پيمان بستن وارث گشته اند، و بهره و سهم آنان را از کمک و ياري دادن بر غير معصيت خدا بدهيد . نيز ارث را به وارثان نزديک بدهيد که به سبب خويشاوندي ارث مي برند.
آيه ي 34:
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ؛مردان ، از آن جهت که خدا بعضي را بر بعضي برتري داده است ، و از آن ، جهت که از مال خود نفقه مي دهند ، بر زنان تسلطدارند پس زنان شايسته ، فرمانبردارند و در غيبت شوي عفيفند و فرمان خداي را نگاه مي دارند وآن زنان را که از نافرمانيشان بيم داريد ، اندرز دهيد و از خوابگاهشان دوري کنيد و بزنيدشان اگر فرمانبرداري کردند ، از آن پس ديگر راه بيدادپيش مگيريد و خدا بلند پايه و بزرگ است.
خداوند متعال خبر مي دهد که « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ» مردان سرپرست زنان هستند تا آنها را به انجام حقوق الهي ، از قبيل محافظت بر انجام فرائض و دور کردن از کارهاي زشت ملزم دارند. مردان بايد آنها را به انجام اين کارها ملزم کنند. و نيز
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مردان سرپرست زنان هستند تا مخارج و پوشاک و مسکن آنها را تهيه نمايند. سپس سببي را که موجب سرپرستي مردان است بيان فرمود: « بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ» به خاطر اينکه خداوند مردان را بر زنان فضيل داده است . مردان از چند جهت از زنان برتر هستند.
از آن جمله اينکه ولايت و حکومت و پيامبري و رسالت ويژه مردان است، و بسياري از عبادت ها مانند جهاد و نماز اعياد و جمعه به مردان اختصاص دارد . و به خاطر عقل و متانت و آرامش و شکيبايي و قدرتي که خداوند به آنها داده است، در حاليکه زنان از آن مقدار قوه عاقله و متانت و توانايي و شکيبايي برخوردار نيستند، و نيز خداوند تهيه مخارج زنان را به مردان اختصاص داده است، چرا که بسياري از مخارج را مردان مي پردازند.
و راز حذف مفعول در فرموده الهي: « بِما أَنفَقُوا» اين است تا عموم نفقه را در بر گيرد.
پس دانسته شد که مرد سرپرست و آقاي زنش است، و زن در اختيار مرد، و در بند اوست. بنابراين مرد بايد حقوق زن را که امانت الهي در دست اوست ادا کند. وزن نيز بايد از پروردگارش اطاعت نمايد، و از شوهرش فرمان برد. بنابراين فرمود: « فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ» زنان صالحه فرمانبردار خدا هستند، « حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ» و حتي در غياب شوهرانشان از آنها اطاعت مي کنند، و دامان خويش را حفاظت نموده ، و مال وي را پاس مي دارند، و اين به سبب توفيقي است که خدا به زنان داده است، و از جانب خودشان نيست، زيرا نفس، انسان را به کار بد دستور مي دهد ، اما کسي که بر خدا توکل نمايد آنچه براي او در دين و دنيايش مهم است خداوند او را در آن زمينه کفايت ميکند.
سپس فرمود: « وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ» و زناني که شما بيم داريد از اطاعت و فرمان شوهرانشان سرپيچي کنند، به اين صورت که زن در سخن يا در عمل از شوهرش سرپيچي نمايد بايد شوهرش او را به شيوه هايي که يکي از ديگري آسان ترند ترتبيت و ادب کند.
« فَعِظُوهُنَّ» آنها را با بيان حکم خدا در رابطه با اطاعت از شوهر و تشويق به فرمانبرداري، و ترساندن از نافرماني اندرز دهيد. پس اگر زن باز آمد چه بهتر، و اگر باز نيامد او را در بستر رها کند، به اين صورت که با او نخوابد و با او به اندازه
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کافي آميزش نکند؛ و اگر باز نيامد او را بزند اما زدني که به او آسيب نرساند. اگر به وسيله يکي از اين کارها به هدف دست يافتيد و زنان از شما فرمان بردند « فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً» پس به مقصود رسيده ايد، و زن را به خاطر کارهاي گذشته سرزنش نکنيد، و به جستجوي عيب هايي نپردازيد که ذکر آن ضرر دارد و به سبب آن شر برپا مي شود.
« إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرً» همانا خداوند بلند مرتبه و بزرگ است. يعني او داراي علو مرتبه و بلندي مطلق است و از هر جهت بالا است . ذات او بلند است و قدر و منزلتش رفيع، و از چيرگي و قدرت بالايي برخوردار مي باشد. خداوندي که از او بزرگتر وجود ندارد و ذات و صفاتش رفيع است.
آيه ي 35:
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ؛ اگر از اختلاف ميان زن و شوي آگاه شديد ، داوري از کسان مرد داوري ازکسان زن برگزينيد اگر آن دو را قصد اصلاح باشد خدا ميانشان موافقت پديد مي آورد ، که خدا دانا و آگاه است.
و اگر ترسيديد که زن و شوهر دچار اختلاف و جدايي شوند و هريک رو به ستمي رود، « فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا» دو مرد مکلف و مسلمان و عادل و عاقل را به عنوان داور بفرستيد که مسائل بين زن و شوهر و صلاحيت تشخيص با هم بودن يا جدايي آنها را مي دانند. و اين مطلب که ذکر شد از کلمه « حَکَم» استنباط مي شود، زيرا براي داور بودن جز کسي که داراي اين صفات باشد شايسته نيست، پس آن دو داور اعتراضي را که هريک از زن و شوهر نسبت به ديگري مطرح مي نمايند بررسي کنند، سپس هريک از زن و شوهر را به انجام مسئوليتشان موظف بگردانند، و اگر نتوانستند زن و شوهر را به رعايت توصيه هاي خويش ملزم نمايند، يکي از آنان را قانع کنند، تا به آنچه از روزي و اخلاقي که براي همسرش ميّسر است رضايت دهد. و هرچقدر که توان جمع و اصلاح بين زن و شوهر را دارند از آن دريغ نورزند.
و اگر کار به جايي برسد که جز با درگيري و قهر و معصيت خدا ادامه زندگي و اصلاح زن و شوهر امکان نداشت و هر دو داور به اين نتيجه رسيدند که جدايي ميان آنان بهتر است ، آنها را از يکديگر جدا کنند. و رضايت شوهر براي جدا شدن شرط
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نيست، زيرا آيه دلالت مي نمايد که خداوند آن دو نفر را داور و حکم ناميده است، و داور حکم مي کند ، گرچه کسي که بر او حکم مي شود راضي نباشد، بنابراين فرمود: « إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا» اگر آن دو داور خواهان اصلاح باشند خداوند به سبب راي و نظر درست و سخني که دل ها را جذب مي کند ميان آنها توافق حاصل کرده و هر دو همدم را به يکديگر نزديک مي نمايد.
« إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا » همانا خداوند همه امور آشکار و پنهان را مي داند، و به کارهاي پوشيده و اسرار آن آگاه است. از جمله علم و آگاهي الهي اين است که براي شما اين احکام بزرگ و آيين هاي زيبا را مشروع نموده است.
آيه ي 38-36:
وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ؛ خداي را بپرستيد و هيچ چيز شريک او مسازيد و با پدر و مادر و، خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و همسايه خويشاوند و همسايه بيگانه و يار مصاحب ومسافر رهگذر و بندگان خود نيکي کنيد هر آينه خدا متکبران و فخر فروشان را دوست ندارد.
الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ؛ آنان که بخل مي ورزند و مردم را به بخل وا مي دارند و مالي را که خدا به آنها داده است پنهان مي کنند و ما براي کافران عذابي خوارکننده مهيا ساخته ايم.
وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاء قِرِينًا ؛ و نيز کساني را که اموال خويش براي خودنمايي انفاق مي کنند و به خدا، وروز قيامت ايمان نمي آورند و هر که شيطان قرين او باشد ، قريني بد دارد.
خداوند بندگانش را دستور ميدهد تا تنها او را که خداي يگانه است، و شريکي ندارد، عبادت کنند. عبادت يعني بندگي خدا و گردن نهادن به اوامر الهي و نواهي او، و اينکه از روي محبت و فروتني همه عبادت هاي ظاهري و باطني خالص براي او انجام شود. و خداوند نهي کرده است که براي او شريک قرار داده شود. پروردگار نه شرک اصغر و نه شرک اکبر را نمي پذيرد، و نبايد ملائکه و پيامبر، و کسي ديگر از
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آفريدگان را که نمي توانند براي خود سود و زياني بياورند، و مالک مرگ و زندگي و حشر نيستند با او شريک قرار داد، بلک بايد عبادتِ خالصانه براي کسي انجام گيرد که از هر جهت داراي کمال مطلق است، و تدبير کامل در دست اوست، خداوندي که هيچ کس با او شريک نيست و هيچ کس او را در تدبير امور کمک نمي کند.
بعد از اينکه خداوند بندگانش را به عبادت خويش و اداي حقوق الهي فرمان داد، آنان را دستور داد تا حقوق بندگان را به جا آورند، و هر آن کس که نزديک تر است مهم تر است و در اولويت قرار دارد. پس فرمود: « وبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» با سخن خوب و خطاب مهربانانه، و کار زيبا و فرمان بردن از دستورات آنها ، و پرهيز از آنچه نهي مي کنند، و با انفاق بر آنها و احترام گذاشتن به کسي که خويشاوند آنان است با آنها نيکي کنيد.
احسان ونيکي با پدر و مادر دو امر متضاد را در بردارد: يکي بدي کردن، و ديگري نيکي نکردن، و از هر دو نهي شده است .« وَبِذِي الْقُرْبَى» و با خويشاوندان نيکي کنيد، که تمام خويشاوندان نزديک و دور را شامل مي شود، و بايد با آنها در قول و عمل نيک شود و نبايد پيوند خويشاوندي را در قول و عمل قطع نمود.
« وَالْيَتَامَى» و کساني که کوچک هستند و پدرانشان را از دست داده اند، آنها خواه خويشاوند باشند يا نه، بر مسلمين حق دارند و بايد آنها را تحت کفالت خود قرار داده و با آنها نيکي کنند و خاطر آنها را تسکين دهند، و به بهترين صورت آنها را در رسيدن به مصالح ديني و دنيوي شان ياري نمايند. «وَالمَسَکِين» و درماندگان، يعني کساني که فقر و نيازمندي آنها را درمانده کرده است و نمي توانند از عهده مخارج خود و کساني که بايد آذوقه زندگي شان را فراهم کنند، برآيند.
خداوند دستور داده نيازهايشان برآورده شود و به اندازه توان به اين کار اقدام شود. « وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى» و همسايه خويشاوند که دو حق دارد، حق همسايگي و حق خويشاوندي، پس او بر همسايه اش طبق عرف و عادت حق و دَيني دارد.
« وَالْجَارِ الْجُنُبِ» و همسايه اي که خويشاوند نيست، و هر اندازه همسايه نزديک تر باشد حقش موکدتر و بيشتر است، پس بايد با دادن هديه و صدقه و دعوت کردن، و نرمي در سخن، و کردار، و اذيت نکردن، در سخن و کردار رفتار خوبي را با همسايه در پيش گرفت.
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« وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ» برخي گفته اند يعني همراه سفر. و گفته شده به معني همسر است. و گفته شده که منظور هر همراهي است به طور مطلق، و شايد اين مفهوم بهتر است ، زيرا شامل همراه در سفر و همراه در اقامت و شامل زن نيز مي گردد. پس همراه، اضافه بر حق مسلمان بودن حقي ديگر بر همراهش دارد، و بايد او را در امور دين و دنيايش ياري کند و خيرخواهش بوده و در توانگري و مستمندي و خوشي و ناخوشي نسبت به او وفادار باشد و آنچه را براي خود دوست دارد براي ه مراهش نيز دوست بدارد، و آنچه را براي خود نمي پسندد براي او نيز نپسندد. و هر اندازه مدت همراهي بيشتر باشد حق نيز موکدتر و بيشتر مي شود.
« وَابْنِ السَّبِيلِ» و آن ناآشنايي است که در سرزمين غربت نيازمند کمک مي باشد يا نيازي به کمک نداشته باشد. پس بر مسلمين حق دارد، چرا که او از وطن خود دور شده و به شدت نيازمند آن است که به مقصدش رسانده شود، و مسلمين بايد او را احترام کنند و با او محبت ورزند.
« وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» و انسان ها و حيوان هايي که در مالکيت شما هستند بر شما حق دارند و بايد نيازهايشان را برآورده سازيد، و باري بر دوش آنها نگذاريد که توان تحمل آن را ندارند. و بايد آنها را در کاري که بر دوششان گذارد شده است کمک کنيد، و به صورتي مطلوب تربيت کنيد. پس هرکس اين دستورات الهي را انجام دهد، در برابر پروردگارش فروتن بوده، و در برابر بندگان خدا متواضع گشته و از دستور خدا زياد و ستايش زيبا است. و هرکس اين کارها را انجام ندهد، از پروردگارش روي گردان گشته و از فرمان وي اطاعت نکرده است و در برابر بندگان خدا فروتن نبوده، بلکه تکبر ورزيده و راه خيرخواهي و خودپسندي را در پيش گرفته است. بنابراين خداوند متعال فرمود: « إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا» بي شک خداوند کسي را دوست ندارد که خودپسند باشد، و در برابر مردم تکبر ورزد. « فَخُورَاَ» يعني کسي که از روي تکبر بر بندگان خدا، به خود مي بالد و خويشتن را ستايش و تمجيد مي کند.
پس خودستايي وتکبر، آنها را از انجام حقوق باز مي دارد. بنابراين خداوند آنها را مذمت کرده و مي فرمايد: « الَّذِينَ يَبْخَلُونَ» کساني که حقوقي را که بر آنها است ادا نمي کنند، « وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ» و مردم را با گفتار و کردارشان به بخل فرمان مي دهند. « وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ» و علمي را که به وسيله آن گمراهان
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هدايت مي شوند و نادانان راهنمايي مي گردند، پنهان مي کنند، و باطل را براي آنها آشکار مي سازند و از روي آوردن آنان به حق جلوگيري مي نمايند.
پس اينها هم در مال هايشان بخل مي ورزند و هم در علم خود. و براي زيان رساندن به خود و هم براي زيان رساند به ديگران تلاش مي کنند . و اين صفات کافران است. بنابراين خداوند متعال فرمود: « وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا» و همانطور که بر بندگان خدا تکبر ورزيدند ديگران و هدايت نکردد، و سبب بخل ورزيدن ديگران و هدايت نيافتن آنها شدند، خداوند نيز آنها را از عذاب دردناک و رسوايي هميشگي خوار مي گرداند. بار خدايا از هر کار بدي به تو پناه مي بريم!
سپس از نفقه اي که از روي ريا و شهرت طلبي و ايمان نداشتن به خدا انجام مي گيرد خبر داد و فرمود: « وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاء النَّاسِ» و کساني که مالهايشان را براي اينکه مردم آنها را ببينند و تمجيد و ستايش کنند، و آنها را تعظيم نمايند، انفاق مي کنند، « وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ» و انفاق و بخشش آنها از اخلاص و ايمان به خدا و اميد و پاداش او سرچشمه نگرفته است. پس اين گام شيطان و کار اوست، که گروه خود را به سوي آن فرا مي خواند، تا از اهل جهنم شوند، و انفاق رياکارانه آنها به سبب همدمي شيطان و کشاندن آنها به سوي آتش مي باشد. بنابراين فرمود: « وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا» و هرکس که شيطان همدم او باشد بسيار همراه و همدم بدي ا ست، چراکه مي خواهد وي را هلاک کند و براي هلاکت همراهش به شدت تلاش مي کند. پس هرکس در آنچه خداوند به او داده است بخل بورزد و آن را که خداوند به او ارزاني داشته است پنهان نمايد نافرمان و گناه کار است، و با پروردگارش مخالفت ورزيده است. همچنين کسي که مال خود را ببخشد، و عبادت را براي غير خدا انجام دهد، او گناهکار شده و از دستور پروردگارش سرپيچي کرده است، و سزاوار عقوبت و سزا است، زيرا خداوند دستور داده است تا مخلصانه از او فرمانبرداري شود. همان طور که فرموده است : « وَمَا أُمِروُا إِلَّا لِيَعبُدُوا اللَّهَ مُخلّصِينَ لَهُ الَّدِينَ» و فرمان داده نشده اند مگر اينکه دين و عبادت را مخلصانه براي خدا انجام دهند.
پس عمل مخلصانه عملي است که مورد پذيرش خدا باشد، و انجام دهنده آن سزاوار تمجيد و ستايش است. بنابراين خداوند بندگان را بر انجام چنين عملي تشويق نموده و فرموده است:
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آيه ي 39:
وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُواْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ بِهِم عَلِيمًا ؛ چه زيان داردشان اگر به خدا و روز قيامت ايمان آورند و از آنچه خدا به آنها روزي داده است انفاق کنند ? خدا به کارشان داناست.
« وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُواْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ» چه چيزي آنها را دچار سختي و دشواري مي گرداند اگر به خدا ايمان بياورند؛ ايماني که عين اخلاص است، و از مال هايي که خدا به آنها بخشيده است، ببخشايند، پس هم ايمان و هم اخلاص داشته باشند؟ و از آن جا که اخلاص رازي است ميان بنده و پروردگارش و جز خدا کسي به آن آگاهي ندارد خداوند خبر داد که او همه حالت ها را مي داند. پس فرمود: « وَكَانَ اللّهُ بِهِم عَلِيمًا» و خداوند به تمامي حالات آنان آگاه است.
آيه ي 42-40:
إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ؛ خدا ذره اي هم ستم نمي کند اگر نيکيي باشد آن را دو برابر مي کند و، ازجانب خدا مزدي کرامند مي دهد.
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شَهِيدًا ؛ چگونه خواهد بود آن روز که از هر امتي گواهي بياوريم و تو را بر اين امت به گواهي فرا خوانيم ?
يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا ؛ در آن روز کافران و آنان که بر رسول عصيان ورزيده اند آرزو کنند که با خاک زمين يکسان مي بودند و هيچ سخني را از خدا پنهان نتوانند کرد.
خداوند از کمال عدل و فضل خويش و مبرا بودنش از ستم کم و فراواني که با عدل و فضل او منافات دارد، خبر داد و مي فرمايد: « إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ» خداوند به اندازه ذره اي ستم روا نمي دارد و از نيکي هاي بنده اش کم نمي کند و بدي هايش را نمي افزايد. همانطورکه فرموده است: « فَمَن يَعمَلِ مِثقَالَ ذَرَّةِ خَيرَاَ يَرَهُ، وَمَن يَعمَل مِثقَالِ ذَرَّةِ شَرَّا يَرَه» هرکس ذره اي کار خوب انجام دهد پاداش آن را مي بيند و هرکس ذره اي کار بد انجام دهد پاداش آن را مي بيند.
«وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا» واگر کار نيکي انجام شود خداوند برحسب حالت انجام دهنده و اخلاص و محبت او، پاداش آن را ده برابر و يا بيشتر مي نمايد. « وَيُؤْتِ مِن
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لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمً» و خداوند از جانب خود اضافه بر پاداش کار نيکش، او را پاداش مي دهد. از قبيل اينکه او را به انجام کارهاي نيک ديگري توفيق مي دهد و نيکي فراوان و خير زياد به او مي بخشد.
سپس خداوند متعال فرمود:« فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شَهِيدًا» يعني چگونه خواهد بود اگر خداوند که علم و عدالت و حکمتش کامل است براساس گواهي دادن پاکيزه ترين انسان ها که پيامبران اند بر امت هايشان حکم نمايد؟! اين در حالي است که فردي که بر او حکم مي شود به گناه خويش اعتراف مي کند پس سوگند به خدا اين فراگيرترين و منصفانه ترين و بزرگترين حکم است.
و در اين جا کساني که بر آنها حکم شده به کمال فضل، عدل و ستايش اعتراف مي کنند . و گروههايي با بدست آوردن موفقيت و رستگاري و عزت و کاميابي خوشبخت گشته و گروههايي نيز به رسوايي و عذاب آشکار گرفتار مي آيند . بنابراين فرمود: « يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرَّسُولَ» در آن روز آنان که به خدا و پيامبرش کفر ورزيده و از پيامبرش سرپيچي کرده اند دوست دارند، « لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ» و آرزو مي کنند که کاش زمين آنها را فرو مي برد و تبديل به خاک مي گشتند و نابود مي شدند. همان طور که خداوند متعال فرموده است: « وَيَقُولُ الکَافِرُ يَلَيتَنيِ کُنتُ تُرَبَا» و کافر مي گويد: « کاش که خاک بودم».
« وَلاَ يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا» و هيچ سخني را از خدا پنهان نمي دارند بلکه به همه کارهايي که کرده اند نزد خدا اعتراف مي کنند و زبان و دست و پاهايشان به کارهايي که کرده اند گواهي ميدهند. خداوند در اين روز پاداش و سزاي آنها را کامل مي دهدو مي دانند که خداوند حق و روشن گر است.
اما آنچه در احاديث آمده است مبني بر اينکه کافران کفر و انکار خود را کتمان مي کنند، مربوط به بعضي جاهاي قيامت است، زماني که آنها گمان مي برند انکارشان به آنها سودي مي بخشد و از عذاب الهي نجات مي دهد. پس وقتي که حقائق را دريافتند و اعضاي بدنشان بر آنها گواهي داد در اين هنگام مسئله روشن مي شود و جايي براي پنهان کردن باقي نمي ماند، زيرا پنهان کردن فايده و سودي ندارد.
آيه ي 43:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن
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الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، آنگاه که مست هستيد گرد نماز مگرديد، تابدانيد که چه مي گوييد و نيز در حال جنابت ، تا غسل کنيد ، مگر آنکه راهگذر باشيد و اگر بيمار يا در سفر بوديد يا از مکان قضاي حاجت بازگشته ايد يا با زنان جماع کرده ايد و آب نيافتيد با خاک پاک تيمم کنيد و روي و دستهايتان را با آن خاک مسح کنيد هر آينه خدا عفو کننده و آمرزنده است.
خداوند بندگان مومنش را نهي مي کند از اينکه به نماز بايستند در حالي که مست هستند، تا بدانند که چه مي گويند.
و اين نهي ، نزديک شدن به جايگاه هاي نماز مانند مسجد را نيز در بر مي گيرد. پس فرد مست نمي تواند وارد مسجد شود. ونيز نماز را در بر مي گيرد زيرا براي فردي که مست مي باشد انجام دادن هيچ نماز و عبادتي جايز نيست چون عقل او آشفته است و نمي داند چه مي گويد. بنابراين خداوند مقرر نمود که نبايد به نماز و مسجد نزديک شد تا زماني که فرد مي داند چه مي گويد.
و اين آيه شريفه به وسيله آيه اي که شراب را به طور مطلق حرام مي نمايد منسوخ است. زيرا شراب ابتدا حرام نبود اما بعدا خداوند بندگانش را به طور ضمني بر تحريم آن تشويق کرد و فرمود:
« يَسئَلُونَکَ عَنِ الخَمرِ وَالمَيسِر قُل فِيهِما إِثمُُ کَبِيرُ وَمَنَفِعُ لِلَّناسِ وَإِثمُهُمَا أَکبَرُ مِن نَّفعِهَا» از تو در مورد شراب و قمار مي پرسند. بگو: « در شراب و قمار گناه بزرگي است و فايده هايي نيز براي مردم دارند اما گناهشان از فايده اشان بزرگتر است.» سپس خداوند متعال بندگا مومنش را از نوشيدن شراب به هنگام ايستادن به نمار نهي کرد، همانطور که در اين آيه آمده است. سپس خداوندآن را به طور مطلق در همه وقت ها حرام نمود و فرمود: « يَأَيُّهَا الَّذينَ ءَامَنُوا إِنَّما الخَمرُ وَالميَسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزلَمُ رِجهُ مِنّ عَمَلِ الشَّيطَنِ فَاجتَنِبُوهُ» اي کساني که ايمان آورده ايد! شراب و قمار و بت ها و استفاده از تيرهاي مخصوصي که به قصد بخت آزمايي و فال بيني به کار مي بريد پليد و از کار شيطان هستند، پس از آن بپرهيزيد.
و حرمت شراب در هنگام نماز شديدتر است چون اين فساد بزرگ را در بر دارد. گذشته از اين، روح و مغز نماز فروتني و حضور قلب است، و شراب دل را مست مي
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کند و از ياد الهي و از نماز باز مي دارد. و از مفهوم اين استنباط مي شود در حالت چرت زدن که فرد خواب آلود نمي داند چه مي گويد و چه مي کند نبايد به نماز ايستاد، و آيه به صورت تلويحي به اين موضوع اشاره مي کند که مناسب است هرکس مي خواهد نماز بخواند خود را از هر چيزي که فکرش را به خود مشغول مي دارد دوري کند. مانند اينکه اگر نياز به قضاي حاجت دارد بايد برود قضاي حاجت کند سپس به نماز مشغول مي شود.
و نيزاگر خيلي گرسنه است ابتدا غذا بخورد و پس از آن به نماز بپردازد تا در نماز، گرسنگي فکرش را به خود مشغول ندارد. در اين زمينه حديث صحيح نيز وارد شده است.
سپس فرمود: « وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ» يعني در حالت جُنُب به نماز نزديک نشويد، مگر در اين حالت و آن عبارت از اينکه در داخل مسجد عبور کنيد و توقف ننماييد. « حَتَّىَ تَغْتَسِلُو» جنب تا زماني که غسل نکرده است نمي تواند به نماز بايستد ، و هرگاه غسل کرد مي تواند نماز بخواند. و براي جنب فقط گذشتن از مسجد جايز است.
« وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ» پس تيمم را براي مريض به طور مطلق خواه آب وجود داشته باشد يا نه جايز قرار دا. علت جايز بودن تيمم براي مريض، بيماريي است که استفاده از آب، آن بيماري را تشديد مي کند. نيز تيمم را در سفر جايز قرار داده است، چرا که گمان مي رود در سفر آب يافت نشود. پس اگر مسافر آب نداشت و فقط به اندازه نياز خودش از قبيل نوشيدن وغيره. آب همراه داشت تيمم کردن براي او جايز است. و همچنين گاه انسان به سبب ادرا يا قضاي حاجت يا آميزش با زنان، ناپاک شد، اگر آب را نيافت برايش جايز است تيمم کند خواه در سفر باشد يا نه، همانطور که عموم آيه بر اين مطلب دلالت مي کند.
خلاصه مطلب اين است که خداوند تيمم را در دو حالت جايز قرار داده است : يکي در صورت عدم وجود آب، خاه در سفر باشد يا نه، و يکي در صورت مشقت و سختي ناشي از بيماري و غيره که اگر آب استفاده کند دچار مشقت بيشتر مي شود.
و مفسرين در رابطه با معني « أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء» اختلاف کرده و عده اي مي گويند: منظور از آن آميزش است ، پس اگر چنين باشد آيه به صراحت جايز بودن تيمم را
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براي جنب بيان مي دارد. همان طور که احاديث صحيح زيادي در اين مورد وارد شده است. و عده اي معتقدند که منظور از آن دست زدن به زن است، مشروط به اينکه گمان بيرون آمدن مذي باشد، و آن دست زدني است که به خاطر شهوت انجام مي شود. پس آيه به شکستن وضو به علت دست زدن دلالت مي کند.
و فقها از آيه « فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء» استنباط کرده اند هنگامي که وقت نماز فرا رسيده بايد به جستجوي آب پرداخت، کسي که آب را جستجو نکند، گفته نمي شود آنرا نيافته است، بلکه يافتن يا نيافتن پس از جستجو کردن معلوم مي شود.
نيز از اين استنباط شده است وضو گرفتن با آبي که به علت مخلوط شدن با چيز پاکي تغيير کرده است نه تنها جايز است بلکه واجب نيز مي باشد، زيرا چنين آبي در فرموده الهي « فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء» داخل است، زيرا آبي که به سبب مخلوط شدن با چيز پاکي تغيير کرده است آب محسوب ميشود. اما در اين مورد که آن آب آبي است غير مطلق اختلاف وجود دارد.
و دراين آيه حکم بزرگي تشريع شده و خداوند از اين طريق بر اين امت منت نهاده است و آن مشروعيت تيمم است. و تمامي علما الحمد لله بر اين مطلب اجماع و اتفاق دارند.
و تيمم با هر آنچه که از سطح زمين ارتفاع پيدا کند غبار دانسته باشد يا نه خواه خاک باشد يا شن، يا درخت يا سنگ يا گياه، به شرطي که پاک باشد انجام مي شود. البته اگر گفته شود « صعيد» يعني آنچه که با آن تيمم صورت مي گيرد بايد غبار داشته باشد محتمل به نظر مي رسد، زيرا خداوند متعال در آيه (6) سوره مائده فرموده است : «فَامسَحُوا بِوُجُوهِکُم وَأَيدِيکُم» از آن به چهره ها و دست هايتان بماليد و مسح کنيد، و آنچه که غبار ندارد مسح کرده نمي شود.
« فَامسَحُوا بِوُجُوهِکُم وَأَيدِيکُم» يعني از آن به چهره ها و دست هايتان مسح کنيد، و محل مسح کردن در تيمم تمام چهره و هر دو دست تا مچ مي باشند. همان طور که احاديث صحيح بر اين دلالت مي نمايند. و مستحب است با يک ضربه چهره و دستها تا مچ مسح شوند، همان طور که ح ديث عمار بر اين مطلب دلالت مي نمايد. و نيز در اين حديث اشاره شده است که تيمم جنب مانند ديگران است و فقط چهره و دست ها را مسح مي کند.
فايده:
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ابن القيم مي گويد: « بدان که قواعد طب و بهداشت در سه مطلب خلاصه مي شود: 1- حفظ سلامت و تندرستي، 2- دفع بيماريهايي که به بدن زيان مي رساند. 3- واکسنه کردن بدن در مقابل تمام بيماريها. و به درستي که خ داوند متعال ما را بر اين سه مطلب در کتاب عزيز خود آگاه ساخته است.
در رابطه با حفظ سلامت و تندرستي بدن، و واکسينه کردن آن خداوند به خوردن و نوشيدن و اسراف نکردن دستور داده است، و براي مسافر و مريض تجويز کرده که روزه نگيريد تا صحت و سلامتي آنها به وسيله آنچه که براي بدن مفيد است حفظ شود، و از مريض در مقابل چيزهايي که به او ضرر مي رساند حمايت بعمل آيد.
و اما در مورد دفع بيماريها، خداوند براي مردي که در حال احرام است و در سرش بيماري دارد اجازه داده است سرش را بتراشد تا ميکروب هاي آن از بين بروند . پس اين بيانگر آن است آنچه که ماندنش در بدن زيان آورتر است به طريق اولي بايد دفع گردد مانند ادرار، مدفوع، استفراغ، مني، خون و غيره.
و در اين آيه اشاره شده است که بايد تمام چهره و دست ها مسح شود. و نيز اشاره شده است که تيمم جايز است گرچه وقت تنگ نباشد، و از وي خواست نمي شود که آب را بجويد مگر بعد از اينکه سبب وجوب موجود باشد. والله تعالي اعلم.
سپس آيه را اينگونه ختم کرد:« إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا» عفو و آمرزش الهي براي بندگان مومش زياد است، و فرامينش را بسيار آسان نموده است طوري که بنده با انجام آن دچار مشقت نمي گردد. از جمله بخشش و آمرزش الهي اين ا ست که بر اين امت رحم نموده و طهارت با خاک را به جاي آّ در صورت مشکل بودن استفاده از آب براي آنان مشروع کرده و دروازه توبه و بازگشت را براي گناهکاران باز نموده و آنها را به سوي خود ، را خوانده و به آنها وعده داده است که گناهانشان را مي آمرزد.
و از جمله عفو و آمرزش الهي اين است که اگر مومن تمامِ زمين را از گناه مملو سازد اما چيزي را شريک پروردگارش قرار ندهد خداوند به اندازه زمين با آمرزش پيش او مي آيد.
آيه ي 46-44:
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أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلاَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ السَّبِيلَ ؛ آيا آن کساني را که از کتاب بهره اي داده شده اند ، نديده اي که گمراهي مي خرند و مي خواهند که شما نيز گمراه شويد ?
وَاللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّهِ نَصِيرًا ؛ خدا دشمنان شما را بهتر مي شناسد و دوستي او شما را کفايت خواهد کرد و، ياري او شما را بسنده است.
مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ؛ بعضي از جهودان کلمات خدا را به معني دگرگون مي کنند و مي گويند :، شنيديم و عصيان مي ورزيم ، و بشنو و کاش ناشنوا گردي و راعنا به لغت خويش زبان مي گردانند و به دين اسلام طعنه مي زنند اگر مي گفتند که شنيديم و اطاعت کرديم و انظرنا ، برايشان بهتر و به صواب تر بود خداآنان را به سبب کفرشان لعنت کرده و جز اندکي ايمان نياوردند.
اين بيان مذمت و نکوهش کساني است که « أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ» بهره اي از کتاب داده شده اند. ضمنا بندگانش را از تبعيت از آنها و افتادن در دلهايشان برحذر داشته است. پس خبر داده که آنها « يَشْتَرُونَ الضَّلاَلَةَ» گمراهي را مي خرند. يعني آن را خيلي دوست دارند و براي بدست آوردنش از هر چيزي مي گذرند، مانند کسي که در طلب آنچه که دوست دارد مال فراواني را خرج مي کند. پس آنها گمراهي را بر هدايت و کفر را بر ايمان و شقاوت را بر سعادت ترجيح مي دهند. با اين وجود « وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ السَّبِيلَ» مي خواهند شما را گمراه کنند.
پس آنها بي نهايت به گمراه کردن شما علاقمندند و تلاش خود را در اين راه مبذول مي دارند. و از آن جا که خداوند سرپرست و ياور بندگان مومنش است گمراهي و گمراه کردن آن دسته از يهوديان را بيان کرد و فرمود: « وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيًّا» وکافي است که خدا سرپرست باشد. يعني بندگانش را سرپرستي نمايد و نسبت به آنها مهرباني ورزد و در همه کارهايشان ياور آنان باشد و آنچه را که سبب خوشبختي و رستگاري آنان است برايشان آسان گرداند.
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« وَكَفَى بِاللّهِ نَصِيرً» و کافي است که خدا ياور باشد و آنها را عليه دشمنانشان ياري نمايد و براي آنها چيزهايي را بيان دارد که از آن برحذر باشند، و آنها را عليه دشمنانشان کمک کند. پس سرپرستي الهي باعث بدست آوردن خير و نيکي و دور شدن از هر شر و بدي است.
سپس خداوند کيفيت گمراهي و عناد و ترجيح دادن باطل از سوي آنان را بيان نمود و فرمود: « ِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ» دسته اي از يهوديان که علماي گمراهشان بودند، « يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ» سخنان را از جاي خود تحريف مي کنند؛ به گونه اي که کلمه يا معني آن را تغيير مي دهند ، يا هر دو را تحريف مي کنند. از جمله تحريفشان اين است در رابطه با صفت هايي که در کتاب هايشان بيان شده و جز بر محمد (ص) صدق نمي کند، مي گويند: منظور از اين صفت ها محمد نيست بلکه منظور کسي ديگر است، و اين حقيقت را پنهان مي دارند.
پس علم و آگاهي آنان بدترين علم و آگاهي است، چرا که حقايق را وارونه نموده و باطل را به جاي آن قرار داده و حق را انکار مي کنند. و اما در ميدان عمل و فرمانبرداري مي گويند: « سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا» شنيديم و نافرماني کرديم.
يعني ما سخن تو را شنيديم و از فرمانت سرپيچي کرديم و اين نهايت کفر و عناد و بيرون رفتن از دايره فرمان بري است. همچنين پيامبر (ص) را به بدتري صورت و دورترين روش از ادب و نزاکت خطاب کرده، و مي گويند:« وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ» بشنو از ما، اميد که سخني را از ما بشنوي که آن را دوست داشته باشي، بلکه سخني را از ما بشنوي که آن را دوست نمي داري. « وَرَعِنَا» منظورشان از آن متصف نمودن حضرت به کم خردي و عيب و زشتي بود و گمان مي بردند با استمعال کلمات دو پهلو خدا و پيامبر فريب مي خورند. آنها با استعمال اينگونه کلمات و پيچ دادن زبانشان به عيب جويي از دين و پيامبر مي پرداختند و در ميان خود اين مطلب را به صراحت بيان مي کردند. بنابراين خداوند متعال فرمود: « لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ» .سپس خداوند آنها را به انجام آنچه که برايشان بهتر است راهنمايي نمود و فرمود: « وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ» و اگر آنان مي گفتند: « شنيديم و فرمان برديم، و بشنو و به ما نظر کن» ، قطعا برايشان بهتر بود زيرا اين سخن متضمن خطاب نيک و رعايت ادب شايسته در تعامل با پيامبر است و اين عمل به مثابه فرمان بردن از دستور خدا و منقاد شدن در برابر
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اوامر اوست. اين آيه همچنين مشتمل بر آن است که در سوال کردن بايد ادب و نزاکت و متانت را رعايت کرد، و اينکه پيامبر (ص) به سوالات اصحاب گوش فرا دهيد و از حال و اوضاع آنان اطلاع پيدا کند. پس شايسته بود که آنها اين رفت ار را در پيش بگيرند. ولي از آن جا که سرشتشان ناپاک بود از اين شيوه رويگرداندند و خداوند آنها را به سبب کينه ورزي و کفرشان از رحمت خويش دور کرد. بنابراين فرمود:« وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً » اما خداوند به سبب کفرشان آنان را نفرين کرد پس به جز عده کمي ايمان نمي آورند.
آيه ي 47:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ آمِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً ؛ اي کساني که شما را کتاب داده اند ، به کتابي که نازل کرده ايم و کتاب شما را نيز تصديق مي کند ايمان بياوريد ، پيش از آنکه نقش چهره هايتان را محو کنيم و رويهايتان را به قفا برگردانيم يا همچنان که اصحاب سبت را لعنت کرديم شما را هم لعنت کنيم و فرمان خدا شدني است.
خداوند اهل کتاب اعم از يهود و نصارا را فرمان مي دهد تا به پيامبر و کتاب بزرگي که بر او نازل شده و تصديق کننده کتاب هاي پيشين است، ايمان بياورند. کتاب هاي پيشين از آمدن قرآن خبر داده بودند. پس وقتي که قرآن آمد، خبر دادنِ کتابهاي پيشين را تصديق نمود. و اگر آنها به اين قرآن ايمان نياورند به کتاب هايي که در دستشان هست نيز ايمان ندارند، زيرا کتاب هاي خدا يکديگر را تصديق مي نمايند و با يکديگر موافق اند. پس ادعاي آنها مبني بر اينکه به برخي ايمان داريم و به برخي ايمان نداريم ادعاي باطلي بوده و راست نيست. و در « آمِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم» آنها را تشويق نموده تا ايمان بياورند و آنها بايد قبل از ديگران به ايمان آوردن مبادرت ورزند، زيرا خداوند علم و کتاب را به آنان ارزاني داشته است. و اين امر وظيفه آنان را سنگين تر مي کند. بنابراين خداوند آنها را به خاطر ايمان نياوردنشان تهديد نمود و فرمود:« مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا» اين پاداش از نوع کاري است که آنها انجام داده اند. پس همان طور که آنها حق را ترک گفته و باطل را ترجيح دادند و حقايق را وارونه کردند و باطل را حق و حق را باطل جلوه دادند، به سزايي از نوع کارشان مجازات شدند، و چهره هايشان محو
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گرديد همان طور که آنها حق را محو کردند و برگرداندن چهره هايشان به صورتي بود که چهره آنان در پشت قرار گرفت و اين زشت ترين صورت و چهره ممکن است.
« أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ» يا آنها را نفرين کنيم همانطور که ياران شنبه را نفرين کرديم. يعني آنها را با رحمت خويش دور نمايد و تبديل به بوزينه گرداند، همان طور که خداوند با برادرانشان که در روز شنبه تجاوز و سرپيچي کرده اند، چنين کرد: « فَقُلنَا لَهُم کُونُوا قِرَدَةَ خَسِئِينَ» پس به آنها گفتيم بوزينگاني خوار باشيد. « وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً» و فرمان خدا همواره انجام شدني است، در جاي ديگري نيز در همين رابطه مي فرمايد: « إِنَّمَا أَمرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيئَا أَن يَقُولَ لَهُ کُن فَيَکُون» امر او اين گونه است که هرگاه چيزي را بخواهد به آن مي گويد: « پديد بيا» پس پديد مي آيد.
آيه ي 48:
إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ؛ هر آينه خدا گناه کساني را که به او شرک آورند نمي آمرزد ، و گناهان ، ديگر را براي هر که بخواهد مي آمرزد و هر که به خدا شرک آورد ، دروغي ساخته و گناهي بزرگ مرتکب شده است.
خداوند متعال خبر مي دهد کسي را که چيزي از مخلوقات را شريک وي گرداند، نمي بخشد اما ديگر گناهان صغيره و کبيره را مي آمرزد و اين زماني است که حکمت خدا مقتضي آمرزيدن وي باشد. خداوند براي آمرزيدن گناهان پايين تر از شرک اسباب زيادي قرار داده است؛ مانند نيکي هايي که بدي ها را از بين مي برند، و مصيبت هاي دنيوي، عذاب برزخ و عذاب روز قيامت که کفاره گناهان اند. و مانند دعاي مومنان براي يکديگر که باعث بخشوده شدن گناهان مي شود و خداوند گناهان پايين تر از شرک را با شفاعت شفاعت کنندگان مي آمرزد. بالاتر از همه اينها رحمت الهي قرار دارد که مومنان و اهل توحيد سزاوار آن هستند.
برخلاف شرک، زيرا مشرک همه درهاي آمرزش و رحمت را به روي خود بسته است، پس طاعات بدون توحيد فايده اي به او نمي رساند، و مصيبت هايي که براي او پيش مي آيد به او سودي نمي بخشد و در روز قيامت کسي براي وي شفاعت نمي
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کند: « فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ، وَلَا صَديقِ حِمِيمِ» نه شفاعت کننده اي دارند و نه دوست صميمي !
بنابراين خداوند متعال فرمود: « وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا» و هرکس به خدا شرک ورزد به راستي که گناه بزرگي مرتکب شده است. يعني جنايت بزرگي کرده است ، و چه ستمي بزرگتر از آن است که مخلوق آفريده شده از خاک را شريک خداوند قرار داده شود؟!
مخلوقي که از همه جهات ناقص و نيازمند است و نمي تواند سودي به خود برساند و زياني از خويش د ور کند، و مرگ و زندگي در اختيار او نيست و نمي تواند به کسي که او را عبادت کرده است سودي برساند. پس چگونه چنين چيزي با ذاتي شريک مي شود که همه هستي را آفريده و از همه جهات کامل است و از تمام مخلوقاتش بي نياز است؟! خداوندي که سود و زيان ، و دادن و محروم کردن در دست اوست و آفريدگان از نعمات او برخوردار هستند! آيه ستمي بزرگتر از اين وجود دارد؟!
بنابراين کسي که مرتکب شرک شود براي هميشه در عذاب مي ماند و از پاداش الهي محروم مي گردد: « إِنَّهُ مَن يُشرِک بِاللَّهِ فَقَد حَرَّمَ اللَّهُ الجَنَّةَ وَمَاوَئهُ النَّارُ» هرکس به خدا شرک ورزد به راستي که خداوند بهشت را بر او حرام گردانيده و جايگاهش جهنم است. اين آيه کريمه در حق کسي است که توبه نکرده است، اما کسي که توبه کند، شرک و ديگر گناهانش بخشيده مي شود: « قُل يَعبَادِي الَّذِينَ أَسرِفُوا عَلَي أَنفُسِهِم لَا تَقنَطُوا مِن رَّحمَةِ اللَّهِ يَغفِرُ الذُّنوُبَ جَميعَا» بگو: « اي بندگانم که زياده روي کرده ايد! از رحمت الهي نا اميد نباشيد بي گمان خداوند همه گناهان را مي آمرزد» يعني گناهان کسي که به سوي خدا برگشته و توبه نموده است.
آيه ي 50-49:
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ؛ آيا آنان را نديده اي که خويشتن را پاک و بي عيب جلوه مي دهند ? آري خداست که هر که را خواهد از عيب پاک گرداند و به هيچ کس حتي به قدررشته اي که در شکاف هسته خرماست ستم نشود.
انظُرْ كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ؛ بنگر که چگونه به خدا دروغ مي بندند و همين دروغ گناهي آشکار را بسنده است.
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اين بيانگر تعجب خدا از بندگانش است و سرزنشي است از جانب خدا براي يهوديان و نصارا و امثال آن که خود را پاک مي گرداند و ادعاي پاکي مي کنند در حاليک چنين نيستند، و مي گويند: « نَحنُ أَبنَوا اللَّهِ وَأَحِبُّوهُ» ما فرزندان و دوستان خدا هستيم. و مي گويند: « لَن يَدخُلَ الجَنَّةَ إِلَّا مَن کَانَ هُوداً أَو نَصَري» هرگز وارد بهشت نخواهد شد مگر کسي که يهودي يا نصراني باشد. و اين ادعايي بدون دليل است، زيرا خداوند در قرآن مي فرمايد: « بَلَي مَن أَسلَمَ وَجهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحسنُ فَلَهُ أَجرُهُ عِندَ رَبِهِ وَلَا خَوفُ عَلَيهِم وَلَا يَحزَنُونَ» آري! هرکس مخلصانه به خدا روي آورد در حالي که نيکوکار است پاداش او نزد پروردگارش است ، و نه ترسي بر آنها است و نه اندوهگين مي گردند. پس خداوند چنين کساني را پاک قرار داده است، بنابراين اينجا فرمود: « بَلِ اللّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاء» بلکه خداوند هر کس را که بخواهد تزکيه مي نمايد. يعني او را به سبب ايمان و عمل صالح و به وسيله دوري از اخلاق زشت و آراستگي به اخلاق و صفت هاي زيبا پاک مي گرداند.
اما اينها گرچه خود را پاک بدانند و ادعا کنند بر راه راست هستند و پاداش فقط از آنِ آنها است ؛ دروغگو مي باشند و به سبب ستم و کفرشان از خصلت هاي پاکان بهره اي ندارند و خدا برآنها ستم روا نداشته است. بنابراين فرمود: « وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً» اين جمله مفيد عموم است. يعني هيچ ستمي به آنها نمي شود حتي به اندازه نخي که روي هسته خرما است. يا نخي که از چرک دست و غيره بر مي آيد. خداوند متعال مي فرمايد: « انظُرْ كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الكَذِبَ» نگاه کن چگونه با پاک قرار دادن خود، به خدا دروغ مي بندند، و اين بزرگترين دروغي است که به خدا نسبت داده مي شود. زيرا اين بدان معني است عقيده و ستمي که آنها دارند حق است و آنچه مسلمين بر آن هستند باطل مي باشد و اين بزرگترين دروغ و وارونه کردن حقائق است ، زيرا حق را باطل و باطل را حق جلوه دادند. بنابراين خداوند متعال فرمود: « وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا» و کافي است که اين ، گناهي آشکار و موجب عقوبت فراوان و عذاب دردناک باشد.
آيه ي 51:
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً ؛ آيا آنان را که نصيبي از کتاب برده
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اند نديده اي که به جبت و طاغوت ايمان مي آورند و در باره کافران مي گويند که راه اينان از راه مؤمنان به هدايت نزديک تر است ?
و اين يکي از اعمال زشت يهوديان و مصداقي از حسد آنان نسبت به پيامبر و مومنان است. اخلاق زشت و سرشت پليدشان آنا را وادار کرد تا از ايمان به خدا و پيامبرش روي بگرداند و به بتان و طاغوت ايمان بياورند. ايمان به جبت و طاغوت شامل هر عبادتي است که براي غير خدا انجام شود، يا حکم کردن به غير از آنچه خدا انجام شود، يا حکم کردن به غير از آنچه که خدا مشروع نموده است. پس سحرِ و غيب گويي و پرستش غير خدا و اطاعت شيطان همه مصاديقي از جبت و طاغوت اند. و همچنين کفر و حسد، يهوديان را واداشت تا طريقه کافران بت پرست را بر راه مومنان ترجيح دهند. پس فرمود: « وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ» و به خاطر چاپلوسي و سازش با کافران، و به علت نفرت شديدي که از ايمان دارند، مي گويند: « هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً » اينها کافران از مومنان راه يافته تراند. چه سُمج و سرکش بودند! و چقدر بي خرد و کينه توز! بنگر که چه راه و رسم وخيم و نادرست و ناپسندي را در پيش گرفتند! فکر مي کردند افراد عاقل و خردمند سخن پوچ آنان را باور مي کنند؟!
آيا ديني که بر ستم و پرستش بت هاو حرام قرار دادن پاکي ها و حلال کردن پليدي ها و امور حرام، و برابر دانستن مخلوق و خالق و کفر ورزيدن به خدا و پيامبر و کتابهايش استوار است، بر ديني ترجيح داده مي شود که بر پايه عبادت خدا و اخلاص براي او در پنهان و آشکار ، و کفر ورزيدن به آنچه که به غير از خدا از بت ها و همتايان دروغين پرستش مي شوند، و برقرار داشتن پيوند خويشاوندي، و نيکوکاري با همه مخلوقات حتي با حيوانات استوار است؟ همچنين بر اقامه عدل و انصاف در ميان مردم، و حرام قرار دادن هر خبيث و ستمي و بر صداقت در گفتار و کردار استوار است؟!
آيا ترجيح آيين بت پرستي بر چنين ديني جز ياوه گويي چيز ديگري است؟! و آيا گوينده چنين سخني جاهل ترين، بي خردترين، سرکش ترين، کينه توزترين و بزرگترين دشمني حق نيست؟!
آيه ي 57-52:
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أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ؛ اينان آن کسانند که خدا لعنتشان کرده است ، و هر کس را که خدا لعنت کند، براي او هيچ ياوري نيابي.
أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لاَّ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ؛ يا از پادشاهي نصيبي برده اند ? که در اين صورت به قدر آن گودي که بر پشت هسته خرماست به مردم سودي نمي رسانند.
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ؛ يا بر مردم به خاطر نعمتي که خدا از فضل خويش به آنان ارزاني داشته حسدمي برند ? در حالي که ما به خاندان ابراهيم کتاب و حکمت داديم و فرمانروايي بزرگ ارزاني داشتيم.
فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ؛ بعضي بدان ايمان آوردند و بعضي از آن اعراض کردند دوزخ ، آن آتش ، افروخته ، ايشان را بس.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ؛ آنان را که به آيات ما کافر شدند به آتش خواهيم افکند هر گاه پوست تنشان بپزد پوستي ديگرشان دهيم ، تا عذاب خدا را بچشند خدا پيروزمند وحکيم است.
وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً ؛ آنان را که ايمان آورده و کارهاي نيکو کرده اند به بهشتهايي که در آن نهرها جاري است در آوريم ، تا ابد در آنجا خواهند بود و در آنجا صاحب زنان پاک و بي عيب شوند و در سايه هاي پيوسته و خنک جايشان مي دهيم.
اين است واقعيت حال آنها، بنابراين خداوند متعال در موردشان فرمود: « أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ» ايشان کساني هستند که خداوند آنها را از رحمت خويش دور نموده و سزاوار خشم و عذاب خويش گردانيده است . « يَلْعَنِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرً» و هرکس که خدا او را نفرين کند براي وي ياوري نخواهي يافت که او را سرپرستي کند و منافعش را تامين نمايد و او را از ناگواري ها محافظت کند ،و اين نهايت خواري و رسوايي است.
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« أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ» آيا بهره اي از ملک دارند تا هرکس را که بخواهند بنا به خواست و آرزوي خويش برکسي ديگر ترجيح دهند، ودر تدبير جهان شريک خدا باشند؟! اگر چنين قدرتي داشتند به شدت بخل مي ورزيدند، بنابراين فرمود: « فَإِذَّا» اگر بهره اي از ملک داشتند، « لاَّ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرً» به مردم چيز کمي هم نمي دادند، و اگر بالفرض قدرتي داشتند به شدت بخل مي ورزيدند. و اين را به صورت استفهام انکاري بيان کرد چرا که هيچ احدي آن را قبول نمي کند.
« أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ » آيا انگيزه سخنشان اين است که آنها شريک خدا هستند و هرکس را که بخواهند ترجيح مي دهند و فضل و عطايا را به او مي بخشند؟ يا حسادت ورزيدن به پيامبر و مومنان بر آنچه که خداوند از فضل خويش به آنان داده است آنان را وادار به اين کار مي نمايد؟ و حسادت ورزيدن به فضل الهي چيز تازه و نوظهوري نيست. « فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا» و آن نعمت هايي از قبيل پيامبري و کتاب است که خداوند بر ابراهيم و فرزندانش ارزاني داشت، و ملک و سلطنتي است که به برخي زا پيامبراشن مانند داود و سليمان بخشيد.
و خداوند همواره انعام خود را بر بندگان مومنش ارزانش مي دارد. پس آنها چگونه نعمتي را که خداوند در قالب نبوت و پيروزي و فرمانروايي به محمد داده است؛ محمدي که برترين و بزرگوارتين انسان ها است و بيش از همه خدا را مي شناسد و از خدا مي ترسد، انکار مي کنند؟!
« فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ» گروهي از آنان به محمد (ص) ايمان آورده و خوشبختي دنيا و رستگاري آخرت را بدست آوردند، « وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ» و دسته اي از آنها از روي کينه و حسد، مرد را از او باز داشتند، در نتيجه به بدبختي دنيا و مصيبت هاي فراوان دچار شدند، که غرق شدن در درياي مشکلات دنيا بخشي از آثار گناهانشان است.
« وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرً» و جهنم سوزان براي يهوديان و نصارا و ديگر کافراني که به خدا کفر ورزيده و پيامبري پيامبران را انکار کرده اند، کافي است، بنابراين فرمود: « ِإنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا» آناني که به آيات ما کفر ورزيدند، آنها را با آتشي که هيزمش بسيار عظيم و بزرگ است و حرارتش بسيار شديد مي باشد مي سوزانيم.
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« كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ» هرگاه که پوست هايشان بسوزد، « بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ» به جاي آن، پوست هايي ديگر قرار مي دهيم تا شديدترين عذاب را بچشند. و چون کفر و عناد را به صورت هميشگي تکرار کرده و تبديل به صفت و عادت آنها گرديده است، عذاب هم بر آنها تکرار مي شود تا سزاي برابر با اعمال خود را ببينند. بنابراين فرمود: « إِنَّ اللّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا » همانا خداوند عزيز است و در آفرينش و فرمانروايي و پاداش و سزايي که مي دهد داراي قدرت بزرگ و حکمت فراوان است. « وَالَّذِينَ آمَنُواْ» و کساني که به خدا و آنچه که ايمان آوردن به آن واجب است ايمان آوردند، « وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ» و کارهاي شايسته اعم از واجبات و مستحبات را انجام دادند، « سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ» آنان را وارد باغ هايي مي کنيم که رودها از زيردرختانش روان هستند و جاودانه در آن مي مانند، و براي آنان در آنجا زن هايي پاکيزه هست که از اخلاق زشت و ناپسند و از هر عيب و آلودگي که زنان دنيا دارند پاک هستند. « وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً» و آنها را به سايه اي گسترده وارد مي کنيم که هيچگاه زوال پذير نيست.
آيه ي 59-58:
إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ؛ خدا به شما فرمان مي دهد که امانتها را به صاحبانشان باز گردانيد و، چون در ميان مردم به داوري نشينيد به عدل داوري کنيد خدا شما را چه نيکوپند مي دهد هر آينه او شنوا و بيناست.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، از خدا اطاعت کنيد و از رسول و الوالامرخويش فرمان بريد و چون در امري اختلاف کرديد اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد به خدا و پيامبر رجوع کنيد در اين خير شماست و سرانجامي بهتر دارد.
امانت عبارت از هر چيزي است که انسان بر آن امين قرار داده شده و به امانت داري آن دستور داده شده باشد. پس خداوند بندگانش را فرمان داده تا امت ها را
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طور کامل و بدون کم و کاست و بدون درنگ و تاخير به صاحبانشان برسانند. و اين شامل امانت پست و مقام، اموال و اسرار و فرمان هايي مي باشد که جز خدا کسي به آن آگاه نيست.
و فقها گفته اند: هرکس امانتي را تحويل گرفت بر او لازم است آن را حفظ نمايد زيرا رساند امانت به صاحبش جز با حفظ کردن آن امکان پذير نيست، پس حفظ امانت واجب است. و « إِلَى أَهْلِهَا» بيانگر آن است که امانت به غير از صاحب آن داده نمي شود؛ و وکيل به منزله صاحب امانت است، پس اگر کسي امانت را به غير صاحبش داده باشد امانت را نرسانده است. « وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ» و زماني که ميان مردم به داوري نشستيد دادگرانه داوري کنيد، و اين داوري در خون ها و اموال و آبرو را در بر مي گيرد، کم باشد، يا زياد. و بايد بر خويشاوند و غيرخويشاوند و نيکوکار و فاسق و دوست و دشمن به دادگري داوري شود. منظور از عدالتي که خداوند به آن دستور داده است حدود احکامي است که آن را بر زبان پيامبرش مشروع کرده است، و بايد عدالت را شناخت تا طبق آن داوري کرد و از آن جا که اوامر، دستورهاي نيک و منصفانه اي است، فرمود: « إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا »خداوند نواهي و اوامر را در اينجا مي ستايد، زيرا منافع دو جهان را در بردارند، و زيان دنيا و آخرت را از آدمي دور مي کنند، چون قانون گذار خداوند شنوا و بينا است، خداوندي که هيچ چيزي بر او پنهان نمي ماند و آنچه را که بندگان از مصالح و منافع خود نمي دانند، مي داند.
سپس خداوند دستور مي دهد تا از او و پيامبرش اطاعت شود، و اطاعت از خدا و پيامبرش با انجام واجبات و مستحبات و پرهيز از منهيات صورت مي پذيرد.
و به اطاعت از اولي الامر نيز دستور داده است، و آنها کساني اند که مسئول و فرمانرواي مردم هستند، از قبيل امرا و حکام و مفتي ها ، زير امور ديني و دنيوي مردم سامان نمي پذيرد، مگر اينکه از اينها اطاعت شده، و تسليم فرمان آنها گردند تا از اين رهگذر از خدا اطاعت کرده باشند، و پاداش الهي را بدست آورند. اما به شرطي که اولياي امور به نافرماني خدا دستور ندهند، پس اگر به نافرماني خدا فرمان دهند بايد از آنها اطاعت کرد. و در مبحث اطاعت از اولي الامر فعل « أطيعوا» حذف شده، اما در هنگام بيان اطاعت از پيامبر ذکر شده است ، اين شايد بدين جهت است که پيامبر جز به اطاعت خدا فرمان نمي دهد، و هرکس که از پيامبر پيروي کند
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از خدا پيروي کرده ا ست . و اما مسئولين و فرمانروايان زماني به فرمان بردن از آنها دستور داده مي شود که فرمان آنها گناه نباشد.
سپس خداوند فرمان داد که تمام اختلافات خود را در زمينه اصول و فروع دين به خدا و پيامبرش برگردانند، يعني اختلاف را به قرآن و سنتِ پيامبر برگردانند، زيرا کتاب خدا و سنت پيامبر همه مسائل اختلافي را به صراحت، يا به طور کلي، يا به صورت اشاره، يا به صورت تذکر و يادآوري يا در قالب مفهوم، يا بطريق قياس فيصله مي دهند.
و چون اساس دين بر کتاب خدا و سنت پيامبر است، و ايمان جز در سايه کتاب و سنت تحقق نمي پذيرد، بازگرداندن اختلاف به کتاب و سنت، شرط ايمان است. بنابراين خداوند متعال فرمود: « إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ» اگر شما به خدا و روز قيامت ايمان داريد. پس اين دلالت مي نمايد که هرکس اختلافي را به کتاب و سنت برنگرداند، مومن حقيقي نيست، بلکه او به طاغوت ايمان دارد، همان طور که در آيه بعدي بيان شده است. « ذَلِکَ» برگرداندن اختلاف به خدا و پيامبرش، « خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً» بهتر و خوش فرجام تر است، زيرا حکم خدا و پيامبر بهترين و عادلانه ترين و مقيدترين احکام براي دين و دنيا و سرانجام مردمان است.
آيه ي 63-60:
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا ؛ آيا آنان را نمي بيني که مي پندارند که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه ، پيش از تو نازل شده است ايمان آورده اند ، ولي مي خواهند که بت را حکم قرار دهند ، در حالي که به آنان گفته اند که بت را انکار کنند شيطان مي خواهد گمراهشان سازد و از حق دور گرداند.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ؛ و چون ايشان را گويند که به آنچه خدا نازل کرده و به پيامبرش روي آريد،، منافقان را مي بيني که سخت از تو رويگردان مي شوند.
فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا پس چگونه است که چون به پاداش کارهايي که مرتکب شده
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اند مصيبتي به آنها رسد ، نزد تو مي آيند و به خدا سوگند مي خورند که ما جز احسان و موافقت قصد ديگري نداشته ايم ?
أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا؛ خداوند از دلهايشان آگاه است از آنان اعراض کن و اندرزشان بده به چنان سخني که در وجودشان کارگر افتد.
خداوند بندگانش را از حالت منافقان به تعجب وا مي دارد، « الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ» کساني که ادعا مي کنند به آنچه بر پيامبر و آنچه پيش از او نازل شده است ايمان آورده اند، اما با اين وجود، « يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ» مي خواهند براي داوري به پيش طاغوت بروند، و هرکس که به غير از آنچه خداوند مشروع نموده است حکم کند، طاغوت است. « وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ» در حاليکه به آنان دستور داده شده است که به طاغوت کفر ورزند، پس چگونه داوري بردن به نزد طاغوتيان با ايمان جور در مي آيد؟ زيرا ايمان مقتضي اين است که فردِ مومن در برابر قانون خدا تسليم شود، و قانون الهي را در هر کاري داور و حاکم قرار دهد. پس هرکس ادعا کند مومن است، اما حکم و داوري طاغوت را بر حکم و داوري خدا ترجيح بدهد دروغ مي گويد. و اين يکي از روشهاي گمراه کردن آنان از سوي شيطان است . بنابراين خداوند فرمود: « وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدً» و شيطان مي خواهد آنها را گمراه و از حق بسيار دور نمايد.
« فَكَيْفَ» پس حال اين گمراهان چگونه خواهد بود، « إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ» وقتي که به سبب گناهاني که انجام داده اند، و آنچه طاغوت را حاکم قرار داده اند، به مصيبت و بلائي گرفتار شوند؟! « ثُمَّ جَآؤُوكَ» سپس پيش تو مي آيند و براي کاري که انجام داده اند عذر مي آورند، و« يَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقً» به خدا سوگند مي خورند که منظوري جز خيرخواهي و آشتي دادن دو طرف نداشته ايم، در حالي که آنان دروغ مي گويند؟ زيرا خيرخواهي، داور قرار دادن خدا و پيامبرش است، « وَ مَن اَحسَنُ مِنَ اللَّهِ حَکمَا لِّقومِ يُوقِنونَ» و حکم و داوري چه کسي بهتر از حکم و داوري خدا است، براي قومي که چنين دارند.
بنابراين فرمود: « أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ» ايشان کساني اند که خداوند مي داند در دلهايشان چه نفاق و نيت شومي وجود دارد، « فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ» پس به آنان توجه مکن و به خاطر آنچه مرتکب شده اند با آنها روبرو مشو، « وَعِظْهُمْ» و
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اندرزشان بده. يعني حکم خداوند را براي آنها بيان نموده و آنها را تشويق کن تا از خدا فرمان برند، و آنها را از نافرماني الهي بترسان.
« وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا» و آنان را به صورت مخفيانه و در خلوت نصيحت کن، زيرا نصيحت در تنهايي براي دستيابي به مقصود موافق آميزتر است، و در سرزنش و بيرون آوردن آنها از حالتي که در آن قرار دارند مبالغه کن، و زياد بکوش. اين بيانگر آن است که کسي که مرتکب گناه شده است گرچه بايد از او روي گرداني کرد، اما در تنهايي و خلوت بايد نصيحت شود و چنان زياد اندرز و موعظه شود که گمان رود مقصود حاصل شده است.
آيه ي 65-64:
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ؛ هيچ پيامبري را نفرستاديم جز آنکه ديگران به امر خدا بايد مطيع فرمان ، اوشوند و اگر به هنگامي که مرتکب گناهي شدند نزد تو آمده بودند و از خدا آمرزش خواسته بودند و پيامبر برايشان آمرزش خواسته بود ، خدا را توبه پذير و مهربان مي يافتند.
فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ؛ نه ، سوگند به پروردگارت که ايمان نياورند ، مگر آنکه در نزاعي که ميان آنهاست تو را داور قرار دهند و از حکمي که تو مي دهي هيچ ناخشنود نشوند و سراسر تسليم آن گردند.
خداوند به صورت ضمني از فرمان بردن از پيامبر و تسليم شدن در برابر اوامر او دستور مي دهد و بر اين امر تشويق مي نمايد و خبر مي دهد که هدف از فرستادن پيامبران اين است که آنها اطاعت شود و بايد در همه آنچه که پيامبران به آن فرمان مي دهد و يا از آن نهي مي کند، مطيع و تسليم وي شد، و پيامبران را تعظيم و احترام کنند، همان طور که فرمان بردار فرمانده را تعظيم مي نمايد. و در اينجا معصوم بودن پيامبران در تبليغ چيزهايي که از طرف خدا دريافت مي دارند و معصوم بودن آنها در آنچه که بدان دستور مي دهند، و يا از آن نهي مي کنند، ثابت مي گردد، زيرا خداوند دستور داده که به طور مطلق از آنها اطاعت شود، و اگر آنها معصوم نبودند به طور مطلق دستور داده نمي شد که از آنها اطاعت شود، و چون
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آنها معصوم اند آنچه را که اشتباه و خطا است به عنوان قانون الهي براي مردم مشروع نمي کنند.
« بِإذنِ اللَّهِ» يعني اطاعتِ اطاعت کننده به فرمان و تقدير و قضاي الهي است. اين بيانگر اثبات قضا و قدر الهي است. در اين بخش از آيه، مردمان تشويق شده اند تا از خداوند ياري و کمک بطلبند. و به اين مطلب اشاره شده است که اگر خداوند انسان را ياري نکند نمي توان از پيامبر اطاعت نمود.
سپس خداوند از بخشش بزرگ خويش خبر مي دهد، و کساني را که مرتکب گناه زشتي ها شده اند فرا مي خو اند تا به گناهانشان اعتراف کرده و توبه نمايند، و از خداوند آمرزش بجويند.پس فرمود: « وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ» و اگر آنها هنگامي که به خود ستم مي کردند، پيش تو مي آمدند، و به گناهانشان اعتراف مي کردند و پشيمان و ناراحت مي شدند، « فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا » و براي گناهان خود طلب آمرزش مي کردند، و پيامبر براي آنها آمرزش مي خواست، خداوند با بخشيدن گناهانشان توبه آنها را مي پذيرفت، و با پذيرفتن توبه، و توفيق دادن آنان به روي آوردن به توبه و پاداش دادنشان بر آن، به آنان رحم مي نمود. البته شرفياب شدن به حضور حضرت رسول (ص) منحصر به زمان حيات آن بزرگوار بوده است، چرا که سياق آيه بر اين مطلب دلالت مي کند، زيرا طلب مغفرت از پيامبر جز در دوران حيات ايشان جايز نيست. اما پس از فوت ايشن نه تنها جايز نيست چيزي از وي درخواست شود، بلکه اين امر شرک به حساب مي آيد.
سپس خداوند به ذات بزرگوارش سوگند ياد نمود که آنها مومن به حساب نمي آيند تا پيامبر خدا را در همه اختلافات خود داور و حاکم قرار ندهند. به خلاف مسائلي که در آنها اجماع شده است، زيرا اجماع مبتني بر کتاب و سنت است. اما فقط داور قرار دادن کافي نيست تا وقتي که ملالت و دل تنگي از قضاوت پيامبر از دلهايشان دور نشود. و نبايد فقط به ظاهر و از روي چشم پوشي به داوري پيامبر راضي باشند، بلکه بايد قلبا از آن راضي باشند، و با اطمينان خاطر و در ظاهر و باطن تسليم داوري پيامبر گردند. پس داور قرار دادن در مقام اسلام، و منتفي بودن رنج و کدورت قلبي در مقام ايمان، و تسليم شدن در مقام احسان قرار دارد. پس هرکس اين مراحل را تکميل نمايد همه مراحل دين را تکميل کرده است، و هرکس پيامبر را به
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داور قرار ندهد وبه حکم وي پايبند نباشد کافر است. و هرکس پيامبر را داور قرار ندهد اما به داوري او پايبند و معتقد باشد، حکم او چون ديگر گناهکاران است.
آيه ي 68-66:
وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ؛ و اگر به آنان فرمان داده بوديم که خود را بکشيد يا از خانه هايتان ، بيرون رويد ، جز اندکي از آنان فرمان نمي بردند و حال آنکه اگر اندرزي را که به آنان داده شده است کار مي بستند برايشان بهتر و بر اساسي استوارتربود.
وَإِذاً لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْراً عَظِيمًا ؛ آنگاه از جانب خود به آنان مزدي بزرگ مي داديم.
وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا؛ و آنان را به راه راست هدايت مي کرديم.
خداوند متعال خبر مي دهد اگر کارهايي که براي انسان دشوار است، از قبيل خودکشي، و بيرون رفتن از خانه و کاشانه را بر بندگانش واجب مي گردانيد، جز تعداد کمي از آنها اين کارها را نمي کردند، پس آنها بايد خدا را به خاطر دستورهاي آسانش که انجام آن براي هرکسي ساده و آسان است، سپاس بگويند و شکر او را به جاي آورند.
و اين بيانگر آن است که بنده بايد سختي ها را به ياد آورد تا انجام عبادات برايش آسان شود، و بيشتر پروردگارش را ستايش کند و سپاس او را به جا آورد. سپس خداوند متعال خبر داد که اگر آنها به انجام کارهايي که به آن موظف شده بودند مبادرت ورزيده و تلاش را در راستاي انجام و تکميل کارهايي که بدان موظف شده بودند مصروف مي داشتند، و آرزو و خيالات پوچ در دل نمي پروراندند، و درصدد يافتن آن نبودند، برايشان بهتر بود و آنان را پابرجاتر مي کرد. و شايست است که بنده چنين باشد و به مسئوليت و وظيفه خود عمل کند و آن را به پايان برساند، و به تدريج پيش برود تا به علم و عملي که در امر دين و دنياي وي مقدر شده است دست يابد. برخلاف کسي که آرزوي چيزي را مي کند سبب تنبلي و سستي عزم و اراده به ندرت به آن مي رسد. سپس خداوند متعال ثمرات عمل کردن به پندها راکه چهار چيز است بيان داشت:
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1- برخورداري از خير و نيکي : « لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ» اگر آنچه را که به آن اندرز داده شدند انجام مي دادند، از برگزيدگان و نيکان مي شدند؛ کساني که همواره کارهاي خوب را انجام مي دهند. و صفت آدمهاي پست از آنان دور مي شد، چون اثبات چيزي مستلزم نفي ضد آن است. پس وقتي خوب بودن آنها ثابت شد، بد بودنشان منتفي مي گردد.
2- حاصل شدن ثابت و پايداري و افزوده شدن آن، زيرا خداوند مومنان را به سبب ايمانشان که همان عمل کردن به چيزي است که بدان پنده داده شده اند پابرجا مي دارد. پس خداوند مومنان را در زندگي دنيا به هنگام پيش آمدن فتنه ها را در زندگي دنيا به هنگام پيش آمدن فتنه ها که آدمي در رابطه با انجام دستورات و پرهيز از منهيات متزلزل مي شود، و در هنگام بروز مشکلات پابرجا و استوار مي دارد، و آنان به ثباتي دست مي يابند که به وسيله آن به انجام دستورات و ترک منهياتي که نفس مقتضي انجام آن است توفيق مي يابند. و به هنگام پيش آمدن مشکلاتي که آدمي آن را نمي پسندد ثابت قدم و پابرجا مي مانند. پس بنده چنانچه توفيق حاصل کند که صبر و بردباري پيشه نمايد، يا از تقديرات خدا خشنود گردد و يا شکر پروردگار را به جاي آورد، به ثبات و آرامش مي رسد. در نتيجه خداوند او را بر اين کار ياري مي کند، و در هنگام مرگ و در قبر بر دين خدا پابرجا خواهد بود.
و بنده اي که همواره دستورات شرع را انجام مي دهد، به آن انس مي گيرد و به آن علاقمند مي شود، و اين ياري خداوند است که وي را بر انجام عبادات ثابت و استوار مي دارد.
3- « وَإِذاً لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْراً عَظِيمًا» و در دنيا و آخرت به آنان پاداشي بزرگ مي دهيم، و اين پاداش، روح و قلب و بدن را شامل خواهد شد و اين پاداش، نعمت پايدار بهشت است که هيچ چشمي آن را نديده ، و هيچ گوشي آن را نشنيده و به دل هيچ انساني خطور نکرده است.
4- هدايت به راه راست، و اين ذکر عام بعد از خاص است، به خاطر شرافتي که هدايت از آن برخوردار است. يعني خداوند او را به راه راست هدايت مي کند، چون هدايت به معني شناخت حق و دوست داشتن آن، و ترجيح دادن و عمل کردن به آن است، و سعادت و رستگاري نيز در گروِ آن مي باشد.پس هرکسي که به راه راست
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هدايت شود به راستي که به همه خوبي ها دست يافته و هر نوع بدي و زيان از او دور شده است.
آيه ي 70-69:
وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ؛ و هر که از خدا و پيامبرش اطاعت کند ، همراه با کساني خواهد بود که خدا، انعامشان داده است ، چون انبيا و صديقان و شهيدان و صالحان اينان چه نيکو رفيقانند.
ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ عَلِيمًا ؛ اين فضيلتي است از جانب خدا و خدا به کفايت داناست.
يعني هر زن و مرد، کوچک و بزرگ که بر حسب حالت خود و به اندازه آنچه که بر او واجب شده است از خدا و پيامبرش اطاعت کند، « فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم» پس ايشان همراه کساني خواهند بود که خداوند نعمت بزرگي که مقتضي کمال و رستگاري و سعادت هر دو سرا مي باشد به آنها داده است. « مِّنَ النَّبِيِّينَ» از پيامبران، که خداوند آنها را به سبب وحي خويش برتري داده و با فرستادن آنان به سوي مردم و فرا خواندن آنان به سوي خداوند فضل خويش را به آنها اختصاص داد. « وَالصِّدِّيقِينَ» و آنها کساني اند که آنچه را پيامبران آورده اند به طور کامل تصديق نموده اند، پس آنها حق را شناخته و با شناخت آن و انجام دادن آن در گفتار و کردار، و دعوت به سوي خدا آن را تصديق کرده اند.
« وَالشُّهَدَاء» و شهيدان کساني هستند که در راه خدا و براي اعلاي کلمه « الله» جنگيده و کشته شده اند. « وَالصَّالِحِين» کساني که خداوند ظاهر و باطنشان را اصلاح نموده، و اعمالشان نيز صالح گرديده است. پس هرکسي از خداوند نيز صالح گرديده است. پس هرکس از خداوند اطاعت کند، با اينها همراه خواهد بود. « وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا » و اينها چه خوب دوستاني هستند که با آنها در باغ هاي بهشت جمع شده و در جوار پروردگار جهانيان بسر مي برند.
« ذَلِكَ الْفَضْلُ » فضيلتي که بدان دست يافته اند، « مِنَ اللّهِ» از سوي خداست، زيرا اوست که آنان را به کسب آن موفق گردانده ، و آنان را بر آن ياري نموده و پاداش و ثوابي را به آنها داده و اعمالشان به آن نمي رسد، « وَكَفَى بِاللّهِ عَلِيمًا» و بس است
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که خداوند عالم و دانا باشد، او به احوال بندگانش داناست، و مي داند کداميک از آنان به سبب انجام دادن اعمال شايست مستحق پاداش و اجر فراوان مي باشد.
آيه ي 74-71:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعًا ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، سلاح بگيريد و آنگاه هوشيارانه ، فوج فوج يا يکباره ، به جنگ رويد.
وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا؛ و از ميان شما کساني اند که در کارزار درنگ مي کنند و چون به شما بلايي ، رسد ، مي گويند : خدا در حق ما چه انعامي کرد که در آن روز همراهشان نبوديم.
وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ الله لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا؛ و چون مالي از جانب خدا نصيبشان شود چنان که گويي ميانتان هيچ گونه مودتي نبوده است گويند : اي کاش ما نيز با آنها مي بوديم و به کاميابي بزرگ دست مي يافتيم
فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ؛ پس آنان که زندگي دنيا را داده اند و آخرت را خريده اند بايد که در راه خدا بجنگند و هر که در راه خدا بجنگد ، چه کشته شود چه پيروز گردد ،مزدي بزرگ به او خواهيم داد.
خداوند متعال بندگان مومنش را دستور مي دهد تا در برابر دشمنان کافرشان آمادگي خود را حفظ کنند، و اين آمادگي همه جوانبي را در بر مي گيرد که در جنگ با کفار از آن کمک گرفته مي شود، و حيله و توطئه کفار با آن دفع مي گردد، از قبيل استفاده از دژ و قلعه هاي مستحکم، و خندق و کانال هايي که مانع عبور کافران مي گردد، و آموختن تيراندازي، سوارکاري، و آموختن صنعت هايي که در جنگ با کافران به کمک مي آيد، و چيزهايي که نقل و انتقال و ورود و خروج و حيله کافران به وسيله آن دفع مي شود.
بنابراين فرمود: « فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ» دسته دسته به جهاد برويد؛ يعني يک لشکر براي جنگ برود و ديگران باقي بمانند. « أَوِ انفِرُواْ جَمِيعًا» يا اينکه همگي براي جنگ بيرون
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رويد، و همه اين امور در راستاي جلب مصلحت جامعه اسلامي و دفع آسيب از مسلمين و فراهم کردن اسباب آرامش آنان است.
و اين آيه مانند ديگر سخن خداوند است که فرموده است: « وَأَعِدُوّا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِنّ قُوَّةِ» و براي جنگ با کفار هر اندازه که مي توانيد آمادگي کسب کنيد.
سپس خداوند از کساني خبر مي دهد که ايمانشان ضعيف است و از شرکت در جهاد تنبلي و سستي مي ورزند، پس فرمود: « وَإِنَّ مِنكُمْ» و اي مومنان! گروهي از شما هستند، « لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ» که از جهاد در راه خدا سستي مي کنند، و به علت ضعف و سستي و بزدلي در جهاد شرکت نمي کنند. و گفته شده است که معني آن چنين است: ديگران را از جنگ باز داشته و آنها را نسبت به جهاد بي علاقه مي کنند، و کساني که اين گونه رفتار نمايند منافقان هستند. اما معني اول از دو جهت بهتر است:
يکي اينکه خداوند فرمود: « مِنکُم» يعني از شما، و مومنان مورد خطاب قرار گرفته اند. دوم اينکه در آخر آيه فرمود: « كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ» انگار ميان شما و ايشان دوستي و مودّتي نبوده است. زيرا کفار اعم از مشرکين و منافقين ، با مومنين دوستي ندارند و خداوند دوستي ميان آنها و مومنان را قطع نموده است. واقعيت نيز همين است، زيرا مومنان بر دو قسم اند:
گروهي که در ايمانشان صادق و راستگو بوده و صداقتشان سبب شده تا کمال تصديق را داشته باشند و جهاد کنند . و گروهي از مومنان ضعيفان هستند، که داخل اسلام شده و ايمان ضعيفي دارند، و از چنان قوت معنوي و ايماني برخوردار نيستند که به جهاد بروند. همان طور که خداوند متعال فرموده است: « قَالَتِ الأَعرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّم تُومِنُوا وَلَکِن قُولُوا أسلَمنَا» اعراب باديه نشين گفتند: « ما ايمان آورده ايم» ، بگو: « شما ايمان نياورده ايد بلکه بگوييد: ما تسليم شده ايم.»
سپس خداوند هدف کساني را که از شرکت در جهاد سستي مي ورزند بيان نمود و فرمود: بزرگترين هدفشان زندگي دنيا و برخورداري از کالاي آن است . و فرمود: « فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ» اگر مصيبتي بر شما برسد از قبيل شکست خوردن و کشته شدن و پيروز شدن دشمنان بر شما در بعضي حالت ها که خداوند در اين کارها حکمت هايي دارد، « قَالَ» فردي که در جهاد شرکت نموده است، مي گويد: « قَدْ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدً» نعمت خداوند شامل حالم شده است، چرا که با آنها نبودم. او به سبب ضعف عقل و ايمانش شرکت نکردن در جهاد اين مصيبت عظيم را
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نعمت تلقي کرده و نمي داند نعمت حقيقي انجام اين عبادت بزرگ است، عبادتي که به سبب آن ايمان قوي مي گردد و بنده از سزا و عقوبت و زيان در امان مي ماند، و پاداش بزرگ و رضايت خداوند بزرگوار و بخشنده را به دست مي آورد. اما با نرفتن به جهاد و نشستن گرچه کمي استراحت مي کند ولي به دنبال آن خستگي طولاني و دردهاي شديدي را فرا مي گيرد و پاداش بزرگي را که مجاهدين به دست مي آورند از دست مي دهد.
سپس فرمود: « وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ الله» و اگر بخششي از سوي خدا به شما برسد، يعني پيروزي و غنيمت بدست آوريد.« لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا» انگار ميان شما و او دوستي و مودّتي نبوده است ، و مي گويد: « کاش آن جا بودم و به موفقيت بزرگي دست مي يافتم.» يعني آرزو مي کند که اي کاش در جنگ شرکت مي کرد و از غنيمت هاي بدست آمده بهره اي به او مي رسيد.
زيرا هدفي جز به دست آوردن غنيمت ندارد . انگار ميان شما و او دوستي ايماني نبوده است، چرا که يکي از ويژگيهاي اخوت ايماني اين است که مومنان در جلب منافع و دفع مضار، خود را شريک يکديگر بدانند و چنانچه برادران مومنشان به خير و منفعتي دست يابند خوشحال گردند، و به سبب از دست رفتن منافع برادرانشان ناراحت شوند. و همه در راستاي سامان دادن به دين و دنياي خود تلاش کنند، اما کسي که فقط دنيا را آرزو مي کند از چنين روحيه ايماني برخوردار نيست.
يکي از مصاديق لطف و مهرباني خدا نسبت به بندگان اين است که رحمت خويش را از آنها دريغ نمي دارد، و درهاي رحمت خويش را از آنها دريغ نمي دارد، و درهاي رحمت خويش را به روي آنان نمي بندد، بلکه هرکس به کاري دست يازد که شايسته او نيست خداوند او را فرا مي خواند تا کمبودش را جبران کند، و خويشتن را اصلاح بگرداند.
پس خداوند آنان را به اخلاص و بيرون رفتن براي جهاد دستور داد و فرمود: « فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ» يک قول در مورد اين آيه همين است که بيان شد، و اين صحيح ترين اقوال است. و گفته شده که معني آن چنين است: مومناني که ايمانشان کامل است و در ايمانشان صادق هستند بايد در راه خدا بجنگند، « الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ» آنهايي که دنيا را به آخرت مي فروشند، چون به دنيا علاقه اي
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ندارند و مشتاق آخرت مي باشند. پس اينها مورد خطاب قرار مي گيرند، زيرا آنان به سبب ايمان کاملشان خود را براي جهاد با دشمنان آماده نموده اند، و ايمان کامل همين را اقتضا مي نمايد. و اما آنهايي که در جهاد سستي مي کنند، خداوند به آنها توجه و اعتنايي نمي کند، خواه براي جهاد بيرون روند يا در خانه هايشان بنشينند. اين مشابه آن فرموده ي خداوند متعال است که مي فرمايد: « قُل ءَامِنسوا بِهِ أَو لَا تُومِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا العِلمَ مِن قَبلِهِ إِذا يُتلَي عَلَيهِم يَحزُّونَ لِلأذقَانِ سُجدَّاَ»بگو: « به آن اميان بياوريد يا ايمان نياوريد، همانا کساني که قبل از آن علم را داده شده اند هرگاه بر ان تلاوت شود به سجده مي افتند». و در جايي ديگر مي فرمايد: « فَإن يَکفُربِهَا هَوُلَاءِ فَقَد وَکَّلنَا بِهَا قَومَّا لَّيسُوا بِهَا بِکَفرِينَ» اگر ايشان به آن کفر بورزند ما قومي را به گمارده ايم که به آن کافر نيستند.
و گفته شده است که معني آن چنين است: جهادگران بايد با کفار و کساني بجنگند که زندگي دنيا را به بهاي آخرت مي خرند. پس در اين صورت کلمه « الَّذِينَ» در محل نصب مفعول است.
« وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ» و هرکس در راه خدا بجنگد و جهاد کند، جهادي که خدا و پيامبرش به آن دستور داده اند، و در آن اخلاص داشته و هدفش رضاي خدا باشد، « فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا» پس اگر کشته شود يا پيروز گردد، به او پاداش بزرگي خواهيم داد، و بر ايمان و دينش مي افزاييم و غنيمت زيادي نصيب او مي گردد، و ستايش و نام نيک از او برجاي مي ماند. پاداش مجاهدين در راه خدا چيزهايي است که خداوند در بهشت براي آنها آماده نموده است، که هيچ چشمي مانند آنرا نديده، و هيچ گوي آن را نشنيده و به دل هيچ انساني خطور کرده است.
آيه ي 75:
وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ؛چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکان ناتواني که مي گويند :، اي پروردگار ما ، ما را از اين قريه ستمکاران بيرون آر و از جانب خود يار و مددکاري قرار ده ، نمي جنگيد ?
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خداوند بندگان مومنش را به جنگيدن در راه خود تشويق نموده و بيان مي دارد که جنگ در راه خدا بر آنان مقرر است و به سبب ترک آن شديدا مورد سرزنش قرار مي گيرند. پس فرمود: « وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ» و چرا در راه خدا نمي جنگيد در حالي که مردان و زنان و کودکان بيچاره و درمانده اي که راه و چاره اي ندارند، ستم بزرگي از جانب دشمنان بر آنها رفته است و دعا مي کنند که خداوند آنها را از اين سرزمين نجات دهد که ساکنانش به سبب کفر و شرک و اذيت و آزار مومنين و بازداشتن از راه خدا و بازداشتن از دعوت به سوي دينشان و هجرت کردن در راه خدا بر مومنان ستم مي کنند. و از خداوند مي خواهند که براي آنها سرپرست و ياوري قرار دهد، تا آنان را از اين سرزمين که ساکنانش ستمگرند نجات بدهد. پس جهاد شما به اين مفهوم از باب جنگيدن، و دفاع از خانواده و فرزندان زيردستانتان است، اين از باب جهادي نيست که هدف از آن نابود کردن کافران و به غنيمت بردن اموال و تصرف نمودن سرزمين و ديارشان است، هرچند که اين نوع از جهاد نيز فضيلت بزرگي دارد و هرکس آن را ترک نمايد به شدت مورد سرزنش قرار مي گيرد. اما پاداش و فايده جهادي که براي نجات دادن درماندگان و مظلومان صورت مي گيرد بيشتر و بزرگتر است. چون اين جهاد از باب دفع دشمنان است.
آيه ي 76:
الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ؛آنان که ايمان آورده اند ، در راه خدا مي جنگند ، و آنان که کافر شده ، اند در راه شيطان پس با هواداران شيطان قتال کنيد که مکر شيطان ناچيز است.
سپس فرمود: « الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ» در اينجا خداوند خبر مي دهد که مومنان در راه خدا مي جنگند. « وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ» و کساني که کفر ورزيده اند در راه طاغوت که همان شيطان است مي جنگند. در لابلاي اين بخش از آيه چندين فايده وجود دارد:
1- هر اندازه که عبد مومن ايمان داشته باشد به همان اندازه نيز به قضيه جهاد اهتمام داده و در آن اخلاص مي ورزد. پس جهاد در راه خدا از نشانه ها و مقتضيات ايمان است. همان طور که جنگيدن در راه طاغوت از شعبه هاي کفر و مقتضيات آن مي باشد.
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2- کسي که در راه خدا مي جنگد شايسته است بيش از ديگران شکيبا و قوي باشد، زيرا دوستان شيطان صبر مي کنند و مي جنگند در حالي که بر باطل هستند، پس اهل حق به صبر و شکيبايي سزاوارترند. همان طور که خداوند متعال فرموده است: « إِن تَکُونُوا تَألَمُونَ فَإنَّهُم يَألَمُونَ کَمَا تَألَمُونَ وَترجَعُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرجُونَ» اگر شما دردمند و زخمي مي شويد پس آنها نيز مانند شما زخمي و دردمند مي شوند و شما اميدي به خدا داريد که آنها ندارند.
3- کسي که با تکيه و اعتماد بر پشتوانه محکم حق، و توکل به خدا مي جنگد از تکيه گاه مستحکمي برخوردار است، پس صاحب نيرو و پشتوانه بايد بيش از کسي که در راه باطل مي جنگد و حقيقت و سرانجام خوبي ندارد، داراي صبر وپايداري باشد. به همين جهت خداوند متعال فرمود: « فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا » با ياران شيطان بجنگيد همانا کيد شيطان ضعيف است. « کيد» يعني در پيش گرفتن راههاي پنهاني براي زيان رساندن به دشمن.
مکر و دسيسه شيطان هر اندازه که قوي باشد ضعيف است، چرا که در مقابل کوچکترين مصداق حق نمي تواند بايستد، و مکر شيطاني در مقابل چاره انديشي خداوند براي بندگان مومنش ياراي مقاومت ندارد.
آيه ي 78-77:
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً ؛ آيا نديدي کساني را که به آنها گفته شد که اکنون از جنگ بازايستيد و نماز بخوانيد و زکات بدهيد ، که چون جنگيدن بر آنان مقرر شد ، گروهي چنان از مردم ترسيدند که بايد از خدا مي ترسيدند ? حتي ترسي بيشتر از ترس خدا و گفتند : اي پروردگار ما ، چرا جنگ را بر ما واجب کرده اي و ما رامهلت نمي دهي تا به مرگ خود که نزديک است بميريم ? بگو : متاع اينجهاني اندک است و آخرت از آن پرهيزگاران است و به شما حتي به قدر رشته اي که در ميان هسته خرماست ستم نمي شود.
أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلًّ مِّنْ عِندِ اللّهِ فَمَا
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لِهَؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ؛ هر جا که باشيد ولو در حصارهاي سخت استوار ، مرگ شما را در مي يابد، واگر خيري به آنها رسد مي گويند که از جانب خدا بود و اگر شري به آنها رسد مي گويند که از جانب تو بود بگو : همه از جانب خداست چه بر سر اين قوم آمده است که هيچ سخني را نمي فهمند ?
مسلمانان که در مکه بودند به نماز ، زکات ( کمک کردن به فقرا) دستور داده شده بودند. منظور از واژه ي «زکات» آن زکات معروفي نيست که داراي حدنصاب و شرايط ويژه است، چرا که آن جز در مدينه فرض نشده است. اما بنا به دلايلي هنوز جهاد بر آنان واجب نشده بود:
از آن جمله يکي اين که حکمت خداوند متعال مقتضي آن است که قوانين را طوري براي بندگانش مشروع نمايد که بر آنها سخت نباشد، و از مهمتر و آسان تر شروع مي نمايد.
و از جمله فوايد فرض نشدن جهاد در مکه اين است که اگر در مکه جهاد فرض مي شد، به دليل اينکه تعداد مسلمانان اندک و تجهيزاتشان نيز ناچيز و دشمنشان زياد بود اسلام نابود مي شد، پس مصلحت بزرگتر رعايت گرديد و بر مصلحت کوچکتر ترجيح داده شد. و حکمت هاي ديگري نيز در اين کار وجود داشت که خداوند خود بدانها آگاهتر است.
و برخي از مومنان دوست داشتند در مکه جنگ بر آنان فرض مي شد، در حالي که جنگ برايشانت مناسب نبود، بلکه در آن زمان انجام دادن چيزهايي که به آن دستور داده شده بودند، از قبيل توحيد و نماز و زکات برايشان مناسب تر بود. « وَلشو أَنَّهمُ فَعَلُوا مَا يُوِعَظُونَ بِهِ لَکَانَ خَيرَاَ لَّهُم وَأَشَدَّ تَثبِيتَاَ» و اگر آنان آنچه را که بدان پند داده مي شدند انجام مي دادند؛ برايشان بهتر بود و بر ثبات و پايداري آنان مي افزود. پس وقتي که به سوي مدينه هجرت کردند و اسلام نيرومند شد و بستر مناسبي براي فرضي شدن جهاد فراهم گرديد جنگ بر آنان فرض شد.
اما دسته اي از کساني که قبل از فرض شدن جنگ عجله مي کردند، از ترس مردم و به سبب ضعفي که داشتند، گفتند: « رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ» پروردگارا! چرا جنگ را بر ما واجب گرداندي؟ و اين ، اظهار نارضايتي و اعتراض بر خدا بود، و شايسته بود که تسليم دستور خدا شوند و بر اوامر صبر کنند. پس امري را که از آنها
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خواسته شده بود وارونه کردند و گفتند: « لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ» چرا فرض شدن جنگ را مدتي ديگر به تاخير انداختي؟
و اين حالت براي بسياري از آنهايي که محکم نيستند، و قبل از فرا رسيدن زمان مناسب براي انجام کاري در آن عجله مي کنند پيش مي آيد. غالبا چنين افرادي به هنگام فرا رسيدن آن کار بردباري نکرده و بي تابي مي کنند.
سپس خداوند آنها را در مورد شرکت نکردن در جنگ، اندرز داد و فرمود: « قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى» بگو: کالاي دنيا اندک است و براي کسي که پرهيزگاري نمايد آخرت بهتر است. يعني بهره مند شدناز لذت هاي دنيا و راحتي هاي آن کم است. پس تحمل سنگيني ها در مسير اطاعت از خدا در کوتاه مدت بر مردم سبک و آسان مي شود، چون وقتي انسان بداند سختي و مشقتي که به او مي رسد طولاني نخواهند بود اين کار بر او آسان خواهد شد. بنابراين اگر دنيا و آخرت را با هم مقايسه نمايد به يقين مي داند که ذات و لذات و زمان آخرت از دنيا بهتر است.
همان طور که پيامبر (ص) در رابطه با ذات آن فرموده است: ن إنَّ مَوضِعَ سُوطِ فِي الجَنَّة خَيرُ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيَها» همانا جاي يک شلاق در بهشت از تمام دنيا و آنچه که در آن هست بهتر است.
و لذت بهشت از تمام آنچه که صفا و لذت آدمي را مکدر کند به دور است، بلکه از هر خوشي و لذتي که به تصور آيد بالاتر و بهتر است . همان طور که خداوند متعال فرموده است: « فَلَا تَعلَمُ نَفسُ مَّا أُخفِيَ لَهُم مِنّ قُرَّةِ أَعيُنِ جَزاءِ بِمَا کانُوا يَعمَلُونَ» پس هيچ کس نمي داند چه چيز از آنچه روشني بخش ديدگان است به پاداش آنچه انجام ميدادند براي آنان پنهان شده است.
و خداوند بر زبان پيامبرش فرموده است: « براي بندگان صالح خودم نعمت هايي را آماده کرده ام که هيچ چشمي آن را نديده و هيچ گوشي آنرا نشنيده و به دل هيچ انساني خطور نکرده است. اما لذت هاي دنيا انواع تلخي ها را به همراه دارند، و اگر لذت هاي دنيا با انواع دردها و رنج ها و ناراحتي هايي که به همراه دارند مقايسه شود، هيچ تناسبي ندارند.
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و اما زمان آخرت بدان خاطر بهتر و برتر است که دنيا از بين رفتني است، و عمر انسان است نسبت به دنيا بسيار اندک است، اما نعمت آخرت هميشگي است و اهل آن هميشه در آن مي مانند.
پس وقتي فرد عاقل به اين دو دنيا فکر کند، و حقيقتِ هر دو را آنگونه که سزاوار است درک کند، خواهد دانست که کدام يک را بايد ترجيح دهد، و کدام يک سزاوار تلاش و کوشش است.
بنابراين فرمود: « وَالأَخِرَةُ خَيرُ لِمَّنِ اتقَّي » و آخرت براي کسي که از شرک و ساير کالاهاي حرام بپرهيزد بهتر است. « وَلا تُظلَمُونَ فَتِيلاً» و نتيجه تلاش خود را که در راستاي بدست آوردن خوشبختي جهان آخرت مبذول داشته بوديد به طور کامل خواهيد يافت بدون اينکه چيزي از آن کاسته شود.
سپس خداوند خبر داد که احتياط، انسان را از تقدير نجات نمي دهد و هرکس در خانه بنشيند تا از مرگ و مشکلات در امان بماند نشستن او چيزي را از وي دور نمي کند. پس فرمود: « أَينَمَا تَکُونُوا يُدرِ ککُّمُ الَموتُ» مرگ شما را در هر زمان و مکاني در مي يابد. « وَلَو کُنتُم فِي بُرُوجِ مُّشَيَّدَةِ» اگرچه در قصرهاي محکم و منازل بلندي باشيد.
همه اين مطالب تحريک و تشويق است براي جهاد در راه خدا، پس گاهي با بيان فضل و پاداش آن، و گاهي با ترساندن از عقوبت ترک آن، و گاهي با خبر دادن از اين که کساني که نشسته اند و به جهاد نمي روند ماندنشان مرگ را از آنها دور نمي کند، و گاهي با آسان کردن راه جهاد، مسلمانان را تشويق مي نمايد. سپس فرمود: « وَإِن تُصبِهُم حَسَنَةُ» خداوند از کساني خبر مي دهد که در جهل و ناداني به سر مي برند، همانهايي که از پيام و رسالت پيامبران روي گردانند، و با آن مخالفند و زماني که از او نيکي و فراواني اموال و فرزندان و سلامتي برخوردار باشند، مي گويند: « هَذِهِ مِن عِندِاللهِ» اين از جانب خدا است، و اگر مصيبت و مشکلي به آنها برسد و دچار قحطي و فقر و بيماري و از دست دادنِ فرزندان و دوستان گردند، مي گويند: « هَذِهِ مِن عِندِکَ» اي محمد! اين به سبب چيزي است که تو پيش ما آورده اي.
آنها پيامبر را به فال بد گرفتند، همانطور که ملت هاي ديگر نيز پيامبران خدا را به فال بد گرفتند. چنانچه خداوند از قوم فرعون خبر داده و مي فرمايد: « فَإذَا جَاءَتهُم الحَسَنَةُ قالُا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصبِهُم سَيئَةُ يَطَّيرُوا بِمُوسي وَمَن مَّعَهُ» هر گاه خير و نيکي
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به آنها روي آورد، مي گفتند: ما شايسته آن هستيم، و اگر دچار مشکل و بدي مي شدند به موسي و کساني که با او بودند شگون بد مي زدند. و قوم صالح گفتند: « اطَّيَّرنَا بِکَ وَبِمَن مَّعَک» تو و کساني که همراهت هستند شوم مي باشند. و قوم ياسين به پيامبرانشان گفتند: « إِنَّا تَطَيَّرنَا بِکُم لَئِن لَّم تَنتَهُوا لَنَرجُمَنَّکُم...» ما مشکلات را از بدي شما مي دانيم و اگر باز نياييد شما را سنگسار خواهيم کرد. پس وقتي دلهايشان در کفر مشابه يکديگر است، گفتار و کردارشان نيز مشابه گشته است. و هرکس که حاصل شدن بدي يا از بين رفتن خوبي را به تمام آنچه پيامبران آورده اند يا به برخي از آن نسبت دهد، در اين مذمت وخيم داخل است. خداوند متعال در پاسخ آنها فرمود: « قُل کُلُّ» بگو همه چيز؛ نيکي و بدي و خير و شر، « مِّن عِندَ اللَّهِ» ناشي از تقدير و قضاي الهي و آفرينش اوست.
«فَمَالِ هَوُلاءِ القَومِ» پس اين مردمان را که سخن باطل مي گويند چه شده است؟ « لَا يَکادُونَ يَفقَهُونَ حَدِيثَاَ» که هيچ سخني را نمي فهمند، و به فهميدن آن نزديک نمي شوند، و يا آن را جز بصورتي ضعيف و نارسا نمي فهمند.
به هر حال آنها به سبب عدم فهم و درک صحيحشان از خدا و پيامبرش مورد مذّمت و سرزنش قرار گرفته اند. و اين نفهمي و ناداني آنان به سبب کفر و روي گردانيشان است . در ضمن کساني که سخن خدا و پيامبرش را مي فهمند ستايش شده اند. نيز اين آيه آدمي را به فهميدن و بدست آوردن اسباب فهم کلام خدا و پيامبر و در پيش گرفتن راههايي که انسان را به سخن خدا و پيامبرش مي رساند تشويق مي کند. پس اگر آنها سخن خدا را مي فهمندند، مي دانستند که خير و شر و خوبي و بدي همه براساس تقدير الهي است و هيچ چيز از دايره تقدير و قضاي الهي بيرون نيست. و مي دانستند که پيامبران و آنچه که پيامبران آورده اند عامل شر و بدي، نمي باشند، زيرا پيامبران مبعوث شده اند تا منافع دنيا و آخرت انسانها را تامين کنند.
آيه ي 79:
مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ؛ هر خيري که به تو رسد از جانب خداست و هر شري که به تو رسد از جانب خود تو است تو را به رسالت به سوي مردم فرستاديم و خدا به شهادت کافي است.
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سپس خداوند متعال فرمود: « مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ» اگر در دنيا و دين به تو نيکي و خوبي برسد، « فَمِنَ اللّهِ» از جانب خدا است و خداوند آن را به تو ارزاني داسته و اسباب آن را برايت آسان نموده است. « وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ» و بدي و شرّي که در دين و دنيا به تو مي رسد، « فَمِن نَّفْسِكَ» از جانب خودت مي باشد، يعني به سبب گناهان و کارهايت است، و آن دسته از گناهانت که خداوند آنها را مورد عفو قرار مي دهد و نمي گذارد اسباب شر شما شوند، بيشتراند از آن دسته از گناهاني که موجب شر و بدي براي شما مي گردند ، پس خداوند متعال درهاي احسان و بخشش خويش را به روي بندگانش گشود و به آنها دستور داد به فضل و بخشش الهي به انسان مي گردند. پس هرگاه بنده گناهي را انجام دهد کسي را جز خودش ملامت نکند، چون او مانع رسيدن فضل خداوند گرديده است.
سپس خداوند از فراگيري رسالت پيامبرش محمد(ص) خبر داده و مي فرمايد: « وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا» و تو را به عنوان پيامبر براي همه مردم فرستاده ايم، و کافي است که خدا گواه باشد. و خداوند با ياري کردن تو بوسيله معجزات آشکار و دلايل روشن گواهي مي دهد که تو پيامبر بر حق خدا هستي. و اين بزرگترين شهادت و گواهي است. همان طور که خداوند متعال فرموده است: « قُل أَيُّ شَيءِ أَکبَرُ شَهَدَةَ قُلِ اللهُ شَهِيدُ بَيِنِي وَبَيَنَکُم » بگو: « چه چيزي بزرگترين گواهي است؟»بگو:« خدا ميان من و شما گواه است».
پس وقتي که دانسته شد خداوند داراي علم و آگاهي و قدرت کامل و حکمت فراوان است و پيامبرش را ياري مي دهد، به يقين بايد دانست که او پيامبر خدا است. و اگر سخناني را به دروغ به خدا نسبت داده بود، خداوند او را مي گرفت و رگ گردنش را قطع مي کرد.
آيه ي 81-80:
مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا؛ هر که از پيامبر اطاعت کند ، از خدا اطاعت کرده است و آنان که سر باز، زنند ، پس ما تو را به نگهباني آنها نفرستاده ايم.
وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً ؛ مي گويند : فرمانبرداريم و چون از نزد تو بيرون شوند گروهي از ايشان خلاف آنچه تو مي گويي
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انديشه اي در دل مي پرورند و خدا آنچه را در خاطرگرفته اند مي نويسد پس ، از ايشان اعراض کن و بر خداي توکل کن که اوکارسازي را کافي است.
هرکس از اوامر و نواهي پيامبر خدا اطاعت کند، « فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ» به راستي که خداوند متعال اطاعت کرده است، زيرا پيامبر امر و نهي نمي کند، مگر به دستور خدا و وحي او، و طبق آنچه خداوند بر او نازل مي نمايد امر و نهي مي کند. اين اشاره به معصوم بودن پيامبر (ص) است، چون خداوند دستور داده است تا به طور مطلق از پيامبر اطاعت شود، پس اگر در همه آنچه که از جانب خدا مي آورد معصوم نبود، خداوند دستور نمي داد که به طور مطلق از او اطاعت شود، و اطاعت از پيامبر را نمي ستود.
و اين جزو حقوق مشترک است، زيرا حقوق بر سه قسم است: حق خداوند تعالي، که اين حق را هيچ يک از آفريدگانش ندارد، و آن عبادت خدا و رغبت به سوي او و توابع آن است. و نوع ديگر حقي است که فقط به پيامبر اختصاص دارد، و آن ياري دادن پيامبر و احترام گذاشتن به وي است.
و نوعي ديگر حق مشترک است و آن ايمان داشتن به خدا و پيامبر و دوست داشتن آنها و اطاعت از آنها است. همانطور که خداوند همه اين حقوق را در اين آيه بيان دانسته است: « لِتُومِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقّرِوُهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُکرِةَ وَأصِيلاً» بايد به خدا و پيامبرش ايمان بياوريد و پيامبر را ياري کنيد و او را احترام نماييد و خدا را در صبح و شام به پاکي ياد کنيد.
پس هرکس از پيامبر اطاعت کند در حقيقت از خدا اطاعت کرده است، و پاداش نيکي که خداوند بر طاعت خويش مترتب نموده است به او مي دهد، « وَمَن تَوَلَّى» و هرکس از فرمان برداري و اطاعتِ خدا و پيامبرش روي بگرداند فقط خودش متضرر گشته است و به خدا زياني نمي رساند.
« فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا» و تو را به عنوان نگهبان برآنها نفرستاده ايم تا مراقب اعمال و احوال آنها باشي، بلکه تو را فقط به عنوان بيان کننده و خيرخواه و اندرزگو فرستاده ايم.
و تو وظيفه ات را انجام داده اي، و پاداشت بر خداست، خواه آنان هدايت يابند، يا هدايت نيابند. همان گونه که خداوند متعال فرموده است: « فَذَکِرّ إِنَّما أنتَ مُذَکِرُ ،
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لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِر» تو پند و اندرز بده و يادآوري کن، همانا تو يادآوري کننده اي و بس، و برآنها گماشته نيستي.
و بايد در ظاهر و باطن و آشکار و پنهان از خدا و پيامبرش اطاعت شود. اما کسي که در حضور مردم اظهار اطاعت و پايبندي مي کند، و چون تنها شود يا با هم ِکشانش به تنهايي بنشيند اطاعت از خداو پيامبر را ترک مي کند، و به ضد آن روي مي آورد، پس اطاعتي که او در حضور مردم اظهار کرده است به وي فايده اي نمي دهد. او همانند کساني است که خداوند در مورد آنها گفته است: « وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ» وقتي پيش تو باشد اظهار اطاعت مي کنند. « َفإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ» و هنگامي که از پيش تو بيرون روند، و تنها باشند و کسي از آنها آگاهي نداشته باشد، « بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ» در شب و در پنهاني براي نافرماني از تو چاره انديشي مي کنند و براي گناه مي انديشند. آيه « بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ» دليلي است بر اين که کاري که آنها بر آن قرار دارند طاعت نيست. زيرا «تبييت» يعني چاره انديشي براي کاري در شب به صوري که نظر و تصميم بر آن قطعي شود.
سپس خداوند آنها را به سبب کاري که کرده اند تهديد نموده و مي فرمايد: « وَاللّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ» خداوند چاره هايي را در شب مي انديشند، مي نويسد و آنها را به طور کامل بر آن مجازات خواهد کرد. پس اين وعيدي است براي آنها.
سپس پيامبر (ص) را دستور داد تا از آنها روي برتابد و به آنها اعتنا نکند و بر آنان سخت نگيرد و با آنان به تندي رفتار نکند، زيرا آنها هيچ زياني به او نمي رساننند، به شرطي که بر خدا توکل نمايد و از او کمک بخواهد تا دينش را ياري کند، و شريعت خود را برپا دارد. بنابراين فرمود: « فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً» پس، از آنها روي بگردان، و بر خدا توکل کن، و کافي است که خدا سرپرست تو باشد.
آيه ي 82:
أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا ؛ آيا در قرآن نمي انديشند ? هر گاه از سوي ديگري جز خدا مي بود در آن ، اختلافي بسيار مي يافتند.
خداوند به تدبر در کتابش دستور مي دهد، و تدبر يعني فکر کردن و انديشيدن در معاني آن و متمرکز کردن فکر در مبادي و عواقب و لوازم آن. زيرا انديشيدن و
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تدبر در کتاب خدا کليد علوم و معارف است و با انديشيدن مي توان هر خوبي و همه علوم را از کتاب استخراج کرد، و انديشيدن در قرآن ايمان را در قلب مي افزايد و درخت ايمان را ريشه دارتر و محکم تر مي گرداند.
در سايه انديشيدن در قرآن، آدمي پروردگار معبود، و صفات کمال او را مي شناسد، و از اين رهگذر عيوب و نقص هايي را که مردمان نادان به خدا عزوجل نسبت مي دهند، مي شناسد و راه رسيدن به خدا و اوصاف رهروان آن و پاداش آنان، نيز دشمن واقعي شناخته مي شود، و راهي که انسان را به عذاب الهي مي رساند، نيز اوصاف رهروان آن، و به سزايي که براي آنها در نظر گرفته شده است مي شناسد. و هرچند بنده بيشتر در قرآن بيانديشد ، علم و عمل و بينش او بيشتر مي شود.
بنابراين خداوند به انديشيدن در قرآن دستور و مسلمانان را بر آن تحريک نموده و خبر داده است که منظور از نازل کردن قرآن تدبر در آن مي باشد. همان طور که خداوند متعال مي فرمايد: « کِتَبُ أَنزَلتَهُ إِلَيکَ مُبَرَکُُ لِّيَدَّبَّرُوا ءَايَتِهِ وَلِيَتَذَکَّرَ أُولُوا الأَلبَبِ» قرآن کتاب مبارکي است که آن را بر تو نازل کرده ايم تا در آيات آن بيانديشيد ، و تا خردمندان پند بپذيرند.
و خداوند متعال مي فرمايد: « أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الُقرءاَنَ أَم عَلَي قُلُوبٍ أَقفَالُهَا» آيا در قرآن نمي انديشند يا دلهايشان قفل و بسته است؟! و از فوايد انديشيدن در کتاب خدا اين است که بنده به مقام يقين مي رسد و بطور قطع مي داند که اين قرآن کلام خدا است، چون کسي که در قرآن مي انديشد، مي بيند که بخشي از قرآن بخشي ديگر را تصديق مي نمايد، و هر قسمتِ آن با قسمت ديگر موافق و مطابق است. حکمت ها و داستان و خبرها را در قرآن مي بيني که در چند جا تکرار مي شوند اما همه يکديگر را تصديق مي کنند، و برخي برخي ديگر را رد و نقض نمي کند. پس اين بيانگر کمال قرآن است و اينکه از جانب کسي است که علم او همه امور را احاطه کرده است. بنابراين خداوند متعال فرمود: « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا» و اگر از جانب غير خدا بود در آن اختلاف زيادي مي يافتند و چون از جانب خدا است در آن اصلا اختلافي وجود ندارد.
آيه ي 83:
وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ
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الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ؛ و چون خبري ، چه ايمني و چه ترس به آنها رسد ، آن را در همه جا فاش مي کنند و حال آنکه اگر در آن به پيامبر و الوالامرشان رجوع مي کردند ، حقيقت امر را از آنان در مي يافتند و اگر فضل و رحمت خدا نبود ، جز اندکي ، همگان از شيطان پيروي مي کرديد.
خداوند در اينجا بندگانش را ادب مي نمايد از اين کار که شايسته آنها نيست دوري کنند، و به آنها مي فرمايد شايسته است وقتي که کاري مهم و منفعتي عمومي که امنيت و شادي مومنان را در پي دارد، با ترسي که مصيبت را براي آنها به همراه دارد پيش آيد، پابرجا باشند، و در پخش همراه دارد پيش آيد، پابرجا باشند، و در پخش کردن اين خبر شتاب نورزند. بلکه آن را به پيامبر و اولي الامر که اهل راي و دانش و عقل و متانت و خونسردي هستند و مي دانند چگونه حوادث و اطلاعات را پردازش و تحليل نمايند و منافع و مضار را مي شناسند، ارجاع دهند.
پس اگر آنها صلاح ببينند که پخش کردن اين خبر مصلحتي براي مومنان دارد، و باعث شادي و نشاط آنها مي شود، و باعث مي شود تا آنها براي مقابله با دشمنان، خود را آماده کنند، اين خبر را پخش مي کنند. و اگر ببينند که پخش شدن اين خبر مصلحتي را در بر ندارد، يا اينکه مصلحتي دارد اما زيان آن از مصلحت و فايده اش بيشتر است، آن را پخش نمي کنند. بنابراين فرمود: « لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ» کساني که آن را با انديشه و نظر و دانش درست خود مي فهمند و بررسي مي کنند، آن را مي فهمند.
از اين مطلب يک قاعده ادبي استنباط مي شود که عبارت است از اينکه هرگاه کاري به بحث و پژوهش نياز داشته باشد، شايسته است که اين پژوهش و تحقيق به فرد شايسته واگذار گردد و کار به اهل آن سپرده شود و کسي بر اهل فن پيشي نگيرد، زيرا اين بهتر و نيز در اين بخش از آيه، از شتاب ورزيدن و عجله کردن در پخش اخبار به محض شنيدن آن نهي شده است.
و دستور داده شده است که قبل از سخن گفتن فکر و انديشه به کار گرفته شود که آيا پخش آن مصلحت است يا نه؟ و آيا انسان به آن اقدام کند يا نه؟
سپس خداوند متعال فرمود: « وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ» و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود و شما را توفيق نمي داد، و ادب را به شما ياد نمي داد، و چيزهايي را به شما نمي آموخت که نمي دانستيد، « وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ» جز تعداد
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اندکي از شما همگي از شيطان پيروي مي کرديد، زيرا انسان بنا بر سرشت و طبيعت خود ستمگر و نادان است، و نفس او جز به بدي دستور نمي دهد. پس وقتي انسان به پروردگارش پناه بَرَد و به او تمسک جويد ، و در اين راستا تلاش نمايد، خداوند لطف خويش را شامل او مي گرداند، و او را بر انجام هرکار نيکي توفيق مي دهد، و از شيطان رانده شده حفاظت مي نمايد.
آيه ي 84:
فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلاً ؛ پس در راه خدا نبرد کن که جز بر نفس خويش مکلف نيستي ، و مؤمنان رابه ، جنگ برانگيز شايد خدا آسيب کافران را از شما بازدارد و خشم و عذاب خدا از هر خشم و عذاب ديگري سخت تر است.
اين حالت بهترين حالت بنده است که تلاش کند از دستورات الهي، از قبيل جهاد و غيره تبعيت کند و ديگران را بر آن تحريک نمايد. و گاهي اين دو حالت به طور کلي در بنده وجود ندارد، يا يکي وجود دارد، بنابراين به پيامبرش فرمود: « فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ» در راه خدا جنگ و تو فقط مسئول خودت هستي و بس. يعني تو بر ديگران قدرت نداري، پس تو مسئول کار کسي ديگر نيستي.
« وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ» و مومنان را بر جنگيدن تحريک کن، و اين متضمّن هرکاري است که به وسيله آن مومنان تشويق مي شوند، و دلهايشان قوّت مي گيرد، از قبيل تقويت کردن مومنان و خبر دادن به آنها که دشمنان ضعيف و سست هستند، و بيان پاداشي که براي جنگجويان راه خدا آماده شده است، و عقابي که براي متخلفان در نظر گرفته شده است. پس همه اين موارد از باب تحريک براي جنگ به حساب مي آيد.
« عَسَى اللّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ» باشدکه خداوند آسيب کافران را به سبب اينکه شما در راه او مي جنگيد و يکديگر را بر آن تحريک مي کنيد باز دارد.
« وَاللّهُ أَشَدُّ بَأْسًا» و قدرت و عزت خداوند بيشتر است. « وَأَشَدُّ تَنكِيلاً» و کيفر و مجازات او براي گناهکار سخت تر است، براي گناهکار سخت و براي ديگران عبرت است، و اگر خداوند بخواهد، مي تواند کافران را با قدرت خويش از بين ببرد، و از آنها چيزي باقي نگذارد؛ اما حکمت الهي چنين است که برخي از بندگانش را با برخي
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ديگر مورد آزمايش قرار دهد، تا همواره بازار جهاد گرم باشد، و مردم ايمان مفيد را به دست آورند؛ ايماني که از روي اختيار است نه از روي اجبار که هيچ فايده اي ندارد.
آيه ي 85:
مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ؛ هر کس در کار نيکي ميانجي شود او را از آن نصيبي است و هر کس در کاربدي ميانجي شود او را از آن بهره اي است و خدا نگهبان بر هر چيزي است.
منظور از شفاعت در اينجا همکاري براي انجام کاري از کارها است. پس هرکس که ديگري را ياري کند، و او را در کار خيري ياري دهد، از جمله کمک به ستمديدگان در برابر کساني که به آنها ستم مي کنند، او از ميانجي گري و همکاري اش برحسب کار و تلاشش بهره اي دارد و از پاداش فرد اصلي يا کسي که مستقيما آن کار خوب را انجام مي دهد کاسته نمي شود. و هرکس ديگري را بر انجام کار زشت ياري کند، برحسب همکاري اش به او گناه مي رسد. پس اين تحريک و تشويق بزرگي بر همکاري در نيکي و پرهيزگاري است، و بازداشتن و منع بزرگي است از همکاري کردن بر انجام گناه و دشمنانگي.
و اين مطلب را با فرموده خويش موکد نمود: « وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا » و با خداوند بر هر چيزي شاهد و حافظ است، و آدمي را بر اين اعمال محاسبه مي کند، و هريک را برحسب آنچه که سزاوار او است مجازات مي نمايد.
آيه ي 86:
وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ؛ چون شما را به سلامي نواختند به سلامي بهتر از آن يا همانند آن پاسخ گوييد هر آينه خدا حسابگر هر چيزي است.
درود و تحيّت کلمه اي است که وقتي دو نفر با يکديگر روبرو مي شوند يکي از آنها به خاطر ابراز احترام و در قالب دعا بر زبان مي آورد، و ديگر کلماتي که با مهرباني و خنده رويي گفته مي شود
بالاترين انواع «تحيت» و درود کلمه اي است که در شريعت اسلام آمده است. در هنگام روبرو شدن و ديدار با يکديگر ابتدا بايد سلام کرد، و در پاسخ نيز بايد سلام
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را جواب گفت. پس خداوند مومنان را دستور داده است که هر درود و سلامي را بايد به گونه اي بهتر از آن جواب بگويند، و با کلماتي بهتر و چهره اي بازتر سلامِ سلام کننده را جواب دهند، و اين بدان معني است که از پاسخ ندادن سلام و يا جواب دادن آن بدون بشاشت نهي شده است.
و از اين آيه شريفه استنباط مي شود که بايد ابتدا سلام کرد. و از دو جهت اين مطلب استنباط مي گردد؛ يکي اينکه خداوند دستور داده است تا جواب سلام به گونه اي بهتر يا به همان صورت داده شود، و اين بدان معني است که سلام کردن از نظر شرع مطلوب است. و دوم اينکه از کلمه ي «أحسن» که فعل تفضيلي است استنباط مي گردد که سلام کردن يک امر مشارکتي است و طرفين بايد به يکديگر سلام کنند و اينکه جواب سلام بايد زيبا و نيکو باشد. و اصل نيز بر همين است.
و چند مورد از عموم اين آيه کريمه استنثا مي شود، اينکه کسي در حالتي سلام کند که در آن حالت به سلام کردن امر نشده است؛ مانند اينکه بر کسي سلام کند که مشغول خواندن قرآن يا گوش دادن به خطبه باشد، يا مشغولِ خواندن نماز باشد. پس لازم نيست جواب سلام او را بدهد. و يا مانند کسي که شريعت دستور داده است با او قطع رابطه گردد و به او سلام نشود؛ و او شخص گناهکاري است که توبه ننموده و با قطع کردن رابطه با او از کار بدش باز مي آيد. چنين شخصي مستثني است و با او قطع رابطه شده و به او سلام گفته نمي شود و جواب سلامش نيز داده نمي شود، چون سلام کردن به او و پاسخ دادن به سلام وي با مصلحت بزرگي مخالف و متضاد است. و پاسخ گفتن به سلامهايي که مردن به آن عادت ندارند، و از نظر شرع نيز ايرادي به آن وارد نيست در موضوع « جواب سلام » داخل مي گردد.
و به ما امر شده است که به اين نوع سلام ها به همان حالت خودشان و يا بهتر از آنچه سلام کننده گفته است، پاسخ بدهيم. سپس خداوند بر انجام کارهاي نيک نويد پاداش، و بر انجام کارهاي بد وعيد عذاب داده و فرموده است: « إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا» بي گمان خداوند بر هر چيزي حسابرس است، پس خداوند اعمال نيک و بد و کوچک و بزرگ بندگانش را ثبت مي نمايد، سپس به مقتضاي فضل و عدالت و حکمت پسنديده اش به آنان سزا و جزا مي دهد.
آيه ي 87:
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اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ؛ الله خدايي است که هيچ خدايي جز او نيست به تحقيق همه شما را در، روزقيامت که هيچ شکي در آن نيست گرد مي آورد و چه کسي از خدا به گفتار راستگوي تر است ?
خداوند متعال از يگانگي خودش و اينکه هيچ معبود بر حقي جز او نيست خبر مي دهد، چون او در ذات و صفاتش کامل، و در خلق و تدبير و اعطاي نعمت هاي ظاهري و باطني يگانه است. و اين مستلزم آن است که بنده او را بپرسند، و با انواع عبوديت و بندگي به وي نزديکي بجويد. چون تنها او شايسته پرستش است، و بندگانش را به خاطر بندگي و عبوديت پاداش مي دهد، و آنان را به خاطر کوتاهي ورزيدن در اين امر سزا مي دهد، به همين خاطر به محل دريافتِ سزا و جزا که روز قيامت است سوگند ياد کرد و فرمود: « لَيَجْمَعَنَّكُمْ» حتما همه شما را از اول تا آخر در يک جا گرد مي آورد. « إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ» در روز قيامت شما را گرد خواهد آورد که در وقوع آن هيچ شک و شبهه اي که مستدل به دليل عقلي و نقلي باشد وجود ندارد.
از نظر عقلي در وقوع قيامت شکي نيست، زيرا ما مشاهده مي کنيم که زمينِ مرده زنده و آباد مي گردد، و اينکه پديده ها نخست از عدم به وجود آمده اند، پس ابتدا هيچ چيزي وجود نداشته و خداوند همه هستي و انسان ها را از عدم پديد آورده است ، بنابراين زنده کردن و پديد آوردن درباره انسان به طريق اولي امکان پذيرتر است. و به يقين بايد دانست که خداوند آفريده ها و مخلوقات را بيهوده نيافريده است تا بدون هدف در دنيا زندگي کنند و بميرند و حکمت و فلسفه اي در آفرينش آنها نباشد. اما دليل شرعي خبر دادن راستگوترين راستگويان مبني برآمدن قيامت است، حتي خداوند نيز بر تحقق قيامت سوگند ياد کرده است. بنابراين فرمود: « وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا» و چه کي از خدا راستگوتر است؟! و نيز در چندين جاي قرآن پيامبرش (ص) را دستور داده است تا بر آمدن قيامت سوگند ياد کند. مثلا فرموده است: « زَعَمَ الَّذِينَ کَفَرُوا أَن لَّن يُبعَثُوا قُل بَلَي وَرَبِّي لَتُبعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّئُونَّ بِمَا عَمِلتُم وَذَلِکَ عَلَي اللَّهَ يَسِيرُ» کافران گمان مي برند که آنها زنده و برانگيخته نمي شوند، بگو: آري! قسم به پروردگار که حتما برانگيخته مي شويد، سپس به آنچه انجام داده ايد خبر داده خواهيد شد و اين براي خدا آسان است.
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و آيه « وَمَن أَصدَقُ مِنَ اللّهِ حَديثَاَ» و « وَمَن أَصدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَا» بيانگر آن است که گفته ها و اخبار خداوند در بالاترين مراتب صداقت و راستي قرار دارد. پس هر سخني که در زمينه عقايد و علوم و اعمال گفته شود و با آنچه که خداوند خبر داده است متضاد و مخالف باشد، باطل است، زيرا با خبر راست و يقيني متضاد و مخالف است، بنابراين امکان ندارد که حق باشد.
آيه ي 91-88:
فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ اللّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً ؛ چيست شما را که در باره منافقان دو گروه شده ايد ، و حال آنکه خدا آنان را به سبب کردارشان مردود ساخته است ? آيا مي خواهيد کسي را که خدا گمراه کرده است هدايت کنيد ? و تو راهي پيش پاي کسي که خداوند گمراهش کرده است نتواني نهاد.
وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء حَتَّىَ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا ؛ دوست دارند همچنان که خود به راه کفر مي روند شما نيز کافر شويد تا، برابر گرديد پس با هيچ يک از آنان دوستي مکنيد تا آنگاه که در راه خدا مهاجرت کنند و اگر سر باز زدند در هر جا که آنها را بيابيد بگيريد و بکشيد و هيچ يک از آنها را به دوستي و ياري برمگزينيد.
إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُونَكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ؛ مگر کساني که به قومي که ميان شما و ايشان پيماني است مي پيوندند ،، ياخود نزد شما مي آيند در حالي که از جنگيدن با شما يا جنگيدن با قوم خود ملول شده باشند و اگر خدا مي خواست بر شما پيروزشان مي ساخت و با شمابه جنگ برمي خاستند پس هر گاه کناره گرفتند و با شما نجنگيدند و به شما پيشنهاد صلح کردند ، خدا هيچ راهي براي شما بر ضد آنان نگشوده است.
سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوَاْ إِلَى الْفِتْنِةِ أُرْكِسُواْ فِيِهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوَاْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثِقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ؛ گروه ديگري را خواهيد يافت
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که مي خواهند از شما و قوم خود در امان باشند ، اينان هر گاه که به کفر دعوت شوند بدان بازگردند پس اگر خود را به کناري نکشند و صلح نکنند و از اعمال خويش باز نايستند آنان را هر جا که يافتيد بگيريد و بکشيد که خدا شما را بر آنان تسلطي آشکار داده است.
منظور از منافقان در اين آيه ها کساني است که اسلام را اظهار نمودند و کافر زيسته و از سرزمين مسلمانان هجرت نکردند، و در آنجا باقي ماندند. اصحاب (ص) در مورد اين منافقان دچار اشتباه شدند، برخي از جنگيدن و قطع رابطه با آنها به سبب ايماني که اظهار مي کردند باز آمدند، و برخي به قرينه کارهايشان آنها را شناختند وبه کافر بودنشان حکم نمودند.
پس خداوند متعال از آنها خبر داد و بيان نمود که براي شما شايسته نيست در مورد آنها دچار اشتباه شويد و شک کنيد.
زيرا قضيه آنها واضح و روشن است، و آنها منافق اند، و کفرشان آشکار است و دوست دارند شما هم کافر و مانند آن باشيد. پس هرگاه اين وضعيت آنان براي شما محقق شد « فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء» از آنان کساني را به دوستي برنگيريد، و اين امر مستلزم محبت نورزيدن به آنها است، زيرا دوست گرفتن ودوستي کردن از محبت نشات مي گيرد.
و نيز دوستي نکردن با آنها مستلزم کينه ورزيدن و دشمني با آنها است، زيرا نهي از چيزي امر به ضد آن است و اين تا زماني است که هجرت نکرده باشند، پس وقتي هجرت کردند، احکامي که بر مسلمين جاري مي گردد بر آنها نيز جاري مي شود، همانطور که پيامبر (ص) احکام اسلام را بر هرکسي که با او بود و به سوي او هجرت کرده بود، اعم از مومنين و کساني که به ايمان تظاهر مي کردند اجرا مي کرد.
و اگر آنها هجرت نکردند، و از هجرت روي برتافتند، « فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ» آنها را هر کجا يافتيد و در هر وقت و هرجا ديديد، بکشيد. و اين بيانگر آن است که جنگ در ماه هاي حرام منسوخ است، همانطور که جمهور علما اعتقاد دارند.
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و مخالفانِ اين نظر مي گويند: اينها نصوص مطلقي هستند که بر مقيد بودن تحريم جنگ در ماه هاي حرام حمل مي شوند.سپس خداوند سه گروه از منافقان را استثنا کرد که با آنها جنگ نشود.
خداوند دستور داده است که دو گروه از آنها را رها کنند، و اين را واجب و قطعي گردانيده است. اول، گروهي که با قومي پيوند دارند که ميان آن قوم و مسلمانان پيمان صلح هست و اينها به آن قوم ملحق مي شوند، پس حکم اينها در حفاظت و مصون بودن مال و جانشان حکم همان قوم است. دوم قومي هستند که « حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُونَكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ» نه دلشان مي خواهد با شما بجنگند، و نه مي خواهند با قومشان بجنگند، و دوست دارند با هر دو گروه نجنگند، اينها نيز بايد رها شوند، و حکمت رها کردن و نجنگيدن با اين گروه را چنين بيان داشت: « وَلَوْ شَاء اللّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ» اگر خداوند مي خواست آنها را بر شما چيره مي گردانيد پس با شما مي جنگيدند.
پس اين گروه از سه حالت خارج نيستند؛ با اينکه همراه شما باشند، و با دشمنانتان بجنگند، و اين کار از اين گروه بر نمي آيد. و يا اينکه همراه با قوم خود عليه شما بجنگند، و با اينکه نه با شما بجنگند و نه با قومشان. و اين ساده ترين و آسان ترين چيز براي شما است، و خداوند مي تواند آنها را بر شما چيره و مسلط بگرداند. پس عافيت و در امان بودن را بپذيرد، و پروردگارتان را ستايش کنيد؛ پروردگاري که آنان را از شما بازداشته است، با اينکه مي تواند آنان را بر شما مسلط گرداند.
پس « فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً » اگر از شما کناره گيري کردند و با شما نجنگيدند و به شما پيشنهاد صلح دادند پس خداوند براي شما راهي براي تعرض به آنها قرار نداده است.
گروه سوم کساني هستند که قطع نظر از احترام گذاشتن به شما، منافع خودشان را مي خواهند، و خداوند در مورد آنها فرموده است: « سَتَجِدُونَ آخَرِينَ» گروهي ديگر از اين منافقان را خواهيد يافت، « يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ» که از ترس شما مي خواهند از جانب شما در امان باشند، « وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوَاْ إِلَى الْفِتْنِةِ أُرْكِسُواْ فِيِهَا» و از طرف قوم خود هم در امنيت قرار داشته باشند، هرگاه به فتنه فرا خوانده شوند، در آن فرو مي روند، يعني هميشه بر کفر و نفاق خود باقي هستند و هرگاه فتنه اي براي آنها پيش بيايد، آنها را کور مي گرداند و آنها را واژگون مي کند و کفر و
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نفاقشان بيشتر مي گردد، و اينها در ظاهر مانند گروه دوم هستند و در حقيقت با گروه دوم مخالف مي باشند، زيرا گروه دوم به خاطر احترام گذاشتن به مومنان جنگ با آنان را ترک مي کنند، نه از ترس و به خاطر حفظ جان خودشان، اما اين گروه به خاطر ترس با مومنان نمي جنگند، نه به خاطر اينکه به مومنان احترام مي گذارند. بلکه اگر فرصتي براي جنگيدن با مومنان بيابند آن را غنيمت شمرده و بلافاصله پيش مي روند. پس دست بر ندارند بايد با آنها جنگيد. بنابراين خداوند فرمود: « فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ» و از شما دست نکشيدند، آنها را بگيريد، و بکشيد هرکجا که آنها را يافتيد. آنان کساني هستند که ما دليل آشکاري عليه آنان به شما داديم. يعني براي شما دليل روشن و آشکاري قرار داده ايم مبني بر اينکه آنها تجاوزگر و ستم کننده هستند و صلح را نمي پذيرند، پس آنان جز خودشان کسي را سرزنش و ملامت نکنند.
آيه ي 92:
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ؛ هيچ مؤمني را نرسد که مؤمن ديگر را جز به خطا بکشد و هر کس که مؤمني را، به خطا بکشد بايد که بنده اي مؤمن را آزاد کند يا خونبهايش را به خانواده اش تسليم کند ، مگر آنکه خونبها را ببخشند و اگر مقتول ، مؤمن واز قومي است که با شما پيمان بسته اند ، خونبها به خانواده اش پرداخت شود و بنده مؤمني را آزاد کند و هر کس که بنده اي نيابد براي توبه دو ماه پي در پي روزه بگيرد و خدا دانا و حکيم است.
اين صيغه از صيغه هاي امتناع است، يعني امکان ندارد مومن مومني را از روي عمد بکشد. و اين بيانگر شدت حرام شدن قتل مومن است و اين که کشتن مومن به شدت با ايمان منافات دارد، و اين کار از کافر يا فاسقي سر مي زند که ايمانش خيلي ناقص است و بيم آن مي رود که مرتکب گناه بزرگتري گردد، زيرا ايمانِ درست و صحيح، مومن را از کشتن برادرش که خداوند عقد برادريِ ايماني را از بين آنان منعقد کرده
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است منع مي کند. از مقتضيات برادري ايماني محبت و دوستي و دور کردن اذيت و آزار از برادرش مي باشد، پس چه آزاري سخت تر از کشتن است؟!
و فرموده پيامبر (ص) نيز اين مطلب را تصديق مي نمايد که مي فرمايد: « لا تَرجِعُوا بَعدِي کُفَّاراً يَضرِبُ بَعضُکُم رِقَابَ بَعضٍ» پس از من کافر نشويد و گردن يکديگر را نزنيد.»
پس دانسته شد که قتل، جزوِ کفر عملي است، و پس از شرک بزرگترين گناه کبيره محسوب مي شود.
و از آنجا که « وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا» عام است و همه حالات را در بر مي گيرد، و اين مفهوم را مي رساند که به هيچ صورتي امکان ندارد مومن دست به کشتن برادرش بزند، خداوند قتل خطا را استثنا کرد و فرمود: « إِلاَّ خَطَئًا» زيرا خطاکار قصد قتل و کشتن را ندارد، و از روي اشتباه اين کار از او سر مي زند، و او بر کشتن محارم الهي جرات نکرده است، بنابراين گناه کار نيست. ولي از آن جا که کار زشتي مرتکب شده گرچه قصد آن را نيز نداشته، خداوند دستور داده است تا کفاره و ديه بپردازد.
پس فرمود: « وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا» و هرکس که مومني را از روي خطا بکشد خواه قاتل مرد باشد يا زن، آزاد باشد يا برده، کوچک باشد يا بزرگ، عاقل باشد يا ديوانه، مسلمان باشد يا کافر. از کلمه «مَن» اين تفاصيل استنباط مي شود، زيرا بر عموم و کلّيت دلالت دارد. و هدف از آوردن «مَن» در اينجا همين است. زيرا عبادت و سياق کلام تقاضا مي کرد که بگويد« فَإن قَتلَلَهُ» اما اين عبارت، آنچه را که لفظ «مَن» شامل مي شود در بر نمي گيرد.
و فرق نمي کند که مقتول مرد باشد يا زن، کوچک باشد يا بزرگ، زيرا نکرده آوردن در سياق شرط مفيد اين مطلب است. پس هر قاتلي لازم است، « تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ» براي کفاره قتل، برده مومني را آزاد نمايد و اين کفاره بايد از مال او پرداخت شود.
و بنا بر قول برخي از علما کوچک و بزرگ و مرد و زن و سالم و معيوب را در بر مي گيرد. اما حکمت اقتضا مي نمايد که آزاد کردن برده معيوب براي کفاره جايز نباشد، زيرا هدف از آزاد کردن اين است برده اي که آزاد مي شود فايده ببرد، و صاحب منافع خودش باشد. پس وقتي که برده به علت آزاد شدن از بين رود و باقي ماندن او در حالت بردگي بيشتر به نفع اوست. آزاد کردن او جايز نيست. و « تَحْرِيرُ
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رَقَبَةٍ» بر اين مطلب دلالت مي نمايد . زيرا تحرير به معني آزاد کردن کسي است که فوايد و منافع او به خودش برسد، پس وقتي که در آزاد کردن او منافعي نباشد، آزاد کردن به حساب نمي آيد. در اين مطلب به خوبي فکر کن، و اين موضوع روشن است.
اما ديه در قتل خطا و شبه عمد بر عاقله قاتل يعني عصبه مانند پسر ، پدر ، برادران، پسران برادران، عمو و پسران عمو واجب است.
« مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ» اين ديه بايد به خانواده و کسان او پرداخت شود تا خاطرشان تسکين گردد. و منظور از اهل مقتول وارثان او هستند زيرا وارثان آنچه را که مرده بر جاي بگذارد به ارث مي برند، پس ديه و خون بها جزو ترکه ميّت محسوب مي شود. ديه توضيحات زيادي دارد که در کتاب هاي فقه ذکر شده است.
« إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ» مگر اينکه وارثان مقتول با عفو کردن خون بها تصدق نمايند، پس در اين صورت خون بها ساقط مي شود. و اين تشويق به بخشيدن است ، زيرا خداوند گذشت و بخشيدن را صدقه ناميده است، و صدقه در هر وقت مطلوب است. « فَإِن كَانَ» پس اگر مقتول، « مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ» از قومي باشد که دشمن شما هستند يعني از کفاري بود که با شما جنگ دارند، « وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ» و خودِ وي مومن بود، قاتل بايد برده مومني را آزاد کند و بر شما لازم نيست که خون بها را به وارثان او بپردازيد، چون وارثان او کافر هستند و خون و مال هايشان احترامي ندارد.
« وَإِن كَانَ» و اگر مقتول، « مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً» از قومي بود که ميان شما و آنها پيماني هست، بايد خون بهاي مقتول را به وارثان او بپردازيد و يک برده مومن آزاد کنيد، چون وارثان به خاطر عهد و پيماني که با مسلمين دارند محترم هستند. « فَمَن لَّمْ يَجِدْ» پس هرکس برده اي نيافت و قيمت آن را نيز نداشت، به اين صورت که تنگدست باشد و چيزي اضافه از مخارج و نيازهاي اساسي را نداشته باشد که در عوض برده پرداخت کند، « فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» در صورتي که معذور نباشد بايد دو ماهِ پياپي روزه بگيرد.
پس اگر در اين ميان بنابر عذري روزه نگرفت، مانند بيماري، و حيض و امثال آن، پس وجود عذر، پياپي بودن را قطع نمي کند و مشکلي به وجود نمي آيد. و اگر بدون عذر چند روزي را روزه نگيرد پياپي محسوب نمي شود، و بر او واجب است دوباره روزه بگيرد.
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« تَوبَةَ مِنّ اللَّهِ» اين کفاره را که خداوند بر قاتل واجب کرده است توبه است از جانب او براي بندگانش ، و رحمتي است براي آنان و کفاره اي است براي کوتاهي و عدم احتياطي که احتمال دارد از آنان سر زده باشد. همانگونه که در بيشتر مواقع آنهايي که مرتکب قتل خطا مي شوند به نوعي تقصير و عدم احتياط دچار گشته اند.
«وَ کَانَ اللَّهُ عَلِمَاَ حَکِيمَاَ» و خداوند دانا و حکيم است، و علم و حکمتش کامل است و به اندازه ذره اي در زمين و آسمان و در هر زمان و هر مکان باشد از او پنهان نمي ماند.
و هر مخلوقي را که آفريده و هر شريعت و قانوني را که وضع کرده سرشار از حکمت و قانوني را که وضع کرده سرشار از حکمت است. از جمله علم و حکمت او اين است که کفاره اي مناسب با گناهي که از قاتل سر زده بر او واجب گردانيده است. زيرا قاتل سبب از بين بردن انساني شده که جانش محترم است، و آن را نابود کرده است. پس مناسب است که او برده اي آزاد کند، و برده را از بردگي ِ مردم بطور کامل بيرون بياورد. پس اگر برده را نيابد دو ماه پياپي روزه بگيرد، و خود را از بردگي شهوت ها و لذت هاي حسي و ظاهري که سعادت جاودانگي را از انسان مي گيرد به سوي عبادت خداوند و ترک شهوت ها و نزديکي جستن به خدا بيرون بياورد. و خداوند دو ماه را براي روزه قرار گرفتن قرار داده است که هم زياد بودن دوران روزه و هم پي در پي بودن آن سخت است. و خداوند غذا دادن به فقرا را در اينجا مشروع نکرده است چون با عنايت تناسبي ندارد.
به خلاف کفاره «ظهار» که ان شاء الله بيان خواهد شد. و از جمله حکمت هاي الهي اين است که در قتل، ديه را واجب گردانيده است، گرچه قتل از روي خطا انجام شده باشد، تا پرداختن ديه از بسياري از قتل ها جلوگيري کند.
زيرا پرداخت ديه يکي از اسبابي است که انسان را از ارتکاب قتل باز مي دارد. يکي ديگر از حکمت هاي الهي اين است که به اجماع علما در قتل خطا، ديه بر عاقله واجب است، زيرا قاتل گناهي ندارد، پس پرداختن چنين ديه سنگيني براي او مشکل است.
بنابراين مناسب است کساني که با قاتل منافع مشترک دارند و در دور کردن مفاسد با يکديگر همکاري مي کنند اين ديه را بپردازند. و شايد اين عمل سبب شود که وارثان اقدام و فاميل خود را از ارتکاب قتل بازدارند، چون آنها مي دانند در صورت ارتکاب قتل، آنها بايد ديه را بپردازند، و چون ديه برحسب حالات و توانايي شان
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ميان آنها تقسيم مي شود، پرداختن آن بر آنها آسان مي گردد. و نيز سه سال به آنها مهلت داده مي شود تا آن را پرداخت کنند، و اين امر نيز کار را بر آنها بيشتر آسان مي کنند.
و از ديگر حکمت هاي الهي اين است که خاطر خانواده و وارثان مقتول را با خون بهايي که بر اولياي قاتل واجب کرده است تسکين دهد.
آيه ي 93:
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ؛ و هر کس مؤمني را به عمد بکشد ، کيفر او جهنم است که در آن همواره خواهد بود و خدا بر او خشم گيرد و لعنتش کند و برايش عذابي بزرگ آماده سازد.
پيش تر گذشت که مومن نبايد دست به کشتن مومن بزند، و کشتن يک نوع کفر عملي است. در اينجا سزاي قاتلي را که از روي عمد مرتکب قتل مي شود، بيان نمود، سزايي که لرزه بر اندام و قلب انسان مي اندازد، و ارباب عقول را دچار وحشت مي کند.
براي هيچ يک از گناهان کبيره نه تنها وعيد بزرگتري از اين نيامده است ، حتي مشابه آن را نيز سراغ نداريم. خداوند خبر داده است که سزاي او جهنم است . يعني تنها همين کافي است که مرتکب آن به جهنم افکنده شود که در آن به عذابي بزرگ، و خواري و ناخشنودي خداوند جبار و ناکامي و زيان و محروم شدن از موفقيت و رستگاري مبتلا مي شود. پس، از هر چيزي که سبب دور شدن از رحمت خدا مي باشد به او پناه مي بريم.
و اين وعيد، حکم ديگر نصوصي را دارد که براي بعضي از گناهان کبيره و معاصي آمده اند که در آن جاودانگي در آتش جهنم و محروم شدن از بهشت وعيد داده شده است.
و علما با اينکه بر باطل بودن گفته خوارج و معتزله که مي گويند:« مرتکبين گناهان کبيره براي هميشه در جهنم مي مانند، گرچه يکتاپرست و موحد باشند» ، اتفاق نموده اند، در تاويل و تفسير اين آيه اختلاف دارند. و سخن درست و صحيح در تاويل و تفسير اين نصوص آن است که امام محقق ابن قيم رحمه الله در کتاب « المدارج» گفته است. او مي گويد:
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گروهي گفته اند: اين نصوص و امثال آن از نصوصي هستند که در آن مقتضي سزا و موجب عقوبت بيان شده است، و از وجود مقتضي و موجبِ حکم، وجود حکم لازم نمي آيد، زيرا حکم زماني به صورت کامل به وجود مي آيد که موجب و مقتضي آن موجود باشد. وهدف اين نصوص آن است که بيان نمايد فلان چيز موجب عقوبت و سزا است.
و موانعي نيز بر سر راه اين عقوبت ها وجود دارد. بعضي از اين موانع با اجماع و بعضي ديگر با نص ثابت مي شوند، پس توبه به اجماع مانع از سزا و عقوبت است، و توحيد بنابر نصوص متواتري که راهي براي رد آن وجود ندارد مانع از عقوبت و سزاي دايم است، و نيکي هاي بزرگ گناهان را محو مي کنند، و مصيبت هاي بزرگ که کفاره گناهان هستند مانع از سزا هستند. و اقامه حدود در دنيا مانع از عذاب اخروي است. در اين زمينه نصوصي وجود دارد که تعطيل کردن آنها جايز نيست، و دليلي نيز بري صحت اين کار نداريم. بنابراين بايد ميان نيکي ها و بدي ها به اعتبار آنچه که موجب عقاب است و آنچه که مانع از عقوبت است مقايسه به عمل آيد و آنچه که راجح تر است بکار برده شود.
و مي گويند: منافع و مفاسد و زيان هاي هر دو جهان بر همين اساس استوار است، و احکام شرعي و تقديري بر اين اصل قرار دارند. و اين اصل مقتضاي حکمتي است که در جهان هستي جاري مي باشد. و بر همين اصل و اساس است که ميان اسباب و مسببّات از ناحيه ي « خلق» و «امر» ارتباط برقرار مي گردد. و خداوند براي هر چيزي، ضدي قرار داده است که آن را دفع مي کند، و در مقابل آن قرار مي گيرد، و حکم از آنِ غالب است.
پس قوت و توانايي مقتضي تندرستي و سلامت است، و فساد طبيعت و مزاج انسان و سرکشي آن مانع از کارکرد طبيعي و به فعليت تبديل شدن نيروهاي بالقوه ي آن است، و حکم نيز از آن غالب است.
همچنين قدرت داروها و بيماري ها چنين است، يکي موجب تندرستي و سلامتي است و ديگري موجب رنج و از بين رفتن نيرو و انرژي است، و هريک مانع از آن است که ديگري به طور کامل اثر بگذارد و در برابر آن مقاومت مي کنند. پس هرگاه يکي بر ديگري چيره شد تاثير از آن چيره و غالب است.
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و از اينجا پي مي بريم که مردم به دسته هاي مختلفي تقسيم مي شوند؛ گروهي داخل بهشت مي گردند و به جهنم داخل نمي شوند، و گروهي داخل جهنم مي گردند و به بهشت داخل نمي شوند، و گروهي وارد آتش مي شوند سپس از آن خارج مي گردند، و ماندن آنان در جهنم براساس ميزان گناهاني است که با خود دارند. پس اگر گناهان زيادي داشته باشند مدت بيشتري در آن مي مانند و اگر گناهان کمي داشته باشند زودتر از آن خارج مي شوند. و هرکس که بينش روشني داشته باشد در پرتو آن مسئله معاد و تفاصيل آن را که خداوند در کتابش از آن خبر داده است طوري مي بيند که انگار آن را با چشمش مشاهده مي نمايد.
و مقتضاي الوهيت و ربوبيت و عزت و حکمت خداوند همين بوده و خلاف آن غير ممکن است. و نسبت دادن غير اين به خداوند نسبت دادن چيزي است که شايسته او نيست، و کسي که داراي بصيرت است همانطور که خورشيد و ستارگان را مشاهده مي کند اين مسئله را به وضوح مي بيند.
و اين، همان ايمان يقيني است که بدي ها را از بين مي برد و مي سوزاند آن گونه که آتش هيزم را از بين مي برد و مي سوزاند. و کسي که داراي چنين مقام ايماني باشد امکان ندارد بر گناه اصرار بورزد گرچه ممکن است که گناهي از او سر بزند و يا زياد گناه انجام دهد، زيرا نور ايمان که همواره اوست وي را به تجديد توبه در هر وقت و بازگشت به سوي خدا دستور مي دهد؛ بازگشتي به تعداد شماره ها و تعداد نفس هايش! و چنين کسي که هم واره توبه مي کند از پسنديده ترين بندگان خدا است، و خداوند او را بيش از همه دوست دارد. سخن ابن القيم به پايان رسيد. قدس الله روحه و جزاه عن الإسلام و المسلمين خيراً.
آيه ي 94:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، چون براي جهاد رهسپر شويد نيک تفحص کنيد، و به آن کس که بر شما سلام گويد ، مگوييد که مؤمن نيستي شما برخورداري از زندگي دنيا را مي جوييد و حال آنکه غنيمتهاي بسيار نزد خداست شما پيش از اين چنان
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بوديد ولي خدا بر شما منت نهاد پس تفحص کنيد که خدا بر اعمالتان آگاه است.
خداوند متعال بندگان مومنش را فرمان مي دهد که هرگاه براي جهاد و طلب خشنودي او بيرون رفتند، در همه کارهاي مشتبه خودشان تحقيق کنند، زيرا امور بر دو قسم اند: امور روشن و امور مبهم.پس کاري که روشن و واضح است احتياج به تحقيق و روشنگري ندارد، چون تحقيقِ امر روشن تحصيل حاصل است.
و انسان در امور مشکل و غير روشن نياز به تحقيق و روشنگري دارد که آيا به آن اقدام کند يا نه؟ زيرا تحقيق در اين کارها فوايد زيادي در بردارد و از بسياري از بدي ها باز مي دارد، زيرا تاني و عجله نکردن نشانه دين و عقل و متانت بنده است، به خلاف کسي که در کارها شتاب مي ورزد و قبل از اينکه تحقيق نمايد، حکم را صادر مي کند. همانطور که خداوند کساني را که در اين آيه به خاطر اينکه تحقيق نکردند و کسي را کشتند که به آنها سلام کرد، و غنيمت يا مالي را به همراه داشت، سرزنش کرد، و آنها گمان بردند که او بدان خاطر به آنها سلام مي کند که اورا نکشند، و اين گمان در حقيقت گمان اشتباهي بود، بنابراين خداوند آنها را سرزنش کرد و فرمود: « وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ» و کالاي اندک و فاني دنيا نبايد شما را به ارتکاب کارهاي ناشايستي وا دارد که با ارتکاب آن پاداش فراوان و جاوداني خدا را از دست مي دهيد. پس آنچه نزد خدا است بهتر و جاودانه تر است.
و اين بيانگر آن است که شايسته است بنده هرگاه انگيزه هايي او را به هواپرستي فرا خواند ، حال آن که هواپرستي براي او زيان آور است خود را به ياد چيزهايي بياندازد که خداوند براي کسي آماده کرده است که نفس خود را از تبعيت از هوي و هوس باز مي دارد، و رضاي خدا را بر رضاي خويشتن مقدم مي نمايد، زيرا اين کار به پيروي کردن از دستور خدا مي انجامد، گرچه اين امر بر انسان حالت اوليه، و دوراني مي اندازد که هنوز هدايت نشده بودند، و مي فرمايد: « كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ» شما نيز قبلا چنين بوديد، پس خداوند بر شما منت نهاد، يعني همانطور که شما را پس از گواهي تان هدايت کرد، ديگران را نيز هدايت مي کند، و همان طور که شما هدايت و روشنايي بصيرت را به تدريج به دست آورديد، براي کساني ديگر نيز به دست مي آيد. پس چنانچه انساني که اکنون در مرحله ي
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تکامل به سر مي برد به مرحله ي قبلي خود که سرشار از نقصان بوده است نظر بيفکند، و با اقتضائات اين حال و وضع با کساني تعامل کند که حالشان همانند مرحله ي نقصان وي مي باشد، چنين نگرشي بزرگترين عامل است براي سود رساندن به اين دسته از انسان ها و سود گرفتن از آنان است. به همين خاطر باري ديگر به دقت و ايمان نظر دستور داد و فرمود:« فَتَبَيَّنُواْ» تحقيق کنيد.
پس هرکس که براي جهاد و پيکار با دشمنان خدا بيرون رفته وبراي حمله بردن به آنها ک املا آمادگي پيدا کرده است، بايد در مورد کسي که به او سلام کرده است تحقيق نمايد، هرچند که قرينه قوي وجود داشته باشد مبني بر اينکه به خاطر کشته نشدن و ترس از جان خودش سلام کرده است. اين بدان معني است که در هر کاري و در همه حالت ها که احتمال وقوع اشتباه در آن مي باشد بايد بنده تحقيق نمايد تا مسئله براي او روشن شود، و به حقيقت و راي صواب راه يابد.
« إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» بي گمان خداوند به آنچه مي کنيد آگاه است، پس هريک را طبق نيت و عملي که انجام داده است سزا و جزا مي دهد.
آيه ي 96-95:
لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ؛ مؤمناني که بي هيچ رنج و آسيبي از جنگ سر مي تابند با کساني که به مال و، جان خويش در راه خدا جهاد مي کنند برابر نيستند خدا کساني را که به مال و جان خويش جهاد مي کنند بر آنان که از جنگ سر مي تابند به درجتي برتري داده است و خدا همه را وعده هاي نيکو داده است و جهاد کنندگان را بر آنها که از جهاد سر مي تابند به مزدي بزرگ برتري نهاده است.
دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ؛ درجاتي از جانب خدا و آمرزش و رحمتي ، که او آمرزنده و مهربان است.
مومناني که با جان و مالشان جهاد مي کنند با کساني که براي جهاد بيرون نرفته اند و با دشمنان خدا نجنگيده اند برابر نيستند. در اين آيه، خداوند مومنان را به منظور بيرون رفتن براي جهاد تحريک و تشويق مي نمايد، و از تنبلي ورزيدن و نشستن و نرفتن به جهاد بدون اينکه عذري در ميان باشد برحذر مي دارد.
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اما آنهايي که معذورند مانند مريض و کور و لنگ و کسي که وسيله اي براي رفتن به جهاد ندارد، همچون کساني نيست که بدون عذر نشسته و به جهاد نمي روند، و هر فرد معذوري که به نشستن و نرفتن به جهاد خشنود باشد، و نيت و قصد بيرون رفتن براي جهاد را در صورت برطرف شدن عذرش نداشته باشد، و خود را براي جهاد آماده ننمايد، مانند کسي است که بدون عذر در خانه نشسته و به جهاد نرفته است.
و هرکس که براي رفتن به جهاد نيت کند و آرزوي شرکت در جهاد را در دل داشته باشد او مانند کسي است که در جهاد شرکت کرده است. زيرا نيت قطعي اگر بر زبان جاري گردد و به اندازه توان در راه گام بردارد دارنده نيت را به مقام انجام دهنده کار مي رساند. سپس خداوند متعال برتري مجاهدين را بر کساني که در خانه نشسته اند به صراحت و به طور مجمل بيان داشته است.
سپس خداوند به طور مشروح برتري مرتبه ي آنها را تصريح نمود و به آنها نويد آمرزش و رحمت پروردگار را داد که هرکا خوب و دور شدن از هر کار بدي را در بر مي گيرد.
و پيامبر (ص) در حديثي که در صحيح مسلم و بخاري آمده است درجات را به طور مشروح بيان کرده و مي فرمايد: در بهشت صد درجه وجود دارد که فاصله هر مقامي تا مقام ديگر به اندازه فاصله آسمان و زمين است و خداوند اين مقامات را براي مجاهدان آماده نموده است.
و اين پاداشي که خداوند بر جهاد مترتب نموده است. مانند پاداشي است که در سوره صف بيان شده است، آنجا که خداوند فرموده است: « يَأيُّهَا الَّذِينَ ، تُومِنُونَ أَدلُّکُم عَلَي تِجرَةِ تُنجيکُم مِن عَذَابِ أَليِم ، تُومِنوُنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَأَموِلَکُم وَأَنفُسِکُم ذَلِکُم خَيرُ لَّکُم إن کُنتُم تَعلَمُونَ ، يَغفِر لَکُم ذُنُوبَکُم وَيُدخِلکُم جَنَّتِ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنهَرُ وَمَسَکِنَ طَيّبَةً فِي جَنَّتِ عَدنِ ذلِکَ الفَوزُ العَظِيمُ» اي کساني که ايمان آورده ايد! آيا شما را به تجارتي راهنمايي کنم که شما را از عذابي دردناک نجات مي دهد؟ به خدا و پيامبرش ايمان بياوريد و با مال و جانتان در راه خدا جهاد کنيد، اين برايتان بهتر است اگر بدانيد. خداوند گناهانتان را مي آمرزد و شما را وارد باغ هايي مي نمايد که رودها از زير آن روان است، و شما را در مسکن
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هاي پاکيزه اي در باغ هاي بهشت جاويدان جاي مي دهد، و پيروزي و رستگاري بزرگ همين است.
به زيبايي اين انتقال بيانديش که از حالتي به حالتي بالاتر صورت گرفته است. ابتدا خداوند برابر بودن مجاهد و غير مجاهد را نفي کرد، سپس به صراحت برتري مجاهد را بر کسي که نشسته است بيان نمود، سپس برتري او را به سبب اينکه مغفرت خدا و رحمت الهي او را در مي يابد، و به مقامي رفيع دست مي يازد، بيان داشت، و اين انتقال در صورت تفضيل دادن فرد يا گروهي از حالتي به حالتي بالاتر است، اما به هنگام توهين و تحقير از حالتي به حالتي پايين تر است. و اين روش در مدح و ذم بهتر و بيشتر در انسان اثر مي گذارد.
همچنين وقتي که خداوند متعال چيزي را بر چيزي ديگر برتري مي دهد، و هريک نيز از فضيلتي برخوردار باشند، برتري هر دو کار يا هر دو چيز را بيان مي دارد، تا کسي گمان نبرد که يکي از اين دو حالت يا دو کار مورد نکوهش قرار گرفته است، همانطور که در اينجا فرموده است: « وَكُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى» و خداوند به هريک وعده نيک داده است.
و همانطور که در آيه هاي سوره صف نيز مي فرمايد: « وَبَشِرّ المُومِنينَ » و مومنان را مژده بده. در جايي ديگر نيز مي فرمايد:« لَا يَستَويِ مِنکُم مَّن أَنفَقَ مِن قَبلِ الفَتحِ وَقَتَلَ» کساني که پيش از فتح مکه انفاق نموده و در راه خدا جنگيده اند، با کساني که چنين نکرده اند برابر نيستند.
سپس فرمود:« وَكُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى» و خداوند به هريک وعده نيکو داده است. و همانطور که فرموده است:« فَفَهَّمنَهَا سُلَيمَنَ وَکلاَّ ءَاتَينَا حُکمَا وَعِلمَاَ» آن مساله را به سليمان تفهيم کرديم و به هريک از آنها علم و داوري بخشيديم.
پس کسي که مي خواهد برخي از افراد و گروه ها و کارها را در برخي ديگر برتري دهد شايسته است که اين نکته را درک کند. و همچنين اگر در صدد آن است اشخاص و گفتارها را نقد نمايد و بعضي از آن اشخاص و گفته ها را بر بعضي ديگر برتري دهد بايد نواقض و کمبودهاي آنها را بيان نمايد تا گمان نرود آنچه که ترجيح داده شده است به حد کمال رسيده است . همان طور که وقتي گفته مي شود: نصارا از آتش پرستان بهتراند، بايد همزمان بگويد: و هر يک از اينها کافراند.
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و مثلا اگر گفت: قتل از زنا بدتر و زشت تر است، بايد بگويد: و هريک از اين دو کار گناه کبيره هستند و خدا و پيامبرش اين کارها را حرام قرار داده ، و از آن منع کرده اند.
و مجاهدان را به آمرزش و رحمت که از نام هاي بزرگوارِ « اَلغَفُورُ الَّرِحيمُ» بر مي آيند، نويد داد، آيه را با اين دو اسم به پايان رساند و فرمود: « وَکانَ اللَّهُ غَفُورَاَ رَّحِيمَاَ».
آيه ي 99-97:
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا ؛ کساني هستند که فرشتگان جانشان را مي ستانند در حالي که بر خويشتن ستم ، کرده بودند از آنها مي پرسند : در چه کاري بوديد ? گويند : ما در روي زمين مردمي بوديم زبون گشته فرشتگان گويند : آيا زمين خدا پهناور نبود که در آن مهاجرت کنيد ? مکان اينان جهنم است و سرانجامشان بد.

إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً؛ مگر مردان و زنان و کودکان ناتواني که هيچ چاره اي نيابند و به هيچ جا راه نبرند.
فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ؛ باشد که خداشان عفو کند که خدا عفو کننده و آمرزنده است.
اين وعيد شديد براي کساني است که با وجود توانايي و قدرت، هجرت نکنند تا اينکه بميرند. پس فرشتگاني که روح آنان را قبض مي کنند، اين گونه آنان را به شدت توبيخ مي نمايند، و به آنها مي گويند: «فِيمَ کُنتُم» در چه حالي بوديد؟ و با چه چيزي خودتان را از مشرکان خدا ساختيد؟ چرا که شما انبوه و سياهي مشرکان را افزوديد و چه بسا آنان را کمک نموديد تا بر مسلمين چيره گردند، و خير فراوان و جهاد در رکات پيامبر و همراه بودن با مسلمانان و ياري کردن آنها بر ضد دشمنانشان را از دست دادي. « َقالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ» گفتند: ما ضعيف و ناتوان و ستمديده بوديم، و توانايي هجرت را نداشتيم، و آنها در اين گفتارشان راست نمي گويند، چون خداوند آنها را سرزنش نموده و تهديد کرده است، و خداوند هيچ کس را
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مکلف نمي کند مگر به اندازه توانش، و خداوند ناتوانان و مستضعفان واقعي را استثنا نموده است، بنابراين فرشتگان به آنها مي گويند: « قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا» آيا سرزمين خدا وسيع نبود که در آن هجرت کنيد؟ و اين استفهام به منظور تقرير و تثبيت است، يعني هرکسي مي داند و براي هر انساني ثابت است که زمين خدا وسيع و پهناور است.
پس اگر بنده در جايي باشد که نمي تواند دينش را اظهار نمايد، زمين براي او گسترده و وسيع است و مي تواند در گوشه اي ديگر به عبادت خدا بپردازد. همانطور که خداوند متعال فرموده است: « يَعِبَادِي الَّذيِنَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرضِي وَسِعَةُ فَإِيَّيَ فَاعُبُدونِ» اي بندگان مومن من! بي گمان زمين من وسيع است، پس فقط مرا بپرستيد.
خداوند در مورد اين دسته از اشخاص که عذري ندارند، مي فرمايد: « فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا» پس ايشان جايگاهشان جهنم است و بسيار بد سرانجامي است. و همانطور که گذشت اين بيانِ سببي است که موجب سزا مي گردد، که گاهي مقتضاي اين سبب در صورتِ وجود شرايط و منتفي شدن موانع آن ترتب پيدا مي کند، و گاهي مانع از به وجود آمدن مقتضاي سبب جلوگيري مي نمايد.
و اين آيه بيانگر آن است که هجرت از بزرگترين واجبات است، و هجرت نکردن از امور حرام و از بزرگترين گناهان کبيره مي باشد. نيز اين بيانگر آن است که هرکس وفات کند، رزق و روزي و زمان مرگ و عملي را که براي او مقدر شده است به طور کامل دريافته است، و اين از کلمه «تَوَفَّي» استنباط مي شود، زيرا کلمه «تَوَفَّي» بر آن دلالت مي نمايد، چون اگر چيزي از روزي يا عمل يا از اجل و زمان مرگش باقي مانده باشد او متوفي نخواهد بود، و نمي ميرد. و در اين آيه به ايمان آوردن به فرشتگان اشاره شده است و فرشتگان مورد ستايش قرار گرفته اند، چون خداوند دراين آيه و در قالب موافقت با رفتار و عملکرد فرشتگان، خطاب را از زبان آنان نقل مي کنند.
سپس خداوند متعال ناتوانان حقيقي، و کساني که به هيچ صورت توانايي هجرت را ندارند استنثا کرده و فرموده است: « وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً» و چاره اي ندارند.
پس خداوند در مورد ايشان فرموده : « فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوًّا غَفُورًا» شايد خداوند اينها را عفو کند و خداوند عفو کننده و بخشنده است. و
(1/480)



هرگاه کلمه «عَسَي» و امثال آن بکار رود بدان معني است که انجام آن کار به اقتضاي بزرگواري و بخشش خداوند بر او واجب است.
و اينکه در خصوص اين دسته از اشخاص گفته است:« اميد است اين دسته از افراد پاداش و ثوابي را بدست آورند» ، بدان جهت است که آنان کارشن را به طور کامل و آن گونه که شايسته است انجام نمي دهند بلکه در انجام آن کوتاهي مي ورزند، بنابراين مستحق آن پاداش نمي گردند. و خدا داناترين است.
و آيه شريفه نيز بيانگر آن است که هرکس توان انجام دادن کاري را نداشته باشد که به آن مامور شده است از قبيل واجب و غيره، او معذور است، همان طور که خداوند در مورد کساني که از رفتن به جهاد ناتوانند فرموده است:« لَّيسَ عَلَي الأَعمَي حَرَجُ وَلَا عَلَي الأَعرَجِ حَرَجُ وَلَا عَلَي المَريِضِ حَرَجُ» بر کور و لنگ و مريض گناهي نيست. و به صورت عام فرموده است:« فَاتَّقُوُا اللَّهَ مَا استَطَعتُم» به اندازه اي که مي توانيد از خدا بترسيد.
و پيامبر (ص) فرموده است: « إذَا أَمَرتُکُم بِأمرٍ فَاتُوا مِنهُ مَا استَطَعتُم» هرگاه شما را به کاري دستور دادم به اندازه اي که مي توانيد آن را انجام دهيد.» اما انسان معذور قرار نمي گيرد مگر اينکه تلاش خود را بکند ولي هيچ راه و چاره اي را نيابد. زيرا خداوند فرموده است: « لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً» مستضعفاني که هيج راه چاره اي ندارند.
و در آيه به ا ين مطلب نيز اشاره شده است که وجود راهنما در حج و عمره و مسافرت هايي از اين قبيل از شروط «استطاعت» و توانايي است.
آيه ي 100:
وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ؛ آن کس که در راه خدا مهاجرت کند در روي زمين برخورداريهاي بسيار و، گشايشها خواهد يافت و هر کس که از خانه خويش بيرون آيد تا به سوي خدا ورسولش مهاجرت کند و آنگاه مرگ او را دريابد ، مزدش بر عهده خداست ،و خدا آمرزنده و مهربان است.
در اين آيه به هجرت در راه خدا تشويق شده اند و منافعي که هجرت در بر دارد بيان شده است، پس خداوند وعده داده است که هرکس در راه او و براي طلب
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خشنودي او هجرت کند، در زمين اقامتگاههاي زياد و گشايش و فراخي مي يابد. و اين دو، منافع دين و دنيا را شامل مي شود. چون بسياري از مردم گمان مي برند که هجرت باعث پراکندگي و دوري مي گردد، و انسان در ديار خود ثروتمند و عزيز است اما در هجرت فقير مي شود، و ذليل مي گردد و دچار سختي و مشکلات مي شود. اما در واقع اين طور نيست، زيرا مومن تا زماني که در ميان مشرکين باشد دينش در نهايت نقص و کمبودي قرار دارد. نه عبادت هاي فردي از قبيل نماز و غيره را به طور کامل مي تواند انجام دهد ونه عبادت هايي که آثار آن به ديگران نيز سرايت مي کند از قبيل جهاد با زبان وجهاد با عمل و توابع آن، چون او نمي تواند اين کارها را انجام دهد، و دينش در خطر قرار دارد، به ويژه اگر ضعيف و ناتوان باشد. پس وقتي در راه خدا هجرت کند مي تواند دين خدا را بر پا دارد و با دشمنان خدا جهاد کند، و بيني آنها را به خاک بمالد و شکست بدهد.
«مراغمه» اسمي است فراگير و تمام افعال و اقوالي که در بر مي گيرد که دشمنان خدا را به خشم و ستوه مي آورد.همچنين خداوند روزي مهاجر را فراوان مي نمايد، و همان طور که خداوند خبر داد پيش آمد و اين امر در رابطه با مهاجرين صدر اسلام تحقق يافت.
اصحاب پيامبر (ص) را بنگريد، وقتي که در راه خدا هجرت کردند، و خانه ها و فرزندان و اموال خود را ترک نمود، با اين عمل ايمانشان کامل گرديد، و ايمانِ کامل و جهاد و ياري کردن دين خدا را به دست آوردند، طوري که آنها پيشوا و الگوي کساني قرار گرفتند که پس از آنها آمدند، همچنين به فتوحات و غنائم زيادي دست يافتند و ثروتمندترين مردم شدند، و تا روز قيامت هرکس کاري را که آنها انجام دادند، انجام دهد چيزي که آنان به دست آوردند به دست خواهد آورد.
سپس فرمود:« وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ» و هرکس از خانه اش بيرون رود و به سوي خدا و پيامبرش هجرت نمايد، و هدفش از هجرت، خدا و خشنودي وي و محبت پيامبر و ياري کردن دين خدا باشد، و هدفي ديگر نداشته باشد، « ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ » سپس کشته شود يا به صورتي ديگر بميرد.
« فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ» به راستي او پاداش مهاجر را به دست آورده و به هدفش دست يافته است. زيرا او نيت نموده، و قاطعانه تصميم گرفته، وکار را شروع کرده است. پس رحمت خدا نسبت به او و امثالش اين است که پاداش آنها را به آنان کاملا
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مي دهد گرچه آنها کار و عمل را کامل نکرده باشند، و کوتاهي هايي را که در رابطه با هجرت و غيره را که از آنها سر زده است مي بخشد. بنابراين آيه را با اين دو اسم بزرگوار به پايان رسانيد و فرمود:« وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا» و خداوند بخشنده است. يعني گناهان مومنان را مي آمرزد، به خصوص گناه کساني که توبه کرده و به سوي خدا بازگشته اند.
« رَّحِمَاَ» به همه خلق مهربان است، از روي مهرباني آنان را پديد آورده، و سلامتي را به آنها ارزاني داشته، و مال و فرزند و قدرت و ديگر نعمت ها را بر آنان بخشيده است. و نسبت به مومنان مهربان است، چرا که به آنان توفيق ايمان و علم و آگاهي داده، و اسباب سعادت و رستگاري و عواملي که به وسيله آن فوايد و خير کثيري را به دست مي آورند براي آنان آسان گردانيده است، و آنها را از رحمت و بخشش خداوند به اندازه اي برخوردار مي سازد که هيچ چشمي مانند آن را نديده، و هيچ گوشي آن را نشنيده، و به دل هيچ انساني خطور نکرده است. از خداوند مي خواهيم که ما را از خير و برکتي که نزد او است به خاطر بديهايي ما داريم محروم نگرداند.
آيه ي 102-101:
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ؛ و چون در زمين سفر کنيد ، گناهي نيست که اگر بيم آن داشتيد که کافران به شما زيان رسانند ، نماز خويش کوتاه کنيد زيرا کافران دشمن آشکار شما هستند.
وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ؛ و چون تو در ميانشان باشي و برايشان اقامه نماز کني ، بايد که گروهي ، ازآنها با تو به نماز بايستند و سلاحهاي خويش بردارند و چون سجده به پايان بردند برابر دشمن شوند تا گروه ديگر که نماز نخوانده اند بيايند و با تو نماز بخوانند آنان نيز هوشيار باشند و سلاحهاي خويش بگيرند زيرا کافران دوست دارند که شما از سلاحها و متاع خود غافل شويد تا يکباره بر شمابتازند و گناهي مرتکب نشده
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ايد هر گاه از باران در رنج بوديد يا بيمار بوديد سلاحهاي خويش بگذاريد ، ولي هوشيارانه مواظب دشمن باشيد هر آينه خدا براي کافران عذابي خوارکننده آماده ساخته است.
اين دو آيه مبناي نماز قصر و نماز خوف هستند. خداوند متعال مي فرمايد: « وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ» يعني هرگاه در زمين به سفر رفتيد. و ظاهر آيه اقتضا مي کند که در هر سفري حتي اگر سفر براي گناه نيز باشد نماز را بايد شکسته خواند، همانطور که مذهب امام ابوحنيفه رحمه الله چنين است. او در اين مسئله با جمهور که عبارت از پيشوايان مذاهب سه گانه و ديگران هستند مخالفت نموده است، زيرا جمهور قصر نماز را در سفر گناه جايز نمي دانند، چون از مفهوم آيه چنين بر مي آيد که قصر نماز مخصوص سفرهايي است که گناه نيستند، زيرا قصر سهولتي است از جانب خدا براي بندگانش؛ هرگاه به سفررفتند اجازه دادند که نماز را شکسته بخوانند و روزه نگيرند، و کسي که براي انجام گناه به سفر رفته است، تخفيف با حالت او مناسبت ندارد.
« فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ» پس بر شما گناهي نيست که نماز را قصر کنيد؛ و اين جمله با اين مطلب که قصر کردن نماز بهتر است منافاتي ندارد، زيرا نفي کردن گناه به اطر دور کردن توهمي است که در دل بسياري از مردم در اين مورد پديد مي آيد. حتي مي توان گفت که اين جمله با واجب بودن قصر نماز در سفر منافاتي ندارد، همانطور که اين مسئله در سوره بقره و در آيه « إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَةَ مِن شَعائِرِ اللَّهِ»، گذشت. و دور کردن توهم در اين جا روشن است، زيرا واجب بودن نماز به صورت کامل براي مسلمين ثابت و در دلشان جاي گرفته بود، و اين از دلشان بيرون نمي رفت مگر با بيان آنچه که منافي با تمام خواندن نماز است.
و دومسئله بر بهتر بودن و افضليت قصر دلالت مي نمايد: يکي اينکه پيامبر همواره در تمام سفرهايش نمازها را قصر مي نمود، و دوم اينکه قصر از باب گشايش و اجازه و رحمت خدا نسبت به بندگان است، و خداوند دوست دارد که به رخصت هاي او عمل شود، همانطور که انجام گناه را نمي پسندد.
« أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ» که از نماز بکاهيد، و نفرمود: نماز را بکاهيد و قصر کنيد، و اين طرز بيان دو فايده دارد: يکي اين که اگر مي فرمود:« أَن تَصُرُوا الصَّلَاةِ» نماز
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را بکاهيد و کم کنيد، قصر حد و اندازه اي نمي داشت، و چه بسا گمان برده مي شد که اگر کسي نماز را قصر کند و فقط يک رکعت بخواند برايش جايز است.
پس بيان آن به صورت « مِنَ الصَّلاَةِ» از نماز کم کنيد، بيانگر آن است که کم کردن اندازه و حدي دارد، و اندازه آن با عمل پيامبر (ص) و اصحابش مشخص مي شود.
دوم: اينکه ( مِن) مفيد تبعيض است، تا دانسته شود که فقط بعضي از نمازهاي فرض قصر مي شوند، نه همه نمازها. زيرا نماز صبح و مغرب قصر نمي شوند، و نمازهايي که قصر مي شود نمازهاي چهاررکعتي هستند که به صورت دو رکعت خوانده مي شوند.
پس وقتي ثابت شد که قصر نماز در سفر رخصت است، بدان که مفسرين در قيد « إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ» اختلاف کرده اند، زيرا ظاهر اين جمله دلالت مي نمايد که قصر نماز جايز نيست مگر اينکه دو چيز وجود داشته باشد: سفر و ترس، و مبناي اختلافشان به اين بر مي گردد که آيا منظور از « أَن تَقْصُرُواْ» تنها کم کردن عدد است يا کم کردن عدد و صفت؟ که در صورت اول اشکال وارد مي شود، و در اين مطلب براي عمربن خطاب رضي الله عنه اشکال پيش آمد تا اينکه از پيامبر (ص) پرسيد و گفت: اي پيامبر خدا! چرا نماز را شکسته مي خوانيم در حالي که ما در امنيت قرار داريم؟ يعني خداوند مي فرمايد: « إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا» پيامبر (ص) فرمود: « صَدَقهُ تَصَدَّقَ اللّه بِهَا عَلَيکُم فَاقبَلُوا صَدَقَتَهُ» : « قصر نماز صدقه اي است که خداوند به شما بخشيده است، پس صدقه الهي را بپذيريد.»
بنابراين قيد« ترسيدن از دشمن» با توجه به اينکه پيامبر (ص) و يارانش غالبا در آن قرار داشتند، آمده است زيرا غالبا سفرهاي او براي جهاد بود. و در اين فايده اي ديگر نيز هست و آن بيان حکمت و مصلحت مشروعيت رخصت قصر نماز است.
پس خداوند در اين آيه آخرين حد مشقّت و سخني را که با رخصت مناسبت دارد بيان نمود، و آن تلافي سفر و ترس است. و اين مستلزم آن نيست در سفري که در آن ترسي نباشد نماز قصر نمي شود، زيرا سفر مظنه مشقت است.
اما بنابر صورت دوم که منظور از قصر، قصر عدد و صفت است، قيد در اينجا موثر است و معناي خاصي را القا مي کند پس هرگاه سفر و ترس يافت شوند قصر کردن عدد رکعات نماز و قصر کردن صفت و حالت آن جايز است.
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و اگر تنها سفر باشد و ترسي وجود نداشته باشد فقط کم کردن از تعداد رکعات نماز جايز است، و يا اگر سفري وجود نداشت و تنها ترس وجود داشته باشد فقط قصر صفت نماز جايز است.
بنابراين صفت نماز خوف را بيان فرمود و گفت:« وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ» و هرگاه ميان آنها بودي و نماز را اقامه کردي، و آنچه را در نماز واجب است کامل نمودي، به آنها ياد بده آنچه را که شايسته است تو و آنها آن را انجام دهيد. سپس آن را تفسير نمود و فرمود:« فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ» بايد گروهي با تو بايستند و گروهي در مقابل دشمن بايستند، همانطور که آنچه به دنبال مي آيد بر اين مطلب دلالت مي نمايد.
« فَإِذَا سَجَدُواْ» يعني هرگاه کساني که با تو بودند نمازشان را تکميل کردند. و خداوند از نماز به سجده تعبير نمود تا بر فضيلت سجده، و اين که سجده رکني از رکن هاي نماز و بلکه بزرگترين رکن نماز است دلالت مي نمايد.
« فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ» و آنهايي که نماز خوانده اند بايد پشت سرتان از شما مواظبت نمايند و گروهي ديگر که در برابر دشمنان ايستاده و نماز نخوانده اند، بيايند، « فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ» و با تو نماز بخوانند.
و اين دلالت مي نمايد که امام در نماز خوف بعد از رفتن گر وه اول، براي گروه دوم منتظر مي ماند، و وقتي که آنها رسيدند آنچه را از نمازش که باقي مانده است با آنها مي خواند، سپس مي نشيند و منتظر مي ماند تا نماز خود را کامل کنند، سپس با آنها سلام مي گويد ونماز را به پايان مي رساند. اين يکي از صورت هاي نماز خوف است.
نماز خوف به صورت مختلفي از پيامبر (ص) ثابت شده و همه صورت هاي آن جايز است. و اين آيه دلالت مي نمايد که نماز جماعت از دو جهت فرض است: يکي اينکه خداوند در چنين حالت سختي که به شدت ترس از دشمن و خطر هجوم آنها وجود دارد دستور داده است تا نماز به جماعت خوانده شود. پس وقتي خداوند خواندن نماز را با جماعت در چنين حالت سختي واجب گردانيده است در حالت اطمينان و امنيت به طريق اولي واجب است.
دوم اينکه نمازگزاراني که نماز خوف مي خوانند بسياري از شرايط و لوازم آن را ترک مي کنند، و در نماز خوف از چيزهاي بسياري که نماز را باطل مي کند گذشت
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شده است، و اين جز تاکيدي بر واجب بودن نماز جماعت نيست، چون بين واجب و مستحق تعارضي نيست، زيرا اگر جماعت واجب نمي بود اين امورِ لازم به خاطر جماعت ترک نمي شد و آيه شريفه دلالت مي نمايد که بهتر است نماز را پشت سر يک امام بخوانند.
گرچه اين امر موجب خلل و اشکالي گردد که اگر نماز را پشت سر چند امام بخوانند آن خلل ايجاد نمي شد. و اين امر به خاطر وحدت کلمه مسلمين و اتفاق و عدم تفرقه آنان است. و تا بيشتر در دل دشمنانشان هراس و ترس بيافتد.
و خداوند متعال دستور داده است که اسلحه خود را بر دارند و در نماز خوف آماده باشند. هرچند که اين امر به حرکت ها و کارهايي مي انجامد که احيانا انسان را از برخي از احوال نماز مشغول مي دارد، اما مصلحتي که وجود دارد مهمتر از اين چيزها است، و آن جمع کردن بين نماز و جهاد و آمادگي و احتياط در مقابل دشمناني است که بي نهايت به حمله بردن و تاختن بر مسلمين و کالاهايشان حريص و علاقمند هستند، بنابراين خداوند متعال فرمود:« وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً» کافران دوست دارند تا شما از اسلحه و کالاهايتان غافل شويد و آنگاه يکباره بر شما بتازند.
سپس خداوند کساني را که عذري دارند از قبيل بيماري يا بارش باران، معذور قرار داده و به آنها اجازه داده است تا اسلحه خود را بر زمين بگذارند، اما بايد احتياط و آمادگي داشته باشند. پس فرمود:« وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا » و اگر از باران در اذيت بوديد، يا بيمار بوديد، گناهي بر شما نيست که اسلحه هايتان را بر زمين بگذاريد، و آمادگي خود را داشته باشيد، همانا خداوند براي کافران عذاب خوارکننده اي آماده نموده است.
يکي از مصاديق عذاب خوار کننده اين است که خداوند بنده خوب و مومن خويش و ياوران موحّد دينش را دستور داده تا کافران را در هر کجا که يافتند بکشند، و با آنها بجنگند و آنها را بگيرند، و محاصره کنند، و همه جا در کمين آنها بنشينند و در همه حالت ها مواظب خود باشند، و از آنها غافل نشوند، تا مبادا کافران از غفلت آنها استفاده کرده و با ضربه زدن به آنها به برخي از اهداف خود برسند.
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پس خداوند را به خاطر منّتي که بر مومنان نهاده و آنها را با ياري خويش و آموزه هايش کمک نموده است سپاس و ستايش مي گوييم. راهنمايي هايي که اگر مسلمين به طور کامل آن را در پيش بگيرند شکست نمي خورند و هيچ وقت دشمن بر آنها چيره نمي گردد. « فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ» پس وقتي که نماز خواندند بايد پشت سرتان از شما مواظبت کنند. اين دلالت مي نمايد که اين گروه نمازشان را قبل از رفتن به جاي نگاهبانان تکميل مي کنند، و پيامبر (ص) قبل از اينکه سلام بدهد منتظر گروه ديگر مي ماند، زيرا ابتدا بيان کرد که گروه اول با او به نماز مي ايستد، پس خبر داد که آنها با پيامبر همراه هستند. سپس کار رفتن به جاي نگاهبانان را تنها به آنها نسبت داد، و به پيامبر نسبت نداد پس اين همان مطلبي است که ما بيان کرديم.
« وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ» سپس گروهي بيايد که نماز نخوانده اند و با تو نماز بخوانند. اين آيه بيانگر آن است که گروه اول نماز خوانده اند. و بيانگر آن است که نمازِ گروه دوم در حقيقت در رکعت اولِ با امام خوانده مي شود، و در رکعت دوم حکما آنها نمازشان را با امام خوانده اند. پس اين مستلزم آن است که امام بايد منتظر آنها باشد تا آنان نمازشان را تکميل کنند سپس با آنها سلام بگويد و نماز را به پايان برساند. و اگر کسي تامل ورزد اين مطلب روشن است.
آيه ي 103:
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ؛ و چون نماز را به پايان برديد خدا را ايستاده يا نشسته و يا به پهلو، خوابيده ياد کنيد چون از دشمن ايمن گشتيد نماز را تمام ادا کنيد که نماز بر مؤمنان در وقتهاي معين واجب گشته است.
وقتي که از نمازتان فارغ شديد، خواه نماز خوف باشد يا نمازي ديگر، در همه حالت و هيئت هايشان خدا را ياد کنيد. اما به خاطر چند فايده نماز خوف را به طور ويژه در اين مورد بيان کرد، از جمله آن فوايد يکي اين است که صلاح و سعادت و رستگاري قلب در گروه رجوع به خدا و محبت ورزيدن به وي و مملو کردن قلب از ياد خدا و ستايش او است. و بزرگترين چيزي که اين مهم به وسيله آن تحقق مي يابد نماز است، که پلي است براي برقراري ارتباط ميان بنده و پروردگارش . و از آن
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جمله اين است که نماز سرشار از حقايق ايماني و معارف يقيني است، که خداوند آن را درهر شب و روز بر بندگانش فرض گردانيده است، و مشخص است که در نماز خوف اين اهداف پسنديده است که در نماز خوف اين اهداف پسنديده به علت مشغول بودن قلب و جسم و به سبب ترس، حاصل نمي شوند ، بنابراين دستور داد تا به وسيله ذکر و ياد خدا پس از نمازِ خوف اين چيزها جبران شوند.
و از آن جمله اينکه ترس باعث اضطراب و هراس قلب مي گردد، و اين به مثابه ي ضعف و ناتوانيِ آدمي است و هرگاه قلب ضعيف گردد بدن از مقاومت در برابر دشمن ضعيف مي گردد، اما ذکر خدا يکي از بزرگترين عواملي است که قلب را تقويت نموده و نيرو مي بخشد. و از آن اين است که ذکر و ياد خدا همراه با شکيبايي و پابرجايي سبب رستگاري و پيروزي بر دشمنان است. همانطور که خداوند متعال فرموده است:« يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إذَا لَقيِتُم فِئَةَ فَاثبُتُوا وَاذکُروُا اللَّه کَثِيرَاَ لَّعَلَکُم تُفلِحُونَ» اي کساني که ايمان آورده ايد! هرگاه با گروهي روبرو شديد پابرجا باشيد، و خدا را بسيار ياد کنيد تا موفق و رستگار شويد. پس دستور داد که در اين حالت بسيار او ياد شود. اين آيه فوايد ديگري را نيز در بر دارد« فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ» و چون آرامش يافتيد پس نماز را بر پا داريد . يعني وقتي که ترس برطرف شد و دل و جسمتان آرامش يافت، نماز را به کامل ترين صورتِ ظاهري و باطني و با ارکان و شرايط آن، و با فروتني و ساير اموري که نماز را تکميل مي نمايد برپا داريد.
« إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا » همانا نماز بر مومنان فرضي است که بايد در اوقاتي معين خوانده شود، پس اين مبين فرضيت نماز است و اينکه نماز داراي وقتي است که به جز در آن وقت صحيح نيست خوانده شود، و وقت نماز اوقاتي است که نزد مسلمين ثابت و مقرر است، و کوچک و بزرگ ، و عالم و جاهل آن را مي دانند، و آنها اين اوقات را از پيامبرشان (ص) فرا گرفته اند که فرمود:« صَلُّوا کَمَا رَأيتُمُونِي أُصَلِّي « همانگونه نماز بخوانيد که مرا ديده ايد نماز مي خوانم.»
و « عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» بر اين دلالت مي نمايد که نماز معيار و ميزان ايمان است و برحسب ايمان بنده نماز وي کامل انجام مي شود، و اين دلالت مي نمايد که کافران گرچه به مانند اهل ذمه بايد به احکام مسلمين ملتزم باشند، اما آنها به انجام فروع دين مانند نماز امر نمي شوند، و چنانچه آن را انجام دهند مادامي که کافر هستند
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نمازشان صحيح نيست. هرچند که در آخرت به خاطر برپا نداشتن نماز و ساير احکام مجازات شده و سزا مي بينند.
آيه ي 104:
وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ؛ و در دست يافتن به آن قوم سستي مکنيد اگر شما آزار مي بينيد ، آنان نيز چون شما آزار مي بينند ، ولي شما از خدا چيزي را اميد داريد که آنان اميد ندارند و خدا دانا و حکيم است.
يعني در طلب و دنبال کردن دشمنانِ کافرتان سست و ضعيف نشويد، و در جهاد کردن و اهتمام دادن به آن سستي نورزيد، زيرا سست شدنِ دل باعث سست شدن بدن مي گردد، و سستي بدن باعث ناتواني در برابر دشمنان مي شود. بلکه قوي باشيد، و در جنگيدن با آنها با نشاط و چابک باشيد.
سپس دو چيز را بيان نمود که قلب مومنان را تقويت مي نمايد: اول: آنچه از درد و زخم و خستگي و امثال آن که به شما مي رسد، پس، از جوانمردي و مروّت و انسانيت و شهامت اسلامي دور است که شما از آنها ضعيف تر باشيد، در حالي که شما و آنها در آنچه که باعث ضعف و سستي مي گردد برابر هستيد. زيرا عادت بر اين است که سست و ضعيف نمي شود، مگر کسي که درد و مصيبت ِ پي در پي بر او وارد شود، و همواره دشمنان بر او پيروز گردند. اما کسي که گاهي جنگ به نفع او تمام مي شود و گاهي به زيان او نبايد ضعيف گردد.
دوم: شما به خدا اميد داريد و آنها به خدا اميد ندارند، پس شما اميد داريد که با دست يافتن به پاداش خدا موفقيت را به دست آوريد، و از عذاب او نجات يابيد. بلکه مومنان واقعي اهدافي عالي و آرزوهاي بلندي در سر مي پرورانند از قبيل ياري کردن دين خدا و برپا داشتن شريعت الهي و توسعه دادن دايره اسلام و هدايت نمودن گمراهان و ريشه کن کردن دشمنان.
پس اين چيزها براي مومني که داراي يقين است افزايش توانايي و چند برابر شدن چابکي و شجاعت در بر دارد، زيرا کسي که مي جنگد و سختي ها را به خاطر دست يافتن به افتخار دنيوي اش تحمل مي کند، مانند کسي نيست که براي به دست آوردن سعادت دنيا و آخرت دست يافتن به خشنودي خدا و بهشت او مي جنگد. پس پاک است خدايي که با علم و حکمت خويش بندگان را متفاوت قرار داده، و ميان آنها فرق
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گذاشته است. بنابراين فرمود:« وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا » و خداوند دانا و حکيم است، يعني داراي علم و حکمت کامل است.
آيه هاي 113-105:
إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ؛ ما اين کتاب را به راستي بر تو نازل کرديم تا بدان سان که خدا به تو آموخته است ميان مردم داوري کني و به نفع خائنان به مخاصمت برمخيز.
وَاسْتَغْفِرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ؛ و از خدا آمرزش بخواه که او آمرزنده و مهربان است.
وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ؛ و به خاطر، کساني که به خود خيانت مي ورزند مجادله مکن ، که خدا خائنان گناهکار را دوست ندارد.
يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ؛ از مردم پنهان مي دارند و از خدا پنهان نمي دارند ، زيرا آنگاه که سخناني ناپسند در دل مي انديشند خدا با آنهاست و او به هر چه مي کنند احاطه دارد.
هَاأَنتُمْ هَؤُلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ؛ هان ، اين شماييد که در اين جهان از آنان سخت جانبداري کرديد ، کيست ، که در روز قيامت از آنان در برابر خدا جانبداري کند يا چه کسي وکيل آنهاخواهد بود ?
وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا؛ و هر که کاري ناپسند کند يا به خود ستم روا دارد ، آنگاه از خدا آمرزش خواهد ، خدا را آمرزنده و مهربان خواهد يافت.
وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا؛ و هر که گناهي کند ، آن گناه به زيان خود کرده است ، و خدا دانا و حکيم است.
وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا؛ و هر که خود خطا يا گناهي کند آنگاه بي گناهي را بدان متهم سازد ، هر، آينه بار تهمت و گناهي آشکار را بر دوش خود کشيده است.
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وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مُّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاُّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ؛ اگر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود ، گروهي از کافران قصد آن داشتندکه تو را گمراه کنند ، ولي آنان جز خود را گمراه نکنند و هيچ زياني به تونرسانند و خدا بر تو کتاب و حکمت نازل کرد و چيزهايي به تو آموخت که از اين پيش نمي دانسته اي و خدا لطف بزرگ خود را بر تو ارزاني داشت.
خداوند خبر مي دهد که کتاب را به حق بر بنده و پيامبرش نازل کرده است، يعني نزول قرآن از شر شيطان در امان بوده، و ياوه و باطلي به آن رخنه نکرده است. بلکه به حق فرود آمده و مشتمل بر حق است، پس اخبار قرآن راست، و اوامر و نواهي آن عادلانه است. « وَتَمَّت کَلِمَتُ رَبّکَ صِدقَاَ وَعَدلَاً» و سخن پروردگارت از نظر راستي و دادگري کامل است.
و خداوند خبر داده است که قرآن را بر پيامبر نازل فرمود تا ميان مردم داوري کند. و در آيه اي ديگر فرموده است: « وَأَنزَلَنا إِلَيکَ الّذِکرَ لِتُبَيّنَ لِلَّناسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِم» و قرآن را بر تو نازل کرده ايم تا آنچه را که بر مردم نازل شده است براي آنان بيان کني.
احتمال دارد که آيه « إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ» در مورد داوري بين مردم و حل و فصل درگيري و اختلافات آنان باشد، و اين آيه « وَأنزَلنَا إِلَيکَ» در مورد بيان اصول و فروع دين باشد. و احتمال دارد که معني هر دو آيه يکي باشد. پس داوري بين مردم در اينجا شامل داوري ميان آنها در مورد خون ها و آبرو و اموال و ساير حقوق و عقايد و تمام مسائل احکام باشد.
« بِمَا أَرَاكَ اللّهُ» براساس آنچه که خدا به تو نشان داده است، نه براساس هوي و خو است خودت، بلکه بر طبق آنچه که خدا به تو آموخته و به تو الهام کرده است ميان آنها داوري کن . « وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَي ، إِن هُوَ إِلَّا وَحيُ يُوحَي» و او از روي هوي و هوس چيزي نمي گويد، نيست آن مگر وحيي که بر او وحي مي شود، و اين مبيّن آن است که پيامبر (ص) در تمام احکام و ديگر چيزهايي که از جانب خدا ابلاغ مي نمايد معصوم است. و نيز آن بيانگر آن است که علم و عدالت شرط داوري است،
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زيرا خداوند متعال فرموده است:« بِمَا أَرَاكَ اللّهُ» براساس آنچه که خدا به تو آموخته است و نفرمود: براساس آنچه که خود ديده اي و مي داني.
نيز اساس داوري کردن ميان مردم را شناخت کتاب قرار داده است، و چون خداوند به داوري کردن ميان مردم همراه با دادگري و انصاف دستور داد او را از ظلم و ستم که ضد عدالت است نهي نمود و فرمود: « وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا» از خيانت کار دفاع مکن، زيرا او مدعي چيزي است که مال او نيست، يا حقي را که بر گردن دارد، انکار مي کند، خواه اين را بداند يا از روي گمان چنين کند.
اين آيه مبيّن آن است که مجادله و دعواي ناحق و به عهد گرفتن وکالت باطل در خصومت هاي ديني و حقوق دنيوي حرام است.
و مفهوم آيه دلالت مي نمايد که وکالت کسي که ظلمي از او شناخته نشده است جايز است. « وَاسْتَغْفِرِ اللّهِ» و به خاطر آنچه که از تو سر زده است اگر چيزي از تو سرزده است از خدا آمرزش بخواه. « إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا» بي گمان خداوند گناه بزرگ کسي که از او آمرزش بطلبد و به سوي او بازگردد، و توبه نمايد مي آمرزد و او را پس از آن بر انجام عمل صالح که موجب به دست آوردن پاداش خدا و دور شدن عذاب او مي گردد توفيق مي دهد.
« وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ » « اختيان» و « خيانت» به معني جنايت و ستم و گناه است. براساس اين آيه نبايد از کسي دفاع کرد که مرتکب گناه گشته و عقوبتي از قبيل حد يا تعزير متوجه او شده است. از چنين کسي نبايد دفاع کرد، و خيانتي که از او سر زده است دفع نمود، يا عقوبت و سزاي شرعي را از او دور کرد.
« إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا» همانا خداوند کسي را که خيانت کار و گناه پيشه باشد دوست نمي دارد. و چون دوستي منتفي گردد ضد آن ثابت مي شود و آن نفرت و بغض است و اين بسانِ بيانِ علت براي نهيِ گذشته است.
سپس خداوند حالت اين خيانت کاران را بيان فرمود که آنها « يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ» اين از ضعف ايمان و نقصان و کمبودي يقين است که ترس از مردم نزد آنها از ترس از خدا بزرگتر است، پس آنها به طرق مختلف تلاش مي کنند تا نزد مردم رسوا نشوند، در حالي که آنها با ارتکاب گناهان بزرگ به مقابله با خدا برخاسته اند، انگار نه انگار که خداوند آنها را مي بيند و از آنها اطلاع دارد، در حالي که خداوند در همه احوال با
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آنها است، به ويژه در حالي که آنها در شب و در پنهاني سخناني را بر زبان مي آورند که خداوند از آن خشنود نيست از قبيل بي گناه انگاشتن جنايت کار، و متهم کردن بي گناه. آنان سعي مي کردند که اين مطلب را به پيامبر برسانند، تا طبق آنچه در شب توطئه کرده اند عمل کند.
آنها چندين جنايت را يکجا انجام دادند، و به پروردگار آسمانها و زمين که به رازها و ضميرشان آگاه است اعتنايي نکردند. بنابراين خداوند آنها را تهديد کرد و فرمود: « وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا » و خداوند با آگاهي و علم خود آنها را احاطه نموده است اما با وجود اين در سزا دادن آنان شتاب نورزيده، بلکه آنان را مهلت داده و توبه کردن را به آنها پيشنهاد نموده و آنان را از اصرار ورزيدن بر گناهشان که باعث سزاي بليغ است برحذر داشته است.
« هَاأَنتُمْ هَؤُلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً» هان! شما همانهايي هستيد که در زندگي دنيا از آنها دفاع کرديد و دفاع شما باعث شد مقداري از رسوايي و ننگي که از آن مي ترسيدند، از آنها دور شود. اما اين چه سودي به آنها مي رساند؟ و چه کسي در روز قيامت که حجت و دليل بر ضد آنها آورده مي شود و زبان و دست و پاهايشان به آنچه کرده اند گواهي مي دهد از آنها دفاع خواهد کرد؟
« يَومَئِذِ يُوَفّيِهُم اللَّهُ دِينَهُمُ الحَقَّ وَيَعلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الحَقُّ المُبِينُ » در آن روز خداوند سزاي آنان را به طور کامل مي دهد و مي دانند که خداوند حقِ آشکار است.
پس چه کسي در برابر خدايي که امور پوشيده را مي داند، و گواهاني را بر ضد آنان برانگيخته است به گونه اي که نمي توانند حق را انکار کنند، از آنها دفاع مي کند؟
در اين آيه انسان راهنمايي شده است تا منافع دنيوي را که گمان آن مي رود به دنبال ترک دستورات خدا يا انجام آنچه خدا از آن نهي کرده است حاصل مي شود با پاداش آخرت که از دست مي دهد، يا سزاي آخرت که به دنبال آن مي آيد، مقايسه کند. پس کسي که هوي وهوسش او را به ترک کردن دستور خدا فرمان داده است، به خود بگويد: هان! تو دستور خدا را از روي تنبلي و کوتاهي ورزيدن ترک کردي، پس چه سودي از ترک آن به دست آورده اي؟ و بنگر که چه مقدار از پاداش آخرت را از دست داده اي؟ و بنگر که به سبب ترک دستورات خدا چه شقاوت و محروميت و ناکامي و زياني متوجه تو خواهد شد؟ و همچنين اگر آرزوهايش او را به شهوت
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هاي حرام ف را خوانده است، به خود بگويد: هرچند بتواني به آنچه که دوست داشتي برسي، اما لذت آن تمام مي شود، و ناراحتي و غم و حسرت و از دست دادن پاداش و گرفتار شدن به عذاب را به دنبال خواهد داشت. حسرت و عذابي که فقط گوشه اي از آن، انسان عاقل را کفايت مي کند تا خود را از آن دور بدارد.
و اين تدبر و و انديشيدن بزرگترين نفع را به بنده مي بخشد، و عقل و خرد سالم بزرگترين نقش را در اين زمينه ايفا مي کند. به خلاف کسي که ادعاي عقل و درايت مي کند و چنين نيست، زيرا او به سبب ناداني و ستمي که بر خود روا مي دارد لذت و راحتي دنياي فاني را ترجيح مي دهد، و پيامدهاي آن را نيز هرچه که باشد متحمل مي شود. و الله المستعان.
سپس خداوند متعال فرمود: « وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا» و هرکس که بر ارتکاب گناهان جرات کند و در آنها فرو رود، سپس به طور کامل از خداوند آمرزش بطلبد و به گناه اعتراف کند و از آن پشيمان شود و از آن دست بکشد و تصميم بگيرد که آن را دوباره انجام ندهد، خداوند چنين فردي را وعده داده است که او را از مغفرت و رحمت خويش برخوردار سازد، و وعده خدا تحقق پذير است. پس خداوند گناهي را که از او سر زده مي آمرزد و کمبود و عيبي که به دنبال ارتکاب گناه به او روي آورده است از او دور مي نمايد و کارهاي شايسته گذشته اش را به او باز مي گرداند، و او را در زندگي آينده اش به انجام کارهاي نيک توفيق مي دهد و گناهش را مانع و حايلي در برابر توفيق الهي نمي گرداند، زيرا او را بخشيده است، و چون او را بخشيده او را از پيامدهاي گناه نيز معاف نموده است.
و بدان که کار بد « سوء » در صورتي که به طور مطلق بيان شود، همه گناهان کبيره و صغيره را در بر مي گيرد . و گناه، کار بد ناميده شده است، چون انجام دهنده گناه به خاطر سزاي آن، فرجام بدي خواهد داشت، چون گناه در ذات خود بد است.
همچنين « ستم ورزيدن بر خويشتن»، در صورتي که به طور مطلق بيان شود شامل شرک ورزيدن به خدا و ديگر گناهان است، و هرگاه « کاربد» و « ستم برخويشتن» همراه با يکديگر بيان شوند هريک ديگري را با مفهومي که مناسب آن است تفسير مي کند. پس عمل سوء در اينجا به معني ستمي است که در حق مردم کرده مي شود، و آن ستم کردن بر مردم در ريختن خون و آبروي آنان و خوردن مالشان مي باشد،
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و ستم بر خويشتن به معني ارتکاب گناهاني است که بين خدا و بنده صورت مي گيرد.
و ستم بر خويشتن ستم ناميده شده است زيرا جان بنده ملک وي نيست که به هر صورت بخواهد در آن تصرف نمايد، بلکه جان انسان ملک خداست ، و خداوند آن را امانتي در دست بنده قرار داده، و به او دستور داده است که آن را به حرکت در راه راست و شناخت آن و عمل کردن به مقتضاي آن ملزم نمايد. پس بنده بايد تلاش کند تا آنچه را که خداوند دستور داده است به خويشتن بياموزد، و براي عمل کردن به واجبات تلاش نمايد. پس تلاش او در غير اين راه ستم و خيانت به خويشتن و دور کردن آن از دادگري است.
سپس فرمود:« وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ » و اين شامل همه گناهان کوچک و بزرگ مي باشد، پس هرکس کار بدي بکند سزاي دنيوي واخروي آن بر خودش است و سزاي آن غير از او به کسي ديگر نمي رسد. همانطور که خداوند متعال فرموده است: « وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزرَ أُخرَي» و هيچ کس گناه کسي ديگر را به دوش نمي گيرد.
اما وقتي کارهاي بد آشکارا انجام شوند، و مورد آشکار و اعتراض قرار نگيرند، سزاي آن همه را فرا گرفته و گناه آن فراگير مي شود. اين مطلب از مفهوم اين آيه شريفه استنباط مي شود، زيرا کسي که کار بدي را انکار نکند در حقيقت کار بدي کرده است. و در اينجا به عدل الهي و حکمت او اشاره شده است ، که او هيچ کس را به خاطر گناه کسي ديگر مجازات نمي کند، و هيچ کس را بيش از گناهش سزا نمي دهد، بنابراين فرمود: « وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمً» خداوند دانا و حکيم است، و داراي علم و حکمت کامل است.
از جمله علم و حکمت الهي اين است که او به گناه و انگيزه مرتکب آن آگاه است و سزايي که به دنبال آن گناه مي آيد، و حالت گناهکار را مي داند. خداوند متعال اگر گناه از آدمي سر زند، چنانچه به خاطر غلبه و چيره شدن انگيزه هاي نفس اماره باشد، که همواره انسان را به بدي دستور مي دهد و در بيشتر اين گناهان به سوي خدا باز گردد، خداوند او را مي آمرزد، و به او توفيق توبه مي دهد. و اگر گناه به خاطر جرأات کردن او برشکستن محارم الهي و بي اعتنايي به مراقبت و عذاب الهي
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از وي سر زده باشد اين فرد با مغفرت و آمرزش خدا و توفيق يافتن براي توبه کردن فاصله ي زيادي دارد.
سپس فرمود:« وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً» و هرکس گناه بزرگي انجام دهد، « أَوْ إِثْمًا» يا گناه کوچکتري مرتکب شود، « ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا» سپس فرد بي گناهي را که از آن گناه پاک است به آن متهم کند، هرچند که از جهاتي ديگر گناهکار باشد « فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا» به درستي که با تهمت زدن به فرد بي گناه، گناه آشکار و روشني را بر دوش گرفته است. و اين دلالت مي نمايد که تهمت زدن از گناهان کبيره و هلاک کننده است . زيرا او چندين فساد را مرتکب شده است؛ ارتکاب خطا و گناه، سپس متهم کردن کسي که آن گناه را انجام نداده است. سپس دروغ زشتي که خود را بي گناه، و بي گناه را متهم جلوه مي دهد، سپس عقوبت و سزاهاي دنيوي که بر اين گناه مترتب مي شوند از کسي که مستوجب آن است دور مي شوند، و برکسي اقامه مي گردند که مستحق سزا نيست. از همه سخت تر سخن مردم است که به دنبال آن مي آيد و بي گناه را بد و بيراه مي گويند. و ديگر مفاسدي که به دنبال دارد. از خداوند مي خواهيم که ما را از هر بدي نجات بدهد.
سپس خداوند منت خويش را بر پيامبرش بيان کرد که او را از شرّ کساني حفظ نمود که مي خواستند او را گمراه نمايند. پس فرمود: « ولَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مُّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ» مفسرين گفته اند: سبب نزول اين آيات بود که شخصي در مدينه دزدي کرد، وقتي مردم از دزدي وي آگاه شدند، ترسيد که در ميان مردم رسوا شود. به همين جهت چيزي را که دزديده بود در خانه کسي انداخت که بي گناه بود، و دزدي نکرده بود. دزد از قومش کمک گرفت که پيش پيامبر (ص) بيايند و از او بخواهند تا وي را در حضور مردم تبرئه کند. آنها آمدند و گفتند: او دزدي نکرده است ، بلکه کسي دزد است که مال مسروقه در خانه او يافت شده است، و دوستِ ما بي گناه است.پيامبر خواست تا وي را تبرئه نمايد. پس خداوند اين آيه ها را نازل فرمود و آن واقعه را روشن کرد، و او را از اينکه از خيانت کاران دفاع کند برحذر داشت، زيرا دفاع از کسي که بر باطل است نوعي گمراهي است . زيرا گمراهي دو نوع است: گمراهي در علم، و آن ندانستن حق است، و گمراهي در عمل و آن عمل کردن به چيزي است که نبايد انجام شود. پس خداوند پيامبرش را از اين نوع گمراهي مصون داشت همانطور که او را از گمراهي در اعمال محافظت کرد.
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و خداوند خبر داد که دسيسه و مکر آنها به زيان خودشان خواهد بود، همانطور که هر مکرکننده و حيله گري چنين است، پس خداوند فرمود:« وَمَا يُضِلُّونَ إِلاُّ أَنفُسَهُمْ» و آنها جز خويشتن کسي را گمراه نمي سازند. زيرا مکر و حيله گري مقصود آنان را حاصل نکرد، و چيزي جز ناکامي و محروميت و گناه و زيان به دست نياوردند. و اين نعمتي بزرگ بر پيامبر (ص) است، چرا که نعمت انجام دادن کار واجب را به وي ارزاني نمود و او را از ارتکاب هر عمل حرامي مصون داشت.
سپس خداوند نعمت خود را که بهره مند ساختن وي از علم و دانش است بيان داشت و فرمود:« وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ» و اين قرآن بزرگ و ذکر حکيم که در آن هر چيزي بيان شده است و علم اولين و آخرين در آن وجود دارد بر تو نازل نموده است.
و حکمت داراي دو معني است: اول به معني سنت است. که برخي از سلف گفته اند: همانطور که قرآن بر پيامبر نازل مي گردد سنت هم بر وي نازل مي شود. و يا به معني شناخت اسرار شريعت است و يا به معني مازاد بر شناخت احکام آن است، و به معني قرار دادن هر چيزي در جايش، و ترتيب دادن هرچيزي برحسب جايگاه موقعيت آن است.
« وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ» و اين، همه آنچه را که خدا به او آموخته است در بر مي گيرد، زيرا همانطور که خداوند فرموده است پيامبر (ص) قبل از نبوت علم و شناختي نداشته است: « مَا کُنتَ تَدرِي مَا الکِتَبُ وَلَا إِلا يَمنُ » تو نمي دانستي کتاب و ايمان چه هستند. « وَوَجدَکَ ضَالّاَ فَهَدَي » و تو را گمراه يافت پس تو را هدايت نمود. سپس خداوند بر او وحي فرستاد و به او آموخت و او را کامل گردانيد، تا اينکه به مقامي از علم و دانش رسيد که رسيدن به آن براي گذشتگان و آيندگان ممکن نيست. پس پيامبر (ص) از همه خلايق به طور مطلق داناتر بود، و پيش از همه از صفات کمال برخوردار بود. بنابراين خداوند فرمود:« وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا» و فضل خدا بر تو بزرگ است. پس فضل و رحمت خدا بر پيامبرش (ص) بزرگتر از فضل و رحمت او بر همه مردم بوده است، و شمردن تمام فضل و رحمتي که خداوند به محمد بخشيده است ممکن نمي باشد.
آيه ي 114:
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لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ؛ در بسياري از نجواهايشان فايده اي نيست ، مگر در سخن آنان که به صدقه ، دادن يا نيکي کردن و يا آشتي جويي فرمان مي دهند و آن کس را که براي خشنودي خداي چنين کند مزد بزرگي خواهيم داد.
در بسياري از راز گويي هاي مردم خبر و برکت نيست، و چون در آن خير و برکت نيست، يا فايده اي ندارد مانند سخن هاي بيهوده که مباح هستند، و يا با سخن باطل محض است، مانند انواع سخن حرام.
سپس خداوند مواردي را از آن مستثني نمود و فرمود: « إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ» مگر کسي که به صدقه دادن مال يا دانش يا فايده اي ديگر دستور دهد. عبارت هاي کوتاه مانند گفتن « سبحان الله» و « الحمدلله» در آن داخل است. همانطور که پيامبر (ص) فرمود: « إنَّ بِکُلَّ تَسبيحَةٍ صَدَقَةُ وَکُلَّ تَکبِيرَةِ صَدَقَهُ وَکُلَّ تَهليِلَةٍ صَدَقَةُ وَأمر بَالمَعرُوفِ صَدَقَةُ » همانا سبحان الله گفتن صدقه است و الله اکبر و لا اله الا الله گفتن و امر به معروف و نهي از منکر صدقه است ، و جماع هر يک از شما با زنش صدقه است.
« أَوْ مَعْرُوفٍ» و آن احسان و طاعت و هر آن چيزي است که برحسب شريعت و عقل، نيک تشخيص داده شده باشد و چون امر به معروف را به طور مطلق بيان کرد شامل نهي از منکر نيز مي شود زيرا ترک کردن چيزهايي که از آن نهي شده است، معروف و نيکي است، و نيز کار خوب به طور کامل انجام نمي شود مگر با ترک کردن کار بد. و اما در صورتي که امر به معروف و نهي از منکر همراه با يکديگر بيان شوند، در اين صورت معروف به معني انجام دادن کاري است که بدان دستور داده شده، و منکر به معني ترک کردن آنچه از آن نهي شده است مي باشد.
« أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ» و اصلاح صورت نمي پذيرد مگر ميان دو نفري که با يکديگر کشمکش و اختلاف دارند. و کشمکش و درگيري ،جدال و دشمني ورزيدن با يکديگر ، فتنه و تفرقه بي شماري را در پي دارد. پس در اينجا شارع، مسلمانان را براي اصلاح در مساله ي خون و اموال و آبرويِ مردم و اصلاح و همبستگي ديني تشويق نموده است. همانطور که فرموده است:« وَاعتَصِمُوا بِجَبلِ اللَّهِ جَميِعَاَ وَلَا تَفَرَّقُوا» همه به ريسمان الهي چنگ بزنيد، و متفرق نشويد. و فرموده است:« وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ
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المُومِنينَ اقتَتلُوا فَأصلِحُوا بَينَهُما فَإِن بَغَت إِحدَئُهمَها عَلَي الأُخرَي فقَتِلُوا الَّتِي تَبغِي حَتَّي تَفِي ءَإِلَي أَمرِ اللَّهِ» و اگر دو گروه از مومنان با يکديگر جنگيدند در ميانشان اصلاح و آشتي برقرار کنيد. پس اگر يکي بر ديگري تجاوز کرد با گروهي که تجاوز مي کند بجنگيد تا به دستور و فرمان خدا باز گردد. و خداوند متعال فرموده است: « وَالصُّلحُ خَيرُ» وصلح بهتر است، و کسي که براي اصلاح و آشتي دادن مردم تلاش مي نمايد از کسي که همواره به نماز و روزه و صدقه مشغول است، بهتر است. و کسي که به دنبال اصلاح و آشتي دادن مردم است خداوند حتما تلاش و کار او را به نتيجه مي رساند.
همانطور کسي که براي فساد انگيزي تلاش مي کند، خداوند کارش را بي نتيجه نمي گرداند و او را به هدفش نمي رساند، همانطور که خداوند متعال فرموده است:« إِنَّ اللَّهَ لَا يُصلِحُ عَمَلَ المُفسِدينَ» خداوند کار فسادانگيزان و تباهي کنندگان را درست نمي نمايد. پس اين کارها در هر کجا که انجام شوند ، خير و خوبي هستند، همانطور که اين استثنا بر آن دلالت مي نمايد.
اما پاداش کامل بر حسب نيت، و اخلاص در اين کارها مي باشد. بنابراين خداوند متعال فرمود:« وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا» و هرکس اين کارها را براي خشنودي خدا انجام دهد به او پاداش بزرگ خواهيم داد.
پس شايسته است که بنده هدفش رضاي خدا باشد، و کار را در هر وقت و مکاني خالصانه براي خدا انجام دهد، تا به سبب آن پاداش بزرگ به دست بياورد و به اخلاص عادت کند و از مخلصان باشد، و پاداش کامل به او برسد، خواه هدفش حاصل شده، و خواه حاصل نشده باشد، زيرا نيت درست وجود داشته و به اندازه توانش کار کرده است.
آيه ي 116-115:
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا ؛ هر که پس از آشکار شدن راه هدايت با پيامبر مخالفت ورزد و از شيوه ، اين شيوه مؤمنان پيروي کند ، بدان سوي که پسند اوست بگردانيمش و به جهنمش افکنيم ، و جهنم سرانجام بدي است.
إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا ؛ خدا کسي را که براي او شريکي قرار دهد نمي آمرزد و جز
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آن هر گناهي را براي هر که خواهد ، مي آمرزد و هر کس که براي خدا شريکي قرار دهد سخت به گمراهي افتاده است.
هرکس با پيامبر (ص) و با آنچه او آورده است مخالفت ورزد، « مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى» پس از اينکه با دلايل قرآني و برهان هاي دنيوي هدايت براي او روشن شده است، « َيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ» و راهي جز راه مومنان در پيش بگيرد، و راه مومنان شيوه و راه آنها در عقايد و اعمالشان است. « نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى» او را با آنچه که براي خود برگزيده است رها مي کنيم، و او را خوار مي گردانيم، و او را بر انجام کار خير توفيق نمي دهيم چون او حق را ديده و آن را شناخته اما آن را ترک کرده است. پس سزاي دادگرانه و عادلانه از جانب خدا اين است که او را در گمراهي اش سرگردان باقي بگذارد و بر گمراهي اش بيافزايد. همانطور که خداوند متعال فرموده است:« فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبِهِم» و چون منحرف شدند خداوند دلهايشان را منحرف و کج نمود.
و خداوند متعال فرموده است:« وَنُقَلِّبُ أَفئِدَتَهُم وَأَبصَرَهُم کَمَا لَم يُومُِنوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ» و دل ها و چشمانشان را واژگون مي کنيم تا ايمان نياورند، همانطور که در اولين بار به آن ايمان نياوردند.
مفهوم آيه دلالت مي نمايد که هرکس با پيامبر مخالفت نکند، و از راه مومنان پيروي نمايد، به اين صورت که هدفش رضاي خدا و پيروي از پيامبر و همراهي با جماعت مسلمين باشد، سپس بنا به اقتضاي نفس بشري و غلبه غرايز گناهاني از وي سر بزند، يا اراده گناه بکند، خداوند او را به خودش و شيطان واگذار نمي کند، بلکه لطف خود را شامل حال او مي گرداند، و بر او منت نهاده، و از بدي مصون مي دارد. همانطور که خداوند متعال در مورد يوسف عليه السلام فرموده است:« کَذَلِکَ لَنَصرِفُ عَنهُ السُّوءَ وَالفَحشَاءَ إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا المُخلِصِينَ» اين چنين تا بدي و زشتي را از او دور کنيم، همانا او از بندگان مخلص ما است. يعني به سبب اخلاصش، گناه و زشتي را از او دور کرديم. همچنان که عموم و کلّيت سبب دلالت مي نمايد که خداوند بدي را از هر انسان مخلصي دور مي نمايد.
« وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ» او را در جهنم به شدّت عذاب مي دهيم، « وَسَاءتْ مَصِيرًا » و جهنم براي او بد جايگاه و سرانجامي است. و اين وعيد که به دنبال مخالفت با پيامبر و مومنان مي آيد، برحسب کوچکي و بزرگي گناه داراي مراتب و مراحلي است که
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کسي جز خدا آن را نمي داند. بعضي از اين مخالفت ها انسان را براي هميشه در جهنم ماندگار ساخته، و او را خوار و ذليل مي گرداند. و بعضي از مخالفت ها سزاي کمتري دارند. پس شايد آيه دوم به منزله توضيح و تشريح اين آيه است که به طور مطلق آمده است.
خداوند تعالي شرک را نمي بخشد چون شرک ورزيدن به خدا توهين به پروردگار جهانيان و توهين به يگانگي پروردگار است. و شرک برابر دانستن مخلوقِ فاقدِ سود و زيان با ذاتي است که تنها او مالک نفع و ضرر است. خدايي که هيچ نعمتي نيست مگر اينک از جانب او است، و فقط او ناراحتي و رنج را دور مي نمايد. او داراي کمال مطلق است، و از هر نظر بي نياز است.
پس بزرگترين ستم و بزرگترين گمراهي آن است که انسان عبادت را براي ذاتي که داراي چنين عظمت و شکوهي است خالصانه انجام ندهد، و بخشي از عبادت را براي مخلوق انجام دهد که از صفت هاي کمال هيچ بهره اي ندارد، و همواره محتاج است، مخلوقي که جز عدم چيزي نيست، و وجود نداشته و کمال ندارد و از هر نظر محتاج است.
و اما گناهان پايين تر از شرک به خواست و اراده خداوند بستگي دارد، و اگر خداوند بخواهد با رحمت و حکمت خويش آن را مي آمرزد، و اگر بخواهد بنده را بر آن عذاب مي دهد و براساس عدل و حکمت خود وي را به سبب آن گناهان مجازات مي نمايد. و به اين آيه کريمه استدلال شده است که اجماع امت حجت، و امت از اشتباه معصوم است.
دليل آن اين است که خداوند کسي را که با راه و روش مومنان مخالفت ورزد به رسوايي و آتش جهنم تهديد کرده است، و « سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ» مفرد و مضاف است، و همه عقايد و اعمالي را که مومنان بر واجب بودن چيزي اتفاق نمودند ، يا بر مستحب يا حرام بودن، يا مکروه يا جايز بودن چيزي اتفاق نمودند، پس اين راه آنها است، و هرکسي در چيزي که آنان بر آن اجماع کرده اند مخالفت کند، در حقيقت راهي غير از راه آنان را در پيش گرفته است. و فرموده الهي بر اين مطلب دلالت مي نمايد که مي فرمايد:« کُنُتم خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَت لِلَّناسِ تَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَتَنهَونَ عَنِ المنُکَرِ» شما بهترين امتي هستيد که به سود انسان ها آفريده شده ايد؛ امر به معروف مي کنيد و نهي از منکر مي نماييد.
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وجه دلالت آن اين گونه است که خداوند خير داده که مومنان جز به کار خوب دستور نمي دهند، پس هرگاه بر واجب يا مستحق بودن چيزي اتفاق نمودند، اين از جمله اموري است که آنها به آن فرمان داده اند. پس با عبارت صريح مشخص و مقرر مي گردد که آنچه آنها بدان دستور مي دهند معروف ونيکي است و بعد از نيکي چيزي جز منکر و زشتي وجود ندارد. و همچنين هرگاه بر نهي کردن از چيزي اتفاق نمودند، پس آن چيز از جمله اموري است که آنان از آن نهي کرده اند و آن جز م نکر چيزي نمي تواند باشد.
و اين مانند اين فرموده الهي است که مي فرمايد:« وَکَذِلِکَ جَعَلنَکُم أُمَّةَ وَسَطَاَ لِّتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَي النَّاسِ» و همچنين شما را امتي ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد. پس خداوند متعال خبر داد که اين امت را ميانه و معتدل و برگزيده قرار داده است، تا در هر چيزي بر مردم گواه باشند. پس هرگاه گواهي دادند که خداوند به اين حکم دستور داده يا از آن نهي کرده يا آن را جايز قرار داده است، گواهي آنان معصوم است، چون آنها به آنچه گواهي مي دهند آگاهي دارند و در شهادت خود عادل و دادگر هستند. پس اگر چنين نباشد آنها در شهادتشان عادل شمرده نمي شوند، و نسبت به آن آگاهي ندارند. خداوند متعال در اين زمينه مي فرمايد:« فَإِن تَنَزَعتُم فِي شَيءِ فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ وَالرَّسُولِ» پس اگر در چيزي اختلاف کرديد آن را به خدا و پيامبر باز گردانيد.
از اين آيه فهميده مي شود که آنچه آنها در آن اختلاف نکرده و بر آن اتفاق دارند موظف نيستند آن را به کتاب و سنت برگردانند، زيرا با کتاب و سنت موافق است و عمل آنها با کتاب و سنت مخالف نيست.
پس اين دلايل و امثال آن مفيد يقين است، چرا که اجماع دليل قاطعي شمرده مي شود. بنابراين خداوند زشتي گمراهي مشرکين را بيان داشت و فرمود:
آيه ي 121-117:
إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا؛ نمي خوانند سواي الله مگر جماداتي را و نمي خوانند سواي الله مگر شيطاني سرکش را.
لَّعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ؛ خدايش لعنت کرد و شيطان گفت : گروهي معين از بندگانت را به فرمان خويش مي گيرم.
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وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ؛ و البته گمراهشان مي کنم و آرزوهاي باطل در دلشان مي افکنم و به آنان ، فرمان مي دهم تا گوشهاي چارپايان را بشکافند و به آنان فرمان مي دهم تا خلقت خدا را دگرگون سازند و هر کس که به جاي خدا شيطان را به دوستي برگزيند زياني آشکار کرده است.
يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا ؛ به آنها وعده مي دهد و به آرزوشان مي افکند و شيطان آنان را جز به فريب وعده ندهد.
أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ؛ مکانشان در جهنم است و در آنجا راه گريزي نخواهند يافت.
آنچه که مشرکا ن به جاي خدا به فرياد مي طلبند، جز بت هايي نيست که نام هاي ماده بر آنها نهاده اند، مانند «عُزَّي» و « مَنَاة» و امثال آن، و معلوم است که اسم بر مسّمي دلالت مي نمايد، پس وقتي نام هايشان نام هاي زنانه و ناقص است، بيانگر آن است که چيزهايي به اين اسم ها نام گذاري شده اند نيز ناقص و داراي کمبودند، و فاقد صفت هاي کمال مي باشند. همانطور که خداوند متعال در چندين جا در کتابش خبر داده است که اين بت ها و معبودان باطل چيزي را نمي آفرينند، و روزي نمي دهند، و زياني را از کساني که آنها را مي پرستند دور نمي کنند، بلکه نمي توانند زياني را از خودشان دور کنند ، و سودي به کسي برسانند. و اگر کسي به آنها سوء قصدي داشته باشد، نمي توانند خودشان را ياري کنند، و شنوايي و بينايي و دهان ندارند. پس کسي که چنين است چگونه پرستش مي شود؟! و چگونه عبادت خالصانه خداوندي ترک مي شود که داراي نام هاي نيکو، و صفات عالي و ستايش، و کمال و بزرگي و شکوه و قدرت و زيبايي و رحمت و نيکي و احسان است، و در آفريدن و تدبير و حکمت در امر و تقدير يگانه است؟! و اين جزو زشت ترين زشتي است که بر نقص و کمبود صاحبش و سقوط او به اوج پستي و حقارت دلالت مي نمايد.
با وجود اين آنها فقط در ظاهر اين بت هاي ناقص را مي پرستند، و در حقيقت آنها جز شيطان که دشمنشان است و مي خواهد آنها را هلاک کند، و براي هلاک کردن آنها از هر آنچه که در توان دارد بهره مي برد چيزي ديگر را نمي پرستند، شيطاني که بسيار گمراه است و خداوند او را نفرين نموده ، و او را از رحمت خويش دور
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کرده است. پس همانطور که خداوند او را از رحمت خود دور نموده است او نيز براي دور کردن بندگان از رحمت خدا تلاش مي کند. « إِنَّمَا يَدعُوا حِزبَهُ لِيَکُونُوا مِن أَصحَبِ السَّعِير» همانا شيطان گروه خود را فرا مي خواند تا از اهل جهنم باشند.
بنابراين خداوند از تلاش شيطان براي فريب دادن بندگن و آراستن و زيبا جلوه دادن بدي و فساد براي آنها خبر داده، و اينکه به پروردگارش سوگند خورده و گفته است:« لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا» از بندگانست بهره اي مشخص بر مي گيرم، شيطان ملعون مي داند که نمي تواند همه بندگان خدا را فريب دهد، و مي داند که بر بندگان مخلص خدا توانايي و قدرتي ندارد، بلکه فرمانروايي و قدرت او بر کسي است که او را به دوستي برگزيده و اطاعت از او را بر اطاعت از مولا و پروردگارش ترجيح داده است . و در جايي ديگر شيطان قسم خورده و گفته است:« وَلَأُغوِيَنَّهُم أَجمَعينَ ، إِلَّا عِبَادَکَ مِنهُمُ المُخلَصِينَ» حتما همه را فريب خواهم داد جز بندگان مخلص تو. پس چيزي که شيطان پليد به طور قطع در پي آن است خداوند از آن خبر داده و مي فرمايد:« وَلَقَد صَدَّقَ عَلَيهِم إِبليِسِ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقَاَ مِّنَ المُومِنينَ » و قطعا شيطان گمان خود را بر آنها درست و راست يافت، بنابراين از او پيروي کردند جز گروهي از مومنان.
شيطان قسم خورده است از ميان بندگان سهميه مقرر و مشخصي را برگيرد و هدفش را در مورد آنها بيان کرده و به صراحت گفته است: « لأُضِلَّنَّهُمْ» آنها را از راه راست گمراه مي کنم، به طوري که آن را نشناسند و به آن عمل نکنند.
« وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ» و همراه با گمراه کردن ، آنها را در آرزوها و خيالات قرار مي دهم، به گونه اي که آرزو و خيال کنند آنچه مومنانِ هدايت يافته به دست مي آورند آنها هم به دست خواهند آورد، و اين عين فريب است. پس فقط به گمراه کردن آنها اکتفا نکرد، بلکه گمراهي شان را براي آنان زيبا جلوه داد. و اين مزيدِ بر شر و بدي آنها است، زيرا آنها کارهاي اهل جهنم را انجام مي دهند که موجب عقوبت و سزا است، و گمان مي برند که اين کارها باعث وارد شدن به بهشت مي شود. و از يهود و نصارا و امثالشان عبرت بگير آن گونه که خداوند از آنها حکايت کرده است:« وَقَالُوا لَن يَدخُلَ الجَنَّةِ إِلَّا مَن کَانَ هُوداً أَو نَصَرَي تِلکَ أَماَنِيُّهُم» و گفتند: « هرگز وارد بهشت نخواهد شد مگر کسي که يهودي يا نصراني باشد، اين آرزو خيالاتشان است».
« وَکَذَلِکَ زَيَّنَّا لِکُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُم» و اين چنين براي هر امتي کارشان را آراسته نموديم.
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« قُل هَل نُنَبِّئُکُم بِالأَخسَرِينَ أَعمَلاً ، الَّذينَ ضَلَّ سَعيُهُم فِي الحَيَوِةِ الدُّنيَا وَهُم يَحسَبُونَ أََنَّهُم يُحسِنُونَ صنُعاً» بگو:« آيا شما را به زيان کارترين مردم آگاه سازيم؟ آنان کساني هستند که تلاش و کوششان در زندگي دنيا به هدر رفته و آنها گمان مي برند که کار خوبي مي کنند.»
خداوند متعال در مورد منافقان فرموده است آنها روز قيامت به مومنان مي گويند:« أَلَم نَکُن مَّعَکُم قَالُوا بَلَي وَلَکِنَّکُنم فَتَنتُم أَنفُسَکُم وَتَربَّصتُم وَارتَبتُم وَغَرَّتَّکُم الَأَمَانِيُ حَتَّي جَاءَ أَمرُاللهّ ِ وَغَرَّکُم بِاللهِ الغَرُورُ» آيا ما با شما نبوديم؟ گويند:«آري! اما شما خودتان را به فتنه مبتلا کرديد و منتظر مانديد و شک کرديد و آرزوهايتان شما را فريب داد تا اينکه امر خدا آمد و شيطانِ مغرور کننده، شما را درباره خدا فريب داد.»
« وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ» و آنها را به شکافتن و قطع کردن گوش چهارپايان از قبيل بحيره و سائبه و وصيله و حام دستور مي دهم. پس با ذکر برخي از اين گمراهي ها به همه ي گمراهي ها اشاره کرد.
و اين نوعي گمراه کردن است که در قالب حرام نمودن آنچه خدا حلال کرده ، يا حلال کردن آنچه خدا حرام نموده است تجلي مي يابد. و اعتقادات فاسد و احکام ستمگرانه نيز جزو بزرگترين گمراهي محسوب مي شود.
« وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ» و اين، تغيير آفرينش ظاهري را در بر مي گيرد و شامل خال کوبي و برداشت موي صورت زن و شکافتن دندانها به قصد زيبايي و امثال آن مي شود، که شيطان آنها را به انجام آن فريب داد، و آنها آفرينش خدا را تغيير دادند.
تغيير آفرينش خدا به معني عدم رضايت از آفرينش الهي و اعتراض به حکمت خداست، و بيانگر آن است که آنچه آنها با دستان خود مي سازند از آفرينش خدا بهتر است. نيز به معني راضي نبودن به تقدير و تدبير الهي است. همچنانکه به معني تغيير دادن آفرينش باطني نيز مي باشد، زيرا خداوند بندگان را يکتاپرست ، و بر پذيرفتن حق و ترجيح دادن آن سرشته است.
اما شياطين، انسانها را وسوسه کرده و آنها را نسبت به اين آفرينش زيبا بدبين نموده، و شر و شرک و کفر و فساد و گناه را براي آنها زيبا جلوه مي دهد. چون هر
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نوزادي که به دنيا مي آيد بر فطرت پاک بدنيا مي آيد . اما پدر و مادرش او را يهودي يا نصراني يا آتش پرست مي کنند.
نيز شيطان در صدد بر مي آيد تا انسان مواردي ديگري نيز که خدا بندگانش را بر آن سرشته است از قبيل توحيد و محبت و شناخت خدا را تغيير دهند. پس شيطان افکار و عقايد آنها را مانند درندگان پاره پاره نموده و بسان گرگي که گوسفندِ جدا شده از گلّه را مي درَد، آنها را دريده است.
و اگر لطف و کرم خدا بندگان مخلصش را در بر نمي گرفت، آنان نيز به آنچه ديگران بدان گرفتار شده اند مبتلا گشته، و در دنيا و آخرت دچار زيان شده و ناکام و زيانکار بر مي گشتند. و اين ناکامي بدان سبب است که آنها از پروردگار و آفريننده خود روي برتافته و دشمني را که بدي آنان را مي خواهد به دوستي گرفته اند. بنابراين فرمود:« وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا » و هرکس به جاي خدا، شيطان را به دوستي برگزيند، به راستي که دچار زيان آشکاري شده است. و چه زياني روشن تر و بزرگتر از زيان کسي است که در دين و دنيايش دچار زيان شده و گناهان و لغزشهايش او را هلاک کرده است؟! در نتيجه گرفتار بدبختي هميشگي گرديده و نعمت جاودانگي را از دست داده است؟! اما کسي که با پروردگار خود دوستي نمايد و رضايت و خشنودي او را برگزيند به رستگاري کامل رسيده و خوشبختي دنيا و آخرت را به دست آورده و چشم و دلش روشن مي گردد. پروردگارا! آنچه را که تو داده اي هيچ کس نمي تواند مانع آن بشود، و آنچه را که تو منع نموده اي کسي نمي تواند آن را بدهد. پروردگارا! ما را از زمره کساني قرار بده که از عنايت و سرپرستي تو برخوردارند، و به آنها عافيت عنايت فرموده اي.
سپس فرمود:« يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ» شيطان کساني را که براي گمراه کردنشان تلاش مي کند وعده مي دهد. وعده، وعيد را نيز شامل مي شود، همانطور که خداوند متعال مي فرمايد: « الشَّيطَنُ يَعِدُکُم الفَقرَ» شيطان به شما وعده فقر مي دهد. پس شيطان به آنها مي گويد: « اگر مالهايتان را در راه خدا انفاق کنيد ، فقير خواهيد شد» . و آنها را مي ترساند که اگر جهاد کنند کشته يا زخمي مي شوند، همانطور که خداوند متعال فرموده است:« إِنَّمَا ذَلِکُم الشَّيطَنُ يُخَوفُ أَولِيَاءهُ» در واقع اين شيطان است که دوستانش را مي ترساند. و به هنگام برگزيدن خشنودي خدا آنها را با تمام وسايل
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ممکن و غيرممکن تهديد مي کند و اين ترس و وحشت را به مغز و انديشه ي آنان وارد مي گرداند تا در انجام کار نيک سستي بورزند، و آنها را از انجام دادنِ آن مي ترساند. همچنين آنها را در آرزوها و خيالات باطلي که سرابي بيش نيستند، سرگردان مي کند. بنابراين فرمود:« وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا ُأوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ» و شيطان جز وعده هاي فريبکارانه به آنها نمي دهد، ايشان جايگاهشان جهنم است. بنابراين هرکس از شيطان فرمان برد و از پروردگارش روي بگرداند، و به پيروان و گروه شيطان بپيوندد، جايگاهش جهنم است. « وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا» و هيچ راه فرار و نجاتي از جهنم نمي يابند، بلکه براي هميشه در آن مي مانند.
آيه ي 122:
وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً ؛ و کساني را که ايمان آورده اند و کارهاي نيکو کرده اند به بهشتهايي در، مي آوريم که در آن نهرها روان است و در آنجا جاويدانند وعده بر حق خداوند است ، و چه کسي از او راستگوي تر است ?
وقتي که سرانجام بدبختان و ياران شيطان را بيان کرد، سرانجام سعادتمندان و دوستان خدا را نيز بيان نمود، و فرمود:« وَالَّذِينَ آمَنُواْ» و کساني که به خدا و فرشتگان و کتابها و پيامبران و روز قيامت و تقديرات خير و شر او، ان چنانکه به آنان دستور داده شده است از روي علم و شناخت ايمان آوردند، و آن را تصديق کرده و به آن اقرار نمودند، « وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ» و کارهاي شايسته را که از ايمان سرچشمه مي گيرد انجام دادند. اعمال شايسته شامل هرچيزي است که به آن دستور داده شده است از قبيل واجب و مستحّباتي که با قلب و زبان و ديگر اعضا بايد انجام شوند. هرکاري برحسب حالت و جايگاهش، و به اندازه اي که ايمان و عمل صاحل را کامل گرداند پاداش دارد. و هرکاري به اندازه اي که به ايمان و عمل صالح خلل وارد کند کيفر و عقاب دارد.
اين چيزي است که از حکمت و رحمت الهي، و وعده راستين او در لابلاي کتاب وسنت دانسته مي شود، بنابراين پاداش عمل صالح را بيان نمود و فرمود:« سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ» آنها را به باغهايي وارد مي کنيم که رودها از زير درختان آن روان است، و در آن خوردني ها و نوشيدني هاي لذيذ، منظره ها
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و همسران زيبا، قصرها و خانه هاي آراسته و درختاني که ميوه هايشان سهل المنال است، و در آن صداها و نغمه هاي دل انگيز و ميوه هاي فراوان وجود دارد. مومنان در بهشت به ملاقات و ديدار يکديگر مي روند و از نعمت هايي برخوردار مي شوند که هيچ چشمي آن را نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده و به دل هيچ انساني خطور نکرده است.
و بالاتر و بزرگتر از اين، خشنودي و رضايت خداوند است که نصيب آنان مي شود، و ارواح با نزديک شدن به خدا، و چشمها با ديدن او و گوشها به شنيدن سخن روحبخش وي که از هر نعمت و برکتي برتر است، به اوج لذّت و سرور مي رسند. و اگر خداوند آنها را استوار و پابرجا نمي کرد، به پرواز در مي آمدند و از شادي و خوشحالي مي مردند.
به راستي که اين نعمت ها چقدر شيرين و لذيذ هستند! و آنچه خداوند بزرگوار به آنها بخشيده است چقدر بلند و عالي است ! نيکي و شادابي که آنها به دست آورده اند قابل توصيف نيست. و کمال و عدم نقصان اين نيکي و شادابي در قالب جاودانه ماندن در اين منازل و مراتب رفيع تجلي مي کند. بنابراين خداوند فرمود:« خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً » پس راست گفته است خداوندي که سخن و گفتار او در بالاترين حدِ صداقت و راستي قرار دارد. پس چون سخن و خبر او راست است، هر آنچه که به طور « مطابقت» يا «تضّمن» يا «التزام» از سخن وي، و همچنين از سخن پيامبر (ص) برآيد نيز راست است، زيرا پيامبر جز به دستور خدا خبر نمي دهد، و جز از وحي او سخن نمي گويد.
آيه ي 123-124:
لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا ؛ نه بر وفق مراد شماست و نه بر وفق مراد اهل کتاب ، که هر کس که مرتکب کار بدي شود جزايش را ببيند ، و جز خدا براي خويش دوست و ياوري نيابد.
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ؛ و هر کس که کاري شايسته کند چه زن و چه مرد اگر مؤمن باشد به بهشت ، مي رود و به قدر آن گودي که بر پشت هسته خرماست به کس ستم نمي شود.
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« لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ» حکم و نجات و صلاح به آرزوي شما و آرزوي اهل کتاب نيست. «اماني» عبارت است از سخن نفس که خالي از عمل و سرشار از ادعاهاي صرف باشد. چنانچه آن را با مشابه خودش انکار کني، هيچ تفاوتي ميان آن دو وجود ندارد، چراکه هر دو از يک جنس مي باشند و هر دو پوچ هستند. «اماني» در هر امر کوچک و بزرگي فرقي نمي کند «اماني» است. و باطل مي باشد. به ويژه اگر در امري باشد که به ايمان و سعادت هميشگي ارتباط پيدا کند.
پس خداوند از «اماني» ارزوهاي اهل کتاب خبر داد که آنها مي گفتند:« لَن يَدخُلَ الجَنَّةَ إِلَّا مَن کَانَ هُودَا أَو نَصَرَي تِلکَ أَمَانِيُّهُم» وارد بهشت نمي شوند مگر کساني که يهودي يا نصراني باشند. اين آرزوي بزرگ آنان است. و کسان ديگري که به هيچ کتاب و پيامبري منتسب نيستند به طريق اولي آرزوهايشان باطل است. و خداوند به خاطر کمال عدل و انصافي که دارد کساني را که به اسلام منتسب هستند، در اين دايره داخل کرده است، زيرا فقط منتسب بودن به يک دين کافي نيست، بلکه انسان بايد دليلي بر صحيح بودن ادعاهاي خود بياورد. پس اعمال، ادعا را تصديق يا تکذيب مي کند. بنابراين خداوند متعال فرمود:« مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ» هرکس کار بدي بکند در برابر آن سزا داده مي شود، و اين همه انجام دهندگان افعال بد را شامل مي شود، زيرا بدي، گناه کبيره و صغيره را در بر مي گيرد، و نيز هرگونه کفر دنيوي يا اخروي، کم يا زياد را شامل مي شود. و مردم در اين مورد داراي رتبه هاي متفاوتند، که جز خدا کسي آن را نمي داند. بعضي زياد گناه انجام مي دهند و بعضي کم، پس هرکس که تمام اعمالش بد باشد، و او جز کافر کسي نيست، و بدون توبه بميرد، براي هميشه در عذاب دردناک مي ماند.
وهرکس عمل شايسته انجام دهد و در بيشتر حالاتش بر راه راست باشد هرچند گاه گاهي گناهان کوچکي هم از او سر زند غم و اندوه و دردهاي جسمي و رواني که برايش پيش مي آيد، و يا مصيبت هاي مالي و جاني که بدان گرفتار مي شود خطاهايش را مي پوشاند و باعث مغفرت گناهان وي مي شود. و اين ناشي از لطف خدا نسبت به بندگانش است. و ميان اين دو حالت مراتب زيادي وجود دارد. و سزا و کيفري که بصورت فراگير و عام بيان شد ويژه کساني است که توبه نمي کنند. زيرا کسي که توبه مي نمايد مانند کسي است که مرتکب گناه نشده است، همانطور که نصوص زيادي بر صحت اين مطلب دلالت مي نمايند.
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« وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا» و به جز خدا هيچ ياور و مددکاري را نخواهد يافت. اين را بيان کرد تا اين گمان را رد کند که بعضي خيال مي کنند «هرکس سزاوار کيفر باشد، ياور و شفاعت کننده اي براي او خواهد بود، و کيفر مجازاتش را از وي دور مي نمايد» پس خداوند خبر داد که چنين چيزي نيست، و کسي که سزاوار کيفر باشد، ياوري نخواهد داشت که او را به هدفش برساند، و مددکاري نخواهد داشت که کيفر را از او دور نمايد، بلکه فقط پروردگار و مولايش توانايي چنين چيزي را دارد.
« وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ» وهرکس کارهاي شايسته انجام دهد. اين شامل ساير اعمال قلبي و بدني است، نيز شامل هرکسي است که عمل صالح انجام دهد، خواه انسان باشد، يا جن، کوچک باشد، يا بزرگ، مرد باشد يا زن. بنابراين فرمود:« مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ» مرد باشد يا زن، به شرطي که مومن باشد. و اين شرطِ پذيرش همه اعمال است، زيرا هيچ عملي صالح محسوب نشده و پذيرفته نمي شود و پاداش به آن تعلق نمي گيرد، و بوسيله آن عذاب دفع نمي گردد مگر اينکه همراه با ايمان باشد.
پس اعماليِ بدون ايمان مانند شاخه هاي درختي هستند که تنه آن قطع شده است، و مانند ساختماني است که بر موجب آب بنا شده باشد. بنابراين ايمان، پايه و اساسي است که هرچيزي بر آن بنا مي شود. و هر عملي که در کتاب و سنت به طور مطلق از فضل آن يا از فضل انجام دهنده ي آن ذکري به ميان آمده باشد و قيد ايمان در آن ذکر شده باشد، آن عمل را حتما بايد به قيد «ايمان» مقيد نمود.
« َفأُوْلَئِكَ» اينان که هم ايمان آورده و هم عمل صالح انجام داده اند، « يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ» وارد بهشت مي شوند، که همه آنچه را انسان مي خواهد و چشم از آن لذت مي برد در آن وجود دارد. « وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا» و کمترين ستمي به آنها نمي شود. و پاداش کار خوبي که انجام داده اند، کم نمي شود، بلکه آن را به طور کامل و چندين برابر مي يابند.
آيه ي 125:
وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ؛ دين چه کسي بهتر از دين کسي است که به اخلاص روي به
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جانب خدا کرد و نيکوکار بود و از دين حنيف ابراهيم پيروي کرد ? و خدا ابراهيم را به دوستي خود برگزيد.
آيين هيچ کسي بهتر از آيين آن کس نيست که خالصانه به خدا روي آورده است. روي آوردنِ خالصانه به سوي خدا به معني تسليم شدن در برابر دستورات او، و متوجه کردن دل و ديده و ساير اعضا به طرف خداست.
« وَهُوَ» و او همراه با اين اخلاص و انقياد، « مُحْسِنٌ» پيرو شريعت خدا مي باشد؛ شريعتي که پيامبرانش را براي تبليغ آن فرستاده و در کتابهايش بيان نموده و آن را راه و رسم بندگان خاص خود قرار داده است.
« واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ» و از دين و شريعت ابراهيم پيروي کرده است. « حَنِيفًا» و از شرک دوري جسته و به توحيد روي آورده است، و از توجه به خلق روي برتافته و به آفريننده روي آورده است. « وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً» و خداوند ابراهيم را به خليلي و دوستي برگرفته است. و خليل بودن بالاترين نوع محبت و دوستي است. اين مقام ومنزلت فقط نصيب محمد و ابراهيم عليهما الصلاة و السلام شده است. البته خداوند نسبت به تمام مومنان محبت دارد، اما ابراهيم را بدان جهت خليل و دوست خود قرار داده است که او آنچه را بدان مامور شده بود به طور کامل انجام داد، و آزمايش الهي سربلند بيرون آمد. پس خداوند او را پيشواي مردم، و خليل و دوست خويش قرار داد، و ياد او را در ميان جهانيان جاودان گردانيد، به گونه اي که جهانيان براي هميشه از او به نيکي ياد مي کنند.
آيه ي 126:
وَللّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ؛ از آن خداست هر چه در آسمانها و زمين است و خدا بر هر چيزي احاطه دارد.
در اين آيه کريمه بيان شده است که خداوند بر هر چيزي احاطه دارد، پس خداوند خبر داد که هر آنچه در آسمانها و زمين است از آن اوست: « مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ» همه در ملکيت او مي باشند، و بندگان او هستند، و همه مملوک، و او يگانه مالک آنهاست، و تنها و يگانه به تدبير امورشان مي پردازد. علم الهي همه معلومات را،و بينايي او همه ديدني ها را و شنوايي اش همه شنيدي ها را در بر گرفته است. و قدرت و خواست او در همه موجودات جاري است، و رحمت او اهل
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زمين و آسمانها را در گستره خود جاي داده است، و با قدرت و قهر خويش بر هر مخلوقي چيره است، و جاندارو بي جان در برابر او سر تسليم فرود آورده اند.
آيه ي 127:
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ؛ از تو در باره زنان فتوي مي خواهند ، بگو : خدا در باره آنان به آنچه دراين کتاب بر شما خوانده مي شود ، فتوي داده است اين فتوي در باب آنها و زنان پدر مرده اي است که حق مقررشان را نمي پردازيد و مي خواهيد ايشان را به نکاح خود در آوريد و نيز در باب کودکان ناتوان است و بايدکه در باره يتيمان به عدالت رفتار کنيد ، و هر کار نيکي که انجام مي دهيد خدا به آن آگاه است.
استفتا يعني اينکه سوال کننده از سوال شونده بخواهد تا حکم شرعي را در مورد چيزي که مورد سوال واقع شده است بيان کند. خداوند خبر داد که مومنان، حکم زناني را که متعلق به آنها هستند از پيامبر مي پرسند، و پروردگار جهانيان اين فتوا و پرسش را پاسخ داد و فرمود:« قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ» بگو:« خداوند شما را در مورد زنان پاسخ و فتوا مي دهد». پس به آنچه که شما را بدان فتوا مي دهد عمل کنيد، و در تمام کارهاي مربوط به زنان، از قبيل پرداخت حقوق آنها، و ستم نکردن به آنان، به دستور خدا عمل کنيد. و اين دستوري عام و فراگير است و همه آنچه را که خداوند در رابطه با زنان متزوجه و غيره اعم از کوچک و بزرگ مشروع نموده، و به آن دستور داده يا از آن نهي کرده است، در بر مي گيرد.
بعد از اين بيان کلّي، به طور ويژه در مورد ناتوانان از قبيل يتيمان و کودکان سفارش نمود، تا مسلمانان به آنها توجه نموده، و در انجام حقوقشان کوتاهي نکنند، پس فرمود:« وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء» نيز خداوند با آياتي که از قرآن بر شما تلاوت مي شود در رابطه با زنان يتيم پاسخ مي دهد. « الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ» زنان يتيمي که حق مقررِ آنان را به آنها نمي دهيد. اين بيان حالتي است که در آن زمان وجود داشت. زيرا مردي که سرپرستي دختر يتيمي را به عهده داشت، حقش را به او نمي داد و به وي ستم مي کرد، به گونه اي که يا همه
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مالش، و يا بخشي از آن را مي خورد، و يا از ازدواج کردن وي ممانعت بعمل مي آورد تا از اموالش استفاده کند، زيرا اگر اين دختر ازدواج مي کرد ترس آن را داشت که مالش از دست او بيرون رود. و يا در صورتي با ازدواج وي موافقت مي کرد که بخشي از مهريه اش را به او بدهد.
اين در صورتي بود که سرپرست علاقه اي به آن دختر نداشته باشد. اما اگر سرپرست، به دختر يتيم علاقمند بود، و آن دختر زيبايي و ثروت داشت وي را به عقد خود در مي آورد و در دادن مهريه ، عادلانه رفتار نمي کرد، بلکه کمتر از حقوق مقّرر را به او مي داد. همه اين موارد ستم محسوب شده و در اين نصّ داخل هستند. بنابراين فرمود: « وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ» و شما به ازدواج با آنها علاقه اي نداريد، و يا به ازدواج با آنها علاقه داريد. همانطور که در مثال بيان کرديم.
« وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ» و خداوند شما را در مورد کودکان ناتوان پاسخ داده، و فتوا مي دهد که حق آنها را اعم از ارث و غيره بدهيد و با ستم و خودکامگي اموال آنها را تصاحب نکنيد.
« وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ» و اينکه نسبت به يتيمان کاملا دادگري کنيد. بر اين اساس بايد آنها را بر اطاعت از دستور خدا و رعايت آنچه که خدا بر بندگانش واجب نموده است ، ملزم نماييد. پس اوليا و سرپرستان موظف هستند که يتيمان را به انجام آنچه خداوند بر آنها واجب کرده است ملزم کنند. نيز سرپرستي کردن آنها مستلزم آن است که منافع دنيوي آنان را توسعه داد و اموالشان را محافظت نمود، و بهره اي بيشتر براي آنها بدست آورد، و جز به بهترين صورت به اموال آنان نزديک نشد. و همچنين متوليان مور ايتام نبايد هيچ دوست يا شخص ديگري را در امر ازدواج و غيره از قبيل خريد يا فروش به گونه اي بر آنان ترجيح دهند و دوست بدارند که منجر به پايمان شدن حقوق آنان گردد.
و اين بيانگر رحمت الهي نسبت به بندگانش است، زيرا آنها را شديدا تشويق کرده است تا منافع ک ساني را که به سبب ناتواني و از دست دادن پدر نمي توانند منافع خود را تامين نمايند، تامين کنند. سپس به طور عام بر احسان و نيکوکاري تشويق و تحريک نمود، و فرمود:« وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ» و هرکار نيکي که براي يتيمان و ديگران انجام دهيد، خواه آن نيکي به ديگران نيز سرايت کند يا فقط به شخص خيّر مرتبط باشد. « فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا» قطعا خداوند به آن آگاه است. يعني علم و
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آگاهي خدا، رفتار و کردار آدمي را زياد باشد يا کم، خوب باشد يا بد احاطه نموده است، و خداوند هرکس را برحسب عملش مجازات مي نمايد.
آيه ي 128:
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ؛ اگر زني دريافت که شوهرش با او بي مهر و از او بيزار شده است ،، باکي نيست که هر دو در ميان خود طرح آشتي افکنند ، که آشتي بهتر است و بخل و فرومايگي بر نفوس مردم غلبه دارد و اگر نيکي و پرهيزگاري کنيد خدا به هر چه مي کنيد آگاه است.
اگر زن از بدرفتاري شوهرش ترسيد، به گونه اي که خودش را از وي برتر و بالاتر دانست، و علاقه اي به وي نداشت، و از او رويگردان شد، پس در اين حالت بهتر است که ميان خود صلح و صفا برقرار کنند، به اين صورت که زن از بعضي از خواسته هايش به خاطر شوهرش چشم پوشي نمايد، به شرطي که همچنان با وي زندگي کند. يا اينکه به مقدار کمتري از نفقه و پوشاک و مسکن راضي باشد، و حق خود را از گردن شوهر ساقط کند، يا شب و روزي را که نوبت اوست به شوهرش يا به هوويش ببخشد. اگر بر اين حالت اتفاق کردند گناهي بر زن و شوهر نيست. و در اين وقت براي شوهر جايز است که به اين صورت با او باقي بماند، و اين از جدايي بهتر است. بنابراين فرمود:« وَالصُّلْحُ خَيْرٌ» و صلح بهتر است.
از عموم اين لفظ استنباط مي شود که صلح ميان دو کس که با هم اختلاف و کشمکش دارند، بهتر از آن است که هريک سعي کند حق خود را بطور کامل بگيرد، زيرا صلح باعث اصلاح و بقاي دوستي و متصف شدن به صفت چشم پوشي و گذشت مي گردد. و صلح در همه حالات جايز است، مگر زماني که چيز حرامي راحلال بگرداند يا حلالي را حرام کند.
و اين ، صلح ناميده نمي شود، بلکه نوعي ستم است. و بدان که هيچ حکمي کامل نمي شود مگر زماني که زمينه ها و مقتضيات آن وجود داشته و موانع آن منتفي باشد. و صلح نيز از جمله آن امور و احکام است.
پس خداوند مقتضيات آن را بيان کرد و تذکر داد که صلح بهتر است و هرکس که عاقل و خردمند باشد خير و نيکي را مي جويد و به آن علاقمند است. و به دليل اينکه
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خداوند به صلح دستور داده و بر آن تشويق نموده است، مومن بيشتر آن را مي طلبد، و بيشتر به آن علاقمند است. و مانع آن را نيز بيان کرد وفرمود:« وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ» و انسان ها بر بخل سرشته اند. بخل به معني بخشيدن چيزي است که بر گردن انسان است. نيز به معني حريص بودن و علاقه داشتن به طور طبيعي بر اين چيز اوست. پس انسانها به طور طبيعي بر اين چيز سرشته شده اند.
بنابراين بايد براي از بين بردن اين عادت زشت، و دور کردن آن بکوشيد، و خود را به گذشت و چشم پوشي و دادن حقي که بر گردن شماست، و قانع شدن به بخشي از حقي که از آن شماست، عادت دهيد.پس هرگاه انسان به اين اخلاق خوب و نيکو دست يافت، صلح بين او و کسي که با وي معامله کرده است آسان شده، و راه رسيدن به آن سهل مي گردد.
به خلاف کسي که براي از بين بردن و دور کردن بخل از خودش تلاش نمي کند، بدون شک صلح و رسيدن به توافق، براي چنين فردي بسيار مشکل است، زيرا به چيزي کمتر از گرفتن تمام حقش راضي نمي شود، و آنچه را که بر اوست نمي پردازد. پس اگر طرفش نيز مانند اوب شاد مسئله بسيار سخت و حاد مي گردد.
سپس فرمود:« وَإِن تُحْسِنُواْ» واگر در عبادت پروردگار نيکويي کنيد، به اين صورت که بنده طوري پروردگارش را پرستش نمايد که انگار او را مي بيند، پس اگر او را نبيند قطعا خدا او را مي بيند؛ و اگر از هر راهِ ممکن از قبيل سود رساندن با مال و علم و پست و مقام و غيره، به مردم نيکي کنيد،« وَتَتَّقُواْ» و با انجام همه آنچه خدا به آن امر نموده، و ترک همه چيزهايي که از آن منع کرده است از خدا بترسيد، « فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» همانا خداوند به آنچه مي کنيد آگاه است، و با علم و آگاهي، ظاهر و ب اطن اعمالتان را احاطه نموده است. پس کارهايتان را ثبت مي نمايد، و به طور کامل شما را در برابر آن، سزا يا جزا مي دهد.
آيه ي 129:
وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ؛ هر چند بکوشيد هرگز نتوانيد که در ميان زنان به عدالت رفتار کنيد، لکن يکباره به سوي يکي ميل نکنيد تا ديگري را سرگشته کرده باشيد اگر از درآشتي درآييد و پرهيزگاري کنيد خدا آمرزنده و مهربان است.
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خداوند متعال خبر مي دهد که شوهران نمي توانند به طور کامل عدالت را بين زنان خود رعايت کنند، زيرا دادگري و عدالت مستلزم آن است که مرد زنانش را به يک اندازه دوست بدارد، و قلبا به يک اندازه به آنها تمايل داشته باشد، سپس به مقتضاي آن عمل نمايد، و اين امري مشکل و غير ممکن است. بنابراين خداوند از آنچه که در توان آدمي نيست صرف نظر کرده، و از آنچه که انجام دادنش ممکن است نهي کرد و فرمود:« فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ» و از زني که به او علاقه نداريد زياد رويگردان نشويد به صورتي که حقوق مسلم وي را ادا نکنيد، بلکه آنچه را از دادگري درتوان داريد انجام دهيد. پس بايد در نفقه و پوشاک و تقسيم شب و روز و امثال آن در ميان آنها دادگري کنيد. به خلاف دوست داشتن و آميزش و امثال آن، زيرا وقتي شوهر حقوق واجب زن را انجام ندهد، آن زن مانند زن معلّقه و بلاتکليفي است که نه بي شوهر است تا استراحت نمايد، و براي ازدواج آمادگي پيدا کند، و نه شوهردار است که شوهرش حقوق وي را ادا نمايد.
« وَإِن تُصْلِحُواْ» و اگر ميان خود و زنهايتان صلح و صفا برقرار سازيد، و به خاطر اميد به پاداش الهي و انجام دادن حق زن، خود را بر انجام آنچه که دوست نداريد مجبور کنيد، ونيز ميان خود و مردم صلح و صفا حاکم نماييد، نيز ميان مردم در آنچه که با يکديگر اختلاف دارند صلح و آشتي بياوريد، و اين مستلزم آن است که انسان هر راهي را که به صلح منتهي مي شود در پيش گيرد، « وَتَتَّقُواْ» و با انجام چيزهايي که به آن دستور داده شده ايد، و ترک آنچه که از آن نهي شده ايد، و با صبر کردن بر آنچه خدا برايتان مقدّر نموده است، از خدا بترسيد، « فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا» همانا خداوند آمرزگار مهربان است و گناهاني را که مرتکب شده ايد و کوتاهي هايي را که در انجام واجبات از شما سرزده است، مي آمرزد. و همان طور که شما با همسرانتان مهرباني مي کنيد و بر آنها ترحم مي نماييد خداوند نيز به شما رحم مي فرمايد.
آيه ي 130:
وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ؛ و اگر آن دو از يکديگر جدا شوند خدا هر دو را به کمال فضل خويش بي نيازسازد که خدا گشايش دهنده و حکيم است.
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اين حالت سوم ميان زن و شوهر است، پس زماني که زن و مرد نتوانستند با هم به توافق برسند در اين صورت جدايي و طلاق اشکالي ندارد.
بنابراين خداوند فرمود:« وَإِن يَتَفَرَّقَا» و اگر به سبب طلاق يا فسخ يا خلع و غيره از همديگر جدا شدند، « يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ» خداوند هريک از زن و شوهر را از فضل و احسان گسترده و فراگيرش بي نياز مي کند، پس شوهر را با زني ديگر و بهتر از زن اولي بي نياز مي کند، و زن را از فضل و احسان خويش بي نياز مي نمايد. وگرچه چهره او از شوهرش قطع شده است، اما روزيِ او بر خدايي است که متکلف روزي تمام مردم است، خداوندي که مصالح و منافع همه را تامين مي نمايد. و شايد خداوند شوهري بهتر به وي ببخشد.
« وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا» و خداوند داراي فضل فراوان و رحمت گسترده مي باشد، و رحمت و احسانش به اندازه علم و دانش بي پايانش است، با اين وجود خداوند « حَكِيمًا» به خاطر حکمت خويش روزي مي دهد و طبق حکمت خويش از رسيدن احسان خود به بعضي جلوگيري مي نمايد.
پس هرگاه حکمت او اقتضا کند که برخي از بندگانش را به خاطر سببي که در آنان مي باشد از احسان و لطف خويش منع کند، بنابر عدل و حکمت خود آنان را از احسان خويش محروم مي گرداند.
ايه ي 132-131:
وَللّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ؛ از آن خداست آنچه در آسمانها و زمين است و هر آينه اهل کتاب را که پيش ، از شما بودند و نيز شما را سفارش کرديم که از خدا بترسيد ، اگر هم کفر ورزيد باز هم آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است متعلق به خداست واوست بي نياز و در خور ستايش.
وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً ؛ و از آن خداست آنچه در آسمانها و زمين است ، و خدا کارسازي را کافي است.
خداوند متعال از پادشاهي بزرگ و گستردگي ملک خويش خبر مي دهد، و وجود اين ملک عظيم مستلزم آن است که خداوند هر طور بخواهد در آن تصرف نمايد؛ تصرف تقديري و تصرف شرعي. تصرف شرعي ِ خداوند آن است که گذشتگان و آيندگان
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اهل کتاب هاي آسماني را توصيه نمود که تقوا داشته باشند، اين وصيت پاداش دادن به کسي است که اين توصيه را عملي نمايد. همچنانکه در برگيرنده ي عقاب و عذاب دردناکي است براي کسي که آن را اهمال و ضايع گرداند. بنابراين فرمود:« وَإِن تَكْفُرُواْ» . و اگر کفر بورزيد، و تقواي الهي را نداشته باشيد، و چيزهايي را براي خدا شريک گردانيد که خداوند بر صحّت آن دليلي نازل نفرموده است، جز به خودتان به کسي ديگر زيان نمي رسانيد، و هيچ زياني به خداوند نمي رسد و از پادشاهي او چيزي کم نمي شود. و او بندگاني دارد که از شما بهتر و برتر و بيشترند و از او اطاعت مي کنند و در برابر دستوراتش فروتن و تسليم هستند. بنابراني به دنبال آن فرمود:« وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا» و اگر کفر بورزيد، پس همانا آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداست، و خداوند بي نياز و ستوده است. و او داراي سخاوت و بخشش کامل و نيکوکاري فراگير مي باشد که از خزانه هاي رحمت او سرچشمه مي گيرد، و رحمت او هرگز کاهش پيدا نمي کند، هرچند که بصورت شبانه روزي از آن ببخشد.
و اگراهل آسمانها و زمين همه جمع شوند و هريک به اندازه دلخواهش از خدا بخواهد و به آن نيز برسد، چيزي از ملک خدا کم نمي شود، چون خداوند بخشنده و بزرگوار و دارنده است. بخشش او يک کلام و عذابش نيز يک کلام است، و هرگاه چيزي را بخواهد به آن مي فرمايد: پديد بيا، پس پديد مي آيد. او داراي تمامي صفات کمال است، زيرا اگر در او کمبودي بود، به رشد و کمال نياز پيدا مي کرد، در حاليکه او داراي هر صفت کمالي است. و از کمال بي نيازي او اين است که در اداره ملکش همسر و فرزند و شريکي بر نگرفته، و پشتيبان و ياوري ندارد تا او را در تدبير آن ياري دهد. و از کمال بي نيازي اش اين است که جهان هستي در تمام احوال به او نياز دارد، و همه موجودات نيازهاي کوچک و بزرگ خود را از او مي خواهند و خداوند خواسته هايشان را برآورده مي کند و آنها را بي نياز و قانع مي گرداند و با لطف و هدايت خويش بر آنها منّت مي گذارد.
«حميد» به معني ستوده، و يکي از نامهاي بزرگ و مبارک الهي، و بيانگر آن است که خداوند شايسته هرنوع ستايش و محبت و بزرگداشتي است، زيرا از صفات ستوده که همان صفات جلال و جمال هستند برخوردار است و نعمت هاي فراواني به آفريدگانش ارزاني داشته است، پس او در هر حالي ستوده است.
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قرار گرفتن اين دو اسم بزرگوار در کنار هم بسيار زيباست: « غَنِيًّا حَمِيدًا» خداوند بي نياز و ستوده است، او داراي کمال بي نيازي و کمال ستودگي است. و قرار گرفتن اين دو نام در کنار يکديگر بيشتر کمال و غناي الهي را به تصوير مي کشد. سپس خداوند تکرار کرد که فرمانروايي و پادشاهي او آنچه را که در آسمانها و زم ين است احاطه کرده، و او بر هرچيزي وکيل است. يعني خداوند عالم است و امور هستي را بنا بر حکمت و تدبير خويش اداره مي نمايد، و اين بيانگر کمال وکالت او است.
به درستي که وکالت مستلزم آن است که شخص وکيل نسبت به چيزي که وکالت آن را قبول کرده است شناخت و آگاهي داشته باشد، و بر اجراي آن توانا و نيرومند باشد، و بايد تدبير آن وجه الوکاله بر مبناي حکمت و مصلحت باشد. پس هراندازه در اين زمينه نقص و خللي وجود داشته باشد ناشي از نقص و ضعف وکيل است. و خداوند متعال از هر کمبود و نقصي پاک و مبّرا است.
آيه ي 134-133:
إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ؛ اي مردم ، اگر او بخواهد همه شما را از ميان مي برد و مردمي ديگر را مي آورد ، که خدا بر اين کار قادر است.
مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ؛ هر کس که پاداش اينجهاني را مي طلبد بداند که پاداش اينجهاني و آنجهاني در نزد خداست و او شنوا و بيناست.
او بي نياز و ستوده، و داراي قدرتي کامل و اراده اي بيکران مي باشد. « إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ» اي مردم! اگر خداوند بخواهد شما را از ميان مي برد و کساني ديگر را مي آورد که از شما فرمانبرداتر و بهتر باشند. اين تهديدي است براي مردم به خاطر پايداري آنها بر کفر، و رويگردانيشان از پروردگارشان، زيرا اگر آنها از خدا اطاعت نکنند، خداوند باکي ندارد و به آنها توجهي نمي نمايد، ولي به آنان فرصت و مهلت مي دهد، اما آنها را فراموش نمي کند و به حال خودشان رها نمي سازد.
سپس خداوند خبر داد که هرکس اراده اي پست داشته باشد، و تمام همّ و غمش به دنيا و لذايذ آن معطوف گردد و ميل و رغبتي به آخرت نداشته باشد، به راست يکه
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تلاش و نظر او کوتاه است، و از پاداش دنيا جز آنچه که خداوند براي او نوشته است به دست نمي آورد. زيرا خداوند متعال مالک همه جهان هستي است ، خداوندي که پاداش دنيا و آخرت در دست اوست و بايد براي به دست آوردن پاداش هر دو سرا از او کمک گرفت، زيرا آنچه نزد اوست جز با فرمان بردن از وي به دست نمي آيد، و امور ديني و دنيوي مگر با کمک خواستن از او و اظهار تضرّع و نياز به درگاهش به دست نخواهد آمد.
و خداوند بنا بر حکمت خويش بعضي را خوار مي گرداند، و بعضي را بر انجام اعمال شايست توفيق مي دهد، عده اي را از برکات خويش بهره مند مي سازد، و عده اي را از آن محروم مي گرداند. بنابراين فرمود:« وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا» و خداوند شنوا و بيناست.
آيه ي 135:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، به عدالت فرمانروا باشيد و براي خدا، شهادت دهيد ، هر چند به زيان خود يا پدر و مادر يا خويشاوندان شما چه توانگر و چه درويش بوده باشد زيرا خدا به آن دو سزاوارتر است پس ، از هواي نفس پيروي مکنيد تا از شهادت حق عدول کنيد چه زبان بازي کنيد يااز آن اعراض کنيد ، خدا به هر چه مي کنيد آگاه است.
سپس خداوند متعال بندگان مومنش را دستور مي دهد تا « قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ» باشند. «قوّام» صيغه مبالغه است ، يعني در همه حالات بر اقامه قسط و دادگري مواظب باشيد. قسط يعني عدالت پيشه کردن در اداي حقوق خدا و حقوق بندگانش. دادگري در حقوق خدا اين است که از نعمت هاي خدا در راستاي نافرماني او استفاده نشود، بلکه نعمت ها را تنها در راه انسانها آن است که همه حقوقي را که بر عهده تو دارند ادا کني، همان طور که حقوق خود را از ديگران مطالبه مي کني.
پس بايد نفقه هاي واجب و بدهي ها را بپردازي، و با مردم به گونه اي نيکو رفتار کني، همانگونه که دوست داري با رفتار و اخلاق خوب با تو رفتار کنند، و در مقابل نيکي که با آنان مي کني شما را پاداش نيک دهند.
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دادگري گفتار و گويند يکي از بزرگترين انواع دادگري است. پس نبايد به خاطر خويشاوندي با يکي از دو متخاصمين و يا به خاطر تمايل بيشتر نسبت به يکي از آنها، به نفع يکي از دو متخاصم قضاوت شود، بلکه بايد در ميان آن دو به عدالت و دادگري حکم گردد. و يکي از مصاديق دادگري، اداي گواهي و شهادتي است که نزد تو است، پس حتي اگر آن گواهي و شهادت به زيان دوستان يا به زيان خودت باشد بايد آن را ادا کني. بنابراين فرمود: « شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا» ثروتمند را به خاطر ثروتش رعايت نکنيد، و به خاطر ابراز محبت نسبت به فقير، رعايت حال او را نکنيد و چنان نپنداريد که اين ترحم و ابراز محبت به نفع اوست بلکه به حق گواهي دهيد، و مهم نيست به زيان چه کسي باشد.
برپا داشتن عدالت و دادگري از بزرگترين کارهاست، و اين بيانگر ديانت و پرهيزگاري کسي است که آن را پيشه خود نموده است. و بر جايگاه رفيع او در اسلام دلالت مي نمايد. پس کسي که خيرخواه خودش است و مي خواهد نجات يابد، بايد بي نهايت به دادگري توجه داشته باشد و همواره آن را مدّ نظر خويش قرار دهد.
و بايد هر چيزي را که او را از عمل به عدالت باز دارد از خودش دور نمايد. و بزرگترين مانع در راستاي اقامه دادگري و عدالت، پيروي از هوي و هوس است. بنابراين خداوند به دوري جستن از اين مانع تذکر داد و فرمود:« فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ» از شهوات خود که مخالف حق است پيروي نکنيد، زيرا اگر از آن پيروي کنيد از حق منحرف شده و از اقامه عدالت و دادگري باز مي مانيد، چرا که هوي و هوس بينش و بصيرت آدمي را کور مي گرداند، تا جايي که حق را باطل مي بيند، و باطل را حق مي پندارد. يا اينکه حق را مي شناسد اما آن را به خاطر تبعيت از هواي نفس ترک مي کند. پس هرکس از شرّ هوي و هوس خود سالم بماند، حق را دريافته و به راه راست هدايت شده است.
پس از آنکه بيان کرد که قيام به دادگري و عدالت واجب است، از مخالفت باين اصل نيز نهي نمود، و آن عبادت است از؛ پيچاندن زبان در شهادت، حق کشي، و تحريف کردن سخن، به صورت جزئي و يا به صورت کلي. تحريف شهادت، و کامل ادا
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نکردن، و تاويل نمودن آن نيز در اين موضوع داخل است و همه موارد مذکور پيچاندن زبان در شهادت محسوب مي شوند، زيرا انحراف از حق است.
« أَوْ تُعْرِضُواْ» و اگر دادگري را ترک کنيد، مثلا شاهد از اداي شهادت خود امتناع ورزد و حاکم، حکمي را که بايد صادر کند صادر نکند، « فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» همانا خداوند آنچه را که انجام مي دهيد احاطه نموده است و کارهاي پوشيده و آشکار شما را مي داند. و اين تهديدي سخت است براي کسي که از اداي حق زبان مي پيچاند، يا از آن رويگرداني مي کند. و به طريق اولي اين تهديد متوجه کسي است که به ناحق حکم مي نمايد، يا به دروغ گواهي ميدهد، زيرا جنايت او بزرگتر است، چون دو نفر اول حق را ترک کرده اند، اما او حق را ترک کرده و باطل را برپا داشته است.
آيه ي 136:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، به خدا و پيامبرش و اين کتاب که بر، پيامبرش نازل کرده و آن کتاب که پيش از آن نازل کرده ، به حقيقت ايمان بياوريد و هر که به خدا و فرشتگانش و کتابهايش و پيامبرانش و به روزقيامت کافر شود سخت در گمراهي افتاده است.
بدان که امر و دستور دو گونه است: زيرا امر يا متوجه کسي است که در آن حکم داخل نيست و به هيچ چيزي از اوصاف آن متصف نمي باشد. در اين حالت دستور دادن به چنين فردي به منزله دستور به وارد شدن بدان حکم است. مانند اينکه کسي مومن نباشد و به ايمان دستور داده شود، همانطور که خداوند متعال فرموده است:
« يَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الکِتَبَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلنَا مُصَدِقَا لِّمَا مَعَکُم» اي اهل کتاب! به آنچه ما نازل کرده ايم و تصديق کننده چيزي است که با خود داريد ايمان بياوريد.
يا اينکه دستور متوجه کسي مي گردد که در آن داخل است. امر در چنين حالتي بدان جهت است تا آنچه را که انجام داده است تصحيح کند، و چيزي را که ندارد به دست آورد. از آن جمله است فرماني که خداوند در اين آيه بيان داشته و مومنان را به ايمان آوردن فرمان داده است. اين امر مقتضي آن است که مومنان ايمانشان را
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تصحيح و تجديد نمايند و آن را با اخلاص بيارايند، و از همه چيزهايي که ايمان را دچار نقصان مي کند توبه کنند.
نيز اقتضا مي کند که مومنن آنچه را ندارد از قبيل علوم ايماني و اعمال آن کسب کند. زيرا هرگاه نص و عبارتي به او رسيد و معني اش را فهميد و به آن اعتقاد داشت، اين جزو همان ايماني است که به آن فرمان داده شده است. همچنين بقيه ي اعمال ظاهري و باطني بخشي از ايمان مي باشند. همانطور که نصوص فراواني نيز بر آن دلالت کرده و سلف امت بر آن اجماع نموده اند.
و اين روند بايد تا دم مرگ استمرار داشته باشد. همانطور که خداوند متعال فرموده است: « يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوهُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسلِمُون» اي کساني که ايمان آورده ايد! آنگونه که شايسته پرهيزگاري از خدا است از وي بترسيد، و نميريد مگر اينکه مسلمان باشيد. در اينجا پروردگار به ايمان آوردن به خدا و پيامبرانش، و به قرآن و کتابهاي گذشته فرمان داده است. و ايمان داشتن به همه اينها جزوِ ايمان واجب است، و بنده مومن شمرده نمي شود مگر اينکه به اين موارد ايمان داشته باشد، و مواردي را که به تفصيل به او نرسيده است بايد به صورت اجمالي به آن ايمان داشته باشد. و به آنچه که به صورت تفصيلي به او رسيده است بايد به طور تفصيلي ايمان داشته باشد. پس هرکس از چنين ايماني که به داشتن آن امر شده است برخوردار باشد هدايت يافته و نجات پيدا مي کند.
« وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا» وهرکس به خدا و فرشتگان و کتابها و پيامبرانش و روز آخرت کفر بورزد به راستي بسي گمراه گشته است، و چه گمراهي شديدتر از گمراهي کسي که راه مستقيم هدايت را ترک کند و راهي را که به عذاب دردناک مي انجامد در پيش بگيرد؟ و بدان که کفر ورزيدن به يکي از امور مذکور به مثابه کفر ورزيدن به همه آنها است، چون اين امور با يکديگر مرتبط هستند و با اعتقاد به برخي و کفر ورزيدن به برخي ديگر، ايمان محقّق نمي شود. سپس خداوند فرمود:
آيه ي 137:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ؛ هر آينه خداوند آنان را که ايمان آوردند سپس کافر شدند و
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باز ايمان آوردند ، سپس کافر شدند و به کفر خويش افزودند نخواهد آمرزيد و به راه راست هدايت نخواهد کرد.
هرکس که پس از ايمان آوردن مکررا کافر شود؛ به گونه اي که هدايت يابد سپس گمراه گردد، و بنگرد سپس کور شود، و ايمان آوَرَد سپس کفر ورزد و کفرش را ادامه داده و بر آن بيافزايد، همانا او از توفيق الهي و هدايت شدن به راست ترين راه و از مغفرت وي دور است، چون او از بزرگترين مانعي که مغفرت الهي را از آدمي دريغ مي دارد برخوردار مي باشد، زيرا کفر تبديل به سرشت و طبيعت او شده و از وي دور نمي شود، و سزاي آن را نيز مي چشد. همانطور که خداوند متعال فرموده است:« فَلمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم» وقتي منحرف شدند، خداوند نيز دلهايشان را منحرف گردانيد. « وَنُقَلِّبُ أَفئِدَتَهُم وَأبصَرَهُم کَمَا لَم يُومِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ» و ما دلها و چشمايان را دگرگون مي کنيم، همانطور که بار اول به آن ايمان نياوردند. اين آيه دلالت مي نمايد که آنها اگر به کفرشان نيفزايند و به ايمان بازگردند و ناسپاسي و کمفري را که بر آن بوده اند رها کنند، خداوند آنها را مي آمرزد، گرچه آنها چندين بار مرتد شده باشند. اين حکم در مورد کفر است، پس گناهان ديگري که از کفر پايين ترند اگر بنده آنها را تکرار کند، سپس توبه نمايد و به سوي خدا باز گردد، به طريق اولي خداوند او را مي آمرزد.
آيه ي 139-138:
بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ؛ منافقان را بشارت ده که عذابي دردآور برايشان آماده شده است.
الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا ؛ کساني که به جاي مؤمنان کافران را به دوستي بر مي گزينند ، آيا عزت و، توانايي را نزد آنان مي جويند ، در حالي که عزت به تمامي از آن خداست ?
مژده در کار خوب بکار برده مي شود، اما در کارهاي بد و در تهديدات بصورت مقّيد به کار مي رود، همان طور که در اين آيه به صورت مقّيد به کار رفته است. خداوند متعال مي فرمايد:« بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ » کساني را که اسلام را اظهار نمودند و کفر را پنهان کردند، به بدترين و زشت ترين خبر بشارت ده، و آن عذابِ دردناک
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است . و اين به سبب محبت و دوستيشان با کافران و ياري کردن آنان، و ترک دوستي با مومنان است.
پس چه چيزي آنها را به اين کار وادار کرده است؟ آيا مي خواهند عزّت را نزد کافران بجويند؟ حالت منافقان اين گونه است که آنها نسبت به خدا گمان بد دارند و بعيد مي دانند که خداوند بندگان مومنش را ياري کند. آنها اسبابي را که نزد کافران است ملاحظه نموده و نگاهشان فراتر از آن را نمي بيند.
پس کافران را به دوستي گرفته و آنها را مايه عزّت و قدرت و پيروزي خود مي دانند. در حالي که عزّت و قدرت جملگي از آن خداست، زيرا پيشاني بندگان در دست اوست و خواست الهي در مورد آنان نافذ و جاري است . و خداوند متعال متعهد شده است که دينش را نصرت و بندگان مومنش را ياري دهد، گرچه گاهي به خاطر آزمايش هايي که بندگانش را در بوته آن قرار مي دهد، دشمنان را براي مدت زماني بر آنها چيره مي گرداند، اما سرانجامِ نيک از آن مومنان است. در اين آيه خداوند به شدت مسلمانان را از دوستي با کفار و دوستي نکردن با مومنان برحذر داشته و آنان را از سرانجام وخيم اين کار ترسانده و فرموده است؛ دوستي با کفار از صفات منافقان است . در اين آيه اشاره شده که ايمان مقتضي آن است مومن با مومنان محبت بورزد، و کينه و عداوت کافران را در دل داشته باشد.
آيه ي 141-140:
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ؛ و از اين پيش ، در اين کتاب بر شما نازل کرده ايم که چون شنيديد کساني آيات خدا را انکار مي کنند و آن را به ريشخند مي گيرند با آنان منشينيد تا آنگاه که به سخني ديگر پردازند و گر نه شما نيز همانند آنها خواهيد بود و خدا همه منافقان و کافران را در جهنم گرد مي آورد.
الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ؛ کساني که همواره مواظب شما هستند پس اگر از جانب خدا فتحي نصيبتان ، شود ، مي گويند : مگر ما همراه شما نبوديم ? و اگر پيروزي نصيب کافران شود ، مي گويند : آيا نه چنان بود
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که بر شما غلبه يافته بوديم و مؤمنان را از آسيب رساندن به شما باز داشتيم ? در روز قيامت خدا ميان شما حکم مي کند و او هرگز براي کافران به زيان مسلمانان راهي نگشوده است.
خداوند در آنچه که بر شما نازل فرموده است، حکم شرعيِ حضور در مجالس کفر و گناه را برايتان بيان کرده است.
« أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا» که هرگاه شنيديد به آيات خدا کفر ورزيده، و به آن توهين مي شود. زيرا بر هر مکلفي واجب است که به آيات خدا ايمان بياوريد، و آن را تعظيم نموده و مورد تکريم قرار دهد. و هدف نهايي از نازل شدن آيات خدا همين است، و اين چيزي است که خداوند بندگان را به خاطر آن آفريده است.
پس ضد ايماان به آيات خدا، کفر ورزيدن به آن است، و ضد تعظيم، مسخره کردن و توهين و تحقير است، و مجادله کافران و منافقان براي باطل کردن آيات خدا و ياري کردن کفرشان از اين مقوله است، همچنين همه بدعت گذاران در ليست کساني قرار مي گيرند که آيات خدا را به تمسخر گرفته و به آن اهانت مي کنند، و استدلال آنها بر عقيده باطلشان به مثابه توهين به آيات خداست،زيرا آيات خدا جز بر حق دلالت نمي کند، و سراسر صداقت و راستي است. و حاضر شدن در مجالس گناه و فسا د که در آن به اوامر و نواهي خدا توهين مي شود و حدود و مرزهايي که خدا براي بندگانش تعيين کرده است شکسته مي شود، در اين باب جاي مي گيرد.
و تا زماني از نشستن با آنها نهي شده است که از توهين و تمسخر به آيات خدا باز آيند، « حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ» و به سخني غير از کفر ورزيدن به آيات خدا و توهين به آنها بپردازند.
« إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ» اگر با آنها در چنين مجالسي بنشينيد، شما هم مثل آنها هستيد، زيرا به کفر و توهين آنها راضي شده ايد، و کسي که به انجام گناه راضي باشد مانند کسي است که گناه را انجام داده است. خلاصه مطلب اين است که هرکس در مجلسي حاضر شود که در آن معصيت و نافرماني خدا انجام مي گيرد، اگر توانايي داشته باشد بايد اعتراض کند، و در صورت عدم توانايي بايد آنجا را ترک نمايد.
« إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا» همانا خداوند همگي منافقان و کافران را در جهنم گرد مي آورد، همانطور که همه بر کفر گرد آمده بودند و با هم
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دوستي مي کردند. و دوستي منافقان با مومنان که يک دوستي ظاهري بود، به آنها سودي نمي دهد، همان طور که خداوند متعال فرموده است:« يَومَ يَقُولُ المُنَفِقُونَ وَالمُنَفِقَتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انظُروُنَا نَقتَبس مِن نُّورِکُم» روزي که زنان و مردان منافق به مومنان مي گويند: به ما بنگريد تا از نورتان اندکي برگيريم.»
سپس دوستي منافقان با کافران، و دشمني آنان را با مومنان بيان نمود و فرمود:« الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ» همانا که منتظرند تا به شما خير يا شري نايل آييد، و آنها برحسب نفاقشان براي هر حالتي جوابي آماده کرده اند.
« فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ» پس اگر از جانب خدا پيروزي نصيب شما گردد، مي گويند: مگر ما با شما نبوديم؟ پس آنها اظهار مي کنند که در ظاهر و باطن با مومنان هستند تا از عيب جويي و سرزنش و طعنه در امان بمانند، و در تقسيم غنايم با مومنان شريک شوند و از طريق مومنان پيروزي و موفقيت را به دست آورند.
« وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ» و اگر کافران بهره اي داشته باشند. نفرمود: اگر پيروز شوند، زيرا کافران به چنين پيروزيي دست نمي يابند که سرآغازي براي پيروزي هميشگي آنان باشد. بلکه تنها چيزي که عايد آنان مي شود بهره اي ناپايدار است، و اين براساس حکمتي از جانب پروردگار مي باشد. پس وقتي که کافران بهره اي ببرند، « قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ» به آنها مي گويند: مگر ما نبوديم که مي توانستيم بر شما چيره شويم؟ « َنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ» مگر ما نبوديم که شما را در برابر مومنان حمايت مي کرديم؟ يعني آنان نزد کافران چنان وانمود مي کردند که : از ضربه زدن به شما امتناع ورزيديم در حالي که توانايي انجام آن کار را داشتيم. و شما را در مقابل مومنان حمايت نموديم به گونه اي که در مسير نابودي آنان گام برداشتيم و آنها را نسبت به جنگ با شما بي علاقه و رغبت گردانديم و دشمنان را عليه آنان ياري نموديم و..
«فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » پس خداوند روز قيامت در ميان شما داوري کرده و به مومناني که در ظاهر و باطن مومن بوده اند بهشت عطا مي کند، و مردان و زنان مستحق و مشرک را عذاب مي دهد.
« وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً » و هرگز خداوند کافران را بر مومنان مسلط و چيره نمي گرداند ، بلکه همواره گروهي از مومنان که بر حق مي با
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شند پيروز هستند، و هرکس با آنها مخالفت ورزد و درصدد خوار کردنشان برآيد زياني به آنان نمي رساند.
و خداوند همواره اسباب پيروزي را براي مومنان فراهم مي کند و سلطه کافران را بر آنها نمي پذيرد، و اين امري عيان و مشهود است. حتي برخي از مسلمين که گروههاي کافر بر آنها فرمانروايي مي کنند، حقوقشان محترم شمرده شده و به دينشان تعرض نمي کنند، و مسلمين نزد آنها حقير و خوار نيستند، بلکه از احترام و عزّت کامل برخوردارند. پس خداوند را در ظاهر و باطن و اول و آخر سپاس مي گوئيم.
آيه ي 143-142:
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً ؛ منافقان خدا را فريب مي دهند ، و حال آنکه خدا آنها را فريب مي دهد و، چون به نماز برخيزند با اکراه و کاهلي برخيزند و براي خودنمايي نماز کنند و در نماز جز اندکي خداي را ياد نکنند.
مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاء وَلاَ إِلَى هَؤُلاء وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً؛ سرگشتگان ميان کفر و ايمانند : نه با اينان و نه با آنان آن که خدا گمراهش کند هيچ راهي براي او نخواهي يافت.
خداوند از صفات زشت و نشانه هاي بد منافقان خبر داده و مي فرمايد: شيوه منافقان فريب دادن خداست. و اين بدان سبب است که آنان به ايمان تظاهر کردند و کفر را پنهان داشتند و چنان پنداشتند که اين کار بر خدا مخفي مي ماند و آن را نمي داند و آن را براي بندگانش آشکار مي سازد، حال آنکه خداوند فريب دهنده ي آنان است. پس برخورداري از چنين حالتي و ادامه دادن آن به مثابه ي گول زدن خودشان است. و چه فريب خورده است کسي که تلاشي را انجام دهد اما سرانجام به خواري و ذلت و محروميت دچار گردد! و اين کار بر بي خردي چنين شخصي دلالت مي نمايد، زيرا او گناه را انجام مي دهد ولي آن را نيکو مي بيند و عين خردمندي و هوشياري مي پندارد. خدايا! جهالت و خواري چه بلاي بزرگي است!
از جمله مواردي که خداوند مي خواهد آنان را در قيامت فريب دهد اين است :« يَومَ يَقُولُ المُنَفِقُونَ وَالمُنَفِقَتُ لِلَّذيِنَ ءَامَنُوا انظُرُونَا نَقتَبِس مِن نُّورِکُم قِيلَ ارجِعُوا وَزآءَکُم فَالتَمِسُوا نُورَاَ فَضُربَ بَينَهُم بِسُورِ لَّهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحمَةُ وَظَهرِهُ مِن قِبَلهِ العَذَابُ ،
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يُنَادُونَهمُ أَلَم نَکُن مَّعَکُم» روزي که زنان و مردان منافق به مومنان مي گويند:« به ما بنگريد، تا از روشنايي و نورتان براي خود اندکي برگيريم» ، به آنان گفته مي شود:« به پشت سرتان برگرديد، و نوري را بجوئيد.» پس آنگاه ميان آنها و مومنان ديواري زده مي شود که دروازه ي دارد؛ داخلش رحمت و ظاهرش عذاب است، منافقان آنان را صدا مي زنند:« آيا ما با شما نبوديم»؟
از جمله صفتهاي منافقان اين است که « وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ» هرگاه به نماز مي ايستند، که بزرگترين عبادت عملي است، « قَامُواْ كُسَالَى» با سستي و تنبلي به نماز مي ايستند، و آن را بر خود سخت و دشوار مي بينند، و در انجام آن احساس خستگي و رنج مي کنند. تنبلي و سستي آنان بدان خاطر است که دلهايشان به نماز علاقه ندارد، و اگر دلهاي آنان از علاقه به خدا و آنچه نزد خداست، و از ايمان تهي نبود، تنبلي و سستي به آنان روي نمي آورد.
« يُرَآؤُونَ النَّاسَ» باطن و اندرون رياکارانه ي دارند، و فقط به خاطر «ريا» کاري را انجام مي دهند، و هدفشان از انجام اعمال اين است که مردم آنها را ببينند و آنها را احترام کنند. آنها اعمال را مخلصانه براي خدا انجام نمي دهند. بنابراين « لاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً » خدا را جز اندکي ياد نمي کنند، زيرا دلهايشان سرشار از ريا است، و جز مومني که قلبش سرشار از محبت خداست، و شکوه و عظمت الهي تمامي دلش را فرا گرفته است نمي تواند خدا را ياد کند و بر آن پايدار باشد.
« مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاء وَلاَ إِلَى هَؤُلاء» ميان مومنان و کافران سرگشته و حيرانند، پس ظاهر و باطنشان، همزمان نه با مومنان است و نه با مشرکان، چرا که در باطن با کافران هستند و در ظاهر با مومنان، و اين بزرگترين حد گمراهي است. بنابراين فرمود: « وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلا» و خدا هرکس را که گمراه کند راهي براي هدايتش، و وسيله اي براي رهايي اش از گمراهي نخواهي يافت، زيرا در رحمت به روي او بسته شده، و عذاب او را فرا گرفته است.
بيان اين صفات مذموم و زشت بر اين دلالت مي نمايدکه مومنان به ضد آن يعني به راستگويي و اخلاصِ در ظاهر و باطن متصف هستند، و در نماز و عبادات و ذکر خدا با نشاط و سرِحال مي باشند و خداوند آنها را هدايت نموده و به در پيش گرفتن راه راست موفق مي گرداند. پس فرد خردمند بايد اين دو مسير را بر خود عرضه نمايد، و هرکدام را که برايش بهتر است برگزيند.
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آيه ي 144:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، به جاي مؤمنان کافران را به دوستي مگيريد آيا کاري مي کنيد که براي خدا به زيان خود حجتي آشکار پديد آريد ?
خداوند متعال بيان داشت که يکي از صفتهاي منافقان اين است که کافران را به جاي مومنان به دوستي مي گيرند، پس بندگان مومنش را برحذر داشت از اينکه در اين صفت به منافقان شباهت پيدا کنند، زيرا دوستي با کافران سبب مي شود، « أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا» تا دليل روشني به دست خدا بدهيد که شما را عذاب بدهد. خداوند ما را از دوستي با کافران برحذر داشته و ما را از مفاسدي که دوستي با آنان در بر دارد آگاه نموده است. پس ،دوستي با کافران باعث گرفتار شدن به عذاب الهي است. و اين آيه مبين آن است که خداوند هيچ کسي را قبل از اينکه حجت و دليل بر او اقامه شود عذاب نمي دهد. نيز در اين آيه مسلمانان از ارتکاب گناه برحذر داشته شده اند، زيرا کسي که گناه انجام مي دهد، دليل آشکاري عليه خود اقامه مي کند.
آيه ي 147-145:
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ؛ هر آينه منافقان در فروترين طبقات آتش هستند و هرگز برايشان ياوري ، نمي يابي.
إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ؛ مگر آنان که توبه کرده اند و از تباهي باز آمده اند و به خدا توسل جسته اند و براي خدا از روي اخلاص به دين گرويده اند اينان در زمره مؤمنانندو خدا به مؤمنان اجري عظيم خواهد داد.
مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا؛ چرا خدا شما را عذاب کند اگر سپاسگزار باشيد و ايمان آوريد ? در حالي که شکر پذير و داناست.
خداوند از سرانجام منافقان خبر داده و بيان مي کند که آنها در اعماق جهنم و در پايين ترين طبقات عذاب و بدترين حالت هاي آن قرار دارند. پس آنها پايين تر از کافران بسر مي برند، زيرا آنان در کفر ورزيدن مشارکت داشتند، و اضافه بر اين، با
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مومنان از راه مکر و فريب و دشمني در آمدند و در اين کار شگردهاي عجيب و غريبي بکار بردند که کمتر کسي از نيّات پليد آنان اطلاع حاصل مي کرد. آنان طوري عمل مي کردند که احکام اسلام بر آنها جاري گردد، و خود را مستحق چيزهايي قرار مي دادند که مستحق آن نبودند. پس با اين کار سزاوار سخت ترين عذاب گرديدند.
آنها هيچ نجات دهنده و ياوري نخواهند داشت که بخشي از عذاب را از آنان دور نمايد. و اين حکم شامل حال هر منافقي است.
« إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ» مگر کساني که خداوند به آنان توفيق داده که از گناهانشان توبه کنند. « وَأَصْلَحُواْ» و ظاهر و باطن خود را اصلاح کرده اند. « وَاعْتَصَمُواْ بِاللّهِ» و به دين خدا چنگ زده، و براي جلب منافع و دور کردن زيان از خود به او پناه برده اند. « وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلّهِ» و دينشان را که اسلام و ايمان و احسان است براي خدا خالص نموده اند.
پس هدف آنان از اعمال ظاهري و باطني جلب رضاي خدا بوده و از ريا و نفاق سالم مانده اند.
و هرکس که به اين صفات متصف باشد، « فَأُوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ» ايشان در دنيا و دوزخ و روز قيامت با مومنان خواهند بود.« وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا » و خداوند به آنان پاداشي بزرگ خواهد داد، که ماهيّت و وسعت آن را کسي جز خدا نمي داند. نعمت هايي را به آنان مي دهد که هيچ چشمي آن را نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده و به دل هيچ انساني خطور نکرده است.
بنگر که خداوند چگونه اعتصام و اخلاص را به طور ويژه بيان نمود، با اينکه اعتصام و اخلاص در جمله« وَأَصْلَحُواْ» داخل است، زيرا اعتصام و اخلاص بخشي از اصلاح و خودسازي است، چون مومن شديدا به توشه اعتصام و اخلاص نياز دارد، به ويژه در اين مقام دشوار که نفاق در دلها جاي گرفته است و جز با اعتصام و چنگ زدن به خدا و پناه بردن به وي و دراز کردن دست نياز به سوي او نمي توان آن را از بين برد. و اخلاص کاملا با نفاق متضاد است.
پس اعتصام و اخلاص را بيان کرد چون داراي فضيلت و برتري هستند، و اعمال ظاهر و باطن به آن دو بستگي دارد، و دراين مقام به شدت به اين دو امر نياز است. و بنگر که خداوند وقتي که بيان
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نمود اينها با مومنان هستند نفرمود: خداوند به آنان پاداش بزرگي مي دهد، با اينکه سياق جمله در را بطه با آنان است، بلکه فرمود:« وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا » زيرا خداوند در چندين جاي ديگر قرآن اين قاعده را به کار برده است، و آن اينکه هرگاه سياق جمله در رابطه با بيان بعضي از جزئيات باشد، و خداوند بخواهد پاداش يا عذابي بر آن جزئيات مترتب سازد، پاداش يا عذابي که در بين اين «جزئيات»، و «جنسي که در برگيرنده جزئيات مي باشد» مشترک است، همواره پاداش يا عقاب را متوجه « جنس» مي کند نه « جزئيات»، جنسي که هم اين امر جزئي و هم غير از آن را در بر مي گيرد. نيز تا گمان نرود که اين حکم به اين امر جزئي اختصاص دارد. و اين از اسرار شگفت انگيز قرآن است. پس اين گروه از منافقان که توبه کرده و به اصلاح خويشتن پرداخته اند با مومنان هستند و پاداش مومنان به آنان هم مي رسد.
سپس خداوند از کمالِ بي نيازي و گستردگي بردباري و رحمت و احسانش خبر داد و فرمود:« مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ» خداوند چه نيازي به عذا شما دارد اگر شکر گذار وي باشيد و ايمان بياوريد؟! و خداوند قدرشناس و داناست و به کساني که در راه او متحمل دشواري هاي زيادي شده، و آنانکه همواره اهل عمل هستند پاداش بزرگ و احسان گسترده اي عطا مي کند. و هرکس چيزي را به خاطر خدا رها کند خداوند بهتر از آن به او مي دهد.
خداوند به ظاهر و باطن شما و اعمالتان آگاه است و اخلاص و صداقت و يا ضد آن را که در اعمالتان وجود دارد، مي داند. و از شما مي خواهد که توبه کنيد و به سويش بازگرديد. پس چنانچه به سوي او برگرديد، چه نيازي به تعذيب شما دارد؟! زيرا خداوند براي تسکين خود، شما را عذاب نمي ددهد، و از عذاب دادن شما سودي به وي نمي رسد. بلکه گناهکار جز به خود زيان نمي رساند. همانطور که عمل نيک آدمي فقط به نفع اوست. و شکر يعني فروتني دل و اعتراف و اقرار به نعمت خدا، و ستايش خدا با زبان، و فرمان برداري از او با اعضاي بدن. شکر يعني اينکه از نعمت هاي خدا در راه نافرماني و ارتکاب گناه استفاده نشود.
آيه 149-148:
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لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا؛ خدا بلند کردن صدا را به بدگويي دوست ندارد ، مگر از آن کس که به او، ستمي شده باشد ، و خدا شنوا و داناست.
إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا؛ اگر کار نيکي را به آشکار انجام دهيد يا به پنهان يا کرداري ناپسند را درگذريد ، خدا عفو کننده و تواناست.
خداوند متعال خبر مي دهد که دوست ندارد انسان ها آشکارا بدگويي کنند. يعني از آن نفرت دارد و آدمي را بر آن مجازات مي نمايد. و اين تمامي گفته هاي بد و ناراحت کننده از قبيل دشنام، تهمت و ناسزا و امثال آن را در بر مي گيرد، و خداوند از آن نهي کرده و آن را نمي پسندد.
مفهوم آيه دلالت مي نمايد که خداوند سخن نيک و خوب از قبيل ذکر و سخن متين و ملايم را دوست دارد. « إِلاَّ مَن ظُلِمَ» مگر کسي که بر او ستم شده است، پس جايز است کسي را نفرين کند که ستمي را بر او روا داشته است و از او شکايت نمايد و به کسي که آشکارا سخن بد به او گفته است آشکارا سخن بد بگويد. اما نبايد به دروغ او را به چيزهايي متهم نمايد، بلکه فقط بايد به اندازه ستمي که بر وي رفته است سخن بد بگويد و فقط به کسي بد و بيراه بگويد که به او حرف بد گفته است. با اين وجود، گذشت و مقابله به مقل نکردن بهتر است.
همانطور که خداوند متعال فرموده است:« فَمَن عَفَا وَأَصلَحَ فَأَجرُهُ عَلَي اللَّهِ» پس هرکس گذشت کند و اصلاح نمايد اجر و مزدش بر خداست.
« وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا» و از آن جا که موضوع آيه سخن بد و سخن نيک و سخن مباح بود، خداوند خبر داد که او شنواست و سخنانتان را مي شنود، پس بپرهيزيد از اينکه سخني بر زبان آوريد که پروردگارتان را خشمگين نمايد، و در نتيجه شما را مجازات کند. نيز در اين آيه به گفتن سخن نيک و خوب تشويق شده است. خداوند داناست و به نيّتي که گفته هايتان از آن سرچشمه مي گيرد آگاه مي باشد.
سپس خداوند متعال فرمود:« إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ » اگر کار نيکي را آشکار کنيد يا آن را پنهان نماييد، و اين هر کار خوب و سخن نيکو را، ظاهر باشد يا باطن، واجب باشد يا مستحب، در بر مي گيرد. « أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ» يا از کسي که نسبت به جسم و جان يا اموال و آبرويتان بدي روا داشته است، چشم بپوشيد و گذشت کنيد،
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پاداشي که خداوند به شما خواهد داد از نوع عملتان خواهد بود. پس هرکس که به خاطر خدا عفو کند و ببخشد خد اوند از او گذشت مي نمايد و او را مي بخشد. و هرکس که نيکوکاري کند خداوند با او نيکي مي نمايد. بنابراين فرمود: « فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرا» همانا خداوند از لغزش هاي بندگان و گناهان بزرگشان در مي گذرد. پس خداوند عيب هاي آنان را مي پوشاند و با بخشش و گذشت بيکرانش که از قدرت او سرچشمه مي گيرد با آنان رفتار مي نمايد.
اين آيه ما را راهنمايي مي کند تا در معاني اسما و صفات خداوند بيانديشيم، و اينکه آفرينش و تدبير از آن او، و «خلق» و « امر» نشات گرفته از اسما و صفات او هستند و اسما و صفات خداوند مقتضي « خلق» و « امر» مي باشند. بنابراين احکام، معلوم ايماء حسناي وي مي باشند. همان طور که در اين آيه آمده است.
پس از آنکه از عمل خير و گذشت و چشم پوشي سخن به ميان آورد، ما را به شناخت نامهاي خويش راهنمايي کرد، شناختي که اجر و ثواب بسياري زيادي به همراه دارد.
آيه ي 152-150:
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ؛ کساني هستند که به خدا و پيامبرانش کافر مي شوند و مي خواهند ميان خداو، پيامبرانش جدايي افکنند و مي گويند که بعضي را مي پذيريم و بعضي را نمي پذيريم و مي خواهند در اين ميانه راهي برگزينند.
أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ؛ اينان در حقيقت کافرانند و ما براي کافران عذابي خوارکننده آماده ساخته ايم.
وَالَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا؛ و کساني که به خدا و پيامبرانش ايمان آورده اند و ميان پيامبرانش جدايي نيفکنده اند پاداششان را خدا خواهد داد ، و خدا آمرزنده و مهربان است.
در اين جا از دو گروه سخن به ميان آمده است که براي هرکسي معلوم و شناخته شده هستند؛ گروهي که به خدا و همه پيامبران و کتابهايش ايمان دارند، و گروهي که به همه اين موارد کافرند. و گروه سومي باقي مي ماند که به برخي از پيامبران ايمان
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داشته و به برخي ايمان ندارند و ادعا مي کنند اين راهي است که آنها را از عذاب خدا نجات مي دهد. در حقيقت اين خيالاتي بيش نيست. و اينان مي خواهند ميان خدا و پيامبرانش جدايي بياندازند.
زيرا هرکس واقعا خدا را دوست داشته باشد تمام پيامبرانش را نيز دوست مي دارد، چرا که دوست داشتن پيامبران مکّمل دوست داشتن خداست. و هرکس با يکي از پيامبران خدا دشمني ورزد، به راستي که با خدا و تمامي پيامبران دشمني ورزيده است، همان طور که خداوند متعال فرموده است:« مَن کَانَ عَدُوّا لِلَّهِ وَمَلَئِکَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبريلَ وَميِکَئلَ فَإِنَ اللَّه عَدُوُ لِلّکفرِينَ» هرکس که دشمن خدا ، فرشتگان، فرستادگان او، جبرئيل و ميکائيل باشد بداند که خداوند قطعا دشمن کافران است.
همچنين هرکس به يکي از پيامبران کفر بورزد، در حقيقت به همه پيامبران کفر ورزيده است. حتي او، به پيامبري که گمان مي برد به وي ايمان دارد نيز کفر ورزيده است. بنابراين فرمود:« أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا» اينان کافران حقيقي اند. تا گمان نرود که آنها در ميان ايمان و کفر جايگاهي دارند. و دليل کافر بودن آنان حتي به پيامبري که ادعا مي نمايند که به او ايمان دارند اين است که هر دليلي آنها را به ايمان آوردن به کسي که به او ايمان آورده اند راهنمايي کند، همان دليل يا بالاتر از آن در رابطه با ايمان آوردن به پيامبري وجود دارد که آنان به وي کفر مي ورزند. و هر شبهه اي که به گمان آنها با آن پيامبري را مورد عيب جويي قرار دهند که به وي کفر ورزيده اند، همان شبهه يا بزرگتر از آن در رابطه با پيامبري که آنها به او ايمان آورده اند وجود دارد.
پس آنچه که آنها را به اين ورطه کشانده است چيزي جز پيروي از آرزو و خواسته هاي نفساني و ادعاي بي دليل نيست، که هرکس مي تواند به مقابله با آن برخيزد. و چون بيان فرمود که حقيقتا آنها کافر هستند، به بيان عذابي پرداخت که همه آنها و هر کافري را فرا مي گيرد . پس فرمود: « وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا» و براي کافران عذاب خوار کننده اي فراهم آورديم. همانطور که آنها از ايمان آوردن به خدا سرباز زدند و تکبير ورزيدند، خداوند نيز آنها را عذاب دردناک و رسواکننده خوار مي نمايد.
« وَالَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ» و کساني که به خدا و پيامبرانش ايمان آوردند و اين متضّمن ايمان آوردن به همه مطالبي است که خداوند در مورد خودش گفته است،
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کما اينکه متضّمن ايمان آوردن به تمامي اخبار و احکامي است که پيامبران آورده اند. « وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ» و ميان هيچ يک از آنان فرق و تفاوتي نگذاشته ، بلکه به همه پيامبران ايمان آورده اند. پس اين است ايمان حقيقي و يقيني که بر دليل و برهان استوار است. « أُوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ» خداوند به هريک از آنان پاداش ايمان و کارهاي شايسته و سخن نيکو و اخلاق زيبايشان را که بر ايمان مترتب است برحسب حالت آنان مي دهد. و شايد راز نسبت دادن پاداش به آنها همين باشد.
« وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا» و خداوند همواره آمرزگار و مهربان است؛ گناهان را مي آمرزد و نيکي ها را مي پذيرد.
آيه ي 161-153:
يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاء فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللّهِ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُّبِينًا ؛ اهل کتاب از تو مي خواهند که برايشان کتابي از آسمان نازل کني ، اينان بزرگ تر از اين را از موسي طلب کردند و گفتند : خدا را به آشکار به مابنماي به سبب اين سخن کفر آميزشان صاعقه آنان را فروگرفت و پس ازآنکه معجزه هايي برايشان آمده بود گوساله اي را به خدايي گرفتند و ما آنان را بخشيديم و موسي را حجتي آشکار ارزاني داشتيم.
وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعْدُواْ فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ؛ و به خاطر پيماني که با آنها بسته بوديم کوه طور را بر فراز سرشان بداشتيم و گفتيم : سجده کنان از آن در داخل شويد و در روز شنبه تجاوز مکنيد و از ايشان پيماني سخت گرفتيم.
فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بَآيَاتِ اللّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَاء بِغَيْرِ حَقًّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ؛ پس به سبب پيمان شکستنشان و کافر شدنشان به آيات خدا و به ناحق ، کشتن پيامبران و اينکه گفتند : دلهاي ما فروبسته است ، خدا بر دلهايشان مهر نهاده است و جز اندکي ايمان نمي آورند.
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وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ؛ و نيز به سبب کفرشان و آن تهمت بزرگ که به مريم زدند.
وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ؛ و نيز بدان سبب که گفتند : ما مسيح پسر مريم پيامبر خدا را کشتيم و، حال آنکه آنان مسيح را نکشتند و بر دار نکردند بلکه امر بر ايشان مشتبه شد هر آينه آنان که در باره او اختلاف مي کردند خود در ترديد بودند و به آن يقين نداشتند تنها پيرو گمان خود بودند و عيسي را به يقين نکشته بودند.
بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا؛ بلکه خداوند او را به نزد خود فرا برد ، که خدا پيروزمند و حکيم است.
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا؛ و هيچ يک از اهل کتاب نيست مگر آنکه پيش از مرگش به او ايمان آوردو عيسي در روز قيامت به ايمانشان گواهي خواهد داد.
فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا؛ و به کيفر ستمي که يهودان روا داشتند و انصراف بسيارشان از راه خدا ،، آن چيزهاي پاکيزه را که بر آنان حلال بود ، حرام کرديم.
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا؛ و نيز بدان سبب که ربا مي گرفتند و حال آنکه از آن منع شده بودند ، و اموال مردم را به باطل مي خوردند و ما براي کافرانشان عذابي دردآور مهياکرده ايم.
اين خواسته اهل کتاب از پيامبر اکرم، حضرت محمد (ص) بود که از عناد و سرکشي آنها سرچشمه مي گرفت. آنان گفتند: اگر به اين خواسته ما آنگونه که مي خواهيم پاسخ داده شود او را تصديق مي کنند، و گرنه وي را تکذيب خواهند کرد. آنها از پيامبر (ص) خواستند تا همگي قرآن يکباره بر آنها نازل شدند و اين، جهالت و ستم بزرگي بود که آنها مرتکب شدند، زيرا پيامبر (ص) انسان و بنده اش بيش نيست و امور او در دست خداست و هيچ کاري در دست او نمي باشد، بلکه زمام همه کارها در دست خداست، و اين خداوند است که هر آنچه را بخواهد بر بندگانش نازل مي نمايد و براي آنها مي فرستد، همان طور که خداوند متعال پس از آنکه مشرکين از
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پيامبر (ص) درخواست کردند که معجزاتي را به آنان نشان دهد، به وي فرمود:« قُل سُبحَانَ رَبّيِ هَل کُنتُ إِلَّا بَشَرَا رَّسُولَاَ» بگو: « پاک است پروردگارم! آيا من جز بشري فرستاده شده هستم؟» و اينکه آنان فرود آمدن کتاب را به صورت جملگي و يا به صورت متفرقه، بيانگر حق يا باطل بودن آن مي دانستند تنها يک ادعاست و دليلي بر صحت آن ندارند، بلکه شبهه هم ايجاد نمي کند ، زيرا در نبوت کدام پيامبر از شما درخواست شده است که هرگاه پيامبري به سويتان فرستاده شد مادامي که کتابي را برايتان آورد که متفرق و بخش بخش بود به او ايمان نياوريد؟! نازل شدن قرآن در مقاطع مختلف و بصورت جدا جدا و برحسب احوال و اوضاع مختلف بوده، و اين بر عظمت قرآن دلالت مي کند و بيانگر توجه و عنايت خدا به پيامبر است، که قرآن را بر او نازل کرده است. همانطور که پروردگار متعال مي فرمايد:« وَقَالَ الذّينَ کَفَرُوا لَولَا نُزِلَ عَلَيهِ القُرآنُ جُملَةَ وَحِدَةَ کَذَلِکَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَادَکَ وَرتَّلنَهُ تَرتيلَا وَلَا يَأتُونَکَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئنَکَ بِالحَقَّ وَأحسَنَ تَفسِيراً» و کافران گفتند: « چرا قرآن يکجا بر او نازل نشده است؟» اين چنين قرآن را نازل مي کنيم تا قلبت را به وسيله آن تثبيت کنيم، و آن را به آرامي بر شما خوانديم . و براي تو مَثَلي نياوردند مگر آنکه ما حق را با زيباترين بيان براي تو آورديم.
پس از آنکه خداوند اعتراض بي اساس و پوچ آنها را بيان نمود، خبر داد که اين کار از آنها بعيد نيست، بلکه آنان در گذشته کارهاي زشت و بزرگتر از اين را با يکي از پيامبران انجام دادند، در حاليکه ادعا مي کردند به او ايمان دارند. از جمله از وي خواستند که خداوند را به طور آشکار ببينند، و اينکه گوساله را به خدايي گرفتند، و آن را پرستيدند. اين در حالي بود که نشانه هايي دال بر وجود معبود يکتا را با چشم هاي خود ديدند که ديگران آن را نديده بودند.
و از پذيرش احکام کتابشان تورات امتناع ورزيدند، تا اينکه کوه طور بر بالاي سر آنها نگاه داشته شد، و تهديد شدند که اگر ايمان نياورند کوه بر آنها انداخته خواهد شد. پس ، از روي ناچاري آن را پذيرفتند و به آن ايمان آوردند. همچنين به آنان دستور داده شد که در حالت سجده و استغفار از درهاي شهري وارد شوند و به آنان امر شده بود بدان در آيند. اما آنان هر دو حالت قولي استغفار و عملي سجده را زيرپا نهادند و آن را عملي نکردند.
(1/539)



همچنانکه برخي از آنها در روز شنبه تجاوز کردند، و خداوند آنها را شديدا مجازات نمود. و نيز از آنان پيمان موکّدي گرفت، اما آنها پيمان الهي را پشت سرشان انداختند وبه آيات وي کفر ورزيدند و پيامبرانش را به ناحق کشتند. و نيز گفتند:« ما عيسي را کشته و به دار آويخته ايم»، حال آنکه آنها او را نکشتند و به دار نياويختند، بلکه امر بر آنان مشتبه شد.
پس غيرِ او را کشتند و بر صليب کشيدند. آنان همچنين ادعا کردند که دلهايمان در پرده و غلاف قرار دارد، و آنچه را که تو مي گويي درک نکرده و نمي فهميم. آنان همچنين مردم را از راه خدا منع کرده و با اين کار آنها را از حق بازداشتند و مردم را به گمراهي و فسادي که خودشان بر آن بودند فرا خواندند، و مال حرام و ربا مي خوردند با اينکه خداوند آنها را از اين امر نهي کرده و شديدا برحذر داشته بود، پس کساني که اين کارها را کرده اند، بعيد نيست از پيامبر اسلام(ص) بخواهند کتابي را از آسمان بر آنها نازل کند.
و اين شيوه بهترين شيوه مجادله با کسي است که بر باطل قرار دادن اعتراض بيهود و پوچي انجام داد و آن را به عنوان شبهه اي در راستاي رد کردن حق بکار برد، بايد نيت پليد و کارهاي زشتش که به مراتب از اعتراض او زشت تر است بيان شود تا همگي بدانند که اين اعتراض از چنين نيت و درون پست و فرومايه اي سرچشمه مي گيرد.
همچنين هر اعتراضي که آنان نسبت به نبّوت حضرت محمد (ص) داشتند، رابطه با نبّوت کسي که آنها ادعا مي کنند به او ايمان دارند مطرح کرد، تا بدين طريق شرّ آنها کوتاه و باطلشان درهم کوبيده شود. و هر دليلي که آنها براي اثبات کردن نبّوت پيامبري که به وي ايمان آوردند، ارائه مي دهند. همان دليل يادليلي قوي تر از آن بر نبوّت حضرت محمد (ص) دلالت نموده و آن را اثبات مي کند. و از آنجا که منظور از برشمردن زشتي هاي آنان مقابله با آنها بود خداوند آن موارد را در اينجا به صورت مشروح بيان نکرد، بلکه فقط اشاره وار بدان پرداخت، و در جاهاي ديگر به بسط و توضيح آن مي پردازد.
« وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ» احتمال دارد که ضمير در « قَبْلَ مَوْتِهِ» به اهل کتاب برگردد. در اين صورت معني آن چنين خواهد شد: هر اهل کتابي که مرگش فرا برسد و حقيقت امر را مشاهده کند به عيسي عليه السلام ايمان مي
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آورد ، اما ايمانش سودي به او نمي بخشد، زيرا اين ايمان آوردن از سرِ اضطرار و ناچاري است. و ضمنا اين يک تهديد و هشدار جدي است و آنان را برحذر مي دارد که به اين حالت ادامه ندهند، زيرا قبل از مرگشان پشيمان مي شوند. پس روزي که در نزد خدا گرد آورده شوند و برخيزند حالشان چگونه خواهد بود؟!
واحتمال دارد که ضمير در « قَبْلَ مَوْتِهِ»به عيسي عليه السلام برگردد، در اين صورت معني اينگونه مي شود: هيچ کس از اهل کتاب نيست مگر اينکه قبل از مردن عيسي مسيح به وي ايمان مي آورد، و اين زماني است که قيامت نزديک مي گردد و علامت هاي بزرگ آن نمايان مي شود. و احاديث زيادي وارد شده است که عيسي در آخر زمان فرود مي آيد و دجال را مي کشد و از کافران جزيه مي گيرد و اهل کتاب همراه با مومنان به او ايمان مي آورند، و در روز قيامت عيسي گواه آنان مي شود و به سبب کارهايي که کرده اند عليه آنان گواهي مي دهد و معلوم مي سازد که کارهايشان با شريعت و آيين خدا موافق بوده است يا نه، و در اين هنگام به باطل بودن همه آنچه که آنها بر آن قرار داشتند از قبيل مخالفت هايشان با شريعت قرآن و با آنچه پيامبر (ص) آنان را به سوي آن دعوت کرد، گواهي مي دهد. و يقينا عيسي عليه آنها گواهي مي دهد، زيرا او کاملا دادگر و عادل و راستگوست، و جز به حق گواهي نمي دهد. و آنچه محمد (ص) آورده است حق، و غير از آن گمراهي و باطل است.
سپس خداوند متعال خبر داد که او بسياري از روزي هاي پاکيزه اي را که براي بني اسراييل حلال بود، بر آنها حرام کرد، و اين تحريم، تحريم مجازات بود، يعني به خاطر ستم و تجاوز، و بازداشتن مردم از راه خدا و جلوگيري آنان از هدايت يافتن، و گرفتن ربا بود، حال آنکه از رباخواري نهي شده بودند.
آنها با نيازمنداني که با آنان خريد و فروش داشتند با عدالت رفتار نمي کردند، پس خداوند آنها را با چيزي مجازات نمود که از جنس و نوع کارشان بود، بنابراين آنها را از بسياري از چيزهاي پاکيزه اي که مي خواستند، منع کرد. اما تحريم چيزهايي که خداوند بر امّت اسلام حرام نموده است تحريم تنزيهي مي باشد و حکمتش اين است تا از آلودگي هايي که به دين و دنياي آنها زيان مي رساند پاک بمانند.
آيه ي 162:
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لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ؛ ولي دانشمندان و آن مؤمناني را که به آنچه بر تو و به آنچه پيش از تو نازل کرده ايم ايمان دارند ، و نمازگزاران و زکات دهندگان و مؤمنان به خدا و روز قيامت را اجر بزرگي خواهيم داد.
پس از آنکه عيبهاي اهل کتاب را بيان کرد، کساني را از اهل کتاب که پسنديده و خوب هستند استثنا نمود و فرمود:« لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» اما کساني که با علم و دانش در دلهايشان جاي گرفته و يقين در قلب هايشان ريشه دوانيده است، علم و يقيني که در دلشان جاي گرفته است ايمان کامل و فراگيري را برايشان به بار آورده است . چنين کساني « يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ» به آنچه که بر تو نازل شده و به آنچه که پيش از تو نازل گشته است ايمان دارند. در نتيجه علم و يقيني که در دلهايشان ريشه دوانده اعمال صالح از قبيل برپاداشتن نماز و پرداختن زکات را که جزو بهترين کارها هستند براي آنان به بار آورده است. و به درستي که اين دو کار برپاداشتن نماز و پرداختن زکات اخلاص براي معبود و نيکي کردن نسبت به بندگان را در بردارد. و آنها که علم و يقين در قلب هايشان رسوخ پيدا کرده است به روز قيامت ايمان دارند و از وعيد خدا مي هراسند و به نويد او اميدوارند. « أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا» به ايشان پاداشي بزرگ خواهيم داد، چون آنان از علم و ايمان و عمل صالح و ايمان به کتابها و پيامبران گذشته و آينده برخوردار هستند.
آيه ي 165-163:
إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإْسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ؛ ما به تو وحي کرديم همچنان که به نوح و پيامبران بعد از او وحي کرده ، ايم و به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و سبطها و عيسي و ايوب و يونس و هارون و سليمان وحي کرده ايم و به داود زبور را ارزاني داشتيم.
وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا؛ و پيامبراني که پيش از اين داستانهاشان را براي تو گفته ايم و آنان ،
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که داستانهاشان را براي تو نگفته ايم و خدا با موسي سخن گفت ، چه سخن گفتني بي ميانجي.
رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا؛ پيامبراني مژده دهنده و بيم دهنده تا از آن پس مردم را بر خدا حجتي نباشد ، و خدا پيروزمند و حکيم است.
خداوند متعال خبر مي دهد که او بر بنده و پيامبرش محمد (ص) شريعت بزرگ و اخبار راستيني وحي نمود که بر اين پيامبران عليهم الصلاة و السلام وحي کرده بود، و اين چند فايده دارد:
1- محمد (ص) تافته جدا بافته اي نيست، بلکه خداوند قبل از او و پيامبران زيادي را فرستاده است، پس ابراز تعجب از رسالت او جز جهالت و کينه توزي دليل ديگري ندارد.
2- خداوند اصول آيين و عدالت را به محمد وحي نمود، همان طور که آن را به ديگر پيامبران وحي نمود و همه بر آن متفق بودند، و برخي از آنان برخي ديگر را تصديق مي کردند.
3- او از جنس ديگر پيامبران است، پس او را با ديگر برادران پيامبرش مقايسه کنيد. بنابراين دعوت او همان دعوت آنهاست، و اخلاق همه آنان همسان، و رسالت و هدفشان يکي است. پس خداوند او را به افراد ناشناخته تشبيه نکرد و در رديف دروغگويان و پادشاهان ظالم قرار نداد.
4- ياد و خاطره اين پيامبران و برشمردن آنها، و ستايش و ذکر خيرشان، و تشريح اوضاع و احوال آنان باعث مي شود تا مومن بيشتر به آنها ايمان داشته باشد و به آنها محبت بيشتري بورزد و از رهنمودهاي آنها پيروي کند و به سنت آنان اُنس بگيرد و حقوقي را که برگردن ما دارند بشناسد. همانگونه که خداوند متعال مي فرمايد:« سَلَمُ عَلَي نُوحِ فِي العَلَمينَ » سلام بر نوح در جهانيان. « سَلَمُ عَلَي إِبرَاهيم» سلام بر ابراهيم . « سَلَمُ علي مُوسَي و هَرُونَ» سلام بر موسي و هارون . « سَلَُمُ عَلَي إِل يَاسِينَ، إِنَّا کَذَلِکَ نَجزِي المُحسنِينَ» سلام بر الِ ياسين. ما اينگونه نيکوکاران را پاداش مي دهيم.
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پس هر نيکوکاري برحسب نيکوکاري اش، در ميان مردم از او به نيکي ياد مي شود و پيامبران بويژه آنهايي که از آنان نام برده شد در بالاترين مقام نيکوکاري قرار دارند.
وقتي بيان داشت که همه آنان در دريافت وحي از جانب خدا مشترک هستند، ويژگيهاي بعضي از آنان را بيان نمود. پس بيان کرد که او زبور را به داود داده است، و آن کتاب معروفي است که خداوند به خاطر فضيلت و شرافت داود به وي داد.
و بيان کرد که با موسي سخن گفته است. يعني بطور مستقيم و بدون واسطه با او سخن گفت، تا جايي که موسي با اين ويژگي در ميان جهانيان مشهور گرديد، و به وي گفته مي شود: موسي « کليم الرحمن» است.
و بيان کرد که خداوند سرگذشت بعضي از پيامبران را براي پيامبرش بيان کرده و سرگذشت برخي از آنان را بيان نکرده است ، و اين بر کثرت پيامبران دلالت مي نمايد . و خداوند آنها را فرستاده است تا کساني را که از خدا اطاعت نموده و از آنها پيروي کرده است به سعادت دنيا و آخرت بشارت دهند، و کساني را که از فرمان خدا سرپيچي کرده و با وي مخالفت مي ورزند از شقاوت و عذاب دو جهان برحذر دارند، تا مردم پس از بعثت پيامبران حجتي بر خدا نداشته باشند، و نگويند:« مَا جَاءَنَا مِن بَشيِرٍ وَلَا نَذِيرِ فَقَد جَاءَکُم بَشِيُرُ وَنَذِيُرُ» هيچ مژده دهنده و بيم دهنده اي پيش ما نيامد، و به آنها گفته شود: به راستي که مژده دهنده و ترساننده اي پيش شما آمد.
خداوند پيامبران را يکي پس از ديگري فرستاد تا اموات ديني مردم و راههاي کسب خشنودي پروردگار، و مواردي که به خشم الهي منتهي مي شود، و راههاي بهشت و جهنم را بيان نمايند. بنابراين خداوند بر مردم اتمام حجت کرده وديگر عذر و بهانه اي را از آنان نمي پذيرد. بنابراين هرکس پس از فرستاده شدن پيامبران کفر بورزد کسي را جز خودش ملامت نکند. و اين از کمال قدرت و حکمت خداوند است که پيامبران را به سوي آنها فرستاد و کتابها را بر آنان نازل نمود. همچنين بيانگر فضل و احسان خدا نسبت به آدميان است، چرا که آنان به شدت نيازمند پيامبران بودند و خداوند بزرگترين نياز آنان را برطرف نمود، پس ستايش و سپاس که با فرستادن
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پيامبران بر مردم انعام نمود، اين نعمت را با اين توفيق دادنِ ما براي در پيش گرفتن راه آنها کامل بگرداند. همانا او بخشنده و بزرگوار است.
آيه ي 166:
لَّكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلآئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ؛ ولي خدا به آنچه بر تو نازل کرد شهادت مي دهد که به علم خود نازل کرده است ، و فرشتگان نيز شهادت مي دهند ، و خدا شهادت را بسنده است.
وقتي خداوند بيان نمود که به پيامبرش محمد (ص) وحي نمود، همچنان که به سوي پيامبران برادرش وحي فرستاده است، در اينجا خبر مي دهد که بر صحّت رسالت و پيام محمد گواهي مي دهد. « أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ» شايد منظور اين است که خداوند قرآن را که مشتمل بر علم او مي باشد نازل کرده است يعني در قرآن علوم الهي و احکام شرعي و اخبار غيبي وجود دارد که خداوند آن را به بندگانش آموخته است. و شايد منظور اين است که قرآن از علم خدا سرچشمه گرفته است، و خداوند بر اين امر گواهي مي دهد.
بنابراين معني آن چنين خواهد بود، خداوند اين قرآن را که مشتمل بر اوامر و نواهي او است نازل فرموده است و رسول خود را کاملا مي شناسد، و مي داند که مردم را به سوي قرآن فرا مي خواند، پس هرکس او را اجابت نمايد و پيامش را تصديق کند، دوست خدا و پيامبر خواهد بود، و هرکس پيامبر را تکذيب کند و با او دشمني ورزد، دشمن خدا شمرده شده و مال و خونش مباح خواهد بود.
و خداوند پيامبر را ياري مي کند و نصرت خود را پي در پي مي فرستد، و دعاهاي وي را مي پذيرد و دشمنانش را خوار مي گرداند و دوستانش را ياري مي کند.
پس آيا شهادتي بزرگتر از اين يافت مي شود؟! و امکان ندارد که اين گواهي را مورد رخنه و اعتراض قرار داد، مگر اينکه علم خدا و قدرت و حکمت وي مورد عيب جويي و انتقاد قرار گيرد. و خداوند از گواهي دادن فرشتگان بر صحت آنچه بر پيامبرش نازل نموده است، خبر داد، چون ايمان فرشتگان کامل است و آنچه بر آن گواهي مي دهند از اهميت و عظمت فراواني برخوردار است، زيرا جز افراد خاص بر کارهاي بزرگ گواه گرفته نمي شوند. همانطور که خداوند متعال در مورد گواهي دادن بر توحيد خويش فرموده است:« شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَه إِلَّا هُوَ وَالمَلَئِکَةُ وَأُولُوا العِلمِ قَائِمَا بِالقِسطِ لَا إلَهَ إِلَّا هُوَ العَزِيزُ الحَکِيمُ» خداوند گواهي مي دهد که جز او هيچ معبود بر
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حقي نيست، و اينکه او دادگر است، و فرشتگان و اهل دانش نيز به دادگري و توحيد خدا گواهي مي دهند. هيچ معبود به حقي جز او نيست، و او عزيز و حکيم است. و کافي است که خداوند گواه باشد.
آيه ي 169-167:
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلاَلاً بَعِيدًا ؛ هر آينه آنان که کافر شده اند و از راه خدا روي گردانيده اند سخت به ، گمراهي افتاده اند.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً ؛ کساني را که کافر شده اند و ستم کرده اند خداوند نمي آمرزد و به هيچ راهي هدايت نمي کند.
إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ؛ مگر به راه جهنم که همواره در آن باشند و اين کار بر خداي آسان است.
خداوند از رسالت پيامبران صلوات الله و سلامه عليهم و رسالت آخرين پيامبر، يعني حضرت محمد (ص) خبر داد و بر صحت رسالت آنان گواهي داد و فرشتگان نيز بر اين امر گواهي دادند. از اين امر لازم مي آيد که بايد پيامبران را تصديق کرد و به آنان ايمان آورد و از آنها پيروي کرد. سپس خداوند کساني را که به آنها کفر مي ورزند تهديد نموده و مي فرمايد:« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ» همانا کساني که کفر مي ورزند و مردم را از راه خدا باز مي دارند؛ اينها پيشوايان کفر و دعوتگران گمراهي هستند، « قَدْ ضَلُّواْ ضَلاَلاً بَعِيدًا» به راستي که بسي گمراه گشته اند. و چه بدبخت است کسي که خودش گمراه است و ديگران را نيز گمراه مي کند. پس به دو گناه و دو زيان گرفتار شده، و از دو هدايت محروم گشته است. بنابراين فرمود:« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ» اين ستم اضافه بر کفر ورزيدنشان است، و گرنه در صورتي که ظلم به طور مطلق بيان شود کفر زير مجموعه آن محسوب خواهد شد. و منظور از ظلم در اينجا اعمال کافرانه و غرق شدن در آن است. پس ايشان از مغفرت و هدايت و راه راست دور هستند. بنابراين فرمود:« لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ» خداوند آنها را نمي آمرزد و به راهي جز راه جهنم هدايت نمي نمايد. و از آن جهت هدايت و مغفرت آنان غيرممکن است که آنها در گمراهي و سرکشي و تجاوزشان باقي مانده، و بر کفرشان افزوده اند، پس به خاطر
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کارهاي زشتي که کرده اند خداوند بر دلهايشان مهر زده و راههاي هدايت را بر آنها مسدود کرده است، « وَمَا رَبُّکَ بِظَلَّمِ لِلعَبِيدِ» و پروردگارت بر بندگان ستم نمي کند.
« وَکَانَ ذَلِکَ عَلَي اللهَِ يَسِيرَاَ» يعني اين کار براي خدا آسان است. و خداوند توجه و اعتنايي به آنها نمي کند، زيرا صلاحيت آن را ندارند که از خير و خوبي برخوردار شوند. و جز حالتي که براي خود برگزيده اند شايسته آنها نيست.
آيه ي 170:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ؛ اي مردم ، پيامبري به حق از جانب خدا بر شما مبعوث شد ، پس به او ايمان بياوريد که خير شما در آن است و اگر هم ايمان نياوريد ، از آن خداست هر چه در آسمانها و زمين است و او دانا و حکيم است.
خداوند همه مردم را دستور مي دهد تا به بنده و پيامبرش محمد (ص) ايمان بياورند، و علت و فوايد ايمان آوردن به پيامبر و ضرر و زيان کافر شدن به وي را بيان کرد. پس سبب و علتي که موجب ايمان آوردن به اوست اين است که وي حق را نزد آنها آورده است. پس هم آمدن او حقي است و هم آنچه که از شريعت آورده است.
زيرا هر عاقلي مي داند که غوطه ور شدن مردم در جهالت و ناداني و کفر، و بي نصيب ماندن آنان از منافع رسالت و نبوت، با حکمت و رحمت الهي سازگار نيست. پس، از جمله حکمت و رحمت بزرگ خدا، فرستادن پيامبر به سوي مردم است، تا هدايت را از گمراهي و شر و فساد را از خوبي و نيکي جدا سازند و راه را به مردم بنمايانند. بنابراين با تامل در رسالت او و انديشيدن در شريعت بزرگ و راه راستي که آورده است دليل قاطعي بر صحّت نبوت وي يافت مي شود ، زيرا در شريعت بزرگي که آورده است از اخبار غيبي ِ گذشته و آينده و از خدا و روز قيامت خبر داده شده است، و هيچ کس اين اخبار را جز بوسيله وحي و رسالت نمي داند. همچنين در شريعت او به کار خوب، درستکاري، در پيش گرفتن راه هدايت، عدالت، نيکوکاري، صداقت و برقرار کردن پيوند خويشاوندي دستور داده شده و از شر و فساد و تجاوز و ستم و بداخلاقي و دروغ و نافرماني از پدر و مادر نهي شده است. و اين دليل قاطعي است بر اينکه قرآن از جانب خدا آمده است. و هر اندازه بينش بنده نسبت به شريعت خدا بيشتر باشد بر ايمان ويقينش افزوده مي گردد. پس اينها،
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سببي است که انسان را به ايمان فرا مي خواند. و اما فايده ايمان آوردن اين است که او خبر داده:« خَيرَاَ لَّکُم » ايمان آوردن برايتان بهتر است. خير ضد شر است، پس ايمان براي مومنان خير و برکت جسمي، قلبي، روحي، دنيايي و اخروي را در بر دارد، چرا که منافع و فوايد بسيار زيادي براي آنان به دنبال دارد، پس هر پاداش عاجل و آجلي که به انسان برسد از ثمرات ايمان است.
بنابراين پيروزي و هدايت، علم و عمل صالح، شادي و خوشحالي، بهشت و نعمت هايي که در آن قرار دارد همه به سبب ايمان بدست مي آيند. همانطور که بدبختي و شقاوت دنيا و آخرت ناشي از عدم ايمان يا کمبود آن است. اما زيان ايمان نياوردن به پيامبر (ص) برعکس نتايج ايمانِ به او است، و بنده با اين کار جز به خودش زيان نمي رساند، و خداوند به او نيازي ندارد، و گناه گناهکاران زياني به وي نمي رساند.
بنابراين خداوند متعال فرمود:« فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» همانا آنچه در آسمانها و زمين است از آنِ خداست، يعني همه آنچه در آسمانها و زمين است، آفريده و ملک خدا بوده و تحت تدبير و تصرف او هستند. « وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا» و خداوند به هر چيزي داناست. « حَكِيمًا» و در آفرينش و امر خويش حکيم است؛ و مي داند چه کسي سزاوار هدايت يا گمراهي است. و نيز در قرار دادن هدايت و گمراهي در جايگاهشان حکيم است.
آيه ي 171:
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً ؛ اي اهل کتاب ، در دين خويش غلو مکنيد و در باره خدا جز سخن حق مگوييد، هر آينه عيسي پسر مريم پيامبر خدا و کلمه او بود که به مريم القا شد وروحي از او بود پس به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد و مگوييد که سه چيزند از اين انديشه ها باز ايستيد که خير شما در آن خواهد بود جز اين نيست که الله خدايي است يکتا منزه است از اينکه صاحب فرزندي باشد از آن اوست آنچه در آسمانها و زمين است ، و خدا کارسازي را کافي است.
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خداوند، اهل کتاب را از غلو و مبالغه در دين نهي مي کند.«غلو» يعني پا را از حد و اندازه مشروع فراتر گذاشتن و وارد شدن به حريمي که مشروع نيست. مانند نصارا که در مورد عيسي (ع) غلو کردند، و او را از مقام نبوت و رسالت فراتر برده و به مقام ربوبيت که جز براي خدا شايسته نيست ، رساندند.
پس همان طور که از تقصير و تفريط نهي شده است ، مبالغه و زياده روي نيز چنين است. بنابراين فرمود:« وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ» و درباره خدا جز سخن حق مگوييد. و اين سخن متضمن سه چيز است: دو چيز که از آن نهي شده است و آن دروغ بستن بر خدا، و سخن گفتن بدون علم و آگاهي در مورد اسما و صفات و افعال و شريعت و پيامبران خداست. و مورد سوم چيزي است که به آن دستور داده شده است و آن سخن حق درباره اين چيزهاست. و از آنجا که اين قاعده، کلي و فراگير بوده و سياق عبارت در مورد عيسي عليه السلام آمده است، تصريح کرد که در مورد او بايد سخن حق گفت، امري که با روش يهوديت و نصرانيت مخالف است. پس فرمود:« إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ» آخرين مقامي که براي عيسي متصّور است اين است که او بنده خدا و پيامبر اوست، و اين بالاترين مقام براي آدميان است، و رسالت بالاترين مقام و بزرگترين پاداش مي باشد.
« وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ» خداوند کلامي را بيان نمود و به واسطه ي آن عيسي عليه السلام به وجود آمده او خودِ آن کلمه نيست، بلکه بوسيله آن پديد آمد، و اين نسبت دادن به خاطر احترام و تشريف اوست. « وَرُوحٌ مِّنْهُ» و او از ارواحي است که خداوند آفريده و با صفات و برتر و اخلاق نيکو کامل گردانيده است . خداوند روحش، جبرئيل عليه السلام را فرستاد و او را شرمگا مريم عليها السلام دميد و مريم به فرمان خدا به عيسي حامله شد.
وقتي که حقيقت پديد آمدن عيسي (ع) را بيان نمود، اهل کتاب را دستور داد تا به او و ساير پيامبرانش ايمان بياورند، و آنان را نهي کرد از اينکه خداوند را سومينِ سه خدا قرار دهند. يکي از آنها عيسي است و دومي مريم. اين عقيده و گفتار نصارا بود. خداوند آنها را رسوا و خوار بگرداند! پس خداوند آنان را دستور داد تا از اين گفتار و عقيده بازآيند و خبر داد که اين برايشان بهتر است، زيرا راه نجات فقط همين است و ديگر راهها، راه هلاکتند.
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سپس خود را از داشتن شريک و فرزند پاک قرار داد و فرمود:« إِنَّمَا اللّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ» همانا خداوند يگانه است، يعني او در الوهيت، يکتا و يگانه است، و عبادت فقط شايسته اوست، « سُبْحَانَهُ» پاک و مبّراست، « أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ» از اينکه داراي فرزندي باشد ، زيرا« لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ» همه آنچه در آسمانها و زمين است از آن او مي باشد، و همه مملوک اويند و به او نيازمندند، پس محال است که شريک يا فرزندي از آنها داشته باشد.
خداوند پس از آنکه خبر داد که او مالک و فرمانرواي جهان بالا و پائين است، بيان کرد که او منافع دنيوي و اخروي آنان را تامين مي کند و نگهبان آنان است و به آنان سزا و پاداش مي دهد.
آيه ي 173- 172:
لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِّلّهِ وَلاَ الْمَلآئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيهِ جَمِيعًا ؛ مسيح ابايي نداشت که يکي از بندگان خدا باشد و ملائکه مقرب نيز ابايي ندارند هر که از پرستش خداوند سر باز زند و سرکشي کند ، بداند که خدا همه را در نزد خود محشور خواهد ساخت.
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلُيمًا وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا ؛ اما آنان که ايمان آورده اند و کارهاي نيک کرده اند اجرشان را به ، تمامي خواهد داد ، و از فضل خويش بر آن خواهد افزود اما کساني را که ابا وسرکشي کرده اند به عذابي دردآور معذب خواهد داشت و براي خود جز خدا هيچ دوست و ياوري نخواهند يافت.
پس از آنکه خداوند مبالغه آميزي و غلّو نصارا را در مورد عيسي (ع) ذکر کرد و فرمود: عيسي بنده و پيامبر خداست ، بيان نمود که عيسي از عبادت و پرستش پروردگارش امتناع نورزيد، و فرشتگان مقرب نيز از عبادت خدا سرپيچي نمي کنند:
« وَلاَ الْمَلآئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ» خداوند آنها را از امتناع ورزيدن از عبادتش پاک قرار داد، پس آنها به طريق اولي از خود بزرگ بيني و تکبر ورزيدن مبّرا هستند. و نفيِ چيزي به منزله ي اثبات ضد آن است. يعني عيسي و فرشتگان مقّرب به عبادت سزاوار احوالشان است براي آن تلاش مي کنند و اشتياق به عبادت پروردگار باعث شرافت و
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موفقيت بزرگي براي آنها گشته است. پس آنان از اينکه بندگاني براي خداوند باشند، و در مقابل ربوبيت او کرنش کنند امتناع نورزيدند.
آنان از کرنش در برابر الوهيت خدا خودداري نکردند، بلکه خود را بسيار نيازمند بندگي خدا مي دانستند.
کسي گمان نکند که بالا بردن مقام عيسي يا غير او بالاتر از مقامي که خداوند آنان را در آن قرار داده است و امتناع ورزيدن عيسي يا غير او از عبادت و بندگي پروردگار، کمال و رفعتي براي آنان تلقي مي شود. بلکه اين امر عين نقص و عيب و کاستي است، و موجب نکوهش و عذاب. بنابراين فرمود:« وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيهِ جَمِيعًا » خداوند همه بندگان و آفريدگانش؛ آناني را که از عبادت او ابا ورزيده و تکبر کرده اند، و نيز بندگان مومن خويش را در پيشگاه خود گرد مي آورد، و ميان آنان با حکم عادلانه و قطعيِ خويش داوري مي نمايد.
سپس حکم و داوري خويش را در مورد آنها تشريح نموده و مي فرمايد:« فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ» و اما کساني که ايمان آورده، و کارهاي شايسته از قبيل واجبات و مستحبات انجام دادند. و حقوق خدا و بندگانش را رعايت نمودند، « فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ» پاداششان را بطور کامل به آنان مي دهد. يعني پاداش هايي که خداوند براي اعمال مقرر نموده است به هر يک برحسب ايمان و عملش مي بخشد.
« وَيَزيدُهُم مِّن فَضْلِهِ» و از فضل خويش به پاداش آنها مي افزايد، پاداشي که بسيار بالاتر از اعمال و کارهايشان است، و اصلا برخورداري از چنين پاداشي به دل آنها خطور نکرده است. و اين شامل تمامي خوردني ها و نوشيدني ها و زنان پاک و مناظر دل انگيز و شادي ها و نعمت و آسايش و آرامش قلب و روح و بدن مي شود که در بهشت وجود دارد، و تمامي خير و برکت ديني و دنيوي که بر ايمان وعمل صالح مترتب مي شود، در اين داخل است.
« وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ» و اما کساني که از عبادت خدا ابا ورزيده و دچار خود بزرگ بيني شده اند ، « فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلُيمًا» عذابي دردناک به آنان خواهد داد، و آن خشم و غضب خدا و آتش بر افروخته اي است که در دلها نفوذ مي کند.
« وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا» و هيچ کسي را نمي يابند که آنان را سرپرستي و حمايت کند، و به سر منزل مقصود برساند. و هيچ کسي را نمي يابند که آنان را ياري کند و عواقب ناگوار و اعمال پليدشان و خطرات آتش جهنم را از آنها
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دور کند، بلکه مهربانترين مهربانان، آنان را رها کرده و در عذاب جاودانه شان ترک مي نمايد. و هيچ کس نمي تواند حکم الهي را رد کند و قضاوت او را در مورد آنان تغيير دهد .
آيه ي 175-174:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا؛ اي مردم ، از جانب پروردگارتان بر شما حجتي آمد و براي شما نوري آشکارنازل کرده ايم.
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا؛ اما آنان را که به خدا ايمان آورده اند و به او توسل جسته اند به آستان فضل و رحمت خويش درآورد و به راهي راست هدايت کند.
خداوند به خاطر ارائه دلايل قطعي به مردم و بر افروختن چراغهاي درخشان براي آنان، واتمام حجت برايشان و نماياندن راه به آنان، بر آنها منت مي نهد، پس فرمود:« يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ» اي مردم! براستي دلايلي که قاطعانه بر حق دلالت نموده،و آن را بيان و روشن مي گردانند، و ناحق را بازگو مي کنند، از جانب پروردگارتان پيش شما آمده است. و اين شامل دلايل عقلي و نقلي و نشانه هاي موجود در جهان آفرينش و در وجود خود انسانها است: «سَنُرِيهِم ءَايَتِنَا فِي الأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِ حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُ الحَقُّ» ما نشانه هايمان را در جهان هستي و در وجود خودشان به آنان نشان مي دهيم، تا حق برايشان روشن گردد.
« مّنِ رَّبِکُم» از جانب پروردگارتان ، اين بر شرافت و عظمت اين دليل و برهان دلالت مي نمايد، زيرا اين دليل از جانب پروردگارتان است و امور ديني و دنيوي شما را به رشد و تکامل مي رساند. و از جمله پرورش و تربيت الهي که بايد به خاطر آن خدا را ستايش نمود اين است که دلايلي را به شما ارائه نموده است تا در پرتو آن به راه راست هدايت يافته و به بهشت برسيد.
« وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا» و نور آشکاري را به سوي شما فرستاده ايم، و آن نور اين قرآن بزرگ است که علوم گذشتگان و آيندگان و اخبار راستين و مفيد، و دستور به دادگري و نيکوکاري و خير، و نهي از ستم و بدي، در آن وجود دارد. پس مردم اگر در پرتو روشنايي و انوار قرآن راهشان را نيابند، در تاريکي و بدبختي بزرگي غوطه ور خواهند شد. و اگر از آن براي خود اندکي نور برنگيرند، در تاريکي
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جهل و ناداني خواهند ماند. اما مردم برحسب ايماني که به قرآن دارند و بهره اي که از آن مي برند به دو دسته تقسيم مي شوند:
« فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ» پس کساني که به خدا ايمان آورده اند، يعني به وجود او، و متصف بودن وي به تمامي صفات کمال، و پاک بودنش از هر نقص و عيبي ايمان دارند، « وَاعْتَصَمُواْ بِهِ» و به خدا پناه برده و به او تکيه و توکل مي کنند، و به توانايي و قدرت خود مغرور نشده و از خدايشان ياري مي جويند، « فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ» ايشان را به رحمت ويژه خود در خواهد آورد، در نتيجه آنان را بر انجام خوبي ها توفيق مي دهد و به آنان پاداش فراوان مي بخشد، و بلاها را از آنان دور مي نمايد.
« وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا» و آنان را بر کسب علم و آگاهي و عمل به آن، و شناخت حق و عمل به آن توفيق مي دهد. و هرکس که به خدا ايمان نياورد و به دين او چنگ نزند و به کتابش تمسک نجويد، خداوند او را از رحمت و فضل خود محروم مي گرداند، و او را به خودش واگذار مي کند، در نتيجه هدايت نخواهد شد، بلکه به گمراهي آشکاري گرفتار خواهد آمد. و اين سزاي سخت به خاطر ايمان نياوردن آنان است. در نتيجه چنين کساني دچار ناکامي و زيان فراواني مي گردند. از خداوند مي خواهيم ما را عفو کند، و سلامت و عافيت خود را از او مي جوييم.
آيه ي 176:
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ؛ از تو فتوي مي خواهند ، بگوي که خدا در باره کلاله برايتان فتوي مي دهد، : هر گاه مردي که فرزندي نداشته باشد بميرد و او را خواهري باشد ، به آن خواهر نصف ميراث او مي رسد اگر خواهر را نيز فرزندي نباشد ، برادر از او ارث مي برد اگر آن خواهران دو تن بودند ، دو ثلث دارايي را به ارث مي برند و اگر چند برادر و خواهر بودند ، هر مرد برابر دو زن مي برد خدا براي شما بيان مي کند تا گمراه نشويد ، و او از هر چيزي آگاه است.
خداوند متعال خبر مي دهد که مردم در مورد کلاله از پيامبر (ص) پرسيدند، به دليل فرموده ي خداوند « قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ» و آن مُرده اي است که فرزند صُلبي،
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فرزند پسر، پدر و پدر بزرگ ندارد . بنابراين فرمود:« إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ» اگر شخصي بميرد و پسر و دختر و فرزند صلبي و فرزند پسر، و همچنين پدر نداشته باشد. به دليل اينکه برادران و خواهران را وارث قرار داده است، زيرا به اجماع در صورت وجود پدر، برادران و خواهران ارث نمي برند، پس هرگاه چنين فردي بميرد و فرزند و پدر نداشته باشد، « وَلَهُ أُخْتٌ» و خواهري تني يا خواهري از پدر داشته باشد، نه خواهري که فقط از مادر باشد، زيرا حکم خواهر مادري قبلا گذشت.
« فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ» نصف ترکه برادر از قبيل وجوه نقدي و زمين و کالا و غيره به او مي رسد. و اين پس از پرداخت وام و قرضهايش، و انجام دادن وصيت اوست.
« وَهُوَ» و برادر تني يا برادري که از پدر مي باشد، « يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ» از خواهر ارث مي برد اگر خواهر فرزندي نداشته باشد. و سهميه او را از ارث خواهر معيّن نکرد، زيرا برادر جزو عصبه ها مي باشد و تمام مالِ بر جاي مانده، از آنِ اوست، اگر صاحبِ سهم، يا عصبه اي وجود نداشته باشد که با او در ترکه شريک گردد، و يا آنچه از سهام باقي مي ماند از آن اوست.
« فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ» پس اگر دو خواهر و يا بيشتر بودند، « فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ» دو سوم ترکه براي آنهاست، « وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء» و اگر برادران نامادري با مجموعه اي از خواهران جمع شدند، « فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» سهم مرد برابر سهم دو زن است. پس سهم زنان ساقط شده و برادرانشان آنان را در زمره عصبات قرار مي دهند.
« يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا» خداوند احکام خود را که به آن نياز داريد برايتان بيان مي کند، و آن را براي شما شرح مي دهد. و اين از فضل و احسان اوست، تا شما بوسيله بيانات او هدايت گرديد و به احکام او عمل کنيد و به سبب نادانيتان از راه راست گمراه نشويد.
« وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» و خداوند به هر چيزي داناست. يعني به امور پنهان و آشکار و کارهاي گذشته و آينده آگاه است، مي داند که شما به بيان وتعليم الهي نيازمند هستيد. پس، از علم خويش چيزهايي را به شما ياد مي دهد که همواره در تمام زمانها و مکان ها براي شما سودبخش مي باشد.
پايان تفسير سوره نساء شکر و سپاس از آن خداست.
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تفسير سوره مائده
مدني و 120 آيه است.
بسم الله الرحمن الرحيم
آيه ي 1:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، به ، پيمانها وفا کنيد حيوانات چهارپا مگر آنهايي که از اين پس برايتان گفته مي شود ، بر شما حلال شده اند و آنچه را که در حال احرام صيد مي کنيد حلال مشماريد خدا به هر چه مي خواهد حکم مي کند.
اين دستوري است از جانب خدا به بندگان مومنش که به پيمانها وفا کنند؛ دستوري که ايمان آن را اقتضا مي کند. يعني پيمانها و قراردادها را کامل بگردانيد و آنها نشکنيد، و نقض نگردانيد.
و اين، شامل پيمانهايي است که ميان بنده و خدا است، از قبيل پايبندي به بندگي پروردگار و انجام دادن عبادت وي به کاملترين صورت، و نکاستن ازحقوق بندگي. همچنانکه شامل پيمانهايي است که ميان بنده و پيامبر مي باشد، که بايد از او اطاعت و پيروي کند. و شامل پيمان هايي است که بين او و پدر و مادر و خويشاوندانش است، که بايد به آنها نيکي کند و پيوند خويشاوندي را برقرار دارد و با آنها قطع رابطه نکند.
نيز پيمانهايي را در بر مي گيرد که ميان بنده و دوستان و همراهانش است، که بايد حقوق همراهي را در نيازمندي و توانگري، و آساني و سختي انجام دهد. نيز پيمان هايي را شامل مي شود که ميان او و مردم وجود دارد، مانند قراردادهاي معاملاتي از قبيل خريد و فروش و اجاره و امثال آن، و قراردهاي تبّرع و بخشش مانند هبه و غيره، و اداي حقوق مسلمين که خداوند بر عهده آنها قرار داده و فرموده است:« إِنَّمَا المُومِنُونَ إِخَوَةُ» همانا مومنان برادر آن يکديگر هستند و بايد در مسير حق يکديگر را ياري کنند و ميان مسلمين دوستي بياورند و از همديگر قطع رابطه نکنند.
پس اين دستور، اصول و فروع دين را در بر مي گيرد، و تمامي اين اصول و فروع جزو پيمان هايي هستند که خداوند دستور داده است به آنها وفا شود. سپس خداوند با منت نهادن بر بندگانش مي فرمايد:« أُحِلَّتْ لَكُم» به خاطر مهر و محبتي که خداوند
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نسبت به شما دارد، چهارپايان را برايتان حلال گردانيده است؛ « بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ» از قبيل شتر و گاو و گوسفند.
بلکه نوعِ وحشي اين حيوانات نيز در اين داخل هستند، مانند آهو و گورخر و امثال آن. و برخي از اصحاب با استناد به اين آيه بر حلال بودن جنيني که در شکم مادرش مي ميرد و مادرش ذبح مي شود استدلال کرده اند.
« إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ» جز آنچه که حرام بودن آن بر شما خوانده مي شود، که در اين آيه بيان شده اند« حُرّمَت عَلَيکُم المَيتَةُ وَالدَّمُ وَلَحمُ الخنِزيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيرِ اللهِ بِهِ وَالمُنخَنِقَةُ وَالمَوقُوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَکَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَکَّيتُم وَمَا ذُبِحَ عَلَي النُّصُبِ وَأَن تُستَقسِمُوا بِالأَزلَمِ ذَلِکُم فِسقُ» بر شما حرام شده است خوردن حيوان مردار، خون، گوشت خوک، و حيواني که به نام غير خدا سربريده شده باشد، وحيواني که خفه شده باشد، و حيواني که بر اثر وارد شدن ضربه مرده باشد، و حيواني که بر اثر وارد شدن ضربه مرده باشد، و حيواني که از بالا پرت شده باشد، و حيواني که بر اثر شاخ زدن حيوانات ديگر مرده شده باشد، و آنچه که درنده از آن خورده باشد، مگر اينکه آنها را زنده يافته و سر بريده باشيد، همچنين بر شما حرام است خوردن گوشت حيواناتي که ذبح آنها براي غير خدا بوده و روي صخره هايي يا چيزهايي ديگر صورت گرفته که به عبادت غير خدا نصب گشته اند. و حرام است به وسيله ي تيرهاي قرعه به پيشگويي بپردازيد، اين امر موجب فسق و بيرون رفتن از دايره ي اطاعت خداست. موارد مذکور هرچند اگر از چهارپايان هم باشد حرام است.
و از آن جا که خوردنِ گوشت چهارپايان در همه حالات و اوقات مباح است، شکار کردن در حالت احرام را استثنا نمود و فرمود:« غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ» چهارپايان در هر حالي برايتان حلال هستند، مگر در حالتي که صفت و ويژگي شما چنان است که حلال کننده ي صيد نيستيد، و آن زماني است که در حال احرام هستيد. يعني زماني که در حا ل احرام هستيد يا در سرزمين حرم به سر مي بريد، حيواناتي را از قبيل آهو و غيره شکار نکنيد زيرا برايتان حلال نيست، و صيد به معني حيوان وحشي است که گوشتش خورده مي شود.
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« إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ » بدون شک خدا هرچه را بخواهد مطابق با حکمت خويش به آن حکم مي نمايد، همان طور که شما را به وفا کردن به پيمان ها دستور داد، زيرا وفاي به پيمان منافع شما را تامين مي کند و زيان ها را از شما دور مي نمايد.
و از آنجا که خدا نسبت به شما بسيار مهربان است، چهارپايان را برايتان حلال کرد، و از ميان چهارپايان حلال گوشت، ان دسته را استثنا نمود که بنا به دلايلي عارضي از قبيل مردار شدن ، نام غيرخدا بر آن بودن به هنگام ذبح و خفه شدن و يا مضروب شدن مرده باشند تا شما را محفوظ نگاه دارد. و شما را از صيد در حالت احرام نهي نمود، و اين به خاطر بزرگداشت و تکريم احرام است.
آيه ي 2:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، شعاير خدا و ماه حرام و قرباني را چه ، بدون قلاده و چه با قلاده حرمت مشکنيد و آزار آنان را که به طلب روزي و خشنودي پروردگارشان آهنگ بيت الحرام کرده اند ، روا مداريد و چون از احرام به در آمديد صيد کنيد و دشمني با قومي که مي خواهند شما را از مسجدالحرام باز دارند وادارتان نسازد که از حد خويش تجاوز کنيد ، و در نيکوکاري و پرهيز همکاري کنيد نه در گناه و تجاوز و از خداي بترسيد که او به سختي عقوبت مي کند.
خداوند متعال مي فرمايد:« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ» اي کساني که ايمان آورده ايد! آنچه را که خدا حرام نموده و به تعظيم آن دستور داده و شما را از ارتکاب آن برحذر داشته است، حلال ندانيد. پس اين نهي، شامل نهي از انجام دادن آن، و نهي از اعتقاد به حلال بودن آن نيز مي گردد. همچنانکه اين نهي شامل انجام ندادن کار زشت و عقيده نداشتن به آن مي باشد. و اين نهي شامل «محرّماتِ احرام» و «محرّمات حرم» مي شود. نيز آنچه خداوند بدان تصريح نموده، در اين نهي داخل است، آنجا که مي فرمايد:« وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ» حرمت ماه حرام را با جنگ و ستم و انجام دادن ديگر منهّيات نشکنيد. همان طور که خداوند متعال فرموده است:« إنَّ عِدَّةَ
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الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثنَا عَشَرِ شَهرَاَ فِي کِتَبِ اللَّهِ يَومَ خَلَقَ السَّمَوتَ وَالارضَ مِنهَا أَربَعَةُ حُرُمُ ذَلِکَ الدِّينُ القَيّمِ فَلَا تَظلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَکُم» بي گمان تعداد ماهها نزد خدا، در کتاب تقدير الهي لوح المحفوظ از روزي که آسمانها وزمين را آفريده، دوازده ماه است ؛ چهارتا از آن ماه حرام اند، اين است آئين استوار و محکم، پس در آن بر خود ستم نکنيد.
جمهور علما بر اين باور هستند که حرمت جنگ در ماههاي حرام با اين فرموده الهي منسوخ است که مي فرمايد:« فَإِذاَ انسَلَخَ الأَشهُرُ الحُروُمُ فَاقتُلُوا المشُرِکينَ حَيثُ وَجَدتُّمُوهُم» پس هرگاه ماههاي حرام به پايان رسيدند مشرکان را هرکجا يافتيد، بکشيد. همچنين به دليل نصوص کلي و عام ديگري که در آن به طور مطلق به پيکار با کافران دستور داده شده، و براي نجنگيدن با آنها تهديداتي صورت گرفته است. و همچنين به دليل اينکه پيامبر (ص) با اهل طائف در ماه ذي القعده که يکي از ماههاي حرام است، جنگيد.
گروهي ديگر مي گويند: نهي از پيکار در ماههاي حرام با اين آيه و ديگر آياتي که به طور ويژه از جنگ در ماههاي حرام نهي مي کنند، منسوخ نگرديده است. آنان نصوص مطلقي را که در اين رابطه وارد شده اند بر اين آيه و امثال آن حمل کرده و گفته اند:« مطلق بر قيد حمل مي شود.» و برخي در اين مورد به تفکيک قضيه پرداخته و گفته اند: آغاز کردن جنگ در ماههاي حرام جايز نيست، اما ادامه جنگي که از قبل آغاز شده، و تکميل کردن آن جايز است. و پيکار پيامبر (ص) را با اهل طائف بر اين صورت حمل نموده اند، زيرا جنگ با اهل طائف در « حنين» و در ماه شوال آغاز شد. همه اينها در مورد جنگي است که تدافعي نباشد، بلکه مسلمانان جنبه تهاجمي داشته باشند.
اما در جنگ تدافعي که کفار آن را آغاز مي کنند به اجماع همه علما براي مسلمين جايز است به منظور دفاع، در ماههاي حرام و ديگر ماهها به جنگ با کفار بپردازند.
« وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ» و قربانيي را که در حج، عمره و ديگر موارد به سوي بيت الله برده مي شود، حلال نکنيد، و قرباني را از طريق دزديدن و غيره نگيريد و در مورد آن کوتاهي نورزيد، و باري را که توان حملِ آن را ندارد بر دوش آن نگذاريد، مبادا قبل از رسيدن به جايگاهش تلف شود، بلکه هم قرباني را ، و هم کسي که آن را مي آورد احترام کنيد.
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« وَلاَ الْقَلآئِدَ» اين نوعي خاص از قرباني است که زنجير يا گردن بندي براي آن بافته شده و در گردنش آويخته مي شود تا معلوم گردد اين حيوان مخصوص قرباني است، از اين طريق مردم براي انجام چنين کاري تشويق شوند و سنت و روش رسول اکرم(ص) به آنها آموخته شود و معلوم گردد اين حيوان مخصوص قرباني است و مورد احترام قرار گيرد. بنابراين آويختن گردن بند به گردن قرباني، سنّت، و از شعائر مسنونه است.
« وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ» و کساني را که آهنگ خانه خدا را دارند مورد تعرّض قرار ندهيد « يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا» يعني هرکس که قصد زيارت بيت الحرام را نمود و از طريق تجارت ومعاملات ِ جايز در صدد به دست آوردن سود و منفعت مادي بود، و با انجام حج، عمره، و طواف خانه خدا، ونماز گذاردن در آن، و ديگر انواع عبادت در پي جلب خشنودي خدا بود، به او تعرض و توهين نکنيد، بلکه او را احترام کنيد، و همه زائران خانه خدا را مورد تکريم قرار دهيد.
تامين امنيت راههايي که انسان را به خانه خدا مي رساند نيز در اين مقوله داخل است، زيرا کساني که آهنگ خانه خدا را دارند بايد اطمينان و آرامش به سوي کعبه بيايند، بدون اينکه ترسي از کشته شدن يا آسيب رسيدن به جان و اموالشان از طريق دزدي و چپاول و غيره داشته باشند. و اين آيه شريفه با فرموده الهي تخصيص مي يابد که مي فرمايد:« يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا المُشرِکُونَ نَجِسُ فَلَا يَقرَبُوا المَسجِدَ الحَراَمَ بَعَد عَامِهِم هَذاَ» اي کساني که ايمان آورده ايد! همانا مشرکان پليدند، پس، بعد از اين سال نبايد به مسجد الحرام نزديک شوند.
بنابراين به مشرک اجازه داده نمي شود که به «حرم» وارد گردد. ما گفتيم اين آيه با نهي از تعرض به کسي که قصد خانه خدا را نموده و به دنبال فضل و خشنودي خداست تخصيص يافته است، و اين بيانگر آن است که هرکس به قصد انجام گناه به کعبه برود بايد از ورود به خانه خدا و فسادانگيزي در آن بازداشته شود.
چون يکي از روش هايي که با آن احترام و اکرام بيت الله کامل مي گردد آن است که ک ساني را که داراي چنين حال و وضعي هستند از فسادکاري در آن بازداشته شوند. همانطور که خداوند متعال فرموده است:« وَمَن يُرِد فِيهِ بِإِلحَادِ بِظُلمِ نُّذِقهُ مِن عَذابِ أَلِيمِ» و هرکس بخواهد در کعبه به الحاد و ستم بپردازد به او عذابي دردناک مي چشانيم.
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پس از آنکه خداوند متعال آنها را از شکر کردن در حالت احرام نهي نمود، و فرمود:« وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ» و هرگاه از احرامِ حج يا عمره بيرون آمديد و از سرزمين حرم بيرون شديد، شکار کردن برايتان حلال است، و اين تحريم از بين مي رود. و دستوري که پس از تحريم صادر مي شود، حکم مساله را به حالتي که قبل از تحريم داشته است باز مي گرداند.
« وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ» و نفرت و دشمني قومي، و تجاوز آنها بر شما که شما را از مسجد الحرام باز داشته اند، وادارتان نکند که بر آنها تجاوز کنيد، و از آنها انتقام بگيريد، و دلتان را خنک کنيد، زيرا بنده بايد به دستور خدا پايبند باشد و راه عدالت و تجاوز شده باشد. پس براي او جايز نيست که برکسي دروغ ببندد که بر وي دروغ بسته است، و يا به کسي خيانت کند که با او خيانت کرده است.
« وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى» و بايد برخي از شما برخي ديگر را بر کارهاي نيک ياري کنند. و «برّ» اسمي است جامع که در برگيرنده ي تمامي اعمال ظاهري و باطني است اعم از حقوق خدا و حقوق انسان هاست که خداوند آنها را دوست دارد و مي پسندد. و «تقوي» در اينجا اسمي است جامع و در برگيرنده ي ترک تمام اعمال ظاهري و باطني است که خدا و رسولش آن را دوست نمي دارند. همچنانکه در برگيرنده ي آراسته شدن به تمام خصايل و ويژگي هاي خيري است که به انجام دادن آن امر شده است، نيز پرهيز از هر ويژگي از ويژگي هاي شر را در بر مي گيرد که به ترک آن امر شده است، پس بنده مامور است خود اين کارها را انجام دهد، و ديگر برادران مومنش را بر انجام آن ياري نمايد با هر قول و گفتاري که آنان را بر آن تشويق وتحريک کند. « وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ» و همديگر را بر گناه ياري ندهيد. و «اثم» به معني جرات پيدا کردن بر انجام گناهان است، امري که صاحبش را گناهکار مي کند و او را در موقعيت حرج قرار مي دهد. « وَالْعُدْوَانِ» يعني تجاوز به جان و مال و آبروي مردم. پس واجب است که آدمي از هر گناه و ستمي دوري بجويد، سپس ديگران را بر ترک آن کمک نمايد. « و از خداوند بترسيد، همانا خداوند کسي را که بر انجام گناه و هتک حرمت محارم خدا جسارت نمايد به شدت عذاب مي دهد. پس، از محارم بپرهيزيد تا عذاب دنيوي و اخروي خدا بر شما نازل شود.
آيه ي 3:
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حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ؛ حرام شد بر شما مردار و خون و گوشت خوک و هر حيواني که به هنگام کشتنش ، نام ديگري جز الله را بر او بگويند ، و آنچه خفه شده باشد يا به سنگ زده باشند يا از بالا در افتاده باشد يا به شاخ حيواني ديگر بميرد يا درندگان از آن خورده باشند ، مگر آنکه ذبحش کنيد و نيز هر چه بر آستان بتان ذبح شود و آنچه به وسيله تيرهاي قمار قسمت کنيد که اين کار خود نافرماني است امروز کافران از بازگشت شما از دين خويش نوميد شده اند از آنان مترسيد از من بترسيد امروز دين شما را به کمال رسانيدم و نعمت خودبر شما تمام کردم و اسلام را دين شما برگزيدم پس هر که در گرسنگي بي چاره ماند بي آنکه قصد گناه داشته باشد ، بداند که خدا آمرزنده و مهربان است.
اين همان محرماتي است که خداوند در فرموده ي:« إِلَّا مَا يُتلَي عَلَيکُم» جز آنچه که بر شما خوانده مي شود به ما وعده داد آنها را بر ما تلاوت کنند. و بدان که خداوند تبارک و تعالي چيزهايي را که حرام مي کند بدان خاطر است تا بندگانش را از زياني که در آنها نهفته است حفاظت نمايد، و خداوند اين زيانها را گاهي براي بندگان بيان نموده و گاهي بيان نمي کند.
پس خداوند خبر داد که مرده را بر شما حرام کرده است:« المَيتَةُ» و منظور از حيوان مردار حيواني است که بدون ذبح شرعي حيات خود را از دست داده باشد، چنين حيواني به خاطر ضرري که دارد حرام است، و زيان آن، به سبب ماندن خون در شکم و گوشت آن است و خوردنش مضر مي باشد.
شايان ذکر است که حيوانات مردار بيشتر به خاطر بيماري مي ميرند، پس خوردن آن زيان دارد. ملخ و ماهي از اين قضيه مستثني هستند و حلالند.
« وَالدَّمُ» و خون جاري. همانطور که در آيه اي ديگر به صورت مقّيد بيان شده است. « وَلَحمُ الخِنزيِؤِ» و گوشت خوک، و اين ، همه اجزاي آن را شامل مي شود. از بين ساير درندگانِ پليد فقط خوک را بيان نمود، زيرا گروهي از اهل کتاب از قبيل
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نصاري ادعا مي کنند که خداوند خوک را برايشان حلال نموده است. يعني شما فريب آنها را نخوريد، چرا که خوک حرام است و از جمله پليدي هاست. « وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِم» و حيواني که به هنگام سربريدن، نام غير خدا، از قبيل بتها و اوليا و ستارگان و ديگر مخلوقات بر آن برده شده است. پس همان طور که بردن نام خدا، ذبيحه را پاک مي گرداند، بردن نام غير خدا آن را از نظر معنوي آلوده مي کند، چون ذکر نام غير خدا بر آن شرک است.
« وَالمُنخَنِقَةُ» و حيواني که به سبب خفگي مرده، و با دست يا ريسماني خفه شده باشد، يا اينکه سرش را به جاي تنگ و باريکي فرو برده باشد که نتوان آن را بيرون آورد، در نتيجه حيوان بميرد.
« وَالْمَوْقُوذَةُ» و حيواني که به سبب کتک زدن با چوب يا سنگ ، يا فرو رفتن چيزي بر آن عمدا يا بدون عمد مرده باشد. « وَالْمُتَرَدِّيَةُ» و حيواني که از بالا پرت شده باشد، مانند اينکه از بالاي کوه يا ديوار، يا از سقفي افتاده باشد و بميرد.
« وَالنَّطِيحَةُ» و آن حيواني است که به سبب شاخ زدن حيوان ديگري بميرد. « وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ» و آنچه حيوانات درّنده از قبيل گرگ، شير يا پلنگ از بدن آنها بخورند، يا پرندگان درنّده اي که شکار را مي خورند، از آن بخورند. پس چنين حيواني که به سبب خوردن پرندگان مرده باشد حلال نيست.
« إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ» اين استثنا راجع به اين موارد است؛ يعني حيوان خفه شده، حيواني که بر اثر کت ک مرده است، حيواني که از بالا افتاده و مرده است، حيواني که به سبب شاخ زدن حيواني ديگر مرده است و آنچه که درندگان از آن خورده اند، در همه اين موارد اگر حيوان به صورت حتم و مسلّم زنده باشد و سربريده شود حلال است.
بنابراين فقها گفته اند:« اگر حيوان درنده يا غير آن روده و شکم حيواني را پاره کند، يا حلقومش را قطع نمايد زنده بودن آن مانند مرده بودنش است، زيرا سر بريدنش فايده اي ندارد.» و برخي جز وجود حيات چيز ديگري را در آن معتبر ندانسته اند، پس هرگاه آن را سر بريد و حيوان زنده بود، حلال است اگر چه روده ها و شکمش از آن جدا شده باشد. و از ظاهر آيه شريفه چنين استنباط مي شود.
« وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ» و تقسيم کردن و پيشگويي نمودن با چوبه هاي تير بر شما حرام است. «استقسام» شيوه اي براي تقسيم کردن و اندازه گيري، و معياري
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براي اقدام به کاري يا ترک آن بود. «ازلام» سه چوب تير مانندي بودند که عرب ها در جاهليت براي اين منظور از آنها استفاده مي کردند که بر يکي نوشته شده بود «بکن» ، و بر دومي نوشته شده بود«نکن» و بر سومي چيزي نوشته نشده بود. پس هرگاه کسي از آنان آهنگ سفر يا عروسي يا امثال آن را مي کرد اين سه تير را در کيسه اي مي انداختف سپس يکي از آن را بيرون مي آورد، پس اگر تيري بيرون مي آمد که روي آن نوشته بود« بکن» او کارش را مي کرد، و اگر تيري بيرون مي آمد که روي آن نوشته شده بود «نکن»، کارش را انجام نمي داد، و اگر تيري بيرون مي آمد که چيزي بر آن نوشته نشده بود باز کارش را تکرار مي کرد تا يکي از دو چوبه اي بيرون مي آمد که روي آن چيزي نوشته شده بود ، و طبق آن عمل مي کرد.
پس خداوند اين کار و امثال آن را بر آنها حرام نمود و به جاي آن، آنها را به نماز استخاره در همه کارها راهنمايي کرد.
« ذَلِكُمْ فِسْقٌ» اشاره به همه امور حرامي است که از آن سخن رفت، و خداوند به منظور حفاظت بندگانش آنها را حرام نمود. اين امور موجب فسق، و بيرون رفتن از دايره اطاعت خدا و وارد شدن به اطاعت شيطانند.
سپس خداوند بر بندگانش منت نهاد و فرمود:« الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ» امروز کافران از دينتان مايوس شده اند. روزي که به آن اشاره شده است روز عرفه است؛ روزي که خداوند دينش را تکميل کرد و بنده و پيامبرش را نصرت نمود و مشرکين را بي نهايت خوار گردانيد، در حاليکه آنها به پشيمان کردن مومنان از دينشان بسيار رغبت داشتند، اما وقتي که عزت و قدرت اسلام و پيروزي آن را مشاهده کردند کاملا نااميد شدند که مومنان به دين آنها باز گردند. بنابراين در اين سال، يعني سال دهم که پيامبر حج وداع نمودند، و آخرين حج پيامبر بود، هيچ مشرکي حج نکرد و هيچ آدم لخت و عرياني چون گذشته اطراف کعبه طواف ننمود.
بنابراين فرمود:« فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ» و از مشرکان نترسيد، بلکه از خداوندي بترسيد که شما را بر آنها پيرو گردانيد و آنان را خوار کرد و توطئه هايشان را به خودشان برگرداند.
« الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» امروز با کامل کردن پيروزي و تکميل شرائع ظاهري و باطني، اصول و فروع دينتان را کامل نمودم، بنابراين کتاب و سنت در حوزه احکام ديني ، و اصول و فروع آن کاملا شما را کفايت مي کنند. پس هرکس ادعا کند که
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مردم در شناختن عقايد و احکامشان به علومي غير از کتاب و سنت از قبيل علوم کلام و غيره نياز دارد، جاهل است و ادعاي باطلي در سر مي پروراند، زيرا گمان مي برد که دين کامل نميشود مگر به وسيله آنچه که او مي گويد، و به سوي آن دعوت مي کند و اين از بزرگترين ستم در حق خدا و رسولش به حساب مي آيد و نسبت دادن جهل است به خدا و رسولش.
« وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي» و نعمت ظاهري و باطني را براي شما تکميل کردم. « وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا» و اسلام را به عنوان دين براي شما انتخاب نمودم، همانطور که شما را براي اسلام پسنديدم.
پس با به جا آوردن دستورات اسلام شکر پروردگارتان را به جاي آوريد و کسي را که برترين و شريفترين و کاملترين دين را به شما ارزاني داشته است ستايش کنيد.
« فَمَنِ اضْطُرَّ» بنابراين کسي که ضرورت و نياز، او را به خوردن چيزهاي حرام که در « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ» بيان شد، مجبور کرد، « فِي مَخْمَصَةٍ» در حالت گرسنگي، « غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ» به شرطي که متمايل به گناه نباشد، و تا زماني که مجبور نشده است، از آن نخورد و بيش از اندازه اي که او را کفايت مي کند، نخورد، « فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» همانا خداوند بخشنده و مهربان است، و خوردن گوشت ، خون و .... حرام را در اين حال براي او مباح کرده، و بر او رحم نموده که از حرام به اندازه اي که وي را نگاه دارد، بخورد بدون اينکه کمبود و نقصي در دينش حاصل آيد.
آيه ي 4:
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ از تو مي پرسند که چه چيزهايي بر آنها حلال شده است بگو : چيزهاي پاکيزه ، بر شما حلال شده و نيز خوردن صيد آن حيوان که به آن صيد کردن آموخته ايد ، چون پرندگان شکاري و سگان شکاري ، هر گاه آنها را بدان سان که خدايتان آموخته است تعليم داده باشيد از آن صيد که برايتان مي گيرند و نگه مي دارند بخوريد و نام خدا را بر آن بخوانيد و از خدا بترسيد که او سريع الحساب است.
خداوند متعال به پيامبرش محمد صلي الله عليه و آله و سلم مي فرمايد:« يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ» از تو مي پرسند: چه خوراکيهايي براي آنان حلال شده است.« قُلْ
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أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ» بگو: چيزهاي پاکيزه برايتان حلال شده است. و چيزهاي پاکيزه هر آن چيزي است که در آن فايده يا لذتي باشد، بدون اينکه زياني براي بدن و عقل در بر داشته باشد. پس همه دانه ها و ميوه ها که در روستاها و صحراها يافت مي شوند، و نيز همه حيوانات دريايي و خشکي در اين داخل است، جز آنچه که شارع استثنا نموده است مانند حيوانات درنّده و پليد.
بنابراين، مفهوم آيه بر حرام بودن پليدي ها دلالت مي نمايد، همانطور که خداوند به حرمت پليديها تصريح کرده و مي فرمايد:« وَيُحلُّ لَهُمُ الطَّيّبَتِ وَيُحرِّمُ عَلَيهُم الخَبَئِثَ» و پاکيزه ها را براي آنان حلال مي نمايد و پليدي ها را برايشان حرام مي گرداند.
« وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ» و شکاري که پرندگان و حيوانات شکارگر صيد مي کنند برايتان حلال است. اين آيه بر چند چيز دلالت مي نمايد: اول: لطف و مهرباني خدا نسبت به بندگانش که راههاي حلال را براي آنان گسترده است و حيواناتي را که سر نبريده اند بلکه پرندگان و حيوانات شکاري آن را شکار کرده اند براي آنان حلال نموده است. منظور از « جوارح» سگ هاي شکاري و يوزپلنگ و شاهين و ديگر حيواناتي است که با چنگال و دندان شکار مي کنند.
دوم: شرط است که حيوان شکاري تعليم يافته باشد، به طوري که در عرف تعليم شمرده شود، به اين صورت که هرگاه بخواهد حيوان را به حرکت درآورد و رها کند، حرکت نمايد، و هرگاه بخواهد آن را از شکار باز دارد با صداي او باز گردد. و هرگاه حيواني را گرفت آن را نخورد. بنابراين فرمود:« تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» از صيدي که به خاطر شما گرفته و نگاه داشته اند، بخوريد. و چنانچه حيوان شکاري بخشي از آن صيد را بخورد، معلوم نيست که بقيه آخر را براي صاحبش نگاه بدارد، زيرا احتمال دارد که درصدد خوردن نصف باقيمانده هم باشد.
سوم: شرط است که سگ يا پرنده شکاري و امثال آن، شکار را زخمي کرده باشد. به دليل اينکه فرموده است:« مِّنَ الْجَوَارِحِ» و قبلا گفتيم که حيوان خفه شده حرام است. پس اگر سگ يا ديگر حيوان شکاري، صيد را خفه کرد يا بر اثر سنگيني وزنش آن را کشت، حيوان شکار شده حلال نيست. اين نظر مبني بر آن است که پرندگان و حيوانات شکاري ، شکار را با چنگال با دندان خود زخمي کنند. و بنا به قول مشهور که مي گويد: جوارح به معني «کواسب» مي باشد، منظور حيونات شکارگري است که
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خود شکار را به دست مي آورند و آن را در مي يابند. پس اگر به اين معني باشد، در آن دلالتي بر مطلب گذشته نيست. و الله اعلم.
چهارم: جايز بودن پرورش و نگهداري سگ شکاري است، همان طور که در حديث صحيح آمده که نگهداري و پرورش سگ شکاري جايز است. با اينکه در اصل، نگهداري سگ و پرورش آن حرام است، اما نگهداري سگ شکاري جايز است، زيرا اگر شکار و تعليم دادن سگ جايز باشد به طور قطع نگهداري آن نيز جايز است.
پنجم: پاک بودن قسمتي از شکار که سگ با دهان گرفته است، چون خداوند آن را جايز قرار داده و نگفته است آن را بشوئيد. پس اين برپاکي محلي که دهان سگ شکاري به آن خورده است دلالت مي نمايد.
ششم: در اين آيه به فضيلت علم اشاره شده است، و اينکه سگ و حيوان تعليم يافته به خاطر تعليمي که ديده است شکارش حلال است، و حيوان شکارگري که تعليم نيافته شکارش حلال نيست.
هفتم: مشغول شدن به تعليم دادن سگ يا پرنده يا امثال آن مذموم و ناپسند نبوده و کار بيهوده و باطلي نيست، بلکه امري است مطلوب، چون تعليم، وسيله اي براي حلال شدن شکارِ حيوان شکارگر و استفاده از آن است.
هشتم: اين آيه دليلي است براي کسي که فروختن سگ شکارگر را جايز مي داند، زيرا جز از طريق خريد و فروش نمي توان به سگ شکاري دست يافت.
نهم: در اين آيه «بسم الله» گفتن به هنگام رها کردن حيوان شکاري شرط قرار داده شده است، و اگر به طور عمد و قصد «بسم الله» نگويد شکاري را که حيوان شکاري کشته است حلال نمي با شد.
دهم: خوردن آنچه حيوان شکارگر صيد کرده حلال است، خواه حيوان شکارگر صيد را کشته باشد يا نه. و اگر صاحبش آن را دريافت و شکار به طور حتم و مسلّم زنده بود حلال نيست مگر اينکه آن را ذبح کند.
سپس خداوند متعال مردم را به تقوا و پرهيزگاري تشويق نمود و آنان را از آمدن روز قيامت و محاسبه آن روز، برحذر داشت و به آنان گوشزد کرد که حسابرسي روز قيامت نزديک است:« وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ» .
آيه ي 5:
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الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ؛ امروز چيزهاي پاکيزه بر شما حلال شده است طعام اهل کتاب بر شما حلال است و طعام شما نيز بر آنها حلال است و نيز زنان پارساي مؤمنه و زنان پارساي اهل کتاب ، هر گاه مهرشان را بپردازيد ، به طور زناشويي نه زناکاري و دوست گيري ، بر شما حلالند و هر کس که به اسلام کافر شود عملش ناچيز شود و در آخرت از زيانکاران خواهد بود.
خداوند حلال کردن چيزهاي پاکيزه را تکرار نمود تا منّت و لطف خويش را بيان دارد و بندگانش را به سپاسگزاري فراوان و ذکر پروردگار فرا بخواند، و چيزهايي را که بدان نياز دارند برايشان حلال نمود، به گونه اي که مي توانند از چيزهاي پاکيزه استفاده کنند.
« وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ» اي مسلمين! حيواناتي که يهوديان نصارا را سر مي برند براي شما حلال است، نه حيواناتي که ديگر کافران سر مي برند، زيرا ذبيحه آنها براي مسلمين حلال نيست. چون اهل کتاب به پيامبران و کتابهاي آسماني منتسب هستند، و همه پيامبران بر حرام بودن حيواني که براي غير خدا ذبح شده باشد متفق مي باشند، زيرا ذبح حيوان براي غير خدا شرک است.
پس يهوديان و نصارا به حرام بودن ذبح حيوان براي غير خداوند معتقد هستند، بنابراين ذبيحه آنان حلال است، اما ذبيحه ديگر کفار نه. و منظور از طعام اهل کتاب حيواناتي است که سر مي برند، زيرا خوراکهاي ديگر از قبيل دانه ها و ميوه ها، خواه متعلق به اهل کتاب باشد يا نه حلال مي باشند. نيز به دليل اينکه خداوند طعام را به آنها نسبت داده است. پس اين دلالت مي نمايد که آن چيز بدان سبب که آنها ذبح کرده اند خوراک قرار داده شده است، و نبايد گفت که « اضافه طعام» به اهل کتاب به معني تمليک است؛ يعني خوراکي که در ملکيت آنهاست، زيرا خوراکي که در ملکيت آنان است به دست آوردنش به طريقه ي غصب صحيح نيست، حتي اگر اين کار از جانب مسلمانان هم صورت گيرد.
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« وَطَعَامُكُمْ» و ذبيحه ي شما مسلمانان « حِلُّ لَّهُمْ» براي آنها حلال است، و شما مي توانيد از خوراک خود به آنان بدهيد « وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ» و زنان آزاده پاکدامن مومن براي شما حلال اند. « وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ» و زنان آزاده پاکدامني که پيش از شما، کتاب آسماني به آنان داده شده است. يعني يهوديان و نصارا. و اين فرموده الهي را که مي فرمايد:« وَلَا تَنکِحُوا المُشرِکَتِ حَتَّي يُومِنَّ» و با زنان مشرک ازدواج نکنيد مگر اينکه ايمان بياورند تخصيص مي گرداند. و مفهوم آيه چنين است که ازدواج با زنان برده ي مومن براي مردان آزاده حلال نيست.
اما زنان برده اهل کتاب هيچگاه مباح نبوده و بطور مطلق نمي توان آنان را به عقد مردان آزاده در آورد، زيرا خداوند متعال فرموده است:« مِّن فَتَيَتِکُم المُومِنَتِ» از کنيزان مومن و مسلمان. اما زنان مسلمان اگر برده باشند ازدواج با آنها اول، توانايي نداشتن براي ازدواج با آزاده. و دوم، ترس از گرفتار شدن به فساد و گناه، اما ازدواج با زنان فاسق و زناکار جايز نيست خواه مسلمان باشند يا اهل کتاب، مگر اينکه توبه کنند، زيرا خداوند متعال فرموده است:« الزَّانِي لَا يَنکِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَو مُشرِکَةَ» مرد زناکار جز با زن زناکار يا زن مشرک ازدواج نکنند.
« إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» ازدواج با آنها را براي شما حلال قرار داده ايم، هرگاه مهريه آنها را بپردازيد. پس هرکس تصميم به ندادن مهريه زن بگيرد، براي او حلال نيست. و خداوند متعال به پرداختن مهريه زن دستور داد، و آن زماني است که زن عاقل و رشيد، و صلاحيتِ پذيريشِ مهريه را داشته باشد، در غير اين صورت شوهر مهريه را به سرپرست زن مي دهد. و نسبت دادن مهريه به زنان بر اين دلالت مي نمايد که زن مالک تمام مهريه اش است و هيچ کس حقي در آن ندارد مگر آنچه که به زن شوهر ببخشد يا به سرپرست خودش يا به کسي ديگر بدهد.
« مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ» در حالي که شما زنانتان را پاکدامن نگه داريد و شرمگاهتان را از ديگر زنان مصون بداريد.
« غَيْرَ مُسَافِحِينَ» و با هيچ کس زنا نکنيد. « وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ» و دوست نگيريد. و دوست گرفتن يعني زنا کردن با معشوقه ها، زيرا در جاهليت زنا اينگونه بود که عده اي با هرکس زنا مي کردند، چنين فردي «مُسَافح» زناکار ناميده مي شد. و بعضي فقط با دوست و معشوقه خود زنا مي کردند. خداوند خبر داد که اين کار با عفت و
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پاکدامني متضاد است ، و شرط ازدواج اين است که شوره پاکدامن باشد. « وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» و هرکس به خدا کفر ورزد و به کتابها و پيامبرانش که ايمان آوردن بدانها واجب است، يا به چيزي از شرايع و آيين الهي کفر ورزد، بي گمان عملش نابود گشته است، و آن زماني است که بر حالت کفر بميرد. همانطور که خداوند متعال مي فرمايد:« وَمَن يَرتَدِد مِنکُم عَن دِينِهِ فَيَمُت وَهُوَ کَافِرُ فَأُولَئِکَ حَبِطَت أَعمَلُهُم فِي الدُّنيَا وَالأَخِرَةِ» و هرکس از شما از دين خود مرتد شود، و در حالي که کافر است بميرد پس ايشان اعمالشان در دنيا و آخرت نابود مي شود.
« وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» و او در آخرت از زمره کساني خواهد بود که در مورد خود و اموال و خانواده هايشان دچار زيان شده و به شقاوت هميشگي گرفتار آمده اند.
آيه ي 6:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، چون به نماز برخاستيد ، صورت و دستهايتان ، را تا آرنج بشوييد و سر و پاهايتان را تا قوزک مسح کنيد و اگر جنب بوديد خود را پاک سازيد و اگر بيمار يا در سفر بوديد يا از جاي قضاي حاجت آمده بوديد يا با زنان نزديکي کرده بوديد و آب نيافتيد با خاکي پاک تيمم کنيد و صورت و دستهايتان را با آن مسح کنيد خدا نمي خواهد شما دررنج افتيد ، بلکه مي خواهد که شما را پاکيزه سازد و نعمتش را بر شما تمام کند ، باشد که سپاس گزاريد.
اين آيه بزرگي است که مشتمل بر احکام زيادي مي باشد، و ما آنچه را از اين احکام که خداوند برايمان آسان و مقدور نموده است بيان مي کنيم:
1- اطاعت کردن از آنچه در اين آيه ذکر شده و عمل کردن به آن از لوازم ايمان است و ايمان جز با آن کامل نمي شود، چون خداوند آيه را با « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ»
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آغاز کرده است . يعني اي کساني که ايمان آورده ايد! به مقتضاي ايمانتان به آنچه براي شما مشروع نموده ايم عمل کنيد.
2- امر به بپاخاستن براي نماز، زيرا فرموده است :« إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ» يعني هر وقت براي نماز بپاخاستيد.
3- امر به نيت کردن براي نماز، زيرا « إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ» يعني هرگاه به قصد و نيت نماز بپاخاستيد.
4- وضو شرط صحّت نماز است، زيرا خداوند به هنگام بلند شدن براي نماز به وضو دستور داده است، و اصل اين است که «امر» براي وجوب است.
5- وضو با داخل شدن وقت نماز واجب نمي شود، بلکه هنگام اراده کردن براي نماز واجب مي گردد.
6- هر آنچه که اسم نماز بر آن اطلاع شود از قبيل فرض، و نفل، و فرض کفايه و نماز جنازه، براي همه آنها وضو شرط است. حتي بسياري از علما براي سجده خالي، از قبيل سجده تلاوت و سجده شکر نيز وضو را لازم مي دانند.
7- امر به شستن چهره و صورت که طول آن از ابتداي محل روييدن موي سر تا زير چانه است، وعرض آن از گوش تا گوش است. و مضمضه آب در دهان کردن و استنشاق آب در بيني ک ردن با سنّت ثابت شده و در شستن صورت داخل مي گردد. و موهاي چهره بخشي از چهره مي باشند. اگر اين موها کم باشند رسانيدن آب به زير آنها لازم است، ولي اگر پرپشت و زياد باشند فقط شستن سطح ظاهري آن کافي است.
8- امر به شستن دستها، و اينکه بايد با آرنج شسته شوند. و کلمه «الي» آنطور که جمهور مفسرين گفته اند به معني «مع» است، مانند اين فرموده الهي که مي فرمايد:« وَلا تَأکُلُوا أَموَلَهُم إِلَي أَموَلِکُم» يعني اموال يتيمان را همراه با اموال خودتان نخوريد. از طرفي نيز شستن دست که واجب است کامل نمي شود مگر با شستن تمام آرنج.
9- امر به مسح سر.
10- مسح تمام سر واجب است ، زيرا «باء» در « بِرُءُوسِکُم» براي تبعيض نيست، بلکه براي ملاصقه است و تمام سر بايد مسح شود.
11- مسح هرگونه انجام شود کافي است خواه با هر دو دست،يا با يک دست، يا با پارچه اي ، يا با تکه چوبي و يا امثال آن مسح صورت گيرد، زيرا خداوند مسح را به
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طور مطلق بيان نموده وآن را با يک صفت و ويژگي مقيد نکرده است، پس به همان صورت بر اطلاق خود دلالت مي کند.
12- مسح سر واجب است. پس اگر سرش را شست و بر آن دست نکشيد کافي نيست چون او کاري را که خداوند بدان دستور داده انجام نداده است.
13- آنچه در مورد شستن دستها با آرنج گفته شد در مورد شستن پاها با هر دو قوزک صدق مي کند.
14- در اين آيه به مسح خف « موزه» و اشاره شده، و آن زماني است که « وَأَرجُلَکُم» را با قرائت جر بخوانيم. و هرکدام از هر دو قرائت نصب و جر به معني خاصي حمل مي شود، پسش اگر به قرائت نصب خوانده شود دستور به شستن پاهاست، و آن زماني است که پاها پوشيده نباشند. و اگر به قرائت جر خوانده شود دستور به مسح پاهاست اگر با موزه پوشيده شده باشند.
15- رعايت ترتيب در وضو واجب است، زيرا خداوند آن را به ترتيب بيان کرده است. نيز خداوند عضوي را که در وضو مسح مي شود بين دو عضو که بايد شسته شوند ذکر نمود، و اين فايده اي را جز ترتيب نمي رساند.
16- ترتيب مخصوص اعضاي چهارگانه ي است که در اين آيه نام برده شده اند. اما رعايت ترتيب ميان مضمضه و استنشاق و تقديم اين اعمال بر شستن چهره، و اينکه دست راست و پاي راست قبل از دست چپ و پاي چپ شسته شوند، و اينکه سر قبل از گوشها مسح شود، واجب نيست، بلکه مستحب مي باشد.
17- تازه کردن وضو براي هر نماز، تا صورتي که به آن دستور داده است تحّقق يابد.
18- امر به غسل جنابت.
19- شستن تمام بدن در صورت جنابت واجب است، زيرا خداوند ، پاک کردن را به بدن نسبت داده و آن را ويژه قسمت هايي از بدن قرار نداده است.
20- امر به شستن ظاهر و باطن موها در جنابت.
21- حدث اصغر در حدث اکب رمندرج است، و اگر کسي هم جنب بود، و هم وضو نداشت، کافي است که نيّت رفعِ هر دو را بکند و تمام بدنش را بشويد. چون خداوند جز پاک کردن چيز ديگري را بيان نکرده و نفرموده است که دوباره بايد وضو بگيريد.
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22- جنابت بر هرکسي صدق پيدا مي کند که در حالت خواب يا بيداري از او « مني» بيرون بيايد، و يا اينکه آميزش کند و آبي نيز از او خارج نشود.
23- هرکس به يادآوري که احتلام شده است اما خيسي و تري نديد، غسل بر او واجب نيست چون او جنب نشده است.
24- خداوند احسان خود را بر بندگانش با مشروع قرار دادن تيّمم بيان مي دارد.
25- يکي از اسباب جايز بودن تيِمم ، بيماري است که بکار بردن آب براي آن زيان آور باشد. پس براي چنين بيماريي تيمّم جايز است.
26- از جمله اسباب جايز بودن تيّمم، سفر و آمدن از قضاي حاجت است، و آن زماني مجوِّز تيّمم است هرچند آب نيز وجود داشته باشد، زيرا در صورت استفاده از آب فرد مريض زيان مي بيند، اما در بقيه ي موارد مذکور، آنچه که سبب تجويز تيمم مي گردد نبودن آب است، گرچه آدمي در حضر هم باشد.
27- آنچه که از پس يا پيش انسان بيرون بيايد؛ ادرار باشد يا مدفوع، وضو را نقض مي کند.
28- کساني به اين آيه استدلال کرده اند که گفته اند:« جز آنچه از راه جلو و عقب خارج مي شود مانند ادرار ، مدفوع و باد چيزي وضو را نقض نمي کند.» پس وضو با دست زدن به شرمگاه و ديگر چيزها نقض نمي شود.
29- مستحب است چيزي که تلفظ به آن زشت است به صورت کنايه گفته شود، به دليل اينکه خداوند فرمود:« أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ» .
30- دست زدن به زن به قصد لّذت جويي و شهوت، وضو را نقض مي کند.
31- براي صحت تيّمم شرط است که آب وجود نداشته باشد.
32- در صورت موجود بودن آب، تيّمم باطل مي شود، حتي اگر آدمي در نماز باشد، زيرا خداوند تيّمم را در صورت نبودن آب جايز قرار داده است.
33- هرگاه وقت نماز فرا رسيد و آدمي آب همراه نداشت، بر او لازم است که در ميان اسباب و اثاثيه خود و همسفرانش به جستجوي آب بپردازد، زيرا کسي که چيزي را جستجو نکند، گفته نمي شود که آن چيز را نيافته است و خداوند مي فرمايد زماني برايتان جايز است تيّمم کنيد که هيچ آبي را نيابيد.
34- کسي که آبي را بيابد که براي وضو کافي نباشد، بايد از آن تا هر جا که رسيد استفاده کند، سپس براي بقيه اعضا تيمم کند.
(1/572)



35- آبي که به وسيله مخلوط شدن با چيزهاي پاک تغيير کرده است بر تيمّم مقدم است. يعني آن آب پاک و پاک کننده است و به وسيله آن مي توان وضو گرفت، زيرا آبي که تغيير کرده است آب به حساب مي آيد و در فرموده خدا « فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا» داخل است.
36- براي صحت تيّمم نيت لازم است زيرا خداوند متعال فرموده است:« فَتَيَمَّمُواْ» يعني قصد و آهنگ کنيد.
37- تيمم با هر آنچه از خاک و غيره که از سطح زمين سر برآورده باشد جايز مي باشد، بنابراين خداوند که مي فرمايد:« فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ» از آن بر صورتها و دستهايتان بکشيد، يا از باب تغليب و اکثريت است، چرا که اغلب اينگونه است که از روي زمين غبار متصاعد شده و بر دست و صورت کشيده شده و روي دست و صورت مي ماند، و يا از باب راهنمايي براي استفاده از «بهتر» است و اينکه استفاده از خاکي که غبار داشته باشد بهتر است.
38- تيمّم با خاک آلوده صحيح نيست، چون خاک آلوده پاک شمرده نمي شود بلکه نجس و آلوده است.
39- در تيّمم فقط صورت و دستها مسح مي شوند نه ديگر اعضا.
40- « بِوُجُوهِكُمْ» تمام چهره را در بر مي گيرد و بايد همه آن مسح شود، اما لازم نيست که خاک را به دهان و بيني داخل کند. و لازم نيست که خاک، زير موها داخل شود، حتي لازم نيست که م قدار کمي خاک وارد زير موها شود.
41- دستها فقط تا مچ مسح مي شوند، زيرا وقتي که به طور مطلق از دست نام برده شود تا مچ مورد نظر است. پس اگر مسح تا هر دو ساعد لازم بود خداوند آن را ذکر مي نمود ، همانطور که در وضو ذکر نموده است.
42- اين آيه عام است و از آن استنباط مي شود که تيّمم براي رفع همه ناپاکي ها اعم از بي وضويي و جنابت و نجاست بدن جايز است. چون خداوند آن را به جاي طهارت با آب قرار داده و آيه را به طور مطلق ذکر نموده است، پس نمي توان آن را به موردي خاص مقيد کرد، و ممکن است گفته شود: ناپاکي بدن با تيّمم رفع نمي شود، چون عبارت و سياق آيه در مرود بي وضويي و جنابت است، و قول جمهور علما هم همين است.
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43- محل تيّمم در ناپاکي کوچک بي وضويي و ناپاکي بزرگ جنابت يکي است و آن صورت و دستها مي باشند.
44- کسي که هم جنب بود و هم وضو نداشت و به نيّت هر دو تيمم کرد، با توجه به عام و مطلق بودن آيه جايز و کافي است.
45- مسح کردن به هر طريقي که باشد کفايت مي کند، خواه با دستش انجام شود يا با چيزي ديگر، زيرا خداوند متعال فرموده است: « فَامْسَحُواْ» يعني مسح کنيد، و آنچه را که به وسيله آن مسح شود بيان نکرده است، پس اين دلالت مي نمايد که با هر چيزي مسح شود جايز است.
46- ترتيب در تيّمم شرط است، همانطور که ترتيب در وضو شرط است. چون مسح کردن چهره قبل از مسح کردن دست ها بيان شده است.
47- هدف خداوند از تشريع احکام، آن نيست که ما را در سختي و دشواري و تنگنا قرار بدهد، بلکه احکام، آثاري از مهرباني و رحمت خدا نسبت به بندگان است، تا آنها را پاک نموده و نعمت خويش را بر آنان کامل بگرداند.
48- پاک کردن ظاهر با آب و خاک، مکّمل پاکي باطن با توحيد و توبه راستين است.
49-گرچه ظاهرا نظافت و پاکي از تيّمم بدست نمي آيد، اما قطعا نوعي تحصيل پاکيِ باطني است که از بجا آوردن دستور خدا حاصل مي گردد.
50- شايسته است که بنده در حکمت و اسرار شرايع و احکام الهي در رابطه با پاکي و وضو و ساير موارد تامل کند، تا بر معرفت و دانش او افزوده گردد، و سپاس خدا را به خاطر احکامي که مشروع نموده است بيشتر به جاي آوَرَد، و وي را بيشتر دوست بدارد؛ که سپاس و تشکر بنده را به مقامهاي بلند و رفيع مي رساند.
آيه ي 7:
وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ؛ نعمتي را که خدا به شما داده است ، و پيماني را که با شما بسته است ، ،بدان هنگام که گفتيد شنيديم و فرمانبرداري کرديم ، ياد آوريد و از خداي بترسيد که خدا به آنچه در دلها مي گذرد آگاه است.
خداوند متعال بندگانش را دستور مي دهد تا نعمت هاي ديني و دنيوي او را با قلب و زبان به خاطر بياورند. زيرا به ياد آوردن نعمت هاي الهي به صورت مستمر انگيزه اي است براي شکر خدا، و محبت ورزيدن به وي، و سرشار گشتن قلب از احسان
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خداوند و به ياد آوردن نعمتهاي ديني و دنيوي خدا خودپسندي و به خود باليدن را از بين برده، وفضل و احسان الهي را افزون مي گرداند. « وَمِيثَاقَهُ» و پيمان خدا را به ياد آوريد. « الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ» پيماني که از شما گرفت.
منظور اين نيست که آنها آن پيمان را بر زبان جاري کرده و به آن اقرار نموده اند، بلکه به منظور اين است که آنان با ايمان آوردنشان به خدا و پيامبرش در حقيقت خود را به اطاعت از خدا و پيامبر پايبند نموده اند. بنابراين فرمود:« إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا» آن گاه که گفتيد: شنيديم و اطاعت کرديم. يعني آنچه از آيات قرآني و نشانه هاي هستي که ما را به سوي آن فراخواندي ، شنيديم و فهميديم و به آن يقين کرده و از آن فرمان برديم، و از آنچه که ما را به آن فرمان دادي اطاعت نموديم و از آنچه که ما را نهي کردي پرهيز کرديم. و اين تمامي شرايع و قوانين ظاهري و باطني دين را شامل مي شود. و مومنان در اين مورد پيمان و عهد خود را با خدا به ياد مي آورند، و همواره آن را به خاطر دارند و همواره براي انجام آنچه به آن دستور داده شده اند نهايت سعي و تلاش خود را مبذول مي دارند.
« وَاتَّقُواْ اللّهَ» و در همه حالات از خدا بترسيد. « إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» همانا خداوند به رازها و افکاري که در سينه ها وجود دارد و به آنچه در آن خطور مي کند آگاه است. پس بپرهيزيد از اينکه خداوند به چيزي از دلهايتان آگاه شود که آن را نمي پسندد. و بپرهيزيد از اينکه چيزي از شما سر بزند که آن را نمي پسندد. و دلهايتان را با شناخت خدا و محبت او و خيرخواهي براي بندگانش آباد کنيد، زيرا اگر شما اين چنين باشيد خداوند گناهانتان را مي آمرزد و به خاطر صلاح و شايستگي دلهايتان نيکي هاي شما را چند برابر مي نمايد.
آيه ي 8:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، براي خدا ، حق گفتن را بر پاي خيزيد و به عدل گواهي دهيد دشمني با گروهي ديگر وادارتان نکند که عدالت نورزيد عدالت ورزيد که به تقوي نزديک تر است و از خدا بترسيد که او به هر کاري که مي کنيد آگاه است.
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« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ» اي کساني که ايمان آورده ايد! لوازمات ايمانتان را انجام دهيد، به گونه اي که « قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ» بر انجام واجبات خدا مواظبت داشته باشيد، و به دادگري گواهي دهيد. يعني در ظاهر و باطن و با تمام قدرت و نشاط به دادگري قيام کنيد. و اين کارتان فقط براي رضاي خدا باشد نه به خاطر هدفي از اهداف دنيوي. و آهنگ عدالت را داشته باشيد، و در کار و گفتارتان راه افراط و تفريط را در پيش نگيريد، و در مورد دور و نزديک و دوست و دشمن دادگري پيشه کنيد.
« وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ» و دشمني و نفرت قومي شما را بر آن ندارد که دادگري نکنيد، همانطور کسي که انصاف و عدالت ندارد چنين مي کند، بلکه همانطور که به نفع دوست و فاميل خود گواهي مي دهيد به ضرر او نيز گواهي دهيد، و همانطور که به زيان دشمنِ خود گواهي مي دهيد به نفع او نيز گواهي دهيد. گرچه کافر يا بدعت گذار هم باشد واجب است در مورد او عدالت پيشه کنيد، و حقي را که مي گويد بپذيريد، و نبايد به خاطر اينکه او چنين مي گويد و اين سخن از دهان او بيرون آمده است، رد شود، زيرا اين ستمي محض است و روا نيست. « اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى » و هر اندازه براي تحقق دادگري کوشش کنيد و براي عمل به آن تلاش نماييد اين به پرهيزگاري ِ دلهايتان نزديکتر است، پس اگر دادگري و عدالت کامل باشد تقوا و پرهيزگاري نيز کامل مي گردد.
« إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» بدون شک خداوند به آنچه مي کنيد آگاه است، پس شما را طبق اعمالتان؛ خير باشد يا شر، کوچک باشد يا بزرگ هم در اين دنيا و هم در آخرت سزا و جزا مي دهد.
آيه ي 10-9:
وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ؛ خدا به کساني که ايمان آورده اند و کارهاي نيکو کرده اند ، وعده آمرزش و مزدي بزرگ داده است.
وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ؛ و آنان که کافر شده اند و آيات ما را تکذيب کرده اند اهل جهنمند.
« وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ» خداوندي که خلاف وعده نمي کند و راستگوترينِ راستگويان است، کساني را که به او و کتابها و پيامبرانش و روز قيامت ايمان آورده اند، «
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وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ» و کارهاي شايسته از قبيل انجام واجبات و مستحبات انجام داده اند، به آمرزش گناهان وعده داده است؛ گناهانشان را عفو مي کند و آنان را به پاداشي نايل مي گرداند که جز خدا کسي آن را نمي داند:
«فَلا تَعلَمُ نَفسُُ مَّآ أُخفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعيُنِِ جُزَآءُ بِمَا کَانُوا يَعمَلُونَ» هيچ کس نمي داند به پاس آنچه انجام مي دادند چه چيز از نعمت هايي که روشني بخش ديدگان است براي آنان پنهان شده است.
« وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا» و کساني که کفر ورزيدند و آيات ما را که بر حقِ آشکار دلالت نموده و حقايق را آشکار مي نمايند، تکذيب کردند. « أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ» اينان ياران دوزخند و مانند دوستي که همواره با رفيق و دوستش مي باشد با دوزخ همراهند.
آيه ي 11:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ؛ اي ، کساني که ايمان آورده ايد ، از نعمتي که خدا به شما ارزاني داشته است ياد کنيد : آنگاه که گروهي قصد آن کردند تا بر شما دست يابند و خدا دست آنان را از شما کوتاه کرد از خدا بترسيد و مؤمنان بر خدا توکل مي کنند.
خداوند بندگان مومن خود را به نعمت هاي بزرگش ياد آور شده، و آنان را تحريک مي نمايد تا نعمت هاي الهي را با قلب و زبان به ياد آورند، و اينکه آنان همانطور که کشتن دشمنان و به غنيمت گرفتن اموال آنها و اسير کردنشان را نعمتي بزرگ مي شمارند، اين را نيز نعمتي بزرگ بدانند که خداوند دست دشمنان را از آنان کوتاه نموده و دسيسه هايشان را به خودشان باز گرداند.
زيرا دشمنان تصميم به انجام کاري گرفتند، و گمان بردند توانايي انجام آن را دارند، پس آنان به هدف خود که همانا ضربه زدن به مومنان بود، نرسيدند، و اين همان ياري خداست براي بندگان مومن و شايسته اش، و بايد سپاس خدا را بر اين نعمت بزرگ به جاي آورند، و او را پرستش نمايند و همواره او را ياد کنند، و اين شامل هرکسي است که درصدد باشد با مومنان بدي کند؛ اعم از کافر و منافق و شورشگر، و خداوند شر همه آنها را از مسلمين دور کند.
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سپس خداوند آنها را به انجام چيزي دستور داد که از آن براي پيروز شدن بر دشمنان خود، و در همه کارهايشان کمک بگيرند. پس فرمود:« وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» و مومنان بايد به منظور جلب منافع ديني و دنيوي خود بر خدا توکل کنند، و قدرت و حرت خود را ناچيز دانسته و به آن توجهي ننمايند، و در کسب آنچه دوست دارند به خدا اعتماد کنند. و توکل بنده برحسب ايمانش است، و به اتفاق همه اهل فن توکل از واجبات قلب است.
آيه ي 13-12:
وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ ؛ خداوند از بني اسرائيل پيمان گرفت و از ميان آنان دوازده نقيب ، برانگيختيم و خدا گفت : اگر نماز بخوانيد و زکات بدهيد و به پيامبران من ايمان بياوريد و ياريشان کنيد و به خدا قرض الحسنه بدهيد ، من با شمايم بديهايتان را مي زدايم و شما را به بهشتهايي داخل مي کنم که در آن نهرها روان باشد و هر کس از شما که از آن پس کافر شود راه راست را گم کرده است.
فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىَ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ؛ و اهل کتاب جز اندکي از آنها چون پيمانشان را شکستند ، لعنتشان کرديم ودلهايشان را سخت گردانيديم کلمات را از معني خود منحرف مي سازند و از آن پند که به ايشان داده شده بود بهره خويش فراموش کرده اند و همواره از کارهاي خائنانه شان آگاه مي شوي عفوشان کن و از گناهشان در گذر که خدا نيکو کاران را دوست مي دارد.
خداوند متعال خبر مي دهد که از بني اسرائيل پيمان موکد و محکم گرفت. و صفت و کيفيت پيمان، و پاداش آنها را اگر بدان وفا کنند بيان کرد، و سزاي گناهشان را در صورتي که پيمان شکني کنند ذکر نمود. سپس بيان کرد که آنها به پيمان و عهد خود وفا نکردند. و سزايي را که خداوند به سبب پيمان شکني به آنها مي دهد، بيان کرد.
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پس فرمود:« وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ» و خداوند پيماني موّکد و محکم از بني اسراييل گرفت.
« وَبَعَثْنَا مِنهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا» و دوازده رئيس و سردار از ميان آنها تعيين کرديم تا هر رئيسي ناظر بر زير دستان خود باشد و آنها را بر انجام کارهايي که به آن دستور داده شده اند تحريک کند، و از آنها بخواهد که وظيفه خود را انجام دهند و آنان را بدان سمت و سو فرا بخواند.
« وَقَالَ اللّهُ» و خدوند به پيغمبراني که مسئوليت را بر دوش گرفت بودند، فرمود:« إِنِّي مَعَكُمْ» بدون شک من با شما هستم. يعني شما را ياري و کمک مي کنم، و به اندازه زحمت و تلاشي که مبذول مي داريد، شما را ياري خواهيم کرد.
سپس خداوند پيماني را که از آنها گرفته بود بيان داشت و فرمود:« لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ» اگر نماز را در ظاهر و باطن برپا داريد، و چيزهايي را که در نماز لازم است بطور شايسته انجام دهيد، و بر نماز مداومت داشته باشيد، « وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ» و زکات اموال خود را به مستحقان بپردازيد، « وَآمَنتُم بِرُسُلِي» و به همه پيامبرانم که برترين و کاملترين آنان محمد(ص) است ايمان بياوريد، « وَعَزَّرْتُمُوهُمْ» و آنان را بزرگ بداريد، و آنچه از احترام و اطاعت براي آنان لازم است به جاي آوريد.
« وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا» و صادقانه و مخلصانه از درآمد پاک و حلال صدقه بدهيد، و نيکوکاري کنيد. پس هرگاه اين کارها را انجام داديد« لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ» از گناهانتان در مي گذرم و شما را وارد باغهايي از بهشت مي نمايم که رودها از زير درختان آن روان است.
پس خداوند امري محبوب که بهشت و نعمتهاي آن است به آنان مي بخشد، و امري منفور که عقوبت گناهانشان است از آنان دور مي کند و گناهانشان را مي بخشايد.
« فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ» و هرکس پس از اين عهد و پيمان و وظايفي که با سوگند مستحکم گشته و نيز با ذکر پاداش و ثواب آن بر آن ترغيب شده است، کفر بورزد، « فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ» به راستي که از روي قصد و آگاهي راه راست را گم کرده است. پس او سزاوار چيزي خواهد بود که گمراهان سزاوار آن هستند، از قبيل محروم شدن از پاداش و حاصل شدن عذاب. شايد عده اي بگويند: کاش که مي دانستم آنها چکار کردند؟ آيا به پيماني که با خدا بستند وفا نمودند يا پيمان شکني
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ورزيدند؟ خداوند بيان نمود که آنها پيمان را شکستند، پس فرمود:« فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ» به سبب پيمان شکني، آنها را به روش هاي گوناگون مجازات کرديم:
1- « لَعنَّاهُمْ» آنان را نفرين نموديم و از رحمت خود دور کرديم، چون درهاي رحمت را به روي خود بستند، و به پيماني که از آنها گرفته شده بود وفا نکردند، که بزرگترين سبب براي برخورداري از رحمت خدا وفا کردن به آن پيمان بود.
2- « وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً» و دلهايشان را سخت کرديم، به گونه اي که پند و اندرز و سخنرانيها اثر مفيدي در دلهايشان برجاي نمي گذاشت و آيات و تهديدات سودي به آنان نمي بخشيد و هيچ تشويقي آنها را به انجام کارهاي نيک وادار نمي کرد. و هيچ ترس و تهديدي آنها را از انجام کارهاي زشت باز نمي داشت. و بزرگترين سزا براي بنده اين است که قلبش اينگونه باشد، زيرا از هدايت و خير محروم شده و به شر و بدي نايل مي آيد.
3- « يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ» سخنان خدا را تحريف و تبديل مي کنند. پس معني و مفهومي را که خدا و پيامبرش از سخني در نظر دارند دگرگون کرده، و معني ديگري براي آن دست و پا مي کنند.
4- « وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ» و بخش فراواني را از آنچه بدان اندرز داده شده بودند فراموش کردند. آنان به تورات و به آنچه بر موسي نازل شده بود اندرز داده شده بودند، اما بخشي از آن را به فراموشي سپردند. و اين شامل فراموش کردن علم و دانش آن است، و آنان دانش آن را فراموش کرده و از دست دادند. و اين شامل نسيان علم و دانش آن است، و اينکه آنان تورات را فراموش کردند و آن را از دست دادند، به گونه اي که بسياري از آنچه که خداوند از يادشان برد ديگر يافت نشد. و اين عقوبتي از جانب خدا براي آنان بود. و شامل فراموش کردن عمل نيز مي شود، که فراموشي عمل، ترک عمل است. پس آنان به انجام آنچه بدان دستور داده شده بودند، توفيق نيافتند. در پرتو اين بيانات در مي يابيم که اهل کتاب برخي از آنچه در کتابهايشان ذکر شده يا در زمانشان به وقوع پيوسته است، انکار کرده اند، و از جمله آن چيزهايي است که آنها فراموش کرده اند.
5- خيانت هميشگي و مداوم:« وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىَ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ» و همواره خيانتي را از آنها نسبت به خدا و بندگان مومنش مشاهده مي کني. و بزرگترين خيانتشان اين بود که از کسي که آنها را موعظه مي کرد و به آنان گمان نيک داشت حق را کتمان
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کردند، و بر کفرشان باقي ماندند، که اين خيانتي بس بزرگ بود. و هر کس صفات آنها را دارا باشد به اين خصلت هاي مذموم و زشت گرفتار مي شود. پس هرکس به دستور خدا و آنچه که پروردگار ما را بدان ملزم نموده است انجام ندهد، بهره اي فراوان از نفرين و سنگدلي خواهد داشت و به مرض تحريف کلام مبتلا مي شود، وبخشي از آنچه را که به وي تذکر داده شده است فراموش مي کند و به راه راست و نيک توفيق نمي يابد. و حتما دچار خيانت خواهد شد. از خداوند مي خواهيم که ما را از اين آفات مصون بدارد.
خداوند آنچه را که به آنان تذکر داد « حفظ» يعن بهره و نصيب ناميده است، چون آن بزرگترين بهره است، و ديگر بهره ها، بهره هاي دنيوي هستند. همانطور که خداوند متعال فرموده است:« فَخَرَجَ عَلَي قَومِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُريدُونَ الحَيَوةَ الَّدنيا يَلَيتَ لَنَا مِثلَ مَآ أَُوتِي قَرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظّ عَظِيمٍ» پس قارون با کوکبه خود به سوي قومش بيرون آمد، کساني که زندگي دنيا را مي خواستند، گفتند: « اي کاش مانند آنچه به قارون داده شده است ما هم داشتيم، بي گمان او داراي بهره بزرگي است». و خداوند در مورد بهره مفيد فرموده است:« وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوُا وَمَا يُلَقَّهَآ إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ» اين بردباري و چشم پوشي را مگر صابران نمي يابند، و آن را جز کساني که داراي سهم و بهره بزرگي هستند نخواهند يافت.
« إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمُ» جز تعداد اندکي از آنان که به پيماني که با خدا بسته بودند وفا کردند، و خداوند آنها را توفيق داد و به راه راست هدايت کرد.« فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ» پس آنان را به خاطر آزاري که به تو مي رساند مواخذه نکن، بلکه آنها را به ببخش و از آنان درگذر، زيرا عفو و بخشش از نيکوکاري و احسان است. « إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» همانا خداوند نيکوکاران را دوست دارد. احسان يعني اينکه خدا را طوري عبادت کني که انگار او را مي بيني، و اگر او را نبيني او ترا مي بيند. و احسان در حق مخلوق و مردم يعني رساندن نفع و استفاده ديني و دنيوي به آنان.
آيه ي 14:
وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ؛ و از کساني که گفتند که ما نصراني هستيم پيمان گرفتيم پس قسمتي از، اندرزهايي را که به آنها داده بوديم فراموش کردند و ما نيز ميان آنها تا روز
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قيامت کينه و دشمني افکنديم به زودي خدا آنان را از کارهايي که مي کنند آگاه خواهد ساخت.
همچنان که از يهوديان عهد و پيمان گرفتيم، از کساني هم پيمان گرفتيم که به مسيح پسر مريم گفتند:« ِمنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى» از کساني که گفتند: ما ياور و ياران هستيم»، و با متصف نمودن خويشتن به ايمان به خدا و پيامبرانش، و آنچه پيامبران آورده اند خود را پاک مي شمردند، اما آنها پيمان را شکستند.
« فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ» و آنان بخش قابل توجهي از آنچه را که به آن تذکر داده شده بودند، هم از نظر علمي و هم از نظر عملي به دست فراموشي سپردند. « فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» و برخي را بر برخي ديگر مسلط گردانديم، و شرارتي در ميان آنان درگرفت که تا قيامت موجب جنگ و کينه و دشمني در ميان آنها خواهد بود. و اين مسئله اي است که هم اکنون به وضوح مشاهده مي شود، زيرا نصارا همواره در کينه و بغض و دشمني و تفرقه به سر مي برند. « وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ» و خداوند آنان را به آنچه مي کردند آگاه مي کند، و آنان را به خاطر کارهايشان مجازات خواهد کرد.
آيه ي 16-15:
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ؛ اي اهل کتاب ، پيامبر ما نزد شما آمد تا بسياري از کتاب خدا را که ، پنهان مي داشتيد برايتان بيان کند و از بسياري در گذرد ، و از جانب خدا نوري و کتابي صريح و آشکار بر شما نازل شده است.
يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ؛ تا خدا بدان هر کس را که در پي خشنودي اوست به راههاي سلامت هدايت کند و، به فرمان خود از تاريکي به روشناييشان ببرد و آنان را به راه راست هدايت کند.
وقتي خداوند بيان فرمود که از يهود و نصارا پيمان گرفت، و جز تعداد اندکي همگي پيمان را شکستند، همه را دستور داد تا به محمد (ص) ايمان بياورند، و نشانه قاطعي را که بر صحت نبوت پيامبر دلالت مي نمايد، براي آنان ارائه داد. و آن اين است که محمد بسياري از چيزهايي که آنان از مردم عوام از همکيشان خود پنهان
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مي کنند براي آنان بيان مي دارد. پس فقط آنها در آن زمان به عنوان اهل علم شناخته مي شدند، و جز آنان کسي ديگر از اين علم برخوردار نبود. بنابراين آنهايي که به علم و دانش علاقمند بودند، چاره اي نداشتند جز اينکه از آنان فرا بگيرند.
پيامبر(ص) اين قرآن بزرگ را آورد که آنچه را آنان از يکديگر پنهان مي کردند از قبيل ويژگي هاي پيامبر که در کتاب هايشان بيان شده بود، و نيز بشارتي که در کتاب هايشان در رابطه با آمدن حضرت رسول آمده بود، و نيز آيه ي رجم و مواردي از اين قبيل را بيان مي کند، حال آنکه پيامبر بي سواد بود؛ نه مي توانست بخواند و نه مي توانست بنويسد، و اين بزرگترين دليل بر رسالت پيامبر (ص) است. « وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ» و از بيان چيزهايي که حکمتي در آن نيست صرف نظر مي کند.
« قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ» به راستي که از جانب خدا روشنايي و نوري پيش شما آمده است، و آن قرآن است که بوسيله آن تاريکي هاي جهالت و راههاي گمراهي روشن مي شود.
« وَكِتَابٌ مُّبِينٌ» و کتابي روشنگر که همه امور ديني و دنيوي مردم را روشن مي سازد، از قبيل آگاهي يافتن از اسما و صفات و کارهاي خدا، و علم به احکام شرعي و احکام جزايي که مردم به همه ي اين امور نياز دارند.
سپس بيان کرد که چه کسي به وسيله اين قرآن هدايت مي شود و راه مي يابد، و بنده بايد چکار کند تا اين هدايت را دريابد؟ پس فرمود:« يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ» خداوند کسي را که براي رسيدن به خشنودي وي تلاش کند، و قصد و نيّتش خوب باشد، به راههايي که او را از عذاب مصون داشته و به سراي امن و آسايش مي رساند هدايت مي نمايد. و هدايت به معني شناخت حق و عمل کردن به تمامي مجمل و تفاصيل آن است.
« وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» و آنان را از تاريکي هاي کفر و بدعت و گناه و جهل و غفلت به سوي روشنايي ايمان و سنّت و اطاعت و علم و ذکر بيرون مي آورد. و اين هدايت به فرمان و مشيّت خداوند صورت مي گيرد، که هر آنچه او بخواهد پديد مي آيد، و آنچه او نخواهد انجام نمي پذيريد. « وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ» و آنان را به راه راست هدايت مي کند.
آيه ي 18-17:
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لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَآلُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ؛ آنان که گفتند که خدا همان مسيح پسر مريم است ، کافر شدند بگوي : چه کسي مي تواند عذاب خدا را دفع کند اگر اراده کند مسيح پسر مريم و مادرش و همه اهل زمين را به هلاکت رساند ? از آن خداست فرمانروايي آسمانها وزمين و هر چه ما بين آنهاست آنچه مي خواهد مي آفريند و بر هر چيز تواناست.
وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اللّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ؛ يهوديان و مسيحيان گفتند که ما فرزندان و دوستان خدا هستيم بگوي :، پس چرا شما را به پاداش گناهانتان عذاب مي کند ? بلکه شما انسانهايي از جمله آفريدگان هستيد هر کس را که بخواهد مي آمرزد و هر کس را که بخواهد عذاب مي کند و از آن خداست فرمانروايي آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنهاست و بازگشت همه به اوست.
وقتي خداوند بيان کرد که او از اهل کتاب (يهود و نصارا) پيمان گرفت، و آنها به پيمان خود وفا نکرده و آن را شکستند، سخنان زشت آنها را نيز بيان نمود. پس گفته نصارا را که جز آنان کسي چنين نگفته است، بيان کرد که مي گفتند: خدا، مسيح پسر مريم است. و دليل و شبهه آنان اين بود که عيسي بدون پدر بدنيا آمده است، بنابراين چنين عقيده باطلي در مورد او پيدا کردند.
البته حوا هم که شبيهِ عيسي است بدون مادر به دنيا آمده است، و آدم نيز به طريق اولي بدون پدر و مادر به دنيا آمده است. پس چرا نصارا آدم و حوا را خدا نمي دانند، آن چنانکه عيسي را خدا مي دانند؟! پس اين دلالت مي نمايدکه سخنشان تابع هوي و هوسي و خواست هاي خودشان است، و هيچ دليل و حجت قانع کننده اي ندارند. و خداوند با دلايل عقلي واضح ادعاي آنها را رد نمود و فرمود:« قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا» بگو:« اگر خدا بخواهد مسيح پسر مريم و مادرش، و همه کساني را که روي زمين هستند هلاک نمايد، چه کسي مي تواند کاري بکند؟!» پس اگر خدا بخواهد هلاکشان مي کند و نمي توانند کاري بکنند و خود را برهانند. و کسي که نتواند از هلاکت خود
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جلوگيري کند و قدرت و توانايي نجات دادنِ خويش را نداشته باشد، نمي تواند معبود باشد. و از دلايل الوهيت خدا اين است که « وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا» پادشاهي زمين و آسمانها و آنچه ميان آن دو است فقط از آن خداي يگانه مي باشد، و به حکم کُوني و شرعي و جزايي خود در آنها تصرف مي نمايد، و آنها همه مملوک، و تحت تدبير او هستند. پس آيا شايسته است که بنده نيازمند و فقير را خداي معبود و بي نياز قرار داد؟! اين غير ممکن است و نبايد آنان را از اينکه خداوند عيسي پسر مريم را بدون پدر به دنبا آورده است تعجب کنند، زيرا هرچه بخواهد مي آفريند:« يَخْلُقُ مَا يَشَاء» اگر بخواهد از مادر و پدر مي آفريند بدون اينکه مادري در کار باشد، مانند حوا که بدون مادر آفريده شده است، و اگر بخواهد فقط از مادر مي آفريند بي آنکه پدري در ميان باشد مانند عيسي.
و اگر بخواهد بدون پدر و بدون مادر مي آفريند، مانند آدم که نه پدري داشت و نه مادري . پس نوع آفرينش خداوند متعال به خواست و مشيّت نافذ او بستگي دارد، که هيچ چيزي نمي تواند از اراده و خواست او سرپيچي کند، بنابراين فرمود:« وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» و خداوند بر هرچيزي تواناست.
و از جمله گفتارهاي يهوديان و نصارا اين بود که هريک از آنها ادعاي باطلي داشت و از اين طريق خودشان را پاک قرار مي دادند، و مي گفتند:« نَحْنُ أَبْنَاء اللّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ» ما فرزندان خدا و دوستان او هستيم.
«ابن» در زبان يهود به معني دوست و محبوب است. آنان منظورشان اين نبود که حقيقتا فرزند خدا هستند، زيرا مذهب آنان چنين نبود، اما نصارا در مورد عيسي معتقدند که او فرزند خداست. خداوند در رد ادعاي باطل آنها فرمود:« قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم» بگو:اگر شما دوستان خدا بوديد هرگز عذابتان نمي داد، زيرا خداوند جز کسي که خشنودي او را فراهم نمايد دوست ندارد. « بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ» بلکه شما از جمله انسانهايي هستيد که خداوند آفريده است و احکام سرشار از عدالت و فضل خود را بر آنان جاري مي کند.
« يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء» هرکس را که بخواهد مي آمرزد، آناني که اسباب مغفرت را فراهم کنند. و هرکس را که بخواهد عذاب مي دهد؛ آنهايي که موجبات عذاب را فراهم نمايند.
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« وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ» و براي خداست پادشاهي آسمانها و زمين و آنچه ميان آسمانها و زمين است، و بازگشت همه به سوي اوست.
شما هم ملکِ خدا و از جمله کساني هستيد که در سراي آخرت به سوي پروردگار باز مي گرديد و خداوند شما را براساس اعمالتان مجازات مي نمايد. پس اي يهود و نصارا! چه چيزي باعث شده است که اين فضيلت دوستيِ خدا به شما اختصاص يابد؟!
آيه ي 19:
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ؛ اي اهل کتاب ، فرستاده ما در دوراني که پيامبراني نبودند مبعوث شد تاحق ، را بر شما آشکار کند و نگوييد که مژده دهنده و بيم دهنده اي بر ما مبعوث نشده است اينک آن مژده دهنده و بيم دهنده آمده است و خدا بر هرچيز تواناست.
خداوند اهل کتاب را به سبب کتابي که به آنها ارزاني داشته است فرا مي خواند تا به محمد (ص) ايمان بياورند و خداوندي را سپاسگزار باشند که « عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ» بعد از مدت زماني که پيامبري مبعوث نشده بود و آنها به شدّت به وي نيازمند بودند، پيامبر را به سوي آنها فرستاد. و اين انقطاع وحي و نبوت براي مدت زماني، و احساس نياز عاملي بود که مردم را به ايمان آوردن به او فرا مي خواند. نيز عاملي بود براي اينکه پيامبر همه مطالب الهي و احکام شرعي را براي آنان بيان نمايد. و خداوند از طريق «ارسال رسل» حجّت را به اتمام رساند تا نگويند:« مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ» مژده دهنده و بيم دهنده اي نزد ما نيامده است، به راستي که مژده دهنده و بيم دهنده اي نزدتان آمده است که شما را به پاداش دنيا و آخرت، و بر انجام اعمالي که موجب پاداش هستند مژده مي دهد. نيز ويژگي کساني که آن اعمال را انجام مي دهند، بيان مي نمايد و مردمان را از عذاب دنيا و آخرت و اعمالي که موجب آن مي گردند، و از متصف شدن به صفات کساني که آن اعمال را انجام مي دهند برحذر مي دارد.
« وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» و خداوند بر هر چيزي تواناست . همه اشيا در مقابل قدرت او تسليم هستند و هيچ چيزي از فرمان او سرپيچي نمي کند. و از جمله قدرت خداوند اين است که پيامبران را فرستاده و کتابها را نازل کرده است، و هرکس را که
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از پيامبران اطاعت کند ماجور مي سازد، و هرکس را که از آنان سرپيچي نمايد عذاب مي دهد.
آيه ي 26-20:
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاء وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّن الْعَالَمِينَ و موسي به قوم خود گفت : اي قوم من ، نعمتي را که خدا بر شما ارزاني داشته است ياد کنيد ، که از ميان شما پيامبران و پادشاهاني پديد آورد و به شما چيزهايي عنايت کرد که به هيچ يک از مردم جهان عنايت نکرده است.
يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ؛ اي قوم من ، به زمين مقدسي که خدا برايتان مقرر کرده است داخل شويد و، باز پس مگرديد که زيان ديده باز مي گرديد.
قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىَ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ؛ گفتند : اي موسي ، در آنجا مردمي جبارند و ما به آن سرزمين در نياييم تاآنگاه که آن جباران بيرون شوند اگر آنان از آن سرزمين بيرون شوند ، بدان داخل شويم.
قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ؛ دو مرد از آنان که پرهيزگاري پيشه داشتند و خدا نعمتشان عطا کرده بود گفتند : از اين دروازه بر آنان داخل شويد ، و چون به شهر در آمديد شما پيروز خواهيد شد و بر خدا توکل کنيد اگر از مؤمنان هستيد.
قَالُواْ يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ؛ گفتند : اي موسي ، تا وقتي که جباران در آنجايند هرگز بدان شهر داخل ، نخواهيم شد ما اينجا مي نشينيم ، تو و پروردگارت برويد و با آنها نبرد کنيد.
قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ؛ گفت : اي پروردگار من ، من تنها مالک نفس خويش و برادرم هستم ميان من و اين مردم نافرمان جدايي بينداز.
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قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ؛ خدا گفت : ورود به آن سرزمين به مدت چهل سال برايشان حرام شد و در، آن بيابان سرگردان خواهند ماند پس براي اين نافرمانان اندوهگين مباش.
پس از آنکه خداوند بر موسي وقومش منّت نهاد و آنان را از فرعون و قومش، و از بردگي و اسارت فرعونيان نجات داد، آنها به سمت وطن و مملکت خود که بيت المقدس و اطراف آن بود، رفتند و به نزديکي هاي بيت المقدس رسيدند. آنگاه خداوند جهاد با دشمنان را بر آنها فرض کرد تا دشمن را از سرزمين خود بيرون برانند. بنابراين موسي عليه السلام براي آنها موعظه کرد و به آنها تذکر داد و نعمت هاي الهي را بر آنان يادآوري نمود تا عزم آنان براي جهاد تقويت گردد. پس موسي گفت:« اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ» نعمت خدا را با دل و زبانتان يادآوري کنيد، زيرا يادآوري نعمت خدا به محبت وي مي انجامد و در مسير عبادت خدا به آدمي نيرو مي بخشد.
« إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاء» آنگاه که در ميان شما پيامبراني را قرار داد که شما را به سوي نور و هدايت فرا خواندند، و از زشتي ها برحذر داشتند، و شما را براي بدست آوردن سعادتِ جاودانگي تشويق و تحريک کردند، و چيزهايي را به شما آموختند که نمي دانستيد.
« وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا» و شما را پادشاهاني قرار داد که اختيارتان در دست خودتان است، و دشمن نمي تواند شما را برده خود قرار دهد. و اکنون اختيارات در دست خودتان است و مي توانيد دينتان را اقامه نماييد.
« وَآتَاكُم» و به شما نعمت هاي ديني و دنيوي فراواني بخشيده است، « مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّن الْعَالَمِينَ » که به هيچ يک از جهانيان نداده است، زيرا بني اسرائيل در آن زمان برگزيده ترين و بهترين و محترم ترين مردم نزد خدا بودند، و خداوند به آنها نعمت هايي بخشيده بود که ديگران نداشتند.
پس نعمت هاي ديني و دنيوي را به آنان يادآور شد؛ نعماتي که شايسته بود نهال ايمان و استقامت و پايداري بر جهاد را در دل آنان بکارد. بنابراين فرمود:« يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ» اي قوم من! به سرزمين مقدّس و پاکي وارد شويد، « الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ» که خداوند آن را برايتان مقّرر نموده است. پس خداوند خبري اطمينان
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بخش به آنان داد اگر مومن واقعي باشند و خبر خدا را تصديق کنند، و به آن ايمان داشته باشند و آن خبر عبارت است از اينکه خداوند به آنان وعده داده است که به سرزمين مقّدس وارد خواهند شد و بر دشمنان پيروز خواهند گشت.
« وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ» و برنگرديد، که زيانکار خواهيد گشت. زيرا با از دست دادن پيروزي بر دشمنان، و فتح شدن سرزمينتان، در دنيا دچار زيان شديد، و پاداش و ثواب اخروي را از دست داديد و با ارتکاب گناهان، مستحق عقاب و عذاب گشتيد.
اما آنها سخني را بر زبان آوردند که بر ضعف دلهايشان و سستي آنها و عدم اهتمامشان به دستور خدا و پيامبرش دلالت مي نمود. پس گفتند:« يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ» اي موسي! در آن سرزمين قومي سرکش و زورمند و دلير وجود دارد. يعني وجود چنين قومي يکي از موانعي است که ما نمي توانيم وارد آن شويم.
« وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىَ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ» و ما تا آنها از آن بيرون نهند وارد آن جا نمي شويم، پس اگر بيرون روند ما داخل خواهيم شد. و اين به خاطر بزدلي و عدم يقين آنان بود، و اگر آنان بينش و بصيرتي داشتند، در مي يافتند که همه آنها فرزندان آدم، و انسان هستند، و نيرومند و قوي کسي است که خداوند او را با قدرت خويش ياري کند زيرا هيچ توانايي و حرکتي جز با کمک خدا انجام نمي شود. و مي دانستند که آنها بر دشمن پيروز خواهند شد، چون خدا به آنان وعده پيروزي داده بود.
« قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا» دو نفراز مردان خداترس که خداوند نعمت گفتار حق را در جايي به آنها داده بود که به اين گونه اظهارات بسيار نياز بود. و نعمت صبر و يقين را به آنها داده بود، در حالي که قومشان را بر جنگيدن با دشمن و اشغال شهرهايشان تشويق و تحريک مي گردند، گفتند:« ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ» يعني پيروزيتان مشروط به اين است که قاطعانه به رويارويي با آنها تصميم بگيريد، و از دروازه بر آنها وارد شويد، پس هرگاه شما وارد شديد آنها شکست خواهند خورد.
پس آنها را دستور دادند که بهترين آمادگي را داشته باشند و گفتند:« وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ» و بر خدا توکل کنيد اگر شما مومن هستيد. زيرا توکل بر خدا، به خصوص در چنين موقعي کار را آسان مي نمايد، و باعث پيروزي بر دشمن
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مي شود. و اين بر واجب بودن توکلِ بر خدا دلالت مي کند. نيز دلالت مي نمايد که توکلِ بنده به اندازه ايمانش خواهد بود.
اين سخن در آنها اثر مفيدي بر جاي نگذاشت، و سرزنش در مورد آنها کارساز واقع نشد، پس آنان سخن خوارترين مردمان را بر زبان آوردند و گفتند:« يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ» « اي موسي! تا وقتي که آنها در آن جا هستند ما هرگز وارد آن نمي شويم. پس تو وپروردگارت برويدو بجنگيد، ما اينجا نشسته ايم.»
چه سخن زشتي است که بر زبان آوردند! و در اين تنگنا و موقعيت بحراني که مي بايست پيامبرشان را ياري کرده و عزت و افتخار را براي خود رقم بزنند، چه زشت با پيامبرشان روبرو شدند!
از اينجا تفاوت امت محمد (ص) و ساير امت ها آشکار مي گردد، چرا که پيامبر (ص) وقتي که با ياران خود در مورد جنگ بدر مشورت کرد، با وجود اينکه ايشان نفرمودند حتما بايد در اين جنگ مرا همراهي کنيد. گفتند:« اي رسول خدا! اگر ما را از اين دريا عبور دهي عبور خواهيم کرد؟، اگر به سمت « برک غماد» شهر حبشه حرکت کني همراه شما خواهيم آمد، و هيچ يک از ما از تو جدا نخواهد شد. ما هرگز سخن قوم موسي را که به او گفتند:« برويد شما و خدايتان بجنگيد، ما اينجا نشسته ايم» به شما نخواهيم گفت، بلکه مي گوييم:« تو و پروردگارت بروييد بجنگيد، و ما هم همراه شما مي جنگيم، و از جلو وعقب و چپ و راست به جنگ و دفاع خواهيم پرداخت.»
وقتي که موسي عليه السلام سرکشي و عناد آنان را مشاهده کرد، « قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي» گفت:« پروردگارا! من تنها اختيار خود و برادرم را دارم.» و ما توان پيکار با آنها را نداريم و نمي توانيم آنان را با زور به ميدان جنگ بکشانيم.
« فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ» پس خدايا! ميان ما و آنها داوري کن، به اين صورت سزا و عقوبتي را که حکمت تو اقتضا مي نمايد بر آنها فرود آر. و اين دلالت مي نمايد که سخن و کردار آنها از گناهان کبيره و موجب فسق است.
«قَالَ» خداوند دعاي موسي را پذيرفت و فرمود:« فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ» «آن سرزمين چهل سال بر آنها ممنوع است و در بيابانها سرگردان مي گردند.» يعني سزاي آنها اين است که وارد شدن به اين شهر، که ورود
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به آن را به آنان وعده داده بوديم به مدت چهل سال براي آنان حرام و ممنوع گرديد. و آنها در اين مدت در بيابانها سرگردان مي شوند و راهي نمي يابند و آسايش و اطمينان خاطر ندارند. اين سزاي دنيوي است و شايد خداوند اين سزا را کفاره گناهان آنان قرار داده و سزاي بزرگتري را از آنان دور نموده است.
اين دليلي است بر اينکه سزا و مجازات گناه، گاهي با از بين رفتن برخي از نعمت هاي موجود خواهد بود و گاهي با دفع يا به تاخير انداختن بلايي صورت ميگيرد که سبب انعقاد آن بلا فراهم شده است و شايد فلسفه و حکمت سرگرداني چهل ساله آنان اين است که در اين مدت بيشتر کساني که اين سخن را گفته بودند، بميرند دلهايي که هيچ صبر و استقامتي در آن نبود، بلکه به بردگي براي دشمن انس گرفته، و همّت و اراده اي در آن نبود که آنها را به جايگاهي از سربلندي و مجد و عظمت برساند، و به ظهور و سر برآوردن نسل جديدي بيانجامد که خرد و انديشه ي آنان بر چيره شدن بر دشمنان، و عدم پذيرش بردگي که مانع رسيدن به خوشبختي است پرورش يابد.
و از آنجا که خداوند مي دانست موسي نسبت به مردم به ويژه نسبت به قوم خودش بي نهايت مهربان است و چه بسا دلش به حال آنها بسوزد، و مهرباني و عطوفتش او را وادار کند به خاطر گرفتاري به اين عقوبت و سزا، براي آنها غم بخورد، يا دست دعا بلند نمايد که خدا اين عقوبت و عذاب را از آنها دور کند، با وجود اينکه خداوند اين عقوبت را بر آنان قطعي نمود و قابل برگشت نمي باشد فرمود:« فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ» براي قوم فاسق متاسف مباش، و غم مخور، زيرا آنان فساد و تباهي کرده و گناه و فسقشان مقتضي آن است که به چنين عذابي گرفتار شوند، و اين ستمي از جانب خدا نيست.
آيه ي 31-27:
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ؛ و داستان راستين دو پسر آدم را برايشان بخوان ، آنگاه که قربانيي کردند از يکيشان پذيرفته آمد و از ديگري پذيرفته نشد گفت : تو را مي کشم گفت : خدا قرباني پرهيزگاران را مي پذيرد.
(1/591)



لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ؛ اگر تو بر من دست گشايي و مرا بکشي ، من بر تو دست نگشايم که تو را بکشم من از خدا که پروردگار جهانيان است مي ترسم.
إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ؛ مي خواهم که هم گناه مرا به گردن گيري و هم گناه خود را تا از دوزخيان ، گردي که اين است پاداش ستمکاران.
فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ؛ نفسش او را به کشتن برادر ترغيب کرد ، و او را کشت و از زيانکاران گرديد.
فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ؛ خدا کلاغي را واداشت تا زمين را بکاود و به او بياموزد که چگونه جسد برادر خود پنهان سازد گفت : واي بر من ، در پنهان کردن جسد برادرم از اين کلاغ هم عاجزترم و در زمره پشيمانان در آمد.
مردم را از قضيه ايي که براي دو فرزند آدم پيش آمد به درستي آگاه کن و اين داستان را براي آنها بخوان، تا پند پذيران از آن پند پذيرند و در يابند که اين جريان راست بوده و دروغ نيست و عينِ واقعيت است.
و ظاهرا دو فرزند آدم ، پسران صليبي وي بودند. همانطور که ظاهر و سياق آيه بر اين دلالت مي نمايد. و قول جمهورِ مفسرين نيز همين است. يعني داستان دو فرزند آدم را براي آنان بخوان، آنگاه که هر دو براي خدا قرباني کند و اين قرباني، ماجراي آنان را به چنين حالتي کشاند. « إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا» آنگاه که هريک از مال خود چيزي را به قصد تقرب و نزديک جستن به خدا کنار گذاشت.
« فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ» پس، از يکي از آنان پذيرفته شد و از ديگري پذيرفته نشد. پذيرفته شدن قربانيِ يکي از آنان از طريق خبر آسماني، يا بنابر عادتي که در امت هاي گذشته بود، دانسته شد. و علامت پذيرفته شدن قرباني از سوي خداوند اين بود که آتشي از آسمان پايين آمد و آن قرباني را به آتش کشيد.
«قَالَ» پسري که قرباني اش پذيرفته نشده بود از روي حسادت و کينه توزي و تجاوزگري به ديگري گفت:« لَأَقتُلَنَّکَ» ترا خواهم کشت. آنگاه ديگري با دلسوزي به او گفت:« إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» « خداوند تنها از پرهيزگاران مي پذيردم چه
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گناه و جنايتي مرتکب شده ام که تو بايد مرا بکشي، جز اينکه از خدا ترسيده ام، که تقوا و ترس الهي برمن و تو ، و بر هرکسي واجب است؟ و صحيح ترين قول در مورد «متقين» چنين است: متقين کساني هستند که عملشان خالصانه براي خدا انجام مي گيرد و در انجام آن عمل از سنت پيامبر (ص) پيروي مي کنند.
سپس به او گفت: من نمي خواهم تو را بکشم؛ نه بر تو حمله ور شده، و دست خود را جلو مي اندازم، و نه در قالب دفاع، به کشتن تو مبادرت مي ورزم، پس گفت:« لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ» « اگر براي کشتن من دست دراز کني ، من به سوي تو دست دراز نمي کنم تا ترا بکشم». و اين به خاطر بزدلي و ترس و ناتواني ام نيست، بلکه به اين سبب است که « إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ» « من از خداوند، پروردگار جهانيان مي ترسيم». و کسي که از خدا مي ترسد اقدام به انجام گناه نمي کند، خصوصا گناهان بزرگ. و اين هشداري است براي کسي که مي خواهد مرتکب قتل شود که شايسته است از خدا بترسد.
« إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ» « من مي خواهم تو با گناهان من و گناهان خود به سوي خدا برگردي». يعني اگر قرار باشد که يا تو را بکشم، يا تو مرا به قتل برساني ، ترجيح مي دهم که تو مرا بکشي، و گناه من و گناه خود را بر دوش بگيري، « فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ» « پس، از دوزخيان شوي، و اين سزاي ستمکاران است.» اين دلالت مي نمايد که قتل از گناهان کبيره است ، و باعث داخل شدن به جهنم مي گردد.
اما آن جنايت کار از آن کار باز نيامد و همواره عزم خود را بر انجام اين کار بيشتر جزم مي کرد، تا اينکه کشتن برادرش که شريعت و سرشت برادر را محترم مي شمارد براي او آراسته شد.
« فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ» پس او را کشت و از زمره زيانکاران گرديد. از کساني شد که در دنيا و آخرت دچار زيان مي شوند. و او قتل، اين بدعت زشت و ناپسند را براي هر قاتلي بنيانگذاري کرد. پيامبر فرموده است:« وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيهِ وِزرُهَا وَوِزرُ مَن عَمِلُ بِهَا إلَي يَومِ القِيَامة» « هرکس که سنت و طريقه زشتي را بنيان نهد، گناه آن وگناه کسي که تا قيامت به آن سنت زشت عمل کند بر گردن اوست.» بنابراين در حديث صحيح آمده است « مَا مِن نَفسٍ تُقتَلُ إلّا کَانَ عَلَي ابنِ آدَمَ الأول شَطرُ مِن دَمِهَا، لَأَنّه أوّل مَن سَنَّ القتَلَ». « هيچ انساني کشته نمي شود مگر
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اينکه بخشي از گناه و خون او بر گردن فرزند اول آدم است ، چون او اولين کسي است که سنت قتل را بنيان نهاد.»
وقتي که برادرش را کشت، نمي دانست با آن چکار کند، چون او اولين نفر از فرزندان آدم بود که مرده بود، « فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ» پس خداوند کلاغي را فرستاد تا زمين را مي کاوريد، تا کلاغ ديگري را دفن کند. « لِيُرِيَهُ» تا با اين کار به او نشان دهد که « كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ» چگونه جسد برادرش را دفن کند. منظور از « سَوْءةَ» جسد است، زيرا بدن ميت عورت است و « سَوْءةَ» در اصل به معني عورت است.
« فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ» پس او از زمره پشيمان شدگان گشت. و عاقبت و سرانجام گناه پشيماني و زيان است.
آيه ي 32:
مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ؛ از اين رو بر بني اسرائيل مقرر داشتيم که هر کس کس ديگر را نه به قصاص ، قتل کسي يا ارتکاب فسادي بر روي زمين بکشد ، چنان است که همه مردم راکشته باشد و هر کس که به او حيات بخشد چون کسي است که همه مردم راحيات بخشيده باشد و به تحقيق پيامبران ما همراه با دلايل روشن بر آنهامبعوث شدند ، باز هم بسياري.
خداوند متعال مي فرمايد:« مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ» به خاطر آنچه ما در داستان دو پسر آدم و کشته شدن يکي از آنان توسط برادرش بيان کرديم، و به دليل پايه ريزي شدنِ بدعت قتل و آدم کشي براي کساني که پس از او مي آيند، و به جهت اينکه سرانجام قتل زيان دنيا و آخرت است، « كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ» بر بني اسرائيل؛ صاحبان کتابهاي آسماني مقرر نموديم که « أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ» هرکس انساني را بدون کشتن انساني، يا بدون اينکه در زمين فساد کند به قتل برساند. يعني انساني را به ناحق بکشد، « فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا» مانند آن است که همه مردم را کشته باشد، چون در وجود او انگيزه اي براي تحقق و روشنگري وجود ندارد که او را وادار نمايد جز به حق، به قتل کسي اقدام نکند. پس وقتي او به
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کشتن انساني مبادرت نمايد که مستحق کشتن نيست، مسلما بين مقتول و کسي ديگر فرق نمي گذارد، و برحسب دستور نفس اماره عمل مي کند. پس قتل يک نفر به ناحق مانند کشتن همه مردم است.
همچنين هرکس انساني را زنده بگذارد، و او را نکشد با اينکه نفس، او را به کشتن آن فرد فرا مي خواند، اما ترس خدا او را از کشتن وي باز دارد، مانند آن است که همه مردم را زنده کرده باشد، زيرا ترس خداوند که در وجود اوست وي را از کشتن انسان بي گناهي که مستحق قتل نيست باز داشته است. و آيه دلالت مي نمايد که کشتن در دو صورت جايز است:
اينکه يک نفر، کسي را بدون حق و بصورت عمد به قتل برساند. کشتن چنين فردِ قاتلي جايز است. اين در حالي است که قاتل مکلّف ، و با مقتول مساوي بوده، و پدرِ مقتول نباشد.
يا اينکه در زمين فساد بکند و دين مردم، و جسم واموال آنان را به فساد و تباهي بکشاند. مانند کافران مرتد و آنهايي که با اسلام مي جنگند، و دعوتگرانِ به سوي بدعت و نوآوري در دين که شرّ آنها جز با کشتن، از سر مسلمين دور نمي شود. همچنين راهزنان و امثال آنها که به مردم حمله ور شده و آنها را مي کشند و مالهايشان را به غارت مي برند.
« وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ» و به تحقيق پيامبران ما با نشانه ها و دلايل روشن پيش آنان آمدند، به طوري که در سايه آن دلايل و معجزات براي هيچ کسي شبهه و حجتي باقي نمي ماند. « ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم» سپس بسياري از آنان « بَعْدَ ذَلِكَ» پس از بيان دلايل قاطع و حجت درخشان که موجب استقامت و پايداري در زمين است، « لَمُسْرِفُونَ» با ارتکاب گناهان و مخالفت ورزيدن با پيامبران؛ کساني که همراه با دلايل و نشانه هاي روشن نزد آنان آمده اند، راه اسراف را در پيش مي گيرند.
آيه ي 34-33:
إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ؛ جزاي کساني که با خدا و پيامبرش جنگ مي کنند و در زمين به فساد مي ، کوشند ، آن است که کشته شوند ، يا بر دار گردند يا دستها و پاهايشان يکي ازچپ و يکي از راست بريده شود يا از سرزمين
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خود تبعيد شوند اينها رسواييشان در اين جهان است و در آخرت نيز به عذابي بزرگ گرفتار آيند.
إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ؛ مگر کساني که پيش از آنکه شما بر آنها دست يابيد توبه کنند پس بدانيد، که خدا آمرزنده و مهربان است.
محاربين خدا و پيامبر کساني اند که با خدا و پيامبر مبارزه کرده، و از طريق کفر ورزيدن و قتل و غارت و ناامن کردن راهها در زمين فساد و تباهي مي کنند. و مشهور است که اين آيه کريمه در مورد احکام راهزنان است؛ کساني که در آبادي ها و بيابان ها بر مردم حمله ور مي شوند و مالهايشان را به زور از دست آنها مي گيرند و مردم را مي کشند ، و مردم از رفتن به راهي که آنها در آن جا هستند امتناع مي ورزند، در نتيجه راهها قطع مي شوند. خداوند خبر داد که سزا و مجازاتشان به هنگام اقامه حد برآنها اين است که يکي از اين کارها با آنان انجام شود.
و مفسرين اختلاف ِ نظر دارند که آيا امام يا خليفه مسلمين مختار است که يکي از کيفرهاي مذکور را در مورد آنان انجام دهد؟ و آيا او مختار است با هر راهزني هريک از اين کيفرها را که مصلحت مي داند انجام دهد؟ که از ظاهر عبارت چنين استنباط مي شود.
يا اينکه کيفرشان برحسب جنايتشان خواهد بود، و هر جنايتي ، کيفري به اندازه آن دارد. همان طور که حکم آيه و حکمت خداي متعال اين بينش را به ما مي دهد. و اگر آنها کسي را بکشند و مالي را بگيرند، قطعا کشته شده و به دار آويخته مي شوند، تا براي ديگران معلوم شوند و خوار و رسوا گردند، و ديگران از چنين کارهايي بازآيند. و اگر کسي را کشته بودند اما مالي را به غارت نبرده بودند، فقط کشته مي شوند.
و اگر مالي را گرفته بودند و کسي را نکشته بودند به طور حتم بايد دست و پاهايشان در جهت خلاف يکديگر قطع مي گردد؛ دست راست و پاي چپ، و اگرمردم را به ترس و وحشت اندازند بدون اينکه کسي را بکشند، از جايي به جايي ديگر تبعيد مي شوند. و نبايد آنها را به حال خود رها کرد که در شهري جاي گيرند مگر اينکه توبه شان آشکار گردد. و اين گفته ابن عباس (رضي الله عنه) و بسياري از ائمه است، که در بعضي جزئيات با هم اختلافي دارند.
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« ذَلِکَ» اين سزا و کيفر، « لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا» براي آنها در دنيا رسوايي و ننگ است، « وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» و براي آنان در آخرت عذابي بس بزرگ مي باشد.
پس اين دلالت مي نمايد که راهزني از گناهان کبيره است و باعث رسوايي در دنيا و عذاب آخرت مي گردد. و راهزن ، محاربِ با خدا و پيامبرش است، يعني با خدا و پيامبرش مي جنگد. و چون اين جنايت بسيار بزرگ است، پاکسازي زمين از فساد کنندگان و تامين امنيت راهها و جاده ها از قتل و دزدي و ارعاب مردم، بزرگترين نيکي و عبادت، و همچنين اصلاح در زمين است. همان طور که ضد آن فساد انگيزي در زمين است.
« إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ» مگر کساني از اين محاربين که قبل از دست يافتن شما بر آنها، توبه کنند. « فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» پس بدانيد که خداوند آمرزگار و مهربان است. يعني آنچه « حق الله» است از قبيل کشته شدن و به دار آويختن و قطع دست و پا و تبعيد، از او ساقط مي شود به شرطي که توبه کند.
و نيز « حق الناس» از او ساقط مي شود، اگر محارب، کافر باشد و سپس مسلمان شود. و اگر محارب مسلمان باشد، « حق الناس» از قبيل کشتن و خوردن مال مردم از او ساقط نمي شود. و مفهوم آيه دلالت مي نمايد که توبه محارب پس از دست يافتن بر او ، چيزي را از او ساقط نمي کند. و حکمتِ اين آشکار است . بنابراين چون توبه قبل از دست يافتن بر محارب از اقامه حد و مجازات جلوگيري مي کند، اگر محارب قبل از دستگير شدن توبه کند، ديگر حدود و مجازات ها به طريق اولي از او ساقط مي شوند.
آيه ي 35:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، از خدا بترسيد و به او تقرب جوييد و درراهش جهاد کنيد باشد که رستگار گرديد.
اين دستور خدا به بندگان مومنش است و آن عبارت است از اين که به مقتضاي ايمان عمل کنند؛ تقواي خدا را داشته باشند و خويشتن را از خشم و غضب وي دور بدارند. به اين صورت که بنده تلاش کند و آنچه را در توان دارد در راستاي پرهيز از خشنودي خدا از قبيل گناهاني که با قلب يا زبان و يا ديگر جوارح انجام مي شوند،
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و پرهيز از گناهان ظاهري و باطني، مبذول دارد. و براي ترک گناهان، از خداوند ياري بجويد تا از خشم وي نجات يابد. « وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ» و براي تقرب به خدا و بهره مند شدن از خشنودي او و برخورداري از ولايت و محبّتش وسيله بجوييد. اين «وسيله» عبارت است ازانجام فرائض قلبي مانند دوست داشتن خدا، و دوست داشتن در راه خدا، و ترس از او و اميد به او و توبه و توکل.
نيز وسيله عبارت است از انجام فرائض و واجبات بدني مانند پرداختن زکات و حج، و انجام فرائضي که هم قلبي هستند و هم بدني مانند نماز و خواندن قرآن و ذکر، و نيکوکاري از طريق مال و علم و مقام و بدن و خيرخواهي براي بندگان خدا.
پس همه اين اعمال تقرب و نزديکي جستن به خدا و وسيله اي براي رسيدن به اين هدف مي باشند. و بنده با انجام اين اعمال همواره به خدا نزديک مي شود تا اينکه خداوند او را دوست مي دارد، پس هرگاه خداوند او را دوست داشت. کمکش مي کند که تمام اعضايش از قبيل گوش و چشم دست و پا را در مسير رضايت و خشنودي خدا بکار ببرد و آنها را در جهت ناخشنودي خداوند بکار نبرد. و خداوند دعاي او را مي پذيرد.
سپس خداوند از ميان عبادت هايي که انسان را به او نزديک مي نمايند، جهاد را به طور ويژه بيان نمود. جهاد يعني مبذول داشتن نهايت تلاش در جنگ با کافران، و فدا کردن مال و جان، و بهره گيري از فکر و زبان، و ياري کردن دين خدا، زيرا اين نوع عبادت از بزرگترين عبادات و برترين آن است. چون هرکس اين عبادت را انجام دهد، ديگر عبادت ها را به طريق اولي انجام خواهد داد.
« لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» هرگاه با ترک گناهان از خدا ترسيديد و پرهيزگار شديد و با انجام طاعات براي تقرب به خدا وسيله جستيد و براي طلب خشنودي خدا در راه وي جهاد کرديد رستگار مي شويد. «فلاح» يعني موفقيت و پيروزي و دست يافتن به هر امر مطلوب و مرغوب، و نجات يافتن از هر امر ناگوار و ناخوشايند. و حقيقت رستگاري و فلاح، سعادت جاودانگي و نعمت پايدار است.
آيه ي 37-36:
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ؛ آنان که کافر شده اند اگر همه آنچه در روي زمين است و همانند آن متعلق به آنها باشد و بخواهند خود را با آن از
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عذاب روز قيامت بازخرند ، از ايشان پذيرفته نيايد و به عذاب دردآور گرفتار آيند.
يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ؛ مي خواهند که از آتش بيرون آيند در حالي که بيرون آمدني نباشند و، عذابشان پاينده است.
خداوند از حالت و اوصاف زشت کافران، و از عذاب وحشتناکي که در روز قيامت به آن دچار مي شوند خبر داده و مي فرمايد: اگر کافران براي نجات خود از عذاب، پُرِ زمين طلا و همانند آن را بپردازند، از آنها پذيرفته نمي شود و فايده اي براي آنان ندارد. چون زمان و مکان فديه دادن، و خود را رهاندن ، از دست رفته و چيزي جز عذاب دردناک و هميشگي باقي نمانده است که آنها هيچ زمان از آن بيرون نمي آيند و براي هميشه در آن هستند.
آيه ي 40-38:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ؛ دست مرد دزد و زن دزد را به کيفر کاري که کرده اند ببريد اين عقوبتي است از جانب خدا ، که او پيروزمند و حکيم است.
فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ؛ هر کس پس از کردار ناپسندش توبه کند و به صلاح آيد ، خدا توبه او را مي پذيرد ، که او آمرزنده و مهربان است.
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ آيا ندانسته اي که فرمانروايي آسمانها و زمين از آن خداست ، هر که را، بخواهد عذاب مي کند و هر که را بخواهد مي آمرزد و بر هر کاري تواناست ?
سارق کسي است که مال ارزشمند ديگران را پنهاني و بدون رضايت صاحبش بر مي دارد. دزدي از گناهان کبيره است و موجب مي شود سزاي سختي که عبارت از قطع دست راست است آن طور که در قرائت بعضي از اصحاب آمده است بر آن مترّتب شود.
دست وقتي که به طور مطلق بيان شود، تا مچ دست را در بر مي گيرد، پس هرگاه کسي دزدي کرد دستش از مچ قطع، و در روغن ِ داغ فرو برده مي شود تا خونِ رگها
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بند بيايد. اما سنّت پيامبر، عام بودن آيه را از چند جهت مقيد کرده است: اول: دزدي بايد از مکان مورد نگهداريِ اموال انجام شده، و مال بايد «محرز» باشد، پس اگر دزد، مال غيرِ «محرز» را دزديد دستش قطع نمي گردد. و « مال محرز» به مالي گفته مي شود که در جايي نگهداري گردد که معمولا چنين جايي مال مصون است.
دوم: بايد مال دزديده شده به اندازه يک چهارم دينار يا سه درهم، و يا آنچه که برابر با يک چهارم دينار يا سه درهم است؛ باشد . پس اگر کمتر از اين را دزديد دستش قطع نمي گردد. شايد اين مفهوم از لفظ سرقت و معني آن استنباط مي شود؛ زيرا کلمه سرقت به معني دزديدنِ چيزي است که از آن نگهداري مي شود. پس اگر مال نگهداري ن شد و کسي آن را برداشت از نظر شرع دزدي محسوب نمي شود.
سوم: امري حکيمانه و به جا است که به خاطر دزديده شدن مالِ بي ارزش و کم، دست قطع نگردد، پس بايد اندازه آن مشخص شود، بنابراين اندازه شرعي که در سنّت ثابت است، حکم قرآن درباره دزد را تخصيص مي نمايد. و حکمت در قطع کردن دست اين است که باعث حفظ اموال مي گردد، و بايد عضوي قطع شود که جنايت از آن سرزده است. و اگر دزد دوباره دزدي کرد ، پاش چپش قطع مي گردد و چنانچه باز هم دزدي کند گفته شده است که دست چپش قطع مي شود. اگر باز هم دزدي کرد پاي راستش قطع مي گردد. و گفته شده است که به زندان انداخته مي شود تا اينکه در زندان بميرد.
« جَزَاء بِمَا كَسَبَا» قطع دست دزد کيفر دزدي او است، چرا که اموال مردم را دزديده است. « نَكَالاً مِّنَ اللّهِ» و مجازات و عبرتي است از جانب خدا براي دزد و ديگران تا از دزدي بازآيند. زيرا، وقتي بدانند که هرگاه دزدي کنند دستشان قطع خواهد شد ديگر به اين کار اقدام نمي کنند.
« وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» و خداوند چيره و با حکمت است. و از چيرگي و حکمت اوست که به قطع دست دزد دستور داده است.
« فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» و هرکس پس از ستمي که مرتکب شده است توبه کند، و به اصلاح خود بپردازد، همانا خداوند توبه او را مي پذيرد، بي گمان خداوند آمرزنده و مهربان است . پس هرکس که توبه کرد و گناهان را ترک گفت و اعمال و عيوب خود را اصلاح کرد، خداوند توبه او را مي پذيرد. و اين بدان جهت است که پادشاهي آسمانها و زمين از آنِ
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خداست و به هر صورت که بخواهد در آن تصرف قدري و شرعي مي کند؛ براساس حکمت و رحمت گسترده اش هرکس را که بخواهد عذاب مي دهد، و هرکس را که نخواهد مورد عفو و بخشش قرار مي دهد.
آيه ي 44-41:
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ؛ اي پيامبر ، غمگين نکند تو را کردار آنان که به کفر مي شتابند چه ، آنهايي که به زبان گفتند که ايمان آورديم و به دل ايمان نياورده اند و چه آن يهودان که گوش به دروغ مي سپارند و براي گروهي ديگر که خود نزد تو نمي آيند سخن چيني مي کنند ، و سخن خدا را دگرگون مي سازند ، و مي گويند : اگرشما را اينچنين گفت بپذيريد و گرنه از وي دوري گزينيد و هر کس را که خدا به فتنه گري افکند ، تواش از قهر خدا رهايي نخواهي داد اينان کساني هستند که خدا نخواسته است که دلهايشان را پاک گرداند آنان را در دنيا خواري و در آخرت عذابي بزرگ است.
سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ؛ گوش نهادگان بر دروغند ، خورندگان حرامند پس اگر نزد تو آمدند ميانشان ، حکم کن يا از ايشان رويگردان شو ، و اگر رويگردان شوي هيچ به تو زياني نرسانند و اگر ميانشان حکم کني به عدالت حکم کن که خدا عدالت پيشگان را دوست دارد.
وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ؛ چگونه تو را داور قرار مي دهند ، در حالي که تورات که حاوي حکم خداست در، نزد آنهاست ? سپس از حکم تو رويگردان مي شوند و اينان ايمان نياورده اند.
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إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ؛ ما تورات را که در آن هدايت و روشنايي است ، نازل کرديم پيامبراني که ، تسليم فرمان بودند بنابر آن براي يهود حکم کردند و نيز خداشناسان و دانشمندان که به حفظ کتاب خدا مامور بودند و بر آن گواهي دادند ، پس ، ازمردم مترسيد ، از من بترسيد و آيات مرا به بهاي اندک مفروشيد و هر که بر وفق آياتي که خدا نازل کرده است حکم نکند ، کافر است.
پيامبر (ص) وقتي مي ديد کسي اظهار ايمان مي کند، سپس به کفرِ باز مي گردد از فرط علاقه اش به آنان شديدا غمگين مي شد. خداوند او را راهنمايي کرد که براي چنين افرادي نبايد تاسف بخورد، و اندوهگين شود، زيرا اينها به هيچ دردي نمي خورند، و به هيچ کاري نمي آيند. اگر حضور داشته باشند سودي نمي رسانند، و اگر حضور نداشته باشند هيچ کسي در پي آنان نيست. بنابراين علت اندوه نخوردن براي آنها را بيان کرد و فرمود:« مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ» کساني که با زبان مي گويند: « مومن هستيم» ولي در دلهايشان ايمان وجود ندارد. زيرا بايد براي کساني متاسف و اندوهگين شد که در ظاهر و باطن مومن بوده و هرگز از دينشان برنگشته و مرتد نمي شوند. چون هرگاه لطافت و درخشندگي ايمان با دلها در آميزد، صاحب آن، چيزي ديگر را به جاي ايمان نمي پذيرد، و به دنبال چيزي ديگر نمي رود.
« وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ» و گروهي از يهوديان، « سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ» به سخنان دروغ گوش فرا مي دهند، و از سران خود که کارشان دروغ و گمراهي و فساد است پيروي کرده، و از آنان اطاعت مي کنند. و اين روسا که مردم از آنها اطاعت مي کنند پيش تو نمي آيند، بلکه از تو روي گردانده و به باطلي که دارند خوشحال هستند. و آن عبارت است از اينکه الفاظ طوري معني گردند که موجب گمراهي مردم و ناديده گرفته شدن حق گردد.
پس ايشان فرمانبردار دعوتگرانِ به سوي گمراهي هستند؛ کساني که هر دروغي را مي بافند، و نه عقل دارند، و نه همت و اراده. پس وقتي که از شما پيروي نکردند شما
(1/602)



نيز به آنان توجه مکن، و از آنان پروا نداشته باش، چون آنها بي نهايت نقص و کم عقلند، و به چنين افرادي نبايد توجه کرد.
« يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ» آنان هنگامي که براي داوري پيش تو مي آيند هدفي جز پيروي از هوي و هوس ندارند. و به يکديگر مي گويند: اگر داورِي محمد با خواست و ميل شما موافق بود حکم و داوري او را بپذيريد، در غير اين صورت از وي بپرهيزيد و از ايشان اطاعت نکنيد. و اين فتنه، و پيروي از خواست و هواي نفس است. « وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا» و هرکس خدا بخواهد او را به بلا و فتنه اي مبتلا کند، نمي تواني کاري را برايش انجام دهي.
همچنانکه خداوند فرموده است:« إِنَّکَ لَا تَهدِِي مَن أَحبَبتَ وَلَکِنَّ اللهَ يَهدِِي مَن يَشَاءُ» همانا تو نمي خواني هرکس را که دوست داري هدايت کني، بلکه خداوند هرکس را که بخواهد هدايت مي نمايد.
« أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ» ايشان کساني اند که خداوند نمي خواهد دلهايشان را پاک گرداند. يعني چون خداوند دلهايشان را پاک نکرده است چنين کارهايي از آنان سر مي زند.
پس اين دلالت مي نمايد هرکس هدفش از گردن نهادن به داوريِ شرع ، پيروي از هوي و هوس باشد؛ اگر به نفع او حکم شود راضي گردد و اگر به نفع وي حکم نشود ناراضي شود، اين بر اثر آلودگي دلش است، همچنانکه اگر کسي به حکم و داوريِ شرع گردن نهد، خواه با اميال و آرزوي وي موافق باشد يا نه، اين بيانگر طهارت و پاکي قلب اوست، و پاکي دل سبب هر خير و نيکي است، و بزرگترين انگيزه براي هر سخن و کردار درست مي باشد.
«لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ» بهره آنان در دنيا رسوايي وننگ است.« وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» و بهره آنان در آخرت عذاب بزرگي است، و آن آتش جهنم و ناخشنودي خداوند جبار است.
« سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ» و گوش دادن در اينجا به معني گوش دادن پذيرفتن است. يعني يکي از آثار کمبود دين و عقلشان اين است که دعوت کسي را اجابت مي کنند که آنها را به سوي سخن دروغ فرا مي خواند. « أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ» و بسيار مال حرام مي
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خورند و آن را در قالب حقوق و سهميه هاي مقرر از بي خردان و مردمان نادان به ناحق مي گيرند. پس هم از دروغ پيروي مي ک نند و هم مال حرام مي خورند.
« فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» بنابراين اگر پيش تو آمدند، مختار هستي که ميان آنان داوري نمايي يا از آنان روي بگرداني. و اين منسوخ نيست، و به هنگام آمدن اين گروه براي داوري، قاضي اختيار دارد که ميان آنان داوري نمايد يا از داوري کردن ميان آنان روي برگرداند، چون آنها حکم شرعي را زماني مي پذيرند که با خواست آنها موافق باشد.
بنابراين هرکس که استفتا کند ، و براي داوري پيش عالمي برود، و معلوم گردد که اگر به ضرر او حکم کند راضي نخواهد بود، واجب نيست براي چنين کسي داوري شده، و به پرسش وي پاسخ داده شود. پس اگر ميانشان حکم نمود واجب است به دادگري حکم نمايد. بنابراين فرمود: « وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ » اگر از آنان روي بگرداني، نمي توانند هيچ ضرري به تو برسانند، و اگر حکم نمودي، پس ميان آنان به دادگري حکم کن، همانا خداوند دادگران را دوست دارد. حتي اگر آنان ستمگر و دشمن بودند، ستمگري و دشمني آنان ترا از عدالت و حکم و داوري باز ندارد.
و اين بيان فضيلت عدالت و دادگري در داوري ميان مردم است، و اينکه خداوند متعال دادگري و عدالت را دوست دارد.
سپس با ابراز تعجب از آنها فرمود:« وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ» و چگونه تو را به داوري مي گيرند....؟ زيرا اگر آنان مومن بودند، و به مقتضاي ايمان عمل مي کردند، از حکم خدا که در تورات و پيش آنهاست روي نمي گرداندند. آنها فقط بدان جهت تو را داور قرار مي دهند که شايد طبق ميل آنها قضاوت و داوري کني، و هرگاه طبق حکم خدا که موافق با چيزي است که در کتاب آنهاست داوري کني، از آن راضي نمي شوند ، بلکه اعراض کرده و آن را نمي پسندند.
خداوند متعال فرمود:« وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ» و کساني که اين کارها را مي کنند مومن نيستند. يعني اين شيوه و عادت مومنان نمي باشد، و شايسته نيست که آنان را مومن ناميد، چو آنها هوي و خواست هاي خود را معبود و خداي خويش قرار داده و احکام خود را پيرو خواست و اميال نفساني خود گردانيده ايد.
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« إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ» ما تورات را بر موسي پسر عمران عليه السلام نازل نموديم. « فِيهَا هُدًى» در آن رهنمودي است که به سوي ايمان و حق هدايت مي کند و از گمراهي نجات مي دهد. « وَنُورٌ» و در آن روشنايي است که تاريکي هاي جهالت و حيرت و ترديد و شبهات و شهوات را روشن مي کند. همانطور که خداوند متعال فرموده است:« وَلَقد ءَاتَينَا مُوسُي وَهَرُونَ الفُرقَانَ وَضِيَاءَ وَذِکرَاَ لِلّمُتَّقِينَ» و به راستي که به موسي و هارون و فرقان و روشنايي و پندي براي پرهيزگاران بخشيديم.
« يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ» که پيامبراني با آن در ميان يهوديان و در قضايا و فتاوا حکم مي کنند، پيامبراني که تسليم خدا شده و از دستورات او فرمان مي برند؛ کساني که اسلام آنها از اسلام ديگران بهتر است، و بندگاني برگزيده هستند.
پس وقتي که پيامبران بزرگوار و سروران مردم به تورات اقتدا نموده و به دنبال آن راه افتاده اند، چه چيزي اين فرومايگاه يهودي را از اقتدا کردن به آن باز داشته است؟ و چه چيزي باعث شده تا آنان شريف ترين دستوري که در تورات است مبني بر ايمان آوردن به محمد(ص) دور بياندازند که هيچ عمل ظاهر و باطني جز با اين عقيده پذيرفته نمي شود؟ آيا آنان در اين مورد پيشوايي دارند؟ آري! آنان پيشواياني دارند که شيوه و عادتشان تحريف، و بدست آوردن رياست و مقام در ميان مردم، و بدست آوردن مال از راه کتمام حق و اظهار باطل است. اينان ائمه و پيشوايان گمراهي هستند که همواره مردم را به آتش جهنم فرا مي خوانند.
« وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ» همچنين کساني که پيشوايان دين هستند و در ميان يهوديان براساس تورات حکم مي کنند؛ انسانهاي خداپرست و علمايي که به علم خود عمل مي نمايند؛ و آن را به ديگران مي آموزند و مردم را به بهترين صورت تربيت مي کنند، و راه پيامبرانِ مهربان را در رفتار با مردم در پيش مي گيرند. « احبار» يعني دانشمندان بزرگ که مردم از سخنانشان پيروي کرده و به دنبالشان حرکت مي کنند؛ ودر بين ملت هايشان ستايش و تمجيد مي شوند، و حکم صادر شده از جانب آنها موافق حق است. « بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء» به سبب اينکه خداوند آنان را نگهبان و پاسدار و امانتدار کتابش قرار داده است، و کتاب خدا امانتي است نزد آنها، که حفاظت آن را بر آنان واجب گردانيده و از کاستن يا افزودن بر آن ممانعت بعمل مي آورد، و آن را به کسي که نمي داند، مي آموزند. آنان گواهِ
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بر آن هستند که مردم بايد در مورد کتاب و آنچه بر آنان مشتبه است به آنها مراجعه کنند.
خداوند چيزي را بر دوش علما گذارده که آن را به دوش جاهلان نگذاشته است، پس بر علما واجب است تا مسئوليتي را که بر دوش دارند انجام دهند. و از انسان هاي جاهلي تبعيت نکنند که به تنبلي و مسئوليت گريزي گراييده اند. و نبايد فقط به عبادت هاي فردي از قبيل ذکر و نماز و زکات و حج و روزه و ديگر کارها اکتفا کنند که هرگاه غير اهل علم نيز آن را انجام دهند در امان خواهند بود و نجات پيدا خواهند کرد، بلکه همچنان که بر آنان واجب شده است که مردم را تعليم دهند، و آنان را از امور ديني شان به ويژه مسايل اعتقادي و موضوعاتي که زياد به آن نياز دارند، آگاه سازند. نيز از آنها خواسته شده تا از مردم نهراسند، بلکه از پروردگارشان بترسند. بنابراين فرمود:« فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً» از مردم نترسيد و از من بهراسيد، و آيات مرا به بهاي اندکي نفروشيد، و به خاطر کالاي اندک دنيا حق را پنهان نکنيد و باطل را آشکار ننماييد.
و هرگاه عالم از اين آفت ها سالم بماند او توفيق يافته است. و خوشبختي وي در اين است که اراده و فکرش را در راه کسب علم و تعليم آن صرف کند، و بداند علمي که دارد خدا به وي عطا کرده، او را پاسدار آن قرار داده و بر آن گواه نموده است. و بايد از پروردگارش بترسد. و نبايد ترس از مردم او را از انجام آنچه بايد انجام دهد باز دارد و دنيا را بر دين ترجيح دهد.
همانطور که نشانه شقاوت و بدبختيِ عالم اين است که همواره وقتِ خود را به بطالت و بيکاري سپري کند، و آنچه را که بدان دستور داده شده است انجام ندهد، و به آنچه که به صورت امانت به ا و سپرده شده است توجه نکند، و آن را ضايع نمايد و دين را به دنيا بفروشد و در داوري و قضاوت هايش رشوه بگيرد، و بندگان خدا را جز در برابر مزد و حقوق تعيين شده تعليم ندهد.
پس خداوند نعمت بزرگي را به چنين فردي ارزاني نموده که شکر آن را به جاي نياورده است، و بهره بزرگي را نصيب او کرده که ديگران را از آن محروم نموده است. بار خدايا! علمي مفيد و عملي پذيرفته شده از تو مي خواهيم ، و از تو مي طلبيم که ما را بيامرزي و عافيت و سلامتي را نصيبمان گرداني.
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« وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ» و هرکس برابر آنچه خدا نازل فرموده است حکم نکند و به خاطر هدف فاسدي که دارد به باطل حکم نمايد، « فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» پس ايشان کافرانند، چون حکم به غير آنچه خدا نازل نموده از اعمال کافران است، و گاهي اين امر به جايي مي رسد که تبديل به کفري شده که انسان را از دين خارج مي کند. و اين زماني است که حکمِ غير خدا را حلال و جايز بداند. و گاهي حکم به غير آنچه خدا نازل فرموده، گناه کبيره و از اعمالِ کفر آميزي خواهد بود که آدمي به سبب آن سزاوار عذاب سخت مي شود.
آيه ي 45:
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ؛و در تورات بر آنان مقرر داشتيم که نفس در برابر نفس و چشم در برابرچشم و بيني در برابر بيني و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان وهر زخمي را قصاصي است و هر که از قصاص درگذرد ، گناهش را کفاره اي خواهد بود و هر که به آنچه خدا نازل کرده است حکم نکند ، از ستمکاران است.
اين از جمله احکامي است که در تورات وجود دارد، و پيامبراني که تسليم خدا بودند و دانشمندان و خداپرستان براساس آن براي يهوديان حکم صادر مي کردند. خداوند در تورات بر آنها مقرر نموده بود که هرگاه انساني کشته شود، در برابرِ آن انساني کشته شود، به شرطي که او را قصدا کشته و با او برابر باشد.
و اگر کسي چشم کسي را در آورد، چشم او درآورده مي شود. و در برابر گوش، گوش قطع مي گردد. و اگر کسي دندان کسي را در آورد، دندانش در آورده مي شود، همچنانکه مي توان در ساير موارد نيز بدون تجاوز از حد، مجرم را قصاص کرد.
« وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ» و در جراحت ها قصاص است. يعني در زخم ها نيز همان کاري که طرف کرده است با او انجام مي شود. پس هرکس فردي را عمدا زخمي کند، به اندازه همان زخم قصاص، و زخمي مي شود. و بايد به همان اندازه و در همان جا و به همان طول و عرض و عمق مجروح شود. و بايد دانست شريعتِ کساني که قبل از
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ما بوده اند براي ما نيز شريعت است، به شرطي که در شريعت ما چيزي خلاف آن نيامده باشد.
« فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ» پس هرکس در قصاص؛ اعم از قصاصِ کشتن يا زخمي کردن گذشت کند و فرد جنايتکار را ببخشد و قبل از بخشيدن، حق او ثابت گرديده باشد، « فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ» اين عفو و بخشش کفاره اي است براي گناهان فردي که مرتکب جنايت شده است ، چون آدمي حق خود را بخشيده است، و خداوند نيز به طريق اولي حق خود را مي بخشد. و نيز باعث بخشوده شدن گناهان کسي مي شودکه حق خود را بخشيده است. پس همانطور که او جنايتکار را بخشيده است خداوند نيز لغزش و جنايت هاي او را مي بخشد.
« وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » و کساني که به آنچه خدا نازل نموده است حکم نکنند پس ايشان ستمگرانند. ابن عباس در رابطه با تفسير «کفر» و «ظلم» اي که در اين دو آيه به آن پرداخته شده، نيز در رابطه با «فسق» ي که در آيه ي بعدي به آن پرداخته مي شود، و مي فرمايد: مراد از «کفر و ظلم و فسق دراينجا کفر و ظلم و فسق اصغر است». پس اگر کسي حکم به غير آنچه خدا نازل نموده است را حلال و جايز بداند، ظلم او ظلم اکبر يعني کفر است. و اگر آن را حلال و جايز نداند، اما آن را انجام بدهد مرتکب گناه کبيره شده است.
آيه ي 47-46:
وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ؛و از پي آن رسولان ، عيسي پسر مريم را فرستاديم که تصديق کننده توراتي ، بود که پيش از او فرستاده بوديم و انجيل را که تصديق کننده تورات پيش ازاو بود به او داديم که در .آن هدايت و روشنايي بود و براي پرهيزگاران هدايت و موعظه اي
وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ؛ و بايد که اهل انجيل بر وفق آنچه خدا در آن کتاب نازل کرده است داوري کنند زيرا هر کس به آنچه خدا نازل کرده است داوري نکند ، از نافرمانان است.
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به دنبال پيراموني که به تورات حکم مي کردند، بنده و پيامبرمان؛ عيسي پسر مريم، روح خدا و کلمه اي که خدا آن را به سوي مريم فرستاد در آورديم. خداوند او را مبعوث نمود در حالي که تورات را که پيش از او فرستاده شده بود تصديق کرد، پس او گواهي داد که موسي و آنچه از تورات آورده حق است، و دعوت موسي را تاييد و برابر شريعت او حکم نمود. و در اکثر امور شرعي با شريعت موسي موافق بود.
و گاهي عيسي عليه السلام در برخي احکام نرم تر و آسان تر مي گرفت، همان طور که خداوند متعال از او مي گويد که به بني اسرائيل گفت:« وَلأُحِلَّ لَکُم بَعضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيکُم» و تا پاره اي از چيزهايي را که بر شما حرام شده بود برايتان حلال نمايم.
« وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ» و به عيسي کتاب بزرگ انجيل که کامل کننده تورات بود، داديم. « فِيهِ هُدًى وَنُورٌ» در انجيل رهنمودي است که به راه راست هدايت مي نمايد، و نوري است که حق را از باطل روشن مي گرداند. « وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ» و تصديق کننده تورات است که پيش از آن بوده است، و آن را تحکيم مي نمايد، و بر صحت آن گواهي مي دهد، و با آن موافق است.
« وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ» و هدالت و پندي است براي پرهيزگاران ، زيرا پرهيزگاران از هدايت و رهنمود بهره مند مي شوند و از مواعظ پند مي گيرند و از آنچه که شايسته نيست باز مي آيند.
« وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ» و پيروان انجيل بايد طبق آنچه در انجيل آمده است حکم کنند. يعني بر آنان لازم است تا به کتابشان مقيد و پايبند باشند. و براي آنها جايز نيست که از آن عدول کنند.
« وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» و هرکس طبق آنچه خدا نازل کرده است حکم نکند پس ايشان فاسق اند.
آيه ي 50-48:
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون ؛ و اين کتاب را به راستي بر تو نازل کرديم ، تصديق کننده و حاکم بر، کتابهايي است که پيش
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از آن بوده اند پس بر وفق آنچه خدا نازل کرده است در ميانشان حکم کن و از پي خواهشهاشان مرو تا آنچه را از حق بر تو نازل شده است واگذاري براي هر گروهي از شما شريعت و روشي نهاديم و اگر خدا مي خواست همه شما را يک امت مي ساخت ولي خواست در آنچه به شما ارزاني داشته است بيازمايدتان پس در خيرات بر يکديگر پيشي گيريد همگي بازگشتتان به خداست تا از آنچه در آن اختلاف مي کرديد آگاهتان سازد.
وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ؛ ميانشان بر وفق آنچه خدا نازل کرده است حکم کن و از خواهشهاشان پيروي مکن و از ايشان بپرهيز که مبادا بفريبندت تا از بعضي از چيزهايي که خدا بر تو نازل کرده است سر باز زني و اگر رويگردان شدند بدان که خدا مي خواهد آنان را به پاداش برخي گناهانشان عقوبت کند ، و هر آينه بسياري ازمردم نافرمانند.
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ؛ آيا حکم جاهليت را مي جويند ? براي آن مردمي که اهل يقين هستند چه حکمي از حکم خدا بهتر است ?
خداوند متعال مي فرمايد:« وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ» و ما اين کتاب را که قرآن است و برترين و بزرگترين کتابهاست، به سوي تو فرستاديم.
« بِالْحَقِّ» آن را به حق نازل کرده ايم و اخبار و دستورات و نواهي آن مشتمل بر حق است. « مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ» و کتابهايي را که پيش از آن آمده اند، تصديق مي کند، چون قرآن بر صحت کتابهاي پيشين گواهي مي دهد و اخبارش با اخبار آنها موافق و برابر، و آيين و قوانين بزرگ آن با شرايع و قوانين کتابهاي گذشته موافق است. پس مصدّق کتابهاي پيشين است. « وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ» و مطالبي را در بر دارد که کتابهاي گذشته در برداشتند، و حتي مطالب الهي و اخلاقي بيشتري را نيز در بردارد. قرآن کتابي است که از هر حقي که کتابهاي گذشته آورده باشند پيروي مي نمايد؛ به آن دستور داده و آدمي را بر انجام آن تحريک و تشويق مي نمايد، و براي رسيدن به آن راههاي زيادي را بيان مي کند. قرآن کتابي است که
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خبر گذشتگان و آيندگان، و حکمت و احکامي که کتابهاي پيشين آورده اند در آن وجود دارد.
پس آنچه که قرآن بر صحت آن گواهي دهد راست است و پذيرفته مي شود. و آنچه را نپذيرد و تصديق نکند، مردود مي باشد، زيرا حتما دستخوش تحريف و تبديل شده است، و اگر از جانب خدا بود قرآن با آن مخالفت نمي کرد.
« فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ» پس ميان آنها طبق شرعي که خدا بر تو نازل کرده است داوري کن. « وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ» و به جاي حقي که پيش خود داري، از خواست ها و اميال فاسد آنان که با حق مخالف است پيروي نکن، و چيزي فرومايه و حقير را به جاي چيزي ارزشمند قرار مده. « لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا» براي هر يک از شما امت ها راه و روشي قرار داده ايم. و اين شريعت هاي مختلف که براي ملت هاي مختلف آمده اند، شريعت هايي هستند که برحسب تفاوت حال و زمان تغيير هستند که برحسب تفاوت حال و زماني تغيير مي کنند، و همه در زماني که آيين زندگاني مردم بوده اند دادگرانه و منصفانه حکم کرده اند.
اما اصول کلي تمامي شريعت ها که در هر زمان و مکاني براي مردمان حاوي م صلحت و حکمت بوده اند فرق نکرده و در همه شريعت ها وجود داشته اند. « وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً» و اگر خدا مي خواست همه شما را يک ملت، و پيرو يک شريعت قرار مي داد، به گونه اي که پيشينيان و پسينيانتان با هم اختلافي نداشته باشند.
« وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم» ولي خداوند مي خواهد شما را در آنچه که به شما داده است بيازمايد، و معلوم سازد که چگونه عمل مي کنيد. و هرامتي را طبق حکمت خويش مورد آزمايش قرار داده و به هريک چيزي را مي دهد که شايسته اوست، تا ملت ها با يکديگر به رقابت بپردازند، و هر ملتي تلاش کند که از ديگري سبقت بگيرد. بنابراين فرمود:« فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ» پس به سوي خوبيها و نيکي ها بشتابيد و آن را کامل بگردانيد. نيکي ها هر فرض و مستحبي را اعم از حقوق خدا و حقوق بندگان در بر مي گيرد، و انجام دهنده آن جز با دو چيز از ديگران پيشي نمي گيرد:
1- شتافتن براي انجام نيکي و غنيمت شمردن زمان مناسب.
2- تلاش براي اينکه آن را به صورت کامل و آن گونه که بدان دستور داده شده است انجام دهد.
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و از اين استنباط مي شود که بايد سعي نمود نماز و ديگر عبادتها را در اول وقت انجام داد. نيز از اين آيه بر مي آيد که بنده نبايد فقط به انجام نماز و ديگر عبادات مفروض اکتفا کند، بلکه شايسته است مستحبات را نيز انجام دهد تا عبادتش تکميل گردد، و پيشي گرفتن حاصل شود. « إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا» بازگشت همه شما امت هاي گذشته و آينده به سوي خداست، و شما را در روزي که هيچ شکي در آن نيست جمع خواهد کرد.
« فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ» پس در رابطه با شرايع و اعمالي که در آن اختلاف داشتيد شما را آگاه مي سازد و به اهل حق و کارهاي شايسته آنان پاداش مي دهد، و اهل باطل و کارهاي بد آنان را مجازات مي نمايد.
« وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ» و در ميان آنها طبق آنچه خدا نازل نموده است داوري کن. گفته شده است که اين آيه، آيه « فَاحکُم بَينَهُم أَو أَعرِض عَنهُم» را منسوخ کرده است. اما صحيح آن است که اين آيه، آيه مذکور را منسوخ نمي کند. و اين آيه دلالت مي نمايد که پيامبر (ص) اختيار دارد بين آنها داوري کند يا داوري نکند، چون منظور آنان از آمدن براي قضاوت به نزد پيامبر تبعيت از حق نيست.
و اين دلالت مي نمايد که هرگاه پيامبر حکمي را صادر نمايد طبق آنچه خدا از کتاب و سنت نازل نموده حکم کرده، و حکمش دادگرانه و منصفانه است. چرا که خداوند قبلا فرمود:« وَإِن حَکَمتَ فَاحکُم بَينَهُم بِالقِسطِ» و اگر داوري کردي، ميان آنان دادگرانه داوري کن.
در اين آيه بر رعايت عدالت تاکيده شده، و اينکه دادگري و عدالت در تمامي احکام خداوند مشهود است، زيرا احکامي که خداوند مشروع نموده است عين عدل و انصاف است، و هر آنچه با آن مخالف باشد ظلم و ستم است.
« وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ» و از خواست و آرزوهايي آنان پيروي نکن. باز از پيروي از خواست هاي آنان نهي کرد تا به شدت از اين کار برحذر دارد. البته نهيِ قبلي در مقام حکم و فتواست، و آن گسترده تر مي باشد، اما اين فقط در مورد داوري است، و در هر دو لازم است که از خواست هاي آنان که مخالف حق است پيروي نشود. بنابراين فرمود:« وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ» و مبادا فريب آنها را بخوري و ترا به فتنه مبتلا کنند، و ترا از برخي از آنچه خدا به سوي تو
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فرستاده است باز دارند. پس پيروي از خواست هايشان به ترک حق که پيروي از آن واجب است، مي انجامد.
« فَإِن تَوَلَّوْاْ» و اگر از پيروي کردن از تو، و از تبعيت از حق روي گرداندند، « فَاعْلَمْ» بدان که اين عدم تبعيت براي آنها سزا و مجازاتي سخت در بردارد، و همانا خداوند مي خواهد « أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ» که آنان را به سبب پاره اي از گناهانشان دچار مصيبت و عذاب نمايد، چون گناه، هم سزاي دنيوي دارد، و هم سزاي اخروي. و از بزرگترين سزاها اين است که بنده به فتنه مبتلا گردد، و ترکِ تبعيت از پيامبر براي وي آراسته مي شود. و اين به سبب فسق و تمرد و سرپيچي اوست. « وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ» و همانا بسياري از مردم فاسقند. يعني سرشت آنان چنين است که از اطاعت خدا و پيروي کردن از پيامبرش سرپيچي مي کنند. « أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ» آيا با روي گرداندن از تو جوياي حکم جاهليت هستند؟ و حکم جاهليت هر حکمي است که با آنچه خدا بر پيامبرش نازل نموده است مخالف باشد. پس راه سومي وجود ندارد؛ يا حکم خدا و پيامبر، و يا حکم جاهليت . پس هرکس از اولي روي بگرداند، به راه دوم که براساس جهل و ستم و گمراهي بنا شده است گرفتار مي آيد. بنابراين خداوند آن را به جاهليت نسبت داده است. و اما حکم خدا براساس دانش و آگاهي و عدالت و دادگري و نور و هدايت بنا شده است.
« وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ» و براي قومي که معتقدند و باور دارند، چه کسي بهتر از خدا حکم مي نمايد؟ پس اهل يقين تفاوت هر دو حکم را دانسته و با يقين خود ارزش حکم خ دا را دريافته و از نظر عقلي و شرعي به اين نتيجه مي رسند که بايد از آن پيروي کرد. يقين يعني آگاهي و شناخت کامل که آدمي را به عمل و رفتار وا مي دارد.
آيه ي 53-51:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، يهود و نصا را به دوستي برمگزينيد، آنان خود دوستان يکديگرند هر کس از شما که ايشان را به دوستي گزيند در زمره آنهاست و خدا ستمکاران را هدايت نمي کند.
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فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ؛ آنهايي را که در دل مرضي دارند مي بيني که به صحبتشان مي شتابند ، مي گويند : مي ترسيم که به ما آسيبي رسد اما باشد که خدا فتحي پديد آرد يا کاري کند ، آنگاه از آنچه در دل نهان داشته بودند پشيمان شوند.
وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواْ أَهَؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَاسِرِينَ؛ آنها که ايمان آورده اند مي گويند : آيا اينان همان کسانند که به خدا، سوگندهاي سخت مي خوردند که با شما خواهند بود ? اعمالشان باطل گرديد و خود در زمره زيانکاران در آمدند.
خداوند پس از آنکه حالات يهوديان و نصارا و صفات زشت آنان را بيان کرد،بندگان مومنش را هدايت نمود تا آنها را به دوستي نگيرند، زيرا « بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ» آنان دوستان يکديگرند و يکديگر را ياري مي کنند و عليه ديگران يکدست و يکپارچه مي شوند. پس آنها را به دوستي نگيريد، زيرا دشمنان حقيقي شما بوده و زيان و ضررتان، آنها را خوشحال مي کند و براي گمراه کردن شما از هيچ کوششي فرو گذار نمي کنند. پس با آنان دوستي نمي کند مگر کسي که مانند آنهاست . بنابراين فرمود:« وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ» و هرکس از شما، آنان را به دوستي بگيرد، از آنان است. زيرا دوستيِ کامل با آنان باعث مي شود تا فرد به دين آنها منتقل شود، و دوستيِ کم با آنان، به دوستيِ زياد منجر مي شود ، تا جايي که کم کم انسان از آنها مي گردد.
« إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » همانا خداوند قوم ستمکار را هدايت نمي کند. يعني کساني که ستم، تبديل به صفت آنها شده و به آن گراييده و بر آن پافشاري مي کنند، هر نشانه و معجزه اي را براي آنها بياوري از تو پيروي نمي کنند و تسليم فرمان تو نمي شوند.
پس از آنکه خداوند از دوستيِ با آنان نهي نمود، خبر داد گروهي از کساني که ادعاي ايمان مي کنند آنان را به دوستي مي گيرند. پس فرمود:« فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ» کساني که شک و نفاق در دلهايشان بوده و ايمانشان ضعيف است، مي گويند: ما بدان خاطر با آنها دوستي مي کنيم که مبادا به آنها نيازمند شويم، زيرا « نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ» مي ترسيم به بلايي گرفتار شويم. يعني اگر يهود و نصارا
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پيروز شوند ما به سبب پيماني که با آنها بسته ايم از شر آنان در امان خواهيم بود. و اين تفکر از گمان بد آنها نسبت به اسلام نشات گرفته بود.
خداوند متعال بدگماني آنان را رد نمود و فرمود:« فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ» نزديک است خداوند فتحي را بياورد که به اسلام قدرت دهد و مسلمانان را بر يهود و نصارا چيره بگرداند. « أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ» يا امر ديگري را از جانب خودش پيش اورد که منافقان از پيروز شدن کفار اعم از يهود و ديگران نا اميد شوند. « فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ» پس به خاطر آنچه در وجود خود پنهان کرده اند پشيمان مي شوند. آنان از آنچه که دامنشان را گرفته است، و از ضرري که به آنان روي آورده است نادم و پشيمان مي شوند.
پس فتحي که خداوند به وسيله آن اسلام و مسلمين را ياري نمود و کفر و کافران را خوار و ذليل کرد، پيش آمد و منافقان پشيمان شدند، و خدا مي داند که چقدر اندوهگين گشتند!
« وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواْ» و مومنان با ابراز تعجب از حال کساني که در دلهايشان بيماري است، مي گويند:« أَهَؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ» آيا اينها کساني اند که به خدا سوگند خوردند، و سوگند خود را محکم و موکد کردند و گفتند: ما هم مثل شما مومن هستيم و با شما مي باشيم؛ اهل ايمان را ياري مي دهيم و با آنان از درِ دوستي و مودّت وارد مي شويم؟!
اما آنچه که در دل پنهان کرده بودند آشکار گرديد، و رازهاي نهان آنان روشن شد و مکر و دسيسه، و گمان بد آنها به اسلام و مسلمين باطل گرديد، پس « حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ» کارها و اعمالشان در دنيا تباه و ضايع گشت، « فَأَصْبَحُواْ خَاسِرِينَ» واز زمره زيانکاران گرديدند و به هدف خود نرسيدند و شقاوت و عذاب آنها را در بر گرفت.
آيه ي 54:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، هر که از شما از دينش بازگردد چه باک ، ،زودا که خدا مردمي را بياورد که دوستشان بدارد و دوستش بدارند در برابر مؤمنان فروتنند و در برابر کافران
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سرکش ، در راه خدا جهاد مي کنند واز ملامت هيچ ملامتگري نمي هراسند اين فضل خداست که به هر کس که خواهدارزاني دارد ، و خداوند بخشاينده و داناست.
خداوند متعال خبر مي دهد که از جهانيان بي نياز است، و هرکس از دينش برگردد و مرتد شود نمي تواند هيچ ضرري به وي برساند، بلکه به خودش زيان وارد مي کند. و خداوند بندگان مخلص و مرداني صادق و راستين دارد که آنها را هدايت نموده، و وعده داده است که آنان را خواهد آورد. آنها از همه مردم کاملتر هستند و از همه قويترند و اخلاقشان از همه نيکوتر است.
بزرگترين صفت و ويژگي آنها اين است که « يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ» خداوند آنها را دوست دارد و آنان نيز خداوند را دوست دارند ، به راستي که دوست داشتن خدا و محبت ورزيدن خداوند نسبت به بنده بزرگترين نعمت و بزرگترين فضيلتي است که خداوند به او بخشيده است. و هرگاه خداوند بنده اي را دوست بدارد اسباب را براي او فراهم کرده و هر کار سختي را براي او آسان مي کند و او را بر انجام کارهاي خوب و نيکو، و ترک کارهاي زشت و منکر توفيق مي دهد، و دلهاي بندگان را شيفته او مي گرداند، به گونه اي که همه او را دوست مي دارند و با او محبت مي ورزند. يکي از لوازم محبت بنده نسبت به پروردگارش اين است که در ظاهر و باطن و گفتار و کردار و همه حالاتش از پيامبر (ص) پيروي نمايد. همان طور که خداوند فرموده است:« قُل إِن کُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحبِبکُمُ اللّهُ» بگو:« اگر شما خدا را دوست داريد، پس از من پيروي کنيد تا خداوند شما را دوست بدارد.»
يکي از لوازم دوست داشتن بنده از سوي خدا اين است که بنده با انجام دادن فرائض و نوافل خودش را به وي خيلي نزديک نمايد، همان طور که پيامبر (ص) در حديث صحيح از قول خدا فرموده است:« بنده ام با هيچ چيزي به من نزديکي نمي جويد که براي من محبوبتر باشد از انجام دادن آنچه بر او فرض کرده ام، و بنده ام همواره با انجام نوافل به من نزديک مي شود تا اينکه او را دوست مي دارم، و هرگاه او را دوست بدارم کمکش مي کننم تا گوش و دست و پايش را بدارم کمکش مي کنم تا گوش و دست و پايش را در مسير خشنودي من بکار ببردو از آنها در مسير معصيت من بهره نبرد. و اگر چيزي از من بخواهد قطعا به او مي دهم، و اگر به من پناه بجويد او را پناه مي دهم». و از لوازم محبت خدا، شناخت و کثرت ذکر و ياد
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اوست. زيرا محبت بدونِ شناخت خدا بسيار ناقص است، بلکه اصلا وجود ندارد، گرچه آدمي ادعاي وجود آن را داشته باشد. و هرکس خدا را دوست بدارد او را ياد مي کند، و هرگاه خداوند بنده اي را دوست بدارد عمل کم او را مي پذيرد، و بسياري از لغزش هايش را مي آمرزد.
و از جمله صفاتِ کساني که خداوند آنها را دوست دارد اين است که آنها « أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ» با مومنان فروتن، و در برابر کافران سخت و سرفرازند. پس آنها مومنان را دوست دارند و خيرخواهشان هستند، و با آنان نرم و مهربان ، و در مورد آنها آسان گير مي باشند، و منکران خدا و کساني که آيات الهي را به تمسخر مي گيرند و پيامبرانش را تکذيب مي کنند، سخت و نيرومند هستند. تصميم و اراده آنان براي دشمني با آنها قاطع است و تمام تلاش و توان خود را براي دست يابي به آنچه که سبب پيروز شدن بر کافران مي گردد، مبذول مي دارند.
خداوند متعال فرموده است:« وَأَعدُِّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِنّ قُوَّةِ وَمِن رِّبَاطِ الخَيلِ تُرهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدّوَّکُم» و براي جنگ با آنها آمادگي حاصل کنيد و نيرو جمع نماييد، و اسب ها را پرورش دهيد که با آن دشمن خدا و دشمن خود را بترسانيد. و خداوند متعال فرموده است:« أَشِدَّآءُ عَلَي الکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَينَهُم» بر کافران سختگير و با يکديگر مهربان هستند.
پس درشت خويي و سختگيري با دشمنان خدا از جمله صفاتي است که بنده را به الله نزديک مي کند و بنده با خداوند در اينکه وي نيز از آنان خشنود است هماهنگ مي شود. و درشتي نمودن با کافران نبايد مانع از دعوت نمودن آنها به دين اسلام گردد. پس هم بايد بر آنان سخت گرفت، و هم به نرمي دعوتشان کرد، و هر دو کار به مصلحت آنان خواهد بود و فايده اش به آنها برخواهد گشت.
« يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ» با مالها و جانها، و با گفتار و کردارشان در راه خدا جهاد مي کنند« وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ» و از ملامت و سرزنش هيچ سرزنش کنندهاي نمي هراسند، بلکه آنها رضايت و خشنودي پروردگار و ترس از سرزنش الهي را اراده و عزم آنان دلالت مي نمايد، زيرا کسي که قلبش ضعيف است ، هّمت و اراده اش نيز به هنگام سرزنش سرزنش کنندگان ضعيف خواهد بود و عزم او به هنگام سرزنش سرزنش کنندگان در هم مي شکند، و قوّت و نيرويش سست مي گردد. در دلهاي چنين کساني نوعي بندگي براي غير خدا وجود دارد، و ميزان اين عبوديت و بندگي
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به ميزان رعايت مردم و ترجيح دادن رضايت و خشنودي آنان بر انجام اوامر خدا بستگي دارد. پس هيچ گاه قلب از بندگي غير خدا سالم نمي ماند مگر اينکه در راه وي از ملامت هيچ ملامت کننده اي نهراسد.
وقتي خداوند صفت هاي زيبا و فضيلت هاي عالي آنان را ستود؛ صفات و فضايلي که مستلزم کارهاي نيک ديگري است که در اينجا بخشي از آن به ميان نيامده است، خبر داد که اين ناشي از آن به ميان نيامده است، خبر داد که اين ناشي از فضل و احسان خدا برآنهاست، تا دچار خودپسندي نشوند و شکر پروردگارشان را به خاطر نعمتي که بدانان ارزاني کرده است به جاي آورند، و از فضل خود بيشتر به آنان ببخشد. و تا ديگران بدانند که فضل خدا پوشش و حجابي ندارد. بنابراين فرمود:« ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» خداوند داراي فضل و بخشش گسترده و احسان فراوان است، و رحمت او هر چيزي را در برگرفته، و فضل و بخشش خود را بر دوستانش مي گستراند، اما به ديگران آن اندازه را نمي دهد، چرا که او مي داند چه کسي سزاوار فضل و بخشش است، پس به او مي بخشد، و خداوند بهتر مي داند که اصل و فرع رسالت خود را کجا قرار بدهد.
آيه ي 56-55:
إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ؛ جز اين نيست که دوست شما خداست و رسول او و مؤمناني که نماز مي خوانند و همچنان که در رکوعند انفاق مي کنند.
وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ؛ و هر که با خدا و پيامبر او و مؤمنان دوستي کند ، بداند که پيروزمندان گروه خداوندند.
پس از آنکه خداوند متعال از دوستي با کفار؛ يهوديان و نصارا و ديگران نهي نمود و سرانجام زيانبار اين کار را بيان کرد، خبر داد که بايد با چه کسي دوستي کرد. و خداوند فايده و مصلحت آن را بيان داشت و فرمود:« إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ» دوست شما فقط خدا و پيغمبرش هستند، پس دوستي خدا بوسيله ايمان و پرهيزگاري به دست مي آيد. و هرکس که مومن و پرهيزگار باشد دوست خدا خواهد بود، و هر کس دوست خدا باشد دوست پيامبر نيز است، وهرکس که خدا و پيامبرش را به دوستي بگيرد بايد کساني را دوست بدارد که خدا و پيامبر را دوست دارند، و آنها مومناني هستند که در ظاهر و باطن مومن بوده و با اقامه نماز همراه با شرايط
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و فرايض و ساير مکملات آن، خالصانه خدا را عبادت کرده، و با مردم نيکي مي نمايند، و زکات اموال خود را به مستحقان آن مي پردازند.
« وَهُمْ رَاكِعُونَ» و در برابر خدا فروتن هستند. پس حصر در « إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ» دلالت مي نمايد که دوستي فقط بايد با کساني که ذکر شده اند صورت پذيرد، و بايد از دوستي غيرآنان پرهيز شود. سپس فايده اين دوستي را بيان نمود و فرمود:« وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ» و هرکس خدا و پيامبرش، و مومنان را به دوستي بگيرد، بي گمان «حزب الله» پيروز است. يعني چنين کسي از گروهي است که به خدا منسوب هستند و خدا را مي پرستند و محبت او را در دل دارند، و حزب خدا پيروز است. و آنان کساني هستند که سرانجام و عاقبتِ نيک دنيا و آخرت از آنها خواهد بود.
همان طور که خداوند متعال فرموده است:« وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الغَلِبُونَ» و لشکريان ما پيروزند. و اين مژده بزرگي است براي کسي که دستور خدا را انجام دهد، و از حزب و لشکر خدا گردد. او پيروز خواهد شد و پيروزي از آن اوست، گرچه بنا به حکمتي که خدا مي داند، در بعضي وقتها شکست مي خورد اما آخر کارش پيروز است، و چه کسي از خدا راستگوتر است.
آيه ي 58-57:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اي کساني که ايمان آورده ايد ، اهل کتاب را که دين شما را به مسخره و بازي مي گيرند ، و نيز کافران را به دوستي برمگزينيد و اگر ايمان آورده ايد از خدا بترسيد.
وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ؛ و چون بانگ نماز کنيد آن را به مسخره و بازيچه گيرند ، زيرا مردمي ، هستند که نمي انديشند.
خداوند بندگان مومنش را نهي مي کند از اين که اهل کتاب يهوديان ونصارا و ساير کفار را به دوستي بگيرند، و با آنها محبت کنند، و آنان را دوست بدارند، و اسرار مومنان را براي آنها فاش کنند، و آنان را در برخي از کارهايشان که به زيان اسلام و مسلمين است ياري دهند. زيرا ايماني که در وجود مومنان است ايجاب مي کند تا دوستي ايشان را ترک نمايند و از درِ دشمني با آنها درآيند.
(1/619)



نيز پايبندي مومنان به تقواي الهي که عبارت است از اطاعت از دستورهاي خدا و پرهيز از نواهي اش، آنان را به دشمني با کفار فراخواند. مشرکان و کفار و مخالفان، از دين مسلمين عيب گرفته و آن را به مسخره و بازي مي گيرند و بدان توهين مي کنند، به ويژه نماز که آشکارترين شعار مسلمين و بزرگترين عبادت آنان است که هرگاه مسلمين براي آن ندا دهند آن را به بازيچه و تمسخر مي گيرند، و اين به خاطر بي خردي و جهالت فراوان آنهاست. و اگر آنان عقل داشتند در مقابل اين ندا سر تسليم فرود آورده، و به فضيلت هايي که نماز دارد پي مي برند.
پس شما اي مومنان! حالت و شدت دشمني آنها را با خودتان و دينتان دانستيد، بنابراين دستِ کم گرفته است و اينکه برايش مهم نيست که آنان اسلام را مورد طعنه و تنقيص قرار داده است؛ همان کساني که از سوي خدا وپيامبر به کافر و گمراه از آنان نام برده شده است. و چنين فردي بهره اي از انسانيت و جوانمردي ندارد.
پس چگونه ادعاي داشتن بني اسرائيل داريد؛ ديني که حق است و ديگر دين ها باطل هستند؛ اما به دوستي با کساني از جاهلان و احمقان که اسلام را به مسخره و بازي گرفته، و دين و اهل دين را با ديده حقارت مي نگرند، راضي مي شويد؟! در اين آيه انسانِ مسلمان بر دشمنيِ با کفار تحريک شده است، و اين موضوع کاملا واضح و روشن است.
آيه ي 63-59:
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ؛ بگو : اي اهل کتاب ، آيا ما را سرزنش مي کنيد ? جز اين است که ما به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه پيش از اين نازل شده است ايمان آورده ايم و شما بيشترين نافرمان هستيد ?
قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ مَن لَّعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَاء السَّبِيلِ ؛ بگو : آيا شما را از کساني که در نزد خدا کيفري بدتر از اين دارند خبر، بدهم : کساني که خدايشان لعنت کرده و بر آنها خشم گرفته و بعضي را بوزينه و خوک گردانيده است و خود بت پرستيده اند ? اينان را بدترين جايگاه است و از راه راست گمگشته ترند.
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وَإِذَا جَآؤُوكُمْ قَالُوَاْ آمَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ؛ و چون نزد شما آمدند ، گفتند که ايمان آورديم ، و حال آنکه با کفر داخل شدند و با کفر خارج گشتند ، و خدا به آنچه پنهان مي دارند آگاه تر است.
وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ؛ مي بيني بسياري از ايشان را که به گناه و تجاوز و حرامخوارگي مي شتابند چه بد کارهايي مي کردند.
لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ؛ از چه روي خدا پرستان و دانشمندان ، آنان را از گفتار بد و حرامخوارگي ، باز نمي دارند چه بد کارهايي مرتکب مي شدند.
«قُل» اي پيامبر! بگو « يَا أَهْلَ الْكِتَابِ» به طريق الزام آور به آنان بگو: اي اهل کتاب! دين اسلام دين حق است و عيب جويي شما در آن عيب گرفتن از چيزي است که شايسته ستايش و تمجيد مي باشد. « هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ» آيا به نظر شما ما جز اين عيبي داريم که به خدا و به کتابهاي پيشين و پسينِ او، به پيامبران گذشته و متاخرين ايمان آورده ايم؟ و آيا جز اين عيبي داريم که معتقديم هرکس چنين ايماني نداشته باشد کافر و فاسق است؟!
و آيا خرده گيري شما جز اين چيز ديگري است که ما به مسايلي که بر همه مکلفين واجب است ايمان آورده ايم؟! و بدانيد که بيشتر شما فاسق هستيد. يعني از اطاعت الهي بيرون رفته و بر ارتکاب گناه جرات کرده ايد. پس اي فاسقان! براي شما بهتر است که سکوت کنيد. اگر شما فاسق نبوديد و عيب مي گرفتيد، زشتي کارتان کمتر از آن بود که فاسق باشيد و از ما عيب بگيريد.
و از آنجا که آنها از مسلمين عيب جويي مي کردند، اين امر مقتضي آن بود که آنان بر اين باور باشند که مسلمين بر شر و بدي قرار دارند، پس خداوند متعال فرمود:« قُل» آنان را از زشتي آنچه بر آن قرار دارند خبر بده، و بگو:« هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ» آيا شما را خبر دهم که چه صفاتي از نظر سزاي خداوند بدتر از آن چيزي است که ما را بدان متهم نموده ايد. حال آنکه از صفات در شما موجود مي باشد؟ آن صفات، « مَن لَّعَنَهُ اللّهُ» صفات کسي است که خدا نفرينش نموده و او را از رحمت خويش دور کرده است، « وَغَضِبَ عَلَيْهِ» و بر او خشم گرفته و در دنيا و
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آخرت او را سزا داده است، « وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ» و از آنان ميمونها و خوک و طاغوت پرستاني ساخته شده است. شيطان و هر آنچه به جاي خدا پرستش شود طاغوت است.
« أُوْلَئِكَ» افراد مذکوري که اين صفات زشت را دارند، « شَرٌّ مَّكَاناً» نسبت به کساني که رحمت خدا به آنان نزديک است، و خداوند از آنان خشنود و راضي مي باشد، و در دنيا و آخرت به آنان پاداش مي دهد جايگاه بدتري دارند؛ چون آنها دين را براي خدا خالص گردانيده اند. و اين « شَرٌّ مَّكَاناً» از باب «استعمال افعل التفضيل» در غير جايگاه آن است، « وَأَضَلُّ عَن سَوَاء السَّبِيلِ» و از راستاي راه دورترند. « وَإِذَا جَآؤُوكُمْ قَالُوَاْ آمَنَّا» و هرگاه پيش شما بيايند و از روي نفاق و مکر مي گويند: ايمان آورده ايم. « َقَد دَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ» حال آنکه آنان با کفر وارد شده و با آن بيرون مي روند. پس ورود و خروج آنها با کفر است ، و آنها ادعا مي کنند که مومن هستند. آيا حالت کسي بدتر و زشت تر از حالت اينهاست؟!
« وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ» و خداوند به آنچه پنهان مي کنند آگاه تر است، و آنان را طبق اعمال و کارهاي خوب و بدشان مجازات مي نمايد. سپس خداوند به برشمردن عيب هاي آنان ادامه داد تا از عيب جويي آنها از بندگان مومنش انتقام بگيرد، پس فرمود:« وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ» و بسياري از يهوديان را مي بيني که « يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» در انجام گناه و تجاوز از يکديگر سبقت مي گيرند و براي آن تلاش مي کنند، « حق خدا» و « حق مردم» را زيرپا مي گذارند، « وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ» و در خوردم مال حرام از يکديگر سبقت مي گيرند . سپس خداوند فقط به اين اکتفا نکرد که خبر دهد آنان اين کارها را انجام مي دهند، بلکه خبر داد که آنها در انجام اين کارها از يکديگر پيشي مي گيرند. و اين پليدي و زشتي آنها دلالت مي نمايد، و اينکه آنان به گناه و ستمگري خوي گرفته اند. اين در حالي است که آنها براي خود جايگاههاي بلندي را ادعا مي کنند.« لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ» و چه زشت است آنچه انجام مي دهند! و اين نهايت مذمّت و نکوهش و عيب جويي از آنهاست.
« لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ» چرا علمايي که براي فايده رساندن به مردم گماشته شده اند، و خداوند با ارزاني داشتن دانش و فرزانگي به آنان بر آنها منت نهاده است، ايشان را از گناهانشان باز نمي دارند تا جهالتشان دور گردد و حجت خدا بر آنان اقامه شود؟ زيرا بر علما لازم است که
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مردم را امر و نهي کنند، و اموراتِ شرعي را بيان دارند، و آنان را بر انجام کارهاي خوب تشويق نمايند، و از کارهاي بد برحذر دارند. « لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ» چه کار زشتي مي کنند!
آيه ي 66-64:
وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ؛ يهود گفتند که دست خدا بسته است دستهاي خودشان بسته باد و بدين سخن که گفتند ملعون گشتند دستهاي خدا گشاده است به هر سان که بخواهد روزي مي دهد و آنچه بر تو از جانب پروردگارت نازل شده است ، به طغيان و کفر بيشترشان خواهد افزود ما تا روز قيامت ميانشان دشمني و کينه افکنده ايم هر گاه که آتش جنگ را افروختند خدا خاموشش ساخت و آنان در روي زمين به فساد مي کوشند ، و خدا مفسدان را دوست ندارد.
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ؛ اگر اهل کتاب ايمان بياورند و پرهيزگاري کنند ، گناهانشان را خواهيم ، زدود و آنها را به بهشتهاي پر نعمت داخل خواهيم کرد.
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ ؛ و اگر تورات و انجيل و آنچه را که از جانب خدا بر آنها نازل کرده ايم بر پاي دارند ، از فراز سر و زير پايشان روزي بخورند بعضي از ايشان مردمي ميانه رو هستند و بسياريشان بدکردارند.
خداوند متعال از گفته و عقيده بسيار زشت يهوديان خبر داده و مي فرمايد:« وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ» و يهوديان گفتند: دست خدا بسته است. يعني خدا نمي تواند خوبي و نيکي انجام دهد. « غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ» اين دعا و نفرين عليه آنهاست که از نوع سخنشان است؛ دست هايشان بسته باد، و به سزاي آنچه گفتند نفرينشان باد، زيرا آنها خداوند بزرگوار و بخشنده را به بخل و عدم احسان و
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نيکوکاري توصيف مي کنند، پس آنان را مجازات کرد و اين ويژگي را بر آنان منطبق ساخت.
بنابراين آنان بخيل ترين مردم شدندف و از همه کمتر احسان و نيکوکاري کردند، و از همه مردم نسبت به خدا بدگمان تر هستند و از رحمت الهي که هر چيزي را فرا گرفته، و جهان بالا و عالم پايين را در برگرفته است دورترند. بنابراين فرمود:« بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء» بلکه هر دو دست او باز است و هرگونه که بخواهد مي بخشد، هيچ محدوديتي براي او نيست، و هيچ مانعي وجود ندارد که او را از آنچه که مي خواهد باز دارد. و خداوند متعال بخشش و فضل و احسان ديني و دنيوي را گسترانده، و بندگان را دستور داده است تا خود را در معرض نسيم روحبخش سخاوت و بخشندگي او قرار دهند، و به سبب گناهانشان دروازه هاي احسان وي را به روي خود نبندند.
پس شبانه روز دست او باز است، و خير او در همه اوقات فراوان است، هرمشکلي را دور مي کند و هر اندوهي را برطرف مي نمايد، و فقير را توانگر مي کند، و اسير را آزاد مي نمايد، و شکسته را پيوند مي دهد، و درخواست کننده را اجابت مي کند. و به فقير مي بخشد و درماندگان و سوال کنندگان را جواب مي دهد. و به کسي که از وي چيزي را نخواسته است نعمت مي بخشد، و به کسي که عافيت و تندرستي را طلب کند، سلامتي و تندرستي مي دهد، و هيچ گاه گناهکاري را از خير و نعمت خود محروم نمي گرداند، بلکه نيکوکار و فاسد در گلزار خير و برکت او به سر مي برند.
و به دوستانش توفيق انجام کارهاي شايسته مي دهد، سپس آنان را به خاطر انجام کارهاي شايسته ستايش مي کند واين کارها را بدانان نسبت مي دهد ، و اين از بخشندگي اوست. و به آنان در دنيا و آخرت پاداشي وصف ناپذير مي بخشد که در ذهن انسان نمي گنجد و در همه کارهايشان به آنان مهرباني مي ورزد، و بسياري از خوبي ها را نصيب آنان مي گرداند، و بسياري از رنج ها و زشتي ها را از آنان دور مي نمايد، که آنان به بسياري از آن پي نمي برند. پس پاک است خدايي که همه نعمت هايي که بندگان از آن برخوردارند از اوست، و براي دور شدن ناگواري ها و سختي ها به او پناه مي برند.
پس با برکت است خدايي که هيچ کس نمي تواند نعمت هايش را بشمارد و او را بر آنها ستايش کند و حق مطلب را ادا نمايد، بلکه خداوند آن گونه است که خويشتن را
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ستوده است. و پاک و بلند مرتبه است خدايي که بندگان از بخشش و احسان او يک لحظه هم دور نيستند، بلکه دوام و قوامشان جز با بخشش و احسان او ممکن نمي باشد. و خداوند زشت و خوار بگرداند کسي را که به سبب ناداني اش خود را از پروردگارش بي نياز مي داند و به ا و چيزهايي نسبت مي دهد که شايسته شکوه و عظمت او نيست. و اگر با يهوديان و امثال آنها به خاطر برخي از سخنان ناروايشان برخورد نمايد، در دنيا هلاک و تباه و بدبخت مي شوند. آنها اين سخنان را بر زبان مي آورند ، ولي پروردگار متعال بردباري مي نمايد و از آنها چشم پوشي مي کند و آنان را مهلت داده و تباه و هلاک نمي سازد.
« وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا» و آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده، بر کفر و سرکشي بسياري از آنان مي افزايد. و اين بزرگترين سزا و عقوبت براي بندگاني است که قرآن به گمراهي و کفر و سرکشي آنان بيافزايد، قرآني که حيات قلب، و سعادت دنيا و آخرت ، و رستگاري هر دو جهان در آن نهفته است، و بزرگترين احساني است که خداوند بر بندگانش منت نهاده و مي بايست به سرعت آن را بپذيرند، و در برابر خدا تسليم شوند، و شکر خدا را به خاطر آن بجاي آورند. اما از بس که بدبخت و سرگردان هستند چنين قرآني به گمراهي و کفر و سرکشي آنان مي افزايد. واقعا به بزرگترين سزا گرفتار آمده اند. و اين به سبب اعراض و روي گرداني آنان از قرآن، و رد کردن آن، و مخالفت با آن و طرح شبهات باطل است.
« وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» و در ميان آنها تا روز قيامت دشمني و کينه توزي افکنده ايم. پس آنان با يکديگر محبت نمي ورزند و يکديگر را ياري نمي کنند و بر حالتي که بر نفع آنهاست متحد نمي شوند، بلکه همواره در دلهايشان نسبت به يکديگر متنفرند، و در کارهايشان با يکديگر دشمني مي ورزند، و تا روز قيامت چنين اند. « كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ» هرگاه آتش جنگ را برافروزند تا با آن عليه اسلام و مسلمين دسيسه کنند و دشمني خويش را اظهار نمايند، و تمام توان و تلاش خود را در اين زمينه مصروف دارند، « أَطْفَأَهَا اللّهُ» خداوند آن را خاموش مي کند؛ آنان را خوار و رسوا مي گرداند و لشکريانشان را متفرق مي نمايد و مسلمانان را بر آنان پيروز مي گرداند. « وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا» و آنان تلاش مي کنند با ارتکاب گناهان و دعوت کردن مردم به سوي دين باطلشان و جلوگيري
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از وارد شدن آنان به اسلام، در روي زمين فساد کنند. « وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ» و خداوند فسادکنندگان را دوست ندارد، بلکه به شدت از آنان متنفر است و آنان را به خاطر کارشان مجازات خواهد کرد.
سپس خداوند متعال فرمود:« وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ» و اگر اهل کتاب ايمان بياورند و پرهيزگاري را پيشه کنند، بديهايشان را از آنان دور مي کنيم و آنان را وارد باغ هاي بهشت مي سازيم. اين از بخشش و بزرگواري خداوند است، زيرا پس از آنکه زشتي هاي اهل کتاب و عيب ها و سخنان باطلشان را بيان کرد، آنها را به توبه فرا خواند و فرمود: اگر به خداوند و فرشتگانش و همه کتابها و پيامبرانش ايمان بياورند و از گناهان بپرهيزند، گناهانشان را هر اندازه که فراوان باشد عفو خواهد کرد، و آنها را وارد باغ هاي بهشت مي نمايد که در آن هر چه نفس انسان بخواهد و چشم از آن لذت ببرد وجود دارد.
« وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ» و اگر آنها به دستورات تورات و انجيل و آنچه از جانب پروردگارشان بر آنها نازل شده است عمل مي کردند، و آن گونه که خداوند آنان را بر اين کار تشويق و تحريک نموده است آن را در پيش مي گرفتند. و از جمله برپاداشتن تورات و انجيل اين است که به محمد (ص) و قرآن ايمان بياورند ، زيرا تورات و انجيل آنان را فرا خواند تا به نبوت محمد (ص) و به قرآن ايمان بياورند. پس اگر آنها اين نعمت بزرگ را که خداوند بر آنها ناز ل نموده، برپا دارند، به خاطر آنها و به خاطر توجه به آنها « لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم» از بالاي سرشان و از زير پاهاشان روزي خواهند خورد. يعني خدا دروازه روزي خود را به روي آنها مي گشايد: آسمان بر آنها مي بارد و زمين براي آنان گياه مي روياند. همانطور که خداوند متعال فرموده است:« وَلَو أَنَّ القُرَي ءَامَنُوا وَاتَّقَوا لَفَتَحنَا عَلَيهِم بَرَکَتِ مّنِ السَّماءِ وَالأَرضِ» و اگر اهل آبادي ها ايمان مي آوردند و تقوا پيشه مي کردند برکت هاي آسمان و زمين را بر آنان مي گشوديم.
« مِّنهُم» از ميان اهل کتاب، « أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ» گروهي ميانه رو و معتدل هستند و به تورات و انجيل عمل مي کنند، اما عمل کردن آنها به تورات و انجيل با قوت و نشاط نيست، « وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ» و بسياري از آنان بدترين کارها را انجام مي
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دهند، و به ندرت در ميان آنان افرادي يافت مي شود که در کار خير بر يکديگر سبقت بگيرند.
آيه ي 67:
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ؛ اي پيامبر ، آنچه را از پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان ، اگر چنين نکني امر رسالت او را ادا نکرده اي خدا تو را از مردم حفظ مي کند ، که خدا مردم کافر را هدايت نمي کند.
در اينجا خداوند دستور بسيار مهمي به پيامبرش مي دهد و آن رساندن پيامي است که خدا بر او نازل نموده است. و اين شامل هر چيزي است که امت از ايشان دريافت کرده باشد، از قبيل عقايد و اعمال و گفته ها و احکام شرعي و مطالب الهي. پس پيامبر (ص) به کاملترين صورت ممکن پيام الهي را تبليغ کرد و به مردم رساند و آنان را بدان سوي دعوت کرد، و بيم داد و مژده داد و با نرمي و آرامي جاهلانِ بيسواد را علم آموخت تا سرانجام تبديل به علماي رباني و خداپرست شدند، و با سخن و عملش و نيز از طريق ِ نامه ها و فرستادن قاصدان پيام خدا را رسانيد.
پس هيچ خوبي و نيکي نيست مگر اينکه امتش را به آن راهنمايي کرده است، و هيچ زشتي و کار بدي نيست مگر اينکه امتش را از آن برحذر داشته است. و برگزيدگان و افراد برتر امت از قبيل اصحاب و ائمه دين و مردان بزرگ که پس از آنها آمده اند بر تبليغ و پيام رسانيِ پيامبر خدا گواهي داده اند.
« وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ» و اگر چنين نکني، و آنچه را که از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است ، نرساني، « فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ» تو از دستور خدا فرمان نبرده اي، و رسالت الهي را نرسانده اي، « وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ» اين حمايت و حفاظت خداوند از پيامبرش است. خداوند به او خبر مي دهد که ما ترا از گزند مردمان محفوظ مي داريم. و اينکه بايد بر تعليم و رساندن رسالت الهي کوشا و حريص باشي، و ترس از مردم تو را از آن باز ندارد، زيرا مخلوقات همه در قبضه خدا هستند و خداوند ضامن حفاظت تو مي باشد. پس بر تو فقط رساندن پيام و روشنگر است، و هرکس هدايت شود براي خودش هدايت مي شود. و اما کساني که هدفي جز پيروي از
(1/627)



خواست هايشان را ندارند، خداوند آنها را هدايت نخواهد کرد و آنها را به سبب کفرشان به انجام اعمال خير و نيک توفيق نمي دهد.
آيه ي 68:
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىَ تُقِيمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ؛ بگو : اي اهل کتاب ، شما هيچ نيستيد ، تا آنگاه که تورات و انجيل و، آنچه را از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده است برپاي داريد آنچه ازجانب پروردگارت بر تو نازل شده است بر طغيان و کفر بيشترينشان بيفزايد پس بر اين مردم کافر غمگين مباش.
اي پيامبر! بطلان و گمراهي اهل کتاب را اعلام کن و به آنان بگو:« لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ» شما بر هيچ چيزي از امور ديني نيستيد، چون شما نه به قرآن و محمد ايمان آورده ايد، و نه پيامبر و کتابتان را تصديق کرده، و نه برحقي تمسک جسته، و نه براساس و اصلي تکيه کرده ايد. « حَتَّىَ تُقِيمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ» مگر اينکه تورات و انجيل را برپاي داريد، يعني با ايمان آوردن به اين دو کتاب و پيروي کردن از آنها و تمسک جستن به هر آنچه که آن دو کتاب در بردارد، آنها را برپاي داريد.
« وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ» و برپاي داريد آنچه را که از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده است، پروردگاري که شما را پرورش داده و نعمت هاي خود را بر شما ارزاني داشته است. و بزرگترين نعمت خود را فرو فرستادن کتاب به سوي شما قرار داده است. پس بر شما واجب است تا شکر خدا را به جاي آوريد، و به احکام خدا پايبند باشيد و امانت خدا، و پيماني را که بسته ايد برپاي داريد.
« وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ» و قطعا آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده بر طغيان و کفر بسياري از آنان مي افزايد، پس بر قوم کافر اندوهگين مباش.
آيه ي 69:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ؛ هر آينه از ميان آنان که ايمان آورده اند و يهود و صابئان و نصا را هر که به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشد و کار شايسته کند بيمي بر او نيست و محزون نمي شود.
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خداوند متعال از پيروان کتاب هاي آسماني از قبيل پيروان قرآن و پيروان تورات و انجيل خبر مي دهد که سعادت و نجاتشان در يک راه است و آن ايمان آوردن به خدا و روز آخرت و انجام عمل صالح مي باشد.
پس هرکس از آنها به خدا و روز آخرت ايمان آورده، و عمل شايسته انجام داده است، نجات يافته و از امور ترسناکي که در آينده پيش روي دارد هراسناک نشده و به خاطر آنچه در گذشته از دست داده است اندوهگين نمي شود.
آيه ي 71-70:
لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّمَا جَاءهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ؛ ما از بني اسرائيل پيمان گرفتيم و پيامبراني برايشان فرستاديم هر گاه که پيامبري چيزي مي گفت که با خواهش دلشان موافق نبود ، گروهي را تکذيب مي کردند و گروهي را مي کشتند.
وَحَسِبُواْ أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ؛ و پنداشتند که عقوبتي نخواهد بود پس کور و کر شدند آنگاه خدا توبه شان ، بپذيرفت باز بسياري از آنها کور و کر شدند هر چه مي کنند خدا مي بيند.
خداوند متعال مي فرمايد:« لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ» از بني اسراييل پيمان موکّد و محکم گرفتيم تا به خدا ايمان بياورند و واجباتي را که پيش تر در آيه « وَلَقَد أَخَذَ اللَّهُ مِِيثَقَ بَنِي إِسراءِيلَ وَبَعَثنَا مِنهُمُ اثنَي عَشَرَ نَقِيبَاَ...» از آن سخن رفت، انجام دهند. « وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً» و به سوي آنها پيامبراني را فرستاديم، و يکي پس از ديگري پيش آنها آمدند و آنان را راهنمايي کردند، اما اين کار در ميان آنها اثر مفيدي برجاي نگذاشت و سودي به آنان نبخشيد.
« كُلَّمَا جَاءهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ» هر بار پيامبري چيزي از حق بر خلاف دلخواهشان را براي آنان مي آورد، او را تکذيب، و با او مخالفت ورزيده و با او بدترين و زشت ترين برخورد را مي کردند. « فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُواْ أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ» دسته اي را تکذيب کرده و دسته اي را مي کشند. و گمان بردند که گناه و تکذيب آنها عذابي براي آنان در برندارد، و به باطل خود ادامه دادند. « فَعَمُواْ وَصَمُّواْ» پس، از ديدن حق کور و از شنيدن آن کر شدند. « ثُمَّ» سپس خداوند
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احوالشان را اصلاح نمود، « تَابَ اللّهُ عَلَيْهِمْ» و وقتي که توبه کردند و به سوي او بازگشتند توبه آنها را پذيرفت.
«ثُمَّ» سپس بر اين راه باقي نماندند تا اينکه بيشتر آنها به حالت زشت اوليه برگشتند، و « عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ» بسياري از آنان کور و کر شدند، و تعداد اندکي از آنها بر توبه و ايمانشان باقي ماندند. « وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ» و خداوند به آنچه مي کنند بيناست، پس هرکس را طبق عملش مجازات مي نمايد؛ اگر عملش خوب باشد به او پاداش نيک مي دهد، و اگر عملش بد باشد او را سزا مي دهد.
آيه ي 75-72:
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ؛ به تحقيق آنان که گفتند که خدا همان مسيح پسر مريم است ، کافر شدند، مسيح گفت : اي بني اسرائيل ، الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستيد زيرا هر کس که براي خداوند شريکي قرار دهد خدا بهشت را بر او حرام کند ، و جايگاه او آتش است و ستمکاران را ياوري نيست.
لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ؛ آنان که گفتند : الله سومين سه خداست ، کافر شدند در حالي که هيچ خدايي جز الله نيست اگر از آنچه مي گويند باز نايستند به کافران عذابي دردآور خواهد رسيد.
أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ؛ آيا به درگاه خدا توبه نمي کنند و از او آمرزش نمي خواهند ? خدا آمرزنده و مهربان است.
مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ؛ مسيح پسر مريم جز پيامبري نبود ، که پيامبراني پيش از او بوده اند ،، ومادرش زني راستگوي بود که هر دو غذا مي خوردند بنگر که چگونه آيات رابرايشان بيان مي کنيم سپس بنگر که چگونه از حق روي مي گردانند.
خداوند متعال از کفر نصارا خبر مي دهد که گفتند:« إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ» همانا خدا، مسيح پسر مريم است. اين اعتقاد فقط به خاطر شبهه اي بودکه او بدون پدر و مادر و برخلاف آفرينش معمولي پديد آمده است. حال آنکه او عليه الصلاة و
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السلام آنها را در اين ادعا تکذيب کرد و به آنان گفت: « يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ» اي بني اسراييل! خدا را بپرستيد که پروردگار من و پروردگار شماست. پس او بندگي کامل خود را ثابت نمود، و براي پروردگارش ربوبيت فراگيري که همه آفريدگان را در بر مي گيرد، ثابت کرد و گفت:« إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ» هرکس يکي از مخلوقات عيسي يا کسي ديگر را با خدا شريک بگيرد. « فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ» به درستي که خداوند بهشت را بر او حرام کرده و جايگاهش جهنم است.
و اين بدان خاطر است که او آفريده را با آفريننده برابر قرار داده، و عبادت خالصانه اش را که خداوند به خود اختصاص داده، براي کسي ديگر که شايسته عبادت نيست ، انجام داده است. بنابراين مستحق آن است که براي هميشه در جهنم بماند.
« وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ» و ستمکاران ياوري ندارند که آنها را از عذاب خدا نجات دهد، و يا بخشي از عذابي که بر آنان فرود آمده است دور نمايد.
« لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ» بي گمان کساني که گفتند:« خدا سومين شخص از سه شخص است، و آنان گمان مي بردند که خداوند سومينِ سه تاست: خدا، عيسي و مريم. خداوند از اين اتهام پاک و مبّرا است . و اين بزرگترين دليل بر کمبود عقل نصارا است، چرا که اين گفتار و عقيده زشت را پذيرفته اند!!
چگونه آفريننده و آفريده بر آنها متشبه شده است؟! و چگونه پروردگار جهانيان از آنان پنهان شده است؟! خداوند متعال در رد آنها و امثالشان مي فرمايد:« وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ» و هيچ معبود به حقي جز خداي يگانه وجود ندارد، او به تمام صفات کمال متصف است و از هر نقص و عيبي پاک است و در آفرينش و تدبير يگانه است. مردم از هيچ نعمتي برخوردار نيستند مگر اينکه از جانب اوست، پس چگونه با او خدايي ديگر شريک گرفته مي شود؟!
خداوند از آنچه ستمکاران مي گويند به مراتب بلندتر است. سپس خداوند آنها را تهديد کرد و فرمود:« وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » و اگر از آنچه مي گويند باز نيايند به کافرانِ آنان عذابي دردناک خواهد رسيد. سپس خداوند آنها را به توبه کردن از آنچه از آنها سرزده فراخواند و بيان نمود که او توبه را از بندگانش مي پذيرد.
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« أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ» آيا به سوي آنچه خدا دوست دارد و مي پسندد از قبيل اقرار به توحيد واعتراف به يگانگي خدا، و به اينکه عيسي بنده خدا و پيامبر او است، بر نمي گردند؟ « وَيَسْتَغْفِرُونَهُ» و از آنچه از آنها سرزده آمرزش نمي طلبند؟ « وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» و خداوند آمرزنده و مهربان است. و همه گناهان کساني را که توبه مي کنند، مي بخشد هرچند که آن گناهان به اوج آسمان هم برسند، و خداوند با پذيرفتن توبه آنان و تبديل کردن بديهايشان به نيکي بر آنها رحم مي نمايد. خداوند در نهايت مهرباني و نرمي آنها را به سوي توبه فراخوانده و مي فرمايد:« أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ»آيا به سوي خدا باز نمي گردند؟!
سپس حقيقت مسيح و مادرش را که حق آشکار بود بيان کرد و فرمود:« مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ» بلندترين مرتبه اي که عيسي در آن قرار دارد اين است که او بنده و پيامبر خداست؛ هيچ اختياري ندارد، و نمي تواند از جانب خود قانون گذاري کند مگر آنچه را که خدا همراه با او فرستاده است. و عيسي از نوع پيامبران پيشين است، و برترين خاصي بر آنها ندارد که او را از دايره انسان بودن فراتر ببرد و به مقام ربوبيت و خدايي برساند. « وَأُمُّهُ» و مادرش مريم « صِدِّيقَةٌ» زني بسيار راستگو بود. تنهتا چيزي که در رابطه با او مي توان گفت اين است که او از راستگويان و صديقين بود، که بعد از پيامبران از همه مردم بالاتر، و رتبه و مقام رفيع تري دارند. و صديق بودن يعني داشتن علم مفيد و مثمرِ يقين و عمل صالح. و اين بيانگر آن است که مريم پيامبر نبوده است، بلکه صديق و راستکار بوده است، و همين برتري و شرافت براي او کافي است، و در ميان زنان ديگر نيز ، پيامبري مبعوث نشده است ، چون خداوند نبوت را در ميان کاملترين نوع انسانها که همان مردان هستند قرار داده است ، همان طور که خداوند متعال مي فرمايد:« وَمَآ أَرسَلَنَا مِن قَبلِکَ إِلَّا رِجَالَاَ نُّوحِيِ إِلَيهِم» و پيش از تو جز مرداني که به آنان وحي نموديم، نفرستاده ايم. بنابراين عيسي عليه السلام از نوع پيامبران پيشين است و مادرش نيز راستکار و صديقه است.
پس به خاطر چه چيزي نصارا آنها را همراه با خدا، به خدايي گرفته ايد؟
« كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ» آنها غذا مي خوردند. اين دليل روشني است بر اين که آنها دو بنده نيازمند بودند، و همان طور که انسانها به خوراک و آشاميدني نياز دارند آنها
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نيز به آن نيازمند بودند، پس اگر آنها خدا بودند از خوراک و نوشيدني بي نياز مي شدند و به چيزي احتياج نمي داشتند، زيرا خدا بي نياز و ستوده است.
خداوند براي اثبات اين حقيقت دليل ارائه کرد و فرمود:« انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ » بنگر که چگونه آياتي را که حق را روشن مي نمايند و يقين مي آورند برايشان بيان مي کنيم. اما فايده اي ندارد، بلکه آنان همواره بر دروغ و تهمت خود قرار دارند. و اين ناشي از ستم و کينه توزي آنهاست.
آيه ي 76:
قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا وَاللّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ؛ بگو : آيا جز الله خداي ديگري را که براي شما مالک هيچ سود و زياني نيست مي پرستيد و حال آنکه الله شنوا و داناست ?
«قُل» اي پيامبر! به آنها بگو:« أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ» آيا جز خدا، مخلوقات نيازمند و محتاج را مي پرستيد؟ « مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا» که مالک هيچ زيان و سودي براي شما نيستند، و کسي را رها مي کنيد که زيان، سود، بخشيدن و محروم کردن فقط در دست اوست؟ « وَاللّهُ هُوَ السَّمِيعُ » و خداوند علي رغم اختلاف زبان ها و تنوع نيازمنديها صداها را مي شنود.
« العَليِمُ» و به درون و بيرون و پنهان و آشکار و امور گذشته و آينده آگاه است.پس خداوندِ کاملي که از اين صفات برخوردار مي باشد سزاوار است تا همه عبادت ها تنها براي او انجام گرديد و دين براي او خالص گردانده شود.
آيه ي 81-77:
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ بگو : اي اهل کتاب ، به ناحق در دين خويش غلو مکنيد ، و از خواهشهاي آن ، مردمي که از پيش گمراه شده بودند و بسياري را گمراه کردند و خود از راه راست منحرف شدند پيروي مکنيد.
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ؛ از بني اسرائيل آنان که کافر شدند به زبان داود و عيسي بن مريم لعنت شدند ، و اين لعنت پاداش عصيان و تجاوزشان بود.
كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ؛ از کار زشتي که مي کردند باز نمي ايستادند و هر آينه بدکاري مي کردند.
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تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ؛ بسياري از ايشان را مي بيني که با کافران دوستي مي ورزند نفسهايشان بدکاري را فرا رويشان داشته است خشم خدا بر آنهاست و در عذاب جاودانه اند.
وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ؛ اگر به خدا و پيامبر و آنچه بر او نازل شده ايمان آورده بودند کافران ، رابه دوستي نمي گرفتند ، ولي بيشترشان فاسقانند.
خداوند متعال به پيامبرش (ص) مي فرمايد:« قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ» بگو: اي اهل کتاب! در دينتان از حق فراتر نرويد و به باطل نگراييد، مانند سخناني که در مورد مسيح گفتند که حکايت آن سخن گذشت. و مانند مبالغه و زياده روي آنها در مورد برخي مشايخ، به پيروي کردن از « أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ» خواست و اميال قومي که پيش از اين گمراه شدند.
« وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا» و با دعوت مردم به سوي دين خود، بسياري از آنان را گمراه کردند، « وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ » و خود نيز از راه راست منحرف شدند. پس هم خودشان گمراه شدند و هم ديگران را گمراه کردند. ايشان پيشوايان گمراهي هستند که خداوند، مردمان را از پيروي کردن از خواست هاي فرومايه و نظرهاي گمراه کننده آنان برحذر داشته است.
سپس خداوند فرمود:« لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ» کافران بني اسراييل از رحمت خدا طرد و دور شدند، « عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ» به سبب شهادت دادن داود و عيسي پسر مريم و اقرار نمودن آنان بر اينکه حجت بر بني اسراييل اقامه گشته است. اما آنها با آن حجت مخالفت ورزيدند. « ذَلِکَ» آن کفر و نفرين، « بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ» به سبب سرکشي و نافرماني آنها از خدا، و ستمشان نسبت به بندگان خدا بود. پس کفر ورزيدند و از رحمت خدا دور شدند، زيرا ارتکاب گناهان و در پيش گرفتن راه ستمگري، مجازات هاي شديدي در بردارد.
و از جمله گناهاني که آنان را به عذاب گرفتار کرد اين است که « كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ» آنان منکر را انجام مي دادند و يکديگر را از آن منع نمي کردند. بنابراين فردي که مستقيما گناه را انجام مي داد با کسي که گناه را انجام نداده بود و مي توانست از آن نهي کند اما نهي نمي کرد، شريک مي شود.
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و اين بيانگر آن است که آنان دستورات خدا را دستِ کم ميگيرند و معصيت و نافرماني او را سبک مي انگارند. و چنانچه باديده تعظيم و بزرگداشت به پروردگارشان نگاه مي کردند، به هنگامي که حريم الهي زيرپا نهاده مي شد، به هنگامي که حريم الهي زيرپا نهاده مي شد، خشمگين شده و غيرت آنان به جوش مي آمد. و دليل اينکه سکوت در برابر منکر در صورتي که آدمي قدرت نهي از آن را داشته باشد عقوبت و مجازات خدا را در پي دارد اين است که مفاسد بسيار زيادي از اين امر نشات مي گيرد که به آنها اشاره مي کنيم:
1- سکوت، گناه محسوب مي شود، هرچند که سکوت کننده خود مرتکب گناهي نشده باشد. همچنانکه بايد از گناه دوري جست بايد گناهکاران را نيز نصيحت نمود و از ارتکاب گناه بازداشت. 2- همچنانکه قبلا نيز اشاره شد، سکوت در برابر گناهف به منزله سبک نمودن آن است.
3- سکوتِ آحاد جامعه سبب مي شود که اهل معصيت و بزهکاران بر ارتکاب گناهان و نابهنجاريها جرات و جسارت پيدا کنند. و چنانچه از اين اعمال نهي نشود فتنه و فساد ازدياد يافته و مصايب د يني و دنيوي فراواني ببار مي آيد، و افراد گناهکار شکوه و عظمت پيدا کرده و بيشتر از گذشته خود را نشان مي دهند، و به گناه و عصيان مبادرت مي ورزند. و اهل خير نيز از مقابله با آنان باز مانده و نمي توانند جلوي انحرافات آنان را بگيرند، و روز به روز بر ضعف و ناتواني آنان افزوده مي شود.
4- چنانچه انسان ها در مقابل تبهکاران سکوت کنند، به تدريج چراغ علم و انديشه به خاموشي گراييده و جهالت و ناداني مستولي مي شود، چرا که گناه و معصيب اگر تکرار شود، و بسياري از مردم به آن بگرايند، و اهل علم و دين به مقابله با آن نپردازند، گمان مي رود که گناه محسوب نمي شود، و چه بسا جاهل تصور کند که اين گناه عبادتي نيکو است. و چه مفسده اي بزرگتر از آن است که آدمي حرام را حلال بداند؟! و چه فسادي خطرناکتر از آن است که انسان، باطل را حق بداند؟!
5- سکوت در برابر گناه، بسياري اوقات موجب مي شود که گناه در نظر گناهکاران آراسته گردد و ديگران نيز به آنان اقتدا نمايند، چرا که آدمي دوست دارد به هم نوعان خود تاسي کند. البته سکوت در برابر گناه، مفاسد بسيار زياد ديگري را در بردارد که به همين مقدار اکتفا مي شود.
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پس چون سکوت اين پيامدها را در پي دارد، خداوند به صراحت اعلام نمودکه کافرانِ بني اسرائيل به سبب گناهاني که مرتکب شدند مورد لعن و نفرين پروردگار قرار گرفتند، به ويژه به سبب گناهِ بزرگ « سکوت در مقابل ارتکاب گناه.»
« لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ» چه عمل بدي را انجام دادند! « تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ » بسياري از آنان را مي يابي که کافران را به دوستي مي گيرند، و محبت آنان را در دل دارند، و به ياري و نصرت آنان مي شتابند؛ و ولايت و رهبري آنان را مي پذيرند. « لَبِئْس مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ» اين کالاي بي رواج و اين معامله خسارت ديده، بد چيزي است که از پيش فرستادند، چرا که خشم و غضب خدا را در پي دارد، و موجب مي شود براي هميشه در آتشِ جهنم باقي بمانند.
آنان خودشان بر خويشتن ستم کردند، و اين مهماني نامبارک و شوم را براي خود تدارک ديدند، و خويشتن را از نعمت پايدار و هميشگي محروم نمودند. « وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء» و اگر به خدا و پيامبر و آنچه بر او نازل شده است ايمان مي آوردند، آنان را به دوستي نمي گرفتند، زيرا ايمان به خدا و پيامبر و به آنچه بر او نازل شده است بر بنده واجب مي گرداند تا پروردگار و دوستا پروردگارش را دوست بدارد، و با کسي که به خدا کفر ورزيده و با وي دشمني کررده و در ارتکاب گناه و نافرمانيِ خدا شتاب مي کند، دشمني ورزد. پس شرط ولايت خدا و ايمانِ به او، آن است که دشمنان خدا به دوستي گرفته نشوند. و اينها فاقد اين شرط بودند، پس مشروط نيز منتفي است. « وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُون» اما بسياري از آنان فاسق هستند، يعني از اطاعت پروردگار و ايمان به خدا و پيامبر بيرون رفته اند. و از جمله فاسق آنها اين است که با دشمنان خدا دوستي مي کنند.
آيه ي 86-82:
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ؛ دشمن ترين مردم نسبت به کساني که ايمان آورده اند يهود و مشرکان را مي يابي ، و مهربان ترين کسان نسبت به آنان که ايمان آورده اند کساني را مي يابي که مي گويند : ما نصراني هستيم زيرا بعضي از ايشان کشيشان و راهبان هستند و آنها سروري نمي جويند.
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وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ؛ چون آنچه را که بر پيامبر نازل کرده ايم بشنوند ، و حقيقت را دريابند، ،چشمانشان پر از اشک مي شود مي گويند : اي پروردگار ما ، ايمان آورديم ، ما را نيز در زمره شهادت دهندگان بنويس.
وَمَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ؛ چرا به خدا و اين آيين حق که بر ما نازل شده است ايمان نياوريم و طمع نورزيم در اينکه پروردگار ما ما را در شمار صالحان آورد ?
فَأَثَابَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ؛ به پاداش اين سخن که گفتند ، خدا آنان را به بهشتهايي که در آن نهرها، روان است پاداش داد در آن جاودانند و اين است پاداش نيکوکاران.
وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ؛ و آنان که انکار ورزيدند و آيات ما را تکذيب کردند اهل جهنمند.
خداوند متعال در بيان نزديکترين گروه به مسلمين و نزديکترين آنها در دوستي و محبت با مومنان، و دورترين آنها مي فرمايد:« َتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ» مسلما سرسخت ترين دشمن مومنان را يهوديان و مشرکان خواهي يافت. پس اين دو گروه به طور مطلق بزرگترين دشمنان اسلام و مسلمين اند، و بيش از همه مردم براي ضرر رساندن به مسلمانان تلاش مي کنند. و اين به خاطر شدّت تنفر و دشمني آنها نسبت به مسلمانان و حسد و کينه و کفر آنها است.
« وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى» و مسلما مهربان ترين افراد را نسبت به مومنان کساني خواهي يافت که گفتند: « ما نصارا هستيم» . خداوند براي اين امر چند سبب را بيان کرده است:
1- « مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا» در ميان آنها دانشمنداني است که از دنيا بريده اند. و ديرنشيناني وجود دارند که در صومعه ها مشغول عبادت هستند. و علم همراه با زهد و عبادت، دل را مهربان و نرم مي کَند و خشونت و سختي را از آن دور مي نمايد. بنابراين سرسختي و خشونتي که در يهوديان و مشرکان وجود دارد در آنان يافت نمي شود.
2- « وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ» و آنان تکبر نمي ورزند. يعني در آنها تکبر و سرکشي در برابر حق وجود ندارد، و اين باعث مي شود که آنها به مسلمانان نزديکتر شوند، و
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بيشتر با آنها دوستي کنند. زيرا فرد فروتن از فردِ خودخواه و متکبر به خير و خوبي نزديکتر است.
3-« وِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ» هرگاه آنچه را که بر پيامبر (ص) نازل مي شود، بشنوند، در دلهايشان تاثير مي گذارد، و در مقابل آن فروتني مي کنند، و به خاطر حقّي که شنيده و به آن يقين کرده اند چشمهايشان پر از اشک مي گردد. بنابراين ايمان آورده و به آن اعتراف نموده و مي گويند:« رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ » پروردگارا! ايمان آورده ايم، پس ما را در زمره گواهان يعني امّت محمد (ص) قرار بده، چرا که آنها بر يگانگي خدا گواهي داده، و بر رسالت پيامبران و صحت آنچه که آورده اند شهادت مي دهند، و بر امت هاي پيشين گواهي مي دهند که برخي را تصديق و گروهي را تکذيب نمودند. و آنان عادل و دادگرند، و شهادت آنها پذيرفته مي شود، همانطور که خداوند متعال فرموده است:« وَکَذَلِکَ جَعَلنَکُم أُمَّةِ وَسَطاً لِّتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَي النَّاسِ وَيَکُونَ الرَّسُولُ عَلَيکُم شَهِيداً» و اين چنين شما را امتي ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر نيز بر شما گواه باشد.
پس انگار آنان به خاطر ايمان آوردن و شتافتن به سوي ايمان سرزنش شده اند. بنابراين گفتند: چه چيزي ما را از ايمان آوردن به خدا باز مي دارد، حال آنکه از جانب پروردگارمان حق پيش ما آمده است، حقي که هيچ شک و ترديدي را نمي پذيرد. و ما با ايمان آوردن و پيروي کردنمان از حق اميد آن را داريم که خداوند ما را همراه با قوم شايسته و صالح وارد بهشت نمايد. پس چه مانعي ما را از اين کار باز مي دارد؟ آيا اين موجب شتافتن به سوي ايمان و تسليم شدن در مقابل آن نيست؟!
خداوند متعال مي فرمايد:« فَأَثَابَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُواْ» به سبب ايماني که آوردند و اعترافي که به حق کردند، « جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ» خداوند باغهايي را به عنوان پاداش به آنان داد که از زير درختان آن رودها روان است و آنان براي هميشه در آن مي مانند و اين پاداش نيکوکاران است.
اين آيات در مورد نصارايي نازل شده است که به حضرت محمد(ص) ايمان آوردند، مانند نجاشي و نصاراي ديگري که ايمان آوردند. و هنوز در ميان نصارا کساني يافت مي شوند که دين اسلام را انتخاب مي کنند و باطل بودن ديني که بر آن بوده اند برايشان روشن است، و آنها از يهوديان و مشرکين به دين اسلام نزديکترند.
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وقتي که پاداش نيکوکاران را بيان کرد، سزا و عذاب بدکاران را نيز ذکر نمود و فرمود:« وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ» و کساني که کفر ورزيدند، و آيات ما را تکذيب کردند ، ايشان اهل دوزخند. چون آنها به خدا کفر ورزيده و آيات او را که مبين حق است تکذيب کرده اند.
آيه ي 88-87:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، چيزهاي پاکيزه اي را که خدا بر شما حلال کرده است حرام مکنيد و از حد در مگذريد که خدا تجاوز کنندگان از حد را دوست ندارد.
وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ؛ از چيزهاي حلال و پاکيزه اي که خدا به شما روزي داده است بخوريد و از خدايي که به او ايمان آورده ايد بترسيد.
خداوند متعال مي فرمايد:« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ» اي کساني که ايمان آورده ايد! خوردنيها و آشاميدنيها پاکيزه اي که خدا برايتان حلال نموده است، حرام نکنيد، زيرا اينها نعمت هايي هستند که خداوند به شما ارزاني داشته است، پس خدا را ستايش کنيد که آن نعمت ها را برايتان حلال نموده و شکر او را به جاي آوريد، و نعمت او را با ناسپاسي و تحريم نمودن آن برنگردانيد. که آنگاه هم بر خدا دروغ بسته و هم کافران نعمت کرده ، و روزي حلال و پاکيزه را حرام و ناپاک دانسته ايد، و اين يک نوع تجاوزگري است. وخداوند از تجاوزگري نهي کرده و مي فرمايد:« وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» و تجاوز نکنيد، که خداوند متجاوزان را دوست ندارد، بلکه از آنان متنّفر است و آنها را به خاطر تجاوزشان مجازات خواهد کرد.
سپس خداوند به ضد آنچه که مشرکان بر آن قرار دارند همانهايي که آنچه خدا حلال نموده است تحريم مي کنند دستور داد و فرمود:« وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّبًا» و از روزي و رزق حلالي بخوريد که خدا برايتان فراهم نموده، و اسباب به دست آوردن آن را برايتان آسان نموده است، رزق حلالي که از راه دزدي و غصب و ديگر راههاي نامشروع بدست نيامده باشد. و نيز بايد پاکيزه باشد ،و آن رزقي است که آلودگي در آن نيست، پس با اين قيد، حيوانات نجس از قبيل درندگان، و پليديها خارج
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مي شوند. « وَاتَّقُواْ اللّهَ» و در اطاعت از دستورات خدا و پرهيز از آنچه او نهي کرده است ، از خدا بترسد. « الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ» خداوندي که شما به او ايمان داريد، زيرا ايمان داشتن به خدا ترس از خدا و رعايت حقوق الهي را بر شما واجب مي گرداند. زيرا ايمان جز با پرهيزگاري و رعايت حق خدا تکميل نمي گردد.
آيه کريمه دلالت مي نمايد که هرکس حلالي را از قبيل خوراک يا نوشيدني و کنيز و امثال آن بر خود حرام کند، با حرام کردن او حرام نمي شود. اما اگر او آن کار را کرد بر او کفاره قسم لازم مي آيد همانطور که خداوند متعال فرموده است:« يَآَيُّهَا النَّبِيُ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ» اي پيامبر! چرا چيزي را حرام مي کني که خدا برايت حلال کرده است؟ اما در حرام کردن زن، کفاره ظهار لازم مي آيد. و از اين آيه استنباط مي شود که براي انسان شايسته نيست از پاکي ها پرهيز کند و آن را بر خود حرام بگرداند،بلکه از آن استفاده نمايد، و براي عبادت پروردگارش از آن کمک بگيرد.
آيه ي 89:
لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ؛ خداوند شما را به سبب سوگندهاي لغوتان بازخواست نخواهد کرد ولي به سبب ، شکستن سوگندهايي که به قصد مي خوريد ، بازخواست مي کند و کفاره آن اطعام ده مسکين است از غذاي متوسطي که به خانواده خويش مي خورانيد يا پوشيدن آنها يا آزاد کردن يک بنده ، و هر که نيابد سه روز روزه داشتن اين کفاره قسم است ، هر گاه که قسم خورديد به قسمهاي خود وفا کنيد خدا آيات خود را براي شما اينچنين بيان مي کند ، باشد که سپاسگزار باشيد.
خداوند شما را به سبب سوگندهايي که به صورت لهو و بيهوده از زبانتان بيرون مي آيد، محاسبه نمي کنند. و آن سوگندهايي است که بدون قصد و نيّت بر زبان جاري مي شود، و يا اينکه شخصي سوگند مي خورد و گمان مي برد که او راست مي گويد اما خلاف آنچه او گفته است ثابت مي شود:« وَلَکِن يُوَاخِذُکُم بِمَا عَقَّتُدتُّمُ الأَيمَنَ» ولي شما را به سبب سوگندهايي که از روي قصد و با اراده قلبي مي خوريد
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مواخذه مي کند. همانطور که در آيه اي ديگر فرموده است:« وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا کَسَبَت قُلُوبُکُم» ولي شما را به سبب آنچه دلهايتان انجام داده است مواخذه مي کند. « فَكَفَّارَتُهُ» پس کفاره سوگندهايي که از روي قصد و اراده مي خوريد، « إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ» اين است که به ده مستمند غذا بدهيد، و اين غذا « مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ» بايد از غذاي معمولي و متوسطي باشد که شما به خانواده هايتان مي دهيد، يا به ده مستمند لباس بپوشانيد. و پوشاک، لباسي است که براي اقامه نماز کفايت مي کند. « أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» يا برده اي مومن آزاد کنيد، همانطور که در جاهاي ديگر با اين قيد« مومن» ذکر شده است. پس هرگاه يکي از اين سه کار را انجام داد، کفاره سوگندش را داده است.« فَمَن لَّمْ يَجِدْ» و هرکس چيزي از اين سه کار را نيافت، « فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ» بايد سه روز روزه بگيرد. « ذَلِکَ» اين امور مذکور، « كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ» کفاره سوگندهايتان است، آنگاه که سوگند خورديد. اين اعمال، سوگند را مي پوشاند و آن را از بين مي برد. و از گناهکار شدن شما جلوگيري مي نمايد. « وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ» و سوگندهايتان را پاس داريد، طوري که سوگندِ دروغ ياد نکنيد و از زياد سوگند خوردن خودداري نماييد، و وقتي سوگند خورديد از شکستن آن خودداري کنيد، مگر اينکه شکستن سوگند بهتر باشد، پس حفاظت کامل از سوگند اين است که کار خير انجام بگيرد، و نبايد سوگند او مانع انجام آن کار خير بگردد.
« كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ» اين گونه خداوند آيات خود را براي شما بيان مي نمايد، و آياتي که حلال را از حرام مشخص مي نمايد و احکام را توضيح مي دهند، « لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» تا سپاس خدا را به جاي آوريد، خدايي که به شما چيزهايي آموخت که نمي دانستيد. پس بنده به خاطر آنچه که خداوند از شناخت احکام شرع و توضيح آن به وي ارزاني نموده است، بايد شکرش را به جاي آورد.
آيه ي 91-90:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، شراب و قمار و بتها و گروبندي با، تيرهاپليدي و کار شيطان است ، از آن اجتناب کنيد تا رستگار شويد.
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إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ؛ شيطان مي خواهد با شراب و قمار ميان شما کينه و دشمني افکند و شما را از ياد خدا و نماز بازدارد ، آيا بس مي کنيد ?
خداوند اين اعمال زشت را نکوهش مي کند، و خبر مي دهد که از عمل شيطان، و پليد مي باشند. « فَاجْتَنِبُوهُ» آن را ترک کنيد، « لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» شايد رستگار شويد، زيرا رستگاري کامل نمي شود مگر با ترک آنچه خدا حرام کرده است، به ويژه ترک اين زشتيهاي مذکور، که عبارتند از «خمر»، و آن به هرچيزي گفته مي شود که عقل را با مستي و بي هوشي بپوشاند. و «ميسر»، عبارت است از رقابتي که در آن دو طرف عوضي گذاشته اند، مانند شرط بندي و غيره. و « انصاب» بتها و همتاياني هستند که به جز خدا پرستش مي شوند. و « ازلام» تيرهايي است که با آن قرعه کشي مي کردند، و فال مي گرفتند . پس خداوند از اين چهارچيز نهي کرده است و از مفاسد آن خبر داده است؛ مفاسدي که آدمي را به ترک آن خبر داده اين چهار چيز نهي کرده و از مفاسد آن خبر داده است؛ مفاسدي که آدمي را به ترک و دوري از آن فرا مي خواند.
از جمله مفاسد اين اعمال يکي اين است که اين کارها از حيث معنوي پليد و نجس هستند، گرچه در ظاهر پليد نيستند، و امور خبيث از جمله مواردي هستند که بايد از آنها پرهيز نمود و خويشتن را به پليدي هاي آنان نيالود.
همچنين اين کارها از عمل شيطانند، که بزرگترين و سرسخت ترين دشمن انسان است. و مشخص است که از دشمن و دام ها و کارهايش بايد پرهيز کرد، به خصوص از توطئه هايي که او مي چيند تا دشمن را در آن بيفکند، زيرا اگر در آن بيافتد هلاک مي شود. پس بايد قاطعانه تصميم گرفت که از عمل دشمن برحذر بود وکاملا از وي پرهيز کرد، مبادا در دام توطئه هايش گير کرد. از سوي ديگر موفقيت و رستگاري بنده جز با پرهيز از آن ممکن نيست. زيرا رستگاري به معني رسيدن آن ممکن نيست. زيرا رستگاري به معني رسيدن به اهداف و دوست داشتني، و نجات يافتن از امور ناگوار است، و اين امور، مانع به دست آوردن رستگاري و حائل ميان آن هستند.
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همچنين اين کارها باعث دشمني و کينه توزي بين مردم مي گردد،و شيطان براي منتشر کردن آن بسيار علاقمند است، به ويژه در پخش کردن شراب و قمار، تا ميان مومنان دشمني و کينه توزي بيفکند. زيرا به علت اينکه شراب عقل را فاسد مي کند، و ادراک را از بين مي برد، باعث مي شود تا ميان شرابخوار و برادران مومنش دشمني به وجود بيايد. به ويژه هرگاه با فحش و ناسزا همراه باشد که از ويژگيهاي شرابخوار است. و در بسياري اوقات شرابخواري منجر به قتل مي شود. و در قمار يکي پيروز مي شود و ديگري مي بازد، و آنکه پيروز مي شود مال فراواني را بدست مي آورد بدون اينکه در عوض آن چيزي را بدهد.
و اين کار بزرگترين سبب براي دشمني و کينه توزي است. همچنين اين چيزها قلب را آلوده کرده و جسم را از ياد خدا و از نماز باز مي دارد که اسنان براي اين دو چيز آفريده شده، و سعادتش در اين دو کار است.
بنابراين شراب و قمار انسان را از اين چيزها به شدت بازداشته، و قلب و ذهن را به خود مشغول مي دارد، و بعد از مدتي نمي داند او کجا قرار دارد. پس چه معصيتي بزرگتر و زشت تر از گناهي ا ست که آدمي را آلوده مي کند ، و او را از اهل پليدي ها مي گرداند، و در کارهاي شيطان و در دامهاي او مي افکند، و او از شيطان فرمان مي برد، همان طور که گوسفند رام شده از چوپانش اطاعت مي کند. اين کارها ميان بنده و موفقيت او حائل مي گردند، و ميان مومنان دشمني و کينه ورزي مي افکنند و از ذکر خدا و از نماز باز مي دارند . پس آيا مفاسد بزرگتري از اينها وجود دارد؟!
بنابراين خداوند متعال اين پيشنهاد را بر عقلهاي سالم عرضه داشت و فرمود:« فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ » آيا شما دست مي کشيد؟چون مرد عاقل وقتي که به اين مفاسد بنگرد، از آن باز مي آيد و خودش را کنترل مي کند و نيازي به وعظ وپند زياد و نهي فراوان ندارد.
آيه ي 92:
وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ؛ خدا و پيامبرش را اطاعت کنيد و پروا کنيد اگر رويگردان شويد بدانيدکه ، وظيفه پيامبر ما رسانيدن پيام روشن خداوند است.
اطاعت از خدا و اطاعت از پيامبر يکي است. پس هرکس از خدا اطاعت نمايد به راستي که از پيامبر اطاعت کرده است و هرکس از پيامبر اطاعت کند در حقيقت از
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خدا اطاعت کرده است. و اطاعت از خدا و پيامبر شامل اموري است که خدا و پيامبرش به آن فرمان داده اند از قبيل اعمال و اقوال ظاهري و باطنيِ واجب و مستحب که متعلق به حقوق خدا و بندگانش مي باشند. همچنين اطاعت از خدا و پيامبر به معني اجتناب از چيزي است که خدا و پيامبر از آن نهي کرده اند. و اين دستور ، کلي ترين و فراگيرترين دستور است، و هر امر و نهي ظاهر و باطني در آن داخل است، « وَاحْذَرُواْ» و از نافرماني خدا و نافرماني پيامبرش بپرهيزيد، زيرا نافرماني خدا و پيامبرش باعث خسران و زيان آشکار خواهد شد. « فَإِن تَوَلَّيْتُمْ» پس اگر از آنچه که به آن دستور داده شده ايد، و يا از آن نهي شده ايد، روي گردانديد، « فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ» بدانيد که فقط رساندنِ آشکار بر پيامبر است، و او اين وظيفه را انجام داده است، پس اگر هدايت شويد به سود خودتان است، و اگر بد کنيد به زيان خودتان مي باشد، و خداوند از شما حساب مي گيرد. و پيامبر آنچه را بر دوش وي گذاشته شده بود و آنچه را که وظيفه اش بود ادا نمود.
آيه ي 93:
لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ؛ بر آنان که ايمان آورده اند و کارهاي شايسته کرده اند در آنچه خورده اندگناهي نيست ، هر گاه پرهيزگاري کنند و ايمان بياورند و به کارهاي شايسته پردازند ، باز هم پرهيزگاري کنند و ايمان بياورند ، باز هم پرهيزگاري کنند و نيکي ، که خدا نيکوکاران را دوست دارد.
وقتي که آيه تحريم شراب نازل شد، و به شدت از آن نهي گرديد، مردماني از مومنان آرزو کردند حال برادرانشان را بدانند که قبل از تحريم شراب بر دين اسلام بوده اند و در آن وقت شراب مي نوشيدند، پس آنگاه خداوند اين آيه را نازل فرمود و خبر داد که « َيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ» برکساني که ايمان آورده و کار شايسته انجام داده اند گناهي در آنچه از شراب نوشيده اند و از قمار انجام داده اند، نيست.
و از آنجا که نفي گناه شامل امور مذکور و غير از آن نيز مي شود، خداوند آن را مقيد نمود و فرمود:« إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ» به شرطي که آنها گناهان را ترک کرده و به خدا ايماني درست و صحيح داشته باشند، ايماني که باعث
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شود عمل صالح انجام دهند، سپس اين روند را تا آخر ادامه داده باشند. نه اينکه گاهي بنده چنين باشد و گاهي نه، اين حالت کافي نيست مگر اينکه تا دم مرگ و فرارسيدن اجلش چنين باشد و نيکوکاري خود را ادامه دهد، همانا خداوند احسان کنندگان در عبادت، و نيکوکاراني را که به مردم سود مي رسانند دوست مي دارد. و اين آيه کريمه شامل حال کسي است که غذاي حرام را خورده، يا پس از تحريمِ کاري، آن را انجام داده باشد، سپس به گناهش اعتراف کند، و به سوي خدا بازگردد، و توبه نمايد و تقوا پيشه کند، و ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد ، پس خداوند او را مي آمرزد و گناهش را از وي دور مي کند.
آيه ي96-94:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، خدا شما را به صيدي که به دست مي ، گيريديا به نيزه شکار مي کنيد ، مي آزمايد تا بداند چه کسي در نهان از او مي ترسد و هر که از اين پس از حد تجاوز کند اوراست عذابي دردآور.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، هر گاه که در احرام باشيد شکار را مکشيد هر که صيد را به عمد بکشد جزاي او قرباني کردن حيواني است همانند آنچه کشته است به شرط آنکه دو عادل بدان گواهي دهند و قرباني را به کعبه رساند ، يا به کفاره درويشان را طعام دهد ، يا برابر آن روزه بگيرد ، تا عقوبت کار خود بچشد از آنچه در گذشته کرده ايد خدا عفو کرده است ، ولي هر که بدان بازگردد خدا از او انتقام مي گيرد ، که خدا پيروزمند و انتقام گيرنده است.
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ؛ شکار دريايي و خوردن آن به جهت بهره مند شدنتان از آن ، بر شما و، مسافران حلال شده است و شکار صحرايي تا
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هنگامي که در احرام هستيد بر شما حرام شده از خداوندي که به نزد او گرد آورده مي شويد بترسيد.
اين از جمله منت و احسان خدا بر بندگانش است که آنها را از آنچه بنابر تقدير و قضاي الهي در آينده انجام مي پذيرد مطلع کرده است تا از او اطاعت کند، و از روي بينش اقدام نمايند، و کسي که بايد هلاک شود از روي حجت و برهان هلاک شود، و کسي که بايد زنده بماند از روي دليل و برهان زنده بماند. پس فرمود:« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ » اي کساني که ايمان آورده ايد! حتما خداوند ايمان شما را آزمايش خواهد کرد. خداوند شما را به مقدار کمي از شکار مي آزمايد، پس آزمايش آساني خواهد بود، چون خداوند مي خواهد بر شما آسان بگيرد و نسبت به بندگانش مهربان است.
« تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ» شکاري که خداوند شما را با آن مي آزمايد، مي توانيد آن را شکار کنيد تا آزمايش کامل بگردد، نه شکاري که دست شما و نيزه هايتان بدان نرسد، زيرا اگر چنين باشد آزمايش فايده اي نخواهد داشت. سپس خداوند حکمت اين آزمون را بيان نمود و فرمود:« لِيَعْلَمَ اللّهُ» تا خداوند آنچه را که پاداش و سزا بر آن مترتب مي شود براي مردم مشخص نمايد، و معلوم گرداند، « مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ» چه کسي در نهان از او مي ترسد و از آنچه او نهي کرده است و توانايي انجام آن را دارد دست نگاه مي دارد، پس خداوند بر او پاداش فراوان مي دهد. و کسي که در نهان از او نمي ترسد گناهي را که براي او پيش آمده است ترک نمي کند، و هر اندازه که مقدور باشد شکار مي کند، به عذاب شديد دچار مي شود.
« فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ» پس هرکس از شما بعد از اين بيان قاطع که عذري را باقي نمي گذارد و راه را روشن مي گرداند، تجاوز کند، « فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ» براي او عذابي دردناک است، و کسي جز خدا نمي تواند وصف آن را بيان دارد، و اين عذاب دردناک بدان جهت است که اين متجاوز عذري ندارد. و مهم آن است که آدمي در نهان، و هنگامي که مردم پيش او نيستند از خدا بترسد. اما کسي که در نزد مردم ترس از خدا را ابراز مي داد، چه بسا به خاطر مردم است، پس پاداشي به او نمي رسد.
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سپس از کشتن شکار در حالت احرام نهي نمود و فرمود:« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ» اي کساني که ايمان آورده ايد! در حالي که شما در احرام هستيد شکار را نکشيد. يعني در حاليکه براي حج يا عمره احرام بسته ايد.
نهي از کشتن شکار شامل نهي از مقدمات کشتن، و از مشارکت در کشتن، و راهنمايي کردن و نشان دادن آن، و کمک برکشتن مي شود، حتي فردي که در حالت احرام است، از خوردن آنچه براي ا و کشته يا شکار شده است نهي شده است. و اين به خاطر بزرگداشت اين عبادت بزرگ است. و براي فردي که در حالت احرام است، کشتن و شکار کردن چيزي که قبل از احرام براي او حلال بوده، حرام است. « وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» و هرکس از شما شکار را قصدا و عمدا بکشد، بر او لازم است که کفاره آنچه را کشته است از چهارپايان بدهد. يعني از شتر يا گاو يا گوسفند. پس واجب است آنچه را که با شکار مشابهت دارد ذبح کند و صدقه نمايد.
و براي مقايسه بين شکار و کفاره اش بايد « يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ» دو نفر از شما به آن حکم نمايند، يعني دو نفر عادل که حکميت را مي دانند و جهت مشابهت را نيز مي دانند. همان طور که اصحاب رضي الله عنهم چنين کرده اند و به خاطر کشتن کبوتر، شترمرغ و گاو وحشي به ترتيب به کشتن گوسفند، شتر و گاو خانگي قضاوت نمودند. بدين صورت هر چيزي که با نمونه مشابه آن از چهارپايان شبه باشد کفاره اش همان خواهد بود.
پس اگر با چيزي مشابهت نداشت، بايد قيمت آن را بپردازد، همان گونه که قاعده در مورد شيء تلف شده اين گونه است که بايد قيمت آن پرداخت شود. و اين قرباني بايد « هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ» در حرم ذبح شود. « أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ» يا به کفاره آن مستمندان را غذا داد، و معادل آن حيوان، خوراک به مستمندان داد. بسياري از علما گفته اند: کفاره بايد تخمين شود و با قيمت آن خوراکي خريده شود و به هر مسکين به اندازه يک مد گندم، يا نصف مصاع غير از گندم به وي داد.
« أَو عَدْلُ ذَلِكَ» و يا به اندازه آن« صِيَامًا» روزه بگيرد. يعني به جاي غذا دادن به هر مستمند، يک روز روزه بگيرد. « لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ» تا با سزاي مذکور سزاي کارش را بچشد. خداوند از آنچه قبلا تحقق يافته، در گذشته
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است و هرکس بعد از آن دوباره بازگردد، « فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ» خداوند از وي انتقام مي گيرد، و خداوند توانا و انتقام گيرنده است.
پروردگار تصريح نموده که اين سزا براي کسي است که از روي شکار را بکشد، و نيز برکسي که به صورت اشتباه شکار را کشته است لازم مي شود، همان طور که قاعده شرعي مي گويد: کسي که اموال و جان محترمي را تلف کند، اگر تلف کردن او به ناحق باشد در هر شرايطي بايد وجه الضمان و معادل آن را بپردازد، چون خداوند کفاره و عقوبت و انتقام را بر آن مترتب کرده است، و اين چيزها براي کسي است که از روي قصد و عمد چنين کرده باشد، اما کسي که از روي اشتباه چنين کند بر او عقوبتي نيست، بلکه فقط کفاره بر او لازم است. اين گفته جمهورِ علما است ، و صحيح و درست همان چيزي است که آيه به صراحتِ بيان کرده است مبني بر اينکه کسي که قصدا چنين نکرده است کفاره اي بر وي لازم نيست. همانطور که گناهي نيز بر او نيست.
و از آنجا که واژه «صيد» شامل شکار در دريا و خشکي مي گرديد، شکار دريا را استثنا کرد و فرمود:« أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ» براي شما در حال احرام شکار دريا حرام شده است، و آن حيوانات زنده اي هستند که از دريا صيد مي شوند. و خوراک دريا، حيوانات مرده دريايي هستند، پس اين دلالت مي نمايد که مرده دريا حلال است.
« مَتَاعًا لَّكُمْ» فايده مباح بودن آن اين است که تا شما از آن بهره مند شويد و همسفران شما از آن بهره مند گردند. « وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا» و شکار خشکي تا زماني که در احرام هستيد برايتان حرام است، و از کلمه «صيد» چنين استنباط مي شود که شکار بايد وحشي باشد، چون حيوان اهلي شکار محسوب نمي شود و بايد خوردني باشد ، زيرا آنچه خوردني نيست شکار نشده است و آن را شکار نمي نامند.
« وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ » و از خدايي بترسيد که نزد او محشور مي شويد، يعني با انجام آنچه او بدان دستور داده و با ترک آنچه از آن نهي کرده است از وي بترسيد. و از شناخت و بينشي که در خصوص لقاي خدا و حضور در پيشگاه او داريد در راستاي پرهيزگاري و تقواي الهي کمک بگيرد، چرا که وقتي در پيشگاه او جمع شويد شما را مجازات خواهد کرد، پس اگر تقواي الهي را پيشه کرده باشيد به
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شما پاداش فراوان مي دهد، و اگر در مسير تقواي الهي گام برنداشته باشيد شما را سزا مي دهد.
آيه ي 99-97:
جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلاَئِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ؛ خدا کعبه ، بيت الحرام ، را با ماه حرام و قرباني بي قلاده و قرباني ، باقلاده قوام کار مردم گردانيد ، تا بدانيد که خدا هر چه را که در آسمانها وزمين است مي داند و او بر هر چيزي آگاه است.
اعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ؛ بدانيد که عقوبت خدا سخت است و هم او آمرزنده و مهربان است.
مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ؛ بر پيامبر جز رسانيدن پيام وظيفه اي نيست و آنچه را که آشکار مي سازيد يا پنهان مي داريد خدا مي داند.
خداوند متعال خبر مي دهد که « جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ» او کعبه بيت الحرام را مايه سامان بخشيدن امور مردم قرار داده است، که با بزرگداشت آن دين و دنياي مردم پايدار مي شود، و اسلامشان کامل مي گردد، و گناهانشان آمرزيده مي شود و با زيارت کعبه بخشش و نيکي فراواني را به دست مي آورند. چرا که در اين مسير اموال زيادي انفاق مي شود و سختي ها و مخاطر فراواني پشت سر گذاشته مي شود. و مسلمين از راههاي دور مي آيند و در آن جمع گشته و با يکديگر آشنا مي شوند و از يکديگر کمک مي گيرند و در رابطه با مصالح و منافع عمومي مسلمانان به رايزني و مشورت مي پردازند و با يکديگر در مصالح ديني و دنيوي خود گفتگو مي کنند. خداوند متعال در اين راستا فرموده است:« لِيَشَهدُواُ مَنَفِعَ لَهُم وَيَذکُرُو اسمَ اللَّهِ فِِي أََيَّامِ مَّعلُومَتِ عَلَي مَا رَزَقَهُم مِنّ بَهيِمَةِ الأَنعَمِ» تا شاهد منافع خويش باشند، و نام خدا را در روزهاي معلومي بر دامهاي زبان بسته اي که روزي آنان کرده است ببرند. و به خاطر اينکه کعبه مايه قيام و به پا داشتن مصالح مردم است برخي از علما گفته اند: حجِ خانه خدا در هر سال فرض کفايي است، پس اگر همه مردم حج کعبه را ترک کنند، هرکس که توانايي رفتن به آنجا را داشته باشد گناهکار مي شودو اگر مردم حج کعبه را ترک کنند آنچه که مايه بر
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پاداشتن مصالح آنها است از بين مي رود و قيامت برپا خواهد شد. « وَالْهَدْيَ وَالْقَلاَئِدَ» همچنين قرباني هاي بي نشان و نشاندار که شريف ترين انواع قرباني هستند مايه قيام و برپا داشتن منافع مردم مي باشند، چرا که از آن استفاده مي برند و به خاطر آن از پاداش الهي بهره مند مي شوند.
« ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» اين بدان خاطر است تا بدانيد خداوند به تمامي آنچه در آسمانها و زمين مي باشد. آگاه است. و بدانيد که خداوند به هر چيزي آگاه است از جمله آگاهي خداوند اين است که زيارت اين خانه را برايتان مقرر ساخت، چون مي دانست بسياري از منافع ديني و دنيوي شما در آن تامين مي شود.
« اعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» بدانيد که خداوند سخت کيفر است، و در عين حال خداوند بسي آمرزگار و مهربان است . پس بايد اين آگاهي در دلهاي شما وجود داشته باشد و دو چيز را به صورت قطعي و يقين بدانيد، يکي اينکه خداوند سخت کيفر است و کيفر او، هم در دنيا و هم در آخرت سخت مي باشد، و او کسي را که از فرمانش سرپيچي کند به شدت مجازات مي کند، و بدانيد او نسبت به کسي که به سويش باز گردد و توبه کند و از او اطاعت نمايد آمرزنده و مهربان است. اين علم و آگاهي براي شما دو منفعت دارد؛ يکي ترس از مجازات و سزاي خدا، و ديگري اميدواري به آمرزش و پاداش او و عمل کردن به مقتضاي خوف و رجاء.
سپس خداوند متعال فرمود:« مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ » بر پيامبر چيزي جز رساندن پيام نيست و او طبق دستور پيام خدا را رسانده و وظيفه اش را انجام داده است، و ديگر وظيفه اي ندارد. « وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ» و خداوند آنچه را شکار مي کنيد و آنچه را پنهان مي داريد، مي داند، و بر اين اساس شما را مجازات مي نمايد.
آيه ي 100:
قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ؛ بگو : ناپاک و پاک برابر نيستند ، هر چند فراواني ناپاک تو را به اعجاب افکند پس اي خردمندان ، از خداي بترسيد ، باشد که رستگار گرديد.
«قُل» مردم را از بدي برحذر دار و بر انجام اعمال نيک تشويق کن و به آنان بگو:« لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ» هيچ ناپاک و پاکي برابر نيست، پس ايمان و کفر و طاعت
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و نافرماني برابر نيستند، و اهل بهشت و اهل جهنم برابر نيستند و اعمال زشت و کارهاي پاک و مال حرام و مال حلال با هم برابر نيستند . « وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ» گرچه زيادي ناپاک ترا شگفت زده کند، زيرا ناپاک هرچند زياد باشد به صاحب خود فايده اي نمي دهد بلکه او را در دين و دنيايش دچار زيان مي کند. « فَاتَّقُواْ اللّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» پس اي خردمندان! از خدا بترسيد تا رستگار شويد. خداوند صاحبان خرد و انديشه کامل را مورد خطاب قرار داده است، چرا که آنها مورد اهتمام هستند، و اميد خير و خوبي از آنان مي رود. سپس خداوند خبر داد که رستگاري مبتني بر پرهيزگاري است و پرهيزگاري به معني موافقت و همراهي با امر و نهي خداست، پس هرکس از او بترسد و پرهيزگاري را پيشه نمايد کاملا به رستگاري دست مي يابد. و هرکس تقواي الهي را ترک نمايد دچار زيان مي شود و فايده و سود فراواني را از دست مي دهد.
آيه ي 102-101:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، از چيزهايي که چون براي شما آشکار شوند، اندوهگينتان مي کنند ، مپرسيد و اگر سؤال از آنها را واگذاريد تا به هنگام نزول قرآن ، برايتان آشکار خواهد شد خدا از آنها عفو کرده است که آمرزنده و بردبار است.
قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَافِرِينَ؛ مردمي که پيش از شما بودند از آن چيزها سؤال کردند و بدان سبب کافر شدند.
خداوند بندگان مومنش را از پرسيدن درباره چيزهايي نهي مي کند که چون برايشان بيان شود ناراحت و اندوهگين مي گردند. مانند پرسش برخي از مسلمانان از پيامبر (ص) در مورد پدرانشان، و اينکه آنها در جهنم اند يا در بهشت؟
چنين موردي اگر براي پرسشگر بيان شود چه بسا در آن خيري نباشد. و يا مانند پرسش آنها در مورد کارهايي که هنوز پيش نيامده است. و مانند سوال هايي که در شريعت سختگيري هايي به دنبال دارد و امت را در تنگنا قرار مي دهد.
و مانند پرسش در مورد امور بي ربط و بي فايده. پس از اين پرسش ها و امثال آن نهي شده است. و امال سوالي که چيزي از اين امور را به دنبال نداشته باشد ايرادي
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ندارد و به آن امر شده است، همان طور که خداوند متعال فرموده است:« فَسئَلُوا أَهلَ الذِّکرِ إِن کُنتُم لَا تَعلَمُونَ» اگر نمي دانيد از دانايان به کتاب و سنّت بپرسيد.
« وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ» و اگر زماني که قرآن نازل مي شود در اين موارد پرسش کنيد برايتان روشن مي شود. يعني اگر سوالتان به جا باشد، به گونه اي که زماني درباره ي آن سوال کنيد که قرآن بر شما نازل مي شود، پس در رابطه با فهم آيه اي که برايتان مشکل است، يا علت حکمي که بر شما پوشيده مانده است، سوال نماييد، از آسمان وحي فرود مي آيد و حقيقت را برايتان روشن مي گرداند. در غير اين صورت در مورد چيزي که خداوند از آن سکوت کرده است ساکت باشيد. « عَفَا اللّهُ عَنْهَا» خداوند به خاطر آنکه بندگانش را از آن معاف کند در مورد آن چيزها سکوت کرده است، پس هرچيزي که خداوند در مورد آن سکوت کرده باشد از جمله اموري است که پروردگار آن را جايز قرار داده ، و از آن در گذشته است.
« وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ» و خداوند آمرزنده و بردبار است، و به آمرزش و بخشيدن متصف بوده، و همواره به بردباري و نيکوکاري معروف است. پس خويشتن را در معرض آمرزش و احسان او قرار دهيد و رحمت و خشنودي وي را بجوييد.
مسائلي که شما از پرسش درباره آن نهي شده ايد، « قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ» از جنس سوالاتي است که اقوام پيش از شما از روي سخت گيري نه از روي طلب راهنمايي، پرسيده اند، اما وقتي براي آنان بيان شد، « أَصْبَحُواْ بِهَا كَافِرِينَ» بدان کافر شدند. همان طور که پيامبر (ص) در حديث صحيح فرموده است:« مَا نَهَيتُکُم عَنهُ فَاجتَنِبُوهُ وَمَا أمَرتُکُم بِهِ فَأتُوا مِنهُ مَا استَطَعتُم فَإنَّمَا أهلَکَ مَن کَانَ قَبلَکُم کثرَةُ مَسَائِلِهم وَاختِلاَفُهُم عَلَي أنبِيائِهِم» ، « آنچه شما را از آن نهي کرده ام از آن بپرهيزيد و آنچه شما را بدان دستور داده ام آن را به اندازه توانتان انجام دهيد، همانا پيشينيان شما را سوالهاي زيا د و اختلافشان با پيامبرانشان هلاک ساخت».
آيه ي 104-103:
مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ؛ خداوند در باره بحيره و سائبه و وصيله و حامي حکمي نکرده است ، ولي کافران بر خدا دروغ مي بندند و بيشترينشان بي خردند.
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وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ ؛ و چون به ايشان گويند که به آنچه خدا نازل کرده است و به پيامبر روي ، آوريد ، گويند : آن آييني که پدران خود را بدان معتقد يافته ايم ما را بس است حتي اگر پدرانشان هيچ نمي دانسته اند و راه هدايت نيافته بوده اند ?
اين نکوهش و مذمتِ مشرکان است؛ کساني که در دين خدا چيزهايي را پديد آوردند که خداوند به آن دستور نداده، و آنچه را که خدا حلال کرده بود حرام کردند. پس طبق نظرات فاسد خود که با وحي خدا مخالف بود و برخي از اغنام و احشامشان را بر خويشتن حرام کردند.
بنابراين خداوند فرمود:« مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ» خداوند بحيره اي را قرار نداده است . بحيره به معني شتر ماده اي است که عربها گوش آن را مي شکافتند، سپس سوار شدن ِ آن را حرام شمرده و آن حيوان را محترم مي دانستند. « وَلاَ سَآئِبَةٍ» سائبه، شتر، گاو يا گوسفندي بود که وقتي به سن مخصوصي مي رسيد وي را نام نهاده و آن را رها مي کردند، پس نه کسي بر آن سوار مي شد و نه با آن باري حمل مي کردند، و نه گوشت آن خورده مي شد. و عده اي ، قسمتي از مال خود را نذر مي کردند و آن را سائبه قرار مي دادند. « وَلا حَامِِ» و حام شتر نري بودکه هرگاه به حالت خاصي مي رسيد که خودشان آن حالت را تشخيص مي دادند بر آن سوار نشده و باري بر آن نمي نهادند.
مشرکان همه اينها را بدون دليل حرام کرده بودند و اين افترا و دروغ بستن بر خدا بود و از جهالت و بيخردي آنان سرچشمه مي گرفت. بنابراين فرمود:« وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ » اما کافران بر خدا دروغ مي بندند و بيشترشان عقل ندارند. پس در اين مورد هيچ دليل نقلي و عقلي ندارند، با وجود اين به نظرات خود که بر جهالت و ظلم بنا شده بود راضي شده و به آن مي باليدند.
پس هرگاه فراخوانده شوند، « إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ» به سوي آنچه خدا نازل کرده و به سوي پيامبر، همه روي گردانده و نمي پذيرند، « قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا» و مي گويند: آييني که پدرانمان را بر آن يافته ايم ما را بس است، هرچند دين و عقيده پدرانشان درست نباشد و هرچند که آنان را از عذاب خدا
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نرهاند. و اگر پدرانشان شناخت و درايت داشتند مسئله حل بود، اما آنان چيزي نمي فهميدند، و بهره اي از عقل و شعور و دانش و هدايت نداشتند. پس مرگ بر آن مقلّدي که از کسي تقليد مي کند که نه داراي دانش درستي است و نه داراي عقلي روشنگر، و از آنچه خدا نازل کرده، و از پيامبرانش که دلها را از علم و ايمان و هدايت و يقين سرشار گرداندند، تبعيت نمي کند!
آيه ي 105:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، به خود پردازيد اگر شما هدايت يافته ايد ، آنان که گمراه مانده اند به شما زياني نرسانند بازگشت همه شما نزد خداست ، تا شما را به آن کارها که مي کرده ايد آگاه گرداند.
خداوند متعال مي فرمايد: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ» اي کساني که ايمان آورده ايد! مواظب خودتان باشيد. يعني در اصلاح و شکوفا کردن نفس و در پيش گرفتن راه راست بکوشيد، زيرا اگر خود را اصلاح کنيد گمراهيِ کسي که از راه راست منحرف شده و به دين درست واستوار رهنمود نگرديده است به شما زياني نخواهد رساند، بلکه او به خودش زيان مي رساند.
اين بدان معني نيست که ترک امر به معروف ونهي از منکر به بنده ضرري نمي رساند، زيرا هدايت بنده کامل نيم شود مگر آنچه از امر به معروف و نهي از منکر که بر او واجب است، انجام دهد. آري! اگر آدمي از انکار منکر با دست و زبان ناتوان شد، و آن را با قلبش انکار کرد، گمراهي ديگران به او زياني نخواهد رساند.« إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا» بازگشت همه شما در روز قيامت به سوي خداست، و همه پيش او جمع مي شويد.« فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» و شما را از خوب و بدي که کرده ايد آگاه مي سازد.
آيه ي 108-106:
يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ،
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چون مرگتان فرا رسد به هنگام وصيت دو، عادل را از ميان خودتان به شهادت گيريد ، يا از غير خودتان ، هر گاه که درسفر بوديد و مرگتان فرا رسيد اگر از آن دو در شک بوديد نگاهشان داريدتا بعد از نماز ، آنگاه به خدا سوگند خورند که اين شهادت را به هيچ قيمتي دگرگون نکنيم هر چند به سود خويشاوندانمان باشد و آن را کتمان نکنيم ،اگر جز اين باشد از گناهکارانيم.
فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ؛ و هر گاه معلوم شود که آن دو شاهد مرتکب گناه خيانت شده اند ، دو، شاهدديگر که اولي تر از آن دو باشند جاي ايشان را بگيرند آن دو به خدا قسم خورند که شهادت ما از شهادت آن دو درست تر است و ما از
حق تجاوز نکنيم ، هر گاه چنين کنيم از ستمکاران باشيم.
ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ؛ اين شيوه نزديک تر به آن است که هم شهادت را بر وجه خود ادا کنند ياپس از سوگند خوردن از رد سوگندهايشان بترسند از خدا بترسيد و گوش فرا داريد خدا مردم نافرمان را هدايت نمي کند.
خداوند متعال خبر مي دهد خبري که متمن امر است که دو نفر بر وصيت گواه باشند. و هرگاه نشانه ها و مقدمات مرگِ انسان فرا رسيد شايسته است وصيت خود را بنويسد، و دو گواه دادگر را که گواهيشان اعتبار دارد بر آن گواه بگيرد، « أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» يا دو نفر از کساني که پيرو دين شما نيستند، از يهوديان و نصارا و يا غير آنان. و اين به هنگام نياز و ضرورت و عدم وجود مسلمين است.
« إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ» اگر شما در سفر بوديد، « فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ» و مصيبتِ مرگ دامنگيرتان باشد، پس دو نفر را که از دين شما نيستند گواه بگيريد. و چون گفته آنها در اين حالت پذيرفتني است دستور داد که آنها را گواه بگيرند، « مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ» و بعد از نماز نگاه داشته شوند؛ نمازي که آن را بزرگ مي دارند. « فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ» و بايد به خدا سوگند بخورند که آنها راست گفته، و گواهي را تغيير نداده اند.
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اين در صورتي است که « إِنِ ارْتَبْتُمْ» شما در شهادت آنها دچار شک و ترديد شويد. اما اگر آنها را تصديق نموديد نيازي به سوگند دادن نيست. و بايد آنان بگويند:« لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا» ما سوگندهايمان را به بهاي کمي از دنيا عوض نمي کنيم، به گونه اي که به خاطر به دست آوردن کالايي از دنيا سوگند دروغ ياد کنيم. « وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى» هرچند که خويشاوند ما باشد . ما به خاطر خويشاوندي ، رعايت حال او را نخواهيم کرد، « وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ» و ما گواهي الهي را کتمان نمي کنيم، بلکه آن را آن گونه که شنيده ايم ادا خواهيم کرد. « إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ» ما اگر آن را پنهان کنيم آن وقت از زمره گناهکاران خواهيم بود. « فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا» پس اگر اطلاع حاصل شد که آن دو گواه، « اسْتَحَقَّا إِثْمًا» مرتکب گناهي شده اند، به اين صورت که قرائتي يافت شد که بيانگر آن بود آنها دروغ گفته، و خيانت کرده اند، « فَآخَرَانِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ» در اين صورت دو نفر ديگر جانشين آنان شوند که از همه وارثان به ميت نزديکترند. « فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا» و بايد به خدا سوگند بخورند که گواهي ما قطعا از گواهي آنان درست تر است ، و آن را تغيير نداده و تحريف نکرده اند.
« وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ» و ما تجاوز نکرده ايم، و اگر تجاوز کنيم و به ناحق گواهي دهيم از زمره ستکاران خواهيم بود. خداوند در بيان سبب اين شهادت و تاکيد بر آن و باز گرداندن آن به اوليا و وارثان ميت به هنگام بروز خيانت از دو گواه، فرموده است:« ذَلِكَ أَدْنَى» اين نزديکتر است، « أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا» که گواهي را به صورتي که هست ادا کنند، « أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ» يا بترسند از اينکه سوگندهايشان پذيرفته نشود سپس شهادت به وارثان ميت برگردانده شود.
« وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ » و خداوند قوم فاسقان را هدايت نمي کند؛ کساني که فسق تبديل به صفت آنها شده است و هدايت را نمي پذيرند و راه راست را در پيش نمي گيرند. خلاصه مطلب اينکه هرگاه مرگ کسي در سفر و جايي که گمان مي رود شاهدِ معتبر يافت نشود، فرا رسيد، شايسته است دو شاهد عادلِ مسلمان را گواه بگيرد. پس اگر دو شاهد مسلمان وجود نداشت و دو شاهد کافر يافت شدند، جايز است در حضور آنها وصيت کند و آنها را شاهد بگيرد. اما اگر وارثان به خاطر کافر بودن آن دو شاهد در مورد آنها شک داشتند، آنها را بعد از نماز سوگند بدهند که در
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گواهي د ادن خيانت نکرده و دروغ گفته، و گواهي را تغيير نداده اند، پس در اين صورت آنها تبرئه مي شوند.
و اگر وارثان ميت آنها را تصديق نکردند، و قرينه اي يافتند که بر دروغگويي آن دو دلالت مي نمود، اگر خواستند دو نفر از آنان بپا خيزند و به خدا سوگند بخورند که گواهي آنها از گواهيِ دو گواه اول راست تر و درست تر است، و سوگند بخورند که آن دو گواه خيانت کرده و دروغ گفته اند، پس وقتي چنين کردند شايسته گواهي دادن مي شوند.
اين آيات در مورد داستان معروف « تميم داري » و« عدي بن بداء» نازل شده اند، آنگاه که عدي براي آنها وصيت کرد. از اين آيات چندين احکام استنباط مي شود که در زير به آن اشاره مي کنيم:
1- وصيت، يک امر شرعي است و کسي که به حالت احتضار رسيده باشد بايد وصيت بکند.
2- وصيت معتبر است هرچند که آدمي به لحظات آخر زندگي رسيده و در حال احتضار باشد، البته به شرطي که عقلش ثابت و استوار باشد.
3- دو شاهد عادل بايد بر وصيت ميت گواهي بدهند.
4- گواهي دادن کافر در رابطه با وصيت و امثال آن به خاطر ضرورت پذيرفته مي شود. و اين مذهب امام احمد است. و بسياري از اهل علم گمان برده اند که اين حکم منسوخ است. اما اين ادعايي است که دليلي بر آن نيست.
5- شايد بتوان از اين حکم و معناي آن چنين برداشت نمود که گواهي کافران در صورتي که غير از آنها کسي وجود نداشته باشد حتي در غير اين مورد نيز پذيرفته مي شود، همان طور که شيخ الاسلام بر اين باور است.
6- جايز بودن مسافرت مسلمانان با کافر به شرطي که مانعي وجود نداشته باشد.
7- جايز بودن مسافرت به قصد تجارت.
8- اگردر شهادت گواهان شک شود، و قرينه اي دال بر خيانت آنها وجود نداشته باشد، اوليا آنها را بعد از نماز نگاه داشته، و به آن صورت که خدا بيان فرموده است آنها را سوگند بدهند.
9- اگر اتهام يا شکي وجود نداشته باشد، نيازي به نگاه داشتن آنها بعد از نماز و قسم دادنشان نيست.
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10- بزرگداشت امر شهادت، چرا که خداوند آن را به خود نسبت داده است، و بايد به گواهي دادن توجه کرد و آن را دادگرانه انجام داد.
11- هنگامي که شهادت دو شاهد مورد شک و ترديد قرار گرفت، جايز است که از يکديگر جدا شوند، و هر کدام به تنهايي مورد امتحان و آزمايش قرار گيرند تا مشخص شود که آيا در شهادت دادنشان راست مي گويند يا نه؟
12- هرگاه قرائني يافت شود که بر دروغ بودن گواهان دلالت نمايد، دو نفر از وارثانِ ميت قيام کنند و سوگند بخورند که سوگند ما از سوگند آنها راست تر است و آن دو خيانت کرده و دروغ گفته اند، سپس آنچه را که اين دو وارث ادعا کرده اند به آنها داده مي شود، و قرينه همراه با سوگندشان به جاي دليل و مدرک پذيرفته مي شود.
آيه ي 110-109:
يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ؛ روزي که خدا پيامبران را گرد آورد و بپرسد که دعوت شما را چگونه پاسخ ، دادند ? گويند : ما را هيچ دانشي نيست ، که دانا به غيب تو هستي.
إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِىءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ ؛ خدا به عيسي بن مريم گفت : نعمتي را که به تو و مادرت ارزاني داشته ، ام ياد کن ، آن زمان که به روح القدس ياريت کردم تا تو چه در گهواره و چه در بزرگسالي سخن گويي ، و به تو کتاب و حکمت و تورات و انجيل آموختم و آنگاه که به امر من از گل چيزي چون پرنده ساختي و در آن دميدي و به امر من پرنده اي شد و کور مادرزاد و پيسي گرفته را به فرمان من شفا دادي ومردگان را به فرمان من از گور بيرون آوردي و چون بااين دلايل روشن نزد بني اسرائيل آمدي ، من آنان را از آسيب رساندن به تو بازداشتم و از ميانشان کساني که کافر بودند گفتند که اين جز جادويي آشکار نيست.
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خداوند متعال از روز قيامت و از وحشت هاي بزرگي که در آن روز ايجاد مي شود خبر مي دهد، و اينکه خداوند در روز قيامت همه پيامبران را گرد مي آورد و از آنها مي پرسد:« مَاذَا أُجِبْتُمْ» امت هايتان به شما چه پاسخي دادند؟
« قَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَا» مي گويند: ما هيچ آگاهي و دانشي نداريم، و تو آگاهي اي پروردگار ما! پس تو از ما بهتر مي داني، « إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ» آنگاه که خداوند فرمود: اي عيسي پسر مريم! نعمت هاي مرا که به تو و مادرت ارزاني داشتيم با قلب و زبانت يادآور شو، و شکر و سپاس پروردگارت را به جاي آور، زيرا نعمت هايي را به تو ارزاني نموده که به کسي ديگر نداده است. « إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ» به يادآور هنگامي که ترا توسط وحي تقويت نمودم، و پاک و پاکيزه گرداندم، و از نيرويي برخوردار شدي که به وسيله آن توانستي اوامر خدا را انجام دهي ،و به راه او دعوت نمايي. و گفته شده است که منظور از « ِرُوحِ الْقُدُسِ» جبرئيل عليه السلام است و خداوند عيسي را توسط جبرئيل ياري نمود، و او را همراه و ملازم او ساخت و در تنگناها و شدايد او را استوار نمود. « تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً» که با مردم در گهواره و در ميانسالي سخن مي گفتي. منظور از سخن گفتن فقط سخنِ تنها نيست، بلکه منظور از آن سختي است که گوينده و مخاطب از آن فايده مي برد، و آن دعوت و فراخواني به سوي خداست.
و سخن گفتن در ميانسالي امتيازي است که عيسي و پيامبران اولوالعزم از آن برخوردار بودند، که در ميانسالي به سوي خدا دعوت مي کردند و مردمان را به خير دستور داده و از منکرات باز مي داشتند. اما عيسي با سخن گفتن در گهواره بر آنان برتري يافت. او در گهواره گفت:« إِنِّي عَبدُ اللهِ ءَاتَنَِِ الکِتَبَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاَ ، وَجَعَلنِي مُبَارکَاَ أَينَ مَا کُنتُ وَأَوصَنِي بِالصَّلَوةِ وَالزَّکَوةِ مَادُمتَ حَيّاَ» من بنده خدا هستم، کتاب را به من داده و هرکجا که باشم مرا پيامبر و مبارک گردانيده، و تا زنده ام مرا به نماز و زکات دستور داده است.
« وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ» و آنگاه که کتاب و حکمت را به تو آموختيم، پس کتاب، کتابهاي گذشته و به ويژه تورات را در بر مي گيرد. و عيسي بعد از موسي از همه پيامبران بني اسرائيل به تورات عالم تر بود. نيز شامل انجيل مي شود که خداوند آن را بر او نازل فرمود.
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حکمت يعني شناخت اسرار شريعت و فوايد و حکمت هاي آن، و فراخواني مردم به نحو احسان به سوي خدا، و تعليم آنان و رعايت کردن آنچه لازمه بر امر است. « وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي» و به يادآور هنگامي را که از گل چيز بي جاني به شکل پرنده مي ساختي. « فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِىءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوتَى بِإِذْنِي» و در آن مي دميدي، پس به فرمان من پرنده مي شد، و کور مادرزاد را که چشم و بينايي نداشت شفا مي دادي.
و به فرمان من فرد مبتلا به بيماري پيسي را شفا مي دادي. و آن گاه که مردگان را به اذن من زنده از قبر بيرون مي آوردي. پس اينها نشانه هاي روشني و معجزاتي بودکه پزشکان و ديگران از انجام آن ناتوان بودند و خداوند به وسيله آن عيسي را ياري کرد، و دعوت او را تقويت نمود. « وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ» و به يادآور آن گاه که شرّ بني اسرائيل را از سر تو کوتاه کردم، آنگاه که با معجزات روشن پيش آنها آمدي، پس کساني از آنها که کافر شده بودند وقتي حق پيش آنان آمد و با معجزات ت اييد شد، و مي بايست به آن ايمان بياورند، گفتند:« إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ» اين جز جادويي آشکار نيست. و خواستند عيسي را به قتل برسانند، و در اين مورد تلاش کردند، پس خداوند نگذاشت دست بني اسرائيل به او برسد و او را از شرّ آنان مصون داشت. پس اينها نعمت هايي است که خداوند بر بنده و پيامبرش عيسي پسر م ريم ارزاني نمود و از او خواست تا شکر آن را به جاي آورد. بنابراين به کاملترين صورت آن را انجام داد و مانند ديگر پيامبران اولوالعزم بردباري پيشه کرد.
آيه ي 120-111:
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ؛ و به حواريان وحي کردم : به من و به پيامبر من ايمان بياوريد گفتند، :ايمان آورديم ، گواه باش که ما تسليم هستيم.
إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء قَالَ اتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ؛ و حواريان پرسيدند : اي عيسي بن مريم ، آيا پروردگار تو مي تواند که براي ما از آسمان مائده اي فرستد ? گفت : اگر ايمان آورده ايد ، از خدا بترسيد.
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قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ؛ گفتند : مي خواهيم که از آن مائده بخوريم تا دلهايمان آرام گيرد و بدانيم که تو به ما راست گفته اي و بر آن شهادت دهيم.
قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء تَكُونُ لَنَا عِيداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ؛ عيسي بن مريم گفت : بار خدايا ، اي پروردگار ما ، براي ما مائده اي ، ازآسمان بفرست ، تا ما را و آنان را که بعد از ما مي آيند عيدي و نشاني ازتو باشد ، و ما را روزي ده که تو بهترين روزي دهندگان هستي.
قَالَ اللّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لاَّ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ؛ خدا گفت : من آن مائده را براي شما مي فرستم ، ولي هر که از شما از آن پس کافر شود چنان عذابش مي کنم که هيچ يک از مردم جهان را آن چنان عذاب نکرده باشم.
وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ ؛ و آنگاه که خدا به عيسي بن مريم گفت : آيا تو به مردم گفتي که مرا و، مادرم را سواي الله به خدايي گيريد ? گفت : به پاکي ياد مي کنم تو را نسزد مرا که چيزي گويم که نه شايسته آن باشم اگر من چنين گفته بودم تو خود مي دانستي زيرا به آنچه در ضمير من مي گذرد دانايي و من از آنچه در ذات تو است بي خبرم زيرا تو داناترين کسان به غيب هستي.
مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ؛ من به آنان جز آنچه تو فرمانم داده بودي نگفتم گفتم که الله ، پروردگارمرا و پروردگار خود را بپرستيد و من تا در ميانشان بودم نگهبان عقيدتشان بودم و چون مرا ميرانيدي تو خود نگهبان عقيدتشان گشتي و تو بر هر چيزي آگاهي.
إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ؛ اگر آنان را عذاب کني ، بندگان تو هستند و اگر آنان را بيامرزي ، تو پيروزمند و حکيمي.
(1/661)



قَالَ اللّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ؛ خدا گفت : اين روزي است که راستگويان را راستي گفتارشان سود دهد ازآن آنهاست بهشتهايي که در آن نهرها جاري است همواره در آن جاويدان خواهند بود خدا از آنان خشنود است و آنان نيز از خدا خشنودند و اين کاميابي بزرگي است.
لِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ از آن خداست فرمانروايي آسمانها و زمين و آنچه ميان آنهاست و او برهر کاري تواناست.
« وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ آمَنَّا» به يادآور نعمت مرا که به تو ارزاني نمودم، آنگاه که پيروان و ياوراني که براي تو فراهم نمودم. پس به حواريون الهام کردم و دلهايشان را براي ايمان آوردن به من و پيامبرم مهّيا نمودم، و بر زبان تو به سوي آنها وحي کردم. يعني آنها را توسط وحيي که از جانب خدا به سويت آمده بود، دستور دادم، و آن را اجابت نمودم و تسليم فرمان من شدند و گفتند: ايمان آورديم، و گواه باش که مسلمانيم. پس آنان هم در ظاهر تسليم شدند و با انجامِ اعمال شايسته فرمان بردند، و هم در باطن ايمان آوردند؛ ايمان باطني که صاحب خود را از نفاق و ضعف ايمان نجات مي دهد. « حواريون» يعني ياوران، همان طور که عيسي پسر مريم به حواريون گفت:«مَن أَنصَارِي إِلَي قَالَ الحَوَارِيّونَ نَحنُ أَنصَارُاللهِ» ياوران من در راه خدا چه کساني هستند؟حواريون گفتند: ما ياوران خدا هستيم.« إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء» و به يادآور آنگاه که حواريون گفتند: اي عيسي پسر مريم! آيا پروردگارت مي تواند سفره اي از آسمان بر ما نازل کند؟ سفره اي که در آن غذا باشد. اين خواسته آنها بدان خاطر نبود که در قدرت خدا شک داشته باشند، بلکه اين را در قالب خواهش ادب بيان کردند. و از آنجا که درخواست و پيشنهاد معجزات با انقياد و تسليم شدن در برابر حق منافي و متضاد بود، و اين کلام که از حواريون صادر شده بود احتمالا چنين چيزي را مي رساند، عيسي عليه السلام آنها را اندرز داد و گفت:« اتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ » از خدا بترسيد اگر مومن هيستيد. زيرا ايماني که مومن دارد هميشه او را به پرهيزگاري و تسليم شدن در برابر فرمان خدا و عدم پيشنهاد معجزات؛ امري که نمي داند چه چيزي را به دنبال خواهد داشت وا مي دارد.
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پس حواريون خبر دادند که منظورشان اين نيست ، بلکه آنها از اين پيشنهاد مقاصد و اهداف نيکويي مدنظر دارند، چون به آن نيازمند بودند، « قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا » گفتند: ما مي خواهيم از آن بخوريم. و اين بيانگر آن است که آنها به آن نياز داشتند.« وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا» و دلهايمان به وسيله ايمان، اطمينان پيدا کند و با مشاهده نشانه ها و معجزات آشکار ايمان و باور ما به يقين تبديل گردد. همان طور که ابراهيم خليل عليه السلام از پروردگارش خواست که به او نشان بدهد چگونه مردگان را زنده مي نمايد.« قَالَ أَوَلَم تُومِن قَالَ بَلَي وَلَکنِ لِّيَطمَئِنَّ قَلبِي» فرمود: آيا ايمان نداري؟ گفت: آري! ولي تا دلم مطمئن گردد. پس بنده در هر زمان و مکاني به آگاهي و يقين و ايمان و باور بيشتر نياز دارد. بنابراين فرمود:« وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا» و بدانيم که به ما راست گفته اي. يعني تا راست بودن آنچه را که پيش ما آورده اي بدانيم، و برايمان معلوم گردد که آن حق و راست است. « وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ» و بر آن از گواهان باشيم. پس به نفع و مصلحت کساني باشد که بعد از ما مي آيند، و ما بر آن گواهي مي دهيم که تو چنين کرده اي ، بنابراين دليل و حجت اقامه مي گردد و دليل بيشتري بر قدرت و توانايي پروردگار بدست مي آيد.
وقتي عيسي عليه السلام اين را از آنان شنيد و از منظورشان آگاه شد، خواسته آنان را در اين مورد پذيرفت و گفت:« اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء تَكُونُ لَنَا عِيداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ» پروردگارا! بر ما از آسمان سفره اي فرو بفرست که جشني براي متقدمين و متاخرين شود، و نشانه اي از جانب تو باشد. يعني زمانِ فرود آمدن آن، جشن و موسمي باشد که در آن اين نشان و معجزه بزرگ ياد گردد، تا به خاطر سپرده گردد و در گذر زمان و مرور سالها فراموش نشود. همان طور که خداوند متعال جشن ها و اعياد مسلمين و مناسک آنان را يادآور آيات و نشانه هاي خويش، و يادآور سنت و روشهاي استوار پيامبران، و يادآور فضل و احسان خود بر آنان قرار داده است. « وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ » و به ما روزي بده، و تو بهترين روزي دهندگاني. يعني آن را روزي ما بگردان، پس عيسي عليه السلام به خاطر اين دو مصلحت از خداوند خواست تا سفره را فرو فرستد؛ يکي مصلحت دين که تبديل به نشانه و معجزه اي ماندگار شود، و ديگري مصلحت دنيا و آن اينکه رزق و روزي آنان باشد.
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« قَالَ اللّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لاَّ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ» خداوند فرمود: آن را بر شما فرو مي فرستيم. وهرکس از شما بعد از آن کفر بورزد او را به عذابي گرفتار مي کنم که هيچ کس از جهانيان را اينگونه عذاب نداده باشم. چون او معجزه آشکار را مشاهده کرده و از روي عناد و ستمگري کفر ورزيده است، بنابراين سزاوار عذاب دردناک و کيفر سخت مي باشد. و بدان که خداوند وعده داد که آن را فرو خواهد فرستاد و نيز هشدار داد که اگر کفر بورزند به اين وعيد سخت گرفتار مي شوند. و خداوند ذکر نکرد که او اين سفره را نازل کرده است. پس احتمال دارد که خداوند آن را فرو نفرستاده باشد، به علت اينکه آنها اين پيشنهاد را قبول نکردند. نيز در انجيلي که در دست نصارا است اين سفره ذکر نشده است و در آن بحثي در اين رابطه وجود ندارد.
و احتمال دارد که اين سفر فرو فرستاده شده باشد، همان طور که خداوند وعده داده است، و او خلاف وعده نمي نمايد. و اينکه در انجيل هاي آنان ذکر نشده از آن دسته اندرز و مطالبي است که به آنان تذکر داده شد اما آن را فراموش کردند. و يا اينکه اصلا در انجيل ذکر نشده است، بلکه آنان اين ماجرا را نسل به نسل نقل کرده اند، و چون آن را نسل به نسل نقل مي کردند خداوند به همين بسنده نمود و در انجيل ذکر نکرد. و آيه « وَنَکوُنَ عَلَيهَا مِنَ الشَّهديِنَ» و ما بر آن گواه خواهيم بود، بر همين مفهوم دلالت مي نمايد. و خداوند حقيقت امر را بهتر مي داند.
« وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ» و به يادآور هنگامي که خداوند فرمود: اي عيسي پسر مريم! آيا تو به مردم گفتي: من و مادرم را به عنوانِ دو معبود به جاي خدا بپرستيد؟ اين توبيخ و سرزنش نصارا است، آنهايي که گفتند: خداوند سومينِ سه شخص يا سه اقنوم است. پس خداوند اين سوال را از عيسي مي پرسد، و عيسي از آن تبّري کرده و مي گويد:« سُبْحَانَكَ» بار خدايا! تو از اين سخنِ زشت و از آنچه که شايسته تو نيست پاک هستي.« مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ» مرا نسزد که چيزي بگويم که گفتن آن حق من نيست. زيرا هيچ يک از آفريدگان و فرشتگان مقرب و پيامبران و ديگران سزاوار مقام خدايي و الوهيت نيستند، بلکه همه بندگاني هستند که تحت تدبير و تصرف خدا هستند، و آفريدگاني رام شده و مسخر، و نيازمنداني ناتوانند.« إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ» اگر من آن را گفته باشم بي
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گمان تو آن را مي داني، تو از درون من با خبر هستي و من از آنچه که از ذات توست آگاه نيستم.پس تو چيزي را که از من سزده است بهتر ميداني. « إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ» بي گمان تو داننده و رازها و امور پنهان هستي. و اين بيانگر کمال ادب مسيح عليه السلام در مخاطب قرار دادنِ پروردگارش است. پس او عليه السلام نگفت: من چيزي از اين موارد را نگفته ام، بلکه او هر گفتاري را که با مقام شريف خود منافات دارد نفي مي کند، و همانا اين از امور محال است، و پروردگارش را به طور کامل پاک ومنزه مي دارد، و آگاهي و دانش را به داننده پنهان و آشکار بر مي گرداند.
سپس به ذکر مطالبي پرداخت که بني اسرائيل را بدان دستور داده بود، و فرمود:« مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ» چيزي به آنان نگفته ام جز آنچه مرا به گفتن آن دستور داده اي. پس من بنده اي پيرو و فرمانبردار تو هستم و نسبت به شکوه و بزرگي ات جسارت نکرده ام. « أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ» گفته ام خدا را بپرستيد که پروردگار من و شما است. يعني آنان را جز به پرستش خداي يگانه، و اخلاص در دين به چيزي ديگر دستور نداده ام، و اين امر متضمن آن است که آنان را از اينکه من و مادرم را به خدايي بگيرند نهي کنم. نيز متضمن آن است که من بنده خداوند و آفريده او باشم.
پس همان طور که خداوند پروردگار شماست پروردگار من نيز هست. « وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ» و تا زماني که در ميانشان مردم بر آنان گواه بودم. و گواهي مي دهم که چه کسي از آنان اين امر را برپا داشته و چه کسي آن را برپا نداشته است. « فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ» و هنگامي که زندگي مرا بر روي زمين پايان دادي و مرا زنده به سوي آسمان بالا بردي تو بر آنان مراقب بودي. يعني تو از رازها و درون آنان اطلاع داشتي. « وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» و تو بر هر چيزي حاضر و ناظر و آگاه هستي، و آن را مي داني و مي شنوي و مي بيني. پس همه شنيدني ها را ، و بينايي ات همه ديدني ها را احاطه نموده است.
بنابراين تو بندگانت را طبق نيکي و انحرافي که در آنها وجود دارد سزا و جزا مي دهي. « إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ» اگر آنان را عذاب دهي پس آنان بندگان تو هستند، و تو از خودشان نسبت به آنان مهربانتري، و حالات آنها را بهتر مي داني. و اگر بندگاني سرکش نبودند آنان را عذاب نمي دادي.« وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ
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الْحَكِيمُ» و اگر آنان را بيامرزي، پس همانا تو توانا و با حکمت هستي. يعني آمرزش تو از کمال توانايي و قدرتت سرچشمه مي گيرد، نه مانند کسي که به خاطر ناتواني مي آمرزد و مي بخشد.
تو حکيمي، و از مقتضاي حکمتت اين است که هرکس اسباب آمرزش را فراهم نمايد او را مي آمرزي. « قَالَ اللهُ» خداوند متعال حالت بندگانش را در روز قيامت و اينکه چه کساني از آنان در آن روز رستگار است، و چه کسي هلاک مي شود ، و چه کسي خوشبخت و چه کسي بدبخت خواهد بود، بيان داشته و مي فرمايد:« هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ» اين ، روزي است که راستگويان را راستيشان سود مي رساند. و « صادقين» کساني هستند که کردار و گفتار و نيّاتشان درست و راست است، و بر راه اُستوار و درست قرار دارند. پس آنان در روز قيامت نتيجه و ثمره اين راستي رامي يابند، آنگاه که خداوند آنها را در جايگاه خوب و نيک نزد پادشاه قدرتمند جاي مي دهد. بنابراين فرمود:« لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ » براي آنان باغهايي است که رودها از زير درختان آن روان است، و در آن جاودانه مي مانند؛ خداوند از آنان خشنود است، و آنان از خداوند خشنودند، و اين است موفقيت و پيروزي بزرگ. اما دروغگويان بر عکس اينها هستند، و آنان ثمره اعمال زشت خود را مي يابند.« لِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ » پادشاهي آسمانها و زمين و آنچه در آنها است از آن خداست. چون آسمانها و زمين را آفريده، و با حکم قَدري و شرعي و جزايي در آن تصرف مي نمايد. بنابراين فرمود:« وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» و او بر هر چيزي توانا است. پس هيچ چيزي او را ناتوان نمي کند، بلکه همه تسليم خواست و اراده او بوده و در برابر فرمان او سر تسليم فرود مي آورند.
پايان تفسير سوره مائده
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تفسير سوره انعام
مکي و 165 آيه است.
بسم الله الرحمن الرحيم
آيه ي 2-1:
الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ؛ ستايش از آن خداوندي است که آسمانها و، زمين را بيافريد و تاريکيها و روشنايي را پديدار کرد ، با اين همه ، کافران با پروردگار خويش ديگري را برابر مي دارند.
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ؛ اوست که شما را از گل بيافريد و عمري مقرر کرد : مدتي در نزد او معين با، اين همه ، ترديد مي ورزيد.
خداوند خويشتن را به خاطر صفتهاي کمال و عظمت و شکوه خود، و به طور ويژه صفتهايي که در اين آيه ذکر شده است ، مي ستايد. پس او خود را بر آفريدن آسمانها و زمين، که بر قدرت کامل و علم و رحمت واسع و گستردگي حکمت و يگانه بودن وي در آفرينش و تدبير دلالت مي نمايد ستايش نمود، و خويشتن را به خاطر پديد آوردن روشنايي و تاريکي ها ستود. و اين، تاريکي و روشنايي محسوس مانند شب و روز و خورشيد و ماه، و نيز تاريکي و روشنايي معنوي از قبيل تاريکي جهالت و شک و شرک و گناه و غفلت، و نو علم و ايمان و يقين و طاعت را شامل مي شود، و همه اين موارد قاطعانه دلالت مي نمايند که خداوند متعال سزاوار پرستش و عبادت خالص است. با وجود اين همه دليل و برهان روشن، « ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ» کساني که به پروردگارشان کفر ورزيده اند کساني ديگر غير از خدا را با وي در عبادت و کرنش وتعظيم برابر مي دانند، با اينکه آنان در چيزي با خدا برابر نيستند، و آنها نيازمنداني ناتوانند و از هر جهت کمبود دارند.
« هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ» خداوند ذاتي است که شما از گلِ آفريده است، چرا که ماده خلقت شما و پدرتان آدم عليه السلام از گِل بوده است. « ثُمَّ قَضَى أَجَلاً» سپس مدت و زماني را براي اقامت شما در اين دنيا معين کرد، تا در آن مدت بهره مند شويد و از آن استفاده کنيد و بوسيله آنچه که به سوي پيامبرانش فرستاده مي شود مورد امتحان و آزمايش قرار بگيرد.« لَيِبلُوَکُم أَيُّکُم أَحسَنُ عَمَلَاَ » تا شما را بيازمايد
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که کدام يک از شما بهتر عمل مي نمايد. و شما را در اين دنيا به اندازه اي عمر مي دهد که آن اندازه کافي است براي هر آن کس که بخواهد در آن پند پذيرد.« وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ» و مدت معيّني نزد اوست و آن دنياي آخرت است که بندگان از اين دنيا به آن منتقل مي شوند، پس خداوند آنان را طبق اعمال خوب و بدشان جزا و سزا مي دهد.«ثُمَّ» سپس با وجود اين بيان کامل و حجت قاطع، « أَنتُمْ تَمْتَرُونَ» شما در وعده خدا و وعيد او، و وقوع روز قيامت شک و ترديد به خود راه مي دهيد.
و خداوند « ظلمات » را بدان جهت با صيغه جمع آورد که اقسام آن زياد و راههاي آن گوناگون است. اما نور و روشنايي را به صورت مفرد آورد، چون راهي که انسان را به خدا مي رساند يکي است و تعدد در آن وجود ندارد، و آن راهي است که دانستن حق، و عمل کردن به آن را در بردارد. همانطور که خداوند متعال فرموده است:« وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُّستَقِيمَاَ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُم عَن سَبِيلِه» و اين است راه راست من، پس ، از آن پيروي کنيد و از راههاي ديگر پيروي مکنيد، که شما را از راه خدا دور مي کند.
آيه ي 3:
وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ؛ در آسمانها و زمين ، اوست که خداوند است نهان و آشکارتان را مي داندو از کردارتان آگاه است.
او در آسمانها و زمين معبود است، پس اهل آسمانها و زمين اعم از فرشتگانِ مقرب وپيامبران و صديقان و شهدا و صالحان، پروردگارشان را مي پرستند، و در برابر عظمت و شکوه او فروتني پيشه کرده، و در برابر قدرت و بزرگي او کرنش مي کنند. و او پنهان و آشکارتان ، و آنچه را که به دست مي آوريد و انجام مي دهيد، مي داند.پس، از نافرماني او بپرهيزيد و در انجام کارهايي که شما را به رحمت وي نزديک مي نمايد شتاب ورزيد و از هر عملي که شما را از رحمتش دور مي کند بپرهيزيد.
آيه ي 6-4:
وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؛ و هيچ آيه اي از آيات پروردگارشان برايشان نازل نشد ، جز آنکه از آن رويگردان شدند.
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فَقَدْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاء مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ؛ چون سخن حق بر آنها عرضه شد ، تکذيبش کردند پس به زودي ، خبر چيزهايي که به ريشخندشان مي گرفتند به آنها خواهد رسيد.
أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاء عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ؛ آيا نديده اند که پيش از آنها چه مردمي را هلاک کرده ايم ? مردمي که ، درزمين مکانتشان داده بوديم ، آنچنان مکانتي که به شما نداده ايم و برايشان از آسمان بارانهاي پي در پي فرستاديم و رودها از زير پايشان روان ساختيم آنگاه به کيفر گناهانشان هلاکشان کرديم و پس از آنها مردمي ديگر پديد آورديم.
خداوند از روي گرداني مشرکين و شدت تکذيب و دشمني آنها و اينکه ذکر دلايل به آنان فايده نمي رساند مگر اينکه دچار عذاب و رنج شوند خبر داده و مي فرمايد:« وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ» و هيچ دليل از دلايل پروردگارشان که قاطعانه بر حق دلالت مي نمايد و آنان را به پيروي و پذيرفتن آن فرا مي خواند پيش آنان نمي آيد، « إِلاَّ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ» مگر اينکه از آنان روي بر مي تابند، و به آن اعتنا نکرده و به آن گوش فرا نمي دهند، چرا که دلهايشان به چيزهايي ديگر تمايل دارد و به آن پشت کرده اند. « فَقَدْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ» آنا وقتي که حق نزدشان آمد آن را تکذيب کردند، حال آنکه مي بايست از آن پيروي کنند، و سپاس خداوند را به جاي بياورند که شناخت حق را براي آنان آسان نمود، و آن را نزدشان روانه کرد. ولي آنان وارونه عمل کردند و سزاوار کيفر و عذاب سخت گرديدند. « فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاء مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ» و اخبار آنچه را که به تمسخر مي گرفتند به آنان خواهد رسيد و در خواهند يافت که آن حق است، و خداوند دروغ و افتراي آنها را روشن مي نمايد. آنان رستاخيز و بهشت و جهنم را به تمسخر مي گرفتند . پس وقتي که روز قيامت فرا برسد به تکذيب کنندگان گفته مي شود: « هَذِهِ الَّنارُ التَّيِ کُنتُم بِهَا تُکَذِبُونَ» اين جهنمي است که آن را تکذيب مي کرديد. و خداوند متعال مي فرمايد:« وَأَقسَمُوا بِاللَّهِ جَهدَ أَيمَنِهم لَا يَبعَثُ اللهُ مَن يَمُوتُ بَلَي وَعدَاَ عَلَيهِ حَقَا وَلَکنَّ أَکثَرَالنَّاسِ لَا يَعلَمُونَ ، لِيُبَيّنَ لَهُمُ الَّذِي يَختَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعلَمَ الَّذينَ کَفَرُوا أَنَّهُم کَانُوا کَذِبينَ» و موکدا سوگند خوردند که خداوند کسي را که بميرد بر نمي انگيزد، آري! وعده حقي
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است که خدا مردگان را زنده نمايد، اما بيشتر مردم نمي دانند. تا آنچه را که در آن اختلاف مي کردند براي آنها روشن بگرداند، و تا کافران بدانند که آنها دروغگو هستند.
سپس به آنها فرمان مي دهد تا از امتهاي پيشين عبرت بگيرند و فرمود:« أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ» آيا نديده اند که پيش از آنها چه بسيار ملتهايي را هلاک کرده ايم؟ يعني چقدر امتهاي تکذيب کننده را يکي پس از ديگري هلاک نموديم، و آنان را قبل از اينکه به هلاکت برسند مهلت داديم، به طوري که « َّمكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ» به آنان قدرت و نعمت و اموال و فرزند و اسباب آسايش بخشيديم، قدرت و نعمتي که به شما نداده ايم. « وَأَرْسَلْنَا السَّمَاء عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ» و پي در پي از آسمان براي آنان باران فرو فرستاديم و رودها را براي آنان روان ساختيم، تا کشتزارها و ميوه جات را براي آنان به بار آورد، و از آن بهره مند شوند، و از آنچه که دوست دارند بخورند و استفاده کنند. پس شکر نعمت هاي خدا را به جاي نياوردند، بلکه به شهوت و هوي پرستي روي آوردند و لذتها آنان را به خود مشغول کرد. پس پيامبران با دلايل و معجزات نزدشان آمدند، ولي معجزات را تصديق نکردند بلکه آن را رد کرده و تکذيب نمودند. « فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ» پس آنان را به سبب گناهانشان هلاک ساختيم، و بعد از آن ملت ديگري پديد آورديم. يعني خداوند آنان را به خاطر گناهانشان هلاک نمود و پس از آنها ملتي ديگر پديد آورد. پس اين سنت و شيوه الهي در مورد امتهاي پيشين و پسين است، و شما بايد از داستان کساني که خداوند اخبارشان را برايتان بيان کرده است عبرت بگيريد.
آيه ي 9-7:
وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ؛ حتي اگر کتابي نوشته بر روي کاغذ بر تو نازل مي کرديم و آن را با دست خويش لمس مي کردند ، باز هم آن کافران مي گفتند که اين جز جادويي آشکارنيست.
وَقَالُواْ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الأمْرُ ثُمَّ لاَ يُنظَرُونَ؛ و گفتند : چرا فرشته اي بر او نازل نشده است ? اگر فرشته اي مي فرستاديم که کار به پايان مي رسيد و به آنها هيچ مهلتي داده نمي شد.
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وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ؛ و اگر آن پيامبر را از ميان فرشتگان برمي گزيديم باز هم او را به ، صورت مردي مي فرستاديم و اين خلطو اشتباه که پديد آورده اند بر جاي مي نهاديم.
خداوند در اينجا پيامبرش را از شدت کينه توزي و عناد کافران آگاه ساخته و خبر مي دهد که تکذيب آنها نه به خاطر نقصان چيزي است که تو پيش آنان آورده اي، بلکه تکذيبشان از روي ستم و سرکشي است، و شما نمي تواني کاري براي آنان بکنيد. پس فرمود:« وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ» واگر مکتوبي، نوشته شده بر کاغذ بر تو نازل کنيم، و آن را با دستهايشان لمس کنند، و به آن يقين نمايند، کافران از روي ستم و تجاوز و خود بزرگ بيني مي گويند: اين جز جادوي آشکار نيست. پس چه دليلي بزرگتر از اين وجود دارد؟ اما آنها در مورد آن چنين سخن زشتي بر زبان مي آورند، واگر کسي کوچکترين بهره اي از عقل داشته باشد آن را رد نمي کند. اما آنها از روي تکبر و خود بزرگ بيني آن را رد کردند. سپس از روي سرسختي و جهل و ناداني، « قَالُوا» گفتند:« لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ» چرا همراه با محمد فرشته اي فرستاده نشده است که او را در کارش ياري دهد؟ چون آنها گمان مي بردند که محمد انسان است و رسالت خدا جز توسط فرشتگان ابلاغ نمي گردد. خداوند لطف و مهرباني اش را نسبت به بندگانش ابراز داشته و انسانهايي را از خود آنها به عنوان پيامبر نزدشان فرستاده است تا ايمان آوردنشان از روي آگاهي و بينش و ايمان به امور پنهان باشد. « وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا» و اگر ما فرشته اي را به عنوان پيامبر مي فرستاديم ايمانشان از شناخت حق نشات نمي گرفت، بلکه به خاطر مشاهدات عينيِ خود ايمان مي آوردند، و چنين ايماني چندان ارزش ندارد. اين در صورتي است که ايمان مي آوردند، و غالبا در اين حالت نيز ايمان نمي آوردند. و اگر ايمان نمي آوردند،« لَّقُضِيَ الأمْرُ» کار ايشان تمام مي شد، و در اين دنيا نابود مي شدند، و به آنان مهلت داده نمي شد، چون اين سنت خدا در مورد کساني است که دلايل و معجزاتي را مي خواهند و خداوند آن را برايشان مي آورد ولي آنها بدان ايمان نمي آورند. پس فرستادن پيامبري از نسل آدم به سوي آنان همراه با دلايل روشن ، و مهلت دادن کافران و تکذيب کنندگان ، براي آنان بهتر و مفيدتر است. بنابراين درخواست آنها مبني بر آمدن فرشته، بد درخواستي است اگر بدانند. با وجود اين اگر فرشته اي
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فرستاده مي شد، نمي توانستند چيزي از او فرا بگيرند، و طاقت و تحمل آن را نداشتند.« وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً» و اگر او را فرشته قرار مي داديم، باز او را به شکل انسان در مي آورديم. چون حکمت خدا جز اين را اقتضا نمي کند. « وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ» و آنان را در اشتباهي که قبلا در ان به سر مي بردند، قرار مي داديم، و مسئله بر آنها مشتبه مي شد. و اين بدان خاطر است که مسئله را بر خود مشتبه کردند، زيرا آنها دستور کار را بر اين اساس گذاشتند که درآن شبهه است و حقي در ميان نيست. پس وقتي که حق نزدشان آمد باعث هدايتشان نگرديد، اين در حالي است که ديگران بوسيله آن هدايت شدند. و گناه بر عهده خودشان است، چرا که دروازه هدايت را به روي خود بستند و پنجره هاي گمراهي را به روي خود گشودند.
آيه ي11-10:
وَلَقَدِ اسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ؛ پيامبراني را هم که پيش از تو بودند مسخره مي کردند پس مسخره کنندگان را عذابي که به ريشخندش مي گرفتند فروگرفت.
قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ؛ بگو : در روي زمين بگرديد و بنگريد که پايان کار تکذيب کنندگان چگونه بوده است.
خداوند متعال با دلجويي دادن پيامبرش، در حالي که او را به بردباري دستور مي دهد و دشمنانش را تهديد مي کند، مي فرمايد:« وَلَقَدِ اسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ» و پيامبراني پيش از تو مورد تمسخر قرار گرفتند، و زماني که با دلايل آشکار نزد امت هايشان آمدند ، آنها را دروغگو ناميدند، و پيامدشان را به باد تمسخر گرفتند. پس خداوند آنها را به سبب کفر و تکذيبشان هلاک کرد و کاملترين بهره از عذاب را براي آنان فراهم آورد.« فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ» پس آنچه را که ريشخند مي کردند گريبان ريشخندکنندگان را گرفت. پس اي تکذيب کنندگان! بپرهيزيد از اينکه تکذيب خود را ادامه دهيد، و آنگاه بلايي که به آنان رسيد به شما نيز مي رسد.« قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ» اگر شما در اين مورد شک و ترديد داريد، پس در زمين به سير و سياحت بپردازيد، و بنگريد که عاقبت و سرانجام تکذيب کنندگان چگونه بوده است؟ آنان را نمي يابيد مگر قومي هلاک شده و ملت هايي که در ميان رنج ها و مصيبت ها تلف شده، و خانه هايشان
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از سکنه خالي و ويران گشته و شادي و سرور آنها از بين رفته است. پادشاه جبار آنها را نابود کرده و سرگذشت آنان مايه عبرت خردمندان و صاحبان بينش شده است. اين گردش که به آن امر شده گردش سلوک دلها و جسم ها است، چرا که از آن عبرت و اندرز پديد مي آيد. اما نگاه کردنِ صرف بدون عبرت گرفتن فايده اي ندارد.
آيه ي 12:
قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُل لِلّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ؛ بگو : از آن کيست آنچه در آسمانها و زمين است ? بگو : از آن خداست ، بخشايش را بر خود مقرر داشته ، همه شما را در روز قيامت که در آن ترديدي نيست گرد مي آورد آنان که به زيان خويش کار کرده اند ، ايمان نمي آورند.
خداوند متعال به پيامبرش (ص) مي فرمايد: «قُل» به مشرکين بگو به گونه اي که برايشان روشن نماييد، و آنان را بر توحيد ملزم سازي : « لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» آنچه در آسمانها و زمين است از آن ِ کيست؟ يعني چه کسي آن را آفريده و مالک آن است و در آن تصرف مي نمايد؟ « قُل» به آنان بگو: « لِلَّهِ» از آن خدا است، و مشرکين به آن اقرار کرده و آن را انکار نمي کنند، پس چرا اعتراف مي کنند که تنها خدا فرمانروا است، و تنها او به تدبير جهان مي پردازد، اما به توحيد او در الويت اعتراف نمي کردند؟! « كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ» جهان بالا و پائين تحت فرمانروايي و تدبير اوست و رحمت و احسان خويش را بر آنان گسترانده و رحمت و منت او آنها را در برگرفته است. او بر خود مقرر نموده است که رحمتش بر خشمش غالب آيد، و نزد او بخشيدن از محروم کردن پسنديده تر است و خداوند براي همه بندگان در هاي رحمت را گشوده است به شرطي که آنان به سبب گناهانشان درهاي رحمت را به روي خود نبندند، و آنان را به سوي رحمت خويش فرا خوانده است مادامي که گناهان و عيب هايشان مانع رحمت الهي نشود. « لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ» بدون شک شما را در روز قيامت که هيچ شکي در وقوع آن نيست گرد مي آورد، و اين سوگندي است از جانب خدا و او راستگوترين خبردهندگانِ است. خداوند دلايل و حجت هايي را بر آمدن قيامت اقامه نموده است که آمدن آن را يقيني مي سازد، اما ستمگران همواره بر عناد و لجاجت
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خويش افزوده و قدرت خداوند را مبني بر زنده کردن مردم پس از مرگ انکار کرده و در نافرماني او فرو رفته، و بر کفر ورزيدن جرات مي نمايند. پس دنيا و آخرتشان را ضايع و تباه ساخته اند. بنابراين فرمود:« الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ» آنان که خويشتن را تباه کرده اند ايمان نمي آورند.
آيه ي 20-13:
وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ؛ از آن اوست هر چه در شب و روز جاي دارد و اوست شنوا و دانا.
قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ قُلْ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكَينَ ؛ بگو : آيا ديگري جز خدا را به دوستي گيرم که آفريننده آسمانها و زمين ، است و مي خوراند و به طعامش نياز نيست ? بگو : هر آينه من مامور شده ام که نخستين کسي باشم که تسليم امر خدا شده باشد پس ، از مشرکان مباش.
قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ؛ بگو : از عذاب آن روز بزرگ مي ترسم اگر از پروردگارم فرمان نبرم.
مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ؛ در آن روز ، عذاب را از هر که بگردانند مورد رحمت خدا واقع شده است ،و اين کاميابي آشکاري است.
وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ؛ اگر خدا به تو محنتي برساند ، هيچ کس جز او دفعش نتواند کرد ، و اگر به تو خيري برساند بر هر کاري تواناست.
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ؛ اوست قاهري بالاتر از همه بندگان خويش و دانا و آگاه است.
قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللّهِ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لاَّ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ؛ بگو : شهادت چه کسي از هر شهادتي بزرگ تر است ? بگو : خدا ميان من وشما، شهادت مي دهد و اين قرآن بر من وحي شده است تا شما را و هر کس راکه به او برسد بيم دهد آيا شهادت مي دهيد که با الله خدايان ديگري هم هستند ? بگو : من شهادت نمي دهم بگو : جز اين نيست که او خدايي است يکتا و از آنچه با او شريک مي سازيد بيزارم.
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الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمُ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ؛ اهل کتاب او را چنان مي شناسند که فرزندان خود را ، اينان که به خود زيان مي رسانيدند ايمان نمي آورند.
بدان که اين سوره کريمه با ارائه دلايل عقلي و نقلي، توحيد خدا را اثبات مي نمايد، و بيشترِ سوره در مورد توحيد و مجادله با کساني است که به خدا شرک ورزيده و پيامبرش را تکذيب کرده اند . پس خداوند در اين آيات آنچه را که به وسيله آن هدايت روشن مي گردد، و شرک از بين مي رود بيان کرده است. بنابراين فرمود:« لَهُ» از آن خداوند متعال است، « مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» همه مخلوقات، و آنچه که در شب و روز قرار دارد. از انسان و جن و فرشته گرفته تا حيوانات و جمادات.
پس همه اينها آفريدگاني هستند که خدا در آنها تصرف مي کند، و بندگاني هستند که در برابر پروردگار بزرگشان مسّخر و تسليم مي باشند؛ خداوندي که مسلط و فرمانرواست.
پس آيا از ديدگاه عقل و نقل درست است که يکي از اين مملوک ها که نمي تواند سودي ببخشد و زياني برساند پرستش شود؟ و بندگي خالصانه آفريننده اي که مدبر و مالک و ضارّ و نافع است ترک گردد؟! هرگز، چرا که عقل سالم و سرشت پاک، آدمي را به اخلاص در عبادت، و محبت و ترس و اميد پروردگار جهانيان فرا مي خواند. « السَّمِيعُ» شنواست و همه صداها را علي رغم اختلاف زبان ها و تنّوع نيازها مي شنود. « العَيِمُ» به آنچه شده و آنچه خواهد شد و آنچه که هنوز نشده است آگاه و داناست و بر امور آشکار و پنهان اطلاع دارد. «قُل» به کساني که به خدا شريک مي ورزند، بگو:« أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا» آيا جز خدا کسي از اين مخلوقات ناتوان را به ياوري بگيرم؟ نه ، هرگز چنين کاري نمي کنم، چون او آفريننده آسمان ها و زمين و مدّبر آنهاست. « وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ» و او روزي دهنده همه آفريدگان است، بدون اينکه خود به آنها نياز داشته باشد. پس چطور شايسته است که غير از خداوند آفريننده و روزي دهنده بي نياز و ستوده، کسي ديگر را به ياوري بگيرم؟!
« قُلْ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ» بگو: من فرمان داده شده ام تا نخستين کسي باشم که تسليم خدا شده و از او فرمان برده است، زيرا من در اطاعت کردن از دستورات پروردگارم از ديگران سزاوارترم. « وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكَينَ» واز مشرکين مباش. يعني از اينکه از مشرکان باشم نهي شده ام، و از پذيرش عقيده آنها،
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و از همنشيني با آنان نهي شده ام، پس اين واجب ترين واجبات من است. « قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ» بگو: من اگر نافرماني پروردگارم را بکنم از عذاب روزي بزرگ مي ترسم، زيرا نافرماني خدا و ارتکاب شرک باعث هميشه ماندن در جهنم و ناخشنودي خداوند جبّار مي گردد. و آن روز، روزي است که عذاب و کيفر آن سنگين و وحشتناک است، و هر کس در آن روز، عذاب خدا از وي دور شود به او رحم شده است، و هرکس در آن روز نجات پيدا کند پيروز و رستگار واقعي است. و کسي که در آن روز نجات نيابد بدبخت و زيانمند است.
و از جمله دلايل يگانگي خدا وتوحيد وي اين است که او در برطرف کردن زيان و رنج، و پديد آوردن خوبي و شادي يگانه است. بنابراين فرمود:« وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ» و اگر خداوند زياني از قبيل فقر يا بيماري و يا سختي و تنگدستي يا غم و اندوه و امثال آن را به تو برساند، « فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ» جز او هيچ کسي آن را برطرف نمي کند، و اگر خيري به تو برساند پس او بر هر چيزي تواناست. بنابراين چون تنها او فايده دهنده و زيان رساننده است، همونيز سزاوار پرستش و الوهيت است.
« وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ» و او بر بندگانش چيره است. پس هيچ کس از آنان تصرفي نمي کند، و هيچ حرکت کننده اي حرکتي انجام نمي دهد، و هيچ ساکني آرام نمي گيرد مگر با خواست و اراده او و پادشاهان و فرمانروايان نمي توانند از حيطه فرمانروايي و پادشاهي او بيرون روند، بلکه همه تحت تدبير الهي و سلطه او مي باشند، پس چون او چيره است و ديگران همه تحت سلطه او قرار دارند، همو شايسته و سزاوار عبادت است.« وَهُوَ الْحَكِيمُ» و او در فرمان و نهي ، و پاداشي که مي دهد، و مجازاتي که مي نمايد، و در آنچه آفريده و مقدر نموده است با حکمت است. « الْخَبِيرُ» و بر آنچه که در دلها است، و بر امور پوشيده مطلع و آگاه است. و اينها همه از دلايل توحيد و يگانگي او مي باشند.
«قُل» به آنان بگو آنگاه که هدايت را برايشان روشن کرديم و راهها را براي آنان توضيح داديم « أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً» چه چيزي از شهادت دادن بر اين اصل بزرگ و استوار بزرگ تر است؟ « قُلِ اللهُ» بگو: گواهي خدا بالاتر و بزرگتر است.پس او « شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ» ميان من و شما گواه است، و هيچ گواهي و شهادتي بزرگتر از گواهي او وجود ندارد، و او با اقرار و فعل خود بر صداقت من گواهي مي دهد، و بر
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آنچه که برايتان مي گويم، اقرار مي کند. همانگونه که خداوند متعال فرموده است:« وَلَو تَقَولَّ عَلَينَا بَعضَ الأَقاَويِل، لَأَخَذنَا مِنهُ بِاليَمينِ، ثُمَّ لَقَطَعنَا مِنهُ الوَتيِنَ» و اگر محمد (ص) بر ما دروغ ببندد و از خود چيزهايي غير واقعي بگويد، با دست راست خود او را مي گيريم سپس شاهرگ گردنش را قطع مي کنيم. پس خداوند با حکمت و توانا است، و از حکمت و توانايي او بعيد است فردي را تاييد کند که به او دروغ نسبت داده ، و ادعا مي کند خدا او را فرستاده است، حال آنکه او را نفرستاده است.
و ادعا مي کند که خداوند او را به فراخواندن مردم فرمان داده است، حال آنکه او را فرمان نداده است. و ادعا کند که خداوند ريختن خون و گرفتن مال و زنان کساني را که با او مخالفت مي ورزند برايش جايز قرار داده است ، و خداوند او را با اقرار خويش و در عمل تصديق مي نمايد، پس براي اثبات آنچه که مي گويد او را با معجزات و دلايل آشکار تاييد نموده، و ياري مي دهد، و هر کس را که با او مخالفت کند و دشمني ورزد خوار مي گرداند. پس چه گواهي بالاتر از اين گواهي است؟! « وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ» و اين قرآن به خاطر مصلحت و منفعت شما به من وحي شده است تا به وسيله « ترغيب» و «ترهيب» و بيان پاداش کردار و گفتارهاي ظاهري و باطني و يا عذاب شديدي که بر اعمال بد مترتب مي شود، شما را برحذر دارم. پس اي مخاطبان قرآن! و اي کساني که تا روز قيامت قرآن به شما مي رسد! در اين قرآن چيزهايي وجود دارد که شما با آن بر حذر داشته مي شويد. زيرا در اين قرآن هرآنچه که مورد نياز باشد بيان شده است.
پس از آنکه خداوند گواهي خود را بيان کرد که بزرگترين گواهي بر توحيد است، فرمود: اي پيامبر! به مخالفان رسالت خدا، و تکذيب کنندگان پيامبران بگو:« أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لاَّ أَشْهَدُ» آيا شما گواهي مي دهيد که معبوداني ديگر در کنار پروردگار جهانيان وجود دارند؟ بگو: من گواهي نمي دهم . يعني اگر گواهي دادند، تو با آنها گواهي مده. پس راست ترين و برترين گواهي را که گواهي پروردگار جهانيان بر توحيد خداوند است و با دلايل قاطع و حجت هاي روشن تاييد شده است، با گواهي مشرکان مقايسه کن؛ آنهايي که عقل و دين و آرا و اخلاقشان فاسد شده و عقلا و انديشمندان را به ريشخند و تمسخر گرفته اند. بدون شک گواهي آنان با سرشت و فطرتشان مخالف بوده، و گفته هايشان در خصوص اينکه همراه با خدا معبودان ديگري وجود دارد متضاد و داراي تناقض است، و کوچکترين دليلي بر
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گرفته خود ندارند. پس شما اگر خود مي ورزيديد يکي از اين دو گواهي را براي خود انتخاب کنيد.
و ما براي خود آن گواهي را انتخاب مي کنيم که خداوند براي پيامبرش انتخاب نموده، و ما را به پيروي از آن دستور داده است، پس فرمود:« قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ» بگو: بدون شک او معبود يگانه و تنها و يکتا است، و کسي جز او سزاوار بندگي، و پرستش نيست، همانطور که او در آفرينش و تدبيرِ امور يگانه است. « وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ» و من از بتها و همتايان و هر آنچه که شريک او قرار داده شود، بيزارم. بنابراين توحيد حقيقي به معني اثبات الوهيت براي خدا و نفي آن از غير او مي باشد.
پس از آنکه خداوند متعال گواهي خود و گواهي پيامبرش را بر توحيد بيان نمود،و گواهي مشرکان را که ناشي از ناآگاهي و بي خردي آنان بود ذکر کرد، بيان داشت که اهل کتاب از قبيل يهوديان و نصارا، « َيعْرِفُونَهُ» درستي و صحت توحيد را مي شناسد، « كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمُ» همان طور که فرزندانشان را مي شناسند. آنان به هيچ صورت شکي در صحت آن ندارند، همان طور که در شناخت فرزندانشان دچار اشتباه و ترديد نمي شوند، به ويژه پسران که اغلب با پدرانشان هستند. و احتمال دارد که ضمير به پيامبر برگردد. يعني اهل کتاب در صحت رسالت او دچار اشتباه نمي شوند، و شکي در آن ندارند، چون در کتابهايشان به رسالت پيامبر (ص) مژده داده شده، و صفتهايي که نزد آنها است بر او منطبق بوده، و برکسي ديگر جز او انطباق پيدا نمي کند. و هر دو معني لازم و ملزوم يکديگرند. « الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ» کساني که خويشتن را ضايع و تباه کردند. و آنچه را که براي آنان آفريده شده بودند از قبيل ايمان و توحيد ضايع کردند، و خود را از فضل پادشاه بزرگوار محروم گرداندند، « فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ» آنان ايمان نمي آورند. و چون ايمان نمي آورند زيان و خسران فراواني دامنگيرشان خواهد شد.
آيه ي 21:
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ؛ چه کسي است ستمکارتر از آنکه به خدا دروغ مي بندد يا آيات او را دروغ مي ، انگارد ? هر آينه ستمکاران را رستگاري نيست.
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هيچ ستم و عنادي بزرگتر از ستم کسي نيست که يکي از اين دو صفت را داشته باشد ؛ پس اگر هر دوصفت در فردي موجود باشد چگونه خواهد شد؟! کسي که هم به خدا دروغ نسبت دهد، و هم آيات و دلايل او را که پيامبران آورده اند تکذيب کند! چنين فردي ستمگرترين مردم است، و ستمگر هرگز رستگار نمي شود. اين آيه شامل حال تمام کساني مي شود که به خدا دروغ نسبت داده و ادعا مي کنند خداوند شريک و ياوري شايسته پرستش دارد. يا براي خدا همسر و فرزندي قرار مي دهند. و هرکس حقي را که پيامبران يا جانشينان آنان آورده اند، تکذيب نمايد مشمو ل حکم اين آيه است.
آيه ي 24-22:
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ؛ روزي همه را گرد آوريم ، سپس به آنها که شرک آورده اند بگوييم : آن کسان که مي پنداشتيد که شريکان خدايند اکنون کجايند ?
ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ؛ عذري که مي آورند جز اين نيست که مي گويند : به خدا سوگند که پروردگارماست ، ما مشرک نبوده ايم.
انظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ؛ بنگر که چگونه بر خود دروغ بستند و آن دروغها که ساخته بودند ناچيز گرديد.
خداوند متعا ل از سرانجام مشرکين در روز قيامت خبر مي دهد و اينکه آنها مواخذه و محاکمه شده و سرزنش مي شوند. پس به آنها گفته مي شود:« أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ» کجايند انبازهايي که ادعا مي کرديد شريک خداوند هستند؟ يعني خداوند هيچ شريکي نداشته، و آنها فقط ادعا مي کردند شريکي دارد، و به او دروغ نسبت مي دادند.
« ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ» وقتي که با اين سوال مورد آزمايش و امتحان قرار مي گيرند، پاسخ آنها جز انکار شرکشان، چيز ديگري نيست، و سوگند مي خورند که مشرک نبوده اند. « اُنظُر» با تعجب به آنها و حالتشان بنگر، « كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ» که چگونه با خود دروغ مي گويند، دروغي که آنا را دچار زيان کرد و به آنان نهايت ضرر را رسانيد، « وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ» و شرکايي که ادعا مي کردند شريک خدا هستند از آنان گم شد. و خداوند از اين ادعا و ياوه گويي ها پاک است.
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آيه ي 25:
وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآؤُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ؛ بعضي از آنها به سخن تو گوش مي دهند ولي ما بر دلهايشان پرده ها، افکنده ايم تا آن را درنيابند و گوشهايشان را سنگين کرده ايم و هر معجزه اي را که بنگرند بدان ايمان نمي آورند و چون نزد تو آيند ، با تو به مجادله پردازند کافران مي گويند که اينها چيزي جز اساطير پيشينيان نيست.
برخي از اين مشرکان در بعضي اوقات و بنا به دلايلي به سخنان شما گوش فرا مي دهند ، اما نه بدان جهت که از شما پيروي کنند، بنابراين از اين کار بهره اي نمي برند، چون اراده خير ندارند. « وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً» و بر دلهايشان پوشش و پرده هايي قرار داده ايم تا سخن خدا را نفهمند، پس کلام خود را از امثال اينان مصون و در امان داشت. « وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا» و در گوشهايشان سنگيني قرار داده ايم، پس آنچه را که به آنان فايده برساند، نمي شنوند. « وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا» و اگر هر آيه اي را ببينند به آن ايمان نمي آورند، و اين بيانگر نهايت ستم و کينه توزي آنان است. چرا که دلايل روشني را که بر حق دلالت مي نمايد نمي پذيرند، بلکه در امر باطل مجادله مي کنند، تا حق را با آن درهم بشکنند. بنابراين فرمود:« حَتَّى إِذَا جَآؤُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ» تا آنجا وقتي که پيش تو مي آيند با تو به مجادله مي پردازند کساني که کفر ورزيده اند مي گويند: اين جز افسانه ها نخستين نيست. يعني کپي کتابهاي نوشته شده گذشتگان بوده، و از جانب خدا و پيامبرانش نيست. و اين ناشي از کفرشان بود، و گرنه چگونه اين کتاب که حاوي اخبار گذشتگان و آيندگان و حقايقي است که پيامبران آورده اند و شامل حق و عدالت و دادگري کامل است افسانه پيشينيان است؟!
آيه ي 26:
وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ؛ اينان مردم را از پيامبر باز مي دارند و خود از او کناره مي جويند و حال آنکه نمي دانند که تنها خويشتن را به هلاکت مي رسانند.
مشرکان که براي خدا شريک قرار داده و پيامبرانشان را تکذيب مي کنند، هم خودشان گمراهند و هم ديگران را گمراه کرده و از پيروي کردن از حق باز مي
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دارند. مردم را از آن برحذر مي دارند و خودشان نيز از آن دوري مي گزينند. و آنها با اين کارشان نه به خدا زياني مي رسانند، و نه بندگان مومن خدا.
آيه ي 29-27:
وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؛ اگر آنها را در آن روز که در آتشند بنگري ، مي گويند : اي کاش ما را بازگردانند تا آيات پروردگارمان را تکذيب نکنيم و از مؤمنان باشيم.
بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ؛ نه ، آنچه را که از اين پيش پوشيده مي داشتند اکنون برايشان آشکار شده ،، اگر آنها را به دنيا بازگردانند ، باز هم به همان کارها که منعشان کرده بودند باز مي گردند اينان دروغگويانند.
وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ؛ و گفتند : جز اين زندگي دنيوي ما هيچ نيست و ما ديگر بار زنده نخواهيم شد.
خداوند متعال از حالت مشرکين و حاضر کردن آنها در کنار جهنّم خبر داده و مي فرمايد:« وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ» و اگر آنها را در کنار جهنم مشاهده کني، آنگاه که نگاه داشته شده اند تا توبيخ و سرزنش شوند، مساله اي هولناک و حالتي وحشتناک را خواهي ديد. و آنها را مي بيني که به کفر و فسق خود اعتراف کرده و آرزو مي کنند که اي کاش به دنيا برگردانده شوند! « فَقَالُواْ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ» پس مي گويند: کاش به دنيا برگردانده مي شديم، و آيات پروردگارمان را تکذيب نمي کرديم، و از مومنان مي شديم. و هر آنچه آنان از پيش پنهان مي کردند برايشان آشکار مي شود، زيرا آنها در دنيا مي دانستند دروغگو هستند اما اين مطالب را در وجود خود پنهان مي کردند. و در بسياري اوقات مکنونات دلشان آشکار مي گرديد اما اهداف فاسدي که داشتند آنان را باز مي داشت و دلهايشان را از خير منصرف مي کرد. و آنها در آرزويي که مي کنند دروغ مي گويند.
و هدف آنان از اين خيال پردازي و آرزوي پوچ اين است که عذاب را از خويشتن دور نمايند.« إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا» زندگي ما فقط همين زندگي دنيا است. يعني حقيقت و هدف از پديد آمدن ما جز زندگي دنيا چيزي ديگر نيست. « وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ» و ما بر انگيخته نشده و زنده نمي گرديم.
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آيه ي 30:
وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ العَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ؛ و اگر ببيني آن هنگام را که در برابر پروردگارشان ايستاده اند ، خدا مي گويد : آيا اين به حق نبود ? گويند : آري ، سوگند به پروردگارمان گويد: به کيفر آنکه کافر بوده ايد عذاب خدا را بچشيد.
« وَلَوْ تَرَى» و اگر کافران را ببيني، « إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ» آن گاه که در پيشگاه پروردگارشان نگاه داشته مي شوند، وحشت بزرگي را خواهي ديد. « قَالَ» خداوند در حالي که آنان را سرزنش و توبيخ مي کند، مي فرمايد:« أَلَيْسَ هَذَا» آيا عذابي که مي بينيد، « بِالْحَقِّ» حق و حقيقت نيست؟ « قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَا» مي گويند: بله! سوگند به پروردگارمان که حق است. پس آنان در جايي اقرار و اعتراف مي کنند که به آنان سودي نمي بخشد.
آيه ي 31:
قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاء اللّهِ حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ ؛ زيان کردند آنهايي که ديدار با خدا را دروغ پنداشتند و چون قيامت ، به ناگهان فرا رسد ، گويند : اي حسرتا بر ما به خاطر تقصيري که کرديم اينان بار گناهانشان را بر پشت مي کشند هان ، چه بد باري را بر دوش مي کشند.
کسي که لقاي خدا را دروغ انگارد، از تمام خير و خوبيها محروم مي گردد. پس اين تکذيب باعث
مي شود تا بر ارتکاب محرّمات، و آنچه که انسان را هلاک مي کند جرات کند.
« حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً» تا اينکه قيامت، آنان را فرا مي گيرد در حاليکه آنها زشت ترين حالت را دارند، پس بي نهايت اظهار ندامت و پشيماني مي کنند. « قَالُواْ يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا» و مي گويند: افسوس و دريغا که در دنيا کوتاهي کرديم. اما وقتِ اين حسرت و تاسف گذشته است. « وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ» و آنان گناهانشان را بر دوش خود مي کشند. هان چه بد است آنچه بر دوش مي کشند! زيرا بار گناهانشان بر دوش آنها سنگيني مي کند، و نمي توانند از زير بار آن شانه خالي کنند تا نجات يابند. بنابر اين براي هميشه در جهنم باقي مي مانند، و مستحق آنند که هميشه در خشم پروردگار بسر ببرند.
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آيه ي 32:
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ؛ و زندگي دنيا چيزي جز بازيچه و لهو نيست و پرهيزگاران را سراي آخرت بهتر است آيا به عقل نمي يابيد ?
اين حقيقتِ دنيا و آخرت است، دنيا عبارت است از سراي لعب و لهوِ جسمي و قلبي؛ قلب ها شيفته آن مي شوند و نفس آدمي به آن مي گرايد و به آن مشغول مي شود، و آن چنان که کودک به پستان مادر علاقمند است، انسان نيز به ه مان اندازه در دنيا و زخارف آن مي گرايد.
اما آخرت« خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ» از حيث ذات و صفات و بقا و دوام براي پرهيزگاران بهتر است، و در آنجا هر آنچه که نفس بدان ميل کند و چشم ها از آن لذت ببرند اعم از نعمت هاي قلبي و روحي و سرور و شادي فراوان وجود دارد. اما اين نعمت ها براي هرکسي نيست ، بلکه فقط براي پرهيزگاران است؛ کساني که دستورات خدا را انجام مي دهند، و آنچه را از آن نهي کرده است ترک مي نمايند. « أَفَلاَ تَعْقِلُونَ» آيا عقل نداريد که با آن درک بکنيد که بايد کدام دنيا را انتخاب کرد و ترجيح داد؟!
آيه ي 35-33:
قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ؛ مي دانيم که سخنشان تو را اندوهگين مي سازد ، ولي اينان تنها تو را تکذيب نمي کنند ، بلکه اين ستمکاران سخن خدا را انکار مي کنند.
وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ وَلَقدْ جَاءكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ ؛ پيامبراني را هم که پيش از تو بودند تکذيب کردند ولي آنها بر آن تکذيب ، و آزار صبر کردند تا پيروزي ما فرا رسيدشان و سخنان خدا را تغيير دهنده اي نيست و هر آينه پاره اي از اخبار پيامبران بر تو نازل شده است.
وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاء فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ؛ اگر اعراض کردن آنها بر تو گران است ، خواهي نقبي در زمين بجوي يا نردباني بر آسمان بنه تا معجزه اي برايشان بياوري اگر خدا بخواهد ، همه رابه راه راست برد پس ، از نادانان مباش.
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ما مي دانيم آنچه که تکذيب کنندگان در مورد تو مي گويند شما را ناراحت و غمگين مي سازد. اما شما را به شکيبايي دستور مي دهيم تا به مقام هاي عالي و بلند و حالات گرانبها دست يابي، پس گمان مبر که گفته آنها در مورد تو از روي اشتباه بوده است، « فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ» آنان در حقيقت تو را تکذب نمي کنند، چون راستگويي شما و نشست و برخاست و همه ي حالات شما را مي دانند، تا جايي که قبل از بعثت، شما را امين مي ناميدند.
« وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ» بلکه ستمگران آيات خدا را انکار مي کنند. آنان دلايل و آيات خدا را که در دست تو قرار دارد تکذيب مي کنند.« وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا» و همانا پيامبراني پيش از تو تکذيب شدند، ولي بر آنچه تکذيب شدند شکيبايي کردند، و اذيت و آزار چشيدند تا اينکه ياري ما آنان را دريافت. پس تو هم صبر کن، همانطور که آنان صبر کردند، تا پيروز و موفقّ شدي، همانطور که آنان موفق و پيروز شدند.« وَلَقدْ جَاءكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ» و مسلمّا از اخبار و سرگذشت پيامبران چيزي به تو رسيده است که خاطرات را آرامش دهد و دلت را اطمينان بخشد.
« وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ» و اگر به خاطر اصراري که بر ايمان آوردنِ آنان داري، روي گرداني آنان از قرآن بر تو دشوار مي آيد، پس کوشش خود را مبذول بدار، ولي هرگز نمي تواني کسي را هدايت کني که خداوند هدايت شدن او را نخواسته است. « فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاء فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ» بنابراين اگر مي تواني تونلي در زمين ايجاد کن، يا نردباني به سوي آسمان بگذار و برايشان دليل بياور. يعني اگر مي تواني چنين کن، اما اين کار نيز برايشان فايده اي نخواهد داشت. و خداوند در اينجا آرزو و اُميد پيامبر (ص) را مبني بر هدايت امثال اين مخالفان و معاندان قطع مي نمايد. « وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى» واگر خداوند مي خواست قطعا آنها را بر هدايت گرد مي آورد، اما حکمت خداوند متعال مقتضي است که آنان بر گمراهي باقي بمانند. « فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ» پس، زنهار از نادانان مباش! کساني که حقايق امور را مي دانند و آن را وارونه نشان مي دهند.
آيه ي 37-36:
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إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ؛ هر آينه تنها آنان که مي شنوند مي پذيرند و مردگان را خدا زنده مي ، کندو سپس همه به نزد او بازگردانده مي شوند.
وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلٍ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ؛ و گفتند : چرا معجزه اي از پروردگارش بر او نازل نشده ? بگو : خدا قادراست که معجزه اي فرو فرستد ولي بيشترينشان نمي دانند.
خداوند متعال به پيامبرش (ص) مي فرمايد: « إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ» دعوت تو را کسي مي پذيرد، و رسالت تو را کساني لبيک مي گويند، و از امر و نهي تو فرمان مي برند که آنچه را به آنان سود مي دهد با دلهايشان بشنوند، و آنان ، خردمندان و صاحبان شنوايي اند. و منظور از شنيدن در اينجا شنيدن و پذيرش قلبي است، وگرنه نيکوکار و بدکار در گوش کردنِ صرف برابرند. پس همه مکلفين با شنيدن آيات خدا بر آنان اتمام حجت شده، و براي آنان عذري در عدم پذيرش باقي نمانده است. « وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ» و مردگان را خدا بر مي انگيزد سپس به سوي او بازگردانده مي شوند. احتمال دارد که معني « وَالْمَوْتَى» نقطه مقابل معناي مذکورِ « إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ» باشد . يعني کساني دعوت تو را مي پذيرند که دلهايشان زنده است، و اما کساني که دلهايشان مرده است و سعادت خود را نمي دانند، و آنچه را که سبب نجاتشان است احساس نمي کنند، دعوت تو را نمي پذيرند و از تو فرمان نمي برند.
و ميعادگاه آنان روز قيامت است که خداوند آنان را زنده مي کند و سپس به سوي او باز مي گردند. و احتما ل دارد که ظاهرا آيه مدنظر باشد و خداوند مي خواهد بر مساله معاد تاکيد نمايد که او مردگان را در روز قيامت بر خواهد انگيخت و آنان را از آنچه که مي کرده اند آگاه مي سازد. و اين متضمن تشويق براي اجابت فراخواني خدا و پيامبر، و ترساندن از عدمِ اجابت خدا و پيامبر است.« وَقَالُوا» و تکذيب کنندگان از روي سرسختي و کينه توزي گفتند:« لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ» چرا دليل و معجزه اي از دلايلي که آنها با عقل هاي فاسد و نظرهاي باطل خود درخواست مي کردند بر او نازل نمي گردد؟ همچنانکه گفتند:« وَقَالُوا لَن نُّومِنَ لَکَ حَتَّي تَفجُرَ لَنَا مِنَ الأَرضِ يَنبوعَا، أَو تَکُونَ لَکَ جَنَّةُ مِنّ نَّخيِِلِ وَعِنِبِ فَتُفَجِّرَ الأَنهَرَ خِلَلَها تَفجِيراَ، أَو تُسقِطَ الَّمَاءَ کَمَا زَعَمتَ عَلَينَا کِسَفَا أَو تَآتِيَ بِاللهِ وَالمَلَئِکَةِ قَبِيلَا....» و گفتند: « تا از
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زمين چشمه اي براي ما نجوشاني، هرگز به شما ايمان نمي آوريم. يا بايد براي تو باغي از درختان خرما و انگور باشد و آشکارا از ميان آنها جويبارها روان سازي، يا چنانکه ادعا مي کني، آسمان را پاره پاره بر ما فرود اندازي، يا خدا و فرشتگان را در برابر ما حاضر آوري...» «قُل» در پاسخ آنان بگو:« إِنَّ اللّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلٍ آيَةً» خداوند توانا است که هر دليلي را نازل نمايد. پس بدون شک او بر انجام اين کارها توانا است. چگونه مي توان در قدرت او شک کرد در صورتي که همه هستي تسليم قدرت او بوده، و در برابر فرمانروايي و پادشاهي او رام شده است؟ « وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ» اما بيشترشان نمي دانند. پس آنان به سبب نادانيشان دلايلي را مي خواهند که براي آنان بد است، زيرا اگر آن دلايل پيش آنها بيايد و به آن ايمان نياورند بدون درنگ عذاب خدا آنها را درخواهد گرفت، و اين سنت خدا است، و سنت خدا هرگز دگرگون نمي شود. با اين وجود اگر منظورشان آيه هايي باشد که حق را براي آنان بيان دارد، و راه را برايشان روشن سازد، محمد (ص) هر آيه قاطع و حجت روشني را که مبين حق و حقيقت است براي آنان آورده است، طوري که آدمي مي تواند بر هر مسئله اي از مسائل دين چندين دليل عقلي و نقلي بياورد، به صورتي که کوچکترين شک و ترديدي در دل باقي نماند. پس با برکت است خداوندي که پيامبرش را با هدايت و دين حق فرستاده، واو را با دلايل روشن ياري کرده است ، تا هرکس که هلاک مي شود از روي دليل هلاک گردد، و هرکس که زنده مي ماند از روي دليل زنده باشد. و خداوند شنوا و دانا است.
آيه ي 38:
وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ؛ هيچ جنبنده اي در روي زمين نيست و هيچ پرنده اي با بالهاي خود در هوا نمي پرد مگر آنکه چون شما امتهايي هستند ما در اين کتاب هيچ چيزي را فروگذار نکرده ايم و سپس همه را در نزد پروردگارشان گرد مي آورند.
همه حيواناتِ زمين و آسمان از قبيل چهارپايان و حيوانات وحشي و پرندگان، گروههايي مانند شما هستند، و هريک را آفريده ايم، همانطور که شما را آفريده ايم، و به آنان روزي مي دهيم همانطور که به شما روزي مي دهيم، و مشيّت و قدرت ما بر آنان جاري است، همانطور که مشيّت و قدرت ما در شما نافذ و جاري است.
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« مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ» و هيچ چيزي را در «لوح محفوظ» فراموش نکرده، و از آن غافل نمانده ايم ، بلکه هرچيز کوچک و بزرگي را آن گونه که هست در « لوح محفوظ» ثبت و ضبط کرده ايم. پس همه حوادث طبق تقدير خدا به وقوع مي پيوندند. و از اين آيه استنباط مي شود که کتاب اول لوح محفوظ همه کاينات و هستي را در برگرفته، و اين يکي از مراحل قضا و تقدير الهي است، زيرا قضا و تقدير چهار مرحله دارد؛ علم و آگاهي فراگير خدا به همه اشياء ، کتاب خداوند که همه موجودات را در بر گرفته است، خواست و قدرت فراگير خداوند که در هر چيزي نافذ و جاري است، و آفرينش همه آفريدگان و مخلوقات حتي کارهاي بندگان از سوي خدا . و احتمال دارد که منظور از کتاب، قرآن باشد و در اين صورت اين آيه را همانند آيه « وَنَزَّلنَا عَلَيکَ الکِتَبَ تبيَنَا لِّکُلِ شَيءِ» معني مي کنيم . يعني کتاب را بر تو نازل نموديم که هرچيزي را بيان مي دارد. « ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ » سپس همه گروهها و امت ها جمع گردانده شده و در روز قيامت در نزد خدا و در آن جايگاه بزرگ و وحشتناک گرد آورده مي شوند. پس خداوند آنان را طبق عدالت و احسان خويش سزا و جزا داده و اهل آسمان و زمين او را به خاطر حکمش ستايش مي کنند.
آيه ي 39:
وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ اللّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ؛ آنان که آيات ما را تکذيب کرده اند کرانند و لالانند و در تاريکيهايند، خدا هر که را خواهد گمراه کند و هر که را خواهد به راه راست اندازد. اين بيان حالت کساني است که آيات خدا و پيامبرانش را تکذيب مي کنند، و دروازه هدايت را به روي خود مي بندند. و آنان « صُّمُُ» نسبت به شنيدن حق کر هستند، « وَبُکُمُ» و نسبت به اظهار حق لالند،پس آنان جز ياوه و باطل را به زبان نمي آورند « فِي الظُّلُمَاتِ» و در تاريکي هاي جهالت و کفر و ستم و مخالفت و گناهان غوطه ورند. و اين بدان معني است که خداوند آنها را گمراه کرده است، زيرا « مَن يَشَإِ اللّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ» هرکس را که خداوند بخواهد هدايت مي کند و بر راه راست قرار مي دهد، چون تنها خداوند برحسب فضل و حکمتش هدايت مي نمايد و گمراه مي سازد.
آيه ي 41-40:
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قُلْ أَرَأَيْتُكُم إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ؛ بگو : چه مي بينيد که اگر بر شما عذاب خدا فرود آيد يا قيامت در رسد اگر راست مي گوييد باز هم جز خدا را مي خوانيد ?
بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاء وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ؛ نه ، تنها او را مي خوانيد و اگر بخواهد آنچه را که بدان دعوت مي کنيداز ميان مي برد و شما شريکي را که براي او ساخته ايد از ياد مي بريد.
خداوند متعال به پيامبرش مي فرمايد:« قُل» به کساني که براي خدا شريک قرار داده و کس ديگري را با او برابر مي دانند، بگو:« أَرَأَيْتُكُم إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ» به من بگوييد: اگر عذاب خدا يا قيامت شما را در يابد آيا غير از خدا را به فرياد مي خوانيد اگر شما راستگوييد؟ يعني زماني که اين دشواري و سختي ها و مصايب شما را دريابد که هرکس شديدا در صدد آن است آن را از خود دور کند، پس آيا معبودان و بتهايتان را براي دور ساختن آن فرا مي خوانيد؟ يا اينکه پروردگارتان ، آن پادشاه حق و آشکار را به ياري مي طلبيد؟!
« بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ» بلکه تنها او را مي خوانيد، و اگر بخواهد هرچيزي را دور مي سازد که وي را براي دور ساختنش به فرياد مي طلبيد، و آنچه را که شريک خدا قرار مي داديد فراموش مي کنيد.
پس رابطه شما با انبازهايتان در سختي ها اينگونه است، و آنها را فراموش مي کنيد، زيرا مي دانيد که آنها نمي توانند زيان و فايده اي برسانند، و مالک مرگ و زندگي و گردآوردن نيستند. اما خدا را مي خوانيد، چون مي دانيد او ضارّ و نافع است، و او دعاي هر درمانده اي را اجابت مي کند، پس چرا در هنگام خوشي و راحتي به خدا شريک ورزيده و براي او شريکاني قرار مي دهيد؟ آيا شما هيچ سند عقلي يا نقلي مبني بر صحت اين کار داريد، يا بر خدا دروغ مي بنديد؟
آيه ي 45-42:
وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ؛ هر آينه بر امتهايي که پيش از تو بودند پيامبراني فرستاديم و آنان را، به سختيها و آفتها دچار کرديم تا مگر زاري کنند.
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فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ؛ پس چرا هنگامي که عذاب ما به آنها رسيد زاري نکردند ? زيرا دلهايشان را قساوت فرا گرفته و شيطان اعمالشان را در نظرشان آراسته بود.
فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ؛ چون همه اندرزهايي را که به آنها داده شده بود فراموش کردند ، همه درهارا به رويشان گشوديم تا از آنچه يافته بودند شادمان گشتند ، پس به ناگاه فرو گرفتيمشان و همگان نوميد گرديدند.
فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ پس سپاس پروردگار جهانيان را که ريشه ستمکاران برکنده شد.
خداوند متعال مي فرمايد:« وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ» و به سوي امتهاي قبل از تو، پيامبراني را فرستاديم، پس آنان پيامبران ما را تکذير کردند و آيات ما را انکار نمودند، « فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء» و آنان را به فقر و بيماري و آفت و مصيبت گرفتار نموديم، و اين ناشي از رحمت ما نسبت به آنان بود. « لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ» تا شايد به درگاه ما فروتني و زاري کنند، و به هنگام سختي ها به ما پناه آورند. « فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ» اما چرا وقتي که عذاب ما گرفتار شدند زاري و فروتني نکردند، و دلهايشان سخت شد؟ يعني دلهايشان تبديل به سنگ شد، و براي پذيرش حق نرم نگرديد. « وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ» و شيطان آنچه را که مي کردند براي آنان آراست، پس گمان بردند که آنچه که آنان بر آن هستند دين حقيقي است. پس در برهه اي از زمان از باطل بهره مند شدند و شيطان عقلهايشان را به بازي گرفت. « فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ» پس وقتي آنچه را که به آن پند داده شده بودند فراموش کردند، درهاي هر چيزي را به روي آنان گشوديم. يعني دروازه نعمتهاي دنيا و لذت هاي آن و آنچه را که سبب غفلت مي شود به روي آنان گشوديم.
« حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ» تا اينکه بدانچه دستور شده بودند شا د و خوشحال شدند، و ما ناگهان آنان را گرفتيم، پس ناگهان نا اميد و سرگشته شدند. يعني از هرچيزي مايوس شدند، و اين سخت ترين نوع عذاب است که ناگهان، و در حالي که در آرامش هستند گرفته شوند، تا مجازاتشان سخت تر و مصيبتشان بزرگتر گردد.
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« فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ» و بوسيله عذاب، قوم ستمگر ريشه کن شدند، و هيچ سبب و علتي را براي رهايي خود نيافتند. « وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» و ستايش مخصوص خداوندي است که پروردگار جهانيان است که قضا و تقديرش بر هلاکت تکذيب کنندگان جاري شد، زيرا با اين کار آيات و دلايل او، و اکرام و بزرگداشت دوستانش، و اهانت او به دشمنانش، و راست بودن آنچه که پيامبرانش آورده اند روشن مي گردد.
آيه ي 47-46:
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ؛ بگو : آيا، مي دانيد که اگر الله گوش و چشمان شما را بازستاند و بر دلهايتان مهر نهد چه خدايي جز الله آنها را به شما باز مي گرداند ? بنگر که آيات خدا را چگونه به شيوه هاي گوناگون بيان مي کنيم باز هم روي بر مي تابند.
قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ؛ بگو : چه مي بينيد ، اگر عذاب خدا به ناگاه يا آشکارا بر شما فرود آيد، آيا جز ستمکاران هلاک مي شوند ?
خداوند متعال خبر مي دهد که همانطور که در آفريدن و تدبير امور يگانه است، در وحدانيت و مبعود بودن نيز يگانه است. پس فرمود:« قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم» آيا معبودي جز الله هست که آن را به شما باز پس دهد؟ پس وقتي غير از خدا کسي آن را به شما بر نمي گرداند چرا همراه با وي کسي را پرستش مي کنيد که بر هيچ چيزي توانايي ندارد، مگر اينکه خدا آن را بخواهد؟ و اين از دلايل توحيد وبطلان شرک است، بنابر اين فرمود:« انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ» بنگر که چگونه آيات را به شيوه هاي گوناگون بيان مي کنيم و آن را به صورت هاي مختلف مي آوريم، تا حق روشن شود، و راه مجرمان روشن گردد. « ثُمَّ هُم» سپس آنان با وجود اين بيان کامل، « يَصدِفُونَ» از آيات و دلايل خدا روي مي گردانند و به آن پشت مي کنند. « قُل أَرَءَيتَکُم» بگو: مرا خبر دهيد که ، « إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً» اگر عذاب خدا ناگهان يا آشکارا شما را فرا گيرد. يعني ناگهان عذاب خدا بيايد، يا زماني آن فرا رسد که قبلا مقدماتي به چشم بخورد که بيانگر آن باشد عذاب خدا در راه است. « هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ» آيا جز قوم
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ستمکار کسي هلاک مي شود؟ زيرا آنان به سبب ستم و مخالفتشان مسبّبان اصلي عذاب بر خودشان شدند، پس بپرهيزيد از اينکه بر ستم و ظلم ماندگار شويد، زيرا ستم، هلاکت هميشگي و شقاوت و بدبختي جاودانگي است.
آيه ي 49-48:
وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ؛ ما پيامبران را جز براي مژده دادن يا بيم کردن نفرستاده ايم پس هر کس ، که ايمان آورد و کار شايسته کند ، بيمناک و محزون نمي شود.
وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ؛ و به کساني که آيات ما را تکذيب کرده اند ، به کيفر نافرمانيشان ، عذاب خواهد رسيد.
خداوند چکيده آنچه را که پيامبران را بدان مبعوث کرده است بيان مي دارد، و آن مژده رساندن و بيم دادن است. و اين «بشارت» و « انذار» مستلزم بيان مبَّشر پيامبران و مبَّشر که عدم خوف و حزن يا بهشت مي باشد. همچنانکه مستلزم بيان اعمالي است که هرگاه بنده آن را انجام دهد مژده به او مي رسد. و نيز مستلزم بيان «منذِر» پيامبران و نيز « منَذر به » که خوف و حزن يا جهنم مي باشد. و هم مستلزم ذکر اعمالي است که هرکس آن را انجام دهد بيم و خطر او را فرا خواهد گرفت.
اما مردم برحسب پذيرش دعوت پيامبران و عدم پذيرش آن به دو نوع تقسيم مي شوند: « فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ»هرکس به خدا و فرشتگان و کتابها و پيامبران روز قيامت ايمان بياورد و ايمان و اعمال و نيت خود را اصلاح نمايد، « فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ» پس آنان از آنچه که با آن روبرو خواهند شد ترسي ندارند. « وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ» و بر آنچه که در گذشته از دست داده اند اندوهگين نمي شوند. « وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ » و کساني که آيات ما را تکذيب مي کنند، عذاب به آنان مي رسد و آن را مي چشند، « بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ» به سبب فسقي که مي کردند.
آيه ي 50:
قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ ؛ بگو : به شما نمي گويم که خزاين خدا نزد من است و علم غيب هم نمي دانم ، و نمي گويم که فرشته اي هستم تنها از چيزي پيروي مي کنم که بر من نازل شده است بگو : آيا نابينا و بينا يکسانند ? چرا نمي انديشيد ?
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خداوند متعال به پيامبرش (ص) مي فرمايد: به کساني که پيشنهاد مي کنند تا دلايل و معجزات را بياوري يا به شما مي گويند: ما را دعوت مي کني تا همراه با خدا تو را نيز پرستش کنيم، بگو:« لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ» به شما نمي گويم که کليدهاي روزي و رحمت خدا در دست من است. « وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ» و غيب نمي دانم، چرا که اينها نزد خدا هستند. پس او ذاتي است که : «مَّا يَفتَحِ اللَّهُ للنَّاسِ مِن رَّحمَةِ فَلَا مُمسِکَ لَهَا وَمَا يُمسِکُ فَلَا مُرسِلَ لَهُ مِن بَعدِهِ» هر دروازه رحمتي را که براي مردم بگشايد کسي نمي تواند آن را ببندد و آنچه را که مسدود سازد کسي نمي تواند آن را بگشايد. و تنها او به آشکار و پنهان آگاه است.« فَلَا يُظهِرُ عَلَي غَيبِهِ أَحَدَا، إِلَّا مّنِ ارتَضَي مِن رَّسُولِ» پس هيچ کس را بر غيب خود آگاه نمي سازد، مگر پيامبري که خدا بر گزيند و از وي راضي باشد. « وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ» و به شما نمي گويم که من فرشته اي قوي و نيرومند هستم و در هر چيزي تصرف مي کنم، پس من بالاتر از مقامي که خداوند مرا در آن قرار داده است ادعا نمي کنم. « إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ» اين است که هدف و مقصد من. بنابراين پيروي نمي کنم جز از چيزي که به سوي من وحي شده است ، بنابراين خودم به آن عمل مي کنم و همه مردم را به پيروي از آن فرا مي خوانم. پس وقتي مقام و جايگاه من شناخته شد چرا چيزي از من مي خواهند که من آن را ادعا نمي کنم؟ و آيا انسان جز آنچه دارد و در توانايي او است بر چيزي ديگر ملزم مي گردد؟ من شما را به سوي چيزي فرا مي خوانم که بر من وحي مي شود، پس چرا شما مرا در تنگنا قرار مي دهيد تا براي خود غير از جايگاه و مقامي که دارم ادعا کنم؟ و ايا اين جز ستم و مخالفت و سرکشي از جانب شما چيز ديگري است؟ به منظوربيان تفاوت کسي که دعوت خدا را پذيرفته و تسليم وحي شده است، با کسي که چنين نيست، بگو:« قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ» آيا کور و بينا برابرند ؟ آيا فکر نمي کنيد؟ باشد که هر چيزي را در جايگاه آن قرار دهيد، و چيزي را انتخاب کنيد که رجحان و اولويت دارد.
آيه ي 55-51:
وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ؛ آگاه ساز به اين کتاب ، کساني را که از گرد آمدن بر آستان پروردگارشان هراسناکند ، که ايشان را جز او هيچ ياوري و شفيعي نيست باشد که پرهيزگاري پيشه کنند.
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وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ؛ کساني را که هر بامداد و شبانگاه پروردگار خويش را مي خوانند و خواستارخشنودي او هستند ، طرد مکن نه چيزي از حساب آنها بر عهده توست و نه چيزي از حساب تو بر عهده ايشان اگر آنها را طرد کني ، در زمره ستمکاران درآيي.
وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولواْ أَهَؤُلاء مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ؛ همچنين بعضي را به بعضي آزموديم تا بگويند : آيا از ميان ما اينان ، بودند که خدا به آنها نعمت داد ? آيا خدا به سپاسگزاران داناتر نيست ?
وَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ؛ چون ايمان آوردگان به آيات ما نزد تو آمدند ، بگو : سلام بر شما ، خدا بر خويش مقرر کرده که شما را رحمت کند ، زيرا هر کس از شما که از روي ناداني کاري بد کند ، آنگاه توبه کند و نيکوکار شود ، بداند که خدا آمرزنده و مهربان است.
وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ؛ و اين چنين آيات را به تفصيل بيان مي کنيم ، تا راه و رسم مجرمان ، آشکارگردد.
اين قرآن بيم دهنده همه مردم است اما کساني از آن بهره مي برند، « الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ» که مي ترسند در نزد پروردگارشان گرد آورده شوند، پس آنان به منتقل شدن از اين دنيا به دنياي آخرت يقين دارند، بنابر اين آنچه را که به آنان فايده مي رساند با خود بر مي گيرند، و آنچه را که به آنان زيان مي رساند رها مي کنند.
« لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ» آنان جز خدا، « وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ» هيچ ياور و شفاعت کننده اي ندارند. کسي را ندارند که ياورشان باشد، و آنچه را که مي خواهند براي آنان فراهم نمايد، و امر ناگوار را از آنان دور کند. و کسي را ندارند که براي آنها شفاعت نمايد، چون مردم اختياري ندارند و کاري از دستشان ساخته نيست. « لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» باشد که با پيروي از دستورات خدا و پرهيز از منهيات او، پرهيزگار شوند، زيرا بيم دادن موجب پرهيزگاري و يکي از اسباب آن است.
« وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ» و اهل عبادت و اخلاص را به خاطر همنشيني با ديگران از خود مران؛ آنهايي که همواره
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پروردگارشان را از طريقِ انجام دادن عبادت هايي در قالب ذکر و نماز و غيره، و از طريق فراخواندن و حاجت طلبيدن از او در بامدادان و شامگاهان فرا مي خوانند و با اين عمل خود رضايت و خشنودي او را طلب مي کنند و اين کارها را خالصانه براي او انجام مي دهند. پس اينان سزاوار رانده شدن و روي گرداندن نيستند، بلکه با آنان دوستي کن، و به خود نزديک نما، چون ايشان برگزيدگان مردم هستند، گرچه فقيرند، اما در حقيقت ايشان با عزّت و بزرگوار هستند هرچند که نزد مردم خوار و فقير باشند. « مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ» از حساب آنان چيزي بر تو نيست، و از حساب تو نيز چيزي بر آنان نيست . هريک حسابش جدا است و کار نيک و بدش براي او است.
« فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ» اگر آنان را طرد کني از ستمکاران خواهي بود. پيامبر (ص) به شدت اين دستور را اطاعت نمود، و از آن فرمان برد، بنابراين هرگاه مومنان فقير مي نشستند با آنان مي نشست، و با آنان به خوبي رفتار مي نمود، و با آنها نرمي مي کرد، و اخلاقش با آنها نيکو بود، و آنان را به خود نزديک مي کرد، حتي بيشتر همنشينان او (ص) از اين گروه بودند . سبب نزول اين آيات اين بود که مردماني از قريش و از افراد خشن و گستاخ عرب به پيامبر (ص) گفتند: اگر مي خواهي ما ايمان بياوريم و از تو پيروي کنيم، فلان و فلان را که فقير و بينوا هستند طرد کن، زيرا خجالت مي کشيم اعراب ما را در حالي ببينند که با اين فقرا همنشين هستيم. و از آنجا که پيامبر خيلي دوست داشت آنها مسلمان شوند و از او پيروي کنند به قلبش خطور کرد که چنين کند ، بنابراين خداوند با اين آيات او را مورد سرزنش قرار داد.
« وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولواْ أَهَؤُلاء مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا» اين آزمايش خدا براي بندگانش است، که برخي را ثروتمند و برخي را فقير، و برخي را شرافتمند و برخي را کم ارزش قرار داده است. پس وقتي که خداوند ايمان را به فقير و کم ارزش ارزاني دارد، اين آزمايشي است براي توانگر و شرافتمند، بنابراين اگر توانگر در پي حق و پيروي کردن از آن باشد، ايمان مي آورد و تسليم مي شود، و مشارکت کساني که از نظر ثروت و شرافت در سطح پايين تري قرار دارند او را از ايمان آوردن و مسلمان شدن باز نمي دارد. و اگر صادقانه به دنبال حق نباشد مشارکت افرادي که از نظر ثروت و شرافت در سطح پايين تري قرار دارند مانع
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تبعيت او از حق خواهد شد. پس با تحقير کساني که آنان را از خود پايين تر مي ديدند، گفتند:« أَهَؤُلاء مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا» آيا از ميان ما خدا بر اينها منّت نهاده است؟ پس اين مطلب آنان را از اتّباع حق باز داشت، به خاطر اينکه خرد و فهم نداشتند. پس خداوند در جواب گفتار آنان که متضمن اعتراض بر خداوند به خاطر هدايت آن گروه و عدم هدايت آنان بود، فرمود:« أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ» آيا خداوند سپاسگزاران را بهتر نمي شناسد؛ کساني که قدر نعمتهاي خدا را دانسته و به آن اعتراف مي کنند، و به پاس نعمت هايي که از آن برخوردارند کارهاي شايسته انجام مي دهند؟! بنابراين خداوند فضل و کرم خود را به آنان داد، و آنان را که شاکر نيستند محروم کرد، به درستي که خداوند حکيم است و فضل خود را به کسي عطا نمي کند که شايسته آن نباشد، همچنين فضل خود را به اين معترضان که داراي چنين اوصافي هستند، نمي دهد. به خلاف فقرا و ديگراني که خداوند منت ايمان را بر آنان نهاد، چرا که آنا شکرگزارند. و هنگامي که خداوند پيامبرش را از طرد کردن مومنانِ خدا ترس و پرهيزگار نهي کرد، ايشان را دستور داد که با تحريم و احترام و بزرگداشت با آنان روبرو شود و فرمود:« وَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ» و هرگاه کساني پيش تو آمدند که به آيات ما ايمان دارند، بگو: سلام بر شما . يعني هرگاه مومنان پيش تو آمدند به آنان سلام کن و خوش آمد بگو، و آنان را به رحمت خدا و گستردگي بخشش و احسان او که عزم و اراده آنان را فعال مي نمايد، مژده بده، و ايشان را به در پيش گرفتن هر راهي که آنها را به آن هدف مي رساند تشويق کن. و آنان را از پايداري بر گناهان بترسان، و به توبه کردن از گناهان دستور بده، تا آمرزش پروردگار و بخشش او را دريابند. بنابراين فرمود:« كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ» پروردگارتان رحمت را بر خويشتن واجب نموده است، و هرکس از شما از روي ناداني کار بدي را انجام دهد، سپس توبه نمايد و به اصلاح بپردازد. پس بايد همراه با ترک گناهان و دست کشيدن و پشيمان شدن از آنها، به اصلاح عمل بپردازد و آنچه را که خدا واجب نموده است ادا نمايد، و ظاهر و باطن اعمال فاسد خود را اصلاح کند، پس وقتي همه اين امور يافت شدند، « فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» همانان او آمرزنده و مهربان است . يعني به همان اندازه که آنان دستورات او را انجام مي دهند از آمرزش و عفو خود بر آنان نازل مي کند. « وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ» و اين
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چنين آيات را توضيح مي دهيم و آن را بيان مي کنيم، و هدايت را از گمراهي و راه را از بيراهه جدا مي سازيم تا راه يافتگان راه يابند و حق روشن گردد. « وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ» و تا راه مجرمان که انسان را به ناخشنودي و عذاب خدا مي رساند مشخص گردد، زيرا وقتي که راه مجرمان روشن شود مي توان از آن پرهيز نمود. و اگر مشتبه باشد، اين هدف بزرگ به دست نخواهد آمد.
آيه ي 58-56:
قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قُل لاَّ أَتَّبِعُ أَهْوَاءكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ؛ بگو : مرا منع کرده اند که آن خداياني را که جز الله مي خوانيد پرستش کنم بگو : از هوسهاي شما متابعت نمي کنم تا مبادا گمراه شوم و از هدايت يافتگان نباشم.
قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ؛ بگو : من از پروردگارم دليلي روشن دارم و شما آن دليل را دروغ مي ، خوانيد آنچه بدين شتاب مي طلبيد به دست من نيست حکم تنها حکم خداست حقيقت را بيان مي کند و او بهترين داوران است.
قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ؛ بگو : اگر آنچه را که بدين شتاب مي طلبيد به دست من بود ، ميان من و شما کار به پايان مي رسيد ، زيرا خدا به ستمکاران داناتر است.
خداوند متعال به پيامبرش (ص) مي فرمايد: «قُل» به مشرکاني که همراه با خدا، معبودان ديگري را مي خوانند ، بگو:« إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ» همانا من نهي شده ام کساني را غير از خدا که به فرياد مي طلبيد، بپرستم، از قبيل همتايان و بتان که مالک سود و زيان و مرگ زندگي نيستند، زيرا اين عقيده باطل است، و شما در اين زمينه جز پيروي از هواي نفس دليل و حجّتي نداريد، که پيروي از آن بزرگترين عامل گمراهي است. بنابراين فرمود:« قُل لاَّ أَتَّبِعُ أَهْوَاءكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ» بگو: از خواستها و اميالتان پيروي نمي کنم، و اگر از خواستهايتان پيروي کنم آن وقت گمراه شده، و به هيچ صورتي از راه يافتگان نخواهم بود. و اما توحيد و اخلاصي که من بر آن هستم، حق است و از دلايل قاطعي برخوردار مي باشد، و « إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي» من بر يقينِ روشن هستم و
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به صحت آن باور دارم، و بر باطل بودن غيرِ آن معتقدم. اين گواهي قاطع پيامبر است، و شک و ترديدي را نمي پذيرد، و او بطور مطلق در ميان خلايق عادل ترين گواه است. پس مومنان شهادت دادن پيامبر را تصديق نمودند، و برحسب آنچه که خداوند به آنان ارزاني نموده بود صحت و صدق آن برايشان روشن گرديد. « وَ» ولي شما اين مشرکان! « کَذَّبتُم» آن را تکذيب کرديد، و اين شايسته شما نيست، اگر شما به تکذيب خود ادامه دهيد پس بدانيد که قطعا عذاب سختي بر شما فرود خواهد آمد، و عذاب نزد خدا است و او کسي است که هر وقت و هرگونه بخواهد عذاب را بر شما نازل مي کند. و اگر شما در وقوع عذاب شتاب ورزيد، چنين چيزي در دست من نيست.
« إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ» حکم و فرمان جز در دست خدا نيست. پس همان طور که حکم شرعي را صادر مي نمايد و امر و نهي مي کند، برحسب حکمت خويش فرمان و حکم جزايي را نيز صادر مي کند. پس به طور مطلق نبايد بر حکم او اعتراض نمود، و خداوند راه را روشن نموده و حق را براي بندگانش تعريف کرده و براي آنها عذري باقي نگذاشته است، تا هرکس که هلاک مي شود از روي دليل هلاک گردد، و هرکس که نجات مي يابد از روي دليل نجات يابد. « وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ» و او بهترين جدا کنندگان است که در دينا و آخرت ميان بندگانش داوري مي نمايد، به گونه اي که کسي که عليه او قضاوت شده و حق به او داده نشده است او را به خاطر اين داوري ستايش مي نمايد.
«قُل» به کساني که از روي ناداني و عناد و ستم براي وقوع عذاب شتاب مي ورزند، بگو:« لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ» اگر آنچه که شما بر وقوع آن شتاب مي ورزيد در دست من بود، کار من و شما تمام مي شد. اگر عذاب آوردم، و در اين ميان سود و منفعتي به شما نمي رسيد. اما کار در دست خداوند بردبار و شکيباست؛ خداوندي که گناهکاران از فرمان او سرمي پيچند، و جرات کنندگان بر نافرماني او جرات مي کنند، اما او از آنها در مي گذرد، و به آنها رزق و روزي مي دهد، ونعمت هاي ظاهري و باطني خود را به سوي آنان سرازير مي نمايد.« وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ» و خداوند نسبت به ستمگران آگاه است. چيزي از احوال آنان بر او پوشيده نيست، پس آنان را مهلت مي دهد اما آنان را مورد اهمال و فراموشي قرار نمي دهد.
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آيه ي 59:
وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ؛ کليدهاي غيب نزد اوست جز او کسي را از غيب آگاهي نيست هر چه را که در خشکي و درياست مي داند هيچ برگي از درختي نمي افتد مگر آنکه از آن آگاه است و هيچ دانه اي در تاريکيهاي زمين و هيچ تري و خشکي نيست جز آنکه در کتاب مبين آمده است.
اين آيه يکي از بزرگترين آياتي است که علم فراگير الهي را به طور مشروح بيان داشته، و تصريح مي کند که علم او همه خفايا و نهانها و امور غيبي را در بر مي گيرد، و هرکس از آفريدگانش را که بخواهد از آن امور غيبي آگاه مي سازد. و بسياري از امور غيب را از فرشتگان مقرب و پيامبران پنهان داشته، و آنان را بدان آگاه نکرده است، تا چه رسد به اينکه کس ديگري از جهانيان را از آن با خبر نمايد. و او به حيوانات و درختان و ريگها و سنگريزه ها و خاکهايي که در بيابانها و صحراها مي باشد آگاه است. از آنچه که در درياها وجود دارد از قبيل حيوانات، معادن، و ساير موجودات زنده اي که آب آنرا فرا گرفته، آگاه است.« وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ» و هيچ برگي از درختان خشکي و دريا و درختان آباديها و بيابان ها و دنيا و آخرت فرو نمي افتد مگر اينکه خداوند به آن آگاه است.
« وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ» و هيچ دانه اي از دانه ميوه ها و کشتزارها و بذري که مردم مي کارد و دانه گياهان بياباني که از آن انواع گياهان مي رويند، و در تاريکي هاي زمين قرار دارند، نيست، مگر اينکه خداوند از آن خبر دارد.
« وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ» و هيچ ترو خشکي وجود ندارد که خداوند از آن خبر نداشته باشد، و اين عموم بعد از خصوص است، « إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ» مگر اينکه در لوح محفوظ ثبت و ضبط شده است. بعضي از اين امور، عقل و عقلا را در حيرت مي اندازد، و درک و خاطر هوشياران را سرگشته مي کند. پس اين بر عظمت پروردگار و گستردگي صفاتش دلالت مي نمايد . نيز بيانگر آن است که اگر مردمِ اول و آخر جمع شوند تا برخي از صفات او را احاطه نمايند توان اين کار را نخواهند داشت. پس با برکت است پروردگار بزرگ و گشايشگر و دانا و ستوده و بزرگوار و حاضر و ناظر و احاطه کننده. و بزرگ است خدايي که هيچ کس نمي تواند ستايش او را بيان
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کند، بلکه او آن گونه است که خودش خويشتن را ستوده است، و بالاتر از آن است که بندگانش بتوانند وي را آن گونه که شايسته اوست ستايش نمايند. پس اين آيه بر دانش و آگاهي فراگير خدا که همه چيز را فرا گرفته است، نيز برکتاب او لوح المحفوظ که تمام حوادث را در برگرفته است، دلالت مي کند.
آيه ي 62-60:
وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ؛ و اوست که شما را شب هنگام مي ميراند و هر چه در روز کرده ايد مي داند،، آنگاه بامدادان شما را زنده مي سازد تا آن هنگام که مدت معين عمرتان به پايان رسد سپس بازگشتتان به نزد اوست و شما را از آنچه کرده ايد آگاه مي کند.
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ؛ اوست قاهري فراتر از بندگانش نگهباناني بر شما مي گمارد ، تا چون يکي از شما را مرگ فرا رسد فرستادگان ما بي هيچ کوتاهي و گذشتي جان او بگيرند.
ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ؛ سپس به نزد خدا ، مولاي حقيقي خويش بازگردانيده شوند بدان که حکم ، حکم اوست و او سريع ترين حسابگران است.
تمام اين آيات در رابطه با اثبات الوهيت خدا و استدلال عليه مشرکين بوده ، و بيانگر آن است که خداوند متعال سزاوار محبت و تعظيم و بزرگداشت و اکرام است. پس خداوند خبر داد که تنها او به امور بندگانش در بيداري و خوابشان مي پردازد و او روح آنان را در شب مي گيرد، پس حرکات آنان آرام مي گيرد و جسم هايشان استراحت مي کند، سپس آنان را از خواب بر مي انگيزد، تا براي به دست آوردن منافع ديني و دنيوي خود به فعاليت و تلاش بپردازند. و هموکارهايي را که در روز انجام مي دهند، مي داند، سپس خداوند همواره به آنان مي پردازد تا اينکه مدت زندگيشان را تمام کنند، پس طبق اين تدبير، مدتِ مشخص شده به پايان مي رسد، و آن دوران زندگي است. پس از آن دوران ديگري شروع مي شود، و آن زنده شدن پس از مرگ است. بنابر اين فرمود:« ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ» سپس بازگشت شما به سوي
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اوست، نه به سوي کسي ديگر. « ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» سپس شما را به آنچه از خير و شر که انجام مي داديد آگاه مي سازد.
« وَهُوَ» و خداوند متعال، « الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ» بر بندگانش چيره و غالب است. و اراده فراگير و مشيّت و خواست عام او بر آنان جاري مي گردد. پس هيچ کاري به دست آنان صورت نمي گيرد و هيچ کاري در دست آنان نيست، و حرکت نمي کنند، و آرام نمي گيرند مگر به فرمان او. با وجود اين فرشتگاني مراقب بر بندگان گماشته است تا از آنان محافظت کنند و آنچه را که انجام مي دهند ثبت و ضبط نمايند، « وَإِنَّ عَلَيکُم لَحفِظينَ، کِرَامَا کَتِبينَ ، يَعلَمُونَ مَا تَفعَلُونَ» و همانا بر شما مراقباني گماشته شده اند؛ نويسندگان بزرگواري که آنچه مي کنيد، مي دانند، « عَنِ اليَمينِ وَعَنِ الشِمَالِ قَعيدُ ، مَّا يَلفِظُ مِن قَولِ إِلَّا لَدَيهِ رَقيبُ عَتِيدُُ» از چپ و راست نشسته اند، انسان هيچ سخني را بر زبان نمي آورد مگر اينکه نزد او مراقبي آماده است و آن را مي نويسد . پس اين ، مراقب خدا از آنان در حال زندگي است. « حَتَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا» تا اينکه زمان مرگ شما فرا رسد، آنگاه که فرشتگان ما، که مسوول گرفتن جان و قبض روح هستند، جان او را مي گيرند، « وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ» و آنان در اين کار کوتاي نمي ورزند؛ پس يک لحظه را بر زماني که خدا مقدر نموده است نمي افزايند، و لحظه اي از آن کم نمي کنند، و اين کار را طبق تقدير و فرمان الهي انجام مي دهند.« ثُمّ» و بعد از مرگ، و زندگي برزخ، و خير و شري که در آن هست، « رُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ» به سوي خدا که سرور حقيقيشان است برگردانده مي شوند.
به سوي خدايي بر مي گردند که با حکمت و تقدير خويش آنها را سرپرستي نموده، و مشيّت خود را بر آنان جاري کرده است. سپس با امر و نهي خود آنها را سرپرستي نموده و پيامبرانش را به سوي آنها فرستاده و کتابها را بر آنان نازل نموده است. پس به سوي او برگردانده مي شوند تا به سزا و جزاي آنها حکم نمايد و به خاطر خوبي هايي که انجام داده اند آنان را پاداش بدهد، و آنها را بر بديها و زشتي هايي که مرتکب شده اند مجازات کند. « أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ» هان! فرمان و داوري از آنِ اوست؛ معبودي يگانه که هيچ شريکي ندارد.« وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ» و او سريعترينِ حسابگران است، زيرا خدا بسيار آگاه است ، و اعمال آنها را در لوح المحفوظ ثبت
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نموده، و فرشتگانش تمامي حرکات و سکنات آنان را در نامه اعمال و کتابي که در دستشان است ثبت کرده اند.
پس تنها خدا مي آفريند و به تدبير امور مي پردازد، و او در آفريدن و تدبير يگانه، و بر بندگانش چيره است ، و همه حالاتشان را زير نظر دارد، و حکم و داوريِ تقديري و شرعي و جزائي از آن اوست. پس چرا مشرکين از ذاتي که داراي چنين صفاتي است روي مي گردانند و به عبادت کسي روي مي آورند که هيچ کاري در دست او نيست، و به اندازه ذرّه اي سود و نفع نمي رساند، و قدرت و اراده اي ندارد؟! سوگند به خدا اگر بردباريِ خداوند و گذشت و رحمت وي را نسبت به خويش مي دانستند به شناخت وي روي آورده و شيفته و سرگشته او مي شدند.
حال آنکه به شرک و ناسپاسي روي آورده و با خدا مبارزه مي کنند، و به خود جرات مي دهند که شکوه و عظمت پروردگار را ناديده بگيرند و به وي دروغ نسبت دهند، اين در حالي است که پروردگار، آنان را روزي مي دهد. تمام اين بدبختي ها بدان جهت است که تسليم شيطان شده اند، و اين کار جز رسوايي و زيان چيز ديگري به دنبال ندارد. اما آنها قومي نادان هستند.
آيه ي 64-63:
قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ؛ بگو : چه کسي شما را از وحشتهاي خشکي و دريا مي رهاند ? او را به زاري ودر
نهان مي خوانيد که اگر از اين مهلکه رهايي يابيم ، ما نيز از سپاسگزاران خواهيم بود.
قُلِ اللّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ؛ بگو : خداست که شما را از آن مهلکه و از هر اندوهي مي رهاند ، باز هم بدو شرک مي آوريد.
« قُل» به کساني که براي خدا شريک قرار مي دهند و معبودان ديگري را با او مي خوانند، و توحيد ربوبيت را مي پذيرند و توحيد الوهيت را انکار مي کنند، بگو:« مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ» چه کسي شما را از سختي ها و مشقت هاي خشکي و دريا نجات مي دهد؟ و آن گاه که چاره سازي و چاره انديشي برايتان سخت و مشکل مي شود خداوند را با فروتني مي خوانيد و پيوسته حاجات خود را از او مي طلبيد، و در حالي که شما در آن موقعيت قرار داريد، مي گوييد:« لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ
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هَذِهِ» اگر خداوند ما را از اين سختي که در آن افتاده ايم نجات بدهد، « لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ» قطعا از سپاس گزاراني خواهيم بود که به نعمت او اعتراف مي کنند، و آن را در مسير طاعت پروردگارشان به کار مي برند، نه در راه گناه و معصيت. « قُلِ اللّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ» بگو: خداوند شما را از اين سختي، و از همه مشکلات نجات مي دهد، « ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ» سپس شما شرک مي ورزيد، و به آنچه که گفتيد وفا نمي کنيد، و نعمتي را که خداوند به شما داده است فراموش مي کنيد. پس چه دليلي آشکارتر از اين بر باطل بودن و صحت توحيد وجود دارد؟!
آيه ي 67-65:
قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ؛ بگو : او قادر بر آن هست که از فراز سرتان يا از زير پاهايتان عذابي ، برشما بفرستد ، يا شما را گروه گروه در هم افکند و خشم و کين گروهي را به گروه ديگر بچشاند بنگر که آيات را چگونه گوناگون بيان مي کنيم باشدکه به فهم دريابند.
وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ؛ قوم تو قرآن را دروغ مي شمردند در حالي که سخني است بر حق بگو : من کارساز شما نيستم.
لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ؛ به زودي خواهيد دانست که براي هر خبري زماني معين است.
خداوند متعال بر فرستادن عذاب از تمامي جهات به سوي شما توانا است. « مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً» از بالاي سرتان يا از زير پاهايتان و يا اينکه شما را در هم بياميزد، « وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ» و شما را دسته دسته نمايد، و به فتنه مبتلا سازد و برخي، برخي ديگر را بکشد، و او بر همه اين کارها توانا است.
پس، از انجام گناه بپرهيزيد زيرا عذابي شما را فرا خواهد گرفت که نابودتان مي کند. و او بر اين کار توانا است، اما از رحمت الهي است که عذاب را از اين امت دور نموده و از بالا سنگباران و رجم نمي شوند، و عذاب را از زير پاهايشان بسوي آنان نمي فرستد و در زمين فرو برده نمي شوند. اما برخي را مجازات نموده و آنان را به جان هم انداخته و يکديگر را مي کشند. و برخي را بر برخي ديگر مسلط گردانده، و اين سزا و مجازات دنياست که اهل بصيرت آن را مي بينند، و عالمان آن را احساس
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مي کنند. « انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ» بنگر که چگونه آيات را به صورتهاي گوناگون و شيوه هاي مختلف که همه بر حق دلالت مي کنند بيان مي داريم! « لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ» شايد هدف از آفرينش خود، و حقايق شرعي و مفاهيم الهي را بفهمند.
« وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ» و قوم تو قرآن را تکذيب نمودند، حال آنکه قرآن حق است و هيچ شکي در آن نيست، و هيچ ترديدي به آن راه ندارد، « قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ» بگو: من مراقب و نگهبان اعمالتان نيستم، و من شما را بر آن مجازات نمي کنم، من تنها بيم دهنده و مبلغ هستم.
« لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ» براي هر خبري زمان مقرري است که در آن وقت به وقوع مي پيوندد، زماني که پس و پيش نمي شود. « وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» و به زودي خواهيد دانست که چه عذابي به شما وعده داده شده است!
آيه ي 69-68:
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ؛ و چون ببيني که در آيات ما از روي عناد گفت و گو مي کنند از آنها رويگردان شو تا به سخني جز آن پردازند و اگر شيطان تو را به فراموشي افکند، چون به يادت آمد با آن مردم ستمکاره منشين.
وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ؛ کساني که پرهيزگاري پيشه کرده اند به گناه کافران بازخواست نخواهند شد،، ولي بايد آنان را پند دهند باشد که پرهيزگار شوند.
منظور از فروتن در آيات خدا سخني است که با حق مخالف باشد از قبيل تحسين گفتارهاي باطل و فراخوان به سوي آن، و ستايش اهل آن، و روي گرداني از حق و طعنه زدن به ن و عيب جويي از اهل حق. و خداوند در اصل پيامبر را دستور داده و به دنبال او امتش را نيز دستور داده است که هرگاه کسي را ديدند به طريق مذکور به طعنه زدن به آيات خدا مي پردازد، بايد از چنين کساني روي گرداني کنند، و در مجالس کساني بنشينند که به عيب جويي از آيات خدا مي پردازند، و در باطل فرو مي روند، و اين کار را ادامه مي دهند، تا اينکه بحث عوض شود و به سخني ديگر بپردازند. پس هرگاه به مسائل ديگري پرداختند، نهي مذکور از بين مي رود.
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بنابراين اگر مصلحتي در کار باشد حضور در چنين مجالسي جايز است، و اگر مصلحتي در کار نباشد حضور در آن مفيد نبوده و به نشستن در آن دستور داده نشده است. و مذمت و نکوهشِ فرو رفتن در باطل و پرداختن به آن در واقع به معني مدح و تمجيد پژوهش و بحث و مناظره است. سپس فرمود:« وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ» و اگر شيطان تو را به فراموشي در انداخت، و از روي فراموشي و غفلت با آنها نشستي. « فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» بعد از يادآوران، ديگر با قوم ستمکار منشين. قوم ستمکار قومي هستند که از روي باطل به آيات مي پردازند، و يا سخن حرامي را بر زبان مي آورند، و يا کار حرامي را انجام مي دهند. پس نشستن و حضور در مکان و مجلسي که در آن منکري انجام مي شود و انسان نمي تواند آن را از بين ببرد، حرام است. اين نهي و تحريم متوّجه کسي است که با آنها بنشيند و پرهيزگاري نداشته باشد، به اين صورت که در سخن يا کار حرام با آنها مشارکت نمايد و يا سکوت اختيار کرده و اعتراض و انکار نکند.پس اگر پرهيزگاري، و ترس از خدا را پيشه سازد به اين صورت که آنها را به خير دستور دهد و از شر و سخني که از آنان سر مي زند باز دارد، و به دنبال آن منکر از بين رود يا کمتر شود، بر چنين فردي گناهي نيست، و اشکالي ندارد که با آنان بنشيند، بنابر اين فرمود:« وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» و بر کساني که پرهيزگاري مي کنند از حساب آنان چيزي بر آنها نيست، اما بايد آنان را تذکر و پند دهند تا شايد بپرهيزند . اين آيه بيانگر آن است که پنددهنده بايد سخني را به کار گيرد که به حاصل شدن تقوا بيانجامد، و هرگاه پند و اندرز به شر و بديِ بيشتر منجر شود ترک آن واجب است، زيرا هرگاه پند و اندرز با مقصود و هدف متعارض باشد، ترک آن مقصود است.
آيه ي 70:
وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يُؤْخَذْ مِنْهَا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ ؛ و واگذار آن کساني را که دين خويش بازيچه و لهو گرفته اند و زندگاني ، دنيا فريبشان داد و به قرآن به يادشان بياور که بر کيفر اعمال خويش در جهنم محبوس خواهند ماند جز خدا دادرس و شفيعي ندارند و اگر براي رهايي
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خويش هر گونه فديه دهند پذيرفته نخواهد شد اينان به عقوبت اعمال خود در جهنم محبوسند و به کيفر آنکه کافر شده اند برايشان شرابي از آب جوشان و عذابي دردآور مهيا شده است.
آنچه از بندگان خواسته شده اين است که دين را خالصانه براي خدا انجام دهند، به اين صورت که تنها او را بپرستند، و تمام توان خود را براي جلب خشنودي و رضايت او مبذول دارند. و اين کار مستلزم آن است که قلب را متوجه خدا نمود، و به طور جدي در اين مسير گام برداشتف و مخلصانه براي رضاي خدا به پيش رفت و ريا و شهوت طلبي را کنار گذاشت. اين است دين حقيقي.
اما هرکس ادعا ک ند که او بر حق است و از دين و پرهيزگاري برخوردار است. در حالي که دينش را به بازيچه و سرگرمي گرفته است؛ به گونه اي که ، و قلب او از محبت خدا و شناخت او غافل شده، و به هر آنچه که به وي زيان مي رساند روي آورده و در باطل خويش فرو رفته است و با جسم و بدن خود در آن به سرگرمي مي پردازد، زيرا هرگاه کار و تلاشش براي غير خدا انجام گيرد، بازيچه و سرگرمي است. خداوند دستور داده است که چنين فردي را ترک کنيم و از او بپرهيزيم و فريب وي را نخوريم ، و مراقب کارهايش باشيم و نبايد موانع و مشکلات او، ما را از آنچه که آدمي را به خدا نزديک مي گرداند، باز دارد. « وَذَكِّرْ بِهِ» و به وسيله اين قرآن آنچه را که بر بندگان فايده مي رساند اندرز بده، آنان را به خواندن قرآن و تبعيّت ِاز آن دستور بده، و به صورت مشروح برايشان بيان کن، و آن را برايشان نيکو جلوه بده و اوصاف و ويژگيهاي زيباي آن را برايشان بيان کن، و از آنچه که به ضرر بندگان است نهي کن، و آن را به صورت مبسوط برايشان بيان نما و صفت هاي زشتِ منهيات را براي آنان بيان کن به گونه اي که انسان به ترک آن رغبت پيدا کند. و همه اين مطالب بدان خاطر است تا کسي به سبب آنچه انجام داده است هلاک نشود. يعني قبل از اينکه بنده مرتکب گناه شود، و بر خداوندي که خفايا را مي داند جرات کند، و به اين کار نادرست و زشت ادامه دهد، وي را پند و اندرز بده، تا باز آيد و از کارش دست بکشد.
« لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ» قبل از اينکه گناهانش او را احاطه نمايد، آن گاه هيچ کس به او سودي نمي رساند، و هيچ خويشاوند و دوستي جز خدا او را ياري و سرپرستي نکرده و هيچ شفاعت کننده اي براي او شفاعت نمي کند.« وَإِن
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تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ» واگر هرگونه فديه اي بپردازد گرچه پُرِ زمين طلا باشد ، « لاَّ يُؤْخَذْ مِنْهَا» از او پذيرفته نمي شود و فايده اي براي وي نخواهد داشت. « أُوْلَئِكَ» ايشان که داراي صفات مذکورند، « الَّذِينَ أُبْسِلُواْ» کساني اند که هلاک شده و از خير نااميد گشته اند، و اين « بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ» به سبب کارهايي است که انجام داده اند . براي آنان شرابي است که بي نهايت داغ و گرم است و چهره هايشان را مي سوزاند و روده هايشان را تکّه تکّه مي کند. « وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ » و به سبب کفري که مي ورزيدند براي آنان عذابي دردناک است.
آيه ي 73-71:
قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَىَ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ؛ بگو : آيا سواي الله کسي را بخوانيم که نه ما را سود مي دهد و نه زيان ، مي رساند ? و آيا پس از آنکه خدا ما را هدايت کرده است ، همانند آن کس که شيطان گمراهش ساخته و حيران بر روي زمين رهايش کرده ، از دين بازگرديم ? او را ياراني است که به هدايت ندايش مي دهند که نزد ما بازگردد بگو : هدايتي که از سوي خدا باشد ، هدايت واقعي است و به ما فرمان رسيده که در برابر پروردگار جهانيان تسليم شويم.
وَأَنْ أَقِيمُواْ الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ؛ و نماز بخوانيد و از او بترسيد اوست آنکه همگان نزدش محشور مي شويد.
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّوَرِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ؛ و اوست آنکه آسمانها و زمين را بيافريد و روزي که بگويد : موجود شو ،پس موجود مي شود گفتار او حق است و در آن روز که در صور بدمند فرمانروايي از آن اوست نهان و آشکار را مي داند و او حکيم و آگاه است.
«قُل» اي پيامبر! به کساني که خدا شرک مي ورزند و غيرِ او را به فرياد مي خوانند، و شما را به دينشان دعوت مي کنند، و اوصاف معبودانشان را براي تو بيان مي کنند، اوصافي که عاقل با آگاهي يافتن از آن باز مي آيد، زيرا هرگاه انسان خردمند به طور سطحي در مذهب مشرکان نظر اندازد به باطل بودن آن يقين حاصل مي
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نمايد، و براي بطلان آن نيازي به اقامه دليل آن ندارد، پس به چنين کساني بگو:« أَنَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا» آيا غير از خدا کسي را بخوانيم که سود و زياني به ما نمي رساند؟ اين صفت شامل تمامي کساني است که غير خدا را مي پرستند، چون آنچه جز خدا پرستش مي شود، سود و زياني نمي رساند، و کاري در دست او نيست، بلکه همه کارها در دست خداست.
« وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللّهُ» و آيا بعد از اينکه خداوند ما را هدايت کرد به گمراهي بازگرديم؟ و از هدايت و رشد به انحراف برگرديم؟ و از راهي که انسان را به باغهاي بهشت مي رساند به راهي برگرديم که آدمي را به عذاب دردناک جهنم مي رساند؟! پس اين حالتي است که انسانِ خردمند آن را نمي پسندد. و کسي که داراي اين حالت است، « كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ» بسان کسي است که شياطين او را گمراه نموده و از راه و برنامه و هدفش منحرف کرده است. « حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى» سرگشته و حيران است؛ دوستاني دارد که او را به سوي هدايت فرا مي خوانند، اما شيطان ها او را به زشتي و انحراف دعوت مي کنند، و او ميان اين دو دعوتگر حيران مانده است. و همه مردم چنين حالتي را دارند جز کساني که خداوند آنها را در امان قرار داده است، به درستي که آنان کشش ها و انگيزه هايي متعارض در خود مي يابند؛ کشش و جاذبه هاي شيطاني و انگيزه و محرک هاي رحماني . انگيزه هاي خيري که در وجود چنين کساني يافت مي شود عبارتند از انگيزه ي رسالت، عقل صحيح و فطرت سالم. « يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى» او را به سوي هدايت و صعود به بالاترين مقام فرا مي خوانند. از طرفي نيز انگيزه هاي شيطاني در درون آدمي وجود دارد، و هرکس شيوه شيطان را در پيش گيرد و از نفس سرکش پيروي کند گمراه شده و به پايين ترين جايگاه و « اسفل السافلين» سقوط مي کند. برخي از مردم در همه با اغلب کارهايشان از انگيزه هاي رحماني بهره برده و راه هدايت را در پيش مي گيرند، و برخي از مردم برعکس اين هستند.
و برخي هستند که هر دو نوع انگيزه در آنها وجود دارد، و اين دو انگيزه در وجود آنان با يکديگر متعارض و مخالف اند. و در اينجا اهل سعادت از اهل شقاوت باز شناخته مي شوند. « قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَىَ» بگو: هدايت خدا هدايت واقعي است. هدايت همان است که خداوند بر زبان پيامبرش بيان نموده، و ديگر راهها به گمراهي و نابودي و هلاکت مي انجامند. « وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» و فرمان داده شده
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ايم تا از پروردگار جهانيان فرمان بريم؛ تسليم يگانگي و اوامر و نواهي او باشيم، و به بندگي وي در آييم. همانا اين برترين نعمتي است که خداوند به بندگاني ارزاني نموده است، و کاملترين تربيتي است که خداوند آنها را از آن بهره مند کرده است. « وَأَنْ أَقِيمُواْ الصَّلاةَ» و دستور داده شده ايم که نماز را همراه با ارکان و شرايط و سنت هايش و آنچه آن را تکميل مي نمايد، برپا داريم.« وَاتَّقُوهُ» و با انجام آنچه خداوند بدان دستور داده ، و با پرهيز از منهيّاتش از او بترسد.
« وَهُوَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» و او خدايي است که به سويش محشور خواهيد شد، و در روز قيامت در پيشگاه او جمه مي شويد و شما را طبق اعمال خوب و بدتان پاداش مي دهد. « وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ» و او خدايي است که آسمانها و زمين را به حق آفريده است تا بندگان را فرمان دهد وآنان را نهي کند، و به آنان پاداش و کيفر بدهد. « وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ» و روزي که مي فرمايد: «باش» پس مي شود ، سخن او حق است، و هيچ شک و ترديدي در آن نيست، و او چيزِ بيهوده اي را نمي گويد، « وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّوَرِ» و روزي که در صور دميده مي شود پادشاهي از آن اوست، يعني در روز قيامت. به طور ويژه فرمود: پادشاهي قيامت از آن اوست با اينکه او صاحب و فرمانرواي هر چيزي است ، زيرا در روز قيامت همه مالکيت ها لغو شده و از بين مي رود، پس پادشاهي و ملوکيت جز براي خداوند قهار و يکتا باقي نخواهد ماند.
« عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ» آگاه و عالم به پنهان و آشکار مي باشد، و او با حکمت و آگاه است؛ ذاتي که داراي رحمت کامل و نعمت فراوان و احسان بزرگ است و علم و آگاهي او تمام خفايا و اسرا را در بر گرفته است، و هيچ خدا و پروردگاري جز او نيست.
آيه ي 83-74:
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ؛ و ابراهيم پدرش آزر را گفت : آيا بتان را به خدايي مي گيري ? تو و قومت ، را به آشکارا در گمراهي مي
بينم.
وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ؛ بدين سان به ابراهيم ملکوت آسمانها و زمين را نشان داديم تا از اهل يقين گردد.
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فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ ؛ چون شب او را فرو گرفت ، ستاره اي ديد گفت : اين است پروردگار من چون فرو شد ، گفت : فرو شوندگان را دوست ندارم.
فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ؛ آنگاه ماه را ديد که طلوع مي کند گفت : اين است پروردگار من چون فرو، شد ، گفت : اگر پروردگار من مرا راه ننمايد ، از گمراهان خواهم بود.
فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ؛ و چون خورشيد را ديد که طلوع مي کند ، گفت : اين است پروردگار من ، اين بزرگ تر است و چون فرو شد ، گفت : اي قوم من ، من از آنچه شريک خدايش مي دانيد بيزارم ..
إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؛ من از روي اخلاص روي به سوي کسي آوردم که آسمانها و زمين را آفريده است ، و من از مشرکان نيستم.
وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَاء رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ ؛ و قومش با او به ستيزه برخاستند گفت : آيا در باره الله با من ستيزه مي ، کنيد ، و حال آنکه او مرا هدايت کرده است ? من از آن چيزي که شريک او مي انگاريد ، نمي ترسم مگر آنکه پروردگار من چيزي را بخواهد علم پروردگار من همه چيز را در بر گرفته است آيا پند نمي گيريد ?
وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ؛ چرا از آن چيزي که شريک خدايش ساخته ايد بترسم در حالي که شما چيزهايي را که هيچ دليلي در باره آنها نازل نکرده است مي پرستيد و بيمي به دل راه نمي دهيد ? اگر مي دانيد بگوييد که کدام يک از اين دو گروه به ايمني سزاوارترند ?
الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ؛ کساني که ايمان آورده اند و ايمان را به شرک نمي آلايند ، ايمني از آن ، ايشان است و ايشان هدايت يافتگانند.
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وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ؛ اين برهان ما بود ، که آن را به ابراهيم تلقين کرديم در برابر قومش هر که را بخواهيم به درجاتي بالا مي بريم هر آينه پروردگار تو حکيم و داناست.
خداوند متعال مي فرمايد: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ» داستان ابراهيم عليه السلام را به يادآور، و او را ستايش کن، و به پاس اينکه به توحيد فرا خواند و از شرک نهي کرد او را گرامي بدار، آنگاه که به پدرش آذر گفت: « أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً» آيا بتهايي را عبادت مي کني که فايده اي نمي رسانند و زياني نمي دهند و هيچ کاري در دست آنان نيست؟!« إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ» من تو و قومت را در گمراهي آشکاري مي بينم، زيرا کساني را عبادت مي کنيد که سزاوار کوچکترين عبادتي نيستند، و عبادت آفريننده و روزي دهنده و مدبّرتان را ترک کرده ايد. « وَكَذَلِكَ» و همچنين زماني که ابراهيم را به توحيد و دعوت به سوي آن توفيق داديم، « نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» ملکوت بزرگ آسمانها و زمين را به او نشان داديم. و با بينش و بصيرت خود دلايل قاطع و روشني را که در آسمانها و زمين وجود دارد مشاهده نمود.« وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ» و تا از يقين کنندگان باشد، زيرا برحسب دلايلي که مشاهده مي کنند يقين و علم کامل براي او به دست مي آيد.
« فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ» وقتي که شب، سياهي خود را بر و او گستراند و سياهي شب وي را در بر گرفت، « رَأَى كَوْكَبًا» ستاره اي را ديد. شايد آن ستاره يکي از ستاره هاي روشن و درخشان بوده، چون به طور ويژه ذکر شده است، و اين دلالت مي نمايد که از ديگر ستاره ها نور بيشتري داشته است. بنا براين برخي گفته اند اين ستاره زهره بوده است. « قَالَ هَذَا رَبِّي» از باب تنازل با خصم گفت: اين پروردگار من است، « فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ» وقتي که ماه غروب کرد، گفت: اگر پروردگارم مرا راهنمايي نکند همانا از گمراهان خواهم شد. پس نهايت نيازمندي به سوي پروردگارش را اظهار نموده ، و به يقين دانست که اگر خدا او را هدايت نکند هيچ هدايت کننده اي براي وي وجود ندارد، و اگر خدا او را بر طاعت خود ياري نکند ياوري نخواهد داشت.
« فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَآ أَكْبَرُ» وقتي که خورشيدن را در حال طلوع ديد، گفت: اين پروردگار من است، اين بزرگتر است. يعني از ستاره و ماه بزرگتر است. « فَلَمَّا أَفَلَتْ» وقتي که خورشيد غروب کرد، در اين هنگام هدايت محقق
(1/710)



شد و انحراف و سرگشتگي از بين رفت. « قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ» گفت: اي قوم من! من از آنچه که براي خدا شريک قرار مي دهيد، بيزارم، زيرا دليل راستين و روشن بر باطل بودن آن به وجود آمد. « إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ» همانا من رويم را به سوي خدايي ن موده ام که آسمانها و زمين را آفريده است . رويم را تنها به خداي يکتا نموده، و به او روي آورده، و از غير او روي گرداندم. « وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» و من از مشرکان نيستم . پس ابراهيم از شرک بيزاري جست، و به توحيد يقين حاصل کرد، و بر آن دليل اقامه نمود.
و آنچه را که در رابطه با تفسير اين آيات بيان کرديم همان درست و صحيح است. و بحث، بحث مناظره ابراهيم با قومش است که در آن باطل بودن الوهيت اجرام آسماني و ديگر اشيا بيان گرديده است. و اما کسي که مي گويد: ابراهيم در کودکي اش چنين مي پنداشته است دليلي بر صحت گفته خود ندارد.
« وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَانِ» و قومش با او در مجادله پرداختند، گفت: آيا درباره خدا با من مجادله مي کنيد حال آنکه مرا هدايت کرده است؟ مجادله کردن با کسي که هدايت براي او روشن نشده است چه فايده اي دارد؟ اما کسي که خداوند او را هدايت کرده، و به بالاترين مقام يقين رسيده است، او خودش مردم را به آنچه بر آن است دعوت مي کند. « وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ» و از آنچه که شريک خدا مي سازيد، نمي ترسم، زيرا آنها نمي دانند هيچ سود و زياني به من برسانند. « إِلاَّ أَن يَشَاء رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ» مگر آنچه پروردگارم بخواهد، علم پروردگارم هر چيزي را در بر گرفته است، آيا ياد آور نمي شويد؟ آن گاه خواهيد دانست که او تنها معبودي است که سزاوار و شايسته عبوديت و بندگي است. « وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ» و چگونه از آنچه که شما شريک خدا مي سازيد، مي ترسم در صورتي که ناتوان است و نمي تواند فايده اي برساند؟« وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا» و شما از اينکه چيزهايي را شريک خدا قرار داده و بر صحت آن دليلي نازل نکرده است ترسي به دل راه نمي دهيد؟ شما دليلي جز پيروي از هوي و خواستهاي خود نداريد. « فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ » پس کداميک از ما دو گروه به امنيت سزاوارتر است اگر مي دانيد؟
خداوند متعال در حالي که هر دو گروه را از هم جدا مي سازد، مي فرمايد:« الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ» کساني که ايمان آورده و خود را به شرک نيالوده
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باشند، « أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ» امنيت از هراس و وحشت، و از عذاب و بدبختي، و هدايت شدن به راه راست ايشان را سزد. پس اگر ايمانشان را به طور مطلق با هيچ ظلمي نياميخته باشند، نه با شرک و نه با ديگر گناهان ، به امنيت و هدايت کامل دست مي يابند. و اگر ايمانشان را فقط به شرک آلوده نکرده باشند، اما گناهان ديگري را انجام داده باشند، اصل هدايت و امنيت را در مي يابند، گرچه هدايت و امنيت کامل را از دست مي دهند. و مفهوم آيه کريمه اين است که کساني که از اين دو ويژگي برخوردار نباشند، هدايت و امنيتي را به دست نياورده، و بهره آنان گمراهي و بدبختي است.
وقتي که خداوند متعال دلايل قاطعي را براي ابراهيم عليه السلام ارائه نمود، فرمود:« وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ» و اين بود دليل ما که به ابراهيم داديم تا عليه قومش به کار گيرد. يعني با اين دلايل بر قومش چيره شد و به وسيله اين دلايل آنان را در مجادله شکست داد. « نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء» درجات هرکس را که بخواهيم بلند مي کنيم، همان طور که درجات ابراهيم عليه السلام را در دنيا و آخرت بلند کرديم، زيرا خداوند بوسيله علم، صاحب علم را بر بندگانش برتري مي دهد. به ويژه عالمي که به علم خود عمل نمايد، و علم را به ديگران بياموزد، چنين کسي را برحسب حالتش پيشواي مردم قرار مي دهد؛ مردم به کارهايش چشم مي دوزند و از او پيروي مي کنند، و از نور او براي خود روشنايي کسب مي نمايند.
خداوند متعال مي فرمايد:« يَرفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنکُم وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلمَ دَرَجَتِ» خداوند درجات م ومنان و اهل علم را بالا مي برد. « إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ» همانا پروردگار تو با حکمت و دانا است. پس علم و حکمت را جز در جايي که شايسته آن دو است قرار نمي دهد، و او به اين محل آگاه تر است.
آيه ي 90-84:
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ؛ و به او اسحاق و يعقوب را بخشيديم و همگي را هدايت کرديم و نوح را پيش ، از اين هدايت کرده بوديم و از فرزندان ابراهيم داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسي و هارون را هدايت کرديم و نيکوکاران را اين گونه جزادهيم.
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وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ؛ و زکريا و يحيي و عيسي و الياس ، که همه از صالحان بودند.
وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلاًّ فضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ؛ و اسماعيل و اليسع و يونس و لوط ، که همه را بر جهانيان برتري نهاديم.
وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ؛ و از پدرانشان و فرزندانشان و برادرانشان بعضي را هدايت کرديم ، و ايشان را برگزيديم و به راه راست راه نموديم.
ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ؛ اين است هدايت خدا هر که را از بندگانش خواهد بدان هدايت مي کند واگر، شرک هم آورده بودند اعمالي را که انجام داده بودند نابود مي گرديد.
أُوْلَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاء فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ؛ اينان کساني هستند که به آنها کتاب و فرمان و نبوت داده ايم اگر اين قوم بدان ايمان نياورند قوم ديگري را بر آن گمارده ايم که انکارش نمي کنند.
أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ؛ اينان کساني هستند که خدا هدايتشان کرده است ، پس به روش ايشان اقتداکن بگو : هيچ پاداشي از شما نمي طلبم ، اين کتاب جز اندرزي براي مردم جهان نيست.
وقتي که خداوند از بنده و خليل خود ابراهيم عليه السلام و از علم و شکيبايي و دعوت در راه خدا را که به او ارزاني داشته بود، سخن به ميان آورد، ذکر نمود که خداوند چه نژاد صالح و نسل پاکيزه اي به او عطا کرد و وي را بدان وسيله اکرام نمود، و اينکه خداوند برگزيدگان خلق را از نسل او قرار داده است. و از اين فضيلت عظيم و کرامت بي نظير که شبيه و مانندي براي آن نيست. پس فرمود:« وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ» و به ابراهيم اسحاق و يعقوب را داديم.
يعقوب فرزند اسحاق بودکه اسرائيل هم نام داشت. يعقوب پدر ملتي است که خداوند آن را بر جهانيان برتري داده بود. « کُلّاً» هرکدام از اين دو را « هَدَينَا» در علم و عمل به راه راست هدايت کرديم. « وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ» و نوح را پيشتر هدايت کرديم، و هدايت او بالاترين نوع هدايت است که جز تعدادي از مردم در جهان به آن
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دست نيافته اند، و آنان پيامبران اولوالعزم هستند که نوح يکي از آنها است. « وَمِن ذُرِّيَّتِهِ» و احتمال دارد که ضمير در کلمه « ذُرّيَِّتِهِ» به نوح برگردد، چون نوح نزديکترين اسم به ضمير است، و چون خداوند همراه با کساني که نام برده لوط را نيز ذکر کرده است که از فرزندان نوح مي باشد نه از فرزندان ابراهيم ، زيرا لوط برادر زاده ابراهيم است. و احتمال دارد که ضمير به ابراهيم برگردد، چون سياق جمله براي تمجيد از ابراهيم است. و لوط گرچه از نسل ابراهيم نيست اما از جمله کساني است که به دست ابراهيم ايمان آورد. پس فضيليتي که به دست ابراهيم ايمان آورد. پس فضيلتي که از طريق ايمان آوردن لوط به دست ابراهيم عايد حضرت خليل مي گردد بزرگتر و ارزشمندتر از آن فضيلتي است که لوط تنها فرزند او باشد نه چيز ديگري. « َداوُودَ وَسُلَيْمَانَ» داود و پسرش سليمان، « وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ» و ايوب، و يوسف پسر يعقوب، « وَمُوسَى وَهَارُونَ» و فرزندان عمران، « وَکَذِلِکَ» و همانگونه که نسل ابراهيم خليل عليه السلام را به دليل اينکه پروردگارش را به بهترين شيوه عبادت کرده بود و به نحو احسن به مردم سود رسانده بود، هدايت و اصلاح نموديم، « نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» همانگونه نيز نيکوکاران را پاداش مي دهيم و از آنان نام نيک و نسل صالح برجاي مي گذاريم.
« وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى» و زکريا و يحيي که پسرش بود، « وَعِيسَى» و عيسي پسر مريم، « وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ» و الياس، که همگي از صالحان و شايستگان بوه و اخلاق و اعمال و علوم شايسته اي داشته و رهبر و پيشواي صالحان بودند. « وَإِسْمَاعِيلَ» و اسماعيل پسر ابراهيم ، پدر ملت عرب که برترين ملتها است، و پدر برترين فرزندان آدمي يعني محمد (ص) « َيُونُسَ» و يونس فرزند متي، « وَلُوطًا» و لوط فرزند هاران، برادر ابراهيم، « وَكُلاًّ» و هريک از اين انبياء و پيامبران را، « فضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ» بر جهانيان برتري داديم. و معيار برخورداري از درجات و رتبه هاي برتر چهار چيز است که خداونده بيان نموده است:« وَمَن يُطِعِ اللَّهَ والرَّسُولَ فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذينَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيهِم مِّنَ النَّبِيِئّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ» و هرکس از خدا و پيامبرش پيروي نمايد، پس او با کساني خواهد بود که خداوند بر آنها انعام کرده است، از پيامبران و صديقان و شهيدان و صالحان. پس ايشان در بالاترين رتبه قرار دارند، و اين دسته از پيامبران به طور مطلق برترين پيامبران هستند. زيرا پيامبراني که خداوند سرگذشت آنها را در قرآن بيان کرده است بدون شک از پيامبراني که
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خداوند سرگذشت آنان را بيان نکرده است، برترند. « وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ» و از برادران و نسل ايشان عده اي را هدايت کرديم، « وَاجْتَبَيْنَاهُمْ» و آنان را برگزيديم، « وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ» و آنان را به راه راست هدايت کرديم، « ذَلِکَ» اين هدايت، « هُدَى اللّهِ» هدايت خدا است که هدايتي جز آن وجود ندارد. « يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ» هرکس از بندگانش را که بخواهد بدان هدايت مي نمايد، پس هدايت را از او طلب کنيد، زيرا اگر خداوند شما را هدايت نکند هدايت کننده اي نخواهيد داشت. و افراد مذکور از جمله کساني هستند که خداوند هدايت آنان را خواسته است.
« وَلَوْ أَشْرَكُواْ» و اگر فرضا شرک مي ورزيدند، « لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ» هر آنچه را که کرده بودند از دستشان مي رفت. زيرا شرک، عمل را نابود و ضايع مي گرداند، و باعث خلودِ در جهنم مي شود. پس وقتي که اين برگزيدگان اگر شرک بورزند که هرگز چنين نمي شود و از آنان بعيد است اعمالشان هدر و ضايع گردد، ديگران به طريق اولي اعمالشان ضايع خواهد شد.
« أُوْلَئِكَ» اين افراد مذکور، « الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ» کساني اند که خداوند آنان را هدايت کرده است، پس به هدايت ايشان اقتدا کن. پس اي پيامبر بزرگوار! به دنبال اين پيامبران برگزيده حرکت و از آئين آنان پيروي کن. و پيامبر (ص) از اين دستور اطاعت نمود، و به هدايت پيامبران پيش از خود راه يافت و هر کمالي را که در آنان بود در خود جمع کرد، پس برتري و ويژگي هايي در وي جمع شد که از همه جهانيان بالاتر رفت، و سردار پيامبران و پيشواي پرهيزگاران گرديد.
درود و رحمت بي کران خدا بر او و همه ي پيامبران باد. و از اين رهگذر برخي از اصحاب استدلال کرده اند که پيامبر (ص) از همه پيامبران برتر است.
«قُل» به کساني که از دعوت تو روي گردانده اند، بگو:« لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا» به خاطر دعوتم از شما مزد و پاداشي نمي طلبم که آن را به عنوان پاداش به من بدهيد، زيرا اين کار سبب امتناع شما مي شود، بلکه مزد من بر خدا است. « إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ» نيست اين قرآن جز پندي براي جهانيان ، تا آنچه را که به آنان فايده مي دهد از آن ياد گيرند، و آن را انجام دهند، و آنچه را که به زيان آنها است از آن ياد بگيرند، و آن را ترک کنند، و بوسيله آن پروردگارشان را با اسما و صفاتش بشناسند. و اخلاق خوب و پسنديده و راههايي که انسان را بدان مي رساند، بشناسند و اخلاق زشت و راههايي را که به آن مي انجامد ياد گيرند و از آن دوري جويند.
(1/715)



پس چون قرآن براي جهانيان پند است، بزرگترين نعمتي است که خداوند با آن بر جهانيان انعام نموده اند. پس جهانيان بايد آن را بپذيرند، و سپاس خدا را به خاطر آن به جاي آورند.
آيه ي 91:
وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ؛ وقتي که مي گويند که خدا بر هيچ انساني چيزي نازل نکرده است ، خدا را، آنچنان که در خور اوست نشناخته اند بگو : کتابي را که موسي براي روشنايي و هدايت مردم آورد ، چه کسي بر او نازل کرده بود ? آن را بر کاغذها نوشتيد ، پاره اي از آن را آشکار مي سازيد ولي بيشترين را پنهان مي داريد به شما چيزها آموختند که از اين پيش نه شما مي دانستيد و نه پدرانتان مي دانستند بگو : آن الله است آنگاه رهايشان ساز تا همچنان به انکارخويش دلخوش باشند.
در اين آيه خداوند کساني از يهوديان و مشرکان را که رسالت را نفي کرده و ادعا مي کردند خداوند بر هيچ انساني چيزي فرو نفرستاده است، تقبيح نموده و مورد سرزنش قرار مي دهد. پس هرکس اين سخن را گفته است به گونه لازم قدر و شان خدا را نشناخته و عظمت وي را آنگونه که شايسته است درک نکرده است.
چون اين امر به منزله طعنه زدن و عيب گرفتن از حکمت اوست، و چنين فردي ادعا مي کند که خداوند بندگانش را بيهوده رها کرده، و به آنها امر نمي کند، و آنان را نهي نمي نمايد. اين عملِ آنان در واقع انکارِ بزرگترين نعمتي است که خداوند به بندگان ارزاني داشته است، و آن رسالت و پيامي است که بندگان براي رسيدن به سعادت و کرامت و رستگاري، راهي جز آن ندارند، پس چه طعنه اي بزرگتر از اين است؟!
«قُل» به آنان بگو و ايشان را با حقيقتي که به آن اقرار مي نمايند وادار ساز که به فساد گفتار خود اقرار کنند ، بگو:« مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى» چه کسي کتابي را نازل کرده که موسي آورده است، و آن تورات بزرگ است؟ « نُورَا» که در تاريکي هاي جهالت نور است، « وَهُدًى لِّلنَّاسِ» و هدايتي است در گمراهي، و مردم را
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در علم و عمل به راه راست هدايت مي نمايد. و آن کتابي است که ياد و خاطره اش دلها را پر کرده است. تا جايي که آن را روي صفحه هاي کاغذ مي نوشتند، و آنگونه که مي خواستند در آن تصرف و دستکاري مي کردند.
پس آنچه با خواست هايشان مخالف بود پنهان مي داشتند، و آنچه پنهان مي کردند خيلي زياد بود. « وَعُلِّمْتُم» و به سبب اين کتاب بزرگوار علومي به شما آموخته شده است. « مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ» که نه شما و نه پدرانتان آن را نمي دانستيد. پس وقتي که از آنان بپرسي:« کتابي را که داراي اين ويژگي است چه کسي فرو فرستاده است»؟ اين پرسش را پاسخ بده، و « قُلِ اللّهُ» بگو: خدا، که آن را نازل کرده است . پس آنگاه حق به روشني خورشيد روشن مي گردد، و حجت بر آنان اقامه مي شود، «ثُمَّ» و هرگاه آنان را اينگونه ملزم ساختي « ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ» آنها را بگذار تا در باطلشان فرو روند، و به بازي سرگرم شوند. آنها را بگذار تا در باطل خود فرو روند، و به چيزهايي بي فايده سرگرم و مشغول شوند، تا آن روزي را که وعده داده شده اند ملاقات کنند.
آيه ي 92:
وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ؛ اين است کتابي مبارک که نازل کرده ايم ، تصديق کننده چيزي است که پيش ، از آن نازل شده است تا با آن مردم ام القري و مردم اطرافش را بيم دهي کساني که به روز قيامت ايمان دارند به آن نيز ايمان دارند اينان مراقب نمازهاي خويشند.
«وَهَذَا» و اين قرآن به « أَنزَلْنَاهُ» آن را به سوي تو نازل کرده ايم « مُبَارَكٌ» داراي خير و برکت فراوان است، خير و برکت آن زياد و گسترده است. « مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ» و با کتابهاي گذشته موافق است و بر راستي آنها گواه مي باشد. « وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا» و نيز آن را فرو فرستاده ايم تا اهل مکه و کساني را که در اطراف مکه و شهرهاي شبه جزيره و ساير شهرهاي دنيا زندگي مي ک نند از عقوبت و کيفر خدا بترساني و آنان را از آنچه که موجب عقوبت و کيفر خدا مي شود برحذر داري.
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« وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ» و کساني که به روز آخرت ايمان دارند به اين قرآن ايمان مي آورند، چون وقتي که ترس در دل جاي گيرد جوارح و اعضا نيز تسليم خداوند مي شوند. « وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ» و آنان بر نماز خود مداومت مي کنند و ارکان و حدود و شروط و آداب و مکمّلات آن را حفظ مي نمايند . خداوند همه ما را از زمره آنان بگرداند!
آيه ي 94-93:
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنَزلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ؛ کيست ستمکارتر از آن کس که به خدا دروغ بست يا گفت که به من وحي شده و، حال آنکه به او هيچ چيز وحي نشده بودو آن کس که گفت : من نيز همانندآياتي که خدا نازل کرده است ، نازل خواهم کرد ? اگر ببيني آنگاه که اين ستمکاران در سکرات مرگ گرفتارند و ملائکه بر آنها دست گشوده اند که :جان خويش بيرون کنيد ، امروز شما را به عذابي خوارکننده عذاب مي کنند ،و اين به کيفر آن است که در باره خدا به ناحق سخن مي گفتيد و از آيات او سرپيچي مي کرديد.
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاء ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ؛ هر آينه ، تنها تنها ، آن سان که در آغاز شما را بيافريديم ، نزد ما آمده ايد در حالي که هر چه را که ارزانيتان داشته بوديم پشت سر نهاده ايد وهيچ يک از شفيعانتان را که مي پنداشتيد با شما شريکند همراهتان نمي بينيم از هم بريده شده ايد و پندار خود را گمگشته يافته ايد.
خداوند متعال مي فرمايد: هيچ کس ستمگرتر و مجرم تر از کسي نيست که به خدا دروغ ببندد. به اين صورت که به خداوند دروغ يا فرماني نسبت دهد که او از آن مبّرا و پاک است. و توصيف چنين کسي به ستمگرترين ِ مردم مبتني بر اين است که دروغ پردازي وي و تحريف نمودن اصول و فروع اديان و نسبت دادن آن به خدا جزوِ بزرگترين انواع فساد است.
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ادعاي دروغين نبوت و اينکه خدا بر او وحي مي نمايد، نيز در اين مقوله داخل است. چون او در ضمن اينکه به خدا دروغ نسبت مي دهد و بر عظمت و پادشاهي وي گستاخي مي نمايد، مردم را نيز وادار مي کند تا از وي پيروي کنند، و به خاطر اين کار با مردم مي جنگند، و خون و مال مخالفانش را مباح و جايز مي داند.
و کساني که ادعاي نبوت کرده اند مانند: « مسيلمه کذّاب» و «اسود عنسي» و « مختار» و ديگر کساني که چنين ادعايي را داشته اند، در اين آيه داخل هستند. « وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنَزلَ اللّهُ» و کيست ستمگرتر از کسي که ادعا ک ند مي تواند کاري را بکند که خداوند آن را انجام مي دهد؟! و همچون خداوند مي تواند احکامي را صادر و همانند او قوانيني را مشروع کند؟! و هرکس که ادعا کند مي تواند به مبارزه با قرآن بپردازد، و مانند قرآن را بياورد در اين داخل است.
و چه ستمي بزرگتر از ادعاي کسي است که خودش نيازمند و ناتوان، و از هر جهت ناقص است، اما ادعا کند که با خداوندِ نيرومند و توانگر که در ذات و اسماء و صفات داراي کمال مطلق مي باشد برابر است؟!
خداوند پس از آنکه ستمگران را مذّمت نمود، عقوبت و سزايي را که به هنگام احتضار و در روز قيامت براي آنان آماده کرده است ، بيان کرد و فرمود:« وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ» و اگر ستمگران را در حالت وحشتناک و فجيع مرگ مشاهده کني، وضعيت ترسناکي را که قابل توصيح نيست، خواهي ديد. « وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ» آنگاه که فرشتگان دست هايشان را براي عذاب دادنِ اين ستمگران به سوي آنها دراز مي کنند، و به هنگام نزع روحشان و امتناع ورزيدن ارواح از بيرون آمدن از اجساد، به آنها مي گويند:« أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ» جان خود را از بدنتان بيرون کنيد، امروز عذاب خوار کننده اي مي بينيد. عذابي سخت مي بينيد که شما را خوار و ذليل مي گرداند. و سزا از نوع عمل است. پس اين عذاب، « بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ» به سبب دروغي است که بر خدا بستيد، و رسالت حقيقي پيامبران را رد کرديد.
« وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ» و در مقابل آيات خدا استکبار ورزيديد، و تسليم فرمان و احکامِ او نشديد . اين آيه مبيّن عذاب برزخ و نعمت آن است. چون اين خطاب و عذاب زماني به آنان روي مي آورد که در حالت احتضار و در آستانه مرگ
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و در چند قدمي آن قرار دارند. نيز اين آيه بيانگر آن است که روح، جسمي است وارد بدن شده،و بيرون مي رود و مورد خطاب قرار مي گيرد.
پس اين است حال آنان در برزخ، و اما در روز قيامت درمانده و تنها، بدون اهل و مال وارد ميدان محشر مي شوند؛ نه فرزنداني به همراه دارند، و نه لشکر و ياوراني! تک و تنها به ملاقات خداوند مي روند، همانگونه که خداوند آنها را روز نخست عاري و خالي از هر چيز آفريد. زيرا تمامي دارايي و ممتلکات بعد از آفريده شدن و با اخذ اسباب به دست مي آيد. ولي در اين روز همه چيزهايي که آدمي در دنيا داشته است از او جدا مي شود، جز عمل صالح، و عمل بد که اساس سراي آخرت بوده و زندگي اخروي بر اين دو اساس نشات مي گيرد، و خوبي و زشتي، و شادي و ناراحتي، و عذاب و نعمت دنياي آخرت زاده اعمال است. پس، فقط اعمال فايده مي دهد يا زيان مي رساند، انسان را ناراحت مي کند، يا او را شاد مي گرداند، و خانواده و فرزندان و مال و ياوران عوارض و صفات زايل، و حالاتي گذرا بيش نيستند.
بنابراين فرمود:« وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاء ظُهُورِكُمْ» و مشا تنها پيش ما آمده ايد، همانگونه که روز نخست شما را آفريديم. و آنچه را که به شما بخشيديم و بر شما انعام کرديم پشت سر خود بر جاي گذاشتيد، و سودي را به شما نمي رساند، « وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء» و از ميانجيگران و شفاعت کنندگان کسي را با شما نمي بينم؛ کساني که ادعا مي کرديد شريک خدا هستند.
مشرکان براي خدا شريک مي گيرند و همراه با خدا، فرشتگان و پيامبران و صالحان و ديگران را عبادت مي کنند. حال آنکه همه آنها مخلوق خدا هستند. و براي اين مخلوقات بهره اي قرار مي دهد و آنان را در عبادت هايشان شريک مي گردانند. و اين ادعا، ستمي است که مرتکب مي شوند، زيرا همه بندگان خدا هستند، و خداوند مالک آنها است، و فقط او سزاوار پرستش است.
پس شرک ورزيدن آنها در عبادت، و پرستش برخي از بندگان، قرار دادن آن بندگان به جاي خداوند آفريننده و مالک است. بنابراين در روز قيامت سرزنش شده و به آنها گفته مي شود:« وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ» پيوند ميانجيگري و شفاعتي که بين شما و مشرکان بود از هم گسيخته
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است. پس هيچ فايده اي به شما نمي رسانند. « وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ» و فايده و امنيت و خوشبختي و نجاتي که ادعا مي کرديد ، و شيطان آن را برايتان مي آراست، و در دلهايتان زيبا و خوب جلوه مي داد، و بر زبانتان جاري مي ساخت از دست شما رفته است. شما فريبِ خيال باطلي را خورده بوديد که حقيقتي نداشت، زيرا ثابت و آشکار شد که خود و خانواده و مالهايتان را تباه کرده ايد.
آيه ي 98-95:
إِنَّ اللّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ؛ خداست که دانه و هسته را مي شکافد ، و زنده را از مرده بيرون مي آورد و، مرده را از زنده بيرون مي آورد اين است خداي يکتا پس ، از کجا بازمي گردانندتان ?
فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ؛ شکوفنده صبحگاهان است و شب را براي آرامش قرار داد و خورشيد و ماه را براي حساب کردن اوقات اين است تقدير خداي پيروزمند دانا.
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ؛ اوست خدايي که ستارگان را پديد آورد تا به آنها در تاريکيهاي خشکي و، ودريا ، راه خويش را بيابيد آيات را براي آنان که مي دانند به تفصيل بيان کرده ايم.
وَهُوَ الَّذِيَ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ؛ و اوست خداوندي که شما را از يک تن بيافريد سپس شما را قرارگاهي است و وديعت جايي است آيات را براي آنان که مي فهمند ، به تفصيل بيان کرده ايم.
خداوند از کمال و عظمت و فرمانروايي و اقتدار و گستردگي رحمت و بخشندگي عام خود، و از شدت عنايت خويش به آفريده هايش خبر داده ومي فرمايد:« إِنَّ اللّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى» خداوند شکافنده دانه و هسته است. اين، همه دانه هايي را که مردم مي کارند و دانه هايي را که آنان نمي کارند پراکنده مي سازد شامل مي شود. پس او دانه و حبوبات را از کشتزارها و گياهاني که داراي انواع و اشکال و منافع مختلف هستند بيرون مي آورد. همچنانکه از درخت خرما و ميوه و ديگر درختان، هسته بيرون مي آورد. که انسان ها و چهارپايان و حيوانات از آن استفاده مي برند. و از
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دانه و هسته هاي شکافته شده بهره مند شده و در آن مي چرند، و از آن براي خود، روزي و بهره هايي که خداوند در آن قرار داده است، مي برند.
و خداوند از احسان و بخشش خود چيزهايي به آنان نشان مي دهد که عقلها را متحير و دانشمندان را سرگشته مي نمايد. و از آفرينش شگفت انگيز و حکمت فائقه اش چيزهايي را به آنان نشان مي دهد که از اين طريق او را مي شناسند و او را يگانه مي دانند و در مي يابند که او حق است و پرستش غير او باطل مي باشد.
« يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ» زنده را از مرده بيرون مي آورد، همان طور که از مني، موجودِ زنده اي را پديد مي آورد، و از تخم مرغ جوجه بيرون مي آورد، و از دانه و هسته ، کشتزار و درخت مي روياند. « وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ» و مرده را از زنده بيرون مي آورد. مرده چيزي است که رشد و يا روح ندارد. همان طور که از درختان و کشترازها هسته و دانه بيرون مي آورد، و از پرنده، تخم مرغ خارج مي کند. « ذَلِكُمُ» کسي که چنين کرده و اين چيزها را تنها آفريده و به تدبير آن پرداخته است. « اللَّهُ» خداند، پروردگار شما است. او پروردگار همه جهانيان است، وهمه بايد او را بپرستند. و اوست که همه جهانيان را با نعمت هايش پرورش داده، و به وسيله کرم و بخشش خويش تغذيه نموده است. « فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ» پس چگونه منحرف مي شويد، و چگونه از پرستش خدايي که اينگونه است امتناع مي ورزيد؟ و چرا به عبادت کسي مي پردازيد که نمي تواند براي خود سود و زياني بياورد، و مالک مرگ و زندگي و حشر و نشري نيست؟!
پس از آنکه خداوند متعال از ماده ي تشکيل دهنده ي روزي ها سخن به ميان آورد، به خاطر تهيه مساکن و همه آنچه که بندگان از نور و تاريکي به آن نياز دارند، و منافع و مصالحي که نور و تاريکي به دنبال دارند، بر آنان منت نهاد و فرمود:« فَالِقُ الإِصْبَاحِ» همانطور که او شکافنده دانه و هسته است، همچنين او ظلمت و تاريکي شب سياه را که تمامي زمين را با سياهي خود مي پوشاند، بوسيله روشنايي صبح و سپيده دم آرام آرام مي شکافد تا اينکه تاريکي به طور کامل از ميان مي رود، و روشني و نورِ فراگير که مردم در تهيه و تامين مصالح و منافع ديني و دنيوي خود از آن استفاده مي کنند جاي آن را مي گيرد.
و از آنجا که مردم به آرامش و استراحت نياز دارند، و استراحت جز با پايان يافتن روشنائي روز کامل نمي گردد، « وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا» خداوند شب را مايه آرامش قرار
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داده، و انسانها در طي شب در خانه هاي خود به خواب فرو رفته و استراحت مي کنند، و چهارپايان در جايگاه خود و پرندگان در لانه هايشان استراحت مي نمايند. سپس خداوند شب را بوسيله روشنايي دور مي کند و دوباره روز مي شود، و اين روند تا روز قيامت ادامه خواهد داشت.
« وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا» و خداوند متعال خورشيد و ماه را بوسيله حساب قرار داده است تا با استفاده از خورشيد و ماه وقت و زمان شناخته شود، و اوقات عبادات و مدت هاي معاملات و اوقات سپري شده دانسته شود، به گونه اي که اگر خورشيد و ماه نبود و يکي پس از ديگري نمي آمدند و طلوع و غروبشان نبود، عموم مردم اين اوقات را نمي دانستند، و در دانستن آن مشترک نمي بودند. مگر افراد اندکي از مردم، آن هم پس از کوشش و تلاش فراوان، و در اين رهگذر منافع ومصالح ضروري زيادي از دست مي رفت.
« ذَلِکَ» اين سنجش، « تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» اندازه گيري و سنجش خداوند چيره و دانا است، که همه مخلوقات تسليم او هستند و فروتن و رام شده به فرمان او حرکت مي کنند، طوري که از محور و مداري که خدا براي هريک مشخص نموده است فراتر نمي روند و از آن پس و پيش نمي شوند، « اَلعَلِيمِ» خدايي که علم و آگاهي او ظاهر و باطن و اول و آخر را احاطه نموده است از جمله دلايل عقلي مبني بر احاطه و فراگيري علم خدا، مسخّر کردن اين مخلوقات و قرار دادن آن بر مقدار و نظامي بي نظير و شگفت انگيز است، که همه عقلها در زيبايي و سازگار بودن آن با حکمت و منافع آدمي درمانده اند. « وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ» و او خدايي است که ستارگان را براي شما آفريده است تا به وسيله آن در تاريکي هاي خشکي و دريا راه بياييد. وقتي که راهها بر آدمي مشتبه شود، و راهرو حيران گردد که کدام راه را در پيش بگيرد، آنگاه به وسيله ستارگان جهت و راه خود را مشخص مي نمايد.
پس خداوند ستارگان را وسيله اي جهت رهنمود شدن مردم به راهي قرار داده است که به خاطر منافع و تجارت و سفرشان به پيمودن آن نياز دارند. برخي از ستارگان همواره ديده مي شوند و از جاي خود حرکت نمي کنند، و برخي هميشه در حرکت اند و اهل فن حرکت آن را مي شناسند و به وسيله آن جهت ها و اوقات را تشخيص مي دهند.
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اين آيه و امثال آن بر مشروعيت آموختن دانش«ستاره شناسي» دلالت مي نمايد، زيرا راهيابي و يافتن مسيرها به صورت کامل جز از طريق آشنايي با چگونگي حرکت ستارگان امکان پذير نيست.
« قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ» همانا ما دلايل را بيان نموده و توضيح داده ايم و هر جنس و نوعي را از ديگري جدا ساخته ايم، به گونه اي که دلايل و نشانه هاي خدا آشکار و هويدا گشته اند. « لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» براي اهل علم و شناخت ، زيرا آنها هستند که مورد خطاب قرار مي گيرند و از آنها پاسخ خواسته مي شود. به خلاف جاهلان و نادانان که از آيات خدا و علمي که پيامبران آورده اند روي گرداني مي کنند، زيرا که تبيين و توضيح فايده اي به آنها نمي رساند، و تفصيل و تشريح، شبهه اي را از آنان دورنکرده و مشکلي را از آنان برطرف نمي سازد.
« وَهُوَ الَّذِيَ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ» و او خدايي است که شما را از يک شخص که آدم عليه السلام است آفريد، و نژاد انسان را که دنيا را پرکرده است از وي پديد آورد، انساني که همواره رشد مي کند و از اخلاق و آفرينش و ويژگيهاي آن چنان متفاوتي برخوردار است که قابل توصيف و ضبط و ثبت نيست. و خداوند براي آنها قرارگاهي قرار داده است که بايد به سوي آن حرکت کنند، و آن سراي آخرت است که سرايي غير از آن وجود ندارد. پس سراي آخرت سرايي است که مردم براي سکونت گزيدن در آن آفريده شده اند و در دنيا پديد آورده شده اند ، تا براي تحصيل اسباب زندگي اخروي تلاش نمايند، زيرا زندگي قيامت براساس زندگي دنيا پديد مي آيد و به وسيله آن آباد يا ويران مي گردد.
خداوند آنها را در پشت پدران و شکم مادرانشان به وديعت نهاد، سپس آنان را به سراي دنيا آورد، سپس به جهان برزخ مي برد، و در همه اين مراحل انسان همچون مهمان و مسافري است که ثبات و استقراري را براي خويش نمي بيند، و همواره از مرحله اي به مرحله اي ديگر منتقل مي شود، تا اينکه به سرايي مي رسد که محل استقرار وي است. اين دنيا گذرگاه و محلي است که انسان بطور موقت، مدتي در آن زندگي مي کند.« قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ» ما آيات را براي قومي که آيات خدا را مي فهمند و دلايل و نشانه هايش را درک مي کنند، بيان کرده ايم.
آيه ي 99:
(1/724)



وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ؛ اوست خدايي که از آسمان باران فرستاد و بدان باران هر گونه نباتي را، رويانيديم ، و از آن نبات ساقه اي سبز و از آن دانه هايي بر يکديگر چيده ونيز از جوانه هاي نخل خوشه هايي سر فرو هشته پديد آورديم ، و نيز بستانهايي از تاکها و زيتون و انار ، همانند و ناهمانند به ميوه هايش آنگاه که پديد مي آيند و آنگاه که مي رسند بنگريد که در آنها عبرتهاست براي آنان که ايمان مي آورند.
اين بزرگترين نعمت خدا است که انسانها و ديگر مخلوقات به شدت به آن نيازمندند. خداوند به هنگام نيازِ مردم از آسمانها آبي پي در پي فرو مي فرستد، و به وسيله آن هر چيزي را که انسانها و چهارپايان مي خورند، مي روياند. پس آفريدگان و مخلوقات از فضل خدا برخوردار شده و از روزي و احسان او فراخي و راحتي مي يابند. و قحطي و خشکسالي از آنان دور مي شود. پس دلها شاد مي گردد ، و چهره ها روشن و تازه مي شوند، و رحمت خداي بخشنده و مهربان براي بندگان حاصل مي شود و از آن استفاده مي کنند، و اين ايجاب مي نمايد تا بندگان تلاش خود را در به جاي آوردن شکر و پرستش و رجوع به سوي کسي که نعمت ها را به سوي آنان سرازير نموده است مبذول دارند.
وقتي که به طور عام آنچه را با آب رويد از قبيل درختان و گياهان بيان کرد، به طور خاص نيز به ذکر کشتزار و نخل پرداخت، زيرا فايده آنها بسيار زياد است، و خوراک بيشتر مردم از اين طريق تامين مي شود،پس فرمود:« فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا» و به وسيله آب، گياهان سبز را رويانديم، « نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا» و از آن گياه سبز دانه هايي که روي هم انباشته اند از قبيل گندم و جو و ذرّت و برنج و غيره را بر مي آوريم. توصيف انباشته بودن براي دانه بيانگر آن است که دانه هاي آن زياد است، و همه از يک دانه سرچشمه مي گيرند و با يکديگر مخلوط نمي شوند و جدا جدا هستند. و نيز اشاره به فراواني محصول و فرآورده هاي آن است، و اينکه بذر باقي مي ماند و مقدار زيادي براي خوردن وذخيره کردن نيز در دسترس مي باشد.
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« وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا» و خداوند از شکوفه درخت خرما خوشه هايي را بيرون مي آورد. « طلع» به معني شکوفه خرما است که هنوز خوشه از آن بيرون نيامده است.
« قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ» خوشه هاي نزديک به هم و در دسترس که به راحتي در دسترس مي باشند. طوري که استفاده از ميوه درخت خرما مشکل نيست، هرچند که درخت خرما بلند است، چون در آن فرورفتگي و دسته هايي است که بالا رفتن از آن را آسان مي گرداند.« وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ» و خداوند به وسيله آب، باغهاي انگور و زيتون و انار پديد آورده است. اينها درختان پرفايده و موثّر در سود رساني به مردم هستند ، بنا براين پس از اينکه خداوند به طور عام از درختان و گياهان نام برد، اينها را به طور ويژه بيان کرد. « مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ» احتمال دارد که به انار و زيتون برگردد، چرا که انار و زيتون درخت و برگشان مانند يکديگر و همگون است، اما در ميوه با يکديگر فرق کرده و تشابهي با يکديگر ندارند. و احتمال دارد که به ساير درختان و ميوه ها بر گردد، يعني اينکه برخي از درختان و ميوه ها با برخي ديگر مشابهت دارند، و در بعضي از صفات و ويژگيهايشان با يکديگر همگوني و مشابهت ندارند. و بندگان از همه استفاده مي برند و از آنها مي خورند و لذت مي برند و به عنوان قوت و غذا از آنها استفاده مي کنند، و پند و اندرز مي آموزند.
بنابراين خداوند دستورداده است تا آدمي به آن بنگرد و از آن پند پذيرد، پس فرمود:« انظُرُواْ» با تدبّر و انديشه بنگريد، « إِلِى ثَمَرِهِ» به ميوه همه درختان به ويژه درخت خرما، آنگاه که ميوه مي دهد، « وَيَنْعِهِ» و به آن بنگريد آنگاه که ميوه اش مي رسد، زيرا در اين، درست و عبرت و نشانه هايي دال بر رحمت خدا و گستردگي احسان و بخشش، و کمال اعتنا وتوجه وي به بندگانش.
ولي هرکس درس نمي گيرد و نمي انديشد، و مقصود را درک نمي کند، بنابراين خداوند بهره بردن از اين نشانه ها را به مومنان اختصاص داد و فرمود:« إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» همانا در اين ، نشانه هايي است براي قومي که ايمان مي آورند. زيرا ايماني که مومنان با خود دارند آنان را وادار مي کند که به مقتضاي آن عمل کنند. و از جمله مقتضا و لوازم ايمان تفکر و انديشيدن در نشانه هاي خدا و ديگر مواردي که عقل و سرشت و شريعت بر آن دلالت مي نمايد.
آيه ي 104-100:
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وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ؛ براي خدا شريکاني از جن قرار دادند و حال آنکه جن را خدا آفريده است و بي هيچ دانشي ، به دروغ دختراني و پسراني براي او تصور کرده اند او منزه است و فراتر است از آنچه وصفش مي کنند.
بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ؛ پديد آورنده آسمانها و زمين است چگونه او را فرزندي باشد ، و حال آنکه او را همسري نيست هر چيزي را او آفريده است و به هر چيزي داناست.
ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ؛ اين است خداي يکتا که پروردگار شماست خدايي جز او نيست آفريننده هر، چيزي است پس او را بپرستيد که نگهبان هر چيزي است.
لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ؛ چشمها او را نمي بينند و او بينندگان را مي بيند دقيق و آگاه است.
قَدْ جَاءكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ؛ پروردگارتان به شما ادراک داده است هر که از روي بصيرت مي نگرد به سود اوست و هر که چشم بصيرت بر هم نهد به زيان اوست و من نگهدارنده شما نيستم.
خداوند متعال خبر مي دهد با وجود اين که بر بندگانش احسان نموده و خود را با نشانه ها و دلايل روشن و حجت هاي واضح شناسانده است، اما مشرکين اعم از قريش و ديگران، شريکاني از جن و فرشتگان که آفريده هاي خدا هستند و چيزي از ويژگي هاي ربوبيت و الوهيت در آنها نيست براي او قرار داده، و آنها را به فرياد خوانده و مي پرستند. پس، آنها را شرکاي کسي قرار داده اند که آفرينش و امر در دست او است، و ساير نعمت ها را ارزاني نموده، و همه سختي ها و رنجها را دور مي نمايد. همچنين مشرکين از روي ناداني و به دروغ پسران و دختراني را براي خدا تراشيده اند. و کيست ستمگرتر از کسي که بدون علم و آگاهي درباره خدا چيزي بگويد؟ و زشت ترين نقص و کمبودي را که خداوند از آن پاک و مبّرا است به دروغ به او نسبت دهد؟! بنابراين خداوند خويشتن را از آنچه مشرکين به دروغ به او نسبت مي دادند، تبرئه نمود و فرمود:« سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ» پاک است خداوند از
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آنچه که او را بدان توصيف مي کنند، زيرا او به هر کمالي متصف و از هر نقص و آفت و عيبي پاک و منّزه است.
« بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ » پديد آورنده و آفريننده آسمانها و زمين است. و آفرينش آنها را به خوبي و بدون اينکه از قبل نمونه اي داشته باشند، به بهترين صورت آفريده است، که خردمندان نمي توانند مانند آن را پيشنهاد کنند، و در آفرينش آسمانها و زمين هيچ شريک و وزيري ندارد.
« أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ» چگونه ممکن است براي خدا فرزندي باشد، در حالي که او خداي برتر و بي نياز است؟ و او کسي است که فرزند و همسري ندارد، و از مخلوقاتش بي نياز است و همه مخلوقات در تمامي حالات خود به او نيازمندند. و فرزند بايد از جنس پدرش باشد، و خداوند آفريننده هرچيزي است و هيچکدام از مخلوقات به هيچ صورتي با خدا مشابهت ندارند.
وقتي که بيان داشت هر موجودي آفريده او است ، بيان کرد که علم و آگاهي او همه اشيا را فرا گرفته است، پس فرمود:« وهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» و او به هر چيزي دانا است، ذکر «علم» پس از « خلق» به مثابه ارائه دليل عقلي است بر ثبوت علوم او. اين دليل عقلي عبارت است از مخلوقات و نظام کامل و متقن جهان آفرينش.
جهان هستي بر گستردگي علم آفريننده و کمال حکمت او دلالت مي نمايد. همان طور که خداوند متعال فرموده است :« أَلَا يَعلَمُ مَن خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ» آيا کسي که آفريننده است و مردمان را آفريده است، حال و وضع آنان را نمي داند حال آنکه او لطيف و آگاه و بسيار باريک بين است؟! و در جاي ديگري نيز مي فرمايد:« وَهُوَ الخَلَّقُ العَلِيمُ» و او آفريننده دانا است؛ خدايي که همه چيز را آفريده و اندازه گيري نموده است.
« ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ» اين است خدا پروردگار شما؛ معبودي که شايسته است از صميم قلب او را دوست بداريدو در برابر او سر مذلت بر خاک نهاد، همه جهان آفرينش را با نعمت خويش پرورش داده و انواع رنجها و سختي ها را از انسانها دور کرده است. « لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ» هيچ معبود بر حقي جز او نيست، آفريننده هر چيزي است ، پس او را بپرستيد. وقتي ثابت شد که او معبود بر حق است و جز او معبود حقيقي ديگري وجود ندارد، همه عبادتها را خالصانه براي او انجام دهيد، و هدفتان از انجام آن فقط رضاي وي باشد. زيرا آنچه از مردم خواسته
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شده همين است و براي همين هدف آفريده شده اند.« وَ مَا خَلَقتُ الجِنَّ وَالِا إِلَّا لِيَعبُدُونِ» و جن و انسان را نيافريده ام مگر براي اينکه مرا عبادت کنند.
« وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ» و هر چيزي تحت وکالت و سرپرستي او قرار دارد ، همه را آفريده و به اصلاح و تدبير شئون آنها مي پردازد. و مشخص است کاري که در آن تصرف مي شود، درستي و کامل بودن و انتظام کامل آن برحسب حالت کسي است که به وکالت و سرپرستي آن کار مي پردازد.
و وکالت خداوند بر کارها مانند وکالت مردم نيست، زيرا وکالت مردم، نيابي است و وکيل تابع موکل خود است. اما وکالت و سرپرستي خداوند باري تعالي از جانب خودش است و متضّمن کمال علم و حسن تدبير و نيکوکاري و دادگري است. پس امکان ندارد که هيچ کسي بتواند از کار خداوند ايراد بگيرد و در صنعت و آفرينش وي خلل و نقصي مشاهده کند و در تدبير و مديريت او کمبودي بيابد.
و از جمله وکالت خداوند اين است که تبيين دينش را به عهده گرفته و آن را از هر تغيير و تحريفي حفظ کرده است. نيز حفاظت از مومنان و مصون داشتن آنها را از آنچه که ايمان و دينشان را از بين مي برد بر عهده گرفته است.
« لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ» به خاطر عظمت و کمالش چشم ها او را احاطه نمي کنند گرچه در آخرت او را مي بينند و با نگاه کردن به چهره بزرگوار خدا شاد مي شوند.
پس نفي احاطه و «ادراک» ، ديدن را نفي نمي کند بلکه به طريق مفهوم، ديدن را ثابت مي نمايد. زيرا نفي ادراک که دقيقترين صفت رويت است دال بر ثبوت رويت و ديدن است، زيرا اگر منظورش نفي ديدن بود، مي فرمود: لا تراه الأَبصَارُ، چشم ها او را نمي بينند. و يا عبارتي شبيه اين را مي آورد. پس دانسته شد که در اين آيه دليلي بر صحّت مذهب کساني وجود ندارد که رويت پروردگارشان را در آخرت نفي مي کنند، بلکه اين آيه کاملا مخالف عقيده و گفتار آنها است. « وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ» و او خدايي است که علم و آگاهي اش پنهان و آشکار را احاطه نموده، و شنوايي او تمام اصوات آشکار و پوشيده را در برگرفته است و بينايي او همه ديدني هاي کوچک و بزرگ را در برگرفته است. « وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِير» و او خدايي است که دانش و آگاهي اش دقيق است تا جايي که امور پنهان و پوشيده را در مي يابد.
و از جمله لطف و مهرباني او اين است که بنده را به سوي مصالح دينش سوق مي دهد و او را به مصالح و مقاصد خير مي رساند، و به سعادت و جاودانگي خير مي
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رساند، و به سعادت و جاودانگي و رستگاري هميشگي نايل مي گرداند، به گونه اي که خود تصور آن را نداشته است.
تا جايي که خداوند کارهايي را براي او مقدر مي نمايد که بنده آن را نمي پسندد، و از آن دردمند مي شود، و از خداوند مي خواهد که آن را از وي دور کند، اما خداوند مي داند که دين بنده اش با آن درست تر مي شود، و کمال و رشدش به آن منوط است. پس پاک است خدايي که به امور دقيق و پنهان آشنا است، و بسيار آگاه و لطيف و نسبت به مومنان مهربان است.
« قَدْ جَاءكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ» بدون شک دلايل روشني از جانب پروردگارتان پيش شما آمده است، پس هرکس به ديده بصيرت بنگرد به سود او، و هرکس کور شود به زيان خودش است، و من مراقب و مسئول شما نيستم.
وقتي که خداوند دلايل روشن و واضحي را بر صحت مطالب و اهداف راستين دين بيان کرد، توجه بندگان را به اين نکته معطوف ساخت که هدايت و عدم هدايت آنان به نفع يا ضرر خودشان است، پس فرمود:« قَدْ جَاءكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ» نشانه ها و دلايلي که حق را بيان مي دارد به نزد شما آمده است، که به خاطر فصاحت و بيان روشن آن و در برگرفتن معاني مهم و حقايق زيبا، همچون خورشيد فروزان بر قلب و چشم ها مي درخشند. چون اين آيات از جانب پروردگار آمده اند؛ پروردگاري که آفريده هايش را با انواع نعمت هاي آشکار و پنهان که بزرگترين و برترين آن روشن کردن آيات و توضيح امور مشکل است، پرورش داده است.« فَمَنْ أَبْصَرَ» پس هرکس در پرتو اين آيات ببيند و به مقتضاي آن عمل نمايد، « فَلِنَفْسِهِ» به نفع خودش است، زيرا خداوند بي نياز و ستوده است. « وَمَنْ عَمِيَ» و هرکس کور شود، به اين صورت که قدرت ديدن را داشته باشد اما چشمانش را ببندد، و از منکرات و معاصي بازداشته شود اما باز نيايد، و حق براي او بيان شود اما از آن فرمان نبرد و تسليم آن نشود، و سرخم نکند، پس زيان کوري اش به خودش بر مي گردد.
« وَمَا أَنَاْ» و من پيامبر ، « عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ» هميشه محافظ و مراقب اعمالتان نيستم، بلکه فقط بر من رساندنِ آشکار واجب است، و من وظيفه ام را انجام داده ام، و اين کار را کرده ام، و آنچه را که خداوند به سوي من فرستاده است، رسانده ام. پس وظيفه من همين است و مسئوليت بيشتري ندارم.
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آيه ي 108-105:
وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ؛ آيات خدا را اينچنين گونه گون بيان مي کنيم ، تا مباد که بگويند که ، ازکس درس گرفته اي و ما اين آيات را براي اهل دانش بيان مي کنيم.
اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ؛ از هر چه از جانب پروردگارت بر تو وحي شده است پيروي کن هيچ خدايي جز او نيست و از مشرکان روي برتاب.
وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ؛ اگر خدا مي خواست ، آنان شرک نمي آوردند ، و ما تو را نگهبانشان نساخته ايم و تو کارسازشان نيستي.
وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ؛ چيزهايي را که آنان به جاي الله مي خوانند ، دشنام مدهيد که آنان نيز، بي هيچ دانشي ، از روي کينه توزي به الله دشنام دهند اينچنين عمل هر قومي را در چشمشان آراسته ايم پس بازگشت همگان به پروردگارشان است و اوهمه را از کارهايي که کرده اند آگاه مي سازد.
خداوند تبارک و تعالي مومنان را از کاري که در اصل جايز، و بلکه مشروع و مطلوب بوده است نهي مي کند، و آن عبارت از دشنام دادن به خدايان مشرکاني است که بت هايي دروغين را به خدايي گرفته اند. مسلمانان با اهانت و دشنام دادن به خدايان آنان درصدد آن بودند که به خدا نزديکي جويند. اما از آنجا که اين دشنام دادن راهي براي دشنام دادن مشرکان به پروردگار جهانيان مي شود، و بايد ذات عظيم او از هر عيب و آسيب و دشنام و زشتي منزه دانسته شود، خداوند از دشنام دادن به خدايان مشرکين نهي کرد، چون آنها به خاطر دينشان به جوش مي آيند، و براي آن تعصب مي ورزند، زيرا خداوند براي هر امتي عملشان را آراسته و زيبا نموده است، و آن را خوب و زيبا مي بينند، و به هر راهي از آن دفاع مي کنند. به گونه اي که اگر مسلمانان خدايانشان را دشنام دهند، آنها به خداوند پروردگار جهانيان که عظمت و شکوه او در دلهاي نيکوکاران و بدکاران ريشه دوانده است، دشنام مي دهند . اما در روز قيامت بازگشت همه مردم به سوي خدا است، و همه بر
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خدا عرضه شده، و اعمالشان پيش او آورده مي شود. پس آنان را به خوب و بدي که کرده اند آگاه مي سازد.
و در اين آيه کريمه دليلي بر صحت اين قاعده شرعي وجود دارد:« وسايل، با کار و اهداف ارزيابي مي شوند، و اينکه وسيله و راهِ به سوي حرام گرچه در اصل جايز و روا باشد اما مادامي که به شرّ منتهي شود حرام مي باشد. »
آيه ي 111-109:
وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءتْ لاَ يُؤْمِنُونَ ؛ تا آنجا که توانستند ، به سخت ترين قسمها ، به خدا سوگند ياد کردند که اگر معجزه اي برايشان نازل شود بدان ايمان آورند بگو : همه معجزه ها نزد خداست و شما از کجا مي دانيد که اگر معجزه اي نازل شود ايمان نمي آورند ?
وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ؛ و همچنان که در آغاز به آن ايمان نياوردند ، اين بار نيز در دلها و ديدگانشان تصرف مي کنيم و آنان را سرگردان در طغيانشان رها مي سازيم.
وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلآئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلاَّ أَن يَشَاء اللّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ؛ و اگر ما فرشتگان را بر آنها نازل کرده بوديم و مردگان با ايشان سخن ، مي گفتند و هر چيزي را دسته دسته نزد آنان گرد مي آورديم ، باز هم ايمان نمي آوردند ، مگر اينکه خدا بخواهد و ليک بيشترشان جاهلند.
مشرکاني که پيامبر محمد (ص) را تکذيب مي کردند با محکم ترين سوگندهايشان به خدا سوگند خوردند. « جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ» يعني با همه تاب و توان سوگند خوردند و آن را موّکد کردند. ن لَئِن جَاءتْهُمْ آيَةٌ» که اگر معجزه و دليلي پيش آنها بيايد که بر راستي محمد (ص) دلالت نمايد، « لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا» حتما به آن ايمان خواهند آورد. و هدف آنان از اين سخن هدايت نبود، بلکه هدفشان دفع اعتراضي بود که به آنان وارد مي شد، و مي خواستند چيزهايي را که پيامبر آورده بود رد کنند. زيرا خداوند پيامبرش (ص) را با آيات روشن و دلايل واضح تاييد نمود، و چنانچه مشرکان اين حقيقت را مورد عنايت قرار مي دادند کوچکترين شبهه و اشکالي در صحت آن باقي نمي ماند. و آنان بعد از آنکه آيات و دلايل قاطعي را مشاهده کردند، باز از پيامبر
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خواستند که دلايل ديگري بياورد و اين جز سرسختي و لجاجت چيز ديگري نيست، و نبايد به آن پاسخ داد، بلکه گاه پاسخ ندادن به آن بهتر است. زيرا سنت خدا در ميان بندگانش به اين شيوه جاري شده است؛ آناني که از پيامبران درخواست کردند معجزات دلايلي را ارائه کنند، وقتي که دليل و معجزات نزدشان آمد و به آن ايمان نياوردند خداوند فورا آنها را عذاب داد. بنابراين فرمود:« قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللّهِ» بگو: مجازات فقط پيش خداست، خداست که هرگاه بخواهد آن را مي فرستد، و هرگاه بخواهد آن را نمي فرستد، و از آن جلوگيري مي کند، و من در اين رابطه اختياري ندارم. پس درخواست شما از من مبني بر اينکه معجزه بياورم، ظلم است، و در اختيار من نيست.
شما فقط مي توانيد توضيح بيشتري را در رابطه با آنچه که آورده ام طلب کنيد، و به آن ايمان بياوريد. و اين توضيح از جانب من حاصل شد، با وجود اين نيز اگر مجازات به سوي آنان روانه شود معلوم نيست که ايمان مي آورند يا نه. بنابراين فرمود:« وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءتْ لاَ يُؤْمِنُونَ » و شما اي مومنان! چه مي دانيد که اگر معجزات براي ايشان آورده شود ايمان بياورند؟
« وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ» و چنانچه نخستين بار دعوتگر پيش آنها بيايد و حجت بر آنان اقامه شود، و ايمان نياورند، با دگرگون کردن دلها و ايجاد مانع ميان آنها و ايمان، و توفيق ندادنشان براي در پيش گرفتن راه راست، آنان را مجازات مي کنيم. و اين ناشي از عدل خدا وحکمت او نسبت به بندگانش است، زيرا آنان بندگاني هستند که بر خود جنايت کرده اند، و خداوند دروازه رحمت خويش را به روي آنها گشوده است، اما آنها وارد نمي شوند، و راه را برايشان روشن کرده، اما آن را در پيش نمي گيرند. پس، از توفيق الهي محروم شدند، و اين با حالاتشان مناسب است.
آنها ايمان را فقط به خواست و اراده خودشان معلق کرده بودند، و به خدا اعتماد و توکل نداشتند و اين بزرگترين اشتباه آنان محسوب مي شود، زيرا اگر معجزات بزرگي نيز از قبيل اينکه فرشتگان نزد آنها بيايند، و بر صدق رسالت پيامبر گواهي بدهند، و مردگان با آنان سخن بگويند، و به زنده شدن پس از مرگ گواهي دهند، « وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً» و هر چيزي را آشکارا و در برابر آنها گرد آوريم تا با آنها سخن بگويند، و آنها را به طور مستقيم مشاهده کنند، و بر صدق آنچه پيامبر
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آورده است گواهي دهند، باز هم اگر خداوند نخواهد ايمان نمي آورند، ولي بيشترشان نادانند. به همين جهت ايمان خود را مشروط به آمدن و آشکار شدن معجزات کرده اند.
اما ع قل و دانش حکم مي کند که هدفِ بنده پيروي کردن از حق باشد و آن را با در پيش گر فتن راههاي که خدا بيان کرده است بجويد و به آن عمل نمايد، و در راستاي پيروي کردن از اوامر خدا از وي کمک بخواهد، و به توانايي و حرکت خود اعتماد ننمايد، و دلايل و معجزاتي را که فايده اي براي وي در بر ندارد طلب نکند.
آيه ي 113-112:
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ؛ و همچنين براي هر پيامبري دشمناني از شياطين انس و جن قرار داديم براي ، فريب يکديگر ، سخنان آراسته القا مي کنند اگر پروردگارت مي خواست ، چنين نمي کردند پس با افترايي که مي زنند رهايشان ساز ،
وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ؛ تا آنان که به قيامت ايمان ندارند گوش دل را بدان سپارند و پسندشان افتد و هر چه در خورشان هست انجام دهند.
خداوند متعال پيامبرش (ص) را دلجويي داده و مي فرمايد: همچنانکه دشمناني را براي تو قرار داده ايم که دعوتت را رد کرده و با تو مبارزه مي نمايند، و نسبت به تو حسادت مي ورزند، اين سنت ما است که براي هر پيامبري که وي را به سوي مردم فرستاده ايم دشمناني از انس و جن قرار داده ايم، که برخلاف آنچه آنان آورده اند بپاخاسته اند.« يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا» برخي از آنان کار باطلي را که به سوي آن دعوت مي کنند، براي برخي ديگر مي آرايند، و سخنان آراسته را به آنان القا مي کنند، و آن را به بهترين صورت درمي آورند تا بي خردان فريب آن را بخورند، و ناداناني که حقايق را نمي فهمند و مفاهيم را درک نمي کنند، از آن فرمان برند.
اين عبارت و کلام آراسته شده و بي اساس و فريبکارانه، مورد پسند آنها واقع مي شود، و از آن خشنود مي گردند، در نتيجه حق را باطل، و باطل را حق مي دانند. بنابراين فرمود:« وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ» و تا به اين خسن فريبنده و به ظاهر زيبا، تمايل پيدا
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کند، « أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ» دلهاي کساني که به روز قيامت ايمان ندارند، چون ايمان نداشتن به روز قيامت و بي بهره بودن از عقل و خرد، آنان را بر اين امر وامي دارد. « وَلِيَرْضَوْهُ» و تا آن را بپسندند. يعني بعد از اينکه به آن تمايل پيدا کردند از آن خشنود مي شوند . پس نخست به آن گرايش و تمايل پيدا کرده و اين کلمات آراسته شده و به ظاهر زيبا را مي شنوند و از آن خشنود شده و آن را مي پسندند، و در دلهايشان زيبا جلوه مي کند وتبديل به عقيده اي ريشه دار و يکي از ويژگيهاي آنها مي گردد. در نتيجه مرتکب کردار و گفتارهايي زشت مي شوند. يعني کردار و رفتار دروغيني انجام مي دهند که زاده اين عقيده زشت است.
پس اين است حالت فريب خوردگاني که از انسانهاي سرکش و شيطان صفت، و جن ها پيروي کرده و دعوتشان را مي پذيرند. و اما کساني که به روز قيامت ايمان دارند، و داراي خرد و انديشه کامل و متين هستند، فريب اين لفّاظي ها و کلمات و جملات بي اساس را نمي خورند و در چنگال اين فريب کاري ها نمي افتند. بلکه به شناخت حقايق روي آورده و به مفاهيمي مي نگرند که به سوي آن فراخوانده مي شوند. پس اگر آن مفاهيم حق باشد آن را مي پذيرند، و تسليم آن مي شوند، گرچه م فاهيم با کلمات و عبارت هاي ناقص و غيره کامل ادا شود. و اگر آن مفاهيم باطل باشد، آن را بر پيشاني منادي اش هرکه باشد کوبيده و آن را رد مي کنند، گرچه اين مفاهيم در لباسي زيبا و فريبنده تر از ابريشم عرض اندام کند.
يکي از حکمت هاي الهي در اينکه براي پيامبران، دشمنان و براي باطل ياوراني قرار داده است که به سوي آن دعوت مي کنند، اين است که بندگانش را مورد آزمايش و امتحان قرار دهد، و راستگو از دروغگو، و عاقل از نادان، و بينا از کور متمايز گردد. و از جمله حکمت هاي او در اين مورد بيان و توضيح حق است، زيرا وقتي که باطل با حق به نبرد بپردازد و در برابر آن مقاومت کند، حق روشن و واضح مي شود، و دلايل حق و شواهدي که بر راستي و حقيقت حق، و باطل بودن باطل دلالت مي نمايند روشن مي گردند، و اين چيزي است که رقابت کنندگان در آن به رقابت مي پردازند.
آيه ي 115-114:
أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ؛ آيا داور ديگري جز خدا
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طلب کنم و حال آنکه اوست که اين کتاب روشن رابر شما نازل کرده است ? و اهل کتاب مي دانند که به حق از جانب پروردگارت نازل شده است پس ، از شک آورندگان مباش.
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ؛ و کلام پروردگار تو در راستي و عدالت به حد کمال است هيچ کس نيست که ، ياراي دگرگون کردن سخن او را داشته باشد و اوست شنوا و دانا.
اي پيامبر! بگو: « أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا» آيا غير از خدا قاضي و حاکمي برگيرم که براي داوري پيش او بروم، و به اوامر و نواهي او پايبند باشم؟ همانا هر آنچه غير از خدا است محکوم است، و حاکم نيست، و داوري و تدبير مردم مشتمل بر نقص و کمبود مي باشد. قاضي و داور، خداوند يگانه ايست که يکتاست، و شريکي ندارد، و آفرينش و امر در دست اوست.
« وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً» و اوست که کتاب را به صورت مشروح و مفصّل بر شما نازل کرد. يعني حلال و حرام و احکام شرع و اصول و فروع دين را در آن توضيح داده است، و هيچ بيان و توضيحي روشنتر از آن ، و هيچ دليلي بالاتر از آن وجود ندارد، و هيچ حکم و فرماني زيباتر از حکم وي نيست، و هيچ سخني راست تر از سخن وي وجود ندارد. چون احکامش در بردارنده حکمت رحمت است.
و پيروان کتاب هاي گذشته از قبيل يهوديان و نصارا به اين اعتراف مي کنند، « يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ» و مي دانند که آن از جانب پروردگارت و به حق نازل شده است. به همين جهت اخباري که در کتاب هاي يهود و نصارا در اين زمينه آمده است متفق مي باشد. « فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ» بنابراين هرگز در اين زمينه شک نکن و از شک کنندگان مباش.
سپس مفصّل و مشروح بودن آن را بيان کرد و فرمود:« وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً» و سخنان و فرمان پروردگارت صادقانه و دادگرانه انجام پذيرفت. يعني در اخبار و سخن هايش صادق و در امر و نهي اش دادگر است. پس راست تر از اخبار خداوند که در اين کتاب عزيز آمده است، و دادگرانه تر از اوامر و نواهي وي وجود ندارد. « لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ» و هيچ دگرگون کننده اي براي سخ نانش نيست، چون آن را محافظت نموده و در بالاترين حد راستي و در اوج حقانيت قرار داده است، پس تغيير دادن آن ممکن نيست، و نمي توان سخناني زيباتر از آن را پيشنهاد کرد. «
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وَهُوَ السَّمِيعُ» و او همه صداها را علي رغم اختلاف زبانها و تنوع نيازها مي شنود. « الْعَلِيمُ» و دانا و آگاه است، و دانش و آگاهي او درونها و برونها، پنهان و آشکار و گذشته و آينده را در بر گرفته است.
آيه ي 117-116:
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ؛ اگر از اکثريتي که در اين سرزمينند پيروي کني ، تو را از راه خدا گمراه سازند زيرا جز از پي گمان نمي روند و جز به دروغ سخن نمي گويند.
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ؛ پروردگار تو به کساني که از راه وي دور مي گردند آگاه تر است و هدايت يافتگان را بهتر مي شناسد.
خداوند، پيامبرش محمد (ص) را از پيروي کردن از بيشتر مردم بازداشته و مي فرمايد: « وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ» و اگر از بيشتر کساني که در زمين هستند پيروي کني، ترا از راه خدا منحرف مي سازند، زيرا بيشتر آنها در اديان و اعمال و علومشان به بيراهه رفته اند؛ دينشان فاسد ، و اعمالشان پيرو خواست هايشان است، و در دانش و علوم خود تحقيق نمي کنند، و آگاهي و علوم آنها انسان را به راه راست نمي رساند.
بلکه از گمان خويش پيروي مي کنند، گماني که آدمي را به حق نمي رساند و از حق بي نياز نمي کند. و از روي ظن و تخمين در مورد خدا مطلب پوچ و بي اساس مي گويند، و هر کس اينگونه باشد شايسته است که خداوند بندگانش را از او برحذر دارد، و حالاتشان را براي آنها توصيف کند، زيرا اين موضوع گرچه خطاب به پيامبر (ص) است اما امتش نيز در ساير احکامي که به آن حضرت اختصاص ندارد، پيرو او هستند.
و خداوند از همه راستگوتر است، و « هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ» و مي داند چه کساني از راه او منحرف مي شوند، و او راه يافتگان و هدايت شدگان را بهتر مي شناسد. پس بر شما مومنان واجب است تا اندرزها و اوامر و نواهي خدا را پيروي کنيد، چون او مصالح و منافع شما را بهتر مي داند، و از خودتان نسبت به شما مهربانتر است.
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اين آيه دلالت مي نمايد که براي اثبات حقانيت حق، به کثرت پيروان آن استناد نمي شود، و کم بودن افرادي که راهي را در پيش گرفته اند دليل بر آن نيست که آنها بر حق نيستند، بلکه واقعيت بر خلاف اين است زيرا اهل حق تعدادشان اندک و ارزش و پاداششان نزد خدا بزرگ است.
بلکه بايد حق و باطل را از راههايي که انسان را بدان مي رسانند، شناخت.
آيه ي 119-118:
فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ؛ اگر به آيات خدا ايمان داريد از ذبحي که نام خدا بر آن ياد شده است بخوريد.
وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ؛ چرا از آنچه نام خدا بر آن ياد شده است نمي خوريد و خدا چيزهايي را، که بر شما حرام شده است به تفصيل بيان کرده است ، مگر آنگاه که ناچار گرديد ? بسياري بي هيچ دانشي ديگران را گمراه پندارهاي خود کنند هر
آينه پروردگار تو به متجاوزان از حد داناتر است.
خداوند متعال بندگان مومنش را به مقتضاي ايمانشان فرمان مي دهد که اگر مومن هستند بايد گوشت حلال چهارپايان و ديگر حيوانات را بخورند؛ حيواناتي که هنگام سربريدن، نام خدا بر آن برده شده است. و به حلال بودن آن اعتقاد دارد. و نبايد مانند اهل جاهليت عمل کنند، که از جانب خودشان بسياري از چيزهاي حلال را حرام ساخته بودند، و اين ناشي از گمراهي آنان بود و شيطان هايشان آنان را بدان سو برده بودند.
پس خداوند بيان داشت که نشان و علامت مومنان، مخالفت با اهل جاهليت است، و نبايد در اين عادات زشت که تغيير شريعت خدا را در بردارد مانند آنان باشند، و از خوردن آنچه که نام خدا بر آن برده شده است امتناع کنند.
زيرا خداوند براي بندگانش آنچه را که بر آنان حرام است توضيح داده است، پس، از ترس اينکه مبادا در حرام گرفتار شوند هيچ اشکال و شبهه اي که ايجاب کند از خوردن برخي از چيزهاي حلال امتناع ورزند، برايشان باقي نمانده است. و آيه شريفه دلالت مي نمايد که اصل در هرچيزي، و به ويژه در خوراکي ها جايز بودن است، و هرگاه شريعت چيزي را حرام نکند آن چيز حلال است. پس آنچه که خداوند
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در مورد آن سکوت کرده است، حلال مي باشد، زيرا خداوند حرام را به طور مشروح بيان کرده، و آنچه را که بيان نکرده است، حرام نيست.
با وجود اين حرامي که خداوند آن را بيان کرده و توضيح داده است ، به هنگام ضرورت و ناچاري و گرسنگي مباح و جايز نموده است، همان طور که فرموده است:« حُرِمَّت عَلَيکُمُ الَميتَهُ وَالدَّمُ وَلَحمُ الخِنزِيرِ» گوشت مردار، و خون، و گوشت خوک بر شما حرام شده است.
در آخر مي گويد:« فَمَن اضطُرَّ فِي مَخمَصَةِ غَيرَ مُتَجَانِفِ لِّاثمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَّحِيمُُ» اما هرکس در حالت گرسنگي بدون اينکه به گناه متمايل باشد به خوردن محرّمات ناچار شود، خداوند بخشنده و مهربان است.
سپس خداوند پيامبر و مومنان را از بسياري از مردم برحذر داشت و فرمود:« وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم» و همانا بسياري از مردم با هوي و هوس خود مردم را گمراه مي سازند، « بِغَيْرِ عِلْمٍ» بدون علم و دليل. پس بنده بايد از امثال اينها پرهيز کند، و علامت چنين افرادي همانطور که خدا براي بندگانش توصيف نموده است اين است که دعوتشان مبتني بر دليلي نيست و حجت شرعي ندارند، بلکه مبتني بر شبهه هايي برخاسته از خواستهاي فاسد و نظرات باطلشان است. پس ايشان به شريعت و آئين الهي و بندگان خدا تجاوز کرده اند، و خداوند متجاوزان را دوست نمي دارد.
به خلاف هدايت کنندگانِ راه يافته، چرا که آنها به سوي حق فرا مي خوانند، و دعوت خود را با دلايل عقلي و نقلي تاييد مي کنند، و در دعوتشان جز به دنبال خشنودي خداوند و نزديک شدن به او نيستند.
آيه ي 120:
وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ؛ و گناه را ، چه آشکار باشد و چه پنهان ، ترک گوييد آنان که مرتکب گناه مي شوند ، به سزاي اعمال خود خواهند رسيد.
منظور از «اثم» همه گناهاني است که بنده را گناهکار ساخته و در ورطه گناه و حرج مي اندازد، از قبيل چيزهايي که به حقوق خدا و حقوق بندگانش مربوط مي شود. پس خداوند بندگانش را از ارتکاب گناه آشکار و پنهان نهي کرده است؛ گناهاني که مربوط به بدن و اعضاي انسان هستند، و گناهاني که مربوط به قلب او مي باشند.
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و بنده به طور کامل نمي تواند گناهان آشکار و پنهان را ترک نمايد مگر اينکه گناه را بشناسد. پس، شناخت گناهان قلبي و بدني بر هر مکلفي واجب است. و بسياري از گناهان بر بسياري از مردم پوشيده هستند، بويژه گناهان قلب، مانند تکبر، خودپسندي، ريا و امثال آن. تا جايي که بسياري از اين گناهان در مردم وجود دارد اما آن را احساس نمي کنند، و اين به خاطر روي گرداندن از علم و بينش است.
سپس خداوند متعال خبر داد کساني که مرتکب گناهان آشکار و پنهان مي شوند به زودي برحسب ارتکاب گناه و به اندازه گناهانشان کم باشد يا زياد، کيفر و عذاب داده مي شوند، و اين کيفر و سزا گاه در آخرت داده مي شود و گاه در دنيا. و مجازات دنيا گناهان اخروي را سبک مي نمايد.
آيه ي 121:
وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ؛ از ذبحي که نام خدا بر آن ياد نشده است مخوريد که خود نافرماني است و، شياطين به دوستان خود القا مي کنند که با شما مجادله کنند ، اگر از ايشان پيروي کنيد از مشرکانيد.
در اين آيه از خوردن گوشت حيواني نهي شده است که هنگام ذبح نام غير خدا بر آن برده شده است، مانند حيواني که براي بتها و خدايان مشرکين ذبح مي شود، زيرا اين نوع حيوانات براي غير خدا سربريده شده اند، و در قرآن به طور ويژه به حرمت آن تصريح شده است. و حيواني که هنگام ذبح بر آن نام خدا برده نشده اما براي خدا ذبح شده است مانند قرباني ها و يا حيواني که به منظور خوردن گوشتش ذبح مي شود اگر ذبح کننده به طور عمد و قصد اسم خدا را نبرده است نزد بسياري از علما اين ذبح حرام است و در مورد فوق داخل مي باشد.
و فراموشکار که از روي فراموشي اسم خدا را نبرده است از اين قاعده کلي بيرون مي باشد، به دليل نصوص ديگري که بر رفع اشکال از فرد فراموش کار دلالت مي نمايند. و حيواناتي که بدون ذبح مي ميرند در اين آيه داخل اند، زيرا آنها حيواناتي هستند که اسم خدا بر آنها برده نشده است. و خ داوند به طور ويژه بر حرام بودن آن تصريح نموده و فرموده است:« « حُرِّمَت عَلَيکُم المَيتَةُ» و حيوان مردار بر شما حرام شده است. و شايد سبب نازل شدن اين آيه عام بودن آيه ي « وَلاَ تَأْكُلُواْ» باشد، به دليل اينکه خداوند فرموده است:« وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ
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لِيُجَادِلُوكُمْ» و همانا شيطان ها به دوستانشان القا مي کنند تا با شما از روي جهل به مجادله بپردازند. زيرا مشرکين وقتي که شنيدند خدا و پيامبرش مردار را حرام، و حيوان ذبح شده را حلال کرده اند، در حاليکه آنها مردار را حلال مي دانستند، از روي مخالفت با خدا و پيامبر و در قالب مجادله، و بدون دليل و برهان گفتند: آيا آنچه را که خودتان مي کشيد، مي خوريد ولي آنچه را که خدا کشته است نمي خوريد؟ منظورشان حيوان مردار بود.
و اين نظري فاسد است که مبتني بر هيچ دليل و حجتي نمي باشد بلکه مبتني بر آرا و افکار پوچشان است، آرا و افکاري که اگر حق از آن پيروي مي کرد آسمانها و زمين و تمام کساني که در آنها هستند منهدم شده و از بين مي رفت. پس هلاک و نابود باد کساني که عقل خود را بر شريعت و احکام خدا که تمام منافع عام و خاص بشريت را تضمين مي کند مقدم مي دارند. و اين از آنها بعيد نيست، اين نظرات فاسد از القاءات دوستان شيطاني آنان است که مي خواهند مردم را از ديشنان گمراه کنند، و آنها را فرا مي خوانند تا از اهل دوزخ شوند.
« وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ» شما مشرک خواهيد بود، چون آنها را دوستان خود گرفته ايد، و در آنچه که آنان با مسلمين مفارقه و جدايي پيدا کردند موافقت نموديد، به همين خاطر روش شما همان روش آنان است.
اين آيه شريفه دلالت مي نمايد که کشف و الهامات صوفي ها و امثال آنان که زياد به وقوع مي پيوندد، حقانيت آن تا زماني که بر کتاب خدا و سنت پيامبر عرضه نشود تاييد و تصديق نمي گردد. پس اگر کتاب و سنت آن را مقبول دانست ، پذيرفته مي شود. و اگر با کتاب و سنت تضاد داشت، رد مي گردد. و اگر مشخص نبود، در آن توقف مي شود؛ نه تصديق مي شود ونه تکذيب.
زيرا وحي و الهام از جانب شيطان هم انجام مي شود، و بايد بين وحي و الهام شيطان ووحي و الهام خدا فرق گذاشت، و هريک را از ديگري تشخيص داد. و به خاطر فرق نگذاشتن بين اين دو اشتباه و گمراهي هاي بي شماري به وجود آمده که جز خدا کسي آن را نمي داند.
آيه ي 124-122:
أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ؛ آيا آن کس که مرده بود
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و ما زنده اش ساختيم و نوري فراراهش داشتيم تابدان در ميان مردم راه خود را بيابد ، همانند کسي است که به تاريکي گرفتار است و راه بيرون شدن را نمي داند ? اعمال کافران ، در نظرشان اينچنين آراسته گرديده است.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ؛ و بدين سان در هر قريه اي مجرمانشان را بزرگانشان قرار داديم تا در، آنجامکر کنند ، ولي نمي دانند که جز با خود مکر نمي ورزند.
وَإِذَا جَاءتْهُمْ آيَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللّهِ اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ اللّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ؛ چون آيه اي بر آنها نازل شد ، گفتند که ما ايمان نمي آوريم تا آنگاه که هر چه به پيامبران خدا داده شده به ما نيز داده شود بگو : خدا داناتر است که رسالت خود را در کجا قرار دهد به زودي به مجرمان به کيفر مکري که مي ورزيده اند از جانب خدا خواري و عذابي شديد خواهد رسيد.
خداوند متعال مي فرمايد:« أَوَ مَن كَانَ» آيا کسي که پيش از اينکه خدا او را هدايت نمايد، « مَيْتًا» مرده اي بود، و در تاريکي هاي کفر و جهل و گناهان فرو رفته بود، « فَأَحْيَيْنَاهُ» پس ما او را به وسيله نور علم و ايمان و طاعت زنده گردانديم و او در پرتو اين روشنايي ميان مردم راه مي رود، و کارهايش را مي بيند و راه را از چاه تشخيص مي دهد، و خير و خوبي را مي شناسد و آن را ترجيح مي دهد ، و تلاش مي کند خير و خوبي را در وجود خود و ديگران پياده نمايد، و بدي را مي شناسد و از آن متنفر است و براي ترک و دور کردن آن از خود و ديگران تلاش مي کند، آيا چنين کسي با فردي که در تاريکي جهل و گمراهي و کفر و گناه بسر مي برد، برابر است؟ « لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا» و نمي تواند از اين تاريکي ها بيرون رود، به گونه اي که راهها بر او تاريک شده و اندوه وغم و بدبختي وي را فرا گرفته است. پس خداوند عقل ها را به وسيله ي چيزي که آن را درک مي کنند و آن را مي شناسند آگاه ساخته است که اين دو برابر نيستند، همانطور که شب و روز، نور و ظلمت و زنده و مرده برابر نيستند. سوالي که در اينجا به ذهن مي رسد اين است : چگونه کسي که بويي از عقل و خرد داشته باشد ترجيح مي دهد که اينگونه باشد، و در ميان تاريکي ها حيران و سرگشته بماند؟پاسخ اين است که « زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ» براي کافران آنچه را انجام مي دهند آراسته شده است.
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پس همواره شيطان کارهايش را براي آنان خوب و نيکو نشان مي دهد، و آن را در دلهايشان مي آرايد به گونه اي که کارهايشان را خوب و حق مي پندارند، و اين حالت تبديل به باور و عقيده اي در قالب هايشان گشته و به صورت ويژگي ريشه دار آنان در مي آيد. بنابراين به زشتيها و بديهايي که بر آن قرار دارند خشنود مي گردند.
کساني که در تاريکي ها سرگشته و حيران، و در باطل متردد هستند ، همه با هم برابر نيستند. برخي از آنها رهبران و فرماندهاني هستند که از آنها پيروي مي شود، و برخي تابع و پيرو هستند که بر آنها رياست مي شود. گروه ا ول کساني هستند که بر بدترين حالت ها قرار دارند. بنابراين فرمود:« وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا» و بدين گونه در هر شهري سردمداران مجرمش را مي گماريم. يعني روسا و سردمداراني که جنايت آنها بزرگ و سرکشي شان شديد است. « لِيَمْكُرُواْ فِيهَا» تا در آنجا با فريب کاري و دعوت به سوي راه شيطان و مبارزه با پيامبر و پيروانشان بوسيله گفتار و کردار، به نيرنگ بپردازند. و همانا فريب و دسيسه شان به خودشان برمي گردد، چون آنها مکر و نيرنگ مي کنند ، و خداوند نيز مکر مي کند، و او بهترينِ مکرکنندگان است.
همچنين خداوند، بزرگان و پيشوايان هدايت را فراهم مي سازد تا با اين مجرمان مبارزه کنند و سخنانشان را به آنها برگردانند. با آنان در راه خدا جهاد مي نمايند، و راههايي را که انسان را به اين هدف متعالي مي رساند در پيش مي گيرند، و خداوند آنها را ياري مي ک ند، و راي و فکرشان را تصحيح مي نمايد، و قدمهايشان را استوار مي گرداند. يک روز به نفع آنان است، و يک روز به نفع دشمنانشان، اما در نهايت پيروز و چيره مي شوند و عاقبت از آن پرهيزگاران است.
علت اينکه سردمداران مجرم بر باطل خود پابرچا مانده، و پيام حقي را که پيامبران آورده اند رد مي کنند، حسادت و سرکشي آنها است، پس گفتند:« لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللّهِ» ما هرگز ايمان نمي آوريم مگر اينکه همانند آنچه به پيامبران خدا داده شده است از قبيلنبوت و رسالت، به ما نيز داده شود. و اين سخن بيانگر اعتراض آنان به خدا، و تکبر ورزيدن آنان بر حق است، حقي که خداوند آن را توسط پيامبرانش نازل کرده و قبضه کردن فضل و احسان خدا است. پس خداوند اعتراض فاسدشان را رد نمود و خبر داد که آنان شايسته برخورداري از
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هيچ نوع خير و خوبي نيستند، آنان هيچ خصلت خوبي ندارند که از بندگان صالح خدا محسوب شوند، تا چه رسد به اينکه پيامبر باشند. پس فرمود:« اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ» خداوند بهتر مي داند که رسالت خويش را به عهده کسي بگذارد که صلاحيت دارد، و مسئوليت آن را به دوش مي کشد، و او بههر اخلاق زيبايي متصف، و از هر زشتي پاک است ، و خداوند بر اساس حکمت خويش هر صفت والا و برتري را به او بخشيده است.
و هرکس که چنين نباشد خداوند برترين و بهترين بخشش خود را به او واگذار نمي کند، چرا که لياقت آن را ندارد، و اهل آن نيست. و اين آيه دليلي بر کمال حکمت خداوند متعال است، چون او گرچه مهربان و داراي بخشش گسترده و نيکي و احسان فراوان است، اما با حکمت است و بخشش خود را جز به اهل آن نمي دهد. سپس خداوند مجرمان را تهديد کرد و فرمود:« سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ اللّهِ» به زودي از سوي خدا خواري و رسوايي به مجرمان خواهد رسيد. يعني دچار اهانت و ذلت مي شوند، و همانطور که در برابر حق تکبر کردند خداوند آنها را خوار و ذليل مي گرداند.« وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ» وعذاب سختي به سبب نيرنگي که مي کردند بدانان مي رسد. يعني عذابي که به آنها مي رسد به سبب نيرنگشان است، و ستمي از جانب خداوند متعال بر آنها نيست.
آيه ي 125:
فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ ؛ هر کس را که خدا خواهد که هدايت کند دلش را براي اسلام مي گشايد ، و هر، کس را که خواهد گمراه کند قلبش را چنان فرو مي بندد که گويي مي خواهدکه به آسمان فرا رود بدين سان خدا به آنهايي که ايمان نمي آورند پليدي مي نهد.
خداوند متعال در حالي که علايم و نشانه هاي خوشبختي و هدايت، و بدبختي و گمراهي را براي بندگانش بيان مي دارد، مي فرمايد: هرکس سينه اش براي پذيرش اسلام گشاد شد، يعني سينه و درونش وسيع و باز شد، و به نور ايمان روشن گرديد و با روشنايي يقين زنده گشت و آرامش يافت؛ خوبي را دوست داشت، و انجام دادن خير و نيکي را زيبا يافت و از آن لذت برد و آن را دشوار ندانست، همانا
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اين نشانه آن است که خداوند او را هدايت کرده و توفيقِ در پيش گرفتن درست ترين راه را به او ارزاني نموده است. و علامت کسي که خداوند مي خواهد او را گمراه سازد اين است که سينه اش را تنگ مي گرداند. يعني آن را در نهايت تنگي قرار مي دهد، به گونه اي که در آن جايي براي ايمان و يقين يافت نمي شود، و در شبهات و شهوات فرو رفته، و خيري به او نمي رسد. و قلبش براي انجام کار خير باز نمي گردد، و سينه اش آنگونه به تنگي و تپش مي افتد که گويا به آسمانها بالا مي رود، و به زور او را به اين کار وادار مي کنند، اما راهي براي رفتن به آسمان نمي يابد.
و اين بدان سبب است که آنها ايمان ندارند. پس اين امر باعث شده است که خداوند پليدي و عذاب را بر آنها قرار دهد؛ چون آنها دروازه رحمت و نيکوکاري را به روي خود بسته اند. و اين ترازويي است که در آن ظلم و ستمي وجود ندارد ، و راهي است که تغيير نمي کند. پس همانا هرکس ببخشد، و بدهد، و از خدا بترسد، و پرهيزگاري نمايد، وآيين نيک را تصديق کند، به زودي راه آساني را در پيش پاي او مي گذاريم و آن را برايش آسان مي گردانيم. و هرکس بخل ورزد، و خود را از خدا بي نياز بداند، و آيين نيک را تکذيب کند، به زودي راه سختي را به او خواهيم نمود.
آيه ي 127-126:
وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ؛ اينست راه راست پروردگارت ما آيات را براي مردمي که پند ميگيرند به تفصيل بيان کرده ايم.
لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ؛ براي آنها در نزد پروردگارشان ، خانه آرامش است و به پاداش کارهايي که ، مي کنند ، خدا دوستشان دارد.
« مُسْتَقِيمًا» يعني راه ميانه و راهي که انسان را به خدا و سراي کرامت مي رساند؛ راهي که احکام آن بيان گشته، و قوانين آن توضيح داده شده و خير از شر جدا گردانده شده است. « قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ» بي گمان آيات را توضيح و تفصيل داده ايم، اما اين توضيح و بيان براي هرکسي نيست، بلکه « لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ» براي قومي است که پند مي پذيرند. آنها کساني اند که شناخت و آگاهي حاصل کرده، و از آگاهي و دانش خود بهره برده اند، و خداوند براي آنان پاداش فراوان و زيبا تهيه نموده است، بنابراين فرمود:« لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ» بديشان از سوي پروردگارشان دارالسلام داده مي شود. و بهشت «دارالسلام» ناميده شده است، چون از هر عيب و
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هر آسيب و کدورت و غم و اندوه و ديگر ناگواري ها، سالم و پاک است. آنچه از اين مطلب لازم مي آيد اين است که نعمت هاي آن از بهترين کيفيت برخوردار مي باشند؛ طوري که توصيف کنندگان نمي توانند آن را توصيف کنند، و آرزو کنندگان هيچ نعمت روحي و قلبي و بدني بهتر و برتر از آن را آرزو نمي کنند. و براي آنها در بهشت هر آن چيزي است که دل مي خواهد و چشم از ديدن آن لذت مي برد، و آنها براي هميشه در آن جا باقي مي مانند.
« وَهُوَ وَلِيُّهُمْ» و او ياورشان است، و به تدبير امور و تربيت آنها مي پردازد، و در همه کارهايشان نسبت به آنها مهربان است، و آنان را بر طاعت و عبادتش ياري مي نمايد، و اسباب و راههاي رسيدن به محبت خويش را براي آنها آسان و هموار مي کند. و خداوند آنها را به سبب اعمال و کارهاي شايسته شان و آنچه که پيشاپيش فرستاده اند و هدفشان از آن خشنودي مولايشان بوده است، به دوستي گرفته، و ياور آنها شده است. به خلاف کسي که از سرور و نفس خود پيروي کرده است. زيرا شيطان را بر او مسلط گردانده و ياور او شده، و او را به دوستي گرفته و دين و دنيايش را خراب و فاسد کرده است.
آيه ي 135-128:
وَيَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ ؛ و روزي که همگان را گرد آورد و گويد : اي گروه جنيان ، شما بسياري از آدميان را پيرو خويش ساختيد يارانشان از ميان آدميان گويند : اي پروردگار ما ، ما از يکديگر بهره مند مي شديم و به پايان زماني که براي زيستن ماقرار داده بودي رسيديم گويد : جايگاه شما آتش است ، جاودانه در آنجاخواهيد بود ، مگر آنچه خدا بخواهد هر آينه پروردگار تو حکيم و داناست.
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ؛ و بدين سان ستمکاران را به کيفر کارهايي که مي کردند بر يکديگر مسلط، مي سازيم.
يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ ؛ اي گروه جنيان و آدميان ، آيا بر شما پيامبراني از خودتان
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فرستاده نشده تا آيات مرا برايتان بخوانند و شما را از ديدار چنين روزي بترسانند ? گويند : ما به زيان خويش گواهي مي دهيم زندگي دنيايي آنان را بفريفت وبه زيان خود گواهي دادند ، که از کافران بودند.
ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ؛ و اين بدان سبب است که پروردگار تو مردم هيچ قريه اي را که بي خبر بودند از روي ستم هلاک نمي کرد.
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ؛ براي هر يک برابر اعمالي که انجام داده اند درجاتي است ، که ، پروردگارتو از آنچه مي کنند غافل نيست.
وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاء كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ؛ و پروردگار تو بي نياز و مهربان است و همچنان که شما را از نسل مردمان ديگر بيافريده است ، اگر بخواهد ، شما را مي برد و پس از شما ، هر چه را که بخواهد ، جانشينتان مي سازد.
إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ؛ هر چه به شما وعده داده اند خواهد آمد و شما راه راه گريزي نيست.
قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدِّارِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ؛ بگو : اي قوم من ، هر چه از دستتان بر مي آيد بکنيد که من نيز مي کنم ، ،به زودي خواهيد دانست که پايان اين زندگي به سود که خواهد بود ، هر آينه ستمکاران رستگار نمي شوند.
خداوند متعال مي فرمايد:« وَيَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جَمِيعًا» و روزي که همه آنها را گرد مي آورد. يعني تمام ثقلين؛ انسان و جن را گرد مي آورد، کساني که خود گمراه شده، و کساني از آنان که ديگران را گمراه کرده اند. پس خداوند جنّيان را که انسان را گمراه کرده و شر و بدي را برايش آراسته و به سوي گناه کشانده اند، سرزنش کرده و به آنها مي فرمايد:« يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ» اي گروه جنيّان! شما انسانهاي زيادي را گمراه ساخته و آنها را از راه خدا باز داشته ايد. پس چگونه اقدام به ارتکاب اموري کرديد که من حرام نموده ام؟ و چگونه به خود جرات مخالفت با پيامبرانم را داديد، و براي مبارزه با خدا و بازداشتن بندگان خدا از راه او و آوردنشان به راه جهنم بپاخاستيد؟!
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پس امروز نفرين و عذاب من بر شما مقرر و واجب گشته است. و به اندازه کفرتان و بر حسب گمراه کردنتان، بر عذاب شما خواهم افزود، و شما عذري نداريد که آن را مستمسک قرار دهيد و پناهگاهي نداريد که به آن پناه ببريد، و شفاعت کننده اي نداريد که برايتان شفاعت کند، و دعاي شما شنيده نمي شود.عذاب و رسوايي و وبالي که در آن روز بر آنان فرود مي آيد بسيار شديد و سنگين است، به همين جهت خداوند هيچ مستمسک و عذري را براي آنان ذکر نکرد.
و اما دوستانشان از انسانها، عذرِ غير مقبول و غير موجهي را بهانه کرده و مي گويند:« رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ» پروردگارا! هريک از ما انسانها و جن ها از ديگري بهره برده ايم. پس جن از اطاعت انسان و عبادت و تعظيم و پناه بردنش به وي بهره برده است. و انسان نيز از طريق به دست آوردن اهداف خود و رسيدن به بعضي از اميال که جن برايش برآورده کرده بهره مند شده است.
پس انسان، جن را مي پرستد، و جن نيز خدماتي را به او ارائه مي دهد، و بعضي از نيازهاي دنيوي اش را تامين مي کند. يعني دوستاني که از ميان آدميان برگرفته بودند مي گويند: گناهانياز ما سر زده است و ديگر نمي توان آنها را جبران نمود. « وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا» و به م يعاد و خط پاياني که برايمان مقرر نموده بودي، رسيديم. يعني به محل و جايي رسيده ايم که در آنجا به سبب اعمال مجازات مي شويم، پس اکنون هرآنچه که مي خواهي با ما بکن، و هر طور که مي خواهي حکم نما، چرا که دليلي نداريم و عذر را براي ما باقي نمانده است. صاحب امر تويي و داوري و حکم فقط از آنِ تو است.
در سخن آنها نوعي فروتني و نرمي به چشم مي خورد، اما ديگر چه سود! بنابراين خداوند در مورد آنها دادگرانه حکم کرده و « قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا» مي فرمايد: آتش جهنم جايگاهتان است و براي هميشه در آن مي مانيد. و از آنجا که اين حکم به مقتضاي حکمت و علم خدا است، آيه را اينگونه به پايان رسانيد: « إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ» همانا پروردگارت با حکمت و دانا است. پس همان طور که علم و آگاهي او همه چيز را در برگرفته، حکمت او نيز همه اشياء را در بر گرفته است.
« وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ» و همچنانکه ياغيان جن و تسلط آنان را بر دوستان انسي خودشان حاکم نموده ايم که گمراهشان کنند و پيمان دوستي و اتحاد را به سبب تلاش و سعي شان در ايجاد اين حاکميت و دوستي و
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اتحاد در ميانشان منعقد کرده ايم، به همان شيوه يکي از سنت هاي ما اين است که براي هر ستمگري، ياوري همانند او قرار دهيم که او را به سوي بدي مي کشاند، و بر انجام گناه و معاصي تحريک مي کند، و او را نسبت به خير بي علاقه مي نمايد.
و اين از عقوبتهاي بزرگ خدا است که داراي اثري زشت و خطرناک است . و گناه بر عهده ستمگر است، زيرا اوست که زيان را بر خود وارد ساخته و بر خود جنايت کرده است. « وَمَا ربُّکَ بِظَلَّمِ لِّلعَبِيدِ » و پروردگارت بر بندگان ستم نمي کند.
از اين روي هرگاه بندگان ستم و فساد کنند، و حقوقي را که خداوند بر آنها واجب گردانده است، انجام ندهند، خداوند ستمگراني را بر آنها مسلط مي گرداند که بدترين عذاب را به آنها مي رسانند، و از روي ظلم و ستم ، چندين برابر حقوق خدا و بندگانش را که ضايع کرده اند از آنها مي گيرند، بدون اينکه براي عذاب و ظلمي که از سوي آن ستمگران به آنان مي رسد هيچ پاداشي در روز قيامت به آنان داده شود. همانطور که بندگان اگر صالح و درستکار باشند، خداوند مسوولين و سران آنها را صالح، و آنها را پيشوايان رهبران دادگر و عادل مي گرداند، نه سردمداران ستمگر و ظالم.
سپس همه کساني از جن و انس را که از حق روي گردانده، و آن را رد کرده اند سرزنش نموده، و اشتباه آنان را بيان مي نمايد، پس بدان اعتراف مي کنند، بنابراين فرمود:« يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي» اي گروه جن و انس! آيا پيامبراني از شما نيامدند که آيات واضح و روشن ما را که در آن امر و نهي، خير و شر و وعد و وعيد به صورت مشروح بازگو شده است براي شما بازگو کنند؟« وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا» و شما را از رسيدنتان به اين روز برحذر دارند؟ و طريقه نجات يافتن از اين روز را به شما بياموزند؟ و به شما بياموزند که رستگاري و موفقيت در پيروي کردن از دستورات خدا و پرهيز از آنچه او نهي کرده است، مي باشد؟ و به شما بياموزند که بدبختي و زيان در ضايع کردن دستورات و نواهي خدا است؟ پس آنان اعتراف کرده، « قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا» و مي گويند: آري، ما عليه خود گواهي مي دهيم. و زندگي دنيا و زيبايي ها و زخارف و نعمت هاي آن آنان را فريب داد، و به آن آرامش پيدا کردند و از آن راضي و خشنود شدند و آنان را از ياد آخرت مشغول داشت. « وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ» و آنان عليه خود گواهي مي دهند که کافر بوديم. پس
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حجت خدا بر آنان اقامه شده، و در اين هنگام هرکس و حتي خودشان مي دانند که خداوند در مورد آنها به عدالت رفتار مي نمايد. پس به آنان مي فرمايد:« ادخُلُوا فِي أُمَمِِ قَد خَلَت مِن قَبلِکُم مِّن َ الجِنِّ وَالإِنسِ» در ميان امتهايي از جن و انس، که پيش از شما بوده اند، وارد آتش شويد. آنان نيز همانند شما عمل کردند، و همچنانکه آنها از بهره خود برخوردار شدند، شما هم از بهره خويش بهره مند مي شويد. آنان در باطل فرو رفتند، همچنانکه شما هم در باطل فرو رفتيد، « إِنَّهُم کَانُوا خَسِريِنَ » همانا گذشتگان و آيندگان آنا جن و انس از زيان ديدگان بودند، و چه زياني بزرگتر از خسارت و از دست دادن بهشت هايي پر از نعمت و محروم شدن از همسايگيِ اکرم الاکرمين؟! اما آنان هرچند که در اين زيان مشترک هستند اما در مقدار آن تفاوت عظيمي با هم دارند.
« وَلِكُلٍّ» و براي هريک از آنها، « دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ» برحسب اعمالشان درجاتي هست، و بدي و گناه کم، مانند بدي زياد، محسوب نمي شود. نه تابع و پيرو چون متبوع و پيروي شده است، و نه با فرمانبر چون رئيس برخورد مي شود.
همانطور که ميان اهل بهشت گرچه همه در سود بردن و رستگاري و وارد شدن مشترک اند فرق هايي وجود دارد که جز خدا کسي آن را نمي داند، با اينکه همه آنان به آنچه مولايشان بدانان بخشيده است خشنودند. پس ، از خداوند متعال مي خواهيم که ما را از اهل فردوس اعلي که آن را براي بندگان مقرب و برگزيدگان خويش و منتخبان و دوستان خود تهيه نموده است، بگرداند.« وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ» و پروردگارت از آنچه مي کنند بي خبر نيست، پس هريک را برحسب نيّت و عملش مجازات مي نمايد.
و خداوند از آنجا که نسبت به بندگان مهربان است و مصالح آنها را مي خواهد، آنها را به انجام اعمال صالح و کارهاي شايسته دستور داده ،و از کارهاي بد نهي کرده است، و گرنه ذات خداوند از همه مخلوقات بي نياز است، پس طاعت فرمانبرداران به او سودي نمي رساند. همانطور که نافرماني گناهکاران به او زياني نمي رساند. « إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ» اگر بخ واهد شما را هلاک نموده واز ميان مي برد، « وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاء كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ» و هرکس را که بخواهد پس از شما جايگزين تان مي کند، همان طور که شما را از نسل و دودمان قومي ديگر پديد آورده است.
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پس وقتي شما دانستيد که حتما بايد از اين دنيا منتقل شويد، همان طور که کسان ديگري غير از شما منتقل شده اند، و دانستيد که از اين دنيا مي رويد و کوچ مي کنيد و آن را براي کساني که بعد از شما مي آيند، مي گذاريد، همان طور که کساني که پيش از شما بوده اند از دنيا رفته و آن را براي شما به جا گذاشته اند ، پس چرا دنيا را محل استقرار و آرامش و وطن خويش گردنيده ايد، و فراموش کرده ايد که دنيا گذرگاهي است نه محل استقرار؟! و فراموش کرده ايد که پيش روي شما سرا و جهاني است که همه نعمتها را در بردارد و از هر آفت و نقصي بدور است؟ و آن جهاني است که مردمان نخستين و آخرين براي آن تلاش مي کنند، و گذشتگان و آيندگان به سوي آن کوچ خواهند کرد، که هرگاه به آن برسند، در آن جا براي هميشه مي مانند و اقامت هميشگي در آن خواهند داشت.
و آن جهان هدف و غايتي است که هدفي بالاتر و راي آن وجود ندارد، و مطلوبي است که هر هدف و امر مطلوبي در آن پايان مي پذيرد، و آنقدر مورد علاقه خردمندان است که هرچيز ديگري را فداي آن مي کنند. سوگند به خدا در آنجا چيزهايي است که انسان ها در پي آنند و چشم از ديدن آن لذت مي برد، و رقابت کنندگان در آن به رقابت مي پردازند، چيزهايي از قبيل لذت ارواح و زيادي و فراواني شاديها، و نعمت هاي جسم و دل، و نزديک شدن به خدايي که همه غيبها و پنهاني ها را مي داند. همه اينها در آنجا وجود دارد. چه همت و اراده بالايي است همتي که در پي اين خوبي ها مي باشد! و چه خسارتمند است کسي که به بهره اي پست راضي شده است! و چقدر پست و پايين است همّت کسي که معامله زيان بار را برگزيده است! پس آن کس که دچار روي گرداني و غفلت شده است نبايد رسيدن سريع به اين منزل و سرا را بعيد بداند، زيرا« إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ» همانا آنچه به شما وعده داده مي شود خواهد آمد، و شما نمي توانيد خدا را درمانده و ناتوان نماييد، و از عذاب او فرار کنيد، زيرا پيشاني هايتان در دست خدا است و شما تحت تدبير و تصرف او قرار داريد.
«قُل» اي پيامبر! وقتي که قوم خود را به سوي خدا دعوت کردي و سرانجامي که در انتظار آنهاست برايشان بيان نمودي، و آنان از تسليم شدن در برابر دستور خدا امتناع ورزيدند، و از اميالشان پيروي کردندو به شرک خود ادامه دادند ، به آنان بگو:« يَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ» اي قوم من! بر حالتي که هستيد و آن را براي
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خود پسنديده ايد، بمانيد وهمانطور عمل کنيد، « إِنِّي عَامِلٌ» من هم طبق دستور خدا عمل مي کنيم و تابع خشنودي پروردگارم هستم.
« فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدِّارِ» به زودي خواهيد دانست که سرانجام نيک از آن چه کسي خواهد بود، به نفع من مي شود يا به نفع شما؟! و اين انصاف بزرگي است، چرا که خداوند ، هم از اعمال و هم از انجام دهندگان آن سخن به ميان آورده و سزا و جزا را پيش روي بينندگان قرار داده، و از صراحت گويي پرهيز کرده است، چرا که اشاره و تلويح صريحتر و روشنتر است.
و دانسته شد که عاقبت و سرانجام نيک در دنيا و آخرت از آن پرهيزگاران است. و عاقبت و سرانجام نيک از آن مومنان است و هرکس که از آنچه پيامبران آورده اند روي گرداني نمايد سر انجامش بد خواهد بود. بنابراين فرمود:« إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ» و ستمگران رستگار نمي شوند. پس هر ستمگري گرچه در دنيا از تمام بهره ها برخوردار باشد، در نهايت نابود و مضمحل مي گردد:« إنَّ الله لَيُملِي لِلظَّالِم حَتَّي إذاَ أَخَذَهُ لَم يُفلِتُه» همانا خداوند به ستمگر مهلت مي دهد، اما ناگهان او را مي گيرد و رهايش نمي کند.
آيه ي 140-136:
وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمِّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَآئِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآئِهِمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ ؛ براي خدا از کشته ها و چارپاياني که آفريده است نصيبي معين کردند و، به خيال خود گفتند که اين از آن خداست و اين از آن بتان ماست پس آنچه از آن بتانشان بود به خدا نمي رسيد ، و آنچه از آن خدا بود به بتانشان مي رسيد به گونه اي بد داوري مي کردند.
وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ؛ همچنين ، کاهنان ، کشتن فرزند را در نظر بسياري از مشرکان بياراستند تاهلاکشان کنند و در باره دينشان به شک و اشتباهشان افکنند اگر خدا مي خواست چنين نمي کردند پس با دروغي که مي بافند رهايشان ساز.
وَقَالُواْ هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نّشَاء بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاَّ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاء عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ؛
(1/752)



از روي پندار گفتند : اينها چارپايان و کشتزاران ممنوع است هيچ کس جز، آنکه ما بخواهيم ، نبايد از آنها بخورد و اينها چارپاياني است که سوار شدنشان حرام است و اينها چارپاياني است که نام خدا را بر آنها ياد نکنند به خدا افترا مي بندند و به زودي به کيفر افترايي که مي بسته اندجزايشان را خواهد داد.
وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ ؛ و گفتند : آنچه در شکم اين چارپايان است براي مردان ما حلال و براي ، زنانمان حرام است ، و اگر مردار باشد زن و مرد در آن شريکند خدا به سبب اين گفتار مجازاتشان خواهد کرد هر آينه او حکيم و داناست.
قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَاء عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ؛ زيان کردند کساني که به سفاهت بي هيچ حجتي فرزندان خود را کشتند و به خدا دروغ بستند و آنچه را به ايشان روزي داده بود حرام کردند اينان گمراه شده اند و راه هدايت را نيافته اند.
خداوند متعال از بي خردي و ناداني و سبک مغزي و جهالت عميق مشرکاني که پيامب ر (ص) را تکذيب مي کردند خبر ميدهد. و خداوند تبارک و تعالي پاره اي از خرافات هايشان را برمي شمارد تا گمراهيشان را يادآور شود، و مردم از آن بپرهيزند. مخالفت اين بي خردان با حقي که پيامبر (ص) آورده است نقص و عيبي را متوجّه حقاّنيت پيام و رسالت رسول اکرم نمي سازد، زيرا آنها شايستگي آن را ندارند که در مقابل حق بايستند.
پس خداوند از جمله خرافات آنان به اين نکته اشاره کرد که آنها « جَعَلُواْ لِلّهِ مِمِّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا» براي خداوند از کشتزار و چهارپاياني که آفريده است بهره اي قرار دادند، و سهمي از آن براي بتهايشان در نظر گرفتند. در حالي که خداوند اين چيزها را براي بندگانش آفريده و آن را روزي آنان قرار داده است . پس آنان دو امر ممنوع را در کنار هم قرار دادند، بلکه سه چيز را که بايد از آن پرهيز شود با هم انجام دادند: يکي اينکه بر خدا منت نهادند که براي او سهمي قرار داده اند، و بر اين اعتقاد و باور بودند که اين کار احساني است نسبت به خدا. و يکي اينکه بت هايشان را که به آنها روزي نداده و هيچ چيزي را براي آنان به وجود نياورده
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بودند دراين امر شريک گردانيدند. و موضوع سوم حکم و داوري ستمگرانه آنهاست که به آنچه سهم خدا بود توجه نکرده و به آن اهميتي نمي دادند، اما اگر همان سهم به بت ها مي رسيد و براي بت ها قرار مي دادند به آن توجه مي کردند، و از آن پاسداري مي نمودند، و چيزي از آن به خدا نمي دادند. زيرا هرگاه از کشتزارها و ميوه ها و حيواناتي که خداوند براي آنان آفريده بود چيزي به دست مي آوردند، آن را به دو بخش تقسيم کرده و مي گفتند:« اين به گفته و گمان آنها از آن خداست.» و خداوند جز چيزي که خالصانه براي او باشد نمي پذيرد، و عمل کسي را که به او شرک بورزد قبول نمي کند. و بخش ديگر را که سهميه شرکا اعم از بت ها و شريکان قرار مي دادند.پس اگر چيزي از آنچه که سهم خدا قرار داده بودند با آنچه که براي غير خدا در نظر گرفته بودند مخلوط مي شد، به آن توجهي نکرده و مي گفتند:خداوند از آن بي نياز است، و آن را باز نمي گرداندند. و اگر چيزي از آنچه براي خداهايشان قرار داده بودند با آنچه براي خدا مقرر کرده بودند مخلوط مي شد، آن را به سر جايش برگردانده، و مي گفتند: بت ها فقيرند و بايد سهم آنان برگردانده شود. پس آيا حکمي بدتر از اين هست؟ و آيا حکمي ستمگرانه تر از اين هست؟! زيرا از آنچه که براي مخلوق قرار داده بودند حمايت مي کردند تا جايي که آن گونه از حق خدا محافظت نمي کردند.
و احتمال دارد که تاويل آيه کريمه آن گونه باشد که در حديث صحيح از پيامبر (ص) ثابت شده است که از خداوند نقل مي کند:« أَنَا أغنَي الشُّرَکَاءِ عِنِ الشَّرکِ ، مَن أشرَکَ مَعِيَ شَيئَا تَرکُتُه وَشِرکَهُ» من از هر نوع مشارکت و غير آن بي نيازم، و هرکس که به نيت من و غير من کاري را انجام دهد، يعني برايم در هر کاري شريک قايل شود، آن را از او نمي پذيرد، بلکه آن را به آن غير واگذار مي کنم. معني آيه اين است که آنچه آنها براي بت هايشان قرار داده و بوسيله آن به بت هاي خود نزديکي جسته اند، تقرب و عبادتي خالصانه براي غير خداست، وچيزي از آن به خدا تعلق نمي گيرد. و آنچه راکه به گمان خود براي غير خدا در نظر گرفته بودند به خدا نمي رسد، چون آن شرک است؛ بلکه سهم شرکا و همتايان است، چون خداوند از آن بي نياز است و عملي را که در آن يکي از آفريدگانش شريک قرار داده شود، نمي پذيرد.
يکي از موارد بي خردي و گمراهي مشرکين اين است که شرکا يعني سران و شياطين آنها کشتن فرزندان را براي بسياري از مشرکين زيبا جلوه مي دادند.
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وکشتن فرزندان، به صورت زنده بگور کردن بود، و آنان پسران را از ترس فقر و ناداري، و دختران را از ترس آلوده شدن به عار و ننگ زنده به گور مي کردند. و اين فريب و خدعه شياطين بود. شيطان هايي که مي خواستند آنها را هلاک سازند، و دينشان را بر آنان مشتبه گردانند، پس کارهايي را انجام دادند که در نهايتِ زشتي و قبح قرار داشت. و همواره شرکايشان کارهايشان را براي آنان زيبا جلوه مي دادند، تا جايي که آن را خوب، و عادت پسنديده به حساب مي آوردند.
و اگر خداوند مي خواست آنها را باز دارد و مانع کشته شدن فرزندانشان شود، چنين نمي کردند. اما حکمت او اقتضا نمود تا آنها را با کارهايشان رها کند، و مانعي ميان آنان و کارهايشان قرار ندهد، تا بيشتر در گناه فرو روند، و به آنها مهلت بدهد. بنابراين فرمود:« فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ» پس آنها را با دروغ و افترايشان رها کن، و بر آنان اندوهگين مباش، زيرا آنها هيچ زياني به خدا نمي رسانند.
يکي ديگر از مصاديق بي خبري آنان اين است که چهارپاياني را که خداوند براي آنها حلال نموده و آن را مايه روزي و رحمت آنان قرار داده تا از بدعتها و سخنهايي عجيب و غريبي در مورد آنها تراشيده اند. پس آنان در مورد برخي از چهارپايان و کشتزارها مي گويند:« هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ» اينها چهارپايان و کشتزارهاي ممنوع و حرامي هستند که « لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نّشَاء» جايز نيست کسي از آن بخورد، مگر کسي که ما بخواهيم، و يا کسي که ما او را به صفت خاصي متصّف نموده باشيم. البته همه اين بحث ها را از پيش خود ساخته بودند و جز زغم و گمان آنها چيز ديگري نبودند و جز اميال و خواست و نظر فاسدشان سند و حجتي بر اين مواردِ مزعوم ندارند.
و چهارپاياني وجود داشت که از هر جهت حرام قرار داده نشده بودند، بلکه آنان فقط سوار شدن، و بار بردن با آنها را حرام قرار دادند، و پشت آن حيوانات را از سواري و بار حفاظت کردند، و آن را حام مي ناميدند. و چهارپاياني بود که هنگام ذبح نام خدا را بر آن نمي بردند، بلک نام بت ها و آنچه غير از خدا مي پرستيدند بر آنها مي بردند و اين کارها را به خدا نسبت مي دادند، و آنها در اين امر، دروغگو و فاسق بودند.
« سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ» پس به زودي آنها را به سبب دروغي که بر خدا مي بستند، از قبيل قرار دادن شريک براي خدا، و حرام کردن خوردني هايي که منافع
(1/755)



فراواني در بردارند، مجازات خواهد کرد. و از جمله آرا و نظرات بي ارزش آنها اين است که آنان جنينِ برخي از چهارپايان را بر زنان نه بر مردان حرام کرده و مي گفتند :« مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا» آنچه در شکم اين چهارپايان است ويژه مردان ماست. يعني براي مردان حلال است و زنان با مردان در آن مشارکت ندارند.
« وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا» و بر زنان ما حرام است، اين زماني بود که جنينِ حيوان، زنده به دنيا بيايد، و اگر جنينِ حيوان به صورت مرده متولد شود آنها هم در آن شريک هستند. يعني جنين مرده هم براي مردان و هم براي زنان حلال است. « سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ» پس به زودي خداوند کيفر توصيفشان را خواهد داد، زيرا آنچه را خدا حلال کرده است حرام کردند، و حرام وي را حلال نمودند. پس با شريعت خدا مخالفت ورزيده و حريم آن را شکستند، و اين را به خدا نسبت دادند.« إِنَّهُ حِكِيمٌ» خداوند در اين که به آنان مهلت داده، و آنها را بر گمراه شدن توانايي داده ، با حکم است. « عَلِيمُُ» و به حال آنان آگاه است؛، هيچ چيزي بر او پوشيده نيست و خداوند به آنان و به دروغي که به او نسبت داده واز جانب خود آن را مي سازند آگاه است، با اين حال از آنها در مي گذرد و به آنان روزي مي دهد.
سپس زيانکاري و بي خردي آنها را بيان نموده و مي فرمايد:« قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ» همانا کساني که فرزندانشان را از روي سفاهت و ناداني کشتند، دين و فرزندان و عقل خويش را از دست داده، و در سفاهت و بي خردي و سرگشتگي و گمراهي دست و پا مي زنند.
« وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ» و آنچه را خدا برايشان روزي داده است حرام کردند. يعني آنچه را که خداوند رحمتي براي آنها قرار داده، و آن را روزي آنها گردانده است، بر خود حرام کردند؛ پس آنها کرامت و بخشش پروردگارشان را رد نمودند . به اين هم اکتفا نکردند، بلکه آن را حرام توصيف نمودند، در حالي که از حلال ترين حلالها بود. و همه اينها، « افْتِرَاء عَلَى اللّهِ» دروغ بستن بر خداست، و هر مخالف و ناسپاسي اين دروغها را مي بافد. « قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ» به راستي که بسي گمراه گشتند و در هيچ کدام از کارهايشان راهيان نشدند.
آيه ي 141:
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وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ؛ و اوست که باغهايي آفريد نيازمند به داربست و بي نياز از داربست ،، ودرخت خرما و کشتزار ، با طعمهاي گوناگون ، و زيتون و انار ، همانند ، درعين حال ناهمانند چون ثمره آوردند از آنها بخوريد و در روز درو حق آن را نيز بپردازيد و اسراف مکنيد که خدا اسرافکاران را دوست ندارد.
وقتي خداوند تصرف مشرکين را در بسياري از امور حلال از قبيل کشتزارها و چهارپايان ذکر نمود، نعمت هايي را که به آنها ارزاني داشته بود برشمرد، و وظيفه آنها را در مورد کشتزارها و حيوانات بيان داشت، و فرمود:« وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ» و او خدايي است که باغهايي را آفريده است که درختان گوناگون و گياهان مختلفي در آن وجود دارد.
« مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ» براي برخي از اين باغها پايه درست شده، و درختانشان بر آن پايه ها به هر سو شکوفه داده و پخش مي شوند، و اين پايه ها درختان را در بلند شدن از زمين کمک مي نمايند. و برخي پايه ندارند و بر ساقه خود سبز مي شوند، يا بر روي زمين پهن مي گردند. و اين يادآور فراواني منافع اين باغها است، و خداوند بندگان را آموخته است که چگونه آن درختان را بالا ببرند و آن را رشد بدهند.
« وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ» و خداوند متعال درخت خرما و کشتزار را آفريده، که ميوه هاي آن مختلف است. همه از يک خاک سر برآورده، و با يک آب آبياري مي شوند، اما خداوند متعال برخي را در خوردن بر برخي ديگر تفضيل داده است. سپس خداوند درخت خرما و کشتزار را با انواع مختلي که دارد به طور ويژه بيان کرد، زيرا منافع آنها فراوان است، و روزيِ و خوراک بيشتر مردم از اين دو نوع تهيه مي شود.
« وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا» و خداوند متعال درخت زيتون و انار را پديد آورده که درختشان با يکديگر همگون است، « وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ» و در ميوه و طعم با يکديگر متفاوتند. در اينجا شايد اين سوال به ذهن برسد که خداوند اين باغها و آنچه را که بر آن عطف شده است براي چه چيزي آفريده است؟ پس خداوند خبر داد که آن را
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به خاطر تامين منافع بندگان پديد آورده است، بنابراين فرمود:« كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ» از ميوه و محصول نخل و کشتزار بخوريد، « إِذَا أَثْمَرَ» وقتي که محصول داد، « وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» و حق کشتزار را که ذکات است، و در شريعت داراي نصاب هاي معين است، در روز درو کردن آن بپردازيد. خداوند آنها را دستور داد تا زکات آن را روز درو کردن کشتزار به منزله سپري شدن سال است. زيرا در زمان درو مستمندان بدان چشم مي دوزند. نيز هنگام درو کردن ، دادن زکات براي صاحب کشتزار آسان است ،و کسي که در صدد دادن زکات است، در آن هنگام به خوبي مي داند چکار کند. نيز کسي که از پرداختن آن امتناع مي کند براي مردم معلوم و آشکار مي گردد.
« وَلاَ تُسْرِفُواْ» و اسراف نکنيد، اين نهي شامل اسراف و زياده روي در خوردن مي شود. و اسراف يعني از حد معمول تجاوز کردن، و اينکه صاحب کشتزار نبايد طوري آن را بخورد که به زکات زيان وارد نمايد، و اسراف و زياده روي روي در بيرون کردن زکاتِ کشتزار به اين صورت است که بيشتر از اندازه اي که بر او واجب است به عنوان زکات بپردازد، و با پرداخت بيش از حد، به خود و خانواده و طلبکارانش زيان وارد کند. پس همه اينها اسراف است و خداوند از آن نهي کرده و آن را نمي پسندد ، بلکه خداوند از آن متنفر است و آدمي به خاطر آن مورد نفرت او قرار مي گيرد و اين آيه دليلي است بر واجب بودن زکات در حبوبات و ميوه ها از قبيل خرما و انگور، و اين که لازم نيست يکسال بر آن بگذرد، بلکه سالِ آن هنگام درو شدن آن در کشتزارها، و چيدن خرماي نخل است. و اگر چند سال اين محصولات پيش بنده بماند زکات در آن تکرار نمي شود، و مادامي که براي تجارت نباشد، چرا که خداوند جز به هنگام درو کردن و چيدن آن به بيرون کردن زکات دستور نداده است. و اگر حبوبات و ميوه قبل از درو شدن يا چيدن به آفتي دچار شود بدون اينکه صاحب کشتزار يا ميوه کوتاهي کرده باشد، ضامن آن نمي شود. و خوردن از خرما و کشتزار قبل از بيرون کردن زکات آن جايز است. و اين زکات محسوب نمي شود، بلکه زکات از مالي بيرون کرده مي شود که پس از خوردن باقي مي ماند.
و پيامبر (ص) محاسب و تخمين زننده اي را براي محصولات مردم مي فرستاد تا مقدار محصولاتشان را تخمين بزند، و او را دستور مي داد تا يک سوم يا يک چهارم
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را براي صاحبان آن به منظور خوردن و غيره در نظر بگيرد تا خودشان و ديگران از آن بخورند.
آيه ي 144-142:
وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ؛ و نيز ، چارپاياني که بار مي برند يا در خور بار برداشتن نيستند از هرچه خدا به شما روزي داده است بخوريد و از شيطان پيروي مکنيد که او دشمن آشکار شماست.
ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ نَبِّؤُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ؛ هشت لنگه : از گوسفند ، نر و ماده و از بز ، نر و ماده بگو : آيا، آن دو نر را حرام کرده است يا آن دو ماده را يا آنچه را در شکم مادگان است ? اگر راست مي گوييد از روي علم به من خبر دهيد.
وَمِنَ الإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ وَصَّاكُمُ اللّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ؛ و از شتر نر و ماده و از گاو نر و ماده ، بگو : آيا آن دو نر را حرام ، کرده است يا آن دو ماده را يا آنچه را که در شکم مادگان است ? آيا آن هنگام که خدا چنين فرمان مي داد شما آنجا بوديد ? پس چه کسي ستمکاتر از آن کسي است که به خدا دروغ مي بندد تا از روي بي خبري مردم را گمراه کند ?هر آينه خدا ستمکاران را هدايت نمي کند.
« وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا» و از چهارپايان، حيواناتي را که باربرند و حيواناتي را که کوچک هستند پديد آورده است. برخي از حيوانات بار مي برند و بر آنها سوار مي شويد، و برخي به سبب اينکه کوچکند، براي سوار شدن و باربري صلاحيت ندارند، مانند بچه شترها و امثال آن، و به اين حيوانات فرش گفته مي شود.
پس حيوانات از جهت سواري و باربري به اين دو نوع تقسيم مي شوند، اما از جهت خوردن، همه خوردني هستند، و از همه استفاده مي شود. بنابراين فرمود:« كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ» بخوريد از روزي اي که خدا به شما داده است، و از گامهاي شيطان پيروي نکنيد، يعني از راهها و کارهاي شيطان پيروي
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نکنيد، که از جمله آن اين است که برخي از آنچه خدا به شما روزي داده است حرام کنيد. « إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ» چرا که او برايتان دشمني آشکار است. پس شما را جز به آنچه که به زيانتان است و باعث شقاوت و بدبختي هميشگي تان مي شود دستور نمي دهد.
حيواناتي را که خدا به بندگانش ارزاني نموده و آنها را حلال و پاکيزه قرار داده به صورت مشروح بيان کرده و فرموده است:« ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ» هشت جفت اند، از گوسفند دو تا نر و ماده، « وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ» و از بز دو تا آفريده است، پس شدند چهار تا، و همه در آنچه که خدا حلال کرده است داخل اند، و ميان آنها فرقي نيست.
پس به اين سخت گيران و کساني که چيزهايي از آن را حرام قرار داده و چيزهايي را حرام قرار ن مي دهند، يا برخي از آن را بر زنان حرام مي کنند و همان قسمت را براي مردان حلال مي دانند، در قالبي الزام آور به آنان بگو: بين آنچه آنها جايز قرار داده و ميان آنچه حرام کرده اند فرقي وجود ندارد. « آلذَّكَرَيْنِ» بگو: آيا خداوند گوسفندان و بزهاي نر را ، « حَرَّمَ» حرام کرده است؟ زيرا شما اين را به طور عام و فراگير نمي گوييد.« أَمِ الأُنثَيَيْنِ» يا گوسفندان و بزهاي ماده را ؟ اين سخن شما نيست، چرا که شما نمي گوييد از اين دو نوع تنها حيوانات نر يا تنها حيوانات ماده حرام اند.
آنچه که باقي مي ماند اين است که اگر در شکم ماده ها جنين نر يا جنين ماده باشد، و يا در شکمشان جنين نامعلومي باشد. پس فرمود:« أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ» يا آنچه را ميش ماده يا بز ماده در شکم داشته باشد حرام مي دانيد، و از نظر شما فرقي نمي کند که آنچه در شکم دارند نر باشد يا ماده؟ شما اين گفته را نيز نمي گوييد.
پس وقتي که هيچ يک از اين سه گفته متعلق به شما نيست که تمام حالت هاي حيوانات در اين اقسام منحصر است، به چه راهي مي رويد؟! و چه مي گوييد؟! « نَبِّؤُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ » مرا از روي آگاهي و دانش با خبر سازيد اگر در گفتار و ادعايتان راست مي گوييد. و مشخص است که آنها نمي توانند جز يکي از اين سه گفته را بگويند، زيرا غير از اين سه مورد در عقل نمي گنجد، و آنها يکي از اين سه گفته مذکور را نمي گويند، بلکه مي گويند: برخي از چهارپايان که آنها از
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سوي خود اصطلاحاتي برايشان گذاشته اند بر زنان حرام هستند. و يا گفته هايي از اين قبيل، که بدون شک م صدر و منبع آن جهل مرکب و عقل هاي منحرف و آراي فاسد مي باشد، و خداوند بر صحت آن دليلي نازل نکرده است و آنان نيز بر راستي اش دليل و حجتي ارائه نکرده اند.
سپس مطلب فوق را در مورد شتر و گوسفند نيز تکرار کرد. و پس از آنکه باطل بودن گفته ي آنان را بيان کرد، طوري با آنها سخن گفت که راهي جز پيروي از شريعت خدا براي آنان باقي نگذاشت:« أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ وَصَّاكُمُ اللّهُ بِهَذَا» يعني شما ادعايي بيش نداريد و هيچ دليلي براي اثبات صدق و صحت آن نداريد، جز اينکه از سرِ هوي و هوس بگوييد:« خداوند ما را به اين سفارش نموده و به ما وحي کرده است، همانطور که بر پيامبرش وحي فرستاده است، و پيامي که خداوند به ما وحي کرده است با آنچه پيامبران، مردم را به سوي آن دعوت مي کنند و کتابها بر آن نازل شده اند مخالف است.»
و اين دروغ و افترايي است که همه آن را مي دانند، بنابراين فرمود:« فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ» پس کيست ستمگرتر از کسي که بر خدا دروغ ببندد تا مردم را بدون علم و آگاهي گمراه سازد؟ يعني هدف وي از دروغ گفتن و نسبت دادن دروغ به خدا، گمراه نمودن بندگان خدا از راه وي است. و براي توجيه عمل خود دليل و حجتي از عقل و شرع ندارد. « إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » همانا خداوند قوم ستمگر را هدايت نمي کند؛ کساني که جز ظلم و ستم و دروغ بستن بر خدا بلد نيستند، و چيزي ديگر را نمي خواهند.
آيه ي 146-145:
قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ؛ بگو : در ميان آنچه بر من وحي شده است چيزي را که خوردن آن حرام باشد، نمي يابم ، جز مردار يا خون ريخته يا گوشت خوک که پليد است يا حيواني که در کشتنش مرتکب نافرماني شوند و جز با گفتن نام الله ذبحش کنند هرگاه کسي ناچار به خوردن گردد بي آنکه سرکشي کند و از حد بگذرد ، بداند که خدا آمرزنده و مهربان است.
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وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ ؛ و بر يهود حرام کرديم هر حيوان صاحب ناخني را و از گاو و گوسفند پيه آن دو را جز آنچه بر پشت آنهاست يا بر چرب روده آنهاست يا به استخوانشان چسبيده باشد به سبب ستمکاريشان اينچنين کيفرشان داديم ، و ما راستگويانيم.
وقتي خداوند مشرکين را به خاطر آن که حلال را حرام کردند و آن را به خدا نسبت دادند، مذّمت کرد، و گفته هايشان را باطل شمرد، پيامبرش را دستور داد تا آنچه را که خدا بر مردم حرام نموده است برايشان بيان کند، تا بدانند هر چيزي که خارج از آن دايره باشد حلال است. و هرکس حرام بودن آن را به خدا نسبت دهد دروغگو است، و ياوه مي گويد، چون تحريم جز از طرف خدا و بر زبان پيامبرش انجام نمي گيرد. و خدا به پيامبرش فرموده است:« قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ» بگو: در آنچه به من وحي شده است بر هيچ خورنده اي چيزي را نمي يابم که خوردنش حرام باشد. البته در اينجا از موضوع تحريم و عدم تحريم، استفاده ي از اين چيزها در غير مساله ي «خوردن» بحث نشده است، بلکه فقط به موضوع تحريم و عدم تحريم در مساله ي خوردن پرداخته شده است. « إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً» مگر مردار، و آن حيواني است که بدون ذبح شرعي مرده باشد، چنين حيواني حلال نيست. همان طور که خداوند متعال فرموده است:« حُرِّمَت عَلَيکُمُ المَيتَةُ وَالدَّمُ وَلَحمُ الخِنزِيرِ» حيوان مردار و خون و گوشت خوک بر شما حرام شده است.
« أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا» يا خون جاري، و آن خوني است که از حيواني که ذبح مي شود بيرون مي آيد، و ماندنِ آن در بدن حيوان، به کسي که آن را بخورد آسيب مي رساند، اما وقتي از جسم بيرون بيايد زيانِ خوردنِ گوشت برطرف مي شود. و مفهوم کلام، آن است خوني که بعد از ذبح در گوشت و رگها باقي مي ماند حلال و پاک است.
« أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ» يا گوشت خوک. همه موارد سه گانه پليد، آلوده و مضر است. و خداوند نسبت به شما مهربان است و به خاطر اينکه شما را از نزديک شدن به آلودگي ها و ناپاکي ها دور نمايد آنها را حرام نموده است. « أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ» يا اينکه حيوان سربريده شده براي غير خدا، ذبح شده باشد. پس اين از جمله
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امور فسق آور است. فسق يعني بيرون رفتن از دايره اطاعت خدا به سوي نافرماني او « فَمَنِ اضْطُرَّ» با وجود اين، هرکس به ناچار خوردن اين چيزهايي حرام باشد، يعني نياز و ضرورت او را به خوردن چيزي از آن وادار کند، به اين صورت که چيزي نداشته باشد و از تلف شدن خودش بترسد.
« غَيْرَ بَاغٍ» و در غير حالت اضطرار خواهان خوردن آن نباشد. « وَلاَ عَادٍ» و از حد نگذرد، و بيش از نياز نخورد، « فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» بدون شک پروردگارت آمرزنده و مهربان است. پس هرکس داراي چنين حالتي باشد خداوند او را مي آمرزد. علما در مورد حصر مذکور در اين آيه اختلاف دارند، هرچند که امور حرام ديگري هست که در اين آيه ذکر نشده است، مانند خوردن گوشت درندگان و پرندگاني که داراي چنگال هستند، و امثال آن.
پس برخي از علما گفته اند: اين آيه قبل از تحريم موارد ديگري که در اين آيه ذکر نشده اند نازل شده است. به همين جهت حصر مذکور در اين آيه با تحريمي که پس از آن وارد شده است مخالفتي ندارد، چون در آن وقت پيامبر آن را در آنچه به او وحي شده نيافته بود. و برخي گفته اند: اين آيه ساير چيزهايي را که حرام هستند در بر مي گيرد؛ برخي را به صراحت در برگرفته، و برخي را از طريق مفهوم و عمومِ علت شامل مي شود. زيرا خداوند علت حرمت خوردن مردار، خون و گوشت خوک، يا فقط گوشت خوک را اين گونه بيان کرده است: « فَإِنَّهُ رِجْسٌ» که آن پليد است، و اين صفتي است که شامل هر چيز حرامي مي شود. زيرا چيزهاي حرام همه پليد و ناپاک اند، و آن را به خاطر حفاظت از بندگانش و صيانت از کرامتشان حرام کرده است.
و مشروح و تفاصيل اشياء پليد و حرام ، از سنت گرفته مي شود، زيرا سنت، قرآن را تفسير و هدف و منظور آن را بيان مي کند. پس وقتي خداوند از ميان خوراکي ها جز آنچه را که ذکر شد حرام نکرده است و منبع تحريم جز شريعت خدا چيزي نمي تواند باشد اين دلالت مي نمايد که مشرکين؛ آن کساني که روزيِ خدا را حرام کردند، بر خدا دروغ بسته و از طرف خود چيزهايي را به دروغ به او نسبت دادند.
و اگر خداوند در اين آيه خوک را ذکر نکرده بود به احتمال قوي مي توانستيم بگوييم عبادت و سياق آيه در رابطه با نقض گفته هاي گذشته مشرکين در رابطه با تحريم چهارپايان مي باشد؛ مشرکيني که حلالِ خدا را برحسب آنچه نفسشان براي آنها
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زيبا جلوه داده بود، تحريم مي کردند، در حالي که در ميان چهارپايان چيزي جز آن چه در آيه ذکر شده است حرام نيست، و آن عبارت است از مردار و آنچه که با ياد غير خدا ذبح شده است.اما ساير موارد حلال مي باشند. و شايد ذکر خوک در اينجا بنا براين احتمال به همين مناسبت باشد که برخي از جاهلان خوک را در زمره چهارپايان قرار داده و آن را نوعي گوسفند مي پندارند. و آن را مانند چهارپايان پرورش داده و حلال مي دانند، و بين آن و چهارپايان فرقي نمي گذارند. پس همه چيزهايي که بر اين امت حرام شده است به خاطر پاک کردن آنان از پليدي و صيانت از کرامت آنهاست.
اما آنچه بر اهل کتاب حرام شده است، برخي پاکيزه است ولي بر آنها حرام است، و اين بخاطر کيفر و سزاي آنها بوده است، بنابراين فرمود: « وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ» و هر حيوانا ناخنداري مانند شتر و امثال آن را بر يهوديان حرام کرديم. « وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ» و از گاو و گوسفند برخي از اجزاي آن را بر آنان حرام کرديم که عبارت است از « شُحُومَهُمَا» پيه و چربيِ گاو و گوسفند . و تمام پيه ها و چربيهاي آن حرام نيست، بلکه پيه و چربيِ دمبه و آن لايه ي نازکي از پيه که شکمبه و امعا را فرا گرفته است حرام مي باشد. بنابراين چربي حلال آن را استثنا کرد و فرمود:« إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا» جز آنچه که بر پشت آنها قرار دارد و يا آن چربي که با روده ها آغشته است. « أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ» يا آن بخش از چربي که با استخوان آميخته باشد. « ذَلِکَ» اين تحريم بر يهوديان، « جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ» به سبب ستم و تجاوزشان بر حقوق خدا و بندگان خدا بود، و خداوند اين چيزها را بر آنان حرام نمود، تا آنها را بدين وسيله کيفر و عقوبت دهد. « وِإِنَّا لَصَادِقُونَ» و هر آينه ما در هر آنچه مي گوييم انجام مي دهيم و حکم مي کنيم راستگو و راستکار هستيم. و چه کسي از خدا راستگوتر است، و چه کسي بهتر از خدا داوري مي کند براي قومي که يقين دارند!
آيه ي 147:
فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ؛ اگر تو را تکذيب کردند ، بگو : پروردگار شما صاحب رحمتي گسترده است ،و، خشم و عذابش از مجرمان بازداشته نخواهد شد.
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اگر مشرکان تو را تکذيب کردند، در آن حالت نيز آنها را با تشويق وترهيب به سوي دين فرا بخوان، و به آنا خبر بده که خداوند، « ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ» داراي رحمت گسترده و فراگيري است که همه مخلوقات را در بر مي گيرد. پس با فراهم کردن اسباب برخورداري از رحمت، به سوي رحمت او بشتابيد، که اساس آن تصديق محمد (ص) در آنچه که آورده است مي باشد . « وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ» و عذاب او از قوم مجرم دور نمي شود؛ کساني که جرم و گناهشان زياد است. پس ، بپرهيزيد از گناهاني که انسان را به عذاب خدا مي رسانند، که بزرگترين آنها تکذيب محمد (ص) است.
آيه ي 149-148:
سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُونَ ؛ مشرکان خواهند گفت : اگر خدا مي خواست ، ما و پدرانمان مشرک نمي شديم و، چيزي را حرام نمي کرديم همچنين کساني که پيش از آنها بودند پيامبران را تکذيب کردند و خشم و عذاب ما را چشيدند بگو : اگر شما را دانشي هست آن را براي ما آشکار سازيد ولي شما ، تنها ، از گمان خويش پيروي مي کنيد و گزافه گوياني بيش نيستيد.
قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ؛ بگو : خاص خداست دليل محکم و رسا ، اگر مي خواست همه شما را هدايت مي کرد.
خداوند خبر مي دهد که مشرکان براي موّجه جلوه دادن شرک، و حرام کردن حلال خدا، تقدير و قضاي الهي را بهانه کرده و مشيّت و خواست خداوند را که هر خير و شرّي را فرا گرفته است دليل قرار داده، و از اين راه خود را از سرزنش و ملامت نفس نجات مي دهند. و چيزي را بر زبان آورند که خداوند خبر داده بود به زودي آن را خواهند گفت. همانطور که در آيه اي ديگر فرموده است:« وَقَالَ الذَّيِنَ أَشرَکُوا لَو شَآءَ اللَّه مَا عَبَدنَا مِن دُونِهِ مِن شَيءِ » و کساني که شرک ورزيده اند، گفتند: « اگر خداوند مي خواست ما جز او چيزي را نمي پرستيديم.» پس خداوند متعال خبر داد که امت هاي تکذيب کننده همواره به وسيله اين دليل پوچ دعوت پيامبران را رد مي کردند، اما اين دليل براي آنان سودي نداشت و خداوند آنها را هلاک ساخت و عذاب خود را به آنان بچشاند.
(1/765)



پس اگر اين ، دليل ستمي بود، عذاب را از آنان دور مي کرد و عذاب بر آن فرود نمي آمد، چون خداوند عذاب خود را جز بر کسي که سزاوار آن است فرود نمي آورد. بنابراين دانسته شد که اين دليل از چند جهت فاسد و ناکار آمد است:
1- خداوند بيان کرده است که اگر اين، دليلِ درستي بود عذاب بر آنان فرود نمي آمد.
2- دليل بايد بر علم و برهان مبتني باشد، اما اگر دليل فقط مستند به گمان و تخمين باشد، آدمي را به حق نمي رساند، و آن دليلي باطل است. بنابراين فرمود:« قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا» بگو: « آيا دانشي نزد شما هست که آن را براي ما بيرون آوريد؟» پس اگر آنان علم و دانشي داشتند در حالي که سر سخت ترين دشمن بودند البته آن را اظهار مي کردند . پس وقتي که علم و دانش خود را بيرون نياورند معلوم مي شود آنان علم و دانشي ندارند. « إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُونَ» شما جز از گمان پيروي نکرده، و فقط از روي گمان و تخمين کار مي کنيد. و هرکس دليلش را براساس گمان و تخمين بنا کند، او بر باطل بوده و زيانکار است. پس چگونه است اگر کسي دليلش را بر تجاوز و سرکشي و شرّ و فساد بنا نهد؟!
3- خداوند داراي حجت و دليل رساست و براي هيچ کسي عذري باقي نمي گذارد ، و حجت خدا حجتي است که پيامبران و کتاب هاي الهي و آثار نبوي و عقول صحيح و سرشت هاي مستقيم و اخلاق درست بر آن اتفاق کرده اند . پس معلوم است هرچيزي که با اين دليل قطعي مخالفت کند باطل است ، چون نقيض حق جز باطل چيزي ديگر نيست.
4- خداوند به هر مخلوقي قدرت و اراده ي داده است که به وسيله آن مي تواند کاري را که بدان مکلف شده است انجام دهد. و خداوند بر هيچ کسي کاري را واجب نکرده است که بر انجام آن قادر نباشد، و بر هيچ کسي چيزي را حرام نکرده است که قدرت ترک کردن آن را نداشته باشد. پس، بهانه قرار دادن تقدير الهي واقعا ظلم محض و عناد و کينه توزي خالص است.
5- خداوند بندگان را بر انجام کارهايشان مجبور نکرده، بلکه کارهايشان را تابع اختيارشان قرار داده است، بنابراين اگر بخواهند انجام مي دهند، و اگر بخواهند دست نگاه مي دارند. و اين امري است قابل مشاهده ، و هيچ کسي آنرا انکار نمي کند
(1/766)



مگر کسي که تکبر ورزيده و امور محسوس را انکار کند. زيرا هر فردي فرق حرکت اختياري و حرکت اجباري را ميداند، گرچه همه درخواست خدا داخل ا ند، و تحت اراده او قرار دارند.
6- کساني که در ارتکاب گناهان به قضا و تقدير الهي استدلال مي کنند دچار تناقض هستند، زيرا آنها نمي توانند در همه جا اين را قبول داشته باشند، بلکه اگر کسي نسبت به آنها بدي روا دارد و آنها را بزند يا مالشان را بگيرد يا امثال آن، و بگويد:« تقدير و قضا اينگونه بوده است»، اين استدلال را نمي پذيرند و به شدت از اين استدلال خشمگين مي شوند. بسي جاي تعجي است که چگونه ارتکاب نافرماني و ناخشنودي هاي خدا را تقدير او به حساب آورده، اما به هيچ کسي اجازه نمي دهند آنها را ناراضي و ناخشنود بگرداند و تقدير خدا را بهانه کند؟!
7- بهانه قرار دادن قضا و تقدير، مقصود و هدف نبوده و آنها مي دانند که آن دليلي نيست. بلکه هدف از اين بهانه رد کردن حق است. آنها حق را مانند مرد شروري مي پندارند که بر آنها هجوم مي آورد، پس آن را با هر کلام و سخني که بر دلشان خطور کند هرچند که به خطا و نادرستي آن اعتقاد هم داشته باشند از خود دور مي کنند.
آيه ي 150:
قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُواْ فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ؛ بگو : گواهانتان را که گواهي مي دهند که خدا اين يا آن را حرام کرده است بياوريد پس اگر گواهي دادند تو با آنان گواهي مده ، و از خواسته هاي آنان که آيات ما را تکذيب کرده اند و به آخرت ايمان ندارند و کساني را با پروردگارشان برابر مي دارند ، پيروي مکن.
به کساني که حلال خدا را حرام مي کنند و آن را به خدا نسبت مي دهند، بگو: گواهانتان را بياوريد تا گواهي دهند که خداوند اين را حرام کرده است، پس وقتي اين سخن به آنها گفته شد آنان ميان دو راه قرار مي گيرند؛ يا گواه و شاهدي را نمي آورند، پس آن وقت ادعايشان باطل و پوچ خواهد بود، و يا اينکه کسي را مي آورند که براين امر گواهي دهد، و امکان ندارد که کسي بر اين چيز گواهي دهد، مگر آدم دروغگو وتهمت زن و گناه پيشه که شهادت و گواهي او مورد قبول نيست. اما افراد
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عادل هرگز بر آن گواهي نمي دهند. بنابراين در حالي که پيامبر و پيروانش را از اين شهادت و گواهي دادن نهي مي کند، مي فرمايد:« فَإِن شَهِدُواْ فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ » پس اگر گواهي دادند، با آنان گواهي مده، و از هوي و هوس کساني پيروي مکن که آيات ما را تکذيب مي کنند، و از کساني پيروي مکن که به روز قيامت ايمان نمي آورند، و از آنها که براي پروردگارشان شريک مي گيرند. يعني بت ها و همتايان را شريک خدا مي سازند و با او برابر و مساوي قرار مي دهند.
و چون روز قيامت را انکار کرده و خدا را يگانه نمي دانستند، هوي و هوسشان با عقيده شان همسو شد و در شرک و تکذيب فرو رفتند. پس شايسته است که خداوند بنده برگزيده اش را از پيروي کردن از خواست و هواي نفس باز دارد و او را از گواهي دادن با پيروان هوي و هوس نهي کند. و دانسته شد که حرام کردن حلالِ خدا، از هوي و هوسِ گمراه کننده آنان سرچشمه مي گيرد.
آيه ي 153-151:
قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ؛ بگو : بياييد تا آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام کرده است ، برايتان بخوانم اينکه به خدا شرک مياوريد و به پدر و مادر نيکي کنيد و ازبيم درويشي فرزندان خود را مکشيد ما به شما و ايشان روزي مي دهيم و به کارهاي زشت چه پنهان و چه آشکارا نزديک مشويد و کسي را که خدا کشتنش را حرام کرده است مگر به حق مکشيد اينهاست آنچه خدا شما را بدان سفارش مي کند ، باشد که به عقل دريابيد.
وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ؛ به مال يتيم نزديک مشويد مگر به نيکوترين وجهي که به صلاح او باشد تا، به سن بلوغ رسد و پيمانه و وزن را از روي عدل تمام کنيد ما به کسي جز به اندازه توانش تکليف نمي کنيم و هر گاه سخن گوييد عادلانه گوييد هر چند در باره خويشاوندان باشد و به عهد
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خدا وفا کنيد اينهاست آنچه خدا شما را بدان سفارش مي کند ، باشد که پند گيريد.
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ؛ و اين است راه راست من از آن پيروي کنيد و به راههاي گوناگون مرويدکه ، شما را از راه خدا پراکنده مي سازد اينهاست آنچه خدا شما را بدان سفارش مي کند ، شايد پرهيزگار شويد.
خداوند متعال به پيامبرش(ص) مي فرمايد: «قُل» به کساني که حلال خدا را حرام مي کنند، بگو:« تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ» بياييد آنچه را پروردگارتان بر شما حرام نموده است برايتان بيان کنم. يعني آنچه را که خداوند به طور عام حرام نموده است برايتان مي خوانم، که همه محرمات از قبيل خوردني ها و نوشيدني ها و گفتار و کردارها را در بر مي گيرد. « أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا» اينکه هيچ چيز زياد و کمي را شريک او نسازيد. و حقيقت شرک ورزيدن به خدا اين است که مخلوق، مانند خدا پرستش، و يا مانند خدا تعظيم شود، يا يکي از ويژگيهاي ربوبيت و الوهيت به او اختصاص داده شود.
و وقتي که بنده تمام انواع شرک را ترک کند موحدّ و يکتاپرست مي شود و در همه حالاتش مخلص خدا مي گردد. بنابراين حق خدا بر بندگان است که او را بپرستند و چيزي را شريک ا و نسازند.
سپس به بيان مهم ترين حق پس از حق خود پرداخت و فرمود:« وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» و با پدر و مادر نيکي کنيد، يعني با سخنان خوب و کارهاي زيبا و پسنديده با آنها نيکي کنيد. پس هر سخن يا کاري که به وسيله آن به پدر و مادر سودي برسد يا باعث خوشحالي آنها شود از جمله نيکوکاري و احسان است. و هرگاه احسان و نيکوکاري با پدر و مادر صورت پذيرد عقوق و نافرماني آنان منتفي مي گردد. « وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ» و دختر و پسرانتان را از ترس فقر و تنگدستي مکشيد.
يعني به سبب فقر و اينکه براي تامين روزي آنها در تنگنا قرار نگيريد آنها را نکشيد، ان گونه که اين شيوه و رسم در ميان مردمان سنگدل و ستمگرِ دوران جاهليت وجود داشت.
پس وقتي که آنها در اين حالت از کشتن فرزندانشان نهي شده اند به طريق اولي از کشتنِ بدون دليلِ آنان و از کشتنِ فرزندان ديگران نهي مي شوند.« نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ
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وَإِيَّاهُمْ» ما شما و ايشان را روزي مي دهيم . ما روزي همه را به عهده گرفته ايم، پس شما کساني نيستيد که فرزندانتان را روزي دهيد، بلکه نمي توانيد خودتان را هم روزي بدهيد. پس به خاطر روزي فرزندان هيچ فشاري بر شما نيست.
« وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ» و به گناهان بزرگ و بسيار زشت نزديک نشويد. « مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ» به گناهي نزديک نشويد که به ظاهر آدمي بستگي دارد، نيز به گناهاني نزديک نشويد که به باطن و قلب و درون انسان مربوط است. و نهي کردن از نزديک شدن به گناهان و زشتي ها ، از نهي کردن از انجام دادن آن بليغ تر و رساتر است، زيرا نهي از نزديک شدن به گناه شامل نهي از ارتکاب مقدمات گناه و وسائلي است که انسان را بدان مي رساند.
« وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ» و انساني را نکشيد که خدا کشتن وي را حرام نموده است. و آن مسلمان است ، خواه مرد باشد يا زن، کوچک باشد يا بزرگ، نيکوکار باشد يا فاسق، کافري که به وسيله عهد و پيمان جان او در مصونيت قرار گرفته است.
« إِلاَّ بِالْحَقِّ» مگر به حق، مانند زناکاري که متاهل باشد، و يا کسي که ديگري را کشته است، و يا کسي که دينش را رها کرده و از جماعت مسلمين بيرون رفته باشد. « ذَلِکُم» اين چيزهاي ذکر شده، « وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» اموري است که خداوند شما را بدان سفارش کرده است، باشد که سفارش خدا را بفهميد، سپس آن را به خاطر بسپاريد و آن را رعايت کرده و انجام بدهيد.اين آيه دلالت مي نمايد که بنده به هر اندازه از عقل و شعور برخوردار باشد به همان اندازه دستورات خدا را انجام مي دهد.
« وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ» و به مال يتيم نزديک نشويد به اين صورت که آن را بخوريد، و يا آنرا به نفع خودتان عوض کنيد، يا بدون سبب آن را برداريد. « إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» مگر به صورتي که اموال آنها سامان و بهبود يابد، و آنها از اين طريق فايده ببرند. پس اين دلالت مي نمايد که نزديک شدن به اموال يتيم و تصرف کردن در آن به صورتي که يتيم زيان ببيند و يا به صورتي که نه فايده اي در بردارد و نه ضرري، جايز نيست.
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« حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ» تا اينکه يتيم به حالت رشد خود برسد و شيوه تصرف را بداند، پس وقتي که به رشد و کمال خود رسيد، آن وقت مالش به او داده مي شود، و او طبق نظر خودش در آن تصرف مي نمايد.
و اين دلالت مي نمايد که يتيم قبل از اينکه به مرحله رشد و بلوغ برسد از تصرف در مالش منع مي شود، و سرپرست او به نحو احسن در مالش تصرف مي نمايد، و اين ممنوعيتِ از تصرف ، با رسيدن يتيم به حد کمال و رشد به پايان مي رسد.
« وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ» و پيمانه و ترازو را با دادگري و به صورت تمام و کمال بپيماييد. پس وقتي شما در اين مورد تلاش کرديد، « لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا» ما هيچ کس را جز به اندازه توانش مکلف نمي سازيم. به اندازه اي که مي تواند و در تنگنا قرار نمي گيرد. پس هر کس به کامل کردن پيمانه و وزن علاقمند باشد، و در اين راه از هيچ تلاشي دريغ نورزد سپس در اين مورد از او کوتاهي سربزند، اما به سبب زياده روي يا کوتاهي او نبوده و خود بدان واقف نباشد؛ پس خداوند آمرزنده ومهربان است و علماي اصولي با استفاده از اين آيه استدلال کرده اند که خداوند هيچ کس را به آنچه که نمي تواند مکلف نمي سازد، و هرکس از خداوند در آنچه بدان دستور داده است، بترسد و در انجام دستوري که در توان اوست پرهيزگار باشد فراتر از اين بر او گناهي نيست.
« وَإِذَا قُلْتُمْ» و هرگاه سخني گفتيد که با آن ميان مردم قضاوت نموديد و با آن در رابطه با گفته ها و حالات مردم سخن گفتيد، « َفاعْدِلُواْ» در سخن خود دادگري کنيد و عدالت و راستگويي را در مورد کساني که دوست داريد و کساني که آنها را نمي پسنديد، رعايت نماييد، و انصاف داشته باشيد، و آنچه را که بايد بگوييد پنهان نکنيد، زيرا ستم ورزيدن در سخن گفتن درباره ي کسي که سخنان کسي که او را دوست نداريد، ظلم و حرام مي باشد.
و هرگاه عالم عليه گفتارهاي اهل بدعت سخن گويد، بر او واجب است که به هر صاحب حقي، حقش را بدهد، و حق و باطل را بيان نمايد، و بايد در اين زمينه دوري و نزديکي گفتار اهل بدعت به حق را بسنجد. و فقها گفته اند:« بر قاضي واجب است که در نگاه و سخنش ميان دو طرف دعوي دادگري کند.»
« وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ» و به پيمان خدا وفا کنيد. و اين شامل عهدي است که خداوند با بندگان بسته است،که حقوق الهي را انجام دهند، و به آن وفا کنند. نيز شامل پيماني
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است که ميام مردم بسته مي شود. وفا کردن به همه پيمانها واجب، و شکستن آن و اخلال در آن حرام است.
« ذَلِکُم» احکامي که ذکر شد، « وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ » خداوند شما را بدان سفارش نموده است تا پند بگيريد، و سفارش خدا را آن گونه که شايسته است انجام دهيد، و حکمت و احکام آن را در يابيد.
پس از آن که خداوند بسياري از دستورات بزرگ و آيين و قوانين مهم را بيان کرد، به اين موضوع و آنچه که از آن عام و فراگيرتر است اشاره نمود و فرمود:« وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا» اين احکام وامثال آن که خداوند در کتابش بيان کرده و آن را براي بندگانش توضيح داده، راه خداوند است که انسان را به او و به سراي کرامت و بخشش وي مي رساند، و آن راهي است ميانه و آسان و کوتاه.
« فَاتَّبِعُوهُ» پس، از آن پيروي کنيد تا به رستگاري و موفقيت دست يابيد و به آرزوها و شاديها برسيد. « وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ» و از راههاي مخالف با اين راه پيروي نکنيد، « فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ» که شما را از راه گمراه و منحرف ساخته، و به چپ و راست متمايل گردانده، و پراکنده مي کند. و آنگاه که از راه راست منحرف شديد، جز راهي که انسان را به جهنم مي رساند وجود ندارد.
« ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» اينها چيزهايي هستند که خداوند شما را بدان سفارش نموده تا پرهيزگار شويد. زيرا اگر آنچه را که خدا بيان کرده است انجام دهيد و آن را بياموزيد و بدان عمل کنيد از پرهيزگاران و از بندگان رستگار خدا مي شويد. و راه را به صورت «مفرد» بيان کرد و به خود نسبت داد و فرمود:« وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا» و اين است راه راستِ من، چون آن تنها راهي است که انسان را به خدا مي رساند، و خداوند کساني را که راه او را در پيش گرفته اند ياري مي نمايد.
آيه ي 157-154:
ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيَ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاء رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ؛ سپس به موسي کتاب داديم تا بر کسي که نيکوکار بوده است نعمت را تمام کنيم و براي بيان هر چيزي و نيز براي راهنمايي و رحمت باشد که به ديدار پروردگارشان ايمان بياورند.
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وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ؛ اين کتابي است مبارک آن را نازل کرده ايم پس ، از آن پيروي کنيدو پرهيزگار باشيد ، باشد که مورد رحمت قرار گيريد.
أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ؛ تا نگوييد که تنها بر دو طايفه اي که پيش از ما بودند کتاب نازل شده ، وما از آموختن آنها غافل بوده ايم.
أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ؛ يا نگوييد که اگر بر ما نيز کتاب نازل مي شد بهتر از آنان به راه هدايت مي رفتيم بر شما نيز از جانب پروردگارتان دليل روشن و هدايت و رحمت فرا رسيد پس چه کسي ستمکارتر از آن کس است که آيات خدا را دروغ پنداشت و از آنها رويگردان شد ? به زودي کساني را که از آيات ما رويگردان شده اند به سبب اين اعراضشان به عذابي بد کيفر خواهيم داد.
«ثُمَّ» سپس. منظور از «ثُمَّ» در اينجا ترتيب زماني نيست، زيرا زمان موسي پيش از آن بوده است که پيامبر (ص) قرآن را تلاوت کند و آن را ابلاغ نمايد، بلکه منظور از «ثُمَّ» ترتيب اخباري است. پس خداوند خبر داد که او به موسي، « الکِتَبَ» کتاب تورات را داده است، « تَمَامَاً» تا مايه اتمام و اکمال نعمت و احسان خدا باشد، « عَلَى الَّذِيَ أَحْسَنَ» برکساني از امت موسي که نيکي کرده اند. پس خداوند بر نيکوکاران امت موسي با دادن نعمت هاي بي کران احسان نمود. که از جمله آن نعمتها، و از تمام و کمال آن نعمت ها نازل کردن تورات بر آنان بود، پس با نازل شدن تورات نعمت خدا بر آنها کامل گرديد، و شکر و سپاس آن بر آنها واجب گرديد.
« وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ» و تا هر چيزي از حرام و حلال و امر ونهي و عقايد و امثال آن را که بدان نياز داشتند بيان نماييم. « وَهُدَيَ» يعني آنان را به سوي خير و خوبي هدايت نمايد، و اصول و فروع شر را به آنان نشان دهد. « وَرَحمَةَ» و رحمتي باشد که به وسيله آن سعادت و رحمت و خير فراوان را بدست آورند. « لَّعَلَّهُم» تا شايد آنان به سبب اينکه کتاب و دلايل را بر آنها فرو فرستاديم، « بِلِقَاء رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ» به ملاقات پروردگارشان ايمان بياورند، زيرا تورات مشتمل بر دلايل قطعيِ اثباتِ
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رستاخيز و زنده شدن پس از مرگ و جزا، و مشتمل بر چيزهايي بود که موجب ايمان به ملاقات پروردگار و آماده شدن براي آن روز بود.
«وَهَذَا» و اين قرآن بزرگ و يادآوري خداوند حکيم، « كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ» کتابي است مبارک که ما فرو فرستاده ايم. در آن خير فراوان و علم زياد نهفته است. قرآن کتابي است که ساير علوم و دانش ها از آن گرفته مي شود، و مصدر تمامي خيرات و برکات است. پس هيچ خير خوبي وجود ندارد مگر اينکه قرآن به آن دستور داده و بر انجام آن تشويق کرده است. و هر حکمت و مصلحتي که انسان را بر انجام آن تحريک نمايد بيان کرده است .
و هيچ شر و بدي وجود ندارد مگر اينکه قرآن از آن نهي کرده و آدمي را از آن برحذر داشته، و اسبابي را که انسان را از انجام آن باز مي دارد، بيان داشته و سرانجام وخيم آن را ذکر کرده است. « فَاتَّبِعُوهُ» پس، از دستورات و منهيات قرآن پيروي کنيد و اصول و فروع دينتان را براساس قرآن بنا نهيد. « وَاتَّقُوا» و از خداوند بترسيد، و اينکه با دستوري از دستورهايش مخالفت بورزيد. «لَعَلَّکُم» باشد که اگر از آن پيروي کنيد، « ُترْحَمُونَ» مورد رحمت او قرار گيرد.
پس مهمترين راه براي دست يابي به رحمت خدا پيروي کردن از اين کتاب است که بايد آن را بياموزيم و بدان عمل کنيم.
« أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا» اين کتابِ با برکت را به سوي شما فرو فرستاديم تا دليلي نداشته باشيد، و اين را فرو فرستاديم تا مبادا بگوييد:« کتاب آسماني پيش از ما تنها بر دو گروه يعني يهوديان و نصارا نازل شده است.» « وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ» و اينکه بگوييد: « کتابي بر ما نازل نشده است، و ما به کتابهايي که بر گروههاي پيش از ما ناز ل نموده اي علم و شناختي نداشتيم.» از اين رو کتابي به سوي شما فرستاديم که هيچ کتابي جامع تر و واضح تر و روشن تر از آن از آسمان نازل نشده است.
« أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ» و يا اينکه بگوييد:« اگر کتاب بر ما نازل مي شد ما از آنها راه يافته تر بوديم.» يعني تا عذر نياوريد که اصل و اساس هدايت به شما نرسيده است، يا عدم کامل بودن آن را بهانه نکنيد. پس به وسيله کتابتان اساس هدايت و کمال به شما رسيده است. بنابراين فرمود:« فَقَدْ جَاءكُم بَيِّنَةٌ
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مِّن رَّبِّكُمْ» به راستي که دليل روشني از جانب پروردگارتان نزد شما آمده است. و « بَيِنّةُُ» اسم جنس است و هر آنچه که حق را بيان دارد در آن داخل است.
« وَهُدَيَ» و راهنمايي و رهنمودي است براي تشخيص گمراهي. « وَرَحمَةُ» و موجب سعادت دين و دنياي شما مي باشد. پس بر شما واجب است که در برابر احکام آن تسليم شويد و به اخبارش ايمان بياوريد. و هرکس بدان اعتنايي نکند و آن را تکذيب نمايد، ستمگرترين ستمگران است. بنابراين فرمود: « فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا» پس کيست ستمگرتر از آن کس که آيات خدا را تکذيب کند و از آن روي بگرداند؟!
« سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ» به زودي کساني را که از آيات ما روي گرداني مي کنند به سبب اين عملشان به عذابي دچار مي کنيم که صاحبش را غمگين مي سازد و بسيار بر او گران مي آيد.« بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ» به سبب اينکه هم خودشان روي مي گرداندند، و هم ديگران را روي گردان مي کردند، و اين سزاي کار بدشان است.« وَمَا رَبُّکَ بِظَلَّمِ لِّلعِبيدِ» و پروردگارت بر بندگان هيچ ستمي روا نمي دارد.
و اين آيات بيانگر آنند که علم و دانش قرآن بزرگترين و با برکت ترين و گسترده ترين علوم است، و هدايت شدن به راه راست به وسيله علم قرآن بدست مي آيد؛ هدايت کاملي که آدمي را از گمان و تخمين اهل کلام، و افکار و خيالات اهل فلسفه و علوم گذشتگان و آيندگان بي نياز مي کند.
ومعروف آن است که کتاب جز بر يه ود و نصارا نازل نشده است ، پس هنگامي که گفته شود: « اهل کتاب» مقصود يهود و نصاري است ، و ساير گروهها از قبيل آتش پرستان و ديگران در آن داخل نيستند. از اين آيات به نظر مي آيد که مردمان دوره جاهلي قبل از نازل شدن قرآن، بر جهالت شديدي قرار داشتند و از آنچه که در نزد اهل کتاب بود غافل بودند.
آيه ي 158:
هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ؛ آيا انتظاري جز آن دارند که فرشتگان نزدشان بيايند ? يا پروردگارت ?، يانشانه اي از نشانه هاي خدا بر آنها ظاهر شود ?
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روزي که برخي نشانه هاي خدا آشکار شود ، ايمان کسي که پيش از آن ايمان نياورده يا به هنگام ايمان کار نيکي انجام نداده است ، براي او سودي نخواهد داشت بگو : چشم به راه باشيد ، ما نيز چشم به راهيم.
خداوند متعال مي فرمايد: آيا کساني که به ستم و مخالفت و کينه توزيشان ادامه مي دهند جز اين انتظار مي کشند، « أَن تَأْتِيهُمُ» که مقدمات عذاب و مقدمات قيامت پيش آنها بيايد؟ به اين صورت که ، « الْمَلآئِكَةُ» فرشتگان براي گرفتن جانها و قبض ارواحشان پيش آنها بيايند. و چون به اين حالت برسند نه ايمان به آنان سودي مي بخشد، و نه کارهاي شايسته اي که انجام داده اند. « أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ» يا اينکه پروردگارت براي فيصله دادن ميان بندگان، و پاداش دادن به نيکوکاران و مجازات بدکاران بيايد؟« أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ» روزي که پاره اي از نشانه هاي خارق العاده پروردگارت مي آيد و با آمدن آن دانسته مي شود که قيامت نزديک شده و قيامت فرا رسيده است، « لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا» يعني هنگامي که پاره اي از نشانه هاي خدا پديد آيد اگر کافر در آن هنگام ايمان بياورد، ايمان آوردنش به او فايده اي نمي دهد، و مومني که پيش تر کوتاهي ورزيده است، چنانچه در آن هنگام بر کار خوب بيفزايد به او سودي نمي رسد. بلکه ايماني که قبل از آن هنگام داشته است به او فايده مي دهد. و خوبي که قبل از آمدن اين نشانه ها با او بوده است به وي سود مي رساند. و حکمت در اين مورد آشکار است ، زيرا ايماني فايده مي رساند که به غيب و از روي اختيار و انتخاب بنده باشد. اما وقتي نشانه ها يافت شوند آن وقت مسئله قيامت آشکار مي گردد و ايمان آوردن در اين هنگام به سان ايمان اضطراري و ضروي مي ماند. و مانند ايمان آوردن کسي است که غرق مي شود، يا در آتش مي سوزد، و امثال آن. و چون مرگ را مي بيند از آنچه که در آن قرار دارد دست مي کشد. همان طور که خداوند متعال فرموده است:« فَلَمَّا رَأَوا بَأسَنَا قَالُوا ءَامَّنَا بِاللَّهِ وَحدَهُ وَکفَرنَا بِمَا کُنَّابِهِ مُشرِکيِنَ ، فَلَم يَکُ يَنفَعُهُم إِيمَنُهُم لَمَّا رَأَوا بَأسَنَا سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدخَلَت فِي عِبَادِهِ» وقتي عذاب ما را ديدند، گفتند:« تنها به خدا ايمان آورديم و به آنچه با خدا شريک مي گرفتيم کافر شديم» ، پس وقتي عذاب ما را ديدند ايمان آوردنشان به آنان سودي نداد، و اين سنت خداست که از ديرباز درباره بندگانش چنين جاري شده است . و احاديث صحيح زيادي از پيامبر (ص) ثابت شده است که منظور از « پاره اي از
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نشانه ها» را طلوع خورشيد از مغرب باقي مي کند، و اينکه وقتي مردم آنرا مي بينند ايمان مي آورند، و ايمانشان به آنان سودي نمي رساند، و در اين هنگام دروازه توبه بسته مي شود.
و از آنجا که اين هشداري بود قابل انتظار براي کساني که پيامبر (ص) را تکذيب مي کردند و منتظر بودند تا پيامبر (ص) و پيروانش به مصيبت هاي روزگار و دشواري ها گرفتار شوند، فرمود: قُلِ انتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ» بگو: انتظار بکشيد ما هم منتظر هستيم. پس خواهيد دانست که کدام يک از ما به امنيت و آسايش سزوارتر است.
واين آيه دليلي بر صحت مذهب اهل سنت و جماعت است که افعال اختياري مانند استوا، پايين آمدن، و آمدن را براي خدا ثابت مي کنند، که خدا چنين صفت هايي را داراست، بدون اينکه او را در اين صفات با مخلوق تشبيه کنند. و در کتاب و سنت از اين موارد زياد يافت مي شود. نيز بيانگر آن است که از جمله علامت هاي قيامت طلوع خورشيد از سمت مغرب است . و اينکه خداوند حکيم است و عادت و سنت الهي بر آن است که ايمان زماني فايده دهد که از روي اختيار و انتخاب باشد نه اينکه اضطراري و از روي ناچاري باشد. همانطور که قبلا بيان شد. نيز آيه به اين مطلب اشاره مي کند که انسان خير و نيکي را در سايه ايمانش به دست مي آورد. پس عبادت و نيکي و پرهيزگاري که بنده ايمان داشته باشد. بنابراين هرگاه قلب از ايمان خالي باشد، چيزي از اي کارها به او فايده نمي دهد.
آيه ي 160-159:
إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ؛ تو را با آنها که دين خويش فرقه فرقه کردند و دسته دسته شدند ، کاري ، نيست کار آنها با خداست و خدا آنان را به کارهايي که مي کردند آگاه مي سازد.
مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ؛ هر کس کار نيکي انجام دهد ده برابر به او پاداش دهند ، و هر که کار بدي انجام دهد تنها همانند آن کيفر بيند ، تا ستمي بر آنها نرفته باشد.
خداوند به کساني که دينشان را پراکنده ساختند هشدار مي دهد. يعني آن را تکه تکه مي کردند و در آن دچار پراکندگي و تفرقه شدند و هريک براي خودش اسم و رسمي قرار داد، و بر خود نامي نهاد که آدمي را در دينش فايده اي نمي رساند و
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ايمانش با آن کامل نمي گردد، مانند يهوديت و نصرانيت و مجوسيت، که بخشي از شريعت را اخذ کرده اند و آن را دين خويش قرار داده اند، و بخشي ديگر را رها کرده اند ، يا اينکه چيزي را اخذ کرده اند، و آنچه را که مهم تر است رها نموده اند، آن گونه که اهل اختلاف از قبيل اهل بدعت و گمراهي و کساني که امت را دچار تفرقه مي کنند چنين ميباشند.
و آيه دلالت مي نمايد که دين به اتحاد و ائتلاف دستور مي دهد و از تفرقه و اختلافِ اهل دين نهي مي کند. نيز دين از اختلاف در ساير مسائل اصولي و فروعي نهي مي نمايد. و خداوند پيامبرش را دستور مي دهد که از کساني که دينشان را پراکنده و متفرق کردند بيزاري بجويد، پس فرمود:« لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ» تو از آنان نيستي و آنان از تو نيستند، چون آنان با تو مخالفت ورزيده اند. « إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ» همانا کارشان با خداست و به سوي او باز مي گردند، و آنها را طبق اعمالشان مجازات خواهد کرد. « ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ» سپس آنها را از آنچه که مي کردند با خبر مي کند.
سپس کيفيت و چگونگي پاداش را بيان کرد و فرمود:« مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ» هرکس نيکي انجام دهد، خواه با زبان باشد يا با کردار، آشکار باشد يا پنهان، مربوط به حق خدا باشد يا به حق خلق خدا، « فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» به او ده برابر آن پاداش داده مي شود، و اين کمترين مقدار پاداش است. « وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا» و هرکس کار بد انجام دهد جز به اندازه آن کيفر داده نمي شود. و اين از کمال عدالت و احسان خداست، و خداوند به اندازه ذره اي ستم نمي کند . بنابراين فرمود:« وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ» و بر آنان ستم نمي شود.
آيه ي 165-161:
قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؛ بگو : پروردگار من مرا به راه راست هدايت کرده است ، به ديني همواره استوار ، دين حنيف ابراهيم و او از مشرکان نبود.
قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ بگو : نماز من و قرباني من و زندگي من و مرگ من براي خدا آن پروردگار جهانيان است.
لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ؛ او را شريکي نيست به من چنين امر شده است ، و من از نخستين مسلمانانم .
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قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ؛ بگو : آيا جز الله ، پروردگاري جويم ? او پروردگار هر چيزي است و هر کس تنها کيفر کار خويش را مي بيند و کسي بار گناه ديگري را بر دوش نمي کشد سپس بازگشت همه شما به نزد پروردگارتان است و او شما را به آن چيزهايي که در آن اختلاف مي ورزيديد آگاه مي کند.
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ؛ اوست خدايي که شما را خليفگان زمين کرد ، و بعضي را بر بعض ديگر به درجاتي برتري داد ، تا شما را در چيزي که عطايتان کرده است بيازمايد هرآينه پروردگارت زود کيفر مي دهد و او آمرزنده و مهربان است.
خداوند متعال پيامبرش (ص) را دستور مي دهد که از هدايت و رهنمود شدن به راه راست و دين ميانه، که عقايد مفيد و کارهاي شايسته و فرمان به هر خوبي و نهي از هر زشتي را در بردارد، و خود بر آن قرار دارد، سخن به ميان آورد. ديني که پيامبران بر آن بوده اند، به ويژه خليل خدا ابراهيم عليه الصلاة و السلام اما حقگويان و پدر پيامبراني که پس از او مبعوث شده اند، و آن دين راستين است، که از آيين منحرف يهوديان و نصارا و مشرکين به دور است. و اين يک امر عام و کلي است، سپس شريف ترين عبادت ها به طور خاص بيان کرد و فرمود:« قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي» بگو: « نماز من و قرباني من». و اين به خاطر شرافت و فضيلت اين دو عبادت است. و به خاطر اين است که اين دو عبادت بيانگر محبت خداوند متعال و اخلاص دين براي او، و نزديک جستن به وي با قلب و زبان و جوارح، و قرباني کردن و مبذول داشتن مالي است که انسان آن را دوست دارد. بذل و بخشش مال در راه کسي که بنده او را از مالش بيشتر دوست دارد و آن خداوند متعال است. و هرکس در نماز و قرباني کردنش مخلص باشد، در ساير کارها و گفته هايش نيز مخلص است.
« وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي» و آنچه که در حيات و زندگي ام انجام مي دهم، و آنچه که خداوند متعال براي من در دنياي پس از مرگ مقدر مي نمايد، همه اينها، « لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» براي خداوندي است که پروردگار جهانيان مي باشد.
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« لاَ شَرِيكَ لَهُ» او در عبادت شريکي ندارد، همان طور که در پادشاهي و تدبير امور نيز شريکي ندارد، و ابراز اين اخلاص از جانب من پديده اي تازه و نوظهور نيست که از خود بوجود آورده باشم بلکه « وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ» بدان امر شده ام؛ امري حتمي و قطعي و از عاقبت بد به دور نمي مانم جز به پيروي از آن. « وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ» و من اولين مسلمان در ميان اين امت هستم.« قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ» بگو: آيا غير از خدا، يکي از مخلوقات را، « أَبْغِي رَبًّا» به عنوان پروردگار برگيرم؟ يعني آيا اين شايسته است و براي من جايز است که غير از خدا را مربي و مدبر بگيرم، حال آنکه خداوند پروردگار هرچيزي است؟ پس مردم و مخلوقات همه تحت ربوبيت او، و تسليم دستور او هستند.
بنابراين بايد خدا را به پروردگاري بگيريم، و به آن راضي باشيم، و خود را به هيچ يک از آفريدگان فقير و ناتوان وابسته نکنيم.
سپس با بيان پاداش و جزا ، مردمان را تشويق و برحذر داشت و فرمود:« وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ» و هيچ کس خير و شري به دست نمي آورد، « إِلاَّ عَلَيْهَا» مگر براي خودش. همان طور که خداوند متعال فرموده است:« مَّن عَمِلَ صَلِحَا َ فَلِنَفسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيهَا» هرکس کار شايسته اي انجام دهد به نفع خودش است، و هرکس کار بد کند به زيان خودش است. « وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» و هيچ کس بار گناه ديگران را به دوش نمي گيرد، بلکه گناه هرکسي برگردن خودش است.
و اگر کسي عامل گمراهي کسي ديگر باشد گناه واسطه شدن بر او خواهد بود، بدون اينکه از بار گناه کسي که دست به ارتکاب گناه زده است چيزي کاسته شود. « ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ» سپس در روز قيامت به سوي پروردگارتان باز مي گرديد، « فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ» و شما را از آنچه در آن اختلاف مي کرديد با خبر مي کند. يعني شما را از هر کار خوب و بدي که انجام داده ايد آگاه مي سازد، و شما را طبق آن به کاملترين صورت سزا و جزا مي دهد.
« وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ» و او خدايي ا ست که شما را جانشينان زمين قرار داده است. به گونه اي که برخي از شما جانشين برخي ديگر مي شويد. و خداوند شما را در زمين جانشين قرار داده است و همه آنچه را که در زمين است برايتان مسخّر و رام کرده است و شما را آزمايش مي کند تا بنگرد که چگونه کار مي کنيد. « وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ» و برخي از شما را در قدرت و سلامتي
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و روزي و ترکيب آفرينش و اخلاق بر برخي ديگر درجاتي بالا برده و برتري داده است. « لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ» تا شما را در آنچه به شما داده است بيازمايد. پس اعمالتان متفاوت است. « إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ» همانا پروردگارت کسي را که از او نافرماني کند و آياتش را تکذيب کند، زود عقاب مي دهد، « وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ» و همانا او نسبت به کسي که به وي ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد و از گناهان کبيره« هلاک کننده» توبه نمايد آمرزنده و مهربان است.
پايان تفسير سوره ي انعام
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تفسير سوره اعراف
مکي و 206 آيه است.
آيه ي 7-1:
بسم الله الرحمن الرحيم
المص ؛ الف ، لام ، ميم ، صاد
كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ؛ کتابي است که ، بر تو نازل شده ، در دل تو از آن ترديدي نباشد ، تا به آن بيم دهي و مؤمنان را پندي باشد.
اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ؛ از آنچه از جانب پروردگارتان برايتان نازل شده است پيروي کنيد و سواي او ، از خدايان ديگر متابعت مکنيد شما چه اندک پند مي پذيريد.
وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ؛ چه بسا قريه هايي که مردمش را به هلاکت رسانيديم ، و عذاب ما شب هنگام يا، آنگاه که به خواب نيمروزي فرو رفته بودند ، به آنان در رسيد.
فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا إِلاَّ أَن قَالُواْ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ؛ چون عذاب ما به آنان در رسيد سخنشان جز اين نبود که گفتند : ما ستمکاربوديم.
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ؛ البته از مردمي که برايشان پيامبراني فرستاده شده و نيز از پيامبراني که فرستاده شده اند سؤال خواهيم کرد.
فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ؛ و از هر چه کرده اند با آگاهي تمام برايشان حکايت خواهيم کرد ، زيرا ما هرگز غايب نبوده ايم.
خداوند متعال در حالي که عظمت قرآن را براي پيامبرش محمد (ص) بيان مي دارد، به او مي فرمايد:« كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ» اين قرآن کتاب بزرگي است که به سوي تو فرستاده شده است و تمام آنچه را که بندگان بدان نياز دارند، و همه مطالب الهي و اهداف شرعي را به طور استوار و مشروح در بردارد.
« فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ» پس نبايد از ناحيه آن در دل تو هيچ تنگي و ترديدي باشد. بلکه بايد بداني که اين کتاب از جانب خداوند با حکمت و ستوده نازل شده است:« لَّا يَأِتِيهِ البَطِلُ مِن بَينَ يَديَه وَلَا مِن خَلفِهِ تَنزِيلِ مِّن حَکيِمِ حَمِيدِ» باطل از هيچ
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سمت و سو در آن راه نمي يابد، از سوي خداوند فرزانه و ستوده فرو فرستاده شده است. و اين قرآن راست ترين سخن است. پس بايد در مورد آن سينه اي گشاد داشته باشي . و خاطرات جمع باشد، و بايد اوامر و نواهي آن را آشکارا ابلاغ کني، و از هيچ سرزنش کننده و مخالفي نترسي.
« لِتُنذِرَ بِهِ» تا بوسيله آن مردم را بيم داده و آنان را پند دهي و حجّت بر مخالفان اقامه شود. « وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ» و تا براي مومنان پند باشد. و همانطور که خداوند متعال فرموده است:« وَذَکرِّ فَإِنَّ الذِّکرَي تَنفَعُ المُومِنينَ» و پند بده. زيرا پند دادن مومنان را فايده مي دهد. و مومنان بوسيله قرآن راه راست را يافته و خوب و بد کارهاي ظاهري و باطني را يافته و خوب و بدِ کارهاي ظاهري و باطني را شناخته و راه را از چاه تشخيص داده و با موانع راه آشنا مي شوند.
سپس خداوند متعال بندگانش را مورد خطاب قرار داد و توجه آنها را به اين کتاب جليل القدر جلب کرد و فرمود:« اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ» از کتابي که براي شما نازل شده است پيروي کنيد. « مِّن رَّبِّكُمْ» و اين کتاب از جانب پروردگارتان است، و تربيت خويش را از طريق اين کتاب در مورد شما کامل مي گرداند. پس اين کتاب را بر شما نازل مي گردد، و نعمت بر شما کامل مي شود، و شما به بهترين کارها و بهترين اخلاق و والاترين آن رهنمود مي شويد. « وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء» و از اوليا و معبوداني غير از او پيروي نکنيد. يعني آنها را به دوستي نگيريد و از هوي و هوسشان پيروي مکنيد، و به خاطر آنان حق را ترک ننماييد.
« قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ» بسيار کم پند مي پذيريد، و اگر پند مي گرفتيد و صلاح کار را تشخيص مي داديد زيان و ضرر را به نفع و سود ، و دشمن را بر دوست ترجيح نمي داديد. سپس خداوند آنها را از عذابي برحذر داشت که دامن امت هايي را گرفت که پيامبران را تکذيب کردند. و آنان را برحذر داشت که نبايد با آنها مشابهت داشته باشند، پس فرمود:« وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا» چه بسيار اهالي آبادي هايي را هلاک نموده ايم، پس عذاب سخت ما آنها را ، « بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ» شبانگاه يا به هنگام ظهر فرا گرفت. يعني زماني آنان را از ميان برداشتيم که آنها غافل و بي خبر بودند و هلاک شدن به دل آنها خطور نمي کرد.
پس وقتي که عذاب خدا پيش آنها آمد، آن را از خودشان دور نکردند، و خدايانشان که به آنان دل بسته بودند چيزي را از آنها دور نکرده و نتوانستند ستم و گناهاني را
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که مرتکب شده بودند انکارکنند. « فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا إِلاَّ أَن قَالُواْ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ» پس سخن آنها وقتي که عذاب ما پيش آنها آمد جز اين نبود که گفتند:همانا ما ستمگر بوده ايم. همچنان که خداوند متعال فرموده است:« وَکَم قَصَمنَا مِن قَريِةَ کَانَت ظَلِمَةَ وَأَنشَأنَا بَعدَهَا قَوماً ءَاخَرينَ، فَلَّما أَحَسُّوا بَأسنَا إِذا هُم مِنهَا يَرکُضُونَ ، لَا تَرکٌضُوا وَارجِعُوا إِلَي مَآ آُترِفتُم فِيهِ ظَلِمينَ ، فَمَا زَالَت تِّلکَ دَعوَئهُم حَتَّي جَعَلنَهُم حَصِيداً خَمِدينَ» و چه بسيار شهرها و آباديها و ساکنانشان را که بر اثر کفر ورزيدن به آنچه پيامبران آورده بودند، و به سبب ستمي که در حق خود روا داشته بودند، هلاک و نابود ساختيم، و بعد از آنان قوم ديگري را بوجود آوريم. هنگاميکه آن ستمگران عذاب ما را ديدند، به سرعت از آباديهايشان فرار کردند، در آن حال فرا خوانده شدند که فرار نکنيد، و به سوي عيش و تنعمي برگرديد که در آن قرار داشتيد و به سوي خانه هاي مرتفع و محکم خود بازگرديده باشد که مورد پرسش قرار گيريد. گفتند: « اي واي بر ما»، واقعا ما ستمکار بوديم. پيوسته اين سخنشان بود تا اينکه آنان را درو شده بي جان گردانديم.
« فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ» پس حتما از امت هايي که پيامبران به سوي آنها فرستاده شدند خواهيم پرسيد که پيامبرانشان را چه پاسخ دادند؟« وَيَومَ يُنَاديِهِم فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبتُمُ المُرسِلَينَ» و روزي که خداوند آنان را صدا مي زند و مي فرمايد: پيامبران را چه جواب داديد؟ « وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ» و حتما از پيامبران در مورد رساندن پيام پروردگارشان خواهيم پرسيد، و از پاسخي که امت هايشان به آنان دادند مي پرسيم. « فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم» و همه کارهايي را که مردم کرده اند، آگاهانه براي آنان بيان مي کنيم. « بِعِلمِ» از روي آگاهي و علمي که خداوند متعال نسبت به اعمالشان دارد. « وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ» و ما در هيچ وقتي از اوقات غائب نبوده ايم. همان طور که خداوند متعال فرموده است:« وَلَقَد خَلَقنَا فَوقُکُم سَبعَ طَرَائِقَ وَمَا کُنَّا عِنِ الخَلِق غَفِلينَ» و همانا بر بالاي سر شما هفت آسمان را آفريده ايم و ما از خلق بي خبر نبوده ايم . سپس پاداش و جزا را بر طبق اعمالتان بيان کرد و فرمود:
آيه ي 9-8:
وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ در آن روز ، وزن کردن به حق خواهد بود آنها که ترازويشان سنگين است ، رستگارانند.
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وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يِظْلِمُونَ؛ آنان که ترازوي اعمالشان سبک گشته است کساني هستند که به آيات ما ايمان نياورده بودند و از اين رو به خود زيان رسانيده اند.
موازنه وسنجش اعمال در روز قيامت به دادگري و انصاف انجام مي شود و به هيچ وجه در آن ظلم و ستمي وجود ندارد. « فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ» پس هرکس ترازوي اعمالش سنگين باشد، به اين صورت که کفه نيکي هايش از بدي هايش سنگين تر شود. « فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» يعني ايشان نجات يافتگانِ از ناگواريها و دست يافتگان به دوست داشتنيها هستند، و فايده بزرگ و سعادت هميشگي را به دست مي آورند. « وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ» و هرکس ترازوي اعمالش سبک باشد، به اين صورت که کفه بديهايش سنگي تر باشد، « فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم» ايشان کساني اند که خويشتن را تباه کرده اند. زيرا نعمت جاودان را از دست داده اند و به عذاب دردناک گرفتار شده اند، « بِمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يِظْلِمُونَ» بدان سبب که نسبت به آيات ما ستم روا مي داشتند. پس آن چنانکه بر آنان واجب بود در برابرش منقاد و تسليم نشدند.
آيه ي 10:
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ؛ در زمين جايگاهتان داديم و راههاي معيشتتان را در آن قرار داديم و چه اندک سپاس مي گزاريد.
خداوند متعال با بيان اينکه بندگانش را در زمين سُکني داد و اسباب معيشت آنان را فراهم ساخت بر آنان منت مي نهد و مي فرمايد:« وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ» و همانا زمين را برايتان آماده نموديم، طوري که بتوانيد در آن خانه بسازيد ، و آن را شخم بزنيد و انواع استفاده ها را از آن ببريد. « وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ» و در آن برايتان وسايل زندگي قرار داديم، از قبيل درختان و گياهان و معادن زيرزميني و انواع صنايع و تجارت ها. اينها را خداوند برايتان فراهم نمودو اسباب آن را در اختيار شما قرار داد. « قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ» اما بسيار کم شکر خداوند را به جاي مي آوريد که انواع نعمت ها را به شما داده، و سختي و رنج ها را از شما دور نموده است.
آيه ي 15-11:
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وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ؛ و شما را بيافريديم ، و صورت بخشيديم ، آنگاه به فرشتگان گفتيم : آدم را سجده کنيد همه ، جز ابليس ، سجده کردند و ابليس در شمار سجده کنندگان نبود.
قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ؛ خدا گفت : وقتي تو را به سجده فرمان دادم ، چه چيز تو را از آن بازداشت ، ? گفت : من از او بهترم ، مرا از آتش آفريده اي و او را از گل.
قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ؛ گفت : از اين مقام فرو شو تو را چه رسد که در آن گردنکشي کني ? بيرون رو که تو از خوار شدگاني.
قَالَ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ؛ گفت : مرا تا روز قيامت که زنده مي شوند مهلت ده.
قَالَ إِنَّكَ مِنَ المُنظَرِينَ؛ گفت : تو از مهلت يافتگاني.
خداوند متعال انسانها را مخاطب قرار داده و مي فرمايد:« وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ» و همانا اصل و ماده اي را که شما از آن پديد آمديد، آفريديم. و آن آدم عليه السلام است، « ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ» سپس به صورتگري آدم پرداختيم و او را به بهترين وجه خلق کرديم. و خداوند آنچه را که مکمل صورت باطني آدم بود، به وي آموخت، و آن عبارت از نام اشيابود.
سپس فرشتگان بزرگوار را دستور داد تا به منظور اکرام و احترام آدم و براي اظهار فضيلت او در مقابل وي سجده کنند. فرشتگان از دستور پروردگارشان فرمان برده و اطاعت نمودند، « فَسَجَدُواْ» پس همه سجده کردند، « إِلاَّ إِبْلِيسَ» جز ابليس که به خاطر اينکه خود را از او بزرگتر مي ديد و به خاطر خودپسندي، از سجده بردن امتناع ورزيد. پس خداوند او را بر اين کار سرزنش نمود و فرمود:« مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ» چه چيز ترا بازداشت از اينکه سجده کني براي کسي که من با دو دوست خود آفريده ام؟! يعني او را شرافت دادم، و با اين فضيلت او را برتري بخشيدم به گونه اي که کسي ديگر اين فضيلت را ندارد، و تو از فرمان سرپيچي نموده، و در مورد دستورم سهل انگاري کردي! «قَالَ» شيطان در حالي که با پروردگارش معارضه مي کرد، گفت:« أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ» من از او بهتر هستم. سپس براي اثبات اين
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ادعاي باطل دليل آورد و گفت:« خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ» مرا از آتش آفريده اي و او را از خاک ، و اين اقتضا مي کند که آنکه از آتش آفريده شده از آنچه از خاک آفريده شده است بهتر باشد، چون آتش بر بالاي خاک قرار مي گيرد و اين قياس از چند جهت فاسد و باطل است:
1- اين قياس در مقابل دستور خدا به سجده کردن انجام شد، و قياس وقتي که با نص معارض و مخالف باشد قياس باطلي است، چون منظور از قياس اين است حکمي که در مورد آن نصّي نيامده است، با اموري که در مورد آن نصّ وارد شده است نزديک شود و تابع آن قرار گيرد. اما قياسي که با نصّ مخالفت کند، و معتبر دانسته شدن آن منجر به لغو شدن نصّي گردد، چنين قياسي از زشت ترين قياس هاست.
2- شيطان گفت:« أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ» من از او بهتر هستم. و همين گفته براي نقص و کمبود ابليس پليد کافي است ، چون او نقص و کمبود خود را با خودپسندي و تکبر و سخن گفتن در مورد خدا آن هم بدون علم و آگاهي اثبات نمود. و چه کمبودي بزرگتر از اين وجود دارد؟!
3- شيطان در برتر قرار دادن آتش بر خاک دروغ گفت، زيرا در ماده خاک فروتني و سکون و متانت وجود دارد، و برکت هاي زمين از قبيل درختان و انواع گياهان گوناگون از خاک مي رويند، اما آتش صفت سبکي و شتابزدگي و سوزندگي دارد.
بنابراين وقتي که ابليس از فرمان خدا سرپيچي کرد از مقام والاي خود به پايين ترين جايگاه سقوط نمود، و خداوند به او فرمود:« فَاهْبِطْ مِنْهَا» از بهشت فرو شو، « فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا» تو حق نداري در آن تکبر کني، چون بهشت سران پاکان است و شايسته پليدترين و بدترين خلق خدا نيست.
« فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ» پس بيرون برو، تو از ذليل شدگان و خوارشدگان هستي. و اين، کيفر تکبر و خودپسندي او بود. بنابراين هنگامي که ابليس دشمني با خدا و با آدم و فرزندانشان را اعلام کرد، از خداوند خواست که او را تا روز رستاخيز مهلت بدهد تا بتواند فرزندان آدم را هرچه بيشتر گمراه سازد. و از آن جا که حکمت الهي اقتضا مي کند بندگان را مورد آزمايش قرار دهد و راستگو از دروغگو، و کسي که از خدا اطاعت مي کند از کسي که از دشمن خدا تبعيت مي نمايد مشخص گردد، خواسته او را پذيرفت و فرمود:« إِنَّكَ مِنَ المُنظَرِينَ» تو از مهلت يافته گاني.
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آيه ي 17-16:
قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ؛ گفت : حال که مرا نوميد ساخته اي ، من هم ايشان را از راه راست تو منحرف مي کنم.
ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ؛ آنگاه از پيش و از پس و از چپ و از راست بر آنها مي تازم و بيشترينشان ، را ناسپاس خواهي يافت.
شيطان وقتي از رحمت خدا نااميد شد، گفت:« فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ» به سبب اينکه مرا گمراه ساختي، بر سر راه راست تو به کمين مردم مي نشينم. يعني همواره بر سر راه راست تو خواهم بود و نهايت تلاش خود را مبذول مي دارم تا مردم را از در پيش گرفتن راه تو بازدارم.
« ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ» سپس از همه جهات و اطراف بر آنها حمله ور خواهم شد، و از هر راهي که بتوانم به پاره اي از اهدافم دست يابم استفاده خواهم کرد. و از آنجا که شيطان ِ خبيث مي دانست که آنها ناتوانند، و غفلت بر بسياري از آنها غالب است، و براي گمراه کردن آنها تصميم قطعي داشت، گمان برد و گمانش راست درآمد، و گفت:« وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ» و بيشتر آنها را سپاسگزار نخواهي يافت، زيرا به جاي آوردن شکر يکي از نشانه هاي پيمودن راه راست است. و او مي خواست آنان را از راه راست باز دارد، و شکر خدا را به جاي نياورند. خداوند متعال فرموده است:« إِنَّما يَدعُوا حِزبَهُ لِيَکُونُوا مِن أَصحَبِ السَّعيِرِ» همانا شيطان گروهش را فرا مي خواند تا از اهل دوزخ شوند. و خداوند ما را از آنچه که شيطان گفته، و بر انجام آن تصميم قطعي گرفته است، آگاه کرد تا خود را براي مقابله با دشمن آماده کنيم و با شناخت راهي که شيطان از آن مي آيد و روزنه هايي که از آن به انسان راه پيدا مي کند از وي پرهيز کنيم. پس خداوند با اين کار بزگترين منّت را بر ما نهاده و بزرگترين نعمت را به ما داده است.
آيه ي 18:
قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ؛ گفت : از اينجا بيرون شو ، منفور مطرود از کساني که پيروي تو گزينندو از همه شما جهنم را خواهم انباشت.
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وقتي که شيطان چنين گفت، خداوند فرمود: « اخْرُجْ مِنْهَا» با حقارت و ذلت از اينجا بيرون برو، نه با احترام و اکرام، بلکه « مَذْؤُومًا» ذليل و خوار و نکوهيده، « َّمدْحُورًا» و طرد شده، و رانده شده از خدا. و از رحمت او و از هر خوبي بري شو. « لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ» بي گمان جهنم را از تو و از هرکس از آنان که از تو پيروي کند پرمي سازم. و اين سوگند خداست که جهنم جايگاه و سراي گناهکاران مي باشد و آن را از شياطين و انسانها و جن هايي که از او پيروي مي کنند پر مي سازد.
آيه ي 24-19:
وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ؛ اي آدم ، تو و همسرت در بهشت مکان گيريد از هر جا که خواهيد بخوريدولي به اين درخت نزديک مشويد که در شمار بر خويش ستم کنندگان خواهيد شد.
فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ؛ پس شيطان آن دو را وسوسه کرد ، تا شرمگاهشان را که از آنها پوشيده ، بوددر نظرشان آشکار کند و گفت : پروردگارتان شما را از اين درخت منع کردتا مباد از فرشتگان يا جاويدانان شويد.
وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ؛ و برايشان سوگند خورد که نيکخواه شمايم.
فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ؛ و آن دو را بفريفت و به پستي افکند چون از آن درخت خوردند شرمگاههايشان آشکار شد و به پوشيدن خويش از برگهاي بهشت پرداختند پروردگارشان ندا داد : آيا شما را از آن درخت منع نکرده بودم و نگفته بودم که شيطان به آشکارا دشمن شماست ?
قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ؛ گفتند : اي پروردگار ما ، به خود ستم کرديم و اگر ما را نيامرزي و بر، مارحمت نياوري از زيان ديدگان خواهيم بود.
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قَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ؛ گفت : فرو شويد ، برخي دشمن برخي ديگر ، و تا روز قيامت زمين قرارگاه و جاي تمتع شما خواهد بود.
سپس خداوند آدم را از شر شيطان برحذر داشت و فرمود:« وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ» و اي آدم! تو و همسرت در بهشت ساکن شويد. يعني خداوند متعال آدم و همسرش حوا را که به وي ارزاني داده بود تا در کنار او آرامش يابد، دستور داد تا از هر کجاي بهشت که مي خواهند بخورند، و هرگونه که مي خواهند در بهشت بهره مند شوند، اما خداوند براي آنها درختي را مشخص کرد و آنها را از خوردن آن نهي کرد، و خداوند بهتر مي داند که چه درختي بوده است، و در تعيين کردن آن درخت را بر آن دو حرام کرد، به دليل اينکه فرمود:« فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ» پس، از ستمکاران مي شويد . آدم و حوا همواره از دستور خدا اطاعت مي کردند تا اينکه شيطان به وسيله فريب و مکرش در آنها نفوذ کرد، و وسوسه اي در دل آنها ايجاد نمود و آنان را فريب داد و گفت:« مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ» پروردگارتان شما را از اين درخت بازنداشته است مگر به خاطر اينکه مبادا دو فرشته شويد. يعني از جنس فرشتگان شويد. « أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ» يا اينکه مبادا از جاودانگان شويد. همانطور که در آيه اي ديگر گفته است:« هَل أَدلُّکَ عَلَي شَجَرَةِ الخُلدِ وَمُلکِ لَّا يَبلَي» آيا ترا به درخت جاودانگي و سلطنت و ملکي که تمام نمي شود راهنمايي کنم؟ و با گفتن اين سخن، براي آدم و حوا سوگند خورد که ، « إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ» من از زمره خيرخواهان شما هستم که اين سخنان را به شما گفتم. آدم و حوا با اين چيزها فريب خوردند و در اين حالت شهوت بر عقل غالب آمد.
« فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ» و شيطان آنها را از مقام والايشان که دوري از گناهان بود فرود آورد، و به وادي آلوده شدن به پليدي هاي گناه در انداخت. پس آن دو اقدام به خوردن ميوه آن درخت کردند.
« فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا» وقتي از ميوه درخت چشيدند، عورتشان آشکار شد. يعني عورت هريک که پوشيده و پنهان بود نمايان شد، پس لخت شدن درون از لباسِ پرهيزگاري ،در لباسِ ظاهر اثر کرد و لباس بيرون و درون بيرون
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آمد و عورتهايشان آشکار گرديد و شرمنده شدند، و شروع به چسباندن برگ هاي درختان بهشت به شرمگاههايشان کردند ، تا اينگونه خود را بپوشانند.
« وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا» و در اين حالت خداوند آنان را ندا داد و در قالب توبيخ و سرزنش فرمود:« أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ» آيا شما را از خوردن اين درخت بازنداشته بودم، و به شما نگفتم که شيطان برايتان دشمني آشکار است؟ پس چرا آنچه را که از آن نهي شده بوديد مرتکب شديد و از دشمن خود اطاعت کرديد؟!
پس در اين هنگام خداوند با توبه و پذيرفتن آن بر آنان منّت نهاد و آنان به گناهانشان اعتراف کردند و از خداوند عفو و بخشش را طلب نموده و گفتند:« رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» « پروردگارا! ما با محو کردن اثر گناه و عقوبت آن و قبول توبه، و عفو ساير گناهان بر ما رحم نکني قطعا از زيانکاران خواهيم بود. پس خداوند گناهانشان را بخشيد، « وَعَصَي ءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَي، ثُمَّ اجتَبَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيهِ وَهَدَي» و آدم از پروردگارش نافرماني کرد و گمراه شد. سپس پروردگارش او را برگزيد و توبه اش را پذيرفت و هدايت نمود.
اين در حالي است که ابليس همچنان بر سرکشي خود ادامه داده و از گناهش دست نمي کشد. پس هرکس چون آدم به گناه اعتراف کند و از خداوند بخواهد که او را بيامرزد، و از گناهش پشيمان شود و از آن دست بکشد، پروردگارش او را برگزيده و هدايت مي نمايد. و هرکس مانند ابليس باشد و هرگاه گناهي از او سربزند آن را ادامه دهد همواره از خدا دورتر مي شود.
آيه ي 26-25:
قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ؛ گفت : در آنجا زندگي خواهيد کرد و در آنجا خواهيد مرد و از آن بيرونتان آورند.
يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ؛ اي فرزندان آدم ، براي شما جامه اي فرستاديم تا شرمگاهتان را بپوشد و، نيز جامه زينت و جامه پرهيزگاري از هر جامه اي بهتر است و اين يکي ازآيات خداست ، باشد که پند گيرند.
وقتي خداوند آدم و همسر و فرزندانشان را به زمين پايين آورد و آنها را از چگونگي اقامتشان در زمين خبر داد، و برايشان در زمين درجات و زندگي قرار داده
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است و برايشان در زمين حيات و زندگي قرار داده است و به دنبال آن مرگ مي آيد، و اين زندگي سرشار از امتحان و آزمايش است و آنان همواره در آن بسر مي برند. و همواره پيامبران خود را براي آنان مي فرستد و کتابهايش را بر آنان نازل مي کند تا زمانيکه مرگشان فرا مي رسد، پس در زمين دفن مي شوند. سپس وقتي که مدت خود را در قبر کامل گرداندند خداوند آنها را بر مي انگيزد و از زمين به سويي سرايي که سراي حقيقي است بيرون مي کند.
سپس با بيان اينکه دو نوع لباس را براي آنان فراهم نمود؛ لباس ضروري و لباس تجمل و آرايش، و نيز با بيان اينکه ديگر اشيا را از قبيل غذا و آب و مرکب و نکاح و غيره را برايشان فراهم نمود، و اينکه نعمات لازم و ضروري را براي آنان فراهم کرد، و مکمل آنها را نيز فراهم نمود بر آنان منت گذاشت، و برايشان بيان کرد که اين نعمات ذاتا هدف نيستند، بلکه خداوند آنها را آفريده است تا در راستاي عبادت و طاعت او از آنها بهره گيرند. بنابراين فرمود:« وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ» و لباس پرهيزگاري از لباس ظاهري برتر است. زيرا لباس پرهيزگاري همواره همواره بنده خواهد بود، و کهنه نمي شود، و از بين نمي رود، و آن لباس زيبايي قلب و روح است ولي لباس ظاهري فقط مدتي عورت را مي پوشاند، و يا براي زيبايي انسان است و غير از اين فايده اي ديگر ندارد.
نيز به فرض نبودن اين لباس، عورت ظاهري انسان آشکار مي شود که ظاهر شدن آن در صورت ناچاري و ضرورت زياني ندارد، ولي اگر لباس پرهيزگاري وجود نداشته باشد عورت دروني انسان نمايان مي گردد و خوار و رسوا مي شود.
« ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ » آنچه از لباس که ذکر شد بوسيله آن چيزهايي را مي آموزيد که به شما فايده مي دهد. و نيز مسايلي را که به شما زيان مي رساند متذکر مي شويد و از لباس ظاهري براي لباس باطني کمک مي گيريد.
آيه ي 27:
يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ ؛ اي فرزندان آدم ، شيطان شما را نفريبد ، همچنان که پدر و مادرتان را ازبهشت بيرون راند ، لباس از تنشان کند تا شرمگاهشان را
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به ايشان بنماياند او و قبيله اش از جايي که آنها را نمي بينيد شما را مي بينند ما شيطانها را دوستان کساني قرار داديم که ايمان نمي آورند.
خداوند متعال انسانها را برحذر مي دارد که مبادا شيطان با آنها کاري کند که با پدرشان کرد: « يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ» اي فرزندان آدم! شيطان شما را نفريبد به اين صورت که نافرماني را برايتان زيبا جلوه دهد، و شما را به سوي گناه و نافرماني فرا بخواند و بر آن تشويق کند، و از او فرمان ببريد. « كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ» همان گونه که پدر و مادرتان را از بهشت بيرون کرد و آنها را از مقام والا به مقام پايين کشاند. پس شيطان مي خواهد همان کار را با شما نيز بکند. و براي اينکه شما را گمراه سازد از هيچ کوششي دريغ نمي دارد. پس شما بايد هميشه از او بپرهيزيد و لباس جنگ عليه شيطان را بپوشيد و دروازه هايي را ببنديد که شيطان از آن به سوي شما وارد مي شود.
« إِنَّهُ» شيطان همواره مراقب شماست ، و او « يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ» و ديگر شياطين جنّي همدستش شما را مي بينند، « مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ» از جايي که شما آنها را نمي بينيد. همانا شيطان ها را دوستان کساني قرار داده ايم که ايمان نمي آورند، پس ايمان نداشتن موجب منعقد شدن ميان انسان و شيطان مي شود.
« إِنَّهُ لَيسَ لَهُ سُلطَنُ عَلَي الذَّينَ ءَامَنُوا وَعَلَي رَبِّهِم يَتَوَکَلُونَ، إِنَّمَا سُلطَنُهُ عَلَي الذَّيِنَ يَتَولَّونَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشرِکُونَ» همانا او بر کساني که ايمان آورده اند و بر پروردگارشان توکل مي کنند هيچ قدرت و سلطه اي ندارد ،بلکه سلطه او بر کساني است که او را به دوستي گرفته اند، و سلطه او بر کساني است که با خدا شريک مي گيرند.
آيه ي 30-28:
وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ؛ چون کار زشتي کنند ، گويند : پدران خود را نيز چنين يافته ايم و خدا، مارا بدان فرمان داده است بگو : خدا به زشتکاري فرمان نمي دهد چرا چيزهايي به خدا نسبت مي دهيد که نمي دانيد ?
قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ؛ بگو : پروردگار من به عدل فرمان داده است ، و به هنگام هر
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نماز روي به جانب او داريد و او را با ايمان خالص بخوانيد و همچنان که شما را آفريده است باز مي گرديد.
فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ؛ فرقه اي را هدايت کرده و فرقه اي گمراهي را در خورند اينان شيطانها را به جاي خدا به دوستي گرفتند و مي پندارند که هدايت يافته اند.
خداوند متعال در حالي که زشتي حالت مشرکين را بيان مي کند که گناه را انجام داده و آن را به خدا نسبت مي دهند و مي گويند: او ما را به گناهان دستور داده است، مي فرمايد:« وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً» و هنگامي که کار زشتي را انجام مي دهند. « فاحشه» هرکاري است که زشت دانسته شود، و از آن جمله اين بود که آنها گرداگرد کعبه بدون لباس و به صورت لخت و عريان طواف مي کردند.
« قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا» گفتند: ما پدران خود را بر آن ديده ايم. و آنها در اين مورد راست مي گفتند و پدرانشان چنين بودند، « وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا» و خداوند ما را به اين کار دستور داده است، اما در اين سخن دروغ مي گفتند، بنابراين خداوند اين نسبت را رد کرد و فرمود:« قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء» بگو: قطعا خداوند به کار زشت و فحشا دستور نمي دهد. يعني شايسته کمال و حکمت او نيست که بندگانش را دستور دهد تا کارهاي زشت را انجام دهند. خداوند به کار زشتي که مشرکان انجام مي دهند و به کار زشتي که ديگران مي کنند، دستور نداده است.
« أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ » آيا چيزي به خدا نسبت مي دهيد که نمي دانيد؟! و چه تهمتي بزرگتر از اين است؟!
سپس آنچه را که بدان دستور مي دهد بيان کرد و فرمود:« قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ» بگو: پروردگارم به عدالت و دادگري در عبادات و معاملات فرمان داده است نه به ظلم و ستم.« وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ» و در هر مسجدي روي به خدا کنيد و در تکميل کردن عبادت ها کوشش نماييد، به خصوص «نماز» و آن را به طور ظاهري و باطني برپا داشته و از هر نقص و کمبودي که آن را فاسد مي کند پاک داريد.
« وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» و در حالي که مخلصانه او را مي پرستيد وي را بخوانيد. يعني هدفتان از عبادت فقط خداي يگانه باشد که شريکي ندارد. و دعا شامل
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دعاي خواستن و دعاي عبادت مي شود، يعني در دعايتان هدفي جز بندکي کردن براي خدا و طلب رضاي او نداشته باشيد. « كَمَا بَدَأَكُمْ» همان طور که نخستين بار شما را آفريده است. « تَعُودُونَ» براي رستاخيز بر مي گرديد، و بدانيد کسي که توانايي آفريدن آغازين شما را داشته است، مي تواند دوباره شما را بيافريند، و تکرار آفرينش از آفرينش نخستين آسان تر است.
« فَرِيقًا» دسته اي از شما را، « هَدي» خداوند هدايت کرده است. يعني آنها را براي هدايت توفيق داده ، و اسباب هدايت را برايشان فراهم کرده و موانع آن را برايشان برداشته است. « وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ» و عده اي به خاطر آنچه براي خود به وجود آورده و اسباب گمراهي را به کار گرفته اند، گمراه شدن بر آنان واجب شده است.
« إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ اللّهِ» چون آنان شياطين را به دوستي گرفتند نه خدا را . « وَمّن يَتَّخِذ الشَّيطَنَ وَلِيَّا مِّن دُونِ اللهِ فَقَد خَسِرَ خُسرَانَا مُّبِينَا» و هرکس به جاي خدا شيطان را به دوستي بگيرد دچار زيان و خسارت آشکاري شده است.
پس وقتي که از دايره دوستي خداوند بخشنده بيرون آمدند، و دوستي شيطان را ترجيح دادند، رسوايي کامل نصيب آنان گرديد، و به خودشان سپرده شدند، پس سخت ترين زيان متوجه آنان گرديد. « وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ» و آنان چنين مي پندارند که هدايت شده اند. چون حقايق براي آنان دگرگون شده است، بنابراين باطل را حق، و حق را باطل مي پندارند.
و از اين آيات استنباط مي شود که اوامر و نواهي تابع حکمت خداوند و مصلحت بندگان است. و آن اين که ممکن نيست، خداوند به چيزي دستور دهد که عقلها آن را زشت و ناپسند بدانند، و خداوند جز به دادگري و اخلاص فرمان مي دهد. و از اين آيات استنباط مي شود که هدايت بنده به سبب فضل و منت خدا حاصل مي گردد، و گمراه شدن او بدان سبب است که خداوند او را به حال خود رها کرده است، و آن زماني است که بنده به سبب جهالت و ستم، شيطان را به دوستي بگيرد، و عامل گمراهي خودش بگردد. و هرکس بپندارد که او راه يافته است، در حاليکه گمراه باشد، عذري ندارد، زيرا توانايي دست يابي به هدايت را دارد، و اين پندار او از ستمي سرچشمه گرفته است که آن را انجام داده است، و آن عبارت است از ترک راهي که انسان را به هدايت مي رساند.
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آيه ي 31:
يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ؛ اي فرزندان آدم ، به هنگام هر عبادت لباس خود بپوشيد و نيز بخوريد، وبياشاميد ولي اسراف مکنيد ، که خدا اسرافکاران را دوست نمي دارد.
خداوند متعال بعد از اينکه براي بني آدم لباسي آفريد که عورتشان را مي پوشاند و آن را برايشان بياراست، فرمود:« يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ» اي بني آدم! عورت خود را به هنگام نماز، فرض باشد يا نفل بپوشانيد، زيرا پوشاندن عورت زينتي براي بدن است همان گونه که ظاهر شدن عورت بدن انسان را زشت و بد ريخت مي کند. و احتمال دارد که منظور از «زينت» در اينجا فراتر از اين بوده و به معني لباس پاکيزه و خوب باشد. پس در اينجا دستور داده شده است که در نماز عورت پوشانده شود، و از لباس زيبا استفاده شده و عورت از آلودگيها و پليدي ها پاک گردد.
سپس فرمود:« وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ» و از روزيهاي پاکيزه اي که خدا به شما داده است بخوريد و بياشاميد، و « وَلاَ تُسْرِفُواْ» در آن اسراف نکنيد. و اسراف با استفاده بيش از اندازه از نعمت صورت مي گيرد، يا با علاقه شديد به خوردني ه ايي که به بدن زيان وارد مي کند، يا با زياده روي در خوشگذراني و سفره آرايي و شيک پوشي، انجام مي شود، و يا با تجاوز از حلال به سوي حرام صورت مي گيرد، « إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» قطعا خداوند اسراف کنندگان را دوست نمي دارد، زيرا خداوند از زياده روي متنفر است و آن را نمي پسندد. و اسراف، به بدن انسان و زندگي اش زيان وارد مي کند تا جايي که از پرداختن مخارجي که بر عهده اوست ناتوان مي ماند. پس در اين آيه کريمه به خوردن و نوشيدن دستور داده شده است، و از ترک خوردن و نوشيدن و اسراف در آن نهي شده است.
آيه ي 33-32:
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ؛ بگو : چه کسي لباسهايي را که خدا براي بندگانش پديد آورده ، و خوردنيهاي خوش طعم را حرام کرده است ? بگو : اين چيزها در اين دنيا براي کساني است که ايمان
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آورده اند و در روز قيامت نيز خاص آنها باشد آيات خدارا براي دانايان اينچنين به تفصيل بيان مي کنيم.
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ؛ بگو : پروردگار من زشتکاريها را چه آشکار باشند و چه پنهان و نيز، گناهان و افزوني جستن به ناحق را ، حرام کرده است ، و نيز حرام است چيزي را شريک خدا سازيد که هيچ دليلي بر وجود آن نازل نشده است ، يا در باره خداچيزهايي بگوييد که نمي دانيد.
خداوند متعال بر کسي که سخت گيري کرده و چيزهاي پاکي را که خدا حلال کرده است حرام مي کند، اعتراف نموده و مي فرمايد:« قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ» بگو: چه کسي زينت خدا را از قبيل لباسهاي گوناگون، و روزي هاي پاک از قبيل خوردني ها و نوشيدني ها که براي بندگانش آفريده، حرام کرده است؟! يعني چه کسي بر حرام کردن نعمت هايي که خداوند به بندگانش ارزاني نموده است اقدام مي کند؟ و چه کسي آنچه را که خداوند براي آنان گسترده نموده است تنگ مي کند؟!
و اين که خداوند چيزهاي پاکيزه را براي بندگانش به صورت گسترده و بدون محدوديت آفريده بدان خاطر است که بندگان در مسير عبادت خدا از آن کمک بگيرند، پس اين چيزها را خداوند جز براي بندگان مومنش مباح و جايز قرار داده است. بنابراين فرمود:« قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» بگو: اين ، در زندگي دنيا براي کساني است که ايمان آورده اند و در قيامت تنها براي مومنان است. يعني در روز قيامت اين نعمت ها منحصرا براي مومنان است و آنان آزادند هرگونه که بخواهند از آنها استفاده کنند و بر استفاده ي از آنها هيچ محاسبه اي ندارند. و مفهوم آيه اين است که هرکس به خدا ايمان نياورد، و از نعمت هاي خدا در راستاي نافرماني او استفاده کند، اين نعمت ها براي او نيستند، و براي او مباح نمي باشند، بلکه او بر اين نعمت ها و استفاده از آنها مجازات شده و در روز قيامت در رابطه با آنها بازخواست مي شود.
« كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ» اينگونه آيات را توضيح مي دهيم، « لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» براي قومي که مي دانند، زيرا آنان از آنچه که خداوند از آيات خويش توضيح و تفصيل داده
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است بهره مند مي شوند. و مي دانند که از جانب خدا هستند، پس آيات خدا را فهم مي کنند و آن را درک مي نمايند.
سپس خداوند چيزهاي حرامي را که تمام شريعت ها حرام نموده است بيان کرد و فرمود:« قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ» بگو: همانا پروردگارم گناهان بزرگ را که زشت شمرده مي شوند حرام کرده است، مانند زنا و لواط و غيره. « مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ» آنچه آشکارا انجام شود و آنچه که به صورت پنهان صورت گيرد. يعني زشت هايي که به ظاهر و بدن، و کارهاي زشتي که به باطن و قلب مربوط است، مانند تکبر و خودپسندي و ريا و نفاق و امثال آن.
« وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ» و گناه و ستم ناحق. يعني گناهاني که منجر به پايمال کردن حقوق خدا شده و عقوبت وي را در پي دارد، و تجاوز بر خون و مال و آبروي مردم است. و اين شامل گناهاني است که مربوط به حقوق خدايند، نيز گناهاني که به حقوق انسانها مربوط مي شوند. « وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا» و اينکه چيزي را شريک خدا سازيد که بر صحت آن دليل و حجتي نازل نکرده است، بلکه خداوند دليل و برهان را بر توحيد فرستاده است.
و شرک يعني اينکه يکي از مخلوقات و آفريدگان در عبادت با خداوند شريک قرار داده شود. و شرک اصغر مانند ريا و سوگند خوردن به غير خدا و امثال آن در اين داخل هستند. « وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ» و اينکه در مورد اسما و صفات و کارها و شريعت خدا چيزي به وي نسبت دهيد که نمي دانيد.
پس خداوند همه اينها را حرام کرده، و بندگان را از ارتکاب آنها باز داشته است، چون در اين کارها مفاسد خاص و عامي وجود دارد، و انجام اين کارها ستم، و جرات کردن بر خدا و دست درازي بر بندگان خدا و تغيير دادن شريعت وي محسوب مي شود.
آيه ي 34:
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ؛ و براي هر گروهي مدت زماني است، پس هرگاه مدت آن فرا رسد نه لحظه اي از آن تاخير خواهند کرد و نه لحظه اي پيشي مي گيرند.
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خداوند بني آدم را به سوي زمين پايين آورد و آنها را در آن ساکن گردانيد، و برايشان مدتي مشخص قرار داد که هيچ ملت وگروهي نه جوامع و نه افراد نمي تواند از مدت معيّن شده پيشي جسه و يا از آن تاخير بورزد.
آيه ي 36-35:
يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ؛ اي فرزندان آدم ، هر گاه پيامبراني از خود شما بيايند و آيات مرا بر شما بخوانند ، کساني که پرهيزگاري کنند و به صلاح آيند بيمي بر آنها نيست وخود غمگين نمي شوند.
وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أُوْلََئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ و آنها که آيات ما را به دروغ نسبت داده و از آن سر بر تافته اند، اهل جهنمند و جاودانه در آن خواهند بود.
وقتي خداوند بني آدم را از بهشت بيرون کرد، آنان را با فرستادن پيامبران و نازل کردن کتابها مورد آزمايش قرار داد، و پيامبران، آيات خدا را بر آنها خواندند و احکام خدا را برايشان بيان نمودند. سپس خداوند فضيلت کساني را که پيامبران را اجابت مي کنند و زيان کساني را که دعوت پيامبران را اجابت نمي کنند بيان داشت و فرمود:« فَمَنِ اتَّقَى» پس هرکس از آنچه خدا حرامنموده، از قبيل شرک، گناهان کبره و صغيره پرهيز کند، « وَأَصْلَحَ» و اعمال ظاهري و باطني اش را اصلاح نمايد، « فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ» پس آنان از شري که ديگران از آن مي ترسند نمي هراسند، « وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ» و آنان بر آنچه از دست داده اند غمگين نمي گردند. و وقتي که ترس و اندوه منتفي شد امنيت کامل و سعادت و رستگاري هميشگي به دست مي آيد.
« وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا» و کساني که آيات ما را تکذيب کردند و تکبر ورزيدند. يعني نه دلهايشان به آيات ما باور و ايمان آورد ونه اعضايشان تسليم آن شد. « أُوْلََئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» ايشان اهل دوزخ اند و براي هميشه در آن مي مانند. و همانگونه که به آيات خدا توهين کردند و همواره آن را تکذيب نمودند، با عذاب هميشگي مورد اهانت قرار مي گيرند.
آيه ي 37:
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُوْلَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ
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عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ ؛ کيست ستمکارتر از آن که به خدا دروغ بندد يا آيات او را دروغ انگارد ?نصيبي که برايشان مقرر شده به آنها خواهد رسيد آنگاه که فرستادگان مابيايند تا جانشان را بگيرند ، مي پرسند : آن چيزهايي که به جاي خدا پرستش مي کرديد ، اکنون کجايند ? گويند : تباه شدند و از دست ما رفتند و در اين حال به زيان خود شهادت دهند ، زيرا که کافر بوده اند.
يعني هيچ کس ستمگرتر از کسي نيست که ، « افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا» با قرار دادن شريک براي خدا و يا نسبت دادن نقص به او بر وي دروغ ببندد، و يا چيزي را به او نسبت دهد که نگفته است. « أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ» يا آيات واضح و روشن کننده حق، و هدايت کننده به راه راست را تکذيب کند، پس ايشان گرچه از دنيا بهره مند شوند و بهره اي که برايشان در « لوح المحفوظ» نوشته شده است بدانان برسد، اما سودي به آنها نمي رساند، چرا که مدت اندکي بهره مند شده، سپس مدتي طولاني عذاب داده مي شوند.
« حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ» تا اينکه فرشتگاني که موظف به گرفتن جان و قبض ارواحشان مي باشند، پيش آنها مي آيند، « قَالُوا» فرشتگان در اين حالت از روي سرزنش به آنها مي گويند:« أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ» کجا هستند بت هايي که به فرياد مي خوانديد؟ اکنون وقت نياز است، اگر آنها مي توانند به شما فايده اي برسانند يا ضرري را دور کنند، دست به کار شوند.
« قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا» مي گويند: از ما ناپديد شدند، و از بين رفتند و مضمحل گشتند و نمي توانند چيزي از عذاب خدا را از ما دور کنند، « وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ» و بر خود گواهي مي دهند که آنها کافر بوده اند، و سزاوار عذاب خوار کننده وهميشگي هستند.
آيه ي 39-38:
قَالَ ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّن الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاء أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِن لاَّ تَعْلَمُونَ ؛ گويد : به ميان امتهايي که پيش از شما بوده اند ، از جن و انس ، در آتش ، داخل شويد هر امتي که به آتش داخل شود امت همکيش خود را لعنت کند تا چون همگي در آنجا گرد
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آيند ، گروههايي که پيرو بوده اند در باره گروههايي که پيشوا بوده اند گويند : پروردگارا ، اينان ما را گمراه کردند، دو چندان در آتش عذابشان کن گويد : عذاب همه دو چندان است ولي شمانمي دانيد.
وَقَالَتْ أُولاَهُمْ لأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ؛ پيشوايان به پيروان گويند : شما را بر ما هيچ برتري نيست ، اينک به ، کيفر کارهايي که کرده بوديد عذاب را بچشيد.
فرشتگان به آنها مي گويند:« ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ» در زمره گروههايي وارد شويد، « قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّن الْجِنِّ وَالإِنسِ» گروههايي از جن و انس که پيش از شما بوده اند و بر کفر و استکباري که شما بر آن قرار داريد، قرار داشتند. پس همه سزاوار رسوايي و نابودي و هلاکت و ماندگاري در جهنم شدند. هر وقت که گروهي از آدمهاي سرکش وارد جهنم مي شود، « لَّعَنَتْ أُخْتَهَا» هم جنس و هم کيش خود را نفرين مي کند. همان طور که خداوند متعال فرموده است: « ثُمَّ يَومَ القِيَمةِ يَکفُرُ بَعضُکُم بِبَعضِ وَيَلعَنُ بَعضُکُم بَعضَاَ » و روز قيامت برخي از شما به برخي ديگر کفر مي ورزد و برخي از شما برخي ديگر را نفرين مي کند.
« حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا» تا اينکه تمام اهل آتش اعم از اولين و آخرين، رهبران و روسا و مقلدين و پيروان همه در آتش جهنم گرد مي آيند، « قَالَتْ أُخْرَاهُمْ» پسينيان و پيروان « لأُولاَهُمْ» به روساي خود مي گويند، و پيش خدا شکايت مي کنند که اين روسا ما را گمراه ساخته اند، « رَبَّنَا هَؤُلاء أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ» پروردگارا! اينان ما را گمراه کردند، پس به ايشان عذابي دو چندان از آتش بده. يعني عذاب آنان را چندين برابر کن، چون آنها ما را گمراه ساختند و کارهاي پليد و زشت را برايمان آراستند.« قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ» خداوند مي فرمايد: عذاب هريک از شما چندين برابر است، و هريک از شما بهره اي از عذاب داريد « وَلَكِن لاَّ تَعْلَمُونَ» ولي نمي دانيد.
« وَقَالَتْ أُولاَهُمْ لأُخْرَاهُمْ» و سران و روسا به پيروانشان گفتند: « فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ» شما هيچ گونه برتري بر ما نداريد. يعني همه ما در گمراهي و فراهم کردن اسباب عذاب مشترک هستيم، پس شما چه فضيلتي بر ما داريد؟ « فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ» پس بچشيد عذاب را به سبب آنچه خود مي کرديد. اما مشخص است که عذاب سران و پيشوايان گمراه کننده سخت تر و زشت تر از عذاب
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پيروان است همان طور که نعمت هاي پيشوايان هدايت و روساي آن از پاداش پيروان بزرگتر است. خداوند متعال فرموده است:« الَّذيِنَ کَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ زِدنَهُم عَذَابَا فَوقَ العَذَابِ بِمَا کَانُوا يُفسِدُونَ » کساني که کفر ورزيدند و مردم را از راه خدا بازداشتند، به سبب آنچه که مي کردند بر عذابشان افزوديم. پس اين آيات و امثال آن دلالت مي نمايند ساير کساني که آيات خدا را تکذيب مي کنند، براي هميشه در عذاب مي مانند، و در اصل عذاب آن مشترک اند گرچه برحسب اعمالشان و برحسب عناد و مخالفت و ستم و افترايشان در مقدار عذاب با يکديگر تفاوت دارند. و دوستي و مودّتي که در دنيا ميان آنها برقرار بود در روز قيامت به دشمني و نفرين مبدّل مي شود.
آيه ي 41-40:
إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ؛ درهاي آسمان بر روي کساني که آيات ما را تکذيب کرده اند و از آنها سربر تافته اند ، گشوده نخواهد شد تا آنگاه که شتر از سوراخ سوزن بگذرد ومجرمان را اينچنين کيفر مي دهيم.
لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ؛ بستري از آتش جهنم در زير و پوششي از آتش جهنم بر روي دارند و ستمکاران را اينچنين کيفر مي دهيم.
خداوند متعال از عذاب کسي خبر مي دهد که آيات او را تکذيب مي کند و به آن ايمان نمي آورد و با اينکه آيات او آياتي روشن اند اما خود را از پذيرفتن آن بالاتر مي داند و تسليم احکام آن نشده، بلکه آنها را تکذيب کرده و روي مي گرداند. و خبر مي دهد که ايشان از هر خير و برکتي نااميداند، و چون بميرند درهاي آسمان بر ارواحشان گشوده نمي شود. هرچند ارواحشان بالا مي روند و مي خواهند به سوي خدا عروج کنند، و اجازه مي خواهند، اما به ارواح آنان اجازه بالا آمدن داده نمي شود.
همانطور که ارواحشان در دنيا به سوي ايمان آوردن به خدا و شناخت و محبت او بالا نرفته و عروج نکردند، پس به همان صورت بعد از مرگ نيز بالا نمي روند، زيرا جزا از نوع و جنس عمل داده مي شود. و مفهوم آيه اين است که براي ارواح مومنان
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که از دستور خدا فرمان مي برند و آيات او را تصديق مي کنند درهاي آسمان گشوده مي شود تا به سوي خدا عروج کنند و به جاي در عالم اعلي برسند که خدا خواسته است و با نزديک شدن به پروردگارشان شاد و مسرور، و با به دست آوردن خشنودي وي بهره مند گردند.
و در مورد اهل جهنم فرموده است:« وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ» و وارد بهشت نمي شوند مگر اينکه شتر از سوراخ سوزن خياطي بگذرد. يعني مگر اينکه شتر که از نظر جسمي از بزرگترين حيوانات است از سوراخ سوزن خياطي که تنگ ترين سوراخ است عبور کند، و اين معلّق کردن چيزي است به امر غير ممکن. يعني همان طور که داخل شدن و عبور کردن شتر از سوراخ سوزن خياطي غيرممکن و محال است، داخل شدن به بهشت براي کساني که آيات خدا را تکذيب مي کنند محال و غيرممکن است. خداوند متعال فرموده است:« إِنَّهُ مَن يُشرِک بِاللهِ فَقَد حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الجَنَّةِ وَمَأوَئهُ النَّارُ» همانا کسي که براي خدا شريک قايل شود، خداوند بهشت را بر او حرام کرده و جايگاهش آتش جهنم است، و در اينجا فرمود:« وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ» و اين گونه کساني را که جنايتکار و مجرم هستند و سرکشي شان شديد است سزا مي دهيم.
« لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ» براي آنان فرش و زيراندازي از جهنم است. « وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ» و بر بالاي سرشان سايه هايي از عذاب است و آنان را مي پوشاند. « وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ» و اين گونه کساني را که بر خود ستم کرده اند سزا مي دهيم، و اين سزايي کامل و برابر است، و پروردگارت بر بندگان ستم نمي کند.
آيه ي 43-42:
وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ به هيچ کس جز اندازه توانش تکليف نمي کنيم آنان که ايمان آورده اندو، کارهاي نيکو کرده اند اهل بهشتند و در آنجا جاويدانند.
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ؛ و هر گونه کينه اي را از دلشان بر مي کنيم نهرها در زير پايشان جاري است گويند : سپاس خدايي را که ما را بدين راه رهبري کرده و اگر ما رارهبري نکرده بود ، راه خويش نمي يافتيم رسولان
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پروردگار ما به حق آمدند و آنگاه ايشان را ندا دهند که به پاداش کارهايي که مي کرديد اين بهشت را به شما داده اند.
وقتي خداوند عقاب و عذاب گناهکاران ِ ستمگر را بيان کرد، پاداش فرمانبرداران را نيز ذکر نمود و فرمود:« وَالَّذِينَ آمَنُواْ» و کساني که قلبا ايمان آوردند، « وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ» و با اعضا و جوارح خود کارهاي شايسته انجام دادند، پس هم ايمان آوردند، و هم عمل کردند، هم اعمال ظاهري را انجام دادند و هم اعمال باطني را، هم کارهاي واجب را انجام دادند و هم کارهاي حرام را ترک گفتد. و از آن جا که فرموده الهي، « وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ» عام و فراگير است و همه کارهاي شايسته اعم از واجب و مستحب را در بر مي گيرد، و ممکن است برخي از آن براي بنده مقدور نباشد، فرمود:« لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا» هيچ کس را جز به اندازه توانش مکلف نمي سازيم. يعني به مقدار و اندازه اي که در توانش هست، و انجام آن برايش مشکل نيست، پس در اين حالت بر او لازم است که به اندازه توانش از خداوند بترسد، و وقتي که از انجام برخي از واجبات ناتوان شد که ديگران مي توانستند آن را انجام دهند، آن واجب از او ساقط مي شود. همان طور که خداوند متعال فرموده است:« لَا يُکَلِفُ اللَّهُ نَفسَاَ إِلَّا وُسعَهَا» خداوند هيچ کس را جز به اندازه توانش مکلف نمي سازد. « لَا يُکَلِفُ اللَّهُ نَفسَاَ إِلَّا مَآ ءَاتَئَهَا » خداوند هيچ کس را مکلف نمي سازد مگر به اندازه آنچه به او داده است.« وَمَا جَعَلَ عَلَيکُم فِي الدِّينِ مِن حَرَجِ» و خداوند در دين مشکلي برايتان قرار نداده است، « فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا استَطَعتُم» پس به اندازه اي که مي توانيد از خدا بترسيد.
بنابراين در صورت ناتواني، واجبي بر گردن آدمي نيست، و در صورت ضرورت و ناچاري حرامي در ميان نمي باشد. « أُوْلَئِكَ» ايشان که به ايمان و عمل صالح متصف اند، « أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» اهل بهشت اند و براي هميشه در آن باقي مي مانند. يعني از آن برگردانده نمي شوند، و به جاي آن چيزي ديگر را طلب نمي کنند، چون آنها در بهشت انواع لذت ها و خواسته ها را مي بينند که فراتر از آن چيزي نيست، و بالاتر از آن چيزي خواسته نمي شود.
« وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ» و هرگونه کينه را از دلهايشان بيرون مي کشيم. و اين از کرم و احسان خدا براي اهل بهشت است، زيرا کينه اي را که در دلهايشان بود و رقابتي را که درميان آنان بود برطرف کرده و از بين مي برد، تا برادران
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ودوستاني همدل و صميمي باشند. خداوند متعال فرموده است :« وَنَزَعنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنّ غِلِ ّ إِخوَنَّا عَلَي سُرِِرُ مُّتَقَبِلينَ» و هرگونه کينه اي را که در دلهايشان بود بيرون آورديم، و آنان تبديل به برادراني مي شوند که بر تخت ها و روبرو نشسته اند. و خداوند به هريک کرامت و بزرگواري مي دهد به گونه اي که شادو خوشحال مي شود و هيچ نعمتي را بالاتر از آنچه که او در آن بسر مي برد. تصور نمي کند. پس، از حسادت و کينه ورزي در امام مي مانند، زيرا در بهشت اسباب حسادت و کينه ورزي وجود ندارد.
« تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ» رودها از زيرشان روان است و آن را به هر کجا که بخواهند جاري مي کنند. اگر بخواهند آن را در داخل قصرها يا در اتاق هاي بلند و بالا يا در باغهاي بهشت و در زير باغچه هاي شکوفا جاري مي کنند، رودهايي که در کانال هاي فراواني بر سطح زمين نه زير آن جريان دارند و نيکي هايي که نهايتي ندارد.
« وَقَالُوا» بنابراين وقتي نعمتهايي را مشاهده مي کنند که خداوند به آنها ارزاني نموده، و آنان را بوسيله آنها اکرام نموده است، مي گويند:« الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا» سپاس خداوندي را که ما را به اين رهنمود ساخت و بر ما منت نهاد و به دلهايمان القا و الهام کرد، پس دلهايمان به او ايمان آورد و بر انجام کارهايي که انسان را به اين سرا مي رساند منقاد و مطيع شد، و خداوند ايمان و اعمال ما را حفاظت نمود تا اينکه بوسيله آن ما را به اين سرا رسانيد. پس چه خوب است پروردگار بزرگ و بخشنده که از همان ابتدا به ما نعمت داد و نعمت هاي ظاهري و باطني را که غير قابل شمارش است به سوي ما سرازير کرد.
« وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ» و اگر خداوند با هدايت خويش و پيروي از پيامبرانش بر ما منت نمي گذاشت در وجود ما قابليت پذيرش هدايت نبود.« لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ» همانا پيامبر و فرستادگانِ پروردگار ما حق را آوردند. يعني وقتي که آنها از نعمت هايي بهره مند شدند که پيامبران از آن خبر داده بودند و اين خبر برايشان تبديل به حق يقين گشت، بعد از آنکه علم يقين هم داشتند مي گويند: آنچه را که پيامبران به ما وعده داده بودند، ديديم و آن را به دست آورديم و همه آنچه آنها آوردند حق بود و شک و اشکالي در آن وجود نداشت، « وَنُودُواْ» و به عنوان تبريک و بزرگداشت و احترام ندا داده مي شوند که ، « أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ
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تَعْمَلُونَ» شما وارث اين بهشت شديد. يعني شما آن را به ارث برديدو سهميه شما قرار گرفت. اما سهميه کافران آتش جهنم است، و شما اين بهشت را به سبب آنچه مي کرديد به ارث برديد. برخي از سلف گفته اند: اهل بهشت با بخشش و عفو خدا از آتش جهنم نجات يافته و به وسيله رحمت خدا وارد بهشت شده و منازل را تقسيم مي کنند و به سبب اعمال صالح و ارث آن مي شوند و اين از رحمت خدا، بلکه از بالاترين انواع رحمت اوست.
آيه ي 45-44:
وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ؛ بهشتيان دوزخيان را آواز دهند که ما به حقيقت يافتيم آنچه را که ، پروردگارمان وعده داده بود ، آيا شما نيز به حقيقت يافته ايد آنچه را که پروردگارتان وعده داده بود ? گويند : آري آنگاه آواز دهنده اي در آن ميان آواز دهد که لعنت خدا بر کافران باد .
الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ؛ آنان که از راه خدا روي بر مي گردانند و آن را کجروي مي پندارند و به قيامت ايمان ندارند.
خداوند متعال پس از بيان استقرار هر يک از دو گروه در سرايشان و پس از آنکه پاداش و عذابي را دريافتند که پيامبران از آن خبر داده و کتابها آن را بيان کرده بودند، مي فرمايد: اهل بهشت اهل جهنم را صدا کرده و مي گويند:« أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا» آنچه را که پروردگارمان به ما وعده داده بود حق يافتيم، آنگاه که به ما وعده داد در برابر ايمان و عمل صالح ، بهشت را به ما بدهد، پس ما وارد آن شديم و چيزي را که خدا برايمان توصيف کرده بود مشاهده کرديم.
« فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا» پس آيا آنچه را که پروردگارتان به شما در برابر کفر و نافرماني وعده داده بود حق يافتيد؟ « قَالُواْ نَعَمْ» مي گويند: آري! ما آن را حقيقت و درست يافتيم. پس راست بودن وعده خدا را براي همه مردم روشن مي گردد، و چه کسي از خدا راستگوتر است؟!
وترديد و شبهات از آنها دور مي شود و مسئله تبديل به حق اليقين مي گردد و مومنان به وعده خدا خوشحال مي شوند، و کافران از هر خير و خوبي نااميد مي گردند و اقرار و اعتراف مي کنند که آنان سزاوار عذاب هستند.
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« فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ » پس ندا دهنده اي بين اهل بهشت و اهل دوزخ ندا داده و مي گويد:« أَن لَّعْنَةُ اللّهِ» نفرين خدا و دوري از هر خير و خوبي، « عَلَى الظَّالِمِينَ» بر ستمکاران باد، زيرا وقتي که خداوند دروازه هاي رحمت خويش را براي آنان باز کرد از روي ستم، خودشان را از آن بازداشته و دور کردند، و ديگران را هم از آن بازداشتند. پس هم خود گمراه شدند و هم ديگران را گمراه کردند. و خداوند آن راه را راه راست مي خواهد و اينکه سالکان راه ا و اهل اعتدال و ميانه روي باشند.
« وَ» اما اينها، « وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا» آن را منحرف و کج مي خواهند و در صددند آن را کج نشان دهند، « وَهُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ» و آنان به آخرت کافرند. و اين چيزي است که انحراف از راه و روي آوردن به شهوات حرام نفس، و ايمان نياوردن به رستاخيز و نترسيدن از عذاب و اميد نداشتن به پاداش را براي آنان پديد آورده است.
مفهوم اين ندا اين است که رحمت خدا بر مومنان است ونيکي او آنان را در بر مي گيرد و احسانش همواره بر آنهاست.
آيه ي 49-46:
وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ؛ و ميانشان حايلي است ، و بر اعراف مرداني هستند که همه را به ، نشانيشان مي شناسند و اهل بهشت را آواز مي دهند که سلام بر شما باد اينان هر چند طمع بهشت دارند ولي هنوز بدان داخل نشده اند.
وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاء أَصْحَابِ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ؛ چون چشم به جانب دوزخيان گردانند گويند : اي پروردگار ما ، ما را در شمار ستمکاران قرار مده.
وَنَادَى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ؛ ساکنان اعراف مرداني را که از نشانيشان مي شناسند آواز دهند و گويند :آن خواسته که گرد آورده بوديد و آن همه سرکشي که داشتيد شما را فايده اي نبخشيد.
أَهَؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ اللّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ؛ آيا اينان همان کسانند که شما سوگند خورده بوديد که رحمت خداوند،
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نصيبشان نمي شود ? داخل در بهشت شويد ، نه بيمي بر شماست و نه غمگين مي شويد.
بين اهل بهشت و اهل دوزخ مانعي وجود دارد که به آن اعرافگفته مي شود؛ نه از بهشت است و نه از جهنم و بر بالاي هر دو سرا قرار دارد و هرکس که روي آن باشد هر دو گروه را نگاه مي کند. و بر بالاي اين مانع مرداني هستند که هر يک از اهل بهشت و اهل جهنم را با سيمايشان يعني با نشانه ها و علامت هايي که با آن شناخته مي شوند، مي شناسند. پس وقتي به اهل جنت نگاه مي کنند آنا را صدا مي زنند که ، « أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ» درودتان باد. يعني آنان را سلام مي کنند، و آنان هنوز وارد بهشت نشده اند اما اميدوارانه وارد آن شوند و خداوند اميد ورود به بهشت را در دلهايشان قرار داده است، چون مي خواهد آنها را از بخشش خويش بهره مند سازد.
« وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاء أَصْحَابِ النَّارِ» و وقتي که چشمهايشان متوجه اهل دوزخ مي شود و منظره اي زشت و هولناک را مي بينند، « قَالُواْ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» مي گويند: پروردگارا! ما را همراه قوم ستمکار قرار مده. وقتي اهل اعراف اهل بهشت را ببينند، اميدواراند همراه آنها به بهشت درآيند، و به آنان سلام مي کنند. و هنگامي که بدون اختيار چشمشان به سوي اهل دوزخ برگردانده مي شود از حالت آنها بصورت عام به خدا پناه مي برند.
سپس « خاص» را پس از « عام » بيان کرد و فرمود:« وَنَادَى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ» و اهل اعراف مرداني را صدا مي زنند که آنا را از سيمايشا مي شناسند و آنها اهل دوزخند که در دنيا داراي اُبّهت و شرافت و اموال و فرزندان بودند. اهل اعراف وقتي آنها را در عذاب، تنها و بدون ياور و فريادرس مي بينند به آنها مي گويند:« مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ» جمعيت و گروهبندي شما در دنيا که بوسيله آن ناگواري ها را دور مي کرديد و به خواست هايتان مي رسيديد، امروز از بين رفته است و چيزي را از شما دور نمي کند. همچنين تکبر ورزيدنتان بر حق و خود را بالاتر دانستن از پذيرش آن و از کسي که آن را وارد و از کسي که از آن پيروي کرد چه سودي به شما داد.
سپس آنها به سوي مردمي از اهل بهشت اشاره مي کنند که در دنيا فقير و ناتوان بودند و دوزخيان در دنيا آنها را مسخره مي کردند، پس به اهل جهنم مي گويند:«
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أَهَؤُلاء» آيا اينان که خداوند آنها را وارد بهشت نموده است، « الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ اللّهُ بِرَحْمَةٍ» کساني نيستند که شما سوگند مي خورديد خداوند چيزي از رحمت خويش را به ايشان نمي رساند؟! و شما آنها را تحقيرمي کرديد و به خود مي باليديد؟! همانا سوگندهايتان شکسته شد و چيزي از جانب خدا برايتان آشکار گرديد که فکرش را نمي کرديد.
« ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ» پس به سبب آنچه مي کرديد وارد بهشت شويد. يعني به عنوان احترام و بزرگداشت به اين ناتوانان گفته مي شود: به سبب اعمال صالح و کارهاي شايسته تان وارد بهشت شويد، « لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ» شما نه از ناگواري هاي آينده ترسي داريد، « وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ» و نه بر گذشته اندوهگين مي شويد، بلکه در امنيت و آسايش و اطمينان خاطر قرار داريد و از خوبي و برکتي که بر شما داده شده است خوشحال مي گرديد. و اين مانند گفته خداوند متعال است که فرموده است:« إِنَّ الَّذيِنَ أَجرَمُوا کَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضحَکُونَ، وَإِذا مَرُّوا بِهِم يَتَغامَزُونَ» همانا کساني که جنايت پيشه بودند به مومنان مي خنديدند، و هرگاه مومنان از کنارشان مي گذشتند با چشم به آنان اشاره مي کردند . تا اينکه مي فرمايد:« فَاليَومَ الذَِّينَ ءَامنَوُا مِنَ الکُفَّارِ يَضحَکُونَ، عَلَي الأَرَآئِکِ يَنظُرُونَ» پس امروز کساني که ايمان آوردند، به کافران مي خندند و بر تخت ها تکيه زده و نگاه مي کنند.
و اهل علم در مورد اينکه اهل اعراف چه کساني هستند و کارشان چيست، اختلاف کرده اند. و صحيح آن است که اهل اعراف گروهي هستند که نيکي و بدي هايشان برابر است، پس نه بديهايشان بيشتر است که وارد جهنم شوند و نه نيکي هايشان بيشتر است تا وارد بهشت بگردند. پس در اعراف مانده اند تا وقتي که خدا بخواهد، سپس خداوند متعال آنها را به سبب رحمت خويش وارد بهشت مي نمايد، زيرا رحمت او بر خشم و غضبش پيشي گرفته و غالب آمده است و رحمت او هر چيزي را در بر مي گيرد.
آيه ي 53-50:
وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ؛ دوزخيان بهشتيان را آواز دهند که اندکي آب يا از چيزهايي که خدا به شماارزاني کرده است بر ما فرو ريزيد گويند : خدا آنها را بر کافران حرام کرده است.
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الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ؛ امروز آنان را که دين خويش لهو و بازيچه پنداشتند و زندگي دنيا فريبشان داده بود فراموش مي کنيم ، همچنان که آنها نيز رسيدن به اين روز را ازياد برده بودند و آيات ما را تکذيب مي کردند.
وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ؛ براي هدايت مؤمنان و بخشايش به ايشان کتابي آورديم که در آن هر چيز، رااز روي دانش به تفصيل بيان کرده ايم.
هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ؛ آيا جز نتيجه اعمال انتظاري دارند ? روزي که نتيجه اعمال پديدار شود ، کساني که آن روز را از ياد برده بودند مي گويند : پيامبران پروردگار ما به حق آمدند آيا شفيعاني هستند که ما را شفاعت کنند ? يا آنکه کسي هست که ما را بازگرداند تا کارهاي ديگري جز آن کارها که مي کرديم ، انجام دهيم ? به خود زيان رسانيدند و آن بتان را که شريک خدا مي خواندند اينک ازدست داده اند.
اهل دوزخ که عذاب خدا آنها را به اوج بدبختي و هلاکت افکنده، و گرسنگيِ بيش از حد آنها را فراگرفته و تشنگي دردآور به آنان دست داده است، اهل بهشت را صدا مي زنند و از آنان کمک خواسته و مي گويند:« أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ» مقداري آب يا آنچه خدا به شما روزي داده است به ما ببخشيد. پس اهل بهشت به آنان پاسخ داده و مي گويند:« إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا» همانا خداوند آب و غذاي بهشت را، « عَلَى الْكَافِرِينَ » بر کافران حرام نموده است. و اين سزاي کافر ورزيدنشان به آيات خدا است، و اينکه دينشان را که دستور داده شده بودند بر آن مستقيم و استوار باشند، به بازيچه و سرگرمي گرفتند:« لَهْوًا وَلَعِبًا» يعني دلهايشان از آن غافل شد و از آن اعراض نمود، و آن را به بازي گرفته و مسخره کردند. و يا اينکه معني آن چنين است: و آنها بازي و سرگرمي را آيين و دين خود قرار دادند و با چنگ زدن به بازي و سرگرمي از دين استوار روي گرداندند.
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« فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ» پس امروز انها را از ياد مي بريم يعني آنان را در عذاب رها مي کنيم. « كَمَا نَسُواْ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَذَا» همانگونه که آنها فرا رسيدن اين روز را از ياد بردند، انگار که فقط براي زندگي کردن در دنيا آفريده شده بودند و سزا و جزايي پيش روي ندارند. « وَمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ » و آيات ما را انکار کردند در حالي که اين انکارشان به خاطر کمبود و نقص آيات و دلايل خدا نبود، بلکه « جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ» کتابي را پيش آنها آورديم که آن را بيان کرديم. يعني همه مطالبي را که مردم به آن نياز دارند در آن کتاب بيان نموديم. « عَلَى عِلْمٍ» آنچه را که به طور مفصل در آن کتاب آورديم مبتني بر آگاهي ِ خدا از حالتهاي بندگان در تمامي زمانها و مکانها، و علم به آنچه که به صلاح آنان است و آنچه که براي آنان شايسته نيست، بود. و توضيح خدا توضيحي ناآگاهانه نيست که برخي از حالات را نداند و حکمي نامناسب را صادر نمايد. بلکه بيان خدا از روي آگاهي و دانشي است که هرچيزي را احاطه نموده و رحمت او هر چيزي را در برگرفته است. « هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» در سايه اين کتاب، هدايت مومنان حاصل شده و حق و باطل و گمراهي و هدايت براي آنان بيان مي شود . نيز بوسيله اين کتاب مومنان به رحمت الهي يعني خير و سعادت دنيا و آخرت دست مي يابند. پس در سايه قرآن گمراهي و بدبختي از آنها دور مي شود. و کساني که عذاب بر آنان واجب شده است به اين کتاب بزرگ ايمان نياورده و از اوامر و نواهي آن فرمان نبرده اند، پس براي آنان هيچ راه حلّي نمانده است جز اينکه مستحق نزول عذابي باشند که قرآن از آن خبر داده است.
بنابراين فرمود:« هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ» آيا جز اين انتظار مي کشند که تاويل آن بيايد؟ يعني چيزي بيايد که قرآن از آن خبر داده است ؟همان طور که يوسف عليه السلام وقتي تعبير خوابش اتفاق افتاد، گفت:« هَذَا تَأوِيلُ رُءيَيَ مِن قَبلُ» اين تاويل رويا و خواب گذشته من است.
« يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ» روزي که تاويلش مي آيد کساني که آن را قبلا در دنيا فراموش کرده اند پشيمان شده و به سبب انچه که در گذشته از دست داده اند تاسف مي خورند، و در حالي که جوياي شفاعت کننده اي هستند تا سفارش کند گناهانشان آمرزيده شود، به آنچه پيامبران از آن خبر داده اند اقرار کرده و مي گويند:« قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ
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نُرَدُّ» بي گمان پيامبران پروردگارمان حق را آوردند، پس آيا براي ما ميانجيگراني وجود دارد که برايمان ميانجيگري کنند، يا به دنيا برگردانده شويم؟ « فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ» و عملي غير از آنچه که انحام مي داديم انجام دهيم؟ فرصت از دست رفته است و وقت بازگشت به دنيا نيست. « فَمَا تَنفَهُمُ شَفَعَةُ الشَّفِعينَ» پس شفاعتِ ميانجيگران به آنان سودي نمي دهد. و درخواست آنها مبني بر اين که به دنيا بازگردند تا عملي غير از عملي که انجام داده اند ، انجام دهند دروغي بيش نيست، و هدفشان دور کردن عذابي است که به آن گرفتار شده اند. خداوند متعال مي فرمايد:« وَلَو رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنهُ وَإِنَّهُم لَکَذِبُونَ» و اگر برگردانده شوند باز آنچه را که از آن نهي شده اند تکرار مي کنند، همانا ايشان دروغگويانند. « قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ» بدون شک خويشتن را ضايع کردند، آنگاه که سودهاي فراوان را از دست دادند و راه هلاکت را در پيش گرفتند. و اين زيان، همانند زيانِ از دست دادن اموال و کالاها يا فرزندان نمي باشد، بلکه اين زياني است که قابل جبران نمي باشد.
« وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ» و آنچه را که در دنيا به دروغ براي خود ساختند از دست دادند. يعني چيزهايي که مبتني بر اميال و آرزوهاي خودشان بود و شيطان به آنها وعده مي داد، از آنان ناپديد مي شود، و به جايي آمده اند که گمان آن را نداشتند، و باطل و گمراهي شان برايشان روشن گرديده، و راستي آنچه که پيامبران آورده بودند برايشان واضح و روشن گشته است.
آيه ي 54:
إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؛ پروردگار شما الله است که آسمانها و زمين را در شش روز آفريد پس به عرش ، پرداخت شب را در روز مي پوشاند و روز شتابان آن را مي طلبد وآفتاب و ماه و ستارگان مسخر فرمان او هستند آگاه باشيد که او راست آفرينش و فرمانروايي خدا آن پروردگار جهانيان به
غايت بزرگ است.
خداوند با بيان اينکه او پروردگار و معبود يگانه است و شريکي ندارد ، مي فرمايد:« إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ» همانا پروردگارتان خداوندي است که آسمانها و زمين و آنچه در بين آنهاست را با بزرگي و گستردگي و محکمي و
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شگفتي شان آفريده است . « فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ» آنها را در مدت شش روز آفريده است، که اول آن يکشنبه و آخر آن روز جمعه است. و وقتي که آفرينش آسمانها و زمين را به پايان رساند و حکم و فرمانش را در آنها به وديعه نهاد، « اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ» خداوند تبارک و تعالي بر عرش تعظيم بلند ومرتفع گرديد که آسمانها و زمين و آنچه را در آنهاست و آنچه را ميان آنهاست در بر مي گيرد. منظور از استوا بلندي و ارتفاع بلندي و ارتفاعي است که شايسته و مناسب شکوه و عظمت و پادشاهي اوست. پس بر « عرش» بلند و مرتفع گرديد و بر هستي فرمانروايي کرد و احکام کوني و احکام ديني اش را بر آن اجرا نمود. بنابراين فرمود:« يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ» روز روشن را با شب تاريک مي پوشاند، پس تاريکي، گستره زمين را فرا گرفته و انسانها آرام مي گيرند و مخلوقات به منازل و خانه هايشان پناه مي برند، و از خستگي رفت و آمد روزانه مي آسايند.
« يَطْلُبُهُ حَثِيثًا» شب شتابان به دنبال روز است، هر وقت شب بيايد روز مي رود، و هر وقت روز بيايد شب مي رود، و تا ابد اين روند ادامه دارد، تا روزي که خداوند بساط اين جهان را در هم مي پيچد و بندگان از اين سرا و جهان به سرا و جهاني ديگر منتقل مي شوند.
« وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ» و خورشيد و ماه و ستارگان را که به فرمان او مسخر هستند پديد آورد. يعني ماه و خورشيد و ستارگان به سبب اينکه خداوند آنها را تسخير نموده است رام و مسخر شده اند؛ امري که بر صفت هاي کمال خداوند دلالت مي نمايد. پس خداوند اين مخلوقات با عظمت را آفريده است که بيانگر کمال و قدرت او هستند. و استحکام و نظم سيستماتيک آنها بر کمال حکمت خداوند دلالت مي کند. و منافع و مصالحي که در آنهاست بر گستردگي رحمت و دانش خداوند دلالت مي نمايد، و اينکه او معبود حقيقي است و عبادت جز براي او شايسته نيست.
« أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ» آگاه باشيد که آفرينش و فرمان دادن تنها از آن اوست. يعني آفريدن از آن اوست، زيرا همه مخلوقات بالا و پايين، و صفت ها و کارهايشان را او آفريده است. و فرمان دادن نيز از آن اوست که شامل شريعت ها و ارسالِ پيامبران است . پس « خلق» متضمن احکام کَوني و تقديري خداست، و « امر» متضمن احکام ديني، شرعي و جزايي خدا در روز قيامت است.
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« تَبَارَكَ اللّهُ» بزرگ است خداوند تعالي و خير و احسان او فراوان است، پس درذات خودش با برکت است چون اوصاف و کمالاتش بزرگ است . و براي ديگران نيز با برکت است، چرا که خير فراوان و نيکي زياد به آنان داده است. پس هر خير و برکتي که در جهان است از آثار رحمت اوست. بنابراين فرمود:« تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ» با برکت و داراي خير فراوان است خداوندي که پروردگار جهانيان است. وقتي عظمت و شکوهش را بيان نمود که خردمندان را راهنمايي مي کند تا تنها او را بپرستند و همه نيازها و حاجاتشان را از آستانه او بطلبند، به آنچه که بر اين امر مترتب مي شود دستور داد و فرمود:
آيه ي 56-55:
ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ؛ پروردگارتان را با تضرع و در نهان بخوانيد ، زيرا او متجاوزان سرکش را دوست ندارد.
وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ؛ در زمين آنگاه که به صلاح آمده است فساد مکنيد و خدا را از روي بيم ، واميد بخوانيد و رحمت خدا به نيکوکاران نزديک است.
دعا، شامل دعاي خواستن و دعاي عبادت است. پس خداوند دستور داد تا او را فروتنانه بخوانند، « تَضَرُّعًا» يعني در دعا و ينايش جدي و در عبادت نيز مستمر باشيد. « وَخُفْيَةً» دعاي پنهاني و آهسته نه آشکارا و علني که بيم ريا در آن باشد. بلکه دعا بايد آهسته و به صورت پنهاني صورت پذيرد و مخلصانه براي خدا باشد.
« إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» بدون شک خداوند آنان را که در هرکاري از حد مي گذرند دوست ندارد. و از جمله ي تجاوز اين است که بنده چيزهايي را از خدا بخواهد که شايسته او نيست، و با دعاي قطع صله رحم را بکند، و يا اينکه در دعا صدايش را بيش از حد بلند کند. پس همه اينها در تجاوزي که از آن نهي شده است داخل اند.
« وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ» و با انجام گناه، در زمين فساد و تباهي مکنيد، « بَعْدَ إِصْلاَحِهَا» بعد از آباداني و اصلاح آن به وسيله طاعت و عبادت، زيرا گناه باعث تباهي اخلاق و کارها و روزي ها مي گردد. همان طور که خداوند متعال فرموده است:« ظَهرَ الفَساَدُ فِي البَرِّ وَالبَحرِ بِمَا کَسَبَت أيدِي النَّاسِ» به سبب آنچه که مردم کرده اند فساد در خشکي و دريا آشکار شده است. همان طور که اخلاق و اعمال و حالات دنيا و آخرت با طاعات و عبادات سامان مي يابد. « وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا» و
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خداوند را با بيم و اميد بخوانيد، يعني در حالي که از عذاب او مي ترسيد و به پاداش او و پذيرفته شدن عبادتتان اميدواريد و از رد شدن دعايتان مي ترسيد. و خدا را مانند بنده اي دعا نکنيد که به پروردگارش دستور مي دهد و او را راهنمايي مي کند که چنين کن و چنان کن؛ بنده اي که خودپسند بوده و خويشتن را بالاتر از جايگاهش قرار مي دهد. نيز خدا را بسان کسي مخوانيد که بي خبر و غافل است و دعا مي کند. خلاصه آدابي که خداوند براي دعا بيان کرده چنين است: دعا بايد مخلصانه و تنها براي خدا انجام شود، چون دعاي پنهاني متضمن اخلاص است. و اينکه قلب بايد بيم و اميد داشته باشد نه اينکه بي خبر بوده و به اجابت و پذيرفته شدن دعا توجهي نداشته باشد، و اين بهترين نوعِ دعا کردن، و احسانِ در دعا است، زيرا احسان در هر عبادتي آن است که تلاش شود به صورت کامل و بدون اينکه هيچ نقص و کمبودي در آن وجود داشته باشد ادا شود. بنابراين فرمود:« إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ» بي گمان رحمت خدا به نيکوکاران نزديک است، کساني که عبادت خدا را با نيکويي و احسان انجام داده و با بندگان خدا به نيکي رفتار مي نمايند. پس هر چه بنده احسان و نيکوکاري اش بيشتر باشد به رحمت پروردگارش نزديک تر مي شود. در اين آيه انسان مسلمان بر احسان و نيکوکاري تشويق شده است.
آيه ي 58-57:
وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْموْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ؛ و اوست که پيشاپيش رحمت خود بادها را به بشارت مي فرستد چون بادهاابرهاي گرانبار را بردارند ، ما آن را به سرزمينهاي مرده روان سازيم و از آن باران مي فرستيم و به باران هر گونه ثمره اي را مي رويانيم مردگان را نيز اينچنين زنده مي گردانيم شايد پند گيريد.
وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ؛ و سرزمين خوب گياه آن به فرمان پروردگارش مي رويد ، و زمين بد جز اندک ، گياهي از آن پديد نمي آيد براي مردمي که سپاس مي گويند آيات خدا رااينچنين گونه گون بيان مي کنيم.
خداوند اثري از آثار قدرت و نسيمي از نسيمهاي عطرآگين رحمت خويش را بيان کرده و مي فرمايد:« وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ» و خداوند است
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که بادها را مي فرستد؛ بادهايي که مژده دهنده ي نزول باران هستند، باراني که آن را به فرمان خدا از زمين بر مي خيزانند، آنگاه مردم به رحمت خدا شادمان مي گردند و قلب هايشان نيز از نزول باران آرام مي گيرد.
« حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً» تا هنگامي که بادها ابرهاي سنگيني را بردارند. برخي از بادها ابرها را تحريک کرده، و بادي ديگر آن را جمع مي نمايد و بادي ديگر آن را از جايي به جايي مي برد. « سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ» آنگاه آن را به سوي سرزميني مرده مي رانيم که نزديک است حيوانات آن هلاک شده و مردمانِ آن از رحمت خدا نااميد شوند.
« فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاء» پس در آن سرزمين مرده، آب فراوان از آن ابر فرو مي فرستيم، و خداوند براي آن بادي را مسخر مي کند که آن را سرازير کند، و باد ديگري را مسخر مي سازد که آن را به فرمان خدا پراکنده نمايد.
« فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ» پس بوسيله آن از انواع ميوه ها پديد مي آوريم بنابراين مردم به رحمت خدا خوشحال مي گردند و از خيرات و برکات وي بهره مند مي شوند.
« كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْموْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» اينگونه مردگان را بيرون مي آوريم، باشد که شما متذّکر شويد. يعني همان طور که زمين را پس از اينکه مرده بود با روياندن سبزيها در آن، زنده کرديم، همان گونه نيز مردگان را پس از اينکه فرسوده شده و از بين رفته و پاره پاره شدند از قبرهايشان بيرون مي آوريم. و اين استدلال روشني است، زيرا اين دو مسئله با هم فرقي ندارند، پس کسي که رستاخيز و زنده شدن پس از مرگ را انکار مي کند با وجود اينکه او نظير و مانند آن را مي بيند، از روي عنادِ و انکارِ امور محسوس چنين مي کند. و دراين آيه آدمي به تامّل در نعمت هاي خدا و نظر افکندن در آن با چشم عبرت و استدلال نه با چشم غفلت ، تشويق شده است.
سپس تفاوت زمين هايي را که بر آن باران مي بارد بيان کرد و فرمود:« وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ» و زمين که خاکش خوب و آماده است وقتي که باران بر آن ببارد، « يَخْرُجُ نَبَاتُهُ» گياه و سبزه آن مي رويد، چرا که آن زمين براي روش آمادگي دارد، « بِإِذْنِ رَبِّه» يعني گياه و سبزه آن به اراده و خواست پروردگارش بيرون مي آيد. پس اسباب، مستقلا نمي توانند هيچ چيزي را بوجود بياورند مگر اينکه خداوند به آن
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فرمان دهد. « وَالَّذِي خَبُثَ» و زميني که خوب نيست، « لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا» جز گياه ناچيزي که فايده و برکتي ندارد نمي روياند.
« كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ» اين چنين آيات را به صورت هاي گوناگون بيان مي داريم، و در آن مثالها ذکر مي کنيم و آن را براي موسي بيان مي نماييم که با اعتراف و اقرار به نعمتهاي خدا و به کار بردنِ آن در راه خشنودي او، شکر وي را به جاي مي آورند. پس آنان کساني اند که از احکام و مطالبي که خداوند در کتابش به شيوه هاي مختلف بيان کرده است بهره مند شده و فايده مي برند، چون آنان آنچه را که خداوند در کتابش بيان کرده است جز بزرگترين نعمتهايي مي دانند که از سوي پروردگارشان به آنان رسيده است. پس خود را نيازمند آن مي دانند و با خوشحالي آن را فرا مي گيرند و در آن مي انديشند، و به تامل فرو مي روند. پس برحسب استعداشان معاني آن را در مي يابند. و اين مثالي است براي دلهايي که وحي بر آنها نازل مي شود؛ وحيي که اساس حيات و زندگي است، همان طور که باران اساس زندگي است. پس دل خوب و پاک وقتي که وحي به سوي ان مي آيد آن را مي پذيرد و برحسب پاک و خوب بودن عنصرش خوبي و نيکي مي روياند.
و اما دلهاي ناپاک و بد که خيري در آن نيست وقتي که وحي به سوي آنها مي آيد آنرا نپذيرفته بلکه خود را به خواب غفلت زده و از آن روي گردانده و با آن مخالفت مي کنند. پس نزول وحي بر اين دلها مانند باراني است که بر شوره زار و ريگ ها و صخره ها مي بارد و هيچ اثري بر جاي نمي گذارد. واين مانند فرموده الهي که مي فرمايد:« أَنزَلَ مِنَ السَّماءِ مَآءَ فَسَالَت أَودِيَةُ بِقَدَرَهَا فَاحتَمَلَ السَّيلُ زَيَدَا رَّابِياَ» از آسمان آبي فرو فرستاد ، پس رودهايي به اندازه دره ها سرازير شد، و سيل، کف انباشته شده اي را برداشت.
آيه 64-59:
لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ؛ نوح را بر قومش به رسالت فرستاديم گفت : اي قوم من ، الله را بپرستيد ، شما را خدايي جز او نيست ، من از عذاب روزي بزرگ بر شما بيمناکم.
قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ؛ مهتران قومش گفتند : تو را به آشکارا در گمراهي مي بينيم.
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قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ؛ گفت : اي قوم من ، گمراهي را در من راهي نيست ، من پيامبري از جانب ، پروردگار جهانيانم.
أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ؛ پيامهاي پروردگارم را به شما مي رسانم و شما را اندرز مي دهم و از خدا ،آن مي دانم که شما نمي دانيد.
أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ؛ آيا از اينکه بر مردي از خودتان از جانب پروردگاتان وحي نازل شده است تا شما را بترساند و پرهيزگاري کنيد و کاري کند که مورد رحمت قرار گيريد، به شگفت آمده ايد ?
فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً عَمِينَ؛ پس تکذيبش کردند و ما او و کساني را که با او در کشتي بودند رهانيديم و، آنان را که آيات ما را دروغ مي انگاشتند غرقه ساختيم ، که مردمي بي بصيرت بودند.
پس از آنکه خداوند مجموعه اي شايسته از دلايل توحيد و يگانگي خويش را بيان کرد، با ذکر سرگذشت پيامبران که مردم را به سوي يگانگي و توحيد خدا فرا خواندند، و با ذکر سرگذشت امت هايشان که به انکار و مخالفت با آنان پرداختند، و اينکه خداوند چگونه اهل توحيد را ياري نمود و کساني را که با آنان مخا لفت کردند و از آنها فرمان نبردند هلاک ساخت، دلايل دالّ بر توحيد خويش را مويّد و مستحکم ساخت. و بيان نمود که دعوت همه پيامبران بر يک آيين و يک عقيده و باور متفق است. پس در مورد نوح اولين پيامبر فرمود:« لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ» بي گمان نوح را به سوي قومش فرستاديم تا آنها را به عبادت و پرستش خداي يگانه فرا خواند، در حالي که آنان بتان را مي پرستيدند. « فَقَال» پس به آنها گفت:« يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ» اي قوم من! تنها خدا را بپرستيد، « مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ» شما غير از او معبودي نداريد. چون او آفريننده و روزي دهنده و مدّبر همه امور است و غير از او جملگي آفريده و مخلوق اند و تحت تدبير خدا قرار داشته و از خود اختياري ندارند. سپس نوح آنها را ترساند و بيم داد که اگر از او اطاعت نکنند به عذاب خدا گرفتار مي شوند . پس گفت:« إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ» من بر شما مي ترسم که به عذاب روزي بزرگ گرفتار شويد. و اين از اندرزگويي و خيرخواهي و مهرباني
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نوح عليه السلام براي آنها بود که آنان را از عذاب هميشگي و شقاوت و جاودانگي بيم داد. همچنانکه برادران پيامبرش که بيشتر از پدران و مادران نسبت به مردم مهربان و دلسوز بودند، مردم را از گرفتار شدن به عذاب خدا بر حذر مي داشتند. وقتي نوح اين سخن را گفت، به زشت ترين صورت او را پاسخ دادند، « قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِهِ» روسا و ثروتمندان قومش که مردم از آنها پيروي مي کردند که غالبا همين گروه در برابر حق تکبر مي ورزند و به پيامبران گوش فرا نمي دهند گفتند:« إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ» همانا ما تورا گمراهي آشکاري مي بينيم. آنان به اين اکتفا نکردند که از فرمان نوح سرپيچي کنند، بلکه خود را بالاتر از آن دانستند که از وي اطاعت کنند، و بزرگترين توهين را به او روا داشتند و او را به گمراهي متهم کردند و گمراهي او را گمراهي آشکاري ناميدند.
و اين زشت ترين نوع تکبر است که در عقلِ ضعيف ترين مردم نمي گنجد. و اين صفت در ميان قوم نوح وجود داشت، چرا که آنها به نزد بت هايي مي آمدند که خود آن را صورتگري کرده و با دست هاي خودشان آن را تراشيده بودند؛ جماداتي که نمي ديدند و نمي شنيدند و کاري از آنها ساخته نبود. و آنها اين جمادات را به جاي آفريننده آسمانها و زمين قرار داده بودند و انواع عبادتها را براي اين بتها انجام مي دادند .
و اگر آنها عقلي داشتن که بوسيله آن حجت خدا بر آنان اقامه شود، بر آن حکم مي شد که ديوانگان از آنان راه يافته ترند. پس نوح با نرمي و مهرباني و دلسوزي پاسخ آنها را داد تا شايد فرمان برند. بنابراين گفت:« يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ» اي قوم من! در من هيچ گونه گمراهي نيست. يعني من در هيچ مسئله اي به گمراهي نيافته ام، بلکه من هدايت کننده و راه يافته هستم وبلکه هدايت او عليه الصلاة و السلام از نوع و جنس هدايت پيامبران اولوالعزم است که بالاترين انواع هدايت و کاملترين آن محسوب مي شود، و اين هدايت همان رسالت تام و کامل است . بنابراين گفت: « وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ» بلکه من فرستاده اي از جانب پروردگار جهانيان هستم. پروردگاري که پروردگار من و شما و همه خلايق است و من و شما و همه را پرورش داده است . بزرگترين پرورش او اين است تا آنها را به انجام کارهاي شايسته و اخلاق برتر و عقايد نيکو دستور دهند، و آنان را از مخالفت با اين چيزها برحذر دارند.
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بنابراين فرمود:« أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ» و پيامهاي پروردگارم را به شما مي رسانم و شما را اندرز مي گويم. يعني وظيفه من تبليغ و بيان توحيد و اوامر و نواهي خداست، و آن را از سرِ اندارز و خيرخواهي و مهرباني نسبت به شما بيان مي کنم . « وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ» و از جانب خدا چيزهايي مي دانم که شما نمي دانيد. پس اگر مي دانيد بايد از من پيروي کنيد و از دستورم فرمان ببريد.
« أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ » آيا تعجب مي کنيد از اينکه ياد آوري و پند و موعظه از جانب پروردگار توسط مردي از شما برايتان آمده است؟ چگونه از حالتي تعجب مي کنيد که شايسته نيست از آن تعجب شود، و آن اين است که پند و موعظه و نصيحت توسط مردي از خودتان آمده است که شما صداقت و حالت او را مي دانيد.
پس اين از زمره عنايت و توجه خدا و نيکي و احسان او نسبت به شماست که بايد با پذيرش و شکرگذاري به استقبال آن رفت. « لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» تا شما را از عذاب دردناک بيم دهد، و اسبابي را که مايه نجات شماست فراهم کنيد، که آن هم پرهيزگاري و ترس از خدا در ظاهر و باطن است . و بدين وسيله رحمت گسترده خود را شامل حال خود سازيد.
ولي اين سخنان در مورد آنها کار ساز نشد و فايده اي براي آنان در برنداشت.« فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ» اما او را تکذيب کردند، پس او و کساني را که همراه با وي در کشتي بودند، نجات داديم. همان کشتي اي که خداوند، نوح عليه السلام را به ساختن آن دستور داد و به او وحي کرد که از هر نوع حيواناتي دو جفت را در آن سوار کند، و خانواده اش، و هرکس را که ايمان آورده است در آن سوار کند، پس آنها را سوار کرد و خداوند آنان را بوسيله کشتي نجات داد.
« وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً عَمِينَ» و کساني را که آيات ما را تکذيب کردند غرق نموديم، همانا آنها در برابر هدايت قومي نابينا بودند، در حاليکه حق را ديدند، و خداوند دلايل روشني توسط نوح به آنان نشان داد که هر انسان خردمندي با مشاهده آن ايمان مي آورد. اما آنها نوح را مسخره کردند و به او توهين نمودند و کفر ورزيدند.
آيه ي 72-65:
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وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ؛ و بر قوم عاد ، برادرشان هود را فرستاديم گفت : اي قوم من ، الله رابپرستيد که شما را جز او خدايي نيست ، و چرا نمي پرهيزيد ?
قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وِإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ؛ مهتران قوم او که کافر شده بودند ، گفتند : مي بينيم که به بيخردي گرفتار شده اي و پنداريم که از دروغگويان باشي.
قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ؛ گفت : اي قوم من ، در من نشاني از بيخردي نيست ، من پيامبر پروردگار جهانيانم.
أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ؛ پيامهاي پروردگارم را به شما مي رسانم و شما را اندرزگويي امينم.
أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ؛ ، آيا از اينکه بر مردي از خودتان از جانب پروردگارتان وحي نازل شده است تا شما را بترساند ، تعجب مي کنيد ? به ياد آريد آن زمان را که شما راجانشين قوم نوح ساخت و به جسم فزوني داد پس نعمتهاي خدا را به ياد آوريد ، باشد که رستگار گرديد.
قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ؛ گفتند : آيا نزد ما آمده اي تا تنها الله را بپرستيم و آنچه را که ، پدرانمان مي پرستيدند رها کنيم ? اگر راست مي گويي آنچه را که به ما وعده مي دهي بياور.
قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤكُم مَّا نَزَّلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ؛ گفت : عذاب و خشم پروردگارتان حتما بر شما نازل خواهد شد آيا در باره اين بتهايي که خود و پدرانتان بدين نامها ناميده اند و خدا هيچ دليلي بر آنها نازل نساخته است ، با من ستيزه مي کنيد ? به انتظار بمانيد من هم با شما به انتظار مي مانم.
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فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ؛ هود و همراهانش را به پايمردي رحمت خويش رهانيديم و کساني را که آيات ، ما را تکذيب کردند و ايمان نياورده بودند از ريشه برکنديم.
« وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً» و به سوي عادِ نخستين که در سرزمين يمن بودند، برادر نسبي آنان هود عليه السلام را فرستاديم که آنها را به سوي توحيد فرا خواند، و از شرک و سرکشي در زمين بازداشت. « قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ» گفت: اي قوم من! خدا را بپرستيد، شما معبود برحقي جز او نداريد، آيا اگر بر آنچه که بر آن قرار داريد پايدار بمانيد از عذاب و ناخشنودي او نمي ترسيد؟ اما آنها نپذيرفتند و فرمان نبردند.
« قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ» اشراف و روساي کافرِ قومش در حالي که دعوت او را رد کرده و راي و نظر او را خار شمردند ، گفتند:« إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وِإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ» همانا ما تو را جز فردي ابله و بي خرد نمي بينيم، و گمان غالب ما اين است که تو از زمره دروغگوياني. و حقيقت براي آن دگرگون و منقلب شده بود، و کوري شان شديدتر شد، آنگاه که پيامبرشان عليه السلام را به سبب آنچه که خود بدان متصف بودند مورد نکوهش و مذمت قرار دادند، حال آنکه او از هرعيبي دور بود، زيرا در حقيقت آنان خود ابله و کم خرد و دروغگو بودند. و چه سفاهت و بي خردي بزرگتر از آن است که کسي حق را انکار و با آن مقابله نمايد، و از فرمان بردن از رهبران و خيرخواهان سرباز زند، و قلب و جسمش از هر شيطان سرکشي اطاعت کند، و عبادت را براي غير خدا انجام دهد و درختان و سنگ هايي را بپرستد که براي او کاري نمي کنند؟! و چه دروغي بزرگتر از آن است که کسي چيزي از اين امور را به خدا نسبت دهد؟!
« قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ» گفت: اي قوم من! به هيچ وجه من سفيه وبي خرد نيستم. بلکه او و پيامبر و راهنما وعاقل بود. « وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ» بلکه من فرستاده اي از سوي پروردگار جهانيانم. « أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ» اوامر و احکام خدا را به شما مي رسانم و من براي شما اندرزگويي امين هستم. پس بر شما واجب است که آن را بپذيريد و از پروردگار جهانيان فرمان بريد.
« أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ» يعني چگونه از چيزي تعجب مي کنيد که جاي هيچ تعجبي در آن نيست؟ و آن اين که خداوند مردي از شما
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را به سويتان فرستاده است که او را مي شناسيد، و شما را به آنچه که مصلحت و منفعت شماست پند مي دهد، و شما را بر آنچه که به سود شماست بر مي انگيزد، پس شما از روي انکار از وي تعجب مي کنيد!
« وَاذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ» پروردگارتان را ستايش کنيد و سپاس بگوئيد زيرا قدرت ونعمت به شما داده و شما را جانشينان امت هاي هلاک شده کرده است؛ کساني که پيامبران را تکذيب کردند پس خداوند آنها را هلاک ساخت و شما را باقي گذاشت تا ببيند که چگونه عمل مي کنيد. و بپرهيزيد از اينکه به تکذيب کردن بپردازيد همان طور که آنها تکذيب کردند ، پس عذابي که به آنان رسيد به شما نيز مي رسد.
و نعمت خدا را به ياد آوريد که آن را اختصاصا به شما داده. و آن اين است که :« وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً» قدرت و بزرگي جسم شما را از ديگر مردمان بيشتر کرده است. « فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ» پس نعمت هايي گسترده و پي در پي او را به ياد آوريد. « لَعَلَّکُم» باشد که با به جاي آوردن شکر نعمت و ادا کردن حق آن، « تُفْلِحُونَ» به خواسته هايتان دست يازيد و از امر ناگوار و نامطلوب نجات پيدا کنيد. پس هود براي آنها موعظه کرد و آنان را پند داد، و به توحيد و يکتاپرستي امر نمود، و براي آنها بيان کرد که خيرخواه و اندرزگويي امين براي آنان است. و آنان را برحذر داشت که خداوند آنها را به عذاب گرفتار کند، همانطور کساني را که پيش از آنها بودند به عذاب خويش گرفتار کرد. و نعمتهايي را که خداوند به آنها ارزاني نهموده و روزي فراواني را که به سوي آنان سرازير کرده بود به آنان يادآور شد، اما فرمان نبردند و دعوت او را نپذيرفتند.
« قَالُواْ» با تعجب از دعوت هود، و در حالي که او را مطلع ساختند که محال است از او اطاعت کنند، گفتند:« أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا» آيا پيش ما آمده اي تا تنها خدا را بپرستيم و آنچه را که پدران ما مي پرستيدند رها کنيم؟
خداوند خوار و شرمسارشان کند! آنان چيزي را که واجب ترينِ واجبات و کامل ترينِ آن است در رديف چيزي قرار دادند که در آن به مخالفت راه و برنامه اي نمي پردازند که پدران و نياکان خود را بر آن يافتند. پس شرک و پرستش بت ها را که پدرانِ گمراه خود را بر آن يافته بودند بر توحيد و يگانگي خدا ترجيح دادند و پيامبران را تکذيب کردند و گفتند:« فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ» پس آنچه
(1/823)



را که به ما وعده مي دهي برايمان بياور اگر تو از راستگوياني! و آنان با اين درخواست نابودي خويش را طلب کردند.
« قَالَ» هود عليه السلام به آنان گفت:« قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ» عذاب و خشم بزرگي از جانب پروردگارتان بر شما واقع شد. يعني حتما واقع مي شود. زيرا اسباب آن فراهم شده و وقت و زمان هلاکت فرا رسيده است.
« أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤكُم» چگونه با من در مورد چيزهايي مجادله مي کنيد که حقيقت ندارند؟ و چگونه در مورد بت هايي با من مجادله مي کنيد که آن را خدا ناميده ايد، و هيچ چيزي حتي به اندازه ي ذره اي از صفات الوهيت و خدايي در آن بت ها وجود ندارد؟
« مَّا نَزَّلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ» خداوند در تاييد اين قضيه دليلي نفرستاده است ، زيرا اگر آن درست بود خداوند برصحت آن دليلي فرو مي فرستاد. پس اين دليلي است بر باطل بودن اين ادعا، زيرا هيچ مساله اي نيست به ويژه در امور بزرگ و کلان مگر اينکه خداوند در مورد آن دلايلي بيان کرده که در سايه آن، مساله بر کسي پوشيده نمي ماند.
« فَانتَظِرُواْ» پس منتظر عذابي باشيد که من شما را بدان وعده داده ام، « إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ» همانا من همراه شما از منتظران هستم. و ميان اين دو انتظار فرق است، انتظار کشيدن کسي که از واقع شدن عذاب مي ترسد، و انتظار کشيدن کسي که از خدا چشم پاداش و ياري دارد. بنابراين خداوند ميان دو گروه قصاوت کرد و اين موضوع را فيصله داد. پس فرمود:« فَأَنجَيْنَاهُ» يعني هود را نجات داديم، « وَالَّذِينَ» و آنان که ايمان آوردند« مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا» همراه با او به رحمتي از جانب ما.
آنان همان کساني بودند که خداوند به سوي ايمان هدايتشان کرد و ايمان آنان را سببي براي نيل آنها به رحمت خويش قرار داد. پس آنان را به سبب رحمت خويش نجات داد. « وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا» و بوسيله عذاب سختي که هيچ کس از آنان را باقي نگذاشت آنها را ريشه کن نموديم و نابودشان کرديم و خداوند طوفان و تند باد شديدي را برآنها مسلط نمود، که با هر چيزي برخورد مي کرد آن را چون استخوان پودر شده مي گرداند. پس هلاک شدند و چنان بلايي بر سر آنان آمد که چيزي جز مسکن هايشانبه چشم مي خورد . پس بنگر سرانجام بيم داده شدگان چه
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شد! کساني که حجت بر آنها اقامه شد اما تسليم آن نشدند، وبه ايمان فرا خوانده شدند ولي ايمان نياورده اند ، و سرانجامي آنها و هلاکت و خواري و رسوايي شد.
«وَأُتِبعُوا فِي هَذِهِ الدُّنيا لَعنَةَ وَيَومَ القِيَمَةَ أَلَآ إِنَّ عَادَاَ کَفَرُوا رَبَّهُم أَلَا بُعدَاَ لِعادِ قَومِ هُودِ» و در اين دنيا و در روز قيامت نفرين به دنبالشان است. آگاه باشي! همانا قوم عاد پروردگارشان را ناسپاسي کردند ، نابود باد قبيله عاد، قوم بود.
و در اينجا فرمود: « وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ» و کساني را که آيات ما را تکذيب کردند و ايمان نياوردند نابود و ريشه کن ساختيم. و آنان آيات را تکذيب کردند و به هيچ وجهي ايمان نياوردند ، بلکه تکذيب و مخالفت و تکبر و فساد در قلب آنان رسوخ کرد.
آيه ي 79-73:
وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ؛ بر قوم ثمود ، برادرشان صالح را فرستاديم گفت : اي قوم من ، الله را بپرستيد ، شما را هيچ خدايي جز او نيست ، از جانب خدا براي شما نشانه اي آشکار آمد اين ماده شتر خدا ، برايتان نشانه اي است رهايش کنيد تا در زمين خدا بچرد و هيچ آسيبي به او نرسانيد که عذابي دردآور شما را فرا خواهد گرفت.
وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ؛ به ياد آريد آن زمان را که شما را جانشينان قوم عاد کرد و در اين زمين ، جاي داد تا بر روي خاکش قصرها برافرازيد و در کوهستانهايش خانه هايي بکنيد نعمتهاي خدا را ياد کنيد و در زمين تبهکاري و فساد مکنيد.
قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ؛ مهتران قومش که گردنکشي مي کردند ، به زبون شدگان قوم که ايمان آورده ، بودند گفتند : آيا مي دانيد که صالح از جانب پروردگارش آمده است ? گفتند : ما به آييني که بدان مامور شده ايمان داريم.
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قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا بِالَّذِيَ آمَنتُمْ بِهِ كَافِرُونَ؛ گردنکشان گفتند : ما به کسي که شما ايمان آورده ايد ايمان نمي آوريم.
فَعَقَرُواْ النَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ؛ پس ماده شتر را پي کردند و از فرمان پروردگارشان سر باز زدند و گفتند :اي صالح ، اگر پيامبر هستي آنچه را به ما وعده مي دهي بياور.
فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ؛ پس زلزله اي سخت آنان را فرو گرفت و در خانه هاي خود بر جاي مردند.
فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاَّ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ؛ ، صالح از آنان روي برگردانيد و گفت : اي قوم من ، رسالت پروردگارم را به شما رسانيدم و اندرزتان دادم ولي شما نيکخواهان را دوست نداريد.
« وَإِلَى ثَمُودَ» و خداوند به سوي قبيله معروف ثمود که در «حجر» و اطراف آن در سرزمين حجاز و جزيرة العرب سکونت داشتند، « أَخَاهُمْ صَالِحًا» برادرشان صالح را فرستاد، که پيامبر بود و آنان را به ايمان و توحيد فرا خواند و از شرک و انباز گرفتن براي خدا نهي کرد. « قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ» گفت: اي قوم من! خداوند را بپرستيد، شما جز او معبودي به حق نداريد. دعوت صالح عليه السلام از جنس و نوع دعوت ساير برادران پيامبرش بود که مردم را به عبادت خدا فرا مي خواند و براي آنان بيان مي کرد که معبودي جز «الله » ندارند.
« قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ» بي گمان معجزه اي از جانب پروردگارتان نزد شما آمده است. يعني امري خارق العاده که جز نشانه اي آسماني چيزي ديگر نمي تواند باشد، و مردم نمي توانند مانند آن را بياورند. سپس اين معجزه را توضيح داد و گفت:« هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً» اين شتر خداست، نشانه و معجزه اي است براي شما. يعني اين، شتري شريف و برتر است، چون به خدا نسبت داده شده است، و اين نسبت ، نسبت اکرام و بزرگداشت و نشانه بزرگي است. و در آيه اي ديگر فرموده است:« لَّهَا شِربُ وَلَکُم شِربُ يَومٍ مَّعلومٍ» براي او روزي مشخص براي آب نوشيدن است، و براي شما روزي مشخص.
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و آنان چاهي داشتند و آن معروف به چاه شتر بود که آنها و شتر به نوبت از آن آب مي خوردند؛ روزي شتر از آن آب مي نوشيد و آنان از پستانهايش شير مي نوشيدند، و يک روز نوبت آنها بود که بر چاه مي آمدند و شتر از آنها دور مي شد.
و پيامبرشان صالح عليه السلام به آنها گفت:« فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ» آن را بگذاريد تا در زمين خدا بچرد و مخارج آن بر شما نيست. « وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ» و آن را آزار ندهيد، با سر بريدن يا غيرآن.« فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» که عذابي دردناک شما را فرا مي گيرد.
« وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء» و به ياد آوريد وقتي که شما را در زمين جانشين قرار داد، و بهره مندتان ساخت. « مِن بَعْدِ عَادٍ» بعد از قوم عاد که خداوند آنها را هلاک نمود، و شما را پس از آنها جانشين قرار داد.
« وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ» و در زمين جايتان داد. يعني به شما در زمين قدرت و نعمت داد و برايتان اسبابي را فراهم آورد که شما را به آنچه مي خواستيد مي رساند. « تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا» در زمين هاي هموار و صاف براي خود کاخ هاي بلند و ساختمان هاي مستحکم مي سازيد. « وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا» و کوهها را تراشيده و از آن براي خود خانه بنا مي کنيد که تاکنون آثار آنان از قبيل خانه ها و تونل هايشان در کوهها مشاهده مي شود . و اين آثار تا وقتي که کوهها باقي هستند باقي است.
« فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ» پس نعمت هاي خدا و بخشش و روزي و قدرتي را که به شما ارزاني نموده است به ياد آوريد. « وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ» و زمين را به وسيله ي فساد و گناه و تباه و خراب نکنيد، زيرا گناهان سرزمين هاي آباد را خراب و ويران مي کند. و گناهان سرزمينشان را از آنان خالي گرداند و خانه هاي آنان را پس از آنها متروکه نمود.
« قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ» روسا و اشراف مستکبر قومش که از پذيرفتن حق تکبر ورزيده بودند، « لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ» به مستضعفان گفتند. و از آن جا که مستضعفان همه مومن نبودند، « لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ» به کساني از آنان که ايمان آورده بودند، گفتند: آيا شما مي دانيد که صالح از جانب پروردگارش فرستاده شده است؟ يعني آيا او راست مي گويد يا دروغ؟ مستضعفان
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گفتند:« إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ» همانا ما به آنچه او بدان رسالت يافته است از قبيل توحيد و خبر دادن از آن و امر و نهي او ايمان داريم.
« قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا بِالَّذِيَ آمَنتُمْ بِهِ كَافِرُونَ» مستکبران گفتند: ما به آنچه شما بدان ايمان آورده ايد کافر هستيم. پس تکبر، آنها را وادار ساخت تا تسليم حق نشوند که ناتوانان و مستضعفان تسليم آن شده بودند. « فَعَقَرُواْ النَّاقَةَ» پس شتري را کشتند که صالح آنها را هشدار داده بود چنانچه به آن آزاري برسانند عذاب دردناکي به آنها مي رسد.
« وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ» و از فرمان پروردگارشان سرپيچي کردند. يعني سنگدلي کردند و از روي تکبر از دستور خدا سربرتافتند، که هرکس از دستور او سرپيچي نمايد خداوند عذاب سختي را به او مي چشاند. و خداوند عذابي را بر آنها فرود آورد که آن را بر هيچ کس ديگري فرود نياورده بود.
« وَقَالُوا» و با وجود اينکه با انجام دادنِ اين افعال در مقابل خدا جسارت و گستاخي نموده، و عجز و ناتواني را به خدا نسبت مي دادند و نسبت به آنچه که انجام داده بودند بي مبالاتي کرده، بلکه حتي به آن افتخار مي ورزيدند، گفتند:« يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا» اي صالح! عذابي ر اکه به ما وعده مي دهي، بياور، اگر شما در مسئله ي «گرفتار شدن ما به عذاب» از راستگوياني. پس صالح فرمود:« تَمتَّعُوا فِي دَارِکُم ثَلَثةَ أَيَّامِ ذَلِکَ وَعدُ غَيرُ مَکذُوبِ» در خانه هايتان سه روز بهره مند شويد، آن وعده دروغيني نيست. « فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ» پس زلزله آنها را فرا گرفت و در خانه هايشان بر زانوهايشان افتادند و خداوند آنها را هلاک و ريشه کن کرد. « فَتَوَلَّى عَنْهُمْ» وقتي خداوند آنان را دچار عذاب ساخت، صالح عليه السلام از آنان روي برتافت و پس از اينکه خداوند آنها را هلاک کرد، از روي سرزنش و توبيخ خطاب به آنها گفت:« يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ» اي قوم من! همانا همه آنچه را که خداوند مرا با آن به سويتان فرستاده بود به شما رساندم، و براي هدايت شما تلاش کردم، و کوشش نمودم تا راه راست و دين استوار را در پيش بگيريد.
« وَلَكِن لاَّ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ» ولي شما نصيحت کنندگان را دوست نداريد. و گفته اندرزگويان و نصيحت کنندگان را ردّ کرده، و ازهر شيطان رانده شده اي اطاعت مي کنيد. بدان که بسياري از مفسرين در رابطه با اين قصه مي گويند: شتر از صخره اي
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سخت و صاف بيرون آمد که آنها به صالح پيشنهاد کرده بودند شتر را از آن بيرون آورد. و اين صخره چون زنِ باردار به درد زايمان مبتلا شد تا اينکه شتر بيرون آمد و آن را مشاهده کردند. و گفته اند: وقتي شتر را پي زدند و کشتند بچه شتري داشت که سه تا فرياد برآورد و کوه برايش شکافته گرديد و در آن داخل شد، و صالح عليه السلام به آنها گفت: نشانه آمدن عذاب بر شما اين است که در روز اول چهره هايتان زرد، و در روز دوم چهره هايتان قرمز، و در روز سوم چهره هايتان سياه مي گردد. و همانطور که صالح گفت:« اين داستان از روايتهاي اسراييلي است که نقل کردن آن در تفسير کتاب خداوند متعال شايسته نيست، و در قرآن به هيچ صورت چيزي وجود ندارد که بر صحت آن دلالت نمايد، و اگر اين داستان درست بود خداوند آن را بيان مي کرد. چون در اين داستان چيزهايي شگفت انگيز و عبرت ها و نشانه هايي وجود دارد که خداوند آنها را مهمل و سرپوشيده نگذاشته است تا از طريق کسي به مردم برسد که به نقل کردن او اعتمادي نيست. بلکه قرآن پاره اي از امور مذکور در اين داستان را تکذيب مي نمايد. صالح به آنها گفت:« تَمتَعُوا فِي دَارِکُم ثَلَثَة أَيَّامِ» سه روز در خانه هايتان بهره مند شويد و عيش و نوش نماييد. و در اين وقتِ بسيار کم، لذّت ببريد چون بهره مندي و لذتي جز اين چند روز برايتان وجود ندارد. و براي کساني که پيامبرشان عذاب را به آنها وعده داد، و مقدمات آن را برايشان بيان کرده است چه لذتي وجود دارد؟! و انگهي مقدمات آن عذاب روز به روز بيشتر تحقق پيدا کند، به صورتي که همه آنها چهره هايشان سرخ سپس زرد و سپس سياه شود. آيا اين مسايل با قرآن مخالف و متضاد نيست؟! در قرآن هدايت و رهنمودهايي وجود دارد که ما را از غير قرآن بي نياز مي کند. البته اگر حديثي صحيح از پيامبر (ص) در اين زمينه ثابت شده باشد که با کتاب خدا مخالفت نورزد آن را بر سر و چشم مي گذاريم، زيرا قرآن به پيروي کردن از آن دستور داده است.« وَمَآ ءَاتَئکُمُ الرَّسُولُ فَنخُذُوهُ وَمَا نَهَکُم عَنهُ فَانتَهُوا » آنچه را پيامبر به شما داده است، بگيريد و از آنچه که شما را از آن باز داشته است باز آييد. و قبلا گذشت که تفسير کردن کتاب خدا با اخبار اسرائيلي جايز نيست، هرچند که روايت اسرائيليات را در اموري که به دروغ بودن آن يقين نيست جايز قرار بدهيم، زيرا معاني کتاب خدا يقيني هستند و اخبار و روايتهاي اسرائيلي را نمي توان تصديق يا تکذيب کرد. پس برابر قرار دادن امور يقيني با اموري که در آن ترديد هست امکان پذير نمي باشد.
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آيه ي 84-80:
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ؛ و لوط را فرستاديم آنگاه به قوم خود گفت : چرا کاري زشت مي کنيد ، که هيچ کس از مردم جهان پيش از شما نکرده است ?
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ؛ شما به جاي زنان با مردان شهوت مي رانيد شما مردمي تجاوزکار هستيد.
وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ؛ جواب قوم او جز اين نبود که گفتند : آنها را از قريه خود برانيد که ، آنان مردمي هستند که از کار ما بيزاري مي جويند.
فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ؛ لوط و خاندانش را نجات داديم جز زنش که با ديگران در شهر ماند.
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ؛ بر آنها باراني باريديم ، بنگر که عاقبت مجرمان چگونه بود.
« وَلُوطاً» و بنده ما لوط عليه السلام را به ياد بياور، وقتي که او را به سوي قومش فرستاديم تا آنان را به پرستش خداوند يگانه دستور دهد، و از کار زشتي که پيش از آنان هيچ کس آن را انجام نداد، نهي کند. « إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ» آنگاه که به قومش گفت: آيا کار زشتي را انجام مي دهيد که هيچ زشتي بالاتر از آن وجود ندارد؟ « مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ» اين عمل، کار بسيار زشتي بود که قوم لوط ابداع کردند، و اين راه منحرف را براي پسينيان خود به يادگار گذاشتند. سپس آن را بيان نمود و فرمود:« إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء» چگونه زنان را که خدا برايتان آفريده است رها مي کنيد که در زنان محل بهره برداري و شهوت راني و ارضاي غريزه جنسي وجود دارد و با فطرت موافق است، و به مردان روي مي آوريد و با آنان آميزش مي کنيد که اين کار، بي نهايت زشت و پليد است؟! و اين محلي است که آلودگي و کثافت از آن بيرون مي آيد و انسان از نام بردن آن شرم مي کند تا چه رسد به اينکه در اين محل با کسي آميزش نمايد. « بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ» بلکه شما قومي هستيد که از مرز خدا تجاوز نموده و بر ارتکاب حرام جرات کرده ايد. « وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ» و پاسخ قوم لوط جز اين نبود که گفتند:آنها را از شهر و ديارتان بيرون
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کنيد، آنان قومي هستند که از انجام دادن زشتي دوري مي جويند.« وَمَا نَقَمُوا مِنهُم إِلَّا أَن يُومِنُوا بِاللَّهِ العَزيزِ الحَميدِ» و از آنان انتقام نگرفتند جز به خاطر اينکه به خداي توانا و ستوده ايمان آوردند.
« فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ» پس او و خانواده اش را نجات داديم جز همسرش که از باقي ماندگانِ هلاک شده معذّب بود. خداوند به لوط دستور داد تا شب هنگام خانواده اش را بيرون ببرد، زيرا عذاب به هنگام صبح بر قومش فرود مي آمد، پس لوط به هنگام شب خانواده اش را بيرون برد جز همسرش که باقي ماند، و عذابي که به قومش رسيد به او هم رسيد. « وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا» و آنان را با سنگ هاي گرم و سخت که از سنگ و گل تشکيل يافته بود سنگباران کرديم، و خداوند آن دهکده ومردمانش را زير و رو کرد. « فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ» پس بنگر که سرانجام گناهکاران چگونه بوده است؟ سر انجامشان هلاکت و رسوايي هميشگي بوده است.
آيه ي 87-85:
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ؛ و بر مردم مدين برادرشان شعيب را فرستاديم گفت : اي قوم من ، الله را، بپرستيد ، شما را خدايي جز او نيست ، از جانب پروردگارتان نشانه اي روشن آمده است در پيمانه و ترازو خيانت مکنيد و به مردم کم مفروشيد واز آن پس که زمين به صلاح آمده است در آن فساد مکنيد ، که اگر ايمان آورده ايد ، اين برايتان بهتر است.
وَلاَ تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ؛ و بر سر راهها منشينيد تا مؤمنان به خدا را بترسانيد و از راه خدا، رويگردان سازيد و به کجروي واداريد و به ياد آريد آنگاه که اندک بوديد ، خدا بر شمار شما افزود و بنگريد که عاقبت مفسدان چگونه بوده است.
وَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُواْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يْؤْمِنُواْ فَاصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ؛ اگر گروهي از شما به آنچه من از جانب خدا بدان
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مبعوث شده ام ، ايمان آورده اند و گروهي هنوز ايمان نياورده اند ، صبر کنيد تا خدا ميان ما حکم کند که او بهترين داوران است.
« وَإِلَى مَدْيَنَ» و به سوي قبيله معروف مدين، « أَخَاهُمْ شُعَيْبًا» برادرشان شعيب را فرستاديم تا آنان را به عبادت خداوند يگانه و بي شريک فرا بخواند، و به آنها دستور دهد که پيمانه و ترازو را به صورت کامل بپردازند، و حقوق مردم را کم نکنند و با انجام دادن گناه در زمين فساد و تباهي ننمايند. بنابراين فرمود:« وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ» و در زمين بعد از اصلاح آن فساد مکنيد اين برايتان بهتر است اگر شما مومن هستيد. زيرا ترک گناهان به خاطر فرمان بردن از دستور خدا و نزديکي جستن به او براي بنده بهتر و سودمندتر از آن است که مرتکب گناهان شود، و موجب ناخشنودي خداوند جبار و عذاب جهنم گردد.
« وَلاَ تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ» و بر سر هر راهي به کمين مردم ننشيند. يعني راهي که رفت و آمد در آن زياد است، و مردم را از آن بر حذر نداريد، « تُوعِدُونَ» و مردم را از در پيش گرفتن آن مترسانيد، « وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ» و کساني را که به خدا ايمان آورده اند از راه او باز نداريد. يعني کساني را که مي خواهند به وسيله اين راه هدايت شوند، بازنداريد، « وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا» و راه خدا را کج مي خواهيد، به گونه اي که آن را با هواهاي نفساني خود همسو سايد. حال آنکه بر شما وديگران واجب بود راهي را که خداوند براي بندگانش قرار داده است و آدمي را به خشنودي او و سراي کرامت راهنمايي مي کند در پيش بگيريد. راهي که بزرگترين رحمت و مهرباني خدا نسبت به بندگان است . پس به ياري آن مسلک بشتابيد و به سوي آن فرا بخوانيد و از آن حمايت کنيد. نه اينکه راهزنان اين راه باشيد، و مردم را از آن بازداريد، زيرا اين کار ناسپاسي نعمت خدا و مخالفت و مبارزه با او، و کج کردن راست ترين و ميانه ترين راه است. اما شما به کسي که اين راه را در پيش گيرد توهين مي کنيد.« وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ» و به ياد آوريد نعمت خدا را، آنگاه که کم بوديد، پس شما را زياد نمود. يعني شما را با دادنِ همسران و فرزندان و سلامتي رشد داد و شما را با بيماري هايي از قبيل «وبا» و ديگر بيماري هايي که از نسل و تعداد شما مي کاست نيازمود، و دشمني را بر شما مسلط نگرداند که نابودتان کند. و شما را در زمين پراکنده نکرد، بلکه با گرد آوردن در يکجا و سرازير
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کردن روزي به سويتان و فراواني نسل بر شما انعام کرد. « وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ» و بنگريد که سرانجام فسادکنندگان چگونه است؟ پس شما آنها را در گروه هايشان جز پراکنده نمي بيند، و جز وحشت و گياهاني در اماکن سکونتشان نمي يابيد. و نام نيکي از خود برجاي نگذاشته اند، بلکه در دنيا نفرين و در روز قيامت خواري و رسوايي بهره آنان است.
« وَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُواْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يْؤْمِنُواْ» و اگر گروهي از شما به آنچه من بدان فرستاده شده ام ايمان آوَرَد و گروهي ديگر ايمان نياوَرَد که بخش اعظم آنان را گروه بي ايمان تشکيل مي دهد، « فَاصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ» پس صبر کنيد تا خدا ميان ما داوري کند، و او بهترين داوران است؛ اهل حق را ياري داده و باطل گرايان را به عذاب و عقوبت دچار خواهد کرد.
آيه ي 93-88:
قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ؛ مهتران قومش که سرکشي پيشه کرده بودند گفتند : اي شعيب ، تو و کساني را، که به تو ايمان آورده اند از قريه خويش مي رانيم مگر آنکه به آيين ما برگرديد گفت : و هر چند از آن کراهت داشته باشيم ?
قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلاَّ أَن يَشَاء اللّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ؛ پس از آنکه خدا ما را از کيش شما رهانيده است اگر بدان بازگرديم ،، برخدا دروغ بسته باشيم ، و ما ديگر بار بدان کيش باز نمي گرديم ، مگر آنکه خدا آن پروردگار ما خواسته باشد زيرا علم پروردگار ما بر همه چيز احاطه دارد ما بر خدا توکل مي کنيم اي پروردگار ما ، ميان ما و قوم ما به حق ، راهي بگشا که تو بهترين راهگشايان هستي.
وَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ؛ مهتران قومش که کافر بودند ، گفتند : اگر از شعيب پيروي کنيد سخت زيان کرده ايد.
فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ؛ پس زلزله اي سخت آنان را فرو گرفت و در خانه هاي خود بر جاي مردند.
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الَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ الْخَاسِرِينَ؛ آنان که شعيب را به دروغگويي نسبت دادند ، گويي که هرگز در آن ديار نبوده اند آنان که شعيب را به دروغگويي نسبت دادند خود زيان کردند.
فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ؛ پس ، از آنها رويگردان شد و گفت : اي قوم من ، هر آينه پيامهاي ، پروردگارم را به شما رسانيدم و اندرزتان دادم چگونه بر مردمي کافر اندوهگين شوم ?
« قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ» اشراف و سران متکبر قومش که از خواست ها و اميال خود پيروي کرده و با لذت ها و خوش گذراني ها سرگرم و غافل شده بودند، وقتي که حق پيش آنان آمد و ديدند که با خواستهاي پليدشان موافق نيست، آن را رد کردند و از پذيرفتن آن امتناع ورزيدند ، و به پيامبرشان شعيب و مومنان مستضعفي که همراه او بودند، گفتند:« لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا» اي شعيب! حتما تو و کساني را که همراه تو ايمان آورده اند از شهر و آبادي خود بيرون مي کنيم، يا اينکه بايد به دين ما برگرديد. آنها نيروي ردمنشانه و درنده خويي خود را در مقابله با حق به کار گرفتند و هيچ دين و عهد و حقي را رعايت نکردند، بلکه هوي وهوس و خواستهايشان را در نظر گرفتند و از سفاهت و ابلهي خود که آنان را بر اين سخن فاسد راهنمايي کرده بود پيروي نموده وگفتند:يا تو و کساني که به شما ايمان آورده اند به دين ما بر مي گرديد و يا اينکه از شهر و آبادي خود بيرونتان مي کنيم. پس شعيب عليه الصلاة و السلام آنان را فرا خواند واميدوار بود ايمان بياورند. اما او را تهديد کردند که اگر از ما پيروي نکنيد شما را از وطن اخراج مي کنيم . در حالي که او و کساني که همراهش بودند به اقامت در آن سزاوارتر بودند. « قَالَ» شعيب عليه الصلاة و السلام با تعجب از سخنشان گفت: « أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ» آيا علي رغم اينکه از دين و آئين باطلتان متنفر هستيم و آن را باطل مي دانيم باز از شما پيروي نماييم؟! زيرا کسي به دين شما فرا خوانده مي شود که به آن علاقه داشته باشد، اما کسي که آشکارا مردم را از آن باز مي دارد و پيروان آن را تقبيح مي کند چگونه به سوي آن فرا خوانده مي شود؟!
« قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللّهُ مِنْهَا» بر ما گواه باشيد که اگر به دين شما برگرديم بعد از آنکه خدا ما را از شر آن نجات داده است، ما
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دروغگو هستيم، و به خدا دروغ نسبت مي دهيم، زيرا مي دانيم که هيچ دروغ و افترايي بزرگتر از آن نيست که کسي براي خدا شريک قرار بدهد، حال آنکه او يگانه و يکتا و بي نياز است؛ خداوندي که نه همسري دارد ونه فرزندي و نه در پادشاهي شريکي دارد. « وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا» و ما را نسزد که به آن درآييم و به آن برگرديم.
يعني غير ممکن است که به آن برگرديم و اين يک امر محال است. پس شعيب عليه الصلاة و السلام آنها را از اينکه با آنان موافقت کند از چند جهت نااميد کرد؛ يکي اينکه دين آنها را نمي پسندند، و از شرکي که بر آن قرار دارند متنفر هستند. ديگر اينکه شعيب آيين آنها را توهم و دروغ به حساب آورد ، و آنها را گواه گرفت که اگر او و کساني که همراهش هستند از آنها پيروي کنند دروغگو مي باشند. و ديگر اينکه شعيب و يارانش به نعمتي که خدا به آنان ارزاني داشته بود اعتراف کردند و آن اينکه خداوند آنان را از آن دين منحرف نجات داده است. و ديگر اينکه برگشتن آنها به آن دين خرافي پس از اينکه خداوند آنها را هدايت کرد غيرممکن و محال است. و با توجه به تعظيم خدا در دلهايشان و اعتراف به بندگي او و اينکه او معبود يکتا است و عبادت جز براي او شايست نيست، و اقرار به اينکه معبودان مشرکان باطل هستند ، امکان ندارد که به دين آنان برگردند، زيرا خداوند به آنان عقل و خردي را ارزاني نموده است که بوسيله آن حق و باطل و هدايت و گمراهي را تشخيص مي دهند.
اما از آنجا که مشيت خدا و اراده او در آفريدگانش نافذ است و هيچ کس نمي تواند از دايره مشيّت و خواست او بيرون رود گرچه تمامي اسباب دست به دست هم دهند وتمامي نيروها همسو باشند آنها بر خود حکم نمي کنند که چيزي را خواهند کرد يا آن را ترک کنند. بنابراين استثنايي قايل شدند و گفتند: « وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلاَّ أَن يَشَاء اللّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا» و ما را نسزد که به آن برگرديم مگر اينکه پروردگار ما بخواهد. يعني براي ما و ديگران ممکن نيست که از دايره خواست و مشيّت خدا که تابع علم و حکمت اوست بيرون رويم. « وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا» و علم و آگاهي پروردگارمان هر چيزي را حاطه نموده است. پس خداوند آنچه را که شايسته بندگان است، مي داند، و تدبير امور آنان بر عهده اوست. « عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا» بر او اعتماد نموده ايم و او ما را به راه راست هدايت خواهد کرد. بر او توکل نموده
(1/835)



ايم و او ما را از همه راههاي جهنم نجات مي دهد، زيرا هرکس بر خدا توکل کند خدا او را کافي است و امر دين و دنيايش را براي او آسان مي گرداند.
« رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ» پروردگارا! بين ما و قوم ما به حق داوري کن. يعني مظلوم و صاحب حق را بر ظالم و مخالف حق پيروز گردان. « وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ» و تو بهترين گشايندگان هستي. و خداوند براي بندگانش به دو صورت گشايش مي آورد؛ گشودن علم ودانش به وسيله روشن شدن حق از باطل و هدايت از گمراهي، و روشن کردن اينکه چه کسي بر راه راست است و چه کسي از آن منحرف گشته است. و نوع دوم داوري و گشايش خدا به وسيله عقوبت ستمگران و نجات و بزرگداشت صالحان صورت مي پذيرد. پس آنان از خدا خواستند که ميان آنها وقومشان به حق و عدالت داوري کند و از نشانه ها و عبرتهايش چيزهايي به آنان نشان دهد که هر دو گروه راهشان را از يکديگر جدا کنند.
« وَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ» و اشراف و روساي کافر قومش مردم را از پيروي کردن از شعيب برحذر داشته و مي گفتند:« لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ» اگر شما از شعيب پيروي کنيد آن گاه از زيان کاران هستيد . اين چيزي بود که نفسشان براي آنها آراسته و آنان را فريب داده بود که زيان و بدبختي در پيروي کردن از هدايت ورشد است. اما ندانستند که زيان کامل و همه جانبه در پايبندي به گمراهي و گمراه کردن ديگران است، که آنان بر آن بودند . و زماني متوجه اين قضيه شدند که عذاب آنها را فرا گرفت.
« فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ» پس زلزله شديدي آنان را فرا گرفت، « فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ» و در خانه هايشان بيهوش و خشکيده و مرده افتادند . خداوند متعال حال بد آنها را بيان کرده و مي فرمايد:« الَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا» کساني که شعيب را تکذيب کردند گويي که در خانه هايشان سکونت نداشته و از آن لذت نبرده و از سايه هاي دلپذير آن استفاده نکرده اند.
انگار در تفريحگاه ها و نهرهاي آن تفرّج نکرده و از ميوه هاي درختان آن نخورده اند. پس عذاب ، آنان را در برگرفت و مکان سرگرمي و بازي و لذت جويي آنها را تبديل به مکان اندوه و بدبختي و عذاب کرد. بنابراين فرمود:« الَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ الْخَاسِرِينَ» اگر شما از شعيب پيروي کنيد همانا آن گاه از زيان کاران هستيد.
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پس وقتي که هلاک شدند پيامبرشان عليه الصلاة و السلام از آنان روي برتافت، « وَقَالَ» و پس از مرگشان با سرزنش و توبيخ خطاب به آنان گفت:« يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي» اي قوم من! همانا پيامهاي پروردگارم را به شما رساندم، و برايتان بيان کردم به نحوي که به اعماق وجود و دلهايتان رسيد، و در آن جاي گرفت، و در يافتيد که پيامي بالاتر از آن وجود ندارد. « وَنَصَحْتُ لَكُمْ» و شما را نصيحت کردم اما شما نصيحت مرا نپذيرفتيد و از راهنمايي ها اطاعت نکرديد بلکه سرپيچي و سرکشي نموديد.
« فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ» پس چگونه براي کساني اندوهگين شوم که خيري در آنها نيست؟ و خير پيش آنها آمد اما آن را رد کرده و نپذيرفتند. بنابراين جز شر و بدي چيزي شايسته اندوه خورد، بلکه به هلاکت و نابودشدنشان بايد شاد شد. بار خدايا! از رسوايي و خواري به تو پناه مي برم! و چه شقاوت و عقوبتي بزرگتر از آن است که آدمي به حالتي برسد که خيرخواه ترين مردم از وي بيزاري جويد؟!
آيه ي 95-94:
وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ؛ و ما هيچ پيامبري را به هيچ قريه اي نفرستاديم مگر آنکه ساکنانش را به سختي و بيماري گرفتار کرديم ، باشد که تضرع کنند.
ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ آبَاءنَا الضَّرَّاء وَالسَّرَّاء فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ؛ آنگاه جاي بلا و محنت را به خوشي و خوبي سپرديم ، تا شمارشان افزون شد وگفتند : آن پدران ما بودند که دچار سختي و بيماري شدند ناگهان آنان را بي خبر فرو گرفتيم.
خداوند متعال مي فرمايد:« وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ» و در هيچ شهر و آبادي پيامبري را نفرستاده ايم که آنان را به عبادت خدا فرا خواند و از شر و بدي باز دارد، و آنان از دين وي پيروي نکنند، « إِلاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا» مگر اينکه اهل آن جارا، « بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء» با فقر و بيماري و انواع مصيبت ها مورد آزمايش قرار داده ايم. « لَعَلَّهُمْ» تا شايد وقتي که به اين مصيبت ها دچار گردند فروتن شوند. و « يَضَّرَّعُونَ» به درگاه خدا زاري و تضرع نمايند و تسليم حق شوند.
« ثُمَّ» سپس وقتي که دچار شدن به مصايب در آنان کارساز نشد و استکبار آنها ادامه يافت و طغيان و سرکشي شان بيشتر شد، « بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ» به
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جاي سختي و بدي، نيکي را قرار داديم. پس خداوند روزي ها را به سوي آنها سرازير نمود و جسمهايشان را تندرست و سلامت کرد، و بلا و مصيبت ها را از آنان دور ساخت، « حَتَّى عَفَواْ» تا اينکه زياد شدند و روزي هايشان فراوان شد، و در نعمت و فضل خدا فرو رفتند، و مصيبتهايي که بر آنان آمده بود فراموش نمودند، « وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ آبَاءنَا الضَّرَّاء وَالسَّرَّاء» و گفتند: پدرانمان را ناخوشي و خوشي رسيده است. يعني اين عادت و شيوه همواره در ميان گذشتگان و آيندگان موجود بوده است؛ و برحسب دگرگونيهاي زمان و چرخش روزگار گاهي درخوشي و ثروتمندي به سر برده و گاهي در ناراحتي و تنگدستي قرار داشتند. و پنداشتند که اين مصيبت ها به خاطر پند گرفتن و موعطه و استدراج و باز آمدن نيست. تا اينکه شاد شدند و به آنچه داده شده بودند خوشحال گرديدند و دنيا آنها را شيفته و مجذوب خود کرد. « َفأَخَذْنَاهُم» پس بناگاه گريبان آنها را گرفتيم.« بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ» ناگهان آنان را گرفتيم در حالي که آنان نمي فهميدند. يعني هلاک شدن و نابود گشتن به ذهن آنان خطور نمي کرد و گمان مي بردند که آنها شايستگي برخورداري از اين نعمات را دارند و مي توانند آنها را در قبضه خود نگاه دارند. و در اين پندار بودند که اين نعمت ها هميشه در دسترس آنان بوده و به جايي ديگر منتقل نخواهند شد.
آيه ي 99-96:
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ؛ اگر مردم قريه ها ايمان آورده و پرهيزگاري پيشه کرده بودند برکات ، آسمان و زمين را به رويشان مي گشوديم ، ولي پيامبران را به دروغگويي نسبت دادند ما نيز به کيفر کردارشان مؤاخذه شان کرديم.
أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ؛ آيا مردم قريه ها پنداشتند از اينکه عذاب ما شب هنگام که به خواب رفته اند بر سر آنها بيايد ، در امانند ?
أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ؛ و آيا مردم قريه ها پنداشتند از اينکه عذاب ما به هنگام چاشت که به بازيچه مشغولند بر سر آنها بيايد ، در امانند ?
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أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ؛ آيا پنداشتند که از مکر خدا در امانند ? از مکر خدا جز زيانکاران ايمن ، ننشينند.
خداوند متعال ذکر نمود کساني که پيامبران را تکذيب مي کنند به منظور پندپذيري و برحذر داشته شدن به ناخوشي و ناگواريها گرفتار مي شوند، و از باب استدراج و مکر به خوشي ها دست مي يازند. سپس بيان نمود که اگر اهالي آبادي ها قلبا ايمان بياورند؛ ايماني صادق و راست که اعمال آن را تصديق نمايند، و در ظاهر و باطن با ترک کردن همه آنچه از خدا حرام نموده است تقواي الهي را رعايت کنند، برکت هاي آسمان و زمين بر روي آنان گشوده مي شود، و خداوند پي درپي از آسمان براي آنان باران مي فرستد و از زمين چيزهايي براي آنان مي روياند که خود و چهارپايانشان به وسيله آن زندگي شاد و خرم و روزي فراوان خواهند داشت، و بدون اينکه براي به دست آوردن آن دچار رنج و خستگي و زحمت شوند. اما آنها ايمان نياوردند و پرهيزگاري نکردند، « فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ » پس ناگهان آنان را به سبب آنچه که مي کردند به عقوبت ها و بلاها و قطع برکات، و نزول آفت هاي زياد گرفتار کرديم، و اين سزاي پاره اي از اعمالشان است، و اگر خداوند آنها را به سبب همه آنچه که کرده اند مجازات نمايد، هيچ جنبده اي را بر روي زمين باقي نخواهد گذاشت.« ظَهَرَ الفَسَادُ فِِي البَرِ والبَحرِ بِمَا کَسَبَت أَيدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُم يَرجِعُونَ» فساد و تباهي در خشکي و دريا به سبب آنچه مردمان کردند آشکار گرديد، تا سزاي پاره اي از آنچه که کرده اند را به آنان بچشاند، شايد باز آيند.
« أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى» آيا مردمان و اهالي آبادي هايي که پيامبران را تکذيب کردند ايمن شدند، « أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا» از اينکه عذاب سخت ما به سراغ آنها بيايد؟ « بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ» شبانگاهان در حالي که خوابيده اند؟ يعني در حالت غفلت و بي خبري و در حالي که در استراحت هستند آنها را فرا گيرد؟ « أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ» و آيا مردمان شهرها ايمن شدند از اينکه عذاب ما چاشتگاه به سراغ آنها بيايد، در حالي که مشغول بازي هستند؟! پس چه چيزي آنها را ايمن داشته است، در حالي که آنها اسبابش را فراهم کرده و انجام داده و جنايت هاي بزرگي را مرتکب شده اند که براي هلاکت و نابوديشان فقط پاره اي از آن جنايت ها کافي است؟!
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« أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ» آيا از مکر خدا ايمن شدند، و مطمئن هستند که آنان را مهلت داده و ناگهان آنان را نابود نمي نمايد؟ همانا مکر خدا بسيار محکم است. « فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ» و از مکر خدا ايمن نمي شود مگر قومي که زيان کارند، زيرا هرکس که از عذاب خدا ايمن باشد بدان معني است که به سزا و جزاي اعمال ، و به پيامبران ايمان واقعي نياورده است. در اين آيه شريفه به شدت بر حذر داشته شده ايم که بنده نبايد به خاطر ايماني که دارد ايمن باشد بلکه هميشه بايد بترسد از اينکه به بلايي گرفتار شود که ايمان او را سلب کند. و همواره بايد خداوند را چنين بخواند:« اي گرداننده دلها! دلم را بر زينت استوار بگردان». و بايد سعي و تلاش کند هر سبب و وسيله اي را که به هنگام واقع شدن فتنه ها او را نجات مي دهد، به دست آورد. زيرا بنده در هر مقامي که باشد ضمانتي نيست که از آفت ها سالم بماند.
آيه ي 102-100:
أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاء أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ؛ آيا براي آنان که زمين را از پيشينيان به ارث برده اند ، باز ننموده است که اگر بخواهيم آنها را نيز به کيفر گناهانشان به عقوبت مي رسانيم وبر دلهايشان مهر مي نهيم تا شنيدن نتوانند ?
تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَآئِهَا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَىَ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ؛ اينها قريه هايي است که ما اخبارشان را بر تو حکايت کنيم پيامبرانشان ، با دلايل روشن آمدند و به آن چيزها که از آن پيش دروغ خوانده بودند ،ايمان نياوردند و خدا بر دلهاي کافران اينچنين مهر مي نهد.
وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ؛ در بيشترينشان وفاي به عهد نيافتيم و بيشترين را جز نافرمانان نديديم.
خداوند متعال با تذکر به امت هايي که پس از امتهايي هلاک شده گذشته آمده اند، مي گويد:« أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاء أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ» آيا براي امت ها و ملت هايي که پس از گذشتگانِ گناهکار و هلاک شده خود وارث زمين گشتند، سپس اعمالي شبيه اعمال آن قوم هلاک شده انجام دادند روشن نشده است که اگر خدا بخواهد آنان را به سبب گناهانشان دچار مصيب مي نمايد؟ زيرا اين، سنت و روش جاريِ خدا در ميان پيشينيان و پسينيان است.
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« وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ» يعني وقتي که خداوند آنها را آگاه ساخت اما آگاه نشدند، و آنان را تذکر داد ولي پند نگرفتند و يادآور نشدند، و آنان را با دلايل و عبترها راهنماي کرد اما هدايت نيافته و راه نيافتند، پس خداوند آنها را مجازات مي نمايد و بر دلهايشان مهر مي زند، و زنگ و چرک بر دلهايشان انباشته مي شود، تا اينکه دلهايشان سفت و محکم گشته و حق وارد آن نمي شود، و هيچ خير و خوبي به آن نمي رسد، و چيزهايي را که به سودشان است نمي شنوند، و چيزي را مي شنوند که حجّت را بر آنان اقامه مي کند.
« تِلْكَ الْقُرَى» اين آبادي هايي که پيش تر ذکر آن گذشت، « نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَآئِهَا» بخشي از اخبار آن را براي تو بيان مي کنم، اخباري که عبرت گيرندگان از آن عبرت مي گيرند، و باعث مي شود که ستمکاران از ستم خويش بازآيند. و اين اخبار، پندي است براي پرهيزگاران .
« وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ» و به درستي که پيامبرانشان به نزد اين تکذيب کنندگان آمدند تا آنان را به سوي چيزي فرا خوانند که سعادتشان در آن بود، و خداوند اين پيامبران را با معجزات آشکار و دلايلي که حق را به طور کامل بيان مي کرد، تائيد نمود، اما سودي به آنها نرساند و فايده اي برايشان نداشت، و آنان را از هيچ چيزي بي نياز نکرد، « فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ» اما آنان چيزي را که قبلا تکذيب کردند بدان ايمان نياوردند. يعني به سبب اينکه در همان ابتداي کار حق را تکذيب کردند و آن را رد نمودند خداوند آنها را به سوي ايمان هدايت نکرد. و اين پاداش آنان بر تکذيب و رد کردن حق بود. همان طور که پروردگار متعال فرموده است:« وَنُقَلِبُ أَفِئدَتَهُم وَأَبصَرَهُم کَمَا لَم يُومِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةِ وَنَذَرُهُم فِي طُغيَنِهمِ يَعمَهُونَ» و دلها و چشم هايشان را دگرگون مي کنيم، همانطور که نخستين بار به آن ايمان نياوردند، و آنان را در گمراهي شان سرگشته رها مي کنيم. « كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَىَ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ» اين گونه خداوند بر دلهاي کافران مهر مي نهد، و اين سزا و کيفري است از جانب خدا. و خداوند بر آنها ستم نکرده است، بلکه آنان خود بر خويشتن ستم کردند.
« وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ» و بيشتر امتهايي را که پيامبراني به سوي آنها فرستاده شد، وفادار ِ به عهد نيافتيم. يعني پايدار و پايبند نبودند، و به وصيت الهي که همه جهانيان را بدان سفارش نمود، و از دستوراتي که خداوند بر زبان پيامبران
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به سوي آنان فرستاده بود اطاعت نکردند. « وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ» بلکه بيشترشان را نافرمان و فاسق يافتيم. يعني از اطاعت خدا بيرون رفته و سرپيچي کردند، و از هوي و هوس خود پيروي نمودند. پس خداوند بندگان را با فرستادن پيامبران و نازل کردن کتابهايش مورد آزمايش قرار داده و آنان را دستور داده است تا از پيمان و رهنمود او پيروي کنند، پس جز تعداد اندکي از مردم که خداوند قبل از همه سعادت را به آنان داده است، از فرمان او اطاعت نکردند، بلکه بيشتر مردم از هدايت او روي گردانند و در مقابل آنچه پيامبران آورده اند تکبر ورزيده و سر بر مي تابند. پس خداوند عذابهاي گوناگوني را بر آنان فرود مي آورد.
آيه ي 104-103:
ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ؛ بعد از آنها موسي را با آياتمان بر فرعون و قومش مبعوث داشتيم به خلافش برخاستند اينک بنگر که عاقبت مفسدان چگونه بوده است.
وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ؛ موسي گفت : اي فرعون ، من پيامبري از جانب پروردگار عالميانم.
بعد از اين پيامبران، موسي کليم و پيشواي پيامبران بزرگوار را به سوي قومي سرکش و متجاوز، فرعون و اطرافيان و اشراف سرکشش فرستاديم، و موسي دلايل و نشانه ها و معجزات بزرگي را به آنا نشان داد که نظير آن مشاهده نشده است.« فَظَلَمُواْ بِهَا» اما بدان ستم ورزيدند، به اين صورت که تسليم حق نشدند و از آن فرمان نبردند، و هرکس از آن فرمان نبرد ستمکار است. آنان تکبر ورزيده و خود را از پذيرفتن آن بالاتر دانستند. « فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ» پس بنگر که سرانجام فساد کنندگان چگونه بوده است؟!
بنگر که چگونه خداوند آنها را هلاک و نابود نمود و نفرين و مذمت و نکوهش دنيا و آخرت را بهره آنان قرار داد؟ چه بد است عذاب خدا و لعنت دنيا و آخرت که براي آنان فراهم آمده است! اين خلاصه اي است که آن را اين گونه توضيح داده و مي فرمايد:« وَقَالَ مُوسَى» و موسي وقتي که به نزد فرعون آمد او را به سوي ايمان فرا خواند و گفت:« يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ» يعني من فرستاده اي از جانب فرستنده اي بزرگوار هستم، و او پروردگار جهانيان است، و ربوبيت او عالم بالا و پايين را در برگرفته است. مربي همه آفريده هايش است و با تدابير خود به
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پرورش آنان مي پردازد. از جمله تدابيرش اين است که آنها را بيهوده و بي هدف رها نمي کند، بلکه پيامبران را به عنوان مژده دهنده و بيم دهنده به سوي آنان مي فرستد. و او کسي است که هيچ فردي نمي تواند بر وي جرات نموده و ادعا کند که خدا او را فرستاده است در حالي که خدا او را نفرستاده باشد. پس وقتي که خداوند اين گونه است، و مرا براي رسالت خويش برگزيده است، بر او دروغ نبسته و به جز حق چيزي را به او نسبت ندهم. زيرا اگر غير از آن را بگويم مرا سزا خواهد داد، و به شدت گريبانم را خواهد گرفت. بنابراين مي بايست آنها فرمان برند و از موسي پيروي کنند، به ويژه اين که دليل روشني از جانب خدا پيش آنها آمده است که بر صحت ادعاهاي او دلالت مي نمود.
پس بر آنها واجب بود تا به مقصود و منظور رسالت او عمل کنند، و رسالت وي دو هدف و منظور بزرگ را دنبال مي کرد؛ ايمان آوردن به خدا و پيروي کردنشان از او، و فرستادن نبي خدا و پيروي کردنشان از او، و فرستادن نبي اسرائيل به همراه وي؛ ملتي که خداوند آنان را بر جهانيان برتري داده بود، چرا که فرزندان پيامبران، و از دودمان يعقوب عليه السلام بودند که موسي عليه السلام يکي از آنها بود.
آيه ي 119-105:
حَقِيقٌ عَلَى أَن لاَّ أَقُولَ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ شايسته است که در باره خدا جز به راستي سخن نگويم من همراه با، معجزه اي از جانب پروردگارتان آمده ام بني اسرائيل را با من بفرست.
قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ؛ گفت : اگر راست مي گويي و معجزه اي به همراه داري ، آن را بياور.
فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ؛ عصايش را انداخت ، اژدهايي راستين شد.
وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء لِلنَّاظِرِينَ؛ و دستش را بيرون آورد ، در نظر آنان که مي ديدند سفيد و درخشان بود.
قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ؛ مهتران قوم فرعون گفتند : اين جادوگري است دانا.
يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ؛ مي خواهد شما را، از سرزمينتان بيرون کند ، چه مي فرماييد ?
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قَالُواْ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ؛ گفتند : او و برادرش را نگه دار و کسان به شهرها بفرست.
يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ؛ تا همه جادوگران دانا را نزد تو بياورند.
وَجَاء السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالْواْ إِنَّ لَنَا لأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ؛ جادوگران نزد فرعون آمدند و گفتند : اگر غلبه يابيم ، ما را پاداشي هست ?
قَالَ نَعَمْ وَإَنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ؛ گفت : آري ، و شما از مقربان خواهيد بود.
قَالُواْ يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ؛ گفتند : اي موسي ، آيا نخست تو مي افکني ، يا ما بيفکنيم ?
قَالَ أَلْقُوْاْ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ سَحَرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ؛ گفت :، شما بيفکنيد چون افکندند ، ديدگان مردم را جادو کردند و آنان را ترسانيدند و جادويي عظيم آوردند.
وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ؛ و به موسي وحي کرديم که عصاي خود را بيفکن به ناگاه ديدند که همه جادوهايشان را مي بلعد.
فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ؛ پس حق به ثبوت رسيد و کارهاي آنان باطل شد.
فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ؛ در همان جا مغلوب شدند ، و خوار و زبون بازگشتند.
فرعون به موسي گفت:« إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ» اگر معجزه اي آورده اي آن را نشان بده اگر از راستگويان هستي.« فَأَلْقَى عَصَاهُ» پس موسي عصايش را به زمين انداخت.« فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ» و ناگهان به صورت ماري آشکار در آمده که راه مي رفت و آن را مشاهده مي کردند. « وَنَزَعَ يَدَهُ» و دستش را از گريبانش بيرون آورد، « فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء لِلنَّاظِرِينَ» پس بينندگان آن را سفيد و درخشندگي بدون اينکه اين سفيدي و درخشندگي ناشي از مرض و دردي باشد ، پس اين، دو نشانه و معجزه بزرگي بود که بر صحت و راستي آنچه موسي آورده بود، و اينکه موسي فرستاده و پيامبر خدا است دلالت مي کرد.
اما کساني که ايمان نمي آورند هر چند معجزه هم پيش آنان بيايد ايمان نمي آورند مگر اينکه عذاب دردناک را ببينيد.
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بنابراين « قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ» اشراف و روساي قوم فرعون وقتي که آنچه از آيات ديدند آنان را خيره کرد، و به آنان ايمان نياوردند، آن را تاويل نموده و گفتند:« إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ» همانا اين جادوگر ماهري است.
سپس کساني را که از نظر خرد و عقل ناتوان بودند ترساندند و گفتند:« يُريدُ» موسي با اين کارش مي خواهد، « أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ» که شما را از وطن و سرزمينتان آواره نمايد. « فَمَاذَا تَأْمُرُونَ» پس چه نظري مي دهيد؟ آنها با يکديگر مشورت کردند که با موسي چه کار بکنند، و چگونه مي تواند ضررش را به گمان آنها از خود دور نمايند، و گفتند: اگر آنچه موسي آورده است درهم شکسته نشود، در عقلِ بسياري از مردم جاي خواهد گرفت، پس در اين هنگام نظر همه بر اين متفق شد که به فرعون بگويند: « أَرْجِهْ وَأَخَاهُ» او و برادرش را نگاه دار و به آنان مهلت بده، و مردماني را بفرست که اهالي منطقه را گرد آورده و هر جادوگر ماهري را بياورند. يعني ساحران ماهر را بياورند تا با چيزي که موسي آورده است مقابله کنند. پس گفتند: اي موسي! ميان ما و شما وعده اي بگذار که نه تو خلاف آن عمل کني و نه ما. « قَالَ مَوعِدکُم يَومُ الزِّينَه وَأَن يُحشَرَ النَّاسُ صُحَيَ ، فَتَوَلَّي فِرعَونُ فَجَمَعَ کَيدَهُ ثُمَّ أَتَي» گفت: ميعاد شما روز زينت است، و اين که مردم به هنگام چاشت جمع شوند، پس فرعون روي گرداند و توطئه چيني کرد، سپس آمد.
و اينجا فرمود:« وَجَاء السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ» و جادوگران نزد فرعون آمدند و در صورت غلبه يافتن از او پاداش خواستند و گفتند:« إِنَّ لَنَا لأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ» آيا اگر پيروز شويم پاداشي خواهيم داشت؟ «قَالَ» پس فرعون گفت:« نَعَم» آري! شما پاداشي خواهيد داشت، « وَإَنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ» و حتما شما از مقربان خواهيد بود. پس هم وعده پاداش به آنان داد و هم وعده نزديک شدن به او، و بالا رفتن مقامشان در نزد وي، تا تلاش کنند و تمام نيرو و توان خود را براي شکست دادن موسي بکار بگيرند. و وقتي که ساحران در حضور جمع بزرگي از مردم در مقابل موسي حاضر شدند، «قَالُوا» به منظور بي اعتنايي به آنچه موسي آورده است، گفتند:« يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ» يا تو آنچه را همراه خود داري بيانداز، « وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ» يا ما مي اندازيم.
«قَالَ» موسي گفت:« أَلْقُوْاْ» بياندازيد. تا مردم آنچه را که با خود دارند و آنچه را که موسي آورده است مشاهده کنند. « فَلَمَّا أَلْقَوْاْ» وقتي که ريسمان ها و عصايشان را
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انداختند، ناگهان بر اثر جادوي آنها ريسمان ها تبديل به مارهايي شدند که راه مي رفتند، « سَحَرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ» و با آن چشم مردم را بستند و آنان را ترساندند و جادوي بزرگي از خود نشان دادند که تا آن زمان نظيرش يافت نشده بود.
« وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ» و به موسي وحي کرديم که عصايت را بيانداز، پس آن را انداخت، « فَإِذَا هِيَ» پس ناگهان چون ماري شد که راه مي رفت، « تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ» و همه آنچه را که آنها به دروغ ساخته بودند و با آن مردم را گول مي زدند بلعيد.
« فَوَقَعَ الْحَقُّ» پس حق ثابت و آشکار شد و در آن جمع براي همه مشخص گرديد. « وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَم فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ» و آنچه که جادوگران در آن جا از خود نشان دادند باطل شد، و مغلوب شدند، « وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ» و آنان خوار و رسوا گشتند، و باطلشان مضمحل شد و جادويشان از هم پاشيد و از بين رفت، و هدفي که گمان مي بردند به دست خواهند آورد به دست نياورده و نااميد برگشتند. و بزرگترين کساني که حق برايشان روشن گشت اهل فن و جادو بودند؛ آنهايي که انواع جادو و جزئيات آن را مي دانستند که ديگران آن را نمي دانستند . پس آنان دانستند که اين نشانه و معجزه اي بزرگ از نشانه هاي خداست که آن را جز به پيامبران به هيچ کس نمي دهد.
آيه ي 129-120:
وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ؛ جادوگران به سجده وادار شدند.
قَالُواْ آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِينَ؛ گفتند : به پروردگار جهانيان ايمان آورديم .
رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ؛ پروردگار موسي و، هارون.
قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ؛ فرعون گفت : آيا پيش از آنکه من به شما رخصت دهم به او ايمان آورديد? اين حيله اي است که در باره اين شهر انديشيده ايد تا مردمش را بيرون کنيد به زودي خواهيد دانست.
لأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلاَفٍ ثُمَّ لأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ؛ دستها و پايهايتان را به خلاف يکديگر خواهم بريد و همگيتان را بر دار خواهم کرد.
قَالُواْ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ؛ گفتند : ما به نزد پروردگارمان باز مي گرديم.
(1/846)



وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ؛ خشم بر ما نمي گيري ، جز آنکه چون نشانه هاي پروردگارمان بر ما آشکار، شد به آنها ايمان آورديم اي پروردگار ما ، بر ما شکيبايي ببار و ما را مسلمان بميران.
وَقَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ؛ مهتران قوم فرعون گفتند : آيا موسي و قومش را مي گذاري تا در زمين فسادکنند و تو و خدايانت را ترک گويد ? گفت : پسرانشان را خواهم کشت و زنانشان را زنده خواهم گذاشت ما بالاتر از ايشانيم و بر آنها غلبه مي يابيم.
قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ؛ موسي به قومش گفت : از خدا مدد جوييد و صبر پيشه سازيد که اين زمين ، ازآن خداست و به هر کس از بندگانش که بخواهد آن را به ميراث مي دهد و سرانجام نيک از آن پرهيزگاران است.
قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ؛ گفتند : پيش از آنکه تو بيايي در رنج بوديم و پس از آنکه آمدي باز در رنجيم گفت : اميد است که پروردگارتان دشمنتان را هلاک کند و شما را در روي زمين جانشين او گرداند آنگاه بنگرد که چه مي کنيد.
« قَالُواْ آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ » گفتند معجزات روشني را که موسي آورده است تصديق کرديم.« قَالَ فِرْعَوْنُ» فرعوت در حالي که آنان را به خاطر ايمان آوردنشان تهديد مي کرد به آنان گفت:« آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ» آيا قبل از اين که به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟ آن خبيث، حاکمي مستبد و خودکامه بود که اديان و گفته هاي مخالف را به شدت سرکوب مي کرد، و ديگران چنان مي پنداشتند که سخن فرعون را بايد اطاعت کرد و دستور او را اجرا نمود و هيچ کس نبايد از گفته و فرمانش بيرون رود. و در اين حالت ملت ها دچار انحطاط مي شوند و ارزش و مکانت آنان از بين مي رود، و عقل ها به ضعف و خاموشي مي گرايد، و ملت ها نمي توانند از حقوق خود دفاع کنند. بنابراين خداوند در مورد فرعون فرمود:« فَاستَخفَّ قَومَهُ فَأطاعُوهُ» پس قومش را خوار و سبک انگاشت و از
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او اطاعت کردند . و در اينجا فرمود:« آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ» آيا پيش از آن که به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟ پس اين بي ادبي و جسارت است، و شما با اين کار نسبت به من اسائه ادب روا داشته و بر من جرات کرده ايد. سپس قومش را فريب داد و گفت:« إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا» همانا اين توطئه ايست که آن را در اين شهر چيده ايد تا صاحبانش را از آن بيرون کنيد.
يعني موسي بزرگ و رهبر شما است و جادو را به شما آموخته است. و شما همراه با او دسيسه نموده ايد تا در مقابل او شکست بخوريد و او پيروز شود، آنگاه شما از او پيروي کنيد، سپس مردم يا بيشتر توده مردم از شما پيروي کنند، و صاحبان اين شهر را از آن بيرون کنيد. و اين دروغ است زيرا فرعون مي دانست و نيز هرکس که موضوع را بررسي کند مي داند موسي عليه الصلاة والسلام با هيچ يک از جادوگران گرد نيامده بود بلکه جادوگران زير نظر فرعون و فرستاده هايشان جمع شده بودند، و آنچه را که موسي آورده بود نشانه خدا بود و جادوگران آنچه در توان داشتند براي شکست دادن موسي مبذول داشتند، تا اينکه در ماندند و ناتوان شدند و حق برايشان روشن گرديد.
پس، از او پيروي نمودند. سپس فرعون آنها را تهديد کرد و گفت: « فَسَوفَ تَلَمُونَ» و خواهيد دانست که چه بلايي بر سرتان خواهد آمد.
« لأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلاَفٍ» بدون شک دستها و پاهايتان را در جهت خلاف يکديگر دست راست و پاي چپ يا برعکس قطع خواهم کرد. فرعون خبيث ادعا مي کرد که اينها تباهي کنندگان در زمين هستند و بايد با آنها کاري کرد که با مفسدان مي شود، از قبيل قطع کردن دستها و پها در جهت خلاف يکديگر. « ثُمَّ لأُصَلِّبَنَّكُمْ» سپس شما را بر تنه درختان خرما به دار خواهيم آويخت تا به زعم او رسوا شويد. « أَجْمَعِينَ» همه تان را. يعني اين کار فقط با يکي انجام نمي شود بلکه همه تان اين عذاب را خواهيد چشيد. جادوگراني که ايمان آورده بودند وقتي که تهديد فرعون را شنيدند به او گفتند:« إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ» همانا ما به سوي پروردگارمان بر مي گرديم. بنابراين از عقوبت و سزايي که ما را از آن مي ترساني پروايي نداريم، و خدا بهتر و پايدارتر است. پس هر آنچه که مي خواهي بکن.
« وَمَا تَنقِمُ مِنَّا» و اعتراض و تهديد تو به خاطر آن نيست که ما گناهي داريم، « إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءتْنَا» بلکه بدان جهت است که ما به نشانه هاي پروردگارمان
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وقتي به ما رسيد ايمان آورديم. اگر اين گناه و عيب است و صاحب آن سزاوار عقوبت و سزا مي باشد، پس اين گناه ماست. سپس از خداوند خواستند که آنها را پايدار و ثابت قدم نمايد و به آنان صبر و شکيبايي عطا فرمايد. پس گفتند:« رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا» پروردگارا! بر ما شکيبايي فرو ريز. يعني صبري بزرگ به ما عطا کن . همانطور که نکره آمدن کلمه « صَبْرًا» بر اين موضوع دلالت مي نمايد. چون اين آزمايش و گرفتاري بزرگي است که به از بين رفتن جانها منجر مي شود. پس در اينجا به صبر و شکيبايي زيادي نياز است تا دل محکم و استوار گردد و مومن بر ايمانش ثابت باشد و پريشاني و اضطراب زياد از او دور شود. « وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ» و ما را مسلمان، يعني تسليم امر خودت و پيرو پيامبران بميران. و ظاهرا فرعون تهديدش را عملي کرد، و آن سزا را به آنان رسانيد، و خداوند آنها را بر ايمان ثابت قدم و استوار گرداند.
اين در حالي بود که فرعون و اشراف و روسا و عموم مردم که از اشراف پيروي مي کردند ، در مقابل آيات خدا تکبر ورزيده و آن را نپذيرفتند، و از روي ستم و خودبزرگ بيني آن را انکار کردند، و فرعون را بر ضربه زدن به موسي تحريک کردند و ادّعا کردند که آنچه موسي آورده باطل و فاسد است. پس به فرعون گفتند:« أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ» آيا موسي و قومش را آزاد مي گذاري تا با دعوت به سوي خدا و فراخواني به سوي خوبيها و کارهاي نيک که آباداني و صلاح زمين در اين کارهاست در زمين فساد کنند؟! حال آنکه فساد همان است که آنان بر آنان قرار داشتند. اما ستمگران به آنچه که مي گويند توجهّي نمي کنند. « وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ» و تو و معبودانت را رها کنند و مردم را از پيروي کردن از تو باز دارد؟ « قَالَ» فرعون در پاسخ آنها گفت: همانا او بني اسرائيل را همراه با موسي در حالتي رها مي کند که در آن رشد و نمو نمي کنند، و فرعون و قومش به زعم او از آسيب آنان در امان خواهند بود.
« سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ» پسرانشان را خواهيم کشت و زنانشان را زنده نگه مي داريم و آنان را به قتل نمي رسانيم، پس وقتي که اين کار را بکنيم از فزوني و زياد شدن آنها در امان خواهيم بود، و کساني که از آنها باقي مي مانند خدمتکار ما خواهند بود، و براي ما کار مي کنند، و آنان را به هر کاري که بخواهيم مي گماريم. « وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ» و ما کاملا بر آنا چيره و مسلط هستيم. آنها نمي
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توانند از فرمان ما سر بتابند، و بيرون روند. و اين نهايت ستم و خود کامگي و سرکشي و سنگدلي فرعون بود.
« قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ» موسي عليه السلام در اين حالت به نصيحت آنان پرداخت؛ حالتي که در آن نمي توانستند کاري انجام دهند و مقاومتي از خود نشان دهند. پس آنان را سفارش نمود که در راه خدا پايداري نمايند و ازاو ياري بطلبند، و گفت:« اسْتَعِينُوا بِاللّهِ» براي جلب آنچه که به سود شماست، و دور کردن آنچه که به زيانتان است بر خدا توکل کنيد، و به خدا اعتماد داشته باشيد، که به زودي گرهِ کار شما را باز خواهد کرد، « وَاصْبِرُواْ» و بر آنچه که برايتان پيش مي آيد صبر کنيد و منتظر پيروزي باشيد.
« إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ» همانا زمين از آن خدا است، نه مال فرعون و قومش تا در آن زورگويي کنند، « يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ» هرکس از بندگانش را که بخواهد وارث آن قرار مي دهد. يعني برحسب خواست و حکمت خود آن را ميان مردم مي گرداند اما سرانجام از آن پرهيزگاران است، زيرا پرهيزگاران گرچه مدتي از سوي خدا و بنا بر حکمتي مورد امتحان و آزمايش قرار مي گيرند اما سرانجام پيروزي از آن آنها است.
« وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» و سرانجام نيکو و خوب از آن پرهيزگاران است. و اين وظيفه بنده است که کاري را انجام دهد که اذيت و آزار ديگران را به اندازه توان از خويشتن دور سازد، و در صورت ناتوان بودن وظيفه اوست که شکيبايي کند و از خدا ياري جويد و منتظر پيروزي باشد.« قَالُواْ» قوم موسي در حالي که مدتي طولاني در عذاب و اذيت فرعون بودند و از اين وضعيت به ستوه آمده بودند به او گفتند:« أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا» پيش از آنکه نزد ما بيايي مورد اذيت و آزار قرار گرفتيم، و فرعونيان بدترين عذاب را به ما رساندند؛ پسران ما را کشتند و زنان ما را زنده گذاشتند، « وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا» و همچنين پس از آمدنت هم مورد اذيت و آزار قرار گرفتيم. « قَالَ» موسي در حاليکه آنان را به پيروزي و رهايي يافتن از شر فرعونيان اميدوار مي کرد، گفت:« عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ» اميد است پروردگارتان دشمنتان را هلاک کند، و شما را در زمين جايگزين بگرداند. يعني شما را در آن قدرت بدهد. و فرمانروايي و تدبير اُمور را به دست شما بسپارد. «
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فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ» و بنگرد که چگونه عمل مي کنيد؛ آيا سپاسگزاري مي کنيد يا ناسپاسي ؟ و اين وعده اي بود که خداوند در زمان مقرر به آن وفا کرد.
آيه ي 137-130:
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ؛ قوم فرعون را به قحطو نقصان محصول مبتلا کرديم ، شايد پند گيرند.
فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ؛ چون نيکيي نصيبشان مي شد مي گفتند : حق ماست و چون بديي به آنها مي ، رسيد ، موسي و همراهانش را بدشگون مي دانستند آگاه باشيد ، آن نيک و بد که به ايشان رسد از خداست ، ولي بيشترينشان نمي دانند.
وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ؛ و گفتند: « هر اندازه براي ما معجزه بياوري تا ما را با آن جادو کني به تو ايمان نمي آوريم.»
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ؛ ما نيز بر آنها نشانه هايي آشکار و گوناگون چون طوفان و ملخ و شپش و، قورباغه و خون فرستاديم باز سرکشي کردند ، که مردمي مجرم بودند.
وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُواْ يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ ؛ و چون عذاب بر آنها فرود آمد ، گفتند : اي موسي ، بدان عهدي که خدا را با تو هست او را بخوان ، که اگر اين عذاب از ما دور کني به تو ايمان مي آوريم و بني اسرائيل را با تو مي فرستيم.
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ؛ چون تا آن زمان که قرار نهاده بودند عذاب را از آنها دور کرديم ، پيمان خود را شکستند.
فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ؛ پس ، از ايشان انتقام گرفتيم و در دريا غرقشان کرديم زيرا آيات ما را، دروغ مي انگاشتند و از آنها غفلت مي ورزيدند.
وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ
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فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ؛ و به آن مردمي که به ناتواني افتاده بودند ، شرق و غرب آن سرزمين را که برکت داده بوديم به ميراث داديم ، و وعده نيکويي که پروردگار تو به بني اسرائيل داده بود بدان سبب که شکيبايي ورزيده بودند ، به کمال رسيد و هر چه را فرعون و قومش مي ساختند و کاخهايي را که بر مي افراشتند ويران کرديم.
خداوند متعال در رابطه با برخوردي که در اين اواخر با آن فرعون نمود، مي فرمايد: اين شيوه و سنت خدا در ميان امت ها است که آنها را با سختي و ناخوشي گرفتار مي کند تا شايد تضرع و زاري کنند.« وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ» و ما فرعونيان را با قحط سالي گرفتار کرديم.« وَنَقْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ» و با کمبود ميوه ها گرفتارشان کرديم تا پند پذيرند که آنچه بر آنان آمده است و مصيبتي که بدان گرفتار شده اند، سرزنشي است از جانب خدا تا شايد از کفرشان برگردند. پس اين چيزها در مورد آنان موثر واقع نشد و فايده اي به آنها نرساند، بلکه به ستم و فساد خود ادامه دادند.
« فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَنَةُ» وقتي که خير و برکت و فراواني روزي به ايشان دست مي داد، « قَالُواْ لَنَا هَذِهِ» مي گفتند: اين براي ماست. يعني ما سزاوار و شايسته اين هستيم. و شکر خدا را به خاطر آن به جاي نمي آوردند، « وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ» و اگر قحطي و خشکسالي بديشان مي رسيد، « يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ» به موسي و همراهانشان فال بد مي زدند. يعني مي گفتند: آنچه براي ما پيش آمده است به سبب نحس و شومي موسي و تبعيت بني اسرائيل از او مي باشد. خداوند متعال مي فرمايد: « أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللّهُ» آگاه باشيد که خوب و بد آنان از جانب خدا، و به قضا و قدرت اوست، و آن گونه نيست که آنها مي گويند، بلکه گناهان و کفرشان عامل اصلي مصيبتي است که بدان گرفتار آمده اند. « وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ» اما بيشترشان نمي دانند. به همين خاطر هر آنچه که خواستند گفتند.
« وَقَالُوا» و آنها براي موسي بيان کردند، که همواره بر باطل خود خواهند ماند و از آن دور نمي شوند، و گفتند:« مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ» يعني براي ما ثابت شده و بر اين باوريم که تو جادوگر هستي، پس هر اندازه معجزه بياوري يقيني مي کنيم که جادو است و به تو ايمان نمي آوريم و ترا تصديق نمي کنيم. و اين نهايت عناد و کينه توزي است که کافران در آن قرار داشتند،
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تا جايي که همه چيز براي آنان مساوي است، خواه آيات و معجزات بر آنان بيايد، يا نيايد.
« فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ» پس بر آنان سيل فرستاديم. آب زيادي که درختان و کشتزارهايشان را غرق کرد و به آنان زيان و خسارت فراواني وارد ساخت. « وَالجَرَادَ» و ملخ را فرستاديم، پس ميوه و کشتزارها و گياهانشان را خورد. « َوالْقُمَّلَ» گفته شده است که آن عبارت از ملخ کوچک مي باشد. اما ظاهرا همان شپش معروف است. « وَالضَّفَادِعَ» و قورباغه، به گونه اي که ظرفهايشان پر از قورباغه شد، و آنان را پريشان، و به شدت اذيت کرد. «وَالَّدمَ» و خون. منظور از آن خوني است که از بيني مي ريزد، يا آن طور که بيشتر مفسران گفته اند آبي که آنها مي نوشيدند و تبديل به خون مي شد، پس آنان خون مي نوشيدند و در پخت و پز از آن استفاده مي کردند. « آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ» اين موارد دلايل روشنگري است دال بر اين که آنان دروغگو و ستمکار بودند . و بيانگر آن است که آنچه موسي آورده حق و راست است. « فَاسْتَكْبَرُواْ» پس وقتي که اين نشانه ها را ديدند، تکبر ورزيدند، « وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ» و آنان قومي گناه پيشه بودند. بنابراين خداوند آنها را مجازات کرد به اين صورت که آنان را بر گمراهي باقي گذاشت.
« َلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ» و هنگامي که خداوند عذاب را بر آنان وارد کرد. احتمال دارد که منظور طاعون باشد، همان طور که بسياري از مفسران گفته اند. و احتمال دارد که منظور از آن نشانه هاي مذکور اعم از سيل و ملخ و شپش و قورباغه و خون باشد، زيرا اينها عذاب بودند. و هرگاه به يکي از آن عذابها گرفتار مي شدند، « قَالُواْ يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ» مي گفتند: اي موسي! با توسل به وحيي که خداوند برايت فرستاده است پروردگارت را بخوان تا اين عذاب را از ما بردارد. يعني موسي را به سبب وحي و شريعتي که خدا به او داده بود، شفيع و ميانجي قرار مي دادند. « لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ» که اگر عذاب را از ما دور کني به تو ايمان خواهيم آورد، و بني اسرايل را همراه با تو خواهيم فرستاد. و آنها در اين باره دروغ گفتند، و هدفي جز دور شدن عذابي که بر آنان وارد آمده بود، نداشتند و مي پنداشتند که اگر اين عذاب از آنان برداشته شود ديگر عذابي به آنان نخواهد رسيد.
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« فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ» پس وقتي عذاب را تا مدتي به آن مي رسيدند از آنان دور کرديم. يعني تا مدتي که خداوند باقي ماندن آنها را مقرر کرده بود. و عذاب از آنان براي هميشه دور نشد، بلکه اين دور کردن موقتي بود. « إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ» ناگهان آنان پيماني را شکستند که با موسي بسته، و به او وعده داده بودند که ايمان خواهند آورد، و بني اسرائيل را خواهند فرستاد. پس نه به او ايمان آوردند و نه بني اسرائيل را با او فرستادند، بلکه همچنان سرگشته به کفر خود و شکنجه دادن بني اسرائيل ادامه دادند.
« فَانتَقَمْنَا» پس وقتي که زمان مشخص شده براي هلاکت آنان فرا رسيد، خداوند به موسي دستور داد تا شب هنگام بني اسرائيل را با خود ببرد، و به او خبر داد که فرعون و لشکريانش آنها را دنبال خواهند کرد. « فَأَرسَلَ فِرعُونَ فِي المَدائِنِ حَشِرينَ» و فرعون در شهرها کساني را مامور ساخت که مردم را جمع کرده و بني اسرائيل را دنبال کنند. فرعون به آنها گفت:« إِنَّ هَوُلَاءِ لَشِرذِمَةُُ قَليِلُونَ، وَإِنَّهُم لَنَا لَغَآئِظُونَ ، وَإِنَّا لَجَميعُ حَذِرُونَ، فَأَخرَجنَهُم مِنّ جَنَّتِ وَعُيُونِ ، وَکُنُوزِ وَمَقامِ کَريِمِ، کَذَلِکَ وَأَورَثنَهَا بَنِي إِسراءِيلَ، فَأَتبَعُوهُم مُّشرِقينَ، فَلَمَّا تَرَءآ الجَمعَانِ قَالَ أَصحَبُ مُوسَِي إِنَّا لَمُدرَکُونَ، قَالَ کَلَآ إِنَّ مَعِيَ رَبّيِ سَيَهدِينِ ، فَأُوحَينَآ إِلَي مُوسَي أَنِ اضرِب بِعّصَاکَ البَحرَ فَانفَلقَ فَکَان َ کُلُّ فِرقِ کَالَّطودِ العَظِيمِ، وَأَزلَفنَا ثَمَّ الأَخَرينَ ، وَأَنَجينَا مُوسيَ وَمَن مَّعَهُ أَجمَعينِ، ثُمَّ أَغرَقنَا اَلأَخَرِينَ» همانا اينها بني اسرائيل گروه و طايفه اي ناچيز و کم هستند.
و آنان ما را به خشم مي آورند، و همانا ما گروهي با احتياط هستيم. سرانجام بني اسرائيل بر فرعونيان پيروز شدند و آنان را از باغها و چشمه سارها بيرون رانديم. و ايشان را از ميان گنج ها و کاخهاي مجلل بيرون برديم، اين چنين آنها را ميراث بني اسرائيل قرار داديم.» و فرعونيها بني اسرائيل را تعقيب کردند و به دنبالشان راه افتادند و به هنگام طلوع آفتاب به آنان رسيدند. هنگامي که هر دو گروه به هم رسيدند ياران موسي گفتند:« ما در چنگال آنان گرفتار مي شويم.» موسي فرمود:« چنين نيست، پروردگارم با من است، رهنمودم خواهد کرد.» پس به موسي فرمان داديم که با عصايت به دريا بزن، پس دريا از هم شکافت و هر بخشي از آن مانند کوه بزرگي شد. و در آنجا ديگران را به آنها نزديک کرديم، و موسي و همراهانش را همگي نجات داديم، و فرعونيها را در دريا غرق کرديم.
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و در اينجا فرمود:« فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ» پس آنان را به سبب تکذيب کردنشان آيات خدا را و به سبب روي گرداني اشان از حقي که نشانه ها و معجزات الهي بر آن دلالت مي نمود، غرق کرديم.
« وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ» بني اسرائيل را که در خدمت آل فرعون بودند و آنان را عذاب مي دادند، وارث« مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا» همه جهات زمين قرار داديم. منظور از زمين در اينجا سرزمين مصر است که بني اسرائيل در آن مستضعف و خوار بودند. خداوند آنها را مالک تمام سرزمين مصر قرار داد و آنان را در آنجا قدرت بخشيد، « الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ بِمَا صَبَرُواْ» سرزميني که در آن برکت داديم. و وعده و سخن پروردگارت در مورد بني اسرائيل به خاطر اينکه صبر کردند، تحقق يافت، آنگاه که موسي به آنها گفت:« استَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصبُروا إِنَّ الأَرضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشآءُ مِن عِبَادِهِ وَالعقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ» از خدا ياري بجوييد و شکيبايي ورزيد، همانا زمين از آنِ خدا است و هرکس از بندگانش را که بخواهد وارث آن قرار مي دهد و سرانجام از آن پرهيزگاران است. « وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ» و ساختمان هاي بزرگ و منازل زيبايي را که فرعون و قومش ساخته بودند ويران نموديم. « وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ» و آنچه را که بر مي افراشتند ويران ساختيم. « فَتِلکَ بُيُوتُهُم خَاوِيَةَ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِکَ لَأَيَة لِّقُومِِ يَعلَمُونَ» پس به سبب ظلم وستمي که کرده بودند سقف خانه هايشان واژگون شد، همانا در اين نشانه ايست براي قومي که مي دانند.
آيه ي 143-138:
وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُواْ يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ؛ و بني اسرائيل را از دريا گذرانيديم بر قومي گذشتند که به پرستش ، بتهاي خود دل بسته بودند گفتند : اي موسي ، همان طور که آنها را خداياني است براي ما هم خدايي بساز گفت : شما مردمي بي خرد هستيد.
إِنَّ هَؤُلاء مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ؛ آنچه اينان در آنند ، نابود شونده و کاري که مي کنند باطل است.
قَالَ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ؛ گفت : آيا جز الله ، برايتان خدايي بجويم ، و حال آنکه اوست که شما رابر جهانيان برتري بخشيد ?
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وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَونَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ؛ و شما را از آل فرعون رهانيديم به عذابهاي سختتان مي آزردند ،، پسرانتان را مي کشتند و زنانتان را زنده مي گذاشتند و در اين از جانب پروردگارتان آزمايشي بزرگ بود.
وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ؛ سي شب با موسي وعده نهاديم و ده شب ديگر بر آن افزوديم تا وعده ، پروردگارش چهل شب کامل شد و موسي به برادرش هارون گفت : بر قوم من جانشين من باش و راه صلاح پيش گير و به طريق مفسدان مرو.
وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ؛ چون موسي به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت ، گفت : اي پروردگار من ، بنماي ، تا در تو نظر کنم گفت : هرگز مرا نخواهي ديد به آن کوه بنگر ، اگر بر جاي خود قرار يافت ، تو نيز مرا خواهي ديد چون پروردگارش بر کوه تجلي کرد ، کوه را خرد کرد و موسي بيهوش بيفتاد چون به هوش آمد گفت : تو منزهي ، به تو بازگشتم و من نخستين مؤمنانم.
« وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ» و بني اسرائيل را از دريا گذرانديم. بعد از اينکه خداوند آنها را از فرعون و قومش نجات داد و آنان را هلاک کرد، و بني اسرائيل خود نظاره گر اين جريان بودند. « فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ» پس بر قومي گذشتند که نزد بتهايي اقامت مي کردند و از آنان تبرک مي جستند و آنان را عبادت مي کردند. و آنان به خاطر ناداني و بي خردي شان، پس از اينکه خداوند نشانه هايي بدانان نشان داد، به پيامبرشان موسي، « قَالُوام گفتند:« يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ» براي ما اين را مشروع بگردان تا بت هايي را به خدايي بگيريم همان طور که ايشان بت را به خدايي گرفته اند.« قَالَ» موسي به آنان گفت:« إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ» شما قومي نادان هستيد. و چه ناداني و جهالتي بزرگتر از اين است که انسان پروردگار و آفريننده اش را نشناسد و چيزي را که هيچ سود و زيان و مرگ و زندگي ندارد با او برابر قرار دهد.
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بنابراين اموسي به آنها گفت:« إِنَّ هَؤُلاء مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ» شرکي که در آن قرا ردارند و عبادتي که براي آن بت ها انجام مي دادند، نابود و هلاک شده است. « قَالَ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا» گفت:« آيا براي شما غير از الله که معبود حقيقي است و در ذات و صفات و کارهايش کامل است، معبودي بجوييم؟» . « وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ» حال آنکه او شما را بر جهانيان برتري داده است؟! پس اين اقتضا مي نمايد تا در مقابل بخشش و فضلش و اينکه شما را برتري داده است
سپاسگزاري کنيد، و عبادت و کفرورزيدن به همه آنچه به جاي او خوانده مي شود انجام مي گيرد.
سپس خداوند نعمت هايي را که به آنان ارزاني نموده بود به آنان يادآور شد و فرمود:« وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَونَ» و به ياد آوريد هنگامي که شما را از فرعون و خاندان او نجات داديم، « يَسُومُونَكُمْ
سُوَءَ الْعَذَابِ» بدترين عذاب را به شما مي رساندند؛ « يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم» پسرانتان را مي کشتند و زنانتان را زنده نگاه مي داشتند ، و نجات دادن شما از عذاب آنها، « بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ » نعمتي بزرگ و بخششي عظيم از جانب پروردگارتان براي شماست. يا اينکه، عذابي که آنان به شما مي دادند برايتان آزمايش و بلاي بزرگي از جانب پروردگارتان بود. و هنگامي که موسي آنان را تذکر داد و موعظه کرد از تمايل به بت پرستي باز آمدند.
وقتي که خداوند با نجات دادن و قدرت بخشيدن به آنها در زمين، نعمت خويش را بر آنان تکميل نمود، خواست تا با فرو فرستادن کتابي که احکام شرعي و عقايد پسنديده در آن است نعمت خود را بر آنها کامل بگرداند. پس با موسي سي شب وعده گذاشت ، و ده شب ديگر را نيز بر آن افزود، پس چهل شب شد، تا موسي را براي ملاقات خدا و نازل شدن آن کتاب بزرگ آماده نمايد و قومش براي تلقيِ آن علاقه مند بودند.
و هنگامي که موسي به سوي ميعاد پروردگارش رفت، برادرش هارون را در مورد بني اسرائيل بسيار مهربان و دلسوز بود، پس به برادرش گفت:« اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي» در ميان قومم جانشين من باش، و در ميان آنان همان کاري را بکن که من مي کردم، « وَأَصلِح» و راه اصلاح را دنبال کن، « وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ» و از راه فساد کنندگان پيروي مکن. فسادکنندگان کساني اند که گناه انجام مي دهند.
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« وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا» و هنگامي که موسي به ميعادگاه ما آمد؛ همان زماني که ما براي فرستادن کتاب بر او تعيين کرده بوديم، « وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ» و پروردگارش با او سخن گفت، و نواهي و دستوراتي را بر او عرضه داشت، موسي به ديدن خدا علاقمند شد و بر اين امر بيقراري نمود، چون پروردگارش را دوست داشت و به ديدن او علاقمند بود.
« قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ» گفت: پروردگارا! خودت را به من بنما تا ترا ببينم، خداوند فرمود:« لَن تَرَينِي» نمي تواني مرا ببيني و توان ديدن من را در اين دنيا نداري، زيرا خداوند مردم را در اين دنيا به گونه اي آفريده است که نمي توانند او را ببينند، و ياراي ديدن خدا را ندارند. و اين بيانگر آن نيست که مردم پروردگارشان را در بهشت نمي بينند. چون نصوص قرآني و احاديث نبوي دلالت مي نمايد که اهل بهشت پروردگارشان را مي برند، و خداوند آنها را در آن دنيا به صورت کامل مي آفريند به گونه اي که مي توانند خداوند را ببينند. بنابراين خداوند امکان رويت را در اين آيه به برقرار ماندن کوه مشروط کرده است، پس موسي را در اينکه خداوند خواسته اش را نپذيرفته است چنين قانع کرد و فرمود:« انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي» اما به کوه بنگر، پس وقتي که پروردگارت به آن جلوه گر شد، و آن نيز برقرار ماند، تو مرا خواهي ديد. « فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ» و هنگامي که پروردگارش براي کوهِ سرسخت و محکم جادوگر شد، « جَعَلَهُ دَكًّا» بر اثر تجلي خدا دچار نارامي و ناآرامي شد و تبديل به تپه اي از شن روان گرديد. « وَخَرَّ موسَى صَعِقًا» و موسي وقتي که آن را مشاهده کرد بيهوش افتاد. « فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ» وقتي که به هوش آمد در اين هنگام براي او روشن شد که چنانچه کوه نتواند در مقابل تجّلي خدا پابرجا باشد، موسي به طريق اولي پابرجا نخواهد ماند. و از پروردگارش به خاطر درخواستش که چندان به جا نبود آمرزش خواست. بنابراين گفت:« سُبْحَانَكَ» بار خدايا! تو از همه آنچه که شايسته شکوه و عظمتت نيست پاک هستي، « تُبْتُ إِلَيْكَ» از همه گناهان و جسارتي که نسبت به تو روا داشتم توبه کردم، « وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ» و من اولين مومنان هستم . يعني موسي عليه الصلاة و السلام به سبب آنچه که خداوند برايش کامل گرداند و آنچه را که قبلا نمي دانست به او ياد داد، ايمانش را تجديد نمود.
آيه ي 149-144:
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قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ؛ گفت : اي موسي ، من تو را به پيامهايم و سخن گفتنم از ميان مردم ، برگزيدم ، پس آنچه را به تو داده ام فرا گير و از سپاسگزاران باش.
وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ؛ براي او در آن الواح هر گونه اندرز و تفصيل هر چيز را نوشتيم پس گفتيم : آن را به نيرومندي بگير ، و قومت را بفرماي تا به بهترين آن عمل کنند ، به زودي جايگاه نافرمانان را به شما نشان دهم.
سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ ؛ آن کساني را که به ناحق در زمين سرکشي مي کنند ، زودا که از آيات ، خويش رويگردان سازم ، چنان که هر آيتي را که ببينند ايمان نياورند و اگر طريق هدايت ببينند از آن نروند و اگر طريق گمراهي ببينند از آن بروند زيرااينان آيات را دروغ انگاشتند و از آن غفلت ورزيدند.
وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَلِقَاء الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ؛ و اعمال آنان که آيات ما و ديدار قيامت را دروغ انگاشتند ، ناچيز شد، آيا جز در مقابل کردارشان کيفر خواهند ديد ?
وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَ ؛ قوم موسي بعد از او از زيورهايشان تنديس گوساله اي ساختند که بانگ مي کرد آيا نمي بينند که آن گوساله با آنها سخن نمي گويد و ايشان را به هيچ راهي هدايت نمي کند ? آن را به خدايي گرفتند و بر خود ستم کردند.
وَلَمَّا سُقِطَ فَي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْاْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ؛ و چون از آن کار پشيمان شدند و ديدند که در گمراهي افتاده اند ، گفتند :اگر پروردگارمان به ما رحم نکند و ما را نيامرزد ، در زمره زيان کردگان خواهيم بود.
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« يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ» هنگامي که خداوند موسي را بعد از اينکه بسيار مشتاق رويت خداوند بود از ديدن خود باز داشت، خير و نيکي فراواني به او بخشيد، پس فرمود: اي موسي ! تو را انتخاب کردم و برگزيدم و تو را برتري دادم و فضيلت هاي بزرگ و مناقب فراوان را بويژه تو گردانيدم، « بِرِسَالاَتِي» به واسطه رسالت هايم، که آن را جز به بهترين مردم اختصاص نمي دهم.
« وَبِكَلاَمِي» و ترا با سخن گفتن ِ بدون واسطه ام با تو برتري دادم و برگزيدم. و اين فضيلتي است که به موسي کليم اختصاص يافته و در ميان برادران پيامبرش به آن معروف است.« فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ» پس نعمت ها و نهي و امري که به تو دادم با شرح صدر برگير و آن را با پذيرفتن و فرمان بردن فراگير. « وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ» و از شاکرين باش. يعني خدا را به خاطر آنچه که تو را بدان اختصاص داده و تو را با آن فضيلت و برتري بخشيده است، سپاسگزار باش.
« وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ» و براي او در الواح از هر چيزي که بندگان به آن نياز دارند، نوشتيم. « مَّوْعِظَةً» تا پند و اندرزي باشد که مردم را بر انجام کارهاي خوب تشويق نمايد و از انجام کارهاي بد برحذر دارد. « وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ» و بيانگر هر چيزي از احکام شرعي و عقايد و اخلاق و ادب باشد. « فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ» پس آن را با جديت بگير و براي عمل کردن به آن و تحکيم نمودنش نهايت سعي خود را بکن، « وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا» و قومت را دستور بده تا نيکوترين آن را بگيرند، و آن اوامر واجب و مستحب است، زيرا آن بهترين و نيکوترين است. و اين دليلي است بر اينکه دستورات خدا در هر شريعتي کامل و دادگرانه و خوب و نيکو است. « سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ » و به شما سرزمين فاسقان و گناهکاران را نشان خواهم داد که خداوند آنها را هلاک ساخت و سرزمين هايشان را پس از آنان براي عبرت ديگران باقي گذاشت تا مومنانِ توفيق يافته و فروتن از آن عبرت گيرند.
و اما در مورد کساني ديگر غير از مومنان فرمود:« سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ» از نشانه هايم باز مي دارم. يعني از درس گرفتن و عبرت آموختن از نشانه هاي الهي در آفاق و انفس، و فهم آيات کتاب، کساني را باز مي دارم، « الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ» که در زمين به ناحق تکبر مي ورزند. يعني بر بندگان خدا و بر حق و برکساني که حق را آورده اند تکبر مي ورزند، پس هرکس چنين باشد خداوند او را
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خير زيادي محروم مي نمايد، و او را رسوا مي کند و از نشانه هاي خدا چيزي نمي فهمد که از آن استفاده ببرد، بلکه حقايق در مقابل ديدگان او دگرگون مي شود و او زشت را خوب مي انگارد. « وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا» و اگر هر دليل و نشانه اي را ببينند به خاطر اعتراض و روي گردانيشان و مبارزه با خدا و پيامبرش به آن ايمان نمي آورند، « وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ» و اگر راه هدايت و استقامت را ببينند آن را در پيش نمي گيرند، و رغبتي بدان نشان نمي دهند، و آن راهي است که انسان را به خدا و سراي بهشت مي رساند. « وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ» و اگر راه گمراهي را ببينند که صاحبش را به سراي بدبختي و شقاوت مي رساند، « يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً» آن را در پيش مي گيرند. « ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ» و سبب انحرافشان اين است که آنان آيات ما را تکذيب کردند و از آن غافل شدند. پس رد کردن آيات خدا و غفلتشان از مقاصد آن و تحقير آيات، باعث شد تا آنها راه گمراهي را در پيش بگيرند و راه هدايت را رها کنند.
« وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَلِقَاء الآخِرَةِ» و کساني که آيات بزرگ ما را که بر صحت آنچه پيامبرانمان آورده اند د لالت مي کنند، و ملاقات روز آخرت را تکذيب نمايند، « حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ» اعمالشان نابود مي شود، چون اعمال آنها اساسي ندارد و فاقد شرط پذيرفته شدن است، که شرط ندارد وفاقد شرط پذيرفته شدن است، که شرط پذيرفته شدن اعمال ايمان داشتن به آيات خدا و معتقد بودن به پاداش و جزاي اوست.« هَلْ يُجْزَوْنَ» آيا سزايي که به آنان داده مي شود و بر اثر آن اعمالشان باطل مي گردد و به هدفشان نمي رسند، « إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ» جز پاداش کارهايي که مي کردند چيزي ديگر است؟ زيرا اعمال کسي که به روز قيامت ايمان ندارد پاداش و سرانجام خوبي ندارد بنابراين مضمحل و باطل مي گردد. « وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا» و قوم موسي بعد از او از زبورهايشان پيکر گوساله اي را ساختند و به خدايي گرفتند، و پيکر گوساله را سامري ساخته بود و بر آن مشتي از رد پاي فرستاده انداخت . پس چنان شد که « لَّهُ خُوَارٌ» براي آن صدايي مانند صداي گاو بود. و بني اسرائيل آن را عبادت کردند و به خدايي گرفتند و گفتند:« هَذآ إِلَهُکُم وَإِلَهُ مُوسيَ فَنَسِيَ» اين خداي شما و موسي است، ولي موسي آن را فراموش کرده و در پس آن رفته است. و اين ناشي از بي خردي آنان بود، زيرا چگونه جايز است پروردگار زمين و آسمانها را با گاو ناقص اشتباه بگيرند؟!
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بنابراين خداوند با بيان اينکه اين مجسمه فاقد ويژگيهاي فعلي و ذاتي آن چناني است که او را معبود بگرداند فرمود:« أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ» آيا نديدند که آن گاو با آنان سخن نمي گويد؟ و سخن نگفتن نقص و کمبودي پس بزرگ است. و آنان حالتشان از اين حيوان يا جمادي که سخن نمي گويد بهتر و کاملتر است.
« وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً» و آنان را به راه دين راهنمايي ننموده و مصلحتي دنيوي را برايشان حاصل نمي کند، چون براي عقل ها و سرشت ها ثابت است خدايي که سخن نمي گويد، فايده نمي رساند و ضرر نمي دهد، به خدايي گرفتن چنين خدايي از باطل ترين باطل هاست و نهايت بي خردي است. بنابراين فرمود:« اتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَ » آن را به خدايي گرفتند و ستمکار بودند، چرا که عبادت را در غير از جاي آن گذاردند و با خداوند چيزي را شريک گرفتند که دليلي بر صحت آن وجود ندارد. و اين بيانگر آن است که هرکس سخن گفتن خدا را انکار کند بدون شک يکي از ويژگيهاي الوهيت «الله» را انکار کرده است، چون خداوند بيان داشته کسي که سخن نمي گويد صلاحيت و شايستگي الوهيت و عبادت را ندارد.
« وَلَمَّا» و هنگامي که موسي به سوي قومش برگشت و آنان را بر اين حالت ديد و آنان را به گمراهيشان آگاه ساخت، پشيمان شدند، « سُقِطَ فَي أَيْدِيهِمْ» و از ناراحتي و پشيماني برکار خود زانوي غم را در بغل گرفتند، و گيج و مات شدند. « وَرَأَوْاْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ» و دانستند که آنها گمراه شده اند، پس روي به خدا کردند و زاري نمودند، « قَالُواْ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا» و گفتند: اگر پروردگارمان به ما رحم نکند و ما را به سوي خود راهنمايي ننمايد و فضيلت عبادت خويش را به ما ارزاني نکند، و ما را بر انجام کارهاي شايسته توفيق ندهد، « وَيَغْفِرْ لَنَا» و پرستش گوساله را که از ما سرزده است، نيامرزد، « لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» حتما از زمره زيانکاران خواهيم شد؛ کساني که دنيا و آخرت را از دست داده اند.
آيه ي 155-150:
وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِيَ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الألْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاء وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ؛ چون موسي خشمگين و اندوهناک نزد قوم خود بازگشت ، گفت : در غيبت من چه ، بد جانشيناني بوديد چرا بر فرمان پروردگار خود پيشي گرفتيد ? و الواح
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را بر زمين افکند ، و سر برادرش را گرفت و به سوي خود کشيد هارون گفت : اي پسر مادرم ، اين قوم مرا زبون يافتند و نزديک بود که مرا بکشند، مرا دشمنکام مکن و در شما ستمکاران مياور.
قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ؛ گفت : اي پروردگار من ، مرا و برادرم را بيامرز و ما را در رحمت ، خويش داخل کن که تو مهربان ترين مهرباناني.
إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ؛ آنان که گوساله را برگزيدند به زودي به غضب پروردگارشان گرفتار خواهندشد و در زندگاني اينجهاني به خواري خواهند افتاد دروغگويان را اينچنين کيفر مي دهيم.
وَالَّذِينَ عَمِلُواْ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِهَا وَآمَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ؛ آنان که مرتکب کارهاي بد شدند ، آنگاه توبه کردند و ايمان آوردند ، بدانند که پروردگار تو پس از توبه ، آمرزنده و مهربان است.
وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ؛ چون خشم موسي فرو نشست ، الواح را برگرفت و در نوشته هاي آن ،، براي آنهايي که از پروردگارشان بيمناکند ، هدايت و رحمت بود.
وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاء مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاء وَتَهْدِي مَن تَشَاء أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ؛ موسي براي وعده گاه ما از ميان قومش هفتاد مرد را برگزيد چون زلزله آنها را فرو گرفت ، گفت : اي پروردگار من ، اگر مي خواستي ايشان را و مرا پيش از اين هلاک مي کردي آيا به خاطر اعمالي که بيخردان ما انجام داده اند ما را به هلاکت مي رساني ? و اين جز امتحان تو نيست هر کس رابخواهي بدان گمراه مي کني و هر کس را بخواهي هدايت تو ياور ما هستي ،ما را بيامرز و بر ما ببخشاي که تو بهترين آمرزندگاني.
« وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا» و هنگامي که موسي به همراه قومش خشمگين بر گشت. يعني خشم و ناراحتي تمام وجود او را در برگرفته بود، چون غيرتش به جوش آمده، و کاملا خيرخواه و دلسوز آنها بود. « قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي
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مِن بَعْدِيَ» گفت: بعد از من چه بد جانشيني براي من بوديد! يعني چه بد حالتي است آن حالتي که بعد از رفتن من از نزد شما، به جانشيني من پرداختيد، چرا که آن حالت مقتضي هلاکت و شقاوت ابدي است!
« أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ» آيا بر فرمان پروردگارتان شتاب ورزيديد که شما را به فرو فرستادن کتاب وعده داده است؟! ولي شما با نظر فاسدتان به اين خصلت و عادت زشت روي آورديد. « وَأَلْقَى الألْوَاحَ» از شدت خشم الواح را پرت کرد، « وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ» و سر و ريش برادرش هارون را گرفت و آن را به سوي خود کشيد و به او گفت:« مَا مَنَعَکَ إِذ رَأَيتَهُم ضَلُّوا ، أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيتَ أَمرِي » چه چيز ترا بازداشت وقتي که آنها را ديدي گمراه شدند از من پيروي نکني؟ آيا از دستور من سرپيچي کردي که به تو فرمان دادم:« الخلُفِني فِي قَومِي وَأَصلِح وَلَا تَتَّبِع سَبِيلَ المُفسِدينَ» در ميان قومم جانشين من باشد و آنان را اصلاح کن و از راه فسادکنندگان پيروي مکن؟ « قَالَ يَبنَئُومَّ لَا تَأخُذ بِلحيتِِي وَلَا بِرَأَسِي إِنِيّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقتَ بَينَ بَنِي إِسرَئِيلَ وَلَم تَرقُب قَولِيِ» گفت: اي پسر مادرم! سر و ريش من را نگير، من ترسيدم که تو بگويي:« ميان بني اسرائيل تفرقه انداخته و گفته مرا رعايت نکردي». و در اينجا « قَالَ» گفت: « ابنَ أُمَّ» پسر مادرم. و اين برانگيختن مهرباني و شفقت برادرش است که تنها از مادر نام مي برد، و گرنه موسي برادر تني او است و از يک پدر و مادر هستند، « إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي» همانا اين قوم مرا تحقير و درمانده کردند، وقتي که به آنها گفتم:« يَقَومِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّکُم الرَّحمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمرِي» اي قوم من همانا شما با پرستش گوساله مورد آزمايش قرار گرفته ايد، و پروردگار شما خداوند رحمان است، پس از من پيروي نماييد و از دستورم اطاعت کنيد. « وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي» و نزديک بود مرا به قتل برسانند. پس گمان مبر که من تقصير و کوتاهي ورزيده ام، « فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاء» و با پرخاش کردن و دست درازي به سوي من، دشمنان را شاد مکن، زيرا دشمنان حريص و علاقمندند که از اشتباه و لغزش من اطلاع پيدا کنند، « وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» و مرا در زمره قوم ستمکار قرار مده، و همانند تعاملِ با آنان با من معامله مکن.
موسي عليه السلام خيال مي کرد که برادرش مقّصر است و شتابزده و قبل از اينکه بي گناهي او را بداند نسبت به او اقداماتي را انجام داد. اما از عمل خود پشيمان شد و گفت:« رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلأَخِي» پروردگارا! من و هارون برادرم را بيامرز، « وَأَدْخِلْنَا
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فِي رَحْمَتِكَ» و ما را در ميان رحمت خود جاي بده، و ما را غريق رحمت خويش بگردان، زيرا رحمت تو دژ محکمي است که انسان را از همه بدي ها حفاظت مي کند، و آنجا هر خير و سروري يافت مي شود. « وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ» و تو نسبت به ما از هر رحم کننده و از هر مهرباني مهربانتر هستي، تو نسبت به ما از پدران و مادران و فرزنداو خود ما مهربانتر هستي.
خداوند متعال با بيان حال کساني که گوساله را پرستيدند مي فرمايد:« إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ» کساني که گوساله را به خدايي گرفتند، « سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا» به زودي خشمي از جانب پروردگار به آنان مي رسد و زندگي دنيايشان را خواري فرا مي گيرد. همان طور که آنان پروردگارشان را خشمگين کردند و براي فرمان و امر وي ارزي قايل نشدند، و به آن توهين کردند، « وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ» و اين گونه کساني را که دروغ مي بندند سزا مي دهيم، پس هرکس که به دروغ به خدا چيزي نسبت دهد و بر شريعت او دروغ بندد و چيزي را به خدا نسبت دهد که او نگفته است بهره از اي خشم خدا و ذلت در زندي دنيا به او خواهد رسيد. و خشم خداوند به آنها رسيد چرا که آنها را دستور داد تا خودشان را بکشند و اينکه خداوند جز با اين کار از آنان راضي نمي شود.
پس برخي، برخي ديگر را کشتند و اين معرکه تلفات زيادي را بر جاي گذاشت، سپس خداوند توبه آنها را پذيرفت. به همين علت خداوند حکم آنها را بيان فرمود که هم آنها و هم ديگران را شامل مي شود. و فرمود:« وَالَّذِينَ عَمِلُواْ السَّيِّئَاتِ» و کساني که کارهاي بد را انجام مي دهند از قبيل شرک و گناهان کبيره و صغيره، « ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِهَا» سپس بعد از آن توبه مي کنند، به اين صورت که بر گذشته پشيمان شده و از آن دست مي کشند، و تصميم مي گيرند که آن گناه را تکرار نکنند، « وَءَامُنوا» و به خدا و به آنچه که واجب گردانده است به آن ايمان بياورند ايمان مي آورند. و ايمان کامل نمي شود مگر با انجام اعمال قلب و جوارح که بر ايمان مترتب است، « إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا» همانا پروردگارت بعد از آن، يعني بعد از توبه از گناهان و بازگشتن به سوي انجام عبادات، « لَغَفُورٌ» آمرزنده است و گناهان را مي آمرزد، و آنها را محو مي کند، گرچه به اندازه زمين باشد. « رَّحِيمٌ» و مهربان است و با پذيرفتن توبه و توفيق دادن بر انجام کارهاي خير بر انسان رحم مي نمايد.
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« وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ» و هنگامي که خشم موسي فرو نشست و به حالت اوليه خود بازگشت، و دانست که او در چه حالتي قرار دارد، و به کارهاي مهّم خود مشغول شد، « أَخَذَ الأَلْوَاحَ» و الواحي را که انداخته بود بر گرفت. و آن الواح گرانقدر و ارزشمندي بود، « وَفِي نُسْخَتِهَا» و نوشته هاي آن مشتمل و متضمن بر، « هُدًى وَرَحْمَةٌ» هدايت و رحمتي فراوان بود. در آن، هدايت از گمراهي روشن شده و حق و باطل و کارهاي خير و شر بيان شده بود. و در آن آدمي به نيکوترين و بهترين کارها و اخلاق و ادب راهنمايي شده بود. نيز در آن رحمت و سعادتي بود براي کسانيکه به آن عمل کنند، و رهنمودها و احکام و محتواي آن را بدانند. اما تمامي مردم هدايت خدا و رحمت وي را نمي پذيرند، بلکه کساني آن را مي پذيرند وتسليم آن مي شوند که « هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ» از پروردگارشان مي ترسند. و اما کسي که از خدا نمي ترسد و از ايستادن و قرار گرفتن در برابر او هراسي ندارد، رهنمودهاي کتاب جز سرکشي و گريز و نفرت چيزي به او نمي افزايد، در نتيجه حجت خدا بر او اقامه مي شود.
« وَ» هنگامي که بني اسرائيل توبه کردند و به عقل آمدند، « وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِّمِيقَاتِنَا» موسي از ميان بهترين ِ آنان هفتاد مرد را برگزيد، تا براي قوم خود پيش پروردگارشان معذرت خواهي کنند، و خداوند به آنها وعده ديدار داد که در آن حاضر شوند ، پس هنگامي که حاضر شدند، گفتند:« أَرِنَا اللَّهَ جَهرَةَ» اي موسي! خدا را آشکارا به ما نشان بده . پس جرات بزرگي بر خدا کردند و نسبت به وي بي ادبي نمودند. بنابراين « أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ» زمين لرزه آنها را فرو گرفت و بيهوش افتادند وهلاک شدند. و موسي به زاري و دعا پرداخت و فرمود:« رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ» پروردگارا! اگر تو مي خواستي مي توانستي من و آنان را هلاک و نابود کني پيش از اينکه حاضر شوند و براي قوم خود عذر بخواهند. پس آنان ستمکار شدند. « أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاء مِنَّا» آيا ما را به خاطر کاري که بيخردانمان انجام داده اند هلاک مي کني؟ پس موسي به درگاه خدا زاري کرد و عذر خواست و فرمود: کساني که نسبت به خدا جسارت کرده اند داراي عقل کاملي نبودند تا آنان را از آنچه گفتند و انجام دادند باز دارد، و همانا آنان دچار فتنه اي شده اند که آدمي را در خطر مي اندازد و ترس آن را دارد که دينش را از بين ببرد. پس گفت:« إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاء وَتَهْدِي مَن تَشَاء أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا
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وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ» اين جز آزمايش تو نيست، با آن هرکس را که بخواهي گمراه و هرکس را که بخواهي هدايت مي کني، تو سرپرست ما هستي، پس ما را بيامرز و بر ما رحم فرما و تو بهترين آمرزندگان هستي.
يعني تو بهترين آمرزنده و مهربانترين مهربانان و بخشنده ترين بخشندگان هستي. انگار موسي عليه الصلاة و السلام مي فرمايد: نخستين هدف ما پايبندي به طاعت تو و ايمان ِ به تو است، و هرکس که عقل و فهم داشته و از توفيق شما بهره مند شده باشد همواره بر راه راست خواهد بود. و اما کسي که عقلش ضعيف است و فتنه او را در برگرفته باشد هرچه بخواهد انجام مي دهد، با وجود اين تو مهربانترين مهربانان هستي، و بهترين آمرزندگان. پس ما را بيامرز و بر ما رحم فرما.
آيه ي 159-156:
وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ؛ براي ما در دنيا و آخرت نيکي بنويس ما به سوي تو راه يافته ايم گفت :، عذاب خود را به هر کس که بخواهم مي رسانم و رحمت من همه چيز را در بر مي گيرد آن را براي کساني که پرهيزگاري مي کنند و زکات مي دهند وبه آيات ما ايمان مي آورند مقرر خواهم داشت.
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ؛ آنان که از اين رسول ، اين پيامبر امي که نامش را در تورات و انجيل ، خود نوشته مي يابند ، پيروي مي کنند آن که به نيکي فرمانشان مي دهد و از ناشايست بازشان مي دارد و چيزهاي پاکيزه را بر آنها حلال مي کند و چيزهاي ناپاک را حرام و بار گرانشان را از دوششان بر مي دارد و بند و زنجيرشان را مي گشايد پس کساني که به او ايمان آوردند و حرمتش را نگاه داشتند وياريش کردند و از آن کتاب که بر او نازل کرده ايم پيروي کردند ، رستگارانند.
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ
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وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ؛ بگو : اي مردم ، من فرستاده خدا بر همه شما هستم آن خدايي که ، فرمانروايي آسمانها و زمين از آن اوست و هيچ خدايي جز او نيست زنده مي کند ومي ميراند پس به خدا و رسول او ، آن پيامبر امي که به خدا و کلمات اوايمان دارد ، ايمان بياوريد و از او پيروي کنيد ، باشد که هدايت شويد.
وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ؛ گروهي از قوم موسي هستند که مردم را به حق راه مي نمايند و به عدالت رفتار مي کنند.
پس از آنکه موسي عليه السلام به درگاه خداوند بزرگ راز و نياز نمود و از وي حاجت خواست، خداوند خواسته او را پذيرفت و آنان را پس از مرگشان زنده گردانيد و گناهانشان را بخشيد. موسي در خاتمه دعاي خودش گفت: « وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً» و براي ما در اين دنيا نيکي و خوبي از قبيل علم مفيد، روزي فراوان و عمل صالح مقرر دار.« وَفِي الآخِرَةِ» و در آخرت نيز نيکي را براي ما مقرر دار، و آن پاداشي است که خداوند براي داستان صالح خود آماده کرده است، « إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ» همانا ما با اعتراف به تقصيرمان در همه کارهايمان به سوي تو باز گشته ايم. « قَالَ» خداوند متعال فرمود:« عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء» عذاب خود را به هرکس که بخواهم مي رسانم؛ به انسانهاي بدبختي که خود را در معرض عذاب قرار دهند. « وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ» و رحمت من در جهان بالا و پايين، و نيک و فاسق و مومن و کافر را در بر گرفته است، پس هيچ مخلوقي نيست مگر اينکه رحمت خدا به او رسيده و فضل و احسانش او را پوشانده است. اما رحمت ويژه خدا که موجب سعادت دنيا و آخرت است به هرکس نمي رسد. بنابراين فرمود:« فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ» آن را براي کساني مقرر خواهم داشت که از گناهان کبيره و صغيره مي پرهيزند. « وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ» و زکات واجب را به مستحقان آن مي پردازند، « وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ» و کساني که به آيات ما ايمان مي آورند. و از جمله اموري که ايمان به آيات خدا را کامل مي گرداند دانستن معاني آن، و عمل کردن به مقتضاي آن، و پيروي کردن از پيامبر (ص) در ظاهر و باطن و در اصول و فروع است.
« الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ» کساني که از پيامبر امّي و درس نخوانده پيروي مي کنند. اين احتراز از ساير پيامبران است، زيرا منظور از اين پيامبر محمد
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بن عبدالله بن عبدالمطلب (ع) است. و سياق آيه در مورد احوال بني اسرائيل است و اينکه ايمان آوردن به پيامبر محمد (ص) براي داخل شدن آنها به دايره ايمان شرط است، و اينکه کساني که به او ايمان مي آورند و از او پيروي مي کنند اهل رحمت مطلق هستند و خداوند آن را برايشان مقرر داشته است.
و خداوند پيامبر را امّي خوانده است چون او از اعراب بود که ملتي بيسواد بودند و خواندن و نوشتن را بلد نبودند و پيش از نزول قرآن اين ملت کتابي نداشتند.« الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ» پيامبري که او را با نام و صفاتش در تورات و انجيل گماشته مي يابند، و از بزرگترين صفات او آن است که به چيزهايي دستور مي دهد، و از اموري باز مي دارد:« يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ» آنها را به معروف امر مي کنند. و معروف چيزي است که خوبي و صلاح و فايده اش شناخته شده است. « وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ» و آنان را از منکر باز مي دارد. و منکر هر آن چيزي است که زشتي آن در عقل ها و سرشت ها شناخته شده است. پس آنان را به نماز و زکات و روزه و حج و صله رحم و نيکي کردن با پدر و مادر و نيکي کردن با همسايه و خادم و برده و فايده رساندن به ساير مردم، و راستگويي و پاکدامني و نيکي و خير خواهي و امثال آن فرمان مي دهد.
و از شرک ورزيدن به خدا و کشتن مردم به ناحق، و زنا و نوشيدن آنچه مست مي کند و از ستم ورزيدن بر ساير مردم و دروغگويي و فساد و امثال آن باز مي دارد. پس بزرگترين دليل مبني بر اين که او پيامبر خدا است چيزي است که به آن امر و يا از آن نهي، و يا حلال يا حرام نموده است. زيرا او، « وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ» خوراکي ها و نوشيدني ها و ازدواج ها و گفتارها و کردارهاي ناپاک را بر آنان حرام مي گرداند، « وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ» و بار و زنجيرهايي را که بر آنان بود از آنان بر مي دارد. يعني يکي از صفت هاي او اين است که دينش آسان و ساده است و مشقت و احکام دست و پاگير و تکليف هاي دشوار در آن نيست. « فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ » پس کساني که به او ايمان آوردند و او را احترام نهادند و بزرگ داشتند، « وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ» و او را ياري کردند و از نوري که با او فرو فرستاده شده است پيروي نمودند، و آن نور، قرآن است که در تاريکي هاي شک و جهالت به وسيله آن راه روشن مي شود و به هنگام تضارب و تعارض باورها و گفتارها به آن اقتدا مي شود. « أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» همانا ايشان
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رستگارانند. آنان کساني هستند که به خير دنيا و آخرت دست يافته و از شر دنيا و آخرت رهيده اند، چون آنان بزرگترين اسباب رستگاري را فراهم کرده اند. و اما کسي که به اين پيامبر ايمان نياورد و او را تعظيم و ياري نکند و از نوري که همراه با او فرستاده شده است پيروي ننمايد، او زيانکار مي باشد.
پس از آن که پيامبر (ص) بني اسرائيل را به تبعيت از خويش فرا خواند به دليل اينکه عده اي بر اين باور بودند که اين حکم فقط منحصر به بني اسرائيل است چيزي را آورد که بر عموم و کليّت دلالت مي نمايد و فرمود:« قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا» بگو: اي مردم! من فرستاده خدا به سوي همه شما هستم. به سوي همه شما اعم از عرب و عجم، اهل کتاب و غيره فرستاده شده ام، « الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» خداوندي که پادشاهي آسمانها و زمين از آن اوست، و با فرمانها واحکام وتدابير کَوني و شرعي خويش در آن تصرف مي نمايد. و از جمله احکام شرعي و ديني او اين است که پيامبري بزرگ را به سويتان فرستاده که شما را به سوي خدا و سراي کرامت و عزت فرا مي خواند و از هر آنچه که شما را از خدا و از سراي بهشت دور مي کند برحذر مي دارد. « لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ» هيچ معبود به حقي جز خداي يگانه نيست و شريکي ندارد.
و روش عبادت او مگر از طريق پيامبرانش دانسته نمي شود. « يُحْيِي وَيُمِيتُ» و از جمله تدابير او زنده کردن و ميراندن است و هيچکس در اين کار با او شريک نيست، و خداوند مردان را پل و گذرگاهي قرار داده است که انسان از آن به سراي جاويدان مي رسد، سرايي که هرکس به آن ايمان داشته باشد به طور قطع محمد (ص) را تصديق مي نمايد. « فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ» پس به خدا و پيامبر درس نخوانده اش ايمان بياوريد، ايماني قلبي که متضمن اعمال قلوب و جوارح است. « الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ» پيامبر درس نخوانده اي که به خدا و سخنانش ايمان مي آورد. يعني به اين پيامبر ايمان بياوريد که در عقايد و اعمالش بر راه درست و راست قرار دارد، « وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» و از او پيروي کنيد تا در منافع ديني و دنيوي خود راه يابي، زيرا اگر از او پيروي نکنيد بسي گمراه خواهيد گشت.
« وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ» و از ميان قوم موسي گروهي هستند که به حق راهنمايي مي کنند و با آن دادگري مي نمايند. يعني در ياد دادن مردم و فتوا صادر کردن برايشان، آنان را به حق راهنمايي مي کنند. و در حکم و
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داوري کردن نيز در ميان مردم به حق داوري مي کنند. همان گونه که خداوند متعال فرموده است:« وَجَعَلَنا مِنهُم أَئِمَّةَ يَهدُونَ بِأَمرِنَا لَمَّا صَبَروُا وَکَانُوا بِأَيَتِنَا يُوقِنوُنَ» و از آنان پيشواياني گردانيديم که به فرمان ما راهنمايي مي کردند، به سبب آن که شکيبايي ورزيدند و به آيات ما يقين داشتند . و اين فضيلت براي امت موسي عليه الصلاة و السلام است و خداوند از ميان آنان راهنماياني قرار داد که به فرمان او راهنمايي مي کردند. و آوردن اين آيه کريمه نوعي احتراز از مسايلي است که قبلا گذشت، زيرا خداوند متعال در گذشته پاره اي از معايب بني اسرائيل را بيان کرد که با رشد و کمال و هدايت متضاد بود. پس ممکن است کسي گمان بَرَد که همه آنان چنين بوده اند، بنابراين خداوند متعال بيان کرد که گروهي از آنا بر راه راست و هدايت شده و هدايت کننده بودند.
آيه ي 163-160:
وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ؛ بني اسرائيل را به دوازده سبطتقسيم کرديم و چون قوم موسي از او آب ، خواستند به او وحي کرديم که عصايت را بر سنگ بزن از آن سنگ دوازده چشمه روان شد و هر گروه آبشخور خويش را بشناخت و ابر را سايبانشان ساختيم و برايشان من و سلوي نازل کرديم بخوريد از اين چيزهاي پاکيزه که بر شما روزي داده ايم و آنان به ما ستم نکردند بلکه به خودشان ستم مي کردند.
وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ؛ و به آنان گفته شد که در اين قريه سکونت کنيد و هر جا هر چه خواهيد بخوريد و بگوييد که گناهان ما را بريز و سجده کنان از دروازه داخل شويد ، تاگناهانتان را بيامرزيم به پاداش نيکوکاران خواهيم افزود.
فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ؛ از ميان آنان ، آن گروه که بر خود ستم کرده بودند سخني را
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که به آنها، گفته شده بود ديگر کردند پس به کيفر ستمي که مي کردند برايشان از آسمان عذاب فرستاديم.
واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ؛ در باره آن قريه نزديک به دريا از ايشان بپرس آنگاه که در روز شنبه سنت مي شکستند زيرا در روزي که شنبه مي کردند ماهيان آشکار بر روي آب مي آمدند و روزي که شنبه نمي کردند نمي آمدند اينان را که مردمي نافرمان بودند اينچنين مي آزموديم.
« وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا» و آنان را به دروازه قبيله که همديگر را مي شناختند و با همديگر صحبت مي کردند، تقسيم کرديم، به گونه اي که نسل هر مردي از فرزندان يعقوب قبيله اي بود. « وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ» و به سوي موسي هنگامي که قومش از او آب خواست وحي نموديم. يعني وقتي که از او خواستند به بارگاه خداوند تعالي دعا کند تا به آنان آبي بدهد و خودشان و چهار پايانشان از آن بنوشند. و اين بدان خاطر بود که والله اعلم در محل کم آبي قرار داشتند، پس خداوند خواسته آنها را پذيرفت و به موسي وحي نمود که ، « أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ» با عصايت سنگ را بزن. احتمال دارد که آن سنگ مشخصي باشد و احتمال دارد که اسم جنس باشد و هر سنگي را شامل شود. پس موسي آن را زد، « فَانبَجَسَتْ مِنْهُ» و از آن سنگ بر جوشيد، « اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا» دوازده چشمه، « قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ» هر دسته اي از مردمان آبشخور خود را بشناخت. يعني براي هر قبيله اي از اين قبايل دوازده گانه چشمه اي مقرر گرديد و هر کدام آبشخور خود را شناخت و آرامش يافتند و از خستگي و مشقت و کشمکش رهيدند. و اين از کمال و تمام نعمت خدا بر آنها بود. « وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ» و ابرها را بر آنان سايه کرديم تا آنان را از گرماي خورشيد محافظت کند. « وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ» و حلوا را بر آنان فرو فرستاديم، « وَالسَّلْوَى» و سلوا را فرستاديم. سلوا، گوشت پرنده اي از بهترين انواع پرندگان، و از لذيذترين آنان است، پس خداوند هم آنان را در سايه قرار داد، و هم به آنان غذاي پاکيزه از حلوا و گوشت داد و هم آنان را از تشنگي نجات داد. و به آنها گفته شد:« كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا» بخوريد از روزي پاکيزه اي که به شما داده ايم، و بر ما ستم نکردند. يعني وقتي که شکر خدا را
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به جاي نياوردند و آنچه را که خدا بر آنها واجب کرده بود انجام ندادند بر ما ستم نکردند، « وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» بلکه بر خودشان ستم کردند، زيرا تمامي خوبيها را از دست داده و خود را در معرض شرّ و عذاب قرار دادند. و اين در دوران ماندنشان در بيابان بود. « وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ» و آن گاه که به آنان گفته شد: در اين شهر سکونت گزينيد. يعني داخل آن شويد تا وطن و مسکن شما باشد. و آن شهر «ايليا» بود. « وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ» و از آن هر جا که خواستيد بخوريد. روستاي پردرخت و پر ميوه اي بود و در ناز و نعمت قرار داشتند. بنابراين خداوند آنها را دستور داد تا هرجا که خواستند از آن بخورند. « وَقُولُوا» هنگامي که از دروازه وارد آن شديد، بگوييد: « حِطَّةُ» خدايا! گناهان مرا عفو کن و از ما درگذر، « وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا» و با خشوع و فروتني در مقابل پروردگارتان از دروازه وارد شويد، و شکر نعمت هايش را به جاي آوريد. پس خداوند آنها را با فروتني و آمرزش خواستن از او دستور داد و به آنها وعده داد که گناهانشان را مي آمرزد و پاداش دنيا و آخرت را به آنان خواهد داد.پس فرمود:« نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ » گناهانتان را مي آمرزيم و به نيکوکاران از خير دنيا و آخرت بيشتر مي دهيم. پس آنان از دستور الهي فرمان نبردند بلکه، « فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ» کساني که از فرمان خدا سرپيچي کردند و براي دستور او ارزش قايل نشدند، سخني را که به آنان گفته شده بود دگرگون کردند و به جاي خواستن آمرزش و گفتنِ کلمه « حِطَّةُُ» گفتند: «حنطة»، يعني دانه گندم، و هنگامي که سخن را با وجود آساني و سادگي آن تغيير دهند، فعل و کار را به طريق اولي تغيير مي دهند . بنابراين به جاي اينکه با حالت کرنش و تعظيم وارد خانه خدا شوند، برعکس با حالت خزيدن و نشسته وارد آن شدند. « فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاء» پس وقتي که با دستور خدا مخالفت کردند و از آن سرپيچي نمودند، عذاب سختي که يا طاعون و يا ديگر عذابهاي آسماني بود بر آنان فرستاديم. و خداوند با عذاب دادن آنها بر آنان ستم نکرد، بلکه اين عذاب« بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ» بدان جهت بود که از دايره ي اطاعت خدا خارج شده و به معصيت او روي آوردند، و هيچ عامل و انگيزه اي آنان را به اين کار وادار نکرد و بدان سو فرا نخواند جز خباثت و شرّي که در وجودشان نهفته بود. « واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ» و از بني اسرائيل درباره شهري که بر ساحل دريا بود، بپرس. آنگاه که آنان
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تجاوز کردند و خداوند آنان را عذاب داد، « إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ» هنگامي که در روز شنبه تجاوز مي کردند، در حاليکه خداوند آنها را دستور داده بود تا شنبه را احترام و تعظيم کنند، و در روز شنبه به شکار نپردازند، پس خداوند آنها را آزمايش کرد، « تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً» ماهي هايشان در روز شنبه به صورت وفور روي آب و نزد آنان مي آمدند، « وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ» و در غير شنبه، « لاَ تَأْتِيهِمْ» ماهي ها نزد آنان نمي آمدند. يعني به اعماق دريا مي رفتند و آنان را نمي ديدند. « كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ» اين گونه آنان را به سبب فسقي که مي کردند آزمايش مي نموديم. پس فسقشان باعث شد تا خداوند آنها را بيازمايد، و به اين سختي و آزمايش گرفتار شوند. و اگر آنان مرتکب فسق و گناه نمي شدند خداوند از آنها چشم پوشي مي کرد و آنان را در معرض معصيت و شرّ قرار نمي داد، پس آنان براي شکار کردن ، حيله اي به کار بردند؛ آنها چاله هايي را مي کندند و در آن دام مي گذاشتند. وقتي روز شنبه فرا مي رسيد و ماهيها در اين چاله ها و دام مي افتادند و آنها را در آن روز بر نمي داشتند، بلکه روز يکشنبه آنها را بر مي داشتند، و اين کار در ميان آنها زياد شد.
آيه ي 170-164:
وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ؛ و آنگاه که گروهي از ايشان گفتند : چرا قومي را پند مي دهيد که خدا، هلاکشان خواهد کرد و به عذابي دردناک مبتلا خواهد ساخت ? گفتند : تا ما را نزد پروردگارتان عذري باشد و باشد که پرهيزگار شوند.
فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ؛ چون اندرزي را که به آنها داده شده بود فراموش کردند ، آنان را که از بدي پرهيز مي کردند نجات داديم و گنهکاران را به سبب گناهشان به عذابي سخت فرو گرفتيم.
فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ؛ و چون از ترک چيزي که از آن منعشان کرده بودند سرپيچي کردند ، گفتيم ، :بوزينگاني مطرود شويد.
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ؛ و پروردگار تو اعلام کرد که کسي را بر آنان
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بگمارد که تا به روز قيامت به عذابي ناگوار معذبشان گرداند هر آينه پروردگار تو زود عقوبت مي کندو نيز آمرزنده و مهربان است.
وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ؛ آنان را گروه گروه در زمين تقسيم کرديم ، بعضي نيکوکار و بعضي جز آن وبه نيکيها و بديها آزموديم ، شايد بازگردند.
فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مُّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لاَّ يِقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ؛ بعد از اينان گروهي به جايشان نشستند و وارث آن کتاب شدند که به ، متاع دنيوي دل بستند و گفتند که به زودي آمرزيده مي شويم و اگر همانند آن باز هم متاعي بيابند برگيرند آيا از ايشان پيمان نگرفته اند که در باره خدا جز به راستي سخن نگويند ، حال آنکه آنچه در آن کتاب آمده بود خوانده بودند ? سراي آخرت براي کساني که مي پرهيزند بهتر است آيا تعقل نمي کنيد ?
وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ؛ آنان که به کتاب خدا تمسک مي جويند و نماز مي گزارند بدانند که پاداش نيکوکاران را تباه نمي سازيم.
بني اسرائيل در مجموع به سه گروه تقسيم شدند؛ بيشترشان در روز شنبه تجاوز کردند و بر ارتکاب نافرماني جرات نمودند و آن را آشکار انجام دادند. و گروهي آشکارا آنها را نهي کردند و بر آنان اعتراض نمودند. و گروهي نيز اکتفا کردند به اينکه گروه دوم آنان را نهي مي کردند، و به گروه دوم گفتند:« لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا» چرا که شما قومي را پند مي دهيد که خداوند آنان را هلاک مي کند، يا به آنان عذاب سختي مي دهد؟ انگار آنان مي گفتند: موعظه کردن و پند دادن کسي که مرتکب حرام مي شود و نصيحت را گوش نمي کند و به تجاوزگري و سرکشي خود ادامه مي دهد، فايده اي در بر ندارد، و حتما خداوند چنين کسي را سزا خواهد داد يا او را هلاک مي کند يا عذاب سختي بر وي وارد مي آورد.
پس پند دهندگان گفتند: ما آنها را موعظه مي کنيم و آنها را باز مي داريم، « مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ» تا نزد پروردگارتان در مورد ايشان معذور بوده باشيم، « وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ»
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و تا شايد آنها بپرهيزند. يعني شايد گناهي را که در آن به سر مي برند، ترک کنند ، پس ما از هدايت شدن آنان نا اميد نيستيم شايد که موعظه در آنان کارساز باشد و سرزنش در آنان اثر کند. و اين بزرگترين هدف از اعتراض به آنان است، تا عذري باشد و برکسي که مورد امر و نهي قرار مي گيرد حجت اقامه شود، و به اميد اينکه خداوند او را هدايت نمايد و به مقتضاي آن امر و نهي عمل کند.
« فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ» و هنگامي که آنچه را که بدان تذکر داده شده بودند ترک کردند و به گمراهي و تجاوزشان ادامه دادند، « أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ» کساني را که از بدي باز مي داشتند نجات داديم. و سنت خدا در مورد بندگانش اين چنين است که وقتي عقوبت و عذاب بيايد، امر کنندگان به معروف و نهي کنندگان از منکر را نجات مي دهد. « وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ» و ستمگران را گرفتيم. و آنان کساني بودند که در روز شنبه تجاوز کرده بودند. « بِعَذَابٍ بَئِيسٍ» با عذاب سختي آنان را گرفتار نموديم.« بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ» به سبب سرپيچي و گناهي که کردند. و اما گروه ديگري که به نهي کنندگان گفتند:« لِمَ تَعِظُونَ قَومَا اَللَّةُ مُهلِکُم»چرا قومي را پند مي دهيد که خداوند آنها را هلاک مي سازد؟ مفسرين در مورد نجات يافتن يا هلاک شدن اين گروه اختلاف دارند. و ظاهر قضيه اين است که آنها از جمله نجات يافتگار بوده اند ، چون خداوند هلاکت را مخصوص ظالمان و ستمگران قرار داده است. و خداوند بيان نکرده است که آنها ستمگر بوده اند.
پس دلالت مي نمايد عقوبت و سزا ويژه کساني بوده است که در روز شنبه تجاوز کردند. و چون امر به معروف و نهي از منکر فرض کفايه است؛ هرگاه برخي به انجام اين فريضه برخيزند اين واجب از گردن ديگران ساقط مي شود، پس آنان به انکار و اعتراض امر کنندگان به معروف و نهي کنندگان از منکر اکتفا کردند. و چون آنها بر امر کنندگان به معروف و نهي کنندگان از منکر اعتراض کردند که « لِمَ تَعِظُونَ قَومَا اَللَّةُ مُهلِکُم أَو مُعَذِّبُهُم عَذَاباً شَدِيدَاَ» چرا قومي را پند مي دهيد که خداوند آنها را هلاک مي کند يا عذاب سختي به آنها مي دهد؟ پس آنان خشم و نفرت خود را از متجاوزان آشکار کردند، و اين اقتضا مي کند که آنان به شدت از متجاوزان متنفر بوده و مي دانستند که خداوند متجاوزان را به شدت سزا خواهد داد.
« فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ» پس وقتي که سنگدل شدند و نرم نشدند و حق را نپذيرفتند، « قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِين» به زبان تقدير به آنان گفتيم: به بوزينگان
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مطرودي تبديل شويد. پس به فرمان خدا به بوزينگان تبديل شدند و خداوند آنان را از رحمت خود دور کرد. سپس ذلت و خواري را بر بازماندگان آنان قرار داد و فرمود:« وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ» و به يادآر آنگاه که پروردگارت به صراحت اعلام کرد، « لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ» تا روز قيامت کساني را بر آنان مسلط خواهد کرد که بدترين عذاب را به آنان بچشاند. يعني آنان را خوار و ذليل مي گرداند. « إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ» همانا پروردگارت کسي را که از فرمانش سرپيچي کند زود عذاب مي دهد، تا جايي که او را در دنيا دچار عذاب مي نمايد. « وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ» و او براي کسي که باز گردد و توبه نمايد آمرزنده و مهربان است، گناهانش را مي آمرزد و عيب هايش را مي پوشاند و بر او رحم مي کند ؛ به اين صورت که عبادتهايش پذيرفته شده و انواع پاداش ها را به دست مي آورد. و خداوند آنچه را که به آنان وعده داده بود انجام داد، پس همواره آنان در ذلت و خواري و تحت حکم و فرمان ديگران به سر مي برند و پرچم آنان برافراشته نمي شود.
« وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أُمَمًا» و پس از اينکه آنها متحد و يکپارچه بودند ، آنان را در زمين پراکنده ساختيم. « مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ» برخي از ايشان صالح هستند، و حقوق خدا و بندگان خدا را ادا مي کنند، « وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ» و برخي غير از اين هستند. يعني در مقامي پايين تر از صالحان قرار دارند؛ يا «مقتصد» هستند، مقتصد به کسي گفته مي شود که واجبات را ادا مي کند و محرمات را ترک مي کند ، و گاهي اوقات برخي از مستحبات را ترک مي کند و برخي مکروهات را انجام مي دهد و يا بر خود ستم مي کنند، « وَ» و طبق شيوه و سنت خود، « َبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ» آنها را به آساني و سختي آزموديم. « لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» تا شايد از شرارتي که بر آن هستند برگردند، و به طرف هدايتي که به سوي آنان فرستاده شده است بازآيند. پس بني اسرائيل در اين سه دسته قرار مي گيرند: صالح، ناصالح و مقتصد.
« فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَابَ» پس جانشينان ناصالحي که بدي و شرارت آنها بيشتر بود بعد از آنان وارث کتاب شدند و مرجع کتاب قرار گرفتند، و آنها طبق خواست خود در آن تصرف مي کردند، و اموال زيادي به آنان پرداخت مي شد تا به ناحق فتوا دهند، و بدين ترتيب رشوه در ميان آنان شايع گرديد. « يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأدْنَى وَيَقُولُونَ» کالاي بي ارزش اين دنيا را گرفته و اقرار مي کردند که اين
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کار گناه است و اينکه همانا آنان ستمکارند، و مي گفتند:« سَيُغْفَرُ لَنَا» ما آمرزيده خواهيم شد. و اين گفته اي است خالي از حقيقت، و استغفار به حساب نمي آيد و اگر اين استغفار حقيقي بود آنها بر آنچه کرده بودند پشيمان مي شدند، و تصميم مي گرفتند که باز آن را تکرار نکنند ، اما وقتي که رشوه اي ديگر به دستشان مي افتاد آن را مي گرفتند.
پس آيات خدا را به قيمتي اندک فروختند و به جاي اينکه آنچه را که بهتر است بگيرند، آنچه را که کمتر و بي ارزش تر بود برگزيدند. خداوند در اعتراض به آنها و بيان جسارتشان فرمود:« أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لاَّ يِقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ» آيا از آنان در کتاب پيمان گرفته نشده بود که چيزي جز حق به خدا نسبت ندهند؟ پس آنها را چه شد که ناحق را به خدا نسبت داده و از هوي و هوس خود پيروي کردند، و طبق خواستهاي خود منحرف شدند؟! « وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ»حال آنکه آنان آنچه را که در کتاب است خوانده اند، و در فهم آن اشکالي ندارند. آنها از روي عمد اين کار را کردند و مي دانستند، و اين امر، گناه را بزرگتر مي نمايد، و انسان را بيشتر سزاوار سرزنش و عقوبت و سزاي سخت مي گرداند. و اين ناشي از کمبود آنها بود که زندگي دنيا را بر آخرت ترجيح دادند. بنابراين فرمود:« وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ» و سراي آخرت براي کساني بهتر است که از خوردني هايي که به عنوان رشوه در مقابل تغيير حکم خدا داده مي شود و خداوند آن را حرام کرده است، پرهيز کرده، و همچنين از ديگر محرّمات دوري مي کنند. « أَفَلاَ تَعْقِلُونَ» آيا شما عقل نداريد تا راجح و مرجوم را با هم مقايسه کنيد و دريابيد که براي کداميک بايد کوشش و تلاش نمود؟!
و کداميک بر ديگري بايد مقّدم داشته شود؟ پس خاصيت عقل، نگرش و نگاه کردن به عواقب و سرانجام کارها است. اما کسي که به دنياي ناچيز و فناپذير چشم بدوزد، نعمات بزرگ و ماندگاري را از دست داده است. پس چنين کسي آيا عقل و انديشه اي دارد؟!
خردمندان عقلا در حقيقت کساني اند که خداوند آنها را توصيف نموده ومي فرمايد:« وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ» و کساني که در علم و عمل به کتاب تمسک مي جويند، و احکام و اخباري را که در آن هست مي آموزند، چرا که آموختن آن از شريفترين علوم است، و به اوامري که روشني بخش چشمها و شادابي دلها و
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روح ها است، و صلاح دنيا و آخرت در آن است، عمل مي کنند. و يکي از بزرگترين فرمانهايي که تمسک به آنها واجب مي باشد برپا داشتن نماز به صورت ظاهري و باطني است. بنابراين آن را به صورت ويژه بيان کرد ، چون فضيلت و شرافت دارد، و چون که نماز ميزان ايمان است، و برپاداشتن نماز انگيزه اي براي برپاداشتن ديگر عبادتها است. و از آنجا که عمل آنها سراسر اصلاح بود خداوند متعال فرمود:« إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ» و ما پاداش اصلاحگران را ضايع نمي کنيم؛ آنان که در گفتار و کردار و نياتشان اصلاحگر هستند، و به اصلاح خويشتن و ديگران مي پردازند. اين آيه و امثال آن بر اين دلالت مي نمايد که خداوند پيامبرانش عليهم الصلاة و السلام را براي اصلاح فرستاده است نه براي فساد. و براي رساندن منافع فرستاده است نه به منظور ايجاد ضرر و زيان. و آنان براي آباداني و اصلاح هر دو جهان فرستاده شده اند. پس هر کس به اصلاح بپردازد به پيروي کردن از آنان نزديکتر است.
آيه ي 174-171:
وَإِذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ؛ و کوه را برفراز سرشان چون سايباني نگه داشتيم و مي پنداشتند که اکنون ، بر سرشان خواهد افتاد کتابي را که به شما داده ايم با نيرومندي بگيريد وهر چه را که در آن آمده است به ياد داريد ، باشد که پرهيزگار شويد.
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ؛ و پروردگار تو از پشت بني آدم فرزندانشان را بيرون آورد و آنان را برخودشان گواه گرفت و پرسيد : آيا من پروردگارتان نيستم ? گفتند : آري ،گواهي مي دهيم تا در روز قيامت نگوييد که ما از آن بي خبر بوديم.
أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ؛ يا نگوييد که پدران ما پيش از اين مشرک بودند و مانسلي بوديم بعد از، آنها و آيا به سبب کاري که گمراهان کرده بودند ما را به هلاکت مي رساني ?
(1/879)



وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ؛ آيات را اينچنين به تفصيل بيان مي کنيم ، شايد باز گردند.
سپس خداوند متعال فرمود:« وَإِذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ» و يادآور هنگامي که کوه را از جاي برکنديم و بر بالاي سرشان نگاه داشتيم، و آن زماني بود که از پذيرفتن آنچه که در تورات آمده بود امتناع ورزيدند. پس خداوند آنان را به عمل کردن به آنچه در تورات است ملزم نمود و کوه را از جايش برکند و بر بالاي سرشان نگاه داشت. پس کوه بالاي سر آنها قرار گرفت، « كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ» انگار که سايباني بر آنان بود و گمان بردند که کوه بر آنان فرو خواهد افتاد. و به آنان گفته شد:« خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ» آنچه را که به شما داده ايم با جديت و تلاش برگيريد. « وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ» و از طريقِ بررسي و خواندن و مباحثه و عمل به آنچه که در آن هست آن را به ياد آوريد. « لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» باشد که اگر آن را انجام دهيد، متقي شويد .
خداوند متعال مي فرمايد:« وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ» و به يادآور آن گاه که پروردگارت از پشت فرزندان آدم فرزندانشان را بيرون آورد. يعني از پشت آنان فرزندانشان را پديد آورد و آنان را طوري آفريد که توليد مثل کنند و هر نسل، نسلي ديگر را بر جاي گذارد.
«وَ» و هنگامي که آنان را از پشت پدران و شکم مادرانشان بيرون آورد، « َأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ» ايشان را بر خودشان گواه گرفت که آيا من پروردگار شما نيستم؟ يعني آنان را وادار کرد که به ربوبيت او اقرار کنند، چرا که در سرشت آنها اين را نهاده بود که اقرار کنند او پروردگار و آفريننده و پادشاه آنان است.
گفتند: آري! ما به آن إقرار نموديم . چون خداوند بندگان را بر دين و آئين حق سرشته است، پس سرشت هرکسي چنين است، اما فطرت و سرشت، بعضي اوقات تغيير يافته و بر اثر عقايد فاسدي که بر عقلها عرضه مي شود دگرگون مي گردد. بنابراين:« قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ » گفتند: آري! بر خود گواهي داديم، تا روز قيام نگويند: ما از اين غافل بوديم. يعني ما شما را آزمايش کرديم تا اينکه به ربوبيت پروردگارتان اعتراف نماييد. تا مبادا روز قيامت انکار و ادّعا کنيد که حجت خدا بر شما اقامه نشده است و شما از آن آگاهي نداشته، و از آن غافل و بي خبر بوده ايد.
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پس امروز دليلي نداريد، چرا که حجت رساي خداوند بر شما تمام گردانده است، و نبايد دليل ديگري بياوريد و بگوييد:« إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ» همانا پدران ما پيش از ما شرک ورزيدند، و ما فرزندان و نسلي پيش از آنها بوديم . بنابراين از آنها پيروي کرديم و در خط و راه آنها که باطل بود حرکت نموديم، « أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ» آيا ما را به سبب آنچه که باطل گرايان انجام دادند هلاک مي نمايي؟! خداوند در سرشت و فطرت شما به وديعه گذاشته که آنچه پدرانتان بر آن بوده اند باطل بوده است، و حق همان چيزي است که پيامبران آورده اند. و اين مخالف آييني است که پدرانتان را بر آن يافته ايد. آري! گاه بنده گفته هاي پدران گمراهش، و اين فقط بدان خاطر است که از حجت و دلايل ونشانه هايي که درهستي و در وجود انسان است روي گردانده است.
پس اعراض و روي گرداني او و روي آوردنش به آنچه که باطل گرايان در پيش گرفته اند چه بسا وي را به حالتي برساند که باطل را بر حق ترجيح دهد. در تفسير اين آيات همين معني درست است. و گفته شده است : اين همان روزي است که خداوند از فرزندان آدم آن گاه که آنان را از پشت او بيرون آورد پيمان گرفت و آنان را بر خودشان گواه ساخت، پس به آن گواهي دادند، بنابراين خداوند به آنچه که آنا درآن زمان به آن اعتراف کرده اند، بر ستم و ظلمشان در ارتکاب کفر و عناد در دنيا و آخرت احتجاج مي نمايد. اما اين آيه در حقيقت بر اين مطلب دلالت نمي کند، و مناسبتي با آن ندارد، و حکمت خداوند متعال نيز آن را اقتضا نمي نمايد.
واقعيت نيز بر همين نکته گواهي مي دهد. زيرا عهد و پيماني که آنها از آن سخن مي گويند زماني بوده که خداوند ذريه و نسل آدم را از پشت او بيرون آورد، در حالي که انسانها در جهاني بودن جهان اتم به سر مي بردند و هيچ کس آن را به ياد نمي آورد، و به ذهن هيچ انساني نمي آيد. پس چگونه خداوند چيزي را بر آنان حجت و دليل قرار مي دهد که از آن خبر ندارند، و هيچ اثري از آن بر جاي نمانده است؟!
پس از آنجا که اين يک موضوع کاملا واضح و روشن است، خداوند متعال مي فرمايد:« وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ» و اين گونه آيات خود را توضيح مي دهيم، « وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» و تا شايد به سوي آنچه که خداوند در فطرت و سرشتشان نهاده، و به سوي آنچه که با خدا پيمان بسته اند باز گردند و از زشتي ها باز آيند.
آيه ي 178-175:
(1/881)



وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ؛ خبر آن مرد را برايشان بخوان که آيات خويش را به او عطا کرده بوديم واو از آن علم عاري گشت و شيطان در پي اش افتاد و در زمره گمراهان در آمد.
وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ؛ اگر خواسته بوديم به سبب آن علم که به او داده بوديم به آسمانش مي ، برديم ، ولي او در زمين بماند و از پي هواي خويش رفت مثل او چون مثل آن سگ است که اگر به او حمله کني زبان از دهان بيرون آرد و اگر رهايش کني باز هم زبان از دهان بيرون آرد مثل آنان که آيات را دروغ انگاشتند نيز چنين است قصه را بگوي ، شايد به انديشه فرو روند.
سَاء مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ؛ بد است مثل مردمي که آيات ما را دروغ انگاشتند و به خود ستم روا مي داشتند.
مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ؛ هر کس را که خداي راه نمايد ، راه خويش بيابد و آنان را که گمراه سازد زيانکار شوند.
خداوند متعال به پيامبرش (ص) مي فرمايد: « وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا» و بخوان بر آنان خبر کسي را که آيات خود را به او داديم. يعني کتاب خود را به او آموختيم، پس او عالمي بزرگ، و دانشمندي ماهر شد، « فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ» و از ويژگي ِ «عالم بودن به آيات خدا» بيرون رفت، زيرا علم، صاحبش را به اخلاق خوب و کارهاي نيک مي آرايد، و به بالاترين درجات و بلندترين مقام مي رساند. اما او کتاب خدا را پشت سر انداخت و اخلاقي را که کتاب بدان دستور مي داد ناديده گرفت، و آن را همچون لباس از تنِ خود بيرون آورد. پس وقتي که خود را از آن عاري نمود شيطان بر او مسلط شد و به پايين ترين جايگاه سقوط کرد، و شيطان او را به سوي ارتکاب گناهان کشانيد.
« فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ» پس، از زمره گناهان گرديد. اين پس از آن اتفاق افتاد که وي از هدايت يافتگان و هدايت دهندگان بود، و اين بدان جهت بود که خداوند متعال وي را ترک نمود و تنهايش گذاشت و او را به خويشتن واگذار کرد. بنابراين فرمود:« وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا» و اگر مي خواستيم او را با آن آيات بالا مي برديم، به اين صورت
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که او را توفيق مي داديم تا به آن عمل نمايد، و آنگاه در دنيا و آخرت مقامش بالا مي رفت، و از شر دشمنانش محفوظ مي ماند. « وَلَكِنَّهُ» ولي او کاري کرد که رسوايي ببار آورد. پس او، « أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ» به شهوتهاي فرومايه و اهداف دنيوي گراييد، « وَاتَّبَعَ هَوَاهُ» و از هوي و هوس خود پيروي و اطاعتِ مولايش را ترک کرد، «فَمَثَلُهُ» پس مثال او در حريص بودن بر دنيا و وابسته بودن به آن، « كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ» مانند سگ است که اگر بر آن بتازي زبان از دهان بيرون مي آورد، و اگر آن را رها کني، باز زبان از دهان بيرون مي آورد. يعني همواره و در هر حال زبانش از دهانش بيرون آمده، و هميشه حريص است ، حرص و آزي که دل او را بريده است، به گونه اي که هيچ چيزي از دنيا گرسنگي اش را سير نمي کند، و تنگدستي او را برطرف نمي نمايد. « ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا» اين مثال قومي است که آيات ما را تکذيب کردند، و از آن اطاعت ننمودند، بلکه بعد از اينکه خداوند آن را به سويشان روانه کرد آن را تکذيب و رد کردند، چون نزد خدا عزّت و ارزشي نداشتند، و از هوي و هوس خود پيروي نمودند، بدون اينکه خداوند آنان را به اين امر راهنمايي کرده باشد.
« فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ» پس داستانها را برايشان بخوان تا شايد در اين مثال ها و عبرت و نشانه ها بيانديشند، پس وقتي که انديشيدند، شناخت حاصل مي کنند، هرگاه شناخت حاصل کردند عمل مي نمايند.
« سَاء مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ» بسيار زشت است مثال کسي که آيات خدا را تکذيب کرده ، و با انجام دادن انواع گناهان بر خود ستم نموده است . همانا مثال او، مثال آدم بد و زشت است. و احتمال دارد منظور از کسي که خدوند آيات را به او داد و به وي آموخت، شخص معيّني باشد، و خداوند داستان او را براي آگاه ساختن بندگان بيان کرد.
و احتمال دارد که اسم جنس باشد، در اين حالت هرکس را شامل مي شود که خداوند آياتش را به او بدهد، و از دايره عمل کردن به آن بيرون رود. و در اين آيات آدمي به عمل کردن به علم و دانشي که دارد تشويق شده است، و عمل کردن به علم ، مقام بلندي است از جانب خدا که به آدمي مي بخشد و باعث مصون ماندن از شرّ شيطان مي شود. و در اين آيات آدمي از عمل نکردن به علم برحذر داشته، و بيان شده است که عمل نکردن به علم مايه سقوط به پايين ترين جايگاه است، و موجب مي شود
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شيطان بر انسان مسلط شود. در اين آيات همچنين اشاره شده است که پيروي کردن از هوي و هوس وگراييدن به شهوت ها سبب رسوايي مي گردد.
سپس خداوند با بيان اينکه تنها او هدايت مي نمايد و گمراه مي سازد، فرمود:« مَن يَهْدِ اللّهُ» خدا هرکس را هدايت کند، به اين صورت که او را بر انجام کارهاي خوب توفيق دهد، و از زشتي ها باز دارد، و چيزهايي به وي ياد دهد که آنها را نمي دانست، « فَهُوَ الْمُهْتَدِي» پس او به حقيقت راه يافته است، چون او هدايت پروردگارش را برگزيده است، « وَمَن يُضْلِلْ» و خدا هرکس را گمراه سازد و او را رسوا کند، و بر انجام امور خير توفيق ندهد، « فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» پس بي گمان ايشان زيانکارانند، و خود و خانواده هايشان را در روز قيامت دچار زيان مي کنند. آگاه باشيد اين زيانِ آشکار است.
آيه ي 179:
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ؛ براي جهنم بسياري از جن و انس را بيافريديم ايشان را دلهايي است ، که بدان نمي فهمند و چشمهايي است که بدان نمي بينند و گوشهايي است که بدان نمي شنوند اينان همانند چارپايانند حتي گمراه تر از آنهايند اينان خود غافلانند.
خداوند متعال با بيان اينکه گمراهان و پيروان شيطان زياد هستند، مي فرمايد:« وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ» و براي جهنم تعداد زيادي از جن ها و انسان ها را پديد آورده، و منتشر کرده ايم که حيوانات از آنها بهتر هستند. « هُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا» و گوش هايي دارند که با آن نمي شنوند؛ شنيدني که معني و مفهوم آن به دلهايشان راه يابد. « أُوْلَئِكَ» کساني که داراي اين صفات زشت هستند، « كَالأَنْعَامِ» مانند چهارپاياني هستند که عقل ندارند، زيرا آنچه را که فاني است بر آنچه که باقي مي ماند و ماندگار است ترجيح مي دهند، پس عقل را از دست داده اند.
« بَلْ هُمْ أَضَلُّ» بلکه از چهارپايان و حيوانات سرگشته تر مي باشند، زيرا چهارپايان در راستاي هدفي که براي آن آفريده شده اند حرکت مي کنند، و نفع و ضرر خود را درک مي نمايند. بنابراين حيوانات از اينها بهترند. « أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ» و ايشان بي خبرانند، و از مفيدترين چيزها غافل مانده اند؛ به آنان دل و گوش و چشم داده شده
(1/884)



است تا آنان را بر انجام دستورات خدا کمک کند اما از اين ابزار بر ضد اين هدف کمک گرفتند.
پس سزاوارند که خداوند آنها را براي آتش بيافريند. آنها را براي آتش آفريد، و اعمالي را انجام مي دهند که ياران آتش آن را انجام مي دهند. و اما کسي که از اين اعضا در راستاي عبادت خدا بهره بگيرد، و دلش را از ايمان به خدا و محبت او سرشار نمايد، و از خدا غافل نباشد، پس او اهل بهشت است، و کارهاي اهل بهشت را انجام مي دهد.
آيه ي 180:
وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ؛ از آن خداوند است نيکوترين نامها بدان نامهايش بخوانيد آنها را که به نامهاي خدا الحاد مي ورزند واگذاريد اينان به کيفر اعمال خود خواهند رسيد.
اين بيان بزرگي، شکوه و گستردگي صفات خدا است، که او را نام هاي بسيار زيبايي است. او داراي هر نام نيکي است. و ضابطه آن اين است که هر اسمي بر صفت بزرگ از صفات کمال دلالت مي نمايد ، و خوب و زيبا باشد، خداوند از آن برخوردار است. اما اگر اين ام بر صفت دلالت نکند و فقط عَلَم محض باشد، در اين صورت نيکو نيست. و همچنين اگر نام بر صفتي دلالت نمايد که صفت کمال نباشد، بلکه يا صفت نقص باشد، يا صفتي که هم مدح و هم عيب از آن استنباط شود، آن نام نيز زيبا نخواهد بود.
پس هر کدام از نام هاي خدا بر تمام صفاتي که از آن مشتق مي شود دلالت مي نمايد، و تمام معني آن را در بر مي گيرد. مانند «عليم» که بيانگر آن است او علمي دارد که همه چيز را فرا گرفته، و احاطه کرده است. پس، هيچ چيزي حتي به اندازه ذره اي در زمين و آسمان از دايره علم او بيرون نيست. و مانند « رحيم» که بيانگر آن است خداوند داراي رحمتي عظيم است که هر چيزي را در بر مي گيرد . و يا مانند « قدير» که دلالت مي نمايد او قدرتي فراگير دارد که هيچ چيزي نمي تواند او را ناتوان کند. و يکي از محاسن و زيبايي نام هايش اين است که او جز به واسطه نام هايش خوانده نمي شود. بنابراين فرمود:« فَادْعُوهُ بِهَا» او را با آن ها بخوانيد. و اين شامل دعاي عبادت و دعاي خواستن است. پس هر خواسته اي بايد با نامي از نام
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هاي خداوند که مناسب آن خواسته است طلب شود. مثلا دعا کننده مي گويد: بار خدايا! مرا بيامرز، و بر من رحم فرما، همانا تو آمرزنده و مهربان هستي، و توبه مرا بپذير، اي توبه پذيرنده، و مرا روزي بده، اي روزي دهنده، و بر من مهرباني کن اي مهربان و امثال آن.
« وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ» و ترک ک نيد کساني را که در نام هاي او دست به تحريف مي زنند، به زودي سزاي آنچه را که مي کنند خواهند ديد. يعني به خاطر تحريف نام هاي خدا عقوبت و عذاب داده مي شوند. و در حقيقت، « الحاد در نامهاي خدا» به معني تحريف کردن معناي آنها و خارج کردنشان از معاني و مفاهيمي است که براي آن وضع شده اند، به اين صورت که کسي را با آن نام ها نامگذاري کنند که شايسته و سزاوار آن نام نيست. هم چنان که مشرکين معبودان خود را با آن نام ها نامگذاري مي کردند.
و يا اينکه معاني آنها را نفي و تحريف نمايند، و براي آنها معنايي قرار دهند که خداوند و پيامبرش آن معني را نخواسته اند. و يا اينکه چيزي ديگر را با آن ها تشبيه گردانند. پس واجب است که از الحاد و تحريف محرّفين نام هاي نيکوي خدا پرهيز شود. و در حديث صحيح از پيامبر (ص) آمده است: « همانا خداوند نودونُه نام دارد، که هرکس آن ها را بشناسد و حفظشان کند و به مقتضاي آنها عمل نمايد وارد بهشت مي شود.»
آيه ي 181:
وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ؛ از آفريدگان ما گروهي هستند که به حق راه مي نمايند و به عدالت رفتار، مي کنند.
از ميان کساني که آفريده ايم گروهي خوب و فاضل هستند که هم خود به تکامل رسيده اند، و هم ديگران را به سوي کمال راهنمايي کرده، و خود و ديگران را به سوي حق هدايت مي نمايند. پس حق را مي دانند و به آن عمل مي کنند و آن را مي شناسند و به سوي آن و عمل کردن به آن فرا مي خوانند. « وَبِهِ يَعْدِلُونَ» و با آن ميام مردم در قضاوت هايي که در مورد اموال و خ ون و حقوق و گفته ها و غيره دارند، به عدل و داد قضاوت مي کنند. ايشان پيشوايان هدايت و چراغ هاي تاريکي هستند. آنان کساني اند که خداوند نعمت ايمان و عمل صالح و تواصي به حق و شکيبايي را به آنان ارزاني داشته است، و در زمره صديقين قرار دارند، که مقامشان
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بعد از مقام رسالت است. و آنها در ميان خودشان مراتب و مقام هاي متفاوتي دارند، و هريک برحسب حالت و وضعيت که دارد مقامش با ديگري متفاوت است. پس پاک است خدايي که رحمت خويش را به هرکس که بخواهد اختصاص مي دهد، و خداوند داراي بخشش و فضل بزرگ است.
آيه ي 186-182:
وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ؛ و آنان را که آيات ما را دروغ انگاشتند ، از راهي که خود نمي دانند به تدريج خوارشان مي سازيم.
وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ؛ و به آنها مهلت دهم ، که تدبير من استوار است.
أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ؛ آيا فکر نکرده اند که در يارشان نشاني از ديوانگي نيست و او به آشکارابيم دهنده آنهاست ?
أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ؛ آيا در ملکوت آسمانها و زمين و چيزهايي که خدا آفريده است نمي ، انديشند? و شايد که مرگشان نزديک باشد و بعد از قرآن کدام سخن را باور دارند.
مَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ؛ هر کس را که خدا گمراه کند هيچ راهنمايي برايش نيست و آنان را وامي گذارد تا همچنان در سرکشي خويش سرگردان بمانند.
کساني که آيات خدا را که بر صحت آنچه محمد (ص) از هدايت آورده است دلالت مي نمايد، تکذيب مي کنند؛ به گونه اي که آن را رد نموده و قبول نمي نمايند، « سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ» آنان را کم کم و از جايي که نمي دانند به سوي عذاب مي کشانيم، به اين صورت که خداوند روزي هاي فراوان به سوي آنان سرازير مي کند، « وَأُمْلِي لَهُمْ» و به آنان مهلت مي دهيم تا جايي که گمان مي برند آنها دچار عذاب و سزا نخواهند شد، پس برکفر و سرکشي و شر و بدي خود مي افزايند. و به همين سبب عقوبت آنان فزوني مي گيرد، و عذابشان چند برابر مي شود. پس آنان از راهي که نمي دانند به خود زيان مي رسانند. بنابراين فرمود:« إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ» همانا حيله من قوي و مستحکم است.
« أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ» يعني چرا فکرشان را به کار نمي برند و نمي نگرند که همنشين آنان (ع) که او را مي شناسند، و هيچ چيزي از حالت وي بر آنان
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پوشيده نيست، ديوانه نمي باشد؟ پس بايد به اخلاق و رهنمود و علايم و صفات او بنگرند، و به آنچه که مردم را به سوي آن دعوت مي کند بنگرند، و اينکه از کاملترين صفات برخوردار است. و جز کاملترين اخلاق در او نيست، و عقل و نظرش از عقل و راي همه جهانيان بالاتر است، و او جز به خوبي فرا نمي خواند، و جز از بدي باز نمي دارد.
پس اي خردمندان! آيا چنين فردي ديوانه است؟! يا اين که او پيشواي بزرگ، و نصيحت کننده آشکار، و بخشنده بزرگوار و دلسوز و مهربان است؟! بنابراين،« إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ» او تنها بيم دهنده اي آشکار است؛ مردم را به سوي آنچه که آنان را از عذاب نجات مي دهد، و پاداش را براي آنان محقق مي دارد، دعوت مي کند.
« أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» آيا در ملکوت آسمانها و زمين نمي نگرند؟ پس آنان وقتي که به آن بنگرند دلايلي بر يگانگي پروردگارشان خواهند يافت که بر صفات کمال او دلالت مي نمايند. « وَ» نيز بايد به همه ، « َمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ» آنچه خدا آفريده است بنگرند. زيرا تمامي اجزاي جهان بزرگترين دليل بر علم خدا و قدرت و حکمت و گستردگي رحمت و احسان و نفوذِ مشيت و خواست او و ديگر صفات عظيمي که بيانگر آن است خداوند در «خلق» و «تدبير» منفرد است، و اين ايجاب مي نمايد که تنها او معبود شايسته و پسنديده باشد، و پاک و منزه و يگانه دانسته شود، و تنها دوستي و محبت او در دلها جاي بگيرد.
« وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ» و بايد به حال خود بنگرند و قبل از اينکه اجلشان نزديک شود و مرگِ ناگهان در حالي که آنها در غفلت به سر مي برند و روي گردان هستند آنها را فرا بگيرد به خويشتن نظري بيافکنند. پس اگر مرگ فرا رسد نمي توانند آنچه را که در گذشته از دست داده اند جبران نمايند. « فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ» پس اگر به اين کتاب بزرگ ايمان نياورند به چه سخني ايمان مي آورند؟! آيا به کتاب هاي دروغين گمراه کننده ايمان مي آورند؟ يا به سخن هر دروغ پرداز و افترا کننده اي ؟!
و براي گمراه هيچ راه هدايتي نيست . بنابراين خداوند متعال فرمود:« مَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ» و خدا هرکسرا گمراه سازد هدايت کننده اي ندارد، و آنان را در گمراهي شان سرگشته رها مي کند. يعني در حالت حيران و
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تردد آنها را به حال خود رها مي کند. پس، از سرکشي شان بيرون نمي آيند، و به حق راه نمي يابند.
آيه ي 188-187:
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ؛ در باره قيامت از تو مي پرسند که چه وقت فرا مي رسد بگو : علم آن نزد پروردگار من است تنها اوست که چون زمانش فرا رسد آشکارش مي سازد فرا رسيدن آن بر آسمانيان و زمينيان پوشيده است ، جز به ناگهان بر شمانيايد چنان از تو مي پرسند که گويي تو از آن آگاهي بگو : علم آن نزدخداست ولي بيشتر مردم نمي دانند.
قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ؛ بگو : من مالک سود و زيان خود نيستم ، مگر آنچه خدا بخواهد و اگر، علم غيب مي دانستم بر خير خود بسي مي افزودم و هيچ شري به من نمي رسيد من کسي جز بيم دهنده و مژده دهنده اي براي مؤمنان نيستم.
خداوند متعا ل به پيامبرش محمد (ص) مي فرمايد:« يَسْأَلُونَكَ» تکذيب کنندگان کلّه شق و سرسخت ، تو را« عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا» از قيامت مي پرسند، که چه وقت قيامت مي آيد و مردم را فرا ميگيرد؟
« قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي» بگو: تنها پروردگارم به آن آگاه است. يعني اطلاع از آن مختص خداوند تعالي است. « لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ» کسي جز خدا آن را در وقت معيني که براي برپايي آن در نظر گرفته شده است، پديدار نمي سازد. « ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» اطلاع از آن بر اهل آسمانها و زمين پوشيده است، و احوالات قيامت بر آنان دشوار است و از آن مي ترسند.
« لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً» ناگهان از راهي که نمي دانيد و براي آن آمادگي نداريد به سراغتان مي آيد. « يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا» آنها حريص اند تا درباره قيامت از تو بپرسند، گويا تو به شدّت در پي آني که از زمان وقوع آن خبر حاصل کني، و نمي دانند که تو به خاطر کمال شناختي که نسبت به پروردگارت داري، و به خاطر اينکه مي داني سوال از چه چيزهايي سود و منفعت دارد، به سوال کردن در مورد آن
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توجه نمي کني، و بر اين امر حريص نيستي. پس چرا به شما اقتدا نمي کنند و از اين اصرار و الحاح در مورد پرسش از آن دست بر نمي دارند؟! زيرا زمان وقوع قيامت را هيچ پيامبر و فرشته مقربي نمي داند، و اين از اموري است که خداوند آن را به خاطر کمال حکمت و گستردگي علم و آگاهي اش بر مردم پوشيده نگاه داشته است.
« قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ» بگو: فقط خداوند از آن آگاه است، اما بيشتر مردم نمي دانند. بنابراين بر دانستن چيزي حريص هستند که شايسته نيست بر آن حرص بورزند. بويژه اينها پرسش از چيزهاي مهمتر را ترک مي نمايند، و آنچه را که دانستنش واجب است رها مي کنند، سپس به چيزي روي مي آورند که هيچ کس نمي تواند آن را بداند و دريابد، و از آنان نيز خواسته نشده است که آن را بدانند.
« قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا» بگو: من مالک سود و زياني براي خود نيستم، بلکه فقير و نيازمند و تحت تدبير خدا هستم، هيچ خوبي و خيري به من نمي رسد مگر از جانب خدا، و شرّرا جز او از من دور نمي کند و من هيچ علم و آگاهي ندارم جز آنچه خدا به من آموخته است. « وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ» واگر غيب مي دانستم اسبابي را فراهم مي آوردم که براي من منافع و مصالحي فراوان به بار آورد، و از هر آنچه که به بدي و ناگواري منجر مي شود پرهيز مي کردم، چون در آن حالت به عواقب و سرانجام امور آگاه مي کشتم، ولي چون اطلاعي از غيب ندارم، بدي و بلا به من مي رسد، و بسياري از منافع دنيا را از دست مي دهم. پس اين بيانگر آن است که من غيب نمي دانم.
« إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ» من فقط بيم دهنده اي هستم که مردم را از عقوبت هاي ديني و دنيوي و اخروي مي ترسانم، و کارهايي را که منجر به عقوبت هاي دنيوي واخروي مي شود بيان مي کنم و مردم را از آن برحذر مي دارم. « وَبَشِيرُ» و فقط مژده دهنده به پاداش دنيا و قيامت هستم، و آن با بيان کارهايي است که انسان را به پاداش دنيا و آخرت مي رساند، نيز با ترغيب و تشويق مردمان به انجام آن کارها. اما همه مردم اين هشدار و مژده رساني را نمي پذيرند، بلکه تنها مومنان از آن استفاده مي برند، و آن را مي پذيرند.
و اين آيات جهالت کساني را بيان مي کند که به منظور به دست آوردن نفع و سود يا دفع ضرر و زيان، پيامبر(ص) را به فرياد مي خوانند.البته که کاري از دست پيامبر
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ساخته نيست و او نمي تواند به کسي فايده برساند که خداوند به او فايده اي نرسانده است. و نمي تواند ضرر و زيان را از کسي دور کند که خداوند ضرر و زيان را از کسي دور کند که خداوند ضرر و زيان را از او دور نکرده است.
او علم و دانشي جز آنچه که خدا به وي آموخته است ندارد. و کسي منتفع مي شودکه هشدارها و بشارت هاي او را بپذيرد و به آن عمل کند. بنابراين پيامبر (ص) به چنين کسي فايده اي را رسانده است که حتي پدران و مادران و دوستان و برادرانشان نمي توانند چنين سودي را به وي برسانند. چراکه بندگان را بر انجام هر خوبي و خيري تحريک کرده و آنان را از هر بدي و شري برحذر داشته، و آنچه او آورده است در غايت روشني و وضوح قرار دارد.
آيه ي 193-189:
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ؛ اوست که همه شما را از يک تن بيافريد و از آن يک تن زنش را نيز، بيافريد تا به او آرامش يابد چون با او در آميخت ، به باري سبک بارورشد و مدتي با آن سر کرد و چون بار سنگين گرديد ، آن دو ، الله پروردگارخويش را بخواندند که اگر ما را فرزندي صالح دهي از سپاسگزاران خواهيم بود.
فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ؛ چون خدا آن دو را فرزندي صالح داد ، براي او در آنچه به آنها عطا کرده بود شريکاني انگاشتند ، حال آنکه خدا از هر چه با او شريک مي سازند برتراست.
أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ؛ آيا شريک خدا مي سازند چيزهايي را که نمي توانند هيچ چيز بيافرينند و خود مخلوق ديگري هستند ?
وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ؛ نه مي توانند ياريشان کنند و نه مي توانند به ياري خود برخيزند.
وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لاَ يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاء عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ؛ اگر آنها را به راه هدايت بخواني ، از شما پيروي نخواهند کرد، برايتان يکسان است چه دعوتشان کنيد و چه خاموشي پيشه سازيد.
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« هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم» خداوند ذاتي است که شما مردان و زنان را که در زمين منتشر هستيد و زياد و پراکنده ايد، آفريده است.« مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ» از يک شخص و آن پدرتان آدم ابوالبشر عليه السلام است. « وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا» و از آدم، همسرش حوا را آفريده است. « لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا» تا در کنار وي آرام بگيرد، چون وقتي که همسرش از جنس خودش باشد با يکديگر به توافق و تفاهم مي رسند و اين اقتضا مي کند تا هريک در کنار ديگري آرامش يابد، و شهوت و غريزه يکديگر را ارضا کنند.
« فَلَمَّا تَغَشَّاهَا» پس وقتي که شوهر با همسرش آميزش کند، خداوند متعال مقدر نموده است تا از اين اشباع غريزه، و از اين آميزش، نسل و دودمان پديد بيايد، و در اين هنگام، « حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا» همسر بار سبکي بر مي دارد، و اين در آغاز حاملگي است که زن آن را احساس نکرده و احساس سنگيني نمي نمايد. « فَلَمَّا أَثْقَلَت» و هنگامي که اين وضعيت ادامه يابد و بارش سنگين شود و جنين در شکمش بزرگ مي گردد، پس در اين هنگام زوجين دلشان به حال فرزند سوخته و عاطفه آنان نسبت به حال فرزند سوخته و عاطفه آنان نسبت به وي تحريک مي شود، و از خداوند مي خواهند که فرزند زنده و سالمي به آنان عطا فرمايد. بنابراين « دَّعَوَا اللّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً» پروردگارشان را به فرياد مي خوانند که اگر فرزندي صالح و سالم به ما بدهي. يعني فرزندي که اندامش کامل بوده و داراي نقص عضو نباشد. « لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ» قطعا از سپاسگزاران خواهيم بود« فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً» و هنگامي که طبق آنچه خواسته بودند خداوند به آنان فرزند سالمي داد و نعمت را بر آنان کامل گردانيد، « جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا» به پاس اينکه خدا آن کودک را به تنهايي به وجود آورده، و به عنوان نعمتي ارزاني داشته است، و بدين وسيله چشم پدر و مادر را روشن گردانده است خداوند را عبادت کنند، شريکاني را براي وي قرار داده، و کودک را بنده غير خدا مي سازند. به اين صورت که يا در نامگذاري او ، واژه ي « عبدالعزّي»، و « عبدالکعبه» و غيره و يا پس از آنکه خداوند نعمت هاي بي شماري را به آنان ارزاني نمود، در عبادت براي خدا شريک قرار مي دهند.
و اين از باب انتقال از نوع به جنس است، زيرا ابتدا سخن در مورد آدم و حوا است، سپس موضوع را به جنس منتقل مي کند. و شکي نيست که اين قضيه در ميان فرزندان آدم زياد است، بنابراين خداوند آنها را واداشت تا به باطل بودن شرک اقرار
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کنند و اينکه آنان به سبب شرک ورزيدنشان در گفتار و افعال به شدت به خويشتن ستم کرده اند. زيرا خداوند آنها را از يک شخص آفريد و همسرش را نيز از وي آفريد، و از خود آنان همسراني را برايشان آفريد، سپس ميان آنها محبت و دوستي و مودت قرار داد تا برخي در کنار برخي ديگر احساس آرامش کنند، و يکديگر را دوست بدارند، و از همديگر لذت ببرند.
سپس خداوند آنان را به آنچه که موجب شهوت و لذت و پديد آمدن فرزند و نسل است رهنمود کرد. سپس فرزند را تا مدت معيني در شکم مادر قرار داد و آنان را چشم به راه و مشتاق ديدار وي کرد، به گونه اي که از خداوند مي خواهند فرزند سالم به آنان عطا کند، و خدا نيز نعمت خويش را بر آنان کامل گردانيد و آنان را به خواسته هايشان رسانيد.
آيا خداوند سزاوار آن نيست که او را عبادت کنند و هيچ کسي را در عبادتش با وي شريک نسازند، و دين و عبادت را خالصانه براي او انجام دهند؟! اما آنها برعکس به خدا شرک ورزيده و چيزهايي را شريک وي ساختند که ، « لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ » چيزي را نمي آفرينند، بلکه خودشان آفريده هستند، و نمي توانند عبادت کنندگان خود را ياري کنند، و نمي توانند خودشان را نيز ياري دهند.
پس وقتي که نمي توانند حتي به اندازه ذره اي چيزي را بيافرينند، بلکه خود مخلوق و آفريده هستند، و نمي توانند هيچ امر ناگوار و ناخوشايندي را از آنها دور نمايند، و نمي توانند چيزي را از خودشان دور کنند، پس چگونه چنين چيزهايي را همراه با خدا معبود قرار داده، و به خدايي مي گيرند؟!
همانا اين بزرگترين ستم و بي خردي است. « وَإِن تَدْعُوهُمْ» و اي بت پرستان! اگر بتهايي راکه به جاي خدا عبادت مي کنيد، فرا بخوانيد، « إِلَى الْهُدَى لاَ يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاء عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ» تا شما را هدايت کنند، به شما پاسخ نمي دهند، براي شما برابر است و فرقي به حال شما نمي کند خواه آنان را به فرياد بخوانيد، يا خاموش باشيد. پس انسان حالتي بهتر از آنان خواهد داشت، چرا که آنان نمي شنوند و نمي بينند، نه هدايت مي کنند و نه خود هدايت مي شوند. پس اگر عاقلانه تامل کنيد به باطل بودن خدايي اين بتها و بي خردي کساني که آنها را عبادت مي کنند يقين حاصل مي نماييد.
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آيه ي 196-194:
إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ؛ آنهايي که جز الله به خدايي مي خوانيد ، بندگاني چون شمايند اگر راست مي گوييد ، آنها را بخوانيد تا شما را اجابت کنند.
أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُواْ شُرَكَاءكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلاَ تُنظِرُونِ ؛ آيا آنها را پاهايي هست که با آن راه بروند يا آنها را دستهايي هست که با آن حمله کنند يا چشمهايي هست که با آن ببينند يا گوشهايي هست که باآن بشنوند ? بگو : شريکانتان را بخوانيد و بر ضد من تدبير کنيد و مرا مهلت مدهيد.
إِنَّ وَلِيِّيَ اللّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ؛ ياور من الله است که اين کتاب را نازل کرده و او دوست شايستگان است .
اين به مبارزه طلبيدن مشرکاني است که بت ها را عبادت مي کنند. خداوند متعال مي فرمايد:« إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ» همانا کساني را که غير از خدا مي خوانيد بندگاني مانند شما هستند. يعني شما و آنها فرقي نداريد، همه تان بندگان خداي و مملوک او هستيد، پساگر آن طور که گمان مي بريد آنها شايسته عبادت هستند، « فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ» آنان را بخوانيد، و بايد شما را اجابت کنند، پس اگر شما را اجابت کردند و خواسته و هدفتان را برآورده ساختند راست گفته ايد، وگرنه در اين ادعا دروغگو هستيد، و بزرگترين دروغ را به خدا نسبت مي دهيد.
و اين نيازي به روشنگري و تحقيق ندارد، زيرا وقتي که بنگريد صورت و چهره بت ها را مي بينيد که پا ندارند تا با آن راه بروند و دست ندارند که با آن کاري را انجام دهند، و چشم ندارند که با آن ببينند، و گوش ندارند که با آن بشنوند، پس اين بتان فاقد همه قدرتهايي هستند که انسان دارد، پس وقتي نمي توانند شما را پاسخ دهند، هنگامي که آنها را مي خوانيد و بندگاني مانند شما هستند، و بلکه شما از آنها کامل تر هستيد، و در بسياري از موارد توانايي بيشتري از آنان داريد، پس براي چه آنها را عبادت مي کنيد؟! « قُلِ ادْعُواْ شُرَكَاءكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلاَ تُنظِرُونِ» بگو: شما و آنچه که با خدا شريک مي سازيد، به منظور وارد کردن بدي و ضرر به من جمع شويد، و مرا مهلت ندهيد، اما خواهيد دانست که نمي توانيد چيز ناخوشايندي به من برسانيد.
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زيرا سر پرست و ياور من خدا است که مرا سرپرستي مي نمايد، و منافع مرا برآورده مي سازد، و زيان ها را از من دور مي کند. « الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ» آن خداوندي که کتاب را نازل کرده است، کتابي که در آن هدايت و شفا و نور است. فرستادن اين کتاب از جمله سرپرستي و تربيت خاص ديني او براي بندگانش است. « وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ» و او صالحان را ياوري مي نمايد؛ کساني که نيت و اعمال و گفته هايشان شايسته و صالح است. همان طور که خداوند متعال مي فرمايد:« اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخرِجُهُم مِّنَ الظُّلَمِت إِلَي النُّورِ » خداوند ياور مومنان است؛ آنان را از تاريکي ها به سوي نور بيرون مي آورد. پس خداوند، مومنان صالح را که به پروردگارشان ايمان آورده، و پرهيزگاري را پيشه خود کرده، و کسي دگير غير از او را که نفع و ضرري را نمي رساند ياور و دوست خود قرار نداده اند، به دوستي مي گيرد، و به آنان مهرباني مي ورزد، و آنان را بر انجام کارهايي که خير و مصلحت دين و دنيايشان در آن است ياري مي نمايد، و به سبب ايمانشان هر چيز ناخوشايندي را از آنان دور مي نمايد. همانطور که فرموده است:« إِنَّ اللَّهَ يُدَفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا» بي گمان خداوند از مومنان دفاع مي کند.
آيه ي 198-197:
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلآ أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ؛ آنان را که به جاي الله به خدايي مي خوانيد ، نه شما را مي توانند ياري کنند و نه خود را.
وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لاَ يَسْمَعُواْ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ؛ و اگر آنها را به راه هدايت بخواني نمي شنوند و مي بيني که به تو مي نگرند ولي گويي که نمي بينند.
اين آيه بيانگر آن است بت هايي که آنان مي پرستند شايسته عبادت و پرستش نيستند، چون توانايي آن را ندارند که آنها را عبادت کنند يا به ياري کساني بشتابند که آنها را عبادت مي کنند، و قوه عقل و پاسخ دادن را ندارند. پس اگر اين بتان را به سوي هدايت فرا بخواني هدايت نمي شوند، و اينها اجسامي مرده و بي روح هستند. پس آنها را مي بيني که به سوي تو نگاه مي کنند ولي در حقيقت نمي بينند، چون آنها اين بتان را به صورت انسان و ديگر چيزها در آورده و براي آنها چشم و اعضا درست کرده اند.
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پس وقتي اين بتان را ببيني فکر مي کني که زنده هستند، اما اگر دقت کني خواهي دانست که اينها جماد و بي جان هستند، و حرکت نمي کنند، و زندگي و حيات ندارند، پس مشرکين بر چه اساسي اين بتان را معبوداني در کنار خدا قرار داده اند؟! و روي چه مصلحت و سودي به عبادت اين بتان پرداخته، و با انجام انواع عبادت به آنان نزديکي مي جويند؟ پس بدانيد اگر مشرکين و خدايانشان جمع بشوند، و بخواهند عليه کسي که آفريننده آسمانها و زمين او را به دوستي گرفته است، و بندگان صالح خويش را ياور و سرپرست است، نقشه بکشند، و به او زياني برسانند، نخواهند توانست به اندازه ذره اي به او بدي و زيان برسانند، چون آنها و بتانشان کاملا ناتوان و درمانده اند، و خداوند کاملا قادر و توانمند است. و کسي نيز که به خداوند پناه ببرد، و بر او توکل نمايد، قدرتمند است . و گفته شده که در فرموده خداوند:« وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ» ضمير به مشرکاني بر مي گردد که پيامبر (ص) را تکذيب مي کردند. بنابراين معني آيه چنين خواهد بود: تو اي رسول خدا! آنها را مي پنداري که به سويت نگاه مي کنند، نگاهي عبرت آموز که صادق و کاذب به وسيله آن مشخص مي شود، اما آنها حقيقت تو را نمي بينند، و آنچه را از زيبايي و کمال و صداقت که در وجود تو مي باشد، مشاهده نمي کنند.
آيه ي 199:
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ؛ عفو را پيشه کن و به نيکي فرمان ده و از جاهلان اعراض کن.
اين آيه اخلاق و رفتار خوب و آنچه که شايسته است طبق آن با مردم رفتار شود،را در برگرفته است.پس شايسته است که مسلمان با مردم آسان گيري کند، يعني اخلاق و اعمالي را از آنان بپذيرد که انجام دادن آن نزدشان سهل و آسان است. و در تعامل با آنان روشي ساده و آسان در پيش بگيرد. پس مردم را به آنچه که طبيعتشان با آن سازگار نيست مکلف نکند، بلکه در مقابل هر رفتار و گفتار خوبي آنان را سپاس گويد. و هنگامي که کوتاهي و تقصيري از آنان سر زد، از کوتاهي و تقصير آنها چشم پوشي نمايد، و بر کودکان به خاطر سن و سال کمشان تکبر نورزد، و در مقابل کسي که فقير و يا عقلش ناقص است، به خاطر همه به مهرباني رفتار نمايد، و با همه به مقتضاي حالشان برخورد کند، آنگاه آغوش مردم براي او باز مي شود. « وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» و به سخن خوب و کار زيبا و اخلاق و رفتار نيک به
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دور و نزديک فرمان بده. پس آنچه از تو به مردم مي رسد يا بايد تعليم علم باشد، يا تحريک و تشويق کردن بر انجام کار خوب از قبيل برقرار ساختن پيوند خويشاوندي، نيکي به پدر و مادر ، اصلاح بين مردم و نصيحت مفيد نظر درست، همکاري بر کار نيک و پرهيزگاري، بازداشتن از کار زشت، و راهنمايي کردن به تحصيل منافع ديني و دنيوي.
و از آنجا که حتما جاهلان به اذيت و آزار شما اقدام مي کنند خداوند دستور داده است که با چشم پوشي و روي گرداني با آنان برخورد شود، و با کسي که از شما روي گردانده است، به سبب جهالتش با وي برخورد جاهلانه نکنيد.
پس هرکس با سخن و کارش تو را مورد ا ذيت قرار داد، تو به او اذيت و آزار مرسان، و هرکس تو را محروم کرد، او را محروم مگردانف و پيوند و رابطه خويشاوندي را با وي برقرار بدار، و هرکس بر تو ستم کرد، تو در مورد او عدالت را رعايت کن. و روشي که شايسته است انسان مسلمان با شياطين انس و جن در پيش گيرد اين است که خداوند متعال مي فرمايد:
آيه ي 202-200:
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ؛ و اگر از جانب شيطان وسوسه اي به تو رسد، پس به خدا پناه ببرد، همان او شنواي داناست.
إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ؛ کساني که پرهيزگاري مي کنند چون از شيطان وسوسه اي به آنها برسد ، خدا را ياد مي کنند ، زيرا مردمي صاحب بصيرتند.
وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ؛ و برادرانشان ايشان را به ضلالت مي کشند و از عمل خويش باز نمي ايستند.
هر وقت و در هر حالي که شيطان تو را وسوسه کرد، « يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ» و احساس کردي که شيطان در دل تو وسوسه کرده، و تو را از کار خير باز مي دارد، يا بر انجام کار بد تحريک مي کند، و ترا به آن کمک مي نمايد، « فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ» پس به خدا پناه ببر، و به ريسمان خدا چنگ بزن و خون را در حمايت او قرار بده، « إِنَّهُ سَمِيعٌ» چرا که او آنچه را مي گويي، مي شنود، « عَلِيمُ» و به نيت و ناتواني و پناه بردن تو به او آگاه و داناست، و تو را از فتنه شيطان حمايت خواهد کرد، و تو را از وسوسه او محافظت مي نمايد. همان طور که خداوند متعال فرموده است:« قُل أَعُوذُ
(1/897)



بِرَبِّ النَّاسِ» تا آخر سوره. و از آنجا که به ناچار انسان دچار غفلت مي شود، و شيطان همواره مراقب اوست، و منتظر غفلت وي مي باشد تا به او ضربه بزند،خداوند پرهيزگاران را از گمراهان جدا کرده و مي فرمايد: پرهيزگار هرگاه احساس گناه کند، و وسوسه اي از شيطان به او برسد، و مرتکب کار حرامي شود، و يا کار واجبي را ترک نمايد، به ياد مي آورد که از چه راهي به اينجا کشانده شده و شيطان از چه راهي بر او وارد شده است. و آنچه را که خداوند بر او واجب نموده و آنچه را که لوازم ايمان است به ياد مي آرود، پس بصيرت خويش را به دست آورده و از خداوند متعال طلب آمرزش مي نمايد، و آنچه را که از دست داده است با توبه قطعي و نيکي هاي زياد جبران مي کند. پس چنين کسي شيطان را ناکام و حسرت زده بر مي گرداند، در حالي که تمامي آنچه را که شيطان در دل او وجود آورده و به آن دست يافته بود به هم زده و خراب مي کند.
اما برادران شيطان و دوستانش وقتي که مرتکب گناه شوند، همواره شيطان آنها را در گناه پيش مي برد، به گونه اي که پس از ارتکاب يک گناه مرتکب گناه ديگري مي شوند، و از انجام گناه باز نمي آيند. پس شيطان فقط به گمراه کردن آنان اکتفا نمي کند، چون وقتي که آنها را مطيع خود مي بيند ، به آنها اميد و طمع بيشتري مي بندد، و آنها از انجام کار بد باز نمي آيند.
آيه ي 203:
وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُواْ لَوْلاَ اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يِوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ؛ چون آيه اي برايشان نياوري ، گويند : چرا از خود چيزي نمي گويي ? بگو، : من پيرو چيزي هستم که از پروردگارم به من وحي مي شود و اين حجتهايي است از جانب پروردگارتان و رهنمود و رحمت است براي مردمي که ايمان مي آورند.
کساني که تو را تکذيب مي کنند همواره در سرسختي و کينه توزي به سر مي برند ، گرچه آيات و نشانه هايي پيش آنان بيايد که بر هدايت دلالت مي نمايند. پس هرچند که نشانه ها و معجزاتي را پيش آنها بياوري که بر راستگويي تو دلالت مي نمايد، از تو اطاعت نمي کنند. « وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ» و اگر معجزات و دلايلي را که پيشنهاد مي کنند برايشان نياوري، « قَالُواْ لَوْلاَ اجْتَبَيْتَهَا» مي گويند: چرا آن را با خود بر نگزيدي و از طرف خود نساختي. چرا فلان آيه و فلان معجزه را نمي آوري؟ انگار تو آيه ها
(1/898)



و معجزات را فرو مي فرستي و به تدبير امور مخلوقات مي پردازي، و آنها نمي دانند که هيچ کاري در دست تو نيست. يا معني آن چنين است: کاش آن را از نزد خودت اختراع مي کردي!
« قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يِوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي» بگو: من فقط از آنچه که از جانب پروردگارم به من وحي مي شود پيروي مي کنم، پس من بنده اي پيرو هستم، و تحت تدبير خدا مي باشم، و خداوند نشانه ها و آيات را براساس بزرگواري و حکمت خود نازل مي کند. و اگر نشانه و معجزه اي مي خواهيد که در گذر زمان از بين نرود، و دليلي مي خواهيد که در هيچ زماني باطل نگردد، « هَذَا» اين قرآن بزرگ و اين پند حکيم، « بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ» بصيرت و بينشي از جانب پروردگارتان است که به وسيله آن به همه مطالب الهي و مقاصد انساني راهياب مي شويد. پس هرکس در قرآن بيانديشد، مي داند که از جانب خداوند حکيم نازل شده است و باطل به آن راهي ندارد، نه از جلو و نه از پشت سر. و به وسيله اين قرآن حجت بر هرکسي که قرآن به وي برسد اقامه مي شود، اما بيشتر مردم ايمان نمي آورند، و گرنه ، هرکس که به قرآن ايمان آورد، «هُدَيَ» قرآن براي او هدايتي است که وي را از گمراهي نجات مي دهد، « وَرَحمَةُ» و رحمتي است که او را از شقاوت و بدبختي نجات مي دهد، پس مومن با قرآن راه مي يابد، و از آن پيروي مي نمايد، و به وسيله قرآن در دنيا و آخرت خوشبخت مي گردد. و اما کسي که به آن ايمان نياورد، او گمراه و در دنيا و آخرت بدبخت است.
آيه ي 204:
وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ؛ چون قرآن خوانند به آن گوش فرا دهيد و خاموش باشيد ، شايد مشمول رحمت خدا شويد.
اين دستور عام است و هرکس را که کتاب خدا را بشنود در بر ميگيرد، و به او دستور داده شده تا به قرآن گوش فرا دهد، و سکوت اختيار کند. فرق «انصات» و « استماع» اين است که « انصيات» به معني سکوت ظاهري ا ست، و ان با سخن نگفتن يا مشغول نشدن به آن مشغول مي سازد. اما « استماع» يعني اين که آدمي گوش فرا دهد و حضور قلب داشته باشد، و در آنچه مي شنود بيانديشد. زيرا اگر انسان به هنگامي که کتاب خدا خوانده مي شود به اين دو چيز پايبند باشد، هم گوش فرا دهد و هم در آن بيانديشد به خير زياد و دانش فراوان و ايمان مستمر و تازه و هدايت
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افزون و بينش فراوان دست مي يازد. بنابراين خداوند حاصل شدن رحمت را به دنبال گوش فرا دادن و سکوت کردن قرار داده است. پس اين دلالت مي نمايد که هرکس به هنگام قرائت قرآن به آن گوش ندهد و ساکت نشود، از رحمت خدا محروم مي گردد، و خير فراواني را از دست مي دهد. مهمترين چيزي که شنونده قرآن به آن دستور داده شده، اين است که در نماز جهري، وقتي که امام قرآن مي خواند، بايد گوش فرا بدهد و سکوت کند، زيرا او به سکوت کردن دستور داده شده است. حتي بيشتر علما مي گويند: سکوت در اين حالت از خواند سوره فاتحه و غيره بهتر است.
آيه ي 206-205:
وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ؛ پروردگارت را در دل خود به تضرع و ترس ، بي آنکه صداي خود بلند کني ،هر صبح و شام ياد کن و از غافلان مباش.
إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ؛ هر آينه آنان که در نزد پروردگار تو هستند از پرستش او سر نمي تابند و تسبيحش مي گويند و برايش سجده مي کنند.
ياد خدا با دل يا زبان انجام مي شود. و گاهي با هر دو. ذکر و يادي که با قلب و زبان انجام مي شود کاملترين حالات ذکر است، پس خداوند ابتدا بنده و پيامبرش محمد و سپس ديگران را به ذکر و ياد مخلصانه پروردگار در دل و در تنهايي دستور مي دهد. « تَضَرُّعَاَ» فروتنانه، انواع ذکرها را با زبانت تکرار کن، « وَخِيفَةَ» و بيمناکانه، به اين صورت که در قلب خود از خدا بترسي و با دلي هراسناک و با ترس از اينکه عملت مورد قبول او واقع نشود به ذکر خدا بپرداز.و علمت ترس اين است که براي تکميل عمل و اصلاح آن در راستاي نصيحت ديگران و توصيه آنان به عمل صالح، سعي و تلاش نمايي.
« وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ» يعني متوسط و ميانه رو باش، نه صدايت را در نماز زياد بلند کن، و نه آن را زياد آهسته بخوان، بلکه ميان اين دو راهي برگزين.
« بَالغُذُوّ» صبحگاهان و اول روز، «وَالأَصَالِ» و در آخر روز، و ذکر و ياد خدا در اين دو وقت داراي آن چنان مزيت و فضيلتي است که ديگر اوقات فاقد آنند. « وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ» و از زمره غافلان مباش، کساني که خداوند را فراموش کرده، و خداوند خودشان را از ياد خودشان برده است، و از خير دنيا و آخرت محروم شده
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اند، چرا که آنان از خدايي که سعادت و رستگاري در بندگي و ذکر اوست اعراض کرده، و به کسي روي آورده اند که شقاوت و ناکامي در مشغول شدن به اوست.
و اين از آدابي است که شايسته است بنده آن را آن گونه که شايسته است رعايت کند، و آن زياد کردن ذکر خدا در شب و روز است، به خصوص در دو سوي روز؛ اول و آخر آن، و بايد مخلصانه و فروتنانه و خاشعانه و آرام، و با قلب و زبان و ادب و متانت به ذکر خدا بپردازد، و با حضور قلب به ذکر و دعا روي آورد. و نبايد به هنگام ذکر و دعا غافل باشد، زيرا خداوند دعا را از قلب غافل و بي خبر نمي پذيرد.
سپس خداوند متعال بيان کرد او بندگاني دارد که همواره وي را عبادت کرده و به خدمتش پايبند هستند، و آنان فرشتگان مي باشند، تا بدانيد که عبادت شما بر خدايي وي نمي افزايد، و عبادت شما افتخار و عزتي براي او به وجود نمي آورد، چرا که اگر او را عبادت نکنيد از مقام و منزلتش کاسته نمي شود، زيرا خداوند که شما را به عبادت خود دستور مي دهد، مي خواهد خودتان فايده ببريد، و چندين برابر عمل خود سود ببريد. پس خداوند فرمود:« إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ» آناني که نزد پروردگارت هستند، يعني فرشتگان مقرب و حاملان عرش و فرشتگان کروبي که نزد پروردگارت هستند، « لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ» از عبادت خدا تکبر مي ورزند، و خود را از اين عمل بالاتر و بزرگتر نمي دانند، بلکه به عبادت او تن مي دهند، و از دستورهاي پروردگارشان اطاعت مي کنند، « وَيُسَبِّحُونَهُ» و شب و روز او را به پاکي مي ستايند، و خسته نمي شوند. « وَلَهُ» و براي خداي يگانه که شريکي ندارد، « يَسْجُدُونَ» سجده مي کنند. پس بندگان بايد به اين فرشتگان بزرگوار اقتدا کنند، و بر عبادت و پرستش پادشاه دانا مداومت و مواظبت نمايند.
پايان تفسير سوره ي أعراف
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تفسير سوره ي انفال
مدني و 75 آيه است.

بسم الله الرحمن الرحيم
آيه ي 4-1:
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ؛ تو را از غنايم جنگي مي پرسند ، بگو :، غنايم جنگي متعلق به خدا و پيامبراست پس اگر از مؤمنان هستيد ، از خداي بترسيد و با يکديگر به آشتي زيست کنيد و از خدا و پيامبرش فرمان بريد.
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ؛ مؤمنان کساني هستند که چون نام خدا برده شود خوف بر دلهاشان چيره گرددو، چون آيات خدا بر آنان خوانده شود ايمانشان افزون گردد و بر پروردگارشان توکل مي کنند.
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ؛ همان کسان که نماز مي گزارند و از آنچه روزيشان داده ايم انفاق مي کنند.
أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ؛ اينان مؤمنان حقيقي هستند در نزد پروردگارشان صاحب درجاتند و مغفرت و رزقي نيکو.
انفال غنايمي است که خداوند از اموال کافران نصيب اين امت مي گرداند، و اين آيات در مورد داستان جنگ بدر و اولين غنيمت بزرگي که از اموال مشرکان نصيب مسلمانان گرديد، نازل شد، پس ميان بعضي از مسلمانان در مورد آن اختلاف افتاد، بنابراين در مورد آن از پيامبر (ص) پرسيدند، پس خداوند اين آيات را نازل کرد: « يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ» اي پيامبر! از تو درباره غنايم جنگي مي پرسند؛ چگونه و بر چه کساني تقسيم مي شود؟ « قُل» به آنان بگو:« الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ» غنايم جنگي از آن خدا و پيامبر است، و آن را هر کجا که بخواهند، مي گذارند، و شما نمي توانيد نسبت به حکم خدا و پيامبرش اعتراض بکنيد، بلکه بر شما لازم است که حکم و داوري خدا و پيامبرش را گردن نهيد و به آن خشنود، و تسليم فرمان آنان باشيد. و اين در فرموده الهي داخل است که مي فرمايد:« فَاتَّقُواْ اللّهَ» با اطاعت کردن از دستورات خدا و پرهيز کردن از نواهي او، از خدا بترسيد، و پرهيزگاري پيشه کنيد، «
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وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ» و اختلاف و قطع رابطه و پشت کردن به يکديگر را که در ميان شما است با دوستي و ارتباط برقرار نمودن با يکديگر اصلاح کنيد. پس، از اين طريق متحد مي شويد، و دشمني و اختلاف و کشمکشي که به سبب قطع رابطه ميان شما به وجود آمده است از بين مي رود.
و نيک رفتاري با آنان و گذشت از بد رفتارانشان از مصاديق «اصلاح ذات البين» است. و از اين طريق بسياري از کينه ها و قهرها از بين مي رود. و فرماني که همه اين مسايل را در بر مي گيرد فرموده الهي است که مي فرمايد:« وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ » و از خدا و پيامبرش اطاعت کنيد اگر شما مومنان هستيد. زيرا ايمان آوردن، مردم را به اطاعت از خدا و پيامبرش فرا مي خواند، همان طور کسي که از خدا و پيامبرش اطاعت نکند، مومن به حساب نمي آيد، و هرکس که به طور ناقص از فرمان خدا و پيامبر اطاعت کند، ايمانش ناقص است.
و از آنجا که ايمان بر دو نوع است: ايمان کامل که ستايش و تمجيد خدا و موفقيت و رستگاري کامل را به دنبال دارد، و ايماني که در مرتبه اي پايين تر قرار دارد، ايمان کامل را بيان کرد و فرمود:« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ» همانا مومنان. الف و لام براي استغراق است و تمام مسائل مربوط به ايمان را در بر مي گيرد.
« الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ» کساني هستند که وقتي خدا ياد شود، دلهايشان مي هراسد، پس ترس از خداوند باعث مي شود تا از آنچه پروردگار حرام نموده است دست بردارند، زيرا بزرگترين علامت ترس از خدا اين است که آدمي را از گناه باز دارد.« وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا» و هنگامي که آيات خدا بر آنان خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد، و اين بدان جهت است که آنان به آن گوش فرا مي دهند و در آن مي انديشند، و به هنگام تلاوت آن حضور قلب دارند. پس در اين هنگام ايمانشان افزوده مي شود، زيرا انديشيدن از اعمال قلب است و اين امر باعث مي شود معاني و مفاهيمي را که نمي دانستند برايشان روشن شود، و آنچه را که فراموش کرده اند به ياد آورند، و دلهايشان به خير و نيکي علاقمند شود، و به کرامت و بخشش پروردگارشان مشتاق و راغب گردند و از عقوبت او بهراسند، و از گناه و منکرات باز آيند، و همه اينها باعث مي شود تا بر ايمانشان افزوده شود.
« وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» يعني براي جلب منافع و دور شدن زيان هاي ديني و دنيوي شان بر پروردگار خويش که هيچ شريکي ندارد تکيه مي نمايند. و به وي اعتماد
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کامل دارند که اين کارها را براي آنان انجام خواهد داد. توکل سبب موفقيت در هر کاري است، پس هيچ کاري جز با توکل انجام نمي شود و کامل نمي گردد.
« الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ» کساني که نمازهاي فرض و نفل را همراه با اعمال ظاهري و باطني از قبيل حضور قلب در نماز که روح و مغز نماز است برپا مي دارند. « وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ» و از آنچه که به ايشان روزي داده ايم انفاق مي کنند. انفاقاتي که بر آنان واجب است، از قبيل زکات و کفاره ها و مخارج زنان و خويشاوندان و بردگان را مي پردازند، و انفاق و بخشش هايي را نيز که مستحب است مانند دادن صدقات انجام مي دهند.
« أُوْلَئِكَ» کساني که به اين اوصاف متصف هستند، « هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا» مومنان واقعي و حقيقي هستند، چون آنها اسلام و ايمان و اعمال باطني و ظاهري و علم و عمل و اداي حقوق خدا و بندگانش را دارند. و خداوند اعمال قلبي را مقدم نمود، چون اعمال قلبي اصل و اساس اعمال جوارح ، و بهتر از آن است. از اينجا چنين نتيجه مي گيريم که ايمان زياد وکم مي شود؛ سپ با انجام دادن طاعات و عبادات بر آن افزوده مي گردد، و با انجام دادن گناه و معصيت کم مي شود. و شايسته است که بنده به ايمانش رسيدگي نمايد و زمينه رشد و شکوفايي آن را فراهم سازد.
و مهم ترين چيزي که باعث رشد و ترقي ايمان مي گردد انديشيدن در کتاب خدا و فکر کردن در معاني آن است. سپس خداوند پاداش مومنان واقعي را بيان کرد و فرمود:« لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ» آنان برحسب علو اعمالشان داراي مقام و درجات عالي مي باشند. « وَمَغفِرَةُ» و داراي آمرزش گناهانشان، « وَرِزقُ کَرِيمُ» و روزي پاک هستند. روزي پاک همان چيزي است که خداوند در بهشت براي آنان آماده کرده و هيچ چشمي آن را نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده و به قلب هيچ انساني خطور نکرده است. و اين بيانگر آن است که هرکس در ايمان و اعتقادش به مقام اين مومنان نرسد، هرچند به بهشت هم راه يابد از بخشش کامل خداوند که به آنان ارزاني داشته است برخوردار نخواهد شد.
آيه ي 8-5:
كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ؛ آنچنان بود که پروردگارت تو را از خانه ات به حق بيرون آورد ، حال آنکه گروهي از مؤمنان ناخشنود بودند.
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يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ؛ با آنکه حقيقت بر آنها آشکار شده در باره آن با تو مجادله مي کنند ،، چنان قدم بر مي دارند که گويي مي بينند که آنها را به سوي مرگ مي برند.
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ؛ و به يادآر آنگاه را که خدا به شما وعده داد که يکي از آن دو گروه به دست شما افتد و دوست داشتيد که آن گروه که عاري از قدرت است ، به دست شما افتد ، حال آنکه خدا مي خواست با سخنان خويش حق را بر جاي خود نشاند و ريشه کافران را قطع کند.
لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ؛ تا حق را ثابت و باطل را ناچيز گرداند ، هر چند گناهکاران ناخشنود باشند.
خداوند متعال پيش از بيان اين غزوه مبارک و بزرگ، صفت هايي را بيان کرد که مومنان بايد از آن برخوردار باشند، زيرا هرکس به آن صفات متصف گردد وضعيت او سامان يافته، و اعمال او اصلاح مي گردد، که يکي از بزرگترين آن جهاد در راه خداست. پس همان طور که ايمانشان ايمان حقيقي بود و پاداششان نيز پاداش حقيقي است که خداوند به آنان وعده داده است. به همان شيوه خداوند پيامبرش (ص) را از خانه اش بيرون آورد تا با مشرکين در بدر روبرو شود، و اصلا به ذهن مومنان نمي رسيد که در اين بيرون رفتنشان ميان آنان و دشمنشان جنگي رخ دهد. پس وقتي که براي آنان روشن شد که جنگ به وقوع خواهد پيوست، برخي از مومنان با پيامبر در اين مورد مجادله نمودند، و رويارويي با دشمن را نپسنديدند، گويي به سوي مرگ رانده مي شوند و ايشان به آن نگاه مي کنند.
حال آنکه شايسته نبود اينگونه موضعگيري کنند، به خصوص پس از اينکه براي آنان روشن گرديد که بيرون رفتن آنان حق بوده و خداوند به آن فرمان داده، و آن را پسنديده است. پس در چنين موضوعي، مجالي براي جدال و بحث نيست، زيرا مجادله جايز است که حق مشتبه و مسئله مبهم باشد. اما وقتي که موضوع واضح وروشن گرديد، جز تن دادن و تسليم شدن راهي وجود ندارد. اين در حالي است که بسياري از مومنان به مجادله و بحث نپرداختند، و روبرو شدن با دشمن را ناپسند ندانستند، و کساني که خداوند آنها را سرزنش نمود به شدت براي جهاد با کفار
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سرتسليم فرود آوردند، و خداوند آنان را ثابت قدم و استوار گرداند، و براي آنان اسبابي فراهم نمود که با آن دلهايشان اطمينان يافت، که برخي از آن اسباب بيان خواهد شد.
در اصل آنان به اين منظور بيرون رفتند تا به کاروان بزرگ قريش که « ابوسفيان بن حرب» آن را به شام برده بود حمله ور شوند. وقتي که شنيدند کاروان از شام برگشته است ،پيامبر (ص) اعلام حرکت نمود، پس حدود سيصد و ده نف در رکات پيامبر حرکت نمودند. هفتاد شتر همراه آنان بود که به نوبت سوار مي شدند، و کالاهايشان را بر اين شترها حمل مي نمودند.
قريش از جريان آگاه شد، و براي دفاع از کاروان خود سپاهي زياد همراه با اسلحه و تجهيزات فراوان و اسبان و مردان جنگي که شمارشان نزديک به هزار نفر بود، فراهم نمود، و به سوي بدر حرکت کردند. پس خداوند به مومنان وعده پيروزي بر يکي از دو دسته را داد ؛ يا بر کاروان پيروز مي شوند، يا بر لشکر جنگي. پس مومنان دوست داشتند با کاروان روبرو شوند، چون فقير و محتاج بودند، و کاروان نيرو و قدرت چنداني نداشت، اما خداوند برخلاف آنچه آنها دوست داشتند، اراده کرد و چيزي ديگر والاتر و بلندتر از آنچه که دوست داشتند، براي آنان اراده کرد.
خداوند خواست تا آنها بر لشکر جنگي پيروز شوند که بزرگان و سران قريش در آن بودند، « وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ» و خداوند مي خواست تا حق را با سخنانش آشکار و استوار بگرداند، و اهل حق را پيروز نمايد. « وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ» و اهل باطل را ريشه کن و نابود کند، و در زمينه ياري کردن حق و هدايت از آن، چيزي را به بندگانش نشان بدهد که به ذهنشان خطور نکرده بود. « لِيُحِقَّ الْحَقَّ» تا حق را به وسيله شواهد و دلايلي که بر صحت راستي آن دلالت مي نمايد، آشکار گرداند، « وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ» و باطل را به وسيله دلايل و شواهدي که بر باطل بودن آن اقامه مي گردد، باطل و نابود نمايد. « وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ» گرچه مجرمان نپسندند، خداوند به آنان توجهي نمي نمايد.
آيه ي 14-9:
إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ؛ و آنگاه که از پروردگارتان ياري خواستيد و خدا بپذيرفت که من با هزار، فرشته که از پي يکديگر مي آيند ياريتان مي کنم.
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وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ؛ و آن کار را خدا جز براي شادماني شما نکرد و تا دلهايتان بدان آرام گيرد و ياري تنها از سوي خداست که او پيروزمند و حکيم است.
إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ ؛ و به يادآر آنگاه را که خدا چنان ايمنيتان داده بود که خوابي سبک شما، را فرو گرفت و از آسمان برايتان باراني باريد تا شست و شويتان دهد و وسوسه شيطان را از شما دور کند و دلهاتان را قوي گرداند و قدمهاتان را استوار سازد.
إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ؛ و آنگاه را که پروردگارت به فرشتگان وحي کرد : من با شمايم شما مؤمنان را به پايداري واداريد من در دلهاي کافران بيم خواهم افکند بر گردنهايشان بزنيد و انگشتانشان را قطع کنيد.
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ؛ زيرا با خدا و پيامبرش به مخالفت برخاستند و هر که با خدا و پيامبرش ، مخالفت ورزد ، بداند که عقوبت خدا سخت است.
ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ؛ عقوبت را بچشيد ، و عذاب آتش از آن کافران است.
نعمت خدا را بر خود ياد کنيد آنگاه که زمانِ رويارويي شما با دشمنتان نزديک شد، و از پروردگارتان طلب کرديد تا شما را کمک کند، « فَاسْتَجَابَ لَكُمْ» پس خواسته شما را اجابت کرد، و به چند روش شما را ياري داد: يکي اينکه « بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ» با هزار فرشته پياپي به شما کمک کرد. « وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ» و خداوند فرستادن فرشتگان را، « إِلاَّ بُشْرَى» تنها مژده اي براي شما گرداند تا بدان خوشحال شويد، « وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ» و تا دلهايتان آرام گيرد، پس پيروزي و کمک در دست خداست و به فراواني لشکر و تجهيزات نيست . « إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ» همانا خداوند تواناست؛ هيچ کس او را شکست نمي دهد، بلکه او قهار است، و کساني را که در تعداد افراد و تجهيزات بسيار زياد بودند خوار و ذليل گردانيد. « حَکِيمُ» با حکمت است، و امور را به اسباب آن منوط نموده، و هرچيزي را در جاي خود قرار داده
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است. از جمله کمک خدا به شما و اجابت دعايتان اين بود که خواب سبکي بر شما افکند، « إِذْ يُغَشِّيكُمُ» که شما را پوشاند و ترس و هراسي را که در دلهايتان بود از بين برد، و « أَمَنَةَ» و مايه امنيت شما شد، و علامت پيروزي و آسايش خاطر گرديد. و از آن جمله اين که از آسمان بر شما باراني بباراند تا شما را از ناپاکي و آلودگي پاک بگرداند. و تا شما را از وسوسه هاي شيطان و پليدي آن پاک نمايد.« وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ» يعني و تا دلهايتان را استوار بگرداند، چرا که استواري قلب مبناي استواري بدن است، « وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ» و گام هايتان را بدان استوار و محکم بگرداند. به درستي که زمين نرم و تُرد بود، و هنگامي که باران بر آن نازل شد سفت و محکم گرديد و موجبات استواري گام ها را فراهم کرد.
و از آن جمله اين بود که خداوند به فرشتگان وحي کرد، « أَنِّي مَعَكُمْ» که کمک و تاييد و ياري من با شما است، « فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ» پس ثبات را در دلهاي مومنان بياندازيد، و شجاعت ، و جرات بر دشمنان را به آنان القا کنيد، و آنان را بر جهاد در راه خدا و فضيلت آن راهنمايي و تشويق نماييد. « سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ» به زودي در دل کافران ترس خواهم انداخت، به گونه اي که همچون بزرگترين نيرو و لشگر بر آنان بتازد. زيرا بزرگترين نيرو و لشگر بر آنان بتازد. زيرا خداوند وقتي که مومنان را ثابت قدم مي گرداند و در دلهاي کافران ترس بياندازد، نمي توانند مقاومت کنند، و خداوند مومنان را بر آنها غالب و چيره مي نمايد.
« فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ» پس گردنهايشان را بزنيد. « وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ» و تمامي مفاصل آن را بزنيد. اين يا خطاب به فرشتگان است که خداوند به آنها وحي کرد مومنان را تقويت کنند، پس اين مبين آن است که فرشتگان خودشان به طور مستقيم در جنگ بدر جنگيده اند، و يا خطاب به مومنان است که خداوند آنها را تحريک مي نمايد و به آنان مي آموزد که چگونه با مشرکان بجنگند و مي آموزد که چگونه با مشرکان بجنگند و به آنان رحم نکنند. « ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ» اين بدان سبب است که آنها با خدا و پيامبرش مخالفت کردند، و دشمني ورزيدند. « وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» و هرکس با خدا و پيامبرش ستيز کند پس همانا خداوند سخت کيفر است. و از جمله کيفر و عذاب او اين است که
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دوستانش را بر دشمنانش مسلّط و چيره مي گرداند، و دشمنانش را به دست دوستانش به کشتن ميدهد.
« ذَلِکُم» اين عذاب مذکور را « فَذُوقُوهُ» بچشيد، اي کساني که با خدا و پيامبرش مبارزه مي کنيد! و اين عذاب شما در دنياست. « وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ» و براي کافرن عذاب جهنم نيز خواهد بود.
در اين داستان مواردي از نشانه هاي بزرگ خداوند نهفته است که دلالت مي نمايد آنچه محمد (ص) آورده است حق مي باشد.
يکي اينکه خداوند به آنها وعده داد و به وعده اش وفا نمود. و يکي اينکه خداوند متعال فرمود:« قَد کَانَ لَکُم ءَايَةُ فِي فِئَتَينِ التَقَتَا فِئَةُ تُقَتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخرَي کَافِرةُ يَرَونَهُم مِّثلَيهِم رَأيَ العَينِ» قطعا در برخورد ميان دو گروه، براي شما نشانه اي بود؛ گروهي در راه خدا مي جنگيدند و گروهي ديگر کافر بودند که آنان مومنان را به چشم سر، دو برابر خود مي ديدند.
و ديگر اينکه، زماني که مومنان از خدا کمک خواستند، خداوند دعاي آنها را پذيرفت. و اين بيانگر اعتنا و توجه خداوند به بندگان مومن، و فراهم کردن اسبابي است که به وسيله آن ايمانشان پابرجا و قدم هايشان استوار گرديد، و بدي و وسوسه هاي شيطاني را از آنان دور کرد. و از جمله الطاف خداوند نسبت به بندگانش اين بود که اطاعت خويش را به وسيله ي اسباب داخلي و خارجي بر آنان آسان نمود.
آيه ي 16-15:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، چون کافران را حمله ور ديديد به هزيمت پشت مکنيد .
وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ؛ جز آنها که براي ساز و برگ نبرد باز مي گردند يا آنها که به ياري گروهي ديگر مي روند ، هر کس که پشت به دشمن کند مورد خشم خدا قرار مي گيرد وجايگاه او جهنم است ، و جهنم بد جايگاهي است.
خداوند متعال بندگان مومنش را به داشتن شجاعت و جسارت ايماني و قوت در برپا داشتن فرمان او، و تلاش براي جلب اسباب تقويت دلها و بدن ها فرمان داده است ، و آنان را از فرار کردن به هنگام رويارويي با دشمن نهي کرده و مي فرمايد:« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً»اي کساني که ايمان آورده ايد! زماني که در
(1/909)



جبهه جنگ با انبوه مردان جنگي روبرو شديد، « فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ» پس به آنان پشت نکنيد، بلکه در پيکار با آنها ثابت قدم باشيد، و در برابر سختي هاي اين کار شکيبايي ورزيد ، زيرا اين امر باعث نصرت و پيروزي در دين خدا و قوت قلبهاي مومنان و ترس و وحشت کافران مي شود.
« وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء» و هرکس در آن روز به آنان پشت نمايد مگر به منظور تغيير تاکتيک جنگي يا پيوستن به دسته اي ديگر از همرزمانش به خشم خدا گرفتار مي شود، و جايگاه او جهنم است ، و چه بد سرنوشتي است جهنم! اين دلالت مي نمايد که فرار کردن در مقابل دشمن به هنگام روبرو شدن و يورش بردن بدون عذر يکي از گناهان کبيره است. احاديث صحيحي نيز در اين مورد وارد شده است . در اينجا براي چنين اشخاصي به صراحت تهديد شديدي بيان شده است. و مفهوم آيه اين است کسي که به قصد جنگ اين سو و آن سو برود تا بهتر بتواند بجنگد و بيشتر به دشمن ضربه بزند اشکالي ندارد، چون او به قصد فرار به دشمن پشت نکرده است، بلکه به خاطر اين به دشمن پشت نموده تا بر آن پيروز بگردد، و يا از جايي ديگر يورش ببرد و دشمن را غافلگير کند. و يا اينکه بخواهد او را فريب دهد، ديگر تاکتيک هايي که جنگجويان از آن استفاده مي کنند. نيز پشت کردن به دشمن به منظور پيوستن به دسته اي ديگر از همرزمان و ياري کردن آنان جايز است.
اگر آن دسته در لشکر وي بود پس روشن است، و اگر دسته اي که او مي خواهد به آن بپيوندد درغير از محل معرکه بود، مانند اينکه مسلمين در برابر کافران شکست بخورند، و به شهري از شهرهاي مسلمين پناه ببرند، و يا به سپاهي ديگر از سپاه مسلمانان پناه ببرند، روايات و آثاري از صحابه وارد شده است که دلالت مي نمايد اين کار جايز است. شايد اين موضوع مقيد گردد به وسيله ي اينکه مسلمين گناهي برند عقب نشيني و شکست براي آنان بهتر است ، و باعث مي شود آنان باقي بمانند و کشته نشوند. اما اگر گمان برند که چنانچه در برابر کافران مقاومت نمايند پيروز مي شوند، پس در اين حالت فرار کردن جايز نيست، چون از چنين فراري نهي شده است. و اين آيه مطلق است و در آخر سوره مقيد بودن آن به وسيله ي عدد بيان خواهد شد.
آيه ي 19-17:
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فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء حَسَناً إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ؛ شما آنان را نمي کشتيد ، خدا بود که آنها را مي کشت و آنگاه که تير مي ، انداختي ، تو تير نمي انداختي ، خدا بود که تير مي انداخت ، تا به مؤمنان نعمتي کرامند ارزاني دارد هر آينه خدا شنوا و داناست.
ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ؛ اينچنين بود و خدا سست کننده حيله کافران است.
إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَاءكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ؛ اگر پيروزي خواهيد پيروزيتان فراز آمد ، و اگر از کفر باز ايستيد، برايتان بهتر است ، و اگر بازگرديد بازمي گرديم ، و سپاه شما هر چند فراوان باشد برايتان سودي نخواهد داشت که خدا با مؤمنان است.
خداوند متعال مي فرمايد: هنگامي که مشرکين در جنگ بدر شکست خوردند و مسلمين آنها را کشتند « فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ» شما با قدرت خود آنها را نکشتيد، « وَلَكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ» بلکه خدا آنها را کشت و شما را به وسيله آنچه که پيشتر ذکر شد ياري کرد و « وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى» و نيانداختي آنگاه که انداختي، بلکه خدا انداخت. پيامبر(ص) در بحبوحه جنگ داخل سايبان رفت، و شروع به دعا کردن نمود، و از خداوند خواست که او را ياري دهد. سپس از سايبان بيرون رفت، و مشتي خاک برداشت و آن را به طرف مشرکين پرتاب کرد، و خداوند آن را به چهره مشرکين پرتاب کرد و خداوند آن را به چهره مشرکين کوبيد، پس هيچ کسي از مشرکين باقي نماند مگر اينکه مقداري از آن خاک به چهره و بيني و دهانش برخورد کرد، و در اين هنگام شوکت آنها شکسته شد، و ضعف و سستي در آنان آشکار گرديد، پس شکست خوردند.خداوند متعال به پيامبرش مي فرمايد: وقتي که خاک را پرتاب نمودي خودت آن را به چشم آنان نرساندي، بلکه ما آن خاک را با قدرت خودمان به آنان رسانديم.
« وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء حَسَناً» يعني خداوند مي تواند مومنان را بر کافران پيروز بگرداند بدون اينکه مومنان خود دست به پيکار بزنند، ولي خداوند خواست آنان را بيازمايد و به وسيله جهاد به بالاترين درجات و مقامات برساند ، و به آنان
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پاداشي نيک و فراوان ببخشد. « إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » همانا خداوند شنواي داناست؛ آنچه را که بنده پنهان مي نمايد و آنچه را که آشکار مي کند، مي شنود، و به نيت خوب و بدي که در قلب دارد آگاه است . پس اموري را طبق علم و حکمت خويش و براساس مصلحت بندگانش براي آنان مقدر مي نمايد، و هرکس را طبق نيت و عملش سزا و جزا مي دهد.
«ذَلِکُم» اين پيروزي از جانب خدا بود که به شما رسيد، « وَأَنَّ اللّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ» و خداوند هر مکر و کيدي را که آنان عليه السلام و مسلمين به کار ببرند خنثي مي گرداند، و مکرشان را به خودشان بر مي گرداند.
« إِن تَسْتَفْتِحُواْ» شما اي مشرکين! اگر از خدا مي طلبيد که عذاب خود را بر ستمگران متجاوز فرود بياورد، « فَقَدْ جَاءكُمُ الْفَتْحُ» اينک در خواست شما را جابت نموده است؛ آن گاه که خداوند عذابي از جانب خود بر شما فرود آورد که کيفري براي شما بود، و درس عبرتي براي پرهيزگاران، « وَإِن تَنتَهُواْ» و اگر از درخواست نزول عذاب بر ستمگران دست برداريد، « فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ» پس آن برايتان بهتر است، زيرا چه بسا خداوند به شما مهلت بدهد و شما را زود به عذاب گرفتار نکند« وَإِن تَعُودُواْ» و اگر مجددا طلب کنيد که عذاب بر ستمگران نازل شود، و دوباره با حزب مومن خدا به جنگ بپردازيد، « نَعُد» ما هم مجددا آنان را بر شما پيروز مي گردانيم. « وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ» و گروهتان، و ياران و مددکارانتان؛ کساني که با تکيه و اعتماد بر آنها مي جنگيد، و مبارزه مي کنيد هرچند که زياد باشند، نمي توانند چيزي را از شما دور بکنند.
« وَأَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ» و هرکس که خدا با او باشد پيروز است، گرچه ناتوان باشد، و سازوکار چنداني هم نداشته باشد. و همراهي خدا که خداوند خبر داده است بدين وسيله مومنان را ياري مي نمايد برحسب کارهايي است که آنان از اعمال ايماني انجام مي دهند. پس هرگاه در برهه اي از زمان دشمن بر مومنان پيروز شود، اين فقط بر اثر کوتاهي مومنان وانجام ندادن فرائض و مقتضيات ايمان است، وگرنه چنانچه آنان آنچه را که خدا دستور داده است انجام دهند، هرگز پرچم آنها بر زمين نخواهد افتاد، و شکست نخواهند خورد، و دشمن بر آنان پيروز نخواهد شد.
آيه ي 23-20:
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، از خدا و پيامبرش اطاعت کنيد و در حالي که سخن او را مي شنويد از او روي بر مگردانيد.
وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ؛ و از آنان مباشيد که گفتند که شنيديم ، در حالي که نمي شنوند.
إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ؛ بدترين جانوران در نزد خدا اين کران و لالان هستند که در نمي يابند.
وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ؛ و اگر خدا خيري در آنان مي يافت شنوايشان مي ساخت ، و اگر هم آنان ، راشنوا ساخته بود باز هم بر مي گشتند و رويگردان مي شدند.
پس از آنکه خداوند متعال خبر داد که او با مومنان است، آنان را فرمان داد تا به مقتضاي ايماني عمل نمايند که به وسيله ي آن به معيت و همراهي خداوند دست مي يابند. پس فرمود:« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ» اي مومنان! با پيروي کردن از دستورات خدا و پيامبرش و پرهيز کردن از منهياتشان، از آنان اطاعت کنيد، و فرمان ببريد. « وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ» و از اطاعت خدا و پيامبرش روي نگردانيد، « وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ» در حالي که کتاب خدا و اوامر و نصيحت هاي خدا را مي شنويد، پس روي گرداندن شما در اين حالت از زشت ترين کارهاست.
« وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ» و مانند کساني نباشيد که گفتند: شنيديم، حال آن که آنان نمي شنوند. يعني فقط به ادعاي خالي اکتفا نکنيد، زيرا خداوند و پيامبرانش چنين چيزي را نمي پسندند. پس ايمان با آرزو کردن و خودآرايي به دست نمي آيد، بلکه ايمان چيزي است که بايد در دلها جاي گيرد و اعمال آن را تصديق نمايد.
خداوند متعال مي فرمايد:« إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ» همانا بدترين جنبندگان نزد خدا کساني هستند که آيات و تهديدات به آنان فايده اي نمي رساند، « الصُّمُّ» آنان کساني هستند که در مقابل شنيدن حق کرند، « البُکمُ» و از گفتن حق گنگ و لال هستند. « الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ» کساني که آنچه را به آنان فايده مي دهد، نمي دانند، و آنچه را که به زيانشان است بر مي گزينند. پس اينها نزد خداوند بدترين جنبدگان هستند ، چون چشم و گوش و قلب به آنها داده است تا آن را در راه اطاعت از پروردگار به کار
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بگيرند، اما آن را در نافرماني خدا بکار گرفته ، و به سبب آن خير فراواني را از دست داده اند، زيرا آنها در موقعيتي قرار داشتند که مي توانستند از بهترين مخلوقات باشند، اما اين راه را در پيش نگرفتند، و اين را براي خود انتخاب کردند که از زمره بدترين مردم باشند. و منظور از شنوايي که خداوند آن را از آنها نفي کرده است شنيدن معنوي است که در قلب اثر مي کند . و اما در رابطه با شنيدن حجت، همانا حجت خدا با شنيدن آيات وي بر آنان اقامه شده است ، و خداوند چون مي دانست در آنها خيري نيست که شايسته شنيدن آيات باشند، آنان را از شنيدن سودمند محروم گرداند.
« وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ» و اگر خداوند در آنان خيري را سراغ داشت، حتما آنان را مي شنواند، و اگر فرضا آنان را شنوا مي گرداند، « لَتَولَّوا» حتما از اطاعت کردن روي مي گرداندند، « وَّهُم مُّعْرِضُونَ» در حالي که پشت مي کنند، و به هيچ صورت به حق توجهي نمي نمايند. و اين بيانگر آن است که خداوند خير و ايمان را جز از کسي که خيري در او نيست دريغ نمي دارد؛ همان کسي که ايمان در وي تاثير نمي گذارد، و نتيجه اي به بار نمي آورد. و ستايش و حکمت از آن ِ خداوند متعال است.
آيه ي 25-24:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، چون خدا و پيامبرش شما را به چيزي فرا خوانند که زندگيتان مي بخشد دعوتشان را اجابت کنيد و بدانيد که خدا ميان آدمي و قلبش حايل است و همه به پيشگاه او گرد آورده شويد.
وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ؛ و بترسيد از فتنه اي که تنها ستمکارانتان را در بر نخواهد گرفت و بدانيد که خدا به سختي عقوبت مي کند.
خداوند متعال بندگان مومن خويش را به آنچه که ايمان از آنان مي خواهد فرمان ميدهد، و آن اجابت کردن خدا و پيامبر است. يعني تسليم شدن در برابر آنچه که آنان بدان دستور داده شده اند، و شتافتن به سوي انجام فرمان آنان، و دعوت
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نمودن به سوي آن، و پرهيز کردن از آنچه آنان از آن نهي کرده اند، و نيز بازداشتن ديگران از ارتکاب خلاف امر آنان.
« إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ» وقتي شما را به سوي چيزي فرا خواندند که به شما زندگي مي بخشد . صفت « حيات بخشي» ملازم و همراه تمامي دستوراتي است که خداوند و پيامبرش مردم را به سوي آن فراخوانده اند. نيز اين بخش از آيه بيانگر فايده و حکمت دستورات آنان است. زيرا حيات قلب و روح در عبوديت و بندگي خداوند متعال و انجام دادن اوامر خدا و پيامبرش است. سپس مردم را از عدم پذيرش فرمان خدا و پيامبر برحذر داشت و فرمود:« وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ» و بدانيد که خداوند بين شخص و قلبش حائل مي گردد. پس بپرهيزيد از اينکه فرمان خدا را در همان بار نخست که نزد شما مي آيد رد کنيد، چون اگر آن را رد کنيد و سپس بخواهيد آن را انجام دهيد خداوند شما را از آن دور مي دارد، و دلهايتان دگرگون مي شود.
زيرا خداوند بين شخص و قلبش حايل مي شود، و دلها را به هر سو که بخواهد مي گرداند، پس بنده هميشه بايد اين دعا را بخواند:« يا مُقَلِبَ القُلُوبِ ثَبَت قَلبِي عَلِي دِِينِک ، يَا مُصَرِّفَ القُلُوبِ اِصرفِ قَلبيِ إلِي طاَعَتِکَ» اي گرداننده دلها! دلم را بر دين خودت استوار و ثابت بگردان. اي گرداننده دلها! دلم را به سوي اطاعت خويش بگردان. « وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ »و بدانيد که شما در روز قيامت که هيچ شکي در وقوع آن نيست در پيشگاه او گرد آورده مي شويد، پس نيکوکار را به خاطر کار نيکش پاداش مي دهد، و گناه کار را به خاطر سرپيچي از فرمانش سزا مي دهد.
« وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً» و از فتنه و بلايي بترسيد که فقط به ستمکاران نمي رسد، بلکه دامان ستمگر و غير ستمگر را مي گيرد، و اين زماني است که ظلم و ستم رواج پيدا کند، و کسي درصدد تغيير آن برنيايد، پس در اين صورت عذاب خدا انجام دهنده و غير او را در بر مي گيرد. ولي در صورتي که از منکر نهي شود، و اهل شر و فساد قلع و قمع گردند، و به آنان اجازه داده نشود که به گناه و ستم بپردازند، آدمي از اين تهديد شديد در امان خواهد ماند. « وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» و بدانيد خداوند کسي را که خود را در معرض ناخشنودي او قرار دهد، و از خشنودي وي دوري کند، سخت کيفر مي دهد.
آيه ي 26:
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وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ؛ و به ياد آوريد آن هنگام را که اندک بوديد و در شمار زبون شدگان اين ، سرزمين ، بيم آن داشتيد که مردم شما را از ميان بردارند و خدا پناهتان دادو ياري کرد و پيروز گردانيد و از چيزهاي پاکيزه روزي داد ، باشد که سپاس گوييد.
خداوند بر بندگانش منت مي گذار که آنان را پس از ضعف و ناتواني پيروز گردانيد، و بعد از اينکه اندک بودند آنان را افزون نمود و پس از اينکه فقير بودند آنان را ثروتمند ساخت و مي فرمايد:« وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ» و به ياد آوريد آن گاه که شما در زمين اندک و مستضعف بوديد، و تحت حکومت و سلطه ديگران قرار داشتيد، و ناتوان بوديد. « تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ» و مي ترسيديد که مردم شما را بربايند، « فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ» پس شما را پناه داد و با ياري خويش شما را نيرو بخشيد، و از چيزهاي پاکيزه به شما روزي داد. پس شهر و دياري را برايتان دست و پا نمود که در آن پناه گرفتيد و از دشمنانتان انتقام گرفت، و آنان را شکست داد، و مالهايشان را به غنيمت برديد، و بدين وسيله توانگر شديد.
« لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» تا شکر خداوند را بر لطف بزرگ و احسان کامل او به جاي آوريد؛ او را عبادت کنيد و چيزي را شريک وي نسازيد.
آيه ي 28-27:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، مي دانيد که نبايد به خدا و پيامبر خيانت کنيد و در امانت خيانت ورزيد.
وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ؛ بدانيد که داراييها و فرزندان وسيله آزمايش شمايند و پاداش بزرگ در نزد، خداست.
خداوند متعال بندگان مومنش را دستور مي دهد که به اوامر و نواهي او پايبند باشند. پروردگار متعال اين امانت را در مرحله اول بر آسمانها و زمين و کوهها عرضه نمود، اما از تحمل آن ابا ورزيدند، و از آن دوري جسته و ترسيدند. اما انسان آن را به دوش گرفت، همانا او ستمگر و نادان است. پس هرکس امانت را ادا نمايد از جانب خدا مستحق پاداش فراوان مي باشد، و هرکس آن را ادا ننمايد و در
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آن خيانت کند، مستحق کيفر سخت و مهلک مي باشد، زيرا او به خدا و پيامبر و امانتش خيانت ورزيده، و از ارزش خود کاسته است، چون او خودش را به بدترين و زشت ترين صفت و عادت که خيانت است متصف کرده ، و امانتداري را که کاملترين صفت مي باشد از دست داده است . و از آنجا که بنده به وسيله اموال و فرزندانش مورد آزمايش قرار مي گيرد و ممکن است محبت اموال و فرزندان او را وادار نمايد تا هواي نفس را بر اداي امانت مقدم بدارد،خداوند خبر داد که اموال و فرزندان وسيله آزمايش هستند، و با آن بندگانش را مورد آزمايش قرار مي دهد. و اموال و فرزندان امانت هستند، و در آينده به کسي داده مي شوند که آنها را عطا کرده است، و او همان خداوند است. و به سوي کسي برگردانده مي شوند که آنها را به صورت امانت به ما داده است، و او نيز همان خداوند است.« وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ» و پاداش بزرگ نزد خداوند است، پس اگر شما عقل و فکر داشته باشيد فضل و بخشش بزرگ او را بر لذتي کوچک و فاني ترجيح نمي دهيد، زيرا عاقل اهل مقايسه و سنجش است، و آن چيز را که بهتر و مفيدتر است ترجيح مي دهد.
آيه ي 29:
يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، اگر از خدا بترسيد ميان شما و کافران فرقهايي نهد و گناهانتان را بزدايد و شما را بيامرزد ، که صاحب فضل و کرمي بزرگ است.
پرهيزگاري بنده و ترس او از پروردگارش نشانه سعادت و علامت رستگاري او است، و خداوند خوبي هاي فراواني را در دنيا و آخرت براي پرهيزگاران قرار داده است. پس در اينجا بيان کرد که هرکس پرهيزگاري نمايد و از خدا بترسد، چهارچيز را به دست مي آورد که هر يک از اين چيزها از دنيا و آنچه که در آن هست بهتر مي باشد:
اول: فرقان، و آن دانش و هدايتي است که صاحبش به وسيله آن، هدايت را از گمراهي، و حق را از باطل و حلال را از حرام و اهل سعادت را از اهل شقاوت تشخيص مي دهد.
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دوم و سوم: زدودن و آمرزش گناهان است. و اگر هريک از اين دو مور به تنهايي ذکر شود شامل ديگري نيز مي گردد. و اگر با هم ذکر شوند اول مخصوص گناهان صغيره، و دوّمي مخصوص گناهان کبيره مي باشد.
چهارم: پاداش بزرگ و ثواب فراوان براي کسي است که از خدا بترسد و خشنودي وي را بر هواي نفس ترجيح دهد. « وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» و خداوند داراي فضل و بخشش بزرگ است.
آيه ي 30:
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ؛ و آن هنگام را به يادآور که کافران در باره تو مکري کردند تا در بندت افکنند يا بکشندت يا از شهر بيرون سازند آنان مکر کردند و خدا نيز مکرکرد و خدا بهترين مکر کنندگان است.
اي پيامبر! نعمت خدا را که به تو ارزاني نمود به يادآور، « وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ» آنگاه که کافران درباره تو مکر ورزيدند، و دسيسه چيدند، و در «دارالندوه» مشورت کردند که با پيامبر چه کار کنند، يا او را نزد خود زنداني کنند و به بند بکشند، و يا او را بکشند و به گمان خود از شر دعوت او راحت گردند، و يا اينکه او را بيرون نمايند و از سرزمين خود آواره سازند.
پس هريک از آنان راي و نظري را که مناسب مي ديد، ابراز کرد، و سرانجام همگي بر نظر بدترينشان ابوجهل لعنه الله موافقت کردند و آن اين که از تمامي قبيله هاي قريش جواني انتخاب کنند و به او شمشير تيزي بدهند و همه افراد يکباره بر او هجوم بياورند، و او را بکشند تا خون او ميان قبايل تقسيم شود، و آنگاه بني هاشم به گرفتن ديه به او راضي مي شوند، و نمي توانند با تمام قريش مقابله کنند.
پس شب هنگام در کمين پيامبر نشستند تا هرگاه از رختخوابش بيدار شد او را به قتل برسانند. وحي از آسمان نازل شد و پيامبر (ص) به سوي آنها بيرون آمد و به طرف آنان خاک پاشيد، و بيرون رفت و خداوند چشم هايشان را کور کرد، و او را نديدند تا اينکه احساس کردند او دير کرده و بيرون نمي آيد، ناگهان کسي آمد و گفت: خداوند شما را ناکام کند! و محمد بيرون آمد، و به سوي شما خاک پاشيد. پس هريک خاک ها را از سر و صورت خود پاک نمود.
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و خداوند پيامبرش را از شر آنان نجات داد و به وي اجازه هجرت به مدينه را داد. پس او به سوي مدينه هجرت کرد و خداوند او را با ياران مهاجر و انصارش ياري نمود، و روز به روز بر قدرت وي افزود تا اينکه مکه را با قدرت فتح نمود، و بر اهل آن پيروز شد، و اهل مکه در برابر او سر تسليم فرود آوردند، و تحت فرمان او قرار گرفتند. حال اينکه پنهاني و در حالي که بر خويشتن بيمناک بود از آنجا بيرون رفته بود. پس پاک است خداوندي که نسبت به بندگانش لطف دارد؛ خداوندي که هيچ کس نمي تواند او را شکست دهد.
آيه ي 34-31:
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاء لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ؛ چون آيات ما بر آنها خوانده شد ، گفتند : شنيديم و اگر بخواهيم همانند، آن مي گوييم ، اين چيزي جز افسانه هاي پيشينيان نيست.
وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ؛ و آن هنگام را که گفتند : بار خدايا ، اگر اين که از جانب تو آمده حق است ، بر ما از آسمان باراني از سنگ ببار يا عذاب دردآوري بر ما بفرست.
وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ؛ تا آنگاه که تو در ميانشان هستي خدا عذابشان نکند و تا آنگاه که از خدا آمرزش مي طلبند ، نيز خدا عذابشان نخواهد کرد.
وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاءهُ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ؛ چرا خدا عذابشان نکند ، حال آنکه مردم را از مسجدالحرام باز مي دارند، وصاحبان آن نيستند ? صاحبان آن تنها پرهيزگارانند ولي بيشترينشان نمي دانند.
خداوند متعال در بيان کينه توزي و عناد کساني که پيامبر (ص) را تکذيب مي کردند، مي فرمايد: « وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا» و چون آيات ما که بر صدق رسالت محمد دلالت مي نمايد، بر آنان خوانده شود، « قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاء لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ» گويند: شنيديم، اگر مي خواستيم ، قطعا ما هم مثل اين را مي گفتيم، اين چيزي جز افسانه هاي پيشينيان نيست.
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و اين از عناد و ستمگري آنها بود چرا که قبلا خداوند آنها را به مبارزه طلبيده بود تا سوره اي مانند قرآن را بياورند، و در اين راستا از هرکسي کمک بطلبند، اما نتوانستند اين کار را بکنند و ناتواني آنها آشکار گرديد.
پس اينکه گفتند:« اگر بخواهيم ما هم مي توانيم مانند اين قرآن را بگوييم» فقط يک ادعا است، و واقعيت آن را تکذيب کرد، و معلوم گرديد که او(ص) بي سواد است و نمي تواند بخواند و بنويسد، و به جايي نرفته بود تا اخبار گذشتگان را بخواند، اما با اين وجود، اين کتاب ارزشمند را آورد که باطل از هيچ طرفي به آن راه نمي يابد، و از جانب خداوند حکيم وستوده فرستاده شده است.
« وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا» و به يادآور آن گاه که گفتند: بار خدايا! اگر آنچه که محمد مردم را به سوي آن فرا مي خواند، « هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» حق است، و از جانب تو است، پس، سنگهايي از آسمان بر ما بباران، يا ما را به عذاب دردناکي گرفتار ساز. اين را در حالي گفتند که آنان به طور قطع به باطل خويش اعتقاد داشتند. و از گفتن سخن شايسته ناآگاه بودند.
و اگر آنان آنگاه که چنان دلايلي واهي و غير حقيقي براي خود دست و پا کرده بودند که به طور قطع و يقين بر باطل خود پافشاري کنند به کسي که با آنان مناظره مي کرد و مدعي آن بود که حق با وي است، مي گفتند:« اگر اين حق است از جانب تو، پس ما را به سوي آن راهنمايي کن». اگر آن زمان اين را مي گفتند برايشان بهتر بود و از شدت ستم آنان مي کاست. پس وقتي که گفتند:« اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ» به محض گفتن اين سخن معلوم شد که آنها بيخرد و احمق و نادان و ستمگر هستند. زيرا اگر خداوند عذاب را در اين دنيا بر آنان فرود مي آورد هيچ کس را از آنها باقي نمي گذاشت، اما خداوند متعال به خاطر حضور پيامبر (ص) در ميان آنها، عذاب را از آنان دور کرد، و فرمود:« وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ» و خداوند تا تو در ميانشان هستي آنان را عذاب نمي دهد، پس وجود پيامبر (ص) آنها را از عذاب بيمه کرد. آنان با وجود اينکه اين سخن را مي گفتند و آن را در ملا عام بيان مي کردند، اما به قبح و زشتي آن واقف بودند و مي ترسيدند که گرفتار عذاب شوند. بنابراين از خداوند متعال طلب آمرزش کردند. به همين جهت خداوند متعال فرمود:« وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» و نيز در حالي که ايشان آمرزش مي
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خواهند خداوند آنها را عذاب نمي نمايد. اين در حالي است که اسباب عذاب آنان فراهم شده بود، اما « استغفار آنان» مانع حلول عذاب خدا بر آنان گرديد.
سپس فرمود:« وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّهُ» چرا خداوند آنها را عذاب ندهد؟ يعني چه چيزي آنها را از عذاب دور مي نمايد حال آنکه آنها کاري را که موجب عذاب است انجام دادند، و آن بازداشتن مردم از مسجدالحرام است؟! به خصوص اينکه آنها پيامبر (ص) و يارانش را که به مسجد الحرام اولي تر بودند از ورود به آن بازداشتند.
بنابراين فرمود:« وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاءهُ» و مشرکين به مسجدالحرام اولي تر نيستند. احتمال دارد که ضمير به «الله» برگردد، در اين صورت معني آيه چنين مي شود: آنها هرگز دوستان خدا نمي باشند. و احتمال دارد ضمير به «مسجدالحرام» برگردد، و در اين صورت معني آن چنين مي شود، آنان از ديگران به مسجدالحرام اولي تر نيستند. « إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ» اولي ترين به آن فقط پرهيزگارانند، و آنها کساني هستند که به خدا و پيامبرش ايمان آورده، و خدا را يگانه دانسته، و تنها او را عبادت کرده، و دين را براي او خالص گرداندند. « وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُون» ولي بيشترشان نمي دانند، بنابراين چيزي را براي خود ادعا کرده اند که ديگران از آنان بدان اولي ترند.
آيه ي 35:
وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ؛ و دعايشان در نزد خانه کعبه جز صفير کشيدن و دست زدن هيچ نبود پس به پاداش انکارتان عذاب را بچشيد.
خداوند خانه اش را قرار داده است تا دينش در آن اقامه شود و در آن عبادت خالصانه براي وي انجام گيرد. پس مومنان کساني هستند که به اين کار مبادرت مي ورزند . اما مشرکان که مردم را از آمدن به مسجدالحرام باز مي دارند، و نمازشان « إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً» جز سوت کشيدن و کف زدن چيز ديگري نيست، و اين کارِ جاهلان بي خرد است؛ کساني که عظمت خدا در دلهايشان نيست، و او را تعظيم نکرده و حقوق وي را ادا نمي کنند و هيچ احترامي نسبت به برترين و شريفترين سرزمين در دلشان وجود ندارد. آري! نمازي که در کعبه مي خوانند اينگونه است، پس بقيه عبادتهايشان چگونه خواهد بود؟!
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پس بر چه اساسي آنان از مومنان برترند که در نمازشان فروتنند و از اشتغال به کارهاي پوچ دوري مي کنند. و ديگر صفات نيکو و کارهاي درستي که خداوند آنها را بدان متصف نموده و از آن برخوردار هستند؟! به همين جهت خداوند آنها را وارث بيت الحرام گرداند، و آنان را بر آن مسلّط گرداند. و پس از اينکه آنها را در بيت الحرام مسلط گرداند، فرمود:« يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّما المُشرِکُونَ نَجَسُ فَلَا يَقرَبُوا المَسجِدَ الحَرامَ بَعدَ عَامِهِم هَذا» اي مومنان! همانا مشرکان پليدند، پس نبايد بعد از اين سال نزديک مسجدالحرام شوند. و اينجا فرمود:« فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ» پس بچشيد عذاب را به سبب کيفري که مي ورزيديد.
آيه ي 37-36:
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ؛ کافران اموالشان را خرج مي کنند تا مردم را از راه خدا بازدارند، اموالشان را خرج خواهند کرد و حسرت خواهند برد ، سپس مغلوب مي شوند و کافران را در جهنم گرد مي آورند.
لِيَمِيزَ اللّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىَ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ؛ تا خدا ناپاک را از پاک باز نماياند و ناپاکان را بر هم نهد آنگاه همه را گرد کند و به جهنم افکند اينان زيانکارانند.
خداوند متعال دشمني مشرکين و مکر و دسيسه و مبارزه آنان با خدا و پيامبرش، و تلاششان براي خاموش کردن نور خدا را بيان نموده و مي فرمايد: وبالِ مکر و دسيسه شان به آنان برخواهد گشت، و مکر بد جز به اهل آن بر نمي گردد: « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ» اموال خود را خرج مي کنند تا حق را نابود کنند، و باطل را ياري نمايند، و توحيد خدا ابطال شود، و بت پرستي برپا گردد.
« فَسَيُنفِقُونَهَا» و اموال خود را خرج خواهند کرد، و به خاطر تمسک و چنگ زدنشان به باطل و شدت نفرتشان از حق اين انفاق برايشان سهل و آسان است. اما به زودي بر آنان « حَسرَةَ» مايه ندامت و رسوايي و ذلت آنان خواهد شد و از دست مي رود، و در آخرت به سخت ترين عذاب گرفتار مي شوند. بنابراين فرمود:« وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ» و کافران در روز آخرت به سوي جهنم محشور مي شوند تا عذاب آن را بچشند، چون جهنم سراي ناپاکي ها و ناپاکان است، و خداوند مي خواهد
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ناپاک را از پاک معلوم بدارد، وهريک را جدا نمايد، و اعمال و اموال اشخاص ناپاک را در جايگاه ويژه اي در يکديگر انباشته کند؛ « فَيَرکُمَهُ جِمِيعَاَ فَيَجعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِکَ هُمُ الخَسِرُونَ» پس همگي را روي هم انباشته مي کند و به دوزخشان مي اندازد. و اينانند زيانکاران واقعي؛ کساني که در روز قيامت خود و خانواده شان را از دست مي دهند. هان! اين زيان آشکار است.
آيه ي 40-38:
قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ؛ به کافران بگوي که اگر دست بردارند گناهان کذشته آنها آمرزيده شود و، اگر باز گردند ، دانند که با پيشينيان چه رفتاري شده است.
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ؛ با آنان نبرد کنيد تا ديگر فتنه اي نباشد و دين همه دين خدا گردد پس اگر باز ايستادند ، خدا کردارشان را مي بيند.
وَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ؛ و اگر سر باز زدند ، بدانيد که خدا مولاي شماست ، او مولا و ياري دهنده اي نيکو است.
اين ناشي از لطف خدا نسبت به بندگانش است که کفر ورزيدن بندگان و استمرارشان در عناد و مخالفت ، او را منع نمي کند که آنها را به راه هدايت فرا بخواند، و از گمراهي و نابودي باز بدارد. پس فرمود:« قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ» به کافران بگو: اگر با تسليم شدن در مقابل خداوند يکتا و بي شريک از کفرشان دست بردارند، « يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ» جنايت هاي گذشته شان را مي آمرزد، « وَإِنْ يَعُودُواْ» و اگر به کفر و مخالفت و عنادشان برگردند، « فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ» همانا سنّت و قانون خدا در مورد پيشينيان گذشته است، که سنّت خدا هلاک ساختن ملت ها و امت هايي است که حق را تکذيب کرده اند.
پس آنان منتظر عذابي باشند که بر مخالفان فرود آمده است ، و اخبار استهزا و تمسخرشان به آنان خواهد رسيد. اين خطاب خدا به کساني است که حق را تکذيب کرده اند. و اما خطاب او به مومنان در خصوص نحوه معامله و رفتار با کافران چنين است:« وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ» و با آنان پيکار کنيد و بجنگيد تا هيچ شرکي، و بازداشتن از راه خدا باقي نماند، و آنان تسليم احکام اسلام شوند. « وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه» و دين يکسره از آنِ خدا گردد. پس منظور از جنگ و جهاد با
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دشمنانِ دين همين است که شر آنها از اسلام کم شود، و از دين خدا حمايت به عمل آيد، ديني که همه ي هستي بدان جهت آفريده شده است تا آن بر همه ي اديان برتر و بالاتر باشد. « فَإِنِ انتَهَوْاْ» و اگر از ستمي که بر آن قرار دارند باز آمدند و دست برداشتند، « فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِير» پس خداوند به آنچه مي کنند بيناست، و هيچ چيزِ پوشيده اي بر او پنهان نمي ماند.
« وَإِن تَوَلَّوْاْ» و اگر از فرمان خدا روي برتافتند و در تباهي شتاب ورزيدند، « فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى» پس بدانيد که خداوند ياور و سرپرست شما است، و او بهترين ياور است، و بندگان مومنش را سرپرستي مي نمايد، و منافعشان را به آنان مي رساند، و مصالح ديني و دينوي شان را براي آنان آسان و فراهم مي گرداند. « وَنِعْمَ النَّصِيرُ» و بهترين ياور است؛ آنان را ياري مي نمايد، و مکر فاسقان و هجوم اشرار را بر آنان دفع مي کنند. و هرکس که خدا ياور و سرپرست وي باشد بر او ترسي نيست. و هرکس که خداوند با او مخالف باشد هيچ قدرتي ندارد و به جايي نخواهد رسيد.
آيه ي 42-41:
وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ و اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز فرقان که دو گروه به هم ، رسيدندنازل کرده ايم ايمان آورده ايد ، بدانيد که هر گاه چيزي به غنيمت گرفتيدخمس آن از آن خدا و پيامبر و خويشاوندان و يتيمان و مسکينان و در راه ماندگان است و خدا به هر چيز تواناست.
إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتَّمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِن لِّيَقْضِيَ اللّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ؛ شما در کرانه نزديک تر بيابان بوديد و آنها در کرانه دورتر بودند و، آن قافله در مکاني فروتر از شما بود اگر شما با يکديگر زمان جنگ را تعيين مي کرديد باز هم از آن تخلف مي ورزيديد تا کاري که خدا مقرر کرده است واقع شود ، تا هر که هلاک مي شود به دليلي هلاک شود و هر که زنده مي ماندبه دليلي زنده ماند هر آينه خدا شنوا و داناست.
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خداوند متعال مي فرمايد:« وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ» و اي فاتحان! بدانيد! آنچه از اموال کافران که به حق و با زور به غنيمت گرفتيد، کم باشد يا زياد، « فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ» يک پنجم آن از آن خدا و باقيمانده آن از آن شما است. چون خداوند غنيمت را به آنها نسبت داده و يک پنجمش را از آن بيرون نموده است. پس اين دلالت مي نمايد که باقيمانده يک پنجم مال آنهاست، و طبق شيوه پيامبر (ص) تقسيم مي شود؛ پياده يک سهم دارد، و سواره دو سهم؛ سهم خودش و سهم اسبش.
اما يک پنجم خدا نيز به پنج قسمت تقسيم مي گردد؛ يک سهم از آن خدا و پيامبرش است، و در مصالح عمومي مسلمين صرف مي گردد، بدون اينکه مصلحتي خاص تعيين شود، چون خداوند آن را براي خود و پيامبرش قرار داده است، و خدا و پيامبرش از آن بي نياز هستند، پس دانسته شد که از آنِ بندگان خداست، و خداوند براي مصرف آن جاي خاصي را تعيين نکرده است. بنابراين محل مصرف آن مصالح عمومي است. و سهم دوم از مصرف آن مصالح عمومي است. و سهم دوم از خمس خدا و رسول، براي خويشاوندان است، و آنها خويشاوندان پيامبر(ص) از بني هاشم وبني المطلب هستند. و خداوند آن را به خويشاوندان نسبت داده، و اين بيانگر آن است که علت تعلق گرفتن فقط خويشاوندي است، پس خويشاوندِ ثروتمند و فقير، و مرد و زن در آن برابر هستند، و به همه تعلق مي گيرد. و سهم سومِ خمس، مال يتيمان است، و آنها کساني اند که پدرانشان را از دست داده اند، در حالي که کوچک هستند، خداوند يک پنجم خمس را براي آنان قرار داده، و اين ناشي از مهرباني خدا نسبت به آنها است، چون آنان از تهيه مصالح و منافع خود ناتوان اند و کسي را که به کارهاي آنان و امور زندگي شان بپردازد از دست داده اند.
و چهارمين سهم خمس از آنِ مستمندان است ، يعني نيازمندان و فقيران، چه کوچک باشند و چه بزرگ، مرد باشد يا زن. و پنجمين سهم خمس براي مسافر و درمانده در راه است؛ آن که مسافر است، و در شهري ديگر مانده است. برخي از مفسرين مي گويند: يک پنجم غنيمت که متعلق به خدا و رسولش است به افرادي خارج از اين گروهها داده نمي شود. و لازم نيست که به همه به يک اندازه داده شود، و همه برابر باشند، بلکه طبق مصلحت و صلاحيت به هريک داده مي شود، و اين بهترين روش است. خداوند دادن خمس به گونه شايسته را شرطِ داشتن ايمان قرار داد، و فرمود:«
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إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ» اگر شما به خدا و آنچه که در روز جدايي بر بنده خود نازل کرده ايم ايمان داريد.
و منظور از روز جدايي، روز بدر است که خداوند حق را از باطل جدا نمود، و حق را آشکار و پيروز گردانيد، و باطل را نابود کرد. « يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ» آن روز که دو گروه روبرو شدند؛ گروه مسلمين و گروه کافران. يعني اگر شما به خدا و حقي که پروردگار در روز جدايي بر پيامبرش نازل نمود، ايمان داريد، روزي که در آن نشانه ها و دلايل زيادي بر حقانيت آنچه که پيامبر آورده است هويدا گشت، « وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» و خداوند بر هر چيزي تواناست؛ قادر و شکست ناپذيراست.
« إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا» آن گاه که شما در دامنه نزديک دره به سمت مدينه بوديد، « وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى» و آنها در دامنه بالاي دره مستقر بودند، و همگي شما در يک دره جمع شده بوديد. « وَالرَّكْبُ» و کارواني که شما در طلب آن بيرون رفته بوديد و خداوند غير آن را برايتان اراده کرده بود، « أَسْفَلَ مِنكُمْ» پايين تر از شما و به طرف ساحل دريا بود. « وَلَوْ تَوَاعَدتَّمْ» و اگر شما و آنان با اين ويژگي و با اين حال با يکديگر وعده گذاشته بوديد، « لاَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ» شما خلاف وعده مي نموديد. يعني حتما پس و پيش مي کرديد، و يا منزلگاه ديگري مي گرفتيد، و ديگر چيزهايي که براي شما يا براي آنها پيش مي آمد که شما يا آنها را از وعده گاه باز مي داشت. « وَلَکِن» ولي خداوند شما را بر اين صورت و حالت گرد آورد، « لِّيَقْضِيَ اللّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً» تا خداوند کاري را تحقق بخشد که انجام يافتني بود. يعني در ازل مقدر شده بود و بايد به وقوع مي پيوست. « لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ» تا کسي که نابود مي شود از روي دليل نابود مي شود. يعني تا دليل و حجتي بر مخالف باشد، و کفر را با علم و بينش انتخاب نمايد، و به بطلان خويش يقين حاصل شود و براي او عذري پيش خدا باقي نماند، « وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ» و کسي که بايد زنده بماند از روي دليل زنده بماند. يعني بر بينش و يقين مومن افزوده شود، چرا که خداوند به هر دو گروه دلايلي نشان داد که مايه پند و اندرز خردمندان است. « وَإِنَّ اللّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ» و خداوند شنوا است و همه صداها را علي رغم اختلاف زبانها و با توجه به گوناگون بودن نيازها مي شنود. « عَلِيمُ» و آشکار و برونها و ضمير و رازها و پنهان و آشکار را مي داند.
آيه ي 44-43:
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إِذْ يُرِيكَهُمُ اللّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَلَكِنَّ اللّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ؛ در خواب ، خدا شمارشان را به تو اندک نشان داد اگر شمار آنها را بسيار، نشان داده بود ، از ترس ناتوان مي شديد و در تصميم به جنگ به مناقشه بر مي خاستيد ، ولي خداوند شما را از دشمنان در امان داشت ، که او به آنچه در دلهاست آگاه است.
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الاُمُورُ ؛ و آنگاه که چون به هم رسيديد آنان را در چشم شما اندک نمود و شما را نيز در چشم آنان اندک تا آن کار که مقرر داشته بود واقع گردد و همه کارها به خدا بر مي گردد.
خداوند مشرکين را در خواب به پيامبرش اندک نشان داد پيامبر يارانش را مژده داد که تعداد مشرکان کم و ناچيز است، پس دلهايشان آرامش يافت و استوار گرديد. « وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا» و اگر خداوند آنها را به تو بسيار مي نماياند، و به تو و يارانت خبر مي داد که تعدادشان زياد است، « لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ» سست مي شديد، و درباره اين کار اختلاف مي نموديد؛ برخي معتقد مي شديد که نبايد به جنگ اقدام کرد، و برخي ديگر خلاف اين را ابراز مي داشتيد. و اختلاف و کشمکش باعث سست شدن عزم و ارده مي گردد .« وَلَكِنَّ اللّهَ سَلَّمَ» ولي خداوند نسبت به شما لطف نمود. « إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» بي گمان او به راز دل ها داناست.
خداوند به ثبات و آشفتگي و راستي و دروغ دلها داناست. و خداوند از دلهايتان چيزي را دريافت و آن سبب شد تا نسبت به شما لطف و احسان بورزد، و خواب پيامبرش را راست و محقق گرداند. پس خداوند دشمن رادر چشمان مومنان کم نشان داد، و شما مومنان را نيز در نظر کافران کم جلوه داد، به گونه اي که هريک از دو گروه، گروه ديگر را اندک مي پنداشت تا دو گروه بر همديگر حمله ور شوند. « لِيَقْضِيَ اللّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً» تا خداوند کاري را که انجام يافتني بود به انجام برساند، و آن پيروزي مسلمين، و شکست و رسوايي کافران ، و کشته شدن رهبران آنان، و سران گمراهشان بود، به گونه اي که هيچ يک از افراد نامدار آنها باقي نماند.
تا پس از آن اطاعت کردنشان آسان گردد، هرگاه که به سوي اسلام فرا خوانده شدند پس اين نيز لطفي نسبت به بازماندگان بود، کساني که خداوند با ارزاني کردن اسلام بر آنها منّت نهاد. « وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الاُمُورُ » و همه امور و خلائق به سوي
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خدا برگردانده مي شوند. پس خداوند، پاک را از ناپاک جدا مي نمايد، و در ميان مردم با داوري عادلانه خويش که هيچ ستم و ظلمي در آن نيست داوري مي کند.
آيه ي 49-45:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، اگر به فوجي از دشمن برخورديد پايداري کنيد و خدا را فراوان ياد کنيد ، باشد که پيروز شويد.
وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ؛ از خدا و پيامبرش اطاعت کنيد و با يکديگر به نزاع بر مخيزيد که ، ناتوان شويد و مهابت و قوت شما برود صبر پيشه گيريد که خدا همراه صابران است.
وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاء النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ؛ همانند آن کسان مباشيد که سر مست غرور و براي خودنمايي از ديار خويش بيرون آمدند و ديگران را از راه خدا بازداشتند و خدا به هر کاري که مي کنند احاطه دارد.
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ؛ شيطان کردارشان را در نظرشان بياراست و گفت : امروز از مردم کسي بر شما، پيروز نمي شود و من پناه شمايم ولي چون دو فوج رو به رو شدند او بازگشت و گفت : من از شما بيزارم ، که چيزهايي مي بينم که شما نمي بينيد ،من از خدا مي ترسم که او به سختي عقوبت مي کند.
إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلاء دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ؛ منافقان و آن کسان که در دل بيماريي دارند گفتند : اينان را دينشان بفريفته است و هر کس که به خدا توکل کند او را پيروزمند و حکيم خواهد يافت.
خداوند متعال مي فرمايد:« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً» اي مومنان! هرگاه با گروهي از کفار که با شما مي جنگند روبرو شديد، « فَاثْبُتُواْ» در جنگِ با آنان پايدار و ثابت قدم باشيد، و صبر و شکيبايي پيشه کنيد، و بر اين طاعت بزرگ که سرانجام آن عزت و پيروزي است مقاوم باشيد، و از ذکر و ياد خدا ياري بجوييد.
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« لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ» تا رستگار شويد. يعني تا پيروزي بر دشمنان را به دست آوريد. پس صبر و شکيبايي و پايداري و ياد خدا از بزرگترين اسباب و عوامل پيروزي است. « وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ» و از خدا و پيامبرش اطاعت کنيد و آنچه را که بدان دنبال دستور خدا حرکت نماييد. « وَلاَ تَنَازَعُواْ» و کشمکش نکنيد، کشمکش و اختلافي که باعث پراکنده شدن دلها مي گردد، « فَتَفْشَلُواْ» پس آن گاه سست و بزدل مي شويد. « وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ» و شکوه و هيبت شما از بين مي رود. يعني اراده هايتان سست مي شود، و قدرت و نيرويتان تحليل مي رود، وعده پيروزي که به شما داده شده است مبني بر اين که اگر از خدا و پيامبرش اطاعت کنيد پيروز مي شويد از شما دور مي گردد.« وَاصْبِرُواْ» و بر اطاعت خدا شکيبا باشيد. « إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» همانا ياري و کمک خدا با شکيبايان است. پس در برابر پروردگارتان فروتن و خاضع باشيد.
« وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاء النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ» و مانند کساني نباشيد که از روي غرور و سرکشي و به منظور خودنمايي و تظاهر از سرزمينشان بيرون آمدند، و مردمان را از راه خدا باز داشتند. يعني هدف و منظوري که برايش بيرون آمده بودند باز داشتن مردم از راه خدا بود. و آنها با سرمستي و غرور، سرزمينشان را ترک کرده بودند، تا مردم آنها را ببينند، و آنها پيش مردم تکبر ورزند. و هدفشان اين بود که هرکس را که راه راست در پيش گيرد، از راه خدا باز دارند.
« وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ» و خداوند به آنچه مي کنند آگاه است، و به آن احاطه دارد. بنابراين شما را از اهداف آنان آگاه ساخت ، و شما را برحذر داشت که مانند آنها باشيد، و شما را برحذر داشت که مانند آنها باشيد، زيرا خداوند آنها را به شدت مجازات خواهد کرد، پس بايد هدف شما از بيرون رفتنتان رضاي خداوند متعال و اعتلاي دين او، و بازداشتن از راهي باشد که انسان را به ناخشنودي و کيفر خدا مي رساند. و بايد هدفتان کشاندن مردم به سوي راه خدا باشد که به باغهاي بهشت منتهي مي شود. « وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ» و به ياد آوريد آن گاه که شيطان کارهايشان را براي آنان آراسته و مزين ساخت، و آن را در دلهايشان زيبا و خوب جلوه داد و آنان را فريب داد. « وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ» و گفت: امروز هيچ کس نمي تواند بر شما پيروز شود، زيرا شما داراي تعداد و شمار
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فراواني بوده، و داراي تجهيزاتي هستيد که با داشتن چنين تعداد سرباز و ساز و کار جنگي، محمد (ص) و يارانش نمي توانند در برابر شما مقاومت کنند. « وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ» و من هم پيمان و ياور شما هستم، و شما را از يوش آنا مصون مي دارم. ابليس در شکل «سراقه بن مالک بن جعشم مدلجي» خود را به قريش نشان داد. و قريش از بني مدلج به خاطر دشمني و عداوتي که ميان آنها بود مي ترسيدند.
پس شيطان به آنها گفت: من ياور شما هستم، بنابراين قريش اطمينان يافتند و خشمگين و عصباني به سوي جنگ آمدند.« فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ» وقتي که هر دو گروه؛ مسلمانان و کافران روبرو شدند، شيطان ، جبرئيل (ع) را ديد که فرشتگان را پخش مي نمايد ، پس به شدت ترسيد، « نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ» و به عقب برگشت و فرار کرد، « وَقَالَ» و به کساني که فريبشان داده بود، گفت:« إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ» من از شما بيزارم، من فرشتگان را مي بينم که هيچ کس نمي تواند آنها را بکشد، « إِنِّيَ أَخَافُ اللّهَ» من مي ترسم که خدا در دنيا مرا سزا دهد، « وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ »و خداوند سخت کيفر است. و احتمال دارد که شيطان در دلهايشان رخنه کرده و به آنان وسوسه کرده باشد که امروز هيچ کس نمي تواند بر آنان پيروز شود و او ياور آنهاست. و وقتي که آنها را به جايگاهشان وارد کرد، از آنها جدا شد و برگشت و از آنان بيزاري جست. همانطور که خداوند متعال فرموده است:« کَمَثَلِ الشَّيطَنِ إِذ قَالَ لِلإِنسَنِ اکفُر فَلَمَّا کَفَرَ قَالَ إِنّي ِ بَرِي ُ مِّنکَ إِنَّي ِ أَخَافُ اللهَ رَبَّ العَلَمِينَ، فَکَانَ عَقِبَتَهُمَآ أَنَّهُما فِي النَّارِ خَلِدَينِ فيِهَا وَذَلِکَ جَزَوُا الظَّلِمِنَ» مانند شيطان آنگاه که به انسان گفت: کفر بورز» ، و هنگامي که انسان کفر ورزيد شيطان گفت: « من از تو بيزارم، من از خداوندي که پروردگار جهانيان است، مي ترسم.» پس سرانجام هر دوي آنان اين شد که آ« دو در آتش جهنم براي هميشه مي مانند و اين سزاي ستمگران است.
« ِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ » وقتي که افراد ضعيف الايماني که در دلهايشان شک و ترديد بود به مومناني که علي رغم تعداد اندکشان به جهاد با مشرکين اقدام نمودند، مي گفتند:« غَرَّ هَؤُلاء دِينُهُمْ» يعني ديني که آنها بر آنها هستند آنان را به اين ورطه کشانده است، که توانايي رهايي از آن را ندارند. آنها با تحقير و بي عقل شمردن مومنان چنين مي گفتند، حال آنکه سوگند به خدا آنان سوگند کم خرد و کم درايت بودند، زيرا ايمان باعث مي شود که صاحب ايمان
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کارهاي آن چنان بزرگي را انجام دهند، چون مومن بر خدا توکل مي نمايد، و مي داند که هيچ نيرو و توان و استطاعتي براي هيچ احدي نيست جز از ناحيه ي خدا. و اگر همه مردم جمع شوند تا به اندازه ذره اي به او فايده برسانند به او فايده نخواهند رساند مگر به مقداري که خداوند براي او نوشته است. و اگر همه جمع شوند تا به وي ضرري برسانند ، ضرري به او نمي رسانند مگر به آن اندازه که خداوند براي او نوشته است. و مومن مي داند که او برحق است، و خداوند در همه آنچه که مقدر نموده است با حکمت و مهربان مي باشد.
پس مومن دراقدامات خود به قدرت و تعداد زياد طرفِ مقابل توجه نمي کند، بلکه او به پروردگارش اعتماد دارد، و قلبش به ياد او آرامش يافته است. و آشفته و ترسو نخواهد بود. بنابراين فرمود:« وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ» و هرکس بر خداوند توکل نمايد پس همانا خداوند توانا است، و هيچ نيرويي نمي تواند او را شکست دهد. « حَكِيمٌ» و در آنچه مقدر و اجرا نموده است با حکمت مي باشد.
آيه ي 52-50:
وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلآئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ؛ اگر ببيني آن زمان را که فرشتگان جان کافران مي ستانند ، و به صورت و، پشتشان مي زنند و مي گويند : عذاب سوزان را بچشيد .
ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ؛ اين به کيفر اعمالي بود که پيش از اين کرده بوديد و خدا به بندگانش ستم روا نمي دارد.
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللّهِ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ؛ و اين به شيوه خاندان فرعون بود و کساني که پيش از آنها بودند آنها به آيات خدا کافر شدند پس خدا آنها را به کيفر گناهانشان مؤاخده کرد ،که خدا نيرومند و سخت عقوبت است.
خداوند متعال مي فرمايد: اگر کساني را ببيني که به آيات خدا کفر ورزيده اند، آنگاه که فرشتگانِ مامورِ قبض ارواحشان جانشان را مي گيرند، در حالي که اضطراب به شدت آنها را فرا گرفته و دچار اندوه و پريشاني بزرگي شده اند، « الْمَلآئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ» و فرشتگان بر سر و صورت و پشتشان مي زنند، و به آنها مي گويند: روحتان را بيرون آوريد، حال آنکه جان و روحشان امتناع مي ورزد و از خارج شدن ابا مي کند، چون عذاب دردناکي را پيش رو دارند، بنابراين
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فرمود:« وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ» عذاب سخت و سوزان را بچشيد. و پروردگارتان در اينکه شما را به اين عذاب گرفتار نموده هيچ ظلم و ستمي را مرتکب نشده است، چرا که اين عذاب به خاطر گناهاني است که انجام داده، و از پيش فرستاده ايد، و چنين نتيجه اي را به دنبال داشته است. و اين سنت و قانون خدا در مورد پيشينيان و آيندگان است. شيوه و سنت خدا در مورد تکذيب کنندگان اين است که آنان را به سبب گناهانشان هلاک گرداند.
« كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ» مانند شيوه فرعونيان و ديگر امت هاي تکذيب کننده که پيش از آنان بودند، « كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللّهِ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ» به آيات خدا کفر ورزيدند، پس خداوند آنها را کيفر داد، « بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ» به سبب گناهانشان، همانا خداوند قوي و سخت کيفر است. و هرکس را که بخواهد بگيرد او نمي تواند خداوند را ناتوان نمايد. « مَّا مِن دَابَّةِ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَآ» هيچ جانوري وجود ندارد مگر اينکه خداوند پيشانيش را مي گيرد.
آيه ي 54-53:
ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ؛ زيرا خدا نعمتي را که به قومي ارزاني داشته است ، دگرگون نسازد ، تا، آن قوم خود دگرگون شوند و خدا شنوا و داناست.
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَونَ وَكُلٌّ كَانُواْ ظَالِمِينَ؛ و اين به شيوه خاندان فرعون بود و کساني که پيش از آنها بودند آنها آيات پروردگارشان را تکذيب کردند و ما به کيفر گناهانشان هلاکشان کرديم وخاندان فرعون را غرقه ساختيم ، زيرا همه ستمکار بودند.
« ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ» عذابي را که خداوند بر امت هاي تکذيب کننده فرود آورد، و نعمت هايي راکه از آنان دور نمود به خاطر گناه و تغيير دادن حالات خودشان بود، چرا که خداوند هيچ نعمتي را از نعمت هاي ديني و دنيوي که به گروهي داده است تغيير نمي دهد. بلکه آن نعمت ها را باقي مي گذارد، و از آن بر آنان مي افزايد اگر بيشتر شکر او را به جاي آورند. « حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ» مگر اينکه آنان حال خود را تغيير دهند. يعني حالت آنها را اطاعت کردن به انجام دادن گناه مبذول نمايند، و در مقابل نعمت ناسپاسي کنند. پس آنگاه خداوند نعمت را از آنها مي گير و آن را به نقمت تبديل مي کند،همانطور که آنها حالت خود را تغيير
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دادند، و در اين رابطه حکمت از آن خدا است ،و او نسبت به بندگانش عدالت و احسان دارد، چرا که آنان را تنها به سبب ستمشان معاقبه کرده است، و اينکه دل هاي بندگان مطيعش را به سوي خود جذب نموده است و اين به سبب آن است که اگر از فرمان او اطاعت نکنند آنان را به سزاي اعمالشان مي رساند. « وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» و خداوند شنواي دانا است؛ همه آنچه را که گويندگان بر زبان مي آورند ، خواه آهسته بگويند و خواه تند و آشکارا ، مي شنود. و همه آنچه را دلها در خود دارند، مي داند، پس به مقتضاي علم و مشيّت خدا، افکار و انديشه هايي بر بندگانش جاري مي شود.
« كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ» همچون شيوه فرعون و قومش، « وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بآيَاتِ رَبِّهِمْ» و کساني که پيش از آنها بودند، وقتي که آيات پروردگارشان را بدانگاه که به نزدشان آمد تکذيب کردند، « فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ» پس هريک از آنان را برحسب جنايتشان هلاک کرديم.
« وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَونَ وَكُلٌّ كَانُواْ ظَالِمِينَ» و فرعونيان را غرق نموديم، و هريک از هلاک شوندگان و عذاب داده شدگان بر خود ستم کردند و براي هلاکت خود تلاش نمودند. و خداوند بر آنها ستم نکرد و بدون ارتکاب جرم و جنايت آنها را مواخذه ننمود. پس مخاطبان بايد بپرهيزند ازاينکه در ستم کردن با آنها مشابهت اختيار کنند، و مانند آنها بر خود ستم نمايند، که آنگاه خداوند عذابي را را که بر آن فاسقان فرود آورد بر آنان هم فرود مي آورد.
آيه ي 57-55:
إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ؛ هر آينه بدترين جنبندگان در نزد خدا آنهايند که کافر شده اند و ايمان نمي آورند.
الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ؛ کساني که تو از آنان پيمان گرفتي ، سپس پياپي پيمان خويش را مي شکنندو، هيچ پروا نمي کنند.
فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ؛ پس اگر آنها را در جنگ بيابي پراکنده شان ساز تا پيروانشان نيز پراکنده شوند ، باشد که عبرت گيرند.
(1/933)



« إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ» بي گمان کساني که سه خصلت کفر ورزيدن، ايمان نياوردن و خيانت کردن را دارا باشند، به گونه اي که به هيچ عهد و پيماني پايبند نباشند، آنها نزد خدا بدترين جنبندگان هستند، و از الاغ و سگ و ديگر حيوانات بدترند، زيرا هيچ خيري در آنها وجود ندارد، و فقط مي توان از آنها انتظار شر و بدي را داشت. پس اينها بايد نابود گردند تا بيماري شان به ديگران سرايت نکند. بنابراين فرمود:« فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ» پس اگر آنها را در حالت جنگ يافتي، و عهد وپيماني نداشتند، « فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ» آنها را در هم بکوب و عذابي به آنان بچشان که براي کساني که پشت سرشان مي آيند مايه عبرت باشند، « لَعَلَّهُمْ» تا شايد کساني که پشت سر آنان مي آيند، « يَذَّكَّرُونَ» از آنچه که بر سر آنها آمده است، پند بگيرند، تا آنچه که بر سر آنها آمده است بر سرشان نيايد. و اين يکي از فوائد مجازات و حدودي است که در پي گناهان انجام مي گيرد، چرا که مجازات و حدود سبب باز آمدن ديگران مي شود. همچنانکه سبب مي شود کسي که گناه انجام داده است آن را تکرار نکند، و از آن دوري جويد. و مقيد کردن اين عقوبت و سزا به زمان جنگ دلالت مي نمايد که کافر گرچه خيانت کار و عهدشکن باشد اگر عهد و پيماني بست، جايز نيست به او خيانت کرد و عهدش را شکست.
آيه ي 58:
وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ؛ اگر مي داني که گروهي در پيمان خيانت مي ورزند ، به آنان اعلام کن که همانند خودشان عمل خواهي کرد زيرا خدا خائنان را دوست ندارد.
اگر ميان تو و ميان قومي بر جنگ نکردن عهد و پيماني بود، و ترسيدي که خيانت کنند، به اين صورت که از قراين و حالات آنها به نظر مي رسيد که خيانت کنند، بدون اينکه به صراحت خيانتي از آنها سر بزند، « فَانبِذْ إِلَيْهِمْ» پيمان آنها را به سوي آنان بيانداز و لغو کن. و به آنها خبر بده که بين تو و آنها پيماني نيست.
« عَلَى سَوَاء» تا آگاهي تو و آنان به اقتضاي پيمان برابر شود. يعني تا همگي بدانيد که ديگر پيماني در کار نيست. و براي تو جايز نيست که به آنها خيانت کني يا کاري را انجام دهي که برحسب پيمان نبايد آن را انجام دهي، تا وقتي که آنها را به ملغي بودن پيمان آگاه کني.« إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ» بيگمان خداوند خيانت کاران را دوست ندارد، و به شدت از آنها متنفر است، پس بايد دلايل روشني باشد که شما را
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از خيانت کردن تبرئه نمايد. اين آيه دلالت مي نمايد که هرگاه خيانت آنان ثابت گردد نيازي نيست که پيمانشان به آنها برگردانده شود، و مطلع گردند که پيمان لغو شده است، چون لغو شدن پيمان بر آنها پوشيده نيست، نيز لغو کردن پيمان در چنين حالتي فايده اي ندارد، و چون فرموده است:« عَلَى سَوَاء» به گونه اي که همه در آگاهي از نقص عهد برابر شوند، و در اينجا خيانت و عهدشکني آنها براي همه معلوم است.
نيز مفهوم آيه دلالت مي نمايد که اگر بيم خيانت از آنها نباشد به اين صورت که کاري از آنها به چشم نخورد که بر عهدشکني و خيانت دلالت نمايد، در اين صورت لغو کردن پيمان جايز نيست، بلکه بايد تا مدت عهد و پيمان به پايان مي رسد به آن وفا کرد.
آيه ي 59:
وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمْ لاَ يُعْجِزُونَ؛ آنان که کافر شده اند نپندارند که جسته اند ، زيرا خدا را ناتوان نمي سازند.
کساني که به پروردگارشان کفر ورزيده و آيات او را تکذيب مي کنند، گمان نبرند که آنها از خدا پيشي گرفته ، و از دست او در رفته اند، زيرا آنها نمي توانند خداوند را درمانده و ناتوان کنند، و خداوند در کمين آنها است اما بنا بر حکمتِ خويش به آنها مهلت داده و عذاب خود را فورا بر آنان نازل نمي کند. از جمله حکمت الهي در اين زمينه اين است که بندگان مومن خويش را آزمايش مي کند تا با انجام طاعت و آنچه که موجب خشنودي وي مي گردد توشه هايي براي خود برگيرند، و به مقام هاي بلند و عالي برسند، و به اخلاق و صفت هايي متصف شوند که جز به اين طريق نمي توانند به آن مقام رفيع دست يابند. بنابراين به بندگان مومنش فرمود:
آيه ي 60:
وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ؛ و تا آنجا که مي توانيد نيرو و اسبان سواري آماده کنيد تا دشمنان خدا، ودشمنان خود و جز آنها که شما نمي شناسيد و خدا مي شناسد را بترسانيد وآنچه را که در راه خدا هزينه مي کنيد به تمامي به شما بازگردانده شود و به شما ستم نشود.
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« وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ» و براي مبارزه با دشمنان کافرتان که در راستاي نابودي شما و باطل کردن دينتان تلاش مي کنند، آنچه از نيروي عقلي و بدني و انواع تسليحات و غيره که در توان داريد و شما را در جنگ با آنها کمک کند، مهيا سازيد. پس صنايعي که در آن انواع تسليحات و وسايل جنگي از قبيل توپ و مسلسل و تفنگ و هواپيماهاي جنگي و ماشين هاي زرهي و کشتي و دژ و خندق و وسايل دفاعي ساخته مي شود، و اتخاذ سياستي که به وسيله آن مسلمين پيشرفت نموده و شر دشمنان از آنها دور مي شود، و آموختن تيراندازي و تمرين شجاعت و مديريت در آن داخل است. بنابراين پيامبر (ص) فرمود:« ألَا إنَّ القُوَّة الرَّمِي » آگاه باشيد که بي گمان نيرو و توان در تيراندازي است. و از آن جمله آماده کردن و تهيه سواري هايي است که هنگام جنگ مورد نياز هستند. بنابراين فرمود: « وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ» و آماده ساختن اسبها که با آن دشمنان خدا و دشمنانتان را بترسانيد. و اين علت يعني ترساندن دشمنان ، در آن زمان در اسب وجود داشته، و حکم بر علت خود مبتني است و هرگاه علت وجود داشته باشد حکم نيز خواهد بود. پس اگر چيزي وجود داشت که بيش از اسب به وسيله آن دشمن ترسانده شود مانند تانک و زره پوش و هواپيما و هليکوپتر که براي جنگ ساخته شده اند و رعب بيشتري را در دل دشمن ايجاد مي کنند، بايد با تهيه کردن آن آمادگي کسب کرد و براي به دست آوردن آن تلاش نمود. اگر آن ادوات و وسايل جز با ياد گرفتن صنايع مورد نظر به دست نيايد واجب است آن صنايع را ياد گرفت. زيرا « آنچه که واجب جز با آن تکميل نمي شود واجب است.» « تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ» دشمنان خدا و دشمنان خود را با آن بترسانيد؛ کساني که مي دانيد دشمنان شما هستند.
« وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ» و کساني ديگر غير از آنها را بترسانيد که شما آنها را نمي شناسيد، کساني که از اين به بعد با شما خواهند جنگيد، « اللّهُ يَعْلَمُهُمْ» و خداوند آنها را مي شناسد.
بنابراين مومنان را دستور داده است تا براي پيکار با کفار آمادگي داشته باشند، و بزرگترين چيزي که مسلمين را در جنگ با آنها ياري مي نمايد بخشش مال در راه جهاد با کفار است. بنابراين خداوند با تشويق بر اين کار فرمود:« وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ» و آنچه را که در راه خدا خرج کنيد، کم باشد يا زياد، « يُوَفَّ
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إِلَيْكُمْ» پاداش آن در روز قيامت چندين برابر به شما داده مي شود، تا جايي که پاداش انفاق در راه خدا هفتاد برابر و بيش از آن داده مي شود. « وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ» و چيزي از اجر و ثواب آن از شما کاسته نمي شود.
آيه ي 64-61:
وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ؛ و اگر به صلح گرايند ، تو نيز به صلح گراي و بر خدا توکل کن که اوست شنوا و دانا.
وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ هُوَ الَّذِيَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ؛ و اگر خواستند که تو را بفريبند ، خدا براي تو کافي است اوست که تورا، به ياري خويش و ياري مؤمنان تاييد کرده است.
وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ؛ دلهايشان را به يکديگر مهربان ساخت اگر تو همه آنچه را که در روي زمين است انفاق مي کردي ، دلهاي ايشان را به يکديگر مهربان نمي ساختي ولي خدا دلهايشان را به يکديگر مهربان ساخت که او پيروزمند و حکيم است.
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ؛ اي پيامبر ، خدا و مؤمناني که از تو پيروي مي کنند تو را بسند.
خداوند متعال مي فرمايد: « وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ» و اگر کافراني که با شما مي جنگند به صلح و ترک جنگ گرايش پيدا کردند، « فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ» تو نيز با توکل بر پروردگارت خواسته آنها را بپذير، زيرا در اين کار فوايد زيادي است.
از جمله اينکه طلب عافيت و سلامتي در هر وقت و مکاني امر مطلوبي است، پس وقتي که آنها خود به اين کار مبادرت کردند، به طريق اولي بايد خواسته آنها را پذيرفت. و اينکه صلح باعث تمرکز فکر و استراحت نيروهايتان مي شود، و مي توانيد براي زمان مناسب آمادگي بيشتر پيدا کنيد. نيز اينکه وقتي صلح کرديد و در امان باشيد شديد و هريک از شما توانست عقيده ديگري را بشناسد، بدون شک اسلام رشد و ترقي خواهد کرد و چيزي بر او بالاتر قرار نمي گيرد.
و هرکس که داراي عقل و بينش باشد اگر انصاف داشته باشد بايد اسلام را بر ديگر اديان ترجيح دهد، زيرا اوامر و نواهي اسلام زيبا و مفيد است، و رفتار خوبي را براي تعامل با مردم ارايه مي دهد. اسلام مي گويد با مردم به عدالت رفتار کنيد. در
(1/937)



آئين اسلام و پيروان آن زياد مي شوند، و اين صلح کمکي براي مسلمين عليه کفار خواهد بود. از صلح هيچ ضرر و زياني متوجه اسلام و مسلمانان نمي گردد، مگر اينکه هدف کافران از صلح کردن فريب دادن مسلمين و به دست آوردن فرصت باشد.
پس خداوند خبر داد که خدعه و نيرنگ کافران را از آنان دور مي کند و ضرر و فريب به خودشان بر مي گردد. پس فرمود:« وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ» و اگر بخواهند تو را فريب دهند، خداوند تو را کافي است، و تو را در برابر اذيت و آزار آنان کفايت مي کند، و خداوند مصالح تو را تامين مي نمايد، و پيش تر نيز خداوند تو را پشتيباني و ياري کرده است، و اين امر بايد موجب اطمينان و آرامش قلبت گردد.
« هُوَ الَّذِيَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ» و او خدايي است که تو را با ياري خويشتن و توسط مومنان توان و نيرو بخشيد. يعني تو را با کمک آسماني ياري نمود، و آن ياري خداست که هيچ چيزي نمي تواند در برابر آن مقاومت نمايد. و تو را به وسيله مومنان ياري کرد و آنان را براي ياري کردن تو بر انگيخت.
« وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً» اگر بعد از آن نفرت و تفرقه سختي که در آن قرار داشتند، همه طلا و نقره و تمامي آنچه را که در زمين است براي برقرار کردن الفت ميان آنان خرج مي کردي، « َّما أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ» نمي توانستي ميان دلهايشان الفت بياندازي، چون کسي جز خدا نمي تواند دلها را تغيير دهد.
« وَلَكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» ولي خداوند ميان دلهايشان انس و الفت برقرار کرد، همانا او توانا و حکيم است. يکي از مصاديق قدرت و توانايي او اين است که ميان دلهايشان الفت برقرار نمود، و دلهايشان را بعد از پراکندگي و دوري از همديگر جمع و به يکديگر نزديک نمود:« وَاذکُرُوا نِعمَتَ اللَّهِ عَلَيکُم إِذ کُنتُم أَعدَآء فَأَلَّفَ بَينَ قُلُوبِکُم فَأَصبَحتُم بِنِعمَتِهِ إِخوَنَاَ وَکُنتُم عَلَي شَفَا حُفرَةِ مِّن النَّارِ فَأَنقَذَکُم مِّنهَا» و نعمت خدا را بر خود ياد کنيد، آنگاه که دشمن همديگر بوديد، پس خداوند ميان دلهايتان الفت برقرار کرد، و به نعمت خدا برادر شديد، و شما در کناره پرتگاهي از آتش بوديد، پس شما را از آن نجات داد.
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سپس خداوند متعال فرمود:« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ» اي پيامبر! خدا تو را کافي است، « وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» و نيز خداوند براي مومناني که از تو پيروي مي کنند کافي است. اين وعده خدا براي بندگان مومنش مي باشد که از پيامبر دوري مي کنند؛ آنان را در مقابل دشمنانشان کفايت و حمايت مي کند.
پس هرگاه ايمان آوردن و پيروي و اطاعت کردن آنان محقق باشد، خداوند آنها را در کليه امور دين و دنيا حمايت و ياري مي کند، در غير اين صورت کفايت و حمايتي در کار نخواهد بود.
آيه ي 66-65:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ ؛ اي پيامبر ، مؤمنان را به جنگ برانگيز اگر از شما بيست تن باشند و در، جنگ پايداري کنند ، بر دويست تن غلبه خواهند يافت و اگر صد تن باشند ، بر هزار تن از کافران پيروز مي شوند زيرا آنان مردمي عاري از فهمند.
الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ؛ اکنون خدا بار از دوشتان برداشت و از ناتوانيتان آگاه شد اگر از شماصد، تن باشند و در جنگ پاي فشرند ، بر دويست تن پيروز مي شوند و اگر از شما هزار تن باشند ، به ياري خدا بر دو هزار تن پيروز مي شوند و خدابا آنهاست که پايداري مي کنند.
خداوند متعال به پيامبر (ص) مي فرمايد: « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ» اي پيامبر! مومنان را به جهاد برانگيز. يعني به هر طريقي که اراده آنان را تقويت مي نمايد و همت هايشان را فعال مي کند، آنان را تحريک کن، از قبيل تشويق براي جهاد و مبارزه و رويارويي يا دشمنان، و ترساندن از ضد آن، و بيان فضيلت و شجاعت و شکيبايي و خير و برکاتي که جهاد در دنيا و آخرت به دنبال دارد، و بيان ضرر بزدلي، و اينکه ترسويي از اخلاق پست و زشت است، و از دين و جوانمردي مي کاهد، و اينکه مومنان به داشتن روحيه شجاعت و دلاوري بر ديگران اولويت دارند.
« إن تَکُونُوا تَألَمُونَ فَإِنَّهُم يَألَمُونَ کَمَا تَأَلَمُون و تَرجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرجُونَ» اگر شما درد و رنج مي کشيد بدانيد که قطعا آنها هم درد مي کشند، همچنانکه شما
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دردمند هستيد، حال آنکه شما اجر و ثوابي را از خداوند انتظار داريد که آنان به برخورداري از آن اميدي ندارند.
« إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ» اگر از ميان شما مومنان بيست نفر صابر و شکيبا باشند بر دويست نفر چيره مي گردند، و اگر از ميان شما صد نفر شکيبا باشند بر هزار نفر از کافران پيروز مي شوند، يک نفر مسلمان در برابر ده نفر کافر. « بِأَنَّهُمْ» و اين بدين خاطر است که کافران « قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ» گروهي نادان هستند. يعني آنها نمي دانند که خداوند چه چيزهايي را براي مجاهدان آماده نموده است، پس آنان به خاطر دست يابي به منصب و مقام عالي، و تباهي و فساد مي جنگند، اما هدف شما از جنگ اعتلاي کلمه الله و نصرت دينش، و دست آوردن رستگاري بزرگ نزد خداوند است، و همه اينها انگيزه هايي براي شجاعت و شکيبايي و شتافتن به جبهه هاي جنگ مي باشد.
سپس خداوند اين حکم را بر بندگانش سبک نمود وفرمود:« الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا» اکنون خداوند براي شما تخفيف قايل شد و دانست که در شما ضعفي است ، بنابراين رحمت و حکمت الهي اقتضا نمود تا در مورد شما تخفيف قايل شود.
« يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ » پس اگر از ميان شما صد نفر شکيبا باشند، بر دويست نفر چيره مي گردند، و اگر از ميان شما هزار نفر شکيبا باشند به اذن و ياري خدا بر دو هزار نفر چيره مي گردند، و خداوند با کمک و تائيدات خود با شکيبايان است. صورت آيات خبر مي دهد که مومنان وقتي به اين تعداد مشخص برسند بر آن تعداد مشخص از کافران پيروز مي شوند، و خداوند بر آنها منت مي نهد که شجاعد و ايمان را در نهاد آنان قرار داده است. اما معني آيه و حقيقت آن دستور است و خداوند در ابتداي کار مومنان را دستور داده که جايز نيست يک نفر از آنها در مقابل ده نفر از کافران، و ده نفر از آنان در مقابل صد نفر کافر، و صد نفر مومن در برابر هزار نفر کافر فرار کنند.
سپس خداوند اين حکم را تخفيف داد، به گونه اي که اگر کفار دو برابر مسلمانان بودند، براي مسلمانان جايز نيست که به هنگام رويارويي با آنان فرار کنند. اما اگر
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کافران از دو برابر مسلمين بيشتر بودند، براي مسلمين جايز است که فرار کنند. اما در اينجا دو مساله پيش مي آيد: يکي اينکه آيه به صورت خبر آمده است، و اصل در خبر اين است که به معني خبر، و منظور از آن منت گذاردن و خبر دادن از واقعيت اين امر باشد.
دوم اين که اين تعداد مقيد شده اند به اينکه شکيبا باشند، به اين صورت که بر شکيبايي تمرين کرده باشند. و مفهوم آيه چنين است که اگر شکيبا نباشند فرار کردن براي آنها جايز است گرچه تعداد کافران از دو برابر آنها کمتر باشد، اما اين زماني جايز است که گمان غالب مسلمانان بر اين باشد که شکست مي خورند و زيان مي بينند.
پاسخ اشکال اول اين است که فرموده الهي « الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ» اکنون خداوند براي شما تخفيف قايل شد دليل بر اين است که اين دستور لازم است، و يک امر ِ وجوبي و قطعي است، سپس خداوند آن را تا آن تعداد کاهش داد، پس مشخص است که يک دستور است گرچه در قالب خبر آمده باشد.
و گفته مي شود آمد جمله به صورت خبر نکته زيبايي را در بردارد که اگر با صيغه امر بيان مي شد اين نکته در آن يافت نمي گرديد، و آن تقويت قلوب مومنان و مژده پيروزي بر کافران مي باشد. پاسخ اشکال دوم نيز اين است که منظور از مقيد کردن به «شکيبايي» عبارت است از اينکه خداوند مومنان را بر شکيبايي و صبر تحريک و تشويق نموده، و اينکه آنان بايد اسباب و عوامل شکيبايي را فراهم کنند. پس هرگاه اسباب صبر را فراهم نمودند اسباب ايماني و مادّي بشارتگر آن خواهند بود آنچه خداوند متعال مبني بر پيروزي اين تعداد اندک از آن خبر داده است، محقق خواهد شد.
آيه ي 69-67:
مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ؛ براي هيچ پيامبري نسزد که اسيران داشته باشد تا که در روي زمين کشتار بسيار کند شما متاع اينجهاني را مي خواهيد و خدا آخرت را مي خواهد و او پيروزمند و حکيم
است.
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لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ؛ اگر پيش از اين از جانب خدا حکمي نشده بود ، به سبب آنچه گرفته بوديدعذابي بزرگ به شما مي رسيد.
فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ؛ از آنچه به غنيمت گرفته ايد که حلال است و پاکيزه ، بخوريد و از خدابترسيد هر آينه خدا آمرزنده و مهربان است.
در اينجا خداوند پيامبر و مومنان را سرزنش مي نمايد، که چرا در جنگ بدر وقتي که مشرکان را اسير کردند، آنها را به خاطر فديه گرفتن زنده نگاه داشتند؟ اين در حالي است که راي امير المومنين عمر بن خطاب اين بود که بايد کشته شوند و ريشه کن گردند.
پس خداوند متعال فرمود:« مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ» پيامبري که با کفار مي جنگد؛ کفاري که مي خواهند نور خدا را خاموش نمايند، و براي از بين بردن دين او و تمامي کساني که خدا را مي پرستند تلاش مي نمايند، براي چنين پيامبري شايسته نيست که به هنگام اسير نمودن آنان، آنها را به خاطر فديه گرفتن آزاد کند. نبايد از چنين کفاري که به اسارت در آمده اند، فديه قبول کرد، و بايد از بين برده شوند، و شر آنها کم گردد، پس تا وقتي که کافران داراي شر و قدرت باشند بهتر است که آنها را به اسارت در نياورد، بلکه در همان ميدان جنگ به قتل رساند.
پس وقتي که پيامبر آنها را در هم کوبيد و آنها را کشت و مسلمين پيروز شدند، و شر مشرکين از بين رفت، و نابود شدند، در اين هنگام اشکالي ندارد که به اسارت گرفته شده و نگاه داشته شوند. خداوند متعال مي فرمايد:« تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا» شما با گرفتن فديه و زنده نگاه داشتن آنها کالا و متاع دنيا را مي خواهيد. يعني اين کار مصلحتي براي دينتان ندارد. « وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ» و خداوند با قدرت و بخشيدن به دينش و ياري کردن دوستانش، و بالاتر قرار دادن سخن آنها بر ديگران، آخرت را مي خواهد، پس به چيزي دستور مي دهد که شما را به مقامات رفيع آن مي رساند.
« وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» و خداوند داراي قدرت و توانايي کامل است، و اگر مي خواست بدون جنگ کافران را شکست دهد چنين مي کرد، اما او حکيم است و برخي از شما را به وسيله برخي ديگر مي آزمايد. « لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّهِ سَبَقَ» اگر از جانب خدا
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حکمي که قضا و قدر او بر آن رفته است مبني بر حلال بودن غنيمت ها نبود، و عذاب را از شما دور نمي کرد، « لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» قطعا در آنچه گرفتيد عذابي بزرگ به شما مي رسد. و در حديث آمده است: « لَو نَزَلَ عَذَابُ يَوم بَدرٍ مَا نَجَا مِنهُ إلَّا عُمرَ» اگر عذابِ روز بدر فرو فرستاده مي شد ، جز عمر هيچ کس نجات نمي يافت.
« فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا» پس، از آنچه به غنيمت گرفته ايد حلال و پاکيزه بخوريد. و اين از لطف خدا نسبت به اين امت است که غنايم را براي آن حلال کرده است، در حالي که براي هيچ امتي پيش از آنان حلال نبوده است .« وَاتَّقُواْ اللّهَ» و درهمه کارهايتان به منظور اداي سپاسِ نعمت هاي خدا، از خدا بترسيد و پرهيزگاري را پيشه خود سازيد.
« إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ » بي گمان خداوند آمرزنده است و گناهان هرکس را که به سوي او باز گردد، مي آمرزد. نيز گناهان هرکس که چيزي را شريک وي نسازد، مي آمرزد. « رَّحيِمُ» و نسبت به شما مهربان است، زيرا غنايم را برايتان حلال و پاکيز قرار داد.
آيه ي 71-70:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ؛ اي پيامبر ، به اسيراني که در دست شما هستند بگو : اگر خدا در، دلهايتان نشان ايمان ببيند ، بهتر از آنچه از شما گرفته اند ارزانيتان خواهد داشت و مي آمرزدتان ، و خدا آمرزنده و مهربان است.
وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ؛ اگر قصد خيانت به تو را داشته باشند ، پيش از اين به خدا خيانت ورزيده اند و خدا تو را بر آنها نصرت داده است که دانا و حکيم است.
اين دو آيه نيز در مورد اسيران جنگ بدر نازل شده است، يکي از اين اسيران عباس، عموي پيامبر(ص) بود. وقتي از او خواستند که فديه بدهد ادعا کرد که قبل از اين مسلمان بوده است، اما فديه را از او ساقط نکردند. خداوند به خاطر تسکين دل او و کساني که مانند وي بودند اين آيه را نازل فرمود:« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ» اي پيامبر! به اسيراني که در دست شما هستند، بگو: اگر خداوند خيري در دلهايتان سراغ يابد بهتر
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از مالي که از شما گرفته شده است به شما خواهد داد، و از فضل خويش خير فراواني را برايتان فراهم مي نمايد.
« وَيَغْفِرْ لَكُمْ» و گناهانتان را مي آمرزد و شما را وارد بهشت مي نمايد، و خداوند آمرزنده مهربان است. خداوند در خصوص عباس و ديگران به وعده اش وفا نمود، چرا که پس از آن، عباس مال فراواني را به دست آورد. يک روز مال فراواني پيش پيامبر(ص) آورده شد، و عباس نيز در آن هنگام حاضر بود، پس پيامبر به او دستور داد به اندازه اي که مي تواند از آن مال بردارد، و براي خود ببرد، عباس نيز به اندازه اي برداشت که نزديک بود نتواند آن را حمل کند.
« وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ» و اگر تلاش نمايند با شما جنگ کنند و پيمان را بشکنند و به تو خيانت نمايند، « فَقَدْ خَانُواْ اللّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ» آنان پيش از اين به خدا خيانت کرده اند، پس شما را بر آنان پيروز گردانيد. بنابراين بايد از خيانتِ به تو بپرهيزند، زيرا خداوند متعال بر آنان قدرت دارد و آنها تحت اختيار و تصرف او هستند. « وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» و خداوند به همه چيز دانا و آگاه است و هر چيزي را در جايش قرار مي دهد. از جمله دانايي و حکمت او اين است که اين احکام ارزشمند و زيبا را برايتان مشروع نموده، و چنانچه اسيران بخواهند نسبت به شما خيانتي روا بدارند شما را از شر آنان مصون مي دارد.
آيه ي 72:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ؛ آنان که ايمان آورده اند و مهاجرت کرده اند و با مال و جان خويش در راه ، خدا جهاد کرده اند و آنان که به مهاجران جاي داده و ياريشان کرده اند ،خويشاوندان يکديگرند و آنان که ايمان آورده اند و مهاجرت نکرده اند خويشاوندان شما نيستند تا آنگاه که مهاجرت کنند ولي اگر شما را به ياري طلبيدند بايد به ياريشان برخيزيد مگر آنکه بر ضد آن گروهي باشد که ميان شما و ايشان پيماني بسته شده باشد و خدا به کارهايي که مي کنيد بيناست.
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اين آيه منشور پيمان دوستي و محبت مومنان با يکديگر است. خداوند اين پيمان را بين مهاجرين که ايمان آوردند، و در راه خدا هجرت نمودند، و ديارشان را به خاطر جهاد در راه خدا ترک کردند، و بين انصار که پيامبر خدا(ص) و يارانش را پناه دادند و آنان را در سرزمين خود با مال و جانشان ياري کردند منعقد نمود. پس اين دو گروه ياران و دوستان يکديگرند، زيرا به خاطر کامل بودن ايمانشان مکمل همديگر هستند.
« وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ» و کساني که ايمان آوردند و هجرت نکردند، شما هيچ ولايتي در برابر آنان نداريد، مگر اينکه هجرت کنند، زيرا زماني که به شدت به آنها نياز داشتيد حمايت و ولايتشان را قطع کردند، پس چون هجرت نکردند، مومنان ولايتي در برابر آنها ندارند. « وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ» ولي اگر آنان در امر دين از شما ياري خواستند، يعني براي جنگ با کساني که با آنها مي جنگند از شما ياري طلبيدند، « فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ» پس ياري کردن آنها و جنگيدن در کنار آنان بر شما واجب است. و اگر به خاطر اهدافي غير ديني با کساني ديگر جنگيدند، ياري کردن آنها بر شما واجب نيست.
« إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ» مگر عليه قومي که ميان شما و آنها پيماني وجود دارد. يعني پيماني براي نجنگيدن داريد، پس اگر مومناني که جدا شده اند و هجرت نکرده اند، خواستند با آنها بجنگند، به خاطر پيماني که ميان شما و آنان است آنها را ياري نکنيد.
« وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» و خداوند به آنچه مي کنيد بيناست و حالتي را که بر آن هستيد، مي داند، پس احکامي را برايتان مشروع مي نمايد که شايسته شما است.
آيه ي 73:
وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ؛ کافران نيز خويشاوندان يکديگرند اگر مراعات آن نکنيد فتنه و فسادي ، بزرگ در اين سرزمين پديد خواهد آمد.
پس از آنکه خداوند پيمان دوستي را ميان مومنان بست، خبر داد که برخي از کافران دوستان برخي ديگرند، چون کفر همه را دور جمع مي نمايد، پس با کافران جز کافري مانند آنها دوستي نمي نمايد، « إِلاَّ تَفْعَلُوهُ» اگر شما با مومنان دوستي نکنيد و با کافران دشمني نورزيد، به اين صورت که با همه دوستي کنيد، يا با همه دشمني
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ورزيد، يا کافران را به دوستي بگيريد و با مومنان دشمني کنيد، « تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرُ» فتنه و فساد بزرگي در زمين برپا مي گردد، زيرا بر اثر آن شر فراواني به وجود مي آيد، از قبيل اختلاط حق با باطل، و اختلاط مومن با کافر، و انجام نگرفتن بسياري از عبادتهاي بزرگ، مانند جهاد و هجرت و ديگر اهداف شريعت که اگر مومنان يکديگر را به دوستي نگيرند تمامي اين مصايب به وجود خواهد آمد.
آيه ي 75-74:
وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ؛ آنان که ايمان آورده اند و مهاجرت کرده اند و در راه خدا جهاد کرده اندو آنان که جايشان داده اند و ياريشان کرده اند ، به حقيقت مؤمنانند ، آمرزش و روزي نيکو از آن آنهاست.
وَالَّذِينَ آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَئِكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ؛ و کساني که بعدا ايمان آورده اند و مهاجرت کرده اند و همراه شما جهاد کرده اند ، از شما هستند به حکم کتاب خدا ، خويشاوندان به يکديگر سزاوارترند و خدا بر هر چيزي داناست.
آيات گذشته در مورد پيمان دوستي بين مهاجر و انصار بود، و اين آيات در مورد بيان ستايش و پاداش آنهاست. پس فرمود:« وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا» و کساني که ايمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا جهاد نمودند، و کساني که به مهاجرين جاي دادند و آنان را ياري کردند، اينها به راستي مومن اند، چون صداقت و راستي ِ ايمانشان را با هجرت و ياري نمودن و دوست داشتن يکديگر، و جهاد با دشمنان کافر و منافقشان نشان دادند. « لَّهُم مَّغْفِرَةٌ» براي آنان از جانب خدا آمرزش است، و بدي ها و گناهانشان محو مي گردد، و لغزشهايشان از بين مي رود. «وَ» براي آنان، « َرِزْقٌ كَرِيمٌ » و در باغهاي بهشت خير فراواني از جانب پروردگار بزرگوار به آنان مي رسد.
و ممکن است پيشي از پاداش آخرت ، در دنيا نيز به آنان پاداشي برسد که شادمان شوند، و چشم هايشان روشن گردد، و دلهايشان با آن آرامش يابد، « وَالَّذِينَ آمَنُواْ
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مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ» و همچنين کساني که بعد از مهاجرين و انصار مي آيند و به خوبي از آنان پيروي کرده، و ايمان آورده و هجرت نموده، و در راه خدا جهاد مي کنند، « فَأُوْلَئِكَ مِنكُمْ» پس ايشان از شما هستند؛ آنچه براي شماست به آنان هم مي رسد، و آنچه که به ضرر شما است به ضرر آنان نيز مي باشد. پس اين دوستي ايماني که در اول اسلام بود اثر و نقشي بسيار بزرگ داشت تا جايي که پيامبر(ص) بين مهاجرين و انصار علاوه بر برادري عام ايماني، به طور خاص نيز پيمان برادري برقرار کرد، و هريک ر ا برادر ديگري قرار داد تا جايي که بر اثر اين برادري از يکديگر ارث بردند. پس خداوند اين آيه نازل نمود:« وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ» و خويشاوندان در کتاب خدا از ديگر مومنان به همديگر سزاوارترند، پس جز عصبه ها و کساني که داراي سهمي از ترکه هستند کسي ديگر از ميّت ارث نمي برد. بنابراين اگر عصبات و کساني که داراي سهم هستند، موجود نبودند، نزديکترين خويشاوندان از مرده ارث مي برند. همان طور که عموم آيه کريمه دلالت مي نمايد:« فِي كِتَابِ اللّهِ» در حکم و شريعت و قانون خدا، « إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»بي گمان خداوند به هر چيزي دانا، و بر هر چيزي تواناست. از جمله مصاديق آگاهي خداوند اين است که به اوضاعتان آگاه است و آنچه را از احکام و شرايع ديني که مناسب احوالتان است بر شما جاري مي کند.
پايان تفسير سوره ي أنفال
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تفسير سوره توبه
مدني و 129 آيه است.
آيه ي 2-1:
بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ؛ خدا و پيامبرش بيزارند از مشرکاني که با آنها پيمان بسته ايد.
فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ؛ پس چهار، ماه به شما مهلت داده شد که در اين سرزمين سير کنيد ، و بدانيد که از خدا نتوانيد گريخت ، و اوست که کافران را رسوا مي سازد.
اين اعلام بيزاري خداوند و پيامبرش از همه مشرکاني است که با مسلمان معاهده اي دارند، و آنها آزادند چهار ماه در زمين بگردند و از جانب مومنان در امان هستند، و بعد از چهارماه هيچ معاهده و پيماني با مسلمانان ندارند. و اين در مورد کساني است که داراي پيمان مطلق، يا پيماني به مدت چهارماه يا کمتر باشند. اما کسي که داراي پيماني با مسلمين است که مدت آن بيش از چهار ماه، و زمان آن مشخص است نبايد تا پايان مدت پيمانش به وي کاري داشت، اين در صورتي است که بيم خيانتي از جانب وي نباشد، و خودش به شکست پيمان مبادرت نکند.
سپس خداوند متعال مشرکيني را که داراي پيمان هستند برحذر داشت که آنها گرچه در امان هستند اما نمي توانند خداوند را ناتوان کرده و از دست او در روند، و هرکس به شرک خود ادامه دهد، حتما خداوند او را رسوا و ذليل مي گرداند. پس اين تهديد آنها را به سوي اسلام متمايل ساخت، مگر آن دسته که کينه توزي نموده و بر شرک اصرار ورزيدند، و به وعيد و هشدار الهي مبالات نکردند.
آيه ي 3:
وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ؛ در روز حج بزرگ از جانب خدا و پيامبرش به مردم اعلام مي شود که خدا، وپيامبرش از مشرکان بيزارند پس اگر توبه کنيد برايتان بهتر است ، ولي اگر سرپيچي کنيد بدانيد که از خدا نتوانيد گريخت و کافران را به عذابي دردآور بشارت ده.
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اين همان مژده اي است که خداوند به مومنان داده است، که دينش را ياري مي دهد، و آن را پيروز مي گرداند، و دشمنانش را رسوا مي کند، همانهايي که پيامبر و اصحاب را از بيت الحرام و از مناطقي در حجاز که زير سلطه آنها بود، آواره کردند.
خداوند پيامبر و مومنان را ياري کرد، به گونه اي که مکه فتح شد، و مشرکين ذليل گشتند و حکمراني آن سرزمين از آن مسلمين گرديد . پس در روز حج اکبر که روز عيد قربان بود و مسلمانان و کافران از تمام جزيره عرب جمع شده بودند، پيامبر(ص) منادي را دستور داد تا اعلام نمايد که خدا و پيامبرش از مشرکان بيزارند، و نزد او عهد و پيماني ندارد، و هرجا يافت گردند کشته مي شوند، و از اين به بعد نبايد به مسجدالحرام نزديک شوند. و آن سال، سال نهم هجري بود.
و ابوبکر صديق(رضي الله عنه) حج را همراه با مردم انجام داد و پسر عموي پيامبر(ص) علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) در روز عيد قربان برائتي را از مشرکين کرد.
سپس خداوند متعال مشرکين را بر توبه کردن تشويق نمود، و آنها را از ادامه دادن به شرک بر حذر داشت و فرمود:« فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ» اگر توبه کنيد، برايتان بهتر است و اگر روي بگردانيد پس بدانيد که شما هرگز نمي توانيد خدا را ناتوان و درمانده کنيد و از دست او فرار نماييد، بلکه تحت تصرف او هستيد، و او مي تواند بندگان مومنش را بر شما مسلط بگرداند.
« وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» و کافران را در دنيا به عذابي دردناک از قبيل کشته شدن، و اسير گشتن، و آواره شدن، و در آخرت به عذاب جهنم که بد جايگاهي است مژده بده.
آيه ي 4:
إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ؛ مگر آن گروه از مشرکان که با ايشان پيمان بسته ايد و در پيمان خود کاستي نياورده اند و با هيچ کس بر ضد شما همدست نشده اند با اينان به پيمان خويش تا پايان مدتش وفا کنيد ، زيرا خدا پرهيزگاران را دوست دارد.
اين بيزاري و برائت کامل و مطلق از همه مشرکان است. « إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ» مگر مشرکاني که با آنان پيمان بسته ايد، و آنها پيمانشان را ادامه داده
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اند و چيزي از آنان سرنزده است که موجب نقض پيمان شود، پس آنها چيزي از آن نکاسته و هيچ کس را عليه شما ياري نکرده اند. بنابراين بايد پيمان آنها را تا وقتي که مدت آن به پايان مي رسد، تمام کنيد، خواه زمان آن کم باشد يا زياد، چون اسلام به خيانت کردن دستور نمي دهد، بلکه به وفا نمودن فرمان مي دهد. « إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ» بي گمان خداوند پرهيزگاران را دوست دارد، کساني که آنچه را بدان دستور داده شده اند، انجام داده و از شرک و خيانت و ديگر گناهان پرهيز مي نمايد.
آيه ي 5:
فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ؛ و چون ماههاي حرام به پايان رسيد ، هر جا که مشرکان را يافتيد بکشيد و، بگيريد و به حبس افکنيد و در همه جا به کمينشان نشينيد اما اگر توبه کردند و نماز خواندند و زکات دادند ، از آنها دست برداريد ، زيرا خدا آمرزنده و مهربان است.
خداوند متعال مي فرمايد:« فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ» و چون ماههايي که خداوند جنگيدن با مشرکانِ داراي پيمان را در آن حرام نموده است به پايان رسيد، و آن ماهها عبارتند از چهارماهي که در آن به مشرکان مهلت داده شده است به رفت و آمد بپردازند. نيز عبارت است از مدت زماني که بيشتر از چهارماه مي باشد؛ و آن براي مشرکاني است که مهلت بيشتري به آنان داده شده است پس آن گاه عهد و پيماني برگردن مسلمانان نخواهد داشت.
« فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ» پس مشرکان را هر زمان و در هر مکاني يافتيد، بکشيد.« وَخُذُوهُمْ» و آنها را به اسارت بگيريد. « وَاحْصُرُوهُمْ» و آنها را در تنگنا قرار دهيد، و نگذاريد در سرزمين خدا که آن را براي عبادت قرار داده است در آسايش به سر ببرند، ايشان صلاحتي سکني گزيدن در آن را ندارند و مستحق برخورداري از يک وجب از زمين خدا نمي باشند، زيرا زمين، زمين خداست، و آنها دشمنان خدا هستند و با خدا و پيامبرش مي جنگند و مي خواهند زمين از دين خدا خالي باشد، و خداوند نمي پذيرد مگر اينکه نورش را کامل بگرداند، گرچه کافران اين را نپسندند.
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« وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ» و در هر گذرگاه و محلي که از آن مي گذرند به کمين آنها بنشينيد، و به جهاد با آنان بپردازيد، و آنچه در توان داريد در اين راه مبذول داريد، و همواره اين کار را ادامه بدهيد تا آنها از شرک خود دست بردارند. بنابراين فرمود:« فَإِن تَابُواْ» اگر از شرک خود توبه کردند، « وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ» و نماز را با رعايت آداب و حقوق کامل برپا داشتند، « وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ» و زکات را به مستحقان آن پرداختند، « فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ» راه را بر آنان باز بگذاريد . يعني رهايشان کنيد و آنها بايد مانند شما زندگي کنند؛ آنچه براي شماست براي آنان هم هست، و آنچه بر شماست بر آنان هم خواهد بود.
« إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» بي گمان خداوند آمرزنده و مهربان است؛ کساني که توبه نمايند شرک و گناهان کوچکترشان را مي آمرزد، و با توفيق دادنشان براي توبه کردن و سپس پذيرفتن آن ، به آنان رحم مي فرمايد. و اين آيه بيانگر آن است که هرکس از ادا کردن نماز يا زکات امتناع ورزد با او جنگ خواهد شد تا اينکه نماز و زکات را ادا کند. همانطور که ابوبکر صديق (رضي الله عنه) در جنگ با کساني که پس از فوت پيامبر(ص) از پرداختن زکات امتناع ورزيدند به اين آيه استدلال نمود.
آيه ي 6:
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ؛ و هر گاه يکي از مشرکان به تو پناه آورد ، پناهش ده تا کلام خدا را بشنود ، سپس به مکاني امنش برسان ، زيرا اينان مردمي نادانند.
آنچه که پيشتر در آيه « فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ» پس وقتي که ماههاي حرام به پايان رسيد، مشرکان را هرکجا يافتيد، بکشيد و بگيريد و محاصره کنيد و در هر کمين گاهي به کمين آنان بنشينيد، گذشت يک دستور کلي براي همه حالات و در مورد هر شخصي از مشرکين بود.
اما در اينجا خداوند متعال بيان مي کند که اگر مصلحت اکتفا نمود، جايز بلکه واجب است برخي از آنان نزديک گردانده شوند. « وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ » و اگر يکي از مشرکان از تو خواست که به او پناه بدهيد و او را از ضرر و زيان مصون داري تا کلام خدا را بشنود و در اسلام تامل کند. « فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ» پس او را پناه بده تا کلام خداوند را بشنود. سپس اگر مسلمان شد که چه بهتر،
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وگرنه او را به محلي برسان که در آن از امنيت برخوردار گردد، چرا که کافران گروهي نادان هستند و ممکن است که استمرار آنها بر کفر به خاطر جهلشان باشد، و هنگامي که جهل و ناداني آنان دور شود اسلام را برگزيدن، بنابراين خداوند پيامبرش را دستور داد و امتش نيز در اجراي احکام با او برابرند که هرکس خواست کلام خدا را بشنود بايد او را پناه بدهند. و اين دليلي صريح بر صحت مذهب اهل سنت و جماعت است که مي گويند: قرآن کلام خدا است و مخلوق نمي باشد، چون خداوند آن را گفته است و به خود نسبت داده است، به مانند نسبت دادن صفت به موصوفش. و نيز دليلي بر باطل بودن مذهب معتزله و کساني است که از آنها پيروي کرده و مي گويند: قرآن مخلوق است. و چه بسيار است دلايلي که بر باطل بودن اين گفته دلالت مي نمايد، اما در اينجا مجالي براي بيان آن نيست.
آيه ي 7:
كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ؛ چگونه مشرکان را با خدا و پيامبر او پيماني باشد ? مگر آنهايي که نزد، مسجدالحرام با ايشان پيمان بستيد اگر بر سر پيمانشان ايستادند ، بر سر پيمانتان بايستيد خدا پرهيزگاران را دوست دارد.
اين بيان حکمتي است که ايجاب مي نمايد تا خدا و پيامبرش از مشرکين بيزار باشند، پس فرمود:« كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ» چگونه مشرکان نزد خدا و پيامبرش عهد و پيماني داشته باشند؟ آيا فريضه ايمان را انجام دادند يا از اذيت و آزار پيامبر خدا و مومنان دست کشيده اند؟ مگر آنان به جنگ با حق نپرداختند و باطل را ياري ننمودند؟!
مگر آنان فساد را در زمين به راه نيانداختند؟! آري همه ي اين کارها را کردند. پس سزاوار است که خداوند از آنها اعلام برائت و بيزاري نمايد و نزد خدا و پيامبرش عهد و پيماني نداشته باشند. « إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» مگر مشرکيني که با آنان در کنار مسجدالحرام پيمان بسته ايد. پس پيمان آنها به خصوص در آن مکانِ محترم داراي حرمت است و بايد رعايت شود. « فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ» پس تا زماني که در برابر عهد و پيماني که با شما بسته
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اند راست و وفادار باشند شما نيز نسبت بديشان راست و وفادار باشيد . همانا خداوند پرهيزگاران را دوست مي دارد.
آيه ي 11-8:
كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ؛ چگونه پيماني باشد که اگر بر شما پيروز شوند به هيچ عهد و سوگند و، خويشاوندي وفا نکنند ? به زبان خشنودتان مي سازند و در دل سر مي پيچند و بيشترين عصيانگرانند.
اشْتَرَوْاْ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ؛ آيات خدا را به بهاي اندک فروختند و از راه خدا اعراض کردند و بدکاري کردند.
لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ؛ عهد و سوگند و خويشاوندي هيچ مؤمني را رعايت نمي کنند و مردمي تجاوزکارند.
فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ؛ پس اگر توبه کردند و نماز به جاي آوردند و زکات دادند ، برادران ديني شما هستند ما آيات خدا را براي مردمي که از دانايي برخوردارند تفصيل مي دهيم.
«کَيفَ» چگونه مشرکان نزد خدا عهد و پيماني نداشته باشند! « وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ» حال آنکه اگر بر شما سلطه يابند و غالب شوند، به شما رحم نمي کنند، « لاَ يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً» و هيچ حق خويشاوندي و پيماني را درباره شما رعايت نمي کنند، و از خدا نمي ترسند و بدترين عذاب را به شما مي رسانند. پس آنان اگر پيروز شوند اين گونه با شما برخورد خواهند کرد. بنابراين رفتاري که به هنگام ترس از شما در پيش مي گيرند شما را فريب ندهد، زيرا آنان « يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ» شما را با زبانهايشان خشنود مي کنند، اما دلهايشان محبت و گرايشي نسبت به شما ندارد، بلکه آنان دشمنان حقيقي اندو به راستي از شما نفرت دارند« وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ» و بيشتر آنان فاسقند؛ نه دين دارند و نه جوانمردي. « اشْتَرَوْاْ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً» بهره ناچيز و فرومايه دنيا را بر ايمان آوردن به خدا و پيامبرش، و فرمان بردن از آيات خدا ترجيح دادند، « فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ» پس خودشان از راه خدا باز ماندند و ديگران را نيز از راه او باز داشتند، و به راستي آنان کار بسيار بدي مي کردند. « لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً» و به خاطر
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دشمني شان با ايمان و مومنان هيچ خويشاوندي و پيماني را در مورد مومنان رعايت نمي کنند.
پس آنچه باعث شده است که آنها با شما دشمني ورزند و نسبت به شما نفرت داشته باشند، ايمان است. پس ، از دينتان دفاع کنيد و آن را ياري نماييد، و هرکس که با دينتان دشمني کند او را دشمن بگيريد. و هرکس آن را ياري نمايد او را دوست خود بدانيد . و محور دوستي و دشمني را دوستي و دشمني با دين قرار دهيد، و دوستي و دشمني را يک امر طبيعي به حساب نياوريد که هرجا دلتان خواست دوستي کنيد با دشمني نماييد. و از هواي نفس که به بدي فرمان مي دهد. پيروي نکنيد. بنابراين فرمود: « فَإِن تَابُواْ» اگر آنان از شرک خود توبه کردند و به ايمان بازگشتند، « وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ» و نماز را برپاداشتند و زکات را پرداختند، پس برادران ديني شما مشرک بودنشان با آنان داشتيد به فراموشي بسپاريد، و بندگان مخلص خدا باشيد. و با اين کار بنده حقيقي خدا مي شويد.
پس از آنکه خداوند احکام مهمي را بيان نمود، و حکمت ها و فرمانهايي را بيان داشت، فرمود: « وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ» و آيات را توضيح مي دهيم و مشخص مي کنيم، « لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» براي گروهي که مي دانند. پس خطاب خدا متوجه دانايان است، چرا که آيات و احکام دين اسلام و قوانين آن توسط علما شناخته مي شود. بار خدايا! در سايه رحمت و بخشش و کرم و احسان خود ما را از گروهي بگردان که مي دانند و به آنچه مي دانند عمل مي کنند.
آيه ي 15-12:
وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ؛ اگر پس از بستن پيمان ، سوگند خود شکستند و در دين شما طعن زدند ، با، پيشوايان کفر قتال کنيد که ايشان را رسم سوگند نگه داشتن نيست ، باشد که از کردار خود باز ايستند.
أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ؛ آيا با مردمي که سوگند خود را شکستند و آهنگ اخراج پيامبر کردند و آنهابر ضد شما دشمني آغاز کردند ، نمي جنگيد ? آيا از آنها مي ترسيد ، و حال آنکه اگر ايمان آورده باشيد سزاوارتر است که از خدا بترسيد و بس ?
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قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ؛ با آنها بجنگيد خدا به دست شما عذابشان مي کند و خوارشان مي سازد و، شما را پيروزي مي دهد و دلهاي مؤمنان را خنک مي گرداند.
وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ؛ و کينه از دلهايشان بزدايد و توبه هر که را که بخواهد مي پذيرد اوست دانا و حکيم.
خداوند متعال بعد از اينکه فرمود: اگر مشرکاني که با شما پيمان بسته اند بر پيمان خود وفادار ماندند، شما هم در برابر آنان راست و وفادار باشيد ، فرمود:« وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ» و اگر با شما جنگيدند و پيمان خود را شکستند ، يا ديگران را براي جنگيدن با شما ياري کردند، و يا آسيبي به شما رساندند، « وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ» و دينتان را مورد طعنه قرار دادند و آن را مسخره کردند. و اين شامل همه انواع طعن و تمسخري است که در مورد دين يا قرآن روا داشتند.
« فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ» پس با پيشوايان و رهبران کفر و روسايي که دين خدا را به تمسخر مي گيرند، و ياور دين شيطان هستند، بجنگيد. و سران را به طور ويژه ذکر کرد، زيرا جنايتشان بزرگ است، و ديگران پيرو آنها هستند. نيز تا دلالت نمايد که هرکس دين را به تمسخر بگيرد و در صدد رد کردن آن باشد، از پيشوايان کفر است.« إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ» همانا آنان عهد و پيماني ندارند که به آن پايبند باشند، بلکه همواره خيانت و عهدشکني مي کنند، و نمي توان به آنها اعتماد کرد، « لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ» شايد وقتي که با آنها جنگيديد از طعنه زدن به دينتان دست بردارند، و وارد دين اسلام شوند. سپس با بيان صفت هايي که اين دشمنان دارند، مومنان را بر جنگيدن با آنها تحريک نمود، و فرمود:« أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ» آيا با گروهي نمي جنگيد که سوگندهايشان را شکستند و آهنگ بيرون کردن پيامبر را از مکه کردند؟ پيامبري که احترام و بزرگداشت او واجب بود؟ اما آنان خواستند او را از وطنش بيرون کنند، و آنچه را در توان داشتند براي اين هدف به کار بردند، « وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ» و ايشان نخستين بار آغازگر جنگ بودند و پيمان را شکستند. و ديگران را عليه شما ياري کردند. اين زماني بود که قريش با اينکه با مسلمين پيمان داشتند قبيله بني بکر را که هم پيمانشان بودند عليه قبيله خزاعه که از هم پيمانان پيامبر (ص) بودند، کمک کردند، و همراه با بني بکر عليه خزاعه جنگيدند. همانطور که اين موضوع به طور مشروح در سيره بيان شده است. «
(1/955)



أَتَخْشَوْنَهُمْ» آيا از آنها مي ترسيد و با آنها نمي جنگيد؟!« فَاللّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ »پس اگر مومن هستيد خداوند سزاوارتر است که از او بترسيد. خداوند شما را دستور داده تا با آنها بجنگيد و بر اين موضوع بسيار تاکيد کرده است. پس اگر شما مومن هستيد از فرمان خدا اطاعت کنيد. و از آنها نترسيد و به سبب ترس از آنها دستور خدا را ترک ننماييد.
سپس به جنگيدن با آنها دستور داد، و فوايد جنگ با آنها را بيان نمود. و اين در واقع به مثابه تشويق و تحريک کردن مومنان براي جنگيدن با آنها است. پس فرمود:« قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ» با آنان بجنگيد تا خداوند آنان را با دستان شما و به وسيله کشته شدنشان عذاب دهد. « وَيُخْزِهِمْ» و شما را بر آنان پيروز نمايد، و آنان را خوار بگرداند. آنها دشمنان شما هستند و بايد خوار شوند و براي رسيدن به اين هدف بايد تلاش نمود.
« وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ» و شما را بر آنان پيروز مي گرداند. و اين وعده و مژده اي از جانب خدا بود که به آن وفا نمود. « وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ» و دلهاي گروه مومنان را شفا بخشد، و خشم دلهايشان را از بين ببرد، زيرا آنها چنان خشم و کينه اي از آنان در دل داشتند که پيکار با آنان شفابخش آن غمّ و غصه اي خواهد بود که در دلهاي مومنان است، زيرا دشمنان با خدا و پيامبرش مي جنگند و براي خاموش کردن نور خدا تلاش مي کنند. پس پيکار با آنها کينه و خشمي را که در دلهايشان است از بين مي برد، و اين بر محبت و دوستي خداوند نسبت به مومنان و توجه خداوند به حالات آنها دلالت مي نمايد، تا جايي که خداوند شفا دادن دلهاي مومنان و از بين بردن خشمشان را از جمله اهداف و مقاصد شريعت قرار داده است.
سپس فرمود:« وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاء» و خداوند برحسب مشيت و خواست خويش، توبه هرکدام از آنهايي را که آنان را براي داخل شدن به اسلام توفيق داده، و اسلام را در دل هايشان زيبا جلوه مي دهد و کفر و فسق و نافرماني را در انظار آنان ناپسند مي گرداند. « وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» و خداوند دانا و حکيم است و هرچيزي را در جاي مناسب قرار مي دهد و هرکس را که شايسته ايمان آوردن باشد هدايت مي نمايد، و هرکس را که شايسته ايمان آوردن نباشد در گمراهي و عناد خودش باقي مي گذارد.
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آيه ي 16:
أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ؛ آيا پنداشته ايد که شما را به حال خود واگذاشته اند بي آنکه خدا کساني ، از شما را که جهاد مي کنند و جز خدا و پيامبرش و مؤمنان را به همرازي نمي گزينند ، معلوم دارد ? هر چند به هر کاري که مي کنيد آگاه است.
خداوند متعال پس از اينکه بندگان مومنش را به جهاد فرمان داد، فرمود:« أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ» آيا پنداشته ايد که به حال خودتان واگذار مي شويد، بدون اينکه آزمايش و امتحان شويد، راستگو و دروغگو مشخص گردد؟ « وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ» در حالي که هنوز خداوند کساني را از شما که جهاد کرده اند ندانسته است؟ دانستني که از حالت نهاني بالقوه به سوي خارج بالفعل بيرون آيد تا پاداش و سزا بر آن تحقق يابد. و کساني را که بداند که در راه او جهاد کرده اند.
« وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً» و به غير از خدا و پيامبر و مومنان و دوست نزديک و محرم اسراري براي خود نگرفته اند. يعني کسي را از کافران به دوستي نگرفته اند، بلکه خدا و پيامبر و مومنان را به دوستي مي گيرند. پس خداوند جهاد را مشروع نمود تا بدين وسيله هدف و مقصود بزرگ به دست بيايد، و آن اين است که راستگوياني را که جز در راه خدا حرکت نمي کنند، از دروغگوياني که ادعا مي کنند ايمان دارند، در حاليکه کساني غير از خدا و پيامبر و مومنان را به دوستي مي گيرند، مشخص نمايد. « وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» و خداوند به آنچه از شما سر مي زند آگاه است ، پس شما را مي آزمايد تا آنچه که بر آن هستيد روشن گردد، و شما را طبق اعمال نيک و بدتان جزا و سزا دهد.
آيه ي 18-17:
مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ؛ مشرکان را نرسد که در حالي که به کفر خود اقرار مي کنند مسجدهاي خدا را عمارت کنند اعمال آنها ناچيز شده و در آتش جاويدانند.
إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ؛ مسجدهاي خدا را کساني
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عمارت مي کنند که به خدا و روز قيامت ايمان آورده ، اند و نماز مي گزارند و زکات مي دهند و جز از خدا نمي ترسند اميد است که اينان از هدايت يافتگان باشند.
خداوند متعال مي فرمايد:« مَا کَانَ» شايسته و مناسب نيست، « لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله» براي مشرکان که مساجد خدا را با عبادت و نماز وغيره آباد کنند، حال آنکه خودشان بر کفر خود گواهي مي دهند، چون حالت و خوي آنها بر اين حقيقت گواهي مي دهد، و بسياري از آنان مي دانند که بر کفر و باطل قرار دارند، پس وقتي که « شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ» به کفر، و عدم ايمان خويش که شرط قبول اعمال است، گواهي مي دهند، چگونه ادعا مي کنند که آباد کنندگان مساجد خدا هستند، در حالي که کارهايشان از اصل و اساس باطل است؟ بنابراين فرمود:« أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ» آنان اعمالشان ضايع و تباه است. « وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ » و در آتش جهنم جاودانه اند.
سپس بيان کرد که آباد کنندگان مساجد خدا چه کساني هستند. پس فرمود:« إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ» تنها کسي مساجد را آباد مي سازد که به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشد، و نمازهاي واجب و مستحب را به صورت شايسته برپا دارد، « وَآتَى الزَّكَاةَ» و زکات را به مستحقان بپردازد، « وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ» و از کسي جز خدا نترسد. يعني ترس او فقط از خدا باشد، و از آنچه خدا حرام نموده است دست نگاه دارد، و در انجام حقوق و واجبات الهي کوتاهي ورزد.
پس خداوند آنان را به داشتن ايمان مفيد، و انجام دادن کارهاي شايسته که اساس همه کارهاي شايسته نماز و زکات است و به ترس از خدا که اساس هر کار خيري است متصف نمود. بنابراين اينها آبادکنندگان حقيقي مساجد هستند، و تنها آنان مساجد را آباد مي کنند. « فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ » پس اميد است که ايشان از راه يافتگان باشند. « عسي» به معني اميد است اما وقتي از جانب خدا باشد حتما تحقق پيدا مي کند. اما هرکس به خدا و روز قيامت ايمان نياورد، و از خدا نترسد پس او از آبادکنندگان مساجد نيست، و شايستگي آن را ندارد که به آباد کردن مسجد مبادرت ورزد، گرچه ادعا کند او مسجد را آباد مي نمايد.
آيه ي 22-19:
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أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ؛ آيا آب دادن به حاجيان و عمارت مسجدالحرام را با ايمان به خدا و روز قيامت و جهاد در راه خدا برابر مي دانيد ? نه ، نزد خدا برابر نيستند و خدا ستمکاران را هدايت نمي کند.
الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ؛ آنان که ايمان آوردند و مهاجرت کردند و در راه خدا به مال و جان خويش جهاد کردند ، در نزد خدا درجتي عظيم تر دارند و کاميافتگانند.
يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ؛ پروردگارشان به رحمت و خشنودي خود و به بهشتي که در آن نعمتهاي جاويد، باشد ، بشارتشان مي دهد.
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ؛ در آن بهشت جاويدان بمانند ، زيرا اجر و مزد بزرگ در نزد خداوند است.
هنگامي که برخي از مسلمانان در رابطه با آباد کردن مسجدالحرام از طريق ساختن آن، و اقامه نماز و ساير عبادت در آن، و آب دادن به حاجيان، و در رابطه با فضيلت و برتري به حاجيان، و در رابطه با فضيلت و برتري اين اعمال بر ايمان آوردن به خدا و جهاد در راه او با يکديگر، و يا با مشرکان اختلاف کردند، خداوند خبر داد که اين دو کار با هم تفاوت دارد. پس فرمود:« أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ» آيا آب دادن حاجيان را از آب زمزم (1) ، « وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ» و آباد کردن مسجدالحرام را همسان کار کسي قرار داده ايد که به خدا و روز قيامت ايمان آورده و در راه خدا جهاد کرده است؟! اين دو کار در نزد خداوند برابر نيستند. پس جهاد، و ايمان آوردن، از آب دادن به حاجيان و آباد کردن مسجدالحرام به مراتب برتر و بهتر است، چون ايمان اصل و اساس دين است و به وسيله ايمان اعمال پذيرفته شده و کارها پاکيزه مي شود.
__________
(1) معروف است که وقتي به طور مطلق از آب دادن حاجيان نام برده شود منظور آب زمزم است.
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و اما جهاد در راه خدا قله بلند دين است و با جهاد است که دين اسلام حفظ مي شود و قلمرو آن گسترش مي يابد، و حق پيروز شده و باطل خوار مي گردد. اما آباد کردن مسجدالحرام و آب دادن به حاجيان گرچه کارهاي شايسته اي هستند اما پذيرفته شدن آنها مشروط به داشتنِ ايمان است. و منافعي که ايمان و جهاد دارند اين اعمال ندارند. بنابراين فرمود:« لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» نزد خداوند برابر نيستند، و خداوند گروه ستمکاران را هدايت نمي کند. يعني کساني که ستمگري تبديل به صفت آنان گشته و صلاحيت پذيرفتن چيزي از خير و خوبي را ندارند بلکه جز شر و بدي سزاوار آنان نيست.
سپس برتري اين دسته را به صراحت بيان کرد و فرمود:« الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ» کساني که ايمان آوردند و هجرت کردند و با خرج کردن مالهايشان براي جهاد و آماده کردن جنگجويان، جهاد نمودند، « وَأنفُسِهِم» و با جان هايشان جهاد کردند و براي جهاد بيرون رفتند،« أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ» اينان داراي منزلت والاتر و بزرگتري در پيشگاه خداوند و همچنان رستگارانند. يعني جز کسي که به صفات آنان متصف و به اخلاق آنان آراسته باشد، به مقصود نمي رسد و از ترس و هراس رهايي نمي يابد.
« يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم» پروردگارشان به خاطر مهرباني و عطوفت و توجه و محبتي که نسبت بدانان دارد، آنها را « بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ» به رحمتي از سوي خود مژده مي دهد، به وسيله ي آن هر شرّي را از آنان دور ساخت و هر خيري را به آنان رساند، « وَرِضوَنِ» و آنان را به خشنودي از جانب خود که بزرگترين نعمت موجود در بهشت است مژده مي دهد، پس خداوند از آنان خشنود است و هرگز از آنان خشمگين نخواهد شد.
« وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ» و آنان را به باغهايي که در آن نعمت هايي پايدار دارند مژده ميدهد، نعمت هايي که دلها در آرزوي آنند و چشم ها از ديدن آن لذت مي برند. نعمت هايي که کيفيت و اندازه آن را جز خداوند کسي نمي داند. از جمله اين نعمت ها يکي اين است که خداوند براي مجاهدان صد درجه آماده کرده است که ميان هر دو درجه به اندازه زمين و آسمان فاصله وجود دارد، و اگر تمام آفريدگان در يک مقام و درجه جمع شوند همه در آن جاي مي گيرند.
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« خَالًِدِينَ فِيهَا أَبَدا» براي هميشه در آن جاودانند، و به جاي ديگري برده نمي شوند، و نمي خواهند که به جاي آن چيز ديگري به آنها داده شود« إِنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ» بي گمان در پيشگاه خداوند پاداش بسيار بزرگي موجود است، کثرت و فراواني اين پاداش نسبت به فضل و بزرگواري خدا امري غريب نمي باشد، و چنين عظمت و حسني از کسي که به هر چيزي بگويد:« بشو»، « مي شود» عجيب نمي باشد.
آيه ي 24-23:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، اگر پدر يا برادرتان دوست دارند که کفررا به جاي ايمان برگزينند ، آنها را به دوستي مگيريد و هر کس از شما دوستشان بدارد از ستمکاران خواهد بود.
قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ؛ بگو : اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و زنانتان و، خويشاوندانتان و اموالي که اندوخته ايد و تجارتي که از کساد آن بيم داريد ، و خانه هايي که بدان دلخوش هستيد براي شما از خدا و پيامبرش و جهاد کردن در راه او دوست داشتني تر است ، منتظر باشيد تا خدا فرمان خويش بياورد و خدا نافرمانان را دوست ندارد.
خداوند متعال مي فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ» اي کساني که ايمان آورده ايد! به مقتضاي ايمان عمل کنيد، به گونه اي که هر کس ايمان آورد او را به دوستي بگيريد، و هرکس ايمان نياورد با او دشمني کنيد. « لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ» و پدران و برادرانتان را که نزديکترين مردم به شما هستند اگر از روي خشنودي و محبت ، کفر را بر ايمان برگزيدند به دوستي نگيريد. و ديگران را به طريق اولي اگر کفر را بر ايمان برگزيدند به دوستي نگيريد.
« وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » و هرکس از مشا که آنان را به دوستي بگيرد پس ايشان ستمگرانند، چون آنها بر نافرماني خدا جرات کرده، و دشمنان خدا را دوستان خود قرار داده اند. و اصل و اساس ولايت، محبت و ياري کردن است. و
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اين بدان خاطر است که دوست قرار دادن آنان باعث مي شود تا اطاعت از آنها بر اطاعت خدا ، و محبت آنها بر محبت خدا و پيامبرش مقدم شود. به همين جهت علت منع اين کار را بيان کرد، و آن اين است که محبت خدا و پيامبرش بايد بر محبت و دوستي هر چيزي مقدم داشته شود، و هر چيزي بايد تابع محبت خدا و پيامبر باشد. بنابراين فرمود:« قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا»بگو: اگر پدرانتان و مادرانتان و برادران نَسَبي و سَبَبي تان و همسرانتان، و به طور کلي همه خويشاوندانتان و مالهايي را که به دست آورده ايد، و در راه به دست آوردن آن رنج کشيده ايد (1) ، « وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا» و تجارتي که از بي رونقي و بي بازاري و کساد شدن آن مي ترسيد. و اين تمام تجارت ها و درآمدها و کالاهاي تجارتي از قبيل پول، ظروف، اسلحه ، غلات، کشتزارها و چهارپايان تجارتي و غيره را شامل مي شود. « وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا» و خانه هايي که زيبا و آراسته و مطابق با ميل شما هستند و آنها را مي پسنديد. پس اگر اين چيزها « أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ» در نزد شما از خدا و پيامبرش و جهاد کردن در راه او محبوب تر باشد ، شما فاسق و ستمگر هستيد.
« فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ» و در انتظار عذابي باشيد که بر شما فرود خواهد آمد. و منتظر باشيد که خداوند کار خود را مي کند و دستور او رد نمي شود. « وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» و خداوند کساني را که از دايره اطاعت او بيرون رفته و يکي از امور مذکور را بر محبت وي مقدم داشته اند هدايت نمي کند. اين آيه شريفه بزرگترين دليل بر وجوب مقدم داشتن محبت خدا و پيامبرش بر محبت هر چيز ديگري است، و دليلي است بر اينکه اين وعيد شديد متوجه کسي خواهد بود که يکي از امور مذکور به نزد خدا و پيامبرش و جهاد کردن باشد. و نشانه ي محبوبيت هريک از اين امور ذکر شده اين است که هرگاه دو امر بر وي عرضه شدند؛ که يکي از آن دو را خدا ورسولش دوست مي داشت، و هواي نفس او در آن نبود، و ديگري را خودش دوست داشت و به آن علاقمند بود و انجام دادن آن منجر به از دست رفتن چيزي مي شد که خدا و پيامبرش آن را دوست داشتند، و يا آن را ناقص مي گرداند، پس در اين حالت اگر آنچه را که خود دوست مي دارد بر آنچه که خدا و
__________
(1) اموالي را که با رنج و زحمت به دست مي آيد به طور ويژه بيان کرد، چون چنين مالهايي براي صاحبش ارزشمندتر و صاحبان آن بيشتر به آن علاقه دارند. اما کساني که بدون خستگي و تلاش اموال فراواني را به دست مي آوردند چنين نيستند.
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رسولش دوست مي دارند مقد داشت، اين بيانگر آن است که او ستمگر مي باشد و آنچه را که بر او واجب است ترک نموده است.
آيه ي 27-25:
لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ؛ خدا شما را در بسياري از جايها ياري کرد و نيز در روز حنين ، آنگاه ، که انبوهي لشکرتان شما را به شگفت آورده بود ولي براي شما سودي نداشت و زمين با همه فراخيش بر شما تنگ شد و بازگشتيد و به دشمن پشت کرديد.
ثُمَّ أَنَزلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ؛ آنگاه خدا آرامش خويش را بر پيامبرش و بر مؤمنان نازل کرد و لشکرياني که آنها را نمي ديديد فرو فرستاد و کافران را عذاب کرد ، و اين است کيفر کافران.
ثُمَّ يَتُوبُ اللّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاء وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ؛ از آن پس خدا توبه هر کس را که بخواهد مي پذيرد ، که آمرزنده و، مهربان است.
خداوند بر بندگان مومنين خود منت مي نهد که آنها را در بسياري از مواقع و به هنگام رويارويي با دشمن ياري کرده است ، بويژه در جنگ حنين که با بحران سختي مواجه شدند و سست گرديدند، و پا به فرار گذاشتند، و زمين با وجود وسعت و فراخي اش بر آنها تنگ آمد. ماجرا از اين قرار بودکه پيامبر (ص) وقتي مکه را فتح نمود، شنيد که قبيله هوازن براي جنگيدن با او جمع شده اند، پيامبر (ص) همراه با ياراني که در فتح مکه شرکت کرده بودند، و همراه با کساني که پس از فتح مکه اسلام آورده بودند به سوي آنها حرکت کردند.
تعدادشان دوازده هزار نفر بود، و مشرکين چهار هزار نفر بودند. به همين جهت برخي از مسلمين از زياد بودنشان به شگفت آمده و گفتند: امروز به خاطر کمبود افراد شکست نخواهيم خورد، اما وقتي که آنها با قبيله هوازن روبرو شدند، هوازن يکباره بر مسلمين شکست خوردند، و همه پا به قرار نهادند و جز صد نفر کسي با پيامبر باقي نماند، اما اين افراد در کنار پيامبر باقي نماند، اما اين افراد در کنار پيامبر ايستادند و با مشرکين جنگيدند. و پيامبر سوار بر شتري به سوي مشرکين مي تاخت و مي گفت:« من پيامبر هستم و دروغ نمي گوييم، من پسر عبدالمطلب
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هستم.» وقتي که پيامبر (ص) حالت مسلمين را مشاهده کرد به عباس بن عبدالمطلب دستور داد تا انصار و بقيه مسلمين را صدا بزند، عباس صداي رسا و بلندي داشت و آنها را صدا زد: اي اهل سمره! اي اهل سوره بقره! مسلمين وقتي که اين صدا را شنيدند همه بلافاصله روي آوردند، و با مشرکين درگير شدند و خداوند شکست فاحشي را نصب کفار کرد.
و مسلمين اردوگاه آنان را تصرف کردند و زنان و مالهايشان را به غنيمت گرفتند. و فرموده الهي « لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ» اشاره به اين ماجراست، حنين جايي است که در اين مکه و طايف قرار دارد و اين واقعه در آنجا روي داد. « إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا» بدانگاه که فزوني تان شما را به شگفت آورد، ولي آن لشکريان فراوان هيچ فايده اي نه زياد و نه کم به شما نرساندند، « وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ» و وقتي که شکست خورديد به خاطر اندوه و غمي که به شما دست داد، زمين « بِمَا رَحُبَتْ» با همه فراخي اش بر شما تنگ شد. « ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ» سپس پشت کرديد و شکست خورده پا به فرار نهاديد. « ثُمَّ أَنَزلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ» سپس خداوند آرامش خويش را بر پيامبرش و بر مومنان نازل کرد. و آرامش همان اطمينان خاطري است که هنگام اضطراب و آشفتگي و اتفاق افتادن حوادث هولناک، خداوند آن را در دلها قرار مي دهد و دلها را به ثبات و آرامش و اطمينان مي رساند. و اين از نعمت هاي بزرگ خدا بر بندگان است. « وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا» و لشکرهايي را فرو فرستاد که شما ايشان را نمي ديديد، و آنها فرشتگان بودند که خداوند آنان را در روز حنين به کمک مسلمين فرستاد تا آنها را پابرجا نمايند و به ياري و نصرت خدا مژده دهند. « وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ» و کافران را از طريق شکست دادن و کشته شدن و غالب آمدن مسلمين بر زنان و فرزندان و مالهايشان عذاب داد. « وَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ» و اين کيفر کافران است. خداوند در دنيا آنها را عذاب مي دهد، سپس در آخرت آنها را به عذابي سخت گرفتار مي کند.
« ثُمَّ يَتُوبُ اللّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاء» بعد از آن خداوند توبه هرکس را که بخواهد، مي پذيرد. و خداوند توبه بسياري از کساني را که با مسلمانان جنگيدند، اما در نهايت توبه کردند و سلام آوردند و نزد پيامبر آمدند، پذيرفت و پيامبر زنان و فرزندانشان را به آنان پس داد. « وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» و خداوند داراي مغفرت و
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گسترده و رحمت عام و فراگير است, و گناهان بزرگ توبه کنندگان را مي آمرزد و با توفيق دادنشان به توبه و اطاعت ، نيز با چشم پوشي از جرايم آنان و پذيرش توبه شان، به آنان رحم مي نمايد. پس هيچ کس نبايد از مغفرت و رحمت خداوند نااميد شود گرچه مرتکب گناه و خيانتي بزرگ شده باشد.
آيه ي 28:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، مشرکان نجسند و از سال بعد نبايد به مسجدالحرام نزديک شوند و اگر از بينوايي مي ترسيد ، خدا اگر بخواهد به فضل خويش بي نيازتان خواهد کرد زيرا خدا دانا و حکيم است.
خداوند متعال مي فرمايد:« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ» اي مومنان! همانا کساني که براي خدا شريک قرار داده و کساني ديگر را همراه وي عبادت مي کنند. « نَجَسُ» پليداند. يعني عقايد و اعمالشان پليد است. و چه پليدي بزرگتر از پليدي کسي است که همراه خدا معبوداني را عبادت کند که نمي توانند هيچ فايده يا زياني به وي برسانند و چيزي را از او دور کنند و کارشان مبارزه با خدا و بازداشتن مردم از راه خدا و ياري کردن باطل، و رد کردن حق، و ايجاد فساد و تباهي در زمين است؟! پس بر شما لازم است تا پاکترين و شريفترين خانه را از لوث اينها پاک بداريد. « فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا» بنابراين نبايد بعد از امسال به مسجدالحرام نزديک شوند. و آن سال نهم هجري بود؛ سالي که ابوبکر صديق مديريت انجام مناسک حج را به عهده داشت و پيامر (ص) پسر عمويش علي را فرستاد تا در روز حج اکبر از مشرکان اعلام برائت نمايد، پس علي ندا داد که بعد از امسال هيچ مشرکي حق ندارد حج کند و هيچ فرد لختي نبايد کعبه را طواف نمايد. و منظور از پليدي در اينجا آلودگي و پليدي بدن نيست، زيرا کافر مانند ديگران بدنش پاک است، به دليل اينکه خداوند آميزش و ازدواج با زنان اهل کتاب را جايز قرار داده، و دستور نداده است قسمت هايي از بدن که با بدن وي تماس حاصل مي کند شسته شود.
ومسلمين همواره با کافر در ارتباط بوده اند و از آنان نقل نشده است که از تماس با کافر خودداري کرده اند، آن چنانکه خود را از پليدي دور نگه مي داشتند. بلکه
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منظور از آن همان طور که گذشت پليدي معنوي کافران است که به سبب شرکشان پليدند. و توحيد و ايمان پاک است. پس شرک، نجاست و پليدي است.
« وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً» و اگر شما مسلمين از فقر و نيازمندي مي ترسيد، و خوف آنرا داريد که اگر مشرکين را از نزديک شدن به مسجدالحرام منع کنيد فقير و نيازمند شده و اسباب و روابط دنيوي ميان شما و آنها قطع مي شود، « فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ » خداوند شما را از فضل خويش بي نياز مي گرداند، پس رزق و روزي فقط در يک محل يافت نمي شود، بلکه دري بسته نمي گردد مگر اينکه درهاي زياد ديگري گشوده مي شود، زيرا فضل خداوند گسترده و بخشش او بزرگ است ، به ويژه براي کسي که چيزي را براي رضاي خداوند ترک نمايد، زيرا خداوند بخشنده ترين ِ بخشايشگران است.
پس خداوند به وعده اش وفا نمود و مسلمين را از فضل خويش بي نياز گرداند، و روزي هاي زيادي براي آنان گشود به نحوي که تبديل به بزرگترين ثروتمندان و سرمايه داران شدند.« إِن شَاء» اگر بخواهد. خداوند ثروتمند شدن را معلق به مشيت و خواست خودش نموده است، زيرا ثروتمندي از لوازمات ايمان نبوده، و مبين آن نيست که خداوند ثروتمند را دوست دارد. بنابراين آن را به مشيت و خواست خودش مشروط نمود، چون خداوند دنيا را به دوست و دشمن خود مي بخشد اما ايمان ودين را جز به کسي که دوست دارد ، نمي دهد.
« إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» بي گمان دانش و آگاهي خداوند گسترده است و کسي را که شايسته و سزاوار ثروتمند شدن است، مي شناسد، و به حال کسي که شايسته آن نيست آگاه مي باشد و هر چيز را در جاي آن قرار مي دهد.
و آيه کريمه « فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا» دلالت مي نمايد مشرکين که سردمدار خانه کعبه بودند پس از فتح مکه آن جايگاه را از دست دادند و پيامبر (ص) و مومنان اين جايگاه را در دست گرفتند، و مشرکان هرچند که در جوار کعبه اقامت داشتند اما هيچ حکم و تصرفي در آن نداشتند. سپس اين آيه نازل شد. و هنگامي که پيامبر (ص) درگذشت و در واپسين لحظات عمر خود دستور داد تا مشرکين از سرزمين حجاز اخراج شوند تا دو دين در آن نباشد. و همه اينها به خاطر دور شدن کفار از مسجدالحرام بود، و اين حکم در آيه « فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا» داخل است.
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آيه ي 29:
قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ؛ با کساني از اهل کتاب که به خدا و روز قيامت ايمان نمي آورند و چيزهايي ، را که خدا و پيامبرش حرام کرده است بر خود حرام نمي کنند و دين حق رانمي پذيرند جنگ کنيد ، تا آنگاه که به دست خود در عين مذلت جزيه بدهند.
اين آيه به پيکار با کافران يهودي و نصراني دستور مي دهد: کساني که به خدا وروز قيامت ايمان نمي آورند، ايماني درست که آن را با کار و اعمالشان تصديق نمايند، « وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ» و آنچه را که خدا و پيامبرش حرام نموده اند حرام نمي شمارند، پس در حرام شمردن آنچه که حرام است از شريعت خدا پيروي نمي کنند.« وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ» و به دين حق در نمي آيند، گرچه ادعا مي کنند که آنها بر ديني هستند، زيرا آن دين، حق نيست، چون آن يا ديني تغيير يافته است و خداوند اصلا آن را مشروع نکرده است، و يا ديني منسوخ مي باشد که خداوند قبلا آن را مشروع نموده است اما به وسيله شريعت محمد (ص) آن را تغيير داده است، پس بعد از منسوخ شدن، تمسک به آن جايز نيست. بنابراين به پيکار کردن با آنان دستور داد، و بر اين کار تشويق نمود چون آنها مردم را به پيروي از آنچه که بر آن هستند فرا مي خوانند. و از جانب آنها زياني بزرگ به مردم مي رسد چون آنها اهل کتاب هستند و مردم از آنها مي پذيرند. و اين پيکار را تا وقتي که جزيه بپردازند مقرر نموده است:« حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ» بايد مالي را به عنوان فديه بپردازند تا مسلمين با آنها بجنگند و جان و مالشان در ميان مسلمين در امان باشد. اين جزيه هر سال از ثروتمند و فقير و متوسطِ آنان برحسب توانگريشان گرفته مي شود ، همانطوري که عمر بن خطاب (رضي الله عنه) و ديگر امراي مسلمانان چنين عمل نمودند. « عَن يَدِ» يعني بايد با ذلت و خواري و يا دستهاي خودشان بپردازند، و نبايد آن را توسط خادم و کسي ديگر بفرستند، بلکه جز از دستان خودشان پذيرفته نمي شود.
« وَهُمْ صَاغِرُونَ» در حالي که ذليل و خوارند. پس وقتي که به اين حالت افتادند و از مسلمين خواستند تا آنها را با گرفتن فديه در مملکتشان بپذيرند، و تحت احکام و قدرت آنان باشند، و از شر و فتنه دست بردارند، و طبق شرايطي را که مسلمين در
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نظر گرفتند، پذيرفتند، شرايطي که قدرت و تکبر آنها را از بين مي برد و باعث ذلت و خواري شان مي گردد، بر امام يا جانشينش واجب است که پيمان جزيه گرفتن را با آنها منعقد کند. اگر چنين نباشد، به اين صورت که به پيمان خود وفا نکنند، و جزيه را با دستهاي خود، و خوار و ذليل نپردازند، جزيه گرفتن از آنان جايز نيست، بلکه بايد به جنگ آنها رفت تا مسلمان شوند.
جمهور علما که مي گويند:« جز از اهل کتاب جزيه گرفته نمي شود، چون خداوند فقط گفته است از اهل کتاب جزيه بگيريد». به اين آيه استدلال کرده اند. اما غير از اهل کتاب در موردشان چيزي جز جنگ بيان نشده است. پس بايد با آنان جنگيد تا مسلمان شوند. در رابطه با گرفتن جزيه و استقرار اهل کتاب در سرزمين مسلمين، آتش پرستان نيز در زمره آنان قرار دارند. چون پيامبر (ص) از مجوس هُجُر جزيه گرفت، و اميرالمومنين عمر نيز از ايرانيان آتش پرست جزيه گرفت.
و گفته شده است که جزيه از همه کفار اعم از اهل کتاب و ديگران گرفته ميشود، چون اين آيه بعد از فارغ شدن از جنگ با مشرکين عرب و شروعِ پيکار با اهل کتاب و امثالشان نازل شده است. پس اين قيد خبر دادن از واقعيتِ موجود در آن زمان است نه بيان مفهوم آن.
و دليل اين گفته آن است که از آتش پرستان جزيه گرفته شده است، حال آنکه آنها اهل کتاب نبودند. و از اصحاب و تابعين نيز به تواتر ثابت شده است که آنها با هرکس مي جنگيدند او را به يکي از اين سه چيز فرا مي خواندند: اسلام، پرداختن جزيه، جنگ. بدون اينکه ميان فردي که اهل کتاب است و ميان ديگري فرقي بگذارند.
آيه ي 33-30:
وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ؛ يهود گفتند که عزير پسر خداست ، و نصاري گفتند که عيسي پسر خداست اين ، سخن که مي گويند همانند گفتار کساني است که پيش از اين کافر بودند خدا بکشدشان به کجا باز مي گردند ?
اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ؛ حبرها و راهبان خويش و مسيح پسر مريم را به جاي الله به خدايي گرفتند وحال آنکه مامور بودند که
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تنها يک خدا را بپرستند ، که هيچ خدايي جز اونيست منزه است از آنچه شريکش مي سازند.
يُُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ؛ مي خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند ، و خدا جز به کمال ، رساندن نور خود نمي خواهد هر چند کافران را خوش نيايد.
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ؛ او کسي است که پيامبر خود را براي هدايت مردم فرستاد ، با ديني درست و بر حق ، تا او را بر همه دينها پيروز گرداند ، هر چند مشرکان را خوش نيايد.
پس از آنکه خداوند متعال به پيکار کردن با اهل کتاب دستور داد به برخي از گفته ها و سخنان پليدشان اشاره نمود تا مومناني را که به خاطر پروردگار و دينشان غيرتشان به جوش مي آيد تحريک شوند و با آنها بجنگند و آنچه را در توان دارند در راه مبارزه با آنها مبذول نمايند. پس فرمود:« وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ» و يهوديان گفتند: عزير، پسر خدا است، و اين گفتار و عقيده همه آنها نبود، ولي دسته اي از آنان چنين اعتقادي را داشتند. پس اين بر پليدي و بدي يهوديان دلالت مي نمايد ، به نحوي که آنها در اين زمينه به ساحت مقدس خدا جرات کرده و شکوه و بزرگي او را مورد طعنه قرار دادند. و گفته شده است که علت اينکه آنها مي گفتند:« عزير پسر خدا است» اين بودکه وقتي پادشاهان بر بني اسرائيل مسلط شدند و آنها را کاملا شکست دادند، و حاملان و علماي تورات را به قتل رساندند، بني اسرائيل دريافتند که عزير تورات را کاملا حفظ نموده و از بردارد، و يا بيشتر آن را حفظ کرده است، و آن را بر آنان املا نمود و آنها براي خود نسخه نوشتند. به اين خاطر چنين ادعاي زشتي در مورد عزير کرده اند. « وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ» و نصارا گفتند: عيسي، پسر مريم پسر خداست. خداوند متعال فرمود:« ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ» اين سخني است باطل که آنها بر زبانشان مي آورند، و دليل و حجتي بر صحت آن ندارند، و کسي که به گفته هاي خود توجه نکند ، هرسخني را بر زبان جاري مي کند ، چون او دين و عقلي ندارد که وي را از گفتاري که مي خواهد باز دارد . بنابراين فرمود:« يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ» اين سخنان آنان مشابه سخن مشرکاني است که مي گفتند: فرشتگان، دختران خدا هستند. گفتارشان
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مشابه سخن آنان است و در باطل بودن مانند يکديگر است.« قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ» خداوند آنان را نابود کند، چگونه از حق روشن و آشکار به سوي سخن باطل آشکار برمي گردند!
و بعيد به نظر مي آيد که امت بزرگي بر چنين سخني اتفاق نظر پيدا کنند، اما در اين صورت نيز کمترين تفکر و تاملي، آدمي را به باطل بودن آن هدايت مي نمايد، چرا که آنها « اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ» علما و ديرنشينان خود را « أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ» به جاي خدا به الوهيت گرفتند و آنچه را که خدا برايشان حرام نموده بود براي آنان حلال کردند، پس آن را حلال شمردند، و آنچه را که خدا برايشان حلال نموده بود براي آنان حرام کردند، پس آن را حرام انگاشتند. و براي آنها آئين و گفتارهايي که با دين پيامبران متضاد بود مشروع نمودند، و براين اساس از آنان پيروي کردند. نيز آنها در مورد مشايخ و ديرنشينان خود زياده روي کردند و آنها را تعظيم نمودند و قبور آنان را همچون بت برگرفتند که به پرستش آن اقدام مي کردند و ذبايح خود را در پاي آنها سر مي بريدند و دعا و فرياد طلبي هاي خود را به محضر آنها عرضه مي داشتند.
« وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ» و عيسي پسر مريم را به جاي خدا به خدايي گرفتند، و با دستوري که خدا توسط پيامبرانش به آنها داده بود مخالفت کردند. خداوند متعال مي فرمايد:« وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ» حال آنکه بديشان جز اين دستور داده نشده بود که تنها خداي يگانه را بپرستند و بس، زيرا جز خدا معبودي به حق نيست، پس دستور داده شده بودند تا عبادت و اطاعت را خالصانه براي خدا انجام دهند و فقط نسبت به او محبت بورزند، و او را به فرياد بخوانند، اما آنها دستور خدا را کنار نهادند و چيزهايي را شريک خدا ساختند که هيچ دليلي بر روا بودن آنها فرو نفرستاده بود.
« سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ» پاک و منزه است از آنچه آنها با او شريک مي سازند، و بر او دروغ مي بندند، زيرا آنان با اين کار به ساحت مقدس خداوند متعرّض شده و او را به چيزي متصّف مي کنند که شايسته شکوه و بزرگي اش نيست، و خداوند متعال در اوصاف و افعال خود برتر از هر چيزي است که بدو نسبت داده مي شود و با کمال والاي او منافي مي باشد.
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وقتي روشن شد که يهود و نصاري دليلي بر صحت گفته هاي خود ندارند، بلکه فقط دروغ و اراجيف به هم مي بافند، خداوند متعال خبر داد که آنها « يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ» هدف آنان از اين کار اين است که مي خواهند نور خدا را با سخنان خود خاموش گردانند.
و نور خدا ، همان ديني است که پيامبران را براي تبليغ آن فرستاده و کتابها را در تاييد آن نازل کرده ا ست. و خداوند دين را نور ناميده است، چون تاريکي ها و جهالت و اديان باطل به وسيله آن روشن مي شود. پس اين دين حق است و عمل کردن به آن عمل کردن به حق و حقيقت است، و غير از آن هرچه هست باطل و عمل به باطل است. پس يهوديان و نصارا، و مشرکاني که مانند آنها مي باشند، مي خواهند با گفته هايشان که هيچ دليي بر صحت آن ندارند نور خدا را خاموش گردانند، « وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ» و خداوند نمي پذيرد مگر اينکه نورش را کامل بگرداند، چون آن نور آشکار و درخشان است و اگر تمام مردم براي خاموش کردن آن جمع شوند، نمي توانند آن را خاموش کنند، زيرا کسي که اين نورا را فرو فرستاده است همه بندگان تحت اختيار او هستند، و خداوند اين نور را از شر هرکسي که نسبت به آن قصد بدي داشته باشد مصون مي دارد. بنابراين فرمود:« وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ» و خداوند نمي پذيرد مگر اينکه نورش را کامل بگرداند، « وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» گرچه کافران خشنود نباشند، و براي نابود کردن آن تلاش کنند، زيرا تلاش آنها نمي تواند هيچ زياني برساند.
سپس خداوند متعال به تبيين نوري پرداخت که متعّهد شده است آن را حفظ نمايد و به اتمام برساند، پس فرمود:« هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ» خداوند کسي است که پيامبرش را هدايت، که همانا علم مفيد است، و همراه با دين راستين که عبارت از عمل صالح است، روانه کرده است. پس آنچه خداوند محمد (ص) را با آن فرستاده است شامل بيان حق، و مشخص کردن آن از باطل در رابطه با نامهاي خدا و صفات و کارها و احکام و اخبار وي مي باشد.
همچنانکه اين دين به هر مصلحتي که دلها و ارواح و جسم ها را سود بخشد از قبيل خالص گرداندن دين براي خداي يگانه، و داشتن محبت خدا و پرستش او فرمان مي دهد و به نيکي ها و اخلاق و عادت و اعمال صالح و آداب مفيد دستور مي دهد، و از
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هر آنچه که برخلاف اين است از قبيل اخلاق و کارهاي زشت که براي قلب و جسم و دنيا و آخرت مضر است نهي مي کند.
پس خداوند پيامبرش را همراه با هدايت و دين حق روانه کرده است، « لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» تا آن را با حجت و دليل و شمشير بر ساير اديان برتري بخشد گرچه مشرکان اين را نپسندند، و در پي از بين بردن آن باشند و براي آن نقشه و دسيسه بکشند، زيرا نقشه و حيله بد جز به صاحبش زيان نمي رساند، و خداوند وعده خود را حتما کامل مي گرداند و آنچه را که متعهد شده است بايد انجام پذيرد.
آيه ي 35-34:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، بسياري از حبرها و راهبان اموال مردم ، رابه ناشايست مي خورند و ديگران را از راه خدا باز مي دارند و کساني راکه از زر و سيم مي اندوزند و در راه خدا انفاقش نمي کنند ، به عذابي دردآور بشارت ده .
يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ؛ روزي که در آتش جهنم گداخته شود و پيشاني و پهلو و پشتشان را با آن ، داغ کنند اين است آن چيزي که براي خود اندوخته بوديد حال طعم اندوخته خويش را بچشيد.
در اينجا خداوند بندگان مومن خويش را از بسياري از علما و ديرنشينان اهل کتاب برحذر مي دارد. که اموال مردم را به ناحق مي خورند و مردم را از راه خدا باز ميدارند. آنان اگر حقوقي از اموال مردم دريافت مي دارند، و يا مردم از اموال خود به آنها مي بخشند به خاطر علم و عبادتشان است، و اينکه آنها اهل علم و دانش هستند و مردم را به راه راست هدايت مي نمايند. اما اگر اموال مردم را بخورند و مردم را از راه خدا باز دارند، پس گرفتن اموال به اين صورت حرام و ستم است، زيرا مردم مالهاي خود را بدانان نمي بخشند مگر به خاطر اينکه آنان را به راه راست راهنمايي کنند.
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و از جمله خوردن و گرفتن اموال مردم به ناحق اين است که مردم به آنان پول بدهند تا به نفع آنها فتوا صادر کنند، يا براي آنان به غير از آنچه خدا نازل فرموده است حکم نمايند. پس بايد از دو حالتِ علما و ديرنشينان برحذر بود؛ يکي اينکه اموال مردم را به ناحق مي خورند ، دوم اينکه مردم را از راه خدا باز مي دارند.
« وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ» و کساني که طلا و نقره مي اندوزند. و آن را نگاه مي دارند، « وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ» و آن را در راههاي خير که انسان را به خدا مي رساند خرج نمي کنند. اندوخته و دارايي حرام آن است که انسان نفقه واجب را از آن نپردازد، مانند اينکه زکات آن را نپردازد، يا مخارج واجب همسران يا خويشاوندان را ندهد، يا از خرج کردن آن در راه خدا هرگاه که واجب باشد امتناع ورزد. « فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» پس ايشان را به عذابي دردناک مژده بده.
سپس آن عذاب را تفسير نمود و فرمود:« يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ» روزي که اموالشان در آتش جهنم گداخته مي شود، پس هر درهم و ديناري جدا گداخته مي شود. « فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ» و در روز قيامت پيشاني و پهلو و پشت هاي ايشان با آن داغ مي گردد، هر وقت سرد شوند دوباره داغ مي شوند، در روزي که مدت آن به اندازه پنجاه هزار سال است. و از روي توبيخ و سرزنش به آنها گفته مي شود:« هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ » اين همان چيزي است که براي خود اندوختيد، پس اينک بچشيد سزاي آنچه را که مي اندوختيد، پس خدا بر شما ستم نکرده است، بلکه شما خود بر خويشتن ستم کرديد وخود را با اين اموال اندوخته شده عذاب داديد. خداوند در اين دو آيه بيان مي دارد که انسان در دوران ثروتمندي اش به يکي از اين دو صورت منحرف مي شود؛ يا اينکه مالش را در راه باطل خرج مي نمايد که جز ضرر محض هيچ سودي به او نمي رساند، مانند صرف کردن اموال در راه گناه و شهوت هايي که انسان را از طاعت خدا باز مي دارد، و صرف کردن آن براي بازداشتن مردم از راه خدا، يا اينکه مخارج واجب و دادني هاي لازم را از مال خود نمي پردازد. و نهي از چيزي در واقع امر به ضدّ آن است.
آيه ي 36:
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً
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كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ؛ شمار ماهها در نزد خدا ، در کتاب خدا از آن روز که آسمانها و زمين را بيافريده ، دوازده است چهار ماه ، ماههاي حرامند اين است شيوه درست در آن ماهها بر خويشتن ستم مکنيد و همچنان که مشرکان همگي به جنگ شما برخاستند ، همگي به جنگ ايشان برخيزيد و بدانيد که خدا با پرهيزگاران است.
خداوند متعال مي فرمايد:« إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ» همانا تعداد ماه ها در تقدير و قضاي الهي، « اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا» دوازده ماه است، و آن همين ماه هاي معروف مي باشند. « فِي كِتَابِ اللّهِ» در حکم قَدَري او، « يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ» در روزي که آسمانها و زمين را آفريد و شب و روز را جاري کرد و اوقات آن را معين ن مود. پس اوقات و شب و روز را بر اين ماههاي دوازده گانه تقسيم کرد. اين است دين راست و درست. « مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ» چهارماه از آن حرام است، و آن عبارتند از رجب، ذوالقعده، ذوالحجه، و محرم. و اين ماه ها به خاطر حرمتي که دارند، و نيز به خاطر اينکه پيکار و جنگ در آنها حرام است ماه حرام ناميده شده اند.
« فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ» پس در اين ماهها بر خويشتن ستم نکنيد. احتمال دارد که ضمير « فيهن» به « اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا» برگردد. و خداوند بيان نموده که اينها جدولهاي زماني مشخصي براي بندگان هستند که با طاعت خدا آباد مي شوند سپاس بگويند. و بايد خداوند را سپاس بگويند که با آن تعيين جداول زماني و معيّن کردنشان در راستاي مصالح بندگان بر آنان منت نهاده است. پس بايد از ستم ورزيدن بر خويش در اين اوقات برحذر شوند.
و احتمال دارد که ضمير به چهار ماه حرام برگردد که معني آيه چنين مي باشد: خداوند شما را به طور ويژه از ستم کردن در اين چهار ماه برحذر داشته است، به خاطر اينکه ستم در اين ماه ها حرمت بيشتري دارد و ستم کردن در اين ماه ها از ستم کردن در ديگر ماه ها کيفر سخت تري دارد.
يکي از مصاديق ستم نکردن، نهي از جنگ در اين ماهها است، بنابر قول کسي که گفته است: حرمت جنگ و پيکار در ماههاي حرام مورد تحريم پيکار در اين ماه ها وارد شده است و بايد به آنها عمل شود. برخي گفته اند: تحريم پيکار در اين ماهها منسوخ است و اين از عموم آياتي مانند:« وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ
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كَآفَّةً» استنباط مي شود. يعني با همه مشرکين و کساني که به پروردگار جهانيان کافراند بجنگيد. نه اينکه با يکي بجنگيد و با يکي نجنگيد، بلکه همه را دشمنان خويش قرار بدهيد، همان طور که آنها نيز نسبت به شما چنين اند، و همه اهل ايمان را دشمن خود قرار داده و هيچ شري را از مسلمين دريغ نمي دارند. و احتمال دارد که « کَآفَّةَ» حال باشد براي «واو» در « قَتِلوُا» پس معني چنين مي شود: همه شما با مشرکين پيکار کنيد. پس در اين حالت خيزش عمومي براي جنگ بر همه مومنان واجب مي شود. اما چنين برداشت و تصوري حسب آيه « وَمَا کَانَ المُومِنُونَ لِيَنفِرُوا کَآفَّة...» و شايسته نيست که مومنان همگي براي جهاد خارج شوند منسوخ است.
« وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» و بدانيد که ياري و کمک خداوند همراه با پرهيزگاران است. پس بايد در نهان و آشکار پرهيزگاري کنيد و براي انجام دادن طاعت الهي تلاش نماييد، به ويژه به هنگام جنگيدن با کافران، زيرا در اين حال ممکن است مومن، تقوا و پرهيزگاري را در رفتار با کافران حربي ترک نمايد.
آيه ي 37:
إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلِّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ؛ به تاخير افکندن ماههاي حرام ، افزوني در کفر است و موجب گمراهي کافران ، آنان يک سال آن ماه را حلال مي شمردند و يک سال حرام ، تا با آن شمار که خدا حرام کرده است توافق يابند پس آنچه را که خدا حرام کرده حلال مي شمارند کردار ناپسندشان در نظرشان آراسته گرديده و خدا کافران را هدايت نمي کند.
«النَّسِيءُ» مراد به تاخير انداختن مي باشد که اهل جاهليت در ماههاي حرام انجام مي دادند، و از جمله بدعت هاي باطلشان اين بود که آنها وقتي نياز پيدا مي کردند که در برخي از ماههاي حرام بجنگند اما در عين حال مي خواستند تعداد ماههاي حرام که خداوند جنگ در آنها را حرام نموده است رعايت کنند، برخي از ماههاي حرام را به تاخير يا تقديم انداخته و يکي از ماههاي حلال را به دلخواه خودشان به جاي آن قرار مي دادند، پس در اين حالت جنگ را در آن حلال مي شمردند و ماه حلال را حرام قرار مي دادند.
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اين کار همانطور که خداوند متعال از آنها خبر داده است موجب فزوني در کفر و گمراهيشان است، چون اشکال هايي را در بردارد، از آن جمله اينکه آنها آن را از انزد خود ساختند و به منزله ي شرع و دين خدا قرار دادند، حال آنکه خدا و رسولش از آن مبّرا هستند. و از آن جمله اينکه آنها دين را تغيير دادند، پس حلال را حرام ساختند و حرام را حلال نمودند. ديگر اينکه آنها به گمان خود خداوند و بندگانش را گول زدند و دين بندگان را بر آنان مشتبه کردند، و نيرنگ و حيله را در دين خدا به کار گرفتند. و اينکه اگر همچنان بر عادت هاي مخالف با شريعت مداومت نمايند زشتي اين کار از دل دور مي شود، و انجام دهنده آن گمان مي برد که کار خوبي انجام مي دهد، پس دچار اشتباه و گمراهي مي گردد. بنابراين فرمود:« يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلِّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ» کافران با آن گمراه مي شوند، تا با تعداد ماههايي که خدا حرام نموده است مطابقت برقرار کنند و آنچه را که خدا حرام نموده است حلال کنند.
« زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ» شيطان کارهاي بد را براي آنا آراسته است و به سبب باور و عقيده آراسته شده اي که در دلهايشان است آن را خوب مي دانند. « وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» و خداوند گروه کافران را هدايت نمي نمايد؛ کساني که دلهايشان آغشته به کفر و تکذيب است، و هر نشانه اي برايشان آورده شود ايمان نمي آورند.
آيه ي 39-38:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، چيست که چون به شما گويند که براي جنگ در، راه خدا بسيج شويد ، گويي به زمين مي چسبيد ? آيا به جاي زندگي اخروي به زندگي دنيا راضي شده ايد ? متاع اين دنيا در برابر متاع آن دنيا جز اندکي هيچ نيست.
إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ اگر به جنگ بسيج نشويد خدا شما را به شکنجه اي دردناک عذاب مي کند وقوم ديگري را به جاي شما بر مي گزيند و به خدا نيز زياني نمي رسانيد که بر هر کاري تواناست.
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بدان که بسياري از آيات اين سوره کريمه در رابطه با غزه تبوک نازل شده است ، آنگاه که پيامبر (ص) مسلمانان را براي جنگ با روم فراخواند و هوا گرم بود، و توشه کم و زندگي سخت بود، و مسلمانان در تنگدستي به سر مي بردند. بنابراين برخي از مسلمين سست شدند و دل را به دنيا نهادند و بدين سبب خداوند آنان را سرزنش نمود، و آنان را براي جهاد تحريک کرد و فرمود:« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ» اي مومنان! آيا به مقتضاي ايمان و يقين عمل نمي کنيد؟! يعني و براي انجام دستور خدا و تحصيل خشنودي وي و جهاد با دشمنانش و ياري دادن دينتان نمي شتابيد؟ « مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ» چرا هنگامي که به شما گفته مي شود: در راه خدا براي جهاد حرکت کنيد، تنبلي نموده و به ماندن در خانه هايتان گرايش پيدا مي کنيد؟ « أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ» آيا به زندگاني دنيا خشنود گشته ايد؟ يعني حالت شما مانند کسي است که به زندگي دنيا خشنود گشته است و براي آن تلاش مي نمايد و به آخرت توجه نمي کند، انگار به آخرت ايمان نياورده است.
« فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» پس زندگي دنيا که شما به آن گرايش پيدا نموده و بر آخرت مقدم داشته ايد، « إِلَّا قَلِيلُ» چيز کمي بيش نيست. آيا خداوند به شما عقل نداده است تا کارها را با آن مقايسه کنيد و دريابيد که کدام يک سزاوار ترجيح است؟ آيا دنيا نسبت به آخرت کالاي ارزشمندي محسوب مي شود؟! مگر عمر انسان چقدر است که دنيا را آخرين هدف خويش قرار دهد و سعي و تلاش و زحمت او از دايره زندگي کوتاه دنيا که آکنده از کدورت ها و مملو از خطرهاست فراتر نرود؟! پس برچه اساسي دنيا را بر آخرت ترجيح مي دهيد؟! پس برچه اساسي دنيا را بر آخرت ترجيح مي دهيد؟ آخرتي که همه نعمتها را در بردارد، و در آن هرچه دل بخواهد و چشم لذت ببرد وجود دارد و شما در آن جاودانه مي مانيد. سوگند به خدا هرکس ايمان در دل داشته، و داراي فکري درست باشد دنيا را بر آخرت ترجيح نخواهد داد.
سپس خداوند آنها را در صورت عدم حرکت و نرفتن به جهاد تهديد کرد و فرمود:« إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» اگر براي جهاد حرکت نکنيد خداوند شما را در دنيا و آخرت عذاب دردناکي مي دهد، زيرا بيرون نرفتن براي جهاد در حالتي که از شما خواسته مي شود به منظور جهاد بيرون رويد از گناهان کبيره است و باعث سخت ترين عذاب مي گردد، زيرا نرفتن به جهاد زيان هاي فراواني را در بردارد، و کسي
(1/977)



که به جهاد نرود از فرمان خدا سرپيچي نموده و مرتکب کاري شده که خداوند از آن نهي کرده است، و او دين خدا را کمک نکرده و از کتاب خدا و شريعت او دفاع ننموده است، و برادران مسلمانش را عليه دشمنشان که درصدد ريشه کني آنان و دينشان مي باشد ياري نکرده است . و چه بسا کساني ديگر که ايمانشان ضعيف است به او اقتدا کنند، و نيز کساني که براي جهاد بپاخاسته اند سست شوند، بنابراين چنين کسي سزاوار است که خداوند عذاب سختي را به او نويد دهد. پس فرمود:« يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا» اگر براي جهاد حرکت نکنيد شما را عذاب دردناکي مي دهد و گروهي غير از شما را جايگزينتان مي سازد، سپس مثل شما نخواهند بود و هيچ زياني به او نمي رسانيد، زيرا خداوند متعال ياري کردن دينش، و برتر قرار دادن سخنش را تضمين کرده است، پس فرق نمي کند چه دستور خدا را فرمان بريد يا اينکه آن را به پشت سرتان بياندازيد.« وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» و خداوند بر هر چيزي توانا است؛ هرعملي را که بخواهد مي تواند انجام دهد و هيچ کس نمي تواند او را شکست دهد.
آيه ي 40:
إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ؛ اگر شما ياريش نکنيد ، آنگاه که کافران بيرونش کردند ، خدا ياريش کرد،، يکي از آن دو به هنگامي که در غار بودند به رفيقش مي گفت : اندوهگين مباش ، خدا با ماست خدا به دلش آرامش بخشيد و با لشکرهايي که شماآن را نمي ديديد تاييدش کرد و کلام کافران را پست گردانيد ، زيرا کلام خدا بالاست و خدا پيروزمند و حکيم است.
اگر پيامبر خدا، محمد (ص) را ياري نکنيد، خداوند به شما نيازي ندارد و شما به او زياني نمي رسانيد، زيرا هنگامي که ايشان در سخت ترين شرايط بود خداوند کمکش کرد، « إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ» بدانگاه که کافران او را از مکه بيرون کردند و خواستند او را بکشند، و در اين مورد تلاش کردند و به شدت براي کشتن او حريص بودند، و او را مجبور کردند تا از شهر مکه بيرون رود. « ثَانِيَ اثْنَيْنِ» در حالي که يکي از دو تن بود، پيامبر (ص) و ابوبکر صديق (رضي الله عنه) بودند. « إِذْ هُمَا فِي
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الْغَارِ» هنگامي که آن دو در غار بودند. يعني وقتي که از مکه بيرون رفتند در جنوب مکه به غار ثور پناه بردند، و در آن ماندند تا کفار از دنبال کردن آنان دست بردارند. پس آن دو در حالت سخت و مشقت باري بودند، زيرا دشمنان از هر طرف بيرون آمده بودند و آنها را مي جستند تا آنان را نصيب آنان نمود که به هيچ دلي راه نمي يابد. « ِإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ» آنگاه که پيامبر (ص) خطاب به همراهش ابوبکر صديق که غمگين و مضطرب بود، فرمود:« لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا» غم مخور، ياري و کمک خداوند با ماست. « فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ» پس خداوند ثبات و آرامش و سکونتي که دل را آرام مي نمايد بر او نازل نمود. بنابراين وقتي که همراهش پريشان شد او را به آرامش دعوت کرد و فرمود:« لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ» غم مخور، خدا با ماست. « وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا» و او را با سپاهياني ياري کرد که شما آنان را نمي ديديد، و آنها فرشتگان بزرگوار بودند که خداوند آنها را نگهبانان پيامبر قرار داد. « وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى» و سخن کافران را فروتر، افتاده وشکست خورده قرار داد، چون کافران خشمگين بودند و گمان مي بردند مي توانند پيامبر (ص) را دستگير کنند و بکشند. پس تمام توان خود را براي اين منظور به کار بردند و خداوند آنها را رسوا کرد و به هدفشان نرسيدند. و پيامبرش را با دور کردن کافران از وي ياري کرد، و اين همان نصر و کمکي است که در اين جا ذکر شده است، زيرا ياري خدا بر دو نوع است: اول، ياري کردن مسلمين و آن زماني است که در صدد حمله به دشمن باشند، به اين صورت که خداوند آنچه را که در پي آنند برايشان محقق مي نمايد و بر دشمن پيروز و چيره مي شوند. دو، ياري کردن مستضعف و ناتواني که دشمنِ توانا به او چشم طمع دوخته است، پس ياري خداوند نسبت به او اين است که دشمنش را از او دور نمايد و از وي دفاع کند. چه بسا اين کمک و ياري، مفيدترينِ دو کمک و ياري باشد. و ياري خداوند نسبت به پيامبرش بدانگاه که کافران او و همسرش را از مکه بيرون کردند از اين نوع بود.
« وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا» و کلمات و سخنان قَدري و ديني خدا بر سخن ديگران برتري دارد. از جمله سخنان او اين است :« وَکَانَ حَقّا عَلَينَا نَصرُ المُومِنينَ» و ياري کردن مومنان حقي است بر ما، « إِنَّا لَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الحَيوةِ الدُّنيَا وَيَومَ يَقُومُ الأَشهَدُ» بي گمان ما پيامبران خود و مومنان را در زندگاني دنيا و در روزي که خلايق براي حساب به پا مي ايستند ياري مي کنيم، « وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الغَلِبُونَ» و بي
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گمان لشکريان ما پيروزند. پس دين خدا به وسيله حجت هاي روشن و نشانه هاي آشکار و کمک و ياري پادشاه ياري دهنده بر همه اديان پيروز مي شود.
« وَاللّهُ عَزِيزٌ» خداوند تواناست و هيچ کس نمي تواند او را شکست دهد، و هيچ کس نمي تواند از دست او فرار کند. « حَکِيمُ» و با حکمت است و هرچيزي را در جاي آن قرار مي دهد. و گاهي خداوند ياري کردن مومنان را بر حسب حکمت خويش به تاخير مي اندازد.
در اين آيه به فضيلت آرامش نيز اشاره شده است . بدون شک بزرگترين نعمت خدا بر بنده به هنگام سختي ها و ترس ها آرامش است، و اين آرامش برحسب شناخت بنده نسبت به خدا و اعتماد او به وعده راستين پروردگارش و برحسب ايمان و شجاعتش خواهد بود. در اين آيه نيز اشاره شده است که گاهي اوقات بندگان خاص و صيدق خدا دچار غم و اندوه مي شوند، هرچند که بهتر آن است هرگاه غم و اندوه سايه افکند تلاش نمايد که آن را از خود دور کند، چون غم و اندوه دل را ضعيف نموده، و عزم و اراده را سست مي گرداند.
آيه ي 42-41:
انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ؛ به جنگ برويد خواه بر شما آسان باشد خواه دشوار ، و با مال و جان ، خويش در راه خدا جهاد کنيد اگر بدانيد خير شما در اين است.
لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَّتَّبَعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ؛ اگر متاعي دست يافتني بود يا سفري بود نه چندان دراز ، از پي تو مي آمدند ، ولي اکنون که راه دراز شده است پيمودنش را دشوار مي انگارند و به خدا قسم مي خورند که اگر مي توانستند همراه شما بيرون مي آمدند اينان تن به هلاکت مي سپارند خدا مي داند که دروغ مي گويند.
خداوند متعال با تحريک بندگانش براي حرکت به سوي جهاد در راه او، به آنها مي فرمايد:« انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً» سبک بار و سنگين بار بيرون آييد. يعني در سختي و آساني، و در خوشي و ناخوشي و در گرما و سرما و در همه ي احوال، « وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ» يعني تلاش خود را در اين مورد مبذول داريد، و آنچه از مال و جان در توان داريد براي جهاد به کار گيريد. و اين بيانگر آن است
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همان طور که جهاد کردن با جان واجب است جهاد با مال نيز به هنگام نياز واجب است. سپس فرمود:« ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ» اگر بدانيد جهاد با مال و جان از نشستن و نرفتن به جهاد برايتان بهتر است، چون در جهاد کردن با مال و جان رضاي خدا حاصل مي شود، و انسان در پيشگاه خدا به مقام هاي بلند دست مي يابد، و دين خدا را ياري مي کند و در زمره لشکريان خوب قرار مي گيرد.
« لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا» اگر بيرون رفتن براي طلب کالاي نزديک و منافع دنيوي، « وَسَفَرًا قَاصِدًا» و براي سفري نزديک و آسان بود « لاَّتَّبَعُوكَ» قطعا از تو پيروي مي کردند ، به خاطر اينکه مشقت زيادي در آن نبود، « وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ» ولي مسافت بر آنان دور آمد و سفر برايشان مشکل شد، بنابراين از تو روي گرداندند و تنبلي کردند. اين از نشانه هاي عبوديت نيست بلکه بنده حقيقي کسي است که در هر حال بندگي پروردگارش را انجام دهد، و عبادت هاي سنگين و ساده را ادا کند، پس چنين کسي در هر حال بنده خداست. « وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ» و به خدا سوگند مي خورند آنها چون عذري داشته اند از آمدن به جنگ باز مانده اند. به گونه اي که نتوانسته اند براي جنگ بيرون آيند. « يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ» با نشستن و دروغ گفتن و خلاف اواقعيت گفتن ، خود را هلاک مي نمايند« وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ» و خداوند مي داند که آنان دروغ مي گويند. اين سرزنشِ منافقان است، کساني که در غزوه تبوک از پيامبر (ص) بازماندند، و عذرهاي دروغين را پيشه کردند. و پيامبر (ص) فقط به خاطر اينکه عذر آوردند از آنها درگذشت، بدون اينکه آنان را بيازمايد تا راستگو و دروغگو براي او مشخص گردد. بنابراين خداوند پيامبر را به خاطر اينکه بلافاصله عذر آنها را پذيرفت سرزنش نمود و فرمود:
آيه ي 45-43:
عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ؛ خدايت عفو کند چرا به آنان اذن ماندن دادي ? مي بايست آنها که راست مي ، گفتند آشکار شوند و تو دروغگويان را هم بشناسي.
لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ؛ آنان که به خدا و روز قيامت ايمان دارند هرگز براي جهاد کردن با مال وجانشان از تو رخصت نمي خواهند و خدا پرهيزگاران را مي شناسد.
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إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ؛ کساني که به خدا و روز قيامت ايمان ندارند و دلهايشان را شک فرا، گرفته است و اين شک آنها را به ترديد افکنده است ، از تو رخصت مي خواهند.
خداوند متعال به پيامبرش (ص) مي فرمايد: « عَفَا اللّهُ عَنكَ» خداوند تو را ببخشايد و تو را به خاطر آنچه کردي بيامرزد. « لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ» چرا به آنان اجازه ماندن دادي؟« حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ» پيش از آنکه براي تو روشن گردد که ايشان راستگويند يا بداني چه کساني دروغگويند، روشن شدن اين موضوع هم آن است که آنان را امتحان نمايي. تا براي تو راستگو از دروغگو مشخص شود، آنگاه کسي را که عذري دارد معذور بداني و آن کس را که عذري ندارد معذور نداني. سپس خداوند خبر داد که کساني که به خدا و روز قيامت ايمان دارند براي ترک جهاد با مالها و جان هايشان از تو اجازه نمي خواهند، چون علاقه به خير و ايمان که در آنها وجود دارد آنان را بر جهاد وادار مي نمايد، بدون اينکه تحريک کننده اي آنان را بر اين کار تحريک نمايد. و آنان بدون عذر هرگز براي نرفتن به جهاد از تو اجازه نمي خواهند.
« وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ» و خداوند به پرهيزگاران دانا است، پس بر آنچه از تقوا و پرهيزگاري که انجام داده اند پاداششان مي دهد. و او خبر داده است که يکي از علامت هاي پرهيزگاران اين است که براي ترک جهاد اجازه نمي خواهند.
« إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ» فقط آنان از تو اجازه مي خواهند که به خدا و روز قيامت ايمان نمي آورند، و دلهايشان دچار شک و ترديد است. يعني ايماني کامل و يقيني راستين ندارند، بنابراين علاقه شان به کار خيرکم است ، و از پيکار و جنگيدن مي ترسند و اجازه مي خواهند که جنگ نکنند.« فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ» پس آنان همواره در شک و سرگرداني هستند.
آيه ي 48-46:
وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ؛ اگر مي خواستند که به جنگ بيرون شوند براي خويش ساز و برگي آماده کرده بودند ، ولي خدا بسيج آنان را ناخوش داشت و از جنگشان
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بازداشت و به ايشان گفته شد که همراه کساني که از جنگ سر برتافته اند در خانه بنشينيد.
لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ؛ اگر با شما به جنگ بيرون آمده بودند ، جز فساد کاري نمي کردند ، و تا فتنه انگيزي کنند و براي دشمنان به سخن چيني پردازند در ميان شما رخنه مي کردند ، و خدا به ستمکاران آگاه است.
لَقَدِ ابْتَغَوُاْ الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ الأُمُورَ حَتَّى جَاء الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ؛ پيش از اين هم فتنه گري مي کردند و کارها را براي تو واژگونه جلوه مي ، دادند تا آنگاه که حق فراز آمد و فرمان خداوند آشکار شد ، در حالي که از آن کراهت داشتند.
خداوند متعال مي فرمايد: منافقاني که از رفتن به جهاد باز مانده اند قرينه هاي آشکاري وجود دارد مبني بر اين که آنها به طور کلي قصد بيرون رفتن براي جهاد را نداشته اند، و عذرهايي که مي آورند باطل است، زيرا عذر مانعي است که آدمي را از رفتن باز مي دارد. وقتي که بنده به اندازه توان خود تلاش نمايد و براي فراهم کردن اسباب بيرون رفتن تلاش کند، سپس مانعي شرعي او را باز دارد، معذور به حساب مي آيد، ولي اين منافقان، « وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً» اگر مي خواستند اسبابي را که در توانشان بود براي رفتن به کار مي گرفتند، اما چون براي رفتن به جهاد خود را آماده نکردند معلوم مي شود که آنها قصد بيرون رفتن را نداشته اند.
« وَلَكِن كَرِهَ اللّهُ انبِعَاثَهُم» ولي خداوند بيرون شدن و حرکت کردن آنها را تائيد نکرد، و نپسنديد که همراه با شما براي جنگ بيرون روند، « فَثَبَّطَهُمْ» پس خداوند در تقدير و قضاي خود آنان را از بيرون رفتن و حرکت باز داشت، گرچه آنها را به حرکت کردن دستور داد، و آنان را براي جهاد تحريک نمود و به آنان توانايي بيرون رفتن را داد، اما از روي حکمت خويش نخواست آنها را ياري کند، بلکه آنها را خوار نمود و از حرکت بازداشت. « وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ» و گفته شد:« بنشينيد با نشستگان، از قبيل زنان و کساني که معذور هستند.»
سپس خداوند حکمت اين کار را بيان کرد و فرمود:« لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً» اگر آنان همراه با شما بيرون مي آمدند چيزي جز کمبود به شما نمي افزودند. « ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ» و براي فتنه انگيزي و ايجاد شرارت ميان شما تلاش کرده و
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گروه متحد و يکپارچه شما را متفرق مي کردند، « يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ» آنان به شدت علاقمند هستند تا شما را دچار فتنه کنند و ميان شما دشمني بياندازند، « وَفِيكُمْ» و در ميان شما مردماني هستند که عقلشان ضعيف است و ، « سَمَّاعُونَ لَهُمْ» دعوت آنها را مي پذيرند، و فريب آنان را مي خورند. پس به شدت بر شکست خوردن و خواري تان و انداختن شر ميان شما و بازداشتن شما از دشمنتان حريص اند، و در ميان شما کساني هستند که سخن آنها را مي پذيرند، و از آنان مي خواهند که ايشان را نصيحت نمايند، به همين جهت شري که از بيرون آمدن آنها به همراه مومنان پديد مي آيد بسيار بزرگ و خطرناک است. پس حکمت است، که آنان را از بيرون رفتن با بندگان مومن خود بازداشت!
و اين از روي رحمت و لطفي بود که نسبت به آنان داشت تا آنچه را که به آنان سود نمي رساند بلکه ضرر مي رساند از آنها دور سازد. « وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ» و خداوند به ستمگران داناست، پس بندگانش را ياد مي دهد که چگونه از آنها بپرهيزند، و مفاسدي را که بر اثر اختلاط با آنها پديد مي آيد برايشان بيان مي دارد. سپس بيان فرمود که آنها در شر و بدي سابقه طولاني دارند. پس فرمود:« لَقَدِ ابْتَغَوُاْ الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ» بي گمان پيش از اين نيز فتنه جويي کردند. يعني وقتي که شما به مدينه هجرت نموديد آنها براي ايجاد فتنه تلاش کردند.« وَقَلَّبُواْ لَكَ الأُمُورَ» و با رايزني و به کار گرفتن حيله و انديشيدن نيرنگ ها، درصدد باطل کردن دعوت شما و شکست دادن دينتان برآمدند، و در اين باره کوتاهي نکردند. « حَتَّى جَاء الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ» تا آنکه ياري خدا فرا رسيد و کار خدا با آنان نمي پسنديدند پيروز شد، پس نيرنگ و باطل آنها نابود گرديد. بنابراين چنين کساني سزاوارند تا خداوند بندگان مومن خود را از آنان برحذر دارد، و مومنان به بيرون نيامدن آنان براي جنگ مبالات نکنند.
آيه ي 49:
وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ؛ بعضي از آنان مي گويند : مرا رخصت ده و به گناه مينداز آگاه باش که اينان خود در گناه افتاده اند و جهنم بر کافران احاطه دارد.
« وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ» و در ميان اين منافقان کسي هست که براي نيامدن به جنگ اجازه مي گيرد و عذر عجيب و غريب آورده و مي گويد: « ائْذَن لِّي» به من اجازه بده تا
(1/984)



بمانم، « وَلاَ تَفْتِنِّي» و مرا در بيرون رفتن دچار فتنه مکن ، زيرا اگر من بيرون بيايم و زنان «بني اصفر» را ببينم نمي توانم خودم را کنترل کنم. همان طور که «جد بني قيس» اين را گفت، و سخنش خداوند او را در روز قيامت رسوا کند، چيزي جز ريا و نفاق نبود.
با زبان مي گفت:« هدف خوبي دارم، زيرا بيرون رفتن من باعث فتنه و قرار گرفتن در معرض شر مي شود، و بيرون نرفتنم باعث مصونيت از فتنه و دست نگاه داشتن از شر مي گردد.» خداوند متعال با بيان اينکه اين سخن دروغ است، فرمود:« أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ» آگاه باش که در فتنه افتاده اند. زيرا به فرض اينکه در هدفش صداقت داشته باشد، اما باز در اثر باز ماندن و نرفتن به جنگ، فساد و فتنه بزرگي پديد مي آيد، و آن نافرماني خدا و پيامبر و جرات کردن براي ارتکاب گناه بزرگ مي باشد. اما بيرون رفتن و به فتنه مبتلا شدن نسبت به شرکت نکردن در جنگ فساد کمتري دارد، و فقط گمان مبتلا شدن به آن مي رود. با اينکه هدف اين گوينده جز شرک نکردن در جنگ نبود. بنابراين خداوند به آنها هشدار داد و فرمود:« وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ» و به راستي که جهنم در برگيرنده کافران است و آنها راه فرار و گريزي از آن ندارند و از آن نجات پيدا نمي کنند.
آيه ي 51-50:
إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ؛ اگر خيري به تو رسد اندوهگينشان سازد ، و اگر به تو مصيبتي رسد مي ، گويند: ما چاره کار خويش پيش از اين انديشيده ايم آنگاه شادمان باز مي گردند.
قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ؛ بگو : مصيبتي جز آنچه خدا براي ما مقرر کرده است به ما نخواهد رسيد او مولاي ماست و مؤمنان بر خدا توکل کنند.
خداوند متعال با بيان اينکه منافقان دشمنان حقيقي هستند و از دين متنفرند، مي فرمايد: « إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ» اگر نيکي به تو برسد، از قبيل پيروز شدن بر دشمن، « َسُؤْهُمْ» آنان را اندوهگين و غمگين مي کند، « وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ» و اگر مصيبتي به شما دست دهد از قبيل پيروز شدن دشمن بر شما ،« يَقُولُواْ» با افتخار و باليدن به سلامتي خود ، و اينکه همراه تو شرکت نجسته اند، مي گويند:« قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن
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قَبْلُ» ما پرهيز نموديم و کارهايي کرديم که ما را از افتادن در چنين مصيبتي نجات داد. « وَيَتَوَلَّواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ» و شادمان از مصيبتي که براي تو پيش آمده است، و از اينکه با تو مشارکت نکرده اند، بر مي گردند. خداوند در حالي که سخنان آنان را رد مي نمايد، مي فرمايد:« قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا» بگو:« هرگز به ما چيزي نمي رسد جز آنچه خداوند برايمان مقرر نموده»، و در لوح محفوظ قرار داده است. « هُوَ مَوْلاَنَا» او در امور ديني و دنيوي سرپرست و ياور ما است، پس بايد به تقديرات او راضي باشيم، و ما اختياري نداريم وهيچ کاري در دست ما نيست. « وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» و مومنان بايد در جلب منافع و مصالح خود و دور کردن زيان هايشان بر خدا اعتماد و تکيه نمايند، و بايد در به دست آوردن خواسته هايشان به او اعتماد نمايند، پس هرکس که بر او توکل نمايد ناکام نمي گردد، ولي هرکس به غير او توکل کند خوار مي گردد و شکست مي خورد و به آرزوهايش دست نمي يابد.
آيه ي 52:
قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ؛ بگو : آيا جز يکي از آن دو نيکي ، انتظار چيز ديگري را براي ما داريد، ?ولي ما منتظريم که عذاب خدا ، يا از جانب او يا به دست ما به شما برسد پس شما منتظر باشيد ما نيز منتظر مي مانيم.
به منافقان که چشم به راهند تا مصيبت هايي به شما برسد، بگو:« درباره ما منتظر چه چيزهايي هستيد؟» شما در مورد ما جز چيزي که نهايتا به سود ماست انتظار نمي کشيد، و آن، يکي از دو امر نيکو است: يا بر دشمنان پيروز مي شويم و پاداش آخرت و دنيا را به دست مي آوريم و يا اينکه شهيد مي شويم که شهادت بالاترين مقام در نزد خدا است. ولي ما درباره شما منافقان انتظار داريم که خداوند به عذابي از جانب خويش گرفتارتان سازد که ما در آن دخالتي نداريم. يا اينکه شما را با دستان ما عذاب دهد، به اين صورت که ما را بر شما مسلط نمايد تا شما را به قتل برسانيم. « فَتَرَبَّصُواْ» پس براي ما چشم به راه خير باشيد، « إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ» و ما براي شما انتظار شر را داريم.
آيه ي 54-53:
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قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ؛ بگو : خدا از شما نمي پذيرد ، چه از روي رضا انفاق کنيد چه از روي کراهت ، زيرا مردمي نافرمان هستيد.
وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ ؛ هيچ چيز مانع قبول انفاقهايشان نشده مگر آنکه به خدا و پيامبرش ايمان نياورده اند و جز با بي ميلي به نماز حاضر نمي شوند و جز به کراهت انفاق نمي کنند.
خداوند متعال با بيان باطل بودن بخشش هاي منافقان و بيان علت باطل بودن آن مي فرمايد:« قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا» به آنان بگو: چه از روي اختيار و چه از روي ناخوشي و اجبار انفاق کنيد، « ن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ » هرگز چيزي از اعمالتان پذيرفته نمي شود. « إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ» بي گمان شما گروهي نافرمان هستيد، و از طاعت خدا بيرون رفته ايد.
سپس خداوند صفت فسق و چگونگي کارهايشان را بيان کرده و مي فرمايد:« وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ» و هيچ چيز مانع پذيرفته شدن بخشش هاي آنان نشد جز اينکه به خدا و پيامبرش کفر ورزيدند. و شرط پذيرفته شدن اعمال، ايمان است ، و ايشان نه ايمان دارند و نه عمل صالحي، حتي نماز که بهترين اعمال بدني است هرگاه براي آن بپاخيزند با تنبلي و بي حالي مي ايستند، و خداوند متعال اين حالت آنان را چنين بيان کرده است« وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى» و جز با بيحالي و تنبلي به نماز نمي آيند. و از بس که آن را سنگين و دشوار مي دانند نزديک است آن را انجام ندهند.
« وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ » و جز از روي ناچاري احسان و بخشش نمي کنند و از اين عمل هيچ احساس آرامش و اطميناني به آنان دست نمي دهد. در اينجا کسي که همانند آنان عمل نمايد به شدت مورد نکوهش قرار گرفته است. و شايسته است که بنده با اشتياق و نشاط بدني و قلبي به نماز بايستد. و با سينه اي فراخ و قلبي استوار انفاق کند و به پاداش و ذخيره شدن آن در نزد خداي يگانه اميد داشته باشد، و خود را با منافقان مشابه نگرداند.
آيه ي 57-55:
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فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ؛ دارايي و فرزندانشان تو را به اعجاب نيفکند جز اين نيست که خدا مي ، خواهد به آنها در اين دنيا عذابشان کند و در حالي که هنوز کافرند جانشان برآيد.
وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ؛ به خدا سوگند مي خورند که از شمايند و حال آنکه از شما نيستند ، اينان از شما بيمناکند.
لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَّوَلَّوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ؛ اگر پناهگاه يا غار يا نهانگاهي مي يافتند ، شتابان بدان جا روي مي آوردند.
خداوند متعال مي فرمايد: اموال اين منافقان و فرزندانشان ترا به شگفت نياندازد، چون نبايد به اموال و فرزندان اينها رشک ورزيد. اولين چيزي که از اين اموال و فرزندان عايد آنها شد، اين است که آن را بر خشنودي پروردگار مقدم داشتند، و از دستور خدا سرپيچي کردند.
« إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» همانا خداوند مي خواهد آنان را در زندگي دنيا به وسيله مال و فرزندانشان عذاب دهد. منظور از عذاب در اينجا مشقت و سختي و اندوه قلب و خستگي جسم است که در راه به دست آوردن اموال به آنها مي رسد. پس اگر لذايذ آنان در اين دنيا با مشقت هايشان مقايسه شود، چيزي به حساب نمي آيد. پس اين لذت ها که آنان را از ياد خدا غافل نمود در دنيا عذابي براي آنان گرديده است.
يکي از مصيت هاي خطرناکِ برخورداري آنان از نعمت دنيا اين است که دلهايشان به آن وابسته شده است به گونه اي که انديشه آنان از آن فراتر نمي رود، پس لذايذ دنيا آخرين خواسته و آخرين چيز مورد علاقه ايشان است، به گونه اي که در دلهايشان بهره اي براي آخرت باقي نمانده است. پس اين باعث مي شود تا آنها از دنيا بروند، « وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ» و در حال کفر جانشان بيرون رود. پس چه سزايي بزرگتر از اين وجود دارد، سزايي که باعث شقاوت و بدبختي هميشگي و حسرت پيوسته است؟!
« وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ» و به خدا سوگند مي خورند که آنان از شما هستند، در حالي که از شما نيستند، بلکه چيزي که در دلشان آنان را تحريک مي نمايد تا آن قسم را بخورند اين است که از حوادث و پيشامدهاي
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ناگوار مي ترسند و در دلهايشان چنان شجاعتي وجود ندارد و حالات خود را بيان کنند. پس مي ترسند که حالت خود را براي شما آشکار کنند و مي ترسند که شما از آنها بيزاري و دوري بجوييد، و آن گاه دشمن از هرطرف بر آنان يورش برند. کسي که شجاع و استوار باشد، شجاعت و قوت قلب، او را وادار مي نمايد تا حالتش را چه خوب باشد چه بد بيان کند. اما منافقان خلعت بزدلي و ترسويي را پوشيده و با دروغ خود را آراسته اند.
سپس خداوند شدت بزدلي و ترسويي آنان را بيان کرد و فرمود:« لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً» اگر پناهنگاهي بيا بند که به هنگام سختي ها به آن پناه برند، « أَوْ مَغَارَاتٍ» يا غارهايي بيابند که وارد آن شوند و در آن مستقر گردند، « أَوْ مُدَّخَلاً» يا محلي را بيابند که در آن داخل شوند و در آنجا پناه بگيرند، « لَّوَلَّوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ» شتابان به آن روي مي آورند. پس آنان نيروي استقامت و پايداري را از دست داده اند.
آيه ي 59-58:
وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ؛ بعضي از ايشان تو را در تقسيم صدقات به بيداد متهم مي کنند ، اگر به ، آنها عطا کنند خشنود مي شوند و اگر عطا نکنند خشم مي گيرند.
وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْاْ مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللّهِ رَاغِبُونَ؛ چه مي شود اگر به آنچه خدا و پيامبرش به آنان عطا مي کند خشنود باشند وبگويند : خدا ما را بس است و خدا و پيامبرش ما را از فضل خويش بي نصيب نخواهند گذاشت و ما به خدا رغبت مي ورزيم ?
از ميان منافقان کساني هستند که در نحوه ي تقسيم زکات از تو عيب مي گيرند. و انتقاد و عيب گرفتن آنها نه به خاطر نيت درستشان است، و نه به خاطر داشتن ديدگاه برتر و بهتر، بلکه فقط منظورشان اين است که زکات به آنها داده شود، « فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ» اگر از اموال زکات به آنان داده شود خشنود مي گردند، و اگر چيزي از زکات به ايشان داده نشود آن گاه خشمگين مي شوند. و شايسته نيست که خشم و خشنودي بنده پيرو هوي و ميل دنيوي و قصد فاسدش باشد، بلکه بايد پيرو خشنودي پروردگارش باشد، همان طور که پيامبر فرموده است:« لَا يُومِنُ أحَدُکُم حَتَّي يَکُونَ هَوَاهُ تَبَعا لَمِا جِئتُ بِهِ» هيچ يک
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از شما مومن کامل نيست مگر اينکه هوي و خواست او پيرو آنچه باشد که من آورده ام. « وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْاْ مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ» و اگر آنان به کم و يا زيادي که پيامبر به آنان مي داد راضي مي شدند، « وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ» و مي گفتند: خدا ما را کافي و بس است، پس به آنچه که قسمت ما نموده است راضي گشته و به فضل و احسان او اميدوار شده و مي گفتند:« سَيُؤْتِينَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللّهِ رَاغِبُونَ» خداوند از فضل خويش به ما خواهد داد و همچنين پيامبر او، و ما به خدا مشتاقيم، و براي جلب منافع و دفع زيانها از خود به درگاه خدا تضرع و زاري مي کنيم. اگر چنين مي کردند، از نفاق و منافقي در امان مانده و به ايمان و سعادت هر دو سرا راه مي يافتند. سپس خداوند کيفيت تقسيم صدقات واجب يعني زکات را بيان نمود و فرمود:
آيه ي 60:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ؛ صدقات براي فقيران است و مسکينان و کارگزاران جمع آوري آن و نيز براي ، به دست آوردن دل مخالفان و آزاد کردن بندگان و قرضداران و انفاق در راه خدا و مسافران نيازمند و آن فريضه اي است از جانب خدا و خدا دانا وحکيم است.
منظور از «صدقات» در اين آيه زکات هاي واجب است به دليل اينکه صدقات مستحب به هرکس تعلق مي گيرد و ويژه فرد خاصي نيست. پس فرمود: زکات ها مخصوص اين دسته از افراد مذکور مي باشد نه کسان ديگر؛ چون خداوند پرداخت زکات را فقط به اين افراد اختصاص داده است، و آنها هشت گروه هستند: اول و دوم، فقرا و مساکين هستند، و آنها در اينجا دو گروه متفاوت مي باشند، فقير از مسکين نيازمندتر است، چون خداوند با آن آغاز نمود و ابتدا به آنچه که « مهم تر» است مي پردازد سپس به « مهم» ، پس فقير کسي است که هيچ چيزي ندارد، يا اينکه قادر به تامين کمتر از نصف نيازهايش است. و مسکين کسي است که مي تواند نصف نيازهايش يا بيشتر از آن را برآورده سازد و نمي تواند تمام آنها را برآورده کند، چون اگر او تمام نيازهايش را برآورده نمايد ثروتمند محسوب مي گردد. پس به اينها مقداري از زکات داده مي شود که به وسيله آن فقر و تنگدستي آنان رفع گردد.
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گروه سوم، کارگزاران زکات مي باشند. آنها کساني هستند که به جمع آوري زکات و امور مربوط به آن مي پردازند؛ برخي نگهبان آن بوده و برخي آن را از صاحبانش مي گيرند، يا حفاظت و نگهباني آن را برعهده دارند، و يا حامل زکات، يا نويسنده آن هستند ،و يا کارهايي از اين قبيل را انجام مي دهند، پس به خاطر کاري که انجام مي دهند بخشي از زکات به آنان داده مي شود و آنچه به آنان داده مي شود مزد کارشان است.
گروه چهارم، دلجويي شوندگان مي باشند. و دلجويي شونده، رئيس و سرداري است که قومش از او اطاعت مي کنند و اميد است اسلام بياورد. و يا اينکه به منظور مصون ماندن از شر او به وي زکات داده مي شود، و يا با دادن زکات اميد مي رود که ايمانش قوي گردد، يا فردي مانند او اسلام بياورد، و يا اينکه زکات را از کسي که آن را نمي دهد، مي گيرد، پس چيزي به او داده مي شود که سبب جلب محبتش گردد يا مصلحتي به وسيله آن محقق شود.
گروه پنجم، بردگان مي باشند، آنها بردگانِ مکاتبي هستند که خويشتن را از صاحبان خود خريداري کرده و براي بدست آوردن بهاي آزادي خويش تلاش مي نمايند، پس براي اين امر از زکات به آنان کمک مي شود . و آزاد کردن مسلماني که در زندان کافران است در اين داخل است، بلکه آزاد کردنش اولويت دارد. نيز جايز است که برده ها به طور مستقل با اموال زکات آزاد شوند، چون اين در « وَفِي الرِّقَابِ» داخل است.
گروه ششم، بدهکاران مي باشند. آنها دو دسته هستند: اول، کسي که به خاطر صلح و آشتي دادنِ بين مردم بدهکار شده است، به اين صورت که ميان دو گروه مردم شر و فتنه اي باشد و مردي براي صلح آوردن و آشتي دادن آنها اقدام نموده و با پرداختن مال به يکي از دو گروه يا به همه، ميانشان صلح برقرار نمايد. پس براي چنين کسي بهره اي از زکات قرار داده مي شود که فعاليتش را بيشتر نمايد و تصميم و اراده اش را تقويت گرداند. پس به چنين کسي حتي اگر توانگر هم باشد از زکات داده مي شود.
دوم، کسي که براي رفع نيازهاي خويش وام گرفته، سپس تنگدست و نادار شده است، به چنين کسي به اندازه اي از زکات داده مي شود که وامش را به طور کامل بدهد. گروه هفتم، جنگجويان راه خدا. و آنان جنگجويان داوطلبي هستند که حقوقي
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نمي گيرند، پس به آنان از زکات داده مي شود، تا بتوانند پول و اسلحه يا وسيله سواري يا نفقه و مخارج خود و خانواده تامين نمايند و به طور کامل به جهاد بپردازند و اطمينان خاطر داشته باشند، بسياري از فقها گفته اند: اگر فردي توانايي کسب و کار داشته باشد ولي به طلب علم بپردازد ، از زکات به او داده مي شود، چون علم در جهاد کردن راه زکات به فرد فقيري داده شود که مي خواهد حج فرض را انجام دهد، و اين جاي تامل است.
گروه هشتم، مسافرِ در راه مانده مي باشد. و او کسي است که در شهري ديگر مانده است. پس به اندازه اي زکات به او داده مي شود که وي را به شهرش برساند. پس زکات تنها به اين هشت گروه داده مي شود. « فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ» اين فريضه اي است از جانب خدا که آن را معين و مقدر نموده است و تابع علم و حکمت اوست، « وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» و خداوند دانا و با حکمت است.
بدان که اين هشت گروه در دو دسته جاي مي گيرند: اول: کسي که به زکات نياز دارد، يا به خاطر اينکه به او فايده اي برسد زکات به وي داده مي شود؛ مانند فقير و مسکين و امثالشان. دوم: کسي که مورد نياز اسلام است و به وسيله او اسلام بهره مند مي گردد، زکات به او داده مي شود، پس خ داوند اين سهميه را در اموال ثروتمندان به خاطر برطرف کردن نيازهاي خاص و عام و کلي اسلام و مسلمين واجب گردانده است.
اگر ثروتمندان زکات اموالشان را به صورت شرعي بپردازند فقيري در جامعه اسلامي باقي نمي ماند، و اموالي به دست مي آيد که به وسيله آن کاستي ها برطرف مي شود، و مجاهدان جهاد مي نمايند، و همه مصالح ديني جامعه اسلامي تامين مي گردد.
آيه ي 63-61:
وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ؛ بعضي از ايشان پيامبر را مي آزارند و مي گويند که او به سخن هر کس گوش مي دهد بگو : او براي شما شنونده سخن خير است به خدا ايمان دارد ومؤمنان را باور دارد ، و رحمتي است براي آنهايي که ايمان آورده اند وآنان که رسول خدا را بيازارند به شکنجه اي دردآور گرفتار خواهند شد.
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يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ؛ در برابر شما به خدا سوگند مي خورند تا خشنودتان سازند و حال آنکه اگر، ايمان آورده اند شايسته تر است که خدا و رسولش را خشنود سازند.
أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ؛ آيا نمي دانند که هر کس که با خدا و پيامبرش مخالفت مي ورزد جاودانه در آتش جهنم خواهد بود و اين رسوايي بزرگي است ?
از ميان اين منافقان کساني هستند که « يُؤْذُونَ النَّبِيَّ» با سخنان زشت، و عيب گرفتن از پيامبر و دينش او را آزار مي رسانند « وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ» و مي گويند: او خوش باور است . يعني به اذيت و آزاري که متوجه پيامبر مي نمايند بسنده نکرده و مي گويند: وقتي که سخنان ما به گوش او رسيد پيش او مي آييم و عذر مي طلبيم و او از ما مي پذيرد، چون او خوش باور است و دروغگو و راستگو را تشخيص نمي دهد و آنها خداوند آنان را خوار بگرداند به اين کار اعتنا نکرده، و اهميت نمي دادند ، چون مي گفتند: اگر سخن ما به پيامبر نرسد اين چيزي است که ما مي خواهيم، و اگر به وي برسد فقط با عذر آوردن دروغين اکتفا مي کنيم. پس آنها از جهات بسياري به ساحت پيامبر بي ادبي کردند. بزرگترين آن عبارت بود از اينکه آنها خودشان را که براي هدايت و بيرون کردنشان از شقاوت هلاکت به سوي هدايت و سعادت آمده بود، اذيت کردند، و اين عمل خود را دست کم گرفته و با اين کار بر اذيت و آزارشان افزودند.
آنان همچنين عقل و خرد پيامبر (ص) را زير سوال برده و او را به ناداني و عدم تشخيص راستگو از دروغگو متهم مي کردند، در حالي که او (ع) داراي عقلي کامل بود، و درک و دريافت بسيار بالايي داشت و از راي و بينشي نافذ برخوردار بود. بنابراين خداوند متعال فرمود:« قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ» بگو: گوش خوبي براي شما است. يعني هرکس که سخن نيک و راست بگويد از وي مي پذيرد، اما روي گرداندن و برخورد کريمانه او نسبت به بسياري از منافقان که عذرهاي دروغين مي آوردند به خاطر اخلاق بزرگ و والاي اوست. و بدان خاطر است که به آنان اهميت ندهد و از فرمان و دستور خدا تبعيت کند که مي فرمايد:« سَيَحلفُونَ بِاللَّهِ لَکُم إِذَا انَقَلَبتُم إِلَيهِم لِتُعرِضُوا عَنهُم فَأَعرِضُوا عَنهُم إِنَّهُم رِجسُ» وقتي که به سوي آنان برگرديد براي
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شما به خدا سوگند مي خورند، تا از آنها روي بگردانيد. از آنان روي بگردانيد همانا آنان پليداند.
اما خداوند حقيقت آنچه که در قلب و نظر پيامبر است بيان مي دارد:« يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ» به خدا ايمان دارد و سخن مومنانِ راستگو و تصديق کننده را باور مي کند، و راستگو را از دروغگو تشخيص مي دهد ،و از بسياري از دروغگويان روي بر مي تابد. « وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ» و براي مومنان رحمتي است . زيرا مومنان به وسيله او هدايت مي شوند، و از اخلاق او پيروي مي کنند. اما کساني که ايمان ندارند و اين رحمت را نمي پذيرند، و آن را رد مي کنند، دنيا و آخرتشان را تباه مي نمايند. « وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ» و کساني که با گفتار و کردار خويش پيامبر خدا را اذيت مي کنند، « لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» در دنيا و آخرت عذاب دردناکي دارند. و از جمله عذاب دردناک آنها اين است که اذيت کننده و ناسزا گوينده پيامبر (ص) حتما بايد کشته شود.
« يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ» براي شما به خدا سوگند مي خورند تا شما را خشنود کنند، و خود را از اذيت و ديگر کارهايي که از آنان سر زده است تبرئه نمايند. هدفشان اين است که شما از آنان خشنود شويد. « وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ» حال آنکه اگر مومن باشند خدا و پيامبرش سزاوارترند که خشنودشان سازند، چون مومن هيچ چيزي را بر رضايت و خشنودي پروردگارش مقدم نمي دارد. و اين بيانگر عدم ايمان آنها مي باشد، زيرا خشنودي غير خدا و پيامبرش را مقدم داشته اند، زيرا خشنودي غير خدا و پيامبرش را مقدم داشته اند. و اين مخالفت و دشمني با خداست، و خداوند کسي را که با او مخالفت ورزد تهديد نموده و مي فرمايد:« أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ» آيا ندانسته اند که هرکس با خدا و پيامبرش دشمني و مخالفت ورزد، به اين صورت که در سمت و سويي قرار گيرد که او را از خدا و پيامبرش دور نمايد، و دستورات خدا را بي ارزش انگارد، و بر ارتکاب آنچه او حرام نموده است جرات کند، « فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ» سزاي او آتش دوزخ است، و در آن جاودانه مي ماند، و اين رسوايي بزرگي است که هيچ رسوايي زشت تر و بدتر از آن وجود ندارد، چرا که نعمت پايدار و هميشگي را از دست داده، و به عذاب جهنم گرفتار شده است. از حالت آنان به خدا پناه مي بريم.
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آيه ي 66-64:
يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِؤُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ؛ منافقان مي ترسند که مباد از آسمان در باره آنها سوره اي نازل شود و، ازآنچه در دل نهفته اند با خبرشان سازد بگو : مسخره کنيد ، که خدا آنچه را که از آن مي ترسيد آشکار خواهد ساخت.
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ؛ اگر از آنها بپرسي که چه مي کرديد ? مي گويند : ما با هم حرف مي زديم وبازي مي کرديم بگو : آيا خدا و و آيات او و پيامبرش را مسخره مي کرديد ?
لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ؛ عذر مياوريد پس از ايمان ، کافر شده ايد اگر از تقصير گروهي از شمابگذريم گروه ديگر را که مجرم بوده اند عذاب خواهيم کرد.
اين سوره مبارکه«قاضحه» يعني رسوا کننده ناميده مي شود، چون اسرار منافقان را بيان مي کند و نقابشان را کنار مي زند. و خداوند همواره در اين سوره مي فرمايد: برخي از آنان، برخي از آنان. و صفت هايشان را بيان مي کند، اما منافقان را معين و مشخص نکرد و اين دو فايده دارد؛ يکي اينکه: خدا بسيار ستار و پوشاننده عيب است و دوست دارد عيب بندگانش را بپوشاند. دوم اينکه: هم منافقاني که داراي اين صفت بودند و خطاب متوجه آنها بود، و هم کساني که بعد از آنها آمده و به اين صفت ها متصف مي باشند مورد نکوهش و مذمت هستند. بنابراين بيان صفت، فراگيرتر و مناسب تر است ، و همين امر آنها را بيش از حد ترساند.
خداوند متعال مي فرمايد:« لَّئِن لَّم يَنتَهِ المُنَفِقُونَ وَالَّذيِنَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَالمُرجِفُونَ فِي المَدِينَةِ لَنُغرِيَنَّکَ بِهِم ثُمَّ لَا يُجَورُنَکَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلَاَ، مَّلعُونِينَ أينَمَا ثُقفُوِا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقِتيلَاَ» اگر منافقان و کساني که در دلهايشان مرضي هست و شايعه افکنان در مدينه، از کارشان باز نايستند، تو را سخت برآنان مسلط مي کنيم تا جز مدّتي اندک در همسايگي تو نپايند. از رحمت خدا دور گرديده و هرکجا يافته شوند گرفته و سخت کشته خواهند شد.
و در اينجا فرمود:« يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم» منافقان از آن مي ترسند که سوره اي درباره آنان نازل شود که آنان را از مکنونات
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دلشان خبر دهد و رسوايشان کند تا امور پنهانشان براي بندگان خدا آشکار شود، و عبرتي براي عبرت گيرندگان گردند. « قُلِ اسْتَهْزِؤُواْ» بگو: به ريشخند تمسخر خود ادامه دهيد، « إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ» آيا به خدا، و آيات او و پيامبرش مسخره مي کنيد؟ عذر نياوريد، به راستي که شما پس از ايمانتان کافر شده ايد. زيرا مسخره کردن خدا و پيامبرش کفر است، و انسان را از دين بيرون مي کند، چون اصل و اساس دين بر پايه تعظيم و بزرگ داشت خدا و تعظيم دين و پيامبرش قرار دارد، و مسخره کردن به يکي از آنان با اين اصل متضاد است و به شدت آن را نقض مي کند. بنابراين وقتي پيش پيامبر آمدند و از او عذرخواهي کردند، پيامبر فقط فرمود:« أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ» اگر گروهي از شما به خاطر توبه و پشيماني و طلب مغفرت کردنشان ببخشيم، « نُعَذِّبْ طَآئِفَةً» حتما گروهي ديگر از شما را عذاب مي دهيم، « بِأَنَّهُمْ» به سبب اينکه آنان، « كَانُواْ مُجْرِمِينَ» گناهکار و بر کفر و نفاق خود پايدار بودند.
و اين آيات بيانگر آن است که هرکس پنهاني عليه دين خدا نيرنگ کند، و خدا و آيات او و پيامبرش را به ياد تمسخر بگيرد، خداوند آن راز را آشکار مي نمايد و صاحب آن را رسوا مي کند و او را به شدت عذاب مي دهد. نيز بيانگر آن است که هرکس چيزي از کتاب خدا و سنت پيامبر را به تمسخر بگيرد، يا آن را مورد طعنه و عيب جويي قرار دهد، يا پيامبر را عيب جويي و مسخره کند، او به خداوند بزرگ کفر ورزيده است. و نيز بيانگر آن است که توبه کردن از هر گناهي پذيرفته مي شود گرچه آن گناه بزرگ باشد.
آيه ي 68-67:
الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ؛ مردان منافق و زنان منافق ، همه همانند يکديگرند به کارهاي زشت ، فرمان مي دهند و از کارهاي نيک جلو مي گيرند و مشت خود را از انفاق در راه خدا مي بندند خدا را فراموش کرده اند خدا نيز ايشان را فراموش کرده است ، زيرا منافقان نافرمانانند.
وَعَدَ الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ؛ خدا به مردان منافق و زنان منافق و کافران وعده آتش جهنم
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داده است در آن جاودانه اند همين برايشان بس است لعنت خدا بر آنها باد و به عذابي پايدار گرفتار خواهند شد.
خداوند متعال مي فرمايد:« الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ» مردان منافق و زنان منافق از همديگرند، و چون آنها در نفاق مشترکند، در اينکه برخي از آنان برخي ديگر را به دوستي بگيرند ، مشترک مي باشند. و اين بيانگر آن است که مومنان بايد دوستي خود را با آنها قطع نمايند.
سپس صفت مشترک همه منافقان را بيان کرد و فرمود:« يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ» به کار زشت که کفر و فسق و گناه است فرمان مي دهند، « وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ» و مردم را از کار خوب که ايمان و اخلاق خوب و اعمال صالح و آداب نيکو است باز مي دارند، « وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ» و دست هايشان را از صدقه و بخشش و احسان بسته مي دارند. پس خداوند آنها را به بخل توصيف نموده است. « نَسُوا اللَّهَ» خدا را فراموش کرده اند و او را جز اندکي ياد نمي کنند، « فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» پس خداوند هم آنها را فراموش نموده و رحمت خويش را از آنان دريغ داشته، و به آنان توفيق خير نمي دهد و آنان را وارد بهشت نمي کند، بلکه آنان را در پايين ترين طبقه جهنم باقي مي گذارد، و در آن براي هميشه مي مانند. « إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» بي گمان منافقان فاسق اند. « فسق» را در آنان منحصر گرداند، زيرا فسق آنان از فسق ديگران بزرگ تر است، به دليل اينکه عذاب آنان از عذاب ديگران شديدتر مي باشد، و همانا خداوند مومنان را به وسيله ي آنان مورد آزمايش قرار داد، زيرا منافقان در ميان آنان زندگي مي کردند، و پرهيز از آنان امري سخت و دشوار است.
« وَعَدَ الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ » خداوند مردان منافق و زنان منافق و کافران را به آتش جهنم وعده داده است که در آن جاودانه مي مانند و جهنم برايشان بس است. و خداوند آنان را نفرين کرده و از رحمت خويش بدور داشته است و داراي عذاب هميشگي خواهند بود. منافقان و کافران در آتش جهنم در کنار هم قرار دارند و لعنت و جاودانگيِ در جهنم براي آنان است، چون آنها در دنيا بر کفر و دشمني با خدا و پيامبرش و کفر ورزيدن به آيات خدا متحد و يکپارچه بودند.
آيه ي 70-69:
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كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاَدًا فَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلاَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُواْ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الُّدنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ؛ همانند کساني که پيش از شما بودند ، با نيروي بيشتر و دارايي و، فرزندان بيشتر ايشان از نصيب خويش بهره مند شدند شما نيز از نصيب خويش بهره مند شده ايد ، همچنان که کساني که پيش از شما بوده اند ، از نصيب خويش بهره مند شده بودند شما سخنان ناپسند گفتيد ، همچنان که ايشان سخن ناپسند مي گفتند اعمال آنان در دنيا و آخرت ناچيز گرديد و زيانمند شدند.
أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وِأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ؛ آيا خبر کساني که پيش از آنها بوده اند چون قوم نوح و عاد و ثمود و، قوم ابراهيم و اصحاب مدين و مؤتفکه را نشنيده اند که پيامبرانشان با نشانه هاي آشکار بر آنها مبعوث شدند ? خدا به آنها ستم نمي کرد ، آنان خود برخود ستم مي کردند.
خداوند متعال منافقان را از عذاب هايي که به امت هاي تکذيب کننده رسيده است برحذر داشته و مي فرمايد:« قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وِأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ» قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و اصحاب مدين و روستاهاي زيرو رو شده قوم لوط، همه اينها« أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ» پيامبرانشان با حق واضح و آشکار نزدشان آمدند، اما آنان را تکذيب کردند و در نتيجه به سرانجامي گرفتار شدند که خداوند براي ما تعريف نموده است. پس اعمال شما به اعمال آنان شبيه است.
« فَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلاقِهِمْ» و شما هم از نصيب خود در دنيا بهره مند شديد، و آن را در قالب لذت و شهوت به دست آورديد، و اين نعمت ها را در جهت جلب رضاي خدا بکار نبرديد، بلکه آن را در راه نافرماني خدا صرف نموديد، و همت و اراده شما فقط صرف خوشگذراني و لهو و لعت شد، همانطور کساني که پيش از شما بودند چنين کردند. « وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُواْ» و شما در باطل و دروغ فرو رفتيد، و در اين زمينه به مجادله پرداختيد تا حق را در هم شکسته و نابود کنيد. سپس اين بود کردار و دانش آنها؛ بهره مندي از لذايذ دنيا، و فرو رفتن در باطل.
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بنابراين سزاوار عقوبت و هلاکتي شدند تا کساني که پيش از آنها بودند و کارهايي مانند کارهاي آنان انجام دادند سزاوار آن گرديدند. و اما مومنان که از بهره و نعمت هاي دنيا بهره مند مي شوند اين نعم ها را در مسير طاعت خدا بکار مي گيرند، و دانش آنان دانش پيامبران است و آن رسيدن به يقين در تمامي خواسته هاي عالي، و استفاده از « مجادله ي حق» براي نابود کردن باطل است. « فَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ» پس خداوند وقتي که عذاب خود را بر آنان فرود آورد براي اين نبود که بر آنان ستم کند. « وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» بلکه آنان خودشان بر خويشتن ستم کردند و به خود جرات دادند که مرتکب گناهان شوند. و از پيامبران سرپيچي کردند و از فرمان هر سرکش کينه توزي اطاعت نمودند.
آيه ي 72-71:
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ؛ مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان يکديگرند به نيکي فرمان مي دهند و از، ناشايست باز مي دارند ، و نماز مي گزارند و زکات مي دهند و از خدا و پيامبرش فرمانبرداري مي کنند خدا اينان را رحمت خواهد کرد ، خدا پيروزمند و حکيم است.
وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ؛ خدا به مردان مؤمن و زنان مؤمن بهشتهايي را وعده داده است که جويها درآن جاري است ، و بهشتيان همواره در آنجايند و نيز خانه هايي نيکو در بهشت جاويد ولي خشنودي خدا از همه برتر است که پيروزي بزرگ ، خشنودي خداوند است.
وقتي بيان کرد که منافقان از يکديگرند، بيان داشت مومنان نيز دوستان يکديگرند، و آنها را به ضد آنچه که منافقان را به آن توصيف کرده بود توصيف نمود، و فرمود:« وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ» و مردان و زنان مومن، « بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ» دوستان و ياوران يکديگرند. « يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ» به کار خوب فرمان مي دهند. «معروف» اسم جامعي است که همه عقايد نيکو و کارهاي شايسته و اخلاق والا را در بر مي گيرد. و آنان قبل از همه خويشتن را به معروف امر مي کنند. « وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ» و از کار زشت باز مي دارند. «منکر» هر آن چيزي است که با معروف مخالف و متضاد باشد،
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از قبيل عقايد باطل و کارهاي زشت و ناشايست و اخلاق نادرست و بد. « وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ» و همواره به اطاعت از خدا و پيامبرش پايبند هستند.
« أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ» ايشان کساني هستند که خداوند رحمت خود را شامل حال آنان مي نمايد و آنان را مشمول احسان خويش مي گرداند. « إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» بي گمان خداوند قوي و نيازمند است و قدرت و توانايي اش آميخته با حکمت است؛ هر چيزي را در جاي مناسب آن قرار مي دهد، خداوندي که بر «خلق» و « امر» {ش }ستايش مي شود.
سپس پاداشي را که خداوند براي آنها آماده نموده است بيان کرد و فرمود:« وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ» خداوند بهشت را به مردان و زنان مومن وعده داده است که در زير آن جويبارها روان است؛ هر شادي و نعمتي را در بر دارد و از هر رنج و اندوهي خالي و بدور است، و از زير قصرها و خانه ها و درختان آن جويبارهاي پرآب روان است و باغهاي زيبا را آبيري مي نمايد، باغهايي که خيرات و برکات آن را جز خداوند نمي داند. « خَالِدِينَ فِيهَا» در آن جاودانه مي مانند و به جاي آن چيزي ديگر را نمي جويند، « وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ» و نيز مسکن هاي پاکي در بهشت جاويدان به آنان وعده داده است که آراسته گشته و براي بندگان پرهيزگار خدا آماده شده اند، خانه هايي که ديدن آن و سکونت و خوابيدن در آن لذت بسيار بخش است، و به وسايلي بسيار مدرن تجهيز شده اند که آرزو کنندگان بالاتر از آن را نمي توانند آرزو نمايند. تا جايي که خداوند براي آنها اتاق هايي در نهايت صفا و جمال تهيه نموده است که بيرونش از داخلش ديده مي شود، و داخلش از بيرونش. انسان در اين مسکن هاي شيک و زيبا آرام مي گيرد و دلها و ارواح شيفته و مشتاق آن مي شوند، زيرا اين مسکن ها در باغهاي بهشت جاويدان قرار دارد که از آن به جايي ديگر برده نمي شود. « وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ» و خشنودي خداوند براي اهل بهشت از نعمت هايي که آنان در آن به سرمي برند بسي بزرگتر است. زيرا نعمت هاي آنان جز با ديدن پروردگارشان و خشنودي خداوند گوارا و لذت بخش نمي گردد، زيرا رويت و خشنودي خداوند بزرگترين هدفي است که عبادت کنندگان قصد آن را دارند، و خط پاياني است که دوستداران پروردگارِ آسمانها و زمين از نعمت ها و باغهاي بهشت بزرگتر است. « ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» اين همان پيروزي بزرگ است، چرا که آنان به هر امر مطلوبي دست
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يافته اند، و هر امر ناگواري از آنان دور شده است، و همه کارهايشان زيبا و گوارا و فرح بخش گشته است. از خداوند مي خواهيم که با کرم و احسان خويش ما را از زمره آنان بگرداند.
آيه ي 74-73:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ؛ اي پيامبر ، با کافران و منافقان بجنگ و با آنان به شدت رفتار کن ،، جايگاهشان جهنم است که بد سرانجامي است.
يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ؛ به خدا سوگند مي خورند که نگفته اند ، ولي کلمه کفر را بر زبان رانده ، اند و پس از آنکه اسلام آورده بودند کافر شده اند و قصد کاري کردند ، اما بدان نايل نشدند عيبجوييشان از آن روست که خدا و پيامبرش از غنايم بي نيازشان کردند پس اگر توبه کنند خيرشان در آن است ، و اگر رويگردان شوند خدا به عذاب دردناکي در دنيا و آخرت معذبشان خواهد کرد و آنهارا در روي زمين نه دوستداري خواهد بود و نه مددکاري.
خداوند متعال به پيامبرش (ص) مي فرمايد: « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ» اي پيامبر ! در جهاد کردن با کافران و منافقان مبالغه کن، « وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ» و هرجا که اقتضا نمود بر آنان فشار بياور و بر آنان سخت بگير.
اين شامل جهاد با دست و دليل و زبان است، پس هرکس از آنان به وسيله جنگ و کارزار با مومنان مبارزه کرد بايد با دست و زبان و شمشير با او جهاد کرد . هرکس در برابر اسلام سر تسليم فرود آورد به گونه اي که تحت سرپرستي آنها قرار گرفت، يا پيمان منعقد کرد، يا دليل و برهان با او جهاد مي شود؛ خوبي هاي اسلام براي او بيان شده و بديهاي شرک و ناسپاسي براي او تبيين مي گردد، و اين رفتاري است که در دنيا با آنها انجام مي شود.
«وَ» و اما در آخرت، « وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ» جايگاهشان جهنم است که از آن بيرون نمي روند، « وَبِئْسَ الْمَصِيرُ» و چه بد جايگاهي است! « يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ» منافقان به خدا سوگند مي خورند که سخن باطل نگفته اند در حالي که
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قطعا سخن کفر را گفته اند. مانند سخن کسي از آنها که گفت« لَيُخرِجَنَّ الأَعَزُّ الأَذَلَّ» کساني که با عزت تراند آن که را که ذليل تر است از مدينه بيرون خواهند کرد. و مانند سخناني که در زمينه تمسخر به دين و به پيامبر بر زبان آوردند، سخن آنان آگاه شده است پيش پيامبر آمده و سوگند خوردند که اينها را نگفته اند.
خداوند متعال آنها را تکذيب نموده و مي فرمايد:« وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ» قطعا سخن کفر را گفته و پس از اسلامشان کافر گشته اند. پس اسلام آوردنِ گذشته آنها گرچه ظاهرا آنان را از دايره کفر بيرون کرده است، اما سخن اخيرشان اسلامشان را نقض کرده و در کفر داخل مي نمايد. « وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ» و قصد انجام کاري را کردند که به آن نرسيدند. و آن هنگامي بود که در جنگ تبوک قصد کشتن پيامبر (ص) را کردند. خداوند پيامبر را از کار آنها آگاه ساخت، و رسول خدا به کسي دستور داد که آنها را از انجام کاري که اراده آن را داشتند باز دارد.
«وَ» حال آن که، « َمَا نَقَمُواْ» آنها از پيامبر (ص) انتقاد نمي گرفتند، « إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ» مگر از آن روي که خداوند و پيامبرش آنان را از فضل خود توانگر ساختند، بعد از اينکه فقير و تنگدست بودند. و اين چيز بسيار عجيبي است که آنها به کسي توهين کنند که سبب بيرون آوردن آنها از تاريکي ها به سوي نور بود، و آنان را پس از فقر و تنگدستي توانگر ساخت.
آيا شايسته نبود که وي را تعظيم نمايند و به او ايمان بياورند و او را احترام کنند؟! پس انگيزه ي ديني و انگيزه ي انساني با هم جمع شدند. سپس خداوند توبه را به آنان عرضه نمود و فرمود:« فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ» پس اگر توبه کننده برايشان بهتر است ، زيرا توبه اساس سعادت دنيا و آخرت است. « وَإِن يَتَوَلَّوْا» و اگر از توبه روي بگردانند، « يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ» خداوند آنان را از دنيا و آخرت به عذابي دردناک گرفتار مي نمايد؛ عذاب آنان در دنيا از اين طريق است که خدا دينش را پيروز مي گرداند ، نيز به واسطه ي اينکه خداوند ، پيامبرش را تاييد و ياري مي نمايد غمگين مي گردند. همچنين از اينکه به خواست ها و اهدافشان نمي رسند، در دنيا عذاب مي بينند. و عذاب آنان در آخرت اين است که در آتش برافروخته ماندگار مي شوند. « وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ» و آنان در روي زمين هيچ کار ساز و ياوري ندارند که مصالحشان را تامين کند، « وَلاَ نَصِيرٍ» و مددکاري
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ندارند که امر ناگوار را از آنان دور نمايد. و هنگامي که از ولايت و کارسازي خداوند محروم شوند به انواع بدي و زيان و بدبختي گرفتار مي کردند.
آيه ي 78-75:
وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ؛ بعضي از آنها با خدا پيمان بستند که اگر از فضل خود مالي نصيبمان کند ،زکات مي دهيم و در زمره صالحان در مي آييم.
فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ؛ چون خدا از فضل خود مالي نصيبشان کرد ، بخل ورزيدند و به اعراض بازگشتند.
فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ؛ و از آن پس تا روزي که همراه با آن خلف وعده با خدا و آن دروغها که ، مي گفتند با او ملاقات کنند ، دلهايشان را جاي نفاق ساخت.
أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللّهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ؛ آيا نمي دانند که خدا راز دل ايشان را مي داند و از پچ پچ کردنشان آگاه است ? زيرا اوست که داناي نهانهاست.
از ميان اين منافقان کساني هستند که با خدا پيمان بسته اند، « لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ» که اگر خداوند از فضل خويش از نعمت هاي دنيا به ما بدهد و آن را براي ما گسترده و فراوان نمايد، « لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ» حتما صدقه مي دهيم و از زمره شايستگان خواهيم بود. پس پيوند خويشاوندي را برقرار مي سازيم و مهمان نوازي مي کنيم و درماندگان را ياري کرده و کارهاي خوب و شايسته انجام مي دهيم. « فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ» اما هنگامي که خداوند از فضل خويش به آنان بچشد، به آنچه گفته بودند وفا نکردند. بلکه « بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ» بخل ورزيدند و از اطاعت و فرمانبرداري روي گرداندند، « وَّهُم مُّعْرِضُونَ» در حالي که به خير توجهي نمي کردند.
و چون به آنچه به خدا وعده داده بودند وفا نکردند. خداوند آنها را مجازات کرد، « فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ» پس به سزاي آن که با خداوند خلاف وعده کردند و به کيفر آن که دروغ مي گفتند خداوند نيز تا روزي که او را ملاقات مي کنند نفاق را در دلهايشان پايدار ساخت. پس مومن بايد از اين صفت زشت بپرهيزد و نبايد با پروردگارش وعده
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کند که اگر فلان منظورش را حاصل نمايد چنين خواهد کرد، و پس از اينکه منظورش محقق شد به آن وفا نکند ، زيرا ممکن است خداوند او را به وسيله نفاق مجازات نمايد، همانطور که ايشان را مجازات کرد. و پيامبر (ص) در حديثي که در صحيحين آمده است ، مي فرمايد:« آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثُ إذَا حَدَّثَ کَذبَ وَإذَا عَاهَد غَدَرَ وَإذَا وَعَدَ أخلَفَ » نشانه منافق سه چيز است؛ هرگاه سخن بگويد دروغ مي گويد، و چون پيمان ببندد پيمان را مي شکند، و چون وعده نمايد خلاف مي کند. پس اين منافق که به خدا وعده داد و با او پيمان بست که اگر وي را از فضل خويش بهره مند سازد صدقه خواهد کرد، و از صالحان و شايستگان خواهد شد، دروغ گفت و پيمان بست و آن را شکست، و وعده کرد و خلاف آن عمل نمود.
بنابراين خداوند متعال کساني را که اين کار از آنان سر زده است مورد تهديد قرار داده و مي فرمايد:« أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللّهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ» آيا ندانسته اند که خداوند نهان و اسرارشان را مي داند و خداوند از نهانها و پنهاني ها بس آگاه است، و آنان را بر کارهايي که کرده اند مجازات خواهد کرد؟! اين آيات در مورد مردي از منافقان نازل شد که اسمش ثعلبه بود. او نزد پيامبر (ص) او نزد پيامبر (ص) آمد و از ايشان خواست تا برايش دعا کند که خداوند از فضل خويش به او بدهد و گفت:« اگر خداوند به او مال بدهد حتما صدقه خواهد داد، و پيوند خويشاوندي را برقرار خواهد نمود، و در مصيبت ها مردم را ياري خواهد کرد». پس پيامبر (ص) برايش دعا کرد. او گوسفنداني داشت و روز به روز رشد کردند و زياد شدند تا اينکه مجبور شد گوسفندان خود را از مدينه بيرون ببرد، به گونه اي که فقط برخي از نمازهاي پنجگانه را پشت سر پيامبر مي خواند، سپس دورتر رفت و جز روزهاي جمعه به نماز نمي آمد. سپس گوسفندانش بيشتر شده و آنها را دورتر برد و ديگر نه به نماز جماعت مي آمد و نه در نماز جمعه شرکت مي کرد.
پيامبر (ص) او را نيافت ، اما وي را از حالتش آگاه ساختند، پس کسي را فرستاد که زکات را از صاحبانش بگيرد. گردآوردندگان زکات نزد ثعلبه رفتند و از او خواستند تا زکات را بدهد. ثعلبه گفت: چيزي که شما از من مي خواهيد جزيه است، و زکات را به آنان نداد. آنها برنگشتند و پيامبر (ص) را از ماجرا با خبر کردند ، پس فرمود: واي بر ثعلبه! « سه بار».
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وقتي اين آيه در مورد او و امثالش نازل شد يکي از افراد خانواده اش پيش او رفت و اين آيه را به اطلاع او رسانيد، و او زکات خود را آورد و پيامبر (ص) آن را نپذيرفت. پس از وفات پيامبر (ص) زکات را پيش ابوبکر آورد، و ابوبکر نيز آن را نپذيرفت. و بعد از ابوبکر زکات را پيش عمر آورد، و عمر هم آن را نپذيرفت. پس گفته مي شودکه او در زمان عثمان هلاک شد. (1)
آيه ي 80-79:
الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ؛ خداوند به استهزا مي گيرد کساني را که بر مؤمناني که به رغبت صدقه مي دهند و بيش از استطاعت خويش چيزي نمي يابند ، عيب مي گيرند و مسخره شان مي کنند و ايشان را عذابي دردآور است.
اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ؛ مي خواهي برايشان آمرزش بخواه مي خواهي آمرزش نخواه ، اگر هفتاد بار هم ، برايشان آمرزش بخواهي خدايشان نخواهد آمرزيد ، زيرا به خدا و پيامبرش ايمان ندارند و خدا مردم نافرمان را هدايت نمي کند.
اين هم از رسوايي هاي منافقان است. آنان خداوند رسوايشان بگرداند در رابطه با همه امور اسلام و مسلمين از روي سرکشي و دشمني سخن مي گفتند و از آن ايراد مي گرفتند. و هنگامي که خداوند پيامبرش را به صدقه دادن تشويق کرد، مسلمين به اين کار شتافتند و هريک به اندازه توانش اموال خود را صدقه داد. برخي زياد صدقه مي دادند مورد انتقاد قرار داده و مي گفتند: هدفشان ريا و شهرت طلبي است. و به مسلمانان فقيري که کم صدقه مي دادند، مي گفتند: خداوند به صدقه آنان نيازي ندارد. پس خداوند نازل کرد:« الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ» کساني که مومناني را که مشتاقانه و بيش از اندازه به صدقات و خيرات مي پردازند عيب جويي و تمسخر قرار داده و مي گويند: اينها رياکارند و منظورشان فخرفروشي و ريا است، « وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ» و از کساني که در انفاق و صدقه دادن جز به اندازه توانشان نمي يابند، عيب مي گيرند و مي گويند: خداوند از صدقه
__________
(1) تعداد زيادي از علماي حديث، اين حديث را ضعيف دانسته اند.
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هايشان بي نياز است، « فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ» و آنان را به تمسخر مي گيرند. پس خداوند هم بر مبناي کارهايي که انجام داده بودند با آنان مقابله کرد به اين صورت که « سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» خداوند ايشان را مورد تمسخر قرار مي دهد و عذاب دردناکي دارند، زيرا آنان در اين سخنشان چند امر محذور و ممنوع را مرتکب شدند:
1- تتبع عوارت مومنان، و اينکه به دنبال بهانه اي بودند تا در مورد آنان سخن بگويند، حال آنکه خداوند مي فرمايد:« إِن الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشيِعَ الفَحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُم عَذَابُ أَلِيمُ » همانا کساني که دوست دارند زشتي بين مومنان شايع گردد، عذاب دردناکي دارند.
2- از روي کفر ورزيدن به خدا و نفرت از دين به مومنان به خاطر ايمانشان طعنه مي زدند.
3- عيب جويي، اگر در امور و کارهاي دنيا از کسي عيب گرفته شود، از گناهان بزرگ محسوب مي گردد، و اما عيب گرفتن در امر عبادت بسيار زشت تر است.
4- کسي که از خداوند اطاعت نمايد و کار خير را مشتاقانه انجام دهد، سزاوارتر است که بر اين کارش تشويق شود. اما منافقان با سخناني که در مورد آنها مي گفتند و عيبي که از آنها مي گرفتند، مي خواستند آنان را از انجام کار خير باز بدارند.
5- حکم کردن آنها در مورد کسي که مال زيادي انفاق مي کرد به اينکه او ريا کار است اشتباهي بزرگ و حکم کردن بر غيب و حدس و گمان است. و چه شري بزرگتر از اين وجود دارد؟!
6- آنها به کسي که مال کمي را صدقه مي داد مي گفتند:« خداوند نيازي به صدقه او ندارد». و معلوم است که اين سخن باطل است، زيرا خداوند نه به صدقه زياد نياز دارد و نه به صدقه کم، بکله او اهل آسمانها و زمين بي نياز است، اما بندگان را به چيزي دستور داده است که خودشان بدان نياز دارند و گرچه خدا از آنان بي نياز است اما آنان به خداوند نيازمندند. « فَمَن يَعمَل مِثقَالَ ذَرَّةٍ خَيرَاَ يَرَهُ» پس هرکس به اندازه ذره اي کار خير انجام دهد پاداش آن را مي بيند.
و بسيار واضح است که آنان با ايراد چنين سخناني مي خواستند مردم را از انجام کار خير بازدارند. بنابراين سزايشان اين است که خداوند آنان را مورد تمسخر قرار
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دهد، و عذابي دردناک در پيش داشته باشند. « اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً» چه براي آنان آمرزش بخواهي و چه آمرزش نخواهي برابر است، حتي اگر هفتاد بار براي آنان آمرزش بخواهي. منظور از هفتاد بار کثرت و مبالغه است. « فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ» هرگز خداوند آنها را نمي آمرزد. همانطور که در آيه اي ديگر فرموده است:« سَوَآءُ عَلَيهِم أَستَغفَرتَ لَهُم أَم لَم تَستَغفِر لَهُم لَن يَغفِر اللَّهُ لَهُم» بر اي آنان برابر است چه برايشان آمرزش بخواهي و چه آمرزش نخواهي، خداوند هرگز آنان را نمي آمرزد.
سپس خداوند سببي را که مانع آمرزش خداوند است، بيان کردو فرمود:« ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ» اين بدان سبب است که آنها به خدا و پيامبرش کفر ورزيدند، و تا زماني که کافرند آمرزش خواستن براي آنان سودي ندارد ، نيز اعمال صالح به آنان فايده اي نمي رساند.
« وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» و خداوند گروه فاسقان را هدايت نمي کند. همان کسي که فسق و نافرماني تبديل به صفت آنها شده است، به صورتي که جز آن را انتخاب نمي کنند، و به جاي آن چيزي ديگر را نمي جويند. به گونه اي که حقِ روشن و آشکار پيش آنها مي آيد اما آن را رد مي کنند. پس خداوند به کيفر اين کارشان آنان را به پذيرش حق توفيق نمي دهد.
آيه ي 83-81:
فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُواْ لاَ تَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ؛ آنان که در خانه نشسته اند و از همراهي با رسول خدا تخلف ورزيده اند، خوشحالند جهاد با مال و جان خويش را ، در راه خدا ، ناخوش شمردند و گفتند : در هواي گرم به جنگ نرويد اگر مي فهمند بگو : گرماي آتش جهنم بيشتر است.
فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ؛ به سزاي اعمالي که انجام داده اند بايد که اندک بخندند و فراوان بگريند.
فَإِن رَّجَعَكَ اللّهُ إِلَى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُواْ مَعَ الْخَالِفِينَ ؛ اگر خدا تو را از جنگ باز گردانيد و با گروهي از ايشان ديدار کردي و ازتو خواستند که براي جنگ ديگر بيرون آيند ، بگو : شما هرگز با من به جنگ بيرون نخواهيد شد و
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همراه من با هيچ دشمني نبرد نخواهيد کرد ، زيرا شمااز نخست به نشستن در خانه خشنود بوده ايد پس اکنون هم با آنان که ازفرمان تخلف کرده اند در خانه بمانيد.
خداوند متعال با بيان افتخار و شادي کردن منافقان به اينکه در جنگ شرکت نکرده اند، و با بيان بي توجهي آنها به اين کار که برنداشتن ايمان و ترجيح دادن کفر دلالت مي کند، مي فرمايد: « فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللّهِ» واپس ماندگان از اينکه پس از بيرون رفتن پيامبر خدا در خانه هايشان نشسته اند شادمان هستند، و اين گناهي افزون بر شرکت نکردن آنان در جنگ است، زيرا بازماندن و نرفتن به جنگ حرام است و خشنودي آنان به انجام گناه و باليدن به آن، گناهي ديگر است .
« وَكَرِهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ» و ناخوش داشتند ونمي پسنديدند که با اموال و جانهايشان در راه خدا جهاد کنند. بر خلاف مومنان که وقتي از شرکت در جنگ باز مي ماندند حتي اگر عذري هم داشتند به خاطر نرفتن و بازماندن خود غمگين و به شدت متاسف مي شدند. و مومنان دوست داشتند با مال و جانشان در راه خدا جهاد کنند، و اين به خاطر ايماني است که در دلهايشان است و اينکه به فضل و بخشش خداوند اميد دارند.
« وَقَالُوا» و منافقان گفتند: « لاَ تَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ» در گرما حرکت نکنيد، يعني گفتند: حرکت کردن براي جهاد به خاطر گرمي هوا براي ما دشوار است، پس آنان آسايش کوتاه را بر راحتي هميشگي مقدم داشتند و از گرمايي خود را به دور داشتند که مي توان با استفاده از سايه خود را از آن در امان داشت، گرمايي که صبحگاه و شامگاه آن را از بين مي برد. اما خود را در معرض گرماي سختي قرار دادند که قابل سنجش نيست و آن آتش گرم جهنم است.
بنابراين فرمود:« قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ» بگو: آتش جهنم بسيار گرمتر و سوزانتر است. و اگر مي فهميدند ، آنچه را که از بين مي رود بر آنچه که هميشه باقي است ترجيح نمي دادند، و از مشقت و سختيِ پايان يافتني به سوي مشقت و دشواري سخت و هميشگي فرار نمي کردند. خداوند متعال مي فرمايد:« فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا» از اين دنياي تمام شدني بهره مند شوند و از لذت هاي آن شادمان گردند و با آن خود را سرگرم کنند، اما مطمئن باشند که آنها در عذاب دردناک بسيار گريه خواهند کرد. « جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ» به سزاي
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کارهايي که مي کردند، از قبيل کفر و نفاق و اطاعت نکردن از دستورات پروردگارشان.
« فَإِن رَّجَعَكَ اللّهُ إِلَى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ» پس اگر خداوند تو را به سوي گروهي از آنان باز گرداند، و آنها کساني هستند که بدون عذر از شرکت در جنگ تخلف ورزيدند و باز ماندند و بر نرفتن و ماندن خود غمگين نشدند، « فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ» و ايشان براي بيرون آمدن براي جنگي ديگر از تو اجازه خواستند، «فَقُل» به کيفر کارهايشان به آنان بگو:« لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا» هرگز با من براي جهاد بيرون نخواهيد آمد، و هرگز همراه من با هيچ دشمني نخواهيد جنگيد، و به زودي خداوند ما را از شما بي نياز خواهد کرد.« إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُواْ مَعَ الْخَالِفِينَ» بي گمان شما نخستين بار به نشستن خشنود شديد، پس با پس ماندگان و خانه نشينان بنشينيد. و اين مانند آن است که خداوند متعال فرموده است:« وَنُقَلِّبُ أَفئِدَتَهُم وَأبصَرَهُم کَمَا لَم يُومِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةِ» و دلها و چشمهايشان را دگرگون مي کنيم همان گونه که نخستين بار به آن ايمان نياوردند. زيرا فردي که هرگاه فرصتي برايش پيش آمد از انجام دستور و فرمان تنبلي کند و شرکت نجويد،ديگر توفيق نمي يابد و ميان او و کاري که بدان دستور داده شده است موانع زيادي حايل مي گردند.
نيز اين نوعي تنبيه و تعزيرِ آنهاست، چون وقتي براي مسلمين ثابت شد که اين منافقان به خاطر گناه و نافرماني شان از رفتن به جهاد منع شده اند، اين سرزنش براي آنان است و عيب و ننگي عليه آنان به حساب مي آيد و از اين طريق دچار عذاب مي شوند و سبب مي شود که کسي مبادرت به عملي همانند عملِ آنان ننمايد.
آيه ي 84:
وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ؛ چون بميرند ، بر هيچ يک از آنان نماز مکن و بر قبرشان مايست اينان به ، خدا و رسولش کافر شده اند و نافرمان مرده اند.
خداوند متعال مي فرمايد:« وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا» و هرگز بر هيچ مرده اي از منافقان نماز مگزار، « وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ» و بعد از دفن شدن بر سر قبرش نايست تا برايش دعا کني، زيرا نماز خواندن پيامبر بر آنها و ايستادنش بر قبرهايشان به منزله شفاعت وي براي آنان است و شفاعت براي آنان سودي ندارد. « إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ» آنان به خدا و پيامبرش کفر
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ورزيدند و در حالي مردند که از فرمان خدا بيرون رفته بودند. و هرکس کافر باشد و بر کفر بميرد شفاعت ِ شفاعت کنندگان به او سودي نمي رساند، و اين عبرت و درسي است براي ديگران. همچنين هرکس که داراي کفر و نفاق آشکاري باشد نبايد بر او نماز خوانده شود. و اين آيه دليلي بر مشروعيت نماز خواندن بر مومنان، و ايستادن نزد قبرهايشان جهت دعا کردن براي آنان است ، همچنانکه پيامبر (ص) با مومنان چنين مي کرد. زيرا مقيد کردن نهي به منافقين بر اين دلالت مي کند که اين حکم مخصوص مومنان است.
آيه ي 85:
وَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ؛ اموال و اولادشان به اعجابت نيفکند ، خدا مي خواهد به سبب آنها در دنياعذابشان کند و در عين کفر جان بسپارند.
اموال و فرزنداني که خداوند در دنيا به آنان داده است تو را شگفت زده نکند، اين بدان خاطر نيست که ايشان نزد خداوند محترم اند، بلکه خداوند اين نعمت ها را به آنان داده است تا آنان را خوار و رسوا کند. « إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا» خداوند مي خواهد آنان را با اين نعمت ها در دنيا عذاب دهد، بنابراين براي به دست آوردن آن خسته مي شوند و همواره ترسِ از دست دادن اين نعمات آنان را مضطرب کرده و نمي توانند آسوده خاطر از آن لذت ببرند.
بلکه همواره در سختي ها و مشقت رنج مي برند و اموال و فرزندانشان آنان را از ياد خدا و جهان آخرت غافل مي نمايد، تا جايي که در حالي از دنيا منتقل مي شوند،« َتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ» جانهايشان بيرون مي رود که کافر هستند و محبت فرزندان همه چيز را از آنها گرفته است، پس در حال مرگ دلهايشان به آنها وابسته بود و براي آنها مي سوخت.
آيه ي 87-86:
وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَجَاهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ؛ چون سوره اي نازل شد که به خدا ايمان بياوريد و با پيامبرش به جنگ برويد ، توانگرانشان از تو رخصت خواستند و گفتند : ما را بگذار ، تا با آنهايي که بايد در خانه نشينند در خانه بنشينيم.
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رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ؛ بدان راضي شده اند که قرين خانه نشينان باشند ، بر دلهايشان مهر نهاده ، شده و نمي فهمند.
خداوند متعال با بيان اينکه منافقان همواره در انجام عبادت تنبلي مي ورزند و سوره ها و آيات در آنان اثر نمي گذارد، مي فرمايد:« وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ» و هرگاه سوره اي نازل شود که در آن به ايمان آوردن به خدا و جهاد در راه وي دستور داده شوند، « اسْتَأْذَنَكَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ» توانگران و مالداران و کساني که هيچ عذري ندارند و خداوند آنها را با اموال و فرزندان کمک کرده است از تو اجازه مي خواهند. آيا نبايد سپاس خدا را به جا بياورند و او را ستايش کنند و آنچه را که بر آنان واجب نموده و انجام آن را برايشان آسان کرده است انجام دهند؟! ولي آنان جز اينکه سستي کنند و اجازه بخواهند که به آنان اجازه داده شود تا در خانه بنشينند چيز ديگري را نپذيرفتند، « وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ» و گفتند: ما را بگذار با خانه نشينان باقي بمانيم.
خداوند متعال مي فرمايد:« رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ» خشنود شدند به اينکه با زنان خانه نشين باقي بمانند. چگونه براي خود پسنديدند که با زنانِ خانه نشين باشند و به جهاد نروند؟! آيا درک و عقلي دارند که آنان را بر اين راهنمايي نمايد؟ يا « وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ» بردلهايشان مهر زده شده است، پس دلهايشان خير را در نمي يابد و اراده اي براي انجام آنچه که مايه خير و رستگاري است ندارند؟ پس آنان منافع و مصلحت هاي خود را نمي فهمند، زيرا اگر واقعا مي فهميدند که چنين حالتي مقام و جايگاه مردانگي آنان را پايين مي آورد براي خود نمي پسنديدند.
آيه ي 89-88:
لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ ولي پيامبر و کساني که با او ايمان آورده اند با مال و جان خود در راه خدا جهاد کردند نيکيها از آن آنهاست و آنهايند که رستگارانند.
أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ؛ خدا برايشان بهشتهايي که جويها در آن روان است و در آنجا جاويدانند ، آماده کرده است اين است رستگاري بزرگ.
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خداوند متعال مي فرمايد: هرگاه منافقان از رفتن به جهاد تخلف ورزند خداوند مومنان را از آنان بي نياز مي نمايد، و خداوند بندگان و خواصي دارد که فضل خويش را به آنان اختصاص داده است، و آنان اين کار را انجام مي دهند. و آنان «الرَّسُولُ» محمد، پيامبر خدا(ص) « وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ» و کساني که با او ايمان آوردند، با مال و جانشان بدون اينکه تنبلي و سستي نشان دهند، بلکه شادمان و سرحال جهاد کردند، « وَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ» و آنان کساني هستند که خوبي هاي فراوان در دنيا و آخرت براي ايشان است. « وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» و آنان کساني اند که به بالاترين خواسته ها و کامل ترين آمال خويش دست مي يابند. و اينان رستگارانند.
« أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» خداوند براي آنان باغهايي آماده نموده است که جويبارها از زير کاخها و درختان آن روان است، و در آن جاودانه مي مانند. اين است کاميابي بزرگ، پس هلاک باد کسي که به آنچه ايشان بدان مشتاقند مشتاق نيست و دين و دنيا و آخرتش را به تباهي کشانده است. و اين مانند فرموده الهي است که مي فرمايد:« قُل ءَامِنُوا بِهِ أَولَا تُومِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الِعلمَ مِن قَبلِهِ إِذا يُتلَي عَلَيهمِ يَحزِوُّنَ لِلأَذقِانِ سُجَّدَاَ» بگو: « به آن قرآن ايمان بياوريد يا ايمان نياوريد فرق نمي کند، بي گمان کساني که پيش از آن بديشان علم داده شده است هنگامي که قرآن بر آنها خوانده شود به سجده مي افتند.» و نيز فرموده الهي:« فَإِن يَکفُر بِهَا هَوُلاءِ فَقَد وَکَّلنَا بِهَا قَومَاَ لَّيسُوا بِهَا بِکَفِرينَ» پس اگر ايشان به آن کفر ورزيدند ما گروهي را بر آن گماشته ايم که به آن کافر نيستند.
آيه ي 93-90:
وَجَاء الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ؛ گروهي از عربهاي باديه نشين آمدند و عذر آوردند تا آنها را رخصت دهند، که به جنگ نروند و آنهايي که به خدا و پيامبرش دروغ گفته بودند ، در خانه نشستند زودا که به کافرانشان عذابي دردآور خواهد رسيد.
لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ؛ بر ناتوانان و بيماران و آنان که هزينه خويش نمي يابند ، هر گاه در عمل براي خدا و
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پيامبرش اخلاص ورزند گناهي نيست اگر به جنگ نيايند ، که بر نيکوکاران هيچ گونه عتابي نيست و خدا آمرزنده و مهربان است.
وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ؛ و نيز بر آنان که نزد تو آمدند تا ساز و برگ نبردشان دهي و تو گفتي ، که ساز و برگي ندارم و آنها براي خرج کردن هيچ نيافتند و اشک ريزان و محزون بازگشتند ، گناهي نيست.
إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاء رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ؛ خشم و عذاب خدا بر کساني است که در عين توانگري از تو رخصت مي خواهندو بدان خشنودند که با خانه نشينان در خانه بمانند خدا دلهايشان را مهربر نهاده است که نمي دانند.
خداوند متعال مي فرمايد:« وَجَاء الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ» برخي از باديه نشينان که سستي کردند و از رفتن به جهاد کوتاهي ورزيدند، آمدند تا به آنها اجازه داده شود که به جهاد نروند، و به خاطر پُر رويي و بي حيايي اشان از عذر خواستن خود باکي نداشتند و به سبب ضعيف بودن ايمانشان اين کار را انجام دادند. اما کساني از آنان که با خدا و پيامبرش دروغ گفتند در خانه هايشان نشستند و حتي معذرت خواهي نکردند. و احتمال دارد که « الْمُعَذِّرُونَ» به معني کساني باشد که در حقيقت عذر داشتند و پيش پيامبر (ص) آمدند تا آنها را معذور بدارد، و عادت پيامبر چنين بود هرکس را که عذري داشت معذور مي شود.
« وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ» و کساني را مورد تهديد قرار داد که در ادعاي داشتن ايمان که مقتضي بيرون رفتن براي جهاد است به خدا و پيامبرش دروغ گفتند، در خانه نشستند، و نه براي عذرخواهي و نه براي جهاد بيرون نرفتند. سپس آنان را تهديد کرد و فرمود:« سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» به کافرانشان در دنيا و آخرت عذابي دردناک خواهد رسيد .
پس از آنکه از عذرآورندگان سخن به ميان آورد، و آنها را به دو گروه تقسيم کرد؛ گروهي که در شريعت معذور شمرده مي شوند، و گروهي که معذور قرار نمي گيرند، فرمود:« لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء» بر ناتوانان که ناتواني جسمي و بينايي و قدرت بيرون رفتن براي پيکار را ندارند، گناهي نيست. « وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى» و بر بيماران نيز گناهي نيست . و اين تمام انواع بيماريها را شامل مي شود، بيماريي که فرد مبتلا به
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آن توانايي حرکت و جهاد را ندارد، از قبيل لنگي و کوري و بيماري سينه پهلو و فلج و غيره . « وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ» نيز برکساني که چيزي ندارند که آن را صرف جهاد کنند گناهي نيست. يعني توشه و وسيله سواري ندارند که در سفر آنها را به جايي برساند.
پس بر آنان گناهي نيست به شرطي که براي خدا و پيامبرش اخلاص داشته باشند ، به اين صورت که داراي ايماني راستين باشند، و نيت و اراده آنان چنين باشد که اگر توانستند به جهاد بروند. و آنچه را که در توانايي دارند از قبيل تشويق و تحريک ديگران براي جهاد انجام دهند.
« مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ» و بر مومنان نيکوکار ايرادي نيست، زيرا آنان با نيکوکاري و اداي حقوق خدا و حقوق بندگان خدا سرزنش را از خود دور کرده اند، و وقتي بنده آنچه را که در توان دارد به خوبي انجام دهد مسئوليت از گردنش ساقط مي شود.
و از اين آيه يک قاعده به دست مي آيد، و آن اين است که هرکس به شخص ديگري کمک جسمي يا مالي کرد سپس اين عمل نيک او سبب نقصان يا ضايع شدن چيزي شد، او ضامن آن نيست ، چون نيکوکار است و بر نيکوکاراني که به هنگام نيکوکاري خود موجب نقصان يا تباهي چيزي مي شوند مسئوليت و سرزنشي نمي باشد. همانطور که دلالت مي نمايد بر غير از نيکوکار و آن بدکار و متجاوز مي باشد غرامت واجب است. « وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» و خداوند آمرزنده و مهربان است و از روي آمرزش و رحمت و مهرباني اش از ناتوانان در مي گذرد، و آنان را به خاطر تصميم قطعي شان پاداش کساني عطا مي کند که توانايي انجام کار را دارند.
« وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ» و همچنين ايراد و گناهي نيست بر کساني که پيش تو آمدند تا آنان را بر مرکبي سوار کني تا به سوي جهاد حرکت کنند، اما از قضا چيزي نزد تو نيافتند، « قُلتَ» و تو با عرض معذرت به آنان گفتي:« لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ » چيزي نمي يابم که شما را بر آن سوار کنم و ايشان برگشتند در حالي که به خاطر آنکه چيزي را نمي يافتند صرف جهاد کنند از چشمانشان اندک سرازير بود. آنها ناتوانند و حاضرند خويشتن را فدا کنند و به خاطر اينکه نتوانستند در جهاد شرکت نمايند چنان اندوهگين و آشفته شدند که خداوند حالت آنها را بيان کرد.
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پس برايشان گناهي نيست. و هنگامي که گناه از کردن آنان ساقط شد مسئله به اصلش بر مي گردد، و آن اين است که هرکس نيت انجام خير را کرد و همراه به نيت قطعي خود به اندازه توانش تلاش ن مود سپس نتوانست کار خير را انجام دهد او به منزله کسي است که کار خير را به طور کامل انجام داده است.
« إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ» سرزنش تنها متوجه کساني است که « يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاء» از تو اجازه نمي خواهند در حالي که ثروتمندند و توانايي رفتن به جهاد را داشته و عذري ندارند، پس ايشان « رَضُوا» براي خود و دينشان پسنديدند که « بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ» با خانه نشينان مانند زنان و کودکان و امثال آنها باقي بمانند. « وَ» و آنان به اين حالت خشنود شدند چون، « َطَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ» خداوند بر دلهايشان مهر زد و هيچ خيري وارد دلهايشان نشد و مصالح ديني و دنيويِ خود را تشخيص ندادند. « فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ» و اين عقوبتي است براي آنچه که مرتکب شدند.
آيه ي 96-94:
يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لاَّ تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ؛ چون شما بازگرديد ، مي آيند و عذر مي آورند بگو : عذر مياوريد ،، گفتارتان را باور نداريم که خدا ما را از اخبار شما آگاه کرده است زودا که خدا و پيامبرش به اعمال شما خواهند رسيد آنگاه شما را نزد آن خداوندي که داناي نهان و آشکار است مي برند تا از نتيجه اعمالتان آگاهتان سازد.
سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ؛ چون به نزدشان بازگرديد ، برايتان سوگند مي خورند تا از خطايشان ، درگذريد از ايشان اعراض کنيد که مردمي پليدند و به خاطر اعمالشان جاي در جهنم دارند.
يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ؛ برايتان سوگند مي خورند تا از آنان خشنود شويد اگر شما هم خشنود شويد، خدا از اين مردم نافرمان خشنود نخواهد شد.
وقتي که از بازماندگان و نرفتن منافقانِ ثروتمند به جهاد سخن به ميان آورد و فرمود آنها هيچ عذري ندارند، خبر داد که آنان « يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ» وقتي
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که پس از پايان جنگ پيش آنها برگرديد نزدتان آمده و عذرخواهي خواهند کرد. « قُل لاَّ تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ» به آنان بگو: عذرخواهي نکنيد، ما شما را در عذرتراشي دروغينتان تصديق نمي کنيم. « قَدْ نَبَّأَنَا اللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ» خداوند ما را از خبرهايتان آگاه ساخته، و او در سخنش راستگوست، پس عذرخواهي فايده اي ندارد، چون آنها به خلاف آنچه خداوند از آنان خبر داده است عذر مي آورند، و محال است که آنها در آنچه که با سخن خدا مخالف باشد، راستگو باشند؛ خبري که در بالاترين مراتب راستي قرار دارد. « وَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ» و خداوند و پيامبرش عملتان را در دنيا خواهند ديد، چون عمل، ميزان و سنجش راستي و دروغ است، و سخن صرف بر راستي و صداقت آدمي دلالت نمي کند. « ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ» سپس به سوي داناي پنهان و پيدا بر گردندانده مي شويد، آن ذاتي که هيچ چيز پوشيده بر او پنهان نمي ماند، « فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» و شما را به آنچه از خوبي و بدي که انجام داده ايد آگاه مي سازد، و طبق عدالت خويش يا براساس فضل خود سزا و جزايتان مي دهد، بدون اينکه به اندازه ذره اي بر شما ستم بکند.
و بدان که بدکارِ گناهکار سه حالت دارد: يا اينکه سخن و عذرش در ظاهر و باطن پذيرفته شده و مورد عفو قرار مي گيرد به گونه اي که انگار گناهي نکرده است . يا اينکه به خاطر گناهش مورد عقوبت و تعزير عملي قرار مي گيرد، و يا اينکه از وي صرف نظر شده ودر مقابل کاري که کرده است مجازات عملي نمي شود. و در مورد منافقان خداوند به حالت سوم دستور داده است. بنابراين فرمود:« سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ» چون به سوي آنان باز گرديد براي شما سوگند مي خورند تا از آنها صرف نظر کنيد، پس از آنان روي بگردانيد. يعني آنها را سززنش نکرده و شلاق نزنيد و آنها را نکشيد.
« إِنَّهُمْ رِجْسٌ» همانا آنان پليد و ناپاکند، و ارزش آن را ندارند که مورد توجه قرار گيرند. و سرزنش و مجازات در مورد آنها مفيد نيست. « وَ» برايشان کافي است که « وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ » به کيفر کارهايي که کرده اند جايگاهشان جهنم باشد. « يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ» علاوه بر صرف نظر کردن، انتظار دارند که از آنها خشنود شويد.
انگار آنها هيچ کار بدي نکرده اند. «فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ» پس اگر شما از آنان خشنود شويد قطعا خداوند از گروه فاسقان خشنود
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نمي شود. يعني براي شما مومنان شايسته نيست از کسي خشنود شويد که خداوند از او راضي نيست ، بلکه بر شماست که با پروردگارتان در خشنودي و ناخشنوديش همسو باشيد. و بيانديش که چگونه فرمود:« فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ» همانا خداوند از گروه فاسقان خشنود نمي شود، و نفرمود:« خداوند از آنها خشنود نمي شود» تا بر اين دلالت نمايد که دروازه توبه باز است و فاسقين و غير آنان هر زمان توبه کنند خداوند توبه شان را مي پذيرد و از آنها راضي مي گردد.
اما تا وقتي که فاسق و نافرمان باشند خداوند از آنها راضي نخواهد شد، چون مانعِ خشنودي او وجود دارد و آن بيرون رفتن آنها از چيزي است که خدا برايشان پسنديده است از قبيل ايمان و اطاعت.
و به سوي چيزي بيرون رفتند که خداوند آن را نمي پسندد از قبيل شرک و نفاق و گناه.
خلاصه آنچه که خداوند ذکر کرده چنين است: منافقاني که بدون عذر از شرکت در جهاد تخلف ورزيده و به جهاد نرفتند، اگر براي مومنان عذر آوردند و ادّعا کردند که براي شرکت نکردنشان در جهاد عذرهايي داشته اند به درستي که منافقان مي خواهند شما از آنان صرف نظر کنيد و از آنها راضي شويد و عذر آنها را بپذيريد اما شما هرگز نبايد عذرشان را بپذيريد و از آنان خشنود شويد.
اما آيا از آنان اعراض شود يا نه؟ آري! مومنان بايد از آنان اعراض نمايند، همچنانکه از اعمال پست و نجس روي مي گردانند.
در اين آيات سخن گفتن براي خداوند متعال ثابت شده است. آن جا که مي فرمايد:« قَدْ نَبَّأَنَا اللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ» خداوند ما را از خبرهايتان آگاه ساخته است. و کارهاي اختياري که با مشيت و قدرت خدا به وقوع مي پيوندد در اين فرموده براي خداوند ثابت شده است، و همچنين در فرموده ي:« وَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ» خداوند خبر داده است که او عمل شما را بعد از واقع شدن آن خواهد ديد، و در اين آيات نيز خشنودي خداوند از نيکوکاران و خشمگين بودن او از فاسقان ثابت شده است.
آيه ي 99-97:
الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ؛ عربهاي باديه نشين کافرتر و منافق تر از ديگرانند و به بي خبري از
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احکامي که خدا بر پيامبرش نازل کرده است سزاوارترند و خدا دانا و حکيم است.
وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ؛ پاره اي از عربهاي باديه نشين آنچه را که خرج مي کنند چون غرامتي مي ، پندارند و منتظرند تا به شما حوادثي برسد حوادث بد بر خودشان باد و خدا شنوا و داناست.
وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ؛ و پاره اي از عربهاي باديه نشين به خدا و روز قيامت ايمان دارند و آنچه را که خرج مي کنند براي نزديک شدن به خدا و به خاطر دعاي پيامبر خرج مي کنند بدانيد که همين سبب نزديکيشان به خدا خواهد شد و خدا به رحمت خويش داخلشان خواهد کرد ، زيرا آمرزنده و مهربان است.
خداوند متعال مي فرمايد:« الأَعْرَابِ» باديه نشينان، « أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا» کفر و نفاقشان از کفر و نفاق شهرنشيناني که کفر و نفاق در آنهاست بيشتر است، و اين علل زيادي دارد، از آن جمله اين است که باديه نشينان از شناخت مقررات ديني و اعمال و احکام دورند. پس آنان سزاوارتر و شايسته ترند که « أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ» حدود و قوانين ايمان و احکام و نواهي و اوامري را که خدا بر پيامبرش نازل کرده است ندانند. به خلاف شهرنشينان، زيرا آنها نزديک ترند به اينکه حدود آنچه را بدانند که خداوند بر پيامبرش نازل کرده است، پس به سبب اين آگاهي براي آنان افکاري خوب و اراده هايي براي انجام کار خيري که آن را مي شناسند پديد مي آيد که در ميان باديه نشينان وجود ندارد.
و در آنان نرم خويي و فرمان بردن از دعوتگر به اندازه اي هست که در باديه نشينان وجود ندارد، و آنها با مومنان همنشيني مي نمايند و بيشتر از باديه نشينان با آنها در مي آميزند. پس شهرنشينان از اهل باديه براي انجام خير سزاوارترند. اما هم در شهر کافر و منافق وجود دارد و هم در باديه و بيابان، ولي منافقان و کافران باديه نشين کفر و نفاقشان از کفر و نفاق شهرنشينان بيشتر و سخت تر است، به همين سبب باديه نشينان بر اموال خود حريص تر و بخيل ترند.
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از ميان اين باديه نشينان کساني هستند که « مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ» آنچه را از قبيل زکات و نفقه در راه خدا انفاق مي کنند« مَغرَمَاَ» زيان و تاوان شمرده و از آن چشم داشت پاداش ندارند، و آن را براي رضاي خدا نمي دهند و جز با ناخوشي و ناچاري نمي پردازند.
« وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ» و از آنجا که با مومنان دشمني مي ورزند و از آنها متنفرند چشم انتظار آنند که پيشامدهاي ناگوار روزگار و مصيبت هاي زمانه بر آنان وارد شود، اما برعکس بر آنان خواهد آمد، « عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ» پيشامد ناگوار و مصيبت بر آنان باد و روزگار خوب و سرانجام نيکو و پيروزي بر دشمنان از آن مومنان خواهد بود. « وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» و خداوند دانا و حکيم است؛ نيت بندگان و اخلاص و رياي آنان را مي داند.
و همه باديه نشينان مذموم و نکوهش شده نيستند بلکه از ميان آنها کساني هستند که « يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ» به خدا و روز قيامت ايمان دارند، و از کفر و نفاق در امان و سالم مانده و به مقتضاي ايمان عمل مي کنند. « وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّهِ» و از بخشش و انفاق خود چشم داشت پاداش الهي را دارند و هدفشان از آن رضاي خدا و نزديک شدن به اوست. «وَ» و بخشش خود را وسيله اي قرار مي دهد براي « َصَلَوَاتِ الرَّسُولِ» دعاي پيامبر و برکت خواستن او براي آنها. خداوند متعال با بيان مفيد بودن دعاي پيامبر مي فرمايد:« أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ» هان! بي گمان آن مايه نزديکيشان به خداست، و مالهايشان رشد مي کند، و با برکت مي شود. « سَيُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ» خداوند آنان را در زمره بندگان شايسته اش به رحمت خود در خواهد آورد. « إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» همانا خداوند آمرزنده و مهربان است.
پس گناهان بزرگ کسي را که به سوي او بازگردد و توبه نمايد مي آمرزد، و بندگانش را مشمول رحمت گسترده اش مي گرداند که همه چيز را فرا گرفته است. و بندگان مومنش را از رحمتي ويژه برخوردار مي کند و آنها را به انجام خوبي ها توفيق مي دهد، و از بزهکاريها مصون مي دارد، و انواع پاداشها را به صورت فراوان به آنان مي دهد. اين آيه بيانگر آن است که برخي از باديه نشينان مانند شهرنشينان خوب هستند و برخي بد و قابل مذمت مي باشند، پس خداوند آنها را فقط به خاطر باديه نشيني مذمت و نکوهش نکرده است، بلکه به خاطر ترک دستوراتش مذمت نموده است. هرچند که باديه نشين در مظان بد بودن مي باشد.
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اين آيه همچنين بيانگر آن است که کفر و نفاق کم و زياد مي شود، و برحسب شرايط حال و مقام غلظت و رقّت پيدا مي کند. در اين آيه همچنين به فضيلت علم اشاره شده، و اينکه کسي که دانش ندارد از کسي که اهل دانش است به شر نزديک تر است ، چون خداوند باديه نشينان را مذمت نمود و خبر داده که کفر و نفاقشان بيشتر و سخت تر است، و علت اين امر را نيز بيان داشته است . و اين که باديه نشينان سزاوارترند که حدود آنچه را که خدا بر پيامبرش نازل کرده است ندانند. نيز از اين آيه بر مي آيد که مفيدترين علم؛ شناخت حدود ومقررات آييني است که خدا بر پيامبرش نازل کرده است؛ از قبيل اصول و فروع دين، و شناخت حدود ايمان و اسلام و احسان، و پرهيزگاري و رستگاري و طاعت و نيکي و برقرار داشتن پيوند خويشاوندي و احسان. و شناخت حدود کفر و نفاق و فسق و گناه و زنا و شراب و ربا و امثال آن.
زيرا اگر انسان نسبت به اين چيزها علم و آگاهي داشته باشد ، مي تواند به شيوه اي نيکو آنها را انجام دهد چنانچه به او فرمان داده شده بود که آنها را انجام دهد و يا آنها را ترک نمايد چنانچه جزو امور ممنوعه بودند. همچنين مي تواند به شيوه اي نيکو مردم را فرا بخواند تا آنها را انجام دهند و يا ترک نمايند. از اين آيه همچنين بر مي آيد که مومن شايسته است حقوقي را که بر اوست با شرح صدر و آرامش خاطر بپردازد و آن را توفيق و غنيمت بشمارد نه باج و خراج .
آيه ي 100:
وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ؛ از آن گروه نخستين از مهاجرين و انصار که پيشقدم شدند و آنان که به ، نيکي از پي شان رفتند ، خدا خشنود است و ايشان نيز از خدا خشنودند برايشان بهشتهايي که در آنها نهرها جاري است و هميشه در آنجا خواهند بود ، آماده کرده است اين است کاميابي بزرگ.
« وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ» و پيشگامان نخستين، آنها کساني هستند که از ميان اين امت در ايمان و هجرت و جهاد و اقامه دين خدا از ديگران پيشي گرفته اند.« مِنَ الْمُهَاجِرِينَ» از ميان مهاجران، و آنها کساني هستند که « أُخرِجُوا مِن دِيَرِهِم وَأَموَلِهِم يَبتَغُونَ فَضلَاَ مِّنَ اللَّهِ وَرِضوَنََاَ وَ يَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِکَ هُمُ الصَّدِقُونَ» از
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سرزمينشان اخراج شدند و مالهايشان از آنان گرفته شد، اما با اين وجود فضل و خشنودي خدا را جستند، و خدا و پيامبرش را ياري کردند. ايشان راستگويانند.
« وَالأَنصَارِ» و از انصار« وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ وَالدَّارَ وَالإِيمَنَ مِن قَبلِهِم يُحِبُّونَ مَن هَاجَرَ إِلَيهِم وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِم حَاجَةَ مِّمَّا أُوتُوا وَيُوثِرُونَ عَلَي أَنفُسِهِم وَلَو کَانَ بِهِم خَصَاصَةُ» کساني که ساکن مدينه بودند و قبل از هجرت مهاجرين ايمان آوردند؛ آنان مهاجران را دوست دارند و با اموال خود از آنان دلجويي به عمل مي آورند، و در دل خود نسبت به اموال غنيمت و غيره اي که به آنان داده مي شود حسادتي نمي يابند، و مهاجران و نيازمندان را بر خود مقدم مي دارند هرچندکه فقيري و نيازمندي دامان آنان را گرفته باشد. « وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ» و کساني که با نيکوکاري راه ايشان را همراه با داشتن اعتقادات پاک و گفتار و اعمال نيکو پيمودند، پس ايشان کساني هستند که از مذمت و نکوهش به دورند و به ستايش فراوان و برترين بخشش ها از جانب خدا دست يافته اند. « رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ» خداوند از ايشان خشنود است، و خشنودي خدا بزرگترين نعمت هاي بهشت است.
« وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ» و آنان از او خشنودند و خداوند براي ايشان باغهايي آماده کرده است که از زير درختان آن رودها روان است، رودهاي رواني که به سوي باغهاي بهشت و باغچه هاي شکوفا و پرگل و زيبا جاري هستند.
« خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا» در آن جا هميشه جاودانند و نمي خواهند از آن جا به جايي ديگر برده شوند، و چيزي ديگر را به جاي آن نمي جويند، چون آنها هر آنچه را که آرزو کرده اند به دست آورده اند و هر آنچه را که خواسته اند يافته اند.
« ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» اين است کاميابي بزرگ، در آن جا هرآنچه که براي انسان دوست داشتني و براي ارواح لذت بخش است و مايه شادي دلها و جسم هاست برايش فراهم کرده اند. و هر امر محذوري از او دور شده است.
آيه ي 101:
وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ؛ گروهي از عربهاي باديه نشين که گرد شما را گرفته اند منافقند و گروهي ، ازشهر نشينان نيز در نفاق
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اصرار مي ورزند تو آنها را نمي شناسي ، ما مي شناسيمشان و دوبار عذابشان خواهيم کرد و به عذاب بزرگ گرفتار مي شوند.
خداوند متعال مي فرمايد: « وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ» از باديه نشيناني که اطراف شما هستند افرادي منافق اند و برخي از اهل مدينه نيز منافق هستند، « مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ» که تمرين نفاق کرده و در آن مهارت پيدا نموده و سرکشي شان بيشتر شده است. « لاَ تَعْلَمُهُمْ» تو هريک از آنان را به طور مشخص نمي شناسي تا مجازاتشان کني و يا به مقتضاي نفاقشان با آنان رفتار نمايي، چون خداوند در اين مورد حکمت آشکاري دارد.
« نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ» بلکه ما آنان را مي شناسيم، دو بار آنان را عذاب خواهيم داد. احتمال دارد که منظور از « مَّرَّتَينِ» اين باشد که يک عذاب را در دنيا مي بينند و يک عذاب را در آخرت.
عذاب آنها در دنيا غم و اندوه و ناخوشي است که به سبب پيروزي و فتحي که نصيب مسلمين مي شود به آنان دست مي دهد، و عذابشان در آخرت آتش جهنم است که بد جايگاهي است. و احتمال دارد منظور از دو بار عذاب دادن اين باشد که عذاب آنان را سخت مي نماييم و آن را چندين برابر مي کنيم ، و برايشان تکرار مي نماييم.
آيه ي 103-102 :
وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ؛ و گروهي ديگر به گناه خود اعتراف کردند که اعمال نيکو را با کارهاي زشت آميخته اند شايد خدا توبه شان را بپذيرد ، زيرا خدا آمرزنده و مهربان است.
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ؛ از داراييهايشان صدقه بستان تا آنان را پاک و منزه سازي و برايشان دعاکن ، زيرا دعاي تو مايه آرامش آنهاست ، و خدا شنوا و داناست.
خداوند متعال مي فرمايد: « وَآخَرُونَ» و مردماني ديگر که در مدينه و اطراف آن، بلکه در ساير سرزمينهاي اسلامي هستند، « اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ» به گناهانشان اعتراف کرده و از آن پشيمان شده اند، و بر بازگشتن از آن و پاک کردن خود از آلودگي ها تلاش مي نمايند« خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا» و کار خوب را با کاري ديگر که بد
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است در آميخته اند. و عمل صالح و خوب آن است که صاحبش اهل توحيد و ايمان باشد و انسان را از کفر و شرک بيرون آورد، زيرا شرط پذيرفته شدن هر عمل صالحي توحيد و ايمان است. پس ايشان اعمال صالحي را با اعمال بد از قبيل جرات کردن بر ارتکاب برخي کارهاي حرام و کوتاهي ورزيدن در انجام برخي از واجبات درآميخته بودند، و به اين گناه اعتراف کردند اما با اين حال اميدوار بودند که خداوند آنان را بيامرزد. پس« عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ» اميد است که خداوند توبه آنها را بپذيرد.
و خداوند به هر دو صورت توبه بنده را مي پذيرد: اول اينکه او را براي توبه کردن توفيق مي دهد. دوم اينکه: بعد از آنکه توبه نمود توبه اش را مي پذيرد. « إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» بي گمان صفت خداوند آمرزيدن و مهرباني است، وهيچ مخلوقي نيست مگر اينکه مشمول مغفرت و رحمت اوست، بلکه جهان بالا و پايين بر پايه اين دو صفت وي ماندگارند. و اگر خداوند مردم را به سبب ظلمشان مواخذه نمايد هيچ جنبده اي را روي زمين نخواهد گذاشت. « إِنَّ اللَّه يُمسِکُ السمَّوَاتِ وَالأَرضِ أَن تَزوُلا وَلَئِن زَالَتَآ إِن أَمسَکَهُمَا مِن أَحَدِ مِّن بَعدِهِ إِنَّهُ کَانَ حَلِيمَاً غَفُوراَ» همانا خداوند آسمان ها و زمين را نگاه مي دارد تا نيفتند، و اگر بيفتند بعد از او هيچ کسي آنها را نگاه نمي دارد؛ همانا اوست بردبار آمرزنده. و از جمله مغفرت او اين است که هرگاه کساني که بر خودشان زياده روي کرده اند، و کساني که عمر خود را با انجام کارهاي بد گذرانده اند، توبه نمايند و به سوي او باز گردند، حتي اگر اندکي پيش از مرگشان در مي گذرد. پس اين آيه دلالت مي نمايد کسي که کار بد و نيک انجام داده و به گناهش اعتراف نموده و شيطان شده ولي توبه قطعي نکرده است، در دايره بيم و اميد قرار دارد اما به سلامتي و نجات نزديکتر است . و اما کسي که کار نيک و بد را با هم آميخته است و به گناهش اعتراف نکرده و بر گذشته اش پشيمان نشده است، بلکه همواره بر گناه گذشته اصرار مي ورزد، به شدت بايد نگران آينده ي ا و بود.
خداوند متعال به پيامبرش، و نيز وارث و جانشين او فرمان مي دهد تا مومنان را پاک کند و ايمانشان را کامل گرداند، « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً» از اموال آنان زکات بگير« تُطَهِّرُهُمْ» تا آنان را به وسيله آن از گناهان و اخلاق زشت پاک کني، « وَتُزَكِّيهِم» و رشدشان بدهي، و بر اخلاق نيکو و کارهاي شايسته شان بيافزايي و
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پاداش دنيوي و اخروي آنان را افزايش دهي، و اموالشان رشد کند. « وَصَلِّ عَلَيْهِمْ» وبراي مومنان هنگامي که زکات اموالشان را به تو مي دهند به طور عام و خاص دعاکن.
« إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ» بدون شک دعاي تو براي آنان مايه آرامش دلها و موجب خوشحالي آنان است. « وَاللّهُ سَمِيعٌ» و خداوند دعايت را مي شنود و مي پذيرد.« عَلِِيمُ» و به ح الات و نيت هاي بندگان داناست، پس هرکس را که عملي انجام دهد، طبق علم و آگاهي اش و به اندازه نيت او پاداش مي دهد. و پيامبر (ص) دستور خدا را اطاعت کرد و آنان را به دادن زکات دستور داد و کارگزاران خود را براي جمع آوري و وصول آن فرستاد و چون پيش کسي مي رفتند و زکات او را مي گرفتند براي وي دعاي خير و برکت مي نمودند.
پس اين آيه بر واجب بودن زکات در همه اموال دلالت مي نمايد. اگر اموال تجاري باشد که زکات آن مشخص است، زيرا آن مالي است که رشد مي کند و مولّد و درآمدزا است. پس انصاف و عدالت آن است که به وسيله پرداختن زکاتي که خداوند در آن واجب کرده است با فقرا همدردي شود.
غير از اموال تجاري، اگر قابل رشد و نمو باشد مانند غلّات و ميوه ها و حيواناتي که براي پرورش و شيردهي و توليد مثل نگهداري مي شوند، زکات در آن واجب است، در غير اين صورت زکات در آنها واجب نيست، چون اموالي که به قصد داد و ستد نگهداري مي شود به منزله ي اموالي نيست که معمولا انسان براي خود نگهداري مي نمايد، و اهداف مالي از آن مدّ نظر دارد، زيرا هدف از نگهداري چنين اموالي استفاده شخصي است. پس اموال غير تجاري که قابل رشد و نمو نيست زکات ندارد.
و اين آيه دلالت مي نمايد که بنده نمي تواند خودش را پاک نمايد، و اخلاق نيک و فضايلش را رشد دهد مگر اينکه زکات مالش را بپردازد، و هيچ چيز به اندازه پرداختن زکات در اين خصوص مفيد و موثر نيست.
زيرا رشد و پاکسازي منوط به پرداختن زکات است. و نيز بر اين دلالت مي نمايد که مستحب است امام يا جانشين او براي کسي که زکاتش را مي پردازد به خير و برکت دعا کند. و مناسب است که اين دعا با صداي بلند و طوري باشد که زکات دهنده بشنود، زيرا او با شنيدن دعا آرامش مي يابد.
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و از مفهوم آن استنباط مي شود که شايسته است با سخن نرم و دعاي خير براي مومن و با ديگر راه هايي که موجب آرامش قلب او شود، قلب او را شاد و مسرور گرداند.
آيه ي 104:
أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ؛ آيا هنوز ندانسته اند که خداست که توبه بندگانش را مي پذيرد و صدقات را، مي ستاند ، و خداست که توبه پذير و مهربان است ?
آيا گستردگي رحمت خدا و بخشش فراگير ا و را در نيافته، و ندانسته اند که او « يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ» توبه بندگانِ توبه کننده اش را از تمامي گناهانشان مي پذيرد، بلکه او از توبه بنده اش بسيار خوشحال مي گردد.
« َيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ» و زکات و صدقه را از آنان قبول مي نمايد، و آن را با دست راستش مي گيرد و پرورش مي دهد تا جايي که يک خرما مانند کوه بزرگي مي شود . پس زکات و صدقاتي که بيشتر از يک خرما باشد چگونه خواهد بود! « وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ» و خداوند بسيار پذيرنده ي توبه ي توبه کنندگان است ، پس هرکس به سوي خدا توبه کند توبه اش را مي پذيرد. گرچه بارها گناه از آنان سرزده باشد. و خداوند از پذيرفتن توبه ي بندگانش خسته نمي شود تا وقتي که بندگان خودشان از توبه کردن خسته شوند و از درگاه او فرار نمايند و با دشمن خودشان دوستي کنند. « الرَّحِيمُ» مهربان است و رحمت او همه چيز را در بر گرفته است و آن را براي کساني که پرهيزگاري مي کنند و زکات مي پردازند و به آيات او ايمان مي آورند و از پيامبرش پيروي مي نمايند مقرر داشته است.
آيه ي 105:
وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ؛ بگو : عمل کنيد ، خدا و پيامبرش و مؤمنان اعمال شما را خواهند ديد و شما را به نزد داناي نهان و آشکارا خواهند برد و او از اعمالتان آگاهتان خواهد کرد.
خداوند متعال مي فرمايد:« وَقُل» و به اين منافقان بگو:« اعمَلُوا» کارهايي را که مي خواهيد، انجام دهيد و بر باطل خود مداوم باشيد و گمان نبريد که اين کارهايتان پنهان مي ماند.« فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ» بلکه خداوند اعمال شما را
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مي بيند و همچنين پيامبر و مومنان نيز اعمال شما را مي بينند. يعني اعمالتان روشن و آشکار مي گردد. « وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ » و به سوي داناي پنهان و پيدا برگردانده مي شويد و شما را به آنچه از خوبي و بدي مي کرديد آگاه مي سازد.
اين تهديد و وعيد سختي است براي کسي که باطل و سرکشي و گمراهي و نافرماني خود را ادامه مي دهد. و احتمال دارد به اين معني باشد که شما هر زمان کار خوب يا بدي انجام دهيد خداوند از آن اطلاع دارد، و پيامبرش و بندگان مومن خود را از کارهايتان گرچه پنهاني انجام شود آگاه خواهد ساخت.
آيه ي 106:
وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ؛ و گروهي ديگر به مشيت خداوند واگذاشته شده اند ، که يا عذابشان مي کنديا توبه شان را مي پذيرد و خدا دانا و حکيم است.
« وَآخَرُونَ» و کساني ديگر که به جنگ نرفته اند، « مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ» به حکم و فرمان خدا واگذار شده اند، يا آنان را عذاب مي دهد و يا توبه شان را مي پذيرد. در اين آيه کساني که در جنگ شرکت نکرده اند به شدت مورد تهديد واقع شده و بر توبه و پشيمان شدن تحريک شده اند. « وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» و خداوند دانا به احوال و نيات بندگان مي باشد و با حکمت است و هرچيزي را در جايش قرار مي دهد، پس اگر حکمت او مقتضي آن بود که گناهانشان را ببخشايد و تو به شان را قبول کند، اين کار را مي کند، و اگر حکمت او اقتضا نمايد که آنان را خوار بگرداند و بر توبه کردن توفيقشان ندهد چنين خواهد کرد.
آيه ي 110-107:
وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ؛ خدا شهادت مي دهد : آنهايي که مسجدي مي سازند تا به مؤمنان زيان ، رسانندو ميانشان کفر و تفرقه اندازند و تا براي کساني که مي خواهند با خدا و پيامبرش جنگ کنند کمينگاهي باشد ، آنگاه سوگند مي خورند که ما را قصدي جز نيکوکاري نبوده است ، دروغ مي گويند.
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لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ؛ هرگز در آن مسجد نماز مگزار مسجدي که از روز نخست بر پرهيزگاري ، بنيان شده شايسته تر است که در آنجا نماز کني در آنجا مرداني هستند که دوست دارند پاکيزه باشند ، زيرا خدا پاکيزگان را دوست دارد.
أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ؛ آيا کسي که بنيان مسجد را بر ترس از خدا و خشنودي او نهاده بهتر است ،يا آن کسي که بنيان مسجد را بر کناره سيلگاهي که آب زير آن را شسته باشد نهاده است تا با او در آتش جهنم سرنگون گردد ? و خدا مردم ستمگر را هدايت نمي کند.
لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ؛ آن بنا که بر آورده اند همواره مايه تشويش در دلشان خواهد بود تا آن هنگام که دلشان پاره پاره گردد و خداوند دانا و حکيم است.
مردماني از منافقان قبا مسجدي در کنار مسجد قبا ساختند و منظورشان از ساختن آن زيان وارد کردن به مومنان و اختلاف انداختن ميان آنان بود، و آن را پناهگاه و سنگري براي کساني قرار دادند که اميدوار بودند روزي با پيامبر خدا خواهند جنگيد. و منظورشان اين بودکه اگر نيازي به پناهگاري داشتند از اين مسجد استفاده کنند. پس خداوند رسوايشان ساخت و راز آنها را آشکار کرد.
« وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا» و کساني که براي زيان رساندن به مومنان و به مسجدشان که در آن جمع مي شدند، مساجدي ساختند، « وَکُفرَاَ» و منظورشان کفر ورزي در آن بود، در حالي که ديگران منظورشان از ساختن مسجد رساندن به ايما و صداقت بود. « وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ» مسجد را ساختند تا مومنان دسته دسته و پراکنده شوند و اختلاف پيدا کنند. « وَإِرْصَادًا» و همچنين منظورشان کمينگاه ساختن، « لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ» براي کسي بود که از پيش با خدا و پيامبرش جنگيده بود. يعني اين مسجد را براي کمک کردن به کساني ساختند که با خدا و پيامبر مي جنگيدند، و پيشتر نيز جنگيده و دشمن سرسخت بودند مانند ابوعامر راهب که فردي از اهل مدينه بود و هنگامي که پيامبر (ص) به مدينه هجرت نمود به وي کفر ورزيد. او در جاهليت وانمود مي کرد که اهل عبادت است . پس به
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سوي مشرکين رفت تا از آنان براي جنگيدن با پيامبر کمک بگيرد. و چون نزد مشرکين به خواسته اش دست نيافت به سوي قيصر رفت به گمان اينکه او را ياري کند. و اين ملعون در راهي که به سوي قيصر مي رفت هلاک شد در حاليکه با منافقان پيمان کمک و ياري بسته بود.
و مسجد ضرارا به اين هدف بنا کردند، و خداوند وحي نازل نمود که آنها براي اين هدف مسجد را ساخته اند. بنابراين پيامبر کساني راکه سوي مسجد فرستاد تا آن را منهدم نمايند و بسوزانند. و آن مسجد منهدم و سوزانده شد و بعد از آن به زباله داني تبديل گرديد. خداوند متعال بعد از اينکه اهداف و مقاصد فاسدشان را درباره ساختن مسجد بيان نمود، فرمود:« وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا» و سوگند مي خورند که در ساختن اين مسجد منظوري« إِلاَّ الْحُسْنَى» جز نيکي کردن به ضعيف و ناتوان و نابينا نداشته ايم. « وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ» و خداوند گواهي مي دهد که آنان دروغگو هستند، پس گواهي دادن خدا بر آنها از سوگند خوردنشان راست تر است. « لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا» هرگز در آن مسجد که به منظور زيان رساندن به مومنان ساخته شده است نمازمگزار و خداوند تو را از آن بي نياز مي نمايد، و تو ناچار به نمازگزاردن در آن نيستي.« لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ» مسجدي که از روز نخست که اسلام وارد قبا گرديد و بر تقوا بنيان نهاده شد، و آن مسجد قبا است که بر پايه اخلاص دين و عبادت براي خدا و به منظور ذکر او و اقامه شعاير دينش بنيان نهاده شده است. و مسجد قبا در اين زمينه از قدمت و اصالت زيادي برخوردار است. و اين مسجد شريف« أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ» سزاوارتر است که در آن بايستي، و خدا را در آن عبادت کني، و به ذکر خدا بپردازي. پس اين مسجد با شرافت است و اهالي آن شريف اند، بنابراين خداوند آنها را ستايش نمود و فرمود:« فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ» در آن مرداني هستند که دوست دارند خود را از گناهان پاک نمايند و از چرک ها و پليدي ها و آلودگي ها پاکيزه بدارند.
مشخص است که هرکس چيزي را دوست داشته باشد بايد براي آن تلاش نمايد و در راستاي آن حرکت کند. و آنها چون پاکيزه بودن را دوست داشتند براي پاک کردن خود از گناهان و آلودگي ها و از مبطلات وضو و غسل تلاش مي نمودند. بنابراين آنها از پيشگامان در اسلام بودند و نماز را برپا مي داشتند و همواره همراه پيامبر جهاد مي کردند و در اقامه شرايع دين جدي بودند، و از مخالفت ورزيدن با
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خدا و پيامبر(ص) پرهيز مي کردند. و پيامبر (ص) بعد از اينکه اين آيه نازل شد از آنان پرسيد که چرا پاکيزگي شما مورد ستايش واقع شده است؟ پس به پيامبر خبر دارند که آنها بعد از استنجا با سنگ خودشان را با آب تميز مي کنند، و خداوند آنها را برکارشان ستود.
« وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ »و خداوند پاکيزگان را دوست مي دارد؛ کساني که طهارت و پاکي معنوي دارند از قبيل پرهيز کردن از شرک و اخلاق بد، نيز طهارت حسي دارند مانند دور کردن آلودگي ها و رفع مبطلات وضو و غسل. سپس برتري مساجد را برحسب مقاصد اهل آن و همسويي آن با رضاي خدا بيان کرد و فرمود:« أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ» آيا کسي که شالوده مسجد را بر تقواي خدا و خشنودي او بنا نهاده است. يعني بر اساس نيتي صالح و مخلصانه آن را بنا نهاده است، « وَرِضْوَانٍ» و بر پايه خشنودي خدا آن را بنا کرده است، به اين صورت که آن را موافقِ دستور خدا بنا نموده، پس هم در کارش اخلاص داشته است و هم در انجام کار از دستور خدا پيروي نموده است.
« خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » آيا چنين کسي بهتر است يا کسي که شالوده آن را بر لبه پرتگاهِ فرو ريخته اي بنياد نهاده و با آن به آتش جهنم در مي افتد؟! و خداوند گروه ستمگران را به سوي مصالح و منافع ديني و دنيوي شان هدايت نمي کند. « لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ» ساختماني را که بنيان نهاده اند همواره در دلهايشان شک و ترديد ايجاد مي کند.
« إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ» مگر آنکه دلهايشان پاره پاره بگردد، به اين صورت که بسيار پشيمان شوند و به سوي پروردگارشان باز گردند و توبه نمايند و بسيار از او بترسند. پس با اين چيزها خداوند آنان را مي بخشد، وگرنه بنايي که ساخته اند بر شک و ترديد و نفاقشان مي افزايد. « وَاللَّهَ عَليِمُ» و خداوند به همه چيز به ظاهر و باطن و پوشيده و آشکار و آنچه بندگان پنهان مي دارند و آنچه آشکار مي کنند آگاه و داناست.
« حَکيِمُ» و با حکمت است و کاري را انجام نمي دهد و چيزي را نمي آفريند، و امر نمي کند و نهي نمي نمايد مگر اينکه حکمت مقتضي آن باشد و بدان امر کند.
در اين آيات فوايد و مسايل زيادي نهفته است که به آنها اشاره مي کنيم:
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1- ساختن مسجدي که هدف از آن زيان رساندن به مسجدي ديگر باشد که در نزديک آن است حرام مي باشد، و منهدم کردن مسجدي که به قصد زيان رساندن ساخته شده، و اهداف سازندگانش نيز معلوم است، واجب مي باشد.
2- کار گرچه درست و خوب باشد اما نيت، آن را دگرگون مي نمايد، و آن کار خوب را به کار ممنوع و حرام تبديل مي گرداند. همانطور که نيت سازندگان مسجد ضرار عمل آنها را تبديل به چيزي کرد که خوانديد.
3- هر حالتي که به سبب آن اختلاف و تفرقه ميان مومنان به وجود آيد گناه است و بايد آن را ترک کرد و از بين برد .و کاري که به وسيله آن مومنان متحد و يکپارچه شوند بايد آن را انجام و به آن دستور داد و ديگران را براي انجام آن تشويق نمود. زيرا خداوند علت ساختن مسجد ضرار را تفرقه افکني در ميان مسلمانان و اشاعه کفر، و جنگ با خدا و پيامبر بيان کرد. به همين جهت از آن بازداشته شدند.
4- از نماز خواندن در جاههايي که گناه انجام مي گيرد نهي شده است و بايد از آن دور شد.
5- گناه در مکانها اثر مي گذارد، همانطور که گناه و نافرماني منافقان در مسجد ضرار اثر گذاشت و از نمازگزاردن در آن نهي شد. و همچنين اطاعت در مکان ها اثر مي گذارد، همانطور که در مسجد قبا اثر گذاشت تا جايي که خداوند در مورد آن فرمود:« لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ» مسجدي که از روز نخست بر تقوا بنيان نهاده شده است سزاوارتر است که در آن بايستي و نماز بگزاري.
بنابراين مسجد قبا فضيلتي دارد که ديگر مساجد ندارند تا جايي که پيامبر (ص) هر شنبه به آنجا مي رفت و در آن نماز مي خواند و نماز خواندن در آن را تشويق کرده است.
6- از عللي که در اين آيات بيان شده اند چهار قاعده مهم استنباط مي گردد که عبارتند از هر عملي که موجب زيان رساندن به مسلماني باشد، يا در آن نافرماني خدا انجام بگيرد زيرا معاصي جزوِ فروع کفر هستند، يا موجب اختلاف و پراکندگي مسلمين شود، يا در عمل معاونت و مساعدت کسي باشد که با خدا و رسولش دشمني مي کند، و اين کار ممنوع و حرام است. و عکس اين قضيه نيز صادق است.
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يعني چنانچه در کاري مساعدت و معاونت خدا و رسولش وجود داشته باشد آن کار جايز و روا مي باشد.
7- چنانچه مسجد قبا بر پايه ي تقوا بنا نهاده شده باشد، مسجدالنبي(ع) که پيامبر با دستان مبارک خود آن را ساخته و خداوند آن را براي وي انتخاب نموده است به طريق اولي براساس تقوا بنا نهاده شده است.
8- عملي که براساس اخلاص و پيروي از کتاب و سنت انجام شود براساس تقوا بنا نهاده شده است و صاحبش را به باغهاي جاودان بهشت مي رساند. و عملي که بر نيت پليد و براساس بدعت و گمراهي بنا نهاده شده باشد عملي است که شالوده آن بر لبه پرتگاه فروريخته اي قرار دارد که انجام دهنده آن به عمق جهنم سقوط مي نمايد و خداوند گروه ستمکاران را هدايت نمي کند.
آيه ي 111:
إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ؛ خدا از مؤمنان جانها و مالهايشان را خريد ، تا بهشت از آنان باشد، درراه خدا جنگ مي کنند ، چه بکشند يا کشته شوند وعده اي که خدا در تورات وانجيل و قرآن داده است به حق بر عهده اوست و چه کسي بهتر از خدا به عهد خود وفا خواهد کرد ? بدين خريد و فروخت که کرده ايد شاد باشيد که کاميابي بزرگي است.
خداوند خبري راستين و وعده اي حق را در رابطه با داد و ستدي بزرگ مي دهد و آن اين است که « اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم» ذات بزرگوارش از مومنان جانهايشان و مالهايشان را خريده است، پس جان و مال مومنان کالاست« بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ» به بهاي آنکه بهشت براي آنان باشد، بهشتي که هرچند دل بخواهد و چشم از آن لذت ببرد، و شادي ها و خوبي هاي فراوان و حوريان زيبا و مسکن هاي زيبا در آن وجود دارد. کيفيت معامله و داد و ستد اين گونه است که مومنان مالهايشان را در جهاد با دشمنان خدا و اعتلاي حکم او و آشکار کردن دينش صرف مي نمايند و جانشان را در اين راه فدا مي کنند،« يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ» در راه خدا جنگ مي کنند، پس مي کشند و کشته مي شوند. پس اين معامله و خريد و فروش از جانب خدا با انواع تاکيدها موکد شده است.
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« وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ» اين وعده ايست که در تورات و انجيل و قرآن آمده است که شريف ترين و بالاترين و کامل ترين کتابها هستند، و کاملترين پيامبران اولوالعزم آنها را آورده اند. و همه اينها بر بيان اين وعده راستين متفق اند. « وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ» و چه کسي از خدا به وعده خود وفا کننده تر است؟ پس اي مومناني که با خدا معامله کرده ايد! به معامله خود شاد باشيد، و برخي از شما برخي ديگر را مژده دهيد و يکديگر را بر انجام آن تحريک کنيد. « وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» و اين کاميابي اي بزرگي است، که هيچ کاميابي بزرگتر از آن وجود ندارد، چون ضامن سعادت هميشگي و نعمت جاودانگي و خشنودي خداست، که خشنودي خدا از نعمت هاي بهشت بسيار بزرگتر است. و اگر مي خواهي ارزش معامله را بشناسي بنگر که مشتري چه کسي است ؟ مشتري خداوند جل جلاله است، و به کالا بنگر که بزرگترين کالاهاست، و آن باغهاي بهشت است. و به قيمتي که براي بدست آوردن آن صرف مي شود بنگر و آن جان و مال است که براي انسان از همه چيز دوست داشتني تر است. و اين عقد معامله به دست چه کسي اجرا شده است، کسي که اين معامله را اجرا کرده است برترين پيامبران است. و بنگر که درچه دفترهايي نوشته شده است، در کتابهاي بزرگ خدا که بر برترين انسانها نازل شده اند، و آن تورات و انجيل و قرآن است.
آيه ي 112:
التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ؛ توبه کنندگانند ، پرستندگانند ، ستايندگانند ، روزه دارانند ، رکوع ، کنندگانند ، سجده کنندگانند ، امر کنندگان به معروف و نهي کنندگان از منکرندو حافظان حدود خدايند و مؤمنان را بشارت ده.
پرسشي که در اينجا به نظر مي رسد اين است که خداوند چه مومناني را به وارد شدن به بهشت و بدست آوردن خوبي ها مژده داده است؟ پس فرمود:« التَّائِبُونَ» آنان توبه کنندگانند. يعني همواره و در همه اوقات از تمام گناهانشان توبه مي کنند. « الْعَابِدُونَ» پرستشگران که اطاعت او را از قبيل اداي واجبات و مستحبات در هر وقتي انجام مي دهند. پس با انجام واجبات و مستحبات و ترک منکرات است که بنده پرستشگر مي شود.
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« الْحَامِدُونَ» سپاسگزاران ، که خدا را در خوشي و ناخوشي و توانگري و تنگدستي سپاس مي گويند، و به نعمت هاي ظاهري و باطني که خداوند به آنان ارزاني نموده است اعتراف مي نمايند ، و با ذکر و ياد خدا در صبحگاهان و شامگاهان او را ستايش مي کنند. « السَّائِحُونَ» سياحت به روزه تفسير شده است، يعني روزه داران، يا به معني سياحت و گردش براي طلب علم است. و به سياحت و گردش قلب در درياي شناخت خدا و محبت او و انايت و بازگشتن نيز تفسير شده است. و صحيح اين است که سياحت به معني سفر به قصد انجام عبادت است، مانند سفر براي حج و عمره و جهاد، و طلب علم و برقرار داشتن پيوند خويشاوندي و امثال آن.
« الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ» آنان که بسيار نماز مي خوانند؛ نمازي که مشتمل بر رکوع و سجود است. « الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ» امرکنندگان به کار خوب. و همه ي واجبات و مستحبات در کار خوب داخل اند. « وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ» و بازدارندگان از کار زشت، و آن همه چيزهايي است که خدا و پيامبرش از آن نهي کرده اند. « وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ» و پاسداران حدود خدا، و آنها با ياد دادنِ آنچه که خدا بر پيامبرش نازل کرده است، و آنچه که در حيطه ي اوامر و نواهي و احکام داخل مي باشد، و آنچه که در اين حيطه داخل نيست از حيث انجام دادن و ترک نمودن پايبند هستند.
« وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ» و مومنان را مژده بده. نفرمود که آنها را به چه چيز مژده بده، تا همه آنچه از پاداش دنيا و دين و آخرت که به دنبال ايمان مي آيد فرا بگيرد. پس اين مژده به هر مومني خواهد رسيد و آن را به دست خواهد آورد، ولي اندازه و کيفيت آن برحسب حالت مومنان و ضعف و قوت ايمانشان و ميزان عمل آنها به مقتضاي آن است.
آيه ي 114-113:
مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ؛ نبايد پيامبر و کساني که ايمان آورده اند براي مشرکان هر چند از، خويشاوندان باشند پس از آنکه دانستند که به جهنم مي روند طلب آمرزش کنند.
وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ؛ آمرزش خواستن ابراهيم براي پدرش ، نبود مگر به خاطر وعده اي که به اوداده بود و چون براي او آشکار شد که پدرش
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دشمن خداست ، از او بيزاري جست زيرا ابراهيم بسيار خداي ترس و بردبار بود.
براي پيامبر و کساني که به او ايمان دارند شايسته نيست که « أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ» براي مشرکان، و کساني که به خدا کفر ورزيده و همراه با خدا کسي ديگر را بندگي کرده اند، آمرزش بخواهند. « وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ» هرچند که خويشاوند باشند، پس از آنکه برايشان روشن شد که آنان اهل دوزخند.
زيرا آمرزش خواستن براي آنها در اين حالت اشتباه است، و فايده اي براي آنان ندارد. پس شايسته نيست که پيامبر و مومنان براي مشرکان آمرزش بخواهند، چون اگر آنها بر شرک بميرند يا دانسته شود که بر آن مي ميرند عذاب بر آنان واجب مي گردد و براي هميشه در جهنم مي مانند، و شفاعتِ شفاعت کنندگان براي آنان فايده اي ندارد، و طلبِ آمرزش براي آنها مفيد واقع نخواهد شد. نيز پيامبر و کساني که همراه او ايمان آورده اند بايد خود را با خشنودي و خشم خدا همراه گردانند، و هرکس را که خدا دوست دارد دوست بدارند و با هرکس که دشمن خدا است دشمني وزند و آمرزش خواستن آنها براي کسي که اهل دوزخ است با اين اصل متضاد و مخالف است و آن را نقض مي نمايد.
و اگر ابراهيم عليه السلام براي پدرش آمرزش خواست اين « عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا» از روي وعده اي بود که به او داده بود:« سَأَستَغفِرُ لَکَ رَبِّي إِنَّهُ کَانَ بِي حَفِِيّاً» براي تو از پروردگارم طلب آمرزش مي نمايم، همانا او دعايم را مي پذيرد. و اين قبل از آن بود که سرانجام پدرش را بداند، و هنگامي که براي ابراهيم روشن شد که پدرش دشمن خداست و بر کفر خواهد مرد و موعظه و اندرز در او تاثيري ندارد، « تَبَرَّأَ مِنْهُ» همانا ابراهيم در همه کارهايش بسيار به سوي خدا باز مي گشت و بسيار ذکر و دعا مي کرد و آمرزش مي خواست و زياد توبه مي نمود.
« حَلِيمُ» و نسبت به مردم مهربان بود و از اشتباهات و لغزشهايي که نسبت به ا و داشتند گذشت مي کرد. جهالت و ناداني جاهلان او را بر نمي آشفت و کسي که بر او جنايتي مي کرد با او به مقابله به مثل بر نمي خواست. پدرش به ا و گفت:« لَأَرجُمَنَّکَ» تو را سنگسار خواهم کرد. و او به پدرش گفت:« سَلَمُ عَلَيکَ سَأَستَغفِرُ لَکَ رَبِّي» سلام برتو، از پروردگارم برايت طلب آمرزش خواهم کرد. پس بر شما
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لازم است که به او اقتدا کنيد . و در هر چيزي از آيين ابراهيم پيروي نماييد. « إِلَّا قَولَ إِبرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَستَغفِرَنَّ لَکَ» جز سخن ابراهيم که به پدرش گفت: براي تو طلب آمرزش خواهم کرد. همانطور که خداوند شما را از آن و از ديگر امور آگاه ساخته است. بنابراين فرمود:
آيه ي 116-115:
وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ؛ خدا قومي را که هدايت کرده است گمراه نمي خواهد ، تا برايشان روشن کندکه از چه چيز بايد بپرهيزند ، که خدا بر هر چيزي داناست.
إِنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ ؛ فرمانروايي آسمانها و زمين از آن خداست زنده مي کند و مي ميراند و، شما را جز خدا دوستدار و ياوري نيست.
وقتي که خداوند هدايت را به قومي ارزاني نمايد و آنها را به در پيش گرفتن راه راست دستور دهد، نعمت و احسان خويش را بر آنان کامل مي گرداند، و همه آنچه را که به آن نياز دارند براي آنان بيان مي کند، پس آنان را گمراه باقي نمي گذارد، به گونه اي که امور دينشان را ندانند. و اين دليلي بر کمال رحمت اوست، و اينکه شريعت او همه اصول و فروع دين را که بندگان به آن نياز دارند به طور کامل در بر دارد.
و احتمال دارد که منظور از آيه « وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ» اين باشد: خداوند هيچ وقت قومي را پس از آنکه هدايتشان کرد گمراه نمي سازد تا زماني که آنچه را بايد از آن بپرهيزند برايشان روشن نمايد، پس هرگاه آنچه را که بايد از آن بپرهيزند برايشان بيان کرد ولي آنان تسليم نشوند، به پاداش اينکه حق آشکار را رد کردند، خداوند آنان را گمراه مي سازد. و معني اول بهتر است. « إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» همانا خداوند مالک آسمانها و زمين است، و با زنده گرداندن و ميراندن بندگانش، نيز با ديگر روش هاي الهي، « امور» آنان را تدبير مي نمايد. پس وقتي که در تدبير تقديري او خللي وارد نمي شود چگونه در تدبير ديني که متعلق به الوهيت اوست کاستي و خللي ايجاد مي گردد و بندگانش را بيهوده رها مي کند؟ يا آنها را گمراه و جاهل رها مي سازد حال آنکه از بزرگترين کارساز بندگان است؟!
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بنابراين فرمود:« وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ» و جز خدا ياور و کارسازي نداريد که شما را سرپرستي نمايد و منافعتان را تامين کند، « وَلاَ نَصِيرٍ» و مددکاري نيست که زيانها را از شما دور کند.
آيه ي 118-117:
لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ؛ خدا ، توبه پيامبر و مهاجرين و انصار را که در آن ساعت عسرت همراه اوبودند ، از آن پس که نزديک بود که گروهي را دل از جنگ بگردد ، پذيرفت توبه شان بپذيرفت ، زيرا به ايشان رئوف و مهربان است.
وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ؛ و نيز خدا پذيرفت توبه آن سه تن را که از جنگ تخلف کرده بودند ، تا، آنگاه که زمين با همه گشادگيش بر آنها تنگ شد و جان در تنشان نمي گنجيدو خود دانستند که جز خداوند هيچ پناهگاهي که بدان روي آورند ندارند پس خداوند توبه آنان بپذيرفت تا به او باز آيند ، که توبه پذير و مهربان است.
خداوند متعال خبر مي دهد که او از سرِ لطف و احسان خويش« تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ» توبه پيامبر (ص) توبه مهاجرين و انصارا را پذيرفت. پس، لغزشهاي آنان را بخشيد و نيکي ها را براي آنان فراوان نمود و آنان را به بالاترين مقامها رساند، و اين به سبب انجام دادن کارهاي مشکل و دشوار بود. بنابراين فرمود:« الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ» آنهايي که براي پيکار با دشمنان در جنگ تبوک همراه با پيامبر حرکت کردند. جنگ تبوک در گرماي شديد. و به هنگامي روي داد که مسلمانان از نظر توشه و سواري و کثرت دشمنان و وجودِ عواملي که آنان را از جنگ باز مي داشت در تنگنا قرار داشتند.
اما آنان از خداوند کمک گرفتند و اين کار را انجام دادند، « مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ» بعد از آنکه نزديک بود دلهايشان دگرگون شود،و به نرفتن و نشستن گرايش يابد. اما خداوند آنان را ثابت قدم نمود و آنها را ياري کرد و بدانان نيرو بخشيد. «زيغ قلب» يعني منحرف شدن آن از راه راست، پس اگر انحراف در قوانين و
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شرائع آن باشد انحراف به اندازه قانوني خواهد بود که از آن منحرف شده يا در انجام آن کوتاهي ورزيده است، يا آن را به غير از صورت شرعي انجام داده است.
« ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ» سپس توبه آنان را پذيرفت. « إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ» همانا خداوند نسبت به آنان رئوف و مهربان است. و از جمله مهرباني او اين است که توبه کردن را به آنان ارزاني نمود، و آن را از آنان پذيرفت و آنها را بر آن ثابت قدم کرد.
و همچنين خداوند « َعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ» توبه آن سه کس را پذيرفت که از بيرون رفتن با مسلمين در آن جنگ بازماندند، و آن سه نفر کعب بن مالک و دو نفر از دوستانش بودند که داستان آنها در صحاح و سُنن آمده است. « حَتَّى إِذَا» تا اينکه بسيار اندوهگين شدند و « َتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ» زمين با همه فراخي اش بر آنان تنگ شد، « وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ» و جانهايشان بر آنان تنگ شد، جاني که براي آنها از هر چيزي عزيزتر بود. پس فضاي گسترده بر آنان تنگ شد، و جان محبوبي که هيچ وقت انسان از آن به تنگ نمي آيد بر آنها تنگ شد و اين جيز به خاطر کاري پريشان کننده نيست که سختي و مشقت آن را نتوان تعبير کرد، و اين بدان خاطر بود که آنها خشنودي خدا و پيامبرش را بر هر چيزي ترجيح دادند. « وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ» و از وضعيت و حال خود دانستند و يقين حاصل نمودند که جز خدا هيچ کس آنان را از سختي ها نجات نمي دهد، و نمي توان به هيچ کسي جز خداوند يکتا که شريکي ندارد پناه برد، پس رابطه و تعلق آنها با مخلوق قطع شد و خود را به پروردگارشان واگذار کردند و از خدا به سوي او فرار کردند. آنها حدودا پنجاه شب را در اين سختي سپري کردند. « ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ» سپس به آنان اجازه ي توبه داد و آنان را به انجام دادنش توفيق عطا کرد. « لِيَتُوبُواْ» تا توبه کنند، و توبه آنان را بپذيرد.
« إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ» همانا خداوند بسيار توبه را مي پذيرد و بخشيدن و آمرزيدن و در گذشتن او از لغزش ها و کوتاهي ها بسيار است. « الرَّحِيمُ» و مهربان است و رحمت فراوان او همواره و در هر وقت و زماني بر بندگان فرود مي آيد، و امور ديني و دنيوي شان بر آن استوار است.
از اين آيات بر مي آيد که پذيرفتن توبه بنده از سوي خدا بزرگترين هدف و بالاترين مقصد است، چون خداوند آخرين هدف بندگان خاص خويش را اين قرار داده که توبه شان پذيرفته شود، و خداوند با پذيرفتن توبه بندگان خاص خود بر آنان منت
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مي نهد، و اين زماني است که کارهايي را انجام دهند که خداوند آن را دوست دارد و مي پسندد.
با تامل در اين آيات، نيز در مي يابيم که لطف خدا همواره قرين و همراه مومنان است و ايمان آنان را به هنگام سختي ها و مصيبت هاي پريشان کننده استوار و پابرجا مي دارد. نيز از اين آيات بر مي آيد عبادتي که بر نفس دشوار است فضيلت و ويژگي خاصي را دارد که ديگر عبادت ها داراي آن نيستند، و هر اندازه مشقت بيشتر باشد پاداش بزرگتر خواهد بود. همچنين پذيرفتن توبه بنده از سوي خدا بر حسب پشيماني و تاسف شديد اوست، و کسي که بر انجام گناه پروايي نداشته و هر گناهي را انجام دهد ناراحت نگردد، توبه او بدون اراده انجام شده و بي محتواست گرچه او گمان بردت که توبه اش پذيرفته شده است.
با انديشه کردن در اين آيات در مي يابيم که علامت خير و دور شدن سخني از بنده اين است که دل به طور کامل به خدا وابسته شود و از مخلوق ببّرد. از جمله لطف خداوند نسبت به اين سه نفر اين است که صفتي را براي آنان بر شمرد که براي آنها عيب و عار محسوب نمي شود. پس فرمود:« خُلِّفُوا» بازداشته شدند. فعل به صورت مجهول آمده و اشاره به اين نکته است که مومنان آنان را پشت سر گذاشتند. يا به اين معني است که آنان به تاخير افتاده بودند از کساني که درباره ي قول يا رد کردن عذرشان حکم قطعي صادر شده بود. علت بازماندن آنان از شرکت در جنگ اين نبود که آنان به خير علاقمند نبودند. بنابراين فرمود:تَخَلَّفُوا» از شرکت در جنگ تخلف ورزيدند و بازپس ماندند. نکته اي ديگري که از اين آيات مستفاد مي گردد اين است که خداوند صداقت را به آنان ارزاني نمود. بنابراين دستور داد از آنان پيروي شود. پس فرمود:
آيه ي 119:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، از خدا بترسيد و با راستگويان باشيد.
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ» اي کساني که به پروردگار و به آنچه که خدا دستور داده است ايمان آورده ايد! به مقتضاي ايمان عمل کنيد و آن رعايت تقواي الهي و پرهيز از چيزهايي است که خداوند از آن نهي کرده است.
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« وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ» و با کساني باشيد که در گفتار و کردار و حالاتشان راستگويند. کساني که سخن و کردارشان راست است و حالات آنها جز بر راستي نبوده و خالي از تنبلي و سستي است و اهداف و نيات پليد ندارند. و حالاتشان مشتمل بر اخلاص و نيت شايسته مي باشد، زيرا راستي و صداقت انسان را به سوي نيکي هدايت مي کند، و نيکي انسان را به بهشت مي برد. خداوند متعال فرمود است:« هَذَا يَومُ يَنفَعُ الصَّدِقيِنَ صِدقُهُم » اين روزي است که راستگويي ِ راستگويان به آنان فايده مي دهد.
آيه ي 121-120:
مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ؛ اهل مدينه و عربهاي باديه نشين اطراف آن را نرسد که از همراهي با، پيامبر خدا تخلف ورزند و نبايد که از او به خود پردازند زيرا هيچ تشنگي به آنها چيره نشود يا به رنج نيفتند يا به گرسنگي دچار نگردند يا قدمي که کافران را خشمگين سازد بر ندارند يا به دشمن دستبردي نزنند ، مگر آنکه عمل صالحي برايشان نوشته شود ، که خدا پاداش نيکوکاران را تباه نمي سازد.
وَلاَ يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ؛ و هيچ مالي چه اندک و چه بسيار خرج نکنند و از هيچ واديي نگذرند ،، مگرآنکه به حسابشان نوشته شود ، تا خدا پاداششان دهد ، چون پاداش نيکوترين کاري که مي کرده اند.
خداوند مهاجرين و انصار و باديه نشيناني را که در اطراف مدينه بوده و مسلمان شده و اسلامشان را نيکو گردانده بودند تحريک مي نمايد و مي فرمايد:« مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللّهِ» اهل مدينه و باديه نشينان دوروبر آنان را نسزد که از پيامبر خدا باز بمانند. يعني براي آنان شايسته و سزاوار نيست که اينگونه باشند. « وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ» و براي اينکه باقي بمانند و راحت باشند جانهايشان را از جان عزيز و پاک پيامبر دوست تر داشته باشند. زيرا پيامبر مومنان را از خودشان عزيزتر مي دارد، پس بر هر مسلماني
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واجب است که جانش را فداي پيامبر (ص) نمايد، و او را بر خويشتن مقدم بدارد. پس علامت بزرگداشت و تعظيم پيامبر (ص) و دوست داشتن او و ايمان کامل به وي اين است که از او باز نماند.
سپس پاداشي را بيان کرد که انسان را به بيرون رفتن براي جهاد وادار مي نمايد . پس فرمود:« ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ» اين بدان جهت است که مجاهدان راه خدا، « لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ» هيچ تشنگي و رنج و خستگي و مشقت و گرسنگي در راه خدا به آنان نمي رسد ،« وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ» و همچنين گامي به جلو بر نمي دارند که کافران را به خشم آورد، از قبيل وارد شدن به شهرهايشان و چيره شدن بر سرزمينشان، « وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً» و به دشمنان دستبردي نمي زنند از قبيل پيروز شدن لشکر مسلمين يا به غنيمت گرفتن اموال کفار، « إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ» مگر آنکه به واسطه آن برايشان کردار شايسته اي نوشته مي شود، چون اينها آثاري هستند که از اعمالشان پديد مي آيد، « إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» همانا خداوند پاداش نيکوکاران را ضايع نمي کند؛ کساني که مبادرت به انجام دستورات خدا کردند و حقوق خداوند و خلق او را که بر آنان بود به خوبي انجام دادند. پس اين کارها آثار اعمالشان است.
سپس فرمود:« وَلاَ يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِيًا» و هيچ خرجي خواه اندک و خواه زياد نمي کنند، و هيچ سرزميني را در حرکت به سوي دشمن نمي پيمايند، « إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ» مگر اينکه خداوند به واسطه آن، کار نيکويي برايشان مي نويسد.
و از جمله اين اعمال، همين کارها هستند اما به شرطي که آنها را مخلصانه انجام دهند و در آن خيرخواهي نمايند. در اين آيات به شدت آدمي بر رفتن به جهاد در راه خدا، و اينکه به خاطر برخورداري از اجر الهي بايد مشقات و سختي ها را در اين راستا تحمل کند، تشويق و بيان شده است آثاري که بر عمل و رفتار بنده ي مومن مترتب مي شود پاداش بزرگي براي وي در بر دارد.
آيه ي 122:
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ؛ و نتوانند مؤمنان که همگي به سفر روند چرا از هر گروهي دسته اي به سفرنروند تا دانش دين خويش را
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بياموزند و چون بازگشتند مردم خود را هشداردهند ، باشد که از زشتکاري حذر کنند ?
خداوند متعال بندگانش را به انجام آنچه که براي آنان شايسته است آگاه نموده و مي فرمايد: « وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً» و مومنان را نسزد که همگي آنان براي پيکار با دشمنشان بروند، چون اگر همه آنان بيرون بروند اين کار باعث ايجاد مشقت و سختي براي آنان مي شود، و بسياري از مصالح و منافع را از دست مي دهند. « فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ» بلکه بايد از هر شهر و از هر قوم و قبيله اي از آنان، «طَائِفَةُ» گروهي براي جنگ بيرون روند که آن گروه کفايت امر کند و هدف با آن حاصل شود. سپس تذکر داد که ماندن گروهي از آنان مصلحت هايي را در بردارد که اگر خارج مي شدند آن را از دست مي دادند.پس فرمود:« لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ» تا آنان که نشسته اند علم شرعي را بياموزند و مفاهيم آن را ياد بگيرند و به اسرار آن آگاهي حاصل کنند و ديگران را بياموزند و قومشان را وقتي که به سوي آنان بازگردند بيم دهند.
در اين آيه فضيلت علم ثابت مي شود، خصوصا علوم دين و اينکه آگاهي يافتن از مسايل دين مهمترين کار است و هرکس علمي آموخت بر اوست که آن را در ميان بندگان منتشر نمايد و آنها را نصيحت کند، زيرا انتشار علم از سوي عالم بخشي از برکت پاداش آن است که همواره رشد مي کند.
اما اگر عالم فقط به خودش اکتفا نمايد و با حکمت و پند نيکو مردم را به راه خدا دعوت نکند، و تعليم جاهلان را ترک نمايد، پس او براي مسلمين چه سودي دارد؟ و چه نتيجه اي از علمش به دست مي آيد؟ زيرا سرانجام مي ميرد و علم وي و ثمره اش هم مي ميرد و اين نهايت محروميت است براي کسي که خداوند به او علم داده و او را فهم و شعور بخشيده است.
همچنين در اين آيه ارشاد لطيف و اشاره ي مهمي وجود دارد و آن اين است که : بايد مسلمانان براي هر مصلحتي از مصالح عمومي خودشان کساني را آماده سازند تا تمام وقت خويش را به کار گرفته و با کوشش فراوان به انجام دادن آن مصلحت پرداخته و به چيزي ديگر نيانديشند. تا منافع آنها تامين شود. و بايد هدف نهايي همه آنان يکي باشد و آن تامين مصلحت دين و دنيايشان است، گرچه راهها و شيوه ها
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مختلف و متعدد باشند، زيرا معقول است که روش و متدها مختلف باشد اما هدف همه آنان بايد يک چيز باشد. و اين جزو حکمت منافع و شامل در تمام امور است.
آيه ي 123:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد ، با کافراني که نزديک شمايند جنگ کنيد، تا در شما شدت و درشتي يابند ، و بدانيد که خدا با پرهيزگاران است.
بعد از اينکه آنها را راهنمايي کرد که چه کساني بايد براي جنگ بيرون بروند، آنان را راهنمايي نمود که جنگ را با نزديکترين کافران آغاز کنند و در مقابل آنان خشونت و شدت و شجاعت و پايداري نشان دهند.
« وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» و بدانيد که کمک خدا بر حسب پرهيزگاري شما مي آيد، پس به تقواي الهي پايبند باشيد، آن گاه شما را کمک مي کند و در مقابل دشمنانتان شما را ياري مي نمايد. و فرموده الهي « قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ» يک امر کلي است و اگر مصلحت در اين بود که با کافرانِ دور جنگ شود اين حکم کلي تخصيص داده خواهد شد.
آيه ي 126-124:
وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ؛ و چون سوره اي نازل شود ، بعضي مي پرسند : اين سوره به ايمان کدام يک از شما در افزود ? آنان که ايمان آورده اند به ايمانشان افزوده شود ، و خود شادماني مي کنند.
وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ؛ اما آنان که در دلهايشان مرضي است ، جز انکاري بر انکارشان نيفزود و، همچنان کافر بمردند.
أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ ؛ آيا نمي بينند که در هر سال يک يا دوبار مورد آزمايش واقع مي شوند ? ولي نه توبه مي کنند و نه پند مي گيرند.
خداوند متعال با بيان حالت منافقان و مومنان به هنگام نازل شدن قرآن و تفاوتي که هر دو گروه با يکديگر دارند، مي فرمايد:« وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ» و هنگامي که سوره اي نازل شود که در آن امر و نهي باشد، و خداوند در آن از ذات بزرگوار خود و از
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امور پنهاني و ناپيدا خبر داده و به جهاد تحريک نمايد، « فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا» کساني از آنان مي گويند: اين سوره ايمان کدام يک از شما را افزوده است؟ يعني براي آناني که ايمان آورده اند چنين سوالي به وجود مي آيد. خداوند متعال حالت پيش آمده را بيان داشته و مي فرمايد:« فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا» اما ايمان مومنان را مي افزايد؛ آن را ياد مي گيرند و مي فهمند، و به آن اعتقاد پيدا مي کنند و به آن عمل مي کنند، و به انجام دادن کار خير علاقمند مي شوند، و از انجام کار بد دست بر مي دارند.
« وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ» و برخي، برخي ديگر را مژده مي دهند، چرا که خداوند آياتي را به آنها ارزاني داشت، و به آنان توفيق داده است تا آن را بفهمند و به آن عمل نمايند. و اين بر شرح سينه آنها براي پذيرش آيات خدا و آرامش دلهايشان و سرعت فرمانبرداري آنان دلالت مي نمايد.
« وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ» و اما کساني که در دلهايشان شک و نفاق است، « فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ» بر پليدي شان مي افزايد. يعني بيماري و شک و ترديدشان را مي افزايد، به خاطر اينکه به آن کفر ورزيدند و با آن مخالفت کردند و از آن روي گرداندند. بنابراين بيماريشان بيشتر شد و آنان را به هلاکت انداخت، « وَ» بر دلهايشان مهر زده شد تا اينکه « َمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ» با کافري بودند. و اين سزايي است براي آنان، چون به آيات خدا کفر ورزيدند، و از پيامبرش سرپيچي کردند، و به کيفر آن خداوند تا روز قيامت نفاق را در دلهايشان قرار داد.
خداوند متعال آنان را به خاطر کفر و نفاقي که بر آن هستند سرزنش نموده و مي فرمايد:« أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ» آيا نمي بينند که در هر سال يک يا دو بار به وسيله مصيبت ها و بيماري هايي که به آنان مي رسد با اوامر مورد آزمايش قرار مي گيرند. « ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ» و از شر و فسادي که بر آن هستند توبه نمي کنند، « وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ» و آنچه را که به سود آنهاست نمي پذيرند، و انجام نمي دهند و آنچه را که به زيان آنهاست ترک نمي کنند.
پس خداوند متعال طبق سنتي که در مورد ساير امت ها و ملت ها دارد، آنها را با خوشي ها و ناهمواريها و اوامر و نواهي آزمايش مي نمايد، تا به سوي او باز گردند. اما آنها توبه نمي کنند و پند نمي پذيرند.
(1/1043)



و اين آيات مبين آن هستند که ايمان کم و زياد مي گردد، و شايسته است که مومن ايمانش را مورد ارزيابي قرار دهد و مواظب آن باشد، و آن را تجديد نمايد و رشد بدهد تا همواره ايمانش راه ترقي و تکامل را بپيمايد.
آيه ي 127:
وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُون؛ و چون سوره اي نازل شود ، بعضي به بعضي ديگر نگاه مي کنند : آيا کسي ، شمارا مي بيند ? و باز مي گردند خدا دلهايشان را از ايمان منصرف ساخته ،زيرا مردمي نافهمند.
منافقان که مي ترسيدند سوره اي در رابطه با آنها نازل شود و آنچه را که در دلهايشان است فاش کند، « وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ» هرگاه سوره اي نازل شود تا به آن ايمان بياورند و به مضون و محتواي آن عمل کنند، « نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ» برخي به برخي ديگر مي نگرند در حالي که تصميم قطعي دارند که به آن عمل نکنند، و منتظر فرصت هستند تا از نگاه مومنان پنهان شوند، و مي گويند:« هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُواْ» آيا کسي شما را مي بيند؟ آنگاه دزدکي بيرون مي روند، و در حالي که روي گردان هستند به عقب بر مي گردند. پس خداوند آنها را با سزايي از نوع عملشان مجازت نمود، و همانطور که از عمل کردن به آن سوره برگشتند.
« صَرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُم» خداوند نيز دلهايشان را برگرداند. يعني آن را از حق بازداشت و خوار نمود.« بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُون» چرا که آنان گروهي نادان ونفهم هستند و دانش و علمي نافع به دست نياورده اند، زيرا اگر آنان فهم و شعوري داشتند، وقتي که سوره اي نازل مي شد به آن ايمان مي آوردند و از فرمان آن اطاعت مي کردند. منظور بيان شدّت ِ نفرت آنها از جهاد و ديگر شرايع و قوانين ايمان است. همانطور که خداوند در مورد آنها فرموده است:« فَإِذَآ أُنزِلَت سُورَةُ مُّحکَمَةُ وَذُکِرَ فِيهَا القِتَالُ رَأَيتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يَنظُرُونَ إِلَيکَ نَظَرَ المَغشِيِّ عَلَيهِ مِنَ المَوتِ» پس هرگاه سوره اي صريح نازل مي شد و در آن از جنگ سخن به ميان مي آمد، مي بيني کساني که در دلهايشان مرضي هست، همچون کسي که به حال بيهوشي مرگ رسيده است به تو مي نگرد.
آيه ي 129-128:
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لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ؛ هر آينه پيامبري از خود شما بر شما مبعوث شد ، هر آنچه شما را رنج مي دهد بر او گران مي آيد سخت به شما دلبسته است و با مؤمنان رئوف و مهربان است.
فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ؛ اگر بازگردند بگو : خدا براي من کافي است ، خدايي جز او نيست ، بر اوتوکل کردم و اوست پروردگار عرش بزرگ.
خداوند متعال نعمت خود را بر بندگان مومنش يادآور مي شود مبني بر اينکه پيامبر امّي را در ميان آنان مبعوث گرداند، پيامبري که حالت او را مي دانند و مي توانند از او فرا بگيرند، و از فرمان بردن از او دچار مشقت نمي شوند، و او براي آنان بسيار خيرخواه است و در راستاي تامين منافعشان تلاش مي نمايد.
« عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ» و آنچه بر شما سخت باشد و شما را رنجور کند بر او گران و دشوار مي آيد.« حَرِيصٌ عَلَيْكُم» و به شما علاقمند است، پس خير و صلاح شما را مي خواهد، و به اندازه توان خود براي رساندن خير به شما تلاش مي نمايد، و براي هدايت شما مي کوشد، و شر را از شما دور مي کند، و به اندازه توان خود براي رهانيدن شما از شر و بدي تلاش مي نمايد. « بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ» و بسيار مهربان است، يعني بسيار زياد نسبت به مومنان مهربان است، حتي از پدر و مادرشان نسبت به آنان مهربان تر است. بنابراين حق او بر ساير حقوق مقدم است و بر امت واجب است که به او ايمان آورند برايشان بهتر است و توفيق يافته اند، و اگر « تَوَلَّوْاْ» از ايمان آوردن و عمل کردن روي گرداندند ، تو به راه و به دعوت خويش همچنان ادامه بده و بگو: « حَسْبِيَ اللّهُ» خدا در همه چيز مرا کافي و بسنده است، « لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ» هيچ معبود بر حقي جز او وجود ندارد، « عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ» و براي جلب منافع و دفع مفاسد به او اعتماد نموده و توکل کرده ام. « وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ» و او پروردگار عرش بزرگ است، که بزرگترين مخلوقات مي باشد. پس وقتي که او پروردگار عرش بزرگ است و عرش او همه مخلوقات را در برگرفته است، به طريق اولي پروردگار ديگر مخلوقاتي است که از عرش کوچکترند.
پايان تفسير سوره توبه
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تفسير سوره ي يونس
بسم الله الرحمن الرحيم
آيه ي 2-1
الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ الف – لام – را اين آيات كتاب حكمت آميز است.
أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ آيا براي مردم شگفتي آور است كه به مردي از خودشان وحي نموديم كه مردمان را بترسان، و مؤمنان را مژده بده كه آنان نزد پروردگارشان پيشنة راستين دارند؟ كافران گفتند: «بي گمان اين جادوگر آشكاري است»
خداوند متعال مي فرمايد: « الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ» اين است آيات كتاب حكمت آميز، و آن قرآن است كه مشتمل بر حكمت و احكام است، و آيات آن بر حقايق ايماني و اوامر و نواهي شرع دلالت مي نمايد، و بر همة امت واجب است آن را بپذيرند و از آن فرمان برند.
با وجود اين بيشتر آنان روي گرداندند، و آن را درك نكردند. بنابراين تعجب نمودند: « أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ» كه به مردي از خودشان وحي نموديم تا مردمان را از عذاب خدا بيم دهد، و از عذاب الهي بترساند، و آنان را به آيات الهي يادآور شود. « وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ» و كساني را كه ايمان راستين آوردند مژده بده كه به خاطر كارهاي شايسته و راستيني كه از پيش فرستاده اند براي آنان نزد پروردگارشان پاداشي كامل و نيك است. پس كافران از اين مرد بزرگ تعجب كردند، تعجبي كه آنها را واداشت تا به او كفر ورزند. « قَالَ الْكَافِرُونَ» و كافران در مورد او گفتند: « إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ» بي گمان اين جادويش آشكار است و به ادعاي آنها بر هيچ كس پوشيده نيست. و اين به خاطر بي خردي و عنادشان بود، زيرا تعجب كردند كه هيچ جاي تعجب و شگفتي نداشت، بلكه بايد از ناداني و عدم شناخت آنها نسبت به منافعشان در شگفت بود.
چگونه به اين پيامبر بزرگوار ايمان نياوردند، پيامبري كه خداوند او را از ميان آنان مبعوث نمود وا و را به خوبي مي شناختند، اما دعوتش را نپذيرفتند و براي باطل كردن و از بين بردن دينش كوشيدند؟ ولي خداوند نور خويش را كامل مي گرداند گرچه كافران دوست نداشته باشند.
إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ
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مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ پروردگار شما خداوندي است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد، آن گاه آن گونه كه شايستة شكوه اوست بر عرش بلند و مرتفع گرديد، (و) كار (هستي) را تدبير مي كند، هيچ شفاعت كننده اي نيست مگر پس از اجازة او، اين است خداوند پروردگارتان. پس از او بترسيد، آيا پند نمي پذيريد؟
إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ بازگشت همة شما به سوي اوست، اين وعدة راستين خداوند است، او آفرينش را آغاز مي كند، سپس آن را باز مي گرداند تا كساني را كه ايمان آورده و كردار شايسته انجام داده اند به دادگري پاداش دهد، و اما كساني كه كفر ورزيده اند شرابي از آب داغ و سوزان دارند و داراي عذابي دردناك هستند، به سبب آنكه كفر مي ورزيدند.
خداوند متعال با بيان ربوبيت و الوهيت و عظمت خويش مي فرمايد: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) بي گمان پروردگار شما خداوندي است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد. هر چند كه او مي تواند آن را در يك لحظه بيافريند، اما چون در اين حكمتي بود و در كارهايش مهربان است چنين كرد. و از جمله حكمت الهي در آفرينش آسمانها و زمين اين است كه آن را به حق و براي حق آفريد، تا از طريق نامها و صفاتش شناخته شود و تنها او عبادت گردد.
( ثُمَّ ) پس از آفرينش آسمانها و زمين، (اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) آن گونه كه شايسته و مناسب شكوه و عظمت اوست بر عرش بند و مرتفع گرديد. ( يُدَبِّرُ الأَمْرَ ) كار جهان بالا و پايين را مي گرداند و تدبير مي كند؛ مي ميراند و زنده مي نمايد، و روزي فرو مي فرستد، و روزها را ميان مردم مي گرداند، گاه به سود برخي و گاه به زيان برخي ديگر، و زيان را از آسيب ديدگان دور مي كند، و خواستة جويندگان را اجابت مي نمايد.
پس انواع تدابير از جانب اوست، و همة خلق در برابر قدرت او سر تسليم فرود آورده، و در برابر عظمت و فرمانروايي اش فروتن اند. (مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ) هيچ شفاعت كننده اي نيست مگر (اينكه) پس از اجازة او (به شفاعت بر مي خيزد)، پس هيچ مخلوقي اقدام به شفاعت نمي نمايد گرچه از برترين مخلوقات باشد، مگر اينكه خدا به وي اجازه بدهد. و او جز به كسي كه از وي راضي و خشنود است اجازه نمي دهد. و شفاعت كردن را جز براي مخلصان و يكتاپرستان نمي پسندد.
(ذَلِكُمُ ) كسي كه چنين است (اللّهُ رَبُّكُمْ) خداوند، پروردگارتان است. او خداوندي است
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داراي صفات الوهيت كه همة صفات كمال را در بر دارد، و داراي صفت ربوبيت كه همه ي صفات افعال را در بر دارد. ( فَاعْبُدُوهُ ) پس همه عبادتها را تنها براي او انجام دهيد و فقط او را بپرستيد. (أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ) آيا پند نمي پذيريد و نشانه ها و دلايلي را كه بر اين دلالت مي نمايند او يكتاست و معبود ستوده و داراي عظمت و بخشش است به ياد نمي آوريد؟
پس از آنكه خداوند متعال حكم تقديري خويش را بيان كرد كه تدبير عام و فراگير او است، و حكم ديني اش را بيان كرد كه آن شريعت اوست و مقصود و مضمون آن اين است كه او تنها است و هيچ شريكي ندارد، حكم جزائي اش را بيان نمود و آن مجازات بندگان به سبب اعمالشان در جهان پس از مرگ است. پس فرمود (إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا) همة شما را پس از مرگتان در روزي مشخص گرد خواهد آورد. ( وَعْدَ اللّهِ حَقًّا) وعدة خداوند راست است و حتماً آن را كامل مي گرداند ( إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) او آفرينش را آغاز مي كند، سپس آن را باز مي گرداند. پس آن كس كه بر افرينش تواناست بر بازگرداندن آن نيز تواناست.
و كسي كه مي بيند خداوند آفرينش را آغاز نموده، سپس آفرينش دوبارة او را انكار مي كند، فاقد عقل است ، چرا كه از دو چيز كه همانند يكديگرند يكي را انكار مي كند، با اين آغاز آفرينش را كه مهمتر از بازگرداندن آن است اثبات مي نمايد، پس اين يك دليل عقلي روشن بر اثبات معاد است.
سپس دليل نقلي را بيان داشت و فرمود : (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ) تا كساني را كه قلباً به آنچه خدا بدان دستور داده ايمان آورده اند، ( وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ) و با اعضاي خود كارهاي شايسته از قبيل واجبات و مستحبات را انجام داده اند، (بِالْقِسْطِ) به دادگري پاداش دهد. پس به جزاي ايمان آوردن و كارهايشان پاداشي به آنان مي دهد كه آن را براي بندگانش بيان كرده است و خبر داده كه هيچ كس نمي داند چه چيزهاي لذت بخشي را برايشان پوشيده نگاه داشته است. ( وَالَّذِينَ كَفَرُواْ) و كساني كه به آيات خدا كفر ورزيدند و پيامبران را تكذيب نمودند، ( لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ) شرابي از آب داغ كه چهره ها را بريان مي نمايد و معده و روده ها را تكه تكه مي كند ( وَعَذَابٌ أَلِيمٌ ) و عذابهاي دردناك ديگري دارند. (بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ) به سبب كفر و ستمشان به اين عذاب دردناك گرفتار مي شوند، و خداوند بر آنان ستم نكرده است ، بلكه آنها خودشان بر خويشتن ستم مي كنند.
آيه ي 6-5:
(هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) او ذاتي است كه خوريد را درخشان
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و ماه را تابان گردانده و براي ماه منازلي مقرر نموده است تا شمارة سالها و حساب را بدانيد. خداوند آن را جز به حق نيافريده است . خداوند آيات را براي آنان كه مي دانند به روشني بيان مي دارد.
(إِنَّ فِي اخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ) بي گمان درآمد و رفت شب و روز و آنچه خداوند در آسمانها و زمين آفريده است براي پرهيزگاران نشانه هاست.
وقتي ربوبيت و الوهيت را بيان نمود، دلايل عقلي موجود در جهان هستي را كه بر الوهيت و ربوبيت و نامها و صفات كاملش دلالت مي نمايد بيان كرد؛ دلايلي مانند خورشيد و ماه و آسمانها و زمين و همه آنچه كه در آسمانها و زمين از ساير مخلوقات آفريده شده است. و خبر داد كه اينها نشانه هايي هستند، (لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) براي گروهي كه مي دانند، و (لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ) براي گروهي كه پرهيزگارند زيرا علم و دانش آدمي را راهنمايي مي كند كه اين چيزها بر چه چيزي دلالت مي كنند. نيز كيفيت استنباط دلايل را از اين پديده ها به نزديكترين صورت ممكن به انسان ياد مي دهد. و پرهيزگاري، علاقه مندي به خير و پرهيز از شر رادر قلب به وجود مي آورد كه اين ناشي از شناخت حجت ها و براهين و پيدايش علم و يقين است. و خلاصه مطلب اينكه آفرينش مخلوقات به اين صورت بر كمال قدرت خداوند متعال و علم و حيات و پايدار بودن او دلالت مي نمايد، و استواري و آفرينش زيبا و مستحكم مخلوقات بر كمال حكمت خدا و گستردگي آگاهي او دلالت مي نمايد.
و درآفرينش زيباي خدا منافع و مصالح فراواني وجود دارد. خورشيد درخشان وماه تابان كه از مخلوقات وي مي باشند داراي فوايد بسياري مي باشند كه بر رحمت خدا و توجه او به بندگانش و گستردگي بخشش و نكيو كاريش دلالت مي نمايند، و ويژگيهاي هر يك از اين مخلوقات بر مشيت و ارادة نافذ خدا دلالت نموده، و همة اينها بيانگر آنند كه تنها او معبود و محبوب و ستايش شده و داراي عظمت و بخشش و صفت هاي بزرگ است، و بايد به او علاقه مند بود و به او اميد داشت و فقط از او ترسيد، و فقط از او طلب نمود، نه از كساني ديگر كه در همة كارهايشان نيازمند و محتاج اويند.
و در اين آيات بندگان به انديشيدن و فكر كردن و نگاه كردن با چشم عبرت در اين مخلوقات تشويق و تحريك شده اند. زيرا با تفكر و تامل در اين مخلوقات بينش به دست آمده و بر ايمان و عقل افزوده مي گردد، و قريحه و استعداد (خداشناسي9 تقويت مي شود. و به كار نگرفتن انديشه در اين چيزها به منزلة سستي در كاري است كه خداوند به آن دستور
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داده است، و در واقع بستن راه افزايش ايمان است و باعث جمود ذهن و استعداد مي گردد.

آيه ي 8-7:
إَنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ بي گمان كساني كه به لقاي ما اميد ندارند و به زندگي دنيا خشنود گشته و به آن دل بسته اند و كساني كه از آيات ما غافل اند.
(أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمُ النُّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ) چنين كساني به سبب كارهايي كه مي كنند جايگاهشان دوزخ است.
خداوند متعال مي فرمايد: (إَنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا) بي گمان كساني كه به ديدار و ملاقات خدا اميد ندارند چيزي كه اميدواران بسيار به آن اميد دارند، و بالاترين مساله اي است كه آروزمندان در آرزوي آنند، اما اينان نه تنها به آن اميدوار نيستند بلكه از آن روي گردانده و بسا آن را تكذيب مي كنند، ( وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا) و به زندگي دنيا و جاي آخرت خشنود گشته اند، ( وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا) و به آن گرايش يافته و آن را آخرين هدف خود قرار داده اند، بنابراين براي آن تلاش كرده و به لذت ها و شهوت هاي آن روي آورده و خود را به آن سپرده. لذت هاي دنيا را از هر راهي كه ميسور باشد به دست مي آورند، و از هر جهتي كه به دست بيايد به سوي آن مي شتابند و اراده و افكار و اعمالشان را مصرف آن مي سازند، انگار كه هميشه در آن مي مانند. آنان هرگز تصور نمي كنند كه زندگي دنيا گذرگاهي است كه مسافران جهان باقي از آن عبور كرده و گذشتگان و آيندگان به سوي آن كوچ مي كنند . اما توفيق يافتگان براي رسيدن به نعمت ها و لذت هاي آن آستين همت را بالا زده و از آن توشه بر مي گيرند .
( وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ) و كساني كه از آيات ما غافل اند، و از آيات قرآني و نشانه هاي هستي آفاق و انفس بهره نمي برند. اعراض كردن از دليل و راهنما مستلزم اعراض و غفلت از مدلول و هدف است.
(أُوْلَئِكَ ) چنين كساني ، (مَأْوَاهُمُ النُّارُ ) جايگاه و مسكن آنان دوزخ است كه از آن بيرون نمي روند، (بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ) به سبب كفر و شرك و انواع گناهاني كه مرتكب مي شدند.
وقتي كه سزا و عذاب آنان را بيان داشت، پاداش فرمانبرداران را نيز بيان كرد و فرمود:
آيه 10-9
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي
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جَنَّاتِ النَّعِيمِ ) بي گمان كساني كه ايمان آوردندو كارهاي شايسته انجام دادند پروردگارشان آنان را به سبب ايمانشان به باغهاي پر ناز و نعمت و بهشت هدايت مي كند كه جويبارها در زير (كاخهاي ) آن روان است.
(دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) دعايشان در آن جا «پروردگار را تو پاكي» است و سلام آنها در آن «درودتان باد« مي باشد، و پايان دعايشان اين است: «شكر و سپاس مخصوص پروردگار جهانيان است».
خداوندمتعال مي فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ) بي گمان كساني كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند. يعني هم ايمان آوردند و هم به مقتضاي آن كه عبارت است از انجام دادن كارهاي شايسته اعم از كارهاي قلبي و كارهاي بدني از روي اخلاص و پيروي از كتاب و سنت.
( يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ) پروردگارشان آنان را به سبب ايماني که دارند بزرگترين پاداش مي دهد و آن پاداش هدايت است، پس خداوند آنچه را که به سودشان است به آنان مي آموزد و کارهايي که از هدايت بر مي آيد به آنان الهام مي کند، و آنان را براي نگريستن در نشانه ها و آياتش هدايت مي نمايد و آنان را در اين هدايت مي نمايد و آنان را در اين دنيا به راه راست رهنمود مي گرداند، و در سراي آخرت به راهي که به باغهاي پر ناز و نعمت بهشت مي ساند آنان را هدايت مي کند. بنابراين فرمود: ( تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ) به صورت مداوم از زير آنان جويبارها روان است، ( فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) در باغهاي پر ناز و نعمت بهشت. خداوند باغها را به نعمت ها نسبت داد، چون آن باغها مشتمل بر ن عمت نيکو و کا مل هستند. ناز و نعمت دل که از سرور و خوشحالي اي که از ديدن خداوند و شنيدن سخن او و لذت بردن از خشنودي و نزديکي او، و ديدار دوستان و برادران و بهره مند شدن از جمع آنها و شنيدن صداي ترانه هاي دل انگيز و منظره هاي فرح بخش حاصل مي گردد. و نعمت جسم که از تناول انواع خوردني ها و نوشيدني ها، و تمتع از همسراني که انسانها نمي توانند آنان را توصيف کنند، و خيال آنها هم به ذهن هيچ کس خطور نکرده است، به دست مي آيد.
(دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ) عبادتشان در آن جا براي خداست؛ اول آن بيان پاکي خداوند و منزه قرار دادن او از عيب ها و کاستي هاست، و آخر آن ستايش خداوند است. و تکليف ها و وظايف در بهشت ساقط مي شود و تنها بهره مندي از کاملترين لذت ها براي آنان باقي مي ماند که براي آنان از خوردني هاي لذيذ، لذيذتر است و آن ذکر خدا است که دلها با آن آرام گيرد و روح ها با ان شاد شود. ذکر خدا براي آنان به منزل? نفس کشيدن است، بدون
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اينکه احساس سختي و دشواري بکنند. (وَ) و اما، (تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا) آنها به هنگام ديدار، به يکديگر سلام مي کنند. يعني سخني که از بيهودگي و گناه دور بوده و به «سلام» موصوف است، در بين يکديگر رد و بدل مي کنند.
و گفته شده که تفسير (دَعْوَئهُمّ فِيهَا سُبّحَنَكَ) اين است که اهل بهشت هرگاه به غذا و نوشيدني و امثال آن نياز داشته باشند، مي گويند (سُبّحَنَكَ اَللّهُمَ)و بلافاصله غذا و نوشيدني برايشان حاضر ي شود.
(وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ ) و پايان عبادتشان آنگاه که فارغ شوند اين است: (أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) شکر و سپاس ويژ? پروردگار جهانيان است.
آيه ي 11:
وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ) و اگر خداوند براي مردم چنان که خير را به شتاب مي طلبند شر را پيش مي انداخت عقوبت و عذاب، آنها را نابود مي کرد. اما کساني را که به لقاي خدا اميد ندارند رها مي کنيم تا در سرکشي و نافرماني خود سرگردان شوند.
و اين از لطف و احسان او نسبت به بندگانش است که اگر او در رساندن بدي و مصيبت آنگاه که اسبابش را فراهم سازد شتاب ورزد، و به عذاب دادن آنان مبادرت ورزد، همانطور که درآوردن خوبي براي آنها وقتي که اسبابش را انجام دهند شتاب مي ورزند. (لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ) عقوبت و عذاب، آنها را نابود مي کرد. اما خداوند متعال به آنان مهلت مي دهد و آنان را فراموش نمي کند، و از بسياري از حقوق خود در مي گذرد. و اگر خداوند مردم را به سبب ستمشان به عذاب خويش دچار کند هيچ جنبده اي را در روي زمين نخواهد گذاشت.
و از همين مقوله است دعاي بنده به هنگام خشم و عصبانيت عليه فرزندان يا خانواده يا مالش، که اگر اين دعا پذيرفته شود هم? فرزندان و خانواده و اموالش از بين مي رفت و پذيرفته شدن اين دعا بيش از حد به او زيان مي رساند، اما خداوند بردبار و با حکمت است. (فَنَذَرُ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا) اما کساني را که به قيامت ايمان ندارند، و خود را براي آن آماده نمي نمايند، و کارهايي نمي کنند که آنها را از غذاب خدا نجات دهد، ( فِي طُغْيَانِهِمْ ) آنان را در باطلشان رها مي کنيم که به وسيل? آن از حق و از حد و مرز بيرون مي روند.
(يَعْمَهُونَ) سرگردان و حيران مانده، و به راه هدايت نمي روند و به يافتن بهترين و محکم ترين دليل توفيق نمي يابند. و اين عذاب و سزايي است که به سبب ستم و کفر ورزيدنشان به آيات خدا به آنان مي رسد.
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آيه 12:
وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ و چون به انسان رنج و مصيبتي برسد چه بر پهلو خوابيده و چه نشسته و چه ايستاده باشد ما را به کمک مي خواند، و چون رنج و ناراحتي را از او برداريم چنان راه خود را در پيش مي گيرد که گويا ما را به دور کردن رنجي که به او رسيده بود به فرياد نخوانده است. اين چنين براي اسراف کنندگان کاري را انجام مي دهند زينت داده شده است.
در اينجا خداوند از سرشت و طبيعت انسان خبر مي دهد که هرگاه رنج و مصيبتي به او برسد در دعا کردن مي کوشد، و بر هم? حا لتها؛ ايستاده و نشسته و بر پهلو خوابيده خدا را مي خواند و در دعا اصرار مي ورزد تا خداوند مصيبت را از او دور نمايد.
(فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ) و چون رنج و ناراحتي را از او برداريم به غفلت خويش ادامه داده و از پروردگارش اعراض مي نمايد گويا به او مصيبتي نرسيده و خداوند آن را از وي دور نکرده است. پس چه ستمي بالاتر از اين ستم است؟ از خداوند مي خواهد که هدف او را برآورده سازد، و چون او به هدفش رساند، حقوق پروردگارش را ناديده مي انگارد، انگار که خداوند هيچ حقي بر او ندارد. و اين فريب و آرستگي شيطان است، زير آنچه را که در پيشگاه عقل و سرشت زشت و بد است برايش مي آرايد. ( كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ) اين چنين براي اسراف کنندگان کاري را که انجام مي دهند زينت داده است
آيه ي 14-34:
(وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ) و به درستي که ما نسلهايي را که پيش از شما بوده اند هلاک کرديم، هنگامي که ستم کردند و پيامبرانشان براي آنان نشانه هاي روشن آوردند، و هرگز بر آن نبودند که ايمان بياورند. اين چنين گروه گناهکاران را سزا مي دهيم.
(ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ) آنگاه شما را پس از آنان در زمين جانشين کرديم تا بنگريم که چگونه عمل مي کنيد.
(ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ) پس شما را (خَلاَئِفَ فِي الأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ) پس آنان در زمين جانشين کرديم تا بنگريم که چگونه عمل مي کنيد. پس اگر از کساني که پيش از شما بوده اند عبرت آموختيد و پند گرفتيد و از آيات خدا پيروي کرديد و پيامبرانش را تصديق
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نموديد، در دنيا و آخرت نجات مي يابيد و اما چنانچه راه ستمکاران را در پش گيريد عذابي که بر آنان فرود آمد بر شما هم فرود خواهد آمد، و هر کس بيم داده شد ديگر عذري ندارد.
آيه ي17-15:
(وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ) و هنگامي که آيات روشن ما بر آنان خوانده شود کساني که به لقاي ما اميد ندارند، مي گويند: «قرآني ديگر غير از اين بياور، يا آن را دگرگون ساز»، بگو: «مرا نرسد که از پيش خود آن را تغيير دهم، جز از آنچه که به من وحي مي شود پيروي نمي کنم. من اگر از فرمان پروردگارم سرپيچي کنم از غذاب روزي بزرگ مي ترسم»
(قُل لَّوْ شَاء اللّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ) بگو : «اگر خداوند مي خواست آن را بر شما نمي خواندم، و (خداوند) شما را از آن آگاه نمي کرد، به راستي که پيش از خواندن آن و قبل از اينکه آن را بدندند، عمري را در ميان سشما سپري کرده ام، آيا نمي فهميد؟
(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ) پس کيست ستمگرتر از کسي که بر خداوند دروغ بندد يا آيات او را تکذيب کند؟ به راستي که مجرمان هرگز رستگار نمي شوند.
خداوند متعال سرسختي کساني که پيامبرش (ص) را تکذيب مي کردند بيان داشته و مي فرمايد: هرگاه آيات قرآن که حق را بيان مي دارند بر آنان خوانده شود از آن روي مي گردانند، و راههاي دشوار را مي پيمايند، پس از روي عناد و ستم مي گويد: (ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ ) قرآني ديگر غير از اين را بياور يا آن را تغيير بده. خداوند آنها را رسوا کند. چقدر بر خدا جرأت کردند، و خيلي ستمگر بودند، و بسيار آيات خدا را رد نمودند.
پس خداوند ، پيامبر بزرگ را دستور مي دهد که به آنان بگويد: (قُلْ مَا يَكُونُ لِي) مرا نسزد، و شايست? من نيست، ( أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء) که از پيش خود آن را تغيير دهم، زيرا من فقط يک پيامبر و پيام رسان هستم، و هيچ چيزي در دست من نيست، و اختياري ندارم. (إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ ) جز از آنچه که به من وحي مي شود پيروي نمي کنم. يعني اختيار غير از اين ندارم، زيرا من بنده اي مامور هستم. (إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ) من اگر از فرمان پروردگارم سرپيچي کنم از عذاب روزي بزرگ مي ترسم. اين سخن بهترين مردم و ادب او در برابر دستورات پروردگار و وحي اوست، پس اين بي خردان گمراه که هم
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نادانند، و هم گمراه، هم ستم کرده و هم مخالفت ورزيده اندف هم سخت گيري نموده و هم پروردگار جهانيان را ناتوان شمرده اند، چگونه خواهند بود؟ آيا از عذاب روزي بزرگ نمي ترسند؟ اگر ادعا مي کنند که مي خواهند به وسيل? معجزه هايي که خواسته اند حق روشن شود، آنها دروغ مي گويند، زيرا خداوند نشانه هايي را بيان داشته استا که با مشاهد? آنها انسان ايمان مي آورد. و خداوند بنا بر حکمت خويش و مهرباني اش نسبت به بندگانش هر طور که بخواهد و به شيوه هاي مختلف نشان ها را بيان مي دارد.
(قُل لَّوْ شَاء اللّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا) بگو: اگر خداوند مي خواست آن را بر شما نمي خواندم، و (او) شما را از آن آگاه نمي کرد. به راستي که عمري طولاني با شما بوده ام. ( مِّن قَبْلِهِ) پيش از خواندن آن و قل از اينکه ان را بدانيد، چنين چيزي به ذهن من خطور نکرد، (أَفَلاَ تَعْقِلُونَ) آيا نمي فهميد که من آن را در مدت عمر خود نخوانده ام، و چيزي از من سر نزده که بر آن دلالت نمايد؟ پس چگونه بعداً آن را ساخته و به زبان مي آورم؟ حال آنکه در ميان شما عمري طولاني را گذرانده ام و شما حقيقت حال مرا مي دانيد؟ و مي دانيد که من بي سوادم و خواندن و نوشتن را بلد نيستم و درس نمي خوانم، و از هيچ کس چيزي ياد نمي گيريم و نمي آموزم؟
و کتابي بزرگ را پيش شما آورده ام که سخنوران و افراد فصيح و بليغ را ناتوان کرده و علما و دانشمندان را درمانده نموده است، پس آيا با وجود اين ممکن است که قرآن از جانب من باشد؟ يا اينکه اين دليل قاطعي است بر اين که از سوي خداوند حکيم و ستوده فرو فرستاده شده است؟ و اگر شما افکارو عقلهايتان را بکار بگيريد و به من و حقيقت اين کتاب بيانديشيد يقين خاهيد کرد که در صداقت و درستي آن شکي نيست، و به يقين خواهيد دانست که آن حق است و بعد از آن چيزي جز گمراهي نمي باشد، اما شما جز دروغ و مخالفت چيزي نداشتيد. پس بدون شک شما ستمگريد.
(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ) پس کيست ستمگرتر از کسي که بر خداوند دروغ بندد، يا آيات او را تکذيب کند؟ و اگر من از خود حرف در مي آورم و دروغ مي بافم ستمگرترين مردم بودم، و رستگاري را از دست مي دادم، وحالت من بر شما پنهان نمي ماند، اما من آيات خدا را پيش شما آوردم و شما آن را تکذيب کرديد، پس مشخص شد که شما ستمگريد و به زودي ن ابود خواهيد شد، و تا وقتي که چنين باشيد هرگز به رستگاري دست نخواهيد يافت.
(قَالَ الّذِينَ لاَ يَرجُونَ لِقَآءَنَا) اين دلالت مي نمايد که آنچه آنان را به سخت گيري و به
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بيراهه رفتن وادار کرد ايمان نداشتن به لقاي خداوند بود. و هر کس به لقاي خدا ايمان بياورد حتماً از اين کتاب فرمان مي برد و به آن ايمان مي آورد، چرا که او قصد و هدفي نيکو دارد.
آيه 18
(وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ) و اينان غير از خدا چيزهايي را مي پرستند که به آنان زياني نمي رسانند و سودي به آنان نمي بخشند، و مي گويند: «اينها ميانجي هاي ما نزد خدا هستند» . بگو: »آيا خداوند را به آنچه که در آسمانها و زمين نمي داند، خبر مي دهيد؟» او پاک و فراتر است از چيزهايي که با وي شريک مي سازند.
خداوند متعال مي فرمايد: (وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ ) مشرکان و کساني که پيامبر(ص) را تکذيب مي کنند غير از خدا چيزهايي را مي پرستند که به آنان زياني نمي رساند، و سودي به آنان نمي بخشد. يعني خدايان و معبودان باطلشان ذره اي نمي توانند به آنان سودي برسانند و هيچ چيزي را از آنان دور نمي کنند.
(وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ) و سخني بدون دليل مي گويند و ابراز مي دارند که اينها ميانجي هاي ما در نز خدا هستند. يعني بت ها را مي پرستند تا آنان را به خدا نزديک کنند، و برايشان نزد خدا شفاعت و سفارش نمايند، و اين سخني است که از خود درآورده اند . بنابراين خداوند با باطل قرار دادن اين سخن مي فرمايد: ( قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ) بگو: آيا خداوند را به آنچه که در آسمانها و زمين نمي دانند خبر مي دهيد؟ يعني خداوند داناست و آگاهي او هم? آنچه را که در آسمانها و زمين شريک هايي دارد؟ آيا او را به چيزي که بر وي پوشيده مانده و شما آن را مي دانيد خبر مي دهيد؟ آيا شما داناتريد يا خدا؟ پس آيا سخني ياوه تر و باطل تر از اين گفته وجود دارد؟ زيرا سخن باطل آنان به اين معني است که اين گمراهان و نادانان بي خرد از پروردگار جهانيان دانا ترند.
پس فرد عاقل بايد فقط به تصور کردن اين گفته کفايت کند، و هرگاه اين سخن را تصور کند به فاسد و ياوه بودن آن يقين مي کند.
( سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ) پاک و منزه است از اينکه او را شريک يا همانندي باشدف بلکه او خداي يگانه و يکتا و بي نياز است و هيچ خدايي در آسمانها و زمين جز او نيست، و هر معبودي غير از او خواه در عالم بالا باشد يا در عالم پايين از نظر عقل و شريعت و فطرت باطل است.
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(ذَلِکَ بِاَنَ اللَه هُوَ الحَقُ وَ اَنّ مَا يَدعُونَ مِن دُوِنِه، هُوَ البطِلُ وَ اَنَ الله هُوَ اَلعِليُ الکبِيِرُ) اين بدان علت است که خداوند حق مي باشد و آنچه غير از او مشرکان به فرياد مي خوانند باطل، و خداوند برتر و بزرگ است .

آيه 20-19:
(وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ) و مردم جز يک ملت نبودند، پس اختلاف کردند، وا گر سخن پروردگارت از پيش بر اين نرفته بود، حتماً ميانشان بر سر آنچه در آن اختلاف مي ورزند داروي مي شد.
(وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّهِ فَانْتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ) و مي گويند: «چرا نشانه اي از سوي پروردگارش بر او فرو فرستاده نشده است؟ » بگو: «تنها خداست که بر غيبت آگاه است، پس منتظر باشيد من هم با شما از منتظرانم»
(وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً ) و مردم جز يک ملت نبودند، که بر دين درست و صحيح و واحد قرار داشتند ، اما اختلاف کردند پس خداوند پيامبران را به عنوان ترساننده و مژده دهنده نزد آنان فرستاد و همراه آنان کتاب را نازل کرد تا در ميان مردم در آنچه که در آن اختلاف کرده اند داروي کند.
(وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ ) و اگر سخن پروردگارت از پيش بر اين نرفته بود که گناهکاران را مهلت داده و به خاطر گناهانشان آنان را زود عذاب ندهد، (لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ) ،در آنچه که در آن اختلاف مي ورزند ميان آنان داوري مي شد. به اين صورت که مومنان را نجات داده و کافران را تکذيب کننده را هلاک مي ساختيم. و اين چيز ميان آنها جدايي مي آورد.
اما خداوند مي خواست تا برخي از آنان را به وسيل? برخي ديگر امتحان کند، و مورد آزمايش قرار دهد تا راستگو از دروغگو مشخص گردد.
(وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ) و تکذيب کنندگان بهانه گير مي گويند: چرا که جانب پروردگارش نشانه اي بر او فرو فرستاده نمي شود؟
منظورشان نشانه ها و معجزاتي بود که آنها پيشنهاد مي کردند. از قبيل اينکه گفتند: (لَولاَ اُنزِلَ إلَيهِ مَلَکُ فَيَکُونَ مَعَهُ نَذِيرا...) چرا فرشتهاي فرستاده نشده تا همراه او بيم دهد و مانند اينکه گفتند: (وَ قَالُوا لَن نُومِنَ لَکَ حَتي تَفجُرَ لَنَا مِنَ الاَرضِ يَنُبُوعًا...) هرگز به تو ايمان نمي آوريم مگر اينکه چشمه اي از زمين براي ما بجوشاني.
(1/1057)



( فَقُلْ ) پس وقتي که از تو معجزه طلب کردند به آنان بگو: (إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّهِ) تنها خدا بر غيب آگاه است. يعني علم او حالات بندگان را احاطه کرده است، پس او طبق علم و حکمت بي نظيرش به تدبير امورشان مي پردازد و هيچ کس غير از خدا در هيچ زمينه اي نمي تواند به تدبير امور بپردازد. ( فَانْتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ )بگو: منتظر باشيد، همانا من هم همراه شما از منتظرانم . يعني هر يک براي ديگري چيزي را انتظار بکشد که شايست? آن است . پس بنگريد که سرانجام نيک از آن چه کسي خواهد بود؟
(وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ) و چون پس از مصيبت و بلايي که به مردم رسيده است رحمتي به آنان بچشانيم، آن گاه در آيات ما مکر مي کنند، بگو: «خداوند در مکر سريعتر است». بي گمان فرستادگان ما مکر و حيله هاي شما را مي نويسند.
خداوند متعال مي فرمايد: (وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُمْ) و هنگامي که مردم را پس از مصيبت و بلايي که به آنان رسيده است رحمتي بچشانيم، مانند تندرستي بعد از بيماري، و ثروتمندي بعد از فقر، و امنيت بعد از ترس، مصيبت و رنجي را که به آنان رسيده است فراموش مي کنند و شکر خداوند را بر فراخي رحمتش به جاي نمي آورند، بلکه به سرکشي و مکر ورزي خود ادامه مي دهند.
بنابراين فرمود: ( إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا) آنگاه در آيات ما مکر مي کنند، يعني تلاش مي نند که به وسيل? باطل، حق را از بين ببرند.( قُلِ اللّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ) بگو: همانا خداوند در مکر سريعتر است. زيرا مکر بد جز به اهل آن بر نمي گردد. پس اهداف و نقشه هاي پليدشان عليه خودشان بر مي گردد، و از پيگرد خدا در امان نمي مانند، بلکه کارهايي که انجام مي دهند فرشتگان آن را مي نويسند و خداوند آن را مي شمارد، سپس آنها را بر آن سزا مي دهد.
آيه 23-22
(هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنِّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ) اوست که شما را در خشکي و دريا راه مي برد تا آنکه در کشتي ها قرار گيريد، و باد موافق آنان را پيش برد و سرنشينان بدان شادمان گردند، و به ناگاه بادي سخت به آنان در رسد و از هر سو موج به سويشان آيد، و آنان يقين کنند که گرفتار شده اند (آن وقت) خداوند را در حالي که دين و عبادت خالص را تنها از آن وي مي دانند، به فرياد مي خوانند و اگر ما را از اين حال برهاني قطعاً از
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سپاسگزاران خواهيم بود.
(فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَينَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) اما هنگامي که نجاتشان داد ناگهان در زمين به ناحق ستم مي کنند. اي مردم! ستمتان تنها به زيان خودتان است، چند روزي از متاع و لذت دنيا بهره مند مي شويد سپس بازگشت شما به سوي ماست، و آن گاه شما را از آنچه مي کرديد آگاه مي سازيم.
پس از آنکه خداوند متعال به طبيعت و سرشت عموم مردم به هنگام برخورداري از رحمت و عنايت خدا و برطرف شدن مصيبت و ضرر وز يان و خروج از بن بست و تنگنا اشاره کرد، براي تبيين بيشتر اين موضو به بيان مثالي پرداخت. و آن مثال انساني است که در ميان امواج خروشان دريا قرار گرفته و کاملاً نگران آيند? خويش است. پس فرمود: (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) اوست که شما را در بر و بحر به حرکت در مي آورد و اسباب و عوامل آن را برايتان فراهم مي نمايد و راه و روش حرکت در خشکي و دريا را به شما الهام مي کند. ( حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ) تا اينکه در کشتي هاي اقيانوس پيما استقرار يافتيد، ( وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ) و بادي آرام که همسو با مسير حرکت شما مي وزد، شما را به حرکت به مشقت و زحمتي درافتيد، ( وَفَرِحُواْ بِهَا) و ايشان بدان اطمينان و آرامش يافته و خوشحال مي شوند. و در اين حالت ناگهان (جَاءتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ ) طوفان شديدي بر آنها مي وزد، (وَجَاءهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ) و امواج توفنده اي از هر سو آنها را محاصره کرده به گونه اي که يقين مي کنند راه گريزي ندارند، و به يقين مي دانند که جز خداوند يکتا هيچ احدي نمي تواند آنان را از اين ورطه برهاند. پس مخلصانه او را به فرياد طبيده و بر خويش لازم مي دارند که (لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنِّ مِنَ الشَّاكِرِينَ) اگر ما را از اين مخمصه نجات دهي قطعاً از شکرگزاران خواهيم بود.
(فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ)اما هنگامي که نجاتشان داد ناگهان در زمين به ناحق ستم مي کنند يعني آن سختي و آن دعا را و آن وعده و آنچه را که بر خود لازم شمردند از ياد مي برند و کسي را با خدا شريک مي سازند که خود معترفند آنها را از سختي ها نجات نمي دهد، و تنگناها را از آنان دور نمي کند. پس چرا در حالت راحتي و آسايش همانطور که در حالت سختي عبادت را براي خدا خالص گرداندند؟
او وبال و زيان اين ستم به خود آنان بر مي گردد. بنابراين فرمود: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) چيزي که شما به وسيل? ستم و گريز از اخلاص براي خدا
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به دست مي آوريد مقداري از کالا و مقام اندک و ناچيز دنيا است که خيلي زود تمام مي شود و از دست مي رود سپس بايد از دنيا منتقل شويد. ( ثُمَّ إِلَينَا مَرْجِعُكُمْ) و بازگشت شما در روز قيامت به سوي ماست.( فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) و شما را از آنچه مي کرديد آگاه مي سازيم. در اين بخش از آيه به شدت از اصرار بر عملشان بر حذر داشته شده اند.
آيه ي 24:
(إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) جز اين نيست که مثل زندگي دنيا همانند آبي است که از آسمان فرو مي فرستيم و بر اثر آن گياهان زمين که انسانها و چهارپايان از آن مي خورند به هم مي آميزند و زمين پيرآيه اش را به دست مي آورد، و زيبايي مي گيرد و اهل زمان گمان مي برند که بر (است،اد? ) از آن توانا هستند . (آن گاه) فرمان ما در شب يا روز در مي رسد و آن را چون کشت درو شده مي گرداند، گويي ديروز در اينجا نبوده است. اين چنين آيات را براي گروهي که مي انديشند تشريح و تبيين مي کنيم.
اين مثال از بهترين مثالهاست و با حالت دنيا مطابق است، زيرا لذت و شهوت و مقام دنيا براي مدت کمي زيبا و درخشنده است. و چون وقت آن به پايان رسد از بين رفته و از دست صاحبش مي رود، يا اينکه صاحبش از او جدا مي شود و با دست خالي و دلي آکنده و مملو از غم و حسرت از دنيا مي رود.
پس زندگي دنيا (كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ) مانند آبي است که از آسمان فرو مي فرستيم و بر اثر آن هر نوع گياهي نيکو در زمين مي رويد . ( مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ) از گياهاني که انسانها آنها را مي خورد از قبيل دانه ها و ميوه ها، ( وَالأَنْعَامُ) نيز از گياهاني که چهارپايان مي خورند، مانند علف ها و ديگر گياهان، (حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ) منظر? زمين زيبا و دلکش شود و آراسته گردد و موجب شادي ناظران شود و تفريحگاهي براي تفريح کنندگان گردد، و نشانه اي براي صاحبان بينش شود منظره اي زيبا و عجيب در زمين مشاهده مي کني؛ برخي گياهان سبز و برخي زرد و برخي سفيد و ديگر رنگها.
(وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ ) و اهل زمين گمان مي برند که بر (است،اد? از) آن تونا هستند. يعني اين طمع و اميد در آنها به وجود مي آيد که اين سبزي و خرمي ادامه يابد. چون
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به آن دل بسته اند و هدف نهايي آنان همين دنياست. پس آنها که در اين حالت هستند، (أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ) ناگهان فرمان ما در شب يا روز در مي رسد و آن را پون کشت درو شده مي گرداند، گويي که ديروز در اينجا چيزي نبوده است . پس حالت دنيا عيناً همين است. ( كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ) اين چنين آيات را با نزديک کردن مفاهيم به اذهان و زدن مثالها بيان مي کنيم، ( لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) براي گروهي که افکارشان را در آنچه به آنان سود مي دهد به کار مي گيرند. و اما آيات ما به غافل روي گردان فايده اي نمي دهد و تبيين آيات شک را از او دور نمي نمايد.
پس از اينکه خداوند حالت دنيا و حاصل نعمت هاي ان را بيان کرد مردم را براي سراي باقي تشويق نمود و فرمود:
آيه ي 26-25:
(وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ) و خداوند به سراي امن و امان را مي خواند، و هر کس را که بخواهد به راه راست هدايت مي کند.
(لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) کساني که نيکوکاري کرده اند ، نکويي (بهشت) و افزوده اي (برآن) دارند؛ و هيچ سياهي و ذلتي رويشان را نپوشاند، اينان اهل بهشتند و آنان در آن جاودانه اند.
خداوند به طور عموم هم? بندگانش را به سراي سلامتي فراخوانده و همه را براي آن تحريک و تشويق کرده است، اما هدايت را به کسي اختصاص مي دهد که نجات يافتن و برگزيده شدن او را بخواهد. پس اين فضل و احسان اوست و خداوند رحمت خويش را به هر کس که بخواهد اختصاص مي دهد، و اين ناشي از عدل و حکمت اوست. و بعد از بيان راه راست و بيراهه، و فرستادن پيامبران، هيچ کس عليه او سخن و دليلي ندارد. و خداوند بهشت را (دَارِ السَّلاَمِ) ناميده است، چون از هم? آفت ها و کمبودها سالم است، و اين به خاطر کامل بودن و بقا و زيبايي نعمت هاي آناست. و چون مردم را به «دارالسلام» فراخواند انگار مردم به انجام کارهايي شوق پيدا کردد که باعث ورود به آن مي گردند و آدمي را به آن مي رساند. به همين جهت خداوند خبر داد (لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ) براي کساني که در عبادت و پرستش خدا نيکوکاري کرده اند به گونه اي که او را بر خويش مراقب دانسته و در عبادتش اخلاص داشته، و به انداز? توان خود آن را انجام داده اند، و به انداز? توان خود آن را انجام داده اند، و با بندگان خدا به انداز? توان خود با گفتار و کردار نکيويي کرده اند، و با جان و مال به آنان نيکي کرده؛ امر به معروف و نهي از منکر نموده و جاهلان را تعليم داده و
(1/1061)



اعراض کنندگان را به صورت هاي گوناگون نصحيت کرده اند. پس کساني که نيکوکاري کرده اند پاداش نيکو براي آنان است و آن بهشت مي باشد که در حسن و زيبايي کامل است. و نيز افزوده اي بر آن دارند و آن نگاه کردن به چهر? خداوند بزرگوار و شنيدن سخن او، و دستيابي به خشنودي وي و شاد شدن به نزديکي اوست. پس با برخورداري از اين نعمت ها، بالاترين چيزي را که آروزمندان در آرزوي آنند و جويندگان آنرا مي طلبند به دست مي آورند .
سپس دور شدن امر ناگوار را از آنان بيان کرد و فرمود: (وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ ) و هيچ امر ناپسند و ناگواري به آنان نرسد، چون وقتي امري ناگوار به انسان برسد در چهره اش نمايان مي گردد، و چهره اش دگرگون و تيره مي شود.
اما ايشان همانطور که خداوند متعال در موردشان فرموده است: (تعرف في وجوهه نضره النعيم) طراوت ناز و نعمت از چهره هايشان پيداست. (أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ)اينان اهل بهشت اند و همواره در آن خواهنند بود. ( هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) و آنان در آن جاودانه مي مانند، نه به جايي ديگر برده مي شوند و نه از آن دور شده و نه دگرگون مي گردند.
آيه ي 27:
(وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَاء سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) و کساني که مرتکب کارهاي زشت شده اند کيفر هر کار زشتي به انداز? آن خواهد بود، و آنان را خواري فرا خواهد گرفت، در برابر خدا پناه دهنده اي ندارند. انگار با پاره هايي از شب چهره هايشان پوشانده شده است. اينان دوزخيانند، آنان در آن جاودانه مي مانند.
وقتي اهل بهشت را ياد کرد، از اهل جهنم نيز سخن به ميان آورد و بيان نمود تنها کالايي که از دنيا به دست آورده اند کارهاي بدي است که خدا را ناخشنود مي کند، از قبيل انواع کفر و تکذيب کردن و انواع گياهان . پس (جَزَاء سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا) کساني که مرتکب کارهاي زشت شده اند، پاداش هر کار زشتي به انداز? همان کار زشت خواهد بود . يعني بر حسب کارهاي بدي که کرده اند و بر حسب اختلاف احوالشان سزايي به آنان مي رسد که سبب غم و اندوه آنان خواهد شد. ( وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ) و ذلت و خواري و ترسي که از عذاب خدا در دلهايشان دارند، آنان را مي پوشاند، و هيچ کس نمي تواند عذاب خدا را از آنها دور نمايد، و هيچ پناه دهنده اي نيست که آنها را از عذاب او پناه دهد. و اين خواري دروني به بيرونشان نيز سرايت مي نمايد، پس اثر آن سياهي در چهره هايشان نمايان خواهد شد. (كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ
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وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) انگار با پاره هايي از شب چهره هايشان پوشانده شده است. اينان دوزخيانند. آنان در آن جاودانه مي مانند. اين دو گروه چه تفاوت زيادي با هم دارند (وجوه يومئذ ناضره الي ربها ناظره و وجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره) در آن روز چهره هايي شادابند. به سوي پروردگارشان مي نگرند و در آن روز چهره هايي عبوس و ترش رو هستند. (زيرا) مي دانند که به عذاب کمر شکني گرفتار خواهند شد. (وجوه يومئذ مسفره ضاحکه مستبشره و وجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره اولئک هم الکفره الفجره ) چهره هايي در آن روز درخشانند، خندان و شادانند، و چهره هايي است که بر آنها غبار نشسته، و آنها را تاريکي پوشانده است. آنان خود کافران فاجرند.
آيه ي 30-28
(وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ) و به ياد آور روزي که همگي شان را گرد مي آوريم، سپس به مشرکان مي گوييم: «شما و معبوداني که با خداشريک مي گرفتيد در جاي خود بايستيد». سپس در ميانشان جدايي مي افکنيم و شرکايشان مي گويند: «شما ما را نمي پرستيديد».
(فَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ) پس خداوند بين ما و شما کافي است . بدون شک ما از عبادت شما بي خبر بوده ايم.
(هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ) در آنجا هر کس کارهايي را که قبلاً کرده است مي آزمايد، و به سوي خدا، مولاي حقيقيشان برگردانده مي شوند، و آنچه به دروغ ساخته و به م بافته بودند از آنان ناپديد مي شود.
خداوند متعال مي فرمايد: (وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا) و به ياد آور روزي که همگان را گرد مي آوريم. يعني هم? خلايق را در روزي مشخص جمع نموده و مشرکان و آنچه را که به جاي خدا مي پرستيدند حاضر مي کنيم. ( ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ)سپس به مشرکان مي گوييم : شما و معبوداني که با خدا شريک مي گرفتيد در جاي خود بايستيد تا ميان شما و آنها داوري کنيم. ( فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ) سپس در ميان جسمها و قلبهايشان جدايي مي آوريم و دشمني سختي ميان آنها پديد مي آيد. اين در حالي است که در دنيا خالص ترين محبت و صميمت را به پاي يکديگر ريخته بودند ، سپس اين محبت و دوستي به نفرت و دشمني تبديل مي گردد. (وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم) و معبوداتي را که با خدا شريک مي کردند از آنان بيزاري جسته و مي گويند: ( مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ) شما ما را نمي پرستيد. ما خدا را از اينکه شريک يا همتايي داشته باشد پاک و منزه مي دانيم. (فَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا
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عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ) خداوند کافي است که بين ما و شما گواه باشد. ما بدون شک از عبادت شما بي خبر بوده ايم. ما نه شما را به آن دستور داده، و نه شما را به آن فرا خوانده ايم، در واقع شما کسي را عبادت کرده ايد که شما را به آن فرا خوانده است و آن شيطان است. همانطور که خداوند متعال فرموده است: (الم اعهد اليکم بيئيءاد ا ن لا تعبدوالشيطان انه لکم عدو مبين) اي بني آدم! مگر از شما پيمان نگرفتم که شيطان را عبادت و فرمانبرداري نکنيد، زيرا او دشمني آشکار است؟ و فرموده است: (و يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للمئلکه اهولاء اياکم کانوا يعبدون قالوا سبحانک اهولاء اياکم کانوا يعبدون قالوا سبحانک انت ولينا من دونهم بل کانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم مومنون) و(ياد کن) روزي را که (خداوند) تمامي آنها را حشر مي کند، سپس به فرشتگان مي گويد: «آيا اينها بودند که شما را مي پرستيدند؟» مي گويند: «پاک و منزهي تو، سرپرست و ياور ما تويي نه آنان! بلکه جنيان را پرستش مي کردند، بيشترشان به آنها اعتقاد و ايمان داشتند».
پس فرشتگان بزرگوار و پيامبران و اوليا و امثالشان در روز قيامت، از کساني که آنها را براي رفع مشکلات و برآوري حاجات و نيازها خوانده اند بيزاري مي جويند، و آنان در اين مورد راستگويند. پس در اين هنگام مشرکان چنان حسرت و تاسف مي خورند که قابل وصف نيست. و مشرکان مقدار و انداز? اعمالي را که انجام داده و کارهاي زشتي که در گذشته کرده اند، مي دانند و در اين رو براي آنها روشن مي شود که آنان دروغگو بوده و بر خدا دروغ بسته اند و عبادتشان از ديده ناپديد مي شود و معبودهايشان از بين مي روند و اسباب و وسيله ها را از دست مي دهند. بنابراين فرمود: (هُنَالِكَ) در آن روز، ( تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ) هر کس به بررسي اعمال و کارهايش مي پردازد و سزا و جزاي آن را مي بيند. و به انداز? اعمالي که انجام داده است جزا و سزا داده مي شود، پس اگر اعمالش بد باشد به او سزاي بد داده مي شود ( وَرُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ) و به سوي خدا، آقا و مولاي حقيقي شان برگردانده مي شوند و آنچه به دروغ ساخته، و گفته بودند: «شرکي که ما بر آن هستيم درست است و آنچه را که به غير از خدا مي پرستيم به ما فايده مي دهد و عذاب را از ما دور مي کند» از آنها ناپديد مي شود.
آيه ي 33-31
(قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ( بگو: «چه کسي از آسمان و زمين به شما روزي مي دهد؟ يا چه کسي مالک گوش و چشمها است؟ و
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چه کسي زنده را از مرده بيرون مي آورد، و چه کسي مرده را از زنده بيرون مي آورد؟ و چه کسي امور (هستي) را تدبير مي کند؟ خواهند گفت: «خدا»، پس بگو : «آيا نمي ترسيد و پرهيزگار نمي شويد؟»
(فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ )آن خداست که پروردگار راستين شماست، و پس از حق جز گمراهي ديگر چيست؟ پس چگونه (از حق) برگردانده مي شويد؟
(كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ) اين گونه فرمان پروردگارت بر کساني که نافرماني مي کنند محقق گشت که آنان ايمان نمي آورند.
(قُلْ) با کساني که چيزهايي را شريک خدا ساخته و خداوند دليلي بر صحت آن نازل نکرده است، به گفتگو بنشين و آنچه را که آنان در رابطه با توحيد ربوبيت اقرار کرده اند دليلي بر بطلان شرکشان در توحيد الوهيت قرار ده و بگو ( مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ) چه کسي با فرستادن روزي از آسمان و بيرون آوردن انواع غذاها از زمين و فراهم آوردن اسباب آن به شما روزي مي دهد؟ ( أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ) يا چه کسي گوشها و چشمها را آفريده و چه کسي مالک آن است؟ و فقط گوش و چشم را ذکر کرد، و اين از باب اشاره به «مفضول» از طريق «فاضل» است، و نيز اينکه دو عضو فوايد بسيار زيادي براي آدامي دارند. ( وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ) و چه کسي زنده را از مرده بيرون مي آورد؟ مانن بيرون آوردن انواع درختان و گياهان از دانه ها و هسته ها، و بيرون آوردن مومن از کافر و پرنده از تخم و مثال آن. (وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ ) و (چه کسي) مرده را از زنده بيرون مي کند و نيز عکس آنچه که ذکر شد انجام مي دهد؟ (وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ ) و (چه کسي) کار هستي را در جهان بالا و پايين تدبير مي کند؟ و اين شامل هم? انواع تدابير الهي است . و چون در رابطه با اين چيزها از آنان بپرسي، (فَسَيَقُولُونَ اللّهُ) خواهند گفت : خدا چون آنها به هم? اينها اعتراف کرده و اقرار مي کنند که خداوند در اين چيزها شريکي ندارد. ( فَقُلْ) پس حجت را بر آنان تمام کن و بگو: ( أَفَلاَ تَتَّقُونَ(آيا از خداوند نمي ترسيد؟ و چرا عبادت را تنها براي او انجام نمي دهيد و از همتايان و بت هايي که به جاي او مي پرستيد دست نمي کشيد؟
(فَذَلِكُمُ) کسي که ذات خويش را به اين امور توصيف نمود، ( اللّهُ رَبُّكُمُ) خداي معبود و ستده که هم? خلايق را با نعمت هاي خويش پرورش مي دهد. و او ( الْحَقُّ ) معبود به حق است. (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ) و چيست پس از حق جز گمراهي؟
خداوند متعال در آفرينش و تدبير هم? امور يگانه و يکتاست، خداوندي که بندگان را از
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تمامي نعمات و برکات برخوردار نموده، و تنها اوست که خوبيها را مي آورد و بدهيا را دور مي کند ، و او داراي نامهاي نيکو و صفتهاي کامل و بزرگ و صاحب شکوه و احسان است. ( فَأَنَّى تُصْرَفُونَ )پس چگونه از عبادت کسي که چنين است به سوي عبادت کسي که وجود ندارد و حتي نمي تواند سودي به خود برساند يا زياني را از خويشتن دور کند و مالک مرگ و زنگي و حشر و نشر نيست، برگردانده مي شويد. پس آنچه که شما به جاي خدا مي پرستيد به انداز? ذره اي از فرمانروايي بهره ندارد، و به هيچ صورتي در آن شريک نيست، و جز با اجاز? خدا نمي تواند شفاعت بکند.
پس هلاک باد کسي که براي او شريک مي گيرد! و واي بر کسي که به او کفر مي ورزد! به راستي که اين دسته از انسانها دين و خرد و عقلهايشان را از دست داده، بلکه آنها دنيا و آخرتشان را نيز تباه کرده اند.
بنابراين خداوند در مورد آنها فرمود: (كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ) اين گونه فرمان پروردگارت بر کساني که نافرماني مي کنند محقق گشت که آنان ايمان نمي آورند، زيرا بعد از اينکه نشانه ها و دلايل روشن را که ماي? عبرت خردمندان و پند پرهيزگاران و هدايت جهانيان است به آنها نشان داد، از آن روي برتافتند.
آيه 36-34:
(قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ) بگو: «آيا از انبازان شما کسي هست که آفرينش را آغاز کند سپس آن را باز گرداند؟» بگو: «تنها خدا آفرينش را آغاز مي کند سپس آن را باز مي گرداند.» پس چگونه منحرف مي شويد؟
(قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) بگو: «آيا از انبازان شما کسي هست که به سوي حق راهنمايي کند؟» بگو: «خداوند به سوي حق راهنمايي مي کند. آيا آن کس که به سوي حق هدايت مي کند سزاوارتر است که پيروي شود يا کسي که خود راه نمي يابد مگر اينکه راهنمايي گردد؟ پس شما را چه شده است؟ چگونه حکم مي کنيد؟
وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ) و بيشترشان جز از گمان پيروي نمي کنند، و همانا گمان، انسان را از حق بي نياز نمي کند. به راستي خداوند به آنچه مي کنند آگاه است.
خداوند متعال با بيان ناتواني معبودان مشرکين و اينکه معبودان مشرکان به چنان صفاتي
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متصف نيستند که موجب معبود گشتن آنها باشد، مي فرمايد: (قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ) آيا از انبازان شما کسي هست که آفرينش را آغاز نمايد؟ ( ثُمَّ يُعِيدُهُ ) سپس آن را باز گرداند؟ و اين است،هام به معني نفي و تاکيد است. يعني هيچ کس از آنان نيست که بتواند آفرينش را آغاز کند، سپس آن را باز بگرداند. اين انبازان ضعيف تر و ناتوانتر از آنند که بتوانند آفرينش را آغاز کنند و سپس آن را باز بگردانند. (قُلِ اللّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ) بگو: تنها خدا است که آفرينش را آغاز مي کند، و سپس آن را باز مي گرداند، بدون اينکه در اين کار شريک و ياوري داشته باشد. (فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ) پس چگونه از عبادت خداوند يگانه اي که در آفرينش اوليه و باز گرداندن آن يکتاست، به عبادت کساني منحرف مي شويد که چيزي نمي آفرينند و خودشان آفريده مي شود. (قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ) بگو: آيا از انبازان شما کسي هست که به سوي حق راهنمايي کند و با بيانات و ارشادات و الهام و توفيق خود مردم را به حق هدايت نمايد؟» (قُلِ اللّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ) بگو: تنها خدا به سوي حق و به وسيل? دلايل و ارائ? حجت و با الهام و توفيق دادن و کمک براي در پيش گرفتن بهترين و استوارترين راه، مردم را هدايت مي کند. (أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ) آيا آن کس که به سوي حق هدايت مي کند سزاوارتر است که پيروي شود يا کسي که خود راه نمي يابد مگر اينکه راهنمايي گردد؟ چون نمي داند و گمراه است. و اين همان معبودان آنهايند که با خدا شريک مي ساختند؛ نه هدايت مي کنند و نه هدايت مي يابند مگر اينکه هدايت شوند. (فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) پس چه چيزي چنين بلايي را بر سر شما آورده است که به باطل حکم کرده و به درست بودن عبادت طاغوت هايي همراه با خدا حکم مي کنيد؟ در حالي که برايتان آشکار شده است که جز خدا هيچ کس سزاوار عبادت نيست؟ پس روشن شد معبودان دروغيني را که همراه با «الله» پرستش مي کنند داراي آن چنان صفت هاي معنوي و علمي نيستند که اقتضا نمايد در کنار خدا عبادت شوند، بلکه معبودان باطل آنها به کمبود و نقص هايي که موجب بطلان الوهيت آنهاست متصف اند، پس پرا اين معبودان را به خدايي مي گيرند؟
پاسخ اين است که شيطان زشت ترين دروغ و گمراه ترين گمراهي را براي انسان مي آرايد، وآن را چنان براي او آراسته مي گرداند که انسان به آن معتقد شده و به آن انس گرفته و آن را حق مي گمارد، در حالي که آن چيزي نيست.
بنابراين فرمود: (وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا) و بيشتر کساني که همراه با خدا شريکاني را به فرياد مي خوانند جز از گمان پيروي نمي کنند . يعني در حقيقت آنها از شريکاني که براي
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خدا قرار داده اند پيروي نمي کنند، زيرا خداوند اصلاً شريکي ندارد، بلکه آنان از گمان خود پيروي مي کنند و ( إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) به درستي که ظن و گمان انسان را از حق بي نياز نمي کند. پس آنان معبودان باطل را خدا ناميده و آنان را همراه با او پرستش کردند. (ان هي الا اسماء سميتموها انتم و اباوکم ما انزل الله بها من سلطان) اين معبودان جز نام هايي نيستند که شما و پدرانتان نام نهاده ايد. و خداوند بر (حقانيت) آنها هيچ دليلي نازل نکرده است. (إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ) به راستي خداوند به آنچه مي کنند آگاه است. و به شدت آنان را بر اين کار عقوبت مي دهد.
آيه 41-37:
وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ممکن نيست که اين قرآن از سوي غير خدا ساخته و پرداخت شود، بلکه تصديق کنند? آن دسته از کتابهاي آسماني است که پيش از آن نازل شده اند، و بيانگر حلال و حرام و احکام ديني و قدري و اخبار راستين است که شکي در آن نيست و از سوي پروردگار جهانيان است.
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ آيا مي گويند: «پيامبران آن را به دروغ به خدا نسبت داده است؟» بگو: «اگر راست مي گوييد سوره اي مانند آن بياوريد و در اين کار هر کس را که مي توانيد به جز خدا به فرياد بخوانيد و به کمک بطلبيد».
بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ بلکه آنان چيزي را تکذيب کردند که آگاهي کامل از آن پيدا نکرده و هنوز تاويلش به آنان نرسيده است، بدينسان کساني هم که پيش از آنان بودند تکذيب کردند، پس بنگر که سرانجام ستمکاران چگونه خواهد شد؟
وَمِنهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لاَّ يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ و برخي از آنان به آن ايمان مي آورند و برخي به آن ايمان نمي آورند، و پروردگارت به حال تبهکاران داناتر است.
وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ و اگر تو را تکذيب کردند، بگو: «عمل من از آن خودم و عمل شما از آن خودتان است، شما از آنچه من مي کنم بيزاريد و من (نيز) از آنچه شما مي کنيد بيزارم».
خداوند متعال مي فرمايد: (وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ) ممکن و قابل تصور نيست که اين قرآن به دروغ به خدا نسبت داده شود، چون آن کتاب بزرگي است که (لا ياتيه
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البطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حکيم حميد) باطل از جلو و پشت به آن راهي ندارد، بلکه از جانب خداوند حکيم و ستوده نازل شده است. و آن کتابي است که (لئن اجتمعت الانس و الجن علي ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا) اگر انسانها و جنيان جمع شوند تا مانند آن را بياورند، نمي توانند مانند آن را بياورند، گرچه برخي پشتيبان برخي ديگر باشند. و آن کتابي است که پروردگار جهانيان با آن سخن گفته است. پس چگونه کسي از مردم مي تواند مانند آن را بگويد؟ و سخن، پيرو عظمت و صفت گويند? آن است.
پس اگر کسي در بزرگي و داشتن صفت هاي کمال، مشابه خداوند است، مي تواند مانند اين قرآن را بياورد. و اگر به فرض کسي به دروغ آن را به خدا نسبت مي داد خداوند فوراً او را عذاب مي کرد. ( وَلَكِن) اما خداوند اين کتاب را به عنوان رحمت، و به منظور اتمام حجت بر تمام بندگان فرو فرستاده است. ( تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ) خداوند آن را فرو فرستاده و تصديق کنند? کتاب هاي آسماني است که پيش از آن بوده اند، به اين صورت که با آنها همسو بوده و آنچه را که آن کتاب ها به آن گواهي داده و به نزول آن مژده داده اند، تصديق مي کند. ( وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ) و بيانگر حلال و حرام و احکام ديني و قدري و اخبارهاي راستين است. ( لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ) به هيچ صورتي در آن شک و ترديدي نيست، بلکه آن حق و يقين است.
(تنزيل من رب العلمين) از سوي پروردگار جهانيان نازل شده است؛پروردگاري که هم? هستي را با نعمت هاي خود پرورش مي دهد. و بزرگترين پرورش او عبارت است از اينکه اين کتاب را بر آنان نازل فرمود که منافع ديني و دنيوي بندگان در آن است و مشتمل بر اخلاق و اعمال نيک مي باشد.
(أَمْ يَقُولُونَ) يا کساني که آن را از روي سرکشي و ستمگري و عناد تکذيب مي کنند، مي گويند: ( افْتَرَاهُ) محمد(ص) آن را به دروغ به خدا نسبت داده و آن را از طرف خودش آورده است؟
(قُلْ) (حجت را بر آنان تمام کن و)بگو: ( فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) اگر راست مي گوييد سوره اي مانند آن بياوريد، و در اين کار هر کس را که مي توانيد به فرياد بخوانيد، و به کمک بطلبيد تا شما را برآوردن سوره اي مانند آن ياري دهد و اين محال است ، و اگر ممکن بود آنها ادعا مي کردند که توانايي اين را دارند و مانند آن را مي آورند. اما وقتي ناتواني آنان روشن شد، مشخص گرديد که آنچه گفته
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اند باطل است، و هيچ دللي بر صحت آن ندارند. آنچه را که آنان را به تکذيب کردن قرآن که مشتمل بر حق است و حقي بالاتر از آن وجود ندارد، واداشت اين بود که کاملاً به آن آگاهي مي داشتند و آن را به حق مي فهميدند يقيناً آنرا تصديق مي کردند و هنوز تاويل آن مبني بر اين که عذاب بر آنها فرود مي آيد برايشان نيامده است . و اين تکذيب آنان از نوع تکذيب کساني است که پيش از آنان بوده اند. بنابراين فرمود: (كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ) بدينسان کساني هم که پيش از آنان بودند تکذيب کردند، پس بنگر که سرانجام ستمکاران چگونه بوده است. سرانجامشان هلاکت بود و هيچ کس از آنان باقي نماند. پس اينان بايد بپرهيزند از اينکه به تکذيبشان ادامه دهند، زيرا در اين صورت همان عذابي که بر ملت هاي تکذيب کننده و نسل هاي هلاکت شده فرود آمد بر آنان هم فرود خواهد آمد.
از اين آيه بر مي آيد که در کارها بايد تحقيق کرد، و اينکه شايسته نيست انسان قبل از اينکه از ماهيت چيزي کاملاً آگاهي پيدا کند به پذيرفتن يا نپذيرفتن آن مبادرت ورزد.
(وَمِنهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ) و برخي به آن ايمان نمي آورند، و پروردگارت به حال تباهکاران داناتر است، و آنها کساني هستندکه از روي ستم و مخالفت به آن ايمان نمي آورند، پس خداوند آنها را به خاطر فسادشان به شدت مجازات خواهد کرد.
(وَإِن كَذَّبُوكَ) و اگر تو را تکذيب کردند، به دعوت خودت ادامه بده. چيزي از حساب آنان بر تو نيست و از حساب تو چيزي بر آنان نيست، و هر يک از شما در مقابل عملش جوابگو مي باشد. ( فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ) و بگو: عمل من از آن خودم و عمل شما از آن خودتان است، شما از آنچه من انجام مي دهم بيزاريد، و من (نيز ) از آنچه شما مي کنيد بيزارم. همانطور که خداوند متعال فرموده است: (من عمل صلحا فلنفسه و من اساء فعليها) هر کس کا ر شايسته اي انجام دهد به نفع او مي باشد، و هر کس کار بدي را انجام دهد به زيان خودش است.
آيه ي 44-42
وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لاَ يَعْقِلُونَ و از آنان کساني هستند که به تو گوش فرا مي دهند، آيا تو (مي تواني) کران را هر چند که عقل و خردي نيز نداشته باشند – بشنواني؟
وَمِنهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لاَ يُبْصِرُونَ و گروهي از آنان به تو مي نگرند، آيا تو مي تواني نابينايان را هر چند که نبينند رهنمود کني؟
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إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ همانا خداوند بر مردم هيچ ستمي نمي کند اما مردم بر خويشتن ستم مي کنند.
خداوند از حال کساني که پيامبر و پيامش را تکذيب مي کنند خبر داده و مي فرمايد: (وَمِنهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ) و از آنان کساني هستند که به هنگام قرائت قرآن به پيامبر گوش فرامي دهند، اما نه به خاطر راه يافتن و هدايت شدن، بلکه به صورت تفريحي و براي اينکه تکذيب کنند، و به خاطر جستجوي اشتباه و لغزش گوش مي دهند، و اين گوش فرا دادن مفيد نيست و خيري را براي آنان به بار نمي آورد. قطعاً درواز? توفيق بر آنان بسته شده و از قفايد? گوش دادن محروم مي شوند. بنابراين فرمود: (أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لاَ يَعْقِلُونَ) آيا تو مي تواني (سختي را) به کران بشنوائي هر چند که نفهم و ندان باشند؟ و اين است،هام به معني نفي موکد است. يعني تو هرگز نمي تواني کران را بشنواني. کساني که کر هستند هر چند با صداي بلند با آنان صحبت کني نمي تواني سخن را به سمع آنان برساني. به ويژه وقتي که عقل هم نداشته باشند. پس وقتي که شنوانيدن کر نفهم محال است، همچنين شنوانيدن تکذيب کنندگان به گونه اي که از آن فايده اي ببرند محال و غير ممکن است. اما همين کران آنچه را که حجت رساي خدا را بر آنان اقامه کند شنيده اند. و اين نيکي از راه هاي بسيار اساسي براي کسب علم و دانش است که بر آنان مسدود شده است، و آن راه مسموعاتي است که متعلق به خبر مي باشند.
سپس بسته شدن راه دوم را که راه نگاه کردن است بيان نمود و فرمود: (وَمِنهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ) و گروهي از آنان به تو مي نگرند، اما نگريستن آنان به تو و احوال شما را جويا شدن برايشان فايده اي ندارد، پس همانگونه که تو نمي تواني نابينايان را رهنمود کني، نيز اينها را هدايت نخواهي کرد.
پس وقتي که عقل و شنوايي و بينايي شان که راه رسيدن به علم و آگاهي و شناخت حقايق مي باشد فاسد شده است چه راهي آنان را به حق مي رساند؟ (وَمِنهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ) بيانگر آن است که در نگاه کردن به پيامبر (ص) و انديشه در رهنمود و اخلاق و کارهايش و آنچه او به سوي آن فرا مي خواند از بزرگترين دلايل بر راستي و صداقت او و صحت آنچه که آورده است مي باشد، و فردي که داراي بينايي و بينش است با نگريستن به پيامبر از هر دليل ديگري مستغني مي شود.
(إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا) بدون شک خداوند بر مردم هيچ ستمي نمي کند؛ پس به بديهايشان نمي افزايد و از نيکي هايشان نمي کاهد. ( وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) اما
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مردم بر خويشتن ستم مي کنند، چرا که حق پيش آنان مي آيد اما آن را نمي پذيرند، و در نتيجه خداوند با مهر زدن بر دل و گوش و چشمهايشان آنان را سزا مي دهد.
آيه ي 45:
(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاء اللّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ) و روزي که آنان را گرد مي آورد، گويي جز ساعتي از روز نمانده اند، با همديگر آشنا مي شوند. به راستي کساني که لقاي خدا را تکذيب کردند زيان ديده و راه يافته نبودند.
خداوند متعال از سرعت سپري شدن دنيا خبر مي دهد، و اينکه مردم را در روزي گرد مي آورد که هيچ شکي در آن نيست و مردم فکر مي کنند جز ساعتي از روز (در دنيا) نمانده اند . و انگار نعمت و رنجي بر آنها نگذشته است، و آنها همديگر را مي شناسند، همانطور که در دنيا چنين بودند. پس در اين روزگار پرهيزگاران فايده مي برند و کساني که لقاي خدا را دروغ انگاشته و به راه راست و دين استوار هدايت نشدند، زيان مي بينند، چون نعمت را از دست داده و سزاوار وارد شدن به جهنم گرديده اند.
آيه ي 46:
(وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ )و اگر بخشي از آنچه بديشان وعده داده ايم به تو نشان دهيم، يا تو را بميرانيم (در هر دو صورت) بازگشت شان به سوي ماست، و خداوند از آنچه مي کنند آگاه است .
اي پيامبر (ص) براي اين تکذيب کنندگان غم مخور، و براي نابودي آن شتاب مکن، زيرا لازم است عذابي را که به آنان وعده داده ايم به آنان برسد؛ پس يا در دنيا آن را چشم هاي خود خاهي ديد و آرام خواهي گرفت، و يا در آخرت، پس بازگشت آنان به سوي خداست، و خداوند آنان را به آنچه که مي کردند آگاه خواهد ساخت؛ چيزي که خداوند آن را بر شمرده است ولي آنان آن را از ياد برده اند، و خداوند بر هر چيزي آگاه است.
پس در اينجا به آنان وعيد سختي داده شده است، و اين دلجويي است از پيامبري که قومش او را تکذيب کرده و با او مخالفت ورزيده اند.
آيه ي 49-47:
)وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاء رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ) و هر امتي داراي پيامبري است ، پس هرگاه پيامبرشان آيد به دادگري در ميانشان داوري مي شود، و هيچ ستمي بديشان نمي شود.
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(وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) و مي گويند: «اگر راست مي گوييد اين وعده چه وقت خواهد آمد؟»
(قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ ) بگو: «من اختيار هيچ سود و زياني براي خودم ندارم مگر آنچه که خدا بخواهد. هر امتي داراي مدت زمان محدودي است، و چون زمان آنان به سر رسد نه لحظه اي از آن پس افتند و نه پيش مي افتند».
خداوند متعال مي فرمايد: )وَلِكُلِّ ُامَّةٍ) و براي هر امتي پيامبري است ، (رَّسُولٌ ) پيامبري بوده است که آنها را به سوي توحيد و دين فرامي خواند (فَإِذَا جَاء رَسُولُهُمْ) و چون پيامبرشان با نشانه هاي روشني پيش آنان آمد، برخي وي را تصديق کردند و برخي تکذيب . پس خداوند به انصاف و دادگري ميان آنان داوري مي نمايد؛ مومنان را نجات داده و تکذيب کنندگان را هلاک مي سازد. (وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ) و ستمي بديشان نمي شود. زيرا قبل از فرستادن پيامبران و اتمام حجت بر آنان عذاب داده نمي شوند. يا بدون گناه و ارتکاب جرم عذاب بر آنان فرود نمي آيد. پس کساني که تو را تکذيب مي کنند بايد از تشابه با امت هاي هلاک شده بترسند، چرا که به عذابي گرفتار خواهند شد که انها بدان گرفتار شدند.
و عقوب را دير نپندارند و بگويند: (و مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) اگر راست مي گوييد اين وعده کي خواهد آمد؟ اين ستمي است که آنها مرتکب شدند، آنگاه که از پيامبر (ص) خواستند قيامت و عذاب را بياورد، در حالي که مي دانستند هيچ چيزي در اختيار و نيست، بلکه فقط رساندن و بيان کردن براي مردم بر او واجب است.
و اما آمدن روز حساب ، و فرود آوردن عذاب بر آنها از جانب خداست، و زماني که مدت تعيين شده از سوي خدا فرا رسد بر آنان فرود مي آيد، و هرگاه آن وقت طبق حکمت الهي بيايد نه لحظه اي از آن پس مي افتند و نه لحظه اي از آن پيشي مي گيرند. پس تکذيب کنندگان از شتاب ورزيدن بپرهيزند زيرا آنان در آمدن عذاب خدا عجله دارند و شتاب مي ورزند اما هرگاه فرود بيايد عذاب او از گروه مجرمان برگردانده نمي شود. بنابراين مفرود:
آيه ي 52-50:
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ بگو: «به من بگوييد: اگر عذاب او (= خداوند) شبانگاه يا در روز به سراغ شما بيايد گناهکاران به خاطر چه چيز براي فرا رسيدن آن شتاب دارند؟
أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُم بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ سپس آيا وقتي که تحقق يابد به آن
(1/1073)



ايمان مي آوريد؟ آيا تاکنون (ايمان مي آوريد) در حالي که براي فرا رسيدن آن شتاب مي ورزيديد؟
(ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ) سپس به ستمکاران گفته مي شود: «عذاب جاودانه را بچشيد، آيا جز در برابر کارهايي که مي کرديد کيفر داده مي شويد».
خداوند متعال مي فرمايد: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا) بگو: به من بگوييد اگر عذاب خداوند به هنگام خوابتان در شب يا روز و به هنگام بي خبري تان بيايد، ( مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ). اين گناهکاران به خاطر چه چيز براي فرا رسيدن آن شتاب دارند؟يعني اين چه بشارتي است که در ان شتاب مي کنند؟ و براي فرا رسيدن چه عذابي شتاب مي ورزند؟
(أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُم بِهِ) سپس، آيا وقتي که (عذاب بر شما) تحقق يافت به ان ايمان مي اوريد؟ بايددانست که ايمان آوردن به هنگام فرا رسيدن عذاب فايده اي ندارد. و در حالي که ادعا مي کرند آنها ايمان آورده اند از روي سرزنش و توبيخ به آنها گفته مي شود( آلآنَ ) آيا اکنون و در حالت سختي و دشواري ايمن مي آوريد؟ (وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (و حکمت خداوند در ميان بندگانش اين گونه جاري است که اگر آنها قبل از وقوع عذاب به سوي او باز گردند آنان را مي آمرزد. همانطور که خداوند متعال در مورد فرعون آنگاه که داشت غرق مي شد، مي فرمايد (قال امنت انه لا اله الا الذي ءامنت به بنو اسرائيل و انا من المسملين) فرعون گفت: ايمان آوردم که هيچ معبود بر حقي نيست جز خدايي که بني اسراييل به او ايمان آورده اند، و من از مسلمانان هستم، اما خداوند به او گفت (ءآلن قد عصيت قبل و کنت من المفسدين) آيا اکنون ايمان مي آوري حال آنکه قبلاً سرپيجي کردي و از تباهکاران بودي؟ و خداوند متعال فرموده است: (فلم يک ينفعه ايمنهم لما راواباسنا سنت الله التي قد خلت في عباده). پس ايمانشان به آنان فايده اي نداد آنگاه که عذاب ما را ديدند. اين قانون خداست که (از قديم) در ميان بندگانش جاري گشته است.
و در اينجا فرمود: (أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُم بِهِ آلآنَ) سپس، آيا وقتي که عذاب تحقق يابد به آن ايمان مي آوريد و ادعاي ايمان مي کنيد؟ حال آنکه ( وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ) براي فرا رسيدن آن شتاب مي ورزيديد؟ پس اين چيزي است که خود انجام داديد و اين چيزي است که براي آمدنش شتاب ورزيديد.
(ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ) سپس در روز قيامت به ستمکاران که سزاي اعمالشان به طور کامل
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دريافت کردند گفته مي شود: ( ذُوقُواْ عَذَابَ الْخُلْدِ) عذابي بچشيد، که شما در آن هميشه مي مانيد، و يک لحظه از شما دور نمي شود. (هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ) آيا جز در برابر کارهايي که انجام مي داديد از قبيل کفر و تکذيب و گناهان کيفر داده مي شويد».
آيه ي 56-53
وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ و از تو مي پرسند: «آيا آن (وعده) راست است؟ » بگو: «آري! سوگند به پروردگارم که آن راست است و شما نمي توانيد خدا را درمانده کنيد»
وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ و اگر هر کسي که ستم کرده است آنچه را که در زمين است در اختيار داشت آن را براي نجات خود مي پرداخت. و چون عذاب خدا را ببينند آهسته و پنهاني اظهار ندامت مي کنند و در ميان آنان به دادگري داوري مي گردد، و بديشان ستمي نمي شود.
أَلا إِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَلاَ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ آگاه باشيد آنچه که در آسمانها و زمين است از آن خداست. آگاه باشيد که وعد? خداوند حق است ولي بيشتر آنان نمي دانند
هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اوست که زنده مي کند و مي ميراند، و به سوي او باز گردانده مي شويد.
خداوند متعال به پيامبرش (ص) مي فرمايد: (وَيَسْتَنبِئُونَكَ أ) و تکذيب کنندگان از روي خيره سري و مخالفت ورزيدن از و مي پ، نه براي اينکه مسئله روشن شود و راه يابند.( َحَقٌّ هُوَ ) که آيا محشور شدن بندگان و برانگيختن شدن آنها پس از مرگشان و در روز قيامت، و جزا داده شدن بندگان بر حسب اعمالشان ؛ اگر کار نيک انجام داده باشند پاداش نيک دريافت کنند و اگر کار بد انجام داده باشند پاداش بد، راست است؟ (قُلْ ) بر راست بودن آن سوگند ياد کن، و با استدلال واضح به آنان بگو: (إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ) آري! سوگند به پروردگارم که آن راست است و هيچ شک و شبهه اي در آن نيست. (وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ) و نمي توانيد خدا را از اينکه شما را برانگيزد درمانده کنيد. پس همانطور که شما را ابتدا آفريد در حالي که چيزي نبوديد، همانطور باري ديگر شما را باز مي گرداند تا طبق اعمالتان سزا و جزا دهد.
و چون قيامت فرا رسد در آن روز، (وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ) اگر کسي که با کفر ورزيدن و انجام گناه بر خويشن ستم کرده است، (مَا فِي الأَرْضِ ) هم? آنچه را که در زمين است از
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قبيل طلا و نقره و غيره را داشته باشد و آن را براي نجات خود از عذاب خدا بپردازد، (لاَفْتَدَتْ بِهِ ) و آن را بلا گردان خود دهد و فدي? گناهانش کند، به او فايده اي نخواهد داد، زيرا سود و زيان و پاداش و عذابي مبني بر کارهاي شايسته و بد آدمي خواهد بود. (وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ الْعَذَابَ ) و چون عذاب را ببينند، کساني که ستم کرده اند آهسته و پنهاني اظهار ندامت مي کنند، و بر کارهايي که در گذشته کرده اند پشيمان مي شوند. اما ديگر کار از کار گذشته است، (وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ) و به دادگري کامل و به دور از هر نوع ستم و ظلمي در ميان آنان داوري مي شود.
(أَلا إِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ) آگاه باشيد که آنچه که در آسمانها و زمين است از آن خداست. و طبق حکم ديني و قدري خود در آن حکم مي نمايد، و در ميان آنها به فرمان جزايي اش حکم خواهد کرد. بنابراين (أَلاَ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ(آگاه باشيد که وعد? خداوند حق است ولي بيشتر آنان نمي دانند. پس خود را براي لقاي خدا آماده نمي کنند بلکه حتي به آن ايمان نمي آورند در حالي که دلايل قطعي و حجت هاي عقلي و نقلي بر صحت آن دلالت مي نمايد. (هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ) زنده گرداندن و ميراندن و انواع تدابير در اختيار اوست و در آن شريکي ندارد. (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) و در روز قيامت به سوي او برگردانده مي شويد، و شما را طبق اعمالتان جزا و سزا مي دهد؛ اگر اعمالتان خوب باشد پاداش خوب به شما مي دهد و اگر اعمالتان بد باشد سزاي بد به شما مي دهد.
آيه ي 58-57
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اي مردم! از سوي پروردگارتان اندرزي، و در مان چيزهايي که در سينه هاست براي شما آمده است، و هدايت و رحمتي است براي مومنان.
قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ بگو: « به فضل و رحمت خداست که (مسلمانان) بايد شادمان شوند. و اين از آنچه فراهم مي آورند بهتر است»
خداوند متعال با بيان صفت هاي خوب اين کتاب بزرگوار ، مردم را به روي آوردن به آن تشويق مي کند. پس فرمود (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ) اي مردم، از سوي پروردگارتان اندرزي، براي شما آمده است که شما را پند داده و از کارهايي که باعث ناخشنودي خدا و گرفتار شدن به عذابش مي گردد بيم مي دهد، و با بيان آثار و مفاسد آن شما را از آن بر حذر مي دارد. (وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ) و درماني است براي آنچه که در سينه هاست. اين قرآن براي بيماريهاي حاصل از شهوات که در سينه هاست و آدمي را از
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فرمان بردن از شريعت باز مي دارد، نيز براي بيماريهاي حاصل از شبهات که علم يقيني را دچار نقص و کمبود مي کنند، درمان است. چون در قرآن پندها و تشويق و ترساندن و وعده و وعيدهايي است که باعث روي آوردن بنده و ترساندن او مي گردد. و چون علاقه به انجام کارهاي خوب، و ترس بر اساس تکرار معاني و مفاهيم قرآني در وي رشد نمايد، از اين کار واجب مي آيد که خواست? خدا را بر خواست? نفس مقدم بداردف نيز اين امر موجب مي شود تا آنچه را که خدا مي پسندد از شهوت نفس براي او دوست داشتني تر شود.
و همچنين دلايل و حجت هايي که در قرآن است و خداوند آن را به شيوه هاي مختلف و به بهترين صورت بيان کرده است هر شک و شبهه اي که به «ساحت» حق وارد شود از بين مي برد و قلب را به بالاترين درجات يقين مي رساند و چون قلب از بيماري رهايي يابد و لباس تندرستي به تن کند هم? اعضا از آن پيروي مي کنند، زيرا اعضا با سلامت قلب تندرستي به دست مي آورند، و با فاسد شدن آن فاسد مي گردند. (وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ) و هدايت و رحمتي است براي مومنان. پس هدايت شناخت حق و عمل کردن به آن است. و رحمت عبارت است از خير و احسان و پاداش دنيا و قيامت که نصيب کسي مي شود که به هدايت قرآن رهنمون شده باشد. پس هدايت بزرگترين وسيله، و رحمت بهترين و برترين اهداف است. اما به وسيل? اين قرآن جز مومن هدايت نمي شود، و اين قرآن فقط براي مومنان مآيه رحمت است.
و چون هدايت به دست آيد و رحمت پديد آمده از هدايت نازل شود، سعادت و رستگاري و سود و موفقيت و شادي و سرور به دست خواهد آمد. بنابراين خداوند متعال دستور داده است تا به آن خوشحال شوند. پس فرمود: (قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ)بگو: به فضل خدا که قرآن است و بزرگترين نعمت و احسان و فضلي است که به بندگانش ارزاني نموده است. (وَبِرَحْمَتِهِ) و به رحمت او که دين و ايمان و عبادت خدا و دوست داشتن او و شناخت اوست. (فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ) به همين بايد شادمان شوند، و اين از هر آنچه فراهم مي آورند اعم از کالاهاي دنيا و لذت هاي آن بهتر است.
پس نعمت دين که سعادت هر دو جهان را به همراه دارد با تمام آنچه که در دنيا هست و از بين مي رود قابل مقايسه نيست. دين کجا و دنيا کجا!
و خداوند دستور داده است به هنگام برخورداري از فضل و رحمتش شاد شويم، چون اين مر باعث شاداب گشتن و با نشاط شدن نفس مي گردد، و سبب مي شود تا انسان شکر خدا را به جاي بياورد و نيرو بگيرد و به علم و ايمان علاقه مند شود و به آنها بيافزايد. و اين امر
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پسنديده اي است، به خلاف شاد شدن به شهوت هاي دنيا و لذتهايش، يا شاد شدن به خاطر باطل، زيرا اين امر مذموم است. خداوند متعال در مورد قوم قارون بيان فرموده است که به وي گفتند: (لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين) شاد مباش! همانا خداوند شادمانان را دوست نمي دارد.
همانطور که خداوند متعال در مورد کساني که به باطلي که نزدشان بود خوشحال شده بودند، با آنچه پيامبران آورده بودند متناقض بود، فرموده است: (فلما جاء تهم رسلهم بالبينت فرحوا بما عندهم من العلم) و هنگامي که پيامبرانشان با دلايل روشن نزد آنان آمدند به دانشي که نزدشان بود شاد شدند.
آيه ي 60-59:
قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ بگو: «به من بگوييد آنچه از روزي که خداوند برايتان فرستاده است (چرا) برخي از آن را حرام و برخي از آن را حلال نموده اند؟ آيا خداوند به شما اجازه داده است يا بر خداوند دروغ مي بنديد؟
وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ آيا کساني که بر خد دروغ مي بندند و در روز قيامت به سوي خدا بر مي گردند، گمان مي برند چگونه با آنان رفتار شود؟ به راستي خداوند نسبت به مردم داراي فضل و مهرباني است ولي بيشترشان سپاسگزار نيستند.
خداوند متعال با اعتراض بر مشرکاني که حرام خدا را حلال نمودند و حلال او را حرام کردند، مي فرمايد: (قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ) بگو: «به من بگوييد: انواع حيوانات حلال گوشت که خداوند روزي شما قرار داده و رحمتي براي شما گردانده است، ( فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً) (چرا) برخي از آن را حرام و برخي از آن را حلال نموده اند؟ آنان را سرزنش کن و به خاطر اين گفت? فاسدشان به آنها بگو: (قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ) آيا خداوند به شما اجازه داده است (اين کار را بکنيد ) يا بر خداوند دروغ مي بنديد؟ و مشخص است که خداوند به آنان اجازه نداده است. پس دانسته شد که آنها دروغ مي بندند.
(وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) آيا کساني که بر خدا دروغ مي بندند دربار? عذابي که پروردگار در روز قيامت به آنان مي چشاند چه گمان دارند؟ خداوند متعال فرموده است: (و يوم القيمه تري الذين کذبوا علي الله وجوههم مسوده) و روز قيامت مي بيني
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کساني را که بر خدا دروغ بسته اند چهره هايشان سياه شده است. (إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ) به راستي که خداوند نسبت به مردم داراي فضل و مهرباني زياد و بخشش فراواغن است. (وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ ) ولي بيشترشان سپاسگزار نيستند؛ يا شکر و فضل خدا را به جاي نمي آورند و يا اينکه از فضل و نعمت خدا در راستاي نافرماني او کمک مي گيرند . و يا از آن محروم گردند و آنچه را که خدا بر بندگانش ارزاني نموده است نپذيرند. و تعداد اندکي از آنان سپاس گزارند و به نعمتهاي او اعتراف مي کنند و ستايش خدا را بر نعمت هايش به جاي مي آورند و از آن در راه طاعت خدا کمک مي گيرند.
و ازاين آيه استنباط مي شود که اصل در هم? خوراکها حلال بودن است، مگر آن چيزي که شريعت حرام کرده است، چون پروردگار بر کسي که رزق و روزي وي را حرام کند اعتراض کرده است.
آيه ي 61:
وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ و تود در هيچ حالتي قرار نمي گيري و چيزي از قرآن نمي خواني، و هيچ کاري را نمي کنيد مگر اينکه براي شما گواهيم آنگاه که شما بدان مبادرت مي ورزيد، و به آن مشغول مي شويد. و به انداز? ذره اي در زمين و آسمان از پروردگارت پوشيده نمي ماند، و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر از آن مگر اينکه در کتابي روشن نوشته شده است.
خداوند متعال از فراگيري نظارت و آگاهي اش بر تمام حالات بندگان و حرکت و سکونت آنان خبر مي دهد، و در ضمن آنان را فرا مي خواند که همواره او را مراقب و حاضر و ناظر بدانند.
پس فرمود: (وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ) و تو در هيچ حالت ديني و دنيوي قرار نمي گيري. (وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ) و چيزي از قرآني که به سوي تو وحي شده است، نمي خواني، ( وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ ) و هيچ کار کوچک يا بزرگي را انجام نمي هيد، (إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ) مگر اينکه در آن وقت که آن را آغاز کرده و سپس ادامه مي دهيد بر شما گواهيم. و آنها را مخلصانه و مجدانه انجام دهيد، و از آنچه خداوند نمي پسندد، بپرهيزيد، زيرا از شما اطلاع دارد و ظاهر و باطن شما را مي داند( وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ) و به انداز? ذره
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اي در زمين و آسمان از آگاهي و سمع و بصر پروردگارت پوشيده نمي ماند و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر از آن مگر اينکه در کتابي روشن نوشته شده است. يعني علم و آگاهي او آن را فراگرفته و قلمش آن را نوشته است.
و اين دو قسمت از اقسام چهارگانه ي قضا و قدر است که خداوند در بسياري جاها آن دور را همراه با هم بيان مي دارد. و آن دو، علم فراگير خداوند به هم? اشيا و نوشتن همه اتفاقات است. همچنانکه در جاي ديگر مي فرمايد: (الم تعلم ان الله يعلم ما في اسماء و الارض ان ذلک في کتب ان ذلک علي الله يسير) آيا نمي داني که خداوند آنچه را که در آسمانها و زمين است مي داند، بي گمان آن در کتابي نوشته شده است، همانا آن بر خداوند آسان است.
آيه ي 64-62:
أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ همانا بي گمان دوستان خدا بيمي بر آنان نيست و آنها اندوهگين نمي شوند
الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ کساني که ايمان آورده و پرهيزگاري پيشه کرده اند
لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ براي آنان در زندگاني دنيا و آخرت بشارت است، و عده هاي خداوند هيچ دگرگوني نمي پذيرد، اين همان رستگاري بزرگ است.
خداوند متعال از دوستانش خبر مي دهد و کارها و صفت ها و پاداش آنان را بيان مي نمايد. پس فرمود: (أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ) هان! بي گمان دوستان خدا بيمي بر آنان نيست. و ترسي از شدايد و سختي هايي ندارند که در آينده فرا روي آنان است.
(وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ )و بر گذشته (نيز) اندوهگين نمي شوند، چون آنها در گذشته جز کارهاي شايسته انجام نداده اند. و چون ترسي ندارند و اندوهي بر آنان نيست از امنيت و سعادت و نيکي فراواني که جز خدا کسي آن را نمي داند برخوردار خواهند شد.
سپس صفتشان را بيان کرد و فرمود: (الَّذِينَ آمَنُواْ ) کساني که به خدا و فرشتگان و کتابها و پيامبرانش، و به روز قيامت و تقدير خير و شر او ايمان آورده و با پرهيزگاري و به جاي آوردن دستورات و پرهيز از منهيات، راستي ايمانشان را نشان داده اند
پس هر کس که مومني پرهيزگار باشد، دوست خداوند است. بنابراين (لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ) براي آنان در زندگاني دنيا و آخرت بشارت است،اما بشارت در دنيا ذکر خير و محبت در دلهاي مومنان و خواب راستين، و برخورداري از لطف خدا و اينکه پروردگار براي او ميسر گرداند که بهترين اعمال را انجام دهد و به نيکوترين اخلاق متصف
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گردد، و اينکه او را از اخلاق و رفتار زشت باز دارد.
و اما بشارت در آخرت، ابتدا به هنگام گرفتن ارواح است، همان طور که خداوند متعال فرموده است: (ان الذين قالو ربنا الله ثم استقموا تتنزل عليهم الملکه الا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي کنتم توعدون» بي گمان کساني که گفتند: «پروردگار ما «الله» است» سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان فرود مي آيند (و مي گويند: ) نترسيد و اندوهگين نشويد و شما را مژده باد و شاد شويد به بهشتي که وعده داده مي شويد.
و در قبر نيز به خشنودي خدا و نعمت هميشگي مژده داده مي شوند. و بشارت کامل در آخرت با ورود به باغهاي بهشت و نجات از عذاب دردناک حاصل مي شود.
( لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ ) وعده هاي خداوند هيچ دگرگوني نمي پذيرد، بلکه آنچه خداوند وعده داده حق است، و تغيير و دگرگوني در آن به وجود نمي آيد، چون خداوند در گفتارش راستگوست ، و هيچ کس نمي تواند در آنچه او مقرر نموده با وي مخالفت کند.
(ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) اين است رستگاري بزرگ چون مشتمل بر نجات از هر امر ناگوار و ناخوشايند و دست يابي به هر خواسته و آرزوي دوست داشتني است. و رستگاري را در آن منحصر کرد، چون رستگاري براي غير اهل ايمان و تقوا وجود ندارد.
حاصل مطلب اين که مژده، هر خير و ثوابي را در بر دارد، و خداوند در دنيا و آخرت آن را نتيج? ايمان و پرهيزگاري قرار داده است بنابراين آن را به طور مطلق بيان فرمود و مقيدش نکرد.
آيه ي 65:
وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ و سخنان آنان تو را اندوهگين نسازد، زيرا عزت کاملاًٌ از آن خداست، او شنواي آگاه است.
سخناني که تکذيب کنندگان دربار? تو مي گويند و از اين طريق به عيب جويي از تو و دينت مي پردازند، شما را اندوهگين نسازد، و بد ان که اين سخنان آنان را عزت و قدرت نمي بخشد و به شما نيز زياني نمي رساند. (إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا) چرا که عزت کاملاٌ از آن خداست؛ به هر کس که بخواهد آن را مي دهد و آن را از هر کس بخواهد مي گيرد. خداوند متعال مي فرمايد: (من کان يريد العزه فلله العزه جميعا) هر کس عزت را مي خواهد پس عزت، همگي از آن خداست. يعني بايد آن را با اطاعت از خدا بجوييد. به دليل اينکه بعد از آن فرموده است: (اليه يصعد الکم الطيب و العمل الصلح يرفعه) سخن پاک به سوي او بالا مي رود و کردار شايسته را بلند مي نمايد. و مشخص است که شما بر طاعت الهي قرار داري،
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و عزت خدا از آن شما و پيروانت است (والله العزه و لرسوله و للمومنين ) و عزت از آن خدا و پيامبر و مومنان است.
( هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) او شنواي داناست. يعني شنوايي او هم? صداها را احاطه نموده است و هيچ چيزي بر او پوشيده نمي ماند، و آگاهي و دانايي او هم? آشکارها و پنهانها را احاطه کرده است، پس به انداز? ذره اي در آسمانها و زمين، نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر از آن از پروردگارت پوشيده نمي ماند. و او تعالي سخن شما و دشمنانت را مي شنود، و به طور مصل از آن آگاه است. پس به دانش و آگاهي خدا بسنده کن، زيرا هر کس از خدا بترسد خدا او را کافي است.
آيه ي 67-66:
أَلا إِنَّ لِلّهِ مَن فِي السَّمَاوَات وَمَن فِي الأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ شُرَكَاء إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ و آگاه باش هر کس که در آسمانها و زمين است از آن خداست. کساني که غير از خدا شريکاني را به فرياد مي خوانند جز از گمان پيروي نمي کنند، و کارشان جز تخمين و دروغ گفته نيست.
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ او خدايي است که شب را براي شما پديد آورده است تا در آن آرامش يابيد. بي گمان در اين کار براي گروهي که مي شنوند نشانه هاست.
خداوند متعال خبر مي دهد که آفرينش، و فرمانروايي آسمانها و زمين و تمام بندگاني که در آن دو مي باشند از آن دو مي باشند، و هرگونه که بخواهد در آنها تصرف مي کند. پس همه از آن خدايند، و تحت تدبير او هستند، ومسخر او مي باشند، و سزاوار هيچ چيزي از عبادت نيستند و به هيچ وجهي شريک خدا نمي باشند.
بنابراين فرمود: (وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ شُرَكَاء إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ)و کساني که غير از خدا شريکاني را به فرياد مي خوانند، جز از گمان پيروي نمي کنند و گمان نيز آدمي را از حق بي نياز نمي گرداند. ( وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ) و کارشان جز تخمين و دروغ گفته نيست.
پس اگر در اينکه مي گويد: «معبودانشان شريکان خدا هستند» راست مي گويند، بروند و از صفات آنان چيزي را بياورند که با وجود آن معبودانشان سزاوار يک ذره عبادت گردند اما هرگز نمي توانند صفتي از صفات ربوبيت را براي آنان اثبات کنند. آيا کسي از معبودانشان هست که چيزي بيافريند؟ يا روزي بدهد و يا مالک چيزي از مخلوقات باشد؟ يا شب و روز
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را که خداوند آنها را ماي? پايداري مردم قرار داده است بگرداند.
(هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ) و او خدايي است که شب را براي شما پديد آورده است تا به سبب تاريکي که زمين را مي پوشاند در خواب و استراحت بياراميد. و اگر روشنايي ادامه مي يافت آنها آرام نمي گرفتند.
(وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ) و خداوند روز را روشن گردانيده است تا مردم به وسيل? روشنايي آن را ببيند و به کار و زندگي و کسب منافع دين و دنياي خود بپردازند.
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ) بي گمان در اين کار براي گروهي که (مطالبي را ) از سر فهم و پذيرش و رهنمود شدن نه از روي خود بزرگ بيني و دشمني از خداوند مي شنوند نشانه هايي براي آنان وجود دارد. و با اين آيات استدلال مي کنند که فقط خداوند معبود يگانه و خداوند بر حق است و الوهيت غير از او باطل است و او مهربان و دانا و حکيم است.
آيه ي 70-68:
قَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ گفتند: «خداوند فرزندي برگرفته است» او پاک (و منزه) است او بي نياز است. آنچه در آسمانها و زمين است از آن اوست، هيچ دليلي بر اين (ادعا) نداريد، آيا به خداوند چيزي نسبت مي دهيد که نمي دانيد!
قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ بگو: «به راستي آيا که بر خدا دروغ مي ببندند رستگار نمي شوند».
مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ بهره اي ازاين دنيا است، سپس بازگشت شان به سوي ماست، و آن گاه ما عذاب سخت را به سبب کفري که مي ورزيدند به آنان مي چشانيم.
خداوند متعال از تهمتي که مشرکان به پروردگار جهانيان مي زنند خبر داده و مي فرمايد: (قَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا ) گفتند : خداوند فرزندي برگرفته است . پس خداوند خويشتن را از چنين چيزي منزه قرار داده و مي فرمايد: (سُبْحَانَهُ) پاک (و منزه) است از آنچه ستمگران مي گويند. و او فراتر از آن کمبودهايي است که به وي نسبت مي دهند. سپس خداوند بر اين مر چندين دليل آورد. دليل اول ( هُوَ الْغَنِيُّ ) بي نياز فقط منحصر در اوست، و از هر جهت و به هر صورت و از هر نظر بي نياز است. پس او که بي نياز است چرا براي خود فرزندي مي گيرد؟ آيا به خاطر نيازي که به فرزند دارد اين کار را مي کند؟ اين با بي نيازي او متضاد
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است، زيرا هيچ کس فرزندي بر نمي گيرد مگر اينکه به آن نياز داشته باشد.
دليل دوم (لَهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ ) آنچه در آسمانها و زمين است از آن اوست. و اين يک قاعد? جامع و فراگير است و هيچ موجودي از اهل آسمانها و زمين از آن بيرون نمي رود و هم? مخلوق و بندگان خدا هستند
و مشخص است که اين صفت کلي و فراگير منافي آن است که براي او فرزندي باشد، زيرا فرزند از جنس پدرش است و مخلوق و مملوک نخواهد بود. پس مالکيت او بر آسمانها و زمين با فرزند داشتن متضاد است.
دليل سوم (إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَذَا ) آيا دليلي داريد که خدا فرزندي داشته باشد؟ و اگر آنان دليلي داشتند آن را آشکار مي کردند. و هنگامي که خداوند آنها را به مبارزه طلبيد و آنها از آوردن دليل ناتوان شدند، بطلان گفته هايشان آشکار شد، و معلوم گشت که سخني بدون علم و آگاهي است. بنابراين فرمود: (أَتقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ) آيا چيزي را به خداوند نسبت مي دهيد که نمي دانيد؟ زيرا اين از بزرگترين کارهاي حرام است.
(قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ ) بگو: به راستي آنان که بر خدا دروغ مي ببندند به خواسته هايشان دست نمي يابند، و هدفشان حاصل نمي گردد، بلکه آنها در دنيا از کفر و دروغ خود بهره من مي شوند، سپس به سوي خدا منتقل شده و به سوي او باز مي گردند. و آن گاه عذاب سخت را به سبب کفري که مي ورزيدند به آنان مي چشاند. (ما ظلمهم الله ولکن انفهسم يظلمون) و خداوند بر آنان ستم نکرده است ، بلکه آنان خودشان بر خويشتن ستم مي کنند.
آيه ي 73-71:
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُواْ إِلَيَّ وَلاَ تُنظِرُونِ و سرگذشت نوح را بر آنان بخوان، آنگاه که به قوم خود گفت: «اي قوم من! اگر ماندن من و پند دادنم به آيات خدا بر شما گران مي آيد، پس بر خدا توکل نموده ام. تصميم قاطع بگيريد و انبازان خود را حاضر کنيد سپس کارتان نبايد بر خودتان پوشيده باشد. سپس آنچه را که مي خواهيد در حق من انجام دهيد، درغ نکنيد و مرا مهلت ندهيد.
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ و اگر (از دعوت من ) روي گردانديد (به من زياني نمي رسانيد) و از شما پاداشي نخواسته بودم، مزد و پاداش من جز بر خدا نيست، و فرمان داده شده ام که از تسليم شدگان باشم.
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فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلاَئِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ پس او را تکذيب کردند و او و کساني را که با وي در کشتي بودند نجات داديم، و آنان را جانشين گردانيديم، و کساني را که ايات ما را تکذيب کردند غرق نموديم. پس بنگر که سرانجام بيم داده شدگان چگونه شد؟
خداوند متعال به پيامبرش مي فرمايد: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ ) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُواْ إِلَيَّ وَلاَ تُنظِرُونِ و سرگذشت نوح را بر آنان بخوان، آنگاه که به قوم خود گفت: «اي قوم من! اگر ماندن من و پند دادنم به آيات خدا بر شما گران مي آيد، پس بر خدا توکل نموده ام. تصميم قاطع بگيريد و انبازان خود را حاضر کنيد سپس کارتان نبايد بر خودتان پوشيده باشد. سپس آنچه را که مي خواهيد در حق من انجام دهيد، درغ نکنيد و مرا مهلت ندهيد.
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ و اگر (از دعوت من ) روي گردانديد (به من زياني نمي رسانيد) و از شما پاداشي نخواسته بودم، مزد و پاداش من جز بر خدا نيست، و فرمان داده شده ام که از تسليم شدگان باشم.
فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلاَئِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ پس او را تکذيب کردند و او و کساني را که با وي در کشتي بودند نجات داديم، و آنان را جانشين گردانيديم، و کساني را که ايات ما را تکذيب کردند غرق نموديم. پس بنگر که سرانجام بيم داده شدگان چگونه شد؟
خداوند متعال به پيامبرش مي فرمايد: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ ) و سرگذشت نوح را براي قوم خود بخوان آنگاه که قومش را مدت طولاني دعوت کرد و نهصد و پنجاه سال در ميان آنها ماند و آنان را به سوي خدا فراخواند، اما دعوت او جز سرکشي چيزي به آنان نيافزود. و آنها از نوع خسته و رنجيده شدند در حالي که او عليه الصلاه و السلام سست و بيزار نگشته و از دعوت کردن آنها خسته نشده بود. پس به آنان گفت: (إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللّهِ) «اي قوم من! اگر ماندن من نزد شما و يادآوري آنچه که به نفع شماست با آيات و دلايل و روشن بر شما دشوار آمده است و مي خواهيد به من آزار برسانيد، يا حق را رد کنيد. (فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلْتُ ) پس به منظور دور شدن هر شر و آزاري که مي خواهيد به من و دعوت من برسانيد به خدا تکيه مي کنم و بر او توکل مي نمايم، چرا که ابزار و سلاح دفاعي من همين است و شما هر سپاه و تجهيزاتي را که مي توانيد آماده کنيد.
(1/1085)



(فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ ) و تصميم قاطع بگيريد به صورتي که هيچ کس يک از شما باز نماند و از هيچ کوشش و تلاشي دريغ نورزيد. (وَشُرَكَاءكُمْ ) و انبازاني را که با خدا شريک مي گيرند؛ آنهايي که مي پرستيد و به جاي خدا که پررودگار جهانيان است دوست مي داريد، حاضر کنيد.( .ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ) آن گاه کارتان نبايد بر شما پوشيده و مشتبه باشد. بلکه بايد ظاهر و آشکار باشد. (ثُمَّ اقْضُواْ إِلَيَّ ) سپس هر عقوبت و بدرفتاري که در توانتان هست با من انجام دهيد. (وَلاَ تُنظِرُونِ ) ومهلت يک لحظه به من ندهيد. پس اين دليلي قاطع و نشان? بزرگي است بر صحت رسالت او، چون او تنها بود و قبيله و لشکرياني نداشت که وي را حمايت کنند و پناه دهند. در حالي که او دين آنها را فاسد قلمداد کرده و از خدايانشان عيب و ايراد گرفته بود.
و خشم و دشمني آنها نسبت به نوح بيسار بسيار شديد بود، و آنها داراي قدرت و فرمانروايي نيز بودند، اما به آنها مي گويد: شما و معبودانتان جمع شويد و هر کس را که مي توانيد بياوريد و به هر اندازه که مي توانيد نقشه بکشيد و توطئه کنيد، آنگاه اگر مي توانيد به من ضربه بزنيد و دريغ نکنيد. اما آنها نتوانستند کاري بکنند پس دانسته شد که به حقيقت او راستگوست و آنها در تهديدهايي که مي کنند دروغ مي گويند. بنابراين گفت (فَإِن تَوَلَّيْتُمْ ) پس اگر از آنچه که شما را به آن فرا مي خوانم روي برگردانيد ، اين عمل شما دليل و برهاني ندارد، چون روشن است که به حق روي نمي آوريد، بلکه از حقي که دلايل زيادي بر صحت آن وجود دارد روي مي گردانيد و به باطلي که دلايل بسياري بر فاسد بودن آن وجود دارد روي مي آوريد.
با وجود اين (فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ) در مقابل اينکه شما را دعوت مي کنم، و در برابر اينکه دعوت مرا بپذييد از شما پاداشي نخواسته ام، تا مبادا بگوييد: او آمده است تا مالهاي ما را از دست ما بگيرد و آنگاه به خاطر اين از پذيرش دعوت امتناع بورزيد. (إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ) ، مزد و پاداش من را جز از خدا نمي خاهم. (وَ) و نيز شما را به کاري دستور نداده ام که خودم به ضد آن عمل کنم، بلکه (أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) فرمان داده شده ام تا از تسليم شدگان باشم. پس من اولين کسي هستم که شما را به آن فرمان مي دهم (فَكَذَّبُوهُ ) پس نوح آنان را شب و روز و به صورت پنهان و آشکار فراخواند اما دعوت و فراخواني او جز گريز و فرار بر آنان نيافزود، و تکذيبش کردند، (فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ ) و او و کساني را که با وي در کشتي بودند که به وي دستور داديم زير نظر ما آن را بسازد نجات داديم و به و گفتيم هرگاه تنور پر شد، (احمل فيها من کل زوجين اثنتين واهلک الا من سبق
(1/1086)



عليه القول و من امن) در کشتي از هر حيواني يک جفت سوار کن، و خانواده ات را نيز سوار کن مگر کسي که از پيش بر (هلاکت) آنها سخن رفته بود. و کساني را که ايمان آورده اند نيز سوار کن و او چنين کرد، پس خداوند به آسمان دستور داد تا آب فراواني بباراند، و زمين و چشمه هايي را جوشاند و آب آسمان و زمين در جايي به هم رسيدند که خداوند مقدر کرده بود. (وحملته عل ذات الوح و دسر) و او را بر (کشتي) تخته دار و ميخ آجين سوار کرديم. (تجري باعيننا) که زير نظر ما حرکت مي کرد. (وَجَعَلْنَاهُمْ خَلاَئِفَ ) و آنان را بعد از هلاک ساختن تکذيب کنندگان در زمين جايگزين گردانيديم.
سپس خداوند در نسل نوح برکت انداخت و تنها نسل و فرزندان او را باقي گذاشت و آنها را در مناطق مختلف زمين پخش کرد. (وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا ) و کساني را که آيات ما را تکذيب کردند بعد از تبيين حق و اقامه دليل غرق نموديم. (فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ) پس بنگر که سرانجام بيم داده شدگان چه شد؟ سرانجام آنها هلاکت خوار کننده و لعنت و نفرين پي در پي در ميان تمام نسل هايي گشت که پس از آنها مي آيند. به گونه اي که چيزي جز سرزنش و نکوهش و عيب و طعنه در مورد آنان سرزنش و نکوهش وعيب و طعنه در مورد آنان نمي شنوي . پس اين تکذيب کنندگان بايد بپرهيزند از اينکه به رسوايي و هلاکتي گرفتار شوند که اقوام تکذيب کننده به ان گرفتار شدند.
آيه 74:
ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآؤُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلوبِ الْمُعْتَدِينَ آنگاه پس از او پيامبراني را به سوي قومشان فرستاديم، آنان برايشان دلايل روشن اوردند، اما ايشان هرگز بر آن نبودند به آنچه که پيش از اين تکذيب نموده بودند، ايمان بياورند. بدينسان دلهاي متجاوزان را مهر مي زنيم.
(ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ ) پس از نوح عليه السلام پيامبراني را به سوي قومشان فرستاديم، که آنها را تکذيب کردند . پيامبران آنها را هدايت فرا مي خواندند و آنها را از عوامل نابودي و هلاکت برحذر مي داشتند. (فَجَآؤُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ ) و برايشان دلايل روشن آوردند، هر پيامبري دعوتش را با دلايل روشن ارائه مي داد.(.فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ ) اما ايشان هرگز بر آن نبودند که به آنچه که پيش از اين تکذيب کرده بودند، ايمان بياورند. يعني وقتي که پيامبر پيش آنها آمد و آنها را تکذيب کردند خداوند آنها را مجازات کرده و به کيفر آن بر دلهايشان مهر زد و بعد از آنکه توانايي ايمان آوردن را داشتند ميان آنها و ايمان آوردن حايل قرار داد. همانطور که خداوند متعال فرموده است (و نقلب افئدتهم و
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ابصرهم کما لم يومنوا به اول مره) و دلها و چشمهايشان را دگرگون مي کنيم آن گونه که اولين بار به آن ايمان نياورند. بنابراين در اينجا فرمود: (كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلوبِ الْمُعْتَدِينَ ) بدينسان بر دلهاي متجاوزان مهر مي زنيم پس هيچ خبري وارد آن نمي شود و خداوند بر آنها ستم نکرد، بلکه آنان خودشان با نپذرفتن حق و تکذيب پيامبران بر خويشتن ستم کردند.

آيه ي 75:
(ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ) سپس بعد از آنان موسي و هارون را با آيات خود به سوي فرعون و سران قوم او فرستاديم ولي تکبر ورزيدند و گروهي گناهکار بودند.
(ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَى ) و بعد از اين پيامبران که خداوند آنها را به سوي قومهاي تکذيب کننده و هلاک شده فرستاده بود، موسي بن عمران، کليم رحمان، و يکي از پيامبران اولوالعزم و پيشوايان بزرگ را فرستاده که آيين هاي بزرگ و گسترده بر آنها نازل شده است. (وَ) و برادرش (هَارُونَ ) هارون را وزير او قرار داديم و آن دو را (إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ) به سوي فرعون و سران و بزرگان دربار او فرستاديم.چون تود? مردم پيرو سرانشان هستند (بِآيَاتِنَا ) موسي و هارون را با آيات خود فرستاديم که بر راست بودن آنچه از توحيد خدا و نهي از پرستش غير وي آورده بودند دلالت مي نمود. (فَاسْتَكْبَرُواْ ) پس آنها بعد از اينکه به حقانيت آن يقين کردند از روي ستم، خود را پذيرفتن آن بزرگتر انگاشتند و تکبر ورزيدند (وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ) و گروهي گناهکار بودند. يعني به گناهکاري و تکذي کردن عادت کرده بودند.
آيه ي 77-76:
فَلَمَّا جَاءهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ و هنگامي که از نزد ما حق به آنان رسيد، گفتند: « به رسايت اين جادوي آشکاري است»
قَالَ مُوسَى أَتقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ موسي گفت : «آيا حق (را) که به سوي شما آمه است سحر مي ناميد؟ آيا اين جادو است؟ و جادوگران رستگار نمي شوند».
(فَلَمَّا جَاءهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا ) و هنگامي که از سوي ما حق به آنان رسيد، حقي که از جانب خداوند بود، آن ذات بزرگواري که هم? موجودات در برابر عظمت او سر تسليم فرود آورده اند، و او پروردگار جهانيان است و تمام مخلوقات را با نعمت هاي خود پرورش داده است،
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هنگامي که اين حق توسط موسي به آنان رسيد، آن را رد کردند، (قَالُواْ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ) و گفتند: اين جادوي آشکار است . آنها به روي گرداني و نپذيرفتن اکتفا نکردند، بلکه آن را باطل ترين باطل که سحر است به حساب آوردند، سحر هم يک نوع متشبه کردن و وارونه جلوه دادن (حقايق) است. و به واژه ي «سحر» هم اکتفا نکردند بلکه گفتند: جادوي روشن و اشکار است. در حالي که حق روشن بود. بنابراين (قَالَ مُوسَى ) موسي با سرزنش آنها حق را رد کردند که حق را جز ستمگرترين مرم کسي رد نمي کند به آنان گفت (أَتقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءكُمْ ) «آيا حق (را) چون به سوي شما آمد سحر مي ناميد؟ يعني به آن مي گوييد جادوي آشکاري است؟(أَسِحْرٌ هَذَا ) به محتواي اين پيام و ويژگي آن بنگريد، آيا اين دو جادو است؟ زيرا در نگاه اول معلوم مي شود که ان حق است. (وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ) و جادوگران در دنيا رستگار نمي شوند. پس بنگريد که سرانجام از آن چه کسي است، و چه کسي رستگار مي شود و کاميابي در دست چه کسي است؟ و آنها بعداً دانستند که موسي رستگار شد و موفقيت دنيا و آخرت را به دست آورد.

آيه ي 78:
قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاء فِي الأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ گفتند: «آيا پيش ما آمده اي تا ما را از چيزهايي که پدران و نياکان خود را بر آن نيافته ايم منصرف گرداني؟ و مي خواهيد دراين سرزمين بزرگي و مهتري براي شما دو نفر باشد؟ ما به شما ايمان نمي آوريم».
(قَالُواْ ) آنها در حالي که سخن موسي را رد مي کردند، به او گفتند (أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا) آيا تو پيش ما آمده اي تا ما را از شرک و پرستش غير خدا که پدران خود را بر آن يافته ايم باز داري؟ و ما را دستور مي دهي تا تنها خدايي را که شريکي ندارد عبادت کنيم ؟ پس آنان سخنان پدران و گمراهشان را حجت و دليل قرار دادند و به وسيل? آن حقي را که موسي عليه السلام پيش آنه آورده بود رد کردند.
(وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاء فِي الأَرْضِ ) و شما دو نفر پيش ما آمده ايد تا رئيس باشيد و مهتري و بزرگي براي شما دو نفر باشد. آمده ايد تا ما را از سرزمينمان بيرون کنيد. آنها با اين سخنان مي خواستند عوام فريبي کنند و مردمان نادان را گول بزنند و آنان را بر دشمني با موسي و ايمان نياوردن به او تحريک کنند.
و کسي که حقايق را بداند و خوب و بد را تشخيص بدهد چنين استدلال نمي کند، زيرا دليل
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جز با حجت و دليل رد نمي شود. اما کيس که حق را اورده است با اين دلايل پوچ و واهي گفتار او رد شود مبين ناتواني طرف است و اينکه او نمي تواند چيزي را بياورد که ادعاي طرفش را رد نمايد، چون اگر او دليلي داشت ان را ارائه مي داد، و به اين پناه نمي برد که بگويد: قصد شما اين يا آن است، خواه در بيان قصد و نيت طرف مقابلش راستگو باشد يا دروغگو. حال آنکه هر کس موسي و دعوت او را بشناسد، مي دند که او قصد رياست طلبي و حکمراني بر زمين را نداشته است، بلکه قصد او به مانند قصد ديگر پيامبران هدايت مردم و راهنمايي آنان به سوي چيزي است که نفع آنان در آن مي باشد.
اما همانطور که خودشان گفتند: (وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ) و ما به شما ايمان نمي آوريم ، از روي تکبر و سرکشي ايمان نياوردند، اما نه به خاطر باطل بودن آنچه که موسي و هارون آورده بودند، يا به خاطر اينکه اشتباهي در آن باشد، و نه به خاطر ديگر دلايل، بلکه تنها از روي ستم و دشمني و بلند پروازي هايي که موسي و هارون را به آن متهم کردند و خودشان هم درپي آن بودند.
آيه ي 81-79:
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ و فرعون گفت: «هم? جادوگران ماهر و دانان را نزد من آوريد».
فَلَمَّا جَاء السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ و هنگامي که جادوگران آمدند، موسي به آنان گفت: «آنچه شما مي خواهيد بيافکنيد، بياندازيد»
فَلَمَّا أَلْقَواْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ و هنگامي که افکندند ، موسي گفت: «آنچه را آورده ايد جادو است ، همانا خداوند آن را باطل خواهد کرد، بدون شک خداوند کار تباهکاران را شايسته و سودمند نمي گرداند. »
(وَقَالَ فِرْعَوْنُ) فرعون با حقي که موسي آورده بود مبارزه کرد، و به منظور به اشتابه انداختن قومش گفت: ( ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ) هم? جادوگران ماهر را نزد من بياوريد. پس کساني را به شهرهاي مصر فرستاد تا انواع جادوگران را علي رغم اختلاف و تفاوتي که در جنس و طبقات آنان بود پيش او آوردند. (فَلَمَّا جَاء السَّحَرَةُ ) و هنگامي که جادوگران براي مقابله با موسي آمدند، (قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ) موسي به آنان گفت: هر چيزي را که مي خواهيد بياندازيد عملي کنيد و من براي شما تعيين نمي کنم که فلان چيز را بياندازيد . اين به خاطر آن بود که موسي به پيروز شدن خود يقين داشت، و به آنان و به آنچه آورده بودند اهميتي نمي داد. (فَلَمَّا أَلْقَواْ ) و هنگامي که ريسمانها و عصاهايشان را انداختند، انگار
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مارهايي شدند که حرکت مي کردند. (قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ) موسي گفت: اين جادوي واقعي و بزرگ است، اما با وجود بزرگي آن (إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ) خداوند قطعاً آن را باطل خواهد کرد، همانا خداوند کار تباهکاران را شايسته و سودمند نمي گرداند. چون آنها با اين کار مي خواهندباطل بر حق پيروز شود، و چه فساد و تباهي بزرگتر از اين وجود دارد؟
نيز هر فساد کننده اي که نقشه اي بکشد يا توطئه اي بکند کارش باطل و نابود خواهد گشت. گرچه زماني کار او رونق بگيرد، اما سرانجام آن اضمحلال و نابودي است. ولي اصلاح کنندگاني که هدفشان رضاي خداست و کارها و وسايلي که از آن است،اه مي کنند مشروع و به انجام آن دستور داده است، خداوند کارهايشان را ساماندهي کرده، و آن را پيش مي برد و هميشه آن را رونق مي دهد. پس موسي عصاي خود را انداخت و هم? آنچه را که جادوگران درست کرده بودند بلعيد و جادويشان باطل شد و باطل آنها نابودگرديد.
آيه 83-82:
وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ و خداوند با سخنان خود حق را پايدار و ماندگار مي نمايد گرچه کافران نپسندند.
فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ پس هيچ کس به موسي ايمان نياورد مگر جواناني از بني اسرائيل (آن هم) با ترس از فرعون و سرانشان که مبادا آنان را از اين دين برگردانند. بي گمان فرعون در زمين طغيان کرده بود و از زمر? متجاوزان بود.
وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ و خداوند با سخنان خود حق را پايدار و ماندگار مي سازد گرچه كافران نپسندند.
پس جادوگران وقتي كه حق برايشان روشن شد تسليم شدند و ايمان آوردند. فرعون آنها را به اعدام و قطع كردن دستها و پاهايشان تهديد كرد. اما آنها به تهديد او توجهي نكردند و بر ايمانشان پايدار ماندند. و اما فرعون و سران قومش و پيروان آنها ايمان نياوردند و همچنان در سركشي خود سرگردان ماندند.
بنابراين فرمود: (فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ ) پس هيچ كس به موسي ايمان نياورد مگر جواناني از بني اسراييل، آنان وقتي كه ايمان در دلهايشان جاي گرفت با ترس و هراس بردباري كردند. (عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ) با ترس از فرعونو سرانشان كه مبادا آنان را از دينشان برگردانند. ( وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأَرْضِ ) و بي گمان فرعون قدرت
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و فرمانروايي گسترده اي داشت. پس شايسته است كه آنها نيز از عذاب و هجوم فرعون بترسند. (وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ) و به ويژه او (فرعون) در ستم و تجاوز از حد گذشته بود.
و حكمت اينكه خدا بهتر مي داند جز جواناني از قوم موسي كسي به او ايمان نياورد اين است كه جوانان زودتر حق را مي پذيرند، و زودتر از آن فرمان مي برند، به خلاف پيرمردان و امثالشان كه بر كفر پرورش يافته اند، زيرا آنها به خاطر عقايد فاسدي كه در دلهايشان جاي گرفته و ماندگار شده است نسبت به ديگران از حق دورترند.
آيه 84:
وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ و موسي گفت: «اي قوم من! اگر شما به خدا ايمان آورده ايد پس بر او توكل كنيد اگر خدا را به او تسليم كرده ايد».
(وَقَالَ مُوسَى ) وموسي قومش را به بردباري توصيه كرد و وسايلي را كه در اين امر به كمكشان مي آيد به آنان تذكر داد و گفت: (يقَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ ) اي قومن! اگر شما به خدا ايمان آورده ايد، پس به مقتضاي ايمان عمل كنيد. (فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ) به وي تكيه كنيد، و به او پناه ببريد و از او ياري بجوييد، اگر خود را به او تسليم كرده ايد.
آيه ي 85:
فَقَالُواْ عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پس ممنان گفتند: «برخدا توكل مي كنيم، پروردگارا! ما را دستخوش فتنةستمكاران مگردان
(فَقَالُواْ ) آنها با فرمان بردن از اين دستور گفتند: (عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) بر خدا توكل نموديم، پروردگار! ستمكاران را بر ما مسلط مگردان كه ما را به فتنه مبتلا كنندو از دين برگردانند، يا ما را شكست دهند و با اين كار دچار فتنه شوندو بگويند: اگر اينها بر حق بودند شكست نمي خوردند.
آيه ي 86:
وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وما را به فضل و رحمت خود از گروه كافران رهايي بخش
(وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) و ما را به فضل و رحمت خود از گروه كافران نجات بده، تااز شر آنها در امان بمانيم و آيين وقوانين دين رااقامه كنيم، بدون اينكه كسي با ما مخالفت و ستيزه جويي كند.
آيه 87
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(وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) و به موسي و برادرش وحي كرديم كه براي قوم خود خانه هايي در مصر برگزينند و خانه هايتان را محل برگزاري نماز قرار دهيد، و نماز را بر پا داريد و مؤمنان را مژده بده.
(وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ) و هنگامي كه از جانب فرعون و قومش بر بني اسراييل سخت گيري شد و فرعونو قومش خواستند آنها را از دينشان برگردانند، به موسي و هارون وحي كرديم. ( أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا ) قوم خود را دستور دهيد كه براي خود در مصر خانه درست كند تا بتوانند در آن پنهان شوند. (وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ) و چون شما نمي توانيددر كليساها و عبادتگاههاي عمومي نماز بگزاريد خانه هايشان را محل برگزاري نماز قرار دهيد. (وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ ) و نماز را برپا داريد، زيرا نماز در همة كارهايتان به شما كمك مين مايد. (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) و مومنان را به فرارسيدن كمك خدا و پيروزي دينشان مژده بده (فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا) زيرا به دنبال سختي آساني است و با سختي، آساني همراه است .و هرگاه اندوه شدت بگيرد و اوضاع و احوال وخيم شود خداوند گشايش مي آورد.پس وقتي موسي ديد كه فرعون و قومش سنگدلي مي كنندو اعراض مي نمايد عليه آنها دعا كرد، و هارون بر دعايش آمين گفت: پس فرمود:
آيه 88:
(وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ ) و موسي گفت: «پروردگارا! تو به فرعونو سران قومش درد نيا زينت و اموال داده اي، پروردگارا تا (مردم را) از راه تو گمراه سازند. پروردگارا! مالهايشان رانابود نما و بردلهايشان (بندقسوت) را محكم كن تا ايمان نياورند مگر آنكه به عذاب دردناك گرفتارآيند».
(رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زِينَةً ) پروردگارا! تو به فرعون و سران قومش در نيا زينت وا موال فراوان داده اي كه با آن خود را مي آرايند، زينت هايي از قبيل زيور آلات و لباسها وخانه هاي آراسته و سواريهاي خوب و خدمت گزاران. (وَأَمْوَالاً ) و مالهاي زياد و فراواني (فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ) در زندگاني دنيا به آنان داده اي، پروردگارا تا (مردم را) از راه تو گمراه سازند. يعني از مالهايشان براي گمراه كردن مردم كمك مي گيرند، پس هم خود گمراه مي شوند و هم ديگران را گمراه مي سازند (رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ) پروردگارا! مالهايشان را يا از بين ببر و يا آن را همچون سنگ بگردان كه غير قابل است،اده
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باشد. (وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ ) و بند (قسوت) را بر دلهايشان محكم كن، و آنها را سنگدل بگردان، (فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ ) تا ايمان نياورند مگر آنكه به عذاب دردناك گرفتار آيند. موسي اين رااز روي خشم و عصبانيت گفت، چرا كه بر ارتكاب حرام جرات كردند و بندگان خدا را فاسد گرداندند، و از راه وي بازداشتند. و چون موسي كاملاً مي دانست كه خداوند به زودي آنها را بر كارهايي كه كرده اند با بستن دروازة ايمان به روي آنها مجازات خواهد كرد.
آيه 89:
قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلاَ تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ (خداوند) فرمود: «دعاي شما پذيرفته شد، پس پايداري كنيد و از راه كساني پيروي نكنيد كه نادانند».
(قَالَ) خداوند متعال فرمود: ( قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا ) دعاي شما پذيرفته شده است. از اين آيه بر مي آيد كه موسي دعا مي كرد و هارون آمين مي گفت. نيز از اين آيه استنباط مي شود كسي كه آمين بگويد در آن دعا شريك است (فَاسْتَقِيمَا ) پس بر دينتان پايداري كنيد، و دعوت خود را ادامه بدهيد، (وَلاَ تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ) و شما از راه نادانان گمراه كه از راه راست منحرف گشته و راههاي جهنم را در پيش گرفته اند پيروي نكنيد.
پس خداوند موسي را دستور داد تا شب هنگام بني اسراييل را با خود ببرد، و او را خبر داد كه فرعونيان وي را دنبال خواهند كرد و فرعون كساني را به شهرها فرستاد كه مردم را جمع كنند، و مي گفتند : (ان هولاء مه لشرد قليلون و انهم لنا لغابطون و انا لجميع حذرون) همان موسي و موقش گروه اندكي هستند و آنها بر ما خشمگين بوده و ما همة آمادة (نبرد با آنان) هستيم.
پس فرعون لشكريان دور و نزديك خود را جمع كرد و بني اسرايل را دنبال نمود (بغيا وعدوا) در حالي كه بر موسي و قومش تجاوز گر بودند و در زمين سركشي مي كردند. و هرگاه تجاوز و گناه شدت بگيرد و ريشه بداوند منتظر عقوبت و عذاب خدا باش.

آيه 90:
وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ و بني اسراييل را از دريا عبور داديم، آن گاه فرعون و لشكريانش از روي ستم و تجاوز كاري در پي ايشان راه افتادند تا هنگامي كه غرقاب فرعون را در خود گرفت، گفت: «ايمان آوردم كه معبودي نيست مگر
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كسي كه بني اسراييل به او ايمان آورده اند و من از فرعون برادران هستم»
(وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ ) وقتي موسي به دريا رسيد خداوند به او وحي كرد كه دريا را با عصايش بزند، پس او عصايش را به دريا زد، آنگاه دوازده راه در آن شكافته شد، و بني اسراييل در اين راهها حركت كردند، و فرعون و لشكريانش به دنبال آنها به دريا زدند وقتي موسي و قومش همه به طور كامل از دريا بيرون رفتند و فرعون و لشكريانش در آن داخل شدند خداوند دريا را دستور داد و امواج آن از هر سو بر فرعون و لشكريانش تلاطم گرفت و آنها را غرق كرد، در حالي كه بني اسراييل اين منظرة هولناك را نگاه مي كردند. وقتي كه غرقاب فرعون را در برگرفت و به هلاك شدن خودش يقين حاصل كرد، (قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ ) گفت: ايمان آوردم كه هيچ معبودي نيست مگر خدايي كه بني اسراييل به او ايمان آورده اند، و خداوند معبود به حق است، كسي كه هيچ معبود راستيني جز او نيست . (وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) و من از فرمانبرداران از دين خدا و آنچه موسي آورده است مي باشم.

آيه 91 :
آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ آيا اكنون (ايمان مي آوري) حال آنكه قبلاً نافرماني مي كردي و از تباهكاران بودي؟
خداوند متعال با بيان اينكه ايمان در اين حالت براي او فايده اي ندارد، فرمود: (آلآنَ ) آيا اكنون ايمان مي آوري و به رسالت پيامبر خدا اقرار مي كني (وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ) حال آنكه قبلاً با انجام گناهان و كفر و تكذيب به ستيز برخاسته بودي، (وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ) و ازتباهكاران بودي؟ پس ايمان به تو فايده اي نمي دهد، همانطور كه شيوة الهي چنين است كه وقتي كافران به حالت اضطرار برسند ايمان آوردنشان به آنان سودي نمي دهد، چون ايمانشان ايماني است ناشي از مشاهده و ديدن. همانند ايمان آوردن كسي كه وارد قيامت مي شود، زيرا ايماني فايده مي دهد كه به غيب باشد و صاحبش نديده ايمان بياورد.
آيه ي 93-92:
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ پس امروز ما لاشة تو را مي رهانيم تا براي كساني كه پس ازت و مي آيند ماية عبرتي باشي، بي گمان بسياري از مردم از آيات ما غافل و بي خبرند.
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وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُواْ حَتَّى جَاءهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ و بني اسراييل را در جايگاه خوب و پسنديده اي جاي داديم و از پاكيزه ها بديشان روزي داديم. و اختلاف نورزيدند مگر وقتي كه دانش و آگاهي به آنان رسيد. بي گمان پروردگارت روز قيامت دربارة چيزي كه در آن اختلاف داشتند و در ميان آنان داوري مي كند.
(فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ) مفسران گفته اند: از آنجا كه فرعون در دلهاي بني اسرائيل رعب و وحشت بزرگي داشت، انگار آنان غرق شدن وي را باور نكرده بودند ود ر آن شك داشتند ، پس خداوند دريا را دستور داد تا جسد او را به مكان بلندي بياندازد تا براي آنان ماية عبرت و اندرز باشد. ( وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ) و بسياري از مردم از آيات ما بي خبرند . بنابراين نشانه هاي ما را مكر مي بينند، اما به خاطر توجه نكردن به آنها فايده نمي برند. اما كسي كه عقل و قلبي بيدار دارد آيات خدا را بزرگترين دليل بر صحت آنچه پيامبران آورده اند مي داند. (وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ) و بني اسراييل را در جايگاه خوب و پسنديده اي جان داديم. يعني خداوند آنها را در خانه هاي خاندان فرعون جاي داد، و آنان رادر سرزمين و ديار آنها جايگزين كرد. ( وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ) و پاكيزه ها را به آنان روزي داديم، از قبيل خوردني ها و نوشيدني ها و غيره
(فَمَا اخْتَلَفُواْ حَتَّى جَاءهُمُ الْعِلْمُ ) پس در مورد حق با يكديگر اختلاف نورزيدند مگر وقتي كه دانش و آگاهي به آنان رسيد، آگاهي ود انشي كه مي بايست اتحاد و يكپارچگي آنان را بهد نبال داشته باشد، اما برخي بر برخي ديگر ستم كردند و بسياري از آنان خواستها و اهدافي داشتند كه باحق مخالف بود. بنابراين در ميان خود به اختلاف زيادي دچار شدند. (إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) بي گمان و پروردگارت روز قيامت دربارة چيزي كه در آناختلاف داشتند از روي حكم دادگرانه ي خود از علم تام و قدرت فراگير وي نشأت مي گيرد، در ميان آنان داوري مي كند.
و اختلاف مرض كشنده اي است كه براي اهل دين صحيح پيش مي آيد، زيرا شيطان وقتي نااميد شد از اين كه بندگان از وي پيروي نمي نمايند و دين را به صورت كامل ترك نمي كنند، براي ايجاد اختلاف و انداختن حسد و دشمني ميان آنها تلاش مي كند ، پس اين سبب بروز اختلاف مي شود . سپس گمراه قلمداد كردن يكديگر و دشمني شان با يكديگر سبب رضايت و روشني چشمان شيطان معلون مي گردد.
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آنان پروردگارشان يكي است، و پيامبرشان يكي است، و دينشان يكي است و منافع عمومي آنها يكي است، پس چرا اختلاف مي ورزند؟ چرا كه اختلاف، همبستگي و اتحاد آنها را پراكنده مي نمايد و انسجام و نظام آنها رااز هم مي پاشد، و در نتيجه بسياري از منافع ديني و دنيوي رااز دست داده و بسياري از امور ديني از بين مي رود؟
بار خدايا! از تو مي جوييم به لطفي كه نسبت به بندگان مومن خويش داري، شكاف و از هم پاشيدگي آنان را باري ديگر پيوند ده، و انس و الفت را در ميان آنان برقرار كن، اي پروردگار بزرگ و بخشنده.
آيه ي 95-94:
فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ پس اگر دربارة چيزي كه بر تو نازل كرده ايم، در شك و ترديد هستي از آنان كه پيش از تو كتاب مي خواندند بپرس. بي گمان از سوي پروردگارت حق براي تو آمده است. پس، از شك كنندگان مباش.
وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِ اللّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ و نيز ازآنان مباش كه آيات خدا را تكذيب كردند، آنگاه از زيانكاران خواهي بود.
خداوند متعال به پيامبرش (ص) مي فرمايد:
(فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ) اگر دربارة چيزي كه بر تو نازل كرده ايم شك و ترديد داري كه آيا درست است يا نادرست؟ (فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ ) از اهل كتاب منصف و علماي راسخ بپرس، زيرا آنان به راست بودن آنچه ه تو از آن خبر داده اي و موافق بودن آنبا كتابي كه با آنهاست اقرار مي كنند. اگر گفته شود: بسياري از يهوديان و نصارا، بلكه بيشترشان پيامبر پيامبر راتكذيب كردند، وبا او مخالفت ورزيدند و دعوت او را نپذيرفتند و رد كردند، بااين حال خداوند پيامبرش رادستور داد تا آنها را گواه بگيرد، و گواهي دادن آنها را بر صحت آنچه پيامبر آورده است حجت قرار داده است، پس اين چطور تفسير مي شود؟ پاسخ اين رااز چند جهت مي توان گفت: يكي اينكه شهادت و گواهي دادن وقتي كه به گروهي يا به پيروان مذهبي يا به شهري نسبت داده شود شامل افراد منصف و راستگوي آنها ميگردد. اما غير از منصفان و راستگويان هر چند زياد هم باشند اعتبار ندارند، چون شهادت بر مبناي راستگويي و عدالت استوار است. و اين گواهي دادن با ايمان آوردند بسياري از دانشمندان رباني آنها مانند «عبدالله بن سلام» و يارانش و «كعب الاحبار» و غير آن دو، و بسياري از كساني كهدر زمان پيامبر (ص) و جانشينانش و كساني كه پس از آنها بودند
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حال گرديده است.
و اينكه گواهي دادن اهل كتاب براي پيامبر (ص) بر اساس كتابشان تورات است كه آنها به آن منتسب اند. پس اگر در تورات چيزي وجود داشته باشد كه موافق با قرآن باشد و آن را تصديق نمايد و به صحت آن گواهي دهد، و از طرفي همة اهل كتاب جمع شوند و آن را انكار كنند به آنچه پيامبر آورده است عيبي وارد نمي كند.
و اينكه خداوند متعال پيامبرش را دستور داد تا اهل كتاب را بر صحت و درست بودن آنچه آورده است گواه بگيرد، و اين را در ملاء عام اعلان نمود. و مشخص است كه بسياري از اهل كتاب به شدت درصدد ابطال دعوت پيامبر (ص) بودند. پس اگر آنان در نزد خود چيزي داشتند كه آنچه را خدا بيان كرده است رد مي كرد حتماً آن را اشكار مي كردند. پس وقتي كه چنين نكردند اين خود روشن ترين دليل بر صحت قرآن و راستي آن است.
و اينكه بيشتر اهل كتاب دعوت پيامبر عليه السلام را رد نكردند، بلكه بيشترشان آن را پذيرفتند و از روي اختيار از آن فرمان بردند، زيرا پيامبر در حال مبعوث شد كه بيشتر مردم روي زمين اهل كتاب بودند، و مدت زيادي بر دين پيامبر نگذشت تا اينكه بيشتر اهل شام و مصر و عراق و سرزمين هايي كه در كنار آن بود و مقر دين اهل كتاب بود به اسلام گرويدند و كسي جز فرمانروايي كه رياستشان را بر حق ترجيح مي دادند، و مردمان عوام و ناداني كه از آنها پيروي مي كردند، و كساني كه فقط نام دين را يدك مي كشيدند، مانند فرنگي ها كه در حقيقت دهري و بي دين هستند و از اديان پيامبران دور مي باشند، باقي نماند. و اين فرنگي ها خود را به دين مسيح نسبت مي دهند تا فرمانروايي خود را رواج دهند، و مردم را به باطل خود بفريبند. و هر كس حالات آنها را بنگرد اين را مي داند.
(لَقَدْ جَاءكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ) بي گمان از سوي پروردگارت حقي براي تو آمده است كه به هيچ صورت در آن شكي نيست. (فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ) پس از شك و ترديد كنندگان مباش مانند فرمودة الهي كه مي فرمايد: (كتب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه ) كتابي است كه آن را به سوي تو فرستاده ايم، پس در دلت از آن شك و ترديدي نباشد. (وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِ اللّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) و نيز از آنان مباش كه ايات خدا را تكذيب كردند، آنگاه از زيانكاران خواهي بود.
خلاصه مطلب اين كه خداوند از دو چيز نهي كرده است: شك و ترديد در قرآن و بيشتر از آن يعني تكذيب كردن آيات روشن خداوند كه به هيچ صورتي قابل تكذيب نيست. و خداوند نتيجة تكذيب قرآن يا داشتن شك و شبهه را زيانمندي قرار اده است. زيان مندي يعني از
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دست دادن هر سود و نفعي، و اين زيانمندي با از دست دادن پاداش دنيا و آخرت و پيش آمدن عذاب در دنيا و آخرت تحقق مي يابد. و نهي كردن از چيزي، دستور دادن به ضد آن است، پس خداوند به تصديق كردن كامل قرآن و اطمينان داشتن به آن و روي آوردن به آن در علم و عمل دستور مي دهد.
پس با اين كار بنده از سودمندان مي شود، كساني كه به بزرگترين خواسته ها و بهترين امور و كاملترين فضيلت ها دست يافته و هر زيان و ضرري از آنان دور مي شود.
آيه 97-96:
إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ بي گمان آنان كه حكم پروردگارت بر آنان تحقق يافته است ايمان نمي آورند.
وَلَوْ جَاءتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ وگرچه هر نشانه اي برايشان بيايد (ايمان نمي آورند) تا زماني كه عذاب دردناك را ببيند.
خداوند متعال مي فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ) بي گمان آنان كه حكم پروردگارت بر آنان تحقق يافته است كه از گمراهان و اهل جهنم هستند، بايد به سوي آنچه كه خداوند مقدور نموده است بروند. پس آنان ايمان نمي آورند گرچه نشانه هاي زيادي نزدشان بيايد، پس نشانه ها جز سركشي و افزودن به گمراهي چيزي به آنها نمي افزايد. و خداوند بر آنان ستم نكرده است، بلكه آنان با رد كردن حق آنگاه كه نخستين بار نزدشان آمد بر خود ستم كردند، پس خداوند به سزاي كارشان بر دلها و گوشها و چشم هايشان مهر زد. پس ايمان نمي آورند مگر آنكه عذاب دردناكي را كه به آنان وعده داده شده است ببينند.
در آن هنگام به يقين مي دانند كه آنچه بر آن بودند گمراهي بوده و آنچه پيامبران برايشان آوردند حق است.
اما اين زماني است كه ايمان آوردنشان سودي به آنان نمي بخشد، پس در آن روز عذر خواهي ستمكاران به آنان فايده اي نمي دهد، و آنان به دنيا بر نمي گردند. و اما آيات خدا به كسي فايده مي رساند كه دلي آگاه و گوشي شنوا داشته باشد.
آيه 98:
فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ آمَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِزْيِ فِي الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ و مردم هيچ شهري ايمان نياوردند كه ايمانشان به آنان سودي رساند مگر قوم يونس كه چون ايمان آوردند عذاب رسوايي را در زندگي دنيا از آنان برطرف نموديم و آنان را تا مدتي برخوردار كرديم.
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خداوند متعال مي فرمايد: (فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ ) پس چرا مردم هيچ شهري از شهرهايي كه مردمش (حق را) تكذيب كرده اند بر ان نبودند، (آمَنَتْ ) آنگاه كه عذاب را ديدند ايمان بياورند، (فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا ) و ايمانشان به آنان سود برساند؟
يعني هيچ كس از آنان به هنگام ديدن عذاب فايده اي از ايمان آوردنش نبرده است. همانطور كه خداوند اندكي پيش تر حالت فرعون را بيان كرده و فرمود: (امنت انه لا اله الا الذي ءامنت به بنو اسرايل و انا من المسلمين ) ايمان آوردم كه هيچ معبودي نيست مگر خدايي كه بني اسراييل به او ايمان آورده است و من از فرمان برادران هستم، پس به او گفته شد (ءالن وقد عصيت قبل و كنت من المفسدين) آيا اكنون ايمان مي آوري حال آنكه قبلاً نافرماني كردي و از تباهكاري بودي؟ و همانطور كه خداوند متعال فرموده است (فلما راواباسنا قالوا ءامنا بالله وحده و كفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمنهم لما راواباسنا سنت الله التي قد خلت في عباده) پس هنگامي كه عذاب ما را ديدند، گفتند: تنهابه خدا ايمان آورده، و به آنچه شريك خدا مي ساختيم كفر ورزيديم. پس ايمان آوردنشان هنگامي كه عذاب ما را ديدند به آنان سودي نبخشيد. اين سنت خداست كه در ميان بندگانش گذشته است.
و خداوند متعال فرموده است: (حتي اذاجاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صلحا فيما تركت كلا) تا هنگامي كه مرگ به سراغ يكي از آنها آيد، مي گويد «اي پروردگارم! من را دوباره به دنيا برگردان اميد است به تلافي كارهاي گذشته عمل صاحل انجام دهم» نه چنين نيست.
و حكمت اين امر ظاهر است، زيرا ايمان اضطراري در حقيقت ايمان نيست، چون اگر عذاب و كاري كه او را مجبور به ايمان آوردن كرده است از او دور شودبه كفر و ناسپاسي بر مي گردد.
(إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ آمَنُواْ ) مگر قوم يونس كه چون بعد از اينكه عذاب را مشاهده كردند ايمان آوردند (كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِزْيِ فِي الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ) عذاب رسوايي را در زندگاني دنيا از آنان دور كرديم، و آنان را تا مدتي برخوردار نموديم. پس آنها از اين قاعدة كلي و سابق مستثني هستند و حتماً در اين حكمتي است از جانب خدايي كه به پيدا و پنهان آگاه است و فهم و درك ما از آن عاجز است. خداوند متعال فرموده است: (و ان يونس لمن المرسلين) و بي گمان يونس از زمرة پيامبران است . تا آنجا كه مي فرمايد: (و ارسلنه الي مائه الف او يزيدون فامنوا فمعتهم الي حين) و او را به سوي صد هزار يا بيشتر فرستاديم، پس ايمان آوردند و آنان را تا مدتي بهره مند ساختيم. وشايد حكمت اين باشد كه
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اگر هلاك شدگان باز گردانده مي شدند به آنچه از آن نهي شده بودند برگشته و آن را تكرار مي كردند. اما خداوند دانست كه قوم يونس بر ايمانشان پايدار خواهند ماند، و خداوند بهتر مي داند.
آيه ي 100-99:
(وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ) و اگر پروردگارت مي خواست همة آنان كه در زمين اند جملگي ايمان مي آوردند، آيا مي تواني مردمان را مجبور سازي كه ايمان بياورند؟
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ و هيچ كس نمي تواند ايمان بياورد مگر آنكه خدا اجازه دهد، و بر آنان كه نمي فهمند پليدي قرار مي دهد.
خداوند متعال به پيامبرش عليه السلام فرمود: (وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ) و اگر پروردگارت مي خواست همة آنان را در زمين هستند ايمان مي آوردند. به اين صورت كه خداوند ايمان را به آنها الهام مي كردف و دلهايشان را بر پرهيزگاري ياري مي داد. پس او مي تواند چنين كاري بكند، اما حكمتش اقتضا نموده است كه برخي از مردم مومن و برخي كافر باشند.
(أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ) آيا شما مي تواني مردمان را مجبور سازي كه ايمان بياورند؟ يعني اين كار را نمي تواني بكني، و هيچ كس غير از خدا نمي تواند اين كار را بكند. (وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ ) و هيچ كس نمي تواند ايمان بياورد مگر اينكه خدا اجازه دهد. يعني با اراده و اجازه و تقدير شرعي خدا مي تواند ايمان بياورد. پس هر كس كه شايستة ايمان آوردن باشد خداوند او را توفيق داده و هدايت مي نمايد
(وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ ) و گمراهي و بدي را بر كساني قرارمي دهد كه اوامر و نواهي خداوند را نمي فهمند و به اندرز و پندهاي او توجهي نمي كنند.
آيه ي 103-101:
قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بگو: «بنگريد كه چه چيزي در آسمانها و زمين است؟» اما آيات و بيم دادنها به گروهي كه ايمان نمي آورند سودي نمي بخشد.
فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ پس آيا جز مانند مصيبت هاي پيشينيان را انتظار مي كشند؟ بگو: «پس چشم به راه باشيد، من نيز با شما از چشم به راهانم».
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ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ سپس پيامبران خود و مؤمنان رانجات مي دهيم و اين حق است بر ما.
خداوند بندگانش را به تأمل و انديشه در آنچه كه در آسمانها و زمين است فرا مي خواند. و منظور از نگاه كردن، تفكر و عبرت گرفتن و انديشيدن در آنچه در آسمانها وز مين است، زيرا براي گروهي كه ايمان مي آورند و يقين مي كنند در آن عبرت ها و نشانه هايي است دال بر اين كه تنها خداوند معبود شايسته و پسنديده و بزرگ و بخشنده و داراي نامها و صفات بزرگ است. (وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ ) و آيات و بيم دادنها به گروهي كه ايمان نمي آورند سودي نمي بخشد. زيرا آنها از آيات و نشانه ها بهره مند نشده و فايده نمي برند، زيرا روي گرداني كرده و مخالفت مي ورزند. .
(فَهَلْ يَنتَظِرُونَ ) پس آيا جز مانند روزهاي پيشينيان را انتظار مي كشند؟ آيا كساني كه به ايات واضح و روشن خدا ايمان نمي آورند، جز هلاكت و عذابي را كه پيشينيان را در برگرفت انتظار مي كشند؟ اينان كارشان مانند كار آنهاست، و سنت و قانون خدا در ميان گذشتگان و آيندگان جاري است. (قُلْ فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ) بگو: چشم به راه باشيد، من نيز همراه شما از چشم به راهانم. پس خواهيد دانست كه سرانجام نيكو و نجات يافتن در دنيا و آخرت از آن چه كسي خواهد بود و حقيقتاً سرانجام نيك و نجات جز براي پيامبران و پيروانشان نخواهد بود. بنابراين فرمود: (ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُواْ ) سپس پيامبران خود و مؤمنان را از ناگواري ها و سختي هاي دنيا و آخرت نجات مي دهيم. (كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ ) به همان شيوه بر خود واجب كرده ايم كه مؤمنان را نجات دهيم. و اين جزو دفاع كردن خداوند از مؤمنان است. پس خداوند از مؤمنان دفاع مي نمايد و بر حسب ايماني كه بنده دارد او را از سختي ها نجات مي دهد.

آيه ي 106-104:
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلاَ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بگو: «اي مردم! اگر شما دربارة آيين من در شك و ترديد هستيد، من كساني را نمي پرستم كه شما به غير از خدا مي پرستيد، بلكه خداوندي را مي پرستم كه شما را مي ميراند، و فرمان يافته ام از مومنان باشم».
وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ و ( به من فرمان داده شده است) كه به آييني رو كن كه خالي از هرگونه شرك و انحرافي است، و از مشركان مباش.
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(وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ( و به غير از خدا كسي (و چيزي) را مخوان كه سودي به تو نمي بخشد و زياني به تو نمي رساند، اگر چنين كني از ستمكاران و مشركان خواهي شد.
خداوند متعال به پيامبرش ، سرور پيامبران، و پيشواي پرهيزگاران و بهترين يقين كنندگان، محمد عليه السلام مي فرمايد: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي ) بگو: اي مردم اگر شما دربارة آيين من در شك و ترديد هستيد، من در مورد آن شكي ندارم، بلكه به يقين مي دانم آن حق است، و آنچه كه شما به غير از خداوند مي خوانيد باطل است، و من در اين مورد دلايل روشن و حجت هاي قاطع دارم.
بنابراين خداوند متعال فرمود: (فَلاَ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ ) پس آنچه از بت ها همتايان و غيره را كه به غير از خدا مي پرستيد، نمي پرستم، چون آنها چيزي را نمي آفرينند و كسي را روزي نمي دهند و هيچ كاري را تدبير نمي كنند، بلكه آنها مخلوقات مسخري هستند و چيزي ندارند كه مقتضي پرستش آنان باشد.
(وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ) بلكه خداوندي را مي پرستم كه شما را مي ميراند. يعني او خداوندي است كه شما را آفريده است و شما را مي ميراند، سپس شما را بر مي انگيزد تا طبق اعمالتان سزا و جزايتان بدهد. پس او كسي است كه سزاوار پرستش است و براي او نماز بگذاريد و در برابر او سر سجده بر زمين آريد. (وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ) و فرمان يافته ام كه از مؤمنان باشم، و به من فرمان داده شده است كه به آييني رو كنم كه خالي از هر شرك و انحرافي است . يعني كارهاي ظاهري و باطني خود را براي خدا خالص بگردان و با روي آوردن به خدا و روي گرداندن از غير خدا، همة قوانين دين را بر پا بدار. (وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) و از مشركان مباش؛ حالت آنها را به خود مگير و با آنان همراهي مكن (وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ ) و به غير ازخدا كسي و چيزي را به فرياد مخوان كه به تو سودي نمي بخشد و زياني نمي رساند. و هيچ مخلوقي نمي تواند زياني برساند و يا سودي دهد، بلكه فايده دهنده و زيان رسانند تنها خداوند متعال است.
(فَإِن فَعَلْتَ ) پس اگر چنين كردي و به جاي خدا آنچه را كه نمي تواند به تو فايده و زياني برساند وبه فرياد خواندي، (فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ( همانا آنگاه از كساني خواهي شد كه با هلاك ساختن خود به خويشتن زيان رسانده اند. و منظور از اين ستم شرك ورزيدن است، همانطور كه خداوند متعال فرموده است: (ان الشرك لظلم عظيم) بي گمان شرك ستم بزرگي
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است. پس وقتي كه بهترين فرد (= رسول اكرم عليه السلام) اگر با خداوند غير از او را بخواند از ستمكاران مشرك خواهد شد، ديگران چطور خواهند بود؟

آيه ي 107:
وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ و اگر خداوند زياني به تو برساند هيچ كس جز او نمي تواند آن را برطرف گرداند، و اگر خيري در حق تو بخواهد هيچ كس نمي تواند فضلش را از تو برگرداند، آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد مي رساند و او آمرزنده و مهربان است.
اين بزرگترين دليل است بر اين كه تنها خداوند سزاوار عبادت است، زيرا او نفع دهنده و زيان رساننده و بخشنده و محروم كننده مي باشد، و هرگاه زياني از قبيل فقر و بيماري و مانند آن را بياورد، (فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ ) جز او هيچ كس نمي تواند آن را برطرف گرداند، چون اگر همه مردم جمع شوند تا فايده اي برسانند، نمي توانند فايده اي برسانند جز آنچه خداوند نوشته است، و اگر همه جمع شوند تا به كسي زياني برسانند نمي توانند هيچ زياني به او برسانند مگر اين كه خداوند بخواهد . بنابراين فرمود: (وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ) و اگر (خدا) خيري در حق تو بخواهد هيچ كس نمي تواند بخشش و احسان او را رد كند. همانطور كه خداوند متعال فرموده است (ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها و ما يمسك فلامرسل له من بعده) رحمتي كه خداوند براي مردم مي گشايد هيچ كس نمي تواند آن را باز دارد، و آنچه را باز دارد هيچ كس نمي تواند بعد از او آنرا روانه كند. (يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ ) رحمت خويش را به هر كس از خلق خود كه بخواهد اختصاص مي دهد، و خداوند داراي فضل و بخشش بزرگ است.
(وَهُوَ الْغَفُورُ ) و او آمرزندة همة لغزشهاست، و بنده اش را براي كسب اسباب آمرزش خود توفيق مي دهد، سپس وقتي بنده آن اسباب را فراهم نموده خداوند گناهان كوچك و بزرگش را مي آمرزد. (الرَّحِيمُ) مهربان است و رحمت و مهرباني او هر چيزي را فرا گرفته، و احسان او به همة موجودات رسيده است، طوري كه همة موجودات نمي توانند براي يك لحظه از احسان او بي نياز باشند. پس وقتي كه بنده به يقين دانست كه تنها خدا نعمت ها را داده و تنها او رنجها را دور مي نمايد، خوبي ها را عطا كرده، و بدي ها و اندوه ها رادور مي كند، و دانست كه هيچ مخلوقي اختياري ندارد، و هيچ چيزي در دستشان نيست مگر آنچه كه خداوند اراده كند، يقين خواهد كرد كه خداوند حق است و آنچه را كه به غير از او مي
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خوانند باطل است. بنابراين پس از آنكه دليل روشن را بيان كرد فرمود:
آيه ي 109-108:
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ بگو: «اي مردم! براي شما از سوي پروردگارتان حق آمده است، پس هر كس راه يابد فقط خودش راهياب مي شود، و هر كس گمراه شود فقط به زيان خود گمراه مي شود، و من بر شما نگاهبان نيستم.
وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىَ يَحْكُمَ اللّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ و از آنچه به تو وحي مي شود پيروي كن، و شكيبا باش، تا آنكه خداوند داوري كند و او بهترين داوران است.
( قُلْ ) اي پيامبر! بعد از آنكه حق روشن شد بگو: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ) اي مردم! از سوي پروردگارتان حق براي شما آمده است. يعني خبر راستين كه با دلايل واضح تاييد شده و هيچ شك و ترديدي در آن نيست، و آن از اجنب پروردگارتان به شما رسيده است. و بزرگترين عنايت او نسبت به شما اين است كه اين قرآن را براي شما فرستاده كه بيانگر هر چيز است و در آن انواع احكام و مطالب الهي و اخلاق پسنديده براي شما وجود دارد، و بزرگترين احسان او براي شماست كه در آن گمراهي از هدايت مشخص گرديده و براي هيچ كس شبهه اي باقي نگذاشته است. (فَمَنِ اهْتَدَى ) پس هر كس كه به رهنمود خدا راهياب شود، به گونه اي كه حق را بشناسد و بفهمد و آن را بر ديگر چيزها ترجيح دهد، (فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ) فقط به سود خودش است و خداوند از بندگانش بي نياز است و نتيجه و ثمرة اعمالشان به خود آنها بر مي گردد.
( وَمَن ضَلَّ ) و هر كس گمراه شود به اين صورت كه از شناخت حق يا عمل كردن به آن روي بگرداند، (فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ) فقط به زيان خودش گمراه مي شود، و هيچ زياني به خداوند نمي رساند. پس او فقط به خودش زيان مي رساند. (وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ) و من بر شما نگاهبان نيستم، و مراقب اعمالتان نبوده و شما را بر اعمالتان محاسبه نمي كنم، بلكه فقط بيم دهنده اي براي شما هستم، و خداوند مراقب و نگاهبان شماست. پس تا فرصت و مهلت داريد تجديد نظر كنيد.
(وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ ) اي پيامبر! از آنچه بر تو وحي مي شود در علم و عمل و با زبان حال و با فرا خواندن به سوي آن پيروي كن. (وَاصْبِرْ ) و بر اين امر شكيبايي كن، زيرا اين بالاترين نوع شكيبايي و بردباري است و سرانجام پسنديده اي دارد، پس سست مباش و به كارت ادامه بده و بر آن مواظبت كن و پايدار باش.
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(حَتَّىَ يَحْكُمَ اللّهُ ) تا آنكه خداوند بين شما و كساني كه تو را تكذيب كرده اند داروي نمايد. (وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ) و او بهترين داوران است. زيرا حكم و داوري او مشتمل بر عدالت كاملي است كه بر آن ستايش مي شود.
و پيامبر عليه السلام از دستور پروردگارش فرمان برد و بر راه راست پابرجا ماند تا اينكه خداوند دينش را بر ساير اديان و پيامبرش را بر دشمنانش پيروز گرداند، بعد از اينكه او را با دليل و برهان بر آنها چيره گرداند. پس ستايش و سپاس نيكو خدا را سزد آن گونه كه شايستة بزرگي و عظمت و كمال و گستردگي احسانش مي باشد.
پايان تفسير سوره يونس
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تفسير سوره هود
بسم الله الرحمن الرحيم
آيه ي 4-1
لَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ الف لا را. اين كتابي است كه آيات آن استوار و محكم گرديده، سپس از سوي خداوند حكيم و آگاه تشريح و تبيين شده است.
أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ اينكه جز خدا را نپرستيد كه من از سوي او براي شما هشدار دهنده و مژده دهنده هستم.
وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ و اينكه از پروردگارتان آمرزش بخواهيد و به سوي او برگرديد و توبه كنيد تا شما را تا زماني معين به طرز نيكويي بهره مند سازد، و تا به هر صاحب فضلي فضل و احسانش را بدهد. و اگر روي بگردانيد من بر شما از عذاب روز بزرگي بيمناكمك
إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بازگشتتان به سوي خداست و او بر همه چيزي تواناست.
خداوند متعال مي فرمايد: اين (كِتَابٌ ) كتاب بزرگي است (أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ) كه آيات منظم و محكم و نيكو گرديده است؛ اخبارش راست است و عادلانه امر و نهي مي نمايد و كلمات آن فصيح و مباني آن زيباست. (ثُمَّ فُصِّلَتْ ) آن گاه اياتش مشخص گرديده و به نحو احسن بيان شده است (مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ ) از جانب خداوند حكيم كه هر چيزي را در جاي آن قرار مي دهد، و امر و نهي نمي كند، مگر به چيزي كه حكمتش اقتضا نمايد. (خَبِيرٍ) خداوندي كه به ظاهر و باطن آگاه است.
پس از آنجا كه استوار گرداندن و شرح و بيان آن از جانب خداوند حكيم و آگاه است، از عظمت و مرتبه اي بلند و كمال و حكمت و رحمتي واسع برخوردار است و پروردگار كتابش را نازل كرده است تا (أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ ) دين را خالصانه و به طور كامل براي خدا اقامه كنيد، و هيچ كس را با او شريك نگردانيد.
(إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ ) اي مردم! همانا من براي شما از سوي پروردگارتان (نَذِيرٌ ) بيم دهنده ي كساني هستم كه بر ارتكاب گناهان جرات مي كنندف و از عذاب دنيا و آخرت بر حذر مي دارم. (وَبَشِيرٌ ) و مژده دهنده ي فرمانبرداران هستم به پاداش دنيا و آخرت. (وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ
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رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ ) و به خاطر گناهاني كه از شما سرزده است از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، پس در بقيه ي عمري كه داريد به سوي او برگرديد و از انچه خدا نمي پسندد دست برداريد، و به سوي آنچه كه دوست مي دارد و مي پسندد، روي آورد.
سپس به پاداش تائبان اشاره كرد و فرمود: (يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ) تا وقت مردنتان به طرز نيكويي از روزي خود به شما مي بخشد و از آن بهره مند مي شويد. (وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ) و به هر صاحب فضلي از شما پاداش همسنگ فضل و احسانش را مي دهد؛ پس آنچه را كه دوست دارد برايش حال مي كند و آنچه را كه نمي پسندد از وي دور مي گرداند (وَإِن تَوَلَّوْاْ ) و اگر از آنچه شما را به سوي آن دعوت مي كنم روي بگردانيد كه واقعاً اين كار را كرديد، و احتمالاً آن را تكذيب هم نموديد (فَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ) من بر شما ازعذاب روز بزرگي بيمناكم، و آن روز قيامت است كه پيشينيان و پسينيان در آن گرد مي آيند . پس بر اساس اعمال خير و شري كه انجام داده اند پاداش خوب و بد را دريافت مي دارند.
(وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) اين دليلي است بر زنده گرداندن مردگان، زيرا او بر هر كاري تواناست. از جملة اين امور زنده كردن مرده هاست و خداوند از اين خبر داده است و او راستگوترين گويندگان است. و تحقق آن از نظر عقلي و نقلي حتمي است.
آيه ي 5:
أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هان! آنان سينه هايشان را كج مي كنند تا خويشتن را از خدا پنهان دارند. هان! آنان هنگامي كه خود را با جامعه هايشان مي پوشانند خداوند آنچه را كه پنهان مي دارند و آنچه را آشكار مي سازند مي داند، و او به راز دلها داناست.
خداوند متعال از ناداني مشرکان و شدت گمراهي شان خبر مي دهد که آنان (يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ ) سينه هايشان را کج مي کنند، (لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ) تا خود را از خدا پنهان دارند، و با چرخاندن سينه هايشان حجابي در مقابل علم خدا ايجاد کنند و خداوند احوال آنان را نداند و قيافه هايشان را نبيند. خدا با بيان اشتباه آنها و گمان پوچشان مي فرمايد: (أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ ) هان! آنان هنگامي که با جامه هايشان خود را مي پوشانند خداوند در اين حالت که يکي از مخفي ترين حالات است، از آنها آگاه است. بلکه خداوند (يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ ) گفته ها و کارهايي را که پنهان مي دارند، (وَمَا يُعْلِنُونَ ) و گفته ها و کارهايي را که آشکار مي کنند، مي داند ، وحتي پوشيده تر از اين را نيز مي داند، (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) همانا خدا به
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اراده ها و وسوسه ها و افکاري که در دلهاست و نه در پنهان و نه در آشکار آن را بر زبان نياورده اند، آگاه است. پس چگونه حالت شما بر او پوشيده مي ماند آنگاه که سينه هايتان را کج مي کنيد تا خود را از او پنهان بداريد؟
احتمال دارد معني آيه اين باشد که خداوند از کساني صحبت مي کند که پيامبر را تکذيب کردند و از دعوتش غافل شدند، و از شدت روي گرداني شان وقتي پيامبر عليه السلام را مي ديدند (يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ ) خود را خم مي کردند تا آنها را نبيند و دعوتش را به گوش آنان نرساند و آنان را به چيزي که به نفع آنان است اندرز ندهد. پس آيا از اين روي گرداني بالاتر چيزي هست؟
سپس خداوند آنها را هشدار داد که او به هم? حالاتشان آگاه است و هيچ چيزي بر او پوشيده نمي ماند، و به زودي آنها را به خاطر کارهايشان مجازات خواهد کرد.
آيه ي 6:
وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ و هيچ جنبده اي در زمين نيست مگر اينکه روزي آن بر عهد? خداست، و قرارگاه و محل اياب و ذهابشان را مي داند. هم? اينها در کتاب روشني ثبت است .
هر چيزي ک در زمين حرکت مي کند از قبيل انسان و حيوان، بري باشد يا بحري، خداوند روزي همه را به عهده گرفته و به همه روزي مي دهد (وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا) و قرارگاه اين جنبدگان و محل زيست و جايي که در آن قرار مي گيرند را مي داند و محل رفت و آمد آنها را که در حالت هاي مختلف به آن روي مي آورند مي داند ( كُلٌّ ) تفاصيل احوال آنها، (فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ) در لوح محفوظ که هم? اتفاقاتي که پيش مي آيد و آنچه در آسمانها و زمين اتفاق مي افتد را در بر دارد. ثبت و ضبط شده است. و علم خداوند به همه اينها احاطه دارد، و قلمش آن را نگاشته است، و مشيت او بر آن جاري گرديده است و روزيش به همه مي رسد. پس دلها آرام گيرند به کفايت و شايستگي کسي که روزي آنها را به عهده گرفته است آنان را به عهده گرفته است و با علم و دانش خود ذات و صفات آنها را در برگرفته است.
آيه ي 8-7:
وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ و او خدايي است که اسمانها و زمين را در شش روز آفريد و عرشش بر آب بود، تا
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شما را بيازمايد که چه کسي کارهاي نيکوتر انجم مي دهد، و اگر بگويي شما پس از مرگ برانگيخته مي شويد، کافران مي گويند: «اين سخن جز جادوي آشکار نيست».
وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ و اگر عذاب را تا مدت زمان محدودي به تأخير اندازيم، مي گويند: «چه چيزي آن را باز مي دارد؟ » آگاه باشيد روزي که عذاب به سراغ آنان بيايد از آنان بازداشته نمي شود، و چيزي را که مسخره مي کردند آنان را در بر مي گيرد.
خداوند متعال خبر مي دهد که او ،( خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ) آسمانها و زمين را در شش روز آفريده است، نخستين اين ايام روز يکشنبه و اخرين آن روز جمعه است (وَ) هنگامي که آسمانها و زمين را آفريد، (كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء ) عرشش بر روي آب و بر بالاي آسمان هفتم بود. و بعد از اينکه آسمانها و زمين را آفريد بر عرش خود بلند و مرتفع گرديد و کارها و احکام قدري و شرعي را طبق مشيت خود تدبير مي کند.
بنابراين فرمود: (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) تا شما را بيازمايد که چه کسي کارهاي نيکوتري ا نجام مي دهد. يعني خداوند به خاطر پيروي شما از اوامر و نواهي وي آنچه را در آسمانها و زمين است آفريد تا امتحان کند و ببيند کدام يک از شما عمل نيکوتري را نجام مي دهد.
فضيل بن عياض رحمه الله گفته است «يعني تا شما را بيازمايد که چه کسي عمل خالص تر و درست تر انجام مي دهد».
گفته شد: اي ابا علي! عمل خالص و درست تر کدام است؟ گفت: «اگر عمل خالصانه انجام شود و درست نباشد پذيرفته نمي شود و اگر درست باشد و خالصانه انجام نشود (باز) پذيرفته نمي شود، مگر اينکه خالصانه و درست باشد. عمل خالص اين است که براي خدا انجام شود. و عمل درست يعني عملي که در انجام آن از قرآن و سنت پيروي شود. همانطور که خداوند متعال فرمود هاست: (و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون) من جن ها و انسانها را نيافريدم مگر براي اينکه مرا پرستش نمايند».
و خداوند متعال فرموده است: «الله الذي خلق سبع سموات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله علي کل شي قدير و ان الله قد احاط بکل شي علما) «الله» تعالي ذاتي است که هفت آسمان را آفريد و در زمين نيز مثل آن را آفريد، امر خود را ميان آنها نازل مي گرداند، تا بدانيد که خداوند بر همه چيز توانا است، و علم او همه چيز را احاطه نموده است، پس خداوند متعال خلق را به خاطر عبادت خويش و شناختن ذات و اسما و صفت هايش
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آفريده است، و آنها را به اين دستور داده است. پس هر کس فرمان ببرد و آنچه را که به آن دستور داده است انجام دهد از رستگاران است، و هر کس روي بگرداند از زيان کاران مي باشد و حتماً خداوند آنها را در جهاني ديگر جمع خواهد کرد تا آنان را جزا و سزا بدهد. بنابراين خداوند به تکذيب سزا و جزا از سوي مشرکين پرداخت و فرمود : (وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ ) و اگر از سوي من به ايشان بگويي، و آنها را زنده شدن پس از مرگ خبر دهي، کافران تو را تصديق نمي کنند، بلکه به شدت تو را تکذيب مي نمايند، و از آنچه آورده اي عيب گرفته و مي گويند: (إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ ) اين چيزي جز جادوي آشکار نيست. آگاه باشيد و بدانيد که آن حق آشکار است.
(وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ ) و اگر عذاب را تا مدت زماني مشخص از آنان به تأخير بياندازيم، مي گويند: چرا نيامده است، و چرا دير مي آيد؟ و از روي ناداني و ستمگري شان مي گويند: (مَا يَحْبِسُهُ ) چه چيزي آن را باز مي دارد؟ و مفهوم سخنشان اين است که آن را دروغ مي انگارند ، و آنها از اينکه عذاب زود نمي آيدبر دروغگو بودن پيامبر استدلال مي کنند که از آمدن عذاب خبر مي دهد.چه استدلال بي جايي است.
(أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ) آگاه باشيد روزي که عذاب به سراغ آنان بيايد از آنان باز داشته نمي شود، و نمي توانند در کار خويش بنگرند (وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ) و چيزي را که مسخره مي کردند آنان را احاطه کرده و دربر مي گيرد. يعني عذابي که آن را مسخره مي کردند و آن را ناچيز مي انگاشتند تا جايي که قاطعانه به دروغگو بودن پيامبر حکم کردند، آنان را از هر سو فرا مي گيرد.
آيه هاي 11-9:
وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ و اگر به انسان از سوي خدا رحمتي بچشانيم سپس آن را از او بستانيم بسي نااميد و ناسپاس گردد.
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ و اگر بعد از رنج و ناخوشي که به انسانها رسيده است خوشي و نعمت بدو برسانيم، مي گويد: «بديها و سختي ها از من دور شدند» و بسي شادمان شده و فخر فروشي مي کند
إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ مگر کساني که شکيبايي ورزند و کارهاي شايسته انجام دهند، اينان آمرزش و پاداش بزرگي دارند.
خداوند متعال از طبيعت انسان خبر مي دهد که وي نادان و ستمکار است و هر وقت رحمتي
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را از سوي خود به او بچشاند از قبيل سلامتي، روزي، فرزندان و امثال آن، سپس آن نعمتها را از او بگيرد، به نااميدي و ياس تن مي دهد، و اميدي به پاداش خدا نخواهد داشت و به ذهنش نمي آيد که خداوند آن را باز خواهد گرداند يا بهتر از آن را باز به او خواهد داد. و هرگاه خداوند بعد از رنج و ناخوشي که به انسان مي رسد نعمت و رحمتي به وي عطا کند شادمان مي شود و به خود مي بالد و گمان مي برد که آن خير براي هميشه برايش باقي مي ماند، و مي گويد: (ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ) بديها و سختي ها از من دور شدند، و او شادمان و خودستا است.
يعني به آنچه که طبق ميل و دلخواهش به او داده شده است شاد مي گردد، و با نعمت هايي که خداوند به و عطا کرده است بر بندگان خدا فخر فروشي مي کند و اين حالت او را به خود پسندي و تکبر ورزيدن بر مردم و تحقير آنان وادار مي کند و چه عيبي بزرگتر از اين وجود دارد؟
و اين طبيعت انسان است ، مگر کساني که خداوند آنان را توفيق دهد و ازاين اخلاق زشت بيرون آورد، و به ضد آن راهنمايي کند، و آنان کساني هستند که به هنگام ناخوشي و رنج بردباري کرده و نااميد نمي شوند، و هنگام راحتي و خوشي به خود نباليده و کارهاي شايسته و واجب و مستحب را انجام مي دهند. (أُوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) با بخشوده شدن گناهانشان هر امر نامطلوبي از آنها دور مي گردد و به پاداش بزرگي مي رسند و آن دست يابي به باغهاي پرناز و نعمت و بهشت است که هر چه انسان بخواهد و چشمها از ديدن آن لذت ببرند در آن موجود است.
آيه هاي 14-12
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاء مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ مبادا برخي از چيزهايي را که به تو وحي مي شود رها کني و از اينکه مي گويند: «چرا گنجي بر او فرستاده نشده است يا چرا فرشته اي با او نيامده است» دلتنگ و ناراحت شوي، تو تنها بيم دهنده هستي و خداوند بر همه چيز مراقب و نگهبان است.
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مي گويند: «آن را خودش ساخته است، و به دروغ به خدا نسبت مي دهد». بگو: «اگر راستگو هستيد ده سور? دروغين همانند آن را بياوريد و غير از خدا هر کس را که مي توانيد به ياري فراخوانيد.
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فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلِ بِعِلْمِ اللّهِ وَأَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ پس اگر سخن شما را نپذيرفتند ، بدانيد که اين قرآن همراه با علم الهي نازل شده است و معبود به حقي جز او نيست، پس آيا شما فرمانبردار مي گرديد؟
خداوند متعال با دلجويي دادن پيامبر عليه السلام در مقابل تکذيب کنندگان مي فرمايد: (فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ ) يعني شايسته نيست که گفت? آنان در تو اثر بگذارد، و از آنچه که بر آن هستي باز بدارد، و آنگاه برخي از مطالبي را که به سوي تو وحي مي شود رها کني و به خاطر خيره سري آنان دلتنگ گردي، که مي گويند: (لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاء مَعَهُ مَلَكٌ ) چرا گنجي بر او فرو فرستاده نشد يا چرا فرشته اي با او نيامده است؟ زيرا اين سخن ناشي از خيره سري و ستمگري و مخالفت و گمراهي و عدم شناخت آنان نسبت به حجت ها و دلايل است . پس به کارت ادامه بده و اين گفته هاي پوچ که جز فردي بي خرد آن را بر زبان نمي آورد تو را باز ندارد و دلت را تنگ و ناراحت نکند. آيا دليلي ارائه داده اند که از حل آن درمانده باشي؟ يا در آنچه آورده اي عيبي گرفته اند که عيب جويي آنها در آن اثر گذارد و ارزش آن را کم کند؟ پس دل تنگ نشو، زيرا حساب آنها بر گردن تو نيست، و با زور نمي توان آن را هدايت کني. بلکه تو (إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ )تنها بيم دهنده هستي و خداوند بر هر چيزي نگاهبان است و اعمالشان را ثبت و ضبط مي نمايد و آنها را طبق اعمالشان سزا و جزا مي دهد.
(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ) آيا مشرکان مي گويند : محمد اين قرآن را از پيش خود ساخته است؟ خداوند آنان را پاسخ داد و فرمود: (قُلْ) به آنان بگو: ( فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ( اگر راستگو هستيد ده سور? دروغن همانند آن را بياوريد و غير از خدا هر کس را که مي توانيد به ياري فرا خوانيد. يعني اگر او قرآن را از خود ساخته است شما هم مانند وي فصاحت و بلاغت داريد، و دشمنان حقيقي او هستيد و براي باطل کردن دعوتش هر چه را که داريد صرف مي کنيد، پس اگر راست مي گوييد ده سور? دروغين همانند آن را بياوريد.
(فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ) پس اگر سخن شما را در اين مورد نپذيرفتند، ( فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلِ بِعِلْمِ اللّهِ) بدانيد که اين قرآن از جانب خدا نازل شده است. چون براي اثبات اينکه از جانب خدا است دليل وجود دارد، و معارضي براي آن پيدا نشده است. ( وَأَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ) و بدانيد که جز خدا هيچ معبود بر حقي که سزاوار الوهيت و پرستش باشد وجود ندارد (فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ( پس آيا شما تسليم الوهيت خدا گشته و فمران بردار بندگي او مي شويد؟
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و اين آيات مبين آنند که براي دعوتگر راه خدا شايسته نيست اعتراض معترضين و انتقاد منتقدان و عيب جويان او را از دعوت و فراخواني به سوي دين باز دارد . به خصوص وقتي که اعتراض و انتقاد بي دليل باشد و معترض نتواند در آنچه که دعوتگر به سوي آن دعوت مي کند کاستي و نقصي بياورد. و نبايد دلتنگ شود بلکه بايداطمينان خاطر داشته باشد و کارش را ادامه بدهد، و به آن روي آورد. و نيز لازم نيست پيشنهادايت که پيشنهاد کنندگان بنا به دلايلي که براي خود دارند مطرح مي کنند، جواب داده شود. بلکه کافي است در پاسخ تمام اين مسايل و خواسته ها دليلي را اقامه کرد که معارض و مخالفي نداشته باشد.
و اين آيات بيانگر آنند که قرآن در ذات خود معجزه است و هيچ کس نمي توانند مانند آن را بياورد، و نمي تواند ده سوره مانند آن را بياورد، و حتي نمي تواند يک سوره مانند آن را بياورد. چون خداوند دشمنان فصيح و بليغ را به مبارزه طلبيد اما با آن معارضه نکردند، چون مي دانستند توانايي آن را ندارند.
و در اين آيات به اين مطلب اشاره شده است که يکي از چيزهايي که بايد نسبت به آن يقين داشت و نبايد به گمان غالب بسنده کرد قران و توحيد است، زيرا فرموده است:
(فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلِ بِعِلْمِ اللّهِ وَأَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ) پس بدانيد که اين قرآن همراه با علم خدا نازل شده است و هيچ معبود راستيني جز او نيست.
آيه ي 16-15:
مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ کساني که زندگاني دنيا و زينت آن را بخواهند اعمالشان را در اين جهان تمام و کمال به انها مي دهيم و آنها در آنجا کاستي نبينند.
أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ايشان کساني اند که در آخرت جز آتش بهره اي ندارند و آنچه در دنيا کرده بودند ضايع و هدر مي رود، و کارهايشان پوچ و باطل است.
خداوند متعال مي فرمايد: (مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ) هر کس که هدف نهايي اش زندگاني دنيا و زينت آن از قبيل زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسب هاي نشان دارد و چهارپايان و کشتزارها باشد و تمام هم و غمش را در اين چيزها منحصر نمايد، و آخرت و دنياي باقي در تفکر او جايگاهي نداشته باشد، اين فرد را جز کافر نمي توان ناميد، زيرا اگر مومن بود، ايمانش را از اين کار و از اين طرز تفکر باز مي داشت، بلکه ايمان او و آنچه که از اعمال (خير) انجام داده است، نشانه اي است از نشانه هاي آخرت خواهي
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او.
اما اين بدبختان که گويا فقط براي اين دنيا آفريده شده اند (نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا) يعني آن پاداش دنياي که براي آنان در «لوح المحفوظ» رقم زده شده است و به آنان مي دهيم ، (وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ ) و آنان در آنجا کاستي نبينند يعني از آنچه برايشان مقدر شده است کم نمي شود ولي اين نهايت و پايان نعمت ها است. (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ ) ايشان کساني اند که در آخرت بهره اي جز آتش ندارند، و در آن جادوانه مي مانند و يک لحظه عذاب از آنها دور نمي شود، و به راستي که از پاداش فراوان محروم گشته اند، (وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا ) و نقشه هايي که عليه حق و اهل حق مي کشيدند مضمحل و نابود گشته و کارهاي خيري که انجام مي دادند و اساسي نداشت و بر اساس ايمان انجام نيافته بود پوچ گشته و به هدر مي رود.
آيه 17:
أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إَمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ آيا کسي که دليل و حجت روشني از سوي پروردگارش دارد، و گواهي از سوي خدا به دنبال آن مي آيد، و قبل از قرآن (هم) کتاب موسي پيشوا و رحمت بوده است (مانند کسي است که در تاريکي ها به سر مي برد)؟ اينان (که در پي کشف حقايقند) به آن ايمان مي آورند، و هر کس از گروهها به آن کفر بورزد ميعادگاه او آتش است. پس دربار? آن به خود شک و ترديدي راه مده، بي گمان آن (قرآن) حق است و از سوي پروردگارت آمده است ولي بيشتر مردم ايمان نمي آورند.
خداوند متعال حالت پيامبرش محمد صلي الله عليه و اله و سلم را و حالت وارثان و جانشينان او را که به تبليغ دينش و اقامه ي حجت هاي آن مي پردازند و به آن يقين دارند بيان کرده و اينکه کسي جز آنان داراي اين صفت نيست، و اصولاً هيچ کس نمي تواند مانند آنان باشد، و مي فرمايد: (أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ) آيا کسي که به واسطه ي وحيي که خداوند آن را فرو فرستاده و مسايل مهم و دلايل آشکار را در آن بيان کرده است و او هم در نتيجه به آن يقين کرده باشد دليل و حجت روشني از سوي پروردگارش داشته باشد، (وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ) و شاهدي از سوي خدا به دنبال آن بيايد يعني به دنبال اين دليل و برهان دليل ديگري بيايد و آن دليل فطرت و سرشت مستقيم و عقل درست است که بر صحت (آن) وحي گواهي مي دهند و با عقل خود نيکويي و پاکي آن وحي را بداند، و از اين رهگذر بر
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ايمانش بيافزايد، (وَمِن قَبْلِهِ )و پيش از قرآن گواه سومي وجود دارد، (كِتَابُ مُوسَى ) پيشوا و رحمتي براي مردم قرار داده و بر راست بودن قرآن گواهي مي دهد، و با حقي که قرآن آورده موافق و مطابق است.
يعني آيا کسي که چنين است، و شواهد و دلايل يقين آور نزد وي به وفور يافت مي شود، مانند کسي است که در تاريکي ها و جهالت ها به سر مي برد و نمي تواند از آن بيرون رود؟ به راستي نزد خداوند برابر نيستند و نزد بندگان خدا نيز برابر نمي باشند. (أُوْلَئِكَ ) اينان که دلايل يقين آور به وفور نشان يافته مي شود (يُؤْمِنُونَ بِهِ ) به طور حقيقي به قرآن ايمان مي آورند و ايمانشان هر نوع خوبي و برکت را در دنيا و آخرت براي آنان به بار مي آورد.
(وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ ) و هرگروه از گروه هاي روي زمين که بر نپذيرفتن حق اتفاق نظر دارد، به قرآن کفر مي ورزد، (فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ )ميعادگاهشان آتش است، و حتماً به آن وارد مي شوند، (فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ) پس دربار? آن کوچکترين شکي به خود راه مده، (إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ ) بي گمان آن (= قرآن) حق مي باشد، و از سوي پروردگارت آمده است، ولي بيشتر مردمان ايمان نمي آورند . يا به خطار جهالت و گمراهي شان ايمان نمي آورند، يا از روي ستمگري و عناد و تجاوز، زيرا هر کس قصد و هدفش نيکو، و فهمش درست باشد، بايد به آن ايمان بياورد، چون دلايل و شواهد قاطعي وجود دارد که او را به ايمان آوردن فرا مي خوانند .
آيه هاي 22-18:
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أُوْلَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَؤُلاء الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ و کيست ستمگرتر از کسي که بر خدا دروغ ببندد؟ آنان به پيشگاه پروردگارشان عرضه مي گردند و گواهان مي گويند: «اينانند کساني که بر پروردگار خود دروغ بسته اند هان! نفرين بر ستمکاران باد».
الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ آن ستمکاراني که(مردم را) از راه خدا باز مي دارند و آن را کج و نا درست نشان مي دهند و آنان منکر آخرتند.
أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ايشان چنان نيستند که بتوانند در دنيا (خدا را ) ناتوان و درمانده سازند و آنان به غير از خدا دوستان ياوراني ندارند ، عذاب براي آنان دو چندان خواهد شد (و آنان) نمي توانستند بشنوند و ببينند.
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أُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اينان کساني اند که خودشان را زيانبار کردند و آنچه به دروغ به هم مي بافتند از آنان گم و ناپديد گرديد.
لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ مسلماً آنان در آخرت زيانکارترند
خداوند متعال خبر مي دهد که هيچکس (أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا ) ستمگرتر از کسي نيست که بر خدا دروغ ببندد. و اين شامل حال هر کسي است که به خدا دروغ نسبت دهد؛ شريکي را به او نسبت بدهد يا او را به چيزي توصيف بکند که شايسته اش نيست. و يا سختي را به وي نسبت دهد که نگفته است، يا ادعاي نبوت کند، و ديگر دروغ هايي که به خدا نسبت داده مي شود
پس اينها ستمگرترين مردم هستند (أُوْلَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ) آنان به پيشگاه پروردگارشان عرضه مي گردند تا آنها را به سبب ستمگريشان مجازات نمايد، و چون به پيشگاه او عرضه گردند عذاب سختي را برايشان مقرر مي دارد. (وَيَقُولُ الأَشْهَادُ ) و گواهان که بر دروغ بستن و دروغ گفتن آنها گواهي مي دهند، مي گويند: (هَؤُلاء الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ( اينان کساني اند که بر پروردگار خود دروغ بسته اند، هان! نفرين خدا بر ستمکاران باد؛ نفرين و لعنتي که قطع نمي شود، زيرا ستم کردن صفت هميشگي آنان بوده است، به همين خاطر عذابشان تخفيف پذير نيست.
سپس خداوند از ظلم و ستم آنها سخن به ميان آورد و فرمود: (الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ) آنان کساني هستند که (مردم را ) از راه خدا باز مي دارند، پس خودشان را از راه خدا که راه پيامبران است و مردم را به سوي آن فرا خوانده اند باز داشته، و ديگران را نيز از رفتن به اين راه باز مي دارند و آنان پيشواياني شده اند که به آتش جهنم فرا مي خوانند. (وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ) و براي کج و زشت قرار دادن راه خدا و معيوب کردنش تلاش مي نمايند، تا راه خد انزد مردم درست جلوه نکند، پس آنان باطل را خوب و زيبا نشان داده و حق را تقبيح مي نمايند. خداوند آنان را زشت بگرداند. (وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ) و آنان منکر آخرت هستند (أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ ) ايشان چنين نيستند که بتوانند از دست خداوند در روند، چون آنها در قبضه و تحت فرمانروايي او هستند (وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ) و آنان به غير از خدا دوستان و ياوراني ندارند که امر ناگوار و ناخوشايند را از آنان دور کنند، و يا آنچه را که به سود آنهاست برايشان فراهم نمايند، بلکه دستشان از توسل به هر وسايلي کوتاه شده است.
(يُضَعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ) عذاب براي آنان سخت تر خواهد گرديد و بر آن افزوده مي شود، و
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چون آنان خود گمراه شدند و ديگران را نيز گمراه کردند. (مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ) به خاطر نفرت آنها از حق و گريزان بودنشان از ان نمي توانستند آيات خدا را بشنوند و فايده ببرند. (فما لهم عن التذکره معرضين، کانهم حمر مستنفره، فرت من قسوره) چرا آنها از يادآور شدن به وسيل? قرآن روي گردان هستند؟انگار گور خرهايي هستند که از دست شير فرار مي کنند (وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ) و نمي توانستند با عبرت و تفکر در آنچه که به آنها فايده مي رساند، بنگرند، بلکه آنان مانند کر و لالهايي بودند که نمي فهمند. (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ ) اينان کساني اند که خودشان را متضرر کردند ، چون بزرگترين پاداشت را از دست دادند، و سزاوار سخت ترين عذاب گشتند (وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ) و دينشان که مردم را به سوي آن دعوت مي کردند و آن را خوب معرفي مي نمودند نابود گرديد، و از بين رفت. و هنگامي که عذاب پروردگارت آمد، معبوداني که آنها به غير از «الله» مي پرستيدند براي آنها هيچ کاري نکردند و هيچ چيزي را از آنان دور ننمودند.
(لاَ جَرَمَ ) مسلماً (أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ) آنان در آخرت زيانکارترين (مردمان) هستند. خداوند متعال زيان را منحصراً براي آنان قرار داد. و حتي بيشترين زيان را براي آنان مقرر نمود و اين به خاطر شدت حسرت و محروميت آنان، نيز شدت مشقت و عذابي است که به آن گرفتار مي شوند. از حالت آنان به خداوند پناه مي بريم.
هنگامي که وضعيت شقاوتمندان را بيان کرد، صفات نيک بختان و سعادتمندان و پاداشي را که نزد خداوند دارند بيان نمود. پس فرمود:
آيه ي 24-23:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بي گمان کساني که ايمان آوردند و کارهاي شايسته انجام دادند و در برابر خداي خود فروتني کردند، اينان بهشتي اند، آنان در آن جاودانه مي ماند.
مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ حال اين دو گروه مانند کور و کر، و بينا و شنواست، آيا حال اين دو گروه يکي است؟ آيا پند نمي پذيريد؟
خداوند متعال مي فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ) بي گمان کساني که اصول و قواعدي را که خداوند دستور داده است به آن ايمان بياورند، تصديق کردند، و به آن اقرار نمودند (وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ) و کارهاي شايسته، مشتمل بر اعمال قلوب و جوارح و زيان انجام دادند. (وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ ) و در برابر خداي خود فروتني کردند ، و درمقابل عظمت و شکوه او
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کرنش و سجده ن مودند، و با محبت و دوست داشتن خدا و ترس از او و اميد به او وزاري به درگاهش به سويش باز گشتند.(أُوْلَئِكَ ) اينان که داراي هم? اين صفات هستند، (أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ياران بهشت اند، آنان در آن جاودانه مي مانند، چون آنها از هر خير و خوبي برخوردار شده و در انجام خيرات از ديگران پيشي گرفتند.
(مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ ) حالت اين دو گروه، يعني گروه شقاوتمندان و سعادتمندان (كَالأَعْمَى وَالأَصَمِّ) مانند حالت کور و کر است . اين مثال بدبختان است (وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ) (يا) مانند حالت بينا و شنوا است . و اين حالت سعادتمندان است
(هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ) آيا اين دو گروه حالتشان يکي است؟ حالت اين دو گروه يکي نيست، بلکه تفاوت و فرقشان چنان زياد است که قابل توصيف نيست. (أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ) آيا پند نمي پذيريد؟ و کارهايي را به ياد نمي آوريد که به شما فايده مي دهد تا آن را انجام دهيد؟ و نيز کارهايي را که به شما زيان مي رساند آنها را ترک کنيد.
آيه ي 28-25:
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ و به راستي که ما نوح را به سوي قومش فرستاديم (و گفت): «همانا من براي شما بيم دهنده اي آشکار هستم»
أَن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ که جز خداوند را پرستش نکنيد، بدون شک من از عذاب روز دردناک بر شما مي ترسم.
فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ سران کافر قوم او گفتند: «تو را جز بشري همچون خودمان نمي بينيم، و ما مي بينيم که جز افراد فرومآيه و کوتاه فکر ما کسي از او پيروي نکرده اند، و شما هيچ فضل و برتري بر ما ننداريد، بلکه شما را دروغگو مي پنداريم.»
قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ گفت: «اي قوم من! به من بگوييد اگر دليلي روشن از سوي پروردگارم داشته باشم و رحمتي از نزد خود به من داده باشد و اين رحمت الهي بر شما پنهان مانده باشد، آيا مي توانم شما را به پذيرش آن وادارم در حالي که شما دوستش نمي داريد؟»
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ) و به راستي که نوح (شيخ پيامبران) را به سوي قومش فرستاديم تا آنان را به سوي خدا دعوت کند و از شرک ورزيدن باز دارد. پس گفت: (إِنِّي
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لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ( همانا من براي شما بيم دهنده اي آشکار هستم . يعني آنچه را که شما را از آن بيم مي دهم طوري برايتان بيان مي نمايم که هيچ اشکال و ابهامي در ان باقي نماند. (أَن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ ) که عبادت را خالصانه و تنها براي خدا انجام دهيد، و عبادت غير خدا را رها کنيد.
(إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ) همانا من بر شما از عذاب روزي دردناک مي ترسم، و اگر خدا را يکتا ندانيد و از من اطاعت نکنيد، دچار آن عذاب دردناک مي گرديد. (فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ ) سران کافر و اشراف قومش دعوت او را نپذيرفتند . و آنها اولين کساني بودند که دعوت پيامبر را رد کرده و گفتند: (مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا) تو را جز بشري همچون خودمان نمي بينم وانسان بودن نوح به ادعاي آنها مانعي براي پيروي کردن از وي بود، با اينکه در حقيقت همين درست است و غير از آن جايز نيست، چون انسانها مي توانند از انسان ياد بگيرند و در هر کاري به او مراجعه نمايند، به خلاف فرشتگان: ( وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا ) و مي بينيم که جز افراد فرومآيه ي ما کسي از تو پيروي نکرده است.
اما در حقيقت آنان اشراف و اهل عقل بودند که از حق فرمان بردند و مانند فرومايگاني نشدند که به آنها سران قوم گفته مي شد، اما از هر شيطان سرکشي پيروي کرده و خداياني از سنگ و درخت براي خود برگرفته و براي آن سجده برده و به آن تقرب مي جستند . آيا فرومآيه تر و ذليل تر از اينها کسي وجود دارد؟
(بَادِيَ الرَّأْيِ ) يعني بدون فکر و انديشه از تو پيروي کردند. منظورشان اين بود که آنها از روي بينش و تفکر اين کار را نکرده اند، بلکه به محض اينکه آنان را عوت نمودي از تو پيروي کردند. غافل از اينکه عقل هاي سليم حق آشکار را به طور بديهي مي پذيرند و خردمندان آن را تصديق مي نمايند، به خلاف کارها و امور پنهاني که به تأمنل و تفکر طولاني احتياج دارد. (وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ )و براي شما فضيلتي بر خويش نمي بينيم. يعني از ما برتر نيستند تا از شما اطاعت کنيم.
(بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ) بلکه شما را دروغگو مي پنداريم . و آنها در اين سخن دروغ مي گفتند، چون آنها نشانه هايي را که خداوند براي تأييد نوح فرستاده بود؛ ديدند؛ نشانه هايي که باعث مي شد به طور کامل به صداقت نوح پي ببرند.
بنابراين ، (قَالَ ) نوح در پاسخ آنان گفت: (يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ ) اي قوم من! به من بگوييد، اگر به من دليلي روشن تر و قاطع (دال بر حقانيتم) از سوي پروردگارم
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داشته باشم (باز هم از من پيروي نمي کنيد) نوح که پيامبري کامل و پيشوا است که خردمندان از او فرمان مي برند و عقل مردان خردمند در کنار عقل او چيزي به حساب نمي آيد، و به حقيقت راستگوست، اگر بگوييد: «من دليلي روشن و قاطع (دال بر حقانيتم) از سوي پروردگارم دارم» . همين گفته براي تصديقش کافي است.
(وَآتَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ ) و به سوي من وحي نموده و مرا فرستاده، و هدايت را به من ارزاني نموده است. (فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ) و اين رحمت الهي بر شما پوشيده شده است، به همين خاطر تنبلي و سستي مي کنيد. (أَنُلْزِمُكُمُوهَا ) آيا مي توانم شما را به پذيرفتن آنچه ما به آن يقين داريم و شما در آن شک نموده ايد مجبور کنيم؟ (وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ( در حالي که شما دوستش نمي داريد و براي رد کردن آنچه آورده ام مي کوشيد؟ و اين به ما زياني نمي رساند و به يقين ما نقصي وارد نمي کند. و تهمت زدن شما، ما را از آنچه که بر آن هستيم باز نمي دارد، بلکه خودتان را از آن با زداشته ايد و اين امر باعث مي شود تا شما (از پذيرش حق) باز دارد، و موجب شود در برابر حق تسليم نشويد؛ حقي که ادعا مي کنيد باطل است. پس قومي را که اين چنين هستند نمي توانيم به پذيرش آنچه خدا بدان دستور داده است وادار کنيم. و نمي توانيم شما را به چيزي وادار نماييم که از آن گريزان هستيد، بنابراين فرمود: (أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ) آيا مي توانيم شما را به پذيرش آن واداريم در حالي که شما دوستش نمي داريد؟
آيه ي 31-29:
وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّيَ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ و اي قوم من! در مقابل (رساندن) آن (دعوت) از شما چيزي نمي خواهم، چرا که پاداش من جز بر خدا نيست. و من مومنان را نمي رانم، آنان خداي خود را ملاقات مي کنند ولي من شما را گروهي نادان مي بينم.
وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ و اي قوم من! اگر مومنان را طرد کنم چه کسي مرا در برابر «الله» ياري مي کند؟ آيا پند نمي پذيريد؟
وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْرًا اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ و من به شما نمي گويم که خزاين خدا در دست من است و غيب نمي دانم. و نمي گويم که من فرشته هستم، و به آنان که در نظر شما خوار مي آيند نمي گويم خداوند خيري به آنان نخواهد داد. خداوند به آنچه در دلهاي آنان است آگاه تر است در اين صورت من از زمر? ستمکاران
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خواهم بود.
(وَيَقَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً )و اي قوم من! در برابر رساندن دعوت خويش از شما مالي نمي خواهم، تا آن را تاوان پنداشته و بر شما دشوار بيابد. (إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ )چرا که پاداش من جز عهد? خدا نيست. آنان از نوح خواستند تا مومنان ضعيف را از خود براند و طرد کند، بنابراين در جواب آنان فرمود: (وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُواْ )و براي من شايسته نيست که مومنان را طرد کنم و از خود دور نمايم، بلکه آنان را به گرمي و محترمانه در آغوش مي گيرم.
(إِنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ )آنان با پروردگارشان ملاقات مي کنند، و خداوند به خاطر ايمان و پرهيزگاريشان باغهاي پر از و نعمت بهشت را به ايشان پاداش مي دهد. (وَلَكِنِّيَ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ) ولي من شما را گروهي نادان مي بينم. چون مرا دستور مي دهيد تا دوستان خدا را طرد کنم و از خود برانمک و حق را به خاطر اينکه آنان پيروان آن هستند، نپذيرفتند و بر باطل بودن حق اينگونه استدلال کرديد که من مانند شما انسان هستم، و اينکه بر شما برتري ندارم. (وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ ) و اي قوم من! چه کسي مرا از عذاب خدا نجات مي دهد اگر آنان را طرد کنم؟ زيرا طرد کردن آنان باعث عذاب و بلايي مي شود که کسي جز خداوند نمي تواند آن را باز بدارد. (أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ) آيا آنچه را که برايتان سودمندتر و شايسته تر است به ياد نمي آوريد؟ و در امور خود نمي انديشيد؟
(وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ ) و من به شما نمي گويم که خزاين خدا نزد من است. من فقط فرستاد? خدا به سوي شما هستم، شما را مژده مي دهم و از عذاب خدا بر حذر مي دارم،غير از اين کاري در دست من نيست. پس خزانه هاي خداوندي در دست من نمي باشد تا به هر کس که بخواهم بدهم، و هر کس را که بخواهم محروم کنم.
(وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ )و غيب نمي دانم تا شما را از رازهاي درونتان آگاه سازم. (وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ) و نمي گويم فرشته هستم. يعني مقامي بالاتر از آنچه خداوند به من داده است، اغدعا نمي کنم. و بر حسب گمان خود بر مردم حکم نمي رانم. (وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ ) و من نمي گويم مومنان ضعيفي که سران و اشراف کافر آنها را تحقير مي کنند. (لَن يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْرًا اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ ) خداوند چيزي به آنان نخواهد داد. خداوند به آنچه در در دلهاي آنان است آگاه تر است. پس اگر در ايمانشان راستگو باشند خير فراوان بهر? آنان خواهد بود، و اگر چنين نباشند حسابشان با خداست.
(إِنِّي إِذًا ) اگر چيزي از مطالب گذشته را بگويم، آنگاه (لَّمِنَ الظَّالِمِينَ) من از زمر? ستمکاران
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خواهم بود. و نوح عليه السلام با اين سخنان، قومش را از اينکه مومنان فقير را طرد کند، يا از آنان ابراز بيزاري نمايد نااميد کرد . و با است،اده از روش هايي که هر منصفي با آن قانع مي شود، قومش را به قناعت رساند.
آيه ي 37-32:
قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ گفتند: «اي نوح! به راستي که با ما جر و بحث کردي و جر و بحث را به درازا کشاندي، پس اگر راست مي گويي آنچه را که ما را از آن مي ترساني به ما برسان.
قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللّهُ إِن شَاء وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ گفت: «خداوند اگر بخواهد آن را براي شما مي آورد، و شما نمي توانيد خدا را درمانده کنيد».
وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ و اگر بخواهم شما را اندرز بگويم، اندرز من – چنانچه خداوند بخواهد شما را گمراه سازد. به شما سودي نمي رساند، و او پروردگارتان است و به سوي او باز گردانده مي شويد.
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَاْ بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرَمُونَ آيا مي گويند که (محمد) اين (قرآن) را از پيش خود ساخته است؟ بگو: «اگر آن را از پيش خود ساخته باشيم گناهش برگردن من است، و من از گناهي که مي کنيد بيزارم».
وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ و به نوح وحي شد که از قومت جز آنان که ايمان آورده اند کسي ايمان نخواهد آورد، بنابراين آنچه مي کنند غمگين مباش.
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ و زير نظر ما و به فرمان ما کشتي بساز، و با من دربار? ستمگران گفتگو مکن. بي گمان آنان غرب خواهند شد.
هنگامي که ديدند نوح از دعوت کردن آنها دست بر نمي دارد، و به هدفشان دست نيافتند، (قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ( گفتند: «اي نوح! به راستي که با ما جر و بحث کردي و جر و بحث را به درازا کشاندي، پس اگر راست مي گويي عذابي را که ما را از آن مي ترساني به ما برسان.
چقدر نادان و گمراه بودند که اين سخن را به پيامبر خير خواه خود گفتند! آنان اگر راسگو بودند بايد چنين مي گفتند: نوح تو ما را اندرز دادي، و براي ما خير خواهي و دلسوزي کردي، و ما را به چيزي فراخواندي که برايمان روشن و آشکار نبود، ما از تو مي خواهيم که
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آن را بيشتر براي ما توضيح دهي تا از تو فرمان ببريم. وگرنه به خاطر خير خواهي ات از تو تشکر مي کنيم.
اين پاسخ منصفان? کسي است که به چيزي دعوت شده است و آن چيز بر وي پوشيده مانده است. اما آنها دروغگو بودند، و نسبت به پيامبرشان جسارت کردند و آنچه را که او گفته بود بدون کوچکترين شبهه اي رد نمودند و هيچ دليلي بر اين کار نداشتند.
بنابراين به خاطر جهالت و ستمگري شان شتاب ورزيدند و عذاب خدا را درخواست کردند و گمان بردند که مي توانند خدا را ناتوان سازند. بنابراين نوح به آنها پاسخ داد و فرمود: (إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللّهُ إِن شَاء ) اگر حکمت و اراد? خداوند اقتضا نمايد که آن را بر شما فرو آورد و اين کار را خواهد کرد. (وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ) و شما نمي توانيد خدا را درمانده کنيد، و هيچ کاري در دست من نيست .
(وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ) يعني اراد? خداوند چيره و غالب است، پس اگر او بخواهد شما را به خاطر اينکه حق را نپذيرفتند گمراه سازد. هر چند من تمام تلاش خود را مبذول دارم و شما اين کار را کردند اين کار به شما سودي نخواهد رساند. ( هُوَ رَبُّكُمْ ) او پروردگار شماست، هر چه را بخواهد با شما مي کند، و هر آنچه بخواهد در مورد شما حکم مي نمايد.(وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ )و به سوي او باز گردانده مي شويد و شما را طبق کارهايتان سزا و جزا مي دهد.
(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ )آيا مشرکان مي گويند که اين را از پيش خود ساخته است ؟ احتمال دارد که ضمير به نوح برگردد، همانطور که سياق کلام در رابطه با داستان او و قومش مي باشد. در اين صورت معني اين طور مي شود: آيا قوم نوح مي گويند: نوح به خدا دروغ نسبت مي دهد و در رابطه با وحيي که ادعا مي نمايد از جانب خداست دروغ م يگويد؟ و خداوند به نوح دستور داد: (قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَاْ بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرَمُونَ) بگو: اگر من آن را از پيش خود ساخته ام گناهش بر گردن خودم است، و من از گناهي که مي کنيد بيزارم. يعني گناه هر کس بر گردن خودش است (ولا تزر وازره وزر اخري) و هيچ کس بار گناه ديگران را به دوش نمي کشد.
و احتمال دارد که ضمير به پيامبر، محمد عليه السلام برگردد و اين آيه در اثناي داستان نوح و قومش آمده باشد. چون اين داستان از جمله اموري است که جز پيامبران کسي آن را نمي داند ، و هنگامي که خداوند آن را براي پيامبرش تعريف کرد، و اين داستان همانند ساير نشانه ها بر راستگويي و رسالت او دلالت نمود. به ذکر اين مطلب پرداخت که قومش آن را
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تکذيب کردند هر چند که آن را به صورت تمام برايشان بيان کرده بود، و فرمود: (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ) آيا مي گويند: محمد اين قرآن را از پيش خود ساخته است؟ اين از عجيب ترين گفته ها و باطل ترين سخنان است، زيرا آنها مي دانند که محمد خواندن و نوشتن را نمي داند، و براي درس خوانده به سوي اهل کتاب نرفته است، ولي اين کتاب را آورد که آنان را به مبارزه طلبيد تا سوره اي همانندآن را بياورند.
با وجود اين اگر ادعا کنند که پيامبر آن را از پيش خود ساخته است نشان? آن است که آنها معاندند و مجادله کردن با آنها فايده اي ندارد، بلکه در اين صورت شايسته است از آنها اعراض نمود: بنابراين فرمود: (قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي) بگو: اگر آن را از پيش خود ساخته باشم گناه دروغ و افترايم بر گردن خودم است. ( وَأَنَاْ بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرَمُونَ) و من از گناهي که مي کنيد، بيزارم. پس چرا در تکذيب و دروغ انگاشتن من پافشاري مي کنيد؟
(وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ ) و به نوح وحي شد که از قومت جز انان که ايمان آورده اند کسي ديگر ايمان نخواهد آورد. يعني آنها سنگدل شده اند، (فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ( بنابراين بر آنچه مي کنند غم مخور، و به آنان کارهايشان توجه نکن. خداوند آنها را نفرين نموده و عذاب خودش را بر گردانده نمي شود بر آنان قرار داده است.
(وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ) و زير نظر ما و به فرمان ما کشتي را بساز ) (وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ ) و در مورد هلاک ساختن ستمگران به من مراجعه نکن. (إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ) بي گمان آنان غرق خواهند شد. يعني فرمان و تقدير من در مورد آنها نافذ شده است.
آيه ي 40-38:
وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ و نوح کشتي را مي ساخت، و هرگاه گروهي از اشراف قومش بر او مي گذشتند و او را مسخره مي کردند، و مي گفتند: «اگر شما ما را مسخره مي کنيد ما هم همانگونه شما را مسخره خواهيم کرد».
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ آنگاه خواهيد دانست که عذاب رسوا کننده و شکنج? هميشگي از آن چه کسي خواهد شد .
حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ تا آنگاه که فرمان ما در رسيدن و آب از تنور فوران کرد، گفتم : « از هر جنسي دو تن (نر و ماده) در آن سوار کن و خاندان خود را، مگر
(1/1125)



کساني که فرمان هلاک آنان از پيش صادر شده است و کساني را در آن اسکان بده که ايمان آورده اند، و جز افراد اندکي بدو ايمان نياورده بودند».
پس نوح از دستور پروردگارش اطاعت نمود و شروع به ساختن کشتي کرد، (وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ ) و هرگاه گروهي از اشراف قومش بر او مي گذشتند و مي ديدند که او کشتي مي سازد، (سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ) او را مسخره مي کردند. (نوح) مي گفت: اگر شما اکنون ما را مسخره مي کنيد ما هم شما را مسخره خواهيم کرد، آن گاه خواهيد دانست که عذاب رسوا کننده و پاينده بر چه کسي فرود مي ايد. و هنگامي که عذاب بر آنان فرود آمد اين حقيقت را دريافتند.
(حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا )تا آنگاه که تقدير و حکم ما در خصوص نازل شدن عذاب بر آنان در رسيد. (وَفَارَ التَّنُّورُ ) و اب از تنور فوران کرد يعني خداوند از آسمان آب فراواني فرستاد، و تمام زمين به صورت چشمه هاي جوشان درآمد، حتي تنورها که معمولاً جاي آتش مي باشند و خيلي از آب دور هستند آب از آنها فوران کرد و (ارتفاع) آب به جايي رسيد که مقرر شده بود.
(قُلْنَا ) (آنگاه) به نوح گفتيم: (احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ) از هر مخلوقي ، نر و ماده اي را سوار کشتي کن تا جنس آنها باقي بماند، زيرا کشتي بيشتر از يک نر و ماده را نمي تواند حمل کند. (وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ) و خاندان خود را در آن سوار کن مگر کساني از کافران که فرمان هلاکشان از پيش صادر شده است ، مانند پسرش که غرق شد. (وَمَنْ آمَنَ) و کساني را که ايمان آورده اند (سوار کن) در حالي که ، (وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ) جز افراد اندکي بدو ايمان نياورده بودند.
آيه ي 45-41:
وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ و گفت: «سوار کشتي شويد، روان شدنش و لنگر انداختنش به نام خداست، بي گمان پروردگارم آمرزنده و مهربان است».
وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ و کشتي آنان را در موجي کوه آسا (با خود) مي برد، و نوح پسرش را در حالي که در کناري بود فرياد زد (و فرمود): «پسر جان! با ما سوار شو، و با کافران مباش»
قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ
(1/1126)



بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ گفت: «به کوهي پناه خواهم برد که مرا از آب محفوظ دارد»(نوح) گفت: «امروز هيچ پناه دهنده اي از عذاب خدا نيست مگر کسي که مشمول رحمت خدا گردد». و موج ميان آنان حايل آمد و (پسر) از غرق شدگان گرديد.
وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ و گفته شد: «اي زمين! آبت را فرو بر، و اي آسمان! از باريدن بايست» و آب فرونشانده شد و فرمان اجرا گرديد و کشتي بر کوه جودي پهلو گرفت و گفته شد: «نابود باد گروه ستمکاران»
وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ و نوح پروردگارش را صدا زد و گفت: « پروردگارا! پسرم از خاندان من است و وعد? تو راست است و تو (داورترين داوران و ) دادگرترين دادگراني».
(وَقَالَ) و نوح به کساني که خداوند دستور داده بود تا آنها را بر کشتي سوار نمايد، گفت: (ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ) در آن سوار شويد، روان شدن و لنگر انداختنش به نام و فرمان خداست. (إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ) بي گمان پروردگارم آمرزنده و مرهبان است، ما را عفو کرد و بر ما رحم نمود و از گروه ستمکاران رهايمان بخشيد.
سپس حرکت و روان شدن کشتي را آن گونه توصيف نمود که انگار آن را مشاهده مي کنيم. پس فرمود: (وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ ) کشتي، نوح و کساني را که همراه او در آن بودند، (فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ) در ميان امواجي کوه آسا مي برد، و خداوند حافظ و نگاهبان کشتي و اهل آن بود، (وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ ) و نوح هنگامي که سوار شد پسرش را صدا کرد تا با او سوار شود، (وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ )و پسر در کناري بود. هنگامي که آنها سوار شدند واز وي خواست که نزديک شود تا سوار شود. بنابراين به او گفت: (يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ ) پسر جان با ما سوار شو، و با کافران مباش تا (مبادا) به تو برسد آنچه را که به آنان مي رسد.
(قَالَ ) پسر نوح گفته ي پدرش را تکذيب کرد که مي گفت: «هيچ کس نجات نخواهد يافت جز کساني که سوار کشتي شوند» و گفت: (سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء ) به بالاي کوهي مي روم و خودم را از آب محفوظ مي دارم. (قَالَ ) نوح گفت: (لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ ) امروز هيچ نگاه دارنده اي نيست مگر کسي که مشمول رحمت خدا بگردد، پس کوه يا چيزي ديگر هيچ کسي را در امان نخواهد داشت گرچه بالاترين اسباب ممکن را براي نجات و حفاظت خود اختيار نمايد. و اگر خداوند او را نجات ندهد هرگز نجات پيدا نخواهد کرد. (وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ) و موج ميان آنان حايل
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آمد و پسر از غرق شدگان گرديد.
(وَ) و هنگامي که خداوند آنها را غرق نمود و نوح و همراهانش را نجات داد، (قِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ ) گفته شد: اي زمين! آبي که از تو بيرون آمده و آبي که از آسمان بر تو فرود آمده است و اکنون بر روي تو مي باشد همه را فرو ببر (وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي ) و اي آسمان! از باريدن بايست. پس زمين و آسمان دستور خداوند را به جاي آوردند؛ زمين ابش را فرو برد، و آسمان از باريدن باز ايستاد. (وَغِيضَ الْمَاء ) و آب از زمين فرونشانده شد (وَقُضِيَ الأَمْرُ ) و فرمان هلاک شدن تکذيب کنندگان و نجات يافتن مومنان اجرا گرديد. (وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ) و کشتي بر آن کوه معروف در سرزمين موصل لنگر انداخت (وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) و گفته شد: نابود باد گروه ستمکاران يعني پس از هلاک شدنشان لعنت و دوري از رحمت خدا و عذاب همواره به دنبال آنهاست.(وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ) و نوح پروردگارش را صدا زد و گفت: پروردگارا! پسرم از خاندان من است و وعد? تو راست است، و تو به من فرمودي: (قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ) « از هر جنسي دو تن (نر و ماده) در ان سوار کن، و خاندان خودت را » و تو وعده اي را که به من داده اي خلاف نخواهي کرد. شايد نوح عليه السلام به خاطر دلسوزي براي پسرش و اينکه خداوند به او وعده داده بود که خاندانش را نجات دهد گمان برده بود اين وعده براي هم? آنهاست؛ هم براي کساني که ايمان آورده اند و نيز براي کساني که ايمان نياورده اند، پس اين درخواست را از پروردگار کرد. و با اين وجود مسئله را به حکمت رسا و کامل خداوند سپرد گفت: ( وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ)و تو داورترين داوراني و دادگرترين دادگراني
آيه ي 49-46:
قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ گفت: «اي نوح! او از خاندان تو نيست. به راستي که اين، عمل ناشايست است، بنابراين آنچه را که از آن آگاه نيستي از من مخواه من به تو پند مي دهم که از نادانان نباشي».
قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ گفت: «پروردگارا! من به تو پناه مي برم از اينکه چيزي را از تو بخواهم که بدان آگاه نباشم، و اگر مرا نيامرزي و بر من رحم ننمائي از زيان کاران خواهم بود» .
قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّنَّا وَبَركَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم
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مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ گفته شد: «اي نوح! به سلامتي از سوي ما و همراه با برکت هاي فرود آمده بر تو و بر امت هايي که با تو هستند فرود آي، ملت ها و گروه هاي ديگري را از نعمت ها بهره مند خواهيم کرد، سپس عذابي دردناک از سوي ما بدانان مي رسد».
تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ اين از خبرهاي غيب است که آن را به تو وحي مي کنيم. تو و قومت پيش از اين آن را نمي دانستيد، پس شکيبايي کن که سرانجام از آن پرهيزگاران است.
خداوند به او فرمود: (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ) او (پسرت) از خاندانت نيست که تو را به نجات دادنشان وعده دادم. ( إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ) دعاي تو براي نجات يافتن انسان کافري که به خدا و پيامبرش ايمان ندارد مصداقي از کار ناشايست است .
(فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) بنابراين آنچه را که سرانجام و خوب و بد بودن آن را نمي داني از من مخواهک
( إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ) من به تو پندي مي دهم که با التزام به آن از زمر? افراد کامل خواهي شد و به وسيل? آن پند از صفت ها و ويژگي هاي نادانان رهايي خواهي يافت.
در اين هنگام نوح عليه السلام به شدت از کاري که از او سر زده بود پشيمان شد و گفت:
(رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ( پروردگارا! من به تو پناه مي برم از اينکه چيزي را از تو بخواهم که بدان آگاه نباشم، و اگر مرا نيامرزي و بر من رحم ننمايي از زيان کاران خواهم بود . پس آمرزش و رحمت خدا ، بنده را از اينکه از زيان کاران بگردد نجات مي هد. و اين دلالت مي نمايد که نوح عليه السلام نمي دانست طلب او از پروردگارش مبني بر نجات دادن پسرش حرام و غير جايز است ، و در (ولا تخطبني في الدين ظلموا انهم مغرقون) داخل است. يعني در مورد ستمکاران با من گفتگو مکن، چرا که آنان غرق خواهند شد بلکه اين مطلب در نزد او مشتبه شد و او گمان برد که پسرش در فرمود? الهي (وَاَهلَکَ) داخل است، اما بعداً براي نوح روشن شد که پسرش در زمر? کساني است که نبايد براي آنها دعا کرد، و در مورد هلاک ساختن آنان به خدا مراجعه نمود.
(قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّنَّا وَبَركَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ) گفته شد: اي نوح! به سلامتي از سوي ما و همراه با برکتي فرود آمده بر تو و بر امت هايي از آدميان و غير آنان که با تو هستند و با خود سوار کشتي کرده اي فرود آي. پس خداوند به همه برکت داد به گونه اي که تمام دنيا را (دوباره) پر کردند. (وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ) و ملت ها
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و گروه هاي ديگري را در دنيا از نعمت ها بهره مند مي سازيم . سپس عذابي دردناک از سوي ما بدان مي رسد. يعني اين نجات دادن مانع آن نمي شود که چنانچه کسي پس از آن کفر بورزد او را عذاب ندهيم . گرچه ممکن است مدت اندکي در دنيا بهره مند شوند، اما بعد از آن آنان را خواهيم گرفت.
خداوند متعال بعد از اينکه اين داستان مفصل را براي پيامبرش تعريف نمود؛ داستاني که جز کسي که خداوند با اعطاي رسالتش به او بر وي منت نهاده باشد، آن را نمي داند، مي فرمايد: (تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا) اين از خبرهاي غيب است که آن را به تو وحي مي کنيم، تو و قومت قبلاً آن را نمي دانستيد، تا قومت به شما بگويند: قبلاً آن را مي دانست. پس خداوند را ستايش بگو و سپاس او را به جاي آور و بر دينش استوار باش و بر راه راست که در پيش گرفته اي و بر دعوت به سوي او شکيبايي کن(إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ) همانا سرانجام (نيک) از آن پرهيزگاران است؛ کساني که از شرک و ساير گناهان دوري مي کنند. پس همان طور که سرانجام و پايان نيک از آن نوح شد، تو هم سرانجام بر قومت پيروز مي شوي.
آيه ي 53-50:
وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ و به سوي عاد برادرشان هود را فرستاديم، گفت: «اي قوم من! خدا را بپرستيد که جز او معبودي نداريد. شما دروغگوياني بيش نيستيد.
يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلاَ تَعْقِلُونَ اي قوم من! در برابر (تبليغ رسالت و بيان) آن پاداشي از شما نمي خواهم، پاداش من تنها بر عهد? کسي است که مرا آفريده است؛ آيا نمي فهميد؟
وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ و اي قوم من! از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، آنگاه به سوي او برگرديد تا آسمان را بر شما ريزنده و بارنده کند و تواني بر توانتان بيافزاييد و گناهکارانه روي برنتابيد.
قَالُواْ يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ گفتند: «اي هود! تو دليلي براي ما نياورده اي و ما به خاطر سخن تو خدايان خود را ترک نخواهيم کرد و به تو ايمان نمي آوريم».
(وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ) و به سوي عاد قبيل? معروفي که در احقاف يمن زندگي مي کردند
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برادرشان هود را فرستاديم تا بتوانند از او ياد بگيرند و در صداقت و درستي او علم حاصل کنند. ( قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ) گفت: اي قوم من! خدا را بپرستيد که جز او معبود بر حقي نداريد. شما دروغگوياني بيش نيستيد. يعني آنها را به پرستش خدا دستور داد، و از پرستش غير او که بر آن بودند نهي کرد، و به آنان خبر داد که آنها در عبادت کردن غير خدا به او دروغ مي بندند، و در روا دانستن آن دروغگو هستند . و براي آنها توضيح داد که پرستش خدا واجب وعبادت غير او باطل است.
سپس به بيان اين مطلب پرداخت که هيچ مانعي براي اطاعت نکردن آنها وجود ندارد و گفت: (يَقَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ) اي قوم من! در برابر دعوت چيزي از امولتان را نمي گيرم تا مبادا بگوييد مي خواهد مالهاي ما را بگيرد، بلکه شما را بدون هيچ توقع و انتظاري دعوت و تعليم مي دهم. (إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ) پاداش من تنها بر عهد? کسي است که مرا آفريده است؛ آيا آنچه را که شما را به سوي آن فرا مي خوانم، درک نمي کنيد و نمي دانيد که اين چيزها موجب قبول کردن دعوت من است و دليلي براي عدم پذيرش آن وجود ندارد؟
(وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ) و اي قوم من! از پروردگارتان به خاطر گناهان گدشت? خود آمرزش بخواهيد، (ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ ) سپس در باقيمانده ي عمر خويش با توب? واقعي از گناهان به سوي خدا برگرديد.
زيرا وقتي اين کار را بکنيد(يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ) آسمان را بر شما ريزنده و بارنده مي کند. يعني بارانهاي زياد بر شما فرود خواهد امد که زمين را آباد کرده و خير آن را فراوان مي نمايد. (وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ) و تواني بر توانتان مي افزايد. و آنها قويترين مردم بودند، بنابراين گفتند: (من اشد منا قوه) چه کسي از ما قويتر و نيرومندتر است؟ بنابراين خداوند به آنها وعده داد که اگر ايمان بياورند توانايي آنها دو چندان خواهد شد. (وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ ) و با سرباز زدن از پرستش خدا و جرات بر ارتکاب امور حرام، گناهکارانه از پروردگارتان روي برنتابيد.
آنان سخن هود را رد کردند و گفتند: (يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ ) اي هود! تو دليلي براي ما نياورده اي اگر منظورشان دليلي بود که آنها پيشنهاد مي کردند، لزومي ندارد چنين دليلي ارائه شود، بلکه پيامبر بايد دليل بياورد که بر صحت و درستي آنچه آورده است دلالت نمايد. و اگر منظورشان اين بود که هود دليل براي آنها نياورده است که بر صحت و درتي آنچه به او گفته است دلالت نمايد، دروغ گفته اند، زيرا هيچ پيامبري براي قومش نيامده است مگر اينکه
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خداوند نشانه ها و دلايلي در دست او قرار داده که با مشاهد? آنها انسان ايمان مي آورد.
هود آنها را به داشتن اخلاص در دين و عبادت خداوند بي شريک دعوت کرد و آنها را به هر کار شايسته و اخلاق زيبايي فرمان داد و از هر اخلاق ناپسند از قبيل شرک ورزيدن به خدا، و زشتي ها و ستم، و انواع منکرات نهي کرد. اين موضوع و ويژگي هايي که هود دارا بود و کسي جز بندگان برگزيد? خدا و راستگوترين آنان از آن برخوردار نيست بهترين دليل و نشانه بر صداقت او مي باشد.
و از نظر عقلا و خردمندان اين نشانه از ارائ? معجزه و امور خارق العاده که بعضي مردم فقط آن را معجزه مي دانند بزرگتر است. و از نشانه ها و دلايلي که بر صداقت او دلالت مي کرد اين بود که او تنها بود و ياور و مددکاري نداشت و اما در ميان قومش فرياد توحيد را سر داد و آنها را فراخواند و ناتوان به حساب آور و گفت: (اني توکلت علي الله ربي و ربکم) من بر خدا توکل نموده ام که پروردگار من و پروردگار شماست.
(اني اشهد الله و اشهدوا اني بري مما تشرکون، من دونه فکيدوني جميعا ثم لا تنظرون) من خدا را گواه مي گيرم و شما (هم) گواه باشيد که از آنچه شما مي پرستيد و شريک خدا مي سازيد بيزارم. پس همگي به نيرنگ و چاره جويي بپردازيد و مرا مهلت ندهيد.
و آنان دشمن بودند و قدرت و نيرو داشتند و مي خواستند نور و روشنايي هود را به هر طريق ممکن خاموش کنند، اما به آنها اعتنا نکرد و نتوانستند کوچکترين زياني به او برسانند. همانا در اين چيزها براي کساني که مي فهمند نشانه هاست.
( وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ ) و ما پرستش خدايان خود را به خاطر سخن تو خدايان که بي ادعاي آنها دليلي بر آن نياورده بود ترک نخواهيم کرد. (وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ) و ما و به تو ايمان نمي آوريمو آنها با اين سخن هود را از ايمان آوردنشان نااميد کردند، و همچنان در کفر خود سرگردان ماندند.
آيه ي 55-54
إِن نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوَءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللّهِ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ جز اين چيزي دربار? تو نمي گوييم که يکي از خدايان ما به تو بلايي رسانده است . گفت: «خدا را گواه مي گيرم و شما (هم) گواه باشيد که من از آنچه شما مي پرستيد و شريک خدا مي سازيد بيزارم»
مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لاَ تُنظِرُونِ به جز خدا (از تمامي معبودانتان متنفرم، پس) همگي به نيرنگ و چاره جويي بپردازيد و مرا مهلت ندهيد.
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(إِن نَّقُولُ ) دربار? تو چيزي جز اين نمي گوييم که (إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوَءٍ ) يکي از خدايان ما تو را ديوانه کرده است به گونه اي که چيزي را که نمي فهمي بر زبان آورده و هذيان مي گويي. پاک است خداوند که بر دلهاي ستمکاران مهر زده است! چگونه راستگوترين مردم را که همراه با بزرگترين حق نزد آنها آمده بود در اين جايگاه قرار دادند، که اگر خداوند سخن آنها را حکايت نکرده بود فرد عاقل از حکايت آن شرم مي کرد. بنابراين هود عليه الصلاه و السلام بيان کرد که او کاملاًٌ مطمئن است که از جانب آنها و معبودانشان بلا و رنجي به او نخواهد رسيد، پس گفت: (إِنِّي أُشْهِدُ اللّهِ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا) من خدا را گواه مي گيرم و شما (هم) گواه باشيد که از آنچه شما مي پرستيد و شريک خدا مي سازيد بيزارم، پس همگي به هر طريق ممن براي رسيدن ضرر به من بکوشيد. ( ثُمَّ لاَ تُنظِرُونِ ) و مرا مهلت ندهيد.
آيه ي 57-56:
إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ من بر خداوند، پروردگار خود و پروردگار شما توکل نموده ام، هيچ جنبده اي نيست مگر اينکه خداوند بر او تسلط دارد، بي گمان پروردگارم بر راه راست قرار دارد.
فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ پس اگر روي بگردانيد من آنچه را ه با آن به سوي شما مأمور شدم به شما رساندم، پروردگارم قومي ديگر را به جاي شما مي نشاند، و شما کمترين زياني به او نمي رسانيد. همانا پروردگارم بر همه چيز نگاهبان است.
(إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ) من در همه کارهايم بر خدا توکل کرده ام و او آفرينند? هم چيز است و به تدبير امور ما و شما مي پردازد، و اوست که ما را پرورش مي دهد.
(مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ) هيچ جنبده اي نيست مگر اينکه خداوند بر او تسلط دارد، پس حرکت نمي کند و از حرکت باز نمي ايستد مگر به فرمان خدا، بنابراين اگر هم? شما جمع شويد تا به من بلا و زياني برسانيد، مادامي که خداوند شما را بر من مسلط نکرده باشد نخواهيد توانست زياني به من برسانيد، و اگر شما را بر من مسلط نمايد ح تماً به خاطر حکمتي است که آن را خواسته است.
( إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ( همانا پروردگارم بر راه راست قرار دارد. يعني بر راه دادگري و انصاف و حکمت قرار دارد و در تقدير و قضا و فرمان خويش و در سزا و پاداش قابل حمد و ستايش است. هيچکدام از کارهايش از راه راست خارج نيست؛ راه راستي که يکي از
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نعمت هاي والاست و بندگان ، خدا را بر آن مي ستايند.
(فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ) پس اگر از آنچه من شما را به سوي آن دعوت مي کنيم روي بگردانيد(بدانيد ) پيامي را که با آن به سوي شما رسالت يافته بودم به شما رساندم. پس مسئوليتي در مورد شما بر دوش من باقي نمي ماند.
(وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ ) پروردگارم قومي ديگر را به جاي شما مي نشاند که عبادت او را انجام مي دهند و چيزي را با و شريک نمي سازند، (وَلاَ تَضُرُّونَهُ شَيْئًا) و شما کمترين زياني به او نمي رسانيد. بلکه ضرر و زيانتان به خودتان بر مي گردد، زيرا نافرماني گناهکاران به زيان او نبوده و طاعت فرمانبرداران نيز به او سودي نمي رساند.
(من عمل صلحا فلنفسه و من اساء فعليها) و هر کس کار شايسته اي انجام دهد به نفع خودش است و هر کس بدکند به زيان او مي باشد. ( إِنَّ رَبِّي عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ) همانا پروردگارم بر همه چيز نگاهبان است
آيه ي 60-58:
وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ و هنگامي که فرمان ما در رسيد هود و کساني را که همراه او ايمان آورده بودند به (واسط? ) رحمتي از جانب خويش نجات داديم و ايشان را از عذاب سخت و شديد رهانيديم.
وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ و اين قوم عاد بودند که آيات پروردگارشان را انکار کردند و از فرستادگانش سرپيچي نمودند، و از دستور هر سرکش ستيزه جويي پيروي کردند.
وَأُتْبِعُواْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ و در اين دنيا دچار نفرين شدند و در روز قيامت نيز هان! عاد به خداي خود کافر شدند. هان بر عاد قوم هود نفرين باد.
(وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا ) و هنگامي که عذاب ما سر رسيد که باد و طوفاني سخت بود، طوفاني که (ما تذر من شي اتت عليه الا جعله کالرميم) بر هر چيزي مي گذشت آن را همچون استخوان هاي پوسيده و پودر شده مي گرداند؛ (نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ( هود و کساني را که همراه با او ايمان آورده بودند به (واسط? ) رحمتي از جانب خويش نجات داديم و ايشان را از عذاب سخت و شديدي که خداوند بر عاد فرود آورد به گونه اي که چيزي جز خانه هايشان ديده نمي شد، رهانيديم.
(وَتِلْكَ عَادٌ ) و اين قوم عاد بودند که به خاطر اينکه ستم کرده بودند خداوند عذاب خود را
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بر آنان فرود آورد، چون آنها (جَحَدُواْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ) آيات پروردگارشان را انکار کردند، بنابراين به هود گفتند: (ما جئتنا ببينه) تودليلي براي ما نياورده اي، پس روشن است که آنها به دعوت او يقين داشتند و آن را خوب مي شناختند، ولي مخالفت ورزيده و انکار کردند، (وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ ) و از فرستادگان خدا نافرماني نمودند ، زيرا هر کس از يک پيامبر نافرماني کند در واقع از هم? پيامبران نافرماني کرده است، چون دعوت هم? پيامبران يکي است. (وَاتَّبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ ) و از کسي تبعيت کردند که با زور و ستم خود را بر مردم مسلط کرده بود. (عَنِيدٍ ) کسي که با آيات خدا مخالفت مي ورزد ، پس آنها از هر انسان خيرخواه و دلسوزي نافرماني کردند و از هر کسي که آنها را فريب مي داد و مي خواست آنها را هلاک سازد پيروي کردند. و خداوند آنها را هلاک ساخت. (وَأُتْبِعُواْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ) و در اين دنيا نفرين و لعنت به دنبال آنهاست، پس هر نسلي که مي آيد داستان زشت آنها را به ياد آورده و مورد نکوهش و نفرين قرار مي دهد. (وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ) و در روز قيامت هم براي آنان لعت است
(أَلا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ )هان! عاد به خداي خود کافر شدند. يعني کسي را انکار کردند که آنها را آفريده است و به آنان روزي مي دهد. (أَلاَ بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ! )هان! خداوند آنها را از هر خير و خوبي دور کند و به هر شر و بدي مبتلا نمايد.
آيه 62-61:
وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ و به سوي ثمود برادرشان صالح را فرستاديم. گفت:«اي قوم من! خدا را بپرستيد که معبودي جز او براي شما وجود ندارد، اوست که شما را از زمين آفريده، و شما را به آباد کردن آن گمارده است، پس از او آمرزش بخواهيد و به سوي او برگرديد، بي گمان پروردگارم نزديک و اجابت کننده ي (دعا) است».
قَالُواْ يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ گفتند: «اي صالح! پيش از اين ماي? اميد ما بودي، ايا ما را از پرستش چيزي باز مي داري که پدران ما آن را عبادت مي کردند؟ به راستي از آنچه ما را به سوي آن دعوت مي کني سخت در شک و ترديد هستيم».
(وَإِلَى ثَمُودَ ) و به سوي قوم ثمود که به عاد دوم معروف بودند، و در سرزمين حجر و وادي القري سکونت داشتند، (أَخَاهُمْ صَالِحًا) برادر نسبي شان صالح، بنده و پيامبر خدا را فرستاديم
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تا آنها را به پرستش خداي يگانه فراخواند. ( قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ) گفت: اي قوم من! خدا را يگانه بدانيد و دين و عبادت را خالصانه و فقط براي او انجام دهيد. (مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ) شما نه در آسمان و نه در زمين جز او معبود به حقي نداريد.
(هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ ) اوست که شما را از زمين آفريد، (وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) و شما را در آن جايگزين نمود و نعمت هاي ظاهري و باطني را ارزانيتان کرد، و شما را در زمين قدرت داد به گونه اي که خانه مي سازيد و درخت مي کاريد و کشاورزي مي کنيد و آنچه را که مي خواهيد، مي کاريد، واز منافع آن است،اده مي کنيد. پس همانطور که او در عطا کردن اين همه نعمت به شما شريکي ندارد شما هم در عبادت او چيزي را شريک وي نسازيد. (فَاسْتَغْفِرُوهُ ) و به خاطر کفر و شرک و گناهاني که از شما سرزده است از او آمرزش بخواهيد و از آن دست بکشيد. (ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ ) سپس با توب? قطعي و واقعي به سوي او برگرديد. (إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ) بي گمان پروردگارم از کسي که او را فرا بخواند و چيزي را از وي بخواهد يا او را پرستش نمايد نزديک است. و طلبش را اجابت مي نمايد و آنچه را که درخواست کرده است به او مي دهد. و عبادتش را مي پذيرد و بزرگترين پاداش را به وي عطا مي کند.
و بدان که نزديکي خداوند به دو نوع است: يکي عام و ديگري خاص. نزديکي عام آن است که خداوند با علم و آگاهي اش به تمام خلق نزديک است و اين مطلب در اين فرمود? الهي بيان شده است (و نحن اقرب الليه من حبل الوريد) و ما به او از رگ گردن نزديکتر هستيم.
و نزديکي خاص، نزديک بودن خداوند به کساني است که او را پرستش مي کنند و (حاجات خود را ) از وي مي خواهند و او را دوست دارند. و اين مطلب در اين فرمود? الهي بيان شده است (و اسجد و اقترب) و سجده کن و نزديک شو.
واين نوع «قربت» که در اين آيه و در آي? (واذا سالک عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع) ذکر شده است مقتضي مهرباني خداوند متعال و پذيرش دعاهاي بندگان از سوي او و بر اورده ساختن خواسته هايشان مي باشد. بنابراين در کنار اسم «قريب»، «مجيب» را بيان کرده است.
پس هنگامي که پيامبرشان صالح عليه السلام آنها را به اخلاص دستور داد، دعوتش را رد کردند و به زشت ترين صورت با او رو به رو شدند. (قَالُواْ يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا) گفتند: اي صالح! پيش از اين ما به تو اميدوار بوديم، و اميد داشتيم که عقل داشته باشي و به ما سود و نفع برساني . و با اين سخنان، براي پيامبرشان صالح گواهي دادند که
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همواره به فضايل اخلاقي و عادت هاي خوب معروف و از بهترين و برگزيده ترين افراد بوده است.
اما وقتي صالح اين فرمان را به آنها داد که با خيال هاي فاسد شان موافق نبود، اين گونه لب به سخن گشودند. و مفهوم آن اين است که تو فرد کاملي بودي و اکنون بر خلاف گمان ما از آب درآمدي، به صورتي که اميد خيري از تو نمي رود. گناه صالح اين بود که انها در موردش گفتند. ( أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ) آيا ما را از پرستش چيزي باز مي داريد که پدران ما آن را عبادت مي کردند؟ به گمان آنها اين بزرگترين عيب صالح بود چرا که عقل هاي آنها و پدرانشان را مورد انتقاد و عيب جويي قرار داده و آنان را از پرستش سنگها و درختاني که فايده و زياني نمي رسانند و هيچ کاري نمي کنند باز داشت.
و آنها را به انجام دادن عبادت خالصانه براي پروردگار فرمان داد که همواره نعمت هايش به سوي آنان سرازير است، و احسانش بر آنان فرو مي آيد، خداوندي که تمامي نعمت هاي آنان از جانب اوست و جز او کسي بديها را از آنان دور نمي کد.
(وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ( و به راستي همواره در رابطه با آنچه ما را بدان فرا مي خواني در شک هستيم؛ شکي که ترديد را در دل هاي ما به وجود آورده است. و آنان ادعا مي کردند که اگر صحبت آنچه را که وي آنان را به سويش دعوت مي کرد، مي دانستند حتماً از او تبعيت مي کردند، حال آنکه آنان در اين ادعا دروغگو بودند، به همين جهت دروغگويي آنان را بيان کرد.
آيه ي 64-63:
قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةً مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ گفت: «اي قوم من! به من بگوييد اگر از سوي پروردگارم دليل روشني داشته باشم و از جانب خود رحمتي به من ارزاني داشته باشد، حال اگر از فرمان او سرپيچي کنم چه کسي در برابر (کيفر) خدا من را ياري خواهد کرد؟ شما که جز زيان بر من نمي افزاييد؟
وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ و اي قوم من! اين شتر خداست، و براي شما معجزه اي است ، پس آن را بگذاريد تا در زمين خدا بچرد، و هيچ گزندي به او نرسانيد که هر چه زودتر به عذاب سختي گرفتار مي آييد.
(قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةً مِّن رَّبِّي ) به من بگوييد، اگر من از سوي پروردگارم
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دليلي داشته باشم و بر يقين باشم، (وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً ) و از جانب خود رحمتي به من ارزاني داشته باشد، يعني خداوند متعال با رسالت و وحي خويش بر من منت گذارده است، پس آيا از آنچه شما بر آن هستيد و مرا به سوي آن فرا مي خوانيد پيروي کنم؟
(فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ( حال اگر از فرمان او سرپيچي کنم چه کسي در برابر (کيفر) خدا مرا ياري خواهد کرد؟ شما که جز زيان و هلاکت به من نمي افزاييد؟(وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً ) و اي قوم من! اين شتر خداست، و براي شما معجزه اي است ، يک روز شتر آب مي خورد سپس همه از شير آن مي نوشيد، و يک روز شما آب مي نوشيد (فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ ) پس آن را بگذاريد تا در زمين خدا بچرد، يعني مخارج و علف آن بر شما نيست ، ( وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ) و هيچ گزندي به او نرسانيد و آن را پي نزنيد چرا که فوراً به عذاب سختي گرفتار مي آيد.

آيه ي 68-65
فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ پس آنان شتر را پي زدند و صالح بديشان گفت: «سه روز در خانه و کاشان? خود بهره مند گرديد، اين و عده اي است که دروغي در آن نيست»
فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ پس هنگامي که فرمان ما در رسيد صالحج و کساني را که همراه او ايمان آورده بودند به (سبب) رحمتي از سوي خويش نجات داديم و از خاري و رسوايي آن روز رهانيديم، بي گمان پروردگارت نيرومند و چيره است.
وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ و صداي شديدي افراد ستمکار را فرا گرفت، و در خانه و کاشان? خود خشکيدند و بر چهره افتادند.
كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا أَلاَ إِنَّ ثَمُودَ كَفرُواْ رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْدًا لِّثَمُودَ آن چنان که گويي هرگز در آنجا نبودند، آري، قوم ثمود پروردگارشان را انکار کردند. هان! نفرين بر ثمود باد.
(فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ) اما آنان شتر را پي زدند و صالح به آنان گفت: «سه روز در خانه و کاشان? خود بهره مند گرديد، اين و عده اي است که دروغي در آن نيست، بلکه حتماً به وقوع مي پيوندند.
(فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا ) پس هنگامي که فرمان ما مبني بر آمدن عذاب در رسيد (نَجَّيْنَا صَالِحًا
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وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ) صالح و کساني را که همراه او ايمان آورده بودند در ساي? رحمتي از سوي خويش نجات داديم و از خواري و رسوايي آن روز رهانيديم.
( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ) بي گمان پروردگارت نيرومند و چيره است. از جمله نيرومندي و چيرگي اش اين است که ملت هاي سرکش را هلاک نموده و پيامبران و پيروانشان را نجات داده است. (وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ ) و صداي شديدي افراد ستمکار را فرا گرفت، و دلهايشان را تکه و پاره کرد، (فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ) و در خانه و کاشان? خود خشکيدند و بي حرکت بر رخسارشان افتادند. (كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ) گويي هرگز در آنجا نبودند، يعني هنگامي که عذاب بر آنها وارد آمده طوري شدند که گويا (هرگز) در آن خانه ها به سر نبرده اند، و ناز و نعمت ها از آنها سلب شد پيش آنها آمد و عذاب هميشگي آنها را فرا گرفت، عذابي که گويا همواره به آن گرفتار بوده اند (أَلاَ إِنَّ ثَمُودَ كَفرُواْ رَبَّهُمْ ) آري، قوم ثمود بعد از اينکه نشانه و معجزه اي پيش آنها آمد که راه را برايشان روشن کرد پروردگارشان را و به او کفر ورزيدند. (أَلاَ بُعْدًا لِّثَمُودَ ) هان! نفرين بر ثمود باد. چقدر بدبخت و ذليل شدند! از عذاب دنيا و رسوايي شان به خدا پناه مي بريم.
آيه ي 71-69:
وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُواْ سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ و همانا فرستادگان ما همواره با مژدگاني پيش ابراهيم آمدند. سلام گفتند، ابراهيم جواب سلامشان را داد، آنگاه طولي نکشيد که گوساله اي بريان آورد.
فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لاَ تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ هنگامي که ديد دستشان به سوي آن دراز نمي شود اين کار را از آنان ناپسند (و ناشناخته) دانست (و آن را بر خلاف آنچه که از يک مهمان انتظار مي رود دانست) و در دل خود( نسبت به آنان )ترسي يافت، گفتند: «مترس، ما به سوي قوم لوط فرستاده شده ايم».
وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ و همسرش ايستاده بود و خنديد، آنگاه او را مژده اسحاق و به دنبال وي يعقوب داديم.
(وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى ) و فرستادگان و فرشتگان ما با مژدگاني نزد ابراهيم خليل آمدند و او را به تولد فرزندي مژده دادند. هنگامي که خداوند آنها را بر هلاک ساختن قوم لوط فرستاد دستور داد تا از کنار ابراهيم بگذرند و او را به تولد اسحاق مژده بدهند. فرشتگان هنگامي که بر ابراهيم وارد شدند (قَالُواْ سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ) آنها ابراهيم را سلام کردند و او عليه السلام - جواب سلامشان را داد .
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اين دليلي بر مشروعيت سلام است، و اينکه سلام کردن همواره از آيين ابراهيم عليه السلام بوده است. و اشاره به اين مطلب است که قبل از سخن گفتن بايد سلام کرد و مناسب است که پاسخ سلام بهتر و رساتر از سلام گفته شود. زيرا سلام کردن آنها در قالب جمل? فعليه است که بر تجدد دلالت مي نمايد، و پاسخ ان با جمل? اسميه آمده است که بر ثبوت و استمرار دلالت مي کند، و اين دو، فرق بزرگي دارند، همانطور که در علم بلاغت معروف است. (فَمَا لَبِثَ أَن جَاء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ )وقتي آنها بر ابراهيم وارد شدند شتابان به سوي خانه اش رفت و براي مهمانانش گوساله اي چاق و بريان شده روي سنگ تفتيده حاضر کرد، و پيش آنها گذاشت، و گفت: چرا نمي خوريد؟ (فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ ) و هنگامي که ديد دستشان به سوي آن ضيافت دراز نمي شود (نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ) اين کار را از آنان ناپسند و ناشناخته دانست و آن را بر خلاف آنچه که از يک مهمان انتظار مي رود دانست، و در دل خود نسبت به آنان ترسي يافت و احساس کرد که آنان شري براي او آورده اند. و اين قبل از آن بود که جيان کار آنها را بداند، (قَالُواْ لاَ تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ) گفتند : مترس اما فرستادگان خدا هستيم و خداوند ما را براي هلاک ساختن قوم لوط فرستاده است. (وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ ) و هنگامي که از حال آنها و هدفي که براي انجام آن فرستاده شده بودند يا خير شد با تعجب خنديد. (فَضَحِكَتْ ) و هنگامي که از حال آنها و هدفي که براي انجام آن فرستاده شده بودند با خبر شد با تعجب خنديد.(.فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ) آنگاه او را به (تولد) اسحاق و به دنبال وي به (تولد) يعقوب مژده داديم
آيه ي 76-72:
قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ گفت: «واي بر من! آيا من که پيرزنم و اين (هم) شوهرم است و پير شده است فرزند به دنيا خواهم آورد؟ اين چيزي شگفت آور است.
قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ گفتند: «آيا از کار خود به شگفت مي آيي؟ رحمت خدا و برکاتش بر شماست از اهل بيت (نبوت و رسالت) ، بي گمان او ستوده و بزرگوار است.
فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ پس هنگامي که ترس از ابراهيم دور شد و مژده بدو رسيد، دربار? قوم لوط با فرستادگان ما به مجادله پرداخت.
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ همانا باراهيم بسي بردبار، آه کشنده و توبه کار بود.
يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاء أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ اي ابراهيم !
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از اين (مجادله) دست بکش چرا که عذاب پروردگارت در رسيده است و به راستي برايشان عذابي بي بازگشت خواهد آمد.
پس او با تعجب گفت: (يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ) واي بر من! آيا در حالي که من پيرزنم و شوهرم نيز پير شده است فرزند به دنيا خواهم آورد؟ چرا که پيري م انع باردار شدن است ( إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ) همانا اين چيزي شگفت آور است! (قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ ) گفتند: آيا از کار خدا به شگفت مي آيي؟ کار خداوند جاي تعجب ندارد، زيرا مشيت او در هر چيزي نافذ است . پس هيچ چيزي از قدرت او بعيد نيست، به ويژه آنچه که براي اهل اين خانه ي مبارک تدبير نمايد.
(رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ ) همواره رحمت خدا و برکاتش که خير و احسان فراوان است، (عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ ) برشماست اي اهل خانه! بي گمان او هم در صفات و هم در افعال ستوده است؛ چون صفت هاي او صفات کمال اند و کارهايش جملگي احسان و بخشايش و نيکي و حکمت و دادو انصاف است، (مَّجِيدٌ) داراي بزرگواري است؛ و «المجد» يعني عظمت صفات و گستردگي آن، پس او داراي صفت هاي کمال است و هر صفتي را در کاملترين و بالاترين حد دارا مي باشد.
(فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ ) و هنگامي که ترس از ابراهيم دور شد؛ ترسي که از ناحيه ي مهمانانش به او وارد شده بود، (وَجَاءتْهُ الْبُشْرَى ) و مژده تولد فرزند به او رسيد، در اين هنگام دربار? هلاک شدن قوم لوط با فرستادگان به مجادله پرداخت به آنها گفت: (ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه و اهله الا امراته) به درستي که لوط در آن جا است، گفتند: ما بهتر مي دانيم که آن جا کي هست. ما او و خانواده اش جز همسرش را نجات خواهيم داد. (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ ) همانا ابراهيم داراي اخلاق نيک و تحمل و سع? صدر است، و هنگامي ناداني نادانان خشم نمي گيرد (أَوَّاهٌ ) و درهم? اوقات به درگاه خداوند زاري و تضرع مي کند (مُّنِيبٌ ) و توبه کار و بسيار رجوع کننده و بازگردنده به سوي خداست، چون خدا را مي شناسد و او را دوست دارد، و به او روي مي آورد و از غير خدا روي مي گرداند. بنابراين در مورد کساني که خداوند به هلاکت قطعي آنها حجکم کرده بود مجادله مي کرد.
پس به او گفته شد. (يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاء أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ) اي ابراهيم ! از اين مجادله دست بکش چرا که فرمان پروردگارت مبني بر هلاک شدن آنان در رسيده است، و به راستي برايشان عذابي بي بازگشت خواهد آمد. پس جر و
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بحث و مجادل? تو فايده اي ندارد.
آيه ي 78-77:
وَلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ و هنگامي که فرستادگان ما پيش لوط آمدند از آنان اندوهگين شد و از اينکه قدرت دفاع از ايشان را نداشت سخت دلتنگ شد و گفت: «امروز روز بسيار سختي است»
وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ و قومش شتابان به سوي او آمدند، و پيش از آن کارهاي زشت انجام مي دادندف گفت: «اي قوم من! آنها دختران من هستند، و براي شما پاکيزه ترند، پس از خداوند بترسيد و دربار? مهمانانم مرا رسوا نکنيد. آيا در ميان شما مردي راهياب و راهنما يافت نمي شود»؟
(وَلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ) و هنگامي كه فرستادگان ما، يعني فرشتگاني كه پيش ابراهيم آمدند به نزد لوط رسيدند، آمدنشان بر لوط دشوار آمد، (وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ) و چون قدرت دفاع از ايشان را نداشت سخت دلتنگ گشت، و گفت: امروز روزي سخت و مشكل است. چون او مي دانست كه قومش آنان را رها نخواهند كرد، زيرا فرشتگان به صورت جوانهاي تازه به دوران رسيده كه در نهايت زيبايي و كمال بودند به نزد لوط آمدند بنابراين آنچه لوط تصور مي كرد پيش مي آمد.
(وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ) و قومش شتابان به سوي او آمدند و خواستند با مهمان هاي او عمل زشت را انجام دهند، به دليل اينكه خداوند مي فرمايد: ( وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ) و پيش از آن كارهاي زشتي انجام مي دادند كه قبل از آنان هيچ كس انجام نداده بود. ( قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ) لوط گفت: اي قوم من! اينها دختران من هستند و براي شما از مهمانان من پاكيزه ترند . همانطور كه سليمان عليه السلام به آن دو زن پيشنهاد كرد فرزندي را كه هر يك ادعا مي كرد مال اوست دو نيم كنند، و هدفش اين بود تا حق روشن شود. و لوط مي دانست كه دسترسي آنها به دخترانش غير ممكن است و هيچ حقي در آنها ندارند و هدفش دفع اين كار زشت و بزرگ بود. ( فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ) يعني يا تقواي خدا را رعايت كنيد و يا رعايت حال مهمانانم را بكنيد و مرا به نزد آنان رسوا ننمايد. (أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ) آيا در ميان شما مردي راهياب و راهنما يافت نمي شود كه شما را باز دارد؟ و اين دليلي بر بي بندو باري آنها و دوربودنشان از خير و جوانمردي بود.
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آيه ي 81-79:
قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ گفتند: «تو كه مي داني ما به دخترانت نيازي نداريم، و مي داني كه چه چيزي مي خواهيم».
قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ گفت: «اي كاش بر شما توانايي داشتم! يااينكه پناهگاه محكمي داشتم و به آن پناه مي بردم».
قَالُواْ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ گفتند: «اي نوح! ما فرستادگان پروردگارت هستيم، آنان به تو نخواهند رسيد، خانواده ات را در پاسي از شب ببر و نبايد كسي از شما به پشت سر خود بنگرد، مگر همسرت كه هر آنچه به آنان برسد به او (هم) خواهد رسيد، همانا موعد ايشان صبح است، آيا صبح نزديك نيست».
(قَالُواْ) آنها به لوط گفتند: ( لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ( تو كه مي دني ما دربارة دخترانت خواسته اي نداريم، و مي داني كه چه چيزي مي خواهيم. ما جز شهوت راني با مردان چيزي را نمي خواهيم و علاقه اي به زنان نداريم. بنابراين اضطراب و پريشاني لوط بيشتر و سخت تر شد و گفت: ( لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ) كاش بر شما توانايي داشتم مانندقبيله اي كه مرا پناه مي داد و شما را از اين كار باز مي داشتم.
مراد از اين سخن داشتن پايگاه و تكيه گاه محسوس و مادي است، و گرنه او به نيرومندترين پناهگاه كه خداوند است و هيچ كس توان مقابله با قدرت او را ندارد پناه مي برد. بنابراين وقتي كه كار به آخرين حد رسيد و شديداً اندوهگين شد، (قَالُواْ) به او گفتند: ( يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ ) اي لوط! ما فرستادگان پروردگارت هستيم. او را از حالت خودبا خبر كردند تا دلش آرام گيرد، ( لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ ) آنان هرگزبه تو گزندي نخواهند رسيد.
سپس جبرئيل بالهايش را گستراند و چشمهايشان كور گشت و آنها رفتند و لوط را تهديد كردندكه فردا صبح بر خواهند گشت. فرشتگان به لوط دستور دادند تا خانواده اش را شب هنگام ببرد، (بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ ) در پاسي از شب و خيلي قبل از فجر، تا بتوانند از آبادي خود دور شوند، (وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ ) و به سرعت بيرون رويد، و فقط به نجات خويش بيانديشيد و به پشت سر خود ننگريد. (إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ) مگر همسرت كه هر آنچه از عذاب به آنان برسد به او هم خواهد رسيد، چون با قومش در گناه شريك بود و هرگاه براي لوط مهمانهايي مي آمد آنها را خبر مي كرد. ( إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ) بدون شك
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موعد ايشان صبح است. گويا لوط عجله داشت ، بنابراين به او گفته شد: (أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ) آياصبح نزديك نيست..
آيه ي 83-82
فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ و هنگامي كه فرمان ما در رسيد آن را زير و رو نموديم و آن جا را با سنگ گل و (به طور ) پياپي سنگباران كرديم.
مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ سنگ هايي كه از سوي پروردگارت نشان دار بودند و اين چنين سنگ هايي از ستمكاران دور نيست.
(فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا) و هنگامي كه فرمان ما مبني بر فرود آمدن عذاب و واقع شدنش بر آنها در رسيد (جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا) سرزمين آنها را زيرو رو نموديم، ( وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ) و آن جا را با سنگ گل سنگباران نموديم. (مَّنضُودٍ ) به طور پياپي، و هر كسي كه مي خواست از روستا فرار كند وي را اصابت مي كرد. (مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ) سنگ هايي كه نزد پروردگارت با علامت عذاب و خشم نشان دار شده بودند، ( وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ( اين چنين سنگ هايي از ستمكاران كه عمل قوم لوط را انجام دهند دور نيست، پس بندگان بايد بپرهيزند از اينكه كار آنها راانجام دهند، مبادا عذابي كه به آنان رسيده است به ايشان هم برسد.
آيه ي 86-84:
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلاَ تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ و به سوي قوم مدين برادرشان شعيب را فرستاديم، گفت: «اي قوم من! خدا را بپرستيد، شما جز او معبود (راستيني) نداريد، و از پيمانه و ترازو مكاهيد، من شما را خوب و در آسايش مي بينم، و من بر شما از عذاب روز فراگير مي ترسم».
وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ و اي قوم من! پيمانه و ترازو را دادگرانه و به تمام و كمال دهيد و از چيزهاي مردم نكاهيد، و در زمين فساد وتباهي نكنيد.
بَقِيَّةُ اللّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ (اي قوم من) چيزي را كه خداوند (ازمال حلال برايتان) باقي مي گذارد. برايتان بهتر است، اگر مؤمن هستيد، و من بر شما نگاهبان نيستم.
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(وَإِلَى مَدْيَنَ ) و به سوي قبيلة معروف «مدين» كه در جنوب فلسطين زندگي مي كردند، (أَخَاهُمْ شُعَيْبًا) برادر نسبي شان شعيب را فرستاديم، چون آنها او را مي شناختند و مي توانستند از او ياد بگيرند. ( قَالَ ) شعيب به آنها گفت: (يَقَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ) اي قوم من! خدا را بپرستيد كه معبود راستني جز او نداريد. و عبادت را خالصانه براي او انجام دهيد. آنها شرك مي ورزيدند و پيمانه و ترازو را كم مي دادند. بنابراين آنان را از اينكار نهي كرد و گفت: (وَلاَ تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ) و از پيمانه و ترازو مكاهيد، بلكه دادگرانه پيمانه و ترازو را به كمال و تمام بدهيد. (إِنِّيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ) من شما را خوب و در آسايش مي بينم. يعني شما از نعمت هاي زياد و سلامتي فراوان و اموال و فرزندان بسياري برخوردار هستيد، پس خداوند را به خاطر آنچه كه به شما داده است سپاسگزار باشيد و كفران نعمت نكنيد كه آن را از شما خواهد گرفت. ( وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ) و من بر شما از عذاب روزي فراگير مي ترسم، عذابي كه همة شما را فرا بگيرد، و هيچ اثري از شما باقي نگذارد. (وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ) و اي قوم من! پيمانه و ترازو را به دادگري و انصاف بدهيد همانگونه كه دوست داريد، به شما داده شود. ( وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ ) و از چيزهاي مردم نكاهيد و با كم كردن پيمانه و ترازو آن را ندزديد. (وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ) و در زمين فساد وتباهي نكنيد. زيرا استمرار و گناه دين و دنيا را فاسد و تباه مي نمايد، و كشتزارو نسل او نابود مي كند.
(بَقِيَّةُ اللّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ ) مال حلالي كه از آن شماست و خداوند آن را باريتان باقي مي گذارد بهتر است، پس چشم طمع به چيزي ندوزيد كه به آن نياز نداريد و بسيار برايتان مضر است. (إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) اگر شما مومن هستيد، پس به مقتضاي ايمان عمل كنيد. (وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ) و من مراقب و نگاهبان اعمالتان نيستم، بلكه اعمالتان را خداوند ثبت و ضبط مي نمايد، و من فقط پيامي را كه با آن مبعوث شده ام به شما مي رسانم.

آيه ي 88-87:
قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ گفتند: «اي شعيب ! آيا نمازت به تو فرمان مي دهد كه آنچه را پدرانمان مي پرستيدند رها سازيم يا نتوانيم در اموال خود آن گونه كه مي خواهيم تصرف كنيم؟ بي گمان تو بردبار و خردمند هستي».
قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ
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إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ گفت: «اي قوم من! به من بگوييد اگر دليل آشكاري از پروردگارم داشته باشم و از سوي خود رزق و روزي خوبي به من داده باشد (آيا مي توانم به خلاف دستورات او عمل كنم) و نمي خواهم شما را از چيزي نهي كنم و خودم مرتكب آن شوم. من تا آنجا كه مي توانم جز اصلاح چيزي را نمي خواهم، و توفيق من هم جز با خدا نيست، و بر او توكل نموده ام و به سوي او باز مي گردم».
(قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا) گفتند: «اي شعيب ! آيا نمازت ترا فرمان مي دهد كه آنچه را پدرانمان مي پرستيدند رها سازيم؟ اين سخن را در قالب مسخره ود ر قالب اينكه هرگز سخن او را نخواهند پذيرفت به پيامبرشان گفتند. ومعني سخنشان اين است كه نماز خواندنت سبب شده است ما را از عبادت آنچه نياكان ما مي پرستيدند باز داري. پس پرستش خدا از سوي شما مو.جب آن مي گردد كه ما آنچه را نياكانمان مي پرستيدند بدون دليل و فقط به خاطر ميل و خواهش تو رها كنيم؟ پس چگونه از تو پيروي كنيم و پدران ونيماكانمان راكهداراي عقل و خرد بودند رها سازيم.
و همچنين سخن تو بر ما لازم نمي گرداند، ( أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا ) كه نتوانيم در اموال خود آن گونه كه مي خواهيم تصرف كنيم. يعني تو كه به ما مي گويي پيمانه و ترازو را كامل بدهيم و حق آن را بپردازيم ما را از اينكه به دلخواه خود در اموالمان تصرف كنيم باز نمي دارد، بلكه ما هر چه بخواهيم مي كنيم چون اموالمان متعلق به خود ماست و تو در آن حقي نداري.
بنابراين با مسخره به و گفتند: (إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ( بي گمان بردباري و متانت و اخلاق نيك و راهيابي صفت توست، پس چيزي جز راهنمايي از تو سر نمي زند، و جز به خوبي فرمان نمي دهي، و جز از گمراهي و زشتي باز نمي داري. منظورشان اين بود كه شعيب به ضد اين دو صفنت متصف ، يعني به بي خردي و گمراهي، يعني چگونه تو بردبار و راه يافته هستي و پدران ما بي خرد و گمراه!
آنها از روي تمسخر اين سخنان را بر زبان آورده و عكس آن را گمان مي بردند. اما حقيقت مساله آن گونه نبود كه آنها گمان مي بردند.، بلكه حقيقت همانطور بود كه مي گفتند. نماز شعيب به او فرمان مي داد تا آنها را از آنچه نياكان گمراهشان مي پرستيدند، و از اينكه هر طور بخواهند در اموال خود تصرف نمايند باز دارد، زيرا نماز از كارهاي زشت و منكر باز مي دارد، و چه منكري بزرگتر از پرستش غير خداوند است؟ و چه منكر و كار زشتي بزرگتر
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از ندادن حقوق مردم يا دزديدن آن از طريق كم كردن پيمانه و ترازو است؟ و در حقيقت شعيب عليه السلام راهياب و خردمند بود.
(قَالَ ) شعيب به آنها گفت: (يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي) اي قوم من! چه مي انديشيد اگر من در صحت و درستي آنچه آورده ام يقين و اطمينان داشته باشم، ( وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا) و خداوند انواع مالها را به من بخشيده باشد.
( وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ) و من نمي خواهم در آنچه شما را از آن نهي مي كنم با شما مخالفت ورزم، و نمي خواهم شما را از كم كردن پيمانه و ترازو نهي كنم و خودم آن را انجام دهم تا درا ين مورد متهم شوم. بلكه شما را از هيچ كاري باز نمي دارم مگر اينكه پيش از همه به ترك آن مبادرت مي ورزم.
(إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ) من هدفي جز اين كه حالات شما اصلاح شود و منافعتان تامين گردد، ندارم. هدف شخصي ندارم و تا آنجا كه مي توانم براي اصلاح شما مي كوشم.
و از آنجا كه اين سخن به نوعي تعريف و تمجيد از مقام خودش بود، سوء تفاهم را برطرف كرد و گفت: ( وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ ) و من براي انجام كار خوب و دوري از كار بد، هنري از خود ندارم مگر اينكه خداوند مرا توفيق دهد، و من با قدرت و حركت خود نمي توانم كاري بكنم. (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ) در كارهايم به او تكيه كرده و به او اعتماد كافي دارم. (وَإِلَيْهِ أُنِيبُ( و به سوي او باز مي گردم و عبادت هايي را انجام مي دهم كه مرا به انجام آن فرمان داده است و بااين دو كار ، يعني كمك خواستن از پروردگارم و بازگشت به سوي او حالات بندگان درست مي شود، همانطور كه خداوند متعال فرموده است: (فاعبده و توكل عليه) او را پرستش كنم و بر او توكل نما. و فرموده است(اياك نعبد و اياك نستعين) تنها ترا مي پرستم و تنها از تو ياري مي جويم.

آيه ي 90-89:
وَيَا قَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ و اي قوم من ! مخالف با من، شما را بر آن ندارد كه همان بلائي به شما برسد كه به قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح رسيد، و قوم لوط از شما دور نيستند.
وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ و از پروردگارتان آمرزش بخواهيد سپس به سوي او برگرديد، بي گمان پروردگارم مهربان (و) دوستدار است.
(وَيَقَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي ) و اي قوم من! دشمني و مخالفت با من شما را بر آن ندارد، كه
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(أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ( به شما بلا و عذابي برسد كه به قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح رسيد، و قوم لوط از شما دور نيستند، چرا كه هم از نظر زماني و هم از نظر مكاني به شما نزديكند.( وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ) و به خاطر گناهاني كه مرتكب شده ايد از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، ( ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ) سپس در زندگي آينده تان با توسل به انجام طاعت او و ترك مخالفتش به سويش باز گرديد.
( إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ( بي گمان پروردگارم نسبت به كسي كه توبه كند و به سوي او بازگردد مهربان است؛ به او رحم مي كند و او را مي آمرزد و توبه اش را مي پذيرد و اورا دوست مي دارد. (وَدُودٌ ) از نامهاي خدا مي باشد و بدين معني است كه او بندگان مؤمن خود را دوست دارد، و آنها هم او را دوست مي دارند. پس كلمة (وَدُودٌ ) «فعول» به معني «فاعل» و نيز معني «مفعول» است.

آيه ي 91:
قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ گفتند: «اي شعيب! بسياري از آنچه را كه مي گويي نمي فهميم و ما تو را در ميان خود ناتوان مي بينيم، و اگر قبيله ات نبود تو را سنگسار مي كرديم، و تو پيش ما گرانقدر نيستي».
(قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ) آنان از موعظه و اندرزهاي شعيب به ستوه آمده و گفتند: بسياري از آنچه را كه مي گويي نمي فهميم، و اين به خاطر نفرت آنها از شعيب و گفته هايش بود.
(وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا) و ما تو را در ميان خود ناتوان مي بينيم. يعني تو از بزرگان و سران نيستي، بلكه از مستضعفان و ناتوانان مي باشي. ( وَلَوْلاَ رَهْطُكَ) و اگر قبيله ات نبود، ( لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ( حتماً تو را سنگسار مي كرديم. تو نزد ما ارزش واحترامي نداري و اگر ما با تو كاري نداريم به خاطر احترام قبيله ات است.
آيه ي 93-92:
قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ گفت: «اي قوم من! آيا قبيله ام در نزد شما از خداوند گرامي تر است؟ و خدا را پشت سر خويش انداخته و فراموش كرده ايد، بي گمان پروردگارم به آنچه مي كنيد احاطه دارد».
وَيَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ
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كَاذِبٌ وَارْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ و اي قوم من بر روش و شيوة خودتان عمل كنيد، من نيز (به شيوة خود) عمل مي كنم، به زودي خواهيد دانست كه عذاب رسوا كننده به چه كسي مي رسد، (و خواهيد دانست) چه كسي دروغگو است، چشم براه باشيد من هم چشم براهم».
(قَالَ ) شعيب با دلسوزي به آنها گفت: (يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللّهِ ) اي قوم من! آيا قبيله ام در نزد شما از خداوند گرامي تر است؟ چگونه به خاطر قبيله ام رعايت مرا مي كنيد و به خاطر خدا رعايت مرا نمي كنيد؟ پس قبيله ام براي شما از خداوند مهمتر و گرامي تر است. (وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءكُمْ ظِهْرِيًّا) و خدا را پشت سر انداخته و به آن توجه نكرده و از او نمي هراسيد ( إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ( همانا پروردگارم به آنچه مي كنيد احاطه دارد و به اندازة ذره اي از كارهاي شما در زمين و آسمان بر او پوشيده نمي ماند، و به زودي به كيفر كارهايي كه مي كنيد سخت ترين سزا را به شما خواهد داد. و هنگامي كه شعيب از آنها خسته شد، گفت:
(يَقَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ ) اي قوم من! به روش و دينتان عمل كنيد. (إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ) من نيز به شيوة خود عمل مي كنم به زودي خواهيد دانست كه عذاب رسوا كننده به چه كسي مي رسد روايش مي كند، و عذاب هميشگي بر چه كسي فرود مي آيد؟ (مَنْ هُوَ كَاذِبٌ) و به زودي خواهيد دانست كه چه كسي دروغگو است، من يا شما؟ و وقتي عذاب بر آنان وارد شد اين حقيقت را دانستند. (وَارْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ) و چشم به راه و منتظر باشيد كه چه بلايي به من مي رسد، و من هم چشم به راه عذابي هستم كه به آن گرفتار خواهيد شد.

آيه ي 95-94:
وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مَّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ و هنگامي كه فرمان ما در رسيد شعيب و كساني را كه همراه او ايمان آورده بودند به رحمتي از سوي خود نجات داديمف و صدايي مرگبار ستمكاران را در گرفت، پس در خانه و كاشانة خود خشكيدند و از پاي درآمدند.
كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا أَلاَ بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ (چنان كه) گويي هرگز در آنجا نبودند، هان! نفرين و لعنت بر قوم مدين باد همانطور كه قوم ثمود نفرين شدند.
(وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا) و هنگامي كه فرمان ما مبني بر هلاك كردن قوم شعيب در رسيد، ( نَجَّيْنَا
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شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مَّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ( شعيب و كساني را كه همراه او ايمان آورده بودند به رحمتي از سوي خود نجات داديم و صدايي مرگبار ستمكاران را در گرفت، پس در خانه و كاشانة خود خشكيدند و از پاي درآمدند و صدايي از آنان به گوش نرسيد و حركتي از آنان به چشم نخورد. (كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا) چنان كه گويي اصلاًٌ در خانه هايشان سكونت نداشته و از ناز و نعمت بهره مند نبوده اند.
(أَلاَ بُعْدًا لِّمَدْيَنَ) هان! نفرين بر قوم مدين باد كه خداوند آن را هلاك ساخت و رسوا كرد، (كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ) همانطور كه قوم ثمود نفرين شدند، يعني اين دو قبيله در نابودي و دوري از رحمت خدا و هلاكت مشترك بودند.
شعيب عليه السلام خطيب و سخنران پيامبران ناميده مي شود، چون او خيي زيبا با قومش گفتگو مي كرد. داستان او فوايد و درسهاي عبرت آموز زيادي دارد؛ كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم:
1 – همانطور كه كافران به پذيرش اصل اسلام دعوت مي شوند و به خاطر نپذيرفتن ان مجازات مي گردند همچنين به پذيرش قوانين و فروع اسلام نيز فراخوانده مي شوند و به خاطر نپذيرفتن ان مجازات مي گردند. زيرا شعيب قومش را به توحيدو كامل دادن پيمانه و ترازو فراخواند و به دنبال آن تهديد كرد كه چنانچه سرپيچي كنند دچار عذاب الهي خواهند شد.
2- كاستن از پيمانه و ترازو از گناهان كبيره است، و هر كس با تقلب و كم كردن از پيمانه و ترازو دادو ستد نمايد بيم آن مي رود كه در دنيا دزديدن اموال مردم است، و وقتي كه دزديدن اموال مردم با كاستن پيمانه و ترازو سبب عذاب گردد، پس دزديدن اموال مردم و گرفتن آن با زور به طريق اولي موجب عذاب مي باشد.
3- جز از نوع عمل است، پس هر كس اموال مردم را كم دهد و بخواهد با كاستن از اموال آنها بر مال خودش بيفزايد، به كيفر اين كار مال او كم خواهد شد، و اين كار باعث از بين رفتن روزي حلال او مي گردد، زيرا فرمود: (إنيَ أرئكُم بِخَيّرِ) من شما را به خوبي و آسايش مي بينم . يعني با اين كارهايتان سبب از بين رفتن خوبي و آسايش خود نشويد.
4- بنده بايد به آنچه خداوند به او داده است قانع شود و به روزي و درآمدهاي حرام چشم ندوزد و به شغل هاي مشروع و حلال قانع گردد و اين برايش بهتر است (بَقِيّتُ اللهِ خَير لَكُم) روزي حلالي كه خداوند برايتان باقي مي گذارد بهتر است، و روي آوردن به اسباب
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حرام براي به دست آوردن روزي باعث تلف شدن مال و ثروت مي گردد، و اين روزي حلال است كه داراي خير و بركت باشد.
5- قناعت به رزق حلال از ملزومات ايمان و آثار آن مي باشد، زيرا بر حسب آية شريفه زماني آدمي به رزق حلال خدا قناعت مي كند كه ايمان داشته باشد، و اين دلالت مي نمايد كه هر گاه عمل نباشد ايمان ناقص است، يا اصلاً ايماني در كار نيست.
6- نماز همواره برپيامبران گذشته واجب بوده است، و نماز از بهترين اعمال است و حتي كافران فضيلت و برتري و مقدم بودن آن را بر ساير اعمال قبول داشتند، نماز از كارهاي زشت و منكر باز مي دارد. و نماز ترازويي براي سنجش ايمان و آيين قوانين ايماني است . پس اگر نماز به صورت شايسته بر پا شود. احوال بنده كامل مي گردد. و اگر نماي به صورت واقعي بر پا نشود دين آدمي مختل مي گردد.
7- مالي كه خداوند به عنوان روزي به انسان مي دهد گرچه خداوند آن را به او بخشيده است اما نمي تواند هر طور كه دلش بخواهد در ان تصرف كند، زيرا آن مال امانتي است نزد او، و بر اوست كه با پرداختن حقوقي كه در آن است، و با پرهيز از شغل هايي كه خدا و پيامبرش حرام نموده اند حق خداوند را از آن بپردازد. نه آن گونه كه كافران و امثال آنها گمان مي برند مالهايشان از آن خودشان است، و هر طور بخواهند مي توانند در آن تصرف نمايند، خواه با دستور خدا مطابق و موافق، و خواه مخالف باشد.
8- آنچه كه مكمل كار دعوتگر مي باشد اين است كه به انجام دادن چيزي بپردازد كه ديگران را به انجام آن دستور مي دهد. او بايد قبل از همه به انجام اين كارها مبادرت ورزد و قبل از همه از آنچه مردم رااز آن باز مي دارد باز آيد. همانطور كه شعيب عليه السلام گفت:
(وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ) و من نمي خواهم در آنچه شما را از آن نهي مي كنم با شما مخالفت ورزم. نيز به دليل اينكه خداوند فرموده است: (يايها الذين ءآمنوا لم تقولون مالا تفعلون) اي مومنان! چرا چيزهايي را مي گوييد كه خود انجام نمي دهيد؟
9- پيامبران موظفند بر حسب توانايي خويش براي تحصيل منافع و مصالح عمومي جامعة اسلامي تلاش نمايند و مفاسد و مضار را دفع نموده و يا آنرا كم كنند، ومصالح عام را بر مصالح خاص مقدم بدارند. تامين مصلحت يعني اين كه حالات مختلف بندگان بهبود يابد، و امور ديني و دنيوي شان سامان پذيرد.
10- هر كس بايد به اندازة توان خود براي اصلاح جامعه بپاخيزد اما در مسايلي كه قدرت و توانايي اصلاحگري را ندارد مورد نكوهش و مذمت قرار نمي گيرد. پس بنده بايد به اندازة
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توان خود به اصلاح خود و ديگران بپردازد.
11- شايسته است بنده حتي به اندازة يك چشم به هم زدن به خودش تكيه نكند، بلكه همواره از پروردگارش ياري بجويد، و بر او توكل نمايد و از او توفيق مسئلت كند. و هرگاه توفيقي يافت آن را به توفيق دهنده نسبت دهد و به خود نبالد: (وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) توفق من جز با خدا نيست، بر او توكل نموده ام و به سوي او باز مي گردم.
12 – بايد از آنچه كه بر سر امت هاي گذشته آمده است بر حذر باشيم، و شاسته است داستانهايي كه در آن فرود آمدن عذاب بر مجرمان ذكر شده است در قالب وعظ و اندرز يادآوري شود. نيز به منظور تشويق و تحريك مسلمانان نعمت هايي را كه خداوند به پرهيزگاران ارزاني داشته است يادآوري شود.
13- خداوند گناه توبه كننده را مي آمرزد و از او صرف نظر مي كند و او را دوست مي دارد اما سخن كسي كه مي گويد: « توبه كننده هرگاه توبه نمايد خداوند او را عفو خواهد كرد، اما او را دوست نخواهد داشت، » اعتباري ندارد زيرا خداوند متعال فرموده است: (وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ) و از پروردگارتان آمرزش بخواهيد سپس به سوي او برگرديد، بي گمان پروردگارم مهربان و دوستدار است.
14- خداوند به طرق زيادي از مومنان دفاع مي كند كه مردم برخي از اين طرق را مي دانند و گاهي چيزي را از آن نمي دانند.
و در بخري مواقع خداوند به وسيلة قبيله يا هموطنانشان كافران را ازآنان دفع مي نمايد، همانطور كه خداوند قبيلة شعيب را مانعي جهت سنگسار شدن وي از سوي قومش قرار داد، و ايرادي ندارد براي ايجاد روابطي كه منجر به دفاع از اسلام و مسلمانان گردد سعي و تلاش شود، بلكه گاهي اوقات واجب است براي ايجاد چنين روابطي اقدام نمود، چرا كه سعي و تلاش در راستاي اصلاح و ساماندهي (امور مسلمين) بر حسب توانايي و امكانات امري مطلوب و پسنديده است.
بنابراين اگر مسلماناني كه تحت حكومت كافران هستند ديگران را ياري دادند تا حكومت جمهوري راتشكيل دهند تا افراد و ملتها بتوانند حقوق ديني و دنيوي خود را استيفا كنند، بهتر ازآن است كه در برابر دولتي كه مي خواهد حقوق ديني و دنيوي آنان را زير پا بگذارد و بر نابود كردن و قرار دادن آنان به عنوان برده و كارگر خودش حريص است، تسليم شوند.
آري، در حال توانستن واجب است كاري كنند كه حكومت از آن مسلمانان و آنان حاكم
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شوند. اما اگر رسيدن به اين مرحله امكان پذير نبود مرحله اي كه محافظت از دين و دنياي مسلمانان درآن است مقدم بر هر چيزي است والله اعلم.
آيه ي 97-96:
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ و به راستي موسي را همراه با نشانه هاي خود و دليل روشن فرستاديم.
إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ به سوي فرعون و اشراف و روسايش (فرستاديم) پس آنان از فرمان فرعون پيروي كردنددر حالي كه فرمان فرعون راست، و ماية هدايت نبود.
خداوند متعال مي فرمايد: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا) و به راستي كه موسي پسر عمران را همراه با نشانه هاي خود كه به راستي آنچه او آورده بود دلالت مي نمود، از قبيل عصا و دست و امثال آن فرستاديم. ( وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ( و (همراه با) دليل روشني كه چون خورشيد آشكار و روشن بود. (إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ) به سوي فرعون و اشراف قومش فرستاديم، چون مردم از آنها پيروي مي كردند. اما آنها تسليم معجزاتي نشدند كه موسي به آنها نشانه داد. همانطوركه مشروح قصة آنان در سوره اعراف گذشت. (فَاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) ولي آنان از فرمان فرعون پيروي كردند در حالي كه فرمان فرعون راست و ماية هدايت نبود، بلكه او گمراه و سركش بود، و جز به آنچه كه زيان محض بود دستور نمي داد .و چون قومش از او پيروي كردند آنها را هلاك و نابود ساخت.
آيه ي 99-98:
يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ فرعون در روز قيامت پيشاپيش قوم خود حركت كرده، آنگاه آنان را به آتش درخواهد آورد، چه بد جايگاهي است كه بدان وارد مي شوند!
وَأُتْبِعُواْ فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ در اين دنيا و در روز قيامت نفرين بدرقة راه آنان است. چه بد عطائي به آنان داده مي شود.
(يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ( فرعون در روز قيامت پيشاپيش قوم خود حركت كرده، آنگاه آنان را به آتش درخواهد آورد، چه بد جايگاهي است كه بدان وارد مي شوند!(وَأُتْبِعُواْ فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ) و خدا و فرشتگان و همة مردم آنان را در دنيا و آخرت نفرين مي كنند ( بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ) چه بد چيزي است عذاب خدا و لعنت دنيا و آخرت كه بر آنان قرار مي گيرد.
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آية 101-100:
ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ اين از خبرهاي شهرهايي است كه براي تو بازگو مي كنيم، برخي از اين شهرها هنوز باقي هستند و برخي از بيخ بركنده شده اند.
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ مِن شَيْءٍ لِّمَّا جَاء أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وما بر آنان ستم نكرديم، بلكه خودشان بر خويشتن ستم كردند، و معبودانشان كه به غير از خدا مي پرستيدند و به فرياد مي خواندند وقتي كه فرمان پروردگارت در رسيد چيزي را از آنان دفع نكردند، و بر آنان جز نابودي نيافزودند.
وقتي كه خداوند داستان اين امت ها و پيامبرانشان را بيان نمود به پيامبرش فرمود: (ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ) اين از خبرهاي شهرهاست كه براي تو بازگو مي كنيم تا با آن مردمان را بيم دهي، و نشانه اي براي رسالت تو و موعظه و پندي براي مومنان باشد.
(مِنْهَا قَآئِمٌ) برخي از آنها باقي است و از بين نرفته و آثار خانه هايشان باقي مانده است ( وَحَصِيدٌ ) و برخي از آنها از بيخ كنده شده است؛ خانه ها و منزلهايشان ويران شده، و هيچ اثري از آن باقي نمانده است.
(وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ) و ما با گرفتار كردن آنها به انواع عذاب بر آنها ستم نكرديم، (وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ) بلكه خودشان با ارتكاب شرك و كفر و مخالفت ورزيدن بر خويشتن ستم كردند.
(فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ مِن شَيْءٍ لِّمَّا جَاء أَمْرُ رَبِّكَ) و معبودهايي كه به غير از خدا مي پرستيدند و به فرياد مي خواندند وقتي كه فرمان پروردگار در رسيد چيزي را از آنان دفع نكردند. و هر كس كه به غير از خداوند پناه ببرد به هنگام پيش آمدن سختي ها به او فايده اي نمي دهد.
( وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (و بر عكس آنچه تصور مي كردند جز نابودي و زيان و هلاكت بر آنان نيافزودند.

آيه ي 104-102:
وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ و عذاب پروردگارت چنين است هرگاه شهرهايي را عقاب دهد كه مردمانشان ستمگر باشند، به راستي عذاب خدا
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دردناك و سخت است.
إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ به راستي در اين براي كسي كه از عذاب آخرت بترسد نشانه اي است، آن روزي است كه مردم در آن گرد آورده مي شوند و آن روز روزي است كه (اهوال و صحنه هاي وحشت انگيزش) مشاهده مي گردد.
(وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ) و آنرا مگر تا مدتي معين به تاخير نمي اندازيم.
(وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ) و عذاب پروردگارت چنين است هرگاه شهرهايي را عقاب دهد كه مردمانشان ستمگر باشند، به راستي عذاب خدا دردناك و سخت است. يعني آنان را از بين برده و نابود مي کند و آنچه را به جاي خدا به فرياد مي خواندند کوچکترين سودي به آنان نمي رساند.
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ) به راستي در اين براي كسي كه از عذاب آخرت بترسد عبرت و دليلي است بر اينکه ستمگران و گناهکاران هم در دنيا و هم در آخرت به عذاب گرفتار خواهند شد. سپس به بيان حالت آخرت پرداخت و فرمود: (ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ ) آن روزي است كه مردم در آن گرد آورده مي شوند تا سزا و جزا يابند و تا عظمت خدا و عدالت گسترد? او براي آنان آشکار شود و او را آن گونه که شايسته است بشناسند. (وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ) و آن روز روزي است كه خدا و فرشتگان و هم? آفريدگان در آن حاضر مي آيند. (وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ) و آمدن روز قيامت را مگر تا مدتي معين به تأخير نمي اندازيم. پس هرگاه مدت زمان دنيا و عمر مخلوقاتي که خدا در آن خلق نموده است به پايان رسيد آنگاه خداوند را به سراي آخرت منتقل مي نمايد، و احکام جزائي اش را بر آنان اجرا مي کند، همانطور که احکام شرعي خود را در دنيا بر آنان اجرا نمود.
آيه ي 108-105:
يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ روزي که (قيامت) فرا مي رسد هيچ کس جز به اذا او سخن نمي گويد، پس دسته اي از آنان بدبختند و دسته اي از آنان خوشبخت.
فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ اما آنان که بدبختند در آتش اند، آنان در آن جا (در دم و بازدم خود) ناله دارند.
خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ آنان که در آن جا تا زماني که آسمانها و زمين باقي است جاودانه مي مانند مگر مدت زماني که
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پروردگارت بخواهد، بي گمان پروردگار تو هر کاري را که بخواهد انجام مي دهد.
وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ و اما کساني که خوشبخت اند در بهشت به سر مي برند و در انجا تا زماني که آسمانها و زمين باقي است جاودانه اند مگر مدت زماني که پروردگارت بخواهد، بخشش بزرگي مي دهد که گسستني نيست.
(يَوْمَ يَأْتِ) آن روزي که (قيامت) فرا مي رسد و خلق گرد مي آيند، (لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ) هيچ کس جز به اجاز? خدا سخن نمي گويد، حتي پيامبران و فرشتگان بزرگوار جز با اجاز? او شفاعت نمي کنند. ( فَمِنْهُمْ) برخي از مردم، ( شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ) بدبختند و برخي خوشبخت. بدبختان کساني اند که به خدا کفر ورزيده، و پيامبران را تکذيب کرده و از دستور خدا سرپيچي کرده اند. و خوشبختان، مومنان پرهيزگار هستند.
(فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ) و سزاي کساني که دچار بدرختي و رسوايي شده اند اين است که، ( فَفِي النَّارِ ) در عذاب آتش غوطه ور شده و عذاب آتش بر آنان سخت مي آيد، (لَهُمْ فِيهَا ) آنان از سختي عذابي که در آن گرفتار آمده اند، (زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ) در آن جا در هر دم و بازدم خود ناله سر مي دهند، و آن بدترين و زشت ترين صداست.
(خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ) آنان که در جهتنم که چنين عذاب سختي دارد براي هميشه در آن جاودانه مي مانند، مگر مدت زماني که پروردگارت بخواهد در آن نباشند، و اين قبل از دخول آن است. همانطور که جمهور مفسرين گفته ان. پس استثنا بر اين مبنا مربوط به قبل از وارد شدن به جهنم است. پس آنان همواره در جهنم جاودانه مي مانند، به جز زماني که قبل از وارد شدن به جهنم است.
( إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ) بي گمان پروردگارت تو هر کاري را که بخواهد انجام دهد انجام مي دهد. پس آنچه را که بخواهد انجام دهد و حکمت او انجام شدنش را اقتضا نمايد آن را انجام مي دهد، و هيچ کس نمي تواند او را از آنچه که مي خواهد باز دارد.
(وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ) و اما کساني کهبه سعادت و رستگاري و موفقيت دست يافته اند ، ( فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ ) در بهشت اند، و تا زماني که آسمانها و زمين باقي است جاودانه مي مانند مگر مدت زماني که پروردگارت بخواهد. اين را با ( عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ ) بخشش ناگسستني ، تاکيد کرد. يعني ناز و نعمت پايدار و لذت عالي که خداوند به آنها بخشيده است هميشگي مي باشد، و هيچ وقت قطع نمي شود. از خداوند بزرگوار مي خواهيم که ما را از زمر? آنان بگرداند.
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آيه ي 109:
فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلاء مَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ پس ، از بطلان آنچه مي پرستند در ترديد مباش، اينان همان چيزهايي را مي پرستند که پدرانشان در گذشته مي پرستيدند، و ما بهر? آنان را بدون هيچ کم و کاستي به آنان خواهيم داد.
خداوند متعال به پيامبرش عليه السلام مي فرمايد: (فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلاء ) از باطل بودن آنچه اين مشرکان مي پرستند ترديد نکن، زيرا دليل عقلي و شرعي ندارند، بلکه دليل و شبه? آنان اين است که، (مَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ ) آنان همان چيزهايي را مي پرستند که پدرانشان در گذشته مي پرستيدند . و مع لوم است که اين حتي شبهه اي را نيز ايجاد نمي کند، گذشته از اينکه دليلي باشد، چون به جز سخن پيامبران که سند و مدرک معتبري هستند سخن ديگران معتبر نيست، و بايد براي اثبات صحت آن دليل آورد. خصوصاً سخن چنين افرادي گمراه که در رابطه با موضوع دين سخنان پوچ و باطل فراواني از آنان روايت شده است، زيرا گفته هايشان هر چند که بر آن اتفاق نموده بودند اشتباه و آکنده از گمراهي است.
(وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ (و ما بهر? آنان را بدون هيچ کم و کاستي به آنان خواهيم داد. حتماً بهره شان از دنيا که برايشان مقدور شده است به آنان مي رسد گرچه آن بهره در نگاه مردم زياد يا زيبا باشد. اما اين امر دليلي بر شايستگي آنان نيست زيرا خداوند دنيا را به کسي که دوستش بدارد و نيز به کسي که دوست نمي دارد مي بخشد، اما ايمان و دين را جز به کسي که دوستش دارد نمي دهد. بنابراين از اتفاق نظر گمراهان بر سخنان پدران گمراهشان و نعمت هايي که خداوند به آنان ارزاني داشته است نبايد فريب خورد.
آيه ي 111-110:
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ و به درستي که ما کتاب را به موسي داديم، آن گاه در آن اختلاف شد، و اگر سخن پروردگارت از پيش بر اين نرفته بود قطعاً در ميان آنان داوري مي شد و آنان سخت در شک و ترديدند.
وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ و پروردگارت (سزاي) اعمال همگان را کم و کا ست مي دهد و او به آنچه مي کنند آگاه است.
خداوند متعال خبر مي دهد که کتاب تورات را که موجب آن است بر اوامر و نواهي اش
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اتفاق نمود و بر آن اجماع نمود به موسي داده است. اما با وجود اين کساني که خود را به تورات منسوب مي کنند در آن اختلاف نمودند و اين اختلاف به عقايد و جامع? ديني شان ضرر وارد کرد. (وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ ) و اگر سخن پروردگارت از پيش بر اين نرفته بود که آنها را مهلت دهد و در دنيا آنان را به عذاب گرفتار نکند، (لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ) قطعاً در ميان آنان داوري مي شد، و عذاب او بر ستمگران فرود مي آمد، و اما حکمت خداوند متعال اقتضا نموده است که حکم و داوري ميان آنها را تا روز قيامت به تأخير اندازد، و آنها در شک باقي مانده اند . پس وقتي موضعگيري آنان در مقابل کتاب خودشان چنين ا ست بعيد نيست که گروهي از يهود به قرآني که به تو وحي شده است ايمان نياورند و در آن شک داشته باشند. (وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ) و قطعاً خداوند در روز قيامت دادگرانه ميان آنها قضاوت خواهد کرد و هر کس را آن گونه که سزاوارش باشد سزا و جزا مي دهد. (إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) و او به آنچه از خوبي و بدي انجام مي دهند آگاه است، پس هيچ يک از کارهاي بزرگ و کوچکشان بر او پوشيده نيست.
آيه ي 115-112:
فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ پس همانگونه که فرمان يافته اند استقامت کن و (نيز) کسي که همراه تو روي به خدا آورده است (بايد چنين کند) و سرکشي مي کنيد، بي گمان او به آنچه مي کنيد بيناست.
وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ و به ستمکاران گرايش پيدا نکنيد که آتش دوزخ به شما خواهد رسيد، و جز خدا دوستان و سرپرستاني نداريد، و ياري نمي گرديد.
وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ و در دو طرف روز و در اوائل شب نماز بگزار، بي گمان نيکي ها بدي ها را از ميان مي برند. اين پندي است براي پندپذيران
وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ و شکيبايي کن که خداوند پاداشن نيکوکاران را ضايع نخواهد کرد.
خداوند هنگامي که از عدم استقامت اهل کتاب خبر داد که موجب اختلاف و دو دستگي آنان شد، پيامبرش محمد عليه السلام و مومنان را دستور داد تا همان گونه که فرمان يافته اند پايداري و استقامت ورزند و آيين هايي را که خداوند مشروع نموده است در پيش بگيرند، و عقايد درستي را که خداوند به انان ارزاني داشته است پاس بدارند. و از آن منحرف نشون و
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بر آن مواظبت نمايند و هميشه به آن پايبند باشند و بر رعايت حد و مري که خداوند برايشان معين نموده است پابرجا مانده و از آن تجاوز نکنند.
(إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) بي گمان او به آنچه مي کنيد بيناست. يعني هيچ چيزي از کارهايتان بر او پوشيده نمي ماند و شما را بر آن مجازات خواهد کرد. در اين آيه مسلمانان بر استقامت و پايداري تشويق، و از ضد آن نهي شده اند. به همين خاطر آنان را بر حذر داشت و از اينکه به کساني تمايل و گرايش پيدا کنند که از راه راست منحرف شده اند و فرمود:
(وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ ) و به ستمکاران گرايش پيدا نکنيد ، زيرا وقتي که به سوي آنان گرايش پيدا کنيد و در ستمشان با آنان موافقت نماييد و يا به ستمي که آنان روا مي دارند خشنود شويد، (فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ) آتش دوزخ به شما خواهد رسيد. (وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ) جز خدا دوستان و سرپرستاني نداريد، که شما را از عذاب خدا نجات بدهند، و چيزي از پاداش خدا را براي شما فراهم نمي کنند. (ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ( و عذاب را آنگاه که فرا رسد از شما دور نمي کنند. پس در اين آيه از گرايش به ستمگران نهي شده است، و منظور از «رکون» گرايش و پيوستن به ستم ستمگر، و همسويي با او و راضي شدن به ستمي است که انجام مي دهد. پس وقتي که چنين وعيدي در مورد گرايش به ستمگران آمده است، حالت ستمگران چگونه خواهد بود؟ از خداوند مي خواهيم که ما را از ستم دور بدارد.
(وَأَقِمِ الصَّلاَةَ ) و خداوند متعال به بر پا داشتن نماز به طور کامل در (طَرَفَيِ النَّهَارِ ) اول و آ[ر روز که نماز صبح و ظهر و عصر در آن داخل شده است دستور مي دهد (وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ) و در ساعتي از شب نماز بگذار. نماز مغرب و عشا و نماز شب «قيام الليل» در اين داخل است، زيرا اين نماز انسان را به خدا نزديک مي نمايد.
(إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) بي گمان نيکي ها ، بدي ها را از ميان مي برد. يعني نمازهاي پنج گانه و نمازهاي نقل که به دنبال آنها انجام مي شوند از بزرگترين نيکي ها به حساب آمده و انسان را به خدا نزديک مي نمايند و پاداش زيادي به همراه دارند. زيرا بديها، گناهان صغيره است همانطور که احاديث صحيحي که از پيامبر عليه السلام ثابت شده آن را مقيد کرده است. مانند فرمود? پيامبر که مي فرمايد: « و نمازهاي پنج گانه ، و جمعه تا جمعه اي ديگر و رمضان تا رمضاني ديگر گناهاني را که در اين ميان انجام شده اند محو مي کنند ، به شرطي که از گناهان کبيره پرهيز شود» آيه ي اي در سور? نساء نيز آن را مقيد به پرهيز از گناهان کبيره نموده است (ان تجتنبوا کباير ما تنهون عنه تکفر عنکم سياتکم و تدخلکم
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مدخلاٌ کريما) اگر از گناهان کبيره اي که از آن نهي مي شويد، بپرهيزيد، بديهايتان ر مي زداييم، و شما را به جايگاه خوبي در مي آوريم.
(ذَلِكَ ) آن . شايد به هم? مطالبي باشد که گذشت، اعم از استقامت بر راه است و تعدي نکردن از ان و گرايش پيدا نکردن به ستمگران، و امر به برپا داشتن نماز و اينکه نيکي ها، بدي ها را مي زدايند. هم? اينها (ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ) پندي است براي پند پذيران و از اين طريق آنچه را که خداوند آنان را به آن فرمان داده و يا از آن بازداشته است مي فهمند. و از اوامري که نيکي ها را به دنبال دارند و بديها را دور مي کنند فرمان مي برند اما اين کارها نايز به مجاهد? با نفس و تلاش و شکيبايي دارد. بنابراين فرمود: (وَاصْبِرْ ) و دل را بر طاعت خدا پايدار ساز، و از نافرماني او بر حذر دار، و بر آن استوار دار. و اين راه را ادامه بده و دلتنگ و آزرده خاطر مش. (فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) چرا که خداوند پاداش نيکوکاران را ضايع نخواهد کرد، بلکه کارهاي خوب آنان را مي پذيرد، و پاداش آنها را بر اساس بهترين کارشان به آنان مي هد. و اين تشويق بزرگي است براي صبر و شکيبايي ورزيدن، و هرگاه انسان ضعيف و سست شود با به يادآوردن پاداش خدا تقويت مي گردد.
آيه ي 117-116:
فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ در سده هاي قبل از شما اگر انسان هايي فاضل و نيکوکار را به وجود نمي آوردم که از فساد در روي زمين نهي مي کردند، اديان الهي به طور کلي از ميان مي رفتند، اما اين نوع انسان ها کم بودند و سرانجام نجاتشان دادم. و ستمکاران به دنبال خوشگذراني و تنعمي بودند که آنان را مغرور و فاسد کرده بود، گناهکار بودند.
وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ و پروردگارت هرگز بر آن نبوده است که شهرها را از روي ستم ويران کند در حالي که ساکنان آن جاها نيکوکاران باشند.
پس از آنکه خداوند متعال بيان داشت امت هايي را هلاک ساخت که پيامبران را تکذيب کردند و فرمود بيشتر امت هاي گذشته منحرف بودند، و حتي بيشتر کساني که اهل کتاب بودند، نيز منحرف بودند، و اين امر سبب مي شود تا اديان آسماني نابود شوند، فرمود: اگر خدا در ميان امت هاي پيش از شما، افرادي فاضل و نيکوکار را به وجود نمي آورد که مردم را به هدايت فرا خوانده و از فساد و گمراهي باز دارند که اديان به برکت وجود همين افراد ماندگار شدند اگر چنين نبود فساد و انحرافي بزرگ روي مي داد و به طور کلي اديان الهي از
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بين مي رفتند، اما تعداد آنان بسيار اندک بوده است و سرانجام کارشان چنين شد که با پيروي کردن از پيامبران و پايبندي به امور ديني شان خداوند آنان را نجات داد و خداوند حجت خويش را بر دست آنان به اتمام رساند (ليهلک من هلک عن بينه و ييحي من حي عن بينه) و اين بدان خاطر بود که تا هر کس از آنان که هلاک مي شود از روي دليل هلاک شود و هر کس که زنده مي ماند از روي دليل زنده بماند؛ دليل و حجتي که از سوي خدا بر وي ظاهر گشته است.
(وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ ) ولي ستمکاران به دنبال ناز و نعمت و خوشگذراني رفتند و آن را با چيزي ديگر عوض نکردند.
(وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ) به سبب غوطه ور شدن در ناز و نعمت و خوشگذراني ستمکار شدند. بنابراين عذاب بر آنان واجب گرديد، و خداوند آنها را ريشه کن کرد. و اين تشويقي است براي اين امت که بايددر ميان آنها افراد مصلح باشد تا آنچه را مردم فاسد کرده اند اصلاح نمايند و دين خدا را بر پا دارند، و هر کس را که گمراه شده است به سوي هدايت فرا بخوانند و در مقابل اذيت و آزار آنان شيکبايي ورزند، و آنان را از کوري به بينايي بياورند و روشنايي بخشند. و اين بالاترين حالتي است که بايد براي رسيدن به آن تلاش نمود. و صاحب چنين صفتي اگر عملش را خالصانه براي پروردگار جهانيان انجام دهد به مقام پيشوا و رهبريت ديني مي رسد.
(وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ) و پروردگارت هرگز بر آن نبوده است که ستمگرانه اهل شهرها را نابود نمايد در حالي که نيکوکاران باشند. و به ا عمال خوب و نيکو ادامه دهند. پس خداوند آنها را هلاک نکرد مگر وقتي که ستم کردند و حجت بر آنان اقامه گرديد.
و احتمال دارد که معني آيه چنين باشد که خداوند آبادي ها را به خاطر ستمي که در گذشته انجام داده اند هلاک نخواهد کرد. به شرطي که توبه کنند و اعمالشان را صالح گردانند. زيرا خداوند آنها را مي بخشد و ستم گذشت? آنان را محو مي نمايد.
آيه ي 123-118:
وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ و اگر پروردگارت مي خواست مردمان را يک امت قرار مي داد، ولي همواره اختلاف دارند .
إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ مگر کسي که خداوند به و رحم کرده باشد، و براي اين آنان را آفريده است، و سخن
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پروردگارت بر اين رفته است که قطعاً جهنم را از همگي جن و انس پر مي کن م.
وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ و از اخبار پيامبران تمام آنچه را که بدان نيازي داري به تو مي خوانيم تا دلت را بدان استوار بداريم، در ضمن اين (سوره) براي تو حق آمده است، و براي مومنان پند و يادآوري (مهمي است).
وَقُل لِّلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ و به کساني که ايمان نمي آورند، بگو:« بر شيو? خود عمل کنيد ما نيز عمل مي کنيم»
وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ و چشم به راه باشيد، ما نيز چشم به راهيم.
وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ و (آگاهي از) غيب آسمانها و زمين ويژ? خداست، و هم? کارها به او بر مي گردد، پس او را بپرست، و بر او توکل کن، و پروردگارت از آنچه مي کنند غافل نيست.
خداوند متعال خبر مي دهد که اگر او مي خواست همه ي مردم را در قالب يک امت بر دين اسلام قرار مي داد، زيرا مشيت و خواست او محدوديتي ندارد و انجام هيچ کاري براي او غير ممکن نيست، اما حکمت او اقتضا نموده است که آنان همواره مختلف و با راه راست مخالف باشند و از راههايي پيروي کنند که به جهنم منتهي مي شود. و هر گروه چيزي را که مي گويد حق مي پندارد و سخن ديگري را گمراهي مي بينند. (إِلاَّ مَن رَّحِمَ ) مگر کسي که خداوند به آنان رحم کند و آنها را به شناخت حق و عمل کردن به آن رهنمون گرداند، پس ايشان سعادت را دريافته و عنايت خداوند و توفيق الهي آنان را دربرگرفته است، وغير از ايشان همه خوارند و به خودشان واگذار شده اند. (وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ) و آنان را براي اين آفريده است. يعني حکمت او اقتضا نمود که آنان را بيافريند تا برخي از آنان نيک بخت باشند و برخي بدبخت، برخي متحد و برخي مختلف باشند، دسته اي را هدايت نمود، و گمراهي را بر دسته اي از آنان مقرر گرداند، تا عدل و حکمت الهي براي بندگانش روشن شود و خوبي و بدي که در سرشت انسانها نهاده شده است آشکار گردد، و تا بازار جهاد و عبادت هايي که جز با امتحان و آزمايش ميسر نمي شود داير گردد.
(وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) و براي اينکه سخن پروردگارت بر اين رفته است که قطعاً جهنم را از همگي جن و انس پر مي کنم. پس بايد براي جهنم افرادي فراهم شوند تا کارهايي را انجام دهند که انسان را به جهنم مي رساند.
در اين سوره سرگذشت و اخبار پيامبران بيان شد، سپس حکمت آن را بيان کرد و فرمود:
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(وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ) و از اخبار پيامبران تمام آنچه را که بدان نيازي داري به تو مي خوانيم تا بدين وسيله دلت را بدان استوار بداريم، و قلبت آرام گيرد و پا برجا شود، و شکيبايي بورزي، همانطور که پيامبر اولوالعزم صبر و شکيبايي ورزيدند. زيرا انسان دوست دارد از ديگران الگو بدراري کند، و با اقتدار به ديگران بهتر مي تواند کارهايش را انجام دهد و از اين طريق مي خواهد از ديگران گوي سبقت را ببرد، و حق نيز با بيان شواهد، و در صورت فراواني کساني که آن را بر پا مي دارند استوار مي گردد. (وَجَاءكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ ) و در اين سوره حق و يقين برايت آمده است، و به هيچ صورت در آن شکي نيست. پس آگاهي يافتن از آن آگاهي يافتن از حق است، و بزرگترين برتري انسانها شناخت حق است. (وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ) و اندرز و پندي است براي مومنان زيرا از آن پند مي گيرند و از کارهاي ناپسند باز مي آيند و کارهايي را که مورد پسند خداست به ياد مي آورند و آن را انجام مي دهند. اما هر کس که اهل ايمان نيست موظعه و اندرز به آنان سودي نمي بخشد. بنابراين فرمود: (وَقُل لِّلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ ) و به کساني که ايمان نمي آورند بعد از آنکه حجت بر آنان اقامه گرديد به آنها بگو: (اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ ) به حالت و شيو? خود عمل کنيد. (إِنَّا عَامِلُونَ ) و چشم به راه باشيد که چه چيزي بر سرما مي آيد. (إِنَّا مُنتَظِرُونَ ) ما (هم) چشم به راه هستيم که چه چيزي بر سر شما مي آيد.
و خداوند بين هر دو گروه جدايي آورد، و کاري کرد که بندگان مومنش هلاکت دشمنان خدا را با چشم سر ببيند.
(وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ) و آگاهي از امور پنهان و غيب آسمانها و زمين ويژ? خداوند است.
(وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ ) و هم? کارها و انجام دهندگان آن به سوي او بر مي گردند، پس پاک را از ناپاک جدا مي نمايد. (فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ) بنابراين عبادت را براي او انجام بده و آن عبارت از انجام چيزهايي است که خداوند به انجام آن فرمان داده است، و بر انجام آن توانايي داري. و در اين کار بر خدا توکل کن. ( وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ) و پروردگارت از کار خوب و بدي که انجام مي دهند غافل نيست، بلکه آگاهي اش آن را احاطه کرده و قلمش بر آن رفته و فرمان او و سزا و جزايش بر آن جاري است.

پايان تفسير سوره هود
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سوره يوسف
بسم الله الرحمن الرحيم
آيه ي 3-1
الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ الف، لام، را . اين آيه هاي کتاب روشن است.
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ما آن را (به صورت) کتاب خواندني و (به زبان عربي) فرو فرستاديم باشد که شما دريابيد.
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ما از طريق اين قرآن و از جانب خويش بهترين سرگذشها را براي تو بازگو مي کنيم، هر چند پيش از آن بي خبران بودي.
خداوند متعال خبر مي دهد که آيات قرآن، (آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ) آيات کتاب روشن است. يعني کلمات و معاني آن واضح و روشن است، و از جمل? روشني و واضح بودن آن اين است که خداوند آن را به زبان فصيح عربي که بهترين و روشن ترين زبانهاست نازل نموده است. اين قرآن ، روشنگر هم? نيازهاي مردم از قبيل حقايق مفيد است و اين روشنگري و تبيين براي اين است که (لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) شما آن را دريابيد. يعني تا حدود، اصول ، فروع، اوامر و نواهي آن را بفهميد.
و هرگاه آن را به قين دانستيد و دلهايتان با معرفت و شناخت آن آراسته گرديد جوارح و اعضايتان طبق دستور آن عمل خواهد کرد، و از آن فرمان خواهيد برد، (لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) با تکرار معاني شريف و والاي آن در اذهانتان عقلهايتان رشد يابد و به تکامل برسد.
(نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ) ما از طريق اين قرآن و از جانب خويش بهترين سرگذشتها را براي تو بازگو مي کنيم.
و اين قصه ها را بهترين سرگذشت ها ناميد، چون راست بوده و عبارت ساده و روان و عاني زيبايي دارند (بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ) به سبب آنچه که اين قرآن بر آن مشتمل است. و آن را به تو وحي نموديم و تو را به وسيل? آن بر ساير پيامبران برتري داديم، و اي منت و احسان و شرف خالصي از جانب خداست. ( وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ( هر چند که پيش از اينکه خداوند به تو وحي نمايد نمي دانستي که کتاب و ايمان چيست، اما آن را نوري قرار داديم و هر کس از بندگان خود را که بخواهيم با ان هدايت مي کنيم.
و خداوند از داستانهايي که در قرآن آمده اند ستايش نمود و از آنها به عنوان بهترين داستانها
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ياد کرد، پس در هيچ کتابي داستاني مانند داستانهاي قرآن وجود ندارد. بنابراين داستان يوسف و پدر و برادرانشان را بيان کرد که داستاني بس عجيب و زيباست، و فرمود:
آيه ي 6-4:
إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ آنگاه که يوسف به پدرش گفت: «اي پدر (عزيزم)، همانا من يازده ستاره و خورشيد و ماه را در خواب ديدم که برايم سجده مي برند».
قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ گفت: فرزندم! خوابت را براي برادرانت بيان مکن که براي تو بدانديشي مي کنند، بي گمان شيطان دشمن آشکار انسان است.
وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ و بدينسان پروردگارت تو را بر مي گزيند و تعبير خوابها را به تو مي آموزد و نعمت خود را بر تو و خاندان يعقوب کامل مي کند همانطور که پيش از اين بر پدرانت ابراهيم و اسحاق کامل نمود. بي گمان پروردگارت دانا و حکيم است.
بدان که خداوند بيان نمود بهترين داستانها را در اين کتاب براي پيامبرش تعريف مي نمايد. سپس اين داستان را بيان کرد و آن را شرح داد، و آنچه را در آن اتفاق افتاده است ذکر نمود. پس دانسته شد که آن يک داستان کامل و زيباست، و هر کس بخواهد اين داستان را با روايت هاي اسرائيلي که سند و ناقلي ندارند و غالباً دروغ هستند، کامل کند، در واقع مي خواهد کاستي هاي خداوند را در اين داستان جبران نمايد و چيزي را کامل کند که به گمان او ناقص است. و اين کار بي نهايت زشت است. بسياري از تفاسير در اين زمينه مملو از دروغ پردازيهاي زشت و متضادي هستند که با آنچه خدا تعريف نموده است سازگاري ندارد.
پس بنده بايد آنچه را که خداوند تعريف نموده بفهمد، و ياد بگيرد و مسايلي را که از پيامبر عليه السلام نقل نمي شود رها کند.
(إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ ) آن گاه که يوسف به پدرش يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم خليل عليهم الصلاه و السلام گفت: (يَا أَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ) پدر جان! من يازده ستاره و خورشيد و ماه را در خواب ديدم که برابرم سجده مي کنند».
اين خواب مقدمه اي بود براي مقام بلندي که يوسف عليه السلام در دنيا و آ[رت به دست
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آورد. و اين چنين خداوند هرگاه بخواهد کار بزرگي راانجام دهد قبل از آن مقدمه اي را فراهم کرده و راه را براي آن هموار مي نمايد، و بنده را براي مقابله با سختي هايي که برايش پي مي آيد آماده مي کند، و اين به خاطر لطف و احسان خدا نسبت به بنده است.
يعقوب خواب يوسف را چنين تعبير کرد که خورشيد مادرش و ماه پدرش است و ستارگان برادران او هستند، و او به جايي خواهد رسيد که پدر و مادر جوان و برادرانش براي او سر تعظيم فرود مي آورند و به خاطر احترام و بزرگداشت او سجده مي کنند. ولي بايد اسباب اين کار از پيش فراهم شود و خداوند او را برگزيند و نعمت خويش را با ارزياني داشتن علم و عمل و قدرت به او در زمين کامل بگرداند. و اين نعمت، خاندان يعقوب را که براي و سجده بردند و از وي پيروي کردند، فرا خواهد گرفت (وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ) و بدينسان پروردگارت با او صاف بزرگوار و زيبايي که به تو ارزاني نموده تو را بر مي گزينند. (وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ ) و تعبير خوابها و معاني سخن هاي راستين مانند کتابهاي آسماني و امثال آن را به تو مي آموزد. (وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ) و نعمت خويش را در دنيا و آخرت بر تو کامل مي نمايد و هم در دنيا و هم در آخرت به تو خوبي عطا مي کند.
(وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ ) همانطور که پيش از اين آن را بر پدرانت ابراهيم و اسحاق کامل نمود، و نعمت هاي بزرگ ديني و دنيوي به آنان بخشيد. (إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) بي گمان پروردگارت دانا و حکيم است . يعني آگاهي و علم او هر چيزي را احاطه کرده است، و بر نيک و بدي که در دلهاي بندگان نهفته است احاطه دراد. پس به هر يک از آنان بر حسب حکمت خويش عطا مي کند. او حکيم است و هر چيزي را در جاي آن قرار مي دهد.
و هنگامي که يعقوب تعبير خواب يوسف را بيان کرد به او گفت: (يبُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا) فرزندم! خوابت را براي برادرانت بيان مکن که براي تو بد انديشي مي کنند. يعني از اينکه تو رئيس و بزرگ آنها خواي شد به تو حسادت ورزيده و برايت بدانديشي خواهند کرد. (إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ) بي گمان شيطان دشمن آشکار انسان است و از مبارزه بااو خسته نمي شود و دست نمي کشد و شب و روز و به صورت پنهان و آشکار با او مبارزه مي کند.
پس بايد از عواملي پرهيز کرد که به وسيل? آن شيطان بر بنده مسلط مي گردد. يوسف از دستور پدرش اطاعت نمود و برادرانش را ازاين خواب آگاه نکرد و خواب را از آنها پنهان نمود.
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آيه ي 9-7:
لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ بي گمان در (سرگذشت) يوسف و برادرانش براي پرسشگران نشانه هايي است.
إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ هنگامي که گفتند: «همانا يوسف و براردش در نزد پدرمان از ما محبوترند، حال آنکه ما گروهي نيرومند هستيم، بي گمان پدرمان در اشتباه آشکاري است»
اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ يوسف را بکشيد يا او را به سرزميني بيافکنيد تا توجه پدرتان فقط به شما بوده و پس از آن گروهي شايسته باشيد.
خداوند متعال مي فرمايد: (لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ ) بي گمان در سرگذشت يوسف و برادرانش براي پرسشگران عبرتها و دلايلي است بر بسياري از مطالب و اهداف نيکو. (لِّلسَّائِلِينَ) يعني براي هر کس که با زبان حال يا قال از آن بپرسد، زيرا پرسشگران از نشانه ها و عبرتها بهره مند مي شوند، اما کساني که روي گرداني مي کنند از نشانه ها و داستانها و دلايل بهره مند نمي شوند (إِذْ قَالُواْ ) آنگاه که در ميان خود گفتند: (لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ ) يوسف و برادر تني اش بنيامين. او و يوسف از يک مادر بودند و گرنه همه فرزندان يعقوب و برادر بودند. (أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ) در نزد پدرمان از ما محبوب ترند، حال آنکه ما گروهي نيرومند هستيم، پس چگونه پدر بيشتر به آنها محبت و مهرباني مي نمايد؟
(إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ ) بي گمان پدرمان در اشتباه آشکاري است، چرا که آن دو را بر ما ترجيح مي دهد بدون اينکه علتي براي برتري آنها وجود داشته باشد (اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا ) يوسف را بکشيد يا او را در سرزميني دور از چشم پدر پنهان کنيد تا نتاند وي را ببيند. زيرا وقتي يکي از اين دو کار را انجام دهيد، (يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ) توجه پدرتان فقط به شما معطوف مي گردد، و با محبت و مهرباني به شما روي مي آورد، زيرا اکنون قلب او چنان به يوسف مشغول است که جايي براي محبت شما نمانده است. (وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ) و شما پس از اين کار، ( قَوْمًا صَالِحِينَ ) گروهي شايسته خواهيد شد. يعني به سوي خدا بر خواهيد گشت و توبه مي کنيد و بعد از انجام گناه از خداوند آمرزش مي خواهيد. پس آنان قبل از انجام گناه تصميم گرفتند توبه کنند تا انجام دادن آن کار آسان شود، و زشتي آن را از بين برود، و با اين کار يکديگر را تشويق مي کردند.
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آيه ي 14-10:
قَالَ قَآئِلٌ مَّنْهُمْ لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ گوينده اي از آنان گفت: «يوسف را مکشيد و او را به ژرفاي چاه بياندازيد تا کسي از مسافران او را بر گيرد، اگر مي خواهيد کاري بکنيد».
قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ گفتند: «پدر جان! چرا نسبت به يوسف به ما اطمينان نداري حال آنکه ما خير خواه او هستيم؟»
أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او را فردا با ما بفرست تا بخورد و بازي کند، و ما نگاهبان و مراقب وي خواهيم بود.
قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ' گفت: «اگر او را ببريد اندوهگين مي گردم، و مي ترسم در حالي که شما از او غافل هستيد گرگ وي را بخورد».
قَالُواْ لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ گفتند:«اگر گرگ او را بخورد در حالي که ما گروه نيرومندي هستيم آنگاه زيانکار خواهيم بود».
(قَالَ قَآئِلٌ ) برادران يوسف مي خواستند وي را بکشند يا تبعيد کنند، اما يکي از آنان گفت (لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ ) يوسف را مکشيد ، زيرا کشتن او گناهي بسيار بزرگ و زشت است، بلکه او را تبعيد کنيد، و شما با دور کردنش از پدر به هدف خود مي رسيد، پس او را ( فِي غَيَبَِ الْجُبِّ ) به ژرفاي چاه بياندازيد و تهديدش کنيد که ماجراي شما را به اطلاع کساني نرساند که او را مي يابند بلکه بگويد «برده اي فراري هستم» . تا (يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ ) برخي از کاروان هايي که مقصد دوري را در پيش دارند و از آن جا رد مي شوند او را بر مي گيرند و با خود ببند.
و نظر اين گوينده در مورد يوسف از همه بهتر، و در اين قضيه از همه نيکوکارتر و پرهيزگارتر بود. زيرا شر نيز مراتبي دارد و مي توان با تحمل ضرر سبک ضرر سنگين را دفع نمود.
و هنگامي که بر اين رأي اتفاق ن مودند، ( قَالُواْ ) برادران يوسف براي اينکه به هدف خود برسند، به پدرشان گفتند: (يَا أَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ ) پدر جان! چرا نسبت به يوسف به ما اطمينان نداري و به خاطر چه نگران يوسف هستي؟ بدون اينکه سبب و انگيزه اي براي ترس داشته باشي؟
(وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (حال آنکه ما خير خواه او هستيم و نسبت به او دلسوزيم و آنچه را براي
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خود دوست داريم براي او هم دوست مي داريم. و اين دلالت مي نمايد که يعقوب عليه السلام اجازه نمي داد يوسف با برادرانش به صحرا و جاهاي ديگر برود.
پس هنگامي که اتهامات را از خود دور کردند آنچه را که به نفع يوسف بود و پدر نيز آن را براي او مي پسنديد بيان کردند تا پدر اجازه بدهد يوسف همراه آنان به بيانان برود. بنابراين گفت:
(أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ ) فردا او را با ما بفرست تا بخورد و در بيابان تفريح نمايد و لذت ببرد (وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) و ما او را از هر اذيت و آزاري محافظت خواهيم کرد . يعقوب در پاسخ آنان گفت: (إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ ) به محض اينکه او را ببريد ناراحت مي شوم و اين کار بر من دشوار مي آيد، زيرا توان تحمل جدايي او را حتي براي مدت اندکي ندارم، پس او را نمي فرستم. و دليل دوم براي نفرستادن وي اين است که (أَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ) مي ترسم از او غافل بمانيد و گرگ او را بخورد. چون او کوچک است و نمي تواند در مقابل گرگ از خود دفاع کند و خود را برهاند. (قَالُواْ لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ) گفتند:«اگر گرگ او را بخورد در حالي که ما گروه نيرومندي هستيم و بر محافظت او مي کوشيم آنگاه زيانکار خواهيم بود، و خيري در ما نيست، اميد فايده و سودي از ما نمي رود.
هنگامي که اسباب آرامش پدرشان را فراهم آوردند و موانع فرضي اين کار را برطرف نمودند يعقوب به منظور سرگرمي و تفريح يوسف به وي اجازه داد همراه برادرانش برود.
آيه ي 18-15:
فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ و هنگامي که او را بردند و تصميم گرفتند وي را به ژرفاي چاه بياندازد به او وحي نموديم که قطعاً آنان را در آينده از اين کارشان خبر خواهي کرد، در حالي که نمي فهمند.
وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُونَ و شبانگاه ، گريان به نزد پدرشان آمدند.
قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ گفتند: «اي پدر! ما رفتيم که مسابقه دهيم و يوسف را نزد اسباب و اثاثيه خود گذاشتيم و گرگ او را خورد، و تو هرگز ما را باور نمي داري هر چند راستگو هم باشيم».
وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ و پيراهن او را آلوده به خون دروغين آوردند، گفت: (نه) بلکه نفس شما کار
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زشتي را براي شما آرسته است، و من صبر نيک را پيشه مي کنم، و بر آنچه بيان مي داريد خداوند ياور من است.
هنگامي که برادران يوسف (به سفر تفريحي خويش) رفتند، تصميم گرفتند يوسف را در ژؤفاي چاه بياندازند همچنان که يکي از آنان اين را گفت، که قبلاً نيز به آن اشاره شد. و آنها قدرت خويش را در مورد يوسف اعمال کردند و او را در چاه انداختند. سپس خداوند متعال در اين حالت دشوار بر او وحي نمود: (لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ( قطعاً آنان را در سرزنش خواهي نمود و آنان از اين کارشان مطلع خواهي کرد و آنها اين را نمي فهمند.
پس اين مژده اي است مبني بر اينکه او به زودي از اين چاه نجات خواهد يافت، و خداوند او را با خانواده و برادرانش به صورتي که قدرت و فرمانروايي از آن يوسف خواهد بود جمع مي کند.
(وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُونَ ) و شبانگاه گريه کنان پيش پدرشان آمدند تاخير از وقت معمول و هميشگي که از صحرا مي آمدند؛ و گريه کردنشان را دليلي بر راستگو بودن خود قرار دادند. پس آنها در حالي که عذري دروغين مي آوردند، گفتند (يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ) اي پدر! ما رفتيم که مسابقه دهيم. مسابق? دوندگي يا مسابقه تيراندازي و نيزه افکني. (وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا) و يوسف را نزد اسباب و اثاثيه خود گذاشتيم تا همان جا راحت بنشيند( فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ) پس در حالي که ما نبوديم و مسابقه مي داديم گرگ او را خورد، (وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ( و تو هم به خاطر اندوه، و محبت و دلسوزي شديدي که نسبت به يوسف داري ظاهراً ما را تصديق نمي کني. اما تصديق نکردن تو ، ما را از اين باز نمي دارد که عذر حقيقي را بيان نکنيم. (جَآؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ) پيراهن او را آلوده به خون دروغين نزد پدر آوردند و عنوان کردند که اين ، خون يوسف است و گرگ او را خورده و پيراهنش به خون آغشته گرديده است. اما پدرشان آنها را تصديق نکرد و گقفت: (َبَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ) بلکه نفس شما کار زشتي را در جدايي انداختن ميان من و او براي شما آراسته است. حالات و خوابي که يوسف ديده بود او را به گفتن اين گفتار راهنمايي کرد. (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ( و من مي کوشم وظيفه ام را انجام دهم، وظيفه ام اين استکه بر اين رنج صبر نمايم، صبري زيبا، و از نارضايتي و شکايت به مردم دوري مي جويم. و براي حل اين مشکل از خداوند ياري مي طلبم. نه از قدرت و توانايي خودم. پس او با خودش چنين قرار گذاشت و به آفريننده اش شکايت کرد و گفت: (انما اشکوا بثي و حزتي الي الله) من شکايت پريشاني و اندوهم را تنها به نزد خدا مي برم، و
(1/1170)



شکايت به درگاه آفريننده با صبر نيک در تعارض نيست، زيرا چنانچه پيامبر وعده اي بدهد به آن وفا مي کند.
آيه ي 22-19
وَجَاءتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلاَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ و کارواني آمد و آب آور خود را فرستادند و او دلوش را به پايين انداخت (و) گفت: «مژده باد که اين نوجواني است » و او را به عنوان کالايي پنهان داشتند و خداوند به آنچه مي کردند داناست.
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ و او را به پول ناچيزي (و تنها) به چند درهم فروختند و نسبت به او بي علاقه بودند.
وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ و کسي از اهل مصر که او را خريداري کرد به زنش گفت: « او را گرامي دار، شايد به ما سود ببخشد يا او را به فرزندي بگيريم». بدينسان ما يوسف را در سرزمين تمکين داديم، و تا تعبير خوابها را بدو بياموزيم، و خداوند بر کار خود چيره و غالب است اما بيشتر مردم نمي دانند.
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ و چون به حالت رشد و کمال خود رسيد به او داوري و دانايي داديم، و بدينسان به نيکوکاران پاداش مي دهيم
يوسف مدتي در چاه باقي ماند تا اينکه (وَجَاءتْ سَيَّارَةٌ ) کارواني آمد که مي خواست به مصر برود (فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ ) و آب آور و پيشاهنگ خود را فرستادند . يعني کسي را فرستادند که آب برايشان تهيه مي کرد، و محل پيدايش آب را برايشات جستجو مي کرد و زمينه ي فرود آمدن آنان را بر حوض و يا چاهي را فراهم نمود.
(فَأَدْلَى دَلْوَهُ ) و او دلوش را به چاه انداخت و يوسف داخل دلو شد و بيرون آمد. (قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلاَمٌ ) گفت: مژده باد! با اين جوان گرانقدري است (وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ) و او را به عنوان کالايي پنهان داشتند . و برادرانش يوسف را از نزديک تعقيب مي کردند و سپس او را از برادرانش خريدند. (بِثَمَنٍ بَخْسٍ ) با پولي ناچيز و بسيار اندک او را خريدند، (دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ( تنها به چند درهم او را فروختند، و نسبت به او بي علاقه بودند، چون هدفي جز پنهان کردن و دور نمودن او از پدرش نداشتند. هدفشان اين نبود که پول بگيرند و بخورند. هنگامي که کاروانيان او را يافتند ، خواستند آن را پنهان بدارند و آن
(1/1171)



را از جمله کالاهايي که همراهشان بود قرار دهند، تا اينکه برادرانش آمدند و گفتند: اين برده ايست متعلق به ما که فرار کرده بود. و کاروانيان يوسف را از آنان با پولي اندکي خريدند و از آنها عهد گرفتند که فرار نکند.
کاروانيان او را به مصر بردند و عزيز مصر وي را خريد و مورد پسندش قرار گرفت، پس زنش را در مورد او سفارش نمود و گفت: (أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا) او را گرامي بدار، شايد چون بردگان و خدمتگزاران براي ما خدمت کند و به ما فايده برساند، و يا از او همانطور است،اده نماييم که از فرزندانمان بهره برداري مي کنيم . و شايد اين بدان خاطر بود که آنها فرزندي نداشتند.
( وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ ) و همچنانکه زمينه را براي يوسف فراهم کرديم که عزيز مصر او را بخرد و مورد تکريم قرار دهد، به همان شيوه از اين رهگذر زمينه را برايش فراهم نموديم که در زمين قدرت و سلطه يابد.
(وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ) و يا تعبير خوابها را به او بياموزيم. پس او شغل و حرفه اي جز علم و دانش اندوزي نداشت و اين کار سبب شد تا دانش فراواني در مورد احکام و تعبير خواب و غيره به دست آورد. (وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ) و خداوند بر کار خود چيره و غالب است. يعني اراد? خداوند جاري است و هيچ کس نمي تواند او را شکست بدهد. ( وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ) اما بيشتر مردم نمي دانند، بنابراين به منظور نقض نمودن اوامر تقديري خداوند کارهايي از آنان سر مي زند، حال آنکه آنها بسي نانتوانتر و ضعيف تر از آنند که بتوانند چنين کاري را بکنند.
(وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ) و هنگامي که يوسف به مرحل? رشد و قدرت معنوي و جسمي اش رسيد و صلاحيت پيدا کرد که بتواند بارهاي سنگيني از قبيل نبوت و رسالت را بر دوش بکشد. (آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ) و بدينسان نيکوکاران را پاداش مي دهيم؛ کساني که عبادت خداوند را به نحو احسن و از روي اخلاص انجام داده، و به بهترين وجه ممکن به خلق خدا کمک مي کنند و از جمله پاداشي که در برابر نيکوکاريشان به آنان مي هد علم و دانش مفيد است. و اين دلالت مي نمايد که يوسف در مقام احسان بود، پس خداوند داوري و دانش فراوان و نبوت را به او داد.
آيه ي 24-23:
وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ و زني که يوسف در خانه اش بود مکارانه خواست تا او
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را از (پاکدامني) خود به در کند، و درها را بست و گفت: «بيا جلو، و دست به کار شو» . يوسف گفت: «به خداوند پناه مي برم و او (= عزيز مصر) سرور من است، مرا گرامي داشته است، بي گمان ستمکاران رستگار نمي گردند».
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ و به راستي آن زن قصد (زدن) يوسف کرد و يوسف (نيز) قصد (انتقام گرفن از ) او نمود اما برهان پروردگارش را ديد. ما چنين کرديم تا بدي و ناشايستي را از او دور سازيم ، چرا که او از بندگان پاکيزه و برگزيد? ما بود.
يوسف اين مصيبت بزرگ را از مصيبتي که از جانب برادرانش به او رسيده بود بزرگتر انگاشت، اما صبر و پايداري او پاداش بزرگتري دربر داشت، زيرا در اينجا او از روي اختيار صبر نمود، هر چن که انگيزه هاي راواني براي انجام يافتن آن کار (حرام) وجود داشت). پس يوسف محبت خدا را در برابر عملکرد برادرانش صبر اجباري بود، مانند بيماريها و سختي هايي که بدون اختيار به آدمي مي رسد و راهي جز صبر و مقاومت ندارد. و يوسف عليه السلام در خان? عزيز مصر محترم و گرامي بود.
يوسف داراي چنان زيبايي و کمالي بود که باعث شد، (وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ ) زن صاحب خانه اش مکارانه درصدد آن باشد او را از پاکدامني اش به در کند. يوسف، غلام آن زن ، و دراختيار وي بود. خانه نيز خالي بود و انجام دادن کار زشت بسيار آسان بود، و کسي هم پي نمي برد. (وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ ) واضافه بر آن، درها را بست و مکان خلوت شد و آنها مطمئن بودند که کسي وارد نخواهد شد، زيرا درها بسته بود. و آن زن يوسف را به خود خواند. (وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ) و گفت : بيا جلو، و شروع کن، يوسف مردي مسافر و غريب بود و بسياري از انسانها که در وطن خود و در ميان اشنايان خود از انجام کار زشت شرم مي کنند، در آن ديار به راحتي چنين کارهايي را انجام مي دهند. نيز يوسف اسير آن زن، و آن خانم بانو و سرورش بود. وي از چنان زيبايي برخوردار بود که حسن و جمالش آدمي را به انجام چنين کاري وا مي داشت. يوسف هم جوان مجردي بود که زن او را تهديد کرد که اگر آنچه را مي گويد انجام ندهد وي را به زندان خواهد افکند يا شکنج? دردناکي خواهد داد. اما يوسف با وجود چنين انگيز? قوي از ارتکاب نافرماني خدا پرهيز نمود. يوسف آهنگ وي را نمود، اما به خاطر خدا آن را ترک کرد و خواست? خداوند را بر خواست? خداوند را بر خواست? نفس اماره اش مقدم داشت. و برهان پروردگار که يوسف آن را ديد علم و ايماني بود که از آن برخوردار بود و باعث ترک هم? چيزهايي شد که خداوند حرام کرده است، و
(1/1173)



باعث شد از اين گناه بزرگ دوري جويد و دست نگاه دارد .
(قَالَ مَعَاذَ اللّهِ) يوسف گفت: به خداوند پناه مي برم از اينکه اين کارزشت را انجام دهم، زيرا اين از کارهايي است که خداوند را خشمگين مي نمايد و انسان را از او دور مي کند، نيز خيانتي است در حق سرورم که مرا گرامي داشته است. پس شايسته نيست در مقابل اين همه نيکي بدترين کار را با خانواد? او انجام دهم، و اگر چنين کاري بکنم مرتکب بزرگترين ستم شده ام، و ستمگر نيز هرگز رستگار نمي شود.
خلاصه اينکه ترس از خدا و رعايت حق سرورش که او را گرامي داشته بود، نيز صيانت و پاک نگهداشتن نفسش از ظلم و ستم، ظلم و ستمي که هر کس بدان بيالايد رستگار نمي شود، همچنين برهان و ايماني که در قلبش بود کاري کرد که دستورات خدا را به جاي آورد و از آنچه نهي نموده است پرهيز کند. خداوند متعال موانع زيادي را بر سر راه انجام اين کار قرار داد، چرا که مي خواست بدي و ناشايستي را از او در نمايد، زيرا او از بندگان مخلص خدا بود وعبادت هايش را خالص براي خدا انجام مي داد. و خداوند وي را پاکيزه نمود و براي خود برگزيد، و نعمت ها را به سويش سرازير کرد و زشتي ها را از وي دور نمود.
آيه ي 29-25:
وَاسُتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ و با همديگر به سوي درشتافتند و آن زن پيراهن يوسف را از پشت پاره کرد. شوهرش را دم در دريافت. (زن به شوهر خود) گفت: «سزاي کسي که نسبت به همسرت قصد انجام کار زشت کند چيست جز اين که يا زنداين گردد يا عذابي دردناک ببيند؟»
قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ يوسف گفت: «او با نيرنگ مرا به خود خواند»، و شاهدي از خانواد? آن زن گواهي داد که اگر پيراهن يوسف از جلو پاره شده باشد زن راست مي گويد، و يوسف از دروغگويان است.
وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِينَ و اگر پيراهنش از پشت پاره شده باشد زن دروغ مي گويد و او (= يوسف) از راستگويان است.
فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ هنگامي که (عزيز مصر) ديد پيراهن يوسف از پشت پاره شده است، گفت: «اين از مکر شماست، آري! مکرتان (بسيار) بزرگ است».
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يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (عزيز مصر گفت):«اي يوسف! از اين ماجرا در گذر (و تو نيز اي زن) براي گناهت آمرزش بخواه که تو از خطاکاران بوده اي».
بعد از اينکه آن زن با نيرنگ و کرشمه و ناز يوسف را به سوي خود خواند و يوسف از پذيرش خواسته اش امتناع ورزيد و خواست فرار نمايد، و به سوي در شتافت تا نجات پيدا کند و از فتنه بگريزد، زن به سويش شتافت و لباسش را گرفت و پيراهن يوسف پاره شد، و هنگامي که به دم در رسيد شوهرش را در نزديکي درب يافتند، و او چيزي را مشاهده کرد که بر وي دشوار آمد. بنابراين زن عزيز بلافاصله به دروغ گفتن پرداخت و ادعا کرد که يوسف درصدد انجام چنين کاري با او بوده است، پس گفت: (مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا) سزاي کسي که به همسرت قسد بدي داشته باشد چيست؟ و نگفت کسي که با همسرت کار بدي انجام دهد، تا خود و يوسف را از انجام اين کار تبرئه کند، بلکه مي خواست وانمود کند که يوسف درصدد انجام چنين کاري بوده است. ( إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) سزاي او جز اين نيست که يا زنداني گردد يا شکنجه دردناکي ببيند.
يوسف خودش را از اتهامي که همسر عزيز وي را بدان متهم کرد تبرئه نمود و گفت: (هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي ) او با نيرنگ مرا به خود خواند. پس در اين هنگام احتمال راست گفتن هر يک از آن دو مي رفت و معلوم نبود که کداميک راست مي گويد. اما خداوند براي حقيقت و راستي نشانه و علامت هايي قرار داده است که بر آن دلالت مي نمايند. و گاهي بندگان آن را مي دانند و گاهي آن را نمي دانند. پس خداوند در اين قضيه منت گذاشت تا راستگو از دروغگو شناخته شود و پيامبرش يوسف عليه السلام تبرئه گردد. بنابراين شاهدي رااز خانواد? آن زن برانگيخت و به قرينه اي گواهي داد که همراه هر کس باشد بيانگر راستي اوست بنابراين گفت: (إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ (اگر پيراهن يوسف از جلو پاره شده باشد زن راست مي گويد، و يوسف از دروغگويان است، زيرا اين دلالت مي نمايد که يوسف به او روي آورده ، و براي انجام کار زشت کوشيده، و زن خواسته است تا او را از خودش دور نمايد، بنابراين پيراهنش از اين طرف پاره شده است.
(وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِينَ( و اگر پيراهنش از پشت پاره شده باشد زن دروغ مي گويد و او يوسف از راستگويان است، زيرا اين بر فرار کردن يوسف دلالت مي نمايد، و اينکه زن از او خواسته است چنين کاري بکند اما او فرار نموده و پيراهنش از اين طريق پاره شده است.
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(فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ) و هنگامي که عزيز مصر ديد پيراهن يوسف از پشت پاره شده است، راستگويي و بي گناهي يوسف برايش محرز شد و پي برد که زنش دروغ مي گويد پس به وي گفت: (إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ) اين از مکر شماست، بي گمان مکرتان (بسيار) بزرگ است».
آيا مکري بزرگتر از اين وجود دارد ک او خودش را تبرئه کرد و پيامبر خدا يوسف عليه السلام را متهم نمود؟ سپس وقتي که همسرش درباره مسئله تحقيق کرده به يوسف گفت: (يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ) اي يوسف! در اين باره سخن مگوي و آن را فراموش کن، و براي هيچ کس آن را بازگو مکن. هدفش اين بود که عيب خانواده اش را بپوشاند. (وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ) و تو اي زن آمرزش بخواه که تو از خطاکاران بوده اي. پس يوسف را به چشم پوشي و گذشت و زن را به استغفار و توبه امر نمود.
آيه ي 35-30:
وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ و گروهي از زنان شهر گفتند: «زن عزيز مکارانه از غلامش مي خواهد که از(پاکدامني) خويش در گذرد، به راستي عشق (يوسف) در دلش جاي کرده است، همانا او را در گمراهي آشکاري مي بينيم».
فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ و هنگامي که (زن عزيز) نيرنگ ايشان را شنيد کسي را دنبال آنان فرستاد و براي آن بالش هايي فراهم ديد و چاقويي به دست هر يک از آنان داد و (به يوسف) گفت: «وارد مجلس ايشان شو». آن گاه چون او ديد بزرگش يافتند و دست هاي خويش را بريدند و گفتند: «ماشاءالله! اين انسان نيست، بلکه فرشته اي بزرگوار است».
قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ گفت: «اين است آن کسي که مرا به خا طر او سرزنش کرده بوديد، و به راستي وي را به خويشتن خوانده ام ولي او خويشتن داري کرد، اگر آنچه را که به او دستور مي دهم انجام ندهد قطعاً زنداني مي شود و خوار و زبون خواهد بود».
قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ گفت: «پروردگارا! زنداني براي من خوشايندتر از چيزي است که مرا به آن فرا مي خوانند، و اگر مکر آنان را از من باز نداري به آنان گرايش پيدا کرده و از زمر? نادانان مي
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گردم».
فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پروردگارش دعاي او را اجابت کرد و کليد و مکر آنان را از او باز داشت. بي گمان او شنواي داناست.
ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ آنگاه پس از آنکه نشانه ها را ديدند چنين به نظرشان رسيد که او را تا مدتي زنداني کنند.
خبر در شهر پخش شد و زنان با يکديگر در اين مورد گفتگو کرده و همسر عزيز را ملاقات نموده و مي گفتند: (امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ) زن عزيز مکارانه از غلامش مي خواهد تا از پاکدامني خود در گذرد، به راستي عشق يوسف دلش را اشغال کرده است. و اين کار زشتي است، چرا که او زن گرانقدر و بزرگي است و شوهرش نيز شخصيت گرانقدر و بزرگي مي باشد. با وجود اين از غلامش که زير دستش بود و او را به خدمت گرفته بود مي خواد با وي چنين کاري را انجام دهد، و سخت به محتب او گرفتار آمده است. (قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا) همانا محبت و عشق او در عشق قلبش جاي گرفته ، اين نهايت عشق و محبت است، ( إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ ) همانا ما او را در گمراهي آشکاري مي بينيم که چنين کاري از او سرزده است. اين امر از ارزش او مي کاهد ونزد مردم او را خوار مي گرداند.
اين سخن آنها مکر و توطئه بود، و هدفشان تنها سرزنش و انتقاد از وي نبود، بلکه مي خواستند بدينوسيله به ديدن يوسف که زن عزيز مصر دلباخته اش شده بود، بروند تا همسر عزيز مصر خشمگين شود و يوسف را به آنها نشان دهد و وي را معذور بدارند. بنابراين اين اقدام را مکر ناميد و فرمود:
(فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ ) هنگامي که زن عزيز مکر و بدگويي ايشان را شنيد کسي را به دنبال آنان فرستاد و آنها را براي مهماني به خانه اش دعوت کرد. (وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً) و براي آنان مکاني آماده نمودکه در آن انواع فرش ها و بالش ها و خوردني هاي لذيذ فراهم شده بود. و از جمله چيزهايي که در اين مهماني آورده بود ميوه اي بود که به چاقو نياز داشت و آن پرتقال يايغره بود.( وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا ) و به دست هر يک از آنان چاقويي داد تا آن ميوه را پوست بکنند و بخورند. (وَقَالَتِ ) و به يوسف گفت: (اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ) در حالت زيبايي و درخشندگي وارد مجلس ايشان شو، (فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ ) پس هنگامي که زنان او را ديدند در دل هاي خود او را بزرگ يافتند و منظر? شگفت انگيزي مشاهد نمودند که هرگز چنين چيزي را نديده بودند. (وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ) و از شدت حيرت دست هايشان را با چاقو هايي که در دست داشتند، بريدند. (وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ) و گفتند:
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سبحان الله! ( مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ ) اين انسان نيست، بلکه فرشته اي بزرگوار است زيرا يوسف، چنان زيبايي نوري داشت که نشانه اي براي بينندگان و عبرتي براي انديشمندان بود.
و هنگامي که زيبايي آشکار يوسف براي آنان ثابت شد آنان را شگفت زده کرد و همسر عزيز را معذور دانستد. زن عزيز خواست زيبايي باطني و دروني يوسف و آراستگي و عفت و پاکدامني او را هم به آنان نشان بدهد، پس آشکارا و بدون پروا محبت شديد خود را نسبت به يوسف اعلام کرد، زيرا ديگر زنان او را ملامت نمي کردند، و گفت: (وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ ) و به راستي او را به خويشتن خوانده ام ولي او امتناع ورزيد. در حالي که زن عزيز همچنان او را مکارانه به خود مي خواند و گذر وقت و زمان جز محبت و اضطراب و اشتياق وصال يوسف چيزي به او نمي افزود. بنابراين در حضور زنها گفت: (وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ (و اگر آنچه را که به او دستور مي دهم انجام ندهد قطعاً زنداني مي شود و خوار و زبون خواهد بود.
او را تهديد کرد تا خواسته اش را بپذيرد و به هدفش برسد. در اين هنگام يوسف به پروردگارش پناه برد و در مقابل مکر زنان از او ياري جست و (قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ) گفت: پروردگارا! زندان براي من خوشايندتر از چيزي است که مرا به آن فرا مي خوانند و اين دلالت مي نمايد که زنان به يوسف اشاره مي کردند که از بانويش اطاعت کند و فرمان او را بپذيرد و در اين مورد مکر مي ورزيدند.
پس يوسف زندان و عذاب دنيوي را بر لذتي آماده که موجب عذاب سخت مي شود، ترجيح داد. (وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ ) و اگر مکر آنان را از من بازنداري به آنان تمايل پيدا مي کنم. زيرا من ضعيف و ناتوان هستم اگر بدي را از من دور نکني. (وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ) و اگر به آنان تمايل پيدا کنم از زمر? نادانان مي گردم، زيرا اين کار ناداني و جهالت است ، چون آدم جاهل لذتي اندک و آلوده را بر لذت ها و خوشي ها ي متنوع در باغهاي پر ناز و نعمت ترجيح مي دهد. و هر کس لذت زودگذر را بر سعادت حقيقي وابدي ترجيح دهد بسيار نادان است. و علم و عقل، آدمي را به ترجيح دادن مصلحت و لذت بزرگتر را فرا مي خوانند، و چيزي را ترجيح مي دهند که سرانجام آن بهتر است.
(فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ ) و پروردگارش دعاي او را بدانگاه که وي را فرا خواند اجابت کرد، (فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ) زن عزيز همواره با مکر و زاري از او التماس مي کرد و به راههاي مختلفي متوسل مي شد تا او را راضي کند. اما يوسف او را نااميد کرد و خداوند مکر همسر
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عزيز را از او باز داشت. (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) بي گمان خداوند شنواي دعاي دعا کننده است و به نيت و قصد شايست? او و ضعف و ناتواني اش که مقتضي آن است خداوند با لطف و ياري خود به کمک وي بشتابد، آگاه است. و خداوند با لطف و ياري خويش او را ياري نمود.پس اين است آنچه که خداوند يوسف را با آن از اين فتن? بزرگ و رنج سخت نجات داد. اما مالکان و صاحبان يوسف پس از آنکه خبر پخش شد و برخي زن عزيز را معذور دانستند و برخي او را ملامت کرده، و برخي از او عيب گرفتند. ( بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ) پس از آنکه نشانه هاي دال بر برائت و پاکدامني وي ديدند چنين به نظرشان رسيد که او را تا مدتي زنداني کنند تا اين خبر پايان يابد و مردم آن را فراموش کنند.
زيرا وقتي که خبري پخش شود مادامي که اسباب و عوامل آن وجود داشته باشد همواره شايع مي گردد، و چون اسباب آن از بين برود به فراموشي سپرده خاهد شد. پس آنان صلاح را در آن ديدند که يوسف را زنداني کنند. بنابراين او را به زندان فرستادند.
آيه ي 37-36:
وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ و دو جوان با او وارد زندن شدند، يکي از آن دو گفت: «من در خواب ديدم که انگور براي شراب مي فشارم» و ديگري گفت: «من در خواب ديدم که بر سر خويش ناني برداشته ام که مرغان از آن مي خورند، ما را از تعبير آن با خبر کن که تو را از زمر? نيکوکاران مي بينيم».
قَالَ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ يوسف گفت: «پيش از آنکه غذايتان به شما برسد شما را از تعبير خوابتان آگاه خواهم ساخت، اين (تعبير خواب) که به شما مي گويم از چيزهايي است که پروردگارم به من آموخته است. به راستي که من آيين قومي را که به خدا ايمان نمي آورند و به آخرت نيز بي باورند ترک گفته ام».
هنگامي که يوسف وارد زندان شد (وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ) دو جوان با او وارد زندان شدند، و هر يک از اين دو جوان خوابي را ديد و آن را براي يوسف تعريف کرد تا تعبيرش را به وي بگويد. پس (قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ) ما را از تفسير اين خواب ، و سرانجامي که در انتظار داريم با خبر کن. و گفته ي آنان: ( إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ( يعني: ما تو را از کساني
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مي دانيم که با مردم احسان مي کنند. پس با تعبير خوابمان به ما احسان کن، همچنانکه به ديگران نيز احسان کرده اي. پس با ذکر احسان يوسف به او متوسل شدند. (قَالَ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا) يوسف با اجابت خواست? آن دو به آنها گفت: پيش از اينکه غذايتان به شما برسد شما را از تعبير خوابتان آگاه خواهم ساخت. يعني مطمئن باشيد که من زود خواب شما را تعبير مي کنم، و هنوز نهار يا شمامتان به شما نمي رسد که شما را از تعبير آن آگاه خواهم ساخت. شايد يوسف عليه السلام خواست در اين حالت که آنها به تعبير خواب نياز داشتند آنها را به ايمان فرا بخواند تا دعوتش موثر واقع شود و بهتر آن را بپذيرند. سپس گفت: (ذَلِكُمَا) تعبيري که براي خواب هاي شما مي کنم، ( مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي) از علم خداست که مرا آموخته است، و با بخشيدن آن به من نسبت به اينجانب احسان کرده است.
( إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ( و اين به خاطر آن است که من آئين قومي را که به خدا ايمان نمي رود و هم آنان به آخرت بي باورند ترک گفته ام . واژ? «ترکت» به دو معني به کار مي رود.
1 – کسي که اصلاً وارد کاري نشده و آن را انجام نداده است.
2- کسي که وارد چيزي شود سپس از آن بيرون بيايد. بنابراين نبايد گفت که يوسف قبل از آن بر غير آئين ابراهيم بوده است.
آيه ي 41-38:
وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ و از آئين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروي کرده ام، ما را نسزد که چيزي را شريک خدا کنيم، اين فضف خدا بر ما و مردم است ولي بيشتر مردم سپاس نمي گذارند.
يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ اي دوستان زنداني من! آيا خدايان گوناگون بهترند يا خدايي يگانه (و) چيره؟
مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ به جاي او نمي پرستيد مگر نام هايي را که شما و پدرانتان نهاده ايد، خداوند (هيچ) دليل و برهاني بر (صحت) آنان نفرستاده است. فرمانروايي از ن خداست و فرمان داده که جز او را نپرستيد، اين است دين راست و استوار ولي بيشتر مردم نمي دانند.
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يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ اي دو رفيق زنداني من! اما يکي از شما به سرور خود شراب خواهد نوشاند، واما ديگري به دار زده مي شود و پرندگان از سرش خواهند خورد. امري که دربار? آن پرستش مي کرديد قطعي و حتمي است.
(وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ) و از آئين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروي کرده ام. سپس اين آئين را چنين تعريف کرد: (مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَيْءٍ ) ما را نسزد که چيزي را شريک خدا کنيم. بلکه ما خدا را يگانه مي دانيم، و دين و عبادت را تنها براي او انجام مي دهيم. (ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ) اين از برترين و بهترين منت ها و بخشش هاي الهي بر ما و کساني است که خداوند آنها را هدايت کرده است، زيرا هيچ احساني برتر و بهتر از آن نيست که خداوند اسلام و دين استوار را به بندگان ارزاني نمايد، پس هر کس آن را پذيرفت و از آن فرمان برد اسلام و دين بهر? اوست، و بزرگترين نعمت ها و برترين فضيلت ها را به دست آورده است.
(وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ) ولي بيشتر مردم نمي دانند، بنابراين منت و احسان الهي نزد آنها مي آيد، اما آن را نمي پذيرند، و حقوق الهي را ادا نمي کنند.
و يوسف با اين سخنان آنها را به در پيش گرفتن راهي که خودش بر آن بود تشويق نمود. و هنگامي که دريافت آن دو جوان با ديد? تعظيم و بزرگداشت به او مي نگرند، و اينکه او را نيکوکار و معلم مي دانند براي آنها بيان کرد حالتي که من دارم از فضل و احسان خداست، چرا که نعمت دوري از شرک و پيروي از آئين نياکانم را به من بخشيده، و به جايي رسيده ام که مي بينيد، پس شايسته است شما هم راهي را در پيش بگيريد که من در پيش گرفته ام.
سپس به صراحت آنها را به سوي توحيد و يکتاپرستي دعوت کرد و گفت: (يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ ) اي دوستان زنداني من! آيا خدايان ضعيف و ناتوان که نمي توانند ضرر و فايده بدهند، و نمي توانند چيزي را ببخشند يا منع کنند، و اين خدايان انواع گوناگوني دارند از قبيل درختان و سنگ ها و فرشتگان و مردگان و ديگر مع بودهايي که مشرکان به خدايي مي گيرند، آيا اينها بهترند يا خداوندي که داراي صفت هاي کمال است و در ذات و صفات و کارهايش يگانه است؟ پس او در هيچ چيزي شريکي ندارد. (اَلقَهّارُ) چيره است ، هر چيزي در برابر قدرت و فرمانروايي او منتقاد و مطيع است، پس هر چه بخواهيد انجام مي پذيرد. و آنچه او نخواهد انجام نمي پذيرد. (ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها) و هيچ جنبده اي نيست مگر اينکه تحت قدرت خداست و معلوم است خدايي که
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چنين است از خدايان متفرق و پراکنده اي که فقط نامهايي تو خالي هستند؛ نام هايي که از هيچ کمال و کارهايي برخوردار نيستند، بهتر است.
بنابراين گفت: (مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم) به جاي خدا نمي پرستيد مگر نامهايي که شما و پدرانتان نهاده اند. يعني نامهايي بر آن گذاشته و آنها را خدا ناميده ايد، حال آنکه چيزي نيستيد و از صفت هاي الوهيت و خدايي برخوردار نمي باشند. ( مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ) خداوند هيچ دليل و برهاني بر (حقانيت) آنها نفرستاده است، بلکه دليل و براهين زيادي را مبني بر عدم پرستش آنها، و باطل بودنشان فرستاده است. پس چون خداوند بر حقانيت آنها دليلي نفرستاده است، باطل و پوچ مي باشند.
( إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ) فرمانروايي فقط از آن خداست و بس. پس اوست که فرمان مي دهد و باز مي دارد و قوانين را وضع مي نمايد و احکام را مي فرستد. و اوست که، ( أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ) فرمان داده است جز او را نپرستيد. اين است دين راست و استوار . دين استواري که انسان را به هم? خوبيها مي رساند همان دين خداست و ديگر دين ها مستقيم و درست نيستند، بلکه کج و منحرفند و انسان را به پرتگاه مي رسانند. (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ) ولي بيشتر مردم حقايق را نمي دانند، و گرنه فرق بين عبادت خداي يگانه که شريکي ندارد با پرستش بت ها بسيار آشکار و روشن است. اما از آنجا که بيشتر مردم اين را نمي دانند شرک مي ورزند. پس يوسف عليه السلام دو هم زنداني خود را به عبادت خداي يگانه و خالص گرداندن دين براي وي دعوت نمود. احتمال دارد که آنها دعوت يوسف را پذيرفته، و فرمان برده باشند و اگر چنين باشد از نعمت کامل برخوردار شده اند. و احتمال دراد بر شرک خود باقي مانده و به وسيل? دعوت يوسف بر آنان اتمام حجت شده باشد. سپس او (عليه السلام) بعد از اينکه آنها را وعده داده بود که خوابشان را تعبير خواهد کرد، شروع به بيان تعبير خوابشان نمود و گفت:
(يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا) اي دوستان زنداني من! يکي از شما و او کسي بود که در خواب ديده بود خوش? انگوري براي شراب مي فشارد از زندان بيرون مي آيد و به سرورش که او را خدمت مي نمود شراي مي نوشاند، و ساقي او خواهد شد. و اين مستلزم آزاد شدن او از زندان است.(وَأَمَّا الآخَرُ ) و اما ديگري که در خواب ديده بود بر سر خويش ناني گرفته و پرندگان از آن مي خورند، (فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ ) به دار آويخته مي شود و پرندگان از سرش مي خورند . يوسف نان را به گوشت سر و چربي و مغز وي تعبير کرد. و گفت :ا و دفن نخواهد شد و از دستبرد پرندگان در امان نخواهد بود. بلکه
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به دار آويخته و در جايي قرار داده مي شود که پرندگان بتوانند گوشت او را بخورند. سپس آنها را خبر داد که يان تعبير قطعاً تحقق خواهد يافت . پس گفت: (قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ) چيزي که شما درباره ي تعبير و تفسير آن پرسيديد قطعي و حتمي است.
آيه ي 42:
وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ و به يکي از آن دو که مي دانست رهايي مي يابد، گفت: « مرا نزد سرورت ياد کن» پس شيطان از يادش برد که پروردگارش را ياد کند، بنابراين چند سالي در زندان ماند.
(وَقَالَ ) و يوسف عليه السلام گفت (لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا ) به يک از آن دو که مي دانست آزاد مي شود و او همان کسي که در خواب ديده بود انگور براي شراب مي فشارد (اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ ) مرا به نزد سرورت ياد کن، شايد دلش به حال ما بسوزد و از زندان آزاد کند، (فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ) اما شيطان خدا را از ياد آن کس ببرد که نجات پيدا کرده بود و او را از ذکر آنچه که به خدايش نزديک مي نمود فراموش گرداند. از جمله چيزهايي که او را به خدا نزديک مي کرد اما آن را فراموش کرد ياد يوسف بود که سزاوار بود نيکي اش به بهترين وجه جبران شود. و اين به خاطر آن بود تا خداوند فرمان و دستورش را کامل بگرداند. (فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ) بنابراين چند سالي در زندان ماند. و کلم? (بِضْعَ) شامل سه تا نه مي باشد. بنابراين گفته شده است که او هفت سال در زندان ماند و هناگمي که خداوند خواست فرمانش را کامل بگرداند و يوسف از زندان آزاد شود سببي را مقدر و معين نمود و آن خواب پادشاه بود.
آيه ي 45-43:
وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ و پادشاه گفت: «من در خواب هفت گاو چاق را ديدم که هفت گاو لاغر آنها را مي خوردند، و هفت خوش? سبز و هفت خوش? خشک ديگر را ديدم. اي بزرگان! اگر خوابها را تعبير مي کنيد نظر خود را دربار? خوابم بيان داريد».
قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلاَمِ بِعَالِمِينَ گفتند: «اين خوابها از زمر? خوابهاي پريشان است و ما از تعبير آن آگاه نيستيم».
وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَاْ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ و کسي که از آن دو نفر نجات پيدا کرده بود بعد از مدتها به ياد آورد (و) گفت: «من شما را از تعبير آن باخبر مي
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کنم مرا بفرستيد»
هنگامي که خداوند خواست يوسف را از زندان ازاد کند اين خواب عجيب را به پادشاه نشان داد که تاويل و تعبير آن به هم? مردم ارتباط پيدا مي کرد، و تعبير آن به وسيل? يوسف صورت مي گرفت و فضل و علم او آشکار مي گرديد و باعث بلندي مقام او در هر دو جهان مي شد. و از قضاي الهي پادشاهي که امور ملت و منافع مردم در دست او بود اين خواب را ديد.
و پادشاه از اين خواب به وحشت افتاد. بنابراين دانشمندان و خردمندان قومش را جمع کرد و گفت: (إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ ) من در خواب هفت گاو چاق را ديدم که هفت گاو لاغر و ضعيف هفت گاو چاق و پرقدرت را بخورند. (وَسَبْعَ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ) و هفت خوش? سبز و هفت خوش? خشک ديگر را ديدم. (يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ( اي بزرگان! اگر خواب ها را تعبير مي کنيد نظر خود را دربار? خوابم بيان داريد، چون هم? اين چيزها يک تعبير دارند پس متحر شدند، و راهي براي آن نيافتند و (قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ ) گفتند: اينها خوابهاي آشفته و پريشان هستند که تعبيري ندارند. و آنان به طور قطع و يقين چيزي را گفتند که آن را نمي دانستند ، و به گونه اي براي خود عذر آوردند که در واقع عذر آنان قابل قبول نيست. پس گفتند: (وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلاَمِ بِعَالِمِينَ ) و ما از تعبير خواب هاي آشفته آگاه نيستيم. ما فقط خواب هاي واقعي را تعبير مي کنيم، اما خيالات و خوابهاي آشفته اي را که از سوي شيطان يا خيالات انسان است تعبير نمي کنيم. پس آنها تعبير خوابش را ندانستند و معتقد بودند خواب و خيال آشفته است. و به خود مي باليدند، زيرا نگفتد : تعبير آن را نمي دانيم، و اين براي اهل دين و خرد شايسته نيست.
و اين از لطف خدا نسبت به يوسف عليه السلام بود . زيرا اگر ابتدا يوسف آن را تعبير مي کرد قبل از اينکه پادشاه آن را بر بزرگان قوم خود و دانشمندان ارائه کند و آنها از تعبير آن عاجز بمانند. يوسف چنين جايگاهي نمي داشت، اما وقتي که پادشاه خواب را بر آنان عرضه کرد و آنها از تعبير آن درماندند و پادشه به آن خواب خيلي اهميت مي داد، يوسف آن را تعبير کرد و جايگاهي بزرگي نزد آنان کسب نمود.
و اين جريان همانند آشکار شدن برتري آدم به وسيل? علم بر فرشتگان بود، زيرا خداوند پرسشي را بر آنان عرضه کرد اما جوابش را ندانستند. سپس از آ دم پرسيد و او نام هر چيزي را به آنان آموخت و با اين برتري آدم ثابت شد.
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و همانطور که خداوند متعال فضل و برتري پيامبر خود محمد عليه السلام را در روز قيامت اظهار مي نمايد، به گونه اي که به مردم الهام مي کند که از آدم شفاعت جويند، سپس از ابراهيم، سپس از موسي و سپس از عيسي عليهم السلام اما همگي عذر مي آورند. سپس مردم پيش محمد عليه السلام مي آيند و او مي فرمايد: «من مي توانم شفاعت کنم . من مي توانم شفاعت کنم». و پيامبر براي هم? مردم شفاعت مي نمايد و به آن مقام محمود و ستده مي رسد که پيشينيان و پسينيان به آن رشک مي برند.
پس پاک است خداوندي که مهرباني هاي او فراوان است و نيکي و احسانش را به خواص و برگزيدگان و دوستانش عطا مي کند
(وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا) و يکي از آن دو جوان که نجات يافته بود. و او همان کسي بود که در خواب ديده بود به قصد درست کردن شراب، انگور مي فشارد و يوسف وي را سفارش کرده بود که او را نزد سرورش ياد کند. ( وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ) و پس از گذشت سالياني تعبير يوسف و سفارش او را به ياد آورد و دانست که يوسف مي تواند اين خواب را تعبير کند، بنابراين گفت: (أَنَاْ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ) من شما را از تعبير آن خبر مي دهم پس مرا به سوي يوسف بفرستيد، تا از او دربار? اين خواب بپرسم.
آيه ي 49-46:
يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ اي يوسف! اي بسيار راستگو! دربار? هفت گاو فربه که هفت گاو لاغر آنها را مي خورند، و (دربار?)هفت خوش? سبز و هفت خوش? خشک به ما پاسخ ده تا اينکه من به سوي مردم برگردم، اميد است آنان بدانند.
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ گفت: «هفت سال پياپي کشت کنيد و آنچه را که درو نموديد جز اندکي که مي خوريد در خوش? خود نگاه داريد».
ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ پس از آن، هفت سال سخت در مي رسد که آنچه را به خاطرشان اندوخته ايد از ميان بر مي دراند مگر اندکي از آنچه که انبار مي کنيد.
ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ سپس بعد از آن (سالهاي خشک و سخت) سالي مي آيد که به مردم (در آن سال) باران مي رسدف و در آن شير? (انگور و زيتون و ديگر ميوه ها) را مي فشرند.
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و آنها او را فرستادند و پيش يوسف آمد و يوسف ا و را به خاطر فراموش کردن و از ياد بردن سفارشش سرزنش نکرد، بلکه به خواسته اش گوش فراداد و پاسخ او را گفت. آن مرد گفت: (يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ ) يوسف! اي بسيار راستگو و راستکار! (أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ) دربار? هفت گاو فربه که هفت گاو لاغر آنها را مي خورند، و هفت خوش? سبز و هفت خوش? خشک به ما پاسخ ده تا اينکه من به سوي مردم برگردم، اميد است آنان بدانند. چون آنها چشم به راه تعبير اين خواب هستند و برايشان بسيار مهم است. پس يوسف هفت گاو چاق و هفت خوش? سبز را تعبير کرد که آنها هفت سال آباد هستند و هفت گاو لاغر و هفت خوش? خشک را چنين تعبير کرد که سالهاي خشک هستند.
و شايد دليل تعبير يوسف اين باشد که وجود کشت و زرع به سال خوش بستگي دارد و هرگاه سالي خوش در پيش باشد کشتزارها قوي و زيبا و بابرکت شده و محصول آن زياد مي شود، ما در خشک سالي بر عکس خواهد بود.
و اغلب به وسيل? گاو زمين را شخم مي زنند و هم به وسيل? گاو، زمين آبياري مي شود. و خوشه هاي بزرگترين و بهترين غذا هستند و خواب را اينگونه تعبير کرد، چون بين خواب و تعبيرش مناسبت وجود دارد، پس هم خواب را تعبير کرد و هم به کارهايي که بايد انجام گردد و تدابيري که بايد در سالهاي آبادي براي مقابله با خشکسالي اتخاذ شود اشاره نمود و گفت: (تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا) هفت سال پياپي کشت کنيد، ( فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ ) و آنچه را که از آن کشتزارها درو کرديد در خوشه اش بگذاريد، چون بهتر باقي مي م اند و کمتر کسي به آن توجه مي نمايد. (إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ( و در اين سالها آباد به اندازه و از روي تدبير و به صورت حساب شده بخوريد. کمتر بخوريد و بخش اعظم را انبار و ذخيره کنيد.
(ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ ) پس از آن هفت سال خوش و خرم ، (سَبْعٌ شِدَادٌ) هفت سال سخت و خشک در مي رسد، ( يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ ) که هم? آنچه را که ذخيره کرده ايد گرچه زياد هم باشد مصرف مي کند، (إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ) مگر اندکي از آنچه که نگاه مي داريد.
(ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ ) سپس بعد ازآن سالهاي خشک و سخت، (عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ(سالي مي آيد که مردم از نمعت باران برخوردار مي شوند و شير? (ميوه جات) را مي فشرند . يعني باران و سيل در آن سال زياد شده غلات فراوان ، و روزي مردم زياد مي
(1/1186)



شود تا اينکه انگور و مثال آن را مي فشرند و شير? آن را مي گيرند که افزون بر خوراکشان است. علت اينکه يوسف به چنين سالي اشاره مي کند علي رغم اينکه در خواب پادشاه به آمدن آن تصريح نشده است احتمالاً اين است که او از تعبير هفت سال خشک فهميد که پس از اين سالهاي سخت سالي در مي رسد که مصايب گذشته را از بين مي برد . و معلوم است که آثار قحطي اي که هفت سال طول کشيده است جز با سالي بسيار آباد و خرم دور نخواهد شد وگرنه تعيين هفت سال مفهومي نداشت.
و هنگامي که فرستاده پيش پادشاه و مردم بازگشت و آنها را از تعبير يوسف آگاه ساخت تعجب کردند و به شدت خوشحال شدند.
آيه ي 52-50:
وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ و پادشاه گفت: «يوسف را پيش من آوريد»، هنگامي که فرستاده نزد او آمد، گفت: «پيش سرورت باز گرد و از او بپرس ماجراي زناني که دست هايشان را بريدند چه بود؟ و به راستي که پروردگارم به مکر آنان داناست».
قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَاْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ پادشاه گفت: «جريان شما چه بود آنگاه که خواستيد يوسف را به خود بخوانيد؟» گفتند: «پناه بر خدا، هيچ گناهي از او سراغ نداريم». زن عزيز گفت:«هم اکنون حق آشکار شد، اين من بودم که او را به خود خواندم و همانا او از راستگويان است».
ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ اين (اقرار من) بدان خاطر است که او (يوسف) بداند من در نهان به او خيانت نکرده ام و خداوند مکر خيانت کاران را به جايي نمي رساند.
خداوند متعال مي فرمايد: (وَقَالَ الْمَلِكُ ) و پادشاه به کساني که نزد او بودند، گفت: (ائْتُونِي بِهِ ) يوسف را پيش من آوريد، يعني او را از زندان بيرون آوريد و نزد پادشاه حاضر نماييد.( فَلَمَّا جَاءهُ الرَّسُولُ ) و هنگامي که فرستاده پادشاه نزد يوسف آمد و اورا دستور داد نا نزد پادشاه حاضر شود، از اقدام به بيرون رفتن امتناع ورزيد تا بي گناهي او کاملاً روشن شود. و اين نشان? بردباري و عقل و خرد کامل اوست. در اين هنگام (قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ ) به فرستاده گفت: پيش سرورت «پادشاه » باز گرد. (فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ) و از او بپرس ماجراي زنانيکه دستهايشان را بريدند چه بود؟ زيرا ماجراي زناني آنها واضح و
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روشن است. (إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ) و به راستي که پروردگارم به مکر آنان داناست».
پادشاه آن ها را حاضر کرد و گفت: (مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ) جريان کار شما چه بود آنگاه که خواستيد يوسف را به خود بخوانيد؟ آيا از او چيز مشکوکي مشاهده کرديد؟ زنان، يوسف را بي گناه دانسته و (قُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ ) گفتند: پناه بر خدا! هيچ گناهي نه کوچک و نه بزرگ از او سراغ نداريم. در اين هنگام اساس اتهام از بين رفت و جز آنچه که زن عزيز گفته بود چيزي باقي نماند. (قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ) زن عزيز مصر گفت: ما به او تهمت زديم و به او بد گفتيم و عمل ما سبب شد که او به زندان بيافتد، اما اکنون حق آشکار شد. (أَنَاْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ) اين من بودم که او را به خود خواندم و مکارانه خواستم او را از پاک دامني اش به در کنم. و او راست مي گويد و بي گناه است.
(ذَلِكَ ) اين که اعتراف نمودم يوسف را به خود خوانده ام به خاطر آن است ، (لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ) که او بداند من در نهان به او خيانت نکرده ام ، احتمال دارد منظورش شوهرش باشد. يعني اقرار من بدان خاطر است تا شوهرم بداند که در نهان به او خيانت نکرده ام و از من کاري جز خواستن از يوسف سر نزده است . و احتمال دارد که منظور اين باشد که اقرار مي نمايم او را به خود خواندم، و اين بدان معني است که يوسف راستگو است و درپشت سرش به او خيانت نکرده ام.
(وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ) و خداوند مکر و حيل? خيانت کاران را به جايي نمي رساند، زيرا خيانت و بد انديشي هر خيانت کاري به خودش بر مي گردد. و روزي حقيقت کارش روشن مي شود. سپس از آن جا که اين سخن زليخا روشن مي شود. سپس از آنجا که اين سخن زليخا نوعي پاک قرار دادن و تبرئه کردن خويشتن بود، و اينکه او در حق يوسف گناهي مرتکب نشده است، اين موضوع را تصحيح کرد و گفت:
آيه ي 53:
َمَا أُبَرِّىءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ و نفس خود را تبرئه نمي کنم، چرا که نفس به بدي ها فرمان مي دهد، مگر نفس کسي که پروردگارم بدو رحم نمايد، بي گمان پروردگارم آمرزنده و مهربان است.
(َمَا أُبَرِّىءُ نَفْسِي ) و من نفس خود را از توطئه چيني و تلاشي براي اين کار تبرئه نمي کنم. (إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ) چرا که نفس بسيار به بديها و زشتي ها و گناهان فرمان مي دهد، زيرا نفس مرکب شيطان است و از اين راه شيطان به انسان نفوذ مي کند.
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(إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ ) مگر کسي که پروردگارم بدو رحم نمايد، و او را از شر نفس سرکش که به بدي ها فرمان مي دهد نجات دهد، و نفسش به پروردگارش اطمينان حاصل کند، و از دعوتگر هدايت اطاعت نمايد واز دعوتگر گمراهي سرپيچي کند و اين حالت نيک از نفس آدمي نيست، بلکه از سرفضل و رحمت خدا نسبت به بنده اش است. (إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ ) بي گمان پروردگارم آمرزنده است . و هر کس را که مرتکب گناه شود و توبه نمايد و به سويش باز گردد، مي آمرزد. (رَّحِيمٌ ) مهربان است و توب? او را مي پذيرد و به وي توفيق مي دهد تا کارهاي شايسته انجام دهد . و درست همين است که اين گفت? زن عزيز مصر است نه گفت? يوسف، زيرا وقتي که يوسف در زندان بود و هنوز در حضور پادشاه حاضر نشده بود زن اين صحبت را مي کرد.
آيه ي 57-54:
وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ و پادشاه گفت: «او را نزد من بياوريد تا وي را از افراد مقرب و خاص خود گردانم». پس چون با او به سخن پرداخت، گفت: «تو امروز نزد ما ارجمند و امانتداري».
قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (يوسف) گفت: «مرا بر خزائن اين سرزمين بگمار که من نگاهدارنده اي دانا هستم».
وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ و بدينسان يوسف را از سرزمين قدرت و نعمت داديم؛ هر جا مي خواست منزل مي گرفت، ما نعمت خود را به هر کس که بخواهيم مي بخشيم و پاداش نيکوکاران را ضايع نمي گردانيم.
ولَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ و پاداش آخرت براي کساني که ايمان مي آورند و پرهيزگاري مي کنند بهتر است.
هنگامي که بي گناهي يوسف براي پادشاه و مردم ثابت شد، پادشاه کسي را به دنبال وي فرستاده و گفت: (وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ) او را نزد من بياوريد تا وي را از افراد مقرب و به ويژه خود گردانم، پس او را با احترم و بزرگداشت نزد پادشاه آورند. (فَلَمَّا كَلَّمَهُ) و هنگامي که با او به گفتگو نشست سخن او را پسنديد و جايگاهش نزد پادشاه بيشتر وبالاتر گرديد . پس پادشاه به او گفت: ( إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ ) تو امروز نزد ما ارجمند و امانتدار هستيي».
(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ ) يوسف به خاطر تأمين مصلحت مردم گفت: مرا
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سرپرست اموال و محصولات زمين گردان. (إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) چرا که من نگهدارند? دانا هستم. يعني آنچه را که به عهده مي گيرم محافظت مي نمايم، و هيچ چيز از آن ضايع نمي شود، و ورود و خروج آن را کنترل مي کنم، و روشن منع و عطا را مي دانم، و به پيچ و خم کار واقف هستم و اين بيانگر آن نيست که يوسف بر فرمانروايي حريص بود، بلکه او علاقه مند بود که به مردم خدمت نمايد و به صورت فراگير مردم بهره مند شوند. اين انگيزه او را وادار نمود تا چنين چيزي را طلب کند. و او مي دانست داراي کفايت و امانت داري مي باشد، و مردم نمي دانستند که او داراي چنين صفاتي است، بنابراين از پادشاه خواست تا او را سرپرست محصولات زمين قرار دهد، پادشاه هم او را سرپرست محصولات و اموال زمين قرار داد و اين کار را به وي سپرد.
خداوند متعال مي فرمايد: ( وَكَذَلِكَ ) و به واسط? اين عوامل و مقدمات مذکور (مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء) يوسف را در آن سرزمين قدرت و نعمت داديم و هر جا که مي خواست منزل مي گرفت، و زندگي آسوده و برخوردار از نعمت فراوان و مقام بلند داشت. ( نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء ) ما نعمت خود را به هر کسي که بخواهيم مي بخشيم. اين رحمت الهي بود که به يوسف رسيد و خداوند آن را براي او مقدر نمود و اين تنها در نعمت دنيا منحصر نيست، (وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) و ما پاداش نيکوکاران را ضايع نمي کنيم و يوسف عليه السلام از طلآيه داران نيکوکاران بود، پس او در دنيا و آخرت پاداش نيک مي يابد. بنابراين گفت: (ولَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ) و پاداش آخرت از پاداش دنيا براي کساني که ايمان مي آورند و پرهيزگاري مي کنند بهتر است. يعني کسي که هم پرهيزگاري نمايد و هم ايمان داشته باشد.
پس به وسيل? پرهيزگاري کارهاي حرام از قبيل گناهان بزرگ و کوچک ترک مي شود، و به وسيل? ايمان کامل، تصديق قبلي دستورات خدا به دست مي آيد، و اعمال قلب واعمال جوارج از قبيل واجبات و مستحبات انجام مي گيرد.
آيه ي 60-58
وَجَاء إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ و برادران يوسف آمدند و بر او وارد شدند، يوسف آنان را شناخت ولي آنها يوس را نشناختند.
وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلاَ تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَاْ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ و هنگامي که ساز و برگشان را فراهم کرد، گفت:«برادر پدري خود را نزد من آوريد، مگر نمي بينيد که من پيمانه را به تمام و کمال مي دهم و من بهترين ميزبان هستم؟»
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فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلاَ تَقْرَبُونِ پس اگر او را نزد من نياوريد نزد من پيمانه اي نداريد و ديگر نزد من نياييد.
هنگامي که يوسف عليه السلام خزانه دار محصولات زمين شد به بهترين شيوه به تدبير امور آن پرداخت ، و در تمام زمين هاي زراعي مصر در سال هاي پر برکت کشاورزي بزرگي را به راه انداخت و خوراکي هاي زيادي را انبار کرد. و کاملاً آن را حفظ نمود. و هنگامي که سالهاي خشک فرا رسيدند و قحطي به هر طرف سرايت کرد تا اينکه به فلسطين رسيد که يعقوب و فرزندانش در آن اقامت داشتند و يعقوب فرزندانش را براي تهيه ي آذوقه و مخارج خانواده به مصر فرستاد، (وَجَاء إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ( و برادران يوسف آمدند و بر او وارد شدند، يوسف آنان را شناخت ولي آنها يوس را نشناختند. (وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ ) و هنگامي که ساز و برگشان را فراهم ديد، به آنها پيمانه داد همانطور که به ديگران پيمانه داد و از تدبير و روش خوب او اين بود که به هيچ کس بيش از يک بار شتر پيمانه نمي داد. يوسف آنان را از حالتشان پرسيد و آنها به او خبر دادند که برادري ديگر دارند که نزد پدرشان است و او بنيامين نام دارد. (قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ) يوسف به آنان گفت: آن برادر پدري خود را نزد من بياوريد، سپس آنها را بر آوردن برادرشان تشويق نمود و گفت: (أَلاَ تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَاْ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ) مگر نمي بينيد که من پيمانه را به تمام و کمال مي دهم و من بهترين ميزبانم؟ سپس آنها را ترساند که اگر او را نياوريد، (فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلاَ تَقْرَبُونِ ) نزد من هيچ پيمانه اي نداريد، و به شما چيزي نمي دهم، و ديگر پيش من نياييد، و اين به خاطر آن بود که او مي دانست که مجبورند به نزد وي بيايند، و اين موضوع آنان را وادار مي سازد تا او را با خود بياورند.
آيه ي 63-61:
قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ گفتند: «ما تلاش خواهيم کرد به هر وسيله ي ممکن او را نزد تو بياوريم و اين کار را خواهيم کرد»
وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ و به غلامشان گفت:«قيمت کالايي را که پرداخته اند در ميان بارهايشان بگذاريد، شايد آنان چون به نزد خانواده شان باز روند بدان پي ببريد و بلکه بر گردند».
فَلَمَّا رَجِعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ و هنگامي که به نزد پدرشان برگشتند، گفتند: «آذوقه و حبوبات را از ما دريغ داشته اند، پس
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برادرمان را با ما بفرست تا پيمانه بگيريم، و همانا ما نگهبان و حافظ او هستيم»
(قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ ) گفتند: ما با پدرش راجع به او با لطايف حيل گفتگو مي کنيم. اين دلالت مي نمايد که يعقوب عليه السليام دل باخته و شيفت? فرزندش بود و طاقت دوري اش را نداشت، چرا که بعد از گم شدن يوسف ماي? دلگرمي و دلجويي يعقوب بود . بنابراين فرستادن او همراه برادران نياز به انديشه داشت. (وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ) و آنچه را که به ما فرمان داده اي خواهيم کرد، (وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ) و يوسف به خدمت گذاران خود گفت: (اجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ) پول وکالاي آنها را که با آن آذوقه خريدند، ( فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا ) در ميان بارهايشان بگذاريد، شايد آنان چون به نزد خانواده هايشان باز روند بدان پي ببرند، (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) بدان اميد که به سوي ما باز آيند. البته بر يوسف گران نيامده بود که در مقابل آذوقه اي که به آنان داده بوده هيچ کالا و پولي از برادرانش نگرفته بود. و ظاهراً مي خواست آنها را ترغيب کند که دوباره به آنان احسان کند و در حد کفاف به آنان آذوقه بدهد. سپس طوري پول و کالاهايشان را به آنان باز گرداند که خود احساس نکنند، و اندانند که يوسف در آينده چه برنامه اي براي آنان دارد، زيرا احسان و نيکي انسان را وادار مي نمايد تا نيکي ديگران را کاملاً جبران نمايد.
(فَلَمَّا رَجِعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ ) و هنگامي که به نزد پدرشان برگشتند، گفتند: پدر جان، پيمانه و (و آذوقه) را ماز ما دريغ داشته اند و اگر برادرمان را با ما نفرستي به ما آذوقه نخواهند داد، (فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ) پس برادرمان را با ما بفست تا سبب گرفتن پيمانه براي ما باشد. سپس خود را به محافظت از او پايبند نموده و گفتند ( وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ( و همانا او را در مقابل سختي ها محافظت مي کنيم.
آيه ي 66-64:
قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ يعقوب گفت: «آيا من دربارة او به شما اطمينان كنم همانگونه كه دربارة برادرش (يوسف) قبلاً به شما اطمينان كردم؟ خداوند بهترين نگهبان و او مهربانترين مهربانان است».
وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ و چون بارشان را باز كردند، ديدند كه كالايشان به آنان باز گردانده شده است. گفتند: «اي پدر! ما ديگر چه مي خواهيم؟ اين كالاي ماست كه به ما بازگردانده شده است و (مي رويم) براي خانوادة خود آذوقه بياوريم و از برادرمان مراقبت مي كنيم و يك بار شتر افزون خواهيم آورد به دست آوردن اين
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«بار» برايمان سهل و آسان است.
قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ گفت: «من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا اينكه پيماني الهي به من بدهيد كه او را به من برمي گردانيد، مگر اينكه گرفتار آييد (و قدرت از شما سلب شود)، سپس وقتي آنان با او پيمان بستند، گفت: «خداوند بر آنچه مي گوييم آگاه است».
(قَالَ ) يعقوب عليه السلام به آنان گفت: (هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ ) آيا من دربارة او به شما اطمينان كنم همانگونه كه دربارة برادرش (يوسف) قبلاً به شما اطمينان كردم؟يعني قبلاً نيز شما تاكيد كرديد كه به محافظت و مراقبت از يوسف خواهيد پرداخت، با وجود اين به عهد و پيمان موكدي كه داده بوديد وفا نكرديد، پس من به عهد شما اعتماد نمي كنم بلكه به خدا توكل مي نماييم.
(فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) خداوند بهترين نگهبان و مهربانترين مهربانان است. يعني خداوند حالت مرا مي داند و اميدوارم كه به من رحم نمايد، و اورا حفاظت كند و به من باز گرداند. از اين گفتار چنين بهنظر مي آيد كه حضرت يعقوب در رابطه با فرستادن بنيامين با پسرانش نرمي نشان داد.
سپس آنان (وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ) وقتي بارشان را باز كردند، ديدند كه كالايشان به آنان باز گردانده شده است. و آنها دانستند كه يوسف قصداً آن را به آنان باز گردانده و خواسته است در ملكيت آنان باقي بماند. (قَالُواْ ) و براي اينكه پدرشان را تشويق نمايند تا برادرشان را همراه آنان بفرستد، گفتند: (يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي) اي پدر! ما بعد از اين بزرگرداشت نيكو كه پيمان را به طور كامل به ما داده است، و كالاي ما را كه در عوض خريد آذوقه داده ايم به ما برگردانده است ديگر چه مي خواهيم؟ و اين كار او بيانگر خلوص فراواني است كه نسبت به ما دارد. ( هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا) اين كالاي ماست كه به ما بازگردانده شده است، اگر برادرمان را با خود ببريم سهمية يك نفر ديگر را به ما مي دهد، و ما براي خانواده آذوقه مي آوريم كه آنها به شدت به مخارج و آذوقه نياز دارند.
( وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ) و از برادرمان مراقبت مي كنيم و با فرستادن وي با مان يك بار شتر افزودن خواهيم آورد، چرا كه به هر يك نفر بار يك شتر مي دهد ( ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ) به دست آوردن اين بار آذوقه سهل و آسان است. و از اين كار ضرري متوجه شما نمي شود، چون رفتن و بازگشتن مدت زيادي را نمي برد، و مصلحت اين كار هم روشن است .
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(قَالَ ) يعقوب به آنان گفت: (لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّهِ ) من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد مگر اينكه پيمان سختي بدهيدو به خدا سوگند بخوريد كه، (لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ ) او را به من بر مي گردانيد مگر اينكه چيزي بر سر شما بيايد كه توان رويارويي با آن را نداشته، و نتوانيد آنرا از خود دور سازيد. (فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ ) هنگامي كه با او بر آنچه كه گفته و خواسته بود پيمان بستند، (قَالَ اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ) گفت: خداوند بر آنچه مي گوييم آگاه است.يعني شهادت و گواهي خدا و حفاظت و كفالت او براي ما كافي است.
آيه ي 69-67:
َقَالَ يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ و گفت: «اي پسران من! از يك در داخل نشويد، بلكه از درهاي گوناگون وارد شويد، و نمي توانم چيزي را كه خداوند مقرر كرده است از شما دور كنم، فرمانروايي و حكم از آن خداست، بر او توكل كرده ام و توكل كنندگان بايد بر او توكل نمايند».
وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِلاَّ حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ و هنگامي كه به روشي كه پدرشان به آنان دستور داده بود وارد شوند، چنين ورودي نمي توانست آنان را از آنچه خداوند خواسته بود بدور بدارد، ولي آنچه را كه در دل يعقوب بود برآورده كرد، بي گمان يعقوب به خاطر اينكه ما به آموخته بوديم، داراي دانش بزرگي بود. اما بسياري از مردم نمي دانند.
وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَاْ أَخُوكَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ و هنگامي كه بر يوسف وارد شدند برادرش را نزد خود جاي داد. گفت: « من برادر تو هستم، پس از آنچه كرده اند ناراحت مباش».
سپس وقتي بنيامين را با آنها فرستاد آنان را سفارش كرد كه وقتي به مصر وارد شدند،( لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ) از يك در داخل شهر نشوند بلكه از درهاي گوناگون وارد شوند، و اين بدان خاطر بود كه يعقوب ترسيد چشم بد بخورند، زيرا آنها زيادب بودند و منظر و سيماي خوبي داشتند، آنها فرزندان يك نفر بودند و همين امكان چشم خوردن آنان فراهم مي كرد. (وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ ) و نمي توانم چيزي را كه خداوند مقرر كرده است از شما دور كنم، زيرا آنچه براي شما مقدر شده است حتماً بايد
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پيش بيايد. (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ ) فيصله دادن امور از آن اوست، و فرمان، فرمان اوست. پس آنچه كه او مقدر نموده و به آن حكم كرده است حتماً به وقوع خواهد پيوست.
(عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ) بر خدا توكل نموده ام، نه بر سبب و راهي كه شما را بدان سفارش نمودم، (وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ) و توكل كنندگان بايد بر او توكل نمايند، زيرا با توكل همة خواسته ها حاصل مي شود، و هر امر ناگواري دور مي گردد.
(وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِلاَّ حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا) و هنگامي كه رفتند و از آنجا كه پدرشان به آنان دستور داده بود وارد شدند، اين كار آنان را از آنچه خداوند خواسته بود نمي توانست دور بدارد، ولي آنچه را كه در دل يعقوب بوده برآورده كرد، و آن انگيزة مهرباني و محبت نسبت به فرزندان بود، و با اين كار آرامش خاطرش حاصل شد و اين ناشي از كمبود علم او نبود، زيرا يعقوب از پيامبران بزرگوار و علماي رباني بود. بنابراين خداوند در مورد او فرمود: ( وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ ) و او داراي دانش بزرگ بود. (لِّمَا عَلَّمْنَاهُ ) به خاطر اينكه ما به او آموخته بوديم و با قدرت و توانايي خودش آن را ياد نگرفته بود، بلكه به فضل خدا و به تعليم الهي از آن دانش برخوردار شده بود (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ( اما بيشتر مردم سرانجام كارها را نمي دانند همچنين اهل علم نيز بخش زيادي از علوم و احكام و لوازمات آن بر آنان پوشيده و مخفي مي ماند.
و هنگامي كه برادران يوسف پيش او آمدند و بر وي وارد شدند، (آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ) برادر تني اش بنيامين را كه آنها را به آوردنش دستور داده بود نزد خود جاي داد، و او را با خود همراه كرد، و از ميان برادرشان برگزيد و از حقيقت ماجرا آگاه ساخت. (قَالَ إِنِّي أَنَاْ أَخُوكَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ) گفت: من برادر تو هستم، پس از آنچه كرده اند ناراحت مباش زيرا سرانجام نيك از آن ماست. سپس او را خبر داد كه مي خواهد براي باقي ماندن وي نزد خود حيله اي بيانديشد، تا زماني كه كار به نوعي فيصله پيدا مي كند.
آيه ي 75-70:
فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ و هنگامي كه آذوقه را برايشان پيمانه كرد پيمانه را دربار برادرش نهاد. آنگاه ندا دهنده اي ندا داد: «اي كاروانيان! شما دزديد»
قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ روي به سوي ايشان كرده و گفتند: «چه چيز را گم كرده ايد؟»
قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ «گفتند: پيمانة پادشاه را گم
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كرده ايم، و هر كس آنرا بياورد بار شتري در برابر آن خواهد گرفت و من ضامن اين (پاداش) هستم».
قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ گفتند: «سوگند به خدا! شما مي دانيد كه ما نيامده ايم تا در اين سرزمين فساد كنيم و ما هرگز دزد نبوده ايم».
قَالُواْ فَمَا جَزَآؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ گفتند: «سزاي او چيست اگر دروغگو باشيد».
قَالُواْ جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ گفتند: «سزايش اين است كه هر كس آن پيمانه دربارش يافت شود اسير گردد، ما اين چنين ستمكاران را سزا مي دهيم».
(فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ ) و هنگامي كه براي هر يك از برادرانش از جمله برادرش بنيامين آذوقه پيمانه كرد، ( جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ) پيمانه را كه عبارت از آن ظرفي بود كه با آن آذوقه پيمانه مي كردند و با آن آب مي خوردند، دربار برادرش گذاشت. و هنگامي كه حركت كردند (أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ) ندا دهنده اي ندا داد: كاروانيان! شما دزديد. و شايد اين ندا دهنده حقيقت حال را نمي دانست. (قَالُواْ ) برادران يوسف گفتند (وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم ) و آنان روي آوردند تا تهمت را از خود دور نمايند، زيرا دزد مي خواهد هر چه زودتر از محل حادثه دور شود تا آنچه را كه دزديده است به سلامت ببرد. اما اينها روي به مأموران كرده و آمدند، و هدفي جز دور كردن تهمتي كه بدان متهم شده بودند نداشتند . پس در اين حالت گفتند: (مَّاذَا تَفْقِدُونَ ) چه چيزي را گم كرده ايد؟ و نگفتند: «ما چه چيزي را دزديده ايم» چون يقين داشتند پاكند و دزد نيستند.
(قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ) گفتند: پيمانة پادشاه را گم كرده ايم، و هر كس آنرا بياورد بار شتري در برابر آن پاداش خواهد گرفت (وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ ) و من شخصاً اين پاداش را تضمين مي نمايم. و اين را كسي گفت كه به جستجوي پيمانه مي پرداخت. (قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأَرْضِ ) گفتند: سوگند به خدا! شما مي دانيد كه ما نيامده ايم تا در اين سرزمين فساد و تباهي كنيم، (وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ) و ما هرگز دزد نبوده ايم. زيرا دزدي بزرگترين فساد و تباهي در زمين است، و آنها بر آگاهي و دانش خود مبني بر اينكه دزد نيستند سوگند خوردند. قسم خوردند كه آنها فساد كننده و دزد نيستند،چون مي دانستند پادشاه و اطرافيانش با بررسي حالات ايشان به اين نتيه رسيده اند كه ايشان پاكدامن و پرهيزگارند و چنينك اري از اينها سر نزده است. و آنان گفتند: «سوگند به خدا ما در زمين فساد نكرده و دزدي نكرده ايم!» چرا كه اين در دفع تهمت رساتر است.
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(قَالُواْ فَمَا جَزَآؤُهُ ) گفتند : «سزاي او چيست اگر دروغگو باشيد».( إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ) اگر شما دروغگو باشيد و پيمانه پيش شما باشد؟ (قَالُواْ جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ) گفتند: سزاي آن اين است كه هر كس آن پيمانه دربارش يافت شود به سزاي آن اسير گردد، يعني صاحب مال مسروقه سارق به اسارت بگيرد و اين آئين آنها بود كه هرگاه دزدي دزد ثابت مي شد به كيفر آن در مالكيت صاحب مال مسروقه قرار مي گرفت. بنابراين گفتند: (كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ) ما اين چنين ستمكاران را سزا مي دهيم».

آيه ي 78-76:
فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاء أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاء أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَشَاء اللّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ پس پيش از خرجين برادرش، به بازرسي خورجين هاي ديگران مبادرت كرد و سپس پيمانه را از خرجين برادرش بيرون آورد، ما اينگونه براي يوسف چاره سازي كرديم، زيرا او نمي توانست در آئين پادشاه برادرش را بگيرد مگر اينكه خدا بخواهد، درجات هر كس را كه بخواهيم بالا مي بريم و برتر از هر داننده اي دانايي هست.
قَالُواْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ ( برادرش) گفتند: «اگر او دزدي كند (بعيد نيست) چون برادرش قبلاً دزدي كرده است». پس يوسف آن را در دل خود نهان نمود و آن را برايشان آشكار نكرد. (در دل خويش) گفت: «شما مقام بدتري داريد و خداوند به آنچه بيان مي كنيد داناتر است».
قَالُواْ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ گفتند: «اي عزيز! او پدر پير كهنسالي دارد، يكي از ما را به جاي او بگير كه ما تو را از نيكوكاران مي بينيم».
(فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاء أَخِيهِ ) پس تفتيش كننده پيش از خرجين برادرش، به بازرسي خرجين هاي ديگران پرداخت، و اين براي آن بود تا اين شك از بين برود كه او قصداً چنين كاري را كرده است. (ثُمَّ)سپس وقتي كه در خرجين هايشان چيزي را نيافت (اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاء أَخِيهِ )پيمانه را در خرجين برادرش بيرون آورد، و نگفت: «آن را يافت، يا آن را برادرش دزديه بود، تا حقيقت امر را مخدوش نكرده باشد. در اين هنگام آنچه يوسف خواسته بود مبني بر اينكه برادرش پيش او بماند تحقق يافت و برادرانش هم نفهميدند.
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خداوند متعال مي فرمايد: (كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ) اين چنين براي يوسف اين را آسان كرديم تا بدين وسيله به امري كه مذموم نبوددست يابد. (مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ ) او در آئين پادشاه نمي توانست برادرش را بگيرد، زيرا در آئين پادشاه چنين نبود كه سزاي دزد بازداشت نمودن او باشد، بلكه نزد آنان دزدي سزاي ديگري داشت، پس اگر قضاوت و داوري به آئين پادشاه برگردانده مي شد يوسف مي توانست برادرش را پيض خود نگاه داردف اما داروي را به آنان سپرد تا انچه را كه خواسته است محقق شود.
خداوند متعال مي فرمايد: (إِلاَّ أَن يَشَاء اللّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء ) درجات هر كس را كه بخواهيم از طريق علم مفيد و شناخت راههايي كه آدمي را به مقاصد آن درجات مي رساند بالا مي بريم، همانطور كه مقام يوسف را بالا برديم. (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) و برتر از هر داننده اي دانايي هست. پس بالاتر از هر عالم و داناتر مي باشد، تا به داننده ي «غيب» و «شهادت» منتهي مي شود.
هنگامي كه برادران يوسف اين جريان را ديدند، (قَالُواْ إِن يَسْرِقْ) گفتند: اگر او دزدي كند بعيد و جاي تعجب نيست، (فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ) چراكه برادرش هم پيش از او دزدي كرده است و منظورشان يوسف بود، و مي خواستند خودشان را تبرئه نمايد و بگويند: اين و برادرش دست به دزدي مي زنند و اين دو از مادر ما نيستند.
و اين توهين به آن دو بود، بنابراين يوسف نارحتي حاصل از اين تهمت را در درون خود پنهان كرد، (فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ)و آن را برايشان اشكار نكرد. يعني در مقابل به آنها چيزي نگفت كه ناراحت شوند و برايشان ناخوشايند باشد. بلكه خشم خود را فرو برد و مسئله را در دل خود پنهان كرد. (قَالَ )و يوسف با خودش گفت: (أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ ) شما مقام و مكانت بدتري داريد، چرا كه ما را به وسيله ي چيزي مورد مذمت قرار داديد كه خود بر آن هستيد و بدتر است از آنچه كهما بر آن قرار داريم. (أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ) و خداوند به آنچه مي كند در مورد ما مي گوييد، و ما را به دزدي متهم مي كنيد داناتر است، و مي داند كه ما از اين تهمت مبرا هستيم.
سپس برادران يوسف از راه خواهش و تملق وارد شدند تا شايد پادشاه برادرشان را مرخص كرده و او را ببخشد.
(قَالُواْ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا) گفتند: اي عزيز! او پدر پير كهنسالي دارد و طاقت جدايي پسرش را ندارد و اين كار بر او دشوار مي آيد. (فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) يكي از ما را به جاي او بگير كه ما تو را از نيكوكاران مي بينيم. پس با آزاد كردن
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برادرمان بر ما و پدرمان احسان كن.
آيه ي 80-79:
قَالَ مَعَاذَ اللّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّآ إِذًا لَّظَالِمُونَ گفت: «پناه بر خدا كه ما غير از كسي را كه كالايمان را نزد او يافته ايم نگاه داريم، ما در آن صورت از زمرة ستمكاران خواهيم بود».
فَلَمَّا اسْتَيْأَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ اللّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّىَ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ و هنگامي كه از او نااميد شدند به كناري رفتند و با يكديگر به خلوت نشستند بزرگ آنان گفت: «آيا ندانسته ايد كه پدرتان از شما پيمان الهي گرفته است و پيش از اين دربارة يوسف كوتاهي كرده ايد؟ من هرگز از اين سرزمين حركت نمي كنم مگر اينكه پدرم به من اجازه دهد، يا خداوند در حق من داوري كند و او بهترين داوران است.
(قَالَ ) يوسف گفت: (مَعَاذَ اللّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ ) پناه به خدا كه ما غير از كسي كه كالايمان را نزد او يافته امي نگاه داريم. يعني اگر فرد بي گناهي را به جاي كسي بگيريم كه كالاي خود را نزد او يافته ايم ستم كرده ايم. و نگفت: « كسي كه دزدي كرده است»، همة اينها به خاطر پرهيز از دروغگويي بود. (إِنَّآ إِذًا ) ما در آن صورت، يعني اگر نفري غير از كسي كه كالاي خود را نزد او يافته ايم، بگيريم (لَّظَالِمُونَ( از ستمكاران خواهيم بود، چون فرد بي گناهي را كيفر داده ايم.
هنگامي كه برادران يوسف نااميد شدند كه برادرشان را مرخص كند، (خَلَصُواْ نَجِيًّا) و گوشه اي با هم جمع شدند و در حالي كه كسي غير از خودشان با آنان نبود با يكديگر به مشاوره پرداختند. (قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ اللّهِ) (برادر) بزرگ آنان گفت: آيا ندانسته ايد كه پدرتان براي محافظت و مراقبت (از بنيامين) از شما پيمان گرفته است كه وي را با خود بياوريد مگر اينكه گرفتار شويد؟
( وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ )و پيش از اين دربارة يوسف كوتاهي كرده ايد؟ پس شما دو كار كرده ايد؛ يكي اينكه در گذشته دربارة يوسف كوتاهي نموديد، و اينك برادرش را با خود به پيش پدر نمي بريد، و من نمي توانم با پدرم روبرو شوم.
(فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّىَ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (پس من ازا ين سرزمين حركت نمي كنم يعني در آن اقامت مي گزينم و براي هميشه در آن خواهم ماند مگر اينكه پدرم به من اجازه بدهد، يا خداوند در حق من داوري كند. يعني آمدن را براي من به
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صورت تنهايي يا همراه با برادرم مقدر نمايد، و او بهترين داوران است.
آيه ي 82-81
ارْجِعُواْ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ به سوي پدرتان برگرديد و بگوييد: «پدر جان! پسرت دزدي كرده است، و گواهي نداديم جز به آنچه دانستيم و ما از غيب خبر نداشتيم».
وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ و از اهل شهري كه در آن بوديم و از كارواني كه با آنان برگشتيم بپرس، همانا ما از راستگويان هستيم».
سپس آنان را به سخناني سفارش كرد كه به پدرشان بگويند، پس گفت: (ارْجِعُواْ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ) به سوي پدرتان برگرديد و بگوييد: پدر جان! پسرت دزدي كرده است، و بر اثر آن بازداشت شده است، و ما نتوانستيم او را همراه خود پيش تو بياوريم. هر چند كه در اين مورد خيلي كوشش كرديم. حال آنكه چيزي را مشاهده نكرديم كه آنرا ندانيم، و ما چيزي را برايت بازگو مي كنيم كه با چشمان خود ديديم، زيرا پيمانه را از بار او بيرون آوردند. (وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ) و ما از غيب خبر نداشتيم. يعني اگر غيب را مي دانستيم هرگز سعي نمي كرديم او را با خود ببريم، و به تو عهد و پيمان نمي بستيم، و فكر نمي كرديم كه كار به اينجا برسد.
(وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا (و اگر تو در صحت سخن ما شك داري، از مردمان شهري كه در آن بوديم و از كارواني كه با آنان برگشتيم بپرس، چرا كه آنها از آنچه كه تو را خبر كرديم آگاه هستند . (وَإِنَّا لَصَادِقُونَ) و ما از راست گويانيم، و دروغ نگفته و چيزي را جابجا نكرده ايم، بلكه واقعيت همين است كه پيش آمده است.
آيه ي 86-83:
قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ گفت: «نفس شما كار زشتي را برايتان آراسته، و پيشة من صبر نيك است، اميد است كه خداوند همة آنان را به من باز گرداند، بي گمان او دانايي حكيم است».
وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ و از آنان روي بر تافت و گفت: «دريغا بر يوسف!» و چشمانش از اندوه سفيد و نابينا گرديد در حالي كه سرشار از غم بود.
قَالُواْ تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ گفتند: «سوگند به خدا پيوسته يوسف را ياد مي كني تا مشرف به مرگ مي شوي يا از مردگان مي گردي».
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قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ گفت: «من شكايت پريشان حالي و اندوهم را تنها به نزد خدا مي برم و از سوي خدا چيزهايي را مي دانم كه شما نمي دانيد».
هنگامي که به سوي پدرشان برگشتند و او را از اين خبر آگاه کردند اندوه وي بيشتر شد و ناراحتي اش چندين برابر گشت، و آنان رادر اين قضيه نيز متهم کرد. همانطور که در قضي? اول آنها را متهم نمود. گفت: (بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ )بلکه نفس شما كار زشتي را برايتان آراسته، و پيشة من صبر نيك است. يعني در اين کار به صبر نيک پناه مي برم، صبري که ناراحتي و فرياد و شکايت را دربر ندارد. سپس ابراز اميدواري کرد که گروه کار باز شو و مشکلات حل گردد و گفت: ( عَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ) اميد است كه خداوند همة آنان را به من باز گرداند . يعني اميدوارم که خداوند يوسف و بنيامين و برادر بزرگترشان را که در مصر اقامت گزيده است به نزد من بياورد.
(إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ ) : بي گمان او داناست، و نياز شديد مرا به منت و کرم خود مي داند (الْحَكِيمُ) حکيم است و براي هر چيزي بر حسب حکمت رباني خويش اندازه و پاياني قرار داده است.
يعقوب عليه السلام بعد از اينکه فرزندانش اين خبر را به اطلاع او رساندند و از آنان روي بر تافت و تأسف و اندوهش بيشتر شد و چشم هايش از غم و اندوهي که در دلش بود و به سبب گريه فراوان نابينا شدند، (فَهُوَ کَظِيم» و در حالي که قلبش سرشار از اندوه بود، (َقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ ) و گفت: دريغا بر يوسف و آنچه از غم و اندوه قديم که در دلش نهفته مانده بو و شوقي که در قلبش جاي گرفته بود پديدار شد، و اين مصيبت نسبتاً کوچک او را به ياد مصيبت اولي انداخت. پس فرزندانش با ابراز تعجب از حالت پدر به او گفتند (تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ ) سوگند به خدا پيوسته يوسف را ياد مي كني، (حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا) تا اينکه مشرف به مرگ مي شوي و بي حرکت به زمين مي افتي و توان سخن گفتن را از دست خواهي داد. (أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ) يا از نابود شدگان مي گردي. يعني تو همواره به ياد يوسف خواهي بود تا وقتي که قدرت يادآوري او را داشته باشي.
(قَالَ ) يعقوب گفت: (إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي) من شكايت پريشان حالي و سخناني را مي گويم ، (وَحُزْنِي) و شکايت اندوهي را که در دل دارم، (إِلَى اللّهِ ) به نزد خداي يگانه مي برم و نه به نزد شما و کسي ديگر از مردم، پس هر چه را که مي خواهيد، بگوييد. (وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ) و از سوي خدا چيزهايي را مي دانم كه شما نمي دانيد، مي دانم که آنان را به
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من باز خواهد گرداند، و چشمانم به ديدارشان روشن خواهد شد.
آيه ي 88-87:
يَا بَنِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ اي فرزندانم! برويد و از يوسف و برادرش جستجو کنيد و از رحمت خدا نااميد نشويد، چرا که جز گروه کافران از رحمت خدا نااميد نمي گردند.
فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ إِنَّ اللّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ و هنگامي که پيش يوسف رفتند، گفتند: «اي عزيز! به ما و خانواد? ما سختي رسيده است، و کالاي اندک و ناپذيرفتني اورده ايم، پس پيمانف ما را کامل بده و بر ما (بيشتر) بخشش کن، بي گمان خداوند بخشندگان را پاداش مي دهد».
يعقوب عليه السلام به فرزندانش گفت: (يَا بَنِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ) اي فرزندانم! برويد و از يوسف و برادرش جستجو کنيد، و در جستجوي آنها بکوشيد. (وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ) و از رحمت خدا نااميد نگرديد، زيرا اميدوار بودن باعث مي شود تا آدمي بکوشد و تلاش نمايد. و نااميدي باعث مي شود اراد? انسان سست شود. و بهترين چيزي که بندگان بايد به آن اميدوار باشند فضل و احسان و رحمت خداست .(إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) چرا که جز گروه کافران کسي از رحمت خدا نااميد نمي شود.
زيرا آنان به سبب کفر ورزيدنشان رحمت خدا را از خود دور مي داند، و رحمت خداوند از آنها دور است، پس خود را مانند کافران نکنيد و اين دلالت مي نما يد که اميدواري بنده به رحمت خدا به انداز? ايمان او باشد.
پس فرزندان يعقوب رفتند . (فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ ) و هنگامي که نزد يوسف رفتند، (قَالُواْ) با تضرع و زاري به او گفتند: ( يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ ) اي عزيز! به ما و خانواد? ما سختي رسيده است، و کالايي اندک و ناپذيرفتني آورده ايم، پس با اينکه نمي توانيم قيمت واقعي کالا را بپردازيم پيمان? ما را کامل بده و از مقدار معين بيشتر به ما ببخش. (إِنَّ اللّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ( بي گمان خداوند بخشندگان را در دنيا و آخرت پاداش مي دهد.
هنگامي که کار تمام شد و به نهايت رسيد، دل يوسف نسبت به آنها سوخت و خودش را به آنان معرفي کرد آنها را سرزنش نمود.
آيه 92-89:
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قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ گفت:«آيا مي دانيد که نسبت به يوسف و برادرش بدانگاه که نادان بوديد چه کرديد؟
قَالُواْ أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ گفتند: «آيا واقعاً تو يوسف هستي؟ »گفت: «آري! من يوسف هستم و اين برادر من است، خداوند بر ما منت نهاده است . بي گمان هر کس تقوا پيشه کند و بردباري ورزد همانا خداوند پاداش نيکوکاران را ضايع نمي کند».
قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ گفتند: «سوگند به خدا! خداوند تو را بر ما برتري داده است و ما از خطاکاران بوده ايم».
قَالَ لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ گفت: «امروز هيچ سرزنشي بر شما نيست، خداوند شما را مي آمرزد و او مهربانترين مهربانان است».
(قَالَ ) گفت: (هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ ) آيا مي دانيد با يوسف و برادرش چه کرديد؟
کاري که آنها با يوسف کرده بودند مشخص بود. و اما نسب به برادرش والله اعلم شايد اين گفته شان باشد (ان يسرق فقد سرق اخ له، من قبل) اگر او دزدي کند پيش از وي برادش دزدي کرده است. يا اين حا دثه اي بود که ميان او و پدرش جدايي انداخت و آنها مسبب آن بودند.
(إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ (بدانگاه که شما نادان بوديد، و اين نوعي عذر تراشي براي آنها بود. يا آنها را سرزنش مي کند که کار نادانان را انجام دادند با اينکه شايسته نبود که نادانان را انجام دهند.
پس دانستند کسي که آنها را خطاب مي کند يوسف ا ست، و گفتند: (أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا) آيا تو واقعاً يوسف هستي؟ گفت: آري! من يوسف هستم و اين برادرم است، خداوند با دادن ايمان و پرهيزگاري و تمکين، بر ما منت گذارده است. و اين نتيجه ي صبر و تقوا بود. ( إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ ) بي گمان هر کس از انجام دادن آنچه خداوند حرام نموده است پرهيز نمايد، و دبر دردها و مصيبت ها شکيبا باشد و بر انجام دستورات الهي بردباري ورزد، (فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ( همانا خداوند پاداش نيکوکاران را ضايع نمي کند، زيرا اين کارها نيکوکاري به حساب مي آيد، و خداوند پاداش هر کس که کار نيک را انجام دهد ضايع نمي کند.
(قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا) گفتند: «سوگند به خدا! به سبب اخلاق نيکو و عادت هاي
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خوبي که داري خداوند تو را بر ما برتري داده است و ما نسبت به تو بي نهايت بدي کرديم، و براي رساندن اذيت و آزار به شما ودور کردنتان از پدرت کوشيديم، پس خداوند شما را بر ما برتري داد و به تو نعمت و قدرت بخشيد. (وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ) و به درستي که ما از خطاکاران بوده ايم. و اين اوج اعتراف آنان به چيزي بود که از آنان نسبت به يوسف سرزده بود.
(قَالَ ) يوسف عليه السلام از روي بخشش و بزرگواري به آنها گفت: (لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ) امروز شما را سرزنش و ملامت نمي کن. (يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ) خداوند شما را مي آمرزد و او مهربان ترين مهربانان است. پس به طور کامل آنها را بخشيد بدون اينکه با يادآوري گناه گذشته آنان از آنها ايراد بگيرد و برايشان دعاي مغفرت و رحمت نمود و اين نهايت احسان و نيکوکاري است که جز خواص و بندگان برگزيده آن را نجام نمي دهند.
آيه 98-93:
اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اين پيراهنم را با خود ببريد و آن را بر روي پدرم بياندازيد تا بينا گردد و تمام خانواده تان را به نزد من بياوريد»
وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَن تُفَنِّدُونِ و هنگامي که کاروان حرکت کرد پدرشان گفت: «اگر مرا به بي خردي و خرفتي متهم نکنيد بي گمان بوي يوسف را مي يابم».
قَالُواْ تَاللّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ الْقَدِيمِ گفتند: «سوگند به خدا تو در سرگشتگي قديم خود هستي».
فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ و هنگامي که مژده دهنده نزد او آمد پيراهن را بر چهره اش افکند، بينا شد (و) گفت: «آيا به شما نگفته بودم که از سوي خدا چيزهايي را مي دانم که شما نمي دانيد»؟
قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ گفتند: «اي پدر! آمرزش گناهانمان را براي ما بخواه که ما خطاکار بوده ايم».
قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ گفت: «براي شما از پروردگارم آمرزش خواهم طلبيد، بي گمان او آمرزنده و مهربان است».
يوسف به برادرانش گفت: اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ) اين
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پيراهنم را با خود ببريد و آن را به صورت پدر بياندازيد تا بينا گردد . چون هر بيماري و دردي با ضد آن معالجه مي گردد، و اين پيراهن بوي يوسف داشت. و خدا مي داند چقدر غم يوسف و انتظار و حسرت وي در دل پدر بود. يوسف خواست تا پدر آن را بو کند و گره روحش باز گردد، و بي تابي اش به او برگردد. و خداوند در اين کار حکمت و اسراري دارد که بندگان از آن مطلع نيستند اما يوسف از آن اطلاع داشت. (وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ) و فرزندان و فاميلتان و هم? بستگان خود را پيش من بياوريد تا آنها را ملاقات کنم و سختي و تنگي زندگي از شما دور شود.
(وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ) و هنگامي که کاراون از سرزمين مصر به سوي فلسطين حرکت کرد، يعقوب بوي پيراهن يوسف را احساس کرد و گفت: ( إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَن تُفَنِّدُون) بدون شک من بوي يوسف را احساس مي کنم ، اگر مرا مسخره نمي کنيد و گمان نمي بريد که از روي ناداني چنين مي گوييم، چون يعقوب متوجه شد که آنها تعجب کردند، به همين جهت اين سخن را گفت: وآنچه در مورد آنها گمان برده بود پيش آمد و گفتند: (تَاللّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ الْقَدِيمِ) سوگند به خدا تو همواره در درياي سرگرداني گرفتار هستي و نمي داني چه مي گويي.
(فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِيرُ ) و هنگامي که مژده دهنده نزد او آمد و فرا رسيدن دور? رهايي ود ور هم جمع شدن، و شاد شدن يوسف و برادران و پدر به ديدار يکديگر را مژده داد، (أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا) پيراهن را بر چهره اش انداخت و به حالت اولي? خود برگشت و بينا شد، بعد از اينکه چشم هايش از اندوه کور شده بود
پس يعقوب که از نعمت خدا شادمان بود به فرزندان و خانواه اش که قبلاً او را نامتعادل دانسته و از او تعجب مي کردند گفت: (أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) آيا به شما نگفتم که از سوي خدا چيزهايي را مي دانم که شما نمي دانيد؟ من به ديدن يوسف اميدوار بوده و منتظر بودم غم و اندوهم برطرف شود.
پس آنان به گناه خويش اعتراف کردند، و با اين کار نجات يافتند، (قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ) گفتند: اي پدر! آمرزش گناهانمان را براي ما بخواه که ما خطاکار بوده ايم زيرا اين چنين کارهايي را با تو کرده ايم.
(قَالَ ) او با پذيرفتن خواست? آنها و درنگ نکردن در اجابتشان گفت: (سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ( براي شما از پروردگارم آمرزش خواهم طلبيد، بي گمان او آمرزنده و مهربان است، و من اميدوارم که گناهانتان را بيامرزد، و بر شما رحم نمايد و
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رحمت خويش را شامل حالتان گرداند و گفته شده است که او آمرزش خواستن براي آنها را تا وقت سحر که وقت بهتري براي طلب آمرزش مي باشد و به تاخير انداخت تا بهتر و کاملتر آمرزش بطلبد و بهتر پذيرفته شود.
آيه ي 104-99:
فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ و هنگامي که به نزد يوسف رسيدند پدر و مادرش را در کنار خود جاي داد و گفت: «به سرزمين مصر داخل شويد، که اگر خدا بخواهد در امان خواهيد بود».
وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بَي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاء بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ و پدر و مادرش را بر تخت نشاند، و هم? آنان براي او سجده کنان به زمين افتادند، و گفت: «پدر! اين تعبير خوابي است که قبلاً ديده بودم و پروردگارم آن را راست و درست گرداند، و به راستي خداوند وقتي که از زندان رهايم نمود، و شما را پس از آنکه شيطان بين من و برادرانم اختلاف افکنده بود از صحرا باز آورد، در حق من نيکي ها کرد. به راستي پروردگارم هر چه بخواهد سنجيده و دقيق انجام مي دهد، بي گمان او داناي حکيم است».
رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ پروردگار! (بهره اي بزرگ) از فرمانروايي به من داده اي، و مرا از معني سخنان کتاب هاي آسماني و تعبير خوابها آگاه ساخته اي ، اي پديد آورند? آسمان ها و زمين! تو سرپرست من در دنيا و آخرت هستي، مرا مسلمان بميران و به صالحان ملحق بگردان».
ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ اين خبرهاي غ يب است که آن را به تو وحي مي کنيم، و بدانگاه که تصميم گرفتند و توطئه چيني کردند پيش آنان نبودي.
وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ و بيشتر مردم ايمان نمي آورند گرچه حرص بورزي.
وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ و تو در برابر (اين دعوت) از آنان پاداشي نمي خواهي و آن جز پند و اندرزي براي جهانيان نيست.
(فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ) و هنگامي که به يعقوب و فرزندانش همراه با خانواده هايشان بار و بن? خود را جمع کردند و از سرزمين فلسطين به قصد ديدار با يوسف و اقامت در مصر
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کوچ کردند و به نزد يوسف رسيدند (آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ) پدر و مادرش را در کنار خود جاي داد و احسان و بزرگداشت و احترام فراواني نسبت به آنان ابراز داشت. (وَقَالَ ) و به هم? افراد خانواده اش گفت: (ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ ) وارد سرزمين مصر شويد، که اگر خدا بخواهد از هم? ناخوشايندي ها و وحشت در امان هستيد، پس آنان در حالت شادي و سرور وارد شدند و رنج و سختي زندگي از آنان دور شد، و به شادي و سرور دست يازيدند.
(وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ ) و پدر و مادرش را بر تخت فرمانروايي خود نشاند، (وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا) و پدر و ما در و برادرانش به احترام و بزرگداشت او سجده کنان به زمين افتادند. (وَقَالَ ) و هنگامي که مشاهده کرد آنها در مقابل او سجده افتاده اند گفت: (يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ ) اي پدر! اين تعبير خوابي است که قبلاً ديده بودم، آنگاه که در خواب ديدم يازده ستاره و ماه و خورشيد برايم سجده مي کنند. پس آنچه او در خواب ديده بود به وقوع پيوست، (قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا) پروردگارم آن خواب را راست و درست گرداند، و آن را خيال و خوابي آشفته و بي جان قرار نداد.
(وَقَدْ أَحْسَنَ بَي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاء بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ)و به راستي خداوند وقتي که از زندان رهايم نمود، و شما را از صحرا باز آورد، در حق من نيکي بزرگي نمود.
و اين از بزرگواري و گويش زيباي يوسف عليه السلام است که حالت خودش در زندان را بيان کرد، اما به حالت خود در چاه اشاره اي ننمود، چون او به طور کامل برادرانش را بخشيده بود و او آن گناه را بيان نکرد. و گفت: آمدن شما از صحرا احسان بزرگي است که خداوند در حق من نمود. پس نگفت: که شما را از گرسنگي و رنج بيرون آورد و نگفت: به شما نيکي کرد، بلکه گفت: (أَحْسَنَ بَي) با من نيکي کرد و احسانرا به خود نسبت داد. پس با برکت و بزرگوار است خدايي که رحمت خويش را به هر کس از بندگانش که بخواهد اختصاص مي هد واز جانب خويش بدانان رحمت مي بخشد و او بسيار بخشنده است. (مِن بَعْدِ أَن نَّزغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي)پس از ينکه شيطان بين من و برادرانم اختلاف افکند.
و نگفت: شيطان برادرانم را دستخوش فتنه گرداند و به اختلاف وادار کرد، بلکه چنان وانمود کرد که گويا گناه و جهالت از و طرف سرزده است. پس سپاس خداودي را که شيطان را خوار کرد و آن را طرد نمود و ما را بعد از پراکندگي ، جمع و متحد گرداند.
(إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاء ) به راستي که پروردگارم هر چه بخواهد دقيق و سنجيده انجام مي دهد. و احسان و نيکي را از جايي به بنده اش مي رساند که احساس نمي کند، و انسان را از چيزهاي که نمي پسندد نجات مي دهد و به مقام هاي بلن مي رساند . (إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ ) بي
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گمان او دانا است و درون و برون کارها و رازهاي بندگان را مي داند. (الْحَكِيمُ ) و حکيم است و هر چيزي را در جايش قرار داده و کارها را در اوقات معين انجام مي دهد.
و هنگامي که خداوند قدرت و نعمت و پادشاهي را به يوسف داد و او را به ديدار پدر و مادر و برادرانش شاد نمود، و از علم و دانش بزرگي برخوردار گرداند، در حالي که به نعمت خدا اعتراف مي کرد و شکر خدا را به جاي مي آورد و از خداوند مي خواست او را به جاي مي آورد و از خداوند مي خواست او را بر تسليم شدن در برابر او ثابت قدم بدارد، وگفت: (رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ ) پروردگار! به من بهره اي از فرمانروايي داده اي، و آن اين بود که او سرپرست محصولات زمين و وزير بزرگ پادشاه بود. (وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ) و به من معني سخنان کتاب هاي آسماني و تعبير خواب ها را آموخته اي و علاوه بر آن دانش فراوان ديگري را نيز به من ياد داده اي.
(فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا) اي پديد آورند? آسمان ها و زمين! تو سرپرست و کارساز من در دنيا و آخرت هستي، اسلام را هميشه بر من پايدار بدار و مرا بر آن ثابت قدم بگردان و بر آن بميران. و اين دعائي نبود براي اين که مرگ وي زودتر تحقق يابد، (وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ) و مرا به صالحان از قبيل پيامبران و نيکوکاران و برگزيدگان ملحق بگردان.
هنگامي که خداوند اين داستان را براي حضرت محمد عليه السلام بيان کرد. به او فرمود: (ذَلِكَ )خبري غيب است که آن را به تو وحي مي کنيم، و اگر آن را به تو وحي نمي کرديم اين سرگذشت گرامي هرگز به تو نمي رسيد.
(مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ) و تو بدانگاه که برادران يوسف با همديگر پيمان بستند که بين يوسف و يعقوب جدايي بياندازند، آنجا حضور نداشتي و جز خدا هيچ کس از آنها اطلاع نداشت.
همانطور که خداوند متعال وقتي داستان موسي و آنچه که برايش پيش آمد بيان کرد، اعلام نمود که برايش پيش آمد بيان کرد، اعلام نمود که براي دانستن آن راهي جز وحي خداوندي وجود ندارد، پس فرمود: ( و ما کنت بجانب الغربي اذ قضينا الي موسي الامر و ما کنت من الشهدين)
پس اين دليل روشني است بر اينکه آنچه پيامبر عليه السلام آورده است حق و راست است.
خداوند متعال به پيامبرش محمد عليه السلام مي فرمايد: (وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ) و بيشتر مردم ايمان نمي آورند گرچه تو بر ايمان آوردن آنها بکوشي، زيرا اهداف
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و مقاصد آنها فاسد گرديده است، پس حرص و کوشش خيرخواهان به آنان سودي نمي بخشد، هر چند که موانعي هم بر سر راهشان وجود نداشته باشد، به اين صورت که خيرخواهان آنها را تعليم دهند و آنان را به آنچه که برايشان خوب است و شر و بدي را از آنان دور مي گرداند، بدون مزد و پاداش دعوت دهند، و نشانه ها و شواهدي که بر راستي آنان دلالت مي نمايد ارائه نمايد.
بنابراين فرمود: (وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ( و تو در برابر اين دعوت از آنان پاداشي نمي خواهي، و اين قرآن جز پند و اندرزي براي جهانيان نيست، که آنچه را به آنها فايده مي رساند يادآوري مي کند تا آن را انجام دهند و آنان را از آنچه که به زيانشان است بر حذر مي دارد تا آن را ترک گويند.
آيه ي 108-105
وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ و چه بسيار نشانه هايي در آسمانها و زمين است (كه) از كنار آن اعراض كنان مي گذرند.
وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ و بيشترشان (كه ادعا مي كنند) به خدا ايمان نمي آورند مگر اينكه مشركند.
أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ آيا ايمن هستند از اين كه عذاب فراگيري از سوي خدا آنان را دربرگيرد، يا ناگهان قيامت به سراغشان بيايد، در حالي كه غافل و بي خبر باشند؟
قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بگ: «اين راه من است، با آگاهي و بينش به سوي خدادعوت مي كنم و پيروان من هم (بايد چنين باشند) وخداوند پاك است و من از مشركان نيستم.
(وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا) و چه بسيار نشانه هايي در آسمانها و زمين است كه بر توحيد خداوند دلالت مي نمايد كه ازكنار آن اعراض كنان مي گذرند. با وجود اين، گرچه شمه اي از ايمان برده اند. (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ) اما بيشترشان كه ماعي ايمان به خداوند هستند مشرك ميباشند.
پس آنان گرچه به ربوبيت خداوند متعال و اينكها و آفريننده و روزي دهنده و مدبر همة كارهاست ايمان مي آورند، امادر موضوع الوهيت خداوند و يگانگي او شرك مي ورزند. پس براي آنان چيزي جز اين باقي نمانده است. كه عذاب ايشان را فراگيرد، در حالي كه از عذاب خدا ايمن هستند.
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(أَفَأَمِنُواْ )آيا كساني كه اين كارها را انجام مي دهند و آيات خدا روي بر مي تابند ايمن هستند از اينكه (أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّهِ) عذابي فراگير آنان را بپوشاند و همة آنها را فراگيرد و ريشه كن كند.
(أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ) يا ناگهان قيامت به سراغشان بيايد، در حالي كه ازآن خبر نداشته باشند. يعني آنها خود را مستحق عذاب خدا قرار داده اند، پس بايد به سوي خدا بر گردند و توبه نمايند و آنچه را كه سبب گرفتار شدنشان به عذاب خداست رها كنند.
خداوند متعال به پيامبر عليه السلام مي فرمايد: (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ) به مردم بگو : اين راه من است، كه مردم را به سوي آنان دعوت مي كنم، و آن راهي است كه انسان را به خدا و و سراي بهشت مي رساند. اين راه، راه شناخت حق و عمل كردن به آن و ترجيح دادن آن و خالص گرداندن دينو عبادت براي خداوند است، خداوندي كه شريكي ندارد و يكتا و يگانه است.
(أَدْعُو إِلَى اللّهِ) مردم براي رسيدن به پروردگارشان تشويق مي كنم و آنان را ازآنچه كه از خدا دور مي كند بر حذر مي دارم. ( عَلَى بَصِيرَةٍ ) با وجود اين من از دين خود آگاهي دارم. يعني باآگاهي و يقين و حقانيت دين و بدون اينكه شك و ترديدي در اين زمينه داشته باشم، دعوت مي كنم (أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي ) من و همچنين هر كس كه از من پيروي مي كند و به سوي خدا دعوت مي دهم او نيز بايد با بينش و شناخت مردم را دعوت كند . (وَسُبْحَانَ اللّهِ) و پاك است خداوند از آنچه كه به او نسبت داده مي شود و شايستة شكوه و عظمت او نيست و با كمال و تعالي او مخالف و منافي است. ( وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) و من در همة كارهايم از مشركان دوري مي جويم و خالصانه خدا را مي پرستم .
آيه ي 111-109
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَواْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ و پيش از تو جز مرداني از اهل شهرها نفرستاده ايم كه به آنان وحي مي كرديم. مگر در زمين به گشت و گذار نمي پردازند تا بنگرند كه سرانجام گذشتگان پيش از انان چگونه شد؟ بي گمان سراي آخرت براي پرهيزگاران بهتر است، آيا تعقل نمي كنيد؟
حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاء وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ تا آنجا كه پيامبران نااميد گشته و گمان بردند كه آنان تكذيب شده اند، آنگاه ياري ما به آنان رسيد و هر كس را كه خواستيم نجات داديم، و عذاب ما از گروه
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گناهكاران بر نمي گردد.
لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ به راستي كه در داستانهايشان عبرتي براي خردمندان است، (قرآن) سخني نبود كه به دروغ ساخته شده باشد بلكه تصديق كنندة كتابي است كه پيش از آن است، وبيانگر هر چيزي است و هدايت و رحمت است براي كساني كه ايمان مي آورند.
(وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً ) و پيش از تو جز مرداني از اهل شهرها نفرستاده ايم، يعني ما فرشتگان هيچكدام از مخلوقات ديگر را به عنوان پيامبر نفرستاده ايم، پس چرا قوم تو از رسالتت تعجب مي كنند و گمان مي برند كه بر آنها برتري ويژه اي نداري؟ پس پيامبران گذشته براي تو الگوي نيكو و خوبي هستند.
(نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى) مرداني از اهل شهرها كه به آنان وحي مي كرديم، يعني نه از اهل باديه و صحرا، بلكه پيامبران ما اهل شهرها بوده اند، كساني كه عقلشان كامل تر و نظرشان درست تر است، تا جريان كار آنها روشن و واضح باشد. (أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ) مگر در زمين به گشت و گذار نمي پردازند بدانگاه كه سخن تو را تصديق نمي كنند، (فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ) تا بنگرند كه سرانجام گذشتگان پيش از آنان چگونه بوده و چگونه خداوند آنان را به سبب تكذيب كردنشان هلاك ساخت؟ پس بپرهيزيد از اينكه همان عملي را انجام دهيد كه آنان انجام داده اند، و آنگاه همان عذابي به شما مي رسد كه به آنان رسيد. (وَلَدَارُ الآخِرَةِ)و سراي اخرت ، يعني بهشت و آنچه از نعمت هاي ماندگار كه در آن است، (خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَواْ ) براي پرهيزگاران بهتر است؛ كساني كه در انجام دادن دستورات خدا و پرهيز كردن از آنچه او از آن نهي كرده است از او مي ترسند. زيرا نعمت دنيا تمام شدني و آغشته به تلخي و ناگواري است، و نعمت آخرت كامل است و هرگز تمام نمي شود، و همواره رو به افزايش است، و بخشش ناگسستني است. (أَفَلاَ تَعْقِلُونَ) آيا نمي فهميد، و چه عقل و خرد نداريد تا آنچه را بهتر است براي آنچه كه كم ارزش است ترجيح دهيد؟
خداوند متعال خبر مي دهد كه پيامبران بزرگوار را مي فرستد اما قوم گناهكار انها را تكذيب مي نمايند، و خداوند آنها را مهلت مي دهد تا به سوي حق باز گردند و پيوسته آنان را مهلت مي دهد تا به سوي حق بازگرندند و پيوسته آنان را مهلت مي دهد تا جايي كه بي نهايت كار بر پيامبران سخت مي شودو علي رغم يقين و تصديقشان به وعده و وعيد الهي احتمالاً نوعي
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از نااميدي و ياس به دلشان خطور مي كند، و نوعي ضعف به آنان دست مي دهد و زماني كه كار به اينجا ميرسد، (جَاءهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاء ) ياري ما به آنان مي رسد و هر كس را كه بخواهيم نجات مي دهيم و آنها پيامبران و پيروانشان هستند، (وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ) و عذاب ما از كساني كه مرتكب گناه شوند و بر ارتكاب نافرماني خدا جرأت نمايند دور نمي شود، (فلما له من قوه و لا نصره) پس آنان نه قدرتي دارندو نه ياوري.
(لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ) به راستي كه در داستان پيامبران وقومشان عبرتي است، براي خردمندان ، تا اهل خير و اهل شر عبرت گيرند. و از داستان آنها چنين مي آموزند كه هر كس كاري مانند آنها انجام دهد همان كرامت و بزرگرداشت يا توهين و عذابي كه به آنان رسيد به ايشان نيز خواهد رسيد. نيزصفت هاي كمال و حكمت بزرگ خداست را از اين داستانها آموخته و به اين نتيجه مي رسند كه او خداوندي است كه عبادت جز او براي او شايسته كسي نيست، و هيچ شريكي ندارد.
(مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى )اين قرآن كه خداوند به وسيلة آن سرگذشت هايي از غيب براي شما تعريف نمود سخني دروغين نيست، (وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ)بلكه تديق كنندة كتابهايي است كه پيش از آن نازل شده اند.
قرآن با آنها مطابقت دارد، و بر صحت و درستي آن كتابها گواهي مي دهد. (وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ ) و بيانگر هر چيزي است از قبيل اصول و فروع دين و دلايل و حجتي كه بنگان به آن نيازدارند. (وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ) و هدايت و رحمتي است براي گروهي كه ايمان مي آورند، آنان به سبب آگاهي و شناختي كه از حق پيدا مي كنند و با برگزيدن آن به هدايت دست مي يازند، و با پاداشي كه دردنيا و آخرت به دست مي آورند مشمول رحمت خداوند مي گردند.
در اينجا به بيان فوايد و نكاتي مي پردازيم كه اين قصة بزرگ در بر دارد، قصه اي كه خداوند در آغاز آن فرمود: (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ) ما بهترين داستان ها را براي تو حكايت مي كنيم و فرمود: (لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ) به راستي كه در داستان يوسف و برادرانش براي پرسش كنندگان نشانه هاست . و در آخر آن فرمود: (لَقَد كَانَ فِي قَصَصِهِم عِبرَةلاَولِي الاَلبَبِ) در استان آنان عبرت فراواني براي خردمندان وجود دارد.
فوايدي كه در لابلاي اين داستان به چشم مي خورد بدين شرح است:
1 – اين داستان از بهترين و واضح ترين و روشن ترين داستان هاست، چون قهرمانان داستان همواره از رنج و محنت به آسايش و رحمت، و از ذلت به عزت، و از بردگي به پادشاهي، و
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از غم به شادي، و از آبادي به قحطي، و از قحطي به فراخي، و از تنگدستي به گستردگي ، و از انكار به اقرار منتقل مي شوند. پس با بركت است خداوندي كه آن را تعريف و به طور زيبا و روشن بيان كرد.
2- در اين داستان دليل مشروعيت تعبير خواب بيان شده است، و اينكه علم تعبير خواب از جملة علوم مهمي است كه خداوند به هر كس از بندگانش بخواهد، و غالباً مبناي تعبير خواب مشابهت و مناسبت در اسم و صفت است، زيرا يوسف كه در خواب ديده بود خورشيد و ماه و يازده ستاره براي او سجده مي كنند، وجه مناسبت اين خواب عبارت است از اينكه ماه و خورشيد و ستاره ها موجب روشنايي و زينت بخش آسمان و ماية منافع آن هستند. پس پيامبران و دانشمندان براي زينت بخش زمين مي باشند، و انسانها به وسيلة آنان در تاريكي ها راهياب مي شوند، همانطور كه در پرتو روشنايي ماه و خورشيد و ستارگان آدمي رهياب مي شود و از آنجا كه پدر و مادرش اصل هستند و برادرانش فرع، مناسب است نور اصل از نور فرع بيشتر و حجم اصل از حجم فرع بزرگتر باشد. بنابراين خورشيد را به مادر، و ماه را به پدر، و ستارگان را به برادرانش تعبير نمود. و جزو مناسبت و مشابهت اين است كه كلمة « الشَّمْسَ ) كه به معني خورشيد مي باشد مونث است، بنابراين به مادرش تعبير شد و كلمة ( َالْقَمَرَ) و (كَوْكَبً) كه به معني ماه و ستارگان مي باشند كلماتي مذكر هستند، بنابراين آنها را به پدر و برادرانش تعبير نمود. همچنين جزو مناسبت و مشابهت اين است كه سجده كننده به نزد كسي كه برايش سجده صورت گرفته است، داراي عظمت و احترام مي باشد، همچنانكه وي نيز از احترام و مقام والا برخوردار است.
پس اين دلالت مي نمايد كه يوسف نزد پدر و برادرانش محترم خواهد بود. و لازمة اينكار آن است كه يوسف در علم و فضيلت برتر باشد؛ علم و فضيلتي كه موجب احترام و تكريم وي است. بنابراين پدرش گفت: (وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ) و اين چنين پروردگارت ترا بر مي گزيند و تعبير خوابها را به شمامي آموزد.
يكي از آنان دو يار زنداني يوسف در خواب ديده بود كه به منظور تهية شراب،ا نگور مي فشارد، و جزو مناسبت و مشابهت اين است كه فردي كه شراب درست مي كند معمولاً خدمت گذار فردي ديگر است، و عمل شراب گيري به قصد برخورداري ديگران صورت مي گيرد، بنابراين خواب را به كار و پيشه اي كه داشت تعبير كرد و اينكه مجدداً به سرورش شراب مي نوشاند، و اين متضمن آزاد شدن او از زندان است.
جوان اولي كه در خواب ديده بود ناني بر سر حمل مي كند و پرندگان ازآن مي خورند،
(1/1213)



يوسف خوابش را چنين تعبير كرد كه پوست سر و گوشت و مغز او به زودي در جايي قرار مي گيرد كه پرندگان مي توانند آن را بخورند، بنابراين از حالت او چنين استنباط كرد كه به زودي كشته مي شود، و در معرض هجوم پرندگان قرار مي گيرد و سر او را خواهند خورد، و لازمة اين كارآن است كه بعد از مرگ به دار آويخته شود.
و گاوها و خوشه هايي را كه پادشاه در خواب ديده بود به سالهاي قطحي و سالهاي خرم و آباد تعبير كرد، زيرا وجه مناسبت دراين جا است كه سرنوشت مردم و منافع و مصالح آنان به پادشاه ارتباط دارد، و با صالح بودن پادشاه حالات مردم سامان مي يابد، و با فاسد شدن او حالات مردم به فساد و تباهي دچار خواهد شد.
همچنانكه خوب شد حالات مردم و بهبود يافتن امورات زندگي آنان به بارندگي و خشكسالي بستگي دارد.
نيز به وسيله گاو زمين را شخم مي زنند و كشتزارها را آبياري مي كنند و اگر سال، سالي آباد و خرم باشد گاو چاق مي شود. و به هنگام قحط سالي لاغر مي گردد .و همچني خوشه ها در سال آباد و باراني و سبز فراوان بوده و در خشك سالي كم و خشك مي گردند، و خوشه ها بهترين حبوبات و محصولات روي زمين هستند.
3- در اين داستان دلايلي بر صحت نبود محمد عليه السلام وجود دارد، زيرا اين داستان طولاني را براي قومش حكايت نمود حال آنكه كتابهاي گذشتگان را مطالعه نكرده ، و پيش هيچ كسي درس نخوانده بود.
قومش يقين داشتند كه او بي سواد است و خواندن و نوشتن را نمي داند، در حالي كه اين داستان با نچه كه در كتاب هاي گذشته آمده است مطابق مي باشد، و پيامبر نزد برادران يوسف حضور نداشت و آنگاه با بد انديشي تصميم گرفتند يوسف را در چاه بياندازند.
4- شايسته است بنده خود را از اسباب و عوامل شر دور بدارد و آنچه را كه از زبانش بيم دارد پنهان نمايد. به اين دليل يعقوب به يوسف گفت: (لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا) خوابت را براي برادرانت بازگو مكن، چرا كه براي تو بدانديشي مي كنند.
5- جايز است در قالب نصيحت و اندرز براي ديگران، از معايب و مفاسد فرد ياافراد سخن به ميان آورد، زيرا فرمود : (فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا) كه براي تو بدانديشي مي كنند.
6- نعمتي كه خداوند به بنده ارزاني مي دارد، بستگان او نيز از قبيل خانواده و خويشاوندان و دوستانش از آن برخوردار مي گردند. همانطور كه يعقوب در تعبير خواب يوسف گفت: (وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ)
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و بدينسان پروردگارت تو را بر مي گزيند و تعبير خواب ها را به تو مي آموزد و نعمت خود را بر تو و خاندان يعقوب كامل مي نمايد. و هنگامي كه نعمت و بركت خدا به طور كامل به يوسف رسيد خاندان يعقوب نيز به عزت و قدرت و نمعت و شادي دست يافتند كه يوسف سبب دست يافتن آنها به اين نعمت ها بود.
7- در همة كارها بايد به دادگري و عدالت رفتار نمود. و همچنان كه پادشاه در تعامل با رعيت و ملت خود با عدل و دادگر باشد، پدر نيز در برخورد با فرزندانش بايد دادگر باشد. پدر بايد در محبت و ترجيح دادن يكي از فرزندان بر ساير آنان عدالت داشته باشد، و اگر در اين زمينه انصاف و عدالت نداشته باشد مصيبت درست شده و كارش مختل مي گردد. بنابراين وقتي كه يعقوب يوسف را بيشتر دوست داشت و او را بر برادرانش ترجيح داد، فرزندانش اينگونه با پدر و برادرشان رفتار كردند.
8- بايد از نحو سست و شومي گناه ترسيد و اينكه يك گناه چندين گناه را به دنبال خواهد داشت، و انجام دهندة يك گناه لابد چندين گناه را انجام مي دهد. برادران يوسف به منوظر فاصله انداختن بين يوسف و پدرشان انواع حيله ها و مكرها را به كار بستند و چندين بار دروغ گفتند، و پدرشان را با پيراهن آغشته به خون فريفتند، و نيز براي فريبن دادن او شب هنگام و گريه كنان پيش او أمدند. و بعيد نيست كه بحث و مرافعه هم جمع شدند ادامه داشته باشد. و هرگاه در اين مورد بحث وگفتگو مي شد دروغ مي گفتند، و تهمت مي زدند و اين بر اثر نحوست و زشتي گناه و پيامدهاي آن ميباشد.
9- آنچه كه مهم و قابل اعتنا مي باشد عاقبت به خيري بنده است، و نقص و كوتاهي هايي كه در ابتداي راه از او سر مي زند اعتبار ندارد، زيرا فرزندان يعقوب عليه السلام ابتدا كارهايي بسيار شنيع انجام دادندف و يكي از بزرگترين اسباب مذمت و سرزنش را فراهم نمودند. سپس توبه اي واقعي كردند و يوسف كاملاً آنها را بخشيد، و پدرشان نيز آنها را عفو كرد و براي آنان دعاي آمرزش و رحمت نمود. و هرگاه بنده از حقش صرف نظر كند خداوند هم صرف نظر مي كند، چرا كه او بهترين و مهربان است . بنابراين طبق صحيح ترين گفته ها، برادران يوسف پيامبر بوده اند. به دليل اينك خداوند متعال فرموده است: (و اوحينا الي ابراهيم و اسمعيل و اسحق و يعقوب و الاسبلس) و به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگان وحي نموديم. و اسباط (نوادگان) فرزندان دوازده گانة يعقوب و فرزندان آنها هستند. و از جمله چيزهايي كه بر صحت اين مطلب دلابت مي نمايد اين است كه يوسف آنها را در خواب به صورت ستارگاني درخشان ديد.
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و ستارگان ماية روشنايي و هدايت و راهبري هستند، و روشنايي و راهنمايي كردن از صفات پيامبران مي باشد. پس اگر هم پيامبر نبوده باشند دانشمندان و علمايي بوده كه مردم را راهنمايي مي كرده اند.
10 – خداوند به يوسف دانش و فرزانگي و اخلاق نيك و دعوت به سوي خدا و به سوي دينش، و گذشت از برادران خطاكارش را ارزاني نمود، و او بي درنگ آنها را بخشيد و با سرزنش نكردنشانو عيب نگرفتن از آنان به طور كامل از آنها صرف نظر كرد، و اين از منت هاي الهي بر يوسف بود. سپس يكي از نعمت هاي خدا ومنت هاي الهي بر يوسف اين بود كه با پدر و مادرش نيكي كرد و با برادرانش نيز نيكي نمود و با همة مردم نيكوكار بود.
11- برخي از بديها از برخي ديگر سبك تر هستند، و مرتكب شدن زياني سبك از ارتكاب زبان بزرگتر بهتر است، زيرا برادران يوسف وقتي كه بر كشتن و قتل يوسف و با تبعيد او به سرزمين دور اتفاق كردند، يكي از آنها گفت: (لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ) يوسف را نكشيد بلكه او را در ژرفاي چاه بياندازيد، و سخن اين يكس از سخن ديگر برادران بهتر، و زيانش كمتر بود. و به سبب پيشنهاد او برادرانش ازگناه بزرگ قتل نجات يافتند.
12- چيزي كه دست به دست، و داد و ستد شودو كالا محسوب گردد و دانسته نشود كه به طريقه اي غير شرعي موردخريد و فروش واقع گشته است، جايز است كه مورد خريد و فروش واقع شود يا از آن است،اده گردد. زيرا برادران يوسف كه او را فروختند، فروختن يوسف جايز نبود، سپس كاروايان وي را به مصر برده و در آنجا روختند و يوسف نزد سرورش به عنوان غلام و بنده ماند و خداوند فرمود: (وَشَرَوْهُ) و خداوند فعل آنان را هر چند كه حرام بود «شراء» يعني فروختن ناميد، و يوسف نزد آنها به منزلة غلام و برده اي محترم و گرامي بود.
13- از خلوت كردن با زناني كه خطر بروز فتنه از جانب آنها وجود دارد بايد پرهيز نمود، و نيز از محبتي كه بيم آن مي رود مضر باشد بايد پرهيز كرد، زيرا آنچه كه براي زن عزيز مصر پيش آمد بدان خاطر بود كه با يوسف تنها بوده و به شدت يوسف را دوست مي داشت، تا جايي كه محبت يوسف آرام و قرار او را بر هم زد و سرانجام مكارانه از او خواست تا عمل منافي عفت را انجام دهد. سپس بر يوسف دروغ بست و به سبب آن يوسف مدت زيادي در زندان ماند.
14- آهنگ و قصدي كه يوسف براي آن زن كرد و سپس آن را براي خدا ترك نمود، از جمله
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چيزهايي است كه او را به خدا نزديك كرد، زيرا نفس سركش و طبيعت و سرشت بيشتر مردم داراي چنين قصد و آهنگي مي باشد.
پس هنگامي كه يوسف خواستة نفس و محبت و ترس خدا را در كنار هم قرار داد، محبت خدا و ترس او را برانگيزد و هواي نفس ترجيح داد، و از جمله كساني گرديد كه (خاف مقام ربه، و نهي النفس عن الهوي) از مقام پروردگارشان مي ترسند و نفس را از پيروي از هواي و هوس باز مي دارند. و از زمرة هفت گروهي گرديد كه خداوند آنها را در زير ساية عرش خود در روزي كه سايه اي جز ساية او نست جاي مي دهد. يكي از آن هفت گروه كسا ست كه زني داراي مقام و زيبايي فراواني او را به عمل زشت زنا فرا بخواند اما او بگويد: من از خدا مي ترسم.
و آهنگي كه بنده به سبب آن ملامت مي شود تصميم و آهنگي است كه بر آن پاي بفشارد و تبديل به تصميم قطعي او شود و درصدد عملي كردن آن بر آيد.
15- هر كس كه اهل ايمان باشد و كارهايش را فقط براي خدا انجام دهد، خداوند به پاس ايمان و اخلاص صادقانه اش انواع بدي و زشتي و عوامل گناه را از او دور مي نمايد، زيرا فرمود: (وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ) و يوسف قصد او را كرد اما برهان پروردگارش را ديد و از اين كار منصرف شد. ما چنين كرديم تا بدي و ناشايستي را از دور سازيم، چرا كه او از بندگان مخلص ما بود. بنا به قرائت كسي كه «المخلصين» را به كسر لام بخواند. و اما كسي كه آن را با فتح لام «المخصلين» بخواند و بدين معني است كه خداوند او را خالص گرداند و از ناپاكيها دور كرد، و اين متضمن اخلاص يوسف نيز مي باشد.
و هنگامي كه يوسف عمل خود را خالصانه براي خدا انجم داد خداوند او را خالص گرداند و از بدي و زشتي نجات داد.
16- شايسته است كه بندة مسلمان هرگاه محلي را ديد كه در آن فتنه و اسباب گناه است از آنجا دور شود، تا بتواند از گناه رهايي يابد. زيرا وقتي آن زن كه يوسف در خانه اش بود مكارانه از او خواست تا با وي عمل منافي عفت انجام دهد يوسف فرار كرد و به سوي در رفت تا از شر آن نجات يابد.
17- چنانچه مسئله اي بر ما مشتبه گردد به قرينه عمل مي كنيم، پس اگر زن و رمدي در رابطه با اسباب و اثاثية خانه با همدگير اختلاف كردند و هر يك آن رااز آن خود دانست، آنچه كه مردانه مي باشد از آن مرد است، و آنچه كه زنانه مي باشد و از آن زن است . و اين
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در صورتي است كه گواه و شاهدي وجود نداشته باشد. و همچنين اگر نجار و آهنگري در رابطه با وسيله اي از وسايل حرفة خود اختلاف كردند و گواهي وجود نداشت، آن وسيله به كسي تعلق مي گيرد كه در شغل او كاربرد دارد.
و استناد به قيافه شناس در اشتباه و اثار از اين باب است. و آن گواه كه از فاميل هاي همسر عزيز بود و قرينه را مشاهده كرد و طبق قرينة «پاره شدن پيراهن يوسف» بر راستگو بودن وي و دروغگو بودن زن عزيز استدلال نمود.
و طبق اصل «صدر حكم بر اساس وجود قرينه» با پيدا شدن پيمانه پادشاه دربار برادر يوسف به دزد بودن او حكم شد، بدون اينكه گواهي وجود داشته، و بدون اينكه او اقرار به دزدي نموده باشد.
بنابراين هرگاه كالاي دزديده شده در دست سارق يافت شد به ويژه اگر چنين كسي معروف باشد كه دزدي مي كند بر او حكم مي شود كه دزدي كرده، و اين از وجود گواه در اثبات مسئله موثرتر است.
و همچنين اگر كسي شراب است،راغ كرد، و نيز اگر زني بدون اينكه شوهر داشته باشد حامله شد بر انان حد جاري مي گردد، مگر اينكه مانعي وجود داشته باشد. بنابراين خداوند اين داور را گواه ناميده و فرمود: (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا) و گواهي از خاندان او گواهي داد.
18- يوسف ، هم داراي زيبايي ظاهري بود و هم داراي زيبايي باطني، و زيبايي ظاهري او باعث شد تا زني كه سوف در خانه اش بود چنان كند، نيز زناني كه همسر عزيز را ملامت كرده بودند، دست هايشان را ببرند و بگويند: (مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ ) اين انسان نيست، اين جز فرشته اي بزرگواري نيست و اما زيبايي باطني يوسف، عفت و پاكدامني و دوري وي از گناه بود، هر چند كه انگيزه هاي زيادي براي انجام دادن گناه وجود داشت. اما زن عزيز و ديگر زنان به پاكدامني او گواهي دادند، بنابراين زن عزيز گفت: (وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ) من او را به خود خواندم اما وي خودداري كرد. و بعد از آن گفت: (الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَاْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) اكنون حق آشكار گرديد، من او را به خود خواندم، همانا او از راستگويان است. و زنان گفتند: (حَاشَ لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ) هرگز ما از او چيز بدي نديده ايم.
19- يوسف عليه السلام زندان را بر ارتكاب گناه ترجيح داد. پس شايسته است كه بنده هرگاه به دو چيز مبتلا شد كه يا گناهي را انجام دهد يا به سزاي دنيوي گرفتار شود سزاي دنيوي را انتخاب نمايد و آن را بر انجام گناهي كه باعث سزا و كيفر سخت در دنيا و آخرت
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مي گردد ترجيح دهد. بنابراين يكي از علامت هاي وجود ايمان اين است كه بنده بازگشت به كفر را پس از اينكه خداوند او را از آن نجات داده است بسيار ناپسند بداند، همانگونه كه افتادن درآتش را نمي پسندد.
20- بنده بايد به هنگام فراهم شدن اسباب گناه به خدا پناه ببرد و به قدرت و توانايي خود اعتمادن كند، زيرا يوسف عليه السلام گفت: (وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ) واگر مكر و حيلة آنان را از من باز نداري به آنان گرايش پيدا ركده و از زمرة نادانان مي گردم
21- علم و عقل عامل به ديت آوردن خير و نيكي بوده و آدمي را از شر و بدي باز مي دارند، همانگونه كه جهالت و ناداني آدمي را به همراهي با هواي نفس فرا مي خوانند، هر چند كه همراهي با هواي نفس معصيتي ضرر دهنده براي صاحبش باشد.
22 – بر بنده لازم است كه در آسايش و تنگنا خدا را بندگي كند. يوسف عليه السلام همواره به سوي خدا دعوت مي كرد و هنگامي كه وارد زندان شد دعوت خويش را ادامه داد و آن دو جوان را به توحيد و يگانه پرستي فرا خواند و آنها را از شرك نهي كرد. و از زيركي و هوشياري او اين بود هنگامي كه دريافت آن دو شايستگي پذيرفتن دعوت او را دارند چرا كه نسبت به او گمان نيك بردند و به او گفتند : (إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) و پيش يوسف آمدند تا خواب هايشان را براي آنان تعبير نمايد پس يوسف احساس كرد كه آنان بسيار علاقمندند كه خوابشان تعبير شود. يوسف اين فرصت را غنيمت شمرد و قبل از اينكه خوابشان را تعبير نمايد آنهارا به سوي خدا دعوت كرد تا بهتر به هدفش برسد و خواسته اش حاصل شد. پس نخست براي آنها بيان كرد عاملي كه او را به اين عمل و كمالات رسانده است ايمان و توحيدو ترك ائين كسي است كه به خدا و روز قيامت ايمان نمي آورد. و اين دعوت و فراخواني باز بان بي زباني بود. سپس آنها را به صراحت دعوت نمود و به تبيين فساد و شرك پرداخت، و براي فاسد بودن آن دليل آوردو حقيقت توحيد را نيز با دليل بيان نمود.
23- بايد از «اهم و مهمتر» آغاز كرد، و هرگاه از مفتي سوال شد ولي پرسش كننده به اموري ديگر نيازمند تر بود، مناسب است كه مفتي قبل ازا ينكه پرش را پاسخ بدهد آنچه را كه از بدان نياز دارد بيان كند و به او بياموزد، و اين نشانة خير خواهي و زيركي معلم است. زيرا يوسف وقتي كه آن دو جوان از او در مورد خوابشان پرسيدند پيش از انكه خواب هايشان را تعبير نمايد آنها را به سوي خداي يگانه و بي شريك دعوت نمود.
24 – هر كس كه به امري ناگوار گرفتار شود اشكالي ندارد كه از كسي كه مي تواند او را
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نجات دهد كمك بخواهد، و ياديگران رااز حال خويش مطلع كند و اين شكايت بردن به نزد مخلوق نيست، زيرا اين يك امر عادي است و معمولاً مردم از يكديگر كمك مي طلبند. بنابراين يوسف عليه السلام به آن جوان كه مي دانس نجات مي يابد،گفت: (اَذكُرنِي عِندَ رَبِكَ) مرانزدسرورت ياد كن.
25- شايسته است كه معلم در امر تعليم اخلاص داشته و تعليم خود را وسيله اي براي نيل به مال يا مقام قرار ندهد. و نبايد در هيچ شرايطي از تعليم امتناع ورزد. و يا چنانچه طالب علم تكاليف معلم را انجام نداد او را نصيحت نكند، زيرا يوسف عليه السلام يكي از دو جوان را سفارش نمود كه او را پيش سرورش ياد كند، اما او يوسف را ياد نكرد و فراموش نمود، و هنگامي كه به يوسف نياز پيدا كرد آن جوان را به سوي يوسف فرستادند، و از يوسف دربارة تعبير آن خواب سوال كرد، و يوسف او را به خاطر نسياني كه دچار شده بود سرزنش نكرد بلكه به طور كامل سوالش را پاسخ داد.
26- فردي كه مورد سوال واقع مي شود بايد پرسشگر را به كاري راهنمايي نمايد كه به او فايده مي رساند، و بايد او را به راهي هدايت كند كه از دين و دنياي خويش بهره مند شود، پس اين نشأت گرفته از كمال خير خواهي و زيركي و حسن راهنمايي اوست، زيرا يوسف عليه السلام به تعبير كردن خواب اكتفا نكرد. بلكه آنها را به كشت زمين و ذخيره كردن فراوان در سالهاي خرم و آباد راهنمايي نمود.
27- انسان مسلمان بايد بكوشد تا تهمت را از خود دور كند و بي گناهي اش را ثابت نمايد، و اين يك امر ستوده و محبوب است.
همانطور كه يوسف از بيرون آمدن از زندان امتناع ورزيد تا اينكه بي گناهي او در جريان تحقيق از زناني كه دست هايشان را بريده بودند روشن گرديد.
28- علم و دانش و دانستن احكام و شريعت، و يادگيري تعبير خواب، و علم تدبير و تربيت و مديريت و برنامه ريزي از فضيلت فراواني برخوردار است و از داشتن صورت زيبا و چهره اي نيكو بهتر است، هر چند كه انسان در جمال و زيبايي ظاهري به پاي يوسف نيز برسد، زيرا يوسف به خاطر زيبايي اش به آن مصيبت و زندان گرفتار امد اما در ساية علم و دانس خود به عزت و مقام بلندو قدرت و مكنت دست يافت، و با علم و دانش مي توان خير و خوبي دنيا و آخرت را به دست آورد.
29- علم تعبير خواب يكي از علوم شرعي است، و انسان به خاطر آموختن و ياد دادن آن به ديگران مأجور ميشود، و تعبير خواب يكي از شعب فتواست، زيرا يوسف به آن دو جوان
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گفت: (قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ كاري كه در مورد آن جويا شديد قطعي و حتمي است و پادشاه گفت: (أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ) مرا دربارة خوابم پاسخ دهيد. و جوان به يوسف گفت: (أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ) ما را در مورد هفت گاو پاسخ بده. پس بدون علم جايز نيست كه به تعبير خواب اقدام نمود.
30- اشكالي ندارد كه انسان از صفات خوب و پسنديدة خويش از قبيل علم يا تجربه اي كه دارد خبر دهد، البته به شرطي كه مصلحتي در كار بوده و منظور ريا و شهرت نباشد، زيرا يوسف گفت: (اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) مرا سرپرست خزاين زمين بگردان، بي گمان من نگهبان دانا هستم.
همچنين حكومت و فرمانروايي قابل نكوهش نيست به ظرطي كه فرد مسئول بتواند حقوق خدا و بندگان را به جاي آورد. پس اگر فردي در پي فرمانروايي بوده و از دي گران كفايت بيشتري داشته باشد هيچ اشكالي و ايرادي به كارش وارد نيست. آنچه كه قابل نكوهش است اين است كه انسان كفايت و شايستگي كاري را نداشته باشد (و آن را طلب نمايد)، و يا اين كه فردي ديگر همانند او و يا برتر از او (براي آن كار ) وجود داشته باشد. و يا اينكه هدف انسان از طلب مسئوليت اقامة دستور خدا نباشد، پس در اين حالات با طلب مسئوليت خود را در معرض فتنه قرار داده و از اين عمل نهي مي شود.
31- خداوند داراي بخشش و بزرگواري گسترده مي باشد و خير دنيا و آخرت را به بنده عطا مي كند. خير و ثواب آخرت مبتني بر ايمان و پرهيزگاري است و ايمان و پرهيزگاري از پاداش دنيا و فرمانروايي آن بهتر است، و شايسته است كه بنده اين دو عامل خوشبختي را از خدا درخواست كند و براي تحصيل آنها بكوشد ، و نبايد براي زينت و زخارف دنيا و لذت هاي آن اندوهگين گردد. بلكه بايد به پاداش آخرت فضل بزرگ خداوند دل ببندد. به دليل اينكه خداوند متعال فرموده است: (وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ) و پاداش آخرت براي كساني كه ايمان آوردند و پرهيزگاري كرند بهتر است.
32- ابنار كردن و ذخيره نمودن روزي ها به شرطي كه مراد از آن ايجاد گشايش براي مردم باشد و ضرري به آنان نرسد اشكالي ندارد. به دليل اينكه يوسف آنها را دستور داده تا خوراكي ها را در سالهاي آباد ذخيره و انبار كنند تا در سالهاي خشك و قحطي از آن است،اده نمايند و اين با توكل تضادي ندارد، زيرا بنده بر خدا توكل مي نمايد اما از اسبابي كه به دين و دنيايش فايده مي رساند بهره مي گيرد.
33- يوسف كه مسئوليت خزانه داري محصولات زمين را به دست گرفت مديريت بسيار
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موفق و كارا داشت و چنان عمل كرد كه غلات آنها فراوان شد تا جايي كه اهل شهرها براي تهية آذوقه زندگي خود به مصر مي رفتند چون مي دانستند كه در آنجا آذوقه زياد است. يكي از مصاديق حسن مديريت وي اين بود كه به هر كس به مقدار نياز يا كمتر از آن مي داد و هر كس را كه مي آمد بيش از بار يك شتر نمي داد.
34 – يكي از نكات مهمي كه از اين داستان استنباط مي شود مشروعيت ترتيب دادن ضيافت و مهماني است و اينكه مهمان را بايداكرام كرد، و اين امر يكي از سنت هاي پيامبران است، زيرا يوسف به برادرانش گفت: (أَلاَ تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَاْ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ) آيا نمي بينيد كه من پيمانه را به تمام و كمال مي دهم و به بهترين ميزبانم؟
35- گمان بد در صورت موجود بودن قرينه هايي كه بر آن دلالت نمايد ممنوع و حرام نيست، زيرا بعد از اينكه حضرت يعقوب از فرستادن يوسف با برادرانش امتناع ورزيد و به آنها به شدت با او گفتگو كرد و حيله نمودند، و يوسف را با آنان فرستاد و توطئه شوم خود را در رابطه با وي عملي كردند، نزد يعقوب آمدند و به دروغ گفتند: گرگ يوسف را خورده است، يعقوب به آنها گفت: (بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا) بلكه نفس شما كار زشتي را برايتان آراسته است.
و در مورد برادر ديگرشان به آنها گفت : (هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ) آيا من دربارة او به شما اطمينان كنم همانگونه كه دربارة برادرش (يوسف) قبلاً به شما اطمينان كردم؟
سپس وقتي يوسف برادرش را نزد خود نگاه داشت، و برادرانش به سوي يعقوب برگشتند، يعقوب به آنها گفت: (بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا) بلكه نفس شما كار زشتي را برايتان آراسته است. پس آنها در مورد برادر اخير گرچه مقصر نبودند اما پيش تر كاري از آنان سر زده بود كه پدرشان به آنها چنين گفت. البته در اين زمينه گناه و حرجي بر يعقوب نبود.
36- است،اه از اسباب و راهكارهايي كه چشم بد و ديگر ناگواري ها را دور نمايد جايز است، گرچه هيچ چيز جز با تقدير الهي صورت نمي گيرد. زيرا اسباب نيز از جملة قضا و تقدير الهي هستند. به دليل اينكه يعقوب به فرزندانش گفت: (بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ) فرزندان من! ازيك در داخل نشويد، بلكه از درهاي گوناگون وارد شويد.
37 – براي كسب حقوق و رسيدن به اهداف، جايز است به لطايف الحيل متوسل شد. و شناختن راه هاي ظريف و پوشيده اي كه آدمي را به مقصد مي رساند، امري است كه انسان
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بر آن ستايش مي شود، و كاري پسنديده است . آنچه ممنوع است حيله كردن براي ساقط نمودن امري واجب يا انجام دادن كاري حرام است.
38- چنانچه كسي دوست نداشت ديگران را از انجام دادن كاري مطلع كند، و خواست گمان انجام دادن غير آن كار را برايشان ايجاد نمايد، بايد از كنايه هاي فعلي و قولي است،اده كند، تا دچار دروغ گفتن نشود. همانگونه كه يوسف چنين كرد و پيمانه را در بار برادرش انداخت سپس آن را از بار او بيرون آورد تا آنهاچنين بپندارند كه وي دزد است. و در اين كار يوسف هيچ بدي وجود ندارد، جز اينكه برادرش را دچار اشتباه و توهم نمود. سپس گفت: (مَعَاذَ اللّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ) پناه به خدا از اينكه غير از كسي را كه كالاي خود را نزد او يافته ايم بازداشت كنيم.
نگفت: «غير از كسي كه كالاي ما را دزده است»، و نگفت: «ما كالاي خود را نزد وي يافته ايم»، بلكه سخني فراگير آورد كه او و ديگران را شامل مي شد، و اين ايرادي ندارد، زيرا مي خواست آنها را در شك بياندازد كه او دزد است تا هدف حاصل شود و برادرش پيش او باقي بماند. و اين شك و گمان پس از اينكه حوادث روشن گرديد از وي دور شد.
39- براي انسان جايز نيست گواهي دهد مگر به آنچه كه بدان واقف است و با چشمان خود آن را ديده و يا كسي كه به وي اعتماد دارد آن را برايش بازگو كرده است، به دليل اينكه آنها گفتند: (وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا) ما گواهي نداده ايم جز به آنچه دانسته ايم.
40- خداوند پيامبر برگزيده اش يعقوب عليه السلام را با اين رنج بزرگ آزموده و به جدايي بين او و فرزندانش يوسف كه طاقت يك لحظه دوري از او را نداشت حكم نمود و مدتي طولاني قريب به سي سال ميان او و يوسف جدايي انداخت و در اين مدت غم و اندوه از دل يعقوب بيرون نيامد؛ (وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ) و چشم هاي يعقوب از غم و اندوه نابينا شد و قلبش سرشار از اندوه گشت.
سپس وقتي فرزند دومش كه از مادر يوسف بود از او جدا شد اندوه وي سخت تر و بيشتر شد و يعقوب همچنان در برابر دستور خدا صبر نمود و از خداوند چشمداشت پاداش داشت و با خود عهخد بسته بود كه صبر نيك پيشه نمايد، و بدون شك او به عهد خود وفا نمود.
و اين با گفتة او تضادي ندارد كه گفت: (إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللّهِ) من شكايت پريشاني و اندوه خود را به نزد خدا مي برم، زيرا شكايت بردن به نزد خداوند با صبر و شيكبايي منافي و متضاد نيست، بلكه آنچه با صبر در تضاد است شكايت بردن به نزد مخلوق و مردم است.
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41 – بعد از رنج و سختي شادماني و آساني خواهد آمد، زيرا وقتي اندوه يعقوب طولاني شد و بسيار غمگين گرديد و خانواده اش درمانده و فقير شدند دراين هنگام خداوند راحتي و گشايش را به وي ارزاني داشت و در سخت ترين شرايط يوسف را به آنن بازگرداند، و پاداش به طور كامل به آنها رسيد و شاد گشتند و اين بيانگر آن است كه خداوند دوستانش را با شيوه هاي مختلف مي ازمايد تا بردباري و صبر و شكر آنها را امتحان كند و بر ايمان و يقين و شناخت آنها بيافزايد.
42- جايز است كه انسان از بيماري با فقري كه بدان مبتلا است خبر دهد به شرطي كه در قالب ابراز ناراحتي و ناخشنودي از تقدير خداوند نباشد. به دليل اينكه برادران يوسف گفتند: (يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ) اي عزيز! به ما و خانوادة ما سختي رسيده است و يوسف به خاطر اين سخنشان بر آنها اعتراض نكرد.
43- از اين داستان بر مي آيد كه فضيلت پرهيزگاري و صبر بسيار زياد است، و اينكه در نتيجة صبر و پرهيزگاري آدمي در دنيا و آخرت از هر خيري برخوردار مي گردد، و پرهيزگاران و بردباران بهترين سرانجام و سرنوشت را دارند. به دليل (قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) خداوند بر ما منت گذارده است، و هركس تقوا پيشه نمايد و بردباري كند بي گمان خداوند پاداش نيكوكاران را ضايع نمي كند.
44- شايسته است كسي كه بعد از سختي و فقر و بدحالي به نعمتي دست مي يابد به نعمت خدا اعتراف نمايد و همواره حالت فقر و تنگدستي خود را به ياد آورد تا يادآوري آن حالت بيشتر او را به تشكر و تقدير وادارد. به دليل اينكه يوسف عليه السلام گفت: (وَقَدْ أَحْسَنَ بَي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاء بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ) و به راستي خداوند در حق من نيكي نمود آنگاه كه از زندان رهايم ساخت و شما را از صحرا آورد.
45- اين لطف بزرگ خدا در حق يوسف كه او را در به اين حالت ها گرفتار نمود و سختي و مصيبت ها را به او رساند تا بدين وسيله او را به بالاترين مقام ها برساند.
46- بنده بايد از خداوند بطلبند كه همواره ايمانش را مستحكم بگرداند، و اسباب اين كار را نيز فراهم نمايد و نعمت هاي خدا را خواستار گردد و عاقبت به خيري را ازاو طلب كند. به دليل اينكه يوسف عليه السلام گفت: (رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) پروردگارا! تو را سپاس مي گويم كه بهره اي از فرمانروايي به من داده، و معني سخنان كتاب هاي آسماني و تعبير خوابها را به من آموخته اي. اي پديد آورندة آسمانها و
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